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 *)۱(ی مؤلف مقدمه
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهد￯ ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهداً 

ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى االله باذنه وسراجاً منيراً، وجعل فيه أسوة حسنة لـمن كان يرجو 

كثيراً. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم االله واليوم الآخر وذكر االله 

 بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً.
العالم الاسلامی، در پی برگزاری  ۀو شادمانی است که رابط جای بسی خرسندی

ھجری قمری، فراخوانی  ۱۳۹۶الاوّل سال  نبوی، در پاکستان، در ماه ربیع ۀسیر ۀکنگر
علمی جھانی به منظور شناسایی و معرفی بھترین  ۀداد مبنی بر اینکه یک مسابق

 -که بر صاحبش ھزار ھزار درود و سلام و تحیت باد -نبوی ۀپژوھش در موضوع سیر
و دستاوردھای اندیشه و دانش خود را تا نویسندگان بر سر کار آیند،  ،ترتیب خواھد داد

کنم که این کار از آنچنان ارزش بالایی برخوردار است که  سامان دھند. من فکر می
که بر صاحبش  -نبوی و اُسوۀ محمدی ۀزیرا، سیر ،وصف آن برنیاید ۀشاید بیان از عھد

م، ھرگاه به دیدۀ بینش و سنجش در آن بنگری -درود و سلامی شایان و بایسته باد
سارھا و جویبارھای آب حیات در جھان اسلام، و  یگانه چشمۀ فیاضی است که چشمه

 خوشبختی و کامیابی جامعۀ بشری در سراسر جھان، از آن بر جوشیده است.
ای،  برای من نھایت خوشوقتی و خوش اقبالی است که با تدارک و تقدیم پژوھشنامه

ا، من کجا خواھم توانست و کیستم امّ  ،بتوانم در چنین مسابقۀ پربرکت، شرکت جویم
که درود و سلام خدای یکتا بر او  -که بتوانم بر زندگینامۀ سید و سالار اوّلین و آخرین

ام که تمامی  ای پای در راه نھاده پرتوی بیافکنم؟! نھایت، من خود پیاده -باد

                                           
ابطة العالم الاسلامی نوشته منظور شرکت در مسابقه راین مقدمه را مؤلف ھنگام تقدیم کتاب به  -*

 م.است.
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نوار آن داند که از پرتو ا بیند و می خوشبختی و رستگاری را برای خویشتن در آن می
به عنوان  ،حضرت ضیائی برگیرد تا در ظلمات شب دیجور زندگانی از پای در نیفتد

فردی از امت او بسر برد، و به عنوان فردی از اُمّت او بمیرد، و خدای یکتا با شفاعت او 
 گناھانش را بیامرزد.

 گذشته از آنچه در فراخوان مزبور آمده است، شیوۀ کار من در این کتاب آن بوده
آور  ام، و از اطناب ملالت بار و ایجاز اختلال روی و اعتدال را پیشه کرده ست که میانه
ام. ھمچنین، به رغم آنکه منابع سیره در ارتباط با بسیاری از حوادث و  پرھیز داشته

من شیوۀ ترجیح و  ،وقایع آنچنان با یکدیگر اختلاف دارند که قابل جمع و توجیه نیست
ام، و در موارد اختلاف، آن روایت و مطلبی را که پس از مطالعۀ  دهگزینش را اتخاذ کر

ام، و بر  ام و در کتاب آورده دقیق و نظرعمیق نزد من مرجّح بوده است اختیار کرده
ای  زیرا در غیر این صورت، متن کتاب به گونه ،ام شمردن ادلۀ و وجوه را وانھاده
 کشید. ناخواسته و نامطلوب به درازا می

سنج در علوم و فنون  تباط با ردّ و قبول روایات، یکسره از نوشتۀ پیشوایان نکتهدر ار
» حسن«یا » صحیح«ام، و به احکام صادره از سوی ایشان دایر بر  اسلامی بھره گرفته

زیرا، برای درگیر شدن در این میدان زمان  ،ام بودن روایات، اعتماد ورزیده» ضعیف«یا 
 ام. کافی در اختیار نداشته

و این، در  ،امگاھگاه در برخی موارد، به بعضی از دلایل و توجیھات نیز اشاره کرده
ام که خوانندۀ کتاب، مطلب درنظرش عجیب و مواردی بوده است که خوف آن داشته

غریب جلوه کند، یا در برخی موارد دیگر که از صدر تا ذیل، ھمگان را به نوعی 
 ق.یالتّوف یوالله ول ،امافتهسخن برخلاف حقّ و صواب یھمدست و ھم

دود، ذوالعرشِ المجيد. نيا والآخرة، إنك الغفورُ الوَ ر لي الخير في الدُّ دِّ  اللّهم قَ
 بنارس، ھند

 * م] ۲۳/۷/۱۹۷۶ق=  ۲۴/۷/۱۳۹۶[جمعۀ مبارکه 
صفّی الرحمن مبارکفوری
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در راستای تدارک شروطی که رابطه العالم الاسلامی برای محققّان در موضوع 

ام به یاد دارم، و در طول سالیان با آن سیرۀ نبوی قرار داده است، آنچه از زندگانی
 آورم.ام، در این پیوست میھمراه بوده

بن عبدالمؤمن محمّدعلیالرّحمن بن عبدالله بن محمّداکبربن صفّی اصل و نسب:
 بن فقیرالله مبارکپوری اعظمی.

دودمان مابه دودمان انصاریان شھرت دارد، و طایفۀ انصار یکی از  دودمان و خاندان:
ترین طوایف مسلمانان ھند است که در ھمۀ نواحی آن گسترش یافته وشناخته بزرگ

از فرزندزادگان صحابی پندارند که شده است، و عموم منتسبین به این طایفه چنین می
 اند.  جمیزبان رسول اکرم  سجلیل القدر ابوایوب انصاری 

شوند: گروھی از آنان از  حقیقت آن است که این طایفه به دو قسم تقسیم می
نامۀ خود را پیوسته  القدرند، و حتّی برخی از آنان شجره فرزندزادگان این صحابی جلیل

گروه دیگر، قطعاً از فرزندان  ،اند سیار معدود و اندکاند، که این گروه ب به او نگاھداشته
اند و بیشتر  القدر نیستند، بلکه از ساکنان دیرینۀ سرزمین ھندوستان این صحابی جلیل

اند، و از روی تشبیه ایشان به  آنان در اثنای گیرودار فتوحات اسلامی مسلمان شده
به دست بعضی از انصار اسلام  اند، یا آنکه انصار مدینه با عنوان انصار شناخته شده

و  ،اند، و نسبتشان با انصار نسبت ولاءاسلامی است، نه نسبت خویشاوندی اختیار کرده
 اند. دانم خاندان من از کدامیک این دو قسم من نمی

                                           
این اتوبیروگرافی را مؤلف بنا به درخواست رابطة العالم الاسلامی، ضمیمه مقدّمه کتاب قرار داده،  -*

حياتی كما «کنیم؛ مؤلّف این شرح حال مختصر خود را  آنرا از چاپ نخستین کتاب نقل میو ما 

 م.-عنوان نھاده است» عرفتُها
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 ،به دنیا آمدم -چنانکه در مدارک من نوشته شده است -۱۹۴۳ششم ژوئن  ولادت:
آباد نام دارد، و در استان  در حال حاضر حسین ای از توابع مبارکپور، که دردھکده

 کده از ایالت اوتراپرادش واقع شده است. اعظم
در کودکی بخشی از قرآن کریم را نزد پدربزرگ و عموھایم  تحصیلات و تحقیقات:
در مبارکپور پیوستم و در انجا » دارالتّعلیم«م به مدرسۀ  ۱۹۴۸آموختم، سپس در سال 

شش سال تحصیلی را گذرانیدم، و دورۀ ابتدائی را به پایان رسانیدم و برخی از کتاب
در مبارکپور » احیاءالعلوم«به مدرسۀ  ۱۹۵۴ھای فارسی را نیز آموختم. در ژوئن 

انتقال یافتم، و به آموختن زبان عربی و صرف و نحو و قواعد آن پرداختم، و نیز بعضی 
ترین و پس از دو سال، به مدرسۀ دیگری که یکی از مھم ،فنون دیگر را فراگرفتم

فیض «مدرسۀ  ،آید، منتقل شدم ھای شریعت در این منطقه به حساب می دانشکده
م به این  ۱۹۵۶در ماه مه  ،وپنج کیلومتری شھر مبارکپور ھر مئو، سی، در ش»عام

مدرسه پیوستم و پنج سال در آنجا به فراگیری زبان عربی و قواعد آن و علوم شرعی 
از آن  ۱۹۶۱یعنی تفسیر و حدیث و فقه و اصول و غیره پرداختم، و در مان ژانویۀ 

لتحصیلی آن را که معادل فوق ا التحصیل شدم، و گواھینامۀ فارغ دانشکده فارغ
لیسانس در شریعت و علوم است و اجازۀ تدریس و فتوا را نیز شامل است، دریافت 

اقبالی، در تمامی امتحانات با نمرات عالی رتبۀ اوّل در کُلّ دانشکده،  کردم، و از خوش
 آوردم. یا دست کم درمیان ھمکلاسانم به دست می

یسیون دولتی تحت نظارت فرمانداری ھمزمان برای شرکت در امتحانات کم
معروف است، » ھیئت امتحانات علوم شرقی در الله آباد«اوتراپرادش (ھند) که به 

 ۱۹۶۰شرکت کردم، و در فوریۀ » مولوی«در امتحان  ۱۹۵۹شدم، در فوریۀ  آماده می
موفّق » بسیار خوب«شرکت کردم، و در ھر دو امتحان با نمرۀ » عالم«در امتحان 

دادند، مگر آنکه  وال کار ھیئت مزبور چنین بود که به ھیچکس نمرۀ عالی نمیشدم. ر
ای درمیان اقرانش مشھور بوده باشد. این ھر دوگواھینامه را نیز از ھیئت  با چنان رتبه

 ممتحنه دریافت کردم.
با گذشت فاصلۀ زمانی بس طولانی در سال جاری نیز، در امتحان دیگری، از ھمان 

کند، در  ھیئت مذکور، نظر به اوضاع و احوال فعلی مدرّسان برگزار میامتحاناتی که 
شرکت  -م ۱۹۷۶ -امتحان تصدیق مدرّسی در ادبیات عربی در فوریۀ سال جاری

 موفّق شدم.» بسیار خوب«کردم، و بحمدالله با نمرۀ 
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التحصیل شدم، به تدریس و  از دانشکدۀ فیض عام که فارغ در میدان علم و زندگی:
آباد و  الله ه اشتغال پیدا کردم، و به ایراد کنفرانس در مجامع مسلمانان در استانخطاب

ریاست مدرسۀ فیض عام مرا برای  ۱۹۶۳ناکپور پرداختم. دو سال بعد درماه مارس 
تدریس در آنجا دعوت کرد. در آن دانشکده بیش از دو سال سپری نکردم، و اوضاع و 

در  -به طور قراردادی -ردانید. مدّت یکسال نیزاحوال مرا ناگزیر از قطع ھمکاری گ
دانشگاه رشاد، در اعظم کده تدریس کردم، و پس از آن به مدرسۀ دارالحدیث در شھر 

دعوت شدم، و سه سال در آنجا به تدریس مشغول بودم، و  ۱۹۶۶مئو، در ماه فوریۀ 
تا آنکه  ،کردم یامور آموزشی وداخلی مدرسه را نیز به نیابت از رئیس مدرّسان اداره م

درمیان اعضای ھیئت اجرائی مدرسه اختلافاتی رخ داد که نزدیک به تعطیل مدرسه 
منجر گردد، و من برای دوری گزیدن از چنان اختلافاتی، از تدریس در آن مدرسه 

 استعفا کردم.
م، با دو تن از قھرمانان  ۱۹۶۷در طول این سالیان، به دنبال جنگ پنجم حُزیران 

کنده و دلھایشان لبریز بود از جھاد  اسلام ملاقات کردم، که سینه بنام جھان ھایشان آ
شد، و بر علیه نیروھا و  طلبی بر علیه فشارھایی که پیوسته وپیاپی بر مسلمانان وارد می

ھا زندگر را در کام مسلمانان تلخ گردانیده بود. این  ھا و توطئه ھایی که با نیرنگ ملّت
من  ،ھای فکری و فرھنگی و رزمی و غیره ، و در ھمۀ میدانجھاد در تمام سطوح بود

 نیز به این دو قھرمان پیوستم، و سوّمی آنان شدم.
و بالاخره جوانان مسلمان را به  ،اندیشیدیم ھا می پیوسته صبح و شام، در این زمینه

و بر علیه تمامی دشمنان اسلام و  ،آماده شدن برای جھاد بر علیه اسرائیل،اوّلاً 
فراخواندیم. تقاضاھای پیاپی از سوی جوانان مسلمان به دست ما  ،انسانیت، ثانیاً 

ھا عزم خود را بر جانبازی و ایستادگی در این راه تا آخرین قطرۀ  رسید که در آن می
ا متشکّل کردند. از میان آنان، با گزینش، دو ھزار نفر ر خون خویش، تأکید و اعلام می

گردانیدیم و به آموزش نظامی آنان پرداختیم. ھمین روزھا، کنگرۀ فلسطین در اگوست 
ل جوانان مسلمان در آن کنگره  ، در دھلی۱۹۶۷ نو برگزار شد، و ما به نمایندگی از تشکُّ

 حضور یافتیم و سپس بر سر کار خویش بازگشتیم.
در داخل و خارج شکل  ھا، یکی پس از دیگری، پشت سر ما ھا و توطئه نیرنگ

گرفت، تا جایی که اوضاع و احوال دگرگون گردید، و ما شرط حزم و احتیاط در آن 
دیدیم که کار خود را با آن روالی که داشت رھا کنیم، و از راه دیگری مسیر خود را 
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ادامه دھیم. دیری نپایید که دست قضا و قدر الھی ما سه تن را از یکدیگر جدا کرد، و 
ه شھری دوردست کوچ کردیم، و دوستان صمیمی به فراق یکدیگر مبتلا ھر یک ب

شدند. خلاصه، در پی استعفا از مدرسۀ دارالحدیث در شھر مئو، چند روزی نگذشته 
العلوم در شھر سیونی، در ایالت مادیاپرادش، که ھفتصد  بود که به دانشکدۀ فیض

 .کیلومتر یا بیشتر، از شھر مئو فاصله داشت، دعوت شدم
العلوم به تدریس  در شھر سیونی اقامت گزیدم. دردانشکدۀ فیض ۱۹۶۹در ژانویۀ 

اشتغال ورزیدم، و ادارۀ تمامی امور داخلی و خارجی دانشکده را به نیابت از ریاست 
کردم. ھمزمان در مسجد  کلّ دانشکده بر عھده داشتم، و بر کار مدرّسان نیز نظارت می

دم، و در اطراف و اکناف و حومۀ آن شھر در مجامع کر جامع سیونی خطابه ایراد می
کردم. در  دادم، و آنان را به اسلام آوردن از سر نو، دعوت می مسلمین کنفرانس می

ھای بزرگ اسلامی، و دانشمندان طراز اوّل که در جمیع نواحی  آنجا، با شخصیت
دھای سازنده و اندرکار تبلیغ اسلام بودند، ملاقات کردم، و از رھنمو ھندوستان دست

 تجارب ارزندۀ ایشان بھره جستم.
نظر  ھایی تشکیل دادیم که اوضاع و احوال و امور مسلمین را تحت در آنجا کمیته

نمود، و بحمدالله، در تمامی  ھای پیشرفت و پیشتازی را به آنان می گرفت، و راه می
و در ایجاد  ،جوانب زندگی دینی و فکری و فرھنگی و بازرگانی، تأثیر بسزای داشت

وحدت کلمه میان مسلمانان جھان ید بیضائی از خود نشان داد، و آنان را از شرّ 
 ھا و خرافات نگاه داشت، و درجھت پایبندی به دین تشویق کرد. بدعت

 ۱۹۷۲چھار سال تحصیلی تمام را در آنجا بسر بردم. زمانی که در اواخر سال 
ۀ مدرسۀ دارلتّعلیم در مبارکپور اصرار میلادی به زادگاه خویش بازگشتم، ھیئت رئیس

ورزیدند بر اینکه تدریس در آن مدرسه و ادارۀ امور آموزشی آن را به عھده بگیرم، و مرا 
ای که روزگاری  ناگزیر ساختند. من نیز، در مسئولیت جدیدم، در ارتباط با مدرسه

ا ھمینکه نخستین آموزشگاه محل تحصیل من بود، به انجام وظیفه مشغول شدم. امّ 
دو سال تحصیلی را در آن مدرسه به پایان رساندم،ریاست دانشگاه سَلَفی بنارس از 
ریاست مدرسۀ دارلتّعلیم درخواست کرد که نسبت به او لطفی بکند، و باانتقال من به 
جامعۀ سَلَفیه موافقت بعمل آورد. وی نیز، بخاطر رعایت مصلحت دانشگاه مذکور، و 

ھایی که با یکدیگر داشتند، پیشنھاد و درخواست مزبور را  تگیروابط گوناگون و ھمبس
به دانشگاه سَلَفی بنارس انتقال یافتم، و تا امروز،  ۱۹۷۴پذیرفت، و من در ماه اکتبر 
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 ھمچنان به انجام وظایف محوّله مشغول ھستم.
گذرد، ھیچگاه جانب  ام می التحصیلی در این مدّت طولانی که از فارغ تألیفات:

ام، و پیوسته، اندک اندک، به ھر اندازه که وقت و فرصت  وتألیف را فرونگذاشته نگارش
ام. روی ھم رفته، تاکنون، ھشت تألیف و ترجمه  نوشته کرده است، می من ایجاب می

ھا منتشر گردیده است. آن  ام، و چندین مقاله نیز از من در مجلاّت و روزنامه داشته
 از: ھشت فقره تألیف و ترجمه عبارتند

ای  مجموعه» ازھارالعرب«م.  ۱۹۶۲شرح ازھارالعرب (به زبان عربی) سال  )۱
است با حجم متوسّط از اشعار گزیدۀ عربی، گردآوری: محمّدبن یوسف 

 ،السورتی (چاپ نشده)

از سیوطی (به زبان اردو)، سال » مسأله التراويح مصابيح فيـال«ترجمۀ رسالۀ  )۲
 ،م (چاپ شده) ۱۹۶۳

م (چاپ  ۱۹۶۶از ابن تیمیه (به زبان اردو)، سال » یبالکلم الط«ترجمۀ  )۳
 ،نشده)

وَوی«ترجمۀ  )۴  م. ۱۹۶۹با شرح و توضیح (به زبان اردو)، سال » ةالاربعین النَّ
ھای یھود و نصاری (به زبان اردو)، سال  ھای ظھور محمّد در کتاب بشارت )۵

 ،م (چاپ نشده) ۱۹۷۰
ی نجدی، ترجمۀ رسالۀ شیخ الاسلام محمّدبن عبدالوّھاب تمیم  شرح حال شیخ )۶

احمدبن حَجَر قاضی محکمۀ شرع در قطر، که تاریخ کامل آل سعود را بر آن 
 ،م (چاپ شده) ۱۹۷۲ام (به زبان اردو)، سال  افزوده

ای متوسط بر بلوغ المرام ابن حجر عسقلانی (به زبان عربی)، سال  حاشیه )۷
 ،م (چاپ نشده) ۱۹۷۴

م ۱۹۷۶الله امرتسری (به زبان اردو)، سال قادیانیه و قھرمان اسلام شیخ ثناء )۸
 ،اندرکار ترجمۀ آن به زبان عربی ھستم (زیر چاپ) که ھم اینک دست

دارم  العالم الاسلامی تقدیم می بالاخره، این نوشتار تحقیقی که آن را به رابطه

ه الامور كلّها وواالله الموفّق،  ،ام ای است که ترجمه و تألیف کرده نُھمین کتاب و رساله مَّ اَزُ

 ، نا تقبَّلهُ منّا بقبول حسنٍ نا.وبيده. ربّ سَ  اَنبِتهُ نَباتاً حَ
 صفی الرّحمن مبارکپوری



 

 
 

 

 

 

  * )۳(مقّدمۀ مؤلّف
این کتاب، ھمان کتابی است که با آن در مسابقۀ جھانی سیرۀ نبوی، که از سوی 

تدارک شده بود، شرکت جستم. فراخوان این مسابقه به دنبال رابطه العالم الاسلامی 
الاوّل سال  برگزاری نخستین کنگرۀ سیرۀ نبوی، از سوی دولت پاکستان، در ماه ربیع

ھجری قمری، داده شد. خداوند متعال مقدّر فرموده بود که این کتاب با حُسن  ۱۳۹۶
آن ھرگز چنین امیدی را  قبول مُواجه گردد، در حالی که به ھنگام نگارش و تدوین

نداشتم. این کتاب، در مسابقۀ مزبور، مقام اوّل را به دست آورد، و خواص و عوام، 
 چنان به این کتاب روی آوردند که مورد غبطه و حسرت دیگران واقع شد.

از سرگذشت این کتاب، گفتنی است که من به موقع از فراخوان مسابقۀ مذکور با 
مدّتی از آن فراخوان گذشت و من باخبر شدم، تمایلی به خبر نشدم. زمانی ھم که 

امّا قضا و  ،شرکت در آن مسابقه نداشتم، و حتّی این پیشنھاد را به جزم و قطع ردّ کردم
کنندگان در مسابقه از سوی  قدر کار خودش را کرد. آخرین مھلت دریافت آثار شرکت

یعنی نُه ماه از زمان  ،قمری بود ھجری ۱۳۹۷برگزارکنندگان اوّل ماه محرّم سال آینده، 
فراخوان، که چند ماه آن را نیز من عملاً از دست داده بودم، و مدّت زمان باقی مانده 

کرد. در عین حال، وقتی بر این کار  ھرگزبرای تھیه و تدارم چنین کتابی کفایت نمی
یت عزم جزم کردم از خداوند سبحانه و تعالی استعانت جستم، و دست و آستین جدّ 

 بالا زدم، و سرانجام، در موعد تعیین شده آماده و ارسال گردید.
بردم، و حتّی  علاوه بر تنگی وقت و اشتغال به کارھای دیگر، از کمی منابع رنج می

از مراجعه به ھمۀ منابعی که در دسترس داشتم، ناتوان بودم. به ویژه، دقّت در نگارش 
و پرداختن به تمامی جوانب موضوعات، تا  مطالب، ھمراه با پرھیز از حشو و زوائد،

                                           
م)  ۱۹۹۹ق/  ۱۴۲۰این مقدّمه را مؤلّف بر چاپ جدید و تجدیدنظر شدهء کتاب (منصوره، مصر،  -*

مصر، نگاشته است که در  -به ھنگام واگذاری کلیّة حقوق تألیف و چاپ و نشر اثر به دارالوفاء
 م.-درج شده است» بین یدی الکتاب«ن آغاز چاپ مذکور با عنوا
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کردم  حدّامکان، سخت مطلوب من و مدّنظر من بود. آن زمان، به مواضعی برخورد می
ھا افزوده  بایست نکاتی بر آن ھایی محسوس بود، و می ھا و شکاف ھا حفره که در آن

ھمین امکان شد، امّا، در آن اوضاع و احوال، چنین کاری در توان من نبود. نھایت،  می
ھای موجود را شتابزده تدوین کنم، و  ھا و نوشته وجود داشت که مطالب و گردآمده

 ھا بپردازم. بدون مراجعه و تنقیح، به نسخ و استنساخ آن
ھا را کارسازی  ھا و حفره   البتّه، ھمواره تمایل و اشتیاق داشتم که بعدھا آن شکاف

ھا گذشت، و    امّا، روزھا و سال ،اب بیافزایمھای لازم را براصل کت کنم، و برخی افزوده
چنان فراغتی برایم دست نداد، تا جایی که از آن تحقیقات بعیدالعھد شدم، و زمام 

ای از کتاب که در  تألیف و تدوین کاملاً از کفم برفت. باوجود این، گھگاه، در نسخه
کردم، یا  ش و پس مینوشتم، و چه بسا مطالب و نکاتی را پی اختیار داشتم چیزھایی می

کردم. این کوشش محدود، ھرچند که عیناً آنچه در  افزودم یا تعدیل و تکمیل می می
انشاءالله، در بھبود این کتاب  ،اوان تألیف کتاب به خود وعده داده بودم، نبوده و نیست

سیره از اھمیت و فائدت بسیار برخوردار خواھد بود. ھمچنین، به بعضی منابع قدیمی 
ھا ارجاع داده بودم، و اینک  یافتم که با نسبت بالایی از طریق منابع جدید به آندست 

 ام. ھمۀ آن منابع دست اوّل را در این چاپ جدید، به توفیق الھی، ارجاع داده
ناگفته نماند که انتظار داشتم نقدھای ارزشمندی را از کتاب خود دریافت کنم، و 

ھا و نقدھایی    ولی، یادداشت ،ھا بھره جویم ز آندر متن بعضی از ابواب و فصول کتاب ا
که به دست من رسید، به متن و محتوای کتاب و گوھر اصلی تحقیق در سیرۀ نبوی 

شد، و تنھا به برخی مسائل جانبی پرداخته بود که چیزی را کم و زیاد  مربوط نمی
ست و پای ھا آشکارا نادرست، بلکه حاکی از د کرد. از این گذشته، بیشتر آن نمی
رفت، دیگر چه رسد به  ھای شگفت بود که مانند آن از نوع کتابخوانان انتظار نمی زدن

 کارشناسان و متخصصّان.
این چاپ جدید، که اضافات و تغییرات یاد شده را دربردارد، انشاءالله، بھتر و برتر و 

و قانونی و این، تنھا چاپ رسمی  ،ھای پیشین این کتاب خواھد بود سودمندتر از چاپ
العالم  کتاب با آن تجدیدنظرھا و اضافات است. پیش از این، کتاب حاضر از سوی رابطه

آن را به چاپ رسانیده  برخی از برادران نیز با اجازه مؤلّف ،الاسلامی چند بار چاپ شده
ھا چاپ نیز از این کتاب صورت گرفته است که ھمه غیر قانونی بوده اند،    اما ده،اند

با سوءاستفاده از شھرت کتاب،بدون اجازۀ مؤلف و حتّی بدون اطلاع وی، وناشران 
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اند. گستاخی بعضی از این ناشران تا جایی رسیده است که  ھا یازیده دست به انتشار آن
اند! خداوند یکتا آنان را  تمامی حقوق مربوط به کتاب را نیز برای خود محفوظ داشته

حق را به حقدار برسانند، پیش از آنکه روزی بسوی حقّ و حقیقت ھدایت فرماید، تا 
 فرارسد که دیگر دادوستد و دوستی در کار نباشد.

 وسلم. كوصلىَّ االله على خير خلقه محمد، و علی آله وصحبه، وبار
 نه منوّرهیة، مدیالجامعة الاسلام

گوست  ۲۶=  ۱۴۱۵ربیع الاوّل  ۱۸  ۱۹۹۴آ
 صفّی الرّحمن مبارکفوری





 

 
 

 

 

 

 

 بخش اوّل:
  یخاستگاه و محیط نشو و نما

 حضرت محمّد 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 تمهید

درحقیقت، عبارت است از  -که بر صاحبش درود و سلام بسیار باد -سیرۀ نبوی
کردار و رفتار، و رھنمودھا و رسالتی که رسول خدا با قول و فعل و تقریر، و گفتار و 

و با ادای این رسالت،  ،عملکردھای خویش، در ارتباط با جامعۀ بشری ادا کرد
و در پرتو انوار این  ،نیکی را به جای بدی نشانید ،معیارھای زندگی را دگوگون ساخت
ھا بسوی روشنایی رھنمون شد، و از بردگی بندگان  رسالت عُظمی، مردمان را از تاریکی

بندگی خدای یکتا رسانید. خطّ سیر تاریخ را اعتدال بخشید، و جریان زندگی را در  به
انگیز این رسالت،  جھان برای انسان دگوگون گردانید. از این رو، سیمای چشمگیر و دل

تنھا در صورتی قابل ترسیم خواھد بود که محیط اجتماعی پیش از رسالت حضرت 
و جوامع اسلامی که دستاورد این رسالت آسمانی  ھا   ختمی مرتبت را با نخستین محیط

است، مقایسه کنیم. بدیھی است، چنین نگرشی مقتضی آن است که ھرچند با ایجاز 
فراوان، طی چند فصل و چند عنوان، به اقوام عرب، و تاریخ پرنشیب و فرازی که پیش 

ھای قبیلگی را  و نظامھا    ھا و امارت   و حکومت ،ھا گذشته است، بپردازیم از اسلام بر آن
و به تصویرھای روشنی از دین و آیین و  ،اند، بازشناسیم که در آن روزگار برقرار بوده

آداب و رسوم و اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قوم عرب، در دوران جاھلیت 
ن به این پیش از اسلام دست یابیم. این فصول را به ھمین منظور، و برای رسید

 .ایم... دهدستاوردھا گشو



 

 
 

 

 

 

 فصل اوّل:
 جغرافیای عربستان و تاریخ قوم عرب

 عربستان
زار  سرزمین شوره ،گوید  آب و علف سخن می ھای بیاز صحراھا و بیابان» عَرَب«کلمۀ 

شود، نه گیاھی. از این رو، این کلمه و این نام را از  و سنگلاخی که نه آبی در آن یافت می
اند، و  ھمچنین قومی را که در آن سرزمین سکونت گزیده ،اند العرب نھاده دیرباز بر جزیره

 اند.  نامیده» عرب«اند،  ھا و صحراھا را وطن خویش قرار داده آن بیابان
شرقاً محدود است  ،عربستان غرباً محدود است به دریای سرخ و شبه جزیرۀ سینا

جنوباً محدود است به دریای عرب که امتداد  ،فارس و قسمتی از جنوب عراق به خلیج
و شمالاً محدود است به سرزمین شام و قسمتی از سرزمین عراق،  ،دریای ھند است

سر این حدّ و مرزھا وجود دارد. مساحت البتّه با درنظر گرفتن اختلافاتی که بر 
 اند. عربستان را از یک میلیون مایل مربّع تا سیصد ھزار مایل مربّع گفته و نوشته

العرب، از حیث موقعیت طبیعی و جغرافیایی از اھمیت بسزایی برخوردار  جزیره
است. در اندرون، از ھر سوی در محاصرۀ صحراھا و شنزارھاست و به خاطر ھمین 

یت شبه جزیره عربستان در آن زمان به صورت دژ مستحکمی در آمده بود که وضع
بیگانگان توان اشغال و فتح آن، سیطره یافتن بر آن، و نفوذ کردن در آن را نداشتند.به 

بسیار دیرینه در ھمۀ امور ھای  العرب از دوران بینیم که ساکنان جزیره ھمین جھت، می
و اگر این سدّ  ،کردند رت دو امپراطوری بزرگ زندگی میاند، با آنکه در مجاو آزاد بوده

 ھا را دفع کنند. توانستند ھجوم و حملۀ پیوسته و دمادم آن برافراشته نبود، ھرگز نمی
ھای معروف در جھان قدیم واقع شده، و از راه  ۀ قارّهدرمیاندر بیرون، عربستان 

بی آن، در واقع، دروازۀ ھا دسترسی دارد. ناحیۀ شمال غر خشکی و دریا به ھمۀ آن
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ناحیۀ  ،ناحیۀ شمال شرقی آن درب ورودی قارّۀ اروپاست ،ورود به قارۀ افریقاست
دھد، و از آنجا  شرقی، عربستان را به نواحی ایران و دیگر مناطق سکونت عجم راه می

سازد. ھمچنین، ھر یک از این  به آسیای میانه و جنوب آسیا و خاور دور مرتبط می
ھای کوچک و بزرگشان  و کشتی ،العرب دسترسی دارند از راه دریا نیز به جزیرهھا  قارّه

اندازند. به موجب ھمین موقعیت  مستقیماً در بندرھای شبه جزیرۀ عربستان لنگر می
ھا و مرکز داد و  جغرافیایی است که شمال و جنوب این جزیره محلّ تجمّع ھمۀ ملّت

 و غیره گردیده است. ستدھای بازرگانی، فرھنگی، دینی، ھنری

 قوم عرب
ھا منسوبند، به سه دسته  ھایی که به آن موّرخان اقوام و طوایف عرب را، برحسب دودمان

 اند: تقسیم کرده
اند، و امکان دستیابی  اند که به کلّی منقرض شده ھای دیرینه عرب عرب بائده: -۱

ند: عاد، ثمود، مان ،به اطلاعات بسنده و گسترده پیرامون تاریخ آنان وجود ندارد
طَسم، جَدیس،عِملاق، اُمیم، جُرھُم، حَضور، وَبار، عَبیل، جاسم، حَضَرمَوت، و 

 دیگران.
اند، و  ھایی ھستند که از تیره یشجُب بن یعرُب بن قحطان عربعرب عاربه:  -۲

 شوند. نیز نامیده می» ھای قحطانی عرب«
ھای  عرب«اند، و   ÷ھایی ھستند که از صلب اسماعیل  عربعرب مُستعربه:  -۳

 شوند. نیز نامیده می» عدنانی

 عرب عاربه
ھا و  اند. سرزمینشان بلاد یمن است. قبیله ھمان اعراب قحطانی» عرب عاربه«

اند،و از فرزندان سَبَاء بن یشجُب بن  طوایف ایشان با گستردگی بسیار، پراکنده شده
دارند: حمیربن سَبَأ، کھلان ھا شھرت بیشتری  اند. دو قبیله میان این یعرب بن قحطان

اند، به آنان سَبئَیون  بن سَبَأ. قبائل و طوایف دیگر قوم سبأ که یازده یا چھارده طایفه
 ای ندارند.  ھای ویژه شود، و قبائل و طوایف ایشان عنوان (سبائیان) گفته می

 الف) مشھورترین طوایف قبیلۀ حمیر عبارتند از:
 قَین، کَلب، عُذرَه، وَبرَهشامل: بَھراء، بِلّی،  ،قُضاعه .۱
بوده است. اینان » سکاسِک«لقب زید  ،فرزندان زید بن وائله بن حمیر ،سَکاسِک .۲

 اند که در طوایف بنی کھلان برشمرده خواھند شد. غیر از طایفۀ سکاسک کٍنده
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 شامل: حِمیرَ اصغر، سبأ اصغر، حَضور، ذواَصبَح. ،زید الجمھور .۳
ھَمدان، اَلھان، اَشعَر، طیئ، مذحَج (شامل:  رتند از:ب) مشھورترین طوایف کھلان عبا

کِنده شامل: بنی معاویه، سَکون، سَکاسِک)، جُذام،  ،عَنس و نَخع)، لَخم (شامل: کِنده
بجیله شامل: اَحمَس)، اَزد (شامل:  ،عامِله، خَولان، مَعافِر، اَنمار (شامل: خَثعَم، بَجلیه

 پادشاھان معروف شام: آل غَسّان).اوس، خَزرَج، خَزاعه، فرزندان جَفنه، 
بنی کھلان از یمن مھاجرت کردند، و در نواحی مختلف عربستان پراکنده شدند. 
گویند: ھجرت عمدۀ آنان اندکی پیش از سیل عَرِم بود که بازرگانی آنان تحت فشار 

 بازرگانی دریایی، و از میان بردن راهھای  رومیان و بر اثر سیطره یافتن آنان بر راه
مصر و شام، ورشکسته گردید. برخی نیز گویند: ھای  تجارت خشکی با اشغال سرزمین

پس از سیل عَرِم، که زراعت و خانمانشان بر باد رفت، و پیش از آن نیز دچار شکست 
بازرگانی شده بودند، و دیگر تمامی اسباب و وسایل زندگی را از دست داده بودند، 

کند (سورۀ سَبَأ، آیۀ  ز این گزارش اخیر را تأیید میمھاجرت کردند. روند بیان قرآن نی
۱۵-۱۹.( 

افزون بر آنچه آوردیم، جای شگفتی نخواھد بود که نوعی رقابت و درگیری 
فیمابین طوایف کھلان و طوایف حِمیر پدید آمده باشد، که منجر به آوارگی کھلان شده 

 چنانکه برجای مانده حمیر پس از جلای وطن کھلان به این نکته اشارتی دارد. ،باشد
 توان به چھار دسته تقسیم کرد: مھاجران طوایف کھلان را می

که ھجرتشان مطابق رأی سرور و سالارشان عمران بن عمرو مُزَیقیاء بود.  ،اَزْد -۱
وپیشقراولان کردند  اینان در سرزمین یمن از این سوی به آن سوی کوچ می

فرستادند، و از آن پس، راه شمال و مشرق را پیش گرفتند. شرح و تفصیل اماکنی  می
 که در نھایت پس از کوچیدن بسیار در آن استقرار یافتند چنین است:

* عمران بن عَمرو در عُمان بار افکندند، و خود او و فرزندانش در آنجا سُکنا 
 رند.نام دا» اَزْد عُمان«اینان  ،گزیدند

 نام دارند.» اینان اَزْد شَنوءه ،* بنی نصض بن ازد در تھامه اقامت کردند
قار  * ثعلبه بن عمرو مُزَیقیاء به سمت حجاز عنان گردانید، و مابین ثعلبیه و ذی

آنگاه، وقتی فرزندانش بزرگ شدند، و مکنت و قوّتی یافت، راه مدینه  ،رحل اقامت افکند
امت گزید و مدینه را وطن قرار داد، که اوس و خزرج، را پیش گرفت، و در آنجا اق

 اند. پسران حارثه بن ثعلبه از فرزندان ھمین ثَعلبه
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با فرزندانش مناطق قابل سکونت  -که ھمان خُزاعه باشد -* حارثه بن عمرو
زان بار افکندند. آنگاه حرم را فتح کردند، و در مکّه  حجاز را در نور دیدند، تا در مَرّالظَّ

 نت اختیار کردند، و ساکنان پیشین آن، جَراھِمه را آواره گردانیدند.سکو
* جَفنه بن عمرو بسوی شام راه گرفت، و خود و فرزندانش درآنجا اقامت گزیدند. 

این نام را از باب انتساب به آبگیری در » غَساسِنه«وی پدر پادشاھان آل غَسّان است. 
ند، که نخست پیش از کوچ کردن به شام در ا به خود گرفته» غَسّان«حجاز، معروف به 

 کنار آن فرود آمده بودند.
تر نیز، به این قبائل پیوستند، و به سوی حجاز و شام ھجرت * طوایف کوچک

 مانند: کعب بن عمرو، حارث بن عمرو، و عوف بن عمرو. ،کردند
پدر مَناذِره،  -به شرق و شمال کوچ کردند، و نضربن ربیع ،لَخم و جُذام-۲

 اند. پادشاھان حیره، از ھمین لَخمیان
با کوچ کردن اَزْد به سمت شمال، به راه خود ادامه دادند تا بالاخره  ،بنی طَیی -۳

ھا طییء شھرت    ھای اَجأ و سَلمی اقامت گزیدند، و این دو کوه به کوه در کوھپایه
 یافتند.

ترک بگویند، و در در بحرین فرود آمدند. آنگاه ناگزیر شدند آنجا را  ،کِنده -۴
حضرموت بار افکندند. در آنجا نیز ھمان بر سرشان آمد که در بحرین آمده بود. آنگاه 

امّا، خیلی زود تباه  ،در نَجد فرود آمدند، و در آنجا فرمانروایی باشکوھی ترتیب دادند
 شدند و آثارشان از میان رفت.

ختلاف است، قبیلۀ خُزاعه، از یکی دیگر از قبائل حِمیر، که در انتساب آن به حِمیر ا
یمن مھاجرت اختیار کرد و در بیابان سماوه در حومۀ عراق اقامت گزید. بعضی از 

 .١طوایف آنان نیز در اطراف شام و مناطق شمالی حجاز سُکنا گرفتند
 

                                           
ھایشان، بنگرید به: نَسب معدو یمن الکبیر؛ جمھره  برای تفصیل سرگذشت این قبائل و کوچ -١

ھَب، و دیگ ر کُتُب النَسب؛ العٍقد الفَرید؛ قلائد الجُمان؛ نھایه الاِرَب؛ تاریخ ابن خلدون؛ سَبائک الذَّ
ھای مربوط به تاریخ عرب پیش از اسلام. منابع در مقام تعیین زمان این کوچیدناَنساب، و کتاب

ھا فراوان اختلاف دارند، و راه ما بسوی قطع و یقین در این ارتباط بسته است. ما ھا و مھاجرت
ح یافتهھایی را که مُ  ایم، گزارش پس از آنکه ھمه قرائن و شواھد را از نظر گذرانیده ایم در متن  رجَّ

 ایم، والله اعم بالصواب. کتاب آورده
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 عَرَب مُستعربه
شھری  ،، سرزمین عراق بود÷زادگاه نیای بزرگ و جدّ اعلایشان، سیدنا ابراھیم 

نامیدند، بر ساحل غربی شطّ فرات، در نزدیکی کوفه. امروزه  می» اور«را  که آن
 ،ای را در ارتباط با این شھر ھای باستانشناسان اطّلاعات گسترده ھا و حفّاری کاوش

و اوضاع و احوال دینی و اجتماعی این سرزمین، به  ،÷ھمچنین، خاندان ابراھیم 
 اند.  دست آورده

از این شھر نامبرده به حاران یا حرّان مھاجرت کرد، و  ÷مشھور است که ابراھیم 
از آنجا به فلسطین رھسپار گردید، و آنجا را پایگاه دعوت خویش قرار داد. سفرھایی نیز 

ھای دور و نزدیک داشت. در یکی از  به اطراف و اکناف آن سرزمین و دیگر سرزمین
جبّار وارد شد، و ھمسرش  به دربار یکی از سلاطین ÷ھمین سفرھا بود که ابراھیم 

و ساره یکی از زیباترین زنان زمان خویش بود. آن پادشاه جبّار  ،ساره ھمراه او بود
امّا، ساره به درگاه خداوند متعال دعا کرد، و خداوند  ،خواست به ساره نیرنگی بزند

سبحان نیرنگ وی را بر سینۀ خود او کوبید، و آن ستمگر دریافت که ساره زنی صالحه 
است، و نزد خدا مقامی والا دارد. از این رو، به پاس فضیلت ساره، یا از ترس خدا، ھاجر 

 .٢تقدیم کرد ÷ساره نیز ھاجر را به ابراھیم  .١را به کنیزی به او بخشید
به پایگاه دعوت خویش در فلسطین بازگشت. آنگاه خداوند متعال از  ÷ابراھیم 

روزی فرمود، و این رویداد موجب حسادت  ھاجر فرزند پسری به نام اسماعیل به او

                                           
ھای نامدار مصر بوده است و ھاجر کنیز او  مشھور آنست که این پادشاه ستمکار یکی از فرعون -١

برده زرخرید او بوده است. امّا، نویسندة بزرگ، علامه قاضی محمّد سلیمان منصور پوری (ره) 
ه وی زنی آزاده، و دختر فرعون مصر بوده است. استناد ایشان برای ترجیح را بر آن نھاده است ک

اند  این ترجیح، به مطالبی است که محققان یھودی ومسیحی در شُروح کتاب مقدّس نوشته
). ابن خلدون، آنجا که گفتگوی ۳۷، ۳۶، ۳۴، ص ۲(برای این مطالب، نکـ : رحمة للعالمین، ج 

کند، آورده است که مصریان به او  مصریان را گزارش میو گروھی از  سفیمابین عمرو بن عاص 
گفتند: ھاجر ھمسر یکی از پادشاھان سرزمین ما بود. میان ما و اھالی عین شمس جنگھایی رخ 
داد. در یکی از آن جنگھا پیروزی با آنان بود. پادشاه ما را کشتند، و ھاجَر را اسیر کردند، و از آن 

 ).۷۷، ص ۲/۱د. (تاریخ ابن خلدون، ج طریق، به پدر شما ابراھیم رسی
، ۵۰۸۴، ۳۳۵۸، ۳۳۵۷، ۲۶۳۵، ۲۲۱۷برای تفصیل اصل دادستان، نکـ : صحیح بخاری، ح  -٢

۶۹۵۰. 
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و کار به جایی رسید که ابراھیم را وادار کرد تا ھاجر را با پسر  ،ساره گردید
آن دو را به سرزمین  ÷اش اسماعیل به جایی دور دست ببرد. ابراھیم  شیرخواره

ر، که در آن روزگا -الله الحرام آب و علف درمجاورت بیت حجاز برد، و در بیابانی بی
ھا  ھنوز آثاری از آن بجز قسمتی برآمده از زمین ھمانند یک تپّه مشھود نبود، و سیلاب

گذشتند سُکنا داد. ھاجر و  رسیدند، از سمت چپ و راست آن می ھمینکه به آن تپّه می
اسماعیل را زیر سایه درختی بالای چاه زمزم مُشرف بر مسجدالحرام مستقّر گردانید. 

ه احدی سکونت نداشت، و در مکّه آب نبود. ھمیانی پر از خرما و در آن روزگار در مکّ 
مشکی پر از آب نزد آنان نھاد، و خود به فلسطین بازگشت. چند روزی بیش نگذشت 
که آب و آذوقه تمام شد، و در آن وضعیت بحرانی بود که چاه زمزم به فضل خداوند بر 

که  ،غذا و گذران ایشان گردیدھا وسیلۀ تأمین قوت و    شکافت و جوشید، و تا مدّت
 .١داستان آن طولانی است و مشھور

یکی از قبائل یمن، به نام جُرھُم دوم سر رسیدند. و با اجازه مادر اسماعیل ساکن 
ھای اطراف مکّه سکونت داشتند. روایت  مکّه شدند. گویند: اینان پیش از آن، در بیابان

جُرھُم پس از اقامت گزیدن اسماعیل  بخاری بر این مطلب تصریح کرده است که قبیلۀ
پیش از آنکه وی به سنّ جوانی برسد در مکّه رحل اقامت افکندند. سابقاً «در مکّه، 

 .٢گذشتند ایشان ھرازگاھی از بیابان مکّه می
اش  وقت به وقت، به مکّه سفر کرد، تا در آنجا به خانواده و دارایی ،÷ابراھیم 

دقّت معلوم نیست. منابع معتبر جمعاً چھار فقره از  سرکشی کند. تعداد این سفرھا به
 اند: این سفرھا را برای ما ثبت کرده

نما فرمود که  ) خداوند متعال در قرآن کریم یادآور شده است، ابراھیم را خواب۱
مشغول سربریدن اسماعیل است. ابراھیم نیز فرمان را دریافت و عزم بر امتثال آن جزم 

 کرد.

﴿ ٓ ا سۡلَمَا فَلَمَّ
َ
ن وََ�دَٰيَۡ�هُٰ  ١٠٣للِۡجَبِ�ِ  وَتلََّهُۥ أ

َ
إبَِۡ�هٰيِمُ  أ قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤َ�ٰٓ ٓۚ  صَدَّ  إنَِّا ٱلرُّءۡياَ

ْ ٱلمُۡبِ�ُ  ١٠٥َ�لٰكَِ َ�ۡزِي ٱلمُۡحۡسِنِ�َ كَ  وَفَدَيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ  ١٠٦إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ ٱۡ�ََ�ٰٓؤُا
 .]۱۰۷-۱۰۳[الصافات:  ﴾١٠٧عَظِي�ٖ 

                                           
 .۳۳۶۵، ۳۳۶۴نکـ : صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ح  -١
 .۳۳۶۴ھمان، ح  -٢
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از اسحاق بوده، تر  بزرگتکوین [تورات] آمده است که اسماعیل سیزده سال  در سِفر
زیرا،  ،و زمینۀ بیان داستان بر آن دلالت دارد که پیش از ولادت اسحاق روی داده است

 آید. شود، می مژدۀ ولادت اسحاق پس از آنکه داستان بطور کامل آورده می
مکّه راپیش از رسیدن اسماعیل به کم یکی ازسفرھای ابراھیم به  این داستان دست

عباس از  سنین جوانی، دربردارد. سه سفر دیگر را بخاری با طول تفصیل به روایت ابن
 ملخّص آن روایات چنین است:نقل کرده است.  جحضرت رسول اکرم 

و موردپسند  ،به سنّ جوانی رسید، و زبان عربی را از جُرھُم فراگرفت ÷) اسماعیل ۲
و قبول ایشان افتاد، و زنی از قبیلۀ خود را به ھمسری اسماعیل درآوردند. مادرش مرد. 

اش برود. وقتی که به مکّه رسید، اسماعیل  ابراھیم بر آن شد که بار دیگر به دیدار خانواده
را نیافت. از ھمسرش حال او را پرسید و از اوضاع زندگانی آنان جویا گردید. ھمسر 

به او  ÷اعیل از سختی روزگار و تنگی معیشت گلایه سرداد. حضرت ابراھیم اسم
جا کند! اسماعیل مراد پدر  اش را جابه سفارش کرد، به اسماعیل بگوید که آستانۀ خانه

ھمسرش را طلاق داد، و ھمسر دیگری گرفت. بیشتر مورخان بر آن اند که  ،را دریافت
 زرگ و رئیس قبیله جرُھُم، بوده است.این ھمسر دوّم، دختر مضاض بن عمرو، ب

به مکّه آمد. اسماعیل ھمسر جدید اختیار کرده بود.  ÷) بار دیگر، ابراھیم ۳
در این سفر نیز اسماعیل را ندید، امّا پیش از بازگشت به فلسطین احوال  ÷ابراھیم 

 او را از ھمسرش پرسید و وضع زندگانی آنان را جویا شد. وی حمد و ثنای الھی به
جای آورد و ابراز خرسندی کرد. حضرت ابراھیم نیز توسط او برای ھمسرش اسماعیل 

 اش را استوار گرداند. پیام داد و سفارش کرد که به ھمسرش بگوید، آستانۀ در خانه
به مکّه آمد. این بار، اسماعیل را، در حالی که زیر  ÷) یک بار دیگر نیز، ابراھیم ۴

شغول تراشیدن تیر برای خود بود، ملاقات کرد. سایۀ درختی نزدیک چاه زمزم م
ھمینکه آن حضرت را دید، پیش پای ایشان برخاست، و چونان پدری با پسر، و پسری 
با پدر، یکدیگر را در آغوش کشیدند. این ملاقات، به دنبال فترتی بس طولانی دست 

فرزندش، و  داد که کمتر پدری سالخورده و پرعاطفه و مھربان و دلسوز در ارتباط می
تر فرزندی نیکوسیرت و شایسته و درستکار در ارتباط با پدرش، توان شکیبایی و کم

کعبه را بنا نھادند، و  ÷تحمّل آن را دارد. طی ھمین سفر بود که ابراھیم و اسماعیل 
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 .١ھای آن را برافراشتند، و ابراھیم، بنا به فرمان خداوند سبحان، فراخوان حجّ داد پایه
ھای:  روزی کرد، به نام ÷ز دختر مضاض دوازده فرزند پسر به اسماعیل خداوند ا

 ،نَفیس ،یطور ،تیما ،حدد ،میشا ،دوما ،مِشماع ،مِیشام ،اَدبائیل ،قَیدار ،نابَت(یا: نبایوط)
ای از زمان را  ھا برھه و از این فرزندان دوازده قبیله منشعب گردید که ھمۀ آن ،قَیدُمان

اند و وسیلۀ عمدۀ گذران زندگی آنان در آن روزگاران، بازرگانی از  در مکه ساکن بوده
ھا در اطراف و اکناف  سرزمین یمن تا سرزمین شام و مصر بوده است. بعدھا، این قبیله

پراکنده گردیدند، و تاریخ سرگذشت زندگانی آنان در اعمال عربستان و حتی بیرون آن، 
 تاریک زمان ناپدید شد، مگر فرزندان نابَت و قَیدار.

تمدّن نَبَطیان، فرزندان نابَت، در شمال حجاز شکوفا گردید، و حکومتی نیرومند 
بود،  -شھر باستانی کھن و مشھور در جنوب اُردُن -تشکیل دادند که پایتخت آن پتراء

اھالی اطراف، یکسره به فرمان این حکومت گردن نھادند، و ھیچکس تاب ستیز با  و
 کن ساختند. ایشان نیاورد، تا زمانی که رومیان آمدند و آنان را ریشه

اند که  گروھی از محققان و اھل علم و آشنایان به انساب به این سوی متمایل شده
خاندان نابت بن اسماعیل و بقای این غسان و نیز انصار، اوس و خزرج، از  پادشاھان آل

اند. امام بخاری (ره) نیز در صحیح به ھمین سوی متمایل بوده  دودمان در آن سامان بوده

و بر این مطلب  »÷نسبة اليمن إلى إسماعيل «زیرا، بابی گشوده است تحت عنوان  ،است
اری ترجیح به بعضی احادیث استدلال کرده است. حافظ ابن حجر نیز در شرح صحیح بخ

 .٢اند  ÷بر آن نھاده است که قحطانیان از دودمان نابت بن اسماعیل 
زیستند و نسل وی در  ھمچنین، قیدار بن اسماعیل، پیوسته فرزندانش در مکه می

یافت، تا آنکه عدنان و فرزندش معدّ پدید آمدند، و از عدنان به بعد،  آنجا گسترش می
و عدنان نیای بیست و یکم  ،فوظ داشتنداعراب عدنانی سلسلۀ نسب خویش را مح

چنانکه در حدیث نبوی وارد است که  ،حضرت رسول در سلسله نسب آن حضرت است
رسیدند توقّف  کردند و به عدنان می آن حضرت ھرگاه به نسب خود اشاره می

                                           
 .۳۳۶۵، ۳۳۶۴صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ح  -١
، ص ۶الباری، ج ؛ فتح۳۵۰۷المناقب، باب نسبه الیمن الی اسماعیل، ح صحیح بخاری، کتاب  -٢

، ۲/۱؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۱۳۱، ص ۱؛ نیز، نکـ: نَسَب معدو الیمن الکبیر، کلبی، ج ۶۲۱-۶۲۳
 .۲۴۲، ۲۴۱، ۴۶ص 
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سّابون) فرمودند و می می  .١گذشت اھل انساب دروغگویند! و از او نمی ،گفتند: (کذب النَّ
ای از علمای اسلامی بالاتر بردن نسب پیامبراکرم را فراتر از عدنان  درعین حال، عدّه

اما، در این قسمت از  ،اند اند، و حدیث مورد اشاره را ضعیف تلقی کرده  جایز دانسته
نظر دارند که جمع میان اقوالشان ممکن نیست. محقق  نَسَب نبوی آنچنان اختلاف

سعد را که طبری و  مان منصور پوری (ره) سخن ابنبزرگ، علامه قاضی محمد سلی
اند، مبنی بر اینکه میان  اند، ترجیح نھاده مسعودی و دیگران در عداد اقوال دیگر آورده

 چنانکه خواھد آمد. ،٢بنا به تحقیق دقیق چھل واسطه بوده است ÷عدنان و ابراھیم 
اند: مَعَدّ  افت. گفتهھای مختلف دودمان معدّ از طریق فرزندش نزار گسترش ی تیره

بجز او فرزند دیگری نداشته است. امّا نَزار چھار پسر داشته است که چھار قبیلۀ بزرگ 
ھا  اند. به ویژه، از ربیعه و مُضَر تیره مُضَر از آنان پدید آمده ،ربیعه ،اَنمار ،ھای: اِیاد به نام

عَنزَه و  ،یعه، ضُبَیعه، و اَسَداند. از رب اند و گسترش یافته ھای فراوان پدید آمده و طایفه
وائل، که بَکر و تغلِب از  و از جدیله، قبائل بسیار مشھور، مانند: قیس، نَمِر، و بنی ،جَدیله

سعود،  حنیفه و طوایف دیگر. آل شیبان و بنی قیس و بنی بکر، بنی اند، و از بنی آنان
 پادشاھان عربستان سعودی، امروزه از دودمان عَنزه ھستند.

ھای مضر به دو شعبه بزرگ تقسیم شدند: قیس عَیلان بن مُضَر، و طوایف  یلهقب
از قیس عیلان، بنی سُلیم، بنی ھوازن، بنی ثقیف، بنی صعصعه، بنی  ،الیاس بن مُضَر

و از الیاس بن مُضَر، تمیم بن مُرّه،  ،و از غَطَفان، عَبس ذُبیان، اشجَع، اَعصُر ،غَطفان
و از کنانه، قریش، که  ،سَد بن خُزَیمه، و طوایف کنانه بن خزیمهھُذیل بن مُدرکِه، بنی اَ 

 اند. فرزندان فھربن مالک بن نضربن کنانه
ھا عبارتند از: جُمَح،  شدند، که مشھورترین آن قریش نیز به قبائلی چند تقسیم می

 سَھم، عَدّی، مَخزوم، تَیم، زُھره و طوایف قُصی بن کلاب، که عبارتند از: عبدالدارین
قٌصَی، اسدبن عبدالعزّی بن قُصَی، و عبدمناف بن قُصَی. از عبدمناف چھار تیره پدید 

و خاندان ھاشم ھمان است که خداوند سبحان  ،آمدند: عبدشمس، نوفل، مطلّب، ھاشم
 .ج ،از آن خاندان، حضرت محمدبن عبدالله بن المطلّب بن ھاشم را برگزید

                                           
 .۲۷۶-۲۷۲، ص ۲نکـ: تاریخ الطبری، ج -١
؛ مروج الذھب، ۲۷۳-۲۷۲، ص ۲ ؛ تاریخ الطبری، ج۵۶، ص ۱الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  -٢

؛ ۶۲۲، ص ۶الباری، ج  ؛ فتح۲۹۸، ص ۲/۲؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۲۷۴-۲۷۳، ص ۲مسعودی، ج
 .۱۷-۱۴، ۸، ۷، ص ۲للعالمین، ج  ةرحم
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 فرمود:  می جحضرت رسول اکرم 

َ ا إِنَّ « ِ  مِنْ  اصْطَفَى  �َّ
َ

ِ  مِنْ  وَاصْطَفَى  إِسْمَاِ�يلَ  إبِرَْاهِيمَ  وَلد
َ

 كِنَانةََ  بَِ�  إِسْمَاِ�يلَ  وَلد
 بَِ�  مِنْ  وَاصْطَفَاِ�  هَاشِمٍ  بَِ�  قرَُ�شٍْ  مِنْ  وَاصْطَفَى  قرَُ�شًْا كِنَانةََ  بَِ�  مِنْ  وَاصْطَفَى 

و از فرزندان اسماعیل،  ،اسماعیل را برگزیدخدای یکتا، از فرزندان ابراھیم، «.١»هَاشِمٍ 
و مرا از  ،ھاشم را برگزید بنی ،و از قریش ،قریش را برگزید ،کنانه و از بنی ،کنانه را برگزید بنی

 .»میان ھمه فرزندان ھاشم برگزید
 فرمود: جگفت: رسول خدا  از عباس بن عبدالمطلب رسیده است که می

 فجعل� القبائل، خَْ�ِ  ثم ،الفر�ق� وخَْ�ِ  فرَِقهِم، خ�ِ  من فجعل� الخلق، خَلقََ  االله إنَِّ «
به  »بيتا وخ�هُم َ�فْسا خ�هُم فأنا بيوتهم، خ� في فجعل� ،البيوتِ  خَْ�ِ  ثم قبيلة، خ� في

َ  إنَِّ « گر:یت دیروا قَ  خَلقََ  ا�َّ
ْ
لَ

ْ
 فِي  فجََعَلَِ�  فرَِْ�تَْ�ِ  جَعَلهَُمْ  ُ�مَّ  فرِْقةًَ  خَْ�هِِمْ  فِي  فجََعَلَِ�  الخ

 خَْ�هِِمْ  فِي  فجََعَلَِ�  ُ�يوُتاً جَعَلهَُمْ  ُ�مَّ  قبَِيلةًَ  خَْ�هِِمْ  فِي  فجََعَلَِ�  َ�باَئلَِ  جَعَلهَُمْ  ُ�مَّ  فرِْقةًَ  خَْ�هِِمْ 
و مرا در  خدای یکتا آفریدگان را آفرید، و آنان را فرقه فرقه گردانید،«.٢»�سََباً وخََْ�هِِمْ  بيَتْاً

ھا تقسیم فرمود، و مرا در بھترین قبیله قرار  بھترین فرقۀ آنان قرار داد. آنگاه آنان را به قبیله
ھا قرار داد. درنتیجه، ھم  ھا تقسیم فرمود، و مرا در بھترین خاندان آنگاه آنان را به خاندان ،داد

 .»و برترم از نظر شخصیت، و ھم از نظر اصل و نسب، من از ھمه آفریدگان بھتر
وقتی فرزندان عدنان فراوان شدند، در اطراف و اکناف مناطق مختلف عربستان 
پراکنده شدند، و این سوی و آن سوی، رد پای بارش باران و رویش گیاھان را دنبال 

 کردند: می
ھایی از تمیم به بحرین مھاجرت  ھایی از بکر بن وائل، و تیره * عبدالقیس، و تیره

 ،اقامت گزیدند کردند و در آنجا
* بنی حنیفه بن علی بن بکر بسوی یمامه کوچ کردند، و در حجر، قصبۀ یمامه، 

ھای بکربن وائل در امتداد آن سرزمین، از یمامه تا بحرین،  سکنی گرفتند، و دیگر تیره
 ،تا سیف کاظمه، تا دریا، اطراف سواد عراق، تا اُبُلّه، تا ھیت سکونت گزیدند

                                           
؛ سنن ترمذی، کتاب ۱، ح۱۷۸۲، ص ۴، ج»باب فضل نسب النبی«صحیح مسلم، کتاب الفضائل،  -١

 .۳۶۰۶، و به ھمان مضمون، ح ۳۶۰۵، ح ۵۴۴، ص ۵، ج»باب فضل النبی«المناقب، 
 .۳۶۰۸، ۳۶۰۷، ح ۵۴۵، ص ۵، ج »باب فضل النبّی«سنن ترمذی، کتاب المناقب،  -٢



 ٤٣               جبخش اول: خاستگاه و محیط نشو و نمای حضرت محمد 

 

ھایشان با بنی بکر ھمخانه  اتیه ا قامت کردند، و بعضی از تیره* تغلب در جزیره فر
 ،و بنی تمیم در بیابان بصره ساکن شدند ،شدند

* بنی سلیم در نزدیکی مدینه، از وادی القری تا خیبر، تا شرق مدینه تا 
 ،شود، سکونت اختیار کردند ھایی که به حره منتھی می حدالجبلین، تا زمین

ق تیماء و سمت غرب کوفه، سکنا گزیدند، که از یک سوی با اسد در سمت شر * بنی
تیماء در سرزمین بُحتُر از طَیی، و از سوی دیگر با کوفه، مسافت پنج روزه راه فاصله 

 ،داشتند
ھای کنانه در  * ذُبیان از نزدیکی تَیماء تا حوران سکونت اختیار کردند، و تیره

طوایف قریش اقامت گزیدند، و ا ز ھم تھامه برجای ماندند، و در مکّه و حومۀ آن 
آنان ظھور کرد و طوایف  درمیانکردند، تا زمانی که قُصَی بن کلاب  پراکنده زندگی می

قریش را گرد آورد، و برای آنان وحدتی پدید آورد که قدر و منزلت قریشیان را بسی بالا 
 .١برد

                                           
جمھرة النسب؛ نسب معد والیمن الکبیرة؛ أنساب القرشیین؛ نھایة «برای تفصیل بیشتر، ر.ک:  -١

 ؛ و...»الأرب؛ قلائد الجمان، سبائک الذھب





 

 
 

 

 

 

 فصل دوّم:
 های عربی ها و امارت حکومت

 تمهید
 حاکمان عربستان ھمزمان با ظھور دعوت نبی اکرم بر دو نوع بودند: 

 ،. پادشاھان تاجدار، که در حقیقت مستقل نبودند۱
اجتماعی دست کمی از . رؤسای قبائل و عشایر، که از جھت حکومت و مزایای ۲

بیشتر این فرمانروایان دارای استقلال تام بودند، امّا، برخی  ،پادشاھان تاجدار نداشتند
 کردند. از آنان از یک پادشاه تاجدار تبعیت می

پادشاھان تاجدار، عبارت بودند از پادشاھان یمن، و پادشاھان توابع شام (یعنی آل 
عربستان تاج نداشتند. در این فصل  دیگر حاکمان ،غسان) و پادشاھان حیره

 ھای عربی خواھد آمد. ای از فرمانروایی این پادشاھان عرب، و رؤسای حکومت تاریخچه

 پادشاهان یمن
اند، قوم سبا  ترین قوم عرب که از نژاد عرب عاربه در یمن شھرت داشته قدیمی

رن پیش از میلاد وپنج ق ھای شھر قدیمی اور آثار آنان که به بیست ھستند. در حفّاری
اند. آغاز شکوفایی تمدّن و شوکت و سلطنت و گسترش  شود، دست یافته مربوط می

ھای پادشاھی سلاطین یمن را  دورانقلمروشان یازده قرن پیش از میلاد بوده است. 
 توان به ترتیب ذیل تقسیم کرد: می

 پیش از میلاد ۶۲۰تا  ۱۳۰۰از  -اوّل ۀدور
یعنی » جوف«عنوان معینیان شھرت یافته است که در  حکومت یمن در این دوره با

دشت واقع شده، فیمابین نجران و حضرموت، ظھور کرد، و پیوسته نشو و نما یافت، و 
  وسعت گرفت، و بر سیطره و شکوفایی آن افزوده شد، تا جایی که قلمرو نفوذ سیاسی
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 ایشان به علا و معان در شمال حجاز توسعه یافت.
ت پادشاھی یمن به خارج از سرزمین عربستان نیز کشیده بود، و گویند: مستعمرا

داد. ھمین فرمانروایان بودند که سدّ  تجارت و بازرگانی متن اقتصادشان را تشکیل می
این سدّ خیرات و برکات  ،مأرب را که در تاریخ یمن جایگاھی عمده دارد، ساختند

 ،فراوان برای آنان داشت

﴿ ٰ ْ  حَ�َّ ْ  ٱّ�ِكۡرَ  �سَُوا  ].۱۸[الفرقان:  ﴾بوُرٗ� قَوۡمَۢ� وََ�نوُا
 .»تا زمانی که پیام خدا را فراموش کردند و تباه بر باد شدند!«

گفتند، و پایتختشان صرواح بود  می» مکرب سبا«در این دوره، پادشاھان یمن را 
کیلومتری شرق  ۱۴۲ھای آن در پنجاه کیلومتری شمال غربی شھر مأرب، و  که ویرانه

تا  ۲۲شود، و به نام خربیه مشھور ا ست. تعداد پادشاھان این دوره را  مشاھده میصنعا 
 .١اند پادشاه برآورد کرده ۲۶

 پیش از میلاد ۱۱۵تا  ۶۲۰از  -دوّم ۀدور
حکومت یمن در این دوره به عنوان پادشاھی سبا مشھور شد، و فرمانروایان یمن 

شھرت یافتند، و مأرب را به جای  »ملوک سبا«لقب مکرب را واگذاشتند، و با عنوان 
کیلومتری شرق  ۱۹۲ھای مأرب در فاصلۀ  صرواح پایتخت خود قرار دادند، که ویرانه

 .٢صنعا ھمچنان باقیست

 میلادی ۳۰۰پیش از میلاد تا  ۱۱۵از  -سوّم ۀدور
اند. زیرا در  شناخته شده» دولت حمیری اُولی«حکومت یمن در این دوره، با عنوان 

بیلۀ حمیر در مملکت سبا چیرگی و استقلال یافت، و پادشاھان این دوره با این دوره ق
اند. این پادشاھان، شھر ریدان را به جای  شھرت یافته» ملوک سبا و ذی ریدان«عنوان 

ھایش  شھر مأرب پایتخت خود قرار دادند. ریدان به نام ظفار نیز مشھور است، و ویرانه
شود. در این دوره، عوامل سقوط و  کی یریم یافت میقندی در نزدی در دامنه کوھی کلّه

به سه  -تاحدود زیادی -انحطاط درمیان آنان، پیاپی خودنمایی کرد: بازرگانی ایشان
جھت از دست رفت: اوّلا، به خاطر آنکه نبطیان نفوذ خویش را در شمال گسترانیده 

مصر و سوریه و شمال حجاز را ثانیاً، رومیان راه بازرگانی دریایی را به دنبال آنکه  ،بودند
                                           

 .۱۱۳-۱۰۱؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص ۱۳۰، ۱۲۴، ۸۳، ۷۷الیمن عبرالتاریخ، ص  -١
 .۱۱۳-۱۰۱؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص ۱۳۰، ۱۲۴، ۸۳، ۷۷الیمن عبر التاریخ، ص  -٢
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ثالثاً، قبائل با یکدیگر سخت رقابت  ،نفوذ خود درآوردند، در اختیار خود گرفتند تحت
داشتند. این عوامل موجب پراکنده شدن طوایف آل قحطان، و مھاجرت ایشان به 

 ھای دوردست گردید. سرزمین

 میلادی تا ورود اسلام به یمن ۳۰۰از  -چھارم ۀدور
ند، و  ا شناخته شده» دولت حمیری دوم«در این دوره با عنوان  حکومت یمن

اند. در   نامیده می» ریدان و حضرموت و یمنت ملوک سبا و ذی«پادشاھان این دوره را 
ھا و حوادث ناخوشایند پی در پی به ظھور  این دوره از پادشاھی یمن، نابسامانی

ی پادشاھان این دوره را ھای داخلی یکی پس از دیگر ھا و جنگ پیوست، و شورش
ای در دست بیگانگان قرار داد، و بالاخره  تحت فشار قرار داد، و حکومت آنان را بازیچه

ھمین امر موجب از دست رفتن استقلال ایشان گردید. در این دوران بود که رومیان 
 ۳۴۰به عدن پای نھادند، و با پشتیبانی آنان حبشیان برای نخستین بار در سال 

یمن را اشغال کردند، و ا ز رقابت دو قبیلۀ ھمدان و حمیر بھره جستند، و این  میلادی
میلادی ادامه یافت. آنگاه یمن استقلال خود را بازیافت، اما،  ۳۷۸اشغال تا سال 

ھایی در سدّ مأرب پدید آمد، که بالاخره آن سیل عظیم  ھمزمان با این پیروزی، سوراخ
 ۴۵۱تا  ۴۵۰مذکور افتاده است، در سال » العرمسیل «که در قرآن کریم با عنوان 

ھای یمن به ویرانه تبدیل  میلادی به وقوع پیوست، و بر اثر این فاجعۀ بزرگ، آبادی
 شده، و طوایف مختلف ساکن یمن به این سوی و آن سوی پراکنده شدند.

میلادی، ذونواس یھودی یورشی سخت کارساز را بر علیه مسیحیان  ۵۲۳در سال 
آغاز کرد، و درصدد برآمد که با زور و فشار اھالی نجران را از آیین مسیحیت نجران 

ھای پر از آتش برای آنان درست کرد، و  و چون ابا کردند و نپذیرفتند، گودال ،بازگرداند
مسیحیان نجران را در آتش افکند. این قضیه، ھمان است که قرآن در سورۀ بروج 

 ت:مورد اشاره قرار داده و فرموده اس

صۡ ﴿
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این حادثه، حسّ انتقام مسیحیان را برانگیخت، و آنان را به انجام فتوحات و 
ھایی تحت رھبری امپراطوران روم در بلاد عرب واداشت. رومیان حبشیان  طلبی توسعه

 ۵۲۵دادند. در سال را بر این کار تشویق کردند، و برای آنان نیروی دریایی ترتیب 
میلادی، ھفتاد ھزار رزمنده از حبشه سرازیر شدند، و یمن را برای بار دوّم اشغال 
کردند. فرماندھی این حمله با اریاط بود. اریاط از سوی پادشاه حبشه فرمانروای یمن 
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 ۵۴۹بود، تا زمانی که یکی از فرماندھان لشکرش، ابرھه بن صباح اشرم، در سال 
ا به قتل رسانید، و پس از راضی کردن پادشاه حبشه و جلب رضایت او، میلادی، او ر

خود را پادشاه یمن گردانید. ابرھه ھمان کسی است که به قصد ویران ساختن کعبه 
معروف شدند. خداوند ابرھه را » اصحاب الفیل«لشکرکشی کرد، و خود و لشکریانش به 

ک گردانید، و پسرش یکسوم، و پس از بازگشت به صنعا به دنبال ماجرای فیل، ھلا
سپس پسر دوم او، مسروق، جانشین او شدند، و چنانکه گویند، این دو بدتر از پدرشان 
بودند، و سیرتی پلیدتر از او داشتند و اھالی یمن را سخت تحت فشار قرار دادند و 

 بیچاره کردند، و خوار گردانیدند.
ز پارسیان کمک گرفتند و در از سوی دیگر، اھل یمن، به دنبال ماجرای فیل، ا

برابر حبشیان ایستادگی کردند، و مقاومت از خود نشان دادند، و بالاخره آنان را از 
یزن  بن ذی میلادی به رھبری معدیکرب سیف ۵۷۵سرزمین خویش راندند و در سال 

حمیری به استقلال رسیدند، و او را پادشاه خود قرار دادند. معدیکرب گروھی از 
کردند و در رکاب او راه  کنا ر خود نگاه داشته بود که او را خدمت می حبشیان را

رفتند. روزی از روزھا، آن حبشیان کار وی را یکسره کردند، و با مرگ وی،  می
ای از مستعمرات  یزن بیرون شد، و یمن به صورت مستعمره پادشاھی از خاندان ذی

ژاد، یکی پس از دیگری، بر یمن ن نشاندگان ایرانی پارسیان درآمد، و والیان و دست
سپس  ،سپس پسرش تینجان ،نخست، وَھرَز، سپس مرزبان پسر وَھرَز ،حکومت کردند

 ۶۲۸که وی آخرین والی ایرانی یمن بود، و در سال  ،سپس باذان ،خسرو پسر تینجان
آورد، و با اسلام آوردن وی قدرت و نفوذ پارسیان در یمن پایان   میلادی اسلام

 .١پذیرفت

 پادشاهان حیره
ق.م)  ۵۲۹-۵۵۷سرزمین عراق و اطراف آن را، از ھمان اوان که کورش کبیر (

کردند، و  ھا حکومت می آنجا را سامان و سازمان بخشید، پارسیان بر آن سرزمین

                                           
،...؛ تاریخ أرض ۱۶۱-۱۵۷، ۱۳۰-۱۲۴، ۸۳-۷۷برای تفصیل مطلب، نکـ: الیمن عبر التاریخ، ص  -١

. در ارتباط با ۱۵۱-۱۰۱العرب قبل الاسلام، ص  تا پایان کتاب؛ تاریخ ۱۳۳، ص ۱القرآن، ج 
تعیین سنوات و تفصیلات برخی حوادث، منابع تاریخی بسیار با یکدیگر اختلاف دارند؛ چنانکه 

 یکی از نویسندگان در این باره گفته است: ان ھذا الا اساطیر الاوّلین!.
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پیش از میلاد، اسکندر  ۳۲۶ھیچکس با آنان کشمکش و خصومتی نداشت. در سال 
را شکست داد و پارسیان را درھم شکست، و به  مقدونی قیام کرد، و دارا، شاه ایران،

الطوائف  ھای پارسیان تجزیه شد، و ملوک قدرت و شوکت آنان پایان داد. سرزمین
ھای مختلف آن را در اختیار گرفتند. این پادشاھان ھمچنان  فرمانروایی قسمت

عھد میلادی، و در ۲۳۰راندند، تا به سال  جداجدا، بر مناطق مختلف ایران فرمان می
الطوائف، قحطانیان مھاجرت کردند، و بخشی از حومۀ عراق را  ھمین پادشاھان ملوک

سپس مھاجران عدنانی به آنان پیوتسند، و با آنان به کشمکش  ،اشغال کردند
 پرداختند، تا بالاخره، در بخشی از جزیره فُراتیه ساکن شدند.

نوخی از آل قحطان نخستین پادشاه حیره از این مھاجران عرب، مالک بن فھم ت
بود، و محل اقامت او شھر انبار یا در نزدیکی انبار بود. پس از وی، برادرش عمرو بن 

به روایت » وَضّاح«و » اَبرش«، و جذیمه بن مالک بن ملقّب به ١فھم، به روایتی
 ، جانشین وی شدند.٢دیگری

مؤسّس در عھد اردشیر پسر بابک، دوباره، قدرت به پارسیان بازگشت. اردشیر 
میلادی بنیانگذار این سلسله گردید. وی  ۲۳۶سلسلۀ ساسانیان بود، که به سال 

ھای مقیم  ھای امور پارسیان را به سامان آورد، و بر عرب ھا و نابسامانی پراکندگی
و ھمین امر، موجب کوچ کردن قضاعه به شام  ،مناطق تحت سیطرۀ خویش چیره شد

 ن او گردن نھادند.گردید، و اھل حیره و انبار به فرما
در عھد اردشیر بابکان ولایت و حکومت جذیمۀ وضّاح بر حیره، و نیز حکومت و 

راندند،  ھای ربیعه و مضر که در سرزمین عراق و عربستان فرمان می ولایت دیگر عرب
ھا  ھمچنان برقرار بود. اردشیر معتقد بود که محال است بتواند مستقیماً بر عرب

رد که آنان مناطق تحت فرمان او را غارت کنند، مگر آنکه فردی را حکومت بکند، و نگذا
ھا پادشاه آنان گرداند که ا ز یک سوی وی حکومت ساسانیان را تأیید کند و    از میان عرب

و از سوی دیگر، این امکان را به او بدھد که بتواند  ،دستیار و پاسدار حکومت مرکزی باشد
و در برابر  ،روم بایستد، که سخت از ایشان در ھراس بود به کمک آنان در برابر پادشاھان

                                           
ن روایت را پذیرفته است (ج . ابن خلدون در کتاب تاریخ خود ھمی۵۴۰، ص ۲تاریخ الطبری، ج  -١

) و بر آن است که پس از عمرو بن فھم جذیمه به حکومت رسیده است که ۲۳۸، ص ۲/۲
 برادرزاده مالک بن فھم بوده است.

 .۹۰، ص ۲؛ مسعودی، ج ۱۶۹، ص ۱یعقوبی، ج  -٢
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ھای مقیم عراق را در  ھای مقیم شام که دست پروردۀ پادشاھان روم بودند، عرب عرب
برابر آنان قرار دھد، و ھمواره در مقرّ پادشاه حیره یک تیپ از لشکریان ایران را آماده 

نشین که بر علیه حکومت او خروج  ھای بادیه داشت تا به مدد آنان بر عرب نگاه می
 میلادی از دنیا رفت. ۲۶۸کردند، پیروز آید. جذیمه حدود سال  می

م) فرمانروای حیره ۲۸۸ -۲۶۸پس از مرگ جذیمه، عمروبن عدی بن نصر لخمی (
شد. وی نخستین پادشاه از لخمیان و نخستین فرمانروایی بود که حیره را مقر 

ر خسرو شاپور پسر اردشیر بابکان بود. از آن پس، حکومت خویش قرار داد. وی ھم عص
کردند، تا زمانی که قباد پسر فیروز  پیوسته لخمیان بر ولایت حیره پادشاھی می

م) فرمانروای ایران گردید. در عھد وی، مزدک ظھور کرد، و دعوت به ۴۴۸-۵۳۱(
دم ایران آیین او رھایی از شریعت و قانون را آغاز کرد. قباد به اتفاق عده فراوانی از مر

م) فرستاد، و ۵۵۴-۵۱۲منذربن ماءالسّماء ( ،را پذیرفتند. قباد پیکی نزد پادشاه حیره
بینی و غیرت و  او را به اختیار کردن آن آیین پلید فراخواند. مُنذِر از روی خود بزرگ

 تعصب عربیت، پیشنھاد او را نپذیرفت. قباد نیز او را برکنار کرد، و حارث بن عمرو بن
 حجر کندی را، که دعوت او به آیین مزدک را پذیرفته بود، جایگزین او گردانید.

م) جانشین قباد شد. وی را آیین مزدک بسیار  ۵۷۸-۵۳۱خسرو انوشیروان (
ناخوشایند افتاده بود. از این رو، مزدک را ھمراه با عدّۀ زیادی از پیروان آیین وی 

ازگردانید، و حارث بن عمرو را احضار کرد. کُشت، و مُنذر را به تخت پادشاھی حیره ب
 اما، وی به نزد بنی کلب گریخت، و درمیان آنان بماند تا مُرد.

پادشاھی پس از منذربن ماءالسماء در نسل وی پیوسته برقرار بود، تا نوبت حکومت 
م) رسید. خسرو انوشیروان بر اثر سعایت و سخن چینی ۶۰۵-۵۸۳به نعمان بن منذر (

عبادی بر او خشم گرفت. نزد نعمان فرستاد و او را احضار کرد. از حیره زیدبن عدی 
بیرون شد، و پنھانی بر ھانی بن مسعود سرور و سالار آل شیبان درآمد، و خانواده و 

آنگاه بسوی خسرو ایران رھسپار گردید. خسرو انوشیروان نیز  ،اش را به او سپرد دارایی
 او را زندانی کرد، تا از دنیا رفت.

به جای منذر، شاھنشاه ایران، ایاس بن قبیصۀ طائی را فرمانروایی بخشید، و به او 
فرمان داد که نزد ھانی بن مسعود بفرستد، و از او بخواھد که ھرچه نزد اوست تحویل 
دھد. ھانی را حمیت عربیت از پذیرفتن چنین پیشنھادی بازداشت، و ھانی به پادشاه 

ری نپایید که مرزبانان خسرو ایران ھمراه با قشون جدید حیره اعلان جنگ داد. دی
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قار میان دو گروه  رزمندگان ایرانی، در رکاب ایاس، بر سر او ریختند، و در مکان ذی
شیبان پیروز شدند، و پارسیان  کارزاری سھمگین شکل گرفت، که در اثنای آن بنی

، و ١شد میو این نخستین روزی بود که عرب بر عجم پیروز  ،شکست سخت خوردند
 این ماجرا پس از میلاد رسول اعظم رُخ داد.

نگاران در مقام تعیین زمان دقیق این کارزار با یکدیگر اختلاف دارند.  البتّه، تاریخ
روی داده است، و آن  جخدا  اند که این ماجرا اندکی پس از ولادت رسول گروھی برآن

به دنیا آمده است، گروھی  حضرت در ماه ھشتم فرمانروایی ایاس بن قبیصه بر حیره
بعضی نیز  ،تر است اند که اندکی پیش از بعثت بوده است، که این پذیرفتنی دیگر بر این

و حتی بعضی  ،اند پس از ھجرت بوده و برخی گفته ،اند اندکی پس از بعثت بوده گفته
 .اند: پس از جنگ بدر!، و... گفته دیگر

نی را بر حکومت حیره گماشت، که نام خسرو انوشیروان پس از ایاس یک حاکم ایرا
م) حکومت کرد.  ۶۳۱-۶۱۴وی آزاد به پسر ماھیان پسر مھرابنداد بود، و ھفده سال (

میلادی، پادشاھی حیره به آل لخم بازگشت، و از آن دودمان، مُنذر  ۶۳۲آنگاه به سال 
بیش از ھشت امّا، فرمانروایی او  ،بن نُعمان، ملقّب به معرور، به پادشاھی حیره رسید

 .٢ماه به طول نیانجامید، و خالد بن ولید با لشکریان اسلام بر او وارد گردید

 پادشاهان سرزمین شام
جا را فراگرفته بود،  ھا و کوچ قبائل مختلف ھمه در ھمان دورانی که موج ھجرت

ھایی از قضاعه نیز به نواحی اطراف شام سفر کردند، و در آنجا رحل اقامت  تیره
. این مھاجران از بنی سلیح بن حلوان بودند، که بنی ضجعم بن سُلیح، معروف افکندند

اند. رومیان آنان را دست نشاندۀ خود گردانیدند، تا عرب بادیه را  از آنان» ضجاعِمه«به 
ای بر علیه پارسیان برای خود بسازند، و از میان  از کارشکنی بازدارند، و از آنان پشتوانه

ھا این پادشاھی استمرار یافت، و یکی از    ان گماشتند، و سالآنان پادشاھی بر آن
مشھورترین پادشاھان ایشان زیادبن ھَبوله بوده است، و زمان حکومت آنان را از اوائل 

                                           
)؛ ۲۴این مضمون را به عنوان حدیث نبوی خلیفه بن خیاط در مسند خویش آورده است (ص  -١

 .۷۷، ص ۷، ابن سعد، ج نیز
تفصیل این مطالب را طبری و مسعودی وابن قتیبه وابن خلدون وبلاذری وابن اثیر و دیگران  -٢

 اند. آورده
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غسّان به سرزمین  اند. با ورود آل برآورد کرده –تقریباً  -قرن دوم میلادی تا پایان آن
ان بر ضجاعمه چیره شدند، و بر ھرآنچه در غس شام، پادشاھی ایشان منقضی گردید. آل

اختیار آنان بود دست یافتند، و بر آنان پیروز آمدند. امپراطوری روم نیز آنان را به 
عنوان پادشاھان عرب بر سرزمین شام مسلّط گردانید. پایتخت این پادشاھان شھر 

م حکومت بصری بود. غساسنه پیاپی با عنوان کارگزاران سلاطین روم بر سرزمین شا
کردند، تا آنکه در سال سیزدھم ھجرت واقعۀ یرموک اتفاق افتاد، و آخرین پادشاه  می

به فرمان اسلام  سآل غسّان به نام جبله بن ایھم در عھد امیرالمؤمنین عمربن خطاب 
 .١گردن نھاد

 امیران حجاز
و یکصدوسی و ھفت  ،در سراسر زندگی، زعیم مکّه و متولّی کعبه بود ÷اسماعیل 

. پس از وی، یکی از پسرانش، و به قولی، دو تن از پسرانش، ٢ساله بود که درگذشت
اند.  نخست نابَت، سپس قیدار، جانشین او شد. بعضی نیز این ترتیب را به عکس گفته

بعد از این دو، مُضاض بن عمرو جُرھُمی، پدربزرگ مادری آنان فرمانروایی مکه را برعھده 
به این ترتیب، پیشوایی و فرمانروایی مکه به قبیله جُرھُم انتقال یافت و در  گرفت، و

زیرا، پدرشان در  ،امّا، ھمچنان فرزندان اسماعیل جایگاھی والا داشتند ،دست آنان ماند
 .٣در عین حال، در حکومت ھیچ سھمی نداشتند ،بنای خانۀ کعبه سھیم بود

ن اسماعیل نام و عنوانی که قابل ذکر باشد ھا گذشت، و فرزندا    روزگاران و دوران
تا آنکه اندکی پیش از ظھور بختنصر جُرھُمیان رو به ضعف گذاشتند، و ستارۀ  ،نداشتند

عدنانیان در آسمان سیاست عربستان درخشیدن گرفت، و ا ز آن زمان کوکب بخت 
یورش  عدنانیان از افق مکه طالع گردید. دلیل این دگرگونی اوضاع، آن بود که در

بختنصر در ذات عرق بر علیه اعراب، پیشوای رزمندگان عرب در آن ماجرا از جُرھُم 

                                           
اثیر و دیگران  توان نزد طبری، مسعودی، ابن قتیبه، ابن خلدون، بلاذری، بن تفصیل مطالب را می -١

 یافت.
، ص ۱؛ بنا به روایتی از طبری و نیز یعقوبی (ج ۳۱۴، ص ۱؛ تاریخ الطبری، ج۱۷:۲۵سفر تکوین،  -٢

 ) و دیگران، وی به ھنگام وفات یکصد و سی سال داشته است.۲۲۲
 ÷؛ ابن ھشام فقط از حکومت نابت از اولاد اسماعیل ۱۱۳-۱۱۱، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -٣

 سخن گفته است.
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 .١نبود، بلکه شخص عدنان بود
ق.م) فرزندان عدنان بسوی یمن متفرّق  ۵۸۷در حملۀ دوم بختنصر (به سال 

مَعَدّ [فرزندان عدنان] را به حرّان  -پیامبر بنی اسرائیل -شدند و بَرخیا ھمراه یرمیا
شام برد. ھمینکه فشار و تھدید بختنصر از مکّه مرتفع گردید، مَعَدّ به مکّه بازگشت، و از 
جرھمیان کسی را جز جَوشم بن جُلھُمه نیافت. با دختر وی مُعانه ازدواج کرد، و از او 

 .٢صاحب فرزند پسری بنام نَزار شد
ر بر آنان سخت و روزگا ،از آن پس، کار جرھمیان در مکّه به بدی و زشتی گرایید

و اموال کعبه را بر خویشتن  ،و دست ستم بر سر زائران خانه خدا بلند کردند ،شد
و ھمین مسئله به خصوص، کینۀ عدنانیان را بر علیه آنان  ،٣حلال گردانیدند

برانگیخت، و آنان را بر سر غیظ آورد. وقتی خزاعه در مرّالظّھران فرود آمدند، و 
از این مسئله سوءاستفاده کردند، و به کمک  ،ناخرسندی عدنانیان را از جراھمه دیدند

ه، به جنگ با جرھمیان بکر بن عبدمناف بن کنان یکی از طوائف عدنانیان، بنی
برخاستند، و آنان را از مکّه آواره ساختند، و در اواسط قرن دوم میلادی زمام حکومت 

 مکه را به دست گرفتند.
زمانی که جراھمه خود را ناگزیر از جلای وطن دیدند، دھانۀ چاه زمزم را مسدود 

ھا را در آن مدفون    گرانبگردانیدند، و موضع آن را به خاطر سپردند، و چندین شیئ 
را  ٥دو آھوی کعبه ٤ساختند. ابن اسحاق گوید: عمروبن حارث بن مُضاض جُرھُمی

ھمراه با حجرالاسود با خود برداشت، و در چاه زمزم مدفون ساخت، و خود با 
ھمراھانش، که دیگر جرھمیان بودند، بسوی یمن رھسپار گردید. آنان از اینکه مکه را 

                                           
 .۵۵۹، ص ۱تاریخ الطبری، ج  -١
 .۶۲۲، ص ۶الباری ج  ؛ فتح۲۷۱، ص ۲، ج۵۶۰ -۵۵۹، ص ۱تاریخ الطبری، ج  -٢
 .۲۸۴، ص ۲تاریخ الطبری، ج  -٣
 گذشت. ÷ابن مضاض غیر از مضاض جُرھُمی اکبر است که سرگذشت او در داستان اسماعیل -٤
کردند. از  مسعودی گوید: در آن روزگاران پیشین، پارسیان به کعبه جواھر و اموالی را اھدا می -٥

بابک دو آھوی طلایی را ھمراه با جواھرات و یک شمشیر و طلای فراوان اھدا جمله ساسان پسر 
کرد، ولی عمرو آن ھدایا را در چاه زمزم افکند. بعضی از مصنّفان کُتُب تاریخ و سیره و دیگران 

اند. اما،  برده اند که این دو آھوی زرّین از آن جرھمیان بوده است، زمانی که در مکّه بسر می برآن
اند، تا چنین نسبتی بتواند صحیح بوده باشد. احتمال دارد   ھیچگاه دارایی و اموالی نداشتهجرھم 

 ).۲۴۳-۲۴۲، ص ۱که از آن قبایل دیگر بوده است؛ والله اعلم (مروج الذھب، ج 
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اند، سخت اندوھگین  و بروند، و از اینکه پادشاھی مکّه را از دست داده باید رھا کنند
 شده بودند. در این ارتباط، عمرو چنین سروده است:

 م يكن بين الحجون الي الصفاـكان ل
 

 م يسمر بمكه سامرـانيس، ول 
 

 ، نحن كنا اهلها فابادنایبل
 

 صروف الليالي والجدود العواثر 
 

از حجون گرفته تا صفا، دیاری برجای نمانده است، و دیگر، در تو گویی که دیگر، «
اما فراز و نشیب روزگار، و بخت  ،ما بودیم ساکنان دیرینه مکه ،زند ای پرنمی مکه پرنده

 .»پر ادبار، ما را بر باد داد!
را در مکّه، بیست قرن پیش از میلاد برآورد  ÷زمان زیست حضرت اسماعیل 

اند. بنابراین، مدت اقامت جرھم در مکه تقریباً بیست و یک قرن خواھد بود، و  کرده
 توان حدود بیست قرن دانست. مدت حکومتشان را بر مکّه می

بکر سھمی  خُزاعه با کمال استبداد، حکومت مکّه را در اختیار گرفتند، و برای بنی
 جز آنکه سه امتیاز ذیل را برای قبائل مضر در نظر گرفتند: ،قائل نشدند در حکومت

مردم در  -یعنی روانه کردن» اجازه«) بردن مردم از عَرفات به مزدِلفه، و ۱
فر یوم« ه، یکی از طوائف » النَّ از مِنی. این سِمَت پیش از آن، از آن بنی غوث بن مُرَّ

آن بوده است که » اجازه«گفتند. معنای این  یم» صوفه«بن مضر بود که آنان را  الیاس
فر (روز دوازدھم دیحجّه) مردم رَمی جَمَرات را شروع نمی در یوم کردند تا آنکه  النَّ

مردمی از طایفۀ صوفه رمی جمرات را انجام بدھد. آنگاه، وقتی که مردم از رَمی 
صوفه دو سوی خواستند از سرزمین مِنی بیرون بروند،  شدند، می جَمَرات فارغ می
گذاشتند ھیچکس برود، تا وقتی که بنی غوث بن مُره،  گرفتند، و نمی جمره عَقَبه را می

سعد  گذاشتند. پس از انقراض صوفه، بنی تا آخرین نفر بگذرند، آنگاه راه مردم را باز می
 بن زید بن مناه از قبائل تمیم وارث این مقام شدند.

منی در بامداد عید قربان، که این امتیاز از ) حرکت دادن حاجیان از مزدلفه به ۲
 آن بنی عدوان بود.

ھای حرام، که این سمت از آن بنی فقیم بن عدی از بنی  ) به تأخیر انداختن ماه۳
 .١کنانه بود

                                           
 .۱۲۲، ۱۱۹، ۴۴؛ ص ۱سیرةابن ھشام، ج -١
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در دوران حکومت آنان،  .١فرمانروایی خزاعه بر مکّه سیصد سال استمرار یافت
ھایی از  کنده شدند و تنھا در اطراف مکّه تیرهعدنانیان در نجد و اطراف عراق و بحرین پرا

ھایی  ھمچنین، خاندان ،دور از یکدیگر برجای ماندند ٢»صرم«و » حلول«قریش به صورت 
بردند، و در کار مکّه  کنانه، بسر می از قریش، به صورت پراکنده درمیان قوم خودشان بنی

 .٣وی کار آمدالحرام ھیچ مدخلیتی نداشتند، تا آنکه قصی بن کلاب ر بیت
گویند: وقتی پدرش از دنیا رفت، وی در آغوش مادرش بود. مردی از  دربارۀ قصی می

بن حرام، مادر او را به ھمسری گرفت، و او را با خود به اطراف شام  عذره، به نام ربیعه  بنی
برد. قصی چون به سنین جوانی رسید، به مکّه بازگشت. والی مکّه در آن ھنگام حلیل بن 

یه از خزاعه بود. قصی دختر حلیل را که حبی نام داشت از وی خواستگاری رد. حبش
پس از مرگ حلیل، میان . ٤حلیل نیز به او علاقمند شد و دخترش را به ھمسری او درآورد

خزاعه و قریش جنگی درگرفت، و سرانجام، به پیروزی قصی منجر گردید، و قصی زمام 
 دست گرفت، و متولی خانۀ خدا گردید.امور اجتماعی و سیاسی مکه را به 

 علت بروز این جنگ به سه نحو در روایات تاریخی آمده است:
آنکه قصی، وقتی که فرزندانش بسیار شدند، و ثروت فراوان به دست  روایت اول:

آورد، و موقعیت اجتماعی وی بالا گرفت، و حلیل از دنیا رفت، چنان یافت که از خزاعه 
اند  اسماعیل بکر به تولیت کعبه و زمامداری مکه سزاوارتر است، و قریش سران آل و بنی

رو، با تنی چند از رجال قریش و بنی کنانه در  اند، از این و اصل و بنیاد این خاندان
بکر از مکه صحبت کرد، و آنان رأی و نظر او را تأیید  ارتباط با اخراج خزاعه و بنی

 .٥کردند

                                           
؛ مروج الذھب، مسعودی، ج ۶۳۳، ص ۶الباری، ج  ؛ فتح»مکّة«البلدان، یاقوت حموی، مادّه  معجم -١

 .۵۸، ص ۲
عبارتست از گروھی از مردم که » صِرم«یعنی: مُقیم؛ » نازل«به معنای » حال«جمع » حُلول« -٢

 .»اَصرام«آیند؛ جمع:  اشترانشان در جایی کنار آب فرود می
 .۱۱۷، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -٣
حبشیة بن سلول بن عمروبن لحی بن . حُلیل مصغّر است. ۱۱۸-۱۱۷، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -٤

الباری،  حارثة بن عمرو بن عامربن ماءالسماء. حبی با اماله الف مقصوره؛ چنانکه ابن حجر در فتح
اند: حبشیه است نه حبشی (برای تفاوت  خاطر نشان کرده است. دیگران گفته ۶۳۳، ص ۶ج 

 م).-»احباش«معنای این دو ضبط، رجوع شود به پاورقی ص... دربارهء 
 .۲۵۶-۲۵۵، ص ۲؛ تاریخ الطبری، ج ۱۱۸-۱۱۷، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -٥
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خزاعه معتقد بودند که حلیل به قصی وصیت کرده است که تولیت  ت دوم:یروا
. امّا، خزاعه از اجرای این کعبه را بر عھده بگیرد، و زمام امور مکّه را نیز به دست بگیرد

در نتیجه، جنگ  ،وصیت خودداری کردند، و به تولیت و امارت قصی تن در ندادند
 .١فیمابین طرفین درگرفت

 ٢الحرام را به دخترش حبی بخشیده بود، و ابوغبشان حلیل تولیت بیت روایت سوم:
کعبه را به نیابت از  داری خانۀ خزاعی را وکیل قرار داده بود. بنابراین، ابوغبشان پرده

که حلیل از دنیا دار شد. از آن طرف، ابوغبشان دچار نقص عقل بود. ھمین حبّی عھده
ای پر از  الله را به بھای چند قطار شتر یا خمره رفت، قصی به او نیرنگ زد، و تولیت بیت

شراب خریداری کرد. خزاعه به این دادوستد رضایت ندادند، و در پی آن برآمدند که 
ای از رجال قریش و بنی کنانه را گردآورد  قصّی را از خانۀ خدا بازدارند. قصی نیز عده

 .٣تا خزاعه را از مکّه اخراج کنند، و آنان دعوت وی را اجابت کردند
ھای به ھر حال، وقتی حُلیل از دنیا رفت، و صوفه کماکان به اجرای مراسم سال

ای از کنانه بودند، نزد  ای از قریش و عده قُصی با ھمراھانش، که عده ،پیش پرداختند
آنان رفت و گفت: ما به این سمت و موقعیت از شما سزاوارتریم! صوفه با او از سر جنگ 
درآمدند. قُصی بر آنان پیروز شد، و ھر آنچه را در اختیار آنان بود، در اختیار گرفت. 

قصی با آن بنای جنگ نھاد، و گروھی را  ،بھه گرفتندبکر در برابر قصی ج خزاعه و بنی
آرایی کردند، و سخت به  برای جنگیدن با آنان گردآورد. طرفین در برابر یکدیگر صف

کارزار پرداختند، و کشتگان طرفین بسیار گردید. سرانجام، با یکدیگر بنای صلح و 
وی نیز چنین داوری  بکر حکم قرار دادند. سازش گذاشتند، و یعمر بن عوف را از بنی

کرد که قصی برای تولیت کعبه و امارات مکه از خزاعه سزاوارتر است. ھمچنین، حکم 
ھایی از سوی قصی ریخته شده است، از دیه معاف است، و قصی  کرد به اینکه خون

ھایی که از سوی  امّا، خون ،ھا را زیر پاھایش پایمال (شدخ) خواھد کرد ھمۀ آن خون
اند کعبه را در اختیار  و ھمگان موظف ،ر ریخته شده است، دیه داردبک خزاعه و بنی

                                           
 .۱۴۲، ص ۱؛ الروض الانف، ج ۱۱۸، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -١
؛ الروض الانف، ۶۳۳، ص ۶الباری، ج  نام ابوغبشان، محرش (یا: سلیم) بن عمرو بوده است. فتح -٢

 .۱۴۲، ص ۱ج 
 .۵۸، ص ۲؛ مروج الذھب، ج ۶۳۴، ص ۶الباری، ج  تح؛ ف۲۳۹، ص ۱تاریخ الیعقوبی، ج  -٣
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 .١نامیدند» شداخ«قصی بگذارند. از آن زمان، یعمر را 
دوران تولیت کعبه از سوی خزاعه سیصد سال به طول انجامید، و آغاز تولیت و 

با این ترتیب، سروری و سیادت . ٢م بود ۴۴۰امارت قصی، اواسط قرن پنجم، به سال 
تامّ و نفوذ کلمه در مکّه برای قصی، سپس برای قریش تثبیت گردید، و قریش پیشوای 

الله الحرام شدند، که از جمله، طوایف مختلف عرب، از  مذھبی و رھبر دینی زائران بیت
سابقۀ  آمدند. از کارھای مدبّرانه و بی ھمه گوشه و کنار جزیرۀالعرب به زیارت آن می

ا از مناطقی که در آن اقامت داشتند، به مکّه فراخواند و در قصی آنکه ھمۀ قریشیان ر
آنجا گردآورد، و اراضی مکّه را به قطعات زیادی تقسیم کرد، و ھر گروه از قریش را که 

ھای حرام، و نیز آل و متصدیان تغییر ماه ،به ھر قطعه فرود آمدند، ھمان جا سکنی داد
زیرا، آن مقامات  ،خودشان باقی گذاشتصفوان و عدوان و مره بن عوف را در مناصب 

 .٣ھا سزاوار نیست دانست که تغییر دادن آن ھای دینی می را عبارت از سمت
از جمله مناقبی که برای قصی در تاریخ قوم عرب ثبت شده است، یکی آن بوده 

را در قسمت شمال مسجدالحرام در وضعیتی تأسیس کرد » دارالندوه«است که وی 
شد. دارالندوه محل تجمع سران قریش بود، و در آنجا  دالحرام باز میکه در آن به مسج

کردند. قریشیان به دارالندوه بسیار  امور سیاسی و اجتماعی را حل و فصل می
زیرا، سالیان متمادی وحدت کلمۀ آنان و حلّ مشکلات ایشان را به نحو  ،اند مدیون

 .٤دار بوده است احسن عھده
 ھای قصی از این قرار بود: ولیتمقامات و احترامات و مسئ

ھای سران قریش در باب مسائل  به معنای آنکه تمامی مشورت ریاست دارالندوه: )۱
نظر او انجام  مھم مربوط به جامعۀ مکّه و امور سیاسی و اجتماعی عربستان تحت

 کردند. پذیرفت. قریشان مراسم ازدواج دخترانشان را نیز در آنجا اجرا می می
به این معنا که به ھیچ وجه لواء و رایتی برای جنگ با بیگانگان بسته  لواء و رایت: )۲

 شد، مگر به دست او یا به دست یکی از پسران او، در محلّ دارالندوه. نمی

                                           
 -۲۵۵، ص ۲؛ تاریخ الطبری، ج ۱۲۴ -۱۲۳، ص ۱برای تفصیل مطلب، نکـ: سیرة ابن ھشام، ج  -١

۲۵۸. 
 .۲۳۲؛ قلب جزیرةالعرب، ص ۵۸، ص ۲؛ مروج الذھب، ج ۶۳۳، ص ۶الباری، ج  فتح -٢
 .۱۲۵-۱۲۴، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٣
 .۱۵۲؛ اخبارالکرام باخبار المسجد الحرام، ص ۱۲۵؛ ص ۱ج  سیرةابن ھشام، -٤
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چنانکه ھیچ موکب  ،ھای تجارتی و غیرتجارتی به معنای امارت کاروانقیادت:  )۳
افتاد،  یا کاروانی به منظور تجارت یا کارھای دیگر، از سوی اھل مکه به راه نمی

 مگر تحت امارت او یا یکی از پسران او. 
 ،گشود در خانۀ کعبه را جز او ھیچکس نمی ،بود» حاجب کعبه«وی حجابت:  )۴

 داری خانۀ کعبه بود. و او متولّی ھمۀ خدمات و پرده
ھایی را برای حاجیان پر از  به این معنا که در موسم حج، حوض سقایت حجاج: )۵

 ،آراستند ھای پر از آب را می کردند، و با کمی خرما و کشمش آن حوض آب می
 آشامیدند. ھا می و مردم به ھنگام ورود به مکّه از آن آب

به معنای بار عام برای اطعام حاجیان به شکل ضیافت و رفادت حجاج:  )٦
ای مقرّر کرده بود که بھنگام  ھمۀ افراد قبیلۀ قریش سرانه مھمانی. قصی بر

پرداختند، و قصی از محل این  موسم حج از اموال خودشان به قصی می
داد که  ھا ضیافت مفصّلی در طول موسم حجّ برای حجاج ترتیب می  سرانه

 .١شدند حاجیان فاقد توشه و غذا از آن برخوردار می
ز آن قصی بود. پسرش عبدمناف در حیات پدر شرف و تمامی این مزایا و مقامات ا

سیادت یافت، با وجود آنکه عبدالدار فرزند ارشد قصی بود. گویند: قصی به عبدمناف 

من تو را به سروری و سیادت بر این قوم  ،»لالحقنک بالقوم وان شرفوا عليک«گفت:  می
ر ھمین پایه، ھمۀ ھا داشته باشند! و ب ھا و مزیت رسانم ھرچند که بر تو شرف می

ھای سیاسی و اجتماعی را که بر عھده داشت برای او وصیت کرد یعنی ریاست  سمت
رفادت، ھمه را به او بخشید.  ،سقایت ،حجابت ،بستن لواء و رایت، قیادت ،دارالندوه

کرد، و ھیچیک از کارھای او را کسی بر  چنان بود که با قصی ھیچکس مخالفتی نمی
و در زمان حیات و پس از ممات، فرمان او را ھمگان به مثابۀ دین  ،گرفت او خرده نمی

کردند. پس از وفات وی فرزندان پسرش فرمان او را بدون چون و  و آیین پیروی می
امّا وقتی که عبدمناف از دنیا رفت،  ،چرا اجرا کردند و ھیچ نزاعی میان آنان درنگرفت

لدار، در ارتباط با مناصب یاد شده به ھایشان، پسران عبدا پسران عبدمناف با عموزاده
رقابت پرداختند، و قریش به دو فرقه تقسیم شدند، و نزدیک بود که میان آنان کارزاری 

امّا، ھر دو طرف بنای صلح و سازش نھادند، و مناصب مربوط به ریاست  ،صورت بگیرد

                                           
 .۲۴۱، ۲۴۰، ص ۱؛ تاریخ الیعقوبی، ج ۱۳۰، ص ۱سیرةابن ھشام، ج  -١
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بدمناف سقایت و رفادت و قیادت به بنی ع ،و امارت را فیمابین خود تقسیم کردند
واگذار گردید، و ریاست دارالنّدوه و لواء و حجابت در دست بنی عبدالدار باقی ماند. به 
قولی قرار بر این شد که دارالندوه را مشترکاً اداره کنند. بنی عبدمناف نیز درمیان 

 ،قرعه کشیدند ،خودشان برای تقسیم مقامات و مناصبی که نصیب آنان شده بود
شم رسید، و قیادت به عبدشمس. ھاشم بن عبد مناف در سراسر سقایت و رفادت به ھا

اش سقایت و رفادت را بر عھده داشت. وقتی که از دنیا رفت، برادرش مطلّب  زندگانی
ھاشم بن عبدمناف، جدّ  بن عبدمناف جانشین وی شد. پس از وی عبدالمطلّب بن

دار بودند، تا  عھدهخدا، و پس از وی، پسرانش یکی پس از دیگری این منصب را  رسول
خود  ،آنکه اسلام ظھور کرد، و این مقام به عباس رسید. برخی نیز گویند: قصی

مناصب مذکور را میان پسرانش تقسیم کرده بود، و پس از آن، فرزندان آنان، به 
 .١والله اعلم ،تفصیلی که گذشت، این مقامات را به ارث بردند

ز داشتند، که میان خودشان تقسیم قریشیان، جز آنچه گذشت، مناصب دیگری نی
اند، و در مجموع، با مناصب و مقامات مزبور، دولت کوچکی بلکه به تعبیر  کرده می

تر، یک شبه دولت دموکراتیک ترتیب داده بودند، و در آن روزگاران، ادارات و  درست
اند که بسیار ھمانند تشکیلات پارلمانی و دیگر تشکیلات  تشکیلاتی حکومتی داشته

 سیاسی امروزی است. فھرست این مناصب دیگر چنین است:
ھای فالگیری (استقسام) که در پیشگاه بتان نصب  ایسار: یعنی تولیت جعبه )۱

 این مقام از آن بنی جمح بود. ،گردید می
ھا اھدا  ریزی ھدایا و نذوراتی که به بت تحجیر اموال: یعنی سازماندھی و برنامه )۲

سھم  این مقام از آن بنی ،ھمچنین حلّ و فصل دعاوی و مرافعات مردم ،شد می
 بود.

 شورا: که از آن بنی اسد بود. )۳
 این مقام از آن بنی تیم بود. ،ھا آشناق: یعنی، سازماندھی دیات و غرامت )۴
 اُمیه بود. این مقام از آن بنی ،عُقاب: یعنی حمل رایت و پرچمداری قریش )۵
نظامی و رزمی، شامل پرورش و نگھداری اسبان قُبّه: یعنی، سازماندھی  )۶

 کارآمد، این مقام از آن بنی مخزوم بود.

                                           
، ص ۱؛ نیز، نکـ: تاریخ الیعقوبی، ج۱۷۹-۱۷۸، ۱۴۲، ۱۳۷، ۱۳۲، ۱۲۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١

۲۴۱. 
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 .١سفارت: که از آن بنی عدی بود )۷

 های عربی دیگر حکومت
پیش از این، ھجرت قبائل قحطانی و عدنانی را باز گفتیم، و دیدیم که مھاجران 

قبائلی که در  عرب سرزمین عربستان را چگونه میان خودشان تقسیم کردند. آن
قبائلی که در بادیۀ  ،نزدیکی حیره اقامت داشتند، تابع پادشاه عرب نژاد حیره بودند

ھا اسمی بودند، نه رسمی. قبائلی  اما، این تابعیت ،زیستند، تابع غساسنه بودند شام می
 کردند، مطلقاً آزاد بودند. العرب زندگی می ھای داخل جزیره نیز که در سرزمین
کردند  ای تعیین می که این قبائل ھر یک برای خودشان رئیس قبیله حقیقت آنست

و قبیله، خود یک دولت و حکومت  ،پذیرفتند و سروری و سالاری او را در ھمۀ امور می
داد،  کوچک بود، و کیان اساسی سیاست قبیله را حمیت و عصبیت قبیلگی تشکیل می

اظت از سرزمین و مبارزه با ھا و منافع متقابل و مشترک در راستای حف و مصلحت
دشمنان، پشتوانۀ آن بود. جایگاه اجتماعی رؤسای قبائل درمیان قوم خودشان، درست 
ھمان جایگاه پادشاھان بود. تمامی افراد قبیله در جنگ و صلح تابع رأی و نظر رئیس 

 و رئیس قبیله از ،کردند وجه، در فرمانبرداری او کوتاھی نمی قبیله بودند، و به ھیچ
تا  ،کرد نظر قدرت و نفوذ و استبداد فردی، ھمانند یک دیکتاتور قدرتمند عمل می

آمد،  جایی که بعضی از این رؤسای قبائل چنان بودند که ھرگاه رئیس بر سر خشم می
پرسیدند که از چه چیز  آمد، و ھیچ از او نمی ھا برمی ھزاران شمشیر خشمگین از نیام

بت در سیادت و سروری فیمابین عموزادگان آنان را به خشم آمده است؟ البتّه، رقا
داشت که با مردم مدارا کنند و بخشش و دھش داشته باشند، و مھمانداری کنند،  وامی

و کرامت و متانت نشان دھند، و شجاعت و شھامت از خویشتن بنمایانند، و از غیرت و 
 ،به خود جلب کنندحمیت خویش دفاع کنند، تا بتوانند چشمان ثنا و ستایش مردم را 

و به خصوص، شاعران را بسوی خود فراخوانند، که در آن روزگار، زبان قبیله بودند، و با 
 این کارھا ھمواره در پی آن بودند که نسبت به رقیبانشان یک پلّه بالاتر بنشینند.

از جمله آنکه از غنائم جنگی  ،ای نیز داشتند شیوخ و رؤسای قبائل حقوق ویژه
 گوید: گرفتند. شاعر می می» فضول«و » نشیطه«و » صفی«و » مرباع«

                                           
علمداری قریش، حق بنی عبدالدار بوده  ؛ مشھور آنست که۱۰۶، ۱۰۴، ص ۲تاریخ ارض القرآن، ج -١

 امیه بوده است. است؛ چنانکه گذشت؛ و قیادت عمومی حق بنی
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 مرباع فينا والصفاياـال كل
 

 والنشيطه والفصول كوحكم 
 

 ».تو راست درمیان ما، مرباع و صفی و ھرآنچه بفرمایی، و نشیطه و فضول«
عبارت بود از ھرآنچه از » صفی« ،ھا عبارت بود از یک چھارم کلّ غنیمت» مرباع«

» نشیطه« ،غنائم که پیش از تقسیم، رئیس اراده کند، برای خودش برگیرد و بردارد
عبارت بود از غنائمی که درمیان راه و پیش از آنکه به دست رزمندگان برسد، به چنگ 

ه نیز عبارت بود از غنائمی که مقدار و تعدادشان چنان نباشد ک» فضول« ،رئیس بیفتد
 پذیر باشد، مانند شتر و اسب و امثال آن. بر تعداد رزمندگان بدرستی تقسیم

 اوضاع سیاسی عربستان (خلاصه)
ای از  اینک باید به ذکر شمه ،ھای دیرین عربستان را بازشناختیم ھا و امارت حکومت

ھای تاریخی آن روزگاران به روشنی  احوال و اوضاع سیاسی قوم عرب بپردازیم تا صحنه
 اید.گر

ھا از نابسامانی فراوانی  ای که ھمسایۀ بیگانگان بودند، اوضاع سیاسی آن سه منطقه
برد. در این مناطق، مردم به عدۀ معدودی  برد و در سراشیبی سقوط بسر می رنج می

اربابان و عدّه زیادی بردگان تقسیم شده بودند، که گروه اول ھمواره حاکم بودند، و 
اربابان (سادات) به خصوص بعضی از آنان که عرب نژاد  گروه دوم پیوسته محکوم.

ھا و دردسرھا  نبودند، از ھمۀ مزایا برخوردار بودند، و بردگان (عبید) به ھمۀ گرفتاری
ھا به نفع  تر، رعایا به مثابه کشتزارھایی بودند که محصولات آن دچار! و به عبادت روشن

ھا و  ان را درجھت کامیابیھا، آن و حکومت ،شد ھا درو و برداشت می حکومت
کردند.  ھا، و تعدّی و تجاوزھای خویش استخدام می ھا و تمایلات و زورگویی شھوترانی

ھا از ھر  کشی ھا و حق مردم نیز، با افت و خیزھای کورکورانۀ خود سرگرم بودند، و ستم
ه، و پیوست ،ریخت، و حتی توان گلایه و شکایت نیز نداشتند سوی بر سر آنان فرو می

زیرا،  ،کردند ھای گوناگون و رنگارنگ را تحمل می ھا و شکنجه قانونی ھا و بی ستم
حکومت کاملاً استبدادی بود، و حقوق فردی و اجتماعی مردم اصلاً به حساب 

 آمد. نمی
ھا و  سامان بودند، و تندباد ھوس قبائل ھمسایۀ این مناطق، به گونۀ دیگری، بی

گاه، در زمرۀ اھل عراق  ،کشانید آن سوی می ھا آنان را به این سوی و غرض
 .آمدند! و گاه، در عداد اھل شام به حساب می ،آمدند درمی
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العرب نیز، اوضاع و احوال قبائل از ھم پاشیده بود و زمام امورشان را  درون جزیره
تا جایی که سخنگوی  ،ھای قبیلگی و اختلافات نژادی و دینی در دست داشت درگیری

 رود:آنان چنین س

 ان غوت ،وما انا الا من غزيه
 

 غويت، وان ترشد غزيه ارشد 
 

و  ،روم اگر به بیراھه رود، من نیز به بیراھه می ،باری، من چیزی جز جنگ نیستم«
 ».اگر به راه راست برود، من نیز سر به راه خواھم بود!

مرجعی اھل جزیره پادشاھی نداشتند، که پشتیبان استقلال آنان باشد، یا ملجأ و 
گاھی  ھا تکیه ھا و گرفتاری باشد که بتوانند به او مراجعه کنند، و در ھنگامۀ سختی

 مورد اعتماد برای ایشان بوده باشد.
نگریستند، و حاکمان حجاز  حکومت حجاز را قوم عرب با دیدۀ ستایش و احترام می

ر حقیقت، دانستند، و آن حکومت، د را پیشوایان و صاحب منصبان مرکز دینی مکّه می
ای از زمامداری دنیایی و حکومتی و پیشوایی و رھبری دینی بود که درمیان  آمیخته

بر حرم و متعلّقات آن به عنوان  ،کرد قوم عرب، به نام رھبری دینی حکومت می
دھد، و احکام شریعت ابراھیم را  الله الحرام را سامان می تشکیلاتی که امور زائران بیت

و چنانکه پیش از این گفتیم، ادارات و تشکیلاتی بسیار  ،داشت کند، حاکمیت اجرا می
ھمانند تشکیلات پارلمانی امروزی داشت. اما، با این ھمه، حکومتی ضعیف بود که تاب 

چنانکه در ماجرای یورش احباش، این ضعف  ،و توان تحمل فشارھای زیاد را نداشت
 آشکار گردید.



 

 
 

 

 

 

 صل سوّم:ف
 های قوم عرب ادیان و آیین

 تمهید
پایبند بودند، و از آن زمان که دودمان ابراھیم  ÷بیشتر قوم عرب به دین ابراھیم 

العرب پراکنده شدند، و در اطراف و اکناف  در مکه نشو و نما یافتند، و در سراسر جزیره
ائر دین حنیف پرستیدند و به شع عربستان رحل اقامت افکندند، خدای یکتا را می

ھای دیرین بر آنان گذشت، و اندک اندک، نسوا حظا ما  ابراھیمی ملتزم بودند. دوران
ھا برخوردار  ھا پایبند و از آثار و برکات آن ھای پیشین را که به آن دین و آیین ،ذکروا به

الوصف، اصل توحید و تعدادی از شعائر دین  بودند، کنار گذاشتند و فراموش کردند. مع
یف ابراھیمی، ھمچنان درمیان آنان متداول باقی مانده بود، تا آنکه نوبت به حن

حکومت عمروبن لحی، رئیس قبیلۀ خزاعه رسید. وی از آغاز، به دستگیری از بینوایان 
از این رو، مردم او را دوست  ،نظیر پیدا کرده بود و کارسازی امور بیچارگان شھرتی کم

و سپرده بودند، و او را از دانشمندان عظام و اولیای داشتند، و سر بر خط فرمان ا می
 پنداشتند. گرام می

 ها ها و بتکده  بت
شناسی، به شام سفر کرد و در آنجا  عمرو بن لحی، در اوج شھرت به دینداری و دین

پرستند. در نظرش  ھا را می اند، و آن ھایی برای خود ساخته مشاھده کرد که مردم بت
زیرا، در آن روزگار، سرزمین شام، مرکز  ،پسندش قرار گرفت حق جلوه کرد، و مورد

گردید. بت ھبل را با خود به حجاز آورد، و  رسالت و موطن کتب آسمانی محسوب می
مردم نیز  ،به شرک بالله فراخواند -رسماً  -آنرا درون خانۀ کعبه قرار داد، و اھل مکّه را

اھل حجاز نیز از مکیان تبعیت دعوت او را اجابت کردند. طولی نکشید که تمامی 
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 الله و اھل حرم امن الھی بودند. زیرا، متولیان بیت ،کردند
ھبل، از عقیق سرخ به صورت انسان ساخته شده بود، و دست راستش شکسته بود. 
قریش ھبل را در ھمین وضعیت دریافتند، و برای او دستی از طلا ساختند، و به این 

 .١ترین بت در نزد مشرکان گردید ن و مقدستریترتیب، ھبل نخستین و بزرگ
ھای قوم عرب، منات بود که از آنِ ھذیل و خزاعه بود، و  ترین بت یکی دیگر از کھن

در مشلل واقع در کرانۀ دریای سرخ به موازات قدید قرار داشت. مشلل دامنۀ کوھی 
ائف به پس از آن، لات را مردم ط. ٢شدند بود که از آنجا به سوی قدید سرازیر می

خدایی گرفتند، و این بت از آن ثقیف بود. که جایگاه آن مکانی است که بعدھا منارۀ 
از آن پس، عزی را در وادی . ٣سمت چپ مسجد طائف در آنجا برافراشته شده است

این بت از آن قریش و بنی کنانه و  ،نخله شامیه، بالاتر از ذات عرق، مستقر گردانیدند
 .٤چندین قبیله دیگر بود

از آن پس، دامنۀ شرک  ،ھای قوم عرب بودند ترین بتاین سه بت نخستین و بزرگ
ھای فراوانی ظھور  درمیان قوم عرب گسترش یافت، و در ھر ناحیه از عربستان بت

 کردند.
گویند: عمروبن لحی ھمزادی از جنیان داشت. ھمزاد جنی وی برای او بازگفت که 

اند. عمرو نیز  عوث و یعوق و نسر، در جده مدفونھای بزرگ قوم نوح، ود و سواع و ی بت
ھا را به شام آورد. و چون موسم حج  به جده رفت و مقبرۀ آن بتان را برشکافت، و آن

ھای مذکور را به منازل و  ھا را میان قبائل عرب توزیع کرد، و آنان بت   فرا رسید، آن بت
 ھای خودشان بردند. اقامتگاه

ید و در جرش واقع در دومه الجندل، در سرزمین شام به ود، از آن قبیلۀ کلب گرد
سواع، از آن قبیلۀ ھذیل بن مدرکه گردید، و در مکانی به  ،سمت عراق، استقرار یافت

یغوث، از آن  ،نام رھاط، در سرزمین حجاز، سمت ساحل، در نزدیکی مکّه مستقر گردید
یعوق، از  ،م سبا قرار داشتمراد گردید، و در جرف، سرزمین قو غطیف از بنی قبیلۀ بین

آن قبیلۀ ھمدان گردید، که قریۀ خیوان را، در سرزمین یمن مقر آن قرار دادند. خیوان 

                                           
 .۲۸کتاب الاصنام، ابن کلبی، ص  -١
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الکلاع  نسر نیز، از آن حمیر و متعلق به آل ذی ،ای از قبیلۀ ھمدان نیز ھست نام شاخه
 .١گردید، و در سرزمین حمیر جایگزین شد

ھا را  ھایی ساختند، و این بتکده ھا، بتکده بت ھا و از آن پس، مردم برای این طاغوت
و ھمچون  ،گماشتند ھا می داران و حاجبان بر آن پرده ،داشتند ھمانند کعبۀ بزرگ می

 ،رسید ھا نیز ھدایایی می رسید، برای این بتکده کعبه که پیوسته برای آن ھدایایی می
 .٢ھا اذعان داشتند البته، برتری کعبه را بر ھمه این بتکده

ھایی را برای خودشان به خدایی  دیگر قبائل عرب نیز به ھمین راه رفتند. بت
ھا،  ھا ساختند. از جمله این بتخانه ھای بزرگ بتخانه برگرفتند، و برای آنان، ھمانند بت

 ،ذوالخلصه بود، از آن دوس و خثعم و بجیله در محل سکونتشان در سرزمین یمن
ۀ فلس، از آن بنی طیی و وابستگانشان، بین دو کوه بتخان ،بتباله، فیمابین مکه و یمن

ای بود از آن اھل یمن و  سلمی و اجأ، در سرزمین طائیان، ھمچنین رئام (ریام)، بتخانه
رضاء بتخانۀ دیگری بود از آن بنی ربیعه بن کعب بن سعدبن زید، که آن را  ،حمیر

ای مشھور عربستان، ھ نامیدند. ھمچنین، از جمله بتکده نیز می» منات بنی تمیم«
 .٣و ایاد در سنداد -پسران وائل -ھای بکر و تغلب ذوالکعبات بود از آن دودمان

ھایی بکر و  نامیدند. دودمان دوس، ھمچنین بتی داشتند که آنرا ذوالکفین می
ای از بن عذر بتی داشتند  طایفه ،مالک و ملکان، پسران کنانه، بتی داشتند به نام سعد

 .٥گفتند، و بنی خولان نیز بتی داشتند که عمیانس نام داشت یم ٤که به آن شمس
ھا سرتاسر عربستان را فرا گرفته بود، و ابتدا ھر قبیله،  ھا و بتکده به این ترتیب، بت

ھای یک قبیله یک بت اختصاصی داشت. مسجدالحرام  و بعدھا ھر خاندانی از خاندان
کنده ساخته بودند،  را نیز از بت چنانکه وقتی رسول خدا مکه را فتح ھای فراوانی آ

کرد، در اطراف خانۀ کعبه سیصد و شصت بت چیده شده بود. آن حضرت با چوبدستی 
ھا را از  ھا روی زمین افتادند. سپس دستور دادند آن زدند، تا ھمه آن بت ھا می به آن

                                           
؛ المنمق، محمدبن حبیب، ۶۶۹، ص ۸، ج ۵۴۹، ص ۶الباری، ج  ؛ فتح۴۹۲۰صحیح البخاری، ح  -١
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 .۲۵۵، ص ۱ریخ الیعقوبی، ج تا -٤
 .۸۰، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -٥



 خورشید نبوت               ٦٦

 

ود ھا و تصویرھایی وج مسجدالحرام بیرون بردند، و آتش زدند. در داخل کعبه نیز بت
چنین بت دیگری بود به شکل داشت. از جمله بتی بود به شکل حضرت ابراھیم، ھم

ھا از مسجدالحرام بیرون  که ازلام در دست داشتند. این بت اسماعیل علیھما السلام
 .١برده شدند، و این تصویرھا نیز در روز فتح مکه محو شدند

 سآنجا که ابورجاء عطاردیدادند، تا  مردم به این بیراھه روی ھمچنان ادامه می
که قطعه ھمین ،کردیم ھا پرستش می شد که قطعه سنگی را مدت گوید: بسیار می

گرفتیم. ھر وقت نیز  انداختیم و این یک را برمی یافتیم، آنرا می سنگی از آن بھتر می
آوردیم و شیر گوسفند را روی آن  یافتیم، مشتی خاک فراھم می که قطعه سنگی نمی

 .٢پرداختیم م، و گرداگرد آن به طواف میدوشیدی می
پرستی دو شاخص مھم دین و آیین مردم دوران  خلاصۀ مطلب اینکه شرک و بت

 ھستند. ÷اند متدین به دین حضرت ابراھیم پنداشته جاھلیت بوده است که می

 ردیابی شرک در عھد جاھلیت
د فرشتگان و پرستی از آنجا درمیان قوم عرب شکل گرفت که دیدن آیین شرک و بت

انبیا و رسل و بندگان صالح خدا و اولیا و اتقیا و نیکوکاران، از ھمه آفریدگان خدا به او 
ترند، و نزد او رتبه و منزلتی بالاتر و والاتر دارند، و برخی کرامات و خوارق  نزدیک

ای از  چنان پنداشتند که خدای یکتا به آنان بھره ،گردد عادات به دست آنان جاری می
توانند کارھایی را که اختصاص به  درت خداوندی را داده است که در پرتو آن میق

توانند انجام  خداوند سبحان دارد انجام بدھند، به خاطر ھمین کارھای خدایی که می
بدھند، و نیز به خاطر جاه و مقامی که نزد خداوند متعال دارند، استحقاق آن رادارند 

بنابراین،  ،و عموم بندگانش باشند -سبحانه و تعالی -ھایی فیمابین خداوند که واسطه
 ،احدی را سزاوار نیست که حاجتش را بر خدای یکتا عرضه کند، مگر به واسطه آنان

کنند، و به خاطر جاه و مقامی که دارند، خداوند  زیرا آنان نزد خداوند شفاعت می
ی یکتا بپردازند، کند. ھمچنین، سزاوار نیست به پرستش خدا شفاعت آنان را رد نمی

ای که نزد خدای یکتا  زیرا آن شفیعان به موجب منزلت و رتبه ،مگر با وساطت آنان
 گردانند. دارند، بندگان خدا را به او نزدیک می
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وقتی این گمان در اذھان ایشان جای گرفت، و این اعتقاد در قلوبشان رسوخ 
 -یان خودشان و خدای یکتاھایی م ھا و واسطه یعنی وسیله» اولیاء«یافت، آنان را 

رسید، درصدد نزدیک  قرار دادند، و به ھر ترتیب که به ذھنشان می -سبحانه و تعالی
ھا و  از جمله برای بیشتر آن اولیاء الھی چھره ،گردانیدن خودشان به آنان برآمدند

ان ھای اصلی آن ھا حقیقی بود، و با چھره ھا و تمثال ھایی تراشیدند. گاه آن چھره تمثال
ھا خیالی بود، و با تخیلات و تصویرھای    ھا و تمثال گاه نیز چھره ،مطابقت داشت

عنوانی » صَنَم«جمع » اَصنام«آنان در اذھان پرستندگانشان مطابقت داشت،  ذھنی 
 کرد. ھا تحقق پیدا می سازی ھا و مجسمه نگاری بود که با ھمین چھره

اما  ،کردند سازی نمی یا مجسمهنگاری  بعضی اوقات، برای اولیای الھی چھره
ھایشان و مقر زندگی آنان، یا جاھایی را که فرود آمده بودند و  ھای آنان و ضریح آرامگاه

ھای خود  کردند، و نذورات و قربانی استراحت کرده بودند، به اماکن مقدس تبدیل می
پرداختند.  یکردند، و در برابر آن اماکن به عبادت و طاعت م را به آن اماکن تقدیم می

ھا و مواضع و اماکن  ھا و جایگاه عنوانی بود که به این ضریح» وثن«جمع » اَوثان«
 شد. مقدس داده می

 پرستان مراسم و مناسک بت
پرستان عرب برای پرستش اصنام و اوثان خویش آداب و رسوم و اعمالی داشتند  بت

قد بودند که مراسم و ھا را عمروبن لحی بدعت نھاده بود، و مردم معت که بیشتر آن
ھای حسنه ھستند و تغییر و تحریف آیین  مناسک پیشنھادی عمروبن لحی ھمه بدعت

ھایی است که برای پرستش  موارد ذیل از جمله آیینآیند.  به حساب نمی ÷ابراھیم 
 اصنام و اوثان خویش داشتند:

ھا را فریاد  شدند، و نام آن ھا پناھنده می کردند و به آن ھا اعتکاف می در جوار آن )۱
طلبیدند، و برای رفع نیازھایشان در  ھا فریادرسی می ھا از آن زدند، و در گرفتاری می

کنند، و  ھا نزد خدا شفاعتشان را می کردند، و معتقد بودند که آن ھا نیایش می برابر آن
 سازند. را برآورده می ھایشان  خواسته

کردند،  ھا طواف می گزاردند، و اطراف آن بسوی آن اماکن و نزد آن بتان حج می )۲
 افتادند. کردند و به خاک می و در برابرشان کُرنش می

ھا گاه به این  کردند. قربانی ھا تقدیم می ھا را برای خوشامد آن انواع قربانی )۳
شدند، و گاه به  انصاب) قربانی می -اوثان (نُصُب صورت بود که در آستانۀ آن اصنام و
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کردند. این دو  این صورت بود که در ھر مکان دیگری به نام آن صنم یا وثن قربانی می
 نوع را خداوند متعال در قرآن کریم یاد کرده است:

صُبِ ٱوَمَا ذُبحَِ َ�َ ﴿  ].۳[المائدة:  ﴾لنُّ

﴿ 
ۡ
ْ وََ� تأَ ا ُ�لُوا ِ  ٱسۡمُ  يذُۡكَرِ  لمَۡ  مِمَّ  ].۱۲۱[الأنعام:  ﴾عَليَۡهِ  ٱ�َّ

ھا  ھا، یا به نام آن (به موجب این آیات خوردن گوشت حیواناتی که در آستانۀ بت 
 قربانی شده باشند، حرام شده است).

جستند، این بود که  از جمله اعمالی که به واسطۀ آن به اصنام و اوثان تقرّب می )۴
افتاد، به  ھای خود را به ھر میزانی که به دلشان می ھا و آشامیدنی بخشی از خوراکی

ھمچنین، بخشی از محصولات کشاورزی و دامپروری  ،دادند بتان اختصاص می
» الله« -تر از ھمه آنکه برای خدای یکتا دادند. جالب ھا اختصاص می خودشان را به بت

ھا سھم  گرفتند. آنوقت، ترتیباتی داشتند که به موجب آن نیز سھمی درنظر می -
داشتند که  عمول نمیکردند، اما، ھیچگاه ترتیبی را م ھا منتقل می خدای یکتا را به بت

 فرماید: سھم بتان به خدا منتقل بشود. خداوند متعال می

 مِنَ ﴿
َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ ِ بزِعَۡمِهِمۡ وََ�ذَٰا وَ  ٱۡ�َرۡثِ وجََعَلُواْ ِ�َّ نَۡ�مِٰ نصَِيبٗا َ�قَالوُاْ َ�ذَٰا ِ�َّ

َ
ٱۡ�

َ�ٓ�هِِمۡ فََ� يصَِلُ إَِ�  َ�ٓ�نَِاۖ َ�مَا َ�نَ لُِ�َ َ�ٓ�هِِمۡۗ لُِ�َ ِ َ�هُوَ يصَِلُ إَِ�ٰ ُ�َ ِۖ وَمَا َ�نَ ِ�َّ  ٱ�َّ
 ].۱۳۶[الأنعام:  ﴾١٣٦سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ 

اند و  ھا سھمی قرار داده ھای خودش، کشتزارھا و دام و برای خدای یکتا نیز از آفریده«
آن  ،ای ماستھ و این از آن خداگونه -به گمان خودشان -اند: این از آن خداست گفته

رسد، اما سھم خدای یکتا به  ھایشان به خدای یکتا نمی وقت، سھم خدا گونه

 .»کنند! رسد! چه بد حکم می ھای ایشان می خداگونه
جستند، نذر  یکی دیگر از اعمالی که به واسطۀ آن به اوثان و اصنام تقرب می )۵

 فرماید: میھا بود. خداوند متعال  ھایشان برای بت کردن کشتزارھا و دام

﴿ ٰ�َ ْ  ٓۦوَقَالوُا ِ نَۡ�مٰٞ  ذِه
َ
ٓ  �َّ  حِجۡرٞ  وحََرۡثٌ  � َّشَاءُٓ  مَن إِ�َّ  َ�طۡعَمُهَا نَۡ�مٌٰ  بزِعَۡمِهِمۡ  �

َ
 وَ�

اءًٓ عَليَۡهِ� سَيَجۡزِ�هِم بمَِا  ِ عَليَۡهَا ٱفِۡ�َ نَۡ�مٰٞ �َّ يذَۡكُرُونَ ٱسۡمَ ٱ�َّ
َ
حُرّمَِتۡ ظُهُورهَُا وَ�

ونَ   ].۱۳۸[الأنعام:  ﴾١٣٨َ�نوُاْ َ�فَۡ�ُ
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ھا برخوردار شوند مگر  اند، نباید از آن ھا و این کشتزارھا ممنوع و گفتند: این دام«
ھا سواری گرفتنشان حرام  و این دام -به گمان خودشان -یمخواھ کسانی که ما می

برند!  ھا نام خدا را نمی کنند و به ھنگام ذبح آن و بعضی چارپایان را قربانی می ،است

 .»زنند ھا ھمه را به خدا افترا می این
» بحیره«سعیدبن مسیب گوید: ». حامی«و » وصیله«و » سائبه«و » بحیره« )۶

ھا برای آحاد  شد، و دوشیدن آن شیرشان به بتان اختصاص داده میھایی بودند که  دام
ھایشان برای  ھا را به خاطر خداگونه ھایی بودند که آن دام» سائبه« ،مردم ممنوع بود
ایی  ھای تازه ناقه» وصیله« ،نھادند ھا باری نمی کردند، و بر گردۀ آن چریدن رھا می

زاییدند اشتر  آوردند و دومین بار نیز که می یبودند که نخستین بار اشتر ماده به دنیا م
زایید، و در فاصله آندو شتر  ای را که دو ماده شتر پیاپی می زاییدند. چنین ناقه ماده می

اشتران نر بودند » حامی« ،کردند ھایشان برای چریدن رھا می زایید، به خاطر بت نر نمی
شدند، وقتی اشتر نر تعداد معینی  که برای باردار کردن اشتران ماده به کار گرفته می

آمد، آنرا  ساخت، و از عھدۀ کار خویش برمی از اشتران ماده [ده شتر ماده] را باردار می
ھایشان وامی گذاشتند، و از باربری معاف میکردند، و ھیچگاه باری بر گردۀ او  برای بت

 .١نامیدند می» حامی«نھادند، و آنرا  نمی
ای است که ده ناقۀ پیاپی زاییده و  شتر ماده» نت سائبهبحیرۀ ب«ابن اسحاق گوید: 

گردانند و برای چریدن رھا  ھا شتر نری نزاییده است. این ناقه را سائبه می در آن
و شیر آن را  ،چینند ھای او را نمی و پشم ،شود و کسی بر گردۀ آن سوار نمی ،کنند می

ھا  ھای آن ای که بزاید گوش دهنوشد. از آن به بعد، ھرچند شتر ما جز مھمان کسی نمی
کنند تا بچرند، و دیگر کسی بر گردۀ  ھا را ھمراه مادرشان رھا می شکافد، و آن را می

ھا را جز مھمان،  شود، و شیر آن ھا نیز چیده نمی ھای آن شود، و پشم ھا سوار نمی آن
گوسفندی است که در پنج شکم پیاپی ده ماده بصورت » وصیله« ،نوشد کسی نمی

یعنی: پیاپی مادینه » قدوصلت«گویند:  می ،ای نزاید ھا نرینه وقلو بزاید، و در فاصلۀ آند
آورند. از آن پس، ھرچه بزاید، از آن پسران و  به حساب می» وصیله«آورد! و آن را 

مردان است نه زنان و دختران، مگر آنکه در شکم حیوان مرده باشد، که در آن صورت 
شتر » حامی« ،توانند گوشت آن را بخورند و مردان مشترکاً میپسران و دختران و زنان 

                                           
، ۸؛ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، ج ۱۲۳، ص ۸الباری، ج  ؛ فتح۴۶۲۳صحیح البخاری، ح  -١

 ت.؛ توضیح داخل [] از صحیح ابن حبان اس۵۳ص 
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ھا شتر  نری است که از وی به طور پیاپی ده ماده شتر به عمل آمده باشد، و میان آن
یعنی: دیگر گردۀ این حیوان داغ شده است! » حَمٍی ظَھرُهُ «نری نیامده باشد، [گویند:] 

چینند، و درمیان  ھای او را نمی پشمشوند، و  از آن پس، دیگر بر پشت او سوار نمی
گیرند، و  کنند، و فقط برای باردار کردن اشتران ماده از او کار می اشتران او را رھا می

کریم  برند. در این ارتباط، خداوند متعال این آیات را در قرآن منفعت دیگری از او نمی
 نازل فرمود:

ُ مِنۢ َ�َِ��ٖ وََ� ﴿ ِينَ َ�فَرُواْ مَا جَعَلَ ٱ�َّ سَآ�بَِةٖ وََ� وَصِيلَةٖ وََ� حَاٖ� وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
ِ ٱلۡ  ونَ َ�َ ٱ�َّ ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقِلُونَ  كَذِبَۖ َ�فَۡ�ُ

َ
 ].۱۰۳[المائدة:  ﴾١٠٣وَأ

ولی  ،خداوند نه بحیره قرار داده است و نه سائبه، و نه وصیله و نه حامی« 

 .»یابند بندند، و بیشتر انان درنمی کفرپیشگان بر خداوند دروغ می
 نیز:

ِ وَقَالوُاْ مَا ِ� ُ�طُونِ َ�ٰ ﴿ نَۡ�مِٰ  ذِه
َ
كُورنِاَ خَالصَِةٞ  ٱۡ� ُ ٰٓ  وَُ�َرَّمٌ  ّ�ِ َ�َ  ۖ زَۡ�جِٰنَا

َ
 يَُ�ن �ن أ

يۡتَةٗ  ۚ �يِهِ  َ�هُمۡ  مَّ َ�ءُٓ  ].۱۳۹: [الأنعام ﴾١٣٩عَليِمٞ  حَكِيمٌ  إنَِّهُۥ وَصۡفَهُمۚۡ  سَيَجۡزِ�هِمۡ  ُ�َ
ھاست، خاص پسران و مردان ما است، و بر زنان ما  و گفتند: آنچه در شکم این دام«

 .»اند! اما اگر مرده باشد، مرد و زن در آن شریک ،حرام است
 .١اند  ھای ویژه در دوران جاھلیت، مطالب دیگر نیز آورده دربارۀ این چھار فقره دام

 -ھایشان ھا را از آن طاغوت گفت: این دام میپیش از این آوردیم که سعیدبن مسیب 
 دانستند. می -ھایشان یعنی بت

 فرمود: می جاکرم  در صحیحین آمده است که نبی

يتُْ «
َ
زَُاعِيَّ  عَامِرٍ  بن لِحَيِّ  بن َ�مْرَو رأَ

ْ
لانه اول من غ� دين  ٢النَّارِ  فِي  قصََبةًَ  َ�رُُّ  الخ

ح�  وصل الوصيلة، و بحر البح�ة، و سيب السائبة، و ابراهيم، فنصب الاوثان، و
کشید! زیرا، وی  عمروبن عامربن لحی خزاعی را دیدم که شکمبه خود را به آتش می«.٣»الحا�

                                           
 .۳۲۹-۳۲۸؛ نیز، نکـ: المنمق، ابن حبیب، ص ۹۰-۸۹، ص ۱سیرةابن ھشام، ج  -١
 .۱۳۲، ص ۸، ج ۶۳۳، ص ۶، ج ۹۸، ص ۳الباری، ج  ؛ فتح۴۶۲۳، ۳۵۲۱، ۱۲۱۲صحیح البخاری، ح  -٢
از ابن اسحاق نقل کرده است؛  ۶۴۳، ص ۶الباری، ج  ذیل حدیث را حافظ ابن حجر در فتح -٣

، قسمتی از ۳۲۸و ابن حبیب در کتاب المنمق، ص  ۸در کتاب الاصنام، ص ھمچنین ابن الکلبی 
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سائبه  پرستی را رواج داد، و سائبه را نخستین کسی بود که دین ابراھیم را تغییر داد، و بت
 ».گردانید، و بحیره با بحیره گردانید، وصیله را وصیله گردانید، و حامی را حامی گردانید

ھایشان قائل  گفتنی است، قوم عرب، این احترامات و تشریفاتی را که برای بت
شود و آنان را  می -»الله« -شدند، معتقد بودند که باعث تقرّب آنان به خدای یکتا می

چنانکه در  ،کنند و این شفیعان نزد خدای سبحان شفاعت ایشان را میرساند،  به او می
 قرآن آمده است:

ٓ  إِ�َّ  بُدُهُمۡ مَا َ�عۡ ﴿ ِ  إَِ�  ِ�ُقَرُِّ�وناَ  ].۳[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ
پرستیم مگر برای آنکه واسطه شوند و ما را به خدای یکتا نزدیک  ھا را نمی ابن بت«

 .»گردانند

ِ  دُونِ  مِن بُدُونَ وََ�عۡ ﴿ ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ  وََ�قُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  وََ�  يَُ�ُّهُمۡ  َ�  مَا ٱ�َّ ٰٓ�َ
 ِ  ].۱۸[یونس:  ﴾عِندَ ٱ�َّ

کنند بجز خدای یکتا چیزھایی را که نه زیانی به آنان توانند رسانید و  و پرستش می«

 .»ان شفیعان ما نزد خدای یکتایند!گویند: این نه سودی به آنان توانند رسانید، و می

 آداب و رسوم قوم عرب
گفتند  چوبۀ تیری را می» زلم« رواج داشت.» استقسام به ازلام«درمیان قوم عرب 

 بر سه نوع بودند:» ازلام«این که پیکان نداشت. 
(نه) و » لا«دومی  ،(آری) بود» نعم«مجموعۀ سه تیر بود. یکی از آن سه  نوع اول،

خواستند انجام بدھند، از قبیل سفر و  (میانه). ھر کاری را که می» غفل«سومی 
آمد، آن کار  درمی» نعم«ازدواج و امثال آن، با این نوع از ازلام استقسام میکردند. اگر 

 شدند، تا بار آمد، برای آن سال از آن کار منصرف می درمی» لا«و اگر  ،دادند را انجام می
کردند، تا  آمد، دو مرتبه استقسام می درمی» غفل«و اگر  ،دیگر به زیارت بت بزرگ بیایند

 دربیاید.» لا«یا » نعم«یکی از آن دو تیر 
 ھا نوشته شده بود. ھا در آن ھا و کشتزارھا و دیه   آب نوع دوم،

                                                                                                       
این عبارات در صحیح بخاری منسوب به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) گردیده است، و 
قسمت دیگر آن را حافظ ابن حجربه صحیح مسلم ارجاع داده است که در آنجا به روایت از 

 .۲۸۵، ص ۸ری، ج ابوھریره آمده است. نکر: فتح البا
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 ،(بیگانه)» من غیرکم«(خودی)، » منکم«ای بود از سه تیر  مجموعه نوع سوم،
کردند، او را  (وابسته). ھرگاه دربارۀ اصل و نسب یکی از افراد قبیله شک می» صقمل«

 -بردند، و یکصد درھم ھمراه با یک شتر جزور به متصدی آن تیرھای ازلام نزد ھبل می
آمد، او را یک فرد اصیل (وسیط)  درمی» منکم«دادند. اگر  می -»صاحب القداح«

و  ،شناختند پیمان (حلیف) می آمد، او را یک ھم درمی» من غیرکم«و اگر  ،شناختند می
ماند، اما، نه اصل و  آمد، ھمچنان جایگاه او نزد آنان محفوظ می درمی» ملصق«اگر 

 .١دانستند پیمان خود می شدند، و نه او را ھم نسبی برای او قائل می
ه نیز که نوعی از قمار بوده است، بسیار شبیه به استقسام بود» قداح«و » میسر«
کردند.  کردند، تقسیم می بااین ترتیب، گوشت شتری را که بر سر آن قمار می است.

کردند، و گوشت آن  خریدند، و آنرا نحر می شیوۀ این قمار چنان بود که شتر را نسیه می
ھا به  کردند. آنگاه، بر سر آن قسمت قسمت تقسیم می ۱۰قسمت یا  ۲۸شتر را به 

(بازنده). » غفل«(برنده) و » رابح«ھا بر دو نوع بودند: پرداختند. این تیر استقسام می
آمد، برنده بود و سھم خودش را از گوشت شتر نحر  به نام او درمی» رابح«ھرکس تیر 

آمد، بازنده بود، و از او غرامت  به نام او درمی» غفل«و ھرکس تیر  ،کرد شده دریافت می
 .٢گرفتند بھای شتر را می

 ھای کاھنان و عرافان و منجمان ایمان داشتند. ه گفتهدر عھد جاھلیت، مردم ب
کرد که به  داد، و ادعا می از حوادث و وقایع مربوط به زمان آینده خبر می» کاھن«

بعضی از کاھنان، به گمان خودشان، ھمزادی از جنیان داشتند، و  ،اسرار داناست
است، از غیب باخبر  بعضی از آنان مدعی بودند که به وسیلۀ فھمی که به او داده شده

ھا و شواھد و قرائن  است. بعضی از آنان نیز، ادعا داشتند که مسائل را از طریق زمینه
شناسند، و از لابلای سخنان یا رفتار یا احوال مخاطبشان به فھم مسائل موردنظر  بازمی

ند مانند کسانی که مدعی بود ،نامیدند می» عراف«یابند. این نوع از کاھنان را  دست می
توانند مال دزدیده شده و مکان سرقت و حیوان گمشده و امثال آن را بازشناسند.  می

نگریستند، و سیر و  گفتند که به ستارگان و کواکب آسمان می به کسانی می» منجم«
کردند، تا به  ھا را محاسبه می جا شدن آن ھا و زمان طلوع و غروب و جابه حرکت آن

                                           
 .۱۵۳-۱۵۲، ص ۱ھشام، ج  ؛ سیرة ابن۲۷۷، ص ۸الباری، ج  نکـ: فتح -١
، و در بعضی ۲۶۱، ۲۵۹، ص ۱یعقوبی در تاریخ خود این مطلب را شرح و بسط داده است: ج  -٢

 ایم اختلاف دارد. جزئیات با آنچه در متن آورده
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حوال آینده و حوادثی را که بعدھا روی خواھد داد، واسطۀ آن محاسبات، اوضاع و ا
 بازشناسند.

و در راستای  ،ھای منجمان در حقیقت عبارتست از ایمان به نجوم پذیرفتن گفته
ایمان » انواء«ھمین ایمان به نجوم و تأثیر ستارگان آسمان در زندگی انسان، به 

 .١رش باران برخوردار شدیماز با» نوء«گفتند: تحت تأثیر فلان و فلان  داشتند، و می
و عبارت بود از اینکه به چیزھای  نیز در دوران جاھلیت بسیار رایج بود،» طیره«

مختلف فال بد بزنند. اصل و بنیاد این پدیدۀ فرھنگی آن بود که بر سر راه پرنده یا 
به رفت،  اگر به سمت راست می ،راندند گرفتند، و او را از سر راه خود می آھویی قرار می

اما اگر  ،کردند رفتند، و آن کار را نیکو تلقی می دنبال کاری که قصد آن را داشتند می
کردند، و فال بد  رفت، از انجام کاری که در پی آن بودند، صرفنظر می به سمت چپ می

گرفت،  رفتند و پرنده یا حیوانی سر راه آنان قرار می زدند. ھمچنین، اگر به راھی می می
 زدند. میبه آن فال بد 

در ھمین ارتباط بوده است رسم آویزان کردن استخوان قوزک پای خرگوش، و 
ھا و برخی از زنان فال  ھا و برخی از جانوران و برخی از خانه اینکه به برخی روزھا و ماه

که » ھامه«و » عدوی«دانستند. ھمچنین، اعتقاد به  ھا را بدشگون می زدند و آن بد می
گیردتا زمانی که برای او  رسد، روحش آرام نمی به قتل میمعتقد بودند کسی که 

–خونخواھی شود و انتقال خون او گرفته شود، و روح شخص مقتول به صورت ھامه 
ام! یا: آبم  گوید: تشنه و می ،آید آید و در دشت و بیان به پرواز درمی درمی -یعنی جغد

 .٢شود گیرد و آسوده می شود، آرام می دھید! آبم بدھید! وقتی انتقام خون او گرفته می

 )÷بقای دین و آیین ابراهیم (
اما، در  ،بردند چنانکه دیدیم، پیش از ظھور اسلام در جاھلیت بسر می -قوم عرب

در فرھنگ و جامعۀ آنان  ÷یم عین حال، بقایایی از دین حنیف و آیین حضرت ابراھ
الله الحرام را  وجود داشت، و دین ابراھیم را به کلی ترک نکرده بودند. از جمله بیت

گزاردند، عمره بجای  حج می ،کردند دور آن را طواف می ،داشتند ھمچنان بزرگ می

                                           
 .۷۱، ح ۸۳، ص ۱ح مسلم، ج ؛ صحی۷۵۰۳، ۴۱۴۷، ۱۰۳۸، ۸۴۶نکـ: صحیح البخاری، ص  -١
 و حواشی محققان ھندی بر آن. ۵۷۷۰، ۵۷۵۷نکـ: صحیح البخاری، ح  -٢
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ر و شتران قربانی را در منی نح ،وقوف به عرفات و وقوف در مزدلفه داشتند ،آوردند می
 :ھایی درآمیخته بودند جز آنکه این موارد یاد شده را با بدعت ،کردند می

گفتند: ما فرزندان ابراھیم واھل حرم ھستیم، و متولیان خانۀ خداو  قریش می )۱
از میان قوم عرب ھیچکس این چنین حق و منزلتی ندارد که ما داریم، و  ،ساکنان مکه
گفتند: ما را سزاوار نیست که از  آن، می نامیدند. و براساس می» حُمس«خودشان را 

(خارج از حرم) پای بگذاریم! از این » حل«بیرون برویم و به منطقه » حرم«محدودۀ 
رو،در عرفات وقوف نداشتند، و ھمانند مردم از عرفات به مشعرالحرام سرازیر 

ه چنانک ،پیوستند بلکه به طور اختصاصی از مزدلفه به دیگر حاجیان می ،شدند نمی
 خداوند متعال خطاب به آنان این فرمان را فرستاده است:

�يِضُواْ مِنۡ ﴿
َ
فَاضَ  حَيۡثُ  ُ�مَّ أ

َ
 ].۱۹۹[البقره:  ﴾ٱ�َّاسُ  أ

 .»شوند! آنگاه سرازیر شوید از ھمان جایی که مردم سرازیر می«
را سزاوار نیست که سرشیر درست کنند، یا از » حمس«گفتند:  و نیز قریش می )۲

ای بشوند که از  ھمچنین، نباید داخل خیمه ،اند شیر روغن بگیرند، در حالی که محرم
و  ،اند و نیز نباید زیر سایبان بروند در حالی که محرم ،موی چارپایان درست شده است

ھایی سرپناه بگیرند که از چرم ساخته  باید در خیمهاگر بخواھند زیر سایبانی بروند، 
 .١شده باشد

سزاوار نیست از  -یعنی غیر اھل حرم -»اھل حل«گفتند:  ھم آنان می )۳
اند، در حرم بخورند، ھرگاه حج  ھایی که از منطقه حل به محدودۀ حرم آورده خوراکی

 .٢آورند گزارند یا عمره به جای می می
کردند که وقتی  اھل حل (دیگر مردم) را امر می -اھل حرمبه عنوان  -قریشیان )۴

و  ،»حمس«شوند، برای نخستین بار، کعبه را طواف نکنند مگر در جامۀ  وارد حرم می
مرد  ،گرفتند نظر و مراقبت می در اجرای این امر، افراد قبیله قریش مردم را تحت

داد تا طواف  اش را به زن می داد تا با آن طواف کند، و زن جامه اش را به مرد می جامه
رسید،  ای نمی گزاران دستشان به جامه کند و جامه را برگرداند. حال، اگر بعضی از حج

کردند و  ھایشان را از تن بیرون می کردند، و زنان نیز ھمۀ جامه مردان برھنه طواف می

                                           
 .۲۰۲، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
 ھمان. -٢
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چنین کردند، و در حین طواف  پوشیدند، و با آن طواف می تنھا یک نیم تنۀ توری می
 سرودند: می

 اليوم يبدو بعضه او كله
 

 و ما بدا منه فلا احله 
 

امروز قسمتی از آن یا تمامی آن ھویدا میگردد، و ھر اندازه از آن که ھویدا شود، «
 .»کنم! من بر کسی حلال نمی

 خداوند سبحان در این ارتباط، در قرآن کریم چنین فرمان داد:

ْ  ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿  ].۳۱[الأعراف:  ﴾مَسۡجِدٖ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا
 .»خود را با خود داشته باشید های به ھنگام رفتن به مسجد آرایش«

ای  داد، و با جامه بر پایۀ این بدعت، ھرگاه مرد یا زنی تن به اجرای حکم مزبور نمی
را از تن بایست آن جامه  کرد، پس از طواف می که از منطقه حل بر تن داشت طواف می

 .١بایست از آن جامه استفاده کند بدر کند، و نه خود او و نه ھیچکس دیگر نمی
شدند، بلکه از پشت  ھایشان وارد نمی قریشیان در حال احرام، از در ورودی خانه )۵
زدند و از آن سوراخی که در پشت خانه تعبیه کرده بودند وارد و  ھایشان نقب می  خانه

کردند. قرآن از این عمل  جفای مسلم را عملی نیکو تلقی میشدند، و این  خارج می
 آنان را نھی فرمد. قال الله تعالی:

ن ِ�ُّ ٱلۡ  سَ وَلَيۡ ﴿
َ
ْ  بأِ توُا

ۡ
�  مَنِ  ٱلِۡ�َّ  وََ�ِٰ�نَّ  ظُهُورهَِا مِن ٱۡ�يُُوتَ  تَ� ْ  ٱ�ََّ�ٰ توُا

ۡ
 ٱۡ�يُُوتَ  وَ�

ۚ  مِنۡ  بَۡ�بٰهَِا
َ
�  ْ قُوا َ  وَٱ�َّ  .]۱۸۹[البقرة:  ﴾ُ�فۡلحُِونَ  لعََلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

بلکه نیکی این است که  ،ھا درآیید ھایتان به خانه نیکی به آن نیست که از پشت خانه«
و با خدا باشید تا آنکه  ،ھا درآیید ھایتان به خانه و از در خانه ،ھمگان تقوا پیشه کنند

 .»رستگار شوید

 ادیان و مذاهب دیگر
به خرافات و اوھام، دین و آیین اکثریت مردم  پرستی و اعتقاد ھای شرک و بت آیین

ھایی  عربستان بود. در عین حال، یھودیان و مسیحیان و مجوسیان و صابیان نیز راه
 برای ورود به مناطق مختلف عربستان پیدا کرده بودند.

                                           
 .۱۶۶۵؛ صحیح البخاری، ح ۲۰۳، ۲۰۲، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١



 خورشید نبوت               ٧٦

 

 العرب ھجرت کردند: ة* یھودیان دست کم طی دو دوره به جزیر
حات بابلیان و آشوریان در فلسطین برای یھودیان درگیر و دار فتو دورۀ اول:

نخستین بار به سرزمین عربستان ھجرت کردند. این ھجرت ناشی از فشار فراوانی بود 
که بر یھودیان وارد کرده بودند، و شھر و دیارشان را ویران، و معبدشان را به دست 

ری از آنان را پیش از میلاد،نابود گردانیده بودند، و بسیا ۵۸۷پادشاه بختنصر، به سال 
به اسارت به بابل برده بودند. و از این رو، گروھی از آنان سرزمین فلسطین را ترک 

 .١گفتند و به حجاز روی آوردند و در مناطق شمالی آن اقامت گزیدند
دومین دورۀ ھجرت یھودیان به عربستان، از اشغال فلسطین توسط رومیان  دورۀ دوم:

شود. بر اثر فشار سھمگین رومیان بر  میلادی آغاز می ۷۰به فرماندھی تیتوس، به سال 
یھودیان و ویران شدن ونابود شدن معبدشان، چندین قبیله از قبائل یھود به حجاز 

ھا و  ھا و قلعه کوچیدند، و در یثرب و خیبر و تیماء استقرار یافتند، و در آن مناطق، قریه
ای از اعراب از طریق این  یان عدهبرج و باروھا ساختند. به این ترتیب، آیین یھود درم

مھاجران انتشار یافت، و در حوادث سیاسی پیش از اسلام و ھمچنین رویدادھای صدر 
ھای مشھور یھود عبارت  اسلام، تأثیری بسزا داشت. زمانی که اسلام ظھور کرد، قبیله

بنی قینقاع. سمھودی آورده  ،بنی قریظه ،بنی المصطلق ،بنی النضیر ،بودند از: خیبریان
 .٢قبیله بوده است ۲۰است که تعداد قبائل یھودی مھاجر در یثرب متجاور از 

آیین یھودیت در یمن، از سوی تبان اسعد ابوکرب نفوذ کرد. وی به عنوان رزمنده 
به یثرب رفت، و در آنجا به آیین یھود گردن نھاد، و دو تن از احبار بنی قریظه را به 

. به این ترتیب، یھودیت دریمن رو به گسترش و رواج نھاد. وقتی پس از وی یمن آورد
یوسف ذونواس به حکومت رسید، بر مسیحیان نجران ھجوم برد، و آنان را فراخواند تا 
به آیین یھودیت گردن نھند. مسحیان نجران از پذیرفتن آیین یھود ابا کردند وذونواس 

و آنان را به آتش کشید، و با مرد و زن و کودکان ھای آتش برای آنان فراھم کرد،  خندق
خردسال و پیران سالخورده یکسان رفتار کرد. گویند: تعداد کشتگان بیست ھزار تا 

 .١میلادی اتفاق افتاده است ۵۲۳. این ماجرا در ماه اکتبر سال ٣ چھل ھزار بوده است

                                           
 .۲۵۱العرب، ص  قلب جزیرة -١
 .۲۵۱؛ قلب جزیرةالعرب، ص ۱۶۵، ص ۱وفاءالوفا، ج  -٢
؛ تفسیر سوره بروج در ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۲-۲۰، ص ۱ھشام، ج  برای تفصیل مطلب، نکـ: سیرةابن -٣

 کتب تفسیر.
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بروج آورده خداوند متعال داستان اصحاب الاخدود را در قرآن کریم در سوره 
 فرماید: آنجا که می ،است

خۡدُودِ ﴿
ُ
صَۡ�بُٰ ٱۡ�

َ
ٰ  ٦إذِۡ هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ  ٥ٱ�َّارِ ذَاتِ ٱلوَۡقُودِ  ٤قتُلَِ أ وهَُمۡ َ�َ

 .]۷-۴[البروج:  ﴾٧مَا َ�فۡعَلُونَ بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� شُهُودٞ 
ھای آتش  خندق دار. آنگاه که بر سر آن بر باد اصحاب اخدود. آتش سھمگین و مایه«

 ».کنند، گواھان بودند نشسته بودند. و خود بر آنچه با اھل ایمان می

* مسیحیان، از طریق اشغال حبشیان و فعالیت بعضی مبلغان مسیحی آیین 
 نشین رواج دادند. خود را در بلاد عرب

ھرچند این اشغال آنچنان  ،میلادی بود ۳۴۰آغاز اشغال یمن توسط حبشیان سال 
میلادی حبشیان از یمن بیرون رانده  ۳۷۸تا  ۳۷۰ھای نیافت و در فاصله سالاستمرار 

اما زمینه را برای نشر و گسترش آیین مسیحیت فراھم ساخت و مردم یمن در  ٢،شدند
راستای گرایش به مسیحیت سخت تشویق شدند. به خصوص، در اثنای سالیان اشغال 

رامات، به نام فیمیون، به نجران الدعوه و صاحب ک یمن مردی زاھد پیشه و مستجاب
آمد، و مردم را به آیین نصرانیت فراخواند. مردم نیز دعوت او را اجابت کردند و آیین 

ھای فراوانی از راستگویی او وحقانیت دین او مشاھده  زیرا نشانه ،مسیحیت را پذیرفتند
 .٣کرده بودند

دند، و در واقع، این میلادی حبشیان یمن را اشغال کر ۵۲۵بار دیگر که در سال 
ھای آتش بود، و ابرھه  اشغال بازتاب کارھای ذونواس و سوزانیدن مسیحیان در خندق

تر به نشر و  با نشاط بیشتر و با وسعت افزون ،الاشرم به حکومت یمن دست یافت
ای بنا کرد، و  گسترش آیین مسیحیت پرداخت، و تا آنجا پیش رفت که در یمن کعبه

الله بازدارد و به حج گزاردن بسوی کعبۀ یمن وادار  را از حج بیت خواست زائران عرب
سازد، و خانۀ خدا را که در مکه است ویران گرداند، که البته خداوند متعال او را به 

 کیفر دنیا و آخرتش رسانید.

                                                                                                       
 .۱۵۹-۱۵۸الیمن عبرالتاریخ، ص  -١
 .۴۳۲، ۱۲۲؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص ۱۵۹-۱۵۸الیمن عبرالتاریخ، ص  -٢
 .۳۴-۳۱، ص ۱ھشام، ج  برای تفصیل مطلب، نک: سیرةابن -٣
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آل غسان و قبائل تغلب و طیی و بعضی قبائل دیگر، بر اثر ھمجواری با رومیان به آیین 
 حتی بعضی پادشاھان حیره نیز بر آیین مسیحیت گردن نھادند. ،مدندمسیحیت درآ

 * مجوسیان نیز درمیان ساکنان عرب مناطق ھمجوار ایران نفوذ داشتند،
احساء و ھَجَر و مناطق مجاور آن در  -و آیین مجوس در عراق عرب و بحرین

اشغال یمن از ای از رجال یمن نیز در اثنای  فارس طرفدارانی داشت. عده سواحل خلیج
 سوی ایرانیان، به آیین مجوس گرویدند.

 * صابیان، شاخص دین و مذھبشان پرستش ستارگان است،
در ارتباط با نزول باران، و تأثیر ستارگان در زندگانی انسان، و » انواء«و اعتقاد به 

ھای  اعتقاد به اینکه ستارگان تدبیر جھان آفرینش را به دست دارند. کاوش
ھا در سرزمین عراق و جاھای دیگر دلالت دارند بر اینکه  شناسی و حفاری باستان

اند. بسیاری از مردم شام ومردم  ن آیین بودهبر ای ÷قوم حضرت ابراھیم  -کلدانیان
اند. بعدھا، با پیدایش و  ھای دور به آیین صابیان پایبند بوده یمن نیز در گذشته

گسترش ادیان جدیدتر یھودیت ومسیحیت، صابیان پایه و مایه خود را از دست دادند و 
ن، آمیخته با اما، ھمچنان آثار و بقایایی از پیروان این آیی،رونقشان فروکش کرد

 .١فارس وجود دارد جوار مجوسیان، در عراق عرب و در سواحل خلیج مجوسیان یا ھم
نیز درمیان عرب آثاری وجود داشت، و زندیقانی درمیان آنان پدید » زندقه«از 

چنانکه درمیان قبیله قریش  ،آمدند، و راه نفوذ زندقه درمیان عرب از طریق حیره بود
تأثیر  از طریق بازرگانی با ایرانیان برخورد پیدا کردند و تحت نیز زندیقانی بودند که

 ارتباط با آنان به زندقه روی آورند.

 اوضاع دینی عربستان (خلاصه)
ھا و ادیانی که بازشناختیم، ھر یک درمیان قوم  زمانی که اسلام ظھور کرد، آیین

اختلاف و در  ھای دینی دچار عرب جایگاه خود را داشت، از سوی دیگر، این گرایش
 آستانۀ نابودی بودند.

مشرکان که مدعی بودند بر آیین ابراھیم ھستند، از اوامر و نواھی شریعت ابراھیم 
بدور بودند و فضائل اخلاقی شریعت ابراھیم درمیان آنان رنگ باخته بود، و مردم 

                                           
 .۲۰۸-۱۹۳، ص ۲تاریخ ارض القران، ج  -١
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سخت گناھکار شده بودند، و بر اثر مرور زمان، ھمان آداب و رسومی که مبتنی بر 
پرستان از پیش رواج داشت، به سراغ آنان آمده بود، و  خرافات دینی بود و درمیان بت

 در زندگانی اجتماعی و سیاسی و دینی قوم عرب تأثیر بسزایی برجای نھاده بود. 
یھودیت، تبدیل به آیینی شده بود سراسر ریاو تحکم، و پیشوایان یھود خدایانی شده 

کردند، و حتی  زور درمیان مردم داوری و حکومت می بودند در کنار خدای یکتا که به
کردند، و تمام ھم و غم  در برابر سخنان زیر لبی و خطورات ذھنی مردم را محاکمه می

خودشان را به جمع مال و منال و حفظ جاه و ریاست مصروف کرده بودند، ھرچند به 
لھی تمام شود، که قیمت تباھی دین و نشر و گسترش الحاد و کفر واھانت به تعالیم ا

ھا  ھا توصیه فرموده و به تقدیس آن خداوند متعال ھمگان را به حفظ و رعایت آن
 واداشته است.

مسیحیت نیز به صورت یک وثنیت دشوار و غیرقابل فھم درآمده بود که میان خدا 
و انسان به طرز شگفتی خلط کرده بود. این آیین، از تأثیر حقیقی در قلوب مسیحیان 

زیرا، تعالیم آن از روند زندگانی قوم عرب که به آن عادت کرده بودند و  ،ار نبودبرخورد
 توانستند از آن فاصله بگیرند، دور بود. نمی

ھا ھمانند اوضاع و احوال مشرکان بود.  دیگر ادیان قوم عرب نیز، وضع پیروان آن
ود، و آداب و افکارشان بسیار به مشرکان شبیه و عقایدشان بسیار به مشرکان نزدیک ب

 رسوم ایشان با آداب و رسوم مشرکان تقریباً یکسان بود.





 

 
 

 

 

 

 فصل چهارم:
 سیمای جوامع عربی

العرب را باز شناختیم،  اینک، پس از آنکه اوضاع سیاسی و اوضاع دینی جزیره
اخلاقی عربی در شایسته است نگاھی نیز به اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و 

 پردازیم. عھد جاھلیت بیافکنیم، در این فصل در نھایت ایجاز، به بررسی این مطالب می

 اوضاع اجتماعی
ھا  شد که اوضاع و احوال آن ھای گوناگونی مشاھده میدر جوامع عربی، محیط

سخت با یکدیگر متفاوت بود. درمیان اشراف، روابط مردان با ھمسرانشان بسیار 
بسیار  ،و مترقیانه بود. زنان از آزادی اراده و نفوذ کلمه سھم بسزایی داشتندپیشرفته 

و از ھرجھت امنیت و مصونیت داشتند، و درجھت حمایت از آنان  ،مورد احترام بودند
خواستند به واسطۀ  شد. مردان ھرگاه می ھا ریخته می شد، و خون شمشیرھا کشیده می

فضائل و مناقبی درمیان قوم عرب مورد ستایش قرار گیرند، و ھمگان از سخاوت و 
ودشان با زنان سخن به شجاعتشان سخن بگویند، در بیشتر اوقات، تنھا از رابطۀ خ

توانست  خواست می آوردند. درمیان اشراف عربستان، این زن بود که اگر می میان می
ھمۀ قبائل را گرد یکدیگر جمع کند و میان آنان صلح و صفا برقرار کند،و نیز اگر 

ور گرداند. با این ھمه،  توانست درمیان آنان آتش جنگ و کارزار را شعله خواست می می
مردان رئیس بلامنازع خانواده بودند، و حرف حرف ایشان بود. ارتباط مرد با البته 

نظر  بایست تحت شد، و حتماً ازدواج زن می ھمسرش از طریق عقد و ازدواج برقرار می
و با اشراف اولیای او صورت بگیرد، و ھرگز چنین حقی را نداشت که در برابر آنان 

 خودرأیی کند.
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ھای دیگر اجتماعی،  ضاع واحوال درمیان اشراف، در محیطھمزمان با جریان این او
حد و مرز  انواع آمیزش میان مردان و زنان برقرار بود، تا آنجا که برای آن روابط بی

 توان سراغ کرد. بخاری و بارگی و فساد نمی بندوباری و فحشا و زن جنسی، نامی جز بی
 .اند: چنین روایت کرده لدیگران از عایشه 

ر عھد جاھلیت به چھار شیوه صورت گرفت: شیوۀ اول ھمان اردواجی بود ازدواج د
رود و دختر تحت  که امروزه درمیان مردم معمول است. مرد به سراغ مردی دیگر می

پردازد و با او ازدواج  کند و مھریه می سرپرستی او یا دختر خود او را خواستگاری می
شد.  ھمینکه از حیض پاک میکند. شیوۀ دیگر این بود که مردبه ھمسرش  می
گفت: بفرست فلان مرد بیاید و خودت را در اختیار او بگذار! و شوھر آن زن از  می

زد تا معلوم بشود که آیا از آن مردی  گرفت، و ھرگز به او دست نمی ھمسرش کناره می
 وقتی این قضیه روشن ،که خودش را در اختیار او قرار داده بود، باردار شده است یا نه

و این کار را از آن  ،رفت شد، دوباره مرد اگر دوست داشت به سراغ ھمسرش می می
تر داشته  خواست فرزندی از نظر طبقات اجتماعی نجیب داد که می جھت انجام می

نامیدند. شیوۀ دیگری نیز وجود داشت:  می» نکاح الاستبضاع«باشد. این ازدواج را 
شدند، و مدتی ھر یک از  ه نفر بود جمع میگروھی از مردان که تعدادشان کمتر از د

شد، و وضع  رفت. وقتی باردار می خواست به سراغ آن زن می آنان ھرچند بار که می
 ،فرستاد گذشت، به دنبال آن مردان می کرد، و چند شب از وضع حمل او می حمل می

ھمه  ،توانست از حضور پیدا کردن نزد آن زن خودداری کند ھیچیک از آن مردان نمی
دانید که ھمۀ  گفت: خوب می شدند. آن زن خطاب ھمۀ آن مردان می نزد او جمع می

ام! و این فرزند از آن تو  اید! اینک من فرزندی آورده ای داشته شما با من چه رابطه
آورد، و  است، ای فلان! و نام ھر یک از آن مردان را که دوست داشت بر زبان می

توانست از پذیرفتن آن فرزند  گردانید. آن مردنیز نمی فرزندش را به آن مرد ملحق می
شماری ھمزمان با یک  خودداری کند. چھارمین شیوۀ ازدواج چنان بود که مردان بی

شد. آن  خواست بر آن زن وارد می زن رابطه داشتند، و ھر یک از آنان ھر قوت که می
کرد. این  ، خودداری نمیآمدند زن نیز از نزدیکی با ھیچ یک از آن مردان که نزد او می

زدند که علامت باز بودن در خانۀ  ھایشان بیرقی می زنان فاحشه بودند و بر در خانه
کرد.  خواست با آن زن رابطه برقرار می آنان به روی ھمۀ مردان باشد، و ھرکس می

شدند، و  آورد، مردان ھمه جمع می شدو فرزند می چنین زنی ھرگاه باردار می
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شناسان، فرزند آن زن به یکی از آن مردان  آوردند، و طبق داوری قیافه شناس می قیافه
نامید و فرزند  گردید. از آن پس آن زن فرزندش را به نام ونسب آن مرد می ملحق می

کرد.  شد. آن مرد نیز از پذیرفتن فرزند آن زن فاحشه خودداری نمی آن مرد خوانده می
ھای معمول در دوران  عوث فرمود، ازدواجرا به حق مب جوقتی خداوند متعال محمد 

 .١جاھلیت را بجز ھمین ازدواج اسلامی که امروزه معمول است، از میان برد
ھا  ھمچنین، گاه روابط جنسی میان مردان و زنان را لبۀ شمشیرھا و نوک نیزه

ھای قبیلگی، زنان قبیلۀ شکست خورده به این ترتیب که در جنگ ،کرد برقرار می
شدند، و آن مردان بدون ھیچ رادع و  مردان قبیلۀ پیروز شده به اسارت گرفته میتوسط 

کردند، اما فرزندانی که از این گونه مادران به دنیا  مانعی آن زنان را از آن خود می
 بایست این عار و ننگ را تحمل کنند. آمدند، تا آخر عمر می می

د ھرچند زنی را که بخواھند توانستن در عرف اجتماعی دوران جاھلیت، مردان می
قرآن کریم شمار زنان و ھمسران یک  ،ای نداشت به ھمسری بگیرند، ھیچ حدو اندازه

 ،آوردند مرد را به چھار تن محدود گردانید. خواھران را ھمزمان به عقد یک مرد درمی
 قرآن کریم ،کردند و با ھمسران پدرشان پس از طلاق دادن پدر، یا وفات پدر ازدواج می

). طلاق و رجوع نیز ۲۳و آیۀ  ۲۲از این نوع ازدواج نیز نھی فرمود (سورۀ نساء، آیۀ 
اسلام، ھم طلاق  ،یکسره در دست مردان بود، و شمار معین و اندازه مشخصی نداشت

 .٢و ھم رجوع را به حدود و ضوابطی محدود گردانید
د. و ھیچیک از اقشار زنا و فحشا درمیان ھمۀ اقشار جامعۀ عرب در آن روزگار رایج بو

ھای مردمی مستثنی نبودند. جز اینکه عده معدودی از مردان و زنان، یا مناطق یا گروه
شخصیت و خوی و خلق آنان برتر و والاتر از آن بود که حاضر شوند به این رذیلت دچار 

حال و روز کنیزان بود.  ،بشوند. زنان آزاد وضعشان بھتر از کنیزان بود. فاجعۀ بزرگ
توان گفت، اکثریت قریب به اتفاق مردان و زنان در عھد جاھلیت احساس عار و ننگ  می

کردند که این کار زشت به آنان نسبت داده شود. ابوداود از عمرو بن شعیب از  نمی
برخاست و گفت:  جپدرش از جدش روایت کرده است که گفت: مردی در محضر پیامبر 

                                           
؛ سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب وجوه النکاح التی کان یتناکح بھا ۵۱۲۷صحیح البخاری، ح  -١

 اھل الجاھلیه.
سنن ابی داود، باب نسخ المراجعه بعد التطلیقات الثلاث؛ نیز، نکـ: سبب نزول الطلاق مرتان  -٢

 ر.) در کتب تفسی۲۲۹بقره، آیه  ۀ(سور
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فلان شخص پسر من است! من در جاھلیت با مادرش رابطۀ جنسی  ،لهال یا رسول
 فرمود: جام! رسول خدا  داشته

مْرُ  ذَهَبَ  الإسِْلاَمِ  فِى  دِعْوَةَ  لاَ «
َ
اَهِلِيَّةِ  أ

ْ
ُ  الج

َ
وَلد

ْ
فِرَاشِ  ال

ْ
عَاهِرِ  للِ

ْ
جََرُ  وَللِ

ْ
در اسلام « .١»الح

است! فرزند از آن بستر است، و این نوع انتساب وجود ندارد! دوران جاھلیت سپری شده 

 .»زناکار را جز سنگ نصیبی نیست!
داستان کشمکش سعدبن ابی وقاص و عبدبن زمعه نیز دربارۀ پسر کنیز زمعه 

 .٢مشھور است -عبدالرحمان بن زمعه
 گفتند: روابط مردان با فرزندانشان نیز انواع مختلفی داشت. بعضی از آنان می

 ا اولاد نا بينناـانم
 

 ادنا تمشي علي الارضاكب 
 

ھای ما ھستند، که روی زمین راه  این فرزندان ما درمیان ما، جگر گوشه«
 .»روند! می

آبرویی یا تنگدستی، زنده به گور  بعضی دیگر از آنان، دخترانشان را از ترس بی
 ،۱۵۱کشتند (سورۀ انعام، آیه  کردند، و پسرانشان را از ترس بینوایی و تھیدستی می می

). البته، این مورد ۸سورۀ تکویر، آیۀ  ،۳۱سورۀ اسراء آیه  ،۵۹و آیۀ  ۵۸آیۀ  ،نحل سورۀ
زیرا، قوم  ،توانیم خلق و خوی رایج در آن دوران بدانیم را نمی -قتل پسران -اخیر

عرب بیش از ھمۀ اقوام، به پسرانشان نیازمند بودند تا بواسطۀ آنان شر دشمن را از سر 
 خودشان کوتاه کنند.

روابط مردان با برادران و پسرعموھایشان و خاندانشان بسیار مستحکم و پرتوان 
بود. تعصب قبیلگی رمز حیات و ممات آنان بود. درمیان افراد ھر قبیله در ارتباط با 
یکدیگر، روح اجتماعی و حس نوع دوستی کاملا برقرار بود، و تعصب نیز بر آن افزوده 

اعی را تعصّب نژادی و حمیت خویشاوندی تشکیل شد. پایه و بنیاد نظام اجتم می
انصر «گوید:  کردند که می المثل عربی رفتار می داد. آنان مطابق مضمون این ضرب می

خواه ستمگر باشد، خواه  ،، برادرت را در ھر حال یاری کن»اخاک ظالما اومظلوما
ل و تصحیحی المثل، نه با آن تعدی ستمدیده! آنھم به معنای حقیقی واژگان این ضرب

                                           
 .۲۰۷، ص ۲مسند احمد، ج »: الولد للفراش«سنن ابی داود، باب  -١
، ۴۳۰۳، ۲۷۴۵، ۲۵۳۳، ۲۴۲۱، ۲۲۱۸، ۲۰۵۳برای این داستان، نیز نکـ: صحیح البخاری، ح  -٢

 .۳۴۲، ص ۴الباری، ج  ؛ فتح۷۱۸۲، ۶۸۱۷، ۶۷۶۵، ۶۷۴۹
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که اسلام در این زمینه پیشنھاد کرده است، مبنی بر اینکه یاری کردن شخص 
شد که رقابت  در واقع بازداشتن او از ستمگری است. با وجود این، بسیار می -ستمگر

و کشمکش بر سر جاه و مقام و منزلت و سروری، آتش جنگ را درمیان قبائل و 
از یک پدر بودند، چنانکه در ماجرای اوس و کرد که در اصل ھمه  طوایفی روشن می

 بکر و تغلب، و دیگر قبائل روی داد. ،خزرج، عبس و ذبیان
برعکس، روابط میان قبائل مختلف از ھرجھت از ھم پاشیده بود، و تمامی نیروی 

توانست تا حدودی از شدت و  شد. تنھا عاملی که می قبائل عرب در جنگ صرف می
، بیم و ھراسی بود که در ارتباط با برخی آداب و رسوم ھا بکاھد   حدت این جنگ

و » موالات«مشترک فیمابین تعالیم دینی و خرافات، بر آنان حاکم بود. گاه نیز، 
گردید.  به گردھم آمدن قبائل بسیار دور از یکدیگر منجر می» تبعیت«و » حلف«

زندگانی و تأمین  ای برای تثبیت ھای حرام برای قوم عرب رحمتی بود، و پشتوانه ماه
ھای حرام، در پرتو شدت رعایت و احترامی که نسبت  چه، قوم عرب در ماه ،معاش آنان

ھای حرام داشتند، از امنیت کامل برخوردار بودند. ابورجاء عطاردی به حرمت ماه
ای را  ھا! ھیچ نیزه گفتیم: از کار اندازندۀ نیزه رسید، می گوید: وقتی ماه رجب فرا می می

گذاشتیم جز  داشت، وانمی داشت، یا تیری که نوک آھنین می سمت آھنین میکه ق
و  ،١افکندیم، در سراسر ماه رجب  کردیم، و کناری می ھا را از خودمان دور می آنکه آن

 .٢ھای حرام ھمچنین بود در دیگر ماه
کوتاه سخن آنکه اوضاع اجتماعی قوم عرب به حضیض ضعف و نابخردی کشیده 

دانی و نابسامانی ھمه جا خیمه و خرگاه زده بود، و خرافات برای خودشان شده بود. نا
شد که  کردند. زنان گاه می شوکت و صولتی داشتند. مردم ھمچون چارپایان زندگی می

شدند. روابط میان افراد جامعه بسیار  ھمانند کالاھای بیجان دیگر خرید و فروش می
ه بودند، بیشتر ھم و غم ایشان مصروف ھایی ھم ک سست و از ھم گسسته بود. حکومت

ھای رعیت و تودۀ مردم، و به راه انداختن جنگ با  ھایشان از دستمایه پر کردن خزانه
 گردید. بدخواھان و دشمنانشان، می

 

                                           
 .۴۳۷۶صحیح البخاری، ح  -١
 .۹۱، ص ۸فتح الباری، ج  -٢
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 اوضاع اقتصادی
اوضاع اقتصادی قوم عرب نیز، تابعی از متغیر اوضاع اقتصادی آنان بود. اگر به 

کنیم که  مشاھده می ،میان قوم عرب نگاھی بیافکنیمھای گذران زندگی در شیوه
ترین وسیلۀ آنان برای رفع و رجوع نیازھای زندگانی بوده است، و  بازرگانی بزرگ

سفرھای تجاری تنھا در صورتی میسر خواھد بود که محیط زندگی انسان را سلامت و 
در عربستان، بجز امنیت فراگرفته باشد. این دو شرط مھم و اساسی رواج بازرگانی نیز 

ھای حرام بود که بازارھای  ھای حرام، ھمواره مفقود بود. از این رو، در ھمین ماه ماه
 شد. المجاز، مجنه تشکیل می معروف عرب از قبیل عکاظ، ذی

ترین اقوام بشری از ھنر و صنعت بودند.  بھره در ارتباط با صنایع، قوم عرب بی
اج داشت، از قبیل بافندگی و دباغی و امثال بیشتر صنایع دستی که درمیان آنان رو

آن، در یمن و حیره و اطراف شام بود. آری، در داخل شبه جزیره نیز اندکی کشاورزی 
وکشت و کار و دامداری وجود داشت، و ھمگی زنان عرب به ریسندگی اشتغال 

اما، پیوسته، ھر آنچه داشتند در معرض قتل وغارت بود، و تھیدستی و  ،داشتند
 سنگی و برھنگی سراسر جامعۀ عربستان را فرا گرفته بود.گر

 اوضاع اخلاقی
ھایی وجود داشت، و با  ھا و ذلت شک درمیان مردم عرب در عھد جاھلیت پستی بی

شناسد، و وجدان  ھا را به رسمیت نمی چیزھایی درگیر بودند که عقل سلیم بشر آن
ھای ارزشمند و پسندیده  لق و خویتواند آنرا بپذیرد. در عین حال، برخی خ انسان نمی

دھد، و به شگفتی  نیز درمیان آنان برقرار بوده است که انسان را تحت تأثیر قرار می
 گرداند. اندازد، و ذھن انسان را با سؤالات متعددی دچار کشمکش می می

 این اخلاق فاضله عبارتند از:
دادند و به آن  ر مسابقه میدر ارتباط با کرم و سخاوتمندی ھمواره با یکدیگ) کَرَم: ۱

کردند. نیمی از اشعارشان به ھمین موضوع اختصاص داشت. گاه  افتخار می
گفتند، و گاه دیگران را  کردند و از کرم و سخاوتمندی خویش سخن می خودستایی می

خود او از شدت سرماو  ،رسید ستودند. مرد عرب، مھمان برایش می به سخا و کرم می
از دارایی دنیا بجز یک شتر ماده که تمام زندگی او و زندگی  ،برد گرسنگی رنج می

به سراغ آن  ،آمد دیگ بخشایش در وجود او به جوش می ،خانوادۀ او بود، نداشت
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کرد! از جمله دیگر آثار کرم ایشان آن بود  رفت و آن ناقه را برای مھمانش ذبح می می
گرفتند تا به واسطۀ آن از  یھای سنگین را بر عھده م ھای سھمگین و غرامت که دیه

ھا و  و از بابت این بخشندگی ،ھا جلوگیری کنند   خونریزی و تباه شدن جان انسان
 فروختند. ھا، بر دیگر رؤسا و سران قبائل فخر می گذشت

بر اثر گرایش فراوانی که قوم عرب به بخشندگی و کرم داشتند، میگساری و 
نه به خاطر آنکه به خودی خود کاری پسندیده  ،دانستند  نوشی را قابل ستایش می باده

کند، و زیاده روی  و ستوده است، بلکه از آن جھت که راه سخاوتمندی و کرم را باز می
گرداند. به ھمین لحاظ، درخت انگور را  از بخشش و دھش را برای انسان آسان می

ھای اشعار  ه دیواننامیدند. اگر ب [دختر رٌز] می» الکرم بنت«و شراب انگور را » کُرْم«
گساری و مسائل جانبی آن  جاھلی نگاھی بیافکنید، خواھید دید که شرابخواری و باده

 آید. یکی از ابواب مدیح و فخر به حساب می
 عنتره بن شدّاد عبسی در معلقۀ خویش چنین سروده است:

 مدامه بعدماـولقد شربت من ال
 

 معلمـمشوف الـركد الهواجر بال 
 

 صفراء ذات اسرةبزجاجة 
[ 

 ال مقدمـقرنت بازهر بالشم 
 

 كفاذا شربت فانني مستهل
 

 م يكلمـمال و عرضي وافر ل 
 

 ا اقصرعن نديـواذا صحوت فم
 

 ائلي و تكرميـا علمت شمـوكم 
 

رنگ، آن ھنگام که  دار و خوش باری، شراب فراوان نوشیدم، با دینارھای نشان«
 .،یافته بودتابش شدید آفتاب نیمروز کاھش 

با دست چپ، از ساغری  ،در جامی بلورین که دارای خطوط راه راه برجسته بود
 .،سیمین که درخشنده و سر به مھر بود

دھم، و البته ثروت  حساب به این و آن می ام را بی نوشم، دارایی ھنگامی که باده می
 .شود! من آنقدر فراوان است که به آن خللی وارد نمی

ھمچنانکه  ،کنم آیم، از کرم و بخشش کوتاھی نمی از مستی درمی ھنگامی نیز که
 .»بازی من خود با خبر ھستی! از خصوصیات من و دست و دل

ھمچنین، از دیگر آثار گرایش قوم عرب به کرم و سخاوتمندی، آن بود که به قمار 
ھای سخاوت و کرم  زیرا، آنرا یکی از راه ،پرداختند شدند، و به آن می سرگرم می

گردید، به بینوایان  و از سود قمار یا آنچه از سھام برندگان افزون می ،شناختند می
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بینیدکه قرآن  گردانیدند. به ھمین جھت، شما می دادند و آنان را از آن برخوردار می می
 فرماید: ری حکیمانه میو فقط با تعبی ،کند کریم منافع شراب و قمار را نیز انکار نمی

﴿ ۡ�� ٓ �ۡ  مُهُمَا
َ
 ].۲۱۹[البقره:  ﴾عِهِمَا�َّفۡ  مِن َ�ُ أ

 .»تر است پیامدھای سنگین شراب و قمار از منافع آن دو بیشتر و بزرگ«
آمد، و  عھد و پیمان نزد قوم عرب یک دین و آیین به حساب می) وفای به عھد: ۲

فای به عھد، حتی کشتن فرزندانشان، و ویران آنان سخت به آن پایبند بودند، و در راه و
یافتند. برای بازشناسی این پدیده، کافیست  گردانیدن خانه و کاشانۀ خود راآسان می

بن مسعود شیبانی، و داستان سموأل بن عادیا و داستان حاجب بن  ھانی  شما داستان
 .١زرارۀ تمیمی را مطالعه کنید

ھای این خوی و  از جمله بازتاب پذیری: تم) عزّت نفس و امتناع از جفاکشی و س۳
العمل نشان  ورزی و عکس فضیلت در قوم عرب، شجاعت فراوان ایشان و شدت غیرت

آمد و بوی خوار کردن و تحقیر از  دادن سریع بود. ھمینکه سخنی از دھان کسی درمی
به راه بردند، و کارزارھای سخت  رسید، فوراً دست به شمشیر و نیزه می آن به مشام می

 انداختند، و باکی نداشتند که حتی جان خودشان را در این راه فدا کنند. می
گرفتند، و بر آن سوگند یاد  وقتی بر کاری تصمیم می ) اجرای موارد سوگند:۴

کردند، که با مجد و افتخارشان درگیر بود، ھیچ مانعی آنان را از رسیدن به  می

                                           
گذشت: داستان سموال چنین » پادشاھان حیره«ی در فصول گذشته تحت عنوان ھائ داستان -١

شمر غسانی  بن ابی است که گویند: امرؤالقیس چند زره را به رسم امانت به او سپرده بود. حارث
 .ھا را از او بستاند. وی خودداری کرد و نداد، و در قصر خود، درتیماء بست خواست آن زره

ی بیرون قصر بود. حارث او را گرفت و تھدید به قتل کرد. سموال باز ھم نشست. یکی از پسران و
ھای امرؤالقیس را به او تحویل بدھد، و جان فرزندش را بخرد؛ و بالاخره، حارث  حاضر نشد زره

پسر او را در برابر چشمانش کشت. داستان حاجب نیز از این قرار بود که وی از خسرو ایران 
دش را به مرزھای قلمرو او منتقل کند؛ زیرا، دچار خشکسالی شده اجازه خواست تا قوم خو

بودند. خسرو ایران از آن ترسید که دست به غارت و مفسده جویی بزنند؛ بدون گرفتن ضمان از 
پذیرفتن خواسته او امتناع ورزید. حاجب قوم خود را ضمانت کرد، و کمان خویش را به عنوان 

ھمچنان به پیمان خویش وفادار بود تا آنکه درگذشت.  گروگان به خسرو ایران داد. حاجب
خشکسالی ھم پایان پذیرفت و قوم حاجب به سرزمین محل اقامت خودشان بازگشتند. فرزند 
وی، عطاردبن حاجب نزد خسرو ایران رفت تا کمان پدرش را بازپس گیرد. خسرو ایران نیز کمان 

 داد.حاجب را به پاس وفای به عھد پدرش به او باز پس 
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اضر بودند خودشان را در این راه قربانی داشت، و تا پای جان ح مقصودشان بازنمی
 کنند.
اما، بر  ،اند ستوده ھا می قوم عرب خود را با این ویژگی) بردباری و حوصله و آرامش: ۵

اثر شجاعت فراوان و اقدام سریع ایشان به جنگ و کارزار، این خصوصیات بسیار 
 درمیان آنان کمیاب بوده است.

نتیجۀ  ھای شھرنشینی: ھا و نیرنگ از آلودگی ) سادگی بیابان نشینی و پیراستگی۶
سادگی قوم عرب آن بود که راستگو و امانتدار بودند، و از نیرنگ و فریب سخت بیزار 

 بودند.
ما بر این باور ھستیم که وجود ھمین اخلاق ارزشمند درمیان قوم عرب، در کنار 

دیده است که موقعیت جغرافیایی عربستان نسبت به مناطق مختلف جھان، موجب گر
دار شدن این رسالت جھانی، و رھبری جامعۀ  خداوند عزوجل قوم عرب را برای عھده

ھای یاد شده،  بشری، و اصلاح جوامع انسانی برگزیده است. زیرا، این خلق و خوی
گردند، و حوادثی دردناک را  ھرچند که در بعضی موارد به شرور و آفاتی نیز منجر می

اند با اندکی  توانسته اند که می اخلاق فاضله و ارزشمندی بوده در اصل ،آورند پدید می
و این ھمان کاری است  ،تصمیم و اصلاح، منافع بسیاری را به جامعه بشری برسانند

 که اسلام انجام داده است.
بھاترین و ارزشمندترین خصوصیت توان گفت، پس از وفای به عھد، گران می

اشت، عزت نفس و پافشاری بر اجرای تصمیمات، اخلاقی که درمیان قوم عرب رواج د
زیرا، جز با این نیروی اراده و قوت تصمیم و  ،و وفاداری به سوگندھایشان بوده است

کن کردن شر و فساد امکان نخواھد داشت.  ھا، ریشه پایبندی به سوگندھا و آرمان
ری نیز داشته ھای دیگ اخلاق پسندیدۀ قوم عرب، افزون بر آنچه آوردیم، مظاھر و جلوه

 ھا نیست. است، لیکن در اینجا قصد ما استقصای ھمۀ آن





 

 
 

 

 

 

 فصل پنجم:
  جدودمان و خاندان محمد 

 سلسلۀ نَسَب آن حضرت
که مورد اتفاق قاطبۀ  بخش اول، شود. به سه بخش تقسیم می جنسبنامۀ نبی اکرم 

رسد.  شود، و به عدنان می آن حضرت شروع می شناسان است، از نویسان و نسب سیره
آنقدر مورد اختلاف فراوان است، که قابل جمع و تلفیق نیست. این بخش،  بخش دوم،

رسد. جمعی از علمای اسلام در  می ÷شود، و به حضرت ابراھیم  از عدنان شروع می
بر  اند که اند، و گفته توقف کرده جارتباط با این بخش از نسبامۀ حضرت رسول 

اما، جمعی دیگر  ،شمردن نسبت آن حضرت و رسانیدن آن به این بخش جایز نیست
اند. البته، این عده از   اند و این بخش را نیز به دنبال بخش نخست آورده  جایز دانسته

ھای ایشان اختلاف  و نام جدانشمندان اسلامی نیز دربارۀ تعداد نیاکان پیامبر اکرم 
ف و کثرت اقوام مختلف در این ارتباط، فراتر از سی قول دارند، و میزان شدت اختلا

اند بر اینکه عدنان با نسبت قطعی و صحیح از  است. در عین حال، ھمگان متفق
شود، و  شروع می ÷از پدر حضرت ابراھیم  بخش سوم،است.  ÷فرزندان اسماعیل 

شود. در این بخش، مأخذ عمده، منقولات اھل کتاب  منتھی می ÷به آدم ابوالبشر 
است که مشتمل بر تفصیلاتی از قبیل گزارش سن و سال افراد است که ما تردیدی در 

ھا نداریم راجع به بقیۀ مطالب نیز موضع ما توقف است، نه تکذیب  باطل بودن آن
 کنیم و نه تصدیق. می

 به ترتیب ذیل است: جاکرم  سه بخش یاد شده از نسبنامۀ مبارک نبی
محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب (شیبه) بن ھاشم (عمرو) بن  * بخش اول:

عبدمناف (مغیره) بن قصی (زید) بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فِھر 
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(عامر) بن الیاس بن بن مالک بن نضر (قیس) بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه  ١ (قریش)
 .٢نزار بن معدّ بن عدنان

عدنان بن اُدَد بن ھَمَیسَع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن * بخش دوم: 
ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن 

حزن، بن ماخی بن عیض بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن ی
یلحن بن ارعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن افناد بن ایھام بن مقصر بن ناحث بن 

 .٣÷زارح بن سمی بن مزی بن عوضه بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراھیم 
بن تارح (آذر) بن ناحور بن ساروع (ساروغ) بن راعو بن  ÷ابراھیم  * بخش سوم:

بن لامک بن متوشلَخ بن  ÷فالَخ بن عابر بن شالَخ بن اَرفَخشَد بن سام بن نوح 
 .٥÷بن یرد بن مَھلائیل بن قینان بن اَنوش بن شیث بن آدم  ٤اُخوخ

 خاندان آن حضرت
د. بنابراین، ما (ھاشمی) شھرت دارن» خاندان بنی ھاشم«خاندان آن حضرت به 

را ذیلاً  - جاجداد پیامبر اکرم  -ای از احوال و اوصاف ھاشم و فرزندانش شمه
 آوریم. می

پیش از این گفتیم، ھاشم ھمان کسی است که سقایت و رفادت حاجیان  ھاشم: -۱
و به این ترتیب، بنی عبدمناف و بنی  ،را به نمایندگی از بنی عبدمناف بر عھده گرفت

مورد تقسیم مناصب فیمابین خودشان به توافق رسیدند. ھاشم مردی  عبدالدار در
ثروتمند و بسیار بانفوذ و شریف بود. وی نخستین کسی است که در مکه به حجاج 
خوراک نان و آبگوشت داد. نام وی عمرو بود، و به خاطر ھمین کاری که کرد، یعنی 

                                           
است، و قبیله قریش به او انتساب  جلقب فھربن مالک بن نضر جد اعلای نبی اکرم » قریش« -١

 یافته است.
 .۲۷۱-۲۳۹، ص ۲؛ تاریخ الطبری، ج ۲-۱، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -٢
؛ برای اطلاع ۲۷۲، ص ۲(به روایت کلبی)؛ تاریخ الطبری، ج  ۵۷-۵۶، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -٣

، ص ۲فات در این قسمت از نسبنامه مبارک آن حضرت، نکـ: تاریخ الطبری، ج از بعضی اختلا
 .۶۲۳-۶۲۱، ص ۶الباری، ج  ؛ فتح۲۷۱-۲۷۶

 بوده است. ÷گویند: اخنوخ ھمان ادریس پیامبر  -٤
. در منابع مختلف، متن این ۲۷۶، ص ۲؛ تاریخ الطبری، ج ۴-۲، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -٥

 ھای آن به اختلاف آمده است. کم، و ضبط نامنسبنامه با کلماتی بیش و 
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نامیده شد. » ھاشم«ن خرد کردن (ھشم) نان در آبگوشت و تھیۀ ثرید برای حاجیا
سفر تابستانه و سفر  -ھمچنین، نخستین کسی است که دو سفر بازرگانی قریش

 گوید: باره می را سنت و آیین قریش گردانید. شاعر عرب در این -زمستانه

 عمرو الذي هشم الثريد لقومه
 

 قوم بمكة مسنتين عجاف 
 

 اـسنت اليه الرحلتان كلاهم
 

 ١الاصيافسفر الشتاء و رحلة  
 

آن بزرگ مردی است که برای قوم خود خوراک نان و  -یعنی ھاشم -عمرو«
قومی که در مکه گرفتار خشکسالی شده بودند، و پوست  ،آبگوشت (ثرید) آماده کرد

 .،ھایشان چسبیده بود بدنشان به استخوان
سفر زمستانی، و سفر  ،دو سفر بازرگانی قریش، ھر دو به او انتساب دارند«

 ».ستانیتاب
اند که وی به قصد بازرگانی بسوی شام رھسپار گردید. سلمی بنت   دربارۀ او گفته

عمرو را که پدرش یکی از افراد قبیلۀ بنی عدی بن نجار بود، به زنی گرفت، و مدتی در 
مدینه اقامت کرد. آنگاه، به سوی شام سفر خود را ادامه داد، و ھمسرش را ھمچنان 

ھمانی گذاشت. طولی نکشید که بارداری ھمسرش به نزد خاندان خودش به م
عبدالمطلب معلوم گردید. ھاشم در غزه از سرزمین فلسطین درگذشت، و ھمسرش 

به  ،نھادند» شیبه«میلادی به دنیا آورد. نام او را  ۴۹۷سلمی، عبدالمطلب را به سال
پدری ، مادر، در خانۀ ٢شد خاطر مشتی موی سفید که درمیان موھای سرش دیده می

خود در یثرب، عبدالمطلب را بزرگ کرد، در حالیکه ھیچکس از افراد خاندان وی در 
اسد، ابوصیفی، نضله، «ھای: مکه از این رویداد خبری نداشتند. ھاشم چھار پسر، به نام

 .٣داشت» خالده، ضعیفه، رقیه، جَنه شفاء،« و پنج دختر، به نامھای: ،»و عبدالمطلب
این دانستیم که مقام سقایت و رفادت حجاج، پس از  پیش از عبدالمطلب: -۲

ھاشم به برادرش مطلب بن عبدمناف رسید. مطلب مردی شریف و بانفوذ بود، و 
» فیاض«درمیان قوم خود موقعیتی ممتاز داشت، و قریش بخاطر سخاوتش او را 

                                           
، کلمه »الاصیاف«؛ الروض الانف، که در این کتاب به جای کلمه ۱۵۷، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١

 آمده است.» الایلاف«
 .۱۳۷، ص ۱ھشام، ج   سیرةابن -٢
 .۱۰۷، ص ۱ھمان، ج  -٣
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ی تر از آن، نوجواننامیدند. زمانی که شیبه (عبدالمطلب) کودکی نورس یا بزرگ می
ھفت ساله یا ھشت ساله گردید، مطلب از وجود او باخبر شد، و او را در آغوش گرفت، و 
او را پشت سرش بر مرکبش سوار کرد. شیبه از رفتن ھمراه عمویش امتناع ورزید، مگر 
آنکه مادرش به او اجازه دھد. مطلب از مادر شیبه درخواست کرد که او را ھمراه وی 

لب گفت: شیبه بسوی خانه و کاشانۀ پدرش و بسوی حرم بفرستد. مادر نپذیرفت. مط
رود! مادر اجازه داد. مطلب شیبه را پشت سرش بر شتری که سوار بود  امن الھی می

» ھذا عبدالمطلب!«گفتند:  دیدند، می سوار کرد و راھی مکه شد. مردمی که او را می
رادرزادۀ من و این پسر، ب ،گفت: وای بر شما این پسر غلام مطلب است! مطلب می

فرزند ھاشم است! عبدالمطلب نزد عمویش اقامت کرد و نشو و نما یافت تا جوانی 
برازنده شد. از سوی دیگر، مطلب درمحل ردمان در سرزمین عرب از دنیا رفت. 

دار بودند، و  عبدالمطلب جانشین او شد، و تمامی اموری را که پدران و نیاکانش عھده
شان برعھده داشتند، وی برعھده گرفت، و از نظر شرافت و خدماتی را که درمیان قوم

مکانت اجتماعی به جایی رسید که ھیچکس از پدران و نیاکان وی به آنجا نرسیده 
 .١بودند، و محبوب ھمۀ افراد قوم خود گردید، و نزد آنان موقعیتی والا پیدا کرد

ت گذاشت، و وقتی مطلب وفات یافت، نوفل بر روی ارث و میراث عبدالمطلب دس
ھا را غصب کرد. عبدالمطلب به سران قریش مراجعه کرد و از آنان خواست که در  آن

کنیم!  برابر عمویش از او حمایت کنند. گفتند: فیمابین تو و عمویت دخالت نمی
النجار، نوشت، و از آنان کمک خواست. دائی  ھایش، بنی ای به دائی عبدالمطلب نامه

ای در مکه، فرود  تاد سوار به راه افتاد و در ابطح، ناحیهوی، ابوسعد بن عدی با ھش
تا  ،بفرمایید منزل! گفت: نه بخدا ،آمد. عبدالمطلب به استقبال او رفت و گفت: دائی

وقتی که نوفل را ببینم! آمد و آمد تا بالای سر نوفل قرار گرفت. نوفل در حجر 
یرش را از نیام برکشید و اسماعیل در کنار بزرگان قریش نشسته بود. ابو سعد شمش

اگر چنانچه ارث و میراث خواھرزادۀ مرا به او بازنگردانی،  ،گفت: سوگند به خدای کعبه
این شمشیر را در جای جای اندامت فرود خواھم آورد! نوفل گفت: ھمه را به او باز 
گردانیدم! بزرگان قریش را بر اقرار و سخن او شاھد گرفت. آنگاه، بر عبدالمطلب وارد 

رد و به مدینه بازگشت. پس از این آنگاه عمره به جای آو ،شد، و سه روز نزد او ماند

                                           
، ص ۲نکـ: تاریخ ا لطبری، ج ؛ برای سن دقیق عبدالمطلب، ۱۳۸، ۱۳۷، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١

۲۴۷. 
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ھاشم، ھم پیمان گردید.  ماجرا، نوفل با بنی عبد شمس بن عبدمناف، بر علیه بنی
النجار را از عبدالمطلب دیدند، گفتند: ھمانطور که فرزند  خزاعه چون حمایت بنی

ه شماست، فرزند ما نیز ھست! ما از شما به حمایت او سزاوارتریم! منظورشان این بود ک
ھاشم بر علیه  مادر عبد مناف از خزاعه بود. خزاعه به دارالندوه درآمدند، و با بنی

عبدشمس و نوفل، ھم پیمان شدند. چنانکه در فصل مربوطه خواھد آمد، ھمین  بنی
 .١ای در فتح مکه گردید پیمان بود که عامل تعیین کننده

*** 

ب در ارتباط با امور حرم و اینک، به دو رویداد مهم که در دوران تولیت عبدالمطل
 پردازیم: الله روی داده است، به طور خلاصه، می بیت

 حفّاری چاه زمزم *
در عالم خواب، عبدالمطلب فرمان یافت که چاه زمزم را حفاری کند، و بار دیگر به 
راه بیاندازد. در عالم خواب، وضع چاه زمزم را نیز به او نشان داده بودند. عبدالمطلب 

بھایی را که جراھمه به ھنگام گریختن حفاری چاه زمزم ھمت گماشت. اشیای گرانبر 
و جلای وطن اضطراری از مکه در چاه زمزم دفن کرده بودند، بازیافت. آن اشیاء 
عبارت بودند از تعدادی شمشیر، تعدادی زره، و دو آھوی زرین. شمشیرھا را به یکدیگر 

عبه درست کرد. آن دو آھوی زرین را نیز ھا دربی برای خانۀ ک پیوست، و با آن
ھایی از طلا درست کرد و بر روی درب خانۀ کعبه کوبید.  برشکافت و از آندو ورقه

ھمچنین، مراسم سقایت حاجیان با آب زمزم را دوباره به راه انداخت. وقتی چاه زمزم 
زمزم شریک  آشکار گردید، قریش با عبدالمطلب در نزاع درآمدند و گفتند: ما را نیز در

اند!  این چیزی است که به من اختصاص داده ،گردان! گفت: ھرگز چنین نخواھم کرد
سعد، که  قریش دست از سر او برنداشتند. بالاخره، او را برای داوری به نزد کاھنۀ بنی

ھذیم نام داشت، بردند. وی در اطراف شام اقامت داشت. درمیان راه، آب تمام شد. 
عبدالمطلب قطعۀ ابری فرستاد و باران بر سر او بارید، و بر سر آنان خداوند متعال برای 

جھت به عبدالمطلب اختصاص نیافته  ای ھم نبارید. دریافتند که چاه زمزم بی قطره
است!؟ و بازگشتند. در آنجابود که عبدالمطلب نذر کرد، اگر چنانچه خداوند متعال به 

دکار و دستیار او باشند، و از او دفع ستم او ده فرزند پسر عنایت کند، که ھمراه و مد
                                           

 ؛ و منابع موازی دیگر.۲۵۱-۲۴۸، ص ۲برای تفصیل این داستان، نکـ: تاریخ الطبری، ج  -١
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 .١کنند، یکی از آن ده پسر خویش را قربانی خانۀ کعبه خواھد کرد

 * ماجرای اصحاب فیل
ابرھه بن صباح حبشی، والی تام الاختیار نجاشی در یمن، وقتی مشاھده کرد که 

رآمد که گزارند، معبدی بزرگ در صنعا بنا کرد و درصدد ب قوم عرب بر کعبه حج می
گزاران عرب را بسوی آن معبد متوجه گرداند. مردی از کنانه از این تصمیم ابرھه  حج

باخبر شد، و شبانه وارد آن معبد شد، و آستانۀ درب ورودی آن را با سرگین آلوده کرد. 
ور گردید. لشگری جرار، عبارت از  ابرھه از این ماجرا باخبر شد، و آتش خشمش شعله

به راه انداخت و به مقصد کعبه به راه افتاد، و عزم جزم کرد که  شصت ھزار سرباز،
یا  ۹ترین فیل را برگزید. در لشگر ابرھه  خانۀ کعبه را ویران گرداند. برای خود نیز بزرگ

فیل بود. به راه خویش ادامه داد تا وقتی که به مغمس رسید. در آنجا لشگریان  ۱۳
نیز آماده ساخت و سوار شد، و آماده شد تا  خود را آمادۀ حمله کرد، و فیل خویش را

وارد مکه شود. وقتی به وادی محسر، فیمابین مزدلفه و منی، رسید، فیل بر زمین 
که روی او را به طرف جنوب نشست، و از جای برنخاست تا بسوی کعبه برود. ھمین

نان خاست و ھروله ک گردانیدند، از جای برمی یا به طرف شمال یا به طرف مشرق می
گردانیدند، بر زمین  اما، بلافاصله، وقتی که او را به طرف کعبه می ،افتاد به راه می

طیر «بردند، خداوند متعال  نشست. در ھمان اثنا که در چنین وضعیتی بسر می می
ھای سجیل لشگریان ابرھه  را بالای سر آنان فرستاد، و آن پرندگان با سنگریزه» ابابیل

ھا ھمه را مانند کاه خرد شده و نیم خورده بر زمین ریختند.  نو آ ،را نشانه گرفتند
ھایی به اندازۀ پرستو چلچله داشتند. ھر یک از آن پرندگان سه سنگریزه  پرندگان جثه

ھا به اندازۀ  یکی به منقار، و دو تا درمیان انگشتان پاھایش. سنگریزه ،در اختیار داشت
ھا به یکی از لشگریان ابرھه  آن سنگریزهکه ھر یک از ھای نخود بودند. ھمین دانه

ھا به ھمۀ  ساخت. سنگریزه گرد، و ھلاکش می کرد، اعضای او را متلاشی می اصابت می
آنان اصابت نکرد. پای به فرار گذاشتند، و چون امواج دریا در یکدیگر فرو رفتند. در راه 

ر سر ھر آبشخوری افتادند، و ب و بیراھه یکی پس از دیگری از مرکبشان بر زمین می
رفتند. خود ابرھه را نیز،  افتادند و از میان می درمیان راه، چند تن از آنان بر زمین می

درمان مسلط گردانید که بر اثر آن انگشتانش بندبند جدا  خداوند متعال بر او دردی بی

                                           
 .۱۴۷-۱۴۲، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
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ای  افتادند. وقتی به صنعا رسید، از شدت لاغری و نزاری ھمچون جوجه شدند و می می
اش نیز برشکافت و قلبش از قفسۀ سینه بیرون  رکنده شده بود. دیری نپایید که سینهپ

 افتاد، و به ھلاکت رسید.
ھا  ھا و دره ھای کوه افراد قبیلۀ قریش، زن و مرد و کوچک و بزرگ، در شکاف

ھای کوه پناه  سرپناه گرفته بودند، و از ترس جانشان در برابر لشگر جرار ابرھه، به قله
ھایشان  بودند. وقتی آن ماجرا بر سر لشگر ابرھه آمد، در کمال امنیت به خانه برده

 .1بازگشتند
پیش از میلاد  -یا حداکثر پنجاه و پنج روز -این ماجرا در ماه محرم، پنجاه

 ۵۷۱روی داد. وقوع این واقعه، برابر بود با اواخر فوریه یا اوائل مارس  جاکرم  نبی
د که خداوند متعال به پیامبر خویش و خانۀ خویش نثار میلادی، و این پیشکشی بو

رغم قبله بودنش، مشرکان ودشمنان خدا دو بار بر  القدس علی بینیم که بیت فرمود. می
چنانکه از  ،القدس مسلمان بودند آنھم در شرایطی که اھالی بیت ،آن استیلا یافتند

میلادی،  ۷۰به سال پیش از میلاد، و از سوی رومیان  ۵۸۷سوی بختنصر به سال 
القدس مورد حملۀ شدید قرار گرفت. اما، نصارای حبشه، با آنکه در آن روزگار،  بیت

آمدند و اھالی مکه مشرک بودند، بر کعبه چیره نشدند و بر آن  مسلمان به حساب می
 دست نیافتند.

انگیز در شرایطی اتفاق افتاد که خبر اینگونه وقایع خیلی زود  این ماجرای شگفت
رسید. حبشه پیوندی  ھای آن روزگار می به قسمت عمدۀ بلاد و ممالک و تمدن

مستحکم با رومیان داشت. پارسیان پیوسته در کمین آنان بودند، و ھر آنچه را که بر 
آمد، زیرنظر داشتند. به ھمین جھت، به دنبال وقوع  پیمانان آنان می سر رومیان و ھم

. در آن روزگار، دو حکومت مقتدر ایران و روم، در این حادثه، پارسیان به یمن درآمدند
آمدند. این ماجرا  واقع، دو نماینده و شاخص جھان متمدن آن روز به حساب می

الله را به  توانست دیدگان ھمۀ جھانیان را به کعبه متوجه سازد، و شرافت بیت
را برگزیده و  مسلمانان جھان خاطر نشان سازد، و به آنان بنمایاند که خداوند این خانه

مورد تقدیس قرار داده است. حال، اگر فردی از اھالی مکه قیام کند، و ادعای نبوت 
کند، عیناً ھمان چیزی است که این ماجرا مقتضی آن بوده و زمینۀ آن را فراھم آورده 
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و تفسیر و توضیحی است بر آن حکمتی که در یاری رسانیدن خداوند متعال به  ،است
 ای فراتر از عالم اسباب، نھفته بود. مشرکان بر علیه اھل ایمان و دینداران، به شیوه

عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت: حارث، زبیر، ابوطالب، عبدالله، حمزه، ابولھب، 
اند: یازده پسر داشته است، و نام فرزند پسر   غیداق، مقوم، ضرار، عباس. بعضی گفته

ھای  اند: سیزده پسر داشته است، و نام  اند. بعضی نیر گفته یازدھم او را قثم ذکر کرده
اند: عبدالکعبه ھمان مقوم بوده است  گروھی نیز گفته ،اند عبدالکعبه و حجل را افزوده

ثم نداشته است. دختران و حجل ھمان غیداق، و عبدالمطلب فرزند پسری به نام قُ 
اند از : ام الحکیم (بیضاء)، بره، عاتکه،  عبدالمطلب نیز شش تن بوده و عبارت بوده

 .1صفیه، اَروی، امیمه

مادر عبدالله، فاطمۀ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن : عبدالله -۳
ترین آنان  حبوبترین پسران عبدالمطلب و م یقظه بن مره بود. عبدالله زیباترین و عفیف

لقب گرفتن » ذبیح«اند. داستان  به او داده» ذبیح«نزد وی بود، و ھم اوست که لقب 
عبدالله چنین بود که عبدالمطلب وقتی تعداد فرزندان پسرش به ده تن رسید، معلوم 
شد که مراد وی مبنی بر داشتن ده فرزند پسر که دستیار و مددکار و مدافع او باشند، 

. نذری راکه پیش از آن کرده بود به اطلاع آنان رسانید. ھمگی حاصل شده است
اند که میان آن ده پسرش قرعه کشید، تا معلوم گردد که کدامیک باید   پذیرفتند. آورده

ترین کسان نزد  قربانی بشود؟! قرعه به نام عبدالله درآمد. عبدالله نیز محبوب
نگاه قرعه را میان او و یکصد شتر عبدالمطلب بود. گفت: خدایا، او یا یکصد شتر؟! آ

 .٢حکم کردند، قرعه بر یکصد شتر افتاد
ھا را به متولی ھبل  اند: نام فرزندانش را روی تیرھای ازلام نوشت و آن نیز گفته

با آن تیرھا قرعه کشیدند، و قرعه به نام عبدالله درآمد. عبدالمطلب دست عبدالله  ،داد
ت، و آھنگ کعبه کرد تا او را قربانی کند. قریش، به را گرفت، و چاقوی تیزی نیز برداش

ھای وی از بنی مخزوم، و برادرش ابوطالب سر راه او را گرفتند. عبدالمطلب  ویژه دائی
ای برود  ام چه بکنم؟ به او پیشنھاد کردند که نزد عرافه گفت: آنوقت، با نذری که کرده

ه رفت. وی دستور داد که با تیرھای و با او مشورت کند، و از او نظر بخواھد. نزد عراف
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اگر به نام عبدالله در آمد، ده شتر دیگر بیفزاید:  ،ازلام بر عبدالله و ده شتر قرعه بکشند
ای که قرعه به نام شتران  و ھمچنان بالا برود، تا خدای او راضی بشود. در ھر مرحله

لله و ده شتر قرعه درآمد، آن شتران را قربانی کند. عبدالمطلب بازگشت و میان عبدا
ھمچنان ده شتر، ده شتر افزود، و ھر بار، قرعه به  ،قرعه به نام عبدالله درآمد ،کشید

آمد، تا به یکصد شتر رسید. آنوقت، قرعه بر شتران درآمد.  نام عبدالله درمی
عبدالمطلب یکصد شتر قربانی کردو گذاشت و گذشت، تا ھیچ انسان یا حیوان 

ھای قربانی دست نیابد. در قانون قبیلۀ قریش، و نیز آن گوشت ای نماند که به درنده
بھای انسان ده شتر بود. پس از این رویداد به یکصد شتر درمیان قوم عرب، خون

اسلام نیز ھمین دیه را مقرر داشت. آن حدیث نبوی مشھور ناظر بر  ،افزایش یافت

 «اند:  فرموده می جھمین داستان است که حضرت رسول اکرم 
َ
�ِيحَْ�  اْ�نُ  ناَأ

من  »الذَّ
 .١فرزند دو ذبیح ھستم! یعنی جدشان اسماعیل، و پدرشان عبدالله

عبدالمطلب، برای فرزندش عبدالله، آمنۀ بنت وھب بن عبدمناف بن زھره بن 
ترین و  کلاب را خواستگاری کرد، که در آن روزگاران برترین و با اصل و نسب

آمد، و پدرش از نظر حسب و نسب، سید و  حساب میممتازترین زن در قبیلۀ قریش به 
زھره بود. وھب دخترش را به ازدواج عبدالله درآورد. عبدالله در مکه با او  سالار بنی

زفاف کرد، و دیری نپایید که عبدالمطلب وی را برای تأمین خرمای مورد نیاز خاندان 
اند: به قصد تجارت   هعبدالمطلب به مدینه فرستاد. وی در مدینه درگذشت. بعضی گفت

بسوی شام رھسپار گردید. با کاروانی از بازرگانان قریش ھمراه شد، و چون به مدینه 
و در آنجا وفات یافت، و در خانۀ نابغۀ جعدی به خاک سپرده شد.  ،رسید، بیمار بود

روی داد،  جالله  ساله بود. وفات عبدالله پیش از ولادت رسول ۲۵عبدالله ھنگام وفات 
اند: دو ماه یا بیشتر پس از ولادت  اند. بعضی نیز گفته نویسان برآن نکه اکثر تاریخچنا

وقتی خبر مرگ عبدالله به مکه رسید، آمنه با  .٢وفات یافته است جرسول خدا 
 ھا از شوھرش یاد کرد: انگیزترین مرثیه دل

 عفا جانب البطحاء من ابن هاشم
 

 اغمـوجاور لحداً خارجاً في الغم 
 

 منايا دعوة فاجابهاـدعته ال
 

 و ما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
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 عشية راحوا يحملون سريره
 

 تعاوره اصحابه في التزاحم 
 

 منايا و ربيهاـفان تک غالنه ال
 

 ١فقد كان معطاء كثير التراحم 
 

درآمد و و لابلای کفن پیچیده شد و از خانه  ،پھنه بطحا از ابن ھاشم تھی ماند«
 .،گورستان را برگزید جوار

قاصدان مرگ او را بسوی خود دعوت کردند، و او دعوتشان را اجابت کرد. آری، این 
 .گذارند! ھاشم را درمیان مردم وانمی قاصدان مرگ ھمانند ابن

شامگاھان که رفتند تابوت وی را از زمین بردارند، یارانش ازدحام کرده بودند و 
 .،کردند تابوت را دست به دست می

ار اند، اما، او خود بسی رحمانه او را درربوده ھای مرگ بیباری، ھرچند چنگال
 .»بخشنده و بس پرمھر و محبت بود

تمامی ماترک عبدالله عبارت بود از پنج شتر نر، یک گلۀ گوسفند، کنیزی حبشی به 
 .٢بود جالله  نام برکه با کنیه ام ایمن، که پرستار دوران کودکی رسول

                                           
 .۱۰۰، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -١
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 فصل ششم:
 ولادت و کودکی و جوانی پیامبر

 ولادت و نامگذاری
الفیل،  الاول، سال عام بامداد روز دوشنبه نھم ربیع جحضرت سیدالمرسلین 

 ۵۷۱چھلمین سال فرمانروایی خسرو انوشیروان، برابر با بیستم یا بیست و دوم آوریل 
ات دانشمند بزرگ، محمد سلیمان منصور پوری (ره)، در شعب ، بنابر تحقیق١میلادی

 .٢ھاشم، در شھر مکه، به دنیا آمد بنی
فرمود: به ھنگام زادن وی، از  جابن سعد روایت کرده است که مادر رسول خدا 

دھانۀ رحم من نوری برآمد که قصرھای شام در پرتو آن نمایان گردید. امام احمد و 
 .٣اند ب به ھمین مضمون را روایت کردهدارمی و دیگران نیز قری

شواھدی گویا از بعثت آن حضرت را ھمگان  جاکرم  اند، ھمزمان با میلاد نبی آورده
آتشکدۀ فارس، پرستشگاه  ،مشاھده کردند: چھارده کنگره از ایوان مدائن فرو ریخت

 ھای اطراف آن دریاچه ھمه و کنشت ،آب دریاچۀ ساوه فرو کشید ،مجوس، خاموش شد
اما، سند  ٤،اند  ویران گردید. این مضامین را طبری و بیھقی و دیگران نقل کرده

                                           
آوریل میلادی جدید، برای تفصیل مطلب، نکـ:  ۲۲آوریل، برحسب تقویم میلادی قدیم، و  ۲۰ -١

 .۳۶۱-۳۶۰، ص ۲، ج ۳۹-۳۸، ص ۱رحمةاللعالمین، ج 
 .۳۵-۲۸ن ک: نتائج الافھام فی تقویم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی، چاپ بیروت، ص  -٢
؛ طبقات ابن ۹، ص ۱؛ سنن الدارمی، ج ۲۶۲، ص ۵، ح ۱۸۵، ۱۲۸-۱۲۷، ص ۴احمد، ج مسند  -٣

 .۱۰۲؛ ص ۱سعد، ج 
؛ البدایة ۱۶۷، ۱۶۶، ص ۲بری, ج ؛ تاریخ الط۱۲۷-۱۲۶، ص ۱، بیھقی، ج ةنکـ: دلائل النبو -٤

 .۲۶۹-۲۶۸، ص ۲النھایة، ج و
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ھایی که این حوادث در سرزمین ایشان روی داده است،  محکمی ندارند، و تاریخ ملت
در حالی که معمولاً چنین وقایعی اگر اتفاق افتاده  ،اند  ھا را گواھی نکرده صحت آن

 داشت. ھا وجود می رای ثبت و ضبط آنھای نیرومندی ب بودند، انگیزه
وقتی آن حضرت را به دنیا آورد، نزد نیای ایشان عبدالمطلب  جمادر رسول خدا 

اش را به وی مژده داد. عبدالمطلب خندان و شادمان آمد، و  فرستاد، و ولادت نواده
و برای او نام  ١قنداقۀ نوزاد را با خود به درون کعبه برد، و به نیایش و شکرانه پرداخت

(یعنی پیوسته و ھمواره ستوده و پسندیده) را برگزید. این نام، پیش از آن نزد » محمد«
سابقه بود. در روز ھفتم ولادت، چنانکه میان قوم عرب مرسوم بود، نوزاد  قوم عرب بی

 .٢را ختنه کردند

 دوران شیرخوارگی
 ٣را شیر داد، جخدا   لای که به مدت یک ھفته رسو گذشته از مادر، نخستین دایه

ثوبیه کنیز آزاد شدۀ ابولھب بود که آن حضرت را ھمراه با فرزند شیرخوارش مسروح 
و پیش از آن حمزه بن عبدالمطلب را شیر داده بود، و پس از آن نیز، ابوسلمه  ،شیر داد

 .٤بن عبدالاسد مخزومی را شیر داد

 با قبیله بنی سعد
مرسوم چنان بود که که برای فرزندانشان  شھرنشینان عرب را در آن روزگار،

ھای زنان شھری دور  تا بدینوسیله آنان را از بیماری ،گرفتند نشین می ھای بادیه دایه
و از ھمان اوان کودکی  ،و پیکرھایشان نیرومند، و اعصابشان توانمند گردد ،نگه دارند

در  جخدا  سولزبان عربی را به خوبی و درستی فراگیرند. عبدالمطلب نیز برای ر
جستجوی دایه بود، تا آنکه وی را به زنی شیرده از قبیلۀ بنی سعدبن بکر سپرد. وی 
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حلیمه بنت ابی ذؤیب، و ھمسرش حارث بن عبدالعزی، با کنیۀ ابوکبشه، از ھمان 
 قبیله بود.

] ۲[ ،] عبدالله بن حارث۱[ خواھران و برادران رضاعی آن حضرت عبارت بودند از:
] ۴و [ ،] حذاقه (یا: جذامه) بنت حارث، که ھمان شیماء است۳[ ،رثانیسه بنت حا

. حمزه بن عبدالمطلب نیز نزد  ج  ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده رسول خدا
گذرانید. و مادر حمزه آنحضرت را که  اش را می قبیلۀ بنی سعدبن بکر دوران شیرخوارگی

برادر  جن ترتیب، حمزه از دو جھت با رسول خدا برد، شیر داد. و به ای نزد حلیمه بسر می
 .١و دیگری، حلیمۀ سعدیه ،رضاعی بود، یکی، ثویبه

حلیمه از برکات وجود آن حضرت چیزھا دید که وی را سخت به شگفت آورد. 
 بگذارید خود او آنچه را که دیده است به تفصیل بازگوید:

شوھر و فرزند خردسالش که گفت که وی با  ابن اسحاق گوید: حلیمه چنین بازمی
بکر، از خانه درآمد و در  سعدبن داد، ھمراه با تنی چند از زنان قبیلۀ بنی وی را شیر می

جا را  گفت: آن سال، خشکسالی و قحطی ھمه پی جستجوی شیرخوارگان برآمد و می
م گوید: من ماده الاغی را که داشت فراگرفته، و ھست و نیست ما را از ما گرفته بود. می

یک قطره شیر  ،سوار شده بودم. ماده شتر پیری نیز به ھمراه داشتیم که به خدا
ای که با خود برده بودیم، از شدت گریۀ او به  داد! تمام شب، از دست پسر بچه نمی

 ،یافت که به کارش بخورد برد. در پستان من چیزی نمی خاطر گرسنگی، خوابمان نمی
واند بجای شیر مادرش بخورد. اما، سخت امیدوار داد که بت ماده شترمان ھم شیر نمی

بودیم که بارانی ببارد، و فرجی برسد. من سوار بر ھمان ماده الاغ، به کاروانیان 
ماند، و  پیوستم.در طول راه، از فرط لاغری و ناتوانی، ھمواره مرکب من از رفتار باز می

ای که ھمه به خاطر من به  به گونه ،شد کاروانیان نیز، بخاطر من، رفتارشان دشوار می
 زحمت افتادند. بالاخره، به مکه رسیدیم، و در پی جستجوی شیرخوارگان برآمدیم.

شد، و از  بر او عرضه می جخدا  ھیچیک از ما زنان شیرده نبود مگر آنکه رسول
گفتند: این کودک شیرخوار یتیم است!  زیرا، به او می ،کرد پذیرفتن وی خودداری می

اینکه ما زنان شیرده، معمولا به بذل و بخشش پدر کودک امید توضیح مطلب 
گفتیم: یتیم! چه امیدی ھست به اینکه مادرش یا  بستیم. از این رو، با خود می می

                                           
 .۱۹، ص ۱زادالمعاد، ج  -١
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پدربزرگش برای ما کار بکند؟! به این جھت بود که ما خوش نداشتیم آن کودک را 
شیرخوارگانی برای خودشان برگیریم. یکایک زنان شیرده که با من به مکه آمده بودند 

به ھمسرم گفتم  ،اما من دست خالی ماندم. وقتی که تصمیم گرفتیم برگردیم ،گرفتند
سخت برایم ناخوشایند است که به اتفاق دیگر زنان ھمسفرم بازگردم و  ،بخدا

روم و او را  به سراغ ھمان کودک یتیم می ،ای را برنگرفته باشم! بخدا شیرخواره
امید است که خداوند وجود او را مایۀ  ،اشکالی ندارد که چنین کنیم گیرم! ھیچ برمی

 برکت برای ما قرار دھد.
حلیمه گوید: به سراغ آن کودک یتیم رفتم، و او را برای شیر دادن تحویل گرفتن 
ھیچ چیز مرا وادار نکرد که او را برگیرم، مگر ھمین مسئله که نتوانسته بودم شیرخوارۀ 

ام  گوید: وقتی او را تحویل گرفتم، وی را با خود به سوی بار و بنه می دیگری را برگیرم!
بردم. چون وی را در آغوش کشیدم، ھر دو پستان من به پیشباز او رفتند، و ھر اندازه که 

خواست بنوشد، به او شیر دادند. نوشید و نوشید تا آنکه سیر شد. برادرش نیز  او می
توانستیم از  ھر دو خوابیدند. پیش از آن، ھیچگاه نمی ھمراه او نوشید تا سیر شد. آنگاه

ام بخوابیم! ھمسرم نیز به سراغ آن ماده شتری که داشتیم رفت. دید که  دست بچه
من نیز با او  ،ھایش پر از شیر است. آنقدر شیر از او دوشید که خودش نوشیدپستان

 زندگانی ما بود. نوشیدم تا آنکه کاملا! سیر و سیراب شدیم. آن شب، بھترین شب
گوید: صبح روز بعد، ھمسرم به من گفت: قدرش را بدان به خدا، حلیمه! موجود  می

گوید: آنگاه  چنین امیدوارم! می  من ھم ،ای! گوید: گفتم: بخدا مبارکی را با خود آورده
به راه افتادیم. من بر ھمان ماده الاغ خودم سوار شدم، و آن کودک را نیز با خود 

آنچنان از ھمسفرانم جلو افتادم که ھیچیک از اشتران سرخ موی آنان  ،خداداشتم، ب
گفتند:  می ،توانست به گردپای مرکب من برسد! زنان ھمسفرم به زبان آمده بودند نمی

ای دختر ابوذؤیب! وای بر تو! چیزی به ما بگو! مگر این ھمان ماده الاغ نیست که با آن 
گفتم: چرا، بخدا این ھمان و ھمان است! و آنان  به سفر آمده بودی؟ من به آنان می

 .ای رفته است! در کار این ماده الاغ معجزه ،گفتند: بخدا می
سعد شدیم. به یاد ندارم که تا آن روز  گوید: آنگاه وارد منازلمان در دیار بنیمی

که آن تر از آن دیده باشم! گوسفندانم از آن ھنگام  تر و پرآب و گیاه سرزمینی را شاداب
شد، سیر و سرشار از شیر، باز  کودک را با خود برده بودیم، شب ھنگام که می

در حالی که ھیچکس در آن حوالی  ،نوشیدیم دوشیدیم و می گشتند، و ما می می
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ای  ھا در آن منطقه قطره یافت که بنوشد، و پستان ھیچیک از دام ای شیر نمی قطره
ھایشان  سعد به چوپان د که دامداران بنیشیر نداشت! دیگر کار به جایی رسیده بو

گفتند: وای بر شما! به ھمان جایی که چوپان دختر ابوذؤیب گوسفندانش را  می
گشتند، و  چراند، بروید! اما گوسفندھای آنان از ھمان منطقه نیز گرسنه برمی می

در حالی که گوسفندان من ھمچنان سیر و سرشار از شیر  ،دادند ای شیر نمی قطره
 .گشتند! زمیبا

دو ساله شد، و » او«دیدیم، تا  خلاصه، پیوسته از جانب خداوندنیکی و زیادتی می
من او را از شیر بازگرفتم. رشد و نمو او، به بچه پسرھای دیگر ھیچ نداشت. ھنوز دو 

آمد. میگوید: او را به نزد  سالش تمام نشده بود که نوجوانی پرتوان و چالاک به نظر می
به خاطر  ،اما، به ماندن او در جمع خودمان اشتیاق بیشتری داشتیم ،ردیممادرش بازآو

رسید. با مادرش صحبت کردیم. به او گفتیم:  آن ھمه برکتی که از وجود او به ما می
من از بابت وبای مکه بر  ،نھادی تا جوانی نیرومند گردد ای کاش پسرم را نزد من وامی

 .او بیمناکم!
 .١ورزیدیم تا مادرش او را به ما بازگردانیدگوید: آنقدر اصرار  می

 ماجرای شَقّ صدر
سعد ماند، تا اینکه چند ماه بعد، بنا به گزارش  درمیان بنی جھمچنان رسول خدا 

، ماجرای شکافته شدن ٣، یا در سن چھار سالگی، بنا به نظر محققان٢ابن اسحاق
جبرئیل نزدش  ،جدا اش پیش آمد. مسلم از انس روایت کرده است که رسول خ سینه

کرد. او را از جای برگرفت و بر زمین  ھای دیگر بازی می آمد، در حالی که با پسربچه

                                           
؛ ابن حبان، الاحسان، ۱۵۹-۱۵۸، ص ۲الطبری، ج  ؛ تاریخ۱۶۴-۱۶۲، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١

این منابع، داستان مذکور را بااندکی  . ھمه۱۱۱، ص ۱؛ طبقات ابن سعد، ج ۸۴-۸۲، ص ۸ج 
 اند. اختلاف در متن، از سیره ابن ھشام آورده

 .۱۶۰، ص ۲، تاریخ الطبری، ج ۱۶۵-۱۶۴، ص ۱ھشام، ج سیرة ابن -٢
، ۱: دلائل النبوة، ابونعیم، ج ۲۸۱، ص ۲؛ مروج الذھب، ج ۱۱۲، ص ۱ن ک: طبقات ابن سعد، ج  -٣

از ابن عباس آمده است دایر بر اینکه این ماجرا در سال . در منبع اخیر روایتی ۱۶۲-۱۶۱ص 
. سخن ابن ھشام متناقض به نظر ۱۶۲، ص ۱پنجم عمر آن حضرت روی داده است؛ نکـ: ج 

رسد؛ زیرا گوسفند چرانی کودکی که ھنوز دو سال تمام از عمرش نگذشته است، و حتی در  می
 اوان سه سالگی، قابل تصور نیست.
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خوابانید، و سینۀ او را برشکافت، و قلب او را خارج ساخت، و از درون آن، لختۀ خونی 
را بیرون کشید، و گفت: این است بھرۀ شیطان از تو! آنگاه، دل او را در طشتی زرین با 

آورد، و به جای نخستینش بازگردانید.  سپس، سر آن را به ھم  ،ب زمزم شستشو دادآ
اش شتافتند و گفتند: محمد را کشتند! ھمگی در پی  ھا نزد مادرش یعنی دایه پسربچه

اش دگرگون شده بود. انس گوید:  یافتن او شتافتند. وقتی او را یافتند، رنگ رخساره
 .١دیدم ا روی سینۀ آن حضرت میمن جای آن دوخت و دوز جبرئیل ر

 بسوی مادر مهربان
حلیمه، پس از این واقعه، چشمش ترسید، و او را به مادرش بازگردانید. نزد مادر 

 زیست تا به سن شش سالگی رسید. می
اش، به زیارت قبر او در  آمنه بر آن شد که برای تجدید عھد با ھمسر سفر کرده

افتی بالغ بر پانصد کیلومتر راه را طی کرد. فرزند یثرب برود. از مکه بیرون شد، و مس
یتیمش محمد و خدمتگارش ام ایمن، و سرپرست وی عبدالمطلب در این سفر با او 

سپس بازگشت. به ھنگام بازگشت، بیمار شد، و در اوان  ،بودند. یک ماه در یثرت ماند
 .٢ز دنیا رفتمیان مکه و مدینه، ا» ابواء«اش شدت گرفت، و در محل  سفر، بیماری

 در پناه نیای مهربان
در حالی که شفقت و عطوفت او نسبت به  ،عبدالمطلب محمد را به مکه بازگردانید

یافت. نوادۀ یتیم وی اینک به مصیبتی تازه گرفتار  نوادۀ عزیزش ھر لحظه افزایش می
ھای کھنۀ درون او را نو کرده بود. عبدالمطلب آنچنان محبت و  آمده بود که زخم

داشت که نسبت به ھیج یک از فرزندان خویش  رحمتی نسبت به محمد ابراز میم
گذاشت، و او را از  نداشت. ھرگز او را در این حالتی که برای او پیش آمده بود تنھا نمی

ھشام گوید: در سایۀ خانۀ کعبه برای عبدالمطلب  نشانید. ابن ھمه فرزندانش برتر می
نشستند تا عبدالمطلب  نش در اطراف آن زیرانداز میکردند، و پسرا زیراندازی پھن می

و به پاس حرمت وی، ھیچیک از پسرانش روی آن زیرانداز  ،بیاید و آنجا بنشیند
ھمینکه  -که در آن اوان نوجوانی کم سن و سال بود - جخدا  نشستند. اما، رسول نمی

                                           
 .۲۶۱، ح ۱۴۷، ص ۱ب الایمان، باب الاسراء، ج صحیح مسلم، کتا -١
 .۷؛ تلقیح فھوم اھل الائر، ص ۱۶۸، ص ۱ج   ابن ھشام، سیرة -٢
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گرفتند تا او را  عموھایش دستان وی را می ،نشست رسید، سرجای جدش می از راه می
گفت:  کنند، می دید چنین می از روی زیرانداز کنار بکشند، عبدالمطلب ھرگاه که می

ای است! آنگاه،  این یک پسر من را به حال خود بگذارید، که بخدا او را شأن و مقام ویژه
آن حضرت دست  نشست، و بر گردۀ با محمد، باز ھم روی زیرانداز مخصوص خویش می

 .١گردید کرد بسیار شاد و خرسند می کشید، و از این کاری که محمد می نوازش می
گذشت که  ھشت سال و دو ماه و ده روز از عمر شریفشان می جرسول خدا 

عبدالمطلب، نیای گرانقدرشان، در مکه از دنیا رفت، و پیش از وفات، مصلحت چنان 
شأن پدرش  که از ھر جھت ھم -ی وی ابوطالباش را به عمو دید که سرپرستی نواده

 .٢واگذار کند -بود

 تحت کفالت عموی دلسوز و مهربان
اش را بر عھده گرفت.  ابوطالب به نیکوترین وجھی کفالت و سرپرستی برادرزاده

محمد را به خانۀ خویش برد و بر فرزندان خویش افزود، و او را بر ھمۀ آنان مقدم 
ژه برای او درنظر گرفت و از آن زمان تا چھل سال بعد، داشت، و حرمت و رعایت وی

کرد، و  ھمواره پشتیبان وی بود، و از ھیچ حمایت و مواظبتی نسبت به او دریغ نمی
ھایش را با این و آن بر محور حراست و پاسداری از این  ھا و دشمنی تمامی دوستی

ھای متعددی  ان نمونهداد، که در جای جای سیرۀ نبوی به بی اش سامان می برادرزاده
 از آن خواھیم پرداخت.

 بارند ابرها به آبروی او باران می
ابن عساکر به نقل از جلھمه بن عرفطه آورده است که گفت: به مکه وارد شدم، در 
حالی که خشکسالی سراسر مکه و اطراف آن را فرا گرفته بود. قریشیان گفتند: ای 

 ،اند قوت و غذا مانده زنان و فرزندانمان بی ،اباطالب، سرزمینمان به قحطی دچار آمده
پسر نوجوانی  ،ھمتی کن و به طلب باران بیرون شو! ابوطالب برای استسقا بیرون شد

ای خاکستری بر سر داشت، و در  ھمراه او بود ھمچون خورشید تابان، که عمامه
به خانۀ کعبه اطراف او چند نوجوان دیگر بودند. ابوطالب وی را برگرفت، و گردۀ او را 

                                           
 .۱۶۸، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۷؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، ص ۱۶۹، ص ۱ھمان، ج  -٢
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چسبانید، و آن نوجوان بازوان خویش را به نشانۀ پناھندگی بر خانۀ کعبه نھاد. در 
باریدند و  ،آسمان اثری از ابر نبود. ناگھان ابرھا از این سوی و آن سوی آمدند و آمدند

ھایی پرآب سرشار از آب باران گردید، و آبادی  باریدند: پست و بلند زمین بسان چشمه
را سرسبز و خرم گردانید. ابوطالب در اشعار خویش به ھمین داستان اشاره و صحرا 

 گوید: دارد، آنجا که می

 ام بوجههـابيض يستسقي الغمو
 

 ١ال اليتـــامي عصـــمة للارامــــلـثمـــ 
 

بارند، فریادرس و سرپرست یتیمان،  و آن آفتابرویی که ابرھا به آبروی او باران می«
 .»و پناھگاه بیوه زنان!

 راهب بحیرای
برخی نیز در این ھنگام عمر شریف  ،به سن دوازده سالگی رسیدند جچون رسول خدا 

ابوطالب به قصد  ،اند روز ثبت کرده ۱۰ماه و  ۲سال و  ۱۲آن حضرت را به دقت، 
تجارت آھنگ شام کرد. در بین راه به قریۀ بصری رسید که از توابع شام بود، و 

ردید، و در آن زمان با اینکه یک منطقۀ گ ای از قصبات حوران محسوب می قصبه
نشین بود، زیر سلطۀ رومیان بود. در آن شھر راھبی بود معروف به بحیری که  عرب

که کاروانیان بار انداختند، به نزد آنان شتافت. گویند نام او جرجیس بوده است. ھمین
ا از نظر آمد. یک به یک کاروانیان ر وی پیش از آن ھیچگاه به نزد کاروانیان نمی

رسید و دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت:  جخدا  گذرانید تا به رسول می
این، سرور جھانیان است! این فرستادۀ خدای بنی نوع انسان است! این ھمان شخصی 
است که خدای یکتا او را به مثابۀ رحمتی برای ھمه عالمیان برخواھد انگیخت! 

دانی؟ گفت: از ھمان لحظاتی که  تو از کجا میابوطالب و دیگر بزرگان قریش گفتند: 
ھا سراسر به قدوم او  ھا و درخت   شما بر گردنۀ ورودی شھر فراز آمدید، ھمۀ سنگ

سجده بردند، و این چنین سجود را احجار و اشجار جز در پیشگاه پیامبران به جای 
تر  سیب پایین گذشته از این، من از روی مھر نبوت نیز که به گردی یک دانه ،آرند نمی

ھمچنین، ما یاد و وصف وی را در  ،شناسم از غضروف شانۀ راست او قرار دارد، می
مان داریم! آنگاه، با گرامیداشت بسیار آنان را میھمانی کرد، و از  ھای آسمانیکتاب

                                           
نظیر این ؛ ھیثمی در مجمع الزوائد به نقل از طبرانی ۱۶-۱۵مختصر السیرة، شیخ عبدالله، ص  -١

 ) آورده است.۲۲۲، ص ۸داستان را در بخش مربوط به علامات نبوت (ج 
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زیرا خوف آن دارد که رومیان و  ،ابوطالب خواست که او را بازگرداند، و به شام نبرد
و آسیبی برسانند. ابوطالب نیز محمد را به ھمراه یکی از پسران خویش به یھودیان به ا

 .١مکه باز فرستاد

 نبرد خونین فجار
 -، در سوق عکاظ، نبرد خونینی میان قریشجھمزمان با بیست سالگی رسول خدا 

نامبردار شده است.  ٢»حرب الفجار«و قیس عیلان در گرفت که  -به ھمراھی کنانه
سه تن از مردان  -به نام براص -کنانه زمینۀ بروز این جنگ آن بود که مردی از بنی

جنگجوی قیس عیلان را ناجوانمردانه به قتل رسانید. خبر به بازار عکاظ رسید. 
کنانه حرب بن امیه بود که از نظر سنی و مکانت  طرفین برآشفتند. رھبر قریش و بنی

ه برتر بود. در نیمۀ نخستین روز، پیروزی با قیس بود و کنانه مغلوب اجتماعی از ھم
اما، نیمروز، ناگھان گردونۀ جنگ به زیان قیس گردید. بعضی از سران  ،شده بودند

قریش ندای صلح در دادند، و بنابر آن شد که کشتگان دو طرف را برشمارند، و ھر یک 
ن افزونتر را بستاند. بر این مبنا با از طرفین که بیشتر کشته داده بود، دیۀ کشتگا

                                           
؛ ۲۷۹-۲۷۸، ص ۲؛ تاریخ الطبری، ج ۳۶۲۰، ح ۵۵۱-۵۵۰، ص ۵نکـ: جامع الترمذی، ج  -١

, ۲۵-۲۴، ص ۲؛ دلائل النبوة، بیھقی، ج ۱۱۷۸۲، ح ۴۸۹، ص ۱۱المصنف، ابن ابی شبیة، ج 
. سند این روایت ثابت و قوی است. در ذیل این روایت ۱۷۰، ص ۱ایضا دلائل النبوة، ابونعیم، ج 

آمده است که ابوبکر بلال را به ھمراه آن حضرت فرستاد، که البته نادرست است؛ زیرا، بلال در 
بوده است، نه ھمراه  جآن زمان ھنوز نبوده است، و اگر ھم بوده است ھمراه عموی رسول خدا 

) آورده است. تفاصیل بیشتری نیز برای ۱۷، ص ۱ر زادالمعاد (ج ابوبکر. این نکته را ابن قیم د
) با سندھای سست و ۱۲۰، ص ۱این داستان روایت شده است که ابن سعد در طبقات (ج 

، ۲) و طبری (ج ۱۸۳-۱۸۰، ص ۱اند؛ ابن ھشام (ج  اعتبار، و ابن اسحاق بدون سند، آورده بی
 اند. ب، از ابن اسحاق نقل کرده) و بیھقی و ابونعیم نیز به ھمین ترتی۲۷۷ص 

ھا ستیز و  ھای فجار فیمابین این دو گروه، چھار فقره بوده است؛ سه فقره نخستین آن حرب -٢
ای خفیف بیش نبوده، و بدون کشتار و خونریزی به صلح انجامید. درگیری نخستین،  مشاجره

فردی از کنانه داشت،  اش بود که به اش کوتاھی فردی از قیس نسبت به پرداخت بدھی انگیزه
اش  اش فخر فروشی مردی از کنانه بر قیسیان بود، سومین درگیری، انگیزه درگیری دوم، انگیزه

تعرض جوانان مکه به یکی از زنان زیبا اندام و زیباروی قیس بود؛ فقره چھارم، فجار براض بود 
؛ ۱۶۴-۱۶۰ر قریش ، ص ایم. برای تفصیل این ماجراھا، نک: المنمق فی اخبا که در متن آورده

 ؛ ابن اثیر آن سه درگیری نخستین را یک نبرد واحد به حساب آورده است.۴۶۷، ص ۱الکامل، ج 
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ھا و بدخواھی فیمابین را از  یکدیگر صلح کردند، و دست از جنگ کشیدند، و دشمنی
ھای حرام بود حرب  ماه  میان بردند. این جنگ را، به خاطر آنکه توأم با ھتک حرمت

کات حضور داشتند و برای عموھایشان تدار جفجار نامیدند. در این جنگ، رسول خدا 
 .١کردند آوردند و تیرھای آنان را برای تیراندازی آماده می جنگی فراھم می

 حلف الفضول
در » حلف الفضول«به دنبال واپسین نبرد داخلی فجار، پیمانی تحت عنوان 

ھای حرام، منعقد گردید. فراخوان این پیمان از سوی چند طایفه از  ذیقعده، یکی از ماه
تیم بن  ،زھره بن کلاب ،اسدبن عبدالعزی ،عبدالمطلب بنی ،ھاشم قبیلۀ قریش: بنی

به خاطر کھنسالی و  -داده شده بود. آنان در خانۀ عبدالله بن جدعان تیمی ،مره
پیمان شدند، مبنی بر  گرد آمدند، و با یکدیگر ھم سوگند و ھم -مکانت اجتماعی وی

ھای دیگر  رزمیناینکه ھرگاه در شھر مکه یکی از اھالی مکه یا دیگر مردمان از س
اند  مظلوم واقع شود، به پشتیبانی او برخیزند، و بر علیه آن کسانی که بر او ستم کرده

در این پیمان عضویت داشتند و از آن  جقیام کنند تا داد او را بستانند. رسول خدا 
 گفتند: پس نیز که خد اوند ایشان را با تفویض رسالت اکرام فرموده بود، می

هِ  عَبْدِ  دَارِ  فِی شَھِدْتُ  لَقَدْ « حِبُّ  مَا حِلْفًا جُدْعَانَ  بْنِ  اللَّ
ُ
نَّ  أ

َ
عَمِ  حُمْرَ  بِهِ  لِی أ دْعَی وَلَوِ  النَّ

ُ
 بِهِ  أ

جَبْتُ  الإِسْلاَمِ  فِی
َ
در خانه عبدالله بن جدعان در انعقاد پیمانی شرکت جستم که ھیچ «.٢»لأ

فراوان عوض کنم، و ھم اینک  دوست ندارم آن حضور و عضویت را با اشتران سرخ موی
 ».دردوران اسلام نیز اگر مرا به سوی چنان پیمانی فراخوانند، اجابت خواھم کرد

روح حاکم بر این پیمان کاملاً با حمیت جاھلیت که پشتوانه و درونمایۀ آن تعصب 
لایی اند: مردی از طایفۀ زبید کا بود، در تناقض بود. دربارۀ انگیزۀ انعقاد این پیمان گفته

را برای فروش به مکه آورد. عاص بن وائل سھمی تمامی کالای وی را از او خریداری 
پیمان، عبدالدار، مخزوم،  کرد، و حق و حقوق او را نداد. به دادخواھی نزد طوایف ھم

                                           
؛ الکامل، ابن اثیر، ۱۸۵-۱۶۴؛ المنمق فی اخبار قریش، ص ۱۸۷-۱۸۴، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١

اما، این درست اند: این نبرد در ماه شوال به وقوع پیوسته است؛  ؛ گفته۴۷۲-۴۶۸، ص ۱ج 
نیست! زیرا ماه شوال ماه حرام نیست، و عکاظ ھم بیرون از محدوده حرم است؛ بنابراین، کدام 

ھا، بازار عکاظ، در آن روزگار، از آغاز ماه ذیقعده دایر حرمت ھتک شده است؟ گذشته از این
 شده است. می

 .۳۱ -۳۰د الله نجدی ص ، مختصر سیرة الرسول، شیخ عب۱۳۵، ۱۱۳، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -٢
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اما، ھیچ یک از آن طوایف به اظھارات او وقعی ننھادند. آن  ،جمح، سھم و عدی رفت
ز کوه ابوقیس برآمد و اشعاری را که بالبداھه سروده بود با مرد بازرگان زبیدی برفرا

صدای بلند برخواند و فریاد تظلم خویش را به گوش ھمگان رسانید. زبیربن 
عبدالمطلب در این ارتباط اقدام کرد، و این و آن را فراخواند که چرا باید این مرد این 

در حلف الفضول گردآمدند، و فریادرس بماند؟! تا آنکه افراد مذکور  چنین بیکس و بی
وائل رفتند و داد آن بازرگان  آنگاه ھمگی به نزد عاص بن ،آن پیمان را منعقد کردند

 .١زبیدی را از او ستاندند

 در پی کسب و کار
در آغاز سنین جوانی کسب و کار مشخصی نداشتند. در عین حال،  جرسول خدا 

سعد  در دوران اقامت نزد بنی اند که ایشان روایات تاریخی متعددی حاکی از آن
در مکه نیز برای اھل مکه در برابر چند قیراط  ،٢اند کرده گوسفندچرانی می

و ظاھراً در سنین جوانی از چوپان دست کشیده و به  ،٣اند چرانیده گوسفندانشان را می
چنانکه بنا به روایتی، با سائب بن ابی سائبه مخزومی به کار  ،اند بازرگانی پرداخته

اند، و در مقام شراکت نه کوتاه  اند، و شریک خوبی برای وی بوده پرداخته ازرگانی میب
کردند. روز فتح مکه نیز وقتی سائب به نزد آنحضرت  آمدند و نه جدال و ستیز می می

آمد، به او خوشامد گفتند و فرمودند: (مرحباً بأخی و شریکی) خوش آمدی ای برادر و 
 .٤ شریک من!

عازم سفر شام  لدر سن بیست و پنج سالگی به قصد تجارت با سرمایۀ خدیجه 
شدند. ابن اسحاق گوید: خدیجه بنت خویلد بانویی بازرگان و شریف و ثروتمند بود، و 
مردان را اجیر میگردانید تا با سرمایۀ او تجارت کنند، و بر مبنای مضاربه دستمزدی 

عاً بازرگان پیشه بودند. وقتی صیت شھرت رسول داد. قریش نیز نو برای آنان قرار می
دایر بر راستگویی و امانتداری و مکارم اخلاق آن حضرت به گوش وی رسید،  جخدا 

                                           
 .۲۹۱؛ نسب قریش، زبیری، ص ۱۲۸-۱۲۶، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -١
 .۱۶۶، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٢
» قراربط«؛ کلمه متن ۲۲۶۲صحیح البخاری، کتاب الاجارات، باب رعی الغنم علی قراریط، ح  -٣

 م.-اثیر)است که یک بیستم دینار بوده است (ابن  -در اصل أقراط -»قیراط«جمع 
 .۴۲۵، ص ۳؛ مسند احمد، ج ۲۲۸۷، ح ۷۶۸، ص ۲؛ سنن ابن ماجه، ج ۶۱۱، ص ۲سنن ابی داود، ج  -٤
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نزد ایشان فرستاد و به ایشان پیشنھاد کرد که با بخشی از سرمایۀ وی، به اتفاق غلام 
به دیگر بازرگانان وی، مسیره، به سفر تجارتی شام بروند، و قول داد که بیش از آنچه 

نیز پذیرفتند، و با آن  جدستمزد میداده است به ایشان خواھد داد. رسول خدا 
ای که در اختیارشان گذاشت به تجارت رفتند. میسره، غلام خدیجه خاتون،  دستمایه

 .١تا به شام رسیدند ،کرد نیز در این سفر ایشان را ھمراھی می

 ازدواج با خدیجه
مکه بازگشتند، آثار امانتداری و برکت آنچنان در اموال  به جوقتی حضرت محمد 

مشھود بود که پیش از آن سابقه نداشت. غلام وی، میسره، نیز راجع به  لخدیجه 
آن حضرت ھر آنچه در طی سفر مشاھده کرده بود، باز گفت، و خوی خوش و رفتار 

یشان را برای خدیجه برازنده و اندیشۀ کارآمد و گفتار صادقانه و کردار امانتدارانۀ ا
خاتون گزارش کرد. پیش از آن، بزرگان و سران مکه سخت به وصلت با ازدواج با او 

کرد. اما اینک  ورزیدند، و او ھمۀ خواستگاران را یکی پس از دیگری رد می اشتیاق می
گمشدۀ خود را که سالیان متمادی در جستجوی آن بود، یافته بود. راز درون خویش را با 

 جخدا  اش نفیسۀ بنت منبّه درمیان گذاشت. بانو نفیسه به نزد رسول میمیدوست ص
شتافت و سر صحبت را با ایشان باز کرد و به آن حضرت پیشنھاد کرد که با خدیجه 
خاتون ازدواج کنند. ایشان رضایت دادند، و در این ارتباط با عموھایشان صحبت 

د و خدیجه خاتون را برای ایشان کردند. آنان نیز به نزد عموی خدیجه خاتون رفتن
با محمد امین صورت  ٢ خواستگاری کردند، و به این ترتیب، ازدواج خدیجۀ [طاھره]

ھاشم و سران مضر حضور داشتند. ازدواج آن  پذیرفت. در مراسم عقد ازدواج ایشان بنی
 .٣حضرت با خدیجه خاتون دو ماه پس از باز گشت ایشان از سفر تجارتی شام انجام گرفت

                                           
 .۱۸۸-۱۸۷، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
با آن شھرت یافته بودند، و تقارن  للقبی استکه در عھد جاھلیت، حضرت خدیجه» ۀطاھر« -٢

اند، بسی جالب  با آن شھرت داشته جکه در عھد جاھلیت، حضرت محمد » امین«آن با لقب 
 م. -توجه است

روز پس از نبرد فجار ثبت  ۶ماه و  ۹سال و  ۴مسعودی عزیمت آنحضرت را به سفر تجارتی شام،  -٣
روز پس از عزیمت به شام تعیین کرده  ۲۴ماه و  ۲ لکرده، و تاریخ ازدواج ایشان را باخدیجه 

 .۲۷۸، ص ۲است؛ نک: مروج الذھب، ج 
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را بیست ماده شتر جوان قرار دادند. سن  لمھریۀ حضرت خدیجه  جرسول خدا 
در ھنگام ازدواج [بنا بر مشھور] چھل سال بود، و در آن اوان،  لحضرت خدیجه 

وی از حیث اصل و نسب و دارایی و ثروت و بینش و خرد برترین زن خاندان خویش 
به ھمسری  جاکرم  لنخستین زنی بود که حضرت رسو لبود. حضرت خدیجه 

 خویش درآوردند، و تا ھنگام وفات ایشان ھمسر دیگری اختیار نکردند.
اند. فرزندان  لھمۀ فرزندان آن حضرت، بجز ابراھیم، از حضرت خدیجه 

ابوالقاسم به حساب  جخدیجه خاتون به ترتیب عبارتند از: قاسم که کنیه رسول خدا 
گرفته  عبدالله که گاه طیب و گاه طاھر لقب می ،فاطمه ،کلثوم ام ،رقیه ،زینب ،اوست

اما دختران، ھمگی دوران  ،است. فرزندان پسر ایشان ھمگی در خردسالی درگذشتند
ھرچند آنان نیز ھمه در طول  ،اسلام را درک کردند و اسلام آوردند و مھاجرت کردند

ماه درنگ که پس از آنحضرت شش  سبجز فاطمه  ،از دنیا رفتند جحیات پیامبراکرم 
 .١کرد و آنگاه به ایشان پیوست

 بنای کعبه و قضیۀ حکمیت
وپنج ساله بودند که قریش به تجدید بنای خانۀ کعبه ھمت  سی جرسول خدا 

ھایی بلندتر از قامت انسان  گماشتند. قضیه از این قرار بود که خانۀ کعبه با تخت سنگ
سقف نیز  ،ته شده بودمعمولی، به ارتفاع نه ذراع در عھد حضرت اسماعیل ساخ

ای را که در داخل کعبه بود،  ای از سارقان دست به یکی کردند و گنجینه نداشت. عده
به سرقت بردند. از این گذشته، به خاطر آنکه یک ساختمان بسیار قدیمی بود، تحت 
تأثیر عوامل طبیعی بنیادش سست شده، و دیوارھایش شکاف برداشته بود. پنج سال 

یز سیلی بنیان کن در مکه سرازیر شد و به مسجدالجرام راه یافت. پیش از بعثت ن
چیزی نمانده بود که بنای کعبه کاملاً فرو ریزد. قریش، به منظور حفظ حرمت و 
مکانت کعبه ناگزیر شدند بنای آن را تجدید کنند. با یکدیگر ھم سخن شدند که در کار 

از این رو مھریۀ زنان  ،راه ندھندھای پاک و پاکیزه را  تجدید بنای کعبه جز دارایی
ناک و  زناکار، سود حاصل از داد و ستدھای آمیخته به ربا، و ھرگونه اموال شبھه

پذیرفتند. ابتدا، از ویران کردن خانۀ کعبه ھراس داشتند.  الناس را نمی مشتمل بر حق

                                           
 .۷؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، ص ۱۰۵، ص ۷الباری، ج  ؛ فتح۱۹۱-۱۸۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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: بار سرانجام، ولید بن مغیرۀ مخزومی کار را آغاز کرد. تبر را به دست گرفت و گفت
خداوندا، ما جز کار خیر ھدفی نداریم! آنگاه، دو رکن اصلی کعبه را با ضربات خویش 
ویران کرد. وقتی مردم دیدند به او آسیبی نرسید، به تبع وی، روز بعد ویران کردن 

نھاده بود، رسیدند، از  ÷ھایی که حضرت ابراھیم  کعبه را ادامه دادند تا به آن پایه
به را آغاز کردند. نخست کعبه را تقسیم کردند، و به ھر قبیله آنجا تجدید بنای کع

سھمی از آن رااختصاص دادند. افراد ھر قبیله نیز یک نوع سنگ به خصوص را گرد 
آوردند، و به ساختن خانۀ کعبه مشغول شدند. تجدید بنای خانۀ کعبه را بنایی رومی به 

کعبه به موضع حجرالاسود رسید، نام باقوم بر عھده گرفت. وقتی ساختمان جدید خانۀ 
راجع به اینکه امتیاز قرار دادن حجرالاسود در جای خودش از آن چه کسی باشد، با 

نظر پیدا کردند، و نزاع بر سر این مسئله چھار یا پنج شبانه روز به طول  یکدیگر اختلاف
الھی  انجامید، و تا آنجا بالا گرفت که نزدیک بود به جنگی خانمانسوز در حرم امن

تبدیل گردد. ابوامیه بن مغیرۀ مخزومی به آنان پیشنھاد کرد نخستین کسی را که در 
مسجدالحرام درآید، در ارتباط با مشاجرۀ فیمابین حکم قرار دھند. ھمه پذیرفتند. 

رسید، حضرت  مشیت خداوند نیز بر آن تعلق گرفت که آن فردی که باید از راه می
از دور دیدند جملگی فریاد برآوردند: این شخص امین باشد. وقتی ایشان را  جمحمد 

ما او را قبول داریم! این شخص محمداست. وقتی به نزدیکی آنان رسیدند، و  ،است
گزارش ماجرا را از آنان دریافت کردند، عبابی درخواست کردند، و حجرالاسود را میان 

با را بگیرند، و به آنان آن نھادند، و سران قبائل درگیر را واداشتند ھمگی اطراف آن ع
دستور دادند که عبای حامل حجرالاسود را بالا و بالا بیاورند. وقتی که حجرالاسود را 
به موضع خودش نزدیک گردانیدند، آن حضرت با دست مبارک خودشان حجرالاسود را 

ای بود که  حل خردمندانه و حکیمانه و این راه ،برداشتند و در جای خودش قرار دادند
 ان بر آن رضایت دادند.ھمگ

ای که برای تجدید بنای کعبه اختصاص داده بودند کسر  قریش، از بودجۀ پاکیزه
ناگزیر، از سمت شمال، حدود شش ذراع از مساحت خانۀ کعبه را بیرون از  ،آوردند

درب  ،شود نامیده می» حطیم«و » حجر«ھای  ساختمان جدید آن قرار دادند که به نام
خواھند، دیگران  زمین بالاتر نھادند تا جز آن کسانی که قریش می خانۀ کعبه را از

و چون بلندای ساختمان کعبه به پانزده متر رسید، بر  ،نتوانند به خانۀ کعبه وارد شوند
 شش ستون سقف آن را زدند.
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کعبه پس از پایان پذیرفتن این عملیات تجدید بنا، تقریباً شکل یک مربع مستطیل 
طول ضلعی که حجرالاسود بر آن نصب شده، و  ،متر ۱۵رتفاع آن به خود گرفت که ا

ارتفاع جایگاه نصب حجرالاسود از محلی که حاجیان  ،متر ۱۰طول مقابل آن، ھر یک 
ضلعی که درب خانۀ کعبه در آن قرار دارد، و نیز ضلع مقابل  ،متر ۵/۱کنند،  طواف می

متر است. از بیرون  ۲کنند،  متر، و ارتفاع درب خانۀ کعبه که حاجیان طواف می ۱۲آن 
خانۀ کعبه، دیواری در قسمت پایین، اطراف کعبه را احاطه کرده که ارتفاع متوسط آن 

نامند. این  می» شاذروان«و آنرا سانتیمتر است  ۳۰سانتیمتر و پھنای متوسط آن  ۲۵
 .١اند قسمت در اصل، بخشی از خانۀ کعبه است، اما قریش آن را وانھاده

 پیش از نبوت (خلاصه) جزندگینامۀ حضرت محمد 
ھای موجود در طبقات  در دوران جوانی و نوجوانی، بھترین ویژگی جنبی اکرم 

نظر و عمق  دمندی و دقتمختلف مردمان را دارا بودند. از نظر اندیشمندی و خر
نگری و زیرکی و استقلال فکری و  و از ژرف ،بصیرت در سطح بالایی قرار داشتند

ھای طولانی  شناخت درست ھدف و وسیله برخوردار بودند. با استمداد از سکوت
شدند، در  خویش، به تأملات طولانی و تفکر عمیق و پرداختن به ژرفای حقایق، نائل می

به مطالعۀ منشور طولانی و پردامنۀ  ،آلایش خویش و فطرت بیپرتو خرد سرشار 
خرافات را بخوبی  ،پرداختند زندگنی بشر، و امور اجتماعی و اوضاع و احوال مردم می

و با بصیرت کامل در کار خویش و در کار  ،گرفتند ھا فاصله می شناختند و از آن باز می
. اگر راه و رسم نیکویی را مشاھده دادند زیستی با ھمنوعان ادامه می دیگران به ھم

در غیر اینصورت، به ھمان زاویۀ عزلتی که برای  ،٢جستند کردند، در آن شرکت می می
 گشتند. خویش اختیار کرده بودند، باز می

شدند تناول  از گوشت حیواناتی که در آستانۀ بتان قربانی می ،نوشیدند شراب نمی
شد، حضور پیدا  برای بتان تدارک می ھایی که ھا و محفل کردند، در جشن نمی

                                           
؛ تاریخ ۱۹۷-۱۹۲، ص ۲ھشام، ج  برای تفصیل مطلب راجع به تجدید بنای کعبه، نکـ: سیرةابن -١

؛ ۲۱۵، ص ۱ھا، ج به بعد؛ صحیح البخاری، باب فضل مکه و بنیان ۲۸۹، ص ۲الطبری، ج 
توان یافت؛ نیز نکـ: محاضرات تاریخ  مذکور را در مسند ابی داود طیالسی نیز میداستان حکمیت 

 .۶۵-۶۴، ص ۱الامم الاسلامیة، خضری، ج 
نیز در دوران جاھلیت  جگرفتند، رسول خدا  مثلاً، قریشیان در دوران جاھلیت روز عاشورا روزه می -٢

 .۲۸۷، ص ۴؛ نیز: فتح الباری،ج ۲۰۰۲گرفتند؛ نکـ: صحیح البخاری، ح  روز عاشورا را روزه می
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کردند. از ھمان اوان نوباوگی، از این معبودھای باطل نفرت داشتند، و ھیچ چیز  نمی
حتی تحمل شنیدن سوگند خوردن جاھلیان را  ،درنظر ایشان ناخوشایندتر از بتان نبود

 .١به لات و عزی نداشتند
چنانکه ھرگاه  ،ه استشک، دست قضا و قدر الھی نیز نگھدار ایشان بود بی
داشتند به اینکه برخی از برخورداری دنیوی  ھای درونی و نفسانی ایشان را وامی انگیزه

را تجربه کنند، یا ھرگاه که نسبت به پیروی بعضی آداب و رسوم ناپسندیده رضایت 
ھا و  کرد و ایشان را از آن دسترسی کردند، عنایت ربانی دخالت می خاطری احساس می

 داشت. ھا بازمی دازیان دست
به ھیچیک از چیزھایی که درمیان اھل «فرمایند:  می جحضرت رسول اکرم 

جاھلیت معمول و مرسوم بود، گرایش پیدا نکردم مگر دوبار، و ھر بار خداوند میان و 
من آن چیز مانعی ایجاد کرد، و من از آن گرایشی که پیدا کرده بودم صرفنظر کردم، تا 

ھا به نوجوانی    ی از شبآنکه مشمول اکرام خداوند شدم و به رسالت مبعوث شدم. شب
چرانید، گفتم: کاش از گوسفندان من  ھای مکه گوسفند می که با من در بلندی

پردازی و  گویی و افسانه کردی تا من به مکه بروم و با جوانان مکه به قصه مواظبت می
خوشگذرانی شب را به صبح برسانم! گفت: چنین کنم! بسوی مکه به راه افتادم. به 

رسید.  در شھر مکه رسیدم. آوای موسیقی از آن خانه به گوش می نخستین خانه
گفتم: چه خبر است؟ گفتند: جشن عروسی فلان کس با فلان کس است! نشستم که 

ھایم قرار داد. مرا خواب در ربود، به موسیقی گوش فرادھم. خداوند درپوشی بر گوش
مرا از خواب بیدار کرد. و آنقدر در خواب ماندم تا آنکه حرارت آفتاب فردای آن شب 

نزد رفیقم بازگشتم. پرسید: چه شد؟ آنچه را که اتفاق افتاده بود برای او بازگفتم. دیگر 
شبی نیز دوباره ھمان تقاضا را از رفیقم کردم، و به شھر مکه وارد شدم، و ھمان 
 پیشامد شب نخستین دوباره برای من روی نمود... و به این ترتیب، ھیچگاه من به کار

 .٢»ناپسندی گرایش پیدا نکردم

                                           
؛ ۱۶۱، ص ۲؛ تاریخ الطبری، ج ۱۲۸، ص ۱ابن ھشام، ج  برای تفصیل این مطلب، نک: سیرة -١

 .۳۷۶،  ۳۷۳، ص ۱تھذیب تاریخ دمشق، ج 
اند. حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته؛  ودیگران آورده) ۲۷۹، ص ۲این حدیث را طبری (ج  -٢

، ۲النھایة، ج ا ضعیف تلقی کرده است (البدایة وذھبی نیز از او تبعیت کرده؛ ولی ابن کثیر آن ر
 ).۲۸۷ص 
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بخاری از جابربن عبدالله روایت کرده است که گفت: در اثنای تجدید بنای کعبه، 
ھمراه عباس برای آوردن سنگ رفتند. عباس به ایشان گفت: دامان  جپیامبراکرم 

گذاری تو را آزار ندھند! در گیرو  ات را برگردنت بیافکن تا سنگھایی که بر شانه می جامه
دار کار، بر زمین افتادند و چشمانشان به آسمان خیره شد و از ھوش رفتند. وقتی به 

ام! و جامۀ خویش را بر تن پیچیدند.  ام! دامان جامه گفتند: دامان جامه ھوش آمدند، می
 .١به روایت دیگر، از آن پس دیگر ھیچگاه عورت ایشان توسط ھیجکس رؤیت نشد

ھای پسندیده، اخلاق کریمه، و سر  خصلت جھتدر خاندان خویش، از  جنبی اکرم 
تر،  اخلاق و وضع برازنده ممتاز بودند. از ھمۀ افراد خاندانشان جوانمردتر، خوش

تر، نیکوکردارتر، وفادارتر و  تر، پاکدامان تر، نرمخوی تر، بردبارتر، راستگوی نوعدوست
زیرا،  ،لقب داده بودند» امین«ی ایشان را امانتدارتر بودند، چنانکه خویشاوندان ھمگ

ھای پسندیده، در وجود مبارک ایشان فراھم آمده  ھای برازنده، و خصلت ھمۀ ویژگی
فرمود: رنج کسب و کار  می لالمؤمنین خدیجه  بود، و آن چنان بودند که حضرت ام

و از  ،دکردن و به درماندگان و بینوایان رسیدگی می ،کردند را بر خویشتن تحمیل می
 .٢و در راه حق و فضیلت ھمیاری و ھمکاری داشتند ،کردند میھمانان پذیرایی می

                                           
؛ نیز، نکـ: فتح ۱۸۰، ص ۷؛ ج ۵۱۳، ص ۳؛ فتح الباری، ج ۳۸۲۹، ۱۵۸۲صحیح البخاری، ح  -١

 .۳۸۰، ۳۳۳، ۳۱۰، ۲۹۵، ص ۳حمد، ج ؛ مسند ا۵۱۷، ص ۳الباری، ج 
 .۳صحیح البخاری، ج  -٢





 

 
 

 

 

 

 

 بخش دوّم:
مکّة مکّرمه کانون نبوّت و 

 جدعوت رسول خدا 



 

 
 

 

 

 

 تمهید

دو دوران  رسالت آراسته شد، بهپس از آنکه به شرف نبوت و  ج ات رسول اکرمیح
 گردد که عبارتند از: یم میگر تقسیکدیز از یکاملاً متما

 ،زده سالیس بایتقر ،ی. دوران مکّ ۱
 ده سال تمام.، ی. دوران مَدَن۲

 یشوند که ھر مرحله دارا یم میز به چند مرحله تقسین دو دوران نیک از ایھر 
ھا در پرتو نگرش  تیھا و خصوص تفاوت نیاگر است. یز از مراحل دیمتما ییھا یژگیو

ن یک از ایدر ھر  ج اکرم یط حاکم بر دعوت نبیق نسبت به اوضاع واحوال و شرایدق
 گردد. یھا و مراحل به وضوح آشکار م دوران

 م کرد:یتوان به سه مرحله تقس یرا م یدوران مک
 ،، سه سالیدعوت مخف ۀمرحل .۱
آغاز سال چھارم بعثت تا مبدأ ھجرت ان اھل مکه، از یدر م یدعوت علن ۀمرحل .۲

 ،نهیبه مد ج رسول خدا
ان، از اواخر یان مکیافتن آن در میرون از مکه و رواج یگسترش دعوت ب ۀمرحل .۳

ن یشود، و تا واپس یز شامل میرا ن ین مرحله، دوران مدنیا ،سال دھم بعثت
ل مراحل مختلف دوران یتفصابد. ی یامتداد م ج امبراکرمیات پیلحظات ح

 خودش خواھد آمد. یدر جا یمدن
 



 

 
 

 

 

 

 

 فصل اوّل:
 کیفیت بعثت در غار حراء

و ھر اندازه بر ژرفای بینش  ،شدند به سن چھل سالگی نزدیک می جحضرت محمد 
شد، شکاف عقلانی و فکری میان ایشان با مردم ھم  و گسترۀ اندیشۀ ایشان افزوده می

داشتند که با  و بیشتر اوقات دوست می ،یافت روزگارشان نیز بیش از پیش افزایش می
واقع در  -داشتند و به غار حراء خویشتن خلوت کنند. آب و غذایی با خود برمی

رفتند. غار حراء غار تنگ و باریکی است به  می -نور، در فاصلۀ دو میل تا مکهال جبل
درازای چھار ذراع که پھنای آن یک و سه چھارم ذراع فلزی است. سراسر ماه رمضان 

کردند، و اوقات خویش را به عبادت خداو تفکر و  را ھمه ساله در غار حراء اقامت می
آفرینش در محیط زندگانی خویش، و دست آموز  ھای عبرت تأمل در اطراف صحنه

ھا در کار  ھا و در خود این صحنه قدرت و ابتکاری که ھمواره در ماورای این صحنه
گذرانیدند. آن حضرت ھرگز زمان اندیشۀ خود را به دست افکار و عقاید  است، می

شن و اما، در عین حال، راه رو ،پایه و اساس قوم و قبیلۀ خویش نداده بودند سست و بی
ببندند و آن را   روش مشخص، و مسیر معینی نیز پیش روی نداشتند که به آن دل

 بپسندند و برگزینند.
ای از تدبیر خداوندی در کار این بندۀ  این گوشۀ عزلت اختیار کردن، خود گوشه

ھا و اشتغالات زمینی و ھیاھوی زندگانی  برگزیدۀ خدای بود، تا این بریدن از سرگرمی
ھای حقیر آدمیزادگان، نقطۀ تحولی باشد برای آماده شدن ایشان در  دیشهبشری، و ان

ارتباط با مسئولیت و رسالت عظیمی که در انتظار ایشان بود، و از این راه، بتوانند 
آمادگی لازم را برای کشیدن بار امانت بزرگ الھی و دگرگون ساختن چھرۀ زمین و 
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سه سال پیش از تفویض مقام رسالت به تنظیم مسیر تاریخ پیدا کنند. خداوند، از 
ایشان، این عزلت گرایی را برای ایشان تدبیر فرموده بود، و آن حضرت ھر از گاھی به 

گذرانیدند، و با روح سرگردان ھستی  نشینی روزگار می مدت یک ماه در پناه این گوشه
دادند، تا  ار میشدند، و راز سر به مھر این عالم وجود را مورد تأمل و تدبر قر دمساز می

 .١آن زمانی که موعد ھمرازی با این گنجینۀ اسرار غیبی به اذن خداوند فرا برسد

 جبرئیل امین وحی
که قلۀ کمال است، و  -که چھل سال تمام از عمر شریف آن حضرت گذشتھمین

ھای نبوت  طلایه -شوند اند: پیامبران ھمگی در این سن مبعوث به رسالت می گفته
ار پیامبری در وجود آن حضرت مشھود بود، از جمله اینکه در مکه آشکار، و اث

و  ،کردند رؤیاھای صادقه مشاھده می ،کرد سنگی بود که بر آن حضرت سلام می تخته
دیدند، نوری را در عالم خواب ھمانند سپیدی صبحگاھان  ھرگاه که خواب می

الت و نبوت حضرت تا اینکه بر این منوال، شش ماه گذشت. اگر مدت رس ،دیدند می
را بیست و سه سال درنظر بگیریم، این رؤیاھای صادقانه برای آن  جختمی مرتبت 

حضرت، در واقع امر، یکی از اجزاء چھل و شش گانۀ دوران نبوت و پیامبری محسوب 
در غار حراء عزلت  جگردد. این سومین ماه رمضانی بود که حضرت محمد  می
ھای خود را بر  منت ه رمضان اراده فرمود که رحمت بیگزیدند، و خداوند در این ما می

اھل زمین ارزانی فرماید، و آن حضرت را با اعطای مقام پیامبری گرامی داشت، و 
 .٢جبرئیل را با آیاتی از قرآن کریم به نزد ایشان فرو فرستاد

 را جتوانیم سالروز بعثت پیامبر اکرم  با بررسی قرائن و شواھد و دلایل مختلف، می
میلادی،  ۶۱۰شامگاھان دوشنبه بیست و یکم رمضان، مطابق با دھم اگوست سال 

                                           
و  ۲۳۶-۲۳۵، ص ۱ھشام، ج  ؛ سیرة ابن۳برای متن کامل این سرگذشت، نک: صحیح البخاری، ح  -١

ھای تفسیر و حدیث و سیره. گویند: عبدالمطلب نخستین کسی بوده است که تحنث در دیگر کتاب
آمده، و  رسیده بر غار حراء فراز می مینکه ماه رمضان فرا میغار حراء را پیش گرفته، و ھمه ساله ھ
 .۵۵۳، ص ۱کرده است؛ نکـ: الکامل، ابن اثیر، ج  سرتاسر ماه رمضان بینوایان را اطعام می

ابن حجر گوید: بیھقی گزارش کرده است که طول مدت رؤیاھای صادقه شش ماه بوده است،  -٢
المولود، در سن  ین رؤیاھای صادقه و ھمزمان با ماه ربیعبنابراین، آغاز پیامبری آن حضرت به ھم

چھل سالگی ایشان بوده، و آغاز نزول وحی بر آن حضرت در بیداری، ماه رمضان بوده است؛ نک: 
 .۲۷، ص ۱فتح الباری، ج 
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شب ھنگام، معین سازیم که در آن اوان، ایشان دقیقاً چھل سال قمری و شش ماه و 
روز  ۲۰ماه و  ۲سال شمسی و  ۳۹گذشته است که با  دوازده روز از عمر شریفشان می

 .١برابر خواھد بود
سرگذشت این رویداد عظیم را  لینیم عایشۀ صدیقه اینک، گوش فرادھیم، بب

ھای دراز و تیره و  بوده، و از آن نقطه است که شب جاکرم  که نقطۀ آغاز پیامبری نبی

                                           
به نبوت از سوی  جنویسان در ارتباط با تعیین نخستین ماه گرامیداشت حضرت محمد  سیره -١

نویسان بر آن  رستادن وحی بر آن حضرت، اختلاف فراوان دارند. عده زیادی از سیرهخداوند و فرو ف
اند که ماه رمضان بوده است؛ برخی  الاول بوده است؛ گروه دیگری ا ز آنان بر آن اند که ماه ربیع  شده

آیة  ایم که ماه رمضان بوده باشد؛ به دلیل این اند: ماه رجب بوده است. ما ترجیح داده  نیز گفته

نزلَِ �يِهِ ٱلقُۡرۡءَانُ ﴿فرماید:  شریفه که می
ُ
ِيٓ أ و این آیه شریفه  ].۱۸۵[البقرة:  ﴾شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱ�َّ

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ٱلقَۡدۡرِ ﴿فرماید:  دیگر که می
َ
که درنتیجه شب قدر در ماه رمضان  ].۱[القدر:  ﴾١إِ�َّآ أ

فرماید:  ، سوره دخان، خداوند درباره آن می۲گیرد، و شب قدر ھمان شبی است که در آیه  قرار می

َ�رََٰ�ةٍ� إنَِّا كُنَّا مُنذِرِ�نَ ﴿ نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَٖ مُّ
َ
و نیر به دلیل آنکه اقامت آن حضرت  ].۳[الدخان:  ﴾٣إِ�َّآ أ

ماه رمضان بوده، و واقعه نزول جبرئیل بر ایشان نیز در ھمین ماه بوده است؛  در غار حراء در
دانند. قائلان به آغاز نزول وحی در ماه رمضان نیز در باب تعیین دقیق این روز  چنانکه ھمگان می

اند: روز ھفتم، برخی   با یکدیگر اختلاف دارند، و روایات در این زمینه مختلف است. بعضی گفته
نوسان بر  اند: ھجدھم. ابن اسحاق و برخی دیگر از سیره ند: ھفدھم، و بعضی دیگر نیز گفتها گفته

اند که این روز، روز ھفدھم بوده است؛ اما، ما ترجیح دادیم که روز بیست و یکم بوده باشد، به  آن
در روز  جاند بر اینکه بعثت رسول خدا  القول نویسان یا اکثر آنان متفق این دلیل که تمامی سیره

و به  »فيه ولدت و فيه انزل علي«اند:  دوشنبه اتفاق افتاده است؛ چنانکه آن حضرت خود فرموده

؛ مسند ۳۶۸، ص ۱(صحیح مسلم، ج  »يوم بعثت او انزل علي فيهك يوم ولدت فيه وذا«روایت دیگر: 
). روز ۶۲، ص ۲: حاکم نیشابوری، ج ۳۰۰، ۲۸۶، ص ۴؛ بیھقی، ج ۲۹۹، ۲۹۷، ص ۵احمد، ج 

دوشنبه در ماه رمضان نیز در آن سال مطابق بوده است با روز ھفتم؛ روز چھاردھم؛ روز بیست و 
شب قدر جز با یکی از یکم، و روز بیست و ھشتم؛ از سوی دیگر، بنا به دلالت احادیث صحیح، 

شبھای فرد در دھه آخر رمضان منطبق نمیگردد، و شب قدر در محدوده این شبھا جابه جا 

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ٱلقَۡدۡرِ ﴿فرماید:  شود. اگر این آیه شریفه را که می می
َ
با روایت ابوقتاده که  ﴾١إِ�َّآ أ

ھم بگذاریم، ھمچنین با مراجعه به تقویم گوید بعثت آن حضرت روز دوشنبه بوده است، کنار  می
کند؛ برای ما یقینی  تطبیقی که موارد مطابقت روز دوشنبه را با ایام رمضان در آن سال تعیین می

 رمضان بوده است. ۲۱شب ھنگام، شامگاه روز  جشده است که بعثت حضرت رسول اکرم 
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ھمان نقطۀ آغازی  ،اند تار و ظلمات کفر و ضلالت به سپیده دم ایمان و ھدایت پیوسته
المؤمنین  مشی تاریخ را تعیین کرده است. ام که مجرای ھستی را تغییر داده، و خط

 گوید: لعایشه 
نخستین بار که نزول وحی بر رسول خدا آغاز گردید، به صورت رؤیای صادقه و در 

ھای براق  خواب بود. آن حضرت مکرر در عالم خواب منظرۀ طلوع فجر و شکافتن نیزه
کردند. اندک اندک، به خلوت گزیدن  ھای شب تار را، مشاھده می خورشید تاریکینور 

بار، به غار حراء  از مردم و دوری کردن از غوغای شھر علاقمند شدند. ھرچند وقت یک
پرداختند. غالبا، مقداری  کردند و به تحنث (عبادت) می رفتند و در آنجا خلوت می می

شان  ماندند و نزد خانواده ین شب متوالی در غار میبردند و چند آب و غذا با خود می
گشتند و برای چند شب  گاه نیز، پیش از موقع به نزد خدیجه بازمی ،گشتند بازنمی

تا آنکه در یکی از آن روزھا  ،رفتند داشتند و دوباره به غار حراء می دیگر آب و غذا برمی
یشان آمد. فرشتۀ وحی به نزد بردند، پیک حق به سراغ ا که وی در غار حراء به سر می

دانم!  من خواندن نمی» ما انا بقاری«بخوان! گفتند:  ،»اقرأ«آن حضرت آمد و گفت: 
تاب شدم. آنگاه  فرمایند: جبرئیل مرا دربرگرفت و محکم فشار داد، به حدی که بی می

 رھایم کرد و این بار گفت:

﴿ 
ۡ
ِي رَّ�كَِ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ   ٢عَلَقٍ  مِنۡ  �َ�ٰنَ ٱۡ�ِ  خَلَقَ  ١خَلَقَ  ٱ�َّ

ۡ
 وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

ۡ�رَمُ 
َ
ِي ٣ٱۡ� �َ�ٰنَ  عَلَّمَ  ٤بٱِلۡقَلمَِ  عَلَّمَ  ٱ�َّ   ].۵-۱[العلق:  ﴾٥َ�عۡلَمۡ  لمَۡ  مَا ٱۡ�ِ

طپید، نزد خدیجه بنت خویلد  در حالی که قلبشان به شدت می جرسول خدا 
بپوشانیدم! بپوشانیدم! آن حضرت را در گلیمی » زملونی! زملونی!«رفتند و گفتند: 

چه بر » مالی؟«پوشانیدند تا ھراس و وحشت ایشان پایان پذیرفت، و به خدیجه گفتند: 
لقد خشیت علی «و گفتند: سر من آمده است؟! و ماجرا را برای خدیجه تعریف کرد 

ام! خدیجه گفت: نه، ھرگز! به خدا سوگند! خداوند  به شدت بر خویشتن ترسیده» نفسی
و بار ناتوانان را بر دوش  ،کنی تو صلۀ رحم می ،ھیچگاه تو را تنھا نخواھد گذاشت

نواز ھستی، و در راه حق مردمان  و مھمان ،کنی کشی، و به مستمندان رسیدگی می می
رسانی! خدیجه آن حضرت را برداشت و با خود برد، تا بر ورقه بن نوفل بن  ی میرا یار

اسد بن عبدالعزی پسر عموی خدیجه وارد گردانید. وی مردی بود که در عھد جاھلیت 
دانست و آیات انجیل را ھر اندازه که خدا  نصرانی شده بود، و کتابت عبرانی را نیک می

وشت. اکنون دیگر پیرمردی کھنسال بود و از دو ن خواست بنویسد به عبرانی می می
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ات چه  چشم نابینا شده بود. خدیجه به او گفت: ای پسرعمو، بشنو، ببین برادرزاده
گوید! او بازگفت. ورقه به آن حضرت گفت: این ھمان ناموسی است که خداوند او را بر  می

بودم! ای کاش من موسی نازل گرده است. ای کاش من به ھنگام دعوت تو تازه جوانی 
 جسازند! رسول خدا  ات تو را از شھر و دیارت آواره می زنده باشم آنگاه که قوم و قبیله

کنند؟! گفت: آری، ھیچ مردی  مگر آنان مرا اخراج می» اَوَ مُخرجی ھُم؟«گفتند: 
ای نیاورده است، مگر آنکه ھمگان با او دشمنی آغاز  تاکنون ھمانند آنچه را که تو آورده

ای خواھم کرد! آنگاه طولی نکشید  اند! اگر روزگار تو را دریابم تو را یاری شایسته دهکر
 .١که ورقه از دنیا رفت، و فترت وحی نیز آغاز گردید

 فَترت وحی
راجع به مدت زمان فترت وحی، علمای اسلامی نظرات و اقوال مختلفی دارند. 

ایت ابن سعد از ابن عباس چنانکه رو ،صحیح آن است که چند روزی بیش نبوده است
بر آن دلالت دارد. قول مشھور، دایر بر اینکه مدت زمان فترت وحی سه سال یا دو 

 به ھیچ وجه درست نیست. ،سال و نیم بوده است
در پی بازنگری روایات و اقوال اھل علم در ارتباط با فترت وحی، نکتۀ شگفتی 

ام ھیچیک از دانشمندان اسلامی به آن پرداخته  برای من آشکار گردید که ندیده
در ھر سال  جرسانند که رسول خدا  باشند، و آن اینکه مجموعۀ این روایات و اقوال می

اند، و این آیین را سه سال پیش از پیامبری  کرده در غار حراء اقامت می -ماه رمضان را
اند، وسال بعثت آخرین سال بوده، و با پایان پذیرفتن ماه رمضان اقامت  آغاز کرده بوده

پذیرفته، و ایشان بامداد روز اول وماه شوال از غار حراء  ایشان نیز در غار حراء پایان می
ند. در روایت صحیحین نیز آمده است ا شده اند و راھی خانۀ خویش می آمده به زیر می

 اند.  که نخستین نزول وحی پس از پایان فترت ھنگامی بود که ایشان عازم خانه بوده
گوید نخستین وحیی که پس از دورۀ فترت بر  نظر ما این است که این روایت می

نازل شده، در نخستین روز شوال، پس از پایان ھمان ماه رمضانی که  جرسول خدا 
به دلیل اینکه این  ،ف نبوت بر قامت آنحضرت پوشانیده شده، فرود آمده استتشری

در غار حراء بوده، و چنانکه پیش از این اثبات  جآخرین اقامت و اعتکاف پیامبراکرم 

                                           
در عبارت در کتاب التفسیر و کتاب  ، بخاری این روایت را با اندک اختلافی۳البخاری، ح  صحیح -١

 .۲۵۲؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۶۹۸۲، ۴۹۵۷ -۴۹۵۳، ۳۳۹۲تعبیر الرؤیا، ح 
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بنابراین، نتیجه  ،کردیم، آغاز نزول وحی شامگاه روز بیست و یکم ماه رمضان بوده است
وز به طول انجامیده، و پس از گذشت آن ده روز، گیریم که فترت وحی تنھا ده ر می

 ،بامداد پنجشنبه اول شوال سال نخست بعثت بار دیگر نزول وحی استمرار یافته است
الله و  و شاید ھمین مطلب راز اختصاص یافتن دھۀ آخر ماه رمضان به مجاورت بیت

وز اول شوال اقامت و اعتکاف در مسجدالحرام و دیگر مساجد، و نیز راز عید گرفتن ر
 والله اعلم. ،بوده باشد

گاه آنچنان  - جنبی اکرم  -بنا به روایات رسیده -در اثنای روزھای فترت وحی
اند که  آمده اند و در پی آن برمی گذاشته اند که سر به کوھستان می شده اندوھگین می

ه قلۀ بلندی اما ھربار که خود را ب ،ھای بلند کوه به زیر افکنند خویشتن را از فراز قله
ھای عمیق بیافکنند، جبرئیل در برابر ایشان  اند تا خویشتن را به ژرفای دره رسانیده می

گفته است: ای محمد، تو براستی رسول خدایی! و به این ترتیب،  شده و می نمودار می
اند، و از کوه به زیر  گرفته یافته و آرام می جوش و خروش درون آن حضرت تسکین می

افتاده،  که مدتی نزول وحی به تأخیر میو باز، بار دیگر ھمین ،اند گشته بازمیآمده و  می
اند، و باز ھم، وقتی که خود را بر فراز قله کوه  کرده ھمان کار راتکرار می

شده و ھمان سخن یاد شده را بر زبان  اند، جبرئیل در برابرشان نمودار می رسانیده می
 .١رانده است می

ابن حجر گوید: این (چند روز متوقف شدن نزول وحی) بدان منظور بود که آن 
آرام گیرد، و حالت و شوق و انتظار برای نزول  جخدا  ھیجان و دھشت درونی رسول

که حالت مذکور به آن حضرت دست و ھمین ،٢مجدد وحی به آن حضرت دست بدھد
مرتبه ایشان را با نزول مستمر  داد، و به انتظار آمدن وحی الھی نشستند، خداوند دو

 فرمایند: می جوحی گرامی داشت. حضرت رسول اکرم 
یک ماه تمام در غار حراء اعتکاف کرده بودم. وقتی که دورۀ اعتکاف به سرآمد از دامنۀ «

زنند. به سمت راست  ھمین که به دشت پای نھادم شنیدم که مرا صدا می ،کوه سرازیر شدم
روبرو نگاه  ،به سمت چپ خویش نگریستم، چیزی ندیدم ،یدمخویش نگریستم، چیزی ند

سرم را بالا کردم، آنچه را که باید  ،پشت سر نگاه کردم، چیزی ندیدم ،کردم، چیزی ندیدم
ای که در غار حراء به نزد من آمده بود، میان آسمان و زمین روی  آن فرشته ،دیدم، دیدم می

                                           
 .۶۹۸۲صحیح البخاری، ح  -١
 .۲۷، ص ۱فتح الباری، ج  -٢
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ای که نقش زمین شدم.  فرا گرفت. به گونه یک کرسی نشسته بود. وحشت سراسر وجودم را
نزد خدیجه آمدم و گفتم: زملونی، زملونی، دثرونی، دثرونی! مرا بپوشانید... و بر سر و روی 

 آنگاه این آیات نازل شد: »من آب سرد بپاشید!

ثرُِّ َ�ٰٓ ﴿ هَا ٱلمُۡدَّ ُّ�
َ
نذِرۡ  ١�

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ وَٱلرُّجۡزَ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فَكَّ�ِ

 ].۵-۱[المدثر:  ﴾٥فٱَهۡجُرۡ 
پس از آن تنور وحی داغ شد و نزول  ،نزول این آیات پیش از واجب شدن نماز بود

 .١وحی استمرار یافت
این آیات، مبانی رسالت خاتم پیامبران است، و با آغاز بعثت ایشان، تنھا به اندازۀ 

نوع وظیفه برای آن حضرت  فترت وحی فاصله دارد، و مشتمل بر تبیین و ابلاغ دو
 شمرد. است، و ضمناً، پیامدھای طبیعی اقدام به این امور را نیز برای آن حضرت برمی

نذِرۡ ﴿چنانکه در آیۀ شریفۀ  ،نوع اول: وظیفۀ ابلاغ و انذار
َ
فرموده است:  ﴾٢ُ�مۡ فَأ

پرستش ھا و  ھا و گمراھی مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دار، که اگر از این کجروی
خدایان دیگر جز خدای متعال، و شرک آوردن به خدا در ذات و صفات و حقوق و 

 .افعال، دست برندارند، گرفتار شدن آنان به عذاب الھی حتمی است!
نوع دوم: وظیفۀ تطبیق اوامر خدای سبحان بر خویشتن خویش و تعھد و التزام 

خدای خویش را به دست درونی نسبت به اجرای آن، تا بدینوسیله بتواند خشنودی 
چنانکه در آیات بعدی  ،آورد، و اسوۀ حسنه و الگویی نیکو برای جامعۀ اھل ایمان گردد

ۡ ﴿ آمده است. معنای این است که: خدای خودت را بزرگ بدار، و در  ﴾٣وَرَ�َّكَ فَكَّ�ِ
بزرگداشت خدای خویش ھیچکس را شریک مگردان. منظور از ظاھر کلام در آیۀ 

ھمان پاکیزه گردانیدن و پاک نگاه داشتن جامه و تن  ﴾٤يَابكََ َ�طَهِّرۡ وَ�ِ ﴿شریفۀ 
ایستد، روا نیست که  گوید و در پیشگاه خدا می است، زیرا، آن کس که تکبیر می

اش نجس و آلوده باشد. البته، اعمال و اخلاق نیز به طریق اولی خواسته شده  جامه

ت که: از موجبات و عوامل سخط و عذاب الھی اینس ﴾٥وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ﴿است. معنای 
خویشتن را دور گردان! و این مطلب، البته از راه التزام به فرمانبرداری و ترک معصیت 

                                           
؛ نیز، صحیح مسلم، ۴۴۷-۴۴۵، ص ۸به بعد، ج  ۱صحیح البخاری، تفسیر سورة المدثر، باب  -١

 .۲۵۷، ح ۱۴۴ص  ،۱کتاب الایمان، ج 
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کنی نباید  یعنی: وقتی احسان می ﴾٦وََ� َ�مۡنُ �سَۡتَكِۡ�ُ ﴿ خداوند دست یافتنی است
ظار داشته باشی که پاداش آن را از مردم بخواھی، یا در ھمین روابط دنیوی انت

 احسانی برتر و بیشتر نسبت به تو روا دارند.
آخرین آیه از این مجموعه مشتمل بر یادآوری این مطلب است که وقتی به دین و 

و قوم و قبیلۀ خویش  ،گردد آیینی متفاوت با دین و آیین مردم روزگار خویش پایبند می
عذاب و برخورد شدید او برحذر کند، و آنان را از  را به سوی خدای یکتا دعوت می

از این رو،  ،دارد، ناگزیر باید انتظار انواع آزار و شکنجه را از سوی آنان داشته باشد می

 .﴾٧وَلرَِّ�كَِ فَٱصِۡ�ۡ ﴿فرماید:  می
انگیز  وانگھی، مطلع این آیات، در بردارندۀ یک ندای آسمانی ھمراه با طنین دل

برای این امر عظیم  جصدای خداوند کبیر متعال است، حاکی از اینکه نبی اکرم 
درنظر گرفته شده است، و به ھمین جھت، خداوند آن حضرت را با این خطاب 

به سوی جھاد و مبارزه و رنج و  سازد، و استثنائی از خواب و راحت و آسایش جدا می
 خواند: مشقت فرا می

ثرُِّ ﴿ هَا ٱلمُۡدَّ ُّ�
َ
� نذِرۡ  ١َ�ٰٓ

َ
خواھد بگوید: کسی که برای خودش  گویی می ﴾٢ُ�مۡ فَأ

اما، تو که این چنین بار  ،خیال و آسوده زیست کند کند، چه بسا بتواند بی زندگی می
تو را با آسایش چه کار؟! تو را با بستر سنگینی را بر دوش داری، تو رابا خواب چه کار؟! 

نرم و گرم چه کار؟! تو را با زندگانی آرام و توأم با عیش و عشرت چه کار؟! برای امر 
کشد، و آن وظیفۀ بسیار سنگینی که برای تو درنظر گرفته  عظیمی که انتظار تو را می

پاخیز، که وقت شده است، به پاخیز! برای کار و کوشش و رنج و تعب، به پاخیز! به 
خواب و راحت سپری شده، و از پس امروز، دیگر نوبت بیدار خوابی پیوسته است و 

 فرسای دراز مدت! به پاخیز و برای این امور آماده و مھیا شو. مبارزۀ طاقت
را از بستر نرم در خانۀ آسوده و  جفرمانی بزرگ است و سھمگین، که پیامبر اکرم 

کند، تا او را به کام ازدحام، و کانون غوغا و بلوای  ایکن میآرام و کانون گرم خانواده ج
اجتماعی بیافکند، و آن حضرت را با گردونۀ گردان احساسات و عواطف گوناگون، و 

 ھای تلخ و شیرین زندگانی درگیر کند. واقعیت
از جای برخاست، و از آن پس به » قم«به موجب این فرمان  جآری، رسول خدا 
ای استراحت نکرد و  ام، بلکه بیشتر، استوار و پایدار ایستاد، و لحظهمدت بیست سال تم
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اش زندگی نکرد. از جای برخاست، و  ای برای خود یا خانواده نیاسود، و حتی دقیقه
الله را سامان داد. بار سنگین این رسالت عظیم را  ھمچنان برپای ایستاد و کار دعوت الی

و درماندگی نکرد. بار امانت بزرگ الھی و بر دوش گرفت. و ھیچگاه احساس خستگی 
آسمانی را در این شرایط و اوضاع و احوال زمینی کشید، و مسئولیت تمامی بشریت، و 

ھای متعدد و متنوّع را یک  مسئولیت تمامیت عقیده، و مسئولیت نبرد و مبارزه در میدان
زیست، و با ھرکس به  امان دار گردید. متجاوز از بیست سال، در میدان نبرد بی تنه عھده

ای که این ندای پرطنین و ارجمند آسمانی را شنید، تا زمانی  ای به سر برد. از لحظه گونه
که نفس واپسین را کشید، پرداختن به ھیچ کاری، وی را از پرداختن به کار دیگر 

وند زیرا، ھیمنۀ وظیفه و تکلیف را آنچنان که باید و شاید دریافته بود!... خدا ،بازنداشت
 از جانب ما و از جانب قاطبۀ بشریت، آنحضرت را با بھترین جزای خیر پاداش دھاد.

امان و جھاد  صفحات آتی، تنھا تصویری کوچک شده و سطحی از این نبرد بی
 اند. در طول این مدت پی گرفته جفرساست که حضرت رسول اکرم  مستمر و طاقت

 انواع گوناگون وحی
، جپیش از وارد شدن به بحث پیرامون این موضوع یعنی جھاد و نبرد پیامبر اکرم 

ابن قیم، در مقام بینم که استطراداً به بیان انواع وحی و مراتب آن بپردازم.  نیکوتر می
 گوید:یاد کرد مراتب و درجات وحی چنین می

 ده است.بو جکه سرآغاز نزول وحی الھی بر حضرت ختمی مرتبت رؤیای صادقه،  -۱
، بدون آنکه القای معانی و مفاھیم توسط فرشتۀ وحی در ذھن و قلب آن حضرت -۲

إن روح « اند: چنانکه در این حدیث نبوی فرموده ،ایشان فرشتۀ وحی را ببینند
القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى �ستكمل رزقهَا، فاتقوا االله 

 ،على أن تطلبوه بمعصية االله وأجملوا في الطلب، ولا �ملن�م استبطاءُ الرزق
القدس این معنا را در ذھن من القا کرد  روح« .»فإن ما عند االله لا ينال إلا بطاعته

اش را در  کس مزه مرگ را نخواھد چشید مگر آنکه پیش از آن رزق و روزی که ھیچ
 این دنیا تمام و کمال دریافت کرده باشد! حال که چنین است، بیایید، در پرتو تقوای

(زیبنده و نیکو کسب درآمد کردن) را پیشه کنید، و اندکی » اجمال در طلب«الھی 
دیرتر رسیدن رزق و روزی، شما را بر آن وا ندارد که از راه معصیت و نافرمانی خدا 

ھای ارزشمند نزد خداوند جز از راه  به رزق و روزی خودتان برسید! زیرا، به اندوخته
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 .»وان دست یافتت طاعت و فرمانبرداری او نمی
و معمولی که آن حضرت  تجسّم فرشته وحی نزد آن حضرت در قالب یک فرد عادی -۳

در این  ،یابند گوید درمی دھد، و ایشان ھر آنچه را که او می  را مخاطب قرار می
 اند فرشته وحی را ببینند. مرتبه از وحی است که گاه برخی از صحابه نیز توانسته

ترین و دشوارترین  که سنگیند صدای بانک جرَس، نزول وحی با صدایی ھمانن -۴
شده است که ایشان فرشتۀ  انواع وحی برای آن حضرت بوده. و موجب آن می

وحی را به خوبی بازنشناسند. دشواری و سنگینی این مرتبه از وحی چنان 
بوده است که به ھنگام سرمای سخت قطرات عرق بر پیشانی آن حضرت 

وده است که در حال نزول وحی از این نوع، اگر یا چنان ب ،نشسته است می
چسبانیده است.  اختیار شکم بر زمین می اند، آن چارپا بی سوار بر چارپایی بوده

یک بار، در حالی که ران پای آن حضرت در مجاورت ران پای زیدبن ثابت بود، 
وحیی از این نوع برایشان نازل شد، سنگینی وحی، آنچنان پای آن حضرت را 

 فشار قرار داد که نزدیک بود پای زیدبن ثابت بشکند. تحت
که خداوند او را بر آن صورت آفریده  نزول فرشتۀ وحی به صورت اصلی خویش -۵

است، که در این مرتبه از وحی، فرشتۀ وحی ھر آنچه را که خداوند اراده 
این نوع از وحی، چنانکه خداوند در سورۀ نجم  ،کند فرمده باشد به او وحی می

 روی داده است. جد کرده است، دو نوبت برای رسول اکرم یا
ھا  چنانکه در شب معراج بر فراز آسمان ،وحی مستقیم خداوند به آن حضرت -۶

 وجوب نمازھای یومیه و بعضی احکام شرعی دیگر را به ایشان وحی فرمود.
ھمانگونه که سخن گفتن مستقیم خداوند با ایشان، بدون وساطت فرشتگان،  -۷

سخن گفت. این مرتبه از وحی به طور قطع  ÷خداوند با موسی بن عمران 
اما، مستند  ،ثابت است ÷بنا به نص صریح قرآن کریم برای حضرت موسی 

 حدیث اسراء است. جثبوت آن برای پیامبر 
اند که عبارت  بعضی، یک مرتبۀ ھشتم نیز برای وحی الھی به آن حضرت افزوده

پرده، که ھمواره مورد اختلاف نزد  گفتن خداوند با ایشان، رویاروی و بیاست از سخن 
 .١سلف و خلف بوده است

                                           
 ، با اندکی تلخیص در مرتبه نخستین و مرتبه ھشتم.۱۸، ص ۱زادالمعاد، ج  -١



 

 
 

 

 

 

 فصل دوّم: دعوت مخفی

 پنهانیمرحلۀ اوّل دعوت، سه سال دعوت 
 جبه دنبال نازل شدن آیات نخستین سورۀ مدّثر که پیش از این آوردیم، رسول خدا 

اما، از آنجا که قوم  ،به پاخاستند -سبحانه و تعالی -برای دعوت مردم به سوی خداوند
پرستی و وثنیت دین و آئینی  جز بت ،فرھنگ بودند و قبیلۀ آن حضرت مردمی بی

اند، دلیل و برھان  نیاکانشان را بر آن دین و آیین یافتهنداشتند، جز اینکه پدران و 
اساس، از  و جز غیرت جاھلانه و حمیت و فخر و مباھات بی ،شناختند دیگری نمی

حل دیگری  و در برابر مشکلات اجتماعی با ھیچ راه ،دانستند اخلاق انسانی چیزی نمی
و دنیای مردم در با وجود این، صدارت و زعامت دین  ،بجز شمشیر آشنا نبودند

العرب با آنان بود، و مرکز اصلی عربستان یعنی مکه را در اختیار داشتند، و خود  جزیره
کردند. بنابراین، برخورد حکیمانه با  را ضامن حفظ و نگھداری کیان آن معرفی می

چنین وضعیت و با چنان مخاطبانی اقتضای آن را داشت که دعوت آن حضرت، در آغاز 
باشد، تا آنان به یکباره و بطور غیرمنتظره با دعوت آسمانی اسلام رویاروی کار، پنھانی 

 .نشوند، و برنیاشوبند

 مسلمانان پیشتاز
ترین کسان از  اسلام را، نخستین بار، به نزدیک جبسیار طبیعی بود که رسول اکرم 

 ،خاندان و خویشاوندان و دوستان خویش عرضه فرمایند. آن حضرت نیز چنین کردند
تدا بستگان و دوستانشان را به سوی اسلام فرا خواندند. ھمچنین، ھمه کسانی را که اب

 ،شناختند شناختند، و آنان ایشان را می ایشان آنان را می ،رفت امید خیری از آنان می
ھمه را به اسلام فرا خواندند. از  ،جز راستی و درستی در کارشان نیست جپیامبراکرم 

و جلالت قدر و راستی و درستی آن  جع به عظمت رسول اکرم میان این افراد، که راج
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دادند، جماعتی دعوت آن حضرت  ترین تردیدی به دل راه نمی حضرت ھیچگاه کوچک
اند، و  شناخته شده» سابقین اوّلین«را اجابت کردند که در تاریخ اسلام با عنوان 

و بردۀ آزاد شدۀ وی،  ،المؤمنین خدیجۀ بنت خویلد امّ  جاکرم  درصدر آنان ھمسر نبی
که نوجوان و  -، پسرعموی ایشان، علی بن ابیطالب١زیدبن حارثه بن شراحیل کلبی

، و دوست صمیمی ایشان، ابوبکرصدیق قرار دارند که -بود جتحت کفالت رسول اکرم 
 در نخستین روز دعوت، اسلام آوردند.

آنگاه، ابوبکر در راستای دعوت به سوی اسلام فعال گردید. وی مردی نرمخوی و 
داشتنی و خوش مشرب و خوش اخلاق و دست و دل باز بود. مردان قوم و  دوست

اش به خاطر دانشوری و مردمداری و خبرگی وی در بازرگانی پیوسته نزد او آمد و  قبیله
یز خویشاوندان و دوستان و ھمنشینانش را که شد داشتند و با او دمساز بودند. ابوبکر ن
کرد. در پرتو دعوت و تبلیغ اسلام توسط ابوبکر  مورد اعتماد او بودند به اسلام دعوت می

 ،عبدالرحمان بن عوف زھری ،زبیربن عوام اسدی ،، عثمان بن عفان امویسصدیق 
 ٢و این ھشت نفر ،و طلحه بن عبیدالله تیمی اسلام آوردند ،سعدبن ابی وقاص زھری

 اند که در اسلام آوردن از ھمگان سبقت گرفتند. نخستین پیشتازان و پیشقراولان مسلمین

 ،ابو عبیده عامر بن جراح از بنی حارث بن فھر ٣»أمين هذه الأمة«از پس این گروه، 
 ،ارقم بن ابی الارقم مخزومی ،ھمسرش ام سلمه ،ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومی

عبیده بن حارث بن مطلب  ،دو برادر وی قدامه و عبدالله ،ن جمحیعثمان بن مظعو
ھمسرش فاطمه بنت الخطاب عدویه، خواھر  ،سعید بن زید عدوی ،بن عبد مناف
 ،ھمسرش اسماء بنت عمیس ،جعفربن ابیطالب ،خباب بن ارت تمیمی ،عمربن خطاب

                                           
ھا اسیر شده و به عنوان برده زرخرید او را فروخته بودند. خدیجه نخست  وی در یکی از جنگ -١

بخشید. پدر و عمویش آمدند تا او  جخدا  وی را به ملکیت خویش درآورد و سپس او را به رسول
را بر قوم و قبیله و خاندانش ترجیح  جخدا  اش بازگردانند؛ اما، وی رسول را به نزد قوم و قبیله

نیز وی را برحسب آداب و روسم قوم عرب به فرزندی گرفتند، و به  جاکرم  داد. حضرت رسول
اسلام پدرخواندگی را باطل اعلام نامیدند، تا آنکه شریعت  ھمین جھت، او را زیدبن محمد می

 الاولی، سال ھشتم ھجرت، به شھادت رسید. کرد. وی در جنگ موته در ماه جمادی
 م. -نفر ۹ظاھراً  -٢
، ص ۱برای وجه تسمیه وی به این لقب، نکـ: صحیح البخاری، مناقب ابی عبیدة بن جراح، ج  -٣

۵۳۰. 
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آنگاه، برادرش عمروبن سعدبن  ،ھمسرش امینۀ بنت خلف ،خالدبن سعدبن عاص اموی
برادرش خطاب بن  ،ھمسرش فاطمۀ بنت مجلل ،حاطب بن حارث جمحی ،عاص
 ،مطلب بن ازھر زھری ،برادرش معمربن حارث ،ھمسر برادرش فکیھۀ بنت یسار ،حارث

و نعیم بن عبدالله بن نحّام عدوی اسلام آوردند. اینان  ،عوف ھمسرش رملۀ بنت ابی
 ھای مختلف قبیلۀ قریش بودند. طایفهھا و  ھمگی از تیره

اند، عبارتند از:  دیگر سابقین اوّلین که از غیر قریش در اسلام آوردن پیشتاز بوده
برادرش  ،مسعود بن ربیعه القاری، عبدالله بن جحش اسدی ،عبدالله بن مسعود ھذلی

 ،عمار بن یاسر عنسی ،صھیب بن سنان رومی ،بلال بن رباح حبشی ،ابواحمدبن جحش
 عامربن فھیره. ،مادرش سمیه ،پدرش یاسر

دیگر زنان پیشتاز در تشرف به اسلام، جز آن بانوانی که پیش از این یاد شدند، 
امّ الفضل لبابۀ کبری بنت حارث ھلالیه ھمسر عبّاس  ،برکه حبشیه ،عبارتند از: امّ یمن

 .١الله عنھما رضی -بکر صدّیق و آسماء بنت ابی ،بن عبدالمطلب
در  ،اند شھرت یافته» سابقین اوّلین«امبردگان تنھا کسانی ھستند که با عنوان این ن

پرتو تتبع و استقرای تامْ، شمار دقیق افرادی که در منابع مربوطه با عنوان پیشتازی در 
لیکن به دقت معلوم  ،رسد اند، به یکصد و سی تن مرد و زن می اسلام توصیف شده

اند، یا اسلام  یش از علنی شدن دعوت، اسلام آوردهنیست که آیا تمامی این افراد پ
 آوردن برخی از آنان به مرحلۀ دعوت علنی پیوسته است.

 تشریع نماز
یکی از نخستین احکام شریعت اسلام، دستور شارع مقدس دائر بر وجوب نماز است. 

ھمچنین، اصحاب  ،اند گزارده نماز می جپیش از اسراء، قطعاً رسول خدا «ابن حجر گوید: 
اند، اما، اختلاف بر سر این است که آیا پیش از تشریع نمازھای  گزارده ایشان نماز می

اند: در آن اوان، یک نماز  پنجگانه یومیه نماز واجبی در کار بوده است یا نه؟ بعضی گفته
 ».و یک نماز پیش از غروب آفتاب واجب بوده است ،پیش از طلوع آفتاب

مه از طریق ابن لھیعه به سند موصول از زیدبن حارثه روایت کرده حارث بن ابی اسا
آمد و وضو را به  جاست. که در نخستین دفعات نزول وحی، جبرئیل نزد رسول خدا 

                                           
؛ البته نام بردن برخی از ۲۶۲-۲۴۵ص ، ۱ھشام، ج  برای تفصیل مطلب، نکـ: سیرة ابن -١

 نامبردگان در فھرست وی خالی از اشکال نیست.
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ایشان یاد داد. وقتی از وضو گرفتن فراغت یافتند، مشتی آب برگرفتند و به عورت 
ین مضمون روایت کرده خویش پاشیدند. ابن ماجه نیز این حدیث را نزدیک به ھم

است. نیز نظیر آن را از براءبن عازب و ابن عبّاس روایت کرده است. در حدیث ابن 
 .١عبّاس آمده است: این از نخستین فرائض بود

و صحابۀ آن حضرت ھنگامی که وقت  جابن ھشام یادآور شده است که نبی اکرم 
نمازشان را از قوم و قبیلۀ  شدند، و ھای اطراف پناھنده می شد به دره نماز داخل می

با علی به نماز جماعت  جاکرم  کردند. ابوطالب روزی دید که رسول خویش پنھان می
امّا، وقتی با واقعیت امر آشنا شد،  ،باره با ھردوی ایشان سخن گفت در آن ،اند ایستاده

 .٢آن دو را امر به ثبات کرد
اند، و  ان مأمور به انجام آن بودهنماز، عبادتی بوده است که [دردوران مکّی] مسلمان

زیاده بر آن [در آن دوران] امر و نھی و عبادتی در کار نبوده است، جز آنچه به نماز 
پرداخته، و  شده است. وحی نیز، به بیان و تبیین جوانب مختلف توحید می مربوط می

تشویق و درجھت مکارم اخلاق ترغیب و  ،ساخته مسلمانان را به تزکیۀ نفس مشتاق می
کرده است که گویی با چشم  کرده، و بھشت و دوزخ را آنچنان برای آنان توصیف می می

ھای مسلمانان را روشن  و با مواعظ مؤثر و تکان دھنده دل ،اند دیده ھا را می سر آن
و آنان را آرام آرام به سوی جو دیگری  ،کرده است گردانیده، و ارواحشان را تغذیه می می

 داده است. که بشریت در آن روزگار با آن خو گرفته بود، سوق میمتفاوت با جوی 
این چنین، سه سال بر ھمین منوال گذشت، و دعوت اسلام ھمچنان محدود به 

در مجامع و محافل به دعوت  جھای فردی بود، و ھنوز پیامبر گرامی اسلام  دعوت
ه شده، و صیت علنی نپرداخته بودند. البته، در نزد قریشیان دعوت اسلام شناخت

گفتند. گاه نیز  شھرت اسلام در شھر مکه پیچیده بود، و مردم ھمواره از آن سخن می
گرفتند و نسبت به برخی از مسلمانان  بعضی از مردم در برابر اسلام موضع می

به دین و آئین جاھلیت  جامّا، از آنجا که ھنوز رسول خدا  ،داشتند ھایی را روا می ستم
تعرضی نکرده بود، و راجع به خدایان و بنھایشان سخنی نگفته بود، دعوت اسلام را 

 داشتند. چندان به خرج برنمی

                                           
 .۸۸مختصره السیرة، شیخ عبدالله النجدی، ص  -١
 .۲۶؛ نیز نکـ: مسند ابی داود الطیالسی، ص ۲۴۷، ص ۱سیرة ابن ھشام،ج  -٢



 

 
 

 

 

 

 فصل سوّم:
 دعوت علنی

 نخستین فرمان انذار جمعی
ادری و ھمیاری که در شھر مکه جامعۀ کوچکی از مسلمانان بر محور برھمین

تشکیل شد، و توانست بخشی از بار مسئولیت تبلیغ رسالت اسلام و تثبیت و تحکیم آن 
نازل گردید، و آن حضرت را به  جرا بر دوش بکشد، وحی الھی بر حضرت رسول اکرم 

 علنی ساختن دعوت، و رویارویی شایسته با جبھۀ باطل موظف گردانید.
 از جانب خداوند متعال صادر گردید چنین بود:نخستین فرمانی که در این ارتباط 

قۡرَ�ِ�َ ﴿
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
و اینک خویشاوندان نزدیک خویش « ].۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤وَأ

 .»را انذار کن
این آیه در سیاق آیاتی جای داده شده است که در آن مجموعۀ آیات، ابتدا داستان 

اسرائیل، و داستان  ن حضرت با بنی، از آغاز پیامبری تا ھجرت آ÷حضرت موسی 
رھایی ایشان از چنگال فرعون و فرعونیان، و غرق شدن فرعونیان به ھمراه فرعون 
گزارش شده، و این داستان تمامی مراحلی را که بر دعوت الھی و آسمانی حضرت 

 در رویارویی با فرعون و فرعونیان گذشته، دربرگرفته است. ÷موسی 
با این طول و تفصیل در اینجا، در کنار فرمان خداوند به  ÷گویی، داستان موسی 

مبنی بر آشکار ساختن دعوت الھی و آسمانی خویش آورده شده است، تا  جاکرم  رسول
نمودار مشخص و گویایی از انواع ستیز و تکذیب و فشارھای گوناگون اجتماعی و 

لله است، فراروی آن ا اقتصادی که به ھنگام علنی کردن دعوت در انتظار داعیان الی
حضرت و یارانشان بوده باشد، و از ھمان آغاز، نسبت به کار و بار خویش بصیرت و 

 بینش لازم را داشته باشند.
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از سوی دیگر، این سوره علاوه بر گزارش سرگذشت فرعون و قوم فرعون مشتمل 
قوم  ،و عادق ،است بر یاد کرد سرانجام کار دیگر تکذیب کنندگان انبیاء الھی: قوم نوح

تا آن کسانی که در مقام تکذیب آخرین  ،و اصحاب ایکه ،قوم لوط ،قوم ابراھیم ،ثمود
آیند، بدانند که فرجام کارشان چیست، و در صورتی که به تکذیب و  فرستادۀ خدا برمی

گیرند، و اھل  مخالفت خویش ادامه دھند، چگونه مورد بازخواست خداوند قرار می
حسن عاقبت، و فرجام نیک و پیروزمندانه از آن ایشان است، نه از  ایمان نیز بدانند که

 آن تکذیب کنندگان.

 دعوت خویشاوندان
ترین  که نزدیک -طایفۀ بنی ھاشم را جپس از نازل شدن این آیه، رسول خدا 

چندین تن  ،به خانۀ خویش فراخواندند. ھمگی آمدند -خویشاوندان آن حضرت بودند
ھمه با ھم حدود چھل و پنج تن گرد  ،بدمناف ھمراه آنان آمدنداز فرزندان مطلّب بن ع

خواستند صحبت کنند، ابولھب پیشدستی کرد و گفت:  جآمدند. وقتی که رسول خدا 
سخن بگو، و دین گریزی را واگذار! این را نیز بدان  ،ھا ھمه عموزادگان تو ھستند این

اطبۀ قبایل عرب بایستند، و من که قبیلۀ تو آن تاب و توان را ندارند که در برابر ق
سزاوارترین کس برای بازخواست از تو ھستم! تو را فرزندان پدرت بس که مانع تو 

ھاشم  و اگر بر افکار و عقایدت پافشاری کردی، باز ھم درگیری با تو برای بنی ،شوند
تر از آن است که ھمۀ طوایف قریش بر سر تو فرود آیند، و جملگی عرب  قابل تحمل

ام که برای فرزندان پدرش بدتر از آن  ن را مدد رسانند! تاکنون ھیچکس را ندیدهآنا
سکوت اختیار کردند، و در آن مجلس ھیچ  جای بیاورد! رسول خدا  چیزی که تو آورده

 سخن نگفتند.
 آنگاه، بار دیگر آنان را دعوت فرمودند و برای آنان چنین خطابه ایراد کردند:

 عليه، وأشهد أن لا � إلا االله وحده، لا �وأستعينه وأومن به وأتوالحمد�، أحمده «
م �الا هو، أ� رسول االله إلي ذب أهله! واالله الذي لا اله �له... إن الرائد لا ي كشر�

ما �ستيقظون، ولتحاسبن كما تنامون، ولتبعثن كواالله لتموتن  ،خاصة، و�لى الناس عامة
سپاس خدای یکتای را است. او را سپاس « .»أو النار أبداً بما تعملون، و�نها الجنة أبداً 

دھم بر اینکه   و شھادت می ،ام جویم، و به او ایمان و بر او توکل کرده گویم، و از او مدد می می
بان به  خدایی نیست بجز خدای یکتا که تنھاست و شریک و ھمتایی ندارد... ھیچگاه دیده
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من  ،د! سوگند به خدای یکتا که جز او خدایی نیستگوی کاروانیان ھمراه خویش دروغ نمی
فرستاده خدای یکتا ھستم به سوی شما به خصوص، و به سوی ھمه مردم جھان به طور 

و ھمگی  ،خوابید عموم. به خدا سوگند، ھمگی شمایان خواھید مرد، ھمانگونه که می
کنید، کیفر و  نچه میو در برابر ھر آ ،شوید برانگیخته خواھید شد، ھمانگونه که بیدار می

 ».و سرانجام، یا بھشت ابدی است، و یا دوزخ ابدی ،پاداش خواھید دید
از سخنان  ،ابوطالب گفت: بیش از اندازه، ما دوستدار ھمراھی و ھمدستی با توایم

کنیم. اینان ھمه فرزندان پدر  و گفتار تو را باور می ،کنیم خیرخواھانۀ تو استقبال می
اند، و من نیز یکی از آنانم، جز آنکه از ھمگی اینان بیشتر و بیشتر  دهتواند که فراھم آم

که به خدا  ،به آنچه مطلوب توست اشتیاق دارم. مأموریت الھی خویش را دنبال کن
جز اینکه روح و روان من درجھت  ،کنم سوگند، پیوسته از تو حفاظت و حراست می

 .آید! مفارقت از دین عبدالمطلب با من راه نمی
بولھب گفت: به خدا سوگند این رسوایی است! پیش از آنکه دیگران بر سر او بریزند ا

شما خود مانع او بشوید! ابوطالب گفت: به خدا سوگند، تا دم آخر، از او پشتیبانی 
 .١خواھم کرد!

 بر فراز کوه صفا
از بابت پشتیبانی و حمایت ابوطالب در راستای تبلیغ و  جاکرم  بعد از آنکه نبی

دعوت خود خاطر جمع شدند، روزی بر کوه صفا فراز آمدند و بر روی برترین صخرۀ آن 
جای گرفتند و فریاد برآوردند: یا صباحاه! در آن دوران این کلمۀ انذار، ھشدار و 

ظیم به وقوع پیوسته اخطاری بود مبنی بر اینکه لشکری حمله کرده، و یا امری ع
 است.

یا بنی  ،آنگاه، یک به یک طوایف قریش را، قبیله به قبیله نام بردند: یا بنی فھر
 یا بنی عبدالمطلّب. ،یا بنی عبدمناف ،یا بنی فلان ،عدی، یا بنی فلان

صدای پیامبر گرامی اسلام به گوش مردم مکه رسید. با یکدیگر گفتند: این کیست 
سرداده است؟ گفتند: محمد! جملگی بسوی آن حضرت » یا صباحاه«که ندای 

فرستاد تا ببیند چه  توانست خودش بیاید، دیگری را می حتی اگر کسی نمی ،شتافتند
 خبر است و برای او باز گوید. ابولھب آمد، و ھمۀ قریشیان آمدند.

                                           
 .۵۸۵-۵۸۴، ص ۱الکامل، ابن اثیر، ج  -١
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 فرمودند: جوقتی ھمه گرد آمدند، رسول خدا 

ْ�تُُ�مْ «
َ
رَأ

َ
تُُ�مْ  لوَْ  أ خْبَرْ

َ
نَّ  أ

َ
رُْجُ  خَيلاًْ  أ

َ
بََلِ  هَذا �سَِفْحِ  تخ

ْ
ُ�نتُْمْ  الج

َ
قِىَّ  أ بگویید «.»؟مُصَدِّ

ببینم! اگر به شما بازگویم که لشگری آماده در این بیابان، بر دامنه پشت این کوه، قصد یورش 
 .کنید؟ شما سخن مرا باور می ،به شما و قتل و غارت شما را دارد

سابقه ندارد که از شما سخن دروغی شنیده باشیم! ھرگاه ھر سخنی از شما  ،گفتند: آری

 .»!ایم راست بوده است شنیده
 فرمودند:

إِ�ِّ «
مَا! شَدِيدٍ  عَذَابٍ  يدََىْ  َ�ْ�َ  لَُ�مْ  نذَِيرٌ  فَ ى رجَُلٍ  كَمَثَلِ  وَمَثلَُُ�مْ  مَثَِ�  إِ�َّ

َ
عَدُوَّ  رَأ

ْ
 ال

  فَاْ�طَلقََ 
ُ
هْلهَُ  يرََْ�أ

َ
نْ  فَخَشِيَ  أ

َ
حال که چنین است، «. »!صَبَاحَاهُ  ياَ: ُ�نَادِي فَجَعَلَ  �سَْبِقُوهُ  أ

ام به شما ھشدار بدھم که عذابی سخت در انتظار شما است! مثل من و شما مثل  ه من آمد
اش را با  بانی کرده و دشمن را دیده، و به راه افتاده است تا قوم و قبیله کسی است که دیده

و فریاد سر داده است: یا  ،اما، ترسیده است که مبادا دشمن زودتر از وی برسد ،خبر سازد

 .»صباحاه!
آنگاه ھمۀ حاضران را به سوی حق و حقیقت فرا خواندند، و نسبت به عذاب الھی 

 ھشدار دادند، و گاه خصوصی و گاه عمومی انذار فرمودند:

ْ�فُسَُ�مْ  اشْتَرُوا قرَُ�شٍْ  مَعْشَرَ  ياَ«
َ
ِ  مِنَ  أ نقِْذُوا! ا�َّ

َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
إِ�ِّ ! النَّارِ  مِنَ  أ

مْلِكُ  لاَ  فَ
َ
 أ

ِ  مِنَ  لَُ�مْ  ا ا�َّ غِْ�  لاَ ! (وَ�فْعًا وَلاَ  ضَرًّ
ُ
ِ  مِنَ  َ�نُْ�مْ  أ ای جماعت قریش، « .»)شَيئًْا ا�َّ

گاه رھا سازید! که من در پیش  خودتان را از خداوند باز خرید کنید! خودتان را از آتش دوزخ
گونه حمایتی از شما  خداوند مالک ھیچ سود و زیانی برای شما نیستم، و در برابر خداوند ھیچ

نقِْذُوا ،لؤَُيٍّ  بن كَعْبِ  ب�يا « .»توانم بکنم! نمی
َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
إِ�ِّ ! النَّارِ  مِنَ  أ

مْلِكُ  لاَ  فَ
َ
 لَُ�مْ  أ

ِ  مِنَ  ا ا�َّ  .!َ�فْعًا وَلاَ  ضَرًّ
نقِْذُواعب، كيا ب� مرة بن 

َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
 .!النَّارِ  مِنَ  أ

نقِْذُوايا معشر ب� قصي، 
َ
�فُْسَُ�مْ  أ

َ
مْلِكُ  لاَ  فإَِ�ِّ ! النَّارِ  مِنَ  أ

َ
ِ  مِنَ  لَُ�مْ  أ ا ا�َّ  .!َ�فْعًا وَلاَ  ضَرًّ

نقِْذُوايا معشر ب� عبدمناف، 
َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
إِ�ِّ ! النَّارِ  مِنَ  أ

مْلِكُ  لاَ  فَ
َ
ِ  مِنَ  لَُ�مْ  أ ا ا�َّ  ضَرًّ

غِْ�  لاَ و ،َ�فْعًا وَلاَ 
ُ
ِ  مِنَ  َ�نُْ�مْ  أ  .!شَيئًْا ا�َّ

نقِْذُوايا ب� عبد شمس، 
َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
 .!النَّارِ  مِنَ  أ

نقِْذُوايا ب� هاشم، 
َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
 .!النَّارِ  مِنَ  أ
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نقِْذُوايا معشر ب� عبدالمطلب، 
َ
ْ�فُسَُ�مْ  أ

َ
مْلِكُ  لاَ  فَإِ�ِّ ! النَّارِ  مِنَ  أ

َ
ِ  مِنَ  لَُ�مْ  أ ا ا�َّ  ضَرًّ

غِْ�  لاَ و ،َ�فْعًا وَلاَ 
ُ
ِ  مِنَ  َ�نُْ�مْ  أ مْلِكُ  لاَ  ،شئتُمْ ما مالي مِنْ  سَلوُ�! شَيئًْا ا�َّ

َ
 مِنَ  لَُ�مْ  أ

 ِ ھا رھا سازید! که من  ای جماعت بنی عبدالمطلب، خودتان را از آتش دوزخ«. »!شَيئًْا ا�َّ
گونه حمایتی از شما  مالک ھیچ سود و زیانی نیستم، و در برابر خداوند ھیچ برای شما

در پیشگاه خدا من  ،خواھید درخواست کنید توانم بکنم! از دارایی شخصی من ھرچه می نمی

لِبِ  َ�بدِْ  ْ�نَ  َ�بَّاسُ  ياَ« .»برای شما مالک ھیچ چیز نیستم! مُطَّ
ْ
غِْ�  لاَ  ال

ُ
ِ  مِنَ  َ�نكَْ  أ  ا�َّ

 !»توانم بکنم گونه حمایتی از تو نمی ای عباس بن عبدالمطلب، در برابر خداوند ھیچ«. »!شَيئًْا
ةَ  بنِتَْ َ�بدِْ  صَفِيَّةُ  ياَ« لِبِ َ�مَّ مُطَّ

ْ
ِ  رسَُولِ  ال غِْ�  لاَ  ا�َّ

ُ
ِ  مِنَ  َ�نكِْ  أ ای «. »!شَيئًْا ا�َّ

توانم  ونه حمایتی از شما نمیصفیه بنت عبدالمطلب، عمه رسول خدا، در برابر خداوند ھیچگ

دٍ  بنِتَْ  فَاطِمَةُ  ياَ« .!»بکنم نقِْذِي ،مَالِى  مِنْ  شِئتِْ  مَا سَلِيِ�  ُ�مََّ
َ
إِ�ِّ  ،النَّارِ  مِنَ  َ�فْسِكَ  أ

 لاَ  فَ
مْلِكُ 

َ
ِ  مِنَ  لكَِ  أ ا ا�َّ غِْ�  لاَ و ،َ�فْعًا وَلاَ  ضَرًّ

ُ
ِ  مِنَ  َ�نكِْ  أ محمد ای فاطمه دختر «. »!شَيئًْا ا�َّ

اما، تو خود باید  ،خواھی از من درخواست کن خدا، ھر آنچه از دارایی شخصی من می رسول
خودت را از آتش دوزخ رھا سازی، زیرا که من برای تو مالک ھیچ سود و زیانی نیستم و در 

نَّ  َ�ْ�َ « .»!توانم بکنم برابر خداوند ھیچگونه حمایتی از تو نمی
َ
بلُُّ  رحَِمًا لَُ�مْ  أ

َ
 .»ببِِلاَلهَِا هَاسَأ

کنم و  که من نیز آن را رعایت می ،تنھا حقی که شما بر من دارید، حق خویشاوندی است«

 .»کنم! حق صله رحم را ادا می
وقتی این مجلس انذار به پایان رسید، مردم از ھم پاشیدند و پراکنده شدند، و ھیچ 

 جھب رویاروی پیامبر اکرم جز آنکه ابول ،العملی از آنان در تاریخ ثبت نشده است عکس
».  سائر اليوم! الهذا جمعتنا؟ كاً لتب«قرار گرفت و به آن حضرت پرخاش کرد و گفت: 

ھا ما را در اینجا  به خاطر ھمین حرف ،مصرف شوی تمام عمر و برای ھمیشه خشک و بی«
 .»گردآوردی؟!

 خداوند نیز سورۀ مَسَد را نازل فرمود:

ٓ  َ�بَّتۡ ﴿ ِ�  يدََا
َ
 ].۱[المسد:  ﴾...١وَتبََّ  لهََبٖ  أ

 .»مصرف باد! خود او نیز خشکیده و بی ،خشگیده باد دو دست ابولھب«
این فریاد بلند، نھایت اقدام در راستای تبلیغ و دعوت اسلام بود که طی آن، 

ترین کسانشان روشن گردانیدند که تصدیق و تأیید این   برای نزدیک جخدا  رسول
رسالت، شرط برقرار ماندن روابط خویشاوندی و قومی با ایشان است، و زنجیرۀ اصل و 
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نسب و نژاد که فرھنگ قوم عرب بر محور آن بنیان گرفته بود، در حرارت این انذار 
 الھی رسالت آسمانی ذوب گردیده است.

 انداز بود، که آیه شریفه: ای این دعوت در اطراف و اکناف مکه طنینھمچنان آو

عۡرضِۡ  تؤُۡمَرُ  بمَِا ٱصۡدَعۡ فَ ﴿
َ
 ].۹۴[الحجر:  ﴾٩٤ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  عَنِ  وَأ
نیز از آن پس، در ھمۀ مجامع و محافل مشرکان مکه  جنازل گردید. رسول خدا 

کردند، و به آنان ھمان  میندای دعوت خویش را بلند و بر آنان کتاب خدا را تلاوت 
 گفتند که ھر یک از انبیاء الھی به قوم و قبیله خود گفته بودند:  سخنی را می

ْ  قَوۡمِ َ�ٰ ﴿ َ  ٱۡ�بُدُوا  ].۵۹[الأعراف:  ﴾َ�ۡ�ُهُ  إَِ�هٍٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا ٱ�َّ
 .»که جز او برای شما خدایی نیست! ،ای قوم من، خدای یکتا را بپرستید«

پرستان به عبادت  از آن به بعد، در برابر دیدگان مشرکان و بتاز سوی دیگر، 
چنانکه در وسط روز، در ملاعام، در حریم کعبۀ معظمه به  ،پرداختند خداوند متعال می

 ایستادند. صورت علنی به نماز می
نزد مکّیان مزید قبول یافت، و مردم مکه یکی پس  جاکرم  به تدریج، دعوت رسول

دا وارد شدند، و روابط خانوادگی و خویشاوندی میان تازه از دیگری به دین خ
مسلمانان و طوایف و قبایلشان دستخوش کدورت و تیرگی گردید، و لجاجت و کینه 

و قریش از این بابت سخت رنجیده خاطر شدند، و  ،ودشمنی میان طرفین بالا گرفت
 دیدند، سخت برایشان ناخوشایند بود. ھایی که می صحنه

 رایزنی قریش برای مبارزه با آئین جدیدنخستین 
در این اثنا، مسئلۀ دیگری نیز قریش را تحت فشار قرار داد.و ھنوز از آغاز دعوت 

ھایی چند نگاشته بود که موسم حج فرا رسید، و قریش نگران  علنی اسلام روزھا یا ماه
 جات عرب یکی پس از دیگری در سرزمین مکه بر آنان وارد آن شدند که دسته

شوند، ناگزیر باید در پی آن برآیند سخنی آماده و ساخته و پرداخته داشته باشند که  می
 به حاجیان عرب درباره محمد بازگویند، تا دعوت اسلام در جان و دل اعراب اثر نگذارد.

یکجا جمع شدند و به نزد ولیدبن مغیره رفتند، و به رایزنی با یکدیگر پرداختند. 
ر این خصوص، ھمگی اجماع کنید و یک سخن شوید، و ھر یک ولیدبن مغیره گفت: د

به راھی نروید، تا درنتیجه ناخواسته یکدیگر را تکذیب کنید و در برابر آراء و نظرات 
یکدیگر بایستید! گفتند: تو خود بگوی که چه باید گفت و چه باید کرد! و برای ما یک 
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شما بگویید تا من  ،که بعکسنظر پدیدآور که ھمه ھمان را بگوییم! گفت: بل نقطه
او کاھن نیست! ما بسیار  ،گوییم: کاھن است! گفت، نه به خدا بشنوم! گفتند: می

ھای کاھنان بسیار متفاوت است! گفتند،  این با وردھا و سجع ،ایم کاھنان را دیده
ایم و  گوییم: مجنون است! گفت: او مجنون نیست! ما جنون را فراوان مشاھده کرده می

 ،شناسیم که جنون چیست. ھیچیک از علائم جنون از قبیل عوارض جسمانی ینیک م
یابیم!  ھای عاطفی و روانی، و حالات وسواس و نابسامانی را در وجود او نمی درگیری

گوییم: شاعر است! گفت: او شاعر نیست! ما انواع مختلف شعر: رجز و ھزج  گفتند: می
این شعر نیست! گفتند: میگوییم:  ،مشناسی و قریض و مقبوض و مبسوط را خوب می

 ،ایم ساحر است! گفت: وی ساحر ھم نیست! ما جادوگران و جادوھایشان را فراوان دیده
زدنی! گفتند: پس چه بگوییم؟ گفت: به خدا!  نه دمیدنی در کار او ھست، و نه گره

ای  نظیر برخوردار است، ریشه سخنان وی شیرنی خاصی دارد، و از آب و رنگی کم
ھر یک از این سخنان را که شما بخواھید مطرح کنید  ،ھایی پربار سترگ دارد، و شاخه
باز ھم از ھمه بھتر ھمین است که بگویید:  ،شود که باطل است بر ھمگان معلوم می

میانۀ شخص را با پدرش، با برادرش، با  ،ساحر است! گفتاری آورده است که سحر است
زند! قریشیان ھمین رأی و نظر را از او گرفتند و  ھمسرش و با خاندانش برھم می

 .١پراکنده شدند
دات قریشیان را رد کرد، اند که وقتی ولید تمامی پیشنھا برخی روایات حاکی از آن

حرف و سخن خودت را به ما ارائه کن! ولید گفت: مھلتی به  گفتند: آن رأی و نظر بی
باره بیاندیشم! مدتی اندیشید و اندیشید، تا سرانجام ھمان رأی و  من بدھید تا در این

 نظری را که اخیراً از او نقل کردیم، برای آنان ابراز کرد.
را در ارتباط با  ٢)۲۶تا  ۱۱ده آیه از سورۀ مدّثّر (آیات خداوند متعال نیز شانز

ماجرای رایزنی قریش و اظھارنظر ولیدبن مغیره نازل فرموده است که ضمناً بیانگر 
 چگونگی بررسی و برخورد و موضعگیری ولید است:

رَ  ۥإنَِّهُ ﴿ رَ  فَكَّ رَ  كَيۡفَ  َ�قُتلَِ  ١٨وَقَدَّ رَ  كَيۡفَ  قتُلَِ  ُ�مَّ  ١٩قَدَّ  ُ�مَّ  ٢١َ�ظَرَ  ُ�مَّ  ٢٠قَدَّ
دۡ  ُ�مَّ  ٢٢وَ�ََ�َ  عَبسََ 

َ
ٓ  إنِۡ  َ�قَالَ  ٢٣وَٱسۡتَكَۡ�َ برََ أ ٓ  إنِۡ  ٢٤يؤُۡثرَُ  سِحۡرٞ  إِ�َّ  َ�ذَٰا  إِ�َّ  َ�ذَٰا

                                           
 اند. ھقی و ابونعیم نیز در دلائل و دیگر آثارشان آورده؛ بی۲۷۱، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 م. -۳۱تا  ۱۱ظاھرا آیات  -٢
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 ].۲۵-۱۸[المدثر:  ﴾٢٥لُ ٱلۡبََ�ِ قَوۡ 
چگونه برآورد کرد! باز ھم، خدا  ،او بررسی و مطالعه و برآورد کرد. خدا بکشدش«

بکشدش، چگونه برآورد کرد! آنگاه باز نگریست. آنگاه، چھره درھم کشید و روی تُرش 
کرد. آنگاه روی گردانید و استکبار ورزید. سرانجام گفت: این یک سحر و جادوی 

 .»نظیر است! این، ھرچه ھست، گفتار بشر نیست! ممتاز و بی
گیری انجامید، و قریشیان در پی اجرای  ه این تصمیمبه ھر حال، شورای قریش ب

گذشت، او را  آن برآمدند. در موسم حج، سر راه مردم نشستند، و ھرکس که بر آنان می
را برای او  جداشتند، و قضیۀ دعوت حضرت محمد  از گرایش به آئین جدید برحذر می

 .١کردند مطرح می
لیغ، ھرجا که حاجیان و مسافران در مقام دعوت و تب جاز سوی دیگر، رسول خدا 

انداختند، و نیز در عکاظ و مجنّه و ذوالمجاز، مردم را به دین خدا دعوت  بار می
گفت: که این مرد از دین  آمد و می کردند، و ابولھب از پشت سر آن حضرت می می

 .٢ساز است! برگشته و دروغ
ب به حج رفته نتیجه این شد که آن سال، ھمۀ کسانی که از قبائل مختلف عر

از موسم حج بازگشتند، وصیت  جبودند، با اطلاع کافی از اخبار دعوت رسول خدا 
 سراسر بلاد عرب را درنَوَردید. جشھرت و دعوت حضرت محمدبن عبدالله 

 

                                           
 .۲۷۱، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
؛ نیز ۳۴۱، ص ۴؛ ج ۴۹۲، ص ۳این کار ابولھب را امام احمد در مسند خود روایت کرده است: ج  -٢

 .۴۵۰-۴۴۹، ص ۱۲النھایة، ج نک: البدایة و



 

 
 

 

 

 

 فصل چهارم:
  گیری مخالفان دعوت جبهه

 های گوناگون کارشکنی شیوه
قریشیان از مراسم حجّ آن سال فراغت حاصل کردند، عزم جزم کردند که که ھمین

ھای  و برای این منظور شیوه ،اش سر به نیست سازند این دعوت جدید را در گھواره
 ھا عبارت بودند از: ترین آن مختلفی اندیشیدند که از جمله مھم

واستند خ آنان می . مسخره کردن، تحقیر کردن، استھزا، تکذیب و نیشخند:۱
مسلمانان را درنظر افکار عمومی خوار سازند، و نیروھای معنوی آنان را خنثی کنند. 

ھای نابخردانه نثار آن حضرت  زدند، دشنام جاکرم  ھای ناروا و کودکانه به رسول تھمت
 کردند: صدا می» مجنون«گاه ایشان را  ،کردند

ِي نزُِّلَ عَلَيۡهِ ٱ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�  ].۶[الحجر:  ﴾٦ّ�ِكۡرُ إنَِّكَ لمََجۡنُونٞ وَقَالوُاْ َ�ٰٓ

  زدند: به آن حضرت تھمت جادوگری و دروغگویی می

ْ وعََجِبوُٓ ﴿ ن ا
َ
نذِرٞ  جَاءَٓهُم أ ابٌ  َ�ٰحِرٞ  َ�ذَٰا ٱلَۡ�فٰرُِونَ  وَقاَلَ  مّنِهُۡمۡۖ  مُّ  ].۴[ص:  ﴾٤كَذَّ

انگیز از روی خشم و انتقام بر آن  ھای ھراس رفتند و نگاه ھمه جا دنبال ایشان می
افکندند و به این وسیله شدّت ناراحتی و ناآرامی خودشان را در ارتباط با  حضرت می

 دادند: نشان می جعملکرد دعوت و تبلیغ رسول خدا 

ِينَ �ن يََ�ادُ ﴿ ْ  ٱ�َّ لقُِونكََ  َ�فَرُوا بَۡ�رٰهِمِۡ  لَُ�ۡ
َ
ا بِ� عُواْ ٱّ�ِكۡرَ وََ�قُولوُنَ إنَِّهُۥ سَمِ  لمََّ

 ].۵۱[القلم:  ﴾٥١لمََجۡنُونٞ 
ای از مستضعفین، یاران و  اند و عده نشسته جدیدند که پیغمبر اکرم  ھرگاه می

 گفتند: از روی استھزا می ،اند  اصحابشان، گرداگرد ایشان حلقه زده
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﴿ ٰٓ�َ
َ
ُ  مَنَّ  ؤَُ�ءِٓ أ ٓ  مِّنۢ  عَليَۡهِم ٱ�َّ  ].۵۳[الأنعام:  ﴾بيَۡننَِا
 .»اند که خداوند از میان ممتازشان گردانیده و بر آنان منت نھاده است؟! آیا ھم اینان«

 که خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

ٰكِرِ�نَ ﴿ عۡلمََ بٱِل�َّ
َ
ُ بأِ لَيۡسَ ٱ�َّ

َ
�﴾. 
 .»شناسد؟! نمی آیا خدا چنانکه باید و شاید بندگان شکرگزارش را«

دیدند، به آنان  گوید که ھرجا افراد با ایمان را می ھمچنین، خداوند برای ما باز می
کردند!  ھای معنادار می گذشتند، با چشمانشان اشاره از کنارشان که می ،خندیدند می

گشتند، شادمانه و سرخوش، این کارھای ناشایست خودشان را  نزد رفقایشان که برمی
گفتند: این  افتاد، می وقتی نگاھشان به اھل ایمان می ،کردند توصیف میبا آب وتاب 

فرماید: مگر ما بندگانمان را به  جماعت گمراھند! که خداوند متعال در پاسخشان می
کنند؟! چنانکه در این آیات  ایم که در ھمه کار و بارشان فضولی می اینان سپرده

 خوانیم: می

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ جۡرَمُوا
َ
ْ  أ ِ  مِنَ  َ�نوُا ْ يضَۡحَكُونَ ٱ�َّ ْ بهِِمۡ  ٢٩ينَ ءَامَنُوا وا �ذَا مَرُّ

ْ فَكِهِ�َ  ٣٠َ�تَغَامَزُونَ  هۡلهِِمُ ٱنقَلبَُوا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ْ إنَِّ  ٣١�ذَا ٱنقَلبَُوٓا وۡهُمۡ قَالوُٓا

َ
�ذَا رَأ

ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  رسِۡلُواْ عَليَۡهِمۡ َ�فِٰظِ�َ  ٣٢َ�ٰٓ
ُ
 ].۳۳-۲۹[المطففین:  ﴾٣٣وَمَآ أ

مشرکان مکه در راستای استھزا و نیشخند و سرزنش و مسخره کردن اھل ایمان به 
 ،تأثیر قرار داد را تحت جافزودند، تا آنکه روح و روان پیامبر اکرم  طور روز افزون می

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

نَّكَ  َ�عۡلمَُ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
 ].۹۷[الحجر:  ﴾٩٧َ�قُولوُنَ  بمَِا صَدۡرُكَ  يضَِيقُ  �

 ».شوی ھای ایشان دلتنگ می دانیم که تو از بابت این گفته ما نیک می«
کند و دستورالعمل مؤثری را برای زدودن  را تقویت می جآنگاه روحیه پیامبر اکرم 

 فرماید: دلتنگی بر آن حضرت ارائه می

ٰجِ  مِّنَ  وَُ�ن رَّ�كَِ  ِ�َمۡدِ  فَسَبّحِۡ ﴿ �يَِكَ ٱۡ�َقِ�ُ رَ�َّ  وَٱۡ�بُدۡ  ٩٨دِينَ ٱل�َّ
ۡ
ٰ يأَ  ﴾٩٩كَ حَ�َّ

 ].۹۹-۹۸[الحجر: 
تسبیح و حمد خدای خویش را پیوسته به جای آر، و ھمواره در زمرۀ سجودآورندگان «

 ».و تا جان در بدن داری خدای خویش را عبادت کن ،باش
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 فرماید: می جپیش از این آیات، خداوند متعال خطاب به رسول اکرم 

ۚ فَسَوۡفَ  ٩٥ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  َ�كَٰ إنَِّا كَفَيۡ ﴿ ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ ِينَ َ�ۡعَلُونَ مَعَ ٱ�َّ ٱ�َّ
 ].۹۶-۹۵[الحجر:  ﴾٩٦َ�عۡلَمُونَ 

ایم! آن کسان که ھمراه با خدای یکتا،   ما شرّ استھزا کنندگان را از تو دفع کرده«

 .»خواھند دانست!نیک  ،دھند خدای دیگری را قرار می
 فرماید: دھد و می نیز خداوند سبحان پیامبر گرامی اسلام را مخاطب قرار می

ِينَ  فَحَاقَ  َ�بۡلكَِ  مِّن برُِسُلٖ  ٱسۡتُهۡزئَِ وَلَقَدِ ﴿ ْ  بٱِ�َّ ا مِنۡهُم سَخِرُوا ْ  مَّ  بهِۦِ َ�نوُا
 ].۱۰[الأنعام:  ﴾١٠�سَۡتَهۡزءُِونَ 

اند و  گرفته استھزای مردانشان قرار می پیش از تو نیز فرستادگان خدا مورد«

 .»کنندگان فرود آمد! استھزاھای آنان بر سر خود آن مسخره
در این ارتباط، آنقدر گسترده و متنوع عمل ھای دروغین:  . القای شبھه و جوسازی۲

کردند، که فرصت و مجال تأمل و تفکر پیرامون دعوت پیامبر اسلام را از مردم سلب 
 گفتند: قرآن، گاه میکردند. دربارۀ 

ضۡ ﴿
َ
حَۡ�ٰ� َ�ثُٰ أ

َ
بیند و روزھا بازگو  ھا می   ای است که وی شب ھای آشفته خواب« _أ

 .»کند! می
 گفتند: و گاه می

ٮهُٰ ٱ�ۡ بلَِ ﴿  ].۵[الأنبیاء:  ﴾َ�َ
 .»پردازد! سازد و می از جانب خودش می«

 گفتند: گاه نیز می

 ].۱۰۳[النحل:  ﴾�ََ�ٞ  ۥإِ�َّمَا ُ�عَلّمُِهُ ﴿
 .»یک فرد بشر به اوتعلیم دھد!«

 دیگر گاه گفتند:

ٓ  إنِۡ ﴿ ٓ  َ�ذَٰا ٮهُٰ  إفِۡكٌ  إِ�َّ َ�نهَُۥ ٱۡ�َ�َ
َ
 ].۴[الفرقان:  ﴾ءَاخَرُونَ  قَوۡمٌ  عَليَۡهِ  وَأ

اساس است که خود ساخته و پرداخته و دیگر دستیارانش  این یک دروغ بزرگ و بی« 
 .»اند! هدر ساختن و پرداختن آن به او کمک کرد

 ای دیگر گفتند: یا به گونه
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صِيٗ� ﴿
َ
لَِ� ٱۡ�تتَبَهََا فَِ�َ ُ�مَۡ�ٰ عَليَۡهِ بُۡ�رَةٗ وَأ وَّ

َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
 ].۵[الفرقان:  _٥وَقاَلوُآْ أ

برداری کرده و بامدادان و شامگاھان  ھای پیشینیان است که نسخه ھا افسانه   این«

 .»کنند! ھا را بر او املا می آن
گفتند: با یک فرد جنّی یا یک شیطان ارتباط دارد و ھمانگونه که جنّیان  بار می یک

شوند، فرد جنّی یا شیطان مخصوص به او نیز بر او نازل  و شیاطین بر کاھنان نازل می
 شود! که خداوند متعال در پاسخ این سخنشان فرمود: می

نبَّئُُِ�مۡ  هَلۡ ﴿
ُ
�  ٰ لُ  مَن َ�َ َ�طِٰ�ُ  َ�َ�َّ لُ  ٢٢١ٱلشَّ َّ�َ�َ  ٰ فَّاكٍ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
  أ

َ
[الشعراء:  _٢٢٢�يِ�ٖ أ

۲۲۱-۲۲۲.[ 
 ،آیند به اینان بگو که شیاطین بر تبھکاران دروغ زن و آلوده به انواع گناھان فرود می«

آن وقت چگونه  ،شما ھیچ سابقه سختی دروغ، یا سابقه فسق و فجوری از من ندارید

 .»آورید؟! قرآن را دستاورد فرود آمدن شیاطین بر من به حساب می
گفتند: وی به نوعی بیماری جنون مبتلا است که  جاکرم  بار دیگر راجع به نبی

آنگاه آن معانی ومفاھیم را در قالب کلمات و  ،کند معانی و مفاھیمی را تخیل می
ای که شاعران عمل  درست به ھمان شیوه ،دریز انگیز می جملات و عبارات زیبا و دل

بنابراین، وی نیز شاعر است و کلامش شعر! خداوند متعال در پاسخ آنان  ،کنند می
 فرمود:

عَرَاءُٓ وَ ﴿ لمَۡ  ٢٢٤ٱلۡغَاوۥُنَ  يتََّبعُِهُمُ  ٱلشُّ
َ
�َّهُمۡ  ترََ  �

َ
�َّهُمۡ  ٢٢٥يهَِيمُونَ  وَادٖ  ُ�ِّ  ِ�  �

َ
 َ�قُولوُنَ  وَ�

 ].۲۲۶-۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٦َ�فۡعَلُونَ  َ�  مَا
 ،اند و ھر زمان در این وادی و آن وادی سرگردان ،اند شاعران، ھوادارانشان کجروان«

 .»گویند که عملی متناسب با آن ندارند بسیار سخنان می
ھا در پیامبر اسلام مشاھده  این سه ویژگی است که شاعران دارند، و ھیچیک از این

اند، و دین و  اند و راھنمای دیگران، پارسا و شایسته آن حضرت راه یافتگانشود. پیروان  نمی
ای و در ھیچ  ھا و اقداماتشان شایان تحسین است، و در ھیچ جنبه اخلاق و کوشش

مانند  جشود. از سوی دیگر، نبی اکرم  ای اثری از کجروی در وجود ایشان یافت نمی زمینه
لکه او بسوی خدای واحد و دین واحد و صراط ب ،شاعران در ھر وادی سرگردان نیست

آنوقت،  ،گوید کند جز آنچه می کند، و نمی گوید جز آنچه می کند، نمی واحد دعوت می
 .این پیامبر الھی کجا و شاعران کجا؟! شاعران کجا و این پیامبر الھی کجا؟!
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پیامبر  ای که این مخالفان برضدّ  به ھمین ترتیب، خداوند سبحان در برابر ھر شبھه
 داد. ھای کافی و شافی و وافی می کردند، جواب و قرآن و اسلام القا می

زد. خداوند  عمدۀ شبھات مخالفین به سه محور توحید و نبوت و معاد دور می
متعال به تمامی شبھات آنان در ارتباط با توحید پاسخ گفت، و علاوه بر آن، زیاداتی را 

ا از ھر سوی روشن و واضح گردانید، و ناتوانی و بر آن مباحث افزود، و قضیۀ توحید ر
درماندگی خدایان قریش و دیگر اعراب را با عمق و وسعتی که بیش از آن ممکن نبود، 

و چه بسا، ھمین پاسخگویی و جدال گسترده بود که خشم و ناسازگاری  ،تبیین فرمود
 پدید آورد. انگیخت، و آن پیامدھایی را پدیدآورد که آنان را بیش از پیش برمی

دائر بر این بود که آنان با وجود  جشُبھات مخالفان پیرامون رسالت نبّی اکرم 
اعتراف به راستگویی پیامبر و امانت و صلاحیت و پرھیزکاری آن حضرت، معتقد بودند 

بشر  ،تر از آن است که به یک فرد بشر عطا شودکه منصب نبوت و رسالت برتر و بزرگ
تواند باشد، و فرستادۀ خدا نیز برحسب عقاید  ھیچگاه فرشته (فریسته، فرستاده) نمی

دعوت خویش را علنی کردند،  جتواند بشر بوده باشد. وقتی که رسول خدا  ایشان نمی
 و مردمان را به سوی دین و ایمان فراخواندند، مخالفان دچار حیرت شدند و گفتند:

ُ�لُ  ٱلرَّسُولِ  ذَاوَقَالوُاْ مَالِ َ�ٰ ﴿
ۡ
عَامَ  يأَ سۡوَاقِ  ِ�  وََ�مِۡ�  ٱلطَّ

َ
 ].۷[الفرقان:  ﴾ٱۡ�

 .»زند؟! خورد و در کوچه و بازار قدم می ای است که غذا می این چه پیامبر و فرستاده«
گفتند: محمد بشر است و خداوند تاکنون برای ھیچ یک از افراد بشر چیزی  می

 نازل نکرده است:

﴿ ٓ نزَلَ  مَا
َ
ُ  أ ٰ  ٱ�َّ ءٖ  مِّن �ََ�ٖ  َ�َ ۡ�َ﴾ 

 و خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

نزَلَ  مَنۡ  قلُۡ ﴿
َ
ِي ٱلۡكَِ�بَٰ  أ  ].۹۱[الأنعام:  ﴾وَ�ٰ نوُرٗ� وهَُدٗى لّلِنَّاسِ مُ  بهِۦِ جَاءَٓ  ٱ�َّ

بگو: آن کتابی را که موسی آورد، و نور و ھدایت برای ھمه مردمان بود، چه کسی «

 .»بود؟!نازل کرده 
دانستند و اعتراف داشتند به اینکه موسی یک فرد بشر  پرواضح است که آنان می

است. ھمچنین، در ارتباط با پاسخ شبھۀ آنان فرمود: جملگی اقوام پیشین در برابر 
 گفتند: رسولان خدا از راه ناسازگاری با آنان می

نتُمۡ  إنِۡ ﴿
َ
 ].۱۰[ابراھیم:  ﴾مِّثۡلنَُا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ
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 »شما ھم مانند ما افراد بشر ھستید!«
 دادند: و پیامبران خدا به آنان پاسخ می

﴿ ۡ ِ وََ�ٰ  مّثِلُُۡ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  نُ إنِ �َّ ٰ مَن �شََاءُٓ منِۡ عِباَدهِ َ َ�مُنُّ َ�َ  ].۱۱[ابراھیم:  ﴾ِ�نَّ ٱ�َّ
اما خداوند بر ھر یک از بندگانش که بخواھد منّت  ،ما ھم افراد بشر و ھمانند شماییم«

 .»گذارد! می
بشر بودن با پیامبر بودن  ،حاصل مطلب اینکه انبیاء و رسل باید از افراد بشر باشند

 ھیچ منافاتی ندارد.
از آنجا که مخالفان پیامبر گرامی اسلام اعتراف داشتند به اینکه ابراھیم و اسماعیل 

اند، دیگر مجالی برای ایشان باقی  خدا و ھم از افراد بشر بودهھم فرستادگان  ،و موسی
دار شدن  نماند که بر این شبھه پافشاری کنند. این بود که گفتند: خداوند برای عھده

رسالت خویش کسی را جز این یتیم مسکین نیافت؟! این درست نبود که خدا بزرگان و 
 رستادۀ خویش قرار دھد:سران مکه و طائف را کنار بزند و این بینوا را ف

ٰ  ٱلۡقُرۡءَانُ  َ�ذَٰا نزُِّلَ  َ� لوَۡ ﴿  ].۳۱[الزخرف:  ﴾عَظِي�ٍ  ٱلۡقَرَۡ�تَۡ�ِ  مِّنَ  رجَُلٖ  َ�َ
 .»چرا این قرآن بر یکی از مردان بزرگ یکی از این دو شھر بزرگ فرود نیامده است؟!«

 خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

هُمۡ ﴿
َ
 ].۳۲[الزخرف:  ﴾رَّ�كَِ  رَۡ�َتَ  َ�قۡسِمُونَ  أ
 .»اند؟! مگر اینان متصدّی توزیع رحمت خدای تو«

داند که رسالت  منظور اینکه وحی و رسالت رحمت خدا است، و خدا خود نیک می
 خویش را کجا قرار دھد:

﴿ ُ عۡلمَُ  ٱ�َّ
َ
 ].۱۲۴[الأنعام: ﴾رسَِاَ�َهُ  َ�ۡعَلُ  حَيۡثُ  أ

گفتند: فرستادگان پادشاھان دنیا با  ،منتقل شدنداز اینجا، به یک شبھه دیگر 
روند و از ابھت و جلال و جبروت  موکب خاصّ و خَدَم و حَشَم این طرف و آن طرف می

اگر محمد  ،برخوردارند، و ھمه انواع و اقسام برگ و ساز زندگی برایشان فراھم است
 ای نان برود؟! ل لقمهمدعی است که رسول خدا است، چرا باید در کوچه و بازار به دنبا

نزِلَ إَِ�ۡهِ مَلَكٞ َ�يَكُونَ مَعَهُۥ نذَِيرًا﴿
ُ
وۡ تَُ�ونُ َ�ُۥ  ٧لوََۡ�ٓ أ

َ
وۡ يلَُۡ�ٰٓ إَِ�ۡهِ كٌَ� أ

َ
أ

سۡحُورًا لٰمُِونَ إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ ُ�لُ مِنۡهَاۚ وَقَالَ ٱل�َّ
ۡ
 ۷[الفرقان: ﴾ ٨جَنَّةٞ يأَ

-۸.[ 
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یک فرشته فرود نیامده است تا با او مشترکاً به انذار مردم بپردازد؟ یا  چرا ھمراه او«
آنکه گنجی پر زر و سیم از آسمان برای او افکنده نشده است؟ یا دست کم باغ و 

و بالاخره این ستمکاران گفتند: شما » ای ندارد که با آن روزگار بگذارند؟! باغچه

 .»اید! اید پیرو مردی جادو شده گردیده آمده
یعنی، وظیفه او  ،خدا است پاسخ این شبھه را خداوند چنین داد که محمد رسول

ابلاغ رسالت الھی به ھر صغیر و کبیر، و ناتوان و توانمند، و برتر و فروتر، و آزاده و 
اگر بخواھد با ابھت و جلال و جبروت و خدم و حشم و  ،برده، به طور یکسان است

درمیان مردم  -نمایندگان و فرستادگان پادشاھان ھمانند -پاسداران و پیشقراولان
توانند از  رسد و نمی رفت و آمد کنند، دست مردم ناتوان و ضعیف به دامان او نمی

مند بشوند. مردم ھم عبارت از ھمین افرادی ھستند که معمولاً به حساب  وجود او بھره
ای برای رسالت  ایدهشود، و دیگر خاصیت و ف و به این ترتیب، نقض غرض می ،آیند نمی

 باقی نخواھد ماند.
ھا پس از مرگ، مخالفان  در ارتباط با معاد و حشر و نشر و رستاخیز انسان

بجز تعجب و استبعاد، و اگر و مگر، چیزی در چنته نداشتند. فقط  جپیامبراکرم 
 توانستند بگویند: می

ءذَِا مِتۡ ﴿
َ
ءِنَّا وعََِ�مًٰا ترَُابٗا وَُ�نَّا نَاأ

َ
وَ  ١٦لمََبۡعُوثوُنَ  أ

َ
لوُنَ  ءَاباَؤُٓناَ أ وَّ

َ
 ﴾١٧ٱۡ�

 ].۱۷ - ۱۶[الصافات:
از نو  ،ھای ما پوسید شود پس از آنکه ما مردیم و خاک شدیم و استخوان مگر می«

 .»برانگیخته شویم؟ ھمچنین پدران و پیشینیان ما؟!
 یا بگویند:

﴿ ٰ ۢ  لكَِ َ�  ].۳[ق:  ﴾بعَِيدٞ  رجَۡعُ
 .»لی بعید است!این چنین بازگشتی خی«

را یک فرد عجیب و غریب جلوه دھند که کارھای عجیب و  جیا اینکه پیامبر اکرم 
 زند: ھای عجیب و غریب می کند و حرف غریب می

 یا بگویند:

ٰ  ندَُلُُّ�مۡ  هَلۡ ﴿ قٍ إنَُِّ�مۡ لَِ� خَلۡقٖ يُ  رجَُلٖ  َ�َ نبَّئُُِ�مۡ إذَِا مُزِّۡ�تُمۡ ُ�َّ مُمَزَّ
م بهِۦِ جِنَّةُ  ٧جَدِيدٍ 

َ
ِ كَذِباً أ ىٰ َ�َ ٱ�َّ َ�َ�ۡ

َ
 ].۸ - ۷[سبأ:  ﴾أ



 خورشید نبوت               ١٥٠

 

گوید وقتی که متلاشی شدید  خواھید مردی را به شما نشان بدھیم که به شما می می«
دانیم این مرد به  و از ھم پاشیدید، شما از نو با آفرینشی جدید باز خواھید گفت؟ نمی

 .»است؟!بندد؟ یا دچار جنون شده  خدا دروغ می
 گفت: یا اینکه شاعرشان می

؟ شرُ ثٌ ثُمَّ حَ تٌ ثُمَّ بَعْ وْ  اَمَ
 

 ! رافةٍ يا اُمَّ عمروٍ  حديثُ خُ
 

آیا مرگ است و پس از آن برانگیخته شدن و پس از آن حشر و نشر و رستاخیز؟ «
 .»ھا ھمه خرافات است، ای امّ عمرو! این

سبت به آنچه در دنیا خداوند سبحان، از راه باز کردن چشم بصیرت آنان ن
گذرد، به آنان پاسخ داد: ستمگران این جھان پیش از آنکه سزای ستمگری خویش  می

میرند، ستمدیدگان نیز پیش از آنکه بتوانند حق خودشان را از ستمگران  را ببینند، می
نیکوکاران خوش عمل و درستکار، بدون آنکه پاداش احسان و  ،میرند بازستانند، می
و تبھکاران بدعمل و بدکردار، بدون آنکه از  ،روند را ببینند، از دنیا می راستی خویش

اگر حشر و نشر و رستاخیز و زندگی  ،روند بابت عمل بدشان کیفر ببینند، از دنیا می
ابدی و پاداش و کیفر پس از مرگ در کار نباشد، ستمگر و ستمدیده یکسان و نیکوکار و 

تر و سعادتمندتر از  ستمگران و تبھکاران خوشبخت بدکردار ھمانند خواھند بود، بلکه
نامعقول  -حرف و سخن بی –و چنین چیزی  ،ستمدیدگان و نیکوکاران خواھند بود

توان تصور کرد که خداوند نظام خلقت خود را بر فسادی این چنین  است، و ھرگز نمی
 فرماید: گذاری کند؟! خداوند متعال می پایه

َ�نَجۡ ﴿
َ
-۳۵[القلم:  ﴾٣٦َ�ۡكُمُونَ  كَيۡفَ  لَُ�مۡ  مَا ٣٥كَٱلمُۡجۡرمِِ�َ  �َ ٱلمُۡسۡلمِِ  عَلُ أ
۳۶.[ 
شود که ما مسلمان را با مجرمان یکسان قرار دھیم؟! چه خبرتان است؟  مگر می«

 .»کنید؟! چگونه داوری می
 فرماید: و نیز می

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َ�ۡعَلُ  أ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلُوا �ضِ  ِ�  كَٱلمُۡفۡسِدِينَ  ٱل�َّ

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
 َ�ۡعَلُ  أ

ارِ  ٱلمُۡتَّقِ�َ   ].۲۸[ص:  ﴾٢٨كَٱلۡفُجَّ
الارض قرار  یا مگر ممکن است که ما اھل ایمان و عمل صالح را ھمانند مفسدین فی«

 .»دھیم؟ یا پرھیزکاران را در ردیف تبھکاران قرار دھیم؟!
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 فرماید: و نیز می

مۡ ﴿
َ
ِينَ  حَسِبَ  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱجَۡ�حَُوا ن اتِ  َٔ ٱلسَّ

َ
ۡعَلهَُمۡ  أ ِينَ  �َّ ْ  كَٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا  وعََمِلُوا

لَِٰ�تِٰ  ۡيَاهُمۡ  سَوَاءٓٗ  ٱل�َّ  ].۲۱[الجاثیه:  ﴾٢١َ�ۡكُمُونَ  مَا سَاءَٓ  وَمَمَاُ�هُمۚۡ  �َّ
اند که ما  برند، چنان پنداشته یا آن کسانی که ھمواره در اندیشه کارھای بد بسر می«

چنانکه زندگی و  ،ھای با ایمان و درست کردار قرار دھیم را ھمانند انسان آنان

 .»کنند! مرگشان مانند یکدیگر باشد؟ بسیار بد داوری می
در پاسخ استبعادھای منکران زندگی دوباره و حیات ابدی انسان نیز، خداوند 

 متعال فرمود:

نتُمۡ ﴿
َ
شَدُّ  ءَأ

َ
مِ  خَلۡقًا أ

َ
ۚ  أ مَاءُٓ  ].۲۷[النازعات: ﴾٢٧ابنَٮَهَٰ  ٱلسَّ

 .»آسمان؟!تری دارید یا  آیا شما آفرینش پیچیده«
 و نیز فرمود:

وَ لمَۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّ  يرََوۡا

َ
َ  أ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ  خَلَقَ  ٱ�َّ �ضَ  ٱلسَّ

َ
ٰٓ  بَِ�دِٰرٍ  ِ�َلۡقهِِنَّ  َ�ۡ�َ  وَلمَۡ  وَٱۡ� َ�َ 

 ٰ ۚ إنَِّهُۥ َ�َ � بََ�ٰٓ ن ُ�ۡـِۧيَ ٱلمَۡوَۡ�ٰ
َ
ءٖ قَدِيرٞ أ ۡ�َ ِ

 ].۳۳[الأحقاف:  ﴾٣٣ُ�ّ
ھا و زمین را آفریده، و از آفریدن    اند که خداوندی که آسمان اید و نسنجیده و آیا ندیده«

و البته  ،ھا خسته و مانده نگردیده، ھم توانا است بر اینکه مردگان را زنده گرداند آن

 .»زیرا که او بر ھر چیزی توانا است ،چنین خواھد بود
 و نیز فرمود:

ةَ  عَلمِۡتُمُ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
وَ�ٰ  ٱلنَّشۡأ

ُ
رُونَ  فَلَوَۡ�  ٱۡ�  ].۶۲[الواقعة:  ﴾٦٢تذََكَّ

 .»یابید؟! اندیشید و درنمی شما که از مردم نخستین به خوبی باخبرید، چرا نمی«
خداوند در این ارتباط یک اصل کلّی را که عقلاً و عرفاً معلوم و قطعی است مطرح 

تر از اصل  ت، دائر بر اینکه بازگردانیدن انسان به زندگی، برای خدا سادهفرموده اس

هۡوَنُ عَليَۡهِ ﴿آفرینش آنان است: 
َ
لَ خَلۡقٖ ﴿و نیز فرمود:  ].۲۷[الروم:  ﴾وهَُوَ أ وَّ

َ
نآَ أ

ۡ
كَمَا بدََ�

ھمانگونه که آفرینش نخستین را آغاز کردیم، آنرا دوباره « ].۱۰۴[الأنبیاء:  ﴾نُّعيِدُهُ 

لِ ﴿و نیز فرمود:  »گردانیم! بازمی وَّ
َ
َ�عَييِنَا بٱِۡ�َلۡقِ ٱۡ�

َ
مگر ما از آفرینش « ].۱۵[ق: ﴾ أ

 .»نخستین خسته و مانده شدیم؟!
به این ترتیب، خداوند سبحان در برابر ھر یک از شبھاتی که مخالفان دعوت اسلام 



 خورشید نبوت               ١٥٢

 

سان خردمند و فرمود که ھر ان ھای کافی و شافی ارائه می کردند، جواب القا می
ھای درون خویش بودند، و  اما، آنان اسیر نابسامانی ،گردانید صاحبدلی را قانع می

جویی، رأی و نظر خودشان را بر دیگر بندگان خدا  خواستند از راه استکبار و برتری می
 ماندند. از این رو، ھمواره در وادی حیرت سرگردان می ،تحمیل کنند

ھای کھن برای رویارویی با قرآن:  آن، و ترویج افسانهتحریم گوش فرادادن به قر -۳
توانستند، مانع  ای که می مشرکان مکه علاوه بر القای این شبھات، عملاً نیز، با ھر شیوه

شدند از اینکه مردم به قرآن گوش فرا دھند، و دعوت اسلام به گوش مردم برسد.  می
فرد یا افرادی به دین ا سلام  دیدند پیامبر گرام اسلام در مقام دعوت ھرگاه که می
کنند، مردم را از  اند یا قرآن تلاوت می دیدند که ا یشان به نماز ایستاده ھستند یا می

آواز  ،انداختند سرو صدا و غوغا راه می ،گردانیدند اطراف آن حضرت دور می
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می ،کردند گیری می معرکه ،خواندند می

ِينَ َ�فَرُواْ َ� �سَۡمَعُواْ لَِ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡاْ �يِهِ لعََلَُّ�مۡ َ�غۡلبُِونَ وَقَالَ ﴿  ﴾٢٦ٱ�َّ
 ].۲۶[فصلت: 

گفتند: به این قرآن گوش فرا ندھید، و درحین تلاوت قرآن سرو  کافر کیشان مکه می«

 .»معنا راه بیاندازید، تا بتوانید بر او غلبه کنید! صداھای بی
تا اواخر سال پنجم  جمکه آنچنان پای این کار ایستاده بودند که پیامبر اکرم کفار 

بعثت ھرگز این فرصت را نیافتند که در مجالس و محافل آنان تلاوت قرآن کنند. بعدھا 
بطور  جنیز که این امکان بنحوی روی نمود، به این صورت بود که پیامبر اکرم 

خواھند تلاوت قرآن را آغاز  که آن حضرت می ناگھانی، و بدون آنکه کفّار پی ببرند
 کردند. کنند، عمل می

ھای نامدار قریش، به حیره رفت، و در آنجا سرگذشت  نضربن حارث، یکی از شیطان
ھای رستم و اسفندیار را فراگرفت، و ھرگاه که پیامبر  پادشاھان سرزمین ایران و افسانه

ای جماعت  -گفت: من به خدا مینشست و  ای از مردمان می درمیان حلقه جاکرم 
ای،  خوش گفتارتر از اویم! آنگاه دربارۀ پادشاھان ایران و قھرمانان افسانه -قریشیان

گفت: چرا باید  گفت. آنگاه خطاب به مردم می رستم و اسفندیار، برای مردم سخن می
 .١محمد خوش گفتارتر از من باشد؟!

                                           
 ، با تلخیص.۳۵۸، ۳۰۰-۲۹۹، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١



 ١٥٣               جبخش دوم: مکۀ مکرّمه کانون نبوّت و دعوت رسول خدا  

 

حارث کنیزک آوازخوانی خریداری کرده بنا به گزارش روایتی از ابن عباس، نضربن 
شنید کسی به اسلام تمایل پیدا کرده است، وی را به آن کنیزک  بود، و ھرگاه که می

گفت: خوراک و نوشیدنی برایش فراھم کن و آواز برایش  سپرد، و به او می خویش می
که  گفت: این بسی بھتر از آن چیزھایی است بخوان! آنگاه خطاب به آن نو مسلمان می

خواند! این آیۀ شریفه دربارۀ نضر و عملکرد او در جھت  ھا فرا می محمد تو را بسوی آن
 رویارویی با قرآن نازل شده است:

ِ  سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ  ٱۡ�َدِيثِ  لهَۡوَ  �شََۡ�يِ مَن ٱ�َّاسِ وَمِنَ ﴿  ].۶[لقمان:  ﴾ٱ�َّ
کنند تا بدینوسیله  را گرم میو از این مردمان، بعضی ھستند که بازار یاوه سرایی «

 .١»مردم را از راه خدا گمراه گردانند
مشرکان مکّه به موازات ظھور اسلام و علنی شدن  ھای گوناگون: آزارھا و شکنجه -۴

ھایی را که یاد کردیم، به تدریج پیش گرفتند  دعوت آن در آغاز سال چھارم بعثت، شیوه
ھا گذشت و کفار و  ھا و ماه وش گردانند. ھفتهتا بلکه بتوانند چراغ دعوت اسلام را خام

کردند، و به آزار و شکنجه و  ھای برخورد با مسلمانان اکتفا می مشرکین به ھمان شیوه
توانند درجھت متوقف  ھای مقابله نمی امّا، وقتی که دیدند آن شیوه ،پرداختند تھدید نمی

دند، و مقرر داشتند که ساختن روند دعوت اسلام مؤثر باشند، با یکدیگر مشورت کر
مسلمانان را شکنجه کنند، و از دین جدید بیزارشان گردانند. از آن پس، ھر رئیس 

داد و ھرکس که  ای تازه مسلمانان قبیلۀ خویش را تحت آزار و شکنجه قرار می قبیله
 گذاشت. بردگانی داشت، در صورت تمایل آنان به اسلام و ایمان، آنان را تحت فشار می

به  -در چنین اوضاع و احوالی -بود که اراذل و اوباش و سیاھی لشگرھا نیزطبیعی 
دنبال بزرگان و رؤسای خودشان راه بیفتند و درجھت تمایلات و جلب رضایت ایشان فعال 

 -دست و پا ھایی را به ویژه نسبت به ناتوان و افراد بی باشند. این جماعت، آزارھا و شکنجه
آورد، و آنچنان از این تازه  دند که بدن انسان را به لرزه درمیبر علیه مسلمانان اعمال کر

 .شوند! ھا از جای کنده می ھا با شنیدن گزارش آن   مسلمانان انتقام گرفتند که دل
شنید که مردی صاحب مقام و صاحب عنوان درمیان قبایل عرب  ابوجھل، ھرگاه می

داد، و او را تھدید  قرار می به اسلام گرویده است، او را سخت مورد سرزنش و تحقیر
و اگر آن مرد تازه  ،کرد که خسارات مالی و اجتماعی برای او در پی خواھد داشت می

                                           
 .۳۰۷، ص ۵الدر المنثور، تفسیر سوره لقمان، ج  -١
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 .١داد برد و او را آزار و شکنجه می دست و پا بود، بر او حمله می مسلمان ضعیف و بی
پیچید و برگ درخت خرما روی او  عموی عثمان بن عفّان وی را در حصیری می

 .٢داد ت و او را روی آتش دود میریخ می
عمیر وقتی که فھمید پسرش اسلام آورده است، آب و غذا را بر او  بن مادر مصعب

ترین و برخوردارترین  بست، و او را از خانه بیرون کرد، در حالی که وی از مرفه
ھای آن روزگار بود، و کار به جایی رسید که مصعب پوست بدنش از شدت  عرب

 .٣ورقه شده بود -خواھد پوست بیاندازد ھمانند ماری که می -گیگرسنگی و تشن
رفت و دیگر  دادند تا از ھوش می صُھَیب بن سِنان رومی را آنقدر شکنجه می

 .٤گوید فھمید که چه می نمی
بست و به  بِلال، بردۀ زرخرید اُمیه بن خلف جُمحی بود. امیه طنابی به گردن او می

ھای اطراف مکه به این سوی و آن سوی  ا در کوھستانداد، تا او ر ھا می دست بچه
ھای  کشانیدند که طناب در گوشت ھا آنقدر او را این طرف و آن طرف می بکشانند. بچه

ھای محکم  گفت: اَحَدْ! اَحَدْ! اُمیه بلال را با طناب رفت، و او ھمچنان می گردن بلال فرو می
ھا زیر آفتاب    و را وادار میکرد که مدتافتاد، و ا بست و با چوبدستی به جان او می می

تر، به ھنگام گرما گرم  ھا سخت داد. از ھمۀ این ھمچنین، او را پیاپی گرسنگی می ،بنشیند
خوابانید، و  آورد و بر پشت، روی ریگزار داغ مکه می آفتاب نیمروز او را از خانه بیرون می

گفت: به خدا  ند، و به او میداد تخت سنگی بزرگ را روی سینه او قرار دھ دستور می
سوگند، در ھمین حال خواھی ماند تا وقتی که بمیری یا به محمد کافر شوی و لات و 

گفت: اگر کلمۀ  گفت: اَحَد! اَحَد! و نیز می عزی را بپرستی! بلال در آن حال، ھمواره می
تم! روزی، گف دیگری را یاد داشتم که شما را بیشتر از این بر سر خشم آورد، ھمان را می

گذشت و او را زیر شکنجه یافت و بلال را در برابر یک غلام سیاه دیگر، یا به  ابوبکر بر او می
 .٥اوقیه یا پنج اوقیه نقره خریداری کرد و آزاد گردانید ۷بھای 

                                           
 .۳۲۰، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
 .۵۷، ص ۱رحمةللعالمین، ج  -٢
 .۶۰؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، ص ۴۰۶، ص ۴اسدالغایة، ج  -٣
 .۲۴۸، ص ۳؛ طبقات ابن سعد، ج ۲۵۵، ص ۴-۳الاصابة، ج  -٤
؛ تفسیر ابن کثیر، ذیل آیه ۶۱؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، ص ۳۱۸-۳۱۷، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٥

 .۶۴۸، ص ۲، سوره نحل، ج ۱۰۶
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مخزوم بود. او خود و پدر و مادرش اسلام  نیز بردۀ زر خرید بنی سیاسر  عمّاربن
رأس آنان ابوجھل، به ھنگام نیمروز که ریگزارھای مکه  آوردند. مشرکان مکه، و در

ھای آتشین گردانید و روی آن سنگ گردید، آنان را برھنه می سخت تفتیده می
ھرگاه از کنار آنان  جاکرم  داد. نبی خوابانید و به این ترتیب آنان را شکنجه می می

اً آلَ ياسر، فإنَّ صَبر«فرمودند:  دیدند، می گذشتند و آنان را زیر شکنجه می می
شکیبا باشید ای خاندان یاسر، که میعاد شما بھشت است! یاسر زیر  »م الجنة�مَوعِدَ 

از پای  -از روبرو -شکنجه از دنیا رفت. ابوجھل سمیه مادر عمار را با ضربۀ شدید نیزه
سمیه بنت خیاط، کنیز ابوخدیجه بن  ،درآورد. وی نخستین زن شھید در اسلام بود

عمربن مخزوم، پیرزنی سالخورده و ناتوان. عمار را، گاه با گرمای  عبدالله بن مغیره بن
و گاه  ،نھادند اش می ھای آتشین بر روی سینه سنگ گاه تخته ،کردند آفتاب شکنجه می

گفتند: ما دست از  و به او می ،رفت داشتند تا از ھوش می سر او را آنقدر زیر آب نگاه می
حمد دشنام بدھی یا دربارۀ لات و عزی به نیکی و ستایش سخن داریم، تا به م تو برنمی

بگویی. از روی اجبار و اکراه، بالاخره عمار خواستۀ آنان را انجام داد، و گریان و نالان 
 شتافت، و خداوند این آیه را دربارۀ وی نازل فرمود: جاکرم  به عذرخواھی نزد نبی

ۡ�رهَِ وَقَلۡبُهُۥ ﴿
ُ
يَ�نِٰ إِ�َّ مَنۡ أ ۢ بٱِۡ�ِ  ].۱۰۶[النحل:  ﴾مُطۡمَ�نُِّ

کسانی که پس از ایمان آوردن به خدا کافر شوند، البته از روی اکراه در حالی که «

 .١»ھای ایشان ھمچنان در پرتو ایمان آرام بوده باشد دل
عبدالدار، و خود از طایفۀ ازد  از جمله بزرگان بنی -که نام وی اَفَلَح بود -ابوفکیھَه

وی را نیمروز، زیر حرارت شدید آفتاب، در حالیکه زنجیری آھنین برپای او بود، از  بود.
آوردند، و روی ریگزارھای مکه  ھایش را از تن وی درمی کشیدند، و جامه خانه بیرون می

گذاشتند تا نتواند تکان  اش می آنگاه تخته سنگی روی گرده ،کردند بدنش را کباب می
ھا پیوسته ادامه  رفت. این شکنجه ماند تا از ھوش می می بخورد. آنقدر در این حال

داشت تا وقتی که وی در ھجرت دوم به حبشه، در زمرۀ مھاجرن قرار گرفت. یکبار، 
پای او را با طناب بسته بودند، و او را کشان کشان بر روی ریگزارھا افکنده بودند، و 

                                           
. ذیل روایت را ۲۴۹-۲۴۸، ص ۳؛ طبقات ابن سعد، ج ۳۲۰-۱۳۹، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١

ر المنثور، ذیل ؛ نیز: الد۶۴۸، ص ۲عوفی از ابن عباس آورده است؛ نکـ: تفسیر ابن کثیر، ج 
 ، سوره نحل.۱۰۶تفسیر آیه 
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دنیا رفته است. در آن حال، آنقدر گلوی او را فشار داده بودند که گمان کردند از 
 .١او را خریداری کرد و در راه خدا آزاد ساخت ،گذشت ابوبکر از آنجا می

 ،اش آھنگری بود حرفه ،خَبّاب بن اَرَتّ بردۀ زرخرید اُمّ اَنمار بنت سباع خزاعی بود
آورد و بر  داد. آھن گداخته را می وقتی اسلام آورد، ارباب وی او را باآتش شکنجه می

ھا فقط بر  اما، این شکنجه ،کافر شود جگذاشت، تا به محمد  ه یا سر و صورت او میگرد
گردنش را  ،دادند افزود. دیگر مشرکان مکه نیز او را شکنجه می اسلام و ایمان او می

افکندند، و با موھایش  کشیدند، و در آتش می گرفتند و می موھایش را می ،پیچاندند می
شد مگر بر اثر  کردند، و سرانجام، آن آتش خاموش نمی ین میاو را در آتش بالا و پای

 .٢ آمد! روغنی که از گردۀ او برمی
زِنّیرَه یک کنیز رومی بود که اسلام آورد و در راه خدا بسیار شکنجه گردید، و 
چشمانش آنقدر آسیب دید که به کوری وی منجر شد. گفتند: لات و عزی تو را به این 

این بلایی از جانب خدا است،  ،اند نه بخدا، لات و عزی ھیچکارهروز انداختند! گفت: 
اگر بخواھد خود نیز بھبود خواھد بخشید! بامداد فردای آن روز وقتی از خواب بیدار 

ای از  قریش گفتند: این گوشه ،شد، خداوند چشمان او را به وی بازگردانیده بود
 .٣جادوگری محمد است!

به  ،دادند نیز اسلام آورد. مشرکان مکه او را شکنجه میزھره  اُمّ عُبَیس، کنیز بنی
و از  جاکرم  ترین دشمنان نبی خصوص اربابش اسودبن عبدیغوث، که از سرسخت

 .٤بود ججمله استھزاکنندگان دائمی پیغمبر اکرم 
آن زمان که ھنوز در  -کنیز عمربن مؤمّل از بنی عدی. این زن را عمربن خطاب

آنگاه  ،رفت زد تا از حال می آنقدر او را کتک می ،داد ه میشکنج -زمرۀ مشرکان بود
کنم، مگر به خاطر اینکه من از زدن تو  گفت: بخدا، رھایت نمی کرد و می رھایش می
 .٥گفت: خدای تو ھم با تو ھمین کار را خواھد کرد! شوم! وی نیز می خسته می

شکنجه شدند، نھدیه از جمله دیگر کنیزان که در راه خدا به خاطر اسلام آوردن، 

                                           
 ؛ و منابع دیگر.۱۵۲، ص ۷/۸؛ الاصابة، ج ۲۴۸، ص ۵أسدالغابة، ج  -١
 ؛ و منابع دیگر.۶۰؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، ص ۵۹۲-۵۹۱، ص ۱أسدالغاة، ج  -٢
 .۳۱۸، ص ۱ھشام،ج  ؛ سیرةابن۲۵۶، ص ۸طبقات ابن سعد، ج  -٣
 .۲۵۸، ص ۷/۸الاصابة، ج  -٤
 .۲۵۶، ص ۸؛ طبقات ابن سعد، ج ۳۱۹، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -٥
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 .١عبدالدار بودند بود، و دخترش، که ھر دو از آن بنی
از جمله دیگر غلامان و بردگان که در راه اسلام شکنجه شدند، عامربن فھیره بود. 

 .٢گوید فھمید چه می رفت و دیگر نمی دادند تا از ھوش می آنقدر او را شکنجه می
خداوند از ھمگی زنان و مردانشان  که -ھمۀ این غلامان و کنیزان را سابوبکر 
خریداری کرد و در راه خدا آزاد گردانید. پدرش ابوقحافه در این ارتباط او  -خشنود باد

کنی، اگر  بینم که بردگان ناتوان و ناکارآمد را آزاد می گفت: می کرد و می را سرزنش می
تو را در این کار کردی، دست  خریدی و آزاد می مردان زرخرید کارآمد را این چنین می

کنم! خداوند نیز در  گفت: من به خاطر خدا این کارھا را می گذاشتند! ابوبکر می بازنمی
شأن ابوبکر آیاتی از قرآن کریم را نازل فرمود و او را ستود و دشمنان وی را نکوھش 

 کرد. خداوند متعال فرمود:

نذَرۡ ﴿
َ
يٰ تُ فَأ ٓ  ١٤ُ�مۡ ناَرٗ� تلََظَّ شَۡ� َ� يصَۡلٮَهَٰا

َ
ٰ  ١٥إِ�َّ ٱۡ� بَ وَتوََ�َّ ِي كَذَّ  ﴾١٦ٱ�َّ

 ].۱۶ - ۱۴[الیل:
 ،که منظور، امیه بن خلف بود، و دیگر کسانی که ھم شاکلۀ او بودند

ۡ�َ� وسََيُجَنَّبُهَا ﴿
َ
ِي ١٧ٱۡ� ٰ  مَاَ�ُۥ يؤُِۡ�  ٱ�َّ َّ� حَدٍ  وَمَا ١٨َ�َ�َ

َ
ندَهۥُ مِن ّ�عِۡمَةٖ عِ  ِ�

ٰ إِ�َّ  ١٩ُ�ۡزَىٰٓ  َ�ۡ
َ
 ].۲۱ - ۱۷[الیل:  ﴾٢٠ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَّ�هِِ ٱۡ�

 .٣بود سکه منظور ابوبکر صدیق 
خود نیز آزار و شکنجه دید. نوفل بن خویلد عَدَوی، او را با طلحه بن  سابوبکر صدیق 

عبیدالله دستگیر کرد و با یک طناب ھر دو را بست، تا نگذارد نماز بخوانند و آن دو را از 
اما آن دو گوش به حرف وی نکردند. چیزی که بسیار موجب شگفتی  ،دینشان برگرداند

خوانند! به  اند و دارند با ھم نماز می از بند رھا شدهنوفل گردید، آن بود که دید آن دو 
اند. بنا به روایت  گفته» قرینین«ملاحظۀ ھمین داستان ابوبکر و طلحه بن عبیدالله را 

 .٤کرده است بن عبیدالله برادر طلحه بن عبیدالله می دیگری، این آزارھا را عثمان

                                           
 .۳۱۹-۳۱۸، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
 .۲۴۸، ص ۳طبقات ابن سعد، ج  -٢
؛ کتب تفسیر، ذیل آیات ۲۵۶، ص ۸؛ طبقات ابن سعد، ج ۳۱۹-۳۱۸، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -٣

 ، سوره لیل.۱۴-۲۱
 .۴۸۶، ص ۲اُسدُالغایة، ج  -٤
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ز مردان و زنان اھل مکه کردند که یکی ا حاصل مطلب اینکه ھرگاه خبر پیدا می
گذاشتند. البته، این کار در ارتباط با  اسلام آورده است، بنای آزار و شکنجۀ او را می

آنان کسی  ،افراد ضعیف و دون پایۀ جامعه، به ویژه بردگان و کنیزان، ساده و آسان بود
و سران حتّی بزرگان  ،را نداشتند که به خاطرشان به خشم بیاید یا از آنان حمایت کند

کردند که آنان را آزار  یازیدند، و اوباش را تشویق می مکه خود به شکنجه آنان دست می
گرویدند، بسیار  اما، در ارتباط با اشراف و بزرگان اھل مکه که به اسلام می ،بدھند

زیرا آنان از عزّت و شوکت درمیان قوم خودشان برخوردار بودند، و کمتر  ،دشوار بود
مد که بعضی از سران و اشراف و خویشاوندان خود آنان، با ھزاران آ موردی پیش می

 حزم و احتیاط، به آنان تعرّضی بکنند.
 



 

 
 

 

 

 

 فصل پنجم:
 برخورد مشرکان با رسول خدا

 جو تعرض به آن حضرت، کار آسانی نبود. حضرت محمد  جبرخورد با حضرت رسول 
ھیبت و عظمت آن  ،نظیر وقار بودند، و دارای شخصیتی کممردی با شھامت و با 

حضرت، آنچنان در دل دوست و دشمن جای گرفته بود که با شخصیتی مانند ایشان 
شدند، و جز برخی از اراذل و اوباش و بیخردان  جز با احترام و تکریم رویاروی نمی

سند دست بزنند. کردند که در برابر آن حضرت به کارھای زشت و ناپ جرأت پیدا نمی
علاوه بر این، ایشان تحت حمایت ابوطالب بودند، و ابوطالب از معدود مردان بزرگ مکه 
بود، از نظر اصل و نسب بزرگ بود، و درمیان مردم نیز به بزرگی شناخته شده بود، 
بنابراین، بسیار دشوار بود که کسی بتواند به حریم ابوطالب تعرض کند، و حرمت 

کند. این وضعیت، قریشیان را بسیار نگران کرده بود، و خواب و آرام را حمایت او را بش
از آنان گرفته بود، و آنان را واداشته بود که فکرشان را به کار بیاندازند تا بتوانند به 
نحوی از آن تنگنا بیرون بیایند، و به گرفتاری و پیشامدی که پیامد خوبی نداشته باشد 

ھایشان به آنجا رسید که شیوۀ مذاکره را  ھا و مشورت سیدچار نگردند. بالاخره، برر
برگزینند، و با رعایت ھمۀ جوانب خردورزی و قاطعیت، ھمراه با نوعی اعلام وجود و 
تھدید ضمنی، با شیخ کبیر قریش، ابوطالب، وارد گفتگو بشوند، تا بلکه بتوانند حضرت 

 د.ھای آنان تن دردھ را وادار کنند که به خواسته جمحمد 

 هیأت اعزامی قریش نزد ابوطالب
 -به نمایندگی از دیگر قریشیان -ای از رجال و اشراف قریش ابن اسحاق گوید: عده

 ،دھد  نزد ابوطالب آمدند و گفتند: ای ابوطالب، پسر برادر شما خدایان ما را دشنام می
ران و نیاکان و پد ،آورد افکار ما را نابخردانه به حساب می ،کند از دین ما عیبجویی می
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 ،خواند! دست وی را از ما باز دارید، یا اینکه از سر راه ما و او کنار بروید ما راه گمراه می
توانیم شر او را از سر شما کوتاه  ما می ،شما ھم خودتان مانند ما با او مخالف ھستید

ھای آنان داد. سران  کنیم! ابوطالب به نرمی با آنان سخن گفت، و پاسخ زیبایی به گفته
دین خدا را ترویج  ،نیز ھمچنان به کار خویش ادامه داد جپیامبراکرم  ،قریش برگشتند

دیدند که آن  ان وقتی می. اما، قریشی١خواند  فرمود و ھمگان را به سوی اسلام فرا می می
 ،کنند ای فروگذار نمی الله لحظه اند، و از دعوت الی حضرت سخت به کار خود مشغول

و توطئه  جھای حضرت محمد  نتوانستند زیاد تاب بیاورند. ھمۀ فکر و ذکرشان فعالیت
ز تر ا تر و خشن ھای سرسختانه برای مقابله با ایشان بود، تا آنکه تصمیم گرفتند با شیوه

 پیش، به نزد ابوطالب بروند.

 تهدید ابوطالب از سوی سران قریش
سران قریش، این باز نزد ابوطالب آمدند و گفتند: ای ابوطالب، شما درمیان ما شرف 

ای دارید و بزرگ قبیلۀ ما ھستید. از شما درخواست کردیم که دست  و منزلت ویژه
دیگر تاب  -بخدا-یب اثر ندادید. مابرادرزادۀ خودتان را از سرما کوتاه کنید، شما ترت

افکار ما  ،دھند شکیبایی در برابر این وضعیت را نداریم، پدران و نیاکان ما را دشنام می
کنند! اینک دیگر، شما خود دست  خدایان مارا عیبجویی می ،کنند را نابخردانه تلقی می

برادرزادۀ شما به نبرد کنید، یا آنکه ما ھمگی در برابر شما و  او را از سر ما کوتاه می
 .کن گردد!؟ خیزیم، تا یکی از دو طرف سر به نیست و ریشه برمی

 جخدا  این وعد و وعید و تھدید اشراف مکه بر ابوطالب بس گران آمد. نزد رسول
فرستاد و ایشان را به خانۀ خویش فراخواند، و به ایشان گفت: ای پسر برادر من، قوم و 

رعایت حال من و خودتان را  ،اند د و با من چنین و چنان گفتهان قبیله شما نزد من آمده
 جبکنید، و مرا به وضعیتی که تاب تحمل آن را نداشته باشم دچار نگردانید! پیامبر اکرم 

پنداشتند که عمویشان بنای سلب حمایت خویش را از ایشان دارد، و در کار پشتیبانی 
 گفتند: ،و مددرسانی آن حضرت ناتوان شده است

هذا الأمر  كيا عم، واالله لو وضعوا الشمس في يمي� والقمر في �ساري على أن أتر«
اگر خورشید را در دست راست  ،عموجان، بخدا« .»فيه، ما تر�ت كحتى يظهره االله أو أهل

                                           
 .۲۶۵، ص ۱ھشام، ج  ابنسیرة  -١
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من، و ماه را در دست چپ من بگذارند، تا من این دعوت الھی خویش را، پیش از آنکه خداوند 
آن را پیروز گرداند، یامن خوددر این راه از میان بروم، رھا سازم، من دست از این کار 

 .»کشم! نمی
برخاستند که بروند. چند آنگاه اشک در چشمانشان جمع شد و گریستند و از جای 

قدمی که دور شدند ابوطالب ایشان را صدا کرد. وقتی به سوی وی بازگشتند، گفت: 
که من به خاطر ھیچکس و ھیچ چیز ،خواھی بگوی برو، برادرزادۀ عزیزم، و ھرچه می

 و این ابیات را سرود: ١ دارم! دست از حمایت تو برنمی

االله لن يصلوا اليک بجمعهم  وَ
 

ــــــي   ــــــاحت ــــــتراب دفين  اوســــــد في ال
 

 فاصدع بامرک ما عليک غضاضةٌ 
 

ــــ   ابشرْ يونــــاووَ  ٢قــــر بــــذاکَ منــــکَ عُ
 

بخدا، ھرگز این جماعت در برابر شما دست به یکی نخواھند کرد، مگر زمانی که «
که تو را ھیچ باکی  ،برو در کار خویش بکوش ،مرا درمیان گور به خاک سپرده باشند

 .»و مژده بده، و از این بابت شادمان و خشنود باش! ،نیست
 اشعار ابوطالب در این مناسبت، تا چند بیت دیگر نیز ادامه دارد.

 مراجعۀ مجدّد هیات اعزامی قریش به ابوطالب
اند،  سخت به کار خویش مشغول جوقتی سران قریش دیدند که حضرت محمد 
مایت ایشان بکشد، و عزم جزم کرده دریافتند که ابوطالب راضی نشده است دست از ح

بن ولیدبن  است که با آنان دشمنی آغاز کند، و صف خود را از آنان جدا کند. عماره
مغیره را برداشتند و نزد ابوطالب بردند و به او گفتند: ای اباطالب، این جوان 

مند  ھرهاو را بگیرید و از خرد و مدد وی ب ،ترین جوان قریش است رشیدترین و زیبا اندام
و در برابر، این برادرزادۀ خودتان را  ،از آن شما باشد ،شوید، و او را به فرزندی بگیرید

که با دین شما و دین پدران و نیاکان شما مخالفت آغاز کرده، و یکپارچگی قوم و قبیلۀ 
شما را از میان برده، و عقاید و افکار آنان را سفیھانه و نابخردانه خوانده است، در 

یک مرد در مقابل یک مرد! ابوطالب گفت: بخدا،  ،ار ما بگذارید، تا او را بکشیماختی
خواھید پسرتان را به من بدھید تا به نیابت از شما  کنید! می خیلی بد با من معامله می

                                           
 .۱۶۶-۱۶۵، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۱۸۸، ص ۲دلائل النبوة، بیھقی، ج  -٢
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او را بزرگ کنم، و در برابر، من پسرم را به شما بدھم تا او را به قتل برسانید؟! بخدا، 
نوفل بن عبدمناف گفت:  ان نخواھد داشت! مطعم بن عدّی بنھرگز چنین چیزی امک

اند و ھرچه در توان  ای ابوطالب، بخدا، قوم و قبیلۀ شما با شما از در انصاف درآمده
بینم که شما  اما، نمی ،دارید رھا سازند داشتند، کوشیدند تا شما را از آنچه ناخوش می

بخدا، شما با من از در انصاف  نسبت به آنان پذیرش نشان بدھید! ابوطالب گفت:
ای که مرا تنھا بگذاری، و با این جماعت بر علیه من  اید! بلکه تو تصمیم گرفته درنیامده
 .اینک، بکن ھر آنچه خواھی! ،قیام کنی

وقتی قریش در این گفتگوھا و مذاکرات شکست خوردند، و نتوانستند ابوطالب را 
کارشان بازدارد، ومانع پیشرفت ایشان در را از ادامۀ  جراضی کنند که حضرت محمد 

تصمیم گرفتند، به ھمان راھی بروند که تاکنون کوشیده  ،دعوت بسوی دین خدا بشود
بودند از گام نھادن در آن راه بپرھیزند، و خویشتن را از پیمودن چنان راه پرخطر و 

تعدی و تعرض  یعنی راه منحصر به فرد آزار رسانیدن و ،پرفراز و نشیبی دور نگاھدارند
 . جکردن به رسول اکرم 

 اذیت و آزار قریش
سرانجام، قریشیان به کاری که سخت از آن وحشت داشتند، و از آغاز ظھور دعوت 
پیامبر اسلام، از آن بیمناک بودند، دست زدند. برای کبر و نخوت دیرینۀ قریش، بسیار 

و اذیتشان را به سوی آمد بیش از آن به صبوری ادامه بدھند. دست آزار  دشوار می
حقایق را  ،تحقیر کردند ،استھزا کردند ،مسخره کردند ،گشودند جحضرت محمد 

واز ھر شیوۀ  ،افکار مردم را نسبت به آن حضرت آشفته گردانیدند ،تحریف کردند
ممکن برای اذیت و آزار آن حضرت استفاده کردند. طبیعی بود که ابولھب پیشاپیش 

ھاشم بود، و از  زار ھندگان بوده باشد. وی یکی از سران بنیھمه و در رأس ھمۀ این آ
چیزھایی که دیگران وحشت داشتند وحشت نداشت. دشمن سرسخت اسلام و مسلمین 

اعلام  جبود، و از ھمان روز اول موضع خصمانۀ خود را در برابر حضرت رسول اکرم 
به ذھنشان  جکرده بود. زمانی که ھنوز دیگر سران قریش فکر آزار پیغمبراکرم 

نرسیده بود، وی دست تعدی بر آن حضرت دراز کرده بود، چنانکه دیدیم در مجلس 
 ھاشم چه کردو نیز دیدیم که در کنار کوه صفا چه کرد. بنی
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دو تن از دختران ابولھب دو پسرش عُتبه و عتیبه را پیش از بعثت به ھمسری 
پس از بعثت، به پسرانش دستور داد که  ،کلثوم درآورده بود رقیه و ام جرسول خدا 

ھمسرانشان را طلاق بدھند، و آن دو را تحت فشار گذاشت تا ھر دو ھمسرانشان را 
 .١طلاق دادند

از دنیا رفت، ابولھب بسیار شادمان  جاکرم  وقتی عبدالله پسر دوم حضرت رسول
 .٢به نزد مشرکان شتافت تا به آنان بشارت بدھد که محمد اَبتَر شد!گردید و 

پیش از این آوردیم که ابولھب در موسم حج و در بازارھای عمومی پشت سر آن 
کرد. طارق بن عبدالله محاربی چنین  افتاد، و ایشان را تکذیب می حضرت به راه می

کرد، و با سنگ به پای آن  نمیروایت کرده است که ابولھب به تکذیب و بدگویی اکتفا 
 .٣زد که بر اثر آن ھر دو قوزک پای آن حضرت جراحت برداشته بود حضرت می

امیه، خواھر ابوسفیان، نیز دست  بن جمیل، اروی، دختر حرب ھمسر ابولھب، امّ 
آورد، بر سر  نداشت. خار و خاشاک فراھم می جکمی در آزار و دشمنی با پیامبراکرم 

حُجب و حیا بود، و زبان  ریخت. زنی بی و بر در خانۀ آن حضرت می ج راه پیامبراکرم
گشود، و انواع تھمت و افترا و ناسزا را به آن  به انواع دشنام نسبت به آن حضرت می

گردانید،  ورتر می ھایش آتش فتنه را ھمواره شعله داشت. با سخن چینی حضرت روا می
و به ھمین مناسبت، قرآن کریم  ،افروخت میبر جاکرم  امان را بر علیه نبی و جنگی بی

 .٤نامیده است» حماله الحطب«او را 
امّ جمیل، زمانی که شنید چه تعبیراتی دربارۀ او و ھمسرش در قرآن نازل شده 

آمد. آن حضرت در مسجدالحرام کنار کعبه نشسته بودند.  جاست، نزد رسول خدا 
امّ جمیل پاره سنگی در دست ابوبکر صدیق نیز در کنار آن حضرت نشسته بود. 

خویش داشت. وقتی نزد آن دو رسید، خداوند چشمانش را نسبت به دیدار حضرت 
کور گردانید. فقط ابوبکر را دید. گفت: ای ابابکر، رفیقت کجاست؟ خبر  جاکرم  رسول

                                           
این خبر را طبرانی از قتاده روایت کرده است. روایت ابن اسحاق حاکی از آن است که سران  -١

 .۶۵۲، ص ۱ھشام، ج  اند. نک: سیرةابن قریش نیز در این کار دخالت داشته
 .۵۹۵، ص ۴ز عطاء، تفسیر ابن کثیر، سوره کوثر، ج به روایت ا -٢
 .۴۴۹، ص ۱۲کنزالعمّال، ج  -٣
 .۴سوره مسد، آیه  -٤
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سنگ دھانش را خونین  گوید! بخدا، اگر وی را بیابم، با این پاره ام که مرا ھجو می یافته
 ام! آنگاه چنین سرود: گویی؟ بخدا، من زنی شاعره اھم ساخت! چه میخو

ه أبينا اَمرَ ينا وَ اً عصَ ممّ ذَ  مُ
 

لَينا   وَ دينَهُ قَ
 

مُذمم را نافرمانی کردیم! فرمانش را نپذیرفتیم! و با دینش سرسختانه دشمنی «
 .»کردیم!

کنید شما رادیده باشد؟!  خدا، فکر نمی آنگاه بازگشت. ابوبکر گفت: ای رسول

مرا ندید، خداوند چشمان او را نسبت به  »لقد أخذ االله ببصرها ع� ،ما رأت�«فرمودند 
 .١دیدار من کور گردانید!

جمیل  ابوبکر بزار نیز این داستان را روایت کرده است. بنا به روایت وی، وقتی ام
ابوبکر ایستاد، گفت: ابابکر، رفیقت ما را ھجو کرده است! ابوبکر گفت: نه به صاحب نزد 

آید!  شود، و شعر از دھان وی برنمی این ساختمان! او ھیچگاه زبانش به شعر باز نمی
 .٢کنند! جمیل گفت: ھمه سخنان تو را تصدیق می ام

ه وی عموی حضرت رسانید ک می جابولھب در حالی این آزارھا را به پیامبراکرم 
اش چسبیده به خانۀ آن حضرت بود.  و ھمسایۀ ایشان بود، و خانه جاکرم  رسول

در حالی که آن حضرت در خانۀ خودشان  جخدا  ھمچنین، دیگر ھمسایگان رسول
 رسانیدند. بودند، ایشان را آزار می

و  را در خانۀ خود آن حضرت مورد آزار جابن اسحاق گوید: کسانی که پیامبراکرم 
بن  العاص بن امیه، عقبه دادند عبارت بودند از ابولھب، حکم بن ابی اذیت قرار می

 جاکرم  ھا ھمه ھمسایگان رسول بن حمراء ثقفی، ابن الاصداء ھذلی. این معیط، عدی ابی

                                           
را از روی کینه و عداوت،  ج. قریش حضرت محمد ۳۳۶-۳۳۵، ص ۱ھشام، ج  نکـ: سیرةابن -١

دانید. گر ھایشان را از آن حضرت دور می نامیدند؛ و خداوند با این ترتیب عملا دشنام می» مذمم«
؛ مسند ۱۶۲، ص ۷الباری، ج  ؛ صحیح البخاری ھمراه با فتح۱۱، ص ۱نکـ: التاریخ، بخاری، ج 

 .۳۶۹، ۳۴۰، ۲۴۴، ص ۲امام احمد، ج 
، ۴۹۸، ص ۱۱)، ابن ابی شبیة در المصنف (ج ۳۶۱، ص ۲حاکم نیشابوری نیز در المستدرک (ج  -٢

) ابونعیم اصفھانی در دلائل النبوة ۲۳۵۸، ح ۲۴۶، ص ۴)، ابویعلی در مسند خویش (ج ۱۱۸۷ح 
روایت  -حاتم و دیگران این داستان را با اندکی اختلاف در متن )، طبرانی، ابن ابی۵۴، ح ۷۱(ص 
 اند. کرده
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العاص، پدر مروان خلیفۀ  ابی بودند، و ھیچیک از آنان بالاخره اسلام نیاوردمگر حکم بن
بعضی  ،افکندند می جان شکمبۀ گوسفند بر سر حضرت محمد اموی. بعضی از این

نھادند، شکمبۀ گوسفند در  دیگر، ھرگاه ظرف غذایی برای آن حضرت بر روی آتش می
سنگی را  افکندند. کار به جایی رسیده بود که آن حضرت به ھنگام نماز تخته آن می

 جمان باشند. پیامبراکرم سنگ از آزار اینان در ا فراھم کرده بودند که در پشت آن تخته
کردند  ھا را بر سر چوبدستی بلند می ریختند، آن ھا را بر سر ایشان می ھرگاه آن پلیدی

ای بنی » مناف، ای جوار ھذا؟ یا بنی عبد«گفتند:  ایستادند و می و بر در خانۀ خود می
 .١افکندند داری است؟! آنگاه آن را کنار کوچه می عبدمناف، این چگونه ھمسایه

ابی معیط از این ھم بیشتر بر شقاوت و خیانت خویش افزود. بخاری از  عقبه بن
الله الحرام  در کنار بیت جروایت کرده است که گفت: نبی اکرم  سمسعود  عبدالله بن

ای از یارانش نشسته بودند. به یکدیگر گفتند: کدامیک  گزاردند. ابوجھل با عده نماز می
اند برداردو بیاید و بر گردۀ محمد  ا که بنی فلان کشتهرود شکمبۀ شتری ر از شما می

برخاست و  -٢معیط بود بن ابی که عقبه -ترین آنان به ھنگام سجود، بگذارد؟ شقی
رفت و آن شکمبۀ شتر را آورد. منتظر شد، وقتی که آن حضرت به سجده رفتند، آنرا 

اما  ،کردم و مشاھده می روی گردۀ ایشان، میان دو کتف ایشان، قرار داد. من آنجا بودم
کاری از دستم ساخته نبود. ای کاش، نفوذی یا پشتیبانی داشتم! عبدالله بن مسعود 

خندیدند که از فرط سرخوشی و  آنقدر به شدت می ،گوید: شروع کردند به خندیدن می
ھمچنان به سجده بودند و  جافتادند. رسول خدا  شادمانی روی یکدیگر می

وقتی که فاطمه آمد و آن شکمبه را از روی گردۀ ایشان برداشت. داشتند، تا  سربرنمی
 آن حضرت سر از سجده برداشتندو سه مرتبه گفتند:

 .»خداوندا، کار قریش را بساز!«. »بقُِرَ�شْ عَليَكَْ  اللَّهُمَّ «
بسیار گران آمد. ابن مسعود گوید: آنان معتقد  جقریشیان را این نفرین پیامبر اکرم 

 شود. آنگاه، آن حضرت نام بردند: بودند که دعا و نفرین در آن مکان مستجاب می

بِي  عَليَكَْ  اللَّهُمَّ «
َ
وَلِيدِ  ،رَ�يِعَةَ  بنِْ  وشََيبَْةَ  ،رَ�يِعَةَ  بنِْ  عُتبَْةَ بِ وَ عَليَكَْ ! جَهْلِ  بأِ

ْ
 ،ُ�تبَْةَ  بنِْ  وَال

مَيَّةَ 
ُ
بِي  بنِْ  وَُ�قْبَةَ  ،خَلفٍَ  بنِْ  وَأ

َ
ھفتمین آنان را نیز نام بردند که با یادمان نمانده «. »مُعَيطٍْ  أ

                                           
 .۴۱۶، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 ) به این مطلب تصریح شده است.۵۴۳، ص ۱در صحیح بخاری (ج  -٢



 خورشید نبوت               ١٦٦

 

 جھمۀ آن کسانی را که رسول خدا  ،است. سوگند به آن خدایی که جان من در دست اوست

 .١»در آن روز نام بردند، سرنگون افتاده در چاه بدر دیدم!
دید، به طعنه زدن و عیبجویی کردن  را می جاه رسول خدا اُمیه بن خلف، ھرگ

کرد و این آیات دربارۀ او نازل شده است که خداوند متعال  نسبت به آن حضرت آغاز می
 فرماید: می

ُّمَزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ وَ�ۡ ﴿  ].۱[الھمزة:  ﴾١ل
دھد، و  دشنام میکسی را گویند که دیگران را بطور علنی » ھُمَزَه«ابن ھشام گوید: 

کسی را گویند » لُمَزه« ،زند کند، و با اشارۀ چشم طعنه می چشمانش را کج و راست می
 .٢دھد کند و آنان را بطور غیرمستقیم آزار می که از دیگران بطور پنھانی عیبجویی می

معیط دوست صمیمی بودند. یکبار عقبه  برادر وی، اُبی بن خلف نیز با عقبه بن ابی
نشست و به کلام ایشان گوش فرا داد. وقتی خبر به اُبّی رسید،  جبر اکرم نزد پیام

زبان به سرزنش و نکوھش عقبه گشود، و از او خواست که بار دیگر آب دھان به چھرۀ 
ای را در  و او ھمین کار را کرد. ابی نیز خود استخوان پوسیده ،بیفکند جرسول خدا 

 جباد داد تا غبار آن بر چھرۀ رسول خدا دستانش نرم کرد و در آن دمید و آن را 
 .٣بنشیند

آزار  جاکرم  اخنس بن شریق ثقفی نیز از جمله کسانی بود که به حضرت رسول
آنجا که خداوند متعال  ،فرماید و قرآن با نه خصلت او را توصیف می ،رسانید می
 فرماید: می

هِ�ٍ ﴿ فٖ مَّ ٓ  ١٠وََ� تطُِعۡ ُ�َّ حَ�َّ ا شَّ ازٖ مَّ ِۢ بنَِمِي�ٖ هَمَّ �يِ�ٍ  ١١ء
َ
نَّاعٖ لّلِۡخَۡ�ِ مُعۡتَدٍ أ  ١٢مَّ

 ].۱۳-۱۰[القلم:  ﴾١٣ُ�تُلِّۢ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ زَ�يِ�ٍ 
مانع ھر کار  ،چینی طعنه زننده سخن ،و پیرو و ھمراه مشو با ھر سوگند خورنده زبون«

 .»اصل و نَسَب! پرخاشگر بی ،تجاوزگر گناھکار ،خیر
                                           

، ۲۴۰، ح ۳۷، ص ۱، ج »مصلی قذر او جيفةـالقی علی ال اذا«البخاری، کتاب الوضوء، باب  صحیح -١
بن الولید بوده است؛ چنانکه  ۀ؛ ھفتمین این جماعت عمار۳۹۶۰، ۳۸۵۴، ۳۱۸۵، ۲۹۳۴، ۵۲۰

 تصریح شده است. ۵۲۰در حدیث 
 .۳۵۷-۳۵۶، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٢
 .۳۶۲-۳۶۱، ص ۱ھمان، ج  -٣
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شنید.  آمد و آیات قرآن را از آن حضرت می می جخدا  ابوجھل، گھگاه نزد رسول
را  جخدا  از آن سوی، رسول ،نه ایمانی، نه طاعتی، نه ادبی، نه خشیتی ،رفت آنگاه، می

کرد  بست، آنگاه از بابت این کارھا که می زد، و راه خدا را بر این و آن می زخم زبان می
شد، به عنوان  فروخت، و از این کارھای بدی که مرتکب می کرد و فخر می مباھات می

 کرد. این آیات در قرآن کریم دربارۀ او نازل شده است: افتخاراتی یاد کردنی یاد می

﴿ ٰ قَ وََ� صَ�َّ  ].۳۱[القیامة:  ﴾٣١فََ� صَدَّ
در حرم امن الھی به نماز ایستاده است،  جاز نخستین روزی که دید پیامبراکرم 

داشت. یکبار، در حالی که آن حضرت در مقام ابراھیم مشغول  را از نماز باز میایشان 
نماز بودند، از کنار حضرت گذشت و خطاب به آن حضرت گفت: ای محمد، مگر تو را 

با او با خشونت رفتار  جاکرم  ام؟ و ایشان را تھدید کرد. رسول از این کار بازنداشته
ر زدند. گفت: ای محمد، به چه جرأتی مرا تھدید کردند و او را از سر راه خویش کنا

کنی؟ به تو بگویم، بخدا من از ھمۀ اھل این منطقه بیشتر یار و طرفدار دارم!  می
 خداوند نیز این آیات را نازل فرمود:

َ�ا�يَِةَ  عُ سَنَدۡ ﴿  ].۱۹-۱۸[العلق:  ﴾١٩وَٱۡ�َ�بِ وَ� تطُِعۡهُ  َ�  َ�َّ  ١٨ٱلزَّ
ما نیز فرشتگان عذابمان را فراخواھیم  ،ھوادارانش را فراخوانداینک برود و «

 .١»خواند!
گلوگاه ابوجھل را گرفتند، و او را سخت تکان دادند، و  جاکرم  به روایت دیگر، نبی

وَۡ�ٰ ﴿به او گفتند: 
َ
وَۡ�ٰ لكََ فَأ

َ
وَۡ�ٰٓ  ٣٤أ

َ
وَۡ�ٰ لكََ فَأ

َ
باش تا بنگری!  ].۳۵-۳۴[القیامة:  ﴾٣٥ُ�مَّ أ

 .باش تا بنگری! باز ھم، باش تا بنگری!
کند ای محمد؟! بخدا از تو و خدای تو ھیچ کاری  دشمن خدا گفت: مرا تھدید می

ساخته نیست! من عزتمندترین افرادی ھستم که میان این دو کوه در این شھر زیست 
 .٢کنم! می

ت حماقت و شقاوت آمیز نیز، از آن حال ابوجھل پس از این برخورد خشونت 
 درنیامد.

                                           
آیات آورده است. نظیر این روایت را نیز ترمذی در  ابن جریر طبری این روایت را در تفسیر این -١

 و جاھای دیگر آورده است. ۳۳۴۹، ح ۴۱۴، ص ۵قسمت تفسیر، سوره اقرأ، ج 
 ؛ و منابع دیگر.۴۷۸، ص ۶؛ الدرالمنثور، ج ۴۷۷، ص ۴نکـ: تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
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* مسلم به روایت از ابوھریره آورده است که گفت: ابوجھل گفت: محمد در برابر 
مالد؟! گفتند: آری! گفت: سوگند به لات و عزی،  دیدگان شما صورتش را به خاک می

کند، گردن او را لگد خواھم کرد، و صورتش را مالامال خاک و  اگر ببینم که چنین می
 ،رفت. آن حضرت در حال نماز بودند جم گردانید! آنگاه بسوی رسول خدا خون خواھ

عزم جزم کرده بود که گردن ایشان را لگد کند، ناگھان ھمۀ حاضران دیدند که 
گردد، و دستانش را به نشانۀ امان خواستن بلند کرده است.  ابوجھل عقب عقب باز می

میان من و او خندقی پر از آتش،  گفتند: ای اباالحکم، چه به سرت آمده است؟! گفت:
 فرمودند: جھای فرشتگان، حائل شده بود. حضرت رسول اکرم  اشباح ترسناک، و بال

اگر به من نزدیک شده بود، « .١»ةُ عُضواً عُضواً �لوَ دَنا مِّ� لاحْتطََفتهُ المَلائِ «
 .»فرشتگان او را تکه تکه کرده بودند!

*** 
و مسلمانان از  جاین بود نمودار کوتاھی از جور و جفا و ستمی که رسول اکرم 

اند و ساکنان  یعنی کسانی که معتقد بودند اھل الله ،دست مشرکان طغیانگر کشیدند
 .حرم امن الھی!

موضعی قاطع  جخدا   مقتضای این اوضاع و احوال بحرانی آن بود که رسول
مصیبتی که در آن گرفتار آمده بودند رھا سازند، و تا آنجا  بگیرند، و مسلمانان را از بلا و

که در توان داشته باشند، فشار سھمگین اذیت و آزار قریشیان را نسبت به مسلمانان 
دو گام عظیم حکیمانه برداشتند  جاکرم  کاھش دھند. به این منظور، حضرت رسول

اساسی داشت. آن  که در پیشرفت دعوت اسلام و تحقق بخشیدن به اھداف آن نقش
دو تصمیم مھم عبارت بودند از اینکه اولاً، خانۀ ارقم بن ابی الارقم را مرکز دعوت و 

و ثانیاً مسلمانان را دستور دادند که به حبشه  ،پایگاه تربیت مسلمین گردانیدند
 مھاجرت کنند.

 خانۀ ارقم
و مجالس و  الارقم پایین کوه صفا واقع شده بود، و از دیدرس ابی خانۀ ارقم بن

این خانه را درنظر گرفتند تا مسلمانان را  جمحافل طاغیان مکه دور بود. پیامبر اکرم 

                                           
 .۳۸، ح ۲۱۵۴، ص ۴صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین واحکامھم، ج  -١
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مخفیانه در آنجا نزد خود گردآورند، و در آنجا به تلاوت آیات و تزکیۀ مسلمانان و تعلیم 
کتاب و حکمت بپردازند، و مسلمانان عبادات و اعمال مذھبی خودشان را در آنجا به 

رند، و در کمال امنیت و سلامت، تعالیم الھی و آسمانی را دریافت کنند، و در جا بیاو
گر و  آورند داخل شوند، اما طاغیان سلطه این خانه ھمۀ کسانی که اسلام می

 انتقامجوی مکه از وجود چنین مکانی باخبر نشوند.
 ج خدا از جمله مسائلی که ھیچ شک و تردیدی در آن نبود، این بود که اگر رسول

دادند، مشرکان مکه با تمامی آن قساوت  بطور علنی با مسلمانان جمعیتی را تشکیل می
به کار  جگذاشتند پیامبراکرم  شدند و نمی رحمی که داشتند با آنان رویاروی می و بی

تزکیۀ نفوس مسلمانان و تعلیم کتاب و حکمت به آنان بپردازند، و چه بسا منجر به 
چنانکه ابن  ،. حتی موردی اینچنین عملا اتفاق افتادشد برخورد شدید طرفین می

ھای گوشه و کنار مکه مخفیانه  در بعضی دره جخدا  اسحاق آورده است. اصحاب رسول
به آنان ناسزا گفتند و با آنان  ،ای از کفار قریش آنان را دیدند عده ،گزاردند نماز می

و جاری شد، و این نخستین وقّاص مردی را ضربت زد و خون ا درگیر شدند. سعدبن ابی
 .١خونی بود که در اسلام ریخته شد

شد، منجر به ھلاکت  معلوم است که اگر این برخوردھا متعدد و طولانی می
گردید. بنابراین، مخفیانه و سری عمل کردن،  مسلمانان و از میان رفتن ھمۀ آنان می

اسلام و عبادات و  جنمود. از این رو، عموم یاران پیامبراکرم   بسیار حکیمانه می
درمیان انبوه مشرکان آشکارا  جالله  کردند، اما شخص رسول  اجتماعاتشان را مخفی می

توانست آن حضرت را از   پرداختند، و ھیچ چیز نمی  به دعوت اسلام و عبادت خدا می
در عین حال، به منظور رعایت حال یارانشان، و مصلحت مسلمین،  ،این کار بازدارد

 آمدند.  زد مسلمانان میمخفیانه ن

 

                                           
 .۲۶۳، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١





 

 
 

 

 

 

 فصل ششم:
 هجرت به حبشه و پیامدهای آن

 هجرت اوّل به حبشه
ھای مشرکان مکه با مسلمانان، اواسط یا اواخر سال چھارم بعثت بود.  آغاز دشمنی

تا آنکه  ،امّا روز به روز و ماه به ماه شدّت بیشتری یافت ،ھا خفیف بود ابتدا این خصومت
در اواسط سال پنجم سخت بالا گرفت، و اقامت مسلمانان را در مکه غیرممکن 

ای بیاندیشند تا از این عذاب الیم نجات پیدا کنند.  گردانید. به این فکر افتادند که چاره
نازل شد و اشاره به این داشت که در ھمین اوضاع و احوال بود که آیاتی از سورۀ زمر 

کرد که زمین خدا  توانند راه ھجرت را پیش گیرند، و با صراحت اعلام می مسلمانان می
 تنگ نیست:

حۡ ﴿
َ
ِينَ أ ْ لِ�َّ ِ  ِ�  سَنُوا ۡ�يَا َ�ذِٰه ۗ  ٱ�ُّ �ضُ  حَسَنَةٞ

َ
ِ  وَأ ۗ  ٱ�َّ ونَ إِ�َّ  َ�سِٰعَةٌ ُ�ِٰ مَا يوَُ�َّ ٱل�َّ

جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِ 
َ
 ].۱۰[الزمر:  ﴾سَابٖ أ

دانستند که اَصحَمۀ نجاشی پادشاه یمن پادشاھی دادگر است، و در  می جرسول خدا 
این بود که مسلمانان را دستور دادند به حبشه  ،دارند  مملکت او به کسی ستم روا نمی

 .١ھا و آزارھای مشرکین و کفّار دور سازند مھاجرت کنند، و دینشان را از آسیب فتنه
در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخستین گروه از صحابۀ پیامبر اسلام به حبشه 
مھاجرت کردند. این گروه متشکّل از دوازده مرد و چھار زن بود. ریاست این گروه را 

نیز ھمراه  جخدا  بن عفّان برعھده داشت و ھمسر وی رقیه دختر گرامی رسول عثمان
 ودند:دربارۀ آن دو فرم جاکرم  او بود، و نبی

                                           
 .۹، ص ۹نکـ: السنن الکبری، بیھقی، ج  -١
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این زن و « .١»إنهما اول بيت هاجر في سبيل االله بعد إبراهيم ولوط عليهماالسلام«
در راه  ÷و خانواده لوط  ÷ای ھستند که پس از خانواده براھیم   شوھر نخستین خانواده

 ».دان خدا مھاجرت کره

 کردند، مبادا قریشیان از رفتن آنان این گروه از مسلمانان در تاریکی شب کوچ می
باخبر شوند. ابتدا ناگزیر آھنگ دریا کردند، و بندر شُعَیبه را مقصد خویش قرار دادند. 
دست تقدیر، دو کشتی بازرگانی عازم حبشه را پیش پای آنان قرار داد. قریشیان از 

گاه شدند امّا وقتی که درپی یافتن آنان برآمدند، و خود  ،خروج این عدّه از مسلمانان آ
سانیدند، مسلمانان در نھایت امنیت سوار بر کشتی شده و از آنجا را به ساحل دریا ر

کوچ کرده بودند. این گروه از مھاجران مسلمانان در حبشه به بھترین وجه مورد 
 .٢استقبال و پذیرایی قرار گرفتند

 بازگشت مهاجران
به منطقۀ حرم عزیمت فرمودند. در آنجا  جاکرم  در ماه رمضان ھمان سال، نبی

آمده بودند. پیامبر  عدّه زیادی از مردمان قریش، از جمله سران و بزرگان قریش گرد 
گرامی اسلام در جمع آنان به پای ایستادند، و ناگھان تلاوت سورۀ نجم را آغاز کردند. 

براساس ھمان قاعده و  زیرا، ،این عدّه از کفّار، تا آن زمان کلام خدا را نشنیده بودند
بایست ھیچگاه به آیات قرآن  کردند، نمی قانونی که داشتند و به یکدیگر سفارش می

 کردند: بایست برای مقابله با آن سروصدا ایجاد می دادند، و می گوش فرا می

ِينَ وَقَالَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َ�فَرُوا ْ  ٱلۡقُرۡءَانِ  لَِ�ذَٰا �سَۡمَعُوا  ﴾٢٦َ�غۡلبُِونَ  ُ�مۡ لعََلَّ  �يِهِ  وَٱلۡغَوۡا
 ].۲۶[فصلت:

انگیز  مقدمه تلاوت این سوره را بر آنان آغاز کردند، و کلام دل وقتی آن حضرت بی
انگیزترین کلامی بود که تا آن ھنگام به گوششان  الھی در گوش آنان نشست، دل

تمامی حواسّ آنان را به خود جلب کرد، و قاعده و قانون ھمیشگی خودشان  ،خورد می
را فراموش کردند. ھیچیک از آنان نبود که با تمام وجود به تلاوت آیات سورۀ نجم 

سورۀ  جکرد. پیامبراکرم  چیز به ذھنشان خطور نمی گوش فرا ندھد. بجز این ھیچ

                                           
 .۲۴، ص ۱زادالمعاد، ج  -١
 ھمان. -٢
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ھا را از    ه و کوبندۀ پایان سوره که دلنجم را تلاوت کردند تا به فرازھای تکان دھند
 کند، رسیدند و خواندند: جای می

﴿ ْ  ].۶۲[النجم:  ﴾٦٢� � وَٱۡ�بُدُوا
 .»حال که چنین است، به درگاه خداوند سجده بیاورید و بندگی او کنید!«

ند، پس از تلاوت این آیه و ابلاغ این فرمان، خود سجده کرد جاکرم  حضرت رسول
ھمه دسته جمعی سجده  ،و ھیچیک از آن حاضران نیز نتوانست خود را نگاه دارد

کردند. در حقیقت، ھیبت و عظمت حقّ و حقیقت، تمامی آن لجاج و عناد را در اعماق 
اختیار در پیشگاه  و ھمگی آنان بی ،جان آن مستکبران استھزاگر درھم کوبیده بود

 .١خداوند به سجده افتاده بودند
ک، سررشتۀ کار از دست مشرکان و کفار مکه خارج شده بود. جلال و جبروت این

کلام خدا مھار نفس آنان را به سوی دیگر کشیده بود، و عملاً ھمان کاری را کرده 
بودند که نھایت کوشش خودشان را در جھت محو و نابودی آن به کار گرفته بودند. از 

رود آمد، و آن عدّه از مشرکان که در آن ھر طرف امواج سرزنش و نکوھش بر سر آنان ف
ای نداشتند جز اینکه  صحنه حاضر نبودند، آنان را به باد طعن و ملامت گرفتند. چاره

دروغ ببندند، و برایشان افترا بزنند و چنین وانمود کنند که آن  جخدا  بر رسول
آنان  حضرت آیاتی را در ستایش اصنام جاھلیت تلاوت کرده، و ھمان سرودی را که

کنند، بر زبان جاری  ھمیشه در مقام تجلیل و تکریم لات و عزّی و منات زمزمه می
 اند: فرموده و ضمن آیات سورۀ نجم چنین تلاوت کرده 

 تلک الغرانيق العلي
 

 وان شفاعتهن لترتجي 
 

 .»و شفاعت ایشان امیدوار کننده است! ،اند اینان پرندگان بلند پرواز آبی رنگ«
اختیار به  ای که بی  بزرگ را ساختند، تا در پناه آن بتوانند از بابت سجدهاین دروغ 

العملی  ھمراه پیامبر اسلام از آنان سرزده است عذرخواھی کنند! و البته، چنین عکس
ای چون قریش، که با دروغ و نیرنگ انس و الفتی دیرینه داشتند، و از  از قوم و قبیله 

 افترا برخوردار بودند، شگفت نبود.سابقۀ طولانی در کار دسیسه و 

                                           
عباس آورده است؛  بخاری داستان به سجده افتادن مشرکان را به اختصار از قول ابن مسعود و ابن -١

باب ما لقی «) و ۱۴۶، ص ۱(ج » باب سجودالمسلمین و المشرکین«و » باب سجدةالنجم«نک: 
 ).۵۴۳، ص ۱(ج » النبی و اصحابه من المشرکین، بمکة
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لیکن به صورتی که کاملاً با رویدادھای واقعی  ،این خبر به مھاجران حبشه رسید
اند! مھاجران حبشه  ه آن تفاوت داشت. به آنان خبر رسید که قریشیان ھمه اسلام آورد

اشتند که نیز، در ماه شوّال ھمان سال به مکّه بازگشتند. یکی دو منزل با مکّه فاصله د
آنان فوراً به حبشه بازگشتند. سایر مھاجران نیز    ای از از واقعیت امر باخبر شدند. عدّه

 .١پنھانی به مکّه وارد شدند، یا در پناه یکی از رجال قریش به مکّه بازگشتند
از آن پس، شدّت آزار و شکنجۀ مشرکان قریش نسبت به مھاجران بازگشته و دیگر 

ندان گردید، و طوایف مختلف قریش و دیگر طوایف عرب مسلمانان مکّه دو چ
مسلمانان را تحت فشار گذاشتند. به خصوص اینکه حُسن استقبال و پذیرایی نیکوی 

ای ندیدند  چاره جنجاشی از مھاجران، سخت بر قریشیان گران آمده بود، و رسول خدا 
 جز آنکه بار دیگر اصحابشان را به ھجرت بسوی حبشه وادار کنند.

 هجرت دوم به حبشه
اما،  ،تر بود بار دیگر، مسلمانان آمادۀ مھاجرت شدند، و این بار دامنۀ ھجرت وسیع

دشوارتر بود. قریشیان بیدار کار بودند و تصمیم   این ھجرت دوم از ھجرت اول بسی
گرفته بودند که به ھیچ وجه نگذارند این ھجرت صورت بگیرد. در عین حال، مسلمانان 

ھای این سفر را برای آنان آسان  خداوند نیز دشواری ،بیشتر بود سرعت عملشان
ساخت، و پیش از آنکه قریشیان بتوانند بر آنان دست یابند، در پناه نجاشی پادشاه 

 حبشه قرار گرفتند.
این بار، شمار مھاجران مسلمانان ھشتاد و سه مرد و ھجده یا نوزده زن بود. شمار 

است که البته حضور وی در این سفر مسلمانان به حبشه مردان با احتساب عمّار یاسر 
 .٢مورد تردید است

 نیرنگ قریشیان به مهاجران
بر مشرکان مکّه گران آمده بود که مھاجران مسلمان برای جان و مال و دینشان 
گاه را که عبارت بودند از عمرو بن  مأمن مناسبی پیدا کرده باشند. دو مرد ھشیار و آ

برگزیدند، و ھدایای  -و ھنوز اسلام نیاورده بودند -ربیعه ابی عاص و عبدالله بن

                                           
 .۴۴، ص ۲، ج ۲۴، ص ۱؛ زاد المعاد، ج ۳۶۴، ص ۱ج  ھشام، سیرةابن -١
 .۲۴، ص ۱نک: زاد المعاد، ج  -٢
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ھای دربار حبشه ھمراه آن دو گسیل داشتند.  گرانبھایی برای نجاشی و اسقف
ھا رسانیدند، و دلایل و براھینی  ربیعه آن ھدایا را به اسقف عمروعاص و عبدالله بن ابی

ان داشتند در اختیار آنان را که برای اثبات ضرورت بازگردانیدن مھاجران مسلم
گذاشتند، و اسقفان با ھمدیگر یک سخن شدند بر اینکه نجاشی را وادار کنند مھاجران 
مسلمان را بازگرداند. ھمینکه مقدمات کار فراھم شد، عمروعاص و عبدالله بن 

ربیعه نزد نجاشی بار یافتند، و ھدایای خود را تقدیم کردند، و باب مذاکره را با او  ابی
شودند، و به او گفتند: پادشاھا، تنی چند از بردگان نابخرد ما به کشور شما پناھنده گ

اند.  اند و به دین شما داخل شده اند. اینان از دین قوم و قبیلۀ خودشان خارج شده شده
شناسیم و نه  اند که نه ما آن را می اینان برای خودشان دینی من درآوردی ابداع کرده

اف قوم، پدران و عموھا و خویشاوندان این مھاجران، ما را به شما! ھم اینک، اشر
اند تا ازشما درخواست کنیم که اینان را به نزد قوم و قبیلۀ  نمایندگی نزد شما فرستاده

دانند که چگونه باید از این جماعت مواظبت کنند، و با  آنان بھتر می ،ایشان بازگردانید
 .دانند که باید با آنان چه بکنند! نیک می گفتار و کردار این جماعت آشناترند، و

گویند. مھاجران را به ایشان واگذار، تا آنان را  اُسقفان گفتند: این دو تن راست می
 .به نزد قوم و قبیله خودشان و سرزمین خودشان بازگردانند!

امّا، نجاشی دریافت که بایددر این قضیه تحقیق کند، و اطراف و جوانب کار را به 
نجد، و سخنان طرفین را بشنود. به دنبال مسلمانان مھاجر فرستاد و آنان را دقت بس

به دربار فراخواند. آنان نیز حاضر شدند، و بنا را بر آن نھاده بودند که جز سخن راست 
 .ھرچه بخواھد بشود! ،چیزی نگویند

 نجاشی گفت: این دین جدید که به شما به خاطر آن با قوم و قبیلۀ خودتان از درِ 
ھای  اید چیست؟ و چرا شمابه دین من یا به دین یکی از این دیگر ملت تفرقه درآمده

 .اید؟ شناخته شده در نیامده
گفت: پادشاھا، ما قومی جاھلیت  -که سخنگوی مسلمان بود -جعفربن ابیطالب

و به انواع فحشا آلوده  ،خوردیم پرستیدیم و گوشت مردار می ھا را می بت ،مآب بودیم
ھای حمایت و پناھندگی را به راحتی  بودیم، و به قطع رحم عادت داشتیم، پیمان

بلعیدند. اوضاع و احوال ما بدین منوال  شکستیم: و نیرومندان ما ناتوان ما را می می
ای را از میان ما بسوی ما مبعوث گردانید که اصل و نَسَب  بود، تا آنکه خداوند فرستاده

شناسیم. وی ما را به سوی خدا  و صدق و وفاداری و امانت و نجابت او را نیک می
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فراخواند تا به توحید و بندگی او درآییم، و ھر آنچه را که ما و پدران و نیاکان ما از 
ایم، رھا سازیم. به ما دستور داد که  پرستیده قبیل سنگ و چوب و انواع بُتان می

ھا  حقّ ھمسایگی را رعایت کنیم، حریم ،صلۀ رِحَم کنیم ،یمامانتدار باش ،راستگو باشیم
از فحشا و دروغ و تھمت و افترا، خوردن مال یتیم، و  ،ریزی نکنیم خون ،را نشکنیم

نسبت ناروا به زنان شوھردار دادن، نھی فرمود، و ما را امر فرمود که خدای یکتا را 
نماز و زکات و روزه فرمان داده  و ما را به ،بپرستیم، و شریکی برای او قائل نشویم

ھای اسلامی را برشمرد... ما او را تصدیق کردیم، و به او  است، .... و عبادات و آیین
ایمان آوردیم، و او و دین خدا را که برای ما آورده بود پیروی کردیم. به عبادت خدای 

خویشتن حرام  ھای خدا را بر یکتا روی آوردیم، و برای او شریکی قائل نشدیم، و حرام
ھای خدا را برای خویشتن حلال دانستیم. قوم و قبیلۀ ما دست  گردانیدیم، و حلال

تجاوز به سوی ما دراز کردند، و ما را زیر شکنجه قرار دادند، ودر صدد بر آمدند که ما 
را از دینمان برگردانند و به پرستش بتان باز گردانند، و از پرستش خدای متعال 

ھا را برای خودمان حلال گردانیم! وقتی به ما جفا کردند، و  وباره پلیدیتا د ،بازدارند
بر ما ستم روا داشتند، و بر ما سخت گرفتند، و مانع از انجام وظایف دینی ما شدند، به 
سوی سرزمین شما فراز آمدیم، و شما را بر دیگران ترجیح دادیم، و به پناھندگی نزد 

یم که در قلمرو فرمانروایی شما مورد ستم قرار شما راغب شدیم، و امید بدان بست
 .نگیریم، پادشاھا!

نجاشی خطاب به جعفربن ابیطالب گفت: از آن مطالبی که او از جانب خدا آورده 
است چیزی نزد تو ھست؟ جعفر گفت: آری. نجاشی گفت: برای من بخوان! جعفر 

ھایش  قدر گریست که ریشآیاتی را از آغاز سورۀ مریم برای او خواند. بخدا، نجاشی آن
کرد شنیدند،  خیس شد. اسقفان دربار نجاشی نیز وقتی آیاتی را که جعفر تلاوت می

ھایی که در دست داشتند خیس شد. آنگاه نجاشی به  آنقدر گریستند که مصحف
ربیعه روی کرد و گفت: این، با آنچه عیسی آورده، از یک  عمروعاص و عبدالله بن ابی

ست! به راه خویش بازگردید که بخدا این جماعت را تحویل شما کانون نور آمده ا
 .ھرگز! ،دھم نمی

ربیعه گفت: به  العاص به عبدالله بن ابی آن دو از نزد نجاشی بیرون شدند. عمروبن
کشم که زراعتشان را از ریشه بخشکاند!  خدا، فردا صبح مطلبی را نزد نجاشی پیش می

که آنان خویشاوندان ما ھستند، ھرچند با ما  ،مکنربیعه به او گفت:  عبدالله بن ابی
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کرد. فردا صبح،  اند! اما، عمروعاص بر رأی خویش پافشاری می مخالفت کرده
مریم سخنان ھولناک  بن عمروعاص به نجاشی گفت: پادشاھا، اینان درباره عیسی

چه  گویند! نجاشی نزد مسلمانان فرستاد، و از آنان پرسید که دربارۀ عیسی مسیح می
گویند. به وحشت افتادند، ولی بنا را بر آن گذاشتند که جز راستی و درستی پیش  می

خواھد بشود! وقتی بر نجاشی وارد شدند و نجاشی سؤال خودرا  ھرچه می ،نگیرند
گوییم که پیامبر ما گفته  مطرح کرد، جعفر گفت: دربارۀ عیسی مسیح، ما ھمان را می

الله است که خداوند آن روح خود  ا و روح خدا و کلمهاست: او بندۀ خدا و فرستادۀ خد
 را در وجود مریم عَذرای بتول القا کرده است.

نجاشی پر گیاھی خشکیده را از روی زمین برداشت وگفت: به خدا عیسی بن 
با آنده تو گفتی به اندازۀ این پر گیاه نیز متفاوت نبوده است! اسقفان دربار  ،مریم

 .شد. نجاشی گفت ھرچند شما فریاد برآورید!نجاشی فریادشان بلند 
آنگاه، نجاشی خطاب به مسلمانان گفت: بروید که شما در مملکت من در امانید! 

ھرکس شما را دشنام بدھد باید غرامت  ،ھرکس شما را دشنام بدھد باید غرامت بپردازد
ھرکس شما را دشنام بدھد باید غرامت بپردازد، ھیچ دوست ندارم که به من  ،بپردازد

 یک کوه طلا بدھند و در برابر آن من یکی از شماھا را آزار دھم.
آنگاه به درباریان گفت: ھدایای این دو نفر را به آن دو برگردانید، که من نیازی به 

دشاھی مرا به من بازگردانید از آن ھدایا ندارم. به خدا سوگند، خداوند ھنگامی که پا
من رشوه نگرفت، تا من در برابر انجام کارھایی که لازمۀ پادشاھی من است رشوه 
بگیرم! ھمچنین، خداوند در ارتباط با من از مردم پیروی نکرد، تا من در ارتباط با او از 

 .مردم پیروی کنم!
اص و عبدالله بن ابی ربیعه کند، گوید: عمروع سَلَمه که این داستان را روایت می امّ 

شرمگین و سرافکنده از دربار نجاشی بیرون شدند، و ھدایای آن دو را به آنان بازگردانیدند، 
 .١شد اقامت خوشی داشتیم، و از ما به بھترین وجه پذیرایی می ،و ما در آنجا ماندیم

بعد  اند که دیدار عمروعاص با نجاشی این بود روایت ابن اسحاق، دیگران آورده •
بعضی از محققان نیز بین دو روایت به این صورت جمع  ،از جنگ بدر بوده است

ھایی را که  اما سؤال و جواب ،اند  اند که دیدار وی را با نجاشی دو بار درنظر گرفته کرده

                                           
 ؛ با تخلیص.۳۳۸، ۳۳۴، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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ھایی  اند، ھمان سؤال و جواب فیمابین نجاشی و جعفربن ابیطالب در دیدار دوم آورده
ھا    اینجا آورده است. از سوی دیگر، فحوای این سؤال و جواباست که ابن اسحاق در 

 نشانگر آن است که قاعدتاً باید در نخستین مراجعه به نجاشی صورت پذیرفته باشد.

 سوء قصد به جان رسول خدا
مشرکان مکّه، وقتی که در این نیرنگ و تزویرشان شکست خوردند، و نتوانستند 

ور گردید، و از شدت خشم نزدیک بود که  مھاجران را بازگردانند، آتش خشمشان شعله
متلاشی شوند. درنده خویی آنان بیش از پیش افزایش یافت، و عرصه را بر دیگر مسلمانان 

 جخدا  گ گرفتند، و دست تعرّض و تعدّی به شخص رسولکه در مکّه باقی مانده بودند، تن
نیز دراز کردند، و رفتار و کردارھایی از آنان مشاھده شد که دلالت بر سوء قصد آنان به 

ای  ھای فتنه داشت. اینک دیگر قریشیان در اندیشۀ آن بودند که ریشه جخدا  جان رسول
 رفته است، از جای برکنند.را که به پندار آنان خواب و راحت را از اینان بازگ

در ارتباط با مسلمانان، شمار مسلمانانی که در شھر مکه باقی مانده بودند، بسیار 
اندک بود. از آن شمار اندک نیز، بعضی خود از اشراف و بزرگان مکه بودند، یا آنکه در 

با وجود این، اسلامشان را مخفی  ،بردند پناه حمایت یکی از بزرگان مکه بسر می
کردند، و از چشمان طاغیان مکه تا آنجا که ممکن بود خودشان را دور  می
گردانیدند. با این ھمه پرھیز و احتیاط، باز ھم بطور کامل از آزار و ستم و فشار و  می

 تعدی مکیان در امان نبودند.
ایستادند، و خدا را  در برابر چشمان آن طاغیان به نماز می جاما، رسول خدا 

چیز  پرداختند، و ھیچکس و ھیچ الله می د، و نھان و آشکار به دعوت الیکردن عبادت می
 ،توانستند آن حضرت را از ادامۀ کارشان بازدارند مانع آن حضرت نبود، و مخالفان نمی

 زیرا، این از جمله موارد تبلیغ رسالت بود که خداوند به آن حضرت تأکید فرموده بود:

عۡ  فٱَصۡدَعۡ بمَِا﴿
َ
 ].۹۴[الحجر:  ﴾٩٤رضِۡ عَنِ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ تؤُۡمَرُ وَأ

 .»گیر! در انجام مأموریت ما سختکوش باش، و از مشرکان کناره«
توانستند به آن حضرت تعرّض  کردند می از این رو، مشرکان مکّه، ھرگاه اراده می

ھایشان وجود نداشت، جز آنکه  کنند، و برحسب ظاھر، مانعی برای رسیدن به خواسته
ابوطالب نیز از حرمت و  ،خود مردی صاحب حشمت و وقار بودند ج حضرت محمد

ترسیدند که اقدامات ایذائی آنان  و مشرکان مکّه می ،منزلت والایی برخوردار بود
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ھاشم بر علیه  گردد که بنی پیامدھای بدی برایشان به دنبال داشته باشد، و موجب می
آنان قیام کنند. به ھر حال، ھیچیک از این عوامل نتوانست آنچنان که باید و شاید در 

آیین وَثَنیت و پیشوایی  وجود آنان اثرگذار شود، و ھمینکه احساس کردند که کیان
دینی آنان در برابر دعوت اسلام رو به انقراض نھاده است، دیگر به این مسائل 

 اندیشیدند. نمی
از جمله حوادثی که در کتب حدیث و سیره گزارش شده، و قرائن و شواھد گویای 

ه روی داده، ماجرای عُتَیب جاکرم  اند که در ھمین مرحله از زندگانی حضرت رسول آن
آمد و گفت: من به نجم اذا ھوی و به  جلھب است. وی روزی نزد رسول خدا  ابی بن

آنگاه دست به اذیت و آزار آن حضرت گشود و پیراھن ایشان را . ١آنکه دَنا فَتَدّلی کافرم!
پاره کرد. و آب دھان به صورت ایشان افکند، که البته بر صورت آن حضرت نیفتاد. 

 کردند و گفتند:او را نفرین  جاکرم  نبی

بًا عَليَهِْ  سَلِّطْ  اللَّهُمَّ «
ْ
 .»خداوندا، سگی از سگان خود را بر وی گمار!« .»كِلاَبكَِ  مِنْ  كَل

مستجاب گردید. به دنبال این ماجرا عتیبه با چند تن از  جاین نفرین پیامبراکرم 
ای به  قریشیان از مکه خارج شد. وقتی به زرقاء شام رسیدند، شب ھنگام شیر درنده

ای وای برادرم! این شیر درنده بخدا قصد دریدن و «آنان حمله کرد. عتیبه گفت: 
محمد از آنجا، از مکه،  ،ھمانگونه که محمد به من نفرین کرده است ،بلعیدن مرا دارد

در اینجا، در شام، مرا کشت! ھمراھانش او را درمیان خویش گرفتند، و برای حفاظت 
از جان او در اطراف وی خوابیدند. شبانگاه آن شیر درنده آمد و از یکایک آنان گذشت 

 .٢تا به عُتَیبه رسید، و مغز او را متلاشی کرد
معیط  یی است دائر بر اینکه عقبه بن ابیاز جمله دیگر حوادث این دوران، ماجرا

یکبار در حال سجده، گردن مبارک آن حضرت را زیر فشار لگد خویش گرفت و آنقدر 
 .٣فشار داد که نزدیک بود دو چشم مبارک ایشان از حدقه درآید

یکی از شواھدی که دلالت دارد بر اینکه سران سرکش قریش قصد کشتن 
اسحاق از عبدالله بن عمروبن عاص است، حاکی  اند، روایت ابن را داشته  جپیامبراکرم 

                                           
 ، سوره نجم.۸و آیه  ۱اشاره به آیه  -١
 .۱۳۵؛ مختصر السیرة، شیخ عبدالله نجدی، ص ۵۸۵ص ، ۲دلائل النبوة، ج  -٢
 .۱۱۳مختصرالسیرة، ص  -٣
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از اینکه وی گفته است: در جمع آنان بودم. ھمگی در حِجر اسماعیل گرد آمده بودند. 
سابقه   برده شد. آنان گفتند: صبر و شکیبایی ما در کار این مرد بی جخدا  نام رسول

ایم! در اثنای این گفتگو بودند   صبوری نشان داده است؟ ما بیش از اندازه در برابر وی 
سررسیدند. آمدند و رُکن حامل حجرالاسود را استلام کردند، و به  جکه رسول خدا 

طواف خودشان ادامه دادند. آنان به طعنه و سرزنش آن حضرت زبان گشودند. من 
ھمان زخم  مشاھده کردم. بار دوم نیز جبازتاب گفتۀ آنان را در سیمای رسول خدا 

زبانشان را تکرار کردند، و من نیز بازتاب تعرّض آنان را در سیمای آن حضرت دیدم. بار 

 ياَ �سَْمَعُونَ اَ «ایستادند و گفتند:  جخدا  سوم نیز، آن زخم زبان را تکرار کردند. رسول
مَا قرَُ�شٍْ  مَعْشَرَ 

َ
ى أ ِ

َّ
دٍ  َ�فْسُ  وَالذ بحِْ بِ  جِئتُُْ�مْ  لقََدْ  �ِيَدِهِ  ُ�مََّ شنوید ای جماعت  آیا می«. »الذَّ

مرگ را برایتان به  قریش؟ به شما بگویم که سوگند به خدایی که جانم در دست اوست،

را دریافتند. به ھر یک از آنان که  ج. آن جماعت منظور پیامبراکرم ١»ام ارمغان آورده
ترین آنان درصدد  نگریستی، گویی عقاب روی سرشان نشسته است! اینک، سرسخت می

گفت: بگذار ای  آن بود که مشکل پیش آمده را به نحوی رفع و رجوع کند، و می
 .بخدا، تو جاھل مسلک نبودی! ،ابوالقاسم

ه بودند و دربارۀ آن حضرت گفتگو فردای آن روز دوباره به ھمان ترتیب گردھم آمد
به طرف آنان آمد. آن جماعت یکجا بر سر آن حضرت ریختند  جکردند. پیامبراکرم  می

و اطراف ایشان را گرفتند. حتّی دیدم که یکی از آنان ردای آن حضرت را در دستانش 
و کرد  جمع کرده و پیچانیده بود، و ابوبکر در کنار ایشان ایستاده بود و گریه می

 گفت: می

﴿ ُ َ ٱ�َّ ن َ�قُولَ رَّ�ِ
َ
َ�قۡتُلُونَ رجًَُ� أ

َ
 ].۲۸[غافر:  ﴾�
گوید خدای من ھمان خدای یکتا  خواھید این مرد را بکشید فقط بجرم اینکه می می«

 .»است؟!

                                           
کند که روزی  قریشیان ظالم و ستمگر را تھدید کرده، بدانھا گوشزد می جدر اینجا پیامبر اکرم  ١

دارند را خواھند دید... مترجم محترم گویا  ھا و آزارھایی که در حق مؤمنان روا میسزای این ستم
ای جماعت «صورت ترجمه کرده اند که: را بدین جآنحضرت  ۀن موضوع نشده فرمودمتوجه ای

 ».قریش! من به آھنگ قربانی شدن بسوی شما آمده ام!
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گوید: این  آنگاه، دست از آن حضرت برداشتند و رفتند. پسر عمروعاص می
 .١بود که من دیدم؟ جاکرم  ترین برخورد قریشیان با رسول سرسختانه

زبیر چنین آمده است که وی گفت: از پسر  * در روایت بخاری از عروه بن
رای من کدام بود؟ ب جاکرم  عمروعاص پرسیدم: شدیدترین برخورد مشرکان با نبی

در حِجر اسماعیل به نماز ایستاده بودند. عقبه  جاکرم  بازگوی! وی گفت: نبی
مُعَیط آمد و جامۀ آن حضرت را بر گلوی ایشان پیچانید و سخت فشار داد تا آن  ابی بن

حضرت را خفه کند. ابوبکر جلو آمد و دو زانوی عقبه را گرفت و او را کنار زد، و او را از 

ُ ﴿ر گردانید و گفت: دو جپیامبراکرم  َ ٱ�َّ ن َ�قُولَ رَّ�ِ
َ
َ�قۡتُلُونَ رجًَُ� أ

َ
�﴾. 

* اسماء نیز چنین روایت کرده است که صریخ نزد ابوبکر آمد و گفت: رفیقت را 
دریاب! ابوبکر از نزد ما رفت در حالیکه چھار دسته موی پرپشت بر سر داشت. به سوی 

َ�قۡتُلُونَ رجَُ ﴿گفت:  آنان رفت و می
َ
� ُ َ ٱ�َّ ن َ�قُولَ رَّ�ِ

َ
 جآن جماعت از پیامبراکرم  ﴾ً� أ

غافل شدند و به ابوبکر روی آوردند. وقتی ابوبکر نزد ما بازگشت، دست به ھر یک از آن 
 .٢ ماند! زدیم، موھای وی در دست ما می دسته موھای پرپشت وی که می

 اسلام آوردن حمزه
در آن فضای تیره و تار و در اثنای آن خفقان و تجاوز و دشمنی فراگیر، ناگھان از 
افق آسمان برقی درخشیدن گرفت که راه مسلمانان را روشن کرد. این بارقۀ روشنایی 

بود. وی در اواخر سال  سآفرین، اسلام آوردن حمزه بن عبدالمطلب  بخش و حیات
 ، در ماه ذی حجه اسلام آورد.ششم بعثت، و به گواھی شواھد و قرائن

انگیزۀ اسلام آوردن وی آن بود که روزی در کنار کوه صفا ابوجھل گذارش به 
ساکت بودند و  جخدا  افتاد. آن حضرت را آزار و اذیت رسانید. رسول جخدا  رسول

سنگی بر سر آن حضرت زد. فرق آن حضرت را  گفتند. ابوجھل با پاره سخنی با او نمی
فوّاره زد. آنگاه دست از آن حضرت برداشت و نزد قریشیان که در کنار  شکافت و خون

کعبه انجمن کرده بودندآمد و در کنار آنان نشست. یکی از کنیزان عبدالله بن جدعان 
گشت و تیر و  که بر دامنۀ صفا منزل داشت، این صحنه را دید. حمزه از شکار بازمی

                                           
 ، با تلخیص.۲۹۰، ۲۸۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۱۱۳مختصرالسیرة، ص  -٢
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که دیده بود برای حمزه توصیف کرد.  ای را کمان حمایل کرده بود. آن کنیز صحنه
ترین جوان قریش بود.  حمزه به خشم آمد. حمزه عزتمندترین و غیرتمندترین و حساس

کرد. خود را آماده کرده بود که به  دوان دوان به راه افتاد. در کنار ھیچکس درنگ نمی
، بالای که وارد مسجدالحرام شدمحض برخورد با ابوجھل کار او را یکسره کند! ھمین

رَ اِسْتَه؟ (ای مردک گوزو!) پسر برادر مرا  سر ابوجھل ایستاد و به او گفت: یا مُصَفِّ
دھی در حالی که من بر دین او ھستم؟! آنگاه با ھمان کمان که حمایل  دشنام می

 -مخزوم داشت بر سر او زد و زخمی ناھنجار بر سر او پدید آورد. مردانی از بنی
 -ھاشم نیز که خویشاوندان حمزه بودند آشفتند. بنیبر -خویشاوندان ابوجھل

ای زشت  برآشفتند. ابوجھل گفت: پسر عماره را واگذارید! من پسر برادرش را به گونه
 .١ام! ناسزا گفته

بر او گران  ،در آغاز کار، از روی غیرت و حمیت بود ساسلام آوردن حضرت حمزه 
اه، خداوند دل او را به اسلام متمایل اش را اھانت کنند! آنگ آمده بود که برادرزاده

الوثقای اسلام چنگ زد، و مسلمانان با مسمان شدن وی عزّت و  گردانید، و به عُروۀ
 شوکتی دو چندان به دست آوردند.

 مسلمان شدن عُمَربن خَطّاب
در ھمان اثنای ھجوم ابرھای تیره وتار جور و ستم بر آسمان مکه، برق دیگری نیز 

تر و کارسازتر  تردید برانگیز اسلام سرزد که از آن برق پیشین درخشنده از افق تاریک و
سه  -. وی در ماه ذیحجۀ سال ششم بعثتسیعنی: مسلمان شدن عمربن خطاب  ،بود

به درگاه خداوند  ج. پیامبراکرم ٢مسلمان شد -سروز بعد از ایمان آوردن حمزه 
ه ترمذی از ابن عمر آورده و متعال نیایش برده بودند که وی اسلام بیاورد: چنانک

حدیث را صحیح دانسته است. ھمچنین، طبرانی از ابن مسعود و انس نقل کرده است 
 که پیامبرگرامی اسلام به درگاه خداوند متعال عرضه داشتند:

                                           
 ، با تلخیص.۲۹۲-۲۹۱، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۱۱جوزی، ص  تاریخ عمربن الخطّاب، ابن -٢
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عِزَّ  اللَّهُمَّ «
َ
حَبِّ  الإسِْلامَ  أ

َ
كَْ  الرَّجُلَْ�ِ  بأِ

َ
ابِ  بن بعُِمَرَ : إِلي طََّ

ْ
وْ  ،الخ

َ
بِي  أ

َ
 بن جَهْلِ  بأِ

تر است یاری ده و  خداوندا، اسلام را با ھر یک از این دو نفر که نزد تو محبوب« .١»هِشَامٍ 

 .»عزت بخش: عمربن خطاب یا ابوجھل بن ھشام
 بوده است. ستر، عمربن خطاب  که عملاً معلوم شد آن فرد محبوب

شدن عمربن خطاب  با مروری بر مجموع آنچه در روایات اسلامی راجع به مسلمان
رسد که ورود و نفوذ اسلام در قلب عمر تدریجی بوده است.  آمده است، به نظر می

ھای  اینک، پیش از آنکه خلاصۀ آن روایات را بیاوریم، نخست برآنیم که به برخی ویژگی
 ای داشته باشیم. از نظر عواطف و احساسات اشاره سحضرت عمر 

مشھور بود، و مسلمانان از ناحیۀ وی به تُندخویی و سرسختی  سحضرت عمر 
آزارھای گوناگون دیده بودند. گویا، در وجود وی احساسات متناقضی باھم درگیر بود. 
از یک سوی، به آداب و رسومی که پدران و نیاکان وی بنیان نھاده بودند احترام 

از سوی دیگر، تحت تأثیر شجاعت و صلابت  ،ھا تعصّب داشت گذاشت و نسبت به آن می
ناپذیری و شکیبایی آنان و تحمل آزارھا و  مسلمانان قرار گرفته بود، و خستگی

در عین  ،نمود ھا در راه عقیده و آئینشان برای وی سخت شایان تحسین می شکنجه
، دائر ھا بود حال، به عنوان یک مرد عاقل و فرزانه، ذھن وی درگیر با انواع شک و شبھه

تر از غیر آن است؟  خواند برتر و پاکیزه بر اینکه آیا واقعاً آنچه اسلام به سوی آن فرامی
آمد، یکباره ھمۀ  به ھمین جھت، ھمواره به محض آنکه به جوش و خروش می

 گشت. اش افسرده می ھای درونی شراره
ھای  اگر بخواھیم ھمۀ گزارش سخلاصۀ روایات دربارۀ مسلمان شدن حضرت عمر 

چنین است که وی شبی  -رسیده را به یکدیگر بپیوندیم و حاصل مطلب را ارائه کنیم
ھا بنا را بر آن نھاد که خارج از خانه شب را به صبح بیاورد. به حرم رفت، و    از شب

ۀ به نماز ایستاده بودند، و در حال نماز سور جاکرم  پشت پردۀ کعبه جای گرفت. نبی
تأثیر انتظام و انسجام  حاقّه را آغاز کردند. عمر به تلاوت قرآن گوش فرا داد، و تحت

گوید: با خودم گفتم: این مرد بخدا شاعر است،  آیات قرآن قرار گرفت. خود او می
 درنگ آن حضرت چنین تلاوت کردند: گویند! گوید: بی ھمانگونه که قریش می

                                           
 .۳۶۸۱، ح ۵۷۶، ص ۵، ج »مناقب عمربن الخطاب«جامع الترمذی، ابواب المناقب،  -١
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ا وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَاعِرٖ� قَليِٗ�  ٤٠إنَِّهُۥ لَقَوۡلُ رسَُولٖ كَرِ��ٖ ﴿ [الحاقة:  _٤١تؤُۡمِنُونَ  مَّ

۴۰-۴۱[.  
چه بسیار  ،و ھرگز سخن یک شاعر نیست ،ای مکرّم است این قرآن سخن فرستاده«

 .»آورید! کم ایمان می
 درنگ چنین تلاوت فرمودند: گوید: گفتم: کاھن! بی

ا ﴿ رُونَ وََ� بقَِوۡلِ َ�هنِٖ� قلَيِٗ� مَّ -۴۲[الحاقة:  ﴾٤٣تَ�ِ�لٞ مّنِ رَّبِّ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  ٤٢تذََكَّ
۴۳.[ 
یابید! این  اندیشید و درمی این، سخن کاھن نیز ھرگز نیست، چه بسیار کم می«

 .»سخنان فرو فرستاده خدای جھانیان است!
به  -ھمچنان تلاوت آیات را تا پایان سوره ادامه دادند. گوید: اسلام جپیامبراکرم 

 .١در قلب من جای گرفت -این ترتیب
امّا، پوستۀ  ،شد این، ھستۀ نخستین اسلام بود که در زمین دل وی کاشته می

ھای جاھلیت، و تعصبات موروثی، و افتخار به آئین آباء و ستُرگ تمایلات و گرایش
اجدادی عمدتاً بر حقیقت محض و خالصی که در گوش دلش زمزمه داشت، چیره 

کوشید، و احساس تعیین  بود که وی با جدیت تمام بر ضد اسلام میگردید. این  می
ای را که در ژرفای وجود وی در پس آن پوستۀ ضخیم پنھان شده بود، به خرج  کننده
 داشت. برنمی

و از سر آن تندخویی و پرخاشجویی که  جخدا  روزی، از فرط دشمنی با رسول
شد، و قصد آن داشت که کار ھمیشه داشت، شمشیر حمایل کرد و از خانه بیرون 

بن عبدالله نحّام عَدَوی، یا مردی از بنی زھره، یامردی از  آنحضرت را یکسره کند. نعیم
بنی مخزوم، سر راه را بر او گرفت و گفت: کجا با این شتاب، ای عمر؟! گفت: قصد 
دارم بروم و محمد را به قتل برسانم! آن مرد گفت: اگر محمد را بکشی، چگونه 

زھره در امان بمانی؟! عمر به او گفت: به گمان من  ھاشم و بنی واھی از جانب بنیخ می

                                           
. روایت ابن اسحاق از عطاء و مجاھد نیز نزدیک به ھمین ۶تاریخ عمربن الخطاب، ابن جوزی، ص  -١

 . نیز،۳۴۸-۳۴۶، ص ۱مضمون است، اما ذیل آن با این روایت متفاوت است؛ نک: ابن ھشام، ج 
روایتی نزدیک به ھمین مضمون را ابن جوزی از جابر آورده است که باز ھم ذیل آن با این روایت 

 .۱۰-۹متفاوت است؛ نک: تاریخ عمربن الخطاب، ص 
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ای!؟ آن مرد گفت: ای عمر،  ای برگشته ای و از دین و آئینی که بر آن بوده تو صابی شده
انگیزی را برای تو بازگو کنم! خواھر و شوھر خواھرت صابی  خواھی خبر شگفت آیا می

ای  اند! عمر با رخساره ای رھا کرده ا که تو بر آن بودهاند، و دین و آئینی ر شده
برافروخته آھنگ خانۀ آنان کرد. وقتی به آنجا رسید، خبّاب بن ارتّ نزد آنان بود، و از 

کرد. خبّاب معلّم  ای که سورۀ طاھا بر آن نوشته شده بود بر آنان اِقراء می روی صحیفه
که خبّاب ورود داد. ھمین و قرآن یادشان می آمد قرآن آندو بود و ھرازگاھی نزد آنان می

ای پنھان کرد. فاطمه خواھر عمر نیز آن  عمر را به خانه احساس کرد، خود را در گوشه
صحیفه را در جایی مخفی کرد. اما، عمر، وقتی که داشت به خانۀ خواھرش نزدیک 

بود. وقتی بر کرد شنیده  شد، صدای قرائت قرآن خبّاب را که بر آندو اِقراء می می
خواھر و شوھر خواھرش وارد شد، خطاب به آندو گفت: این سرو صدایی که از خانۀ 

گفتگویی عادی بود که با ھم داشتیم! گفت:  ،شما شنیدم چه بود؟! گفتند: چیزی نبود
ای که  نکند که شما صابی شده باشید؟! شوھر خواھرش گفت: ای عمر، ھیچ فکر کرده

ری غیر از دین و آئین تو باشد؟! عمر بر او حمله برد و او را ممکن است حق با دین دیگ
زیر ضربان مشت و لگد خویش گرفت. خواھرش آمد تا او را از شوھرش جدا کند. عمر 
سیلی محکمی بر صورت خواھرش نواخت که سر و روی او را مالامال خون گردانید. به 

 -زخمی گردانید. فاطمهروایت ابن اسحاق خواھرش را کتک زد و سر و صورت او را 
گفت: ای عمر، حال که حق با دین دیگری غیر از دین  -که سخت خشمگین شده بود

 .الله! الاالله، و أشھد أن محمداً رسول اشھدان لااله ،و آئین توست
عمر که از تأثیرگذاری بر افکار و عقاید خواھر و شوھرخواھر خویش ناامید شده بود، 

فرا روی او قرار گرفته بود، پشیمان و شرمسار گردید و  آلود خواھرش و سر روی خون
ای را که نزدتان بود به من بدھید و بر من اقراء کنید! خواھرش گفت:  گفت: این نوشته

رُونَ ﴿و  ،تو پلید ھستی ٓۥ إِ�َّ ٱلمُۡطَهَّ هُ جز پاکان کسی نباید  ].۷۹[الواقعة:  ﴾٧٩�َّ َ�مَسُّ
! عمر برخاست و غسل کرد. آنگاه صحیفۀ سورۀ قرآن را لمس کند! برخیز و غسل کن

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿طاھا را برگرفت و خواند:  ھای پاک و و گفت: چه نام ﴾١� ٱ�َّ

ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ ﴿و خواند و خواند تا رسید به این آیه:  »طه«ای! سپس خواند:  پاکیزه ناَ ٱ�َّ
َ
إنَِِّ�ٓ �

ناَ۠ فَٱۡ�بُدۡ 
َ
� ٓ لَوٰةَ ِ�ِۡ�رِيٓ إِ�َّ قمِِ ٱلصَّ

َ
گفت: چقدر این کلام نیکو و گرامی  ].۱۴[طه:  ﴾١٤ِ� وَأ

 .است! مرا نزد محمد ببرید!
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وقتی خَبّاب این سخن عمر را شنید، از نھانگاه خویش بیرون آمد و گفت: مژده 
در شب پنجشنبۀ گذشته  جاکرم  بده، ای عمر! که من امیدوارم تو مصداق دعای رسول

ای که پایین کوه صفا است، آنحضرت به درگاه خداوند عرضه  باشی، آنگاه که در خانه

عِزَّ  اللَّهُمَّ داشتند: 
َ
ابِ  بن بعُِمَرَ  الإسِْلامَ  أ طََّ

ْ
وْ  ،الخ

َ
بِي  أ

َ
عمر شمشیرش را  هِشَامٍ  بن جَهْلِ  بأِ

دارالارقم رسید. در را کوبید. برداشت و حمایل کرد و به راه افتاد. رفت و رفت تا به 
مردی به پای خاست و از شکاف در نگریست. عمر را دید که شمشیر حمایل کرده 

برد. مسلمانان پریشان شدند. حمزه خطاب به آنان گفت:  جخدا  است! خبر نزد رسول
اگر به قصد  ،چرا پریشان شدید؟! گفتند: عمر! گفت: عمر باشد؟! در را بروی او بگشایید

و اگر به قصد شرّ آمده باشد با ھمان  ،کنیم آمده باشد، ما نیز با او به خیر مقابله میخیر 
درون خانۀ ارقم حضور داشتند و  جخدا  رسانیم! رسول شمشیر خودش او را به قتل می

برخاستند و به نزد عمر  جشد. پیامبراکرم  آیاتی از قرآن داشت بر آنحضرت وحی می
گر ملاقات کردند. یقۀ جامۀ او را ھمراه با بند شمشیرش در آمدند و او را در اتاق دی

 تر تکان دادند و گفتند:دست گرفتند و با شدّت ھرچه تمام

نتَْ  مَا«
َ
لَ  حَتىَّ  ،ُ�مَرُ  ياَ مُنتَِْ�  أ ِ�ْ�ُ  ُ ِزْيِ  مِنَ  بكَِ  ا�َّ

ْ
نزَْلَ  مَا وَالنَّكَالِ  الخ

َ
وَلِيدِ  أ

ْ
 بنِْ  باِل

مُغَِ�ةِ 
ْ
ابِ  ْ�نُ  ُ�مَرُ  هَذَا اللَّهُمَّ  ،ال طََّ

ْ
عِزِّ  اللَّهُمَّ  الخ

َ
خواھی از  عمر! نمی«. »بعُِمَرَ  سلامالا أ

کارھایت دست برداری تا خداوند ھمان خواری و عذاب الھی که بر ولید بن مغیره نازل 
گردید، بر تو نیز نازل گرداند؟! خداوندا، این عمربن خطاب است! خداوندا، با (مسلمان شدن) 

 .»طاب اسلامت را عزب بخش!عمربن خ
و اسلام آورد. ساکنان در  )االله  رسول كاالله، وان الا  اله اشهدان لا(درنگ گفت:  عمر بی

 .١دارالارقم آنچنان تکبیری گفتند که حاضران در مسجدالحرام صدایشان را شنیدند
در دلیری و سرسختی کم نظیر بود. اسلام آوردن وی برای مشرکان یک  سعمر 

به عکس،  ،اند فاجعه بود. مشرکان احساس کردند که بیکباره خوار و خفیف شده
 مسلمانان جامۀ عزّت و شرف و سرور بر تن آراستند.

* ابن اسحاق به سند خودش از عمر روایت کرده است که گفت: وقتی اسلام 
کردم که از اھل مکه، چه کسی در دشمنی با  طرات خود مرور میآوردم، در خا

                                           
 .۳۴۶-۳۴۳، ص ۱ھشام، ج  ؛ سیرةابن۱۱-۱۰، ۷تاریخ عمربن الخطاب، ص  -١
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تر است؟ گوید: گفتم: ابوجھل! رفتم تا در خانۀ او را به صدا  سرسخت جخدا  رسول
ام تا به تو خبر  درآورم. بیرون آمد و گفت: اھلا و سھلا!؟ چه عجب؟! گوید: گفتم: آمده

ام و ھر آنچه را که وی  ایمان آوردهبدھم که من به خدای یکتا و به فرستادۀ او محمد 
شوی  ام! گوید: ابوجھل در را به روی من بست و گفت: مرده  آورده است تصدیق کرده

 .١ای ببرد!  خودت را و آن خبری را که آورده
گوید: چنان بود که ھرگاه مردی از اھل مکه  س* ابن جوزی آورده است که عمر 

زد.  زدند و او آنان را می شدند و او را می درگیر میآورد، مردان دیگر را با او  اسلام می
بن ھاشم و مسلمان شدنم را به  عاصی -ام رفتم نزد دائی -من نیز وقتی مسلمان شدم

به درون خانه بازگشت. گوید: ھمچنین، به سراغ مردی از بزرگان  ،او اعلام کردم
به درون خانه  ،رفتم و مسلمان شدنم را به او اعلام کردم -شاید ابوجھل -قریش

 .٢بازگشت!
اسحاق از نافع از ابن عمر نقل کرده است که گفت: وقتی  * به روایت دیگر، ابن

عمربن خطاب اسلام آورد قریش از مسلمان شدن او باخبر نشدند. عمر گفت: چه 
تر و بھتر است؟  کسی از اھل مکه برای سخنگویی و نشر اخبار و احادیث شایسته

ر جُمَحی! نزد او شتافت. من نیز ھمراه وی بودم و با چشم و گفتند: جَمیل بن مَعمَ 
یافتم. نزد جمیل رفت و به او  شنیدم درمی دیدم و می گوش باز، به دقت، آنچه را می

بن عمر گوید: بخدا جمیل حتی یک کلمه  ام! عبدالله گفت: ای جمیل، من اسلام آورده
م رفت و با صدای بلند ندا در درنگ برخاست و به مسجدالحرا در پاسخ وی نگفت: بی

 -که پشت سر او ایستاده بود -داد: ای قریشیان، پسر خطاب صابی شده است! عمر
ام و فرستادۀ او را  ام و به خدای یکتا ایمان آورده  گوید! من اسلام آورده گفت: دروغ می

مردم با  کرد و ام! مردم بر سر او ریختند، و ھمچنان با آنان زد و خورد می  تصدیق کرده
کردند، تا ھنگامی که خورشید بالای سر آنان در وسط آسمان  وی زد و خورد می

ایستاد. عمر که از ادامۀ زد و خورد خسته شده بود روی زمین نشست. مردم بالای سر 
او ایستاده بودند. عمر بن خطاب به آنان گفت: ھرکار دوست دارید بکنید! من به خدا 

دّۀ ما به سیصدتن برسد (با شما کار را یکسره خواھیم خورم که ھرگاه ع سوگند می

                                           
 .۳۵۰-۳۴۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۸جوزی، ص  تاریخ عمربن الخطاب، ابن -٢
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رویم، یا شما مکه را به ما واگذارید و  گذاریم و می کرد) یا ما مکه را به شما وامی
 .١روید! می

پس از این ماجرا، مشرکان به خانه عمر حمله بردند و قصد کشتن او را داشتند. 
گفت: در آن اثنا که عمر در خانۀ خود بن عمر روایت کرده است که  بخاری از عبدالله

ترسید، ابوعمرو عاص بن وائل سھمی، در حالی که  نشسته بود و بر جان خویش می
ھایی بر شانه افکنده، و پیراھنی با آستر حریر بر تن داشت، نزد عمر آمد.  حلّۀ گرانب

د. عاص سھم در دوران جاھلیت ھم پیمان ما بودن بن وائل از بنی سھم بود، و بنی عاص
اند که مرا به خاطر مسلمان شدنم  گفت: چرا پریشانی؟! گفت: قوم تو چنین پنداشته

رسد! و پیش از آن به او گفته بود: تو در  خواھند کشت! گفت: دست کسی به تو نمی
بن وائل از خانۀ عمر بیرون شد. مردم را نگریست که مانند سیل به طرف  امانی! عاص

آنان گفت: قصد کجا را دارید؟ گفتند: این پسر خطاب صابی اند. به  خانه سرازیر شده
و . ٢درنگ متفرق شدند! شده است! گفت: کسی حق ندارد متعرض او بشود! مردم بی

ای بود که روی آن منطقه کشیده  اسحاق: گویا آن جماعت انبوه، پارچه به روایت ابن
 .٣ شده بود و ناگھان کنار زده شد!

عباس روایت کرده است  ما راجع به مسلمانان، مجاھد از ابناین وضعیت مشرکان بود. ا
نامیدند؟ گفت: سه » فاروق«که گفت: از عمربن خطاب پرسیدم: به خاطر چه چیز تو را 

روز پیش از مسلمان شدن من حمزه اسلام آورده بود... و داستان اسلام آوردن خود را 
گفتم: مگر نه  جخدا  وردم، به رسولبرای او بازگفت و در پایان آن گفت: وقتی که اسلام آ

 این است که ما برحقّیم، چه بمیریم و چه زنده بمانیم؟! فرمودند:

شما بر حق ھستید، «. »م علي الحق إن متم و�ن حييتم�ب�، والذي نفسي بيده، إن«
 .»چه بمیرید و چه زنده بمانید!

بحق مبعوث به گوید: گفتم: پس چرا باید مخفی باشیم؟! سوگند به آنکه شما را 
 .آرایی و خروج خواھیم کرد! رسالت خویش کرده است، ما صف

                                           
؛ تاریخ عمربن ۳۴۹-۳۴۸، ص ۱ھشام، ج  ؛ سیرةابن۱۶، ص ۹سُنن ابن حبان (الاحسان)، ج  -١

، ص ۲طبرانی، ج   ؛ نزدیک به ھمین مضمون در: المعجم الاوسط،۸الخطاب، ابن جوزی، ص 
 .۱۳۱۵، ح ۱۷۲

 .۵۴۵، ص ۱، ج »باب اسلام عمربن الخطاب«صحیح البخاری،  -٢
 .۳۴۹، ص ۱ج  ھشام، سیرة ابن -٣
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من در یکی از آن دو صف  ،آنگاه، ھمراه آن حضرت دو صف آراستیم و روانه شدیم
رفتیم و  ،گرد و غبار فراوانی به ھوا برخاسته بود ،جای گرفتم، و حمزه در صف دیگر

آنچنان  ،من و نگاھی به حمزه افکندندرفتیم تا به مسجد رسیدیم. قریشیان نگاھی به 
 جخدا  دلتنگی به آنان دست داد که تا آن زمان برایشان سابقه نداشت. آن روز، رسول

 .١نامیدند» فاروق«مرا 
گفت: ما قادر نبودیم کنار کعبه نماز بگزاریم، تا آنکه عمر اسلام  می سابن مسعود 

 .٢آورد
که گفت: وقتی عمر اسلام آورد،  روایت شده است ساز صُھیب بن سِنان رومی 

الحرام حلقه زدیم و  اسلام ظھور کرد، و دعوت اسلام علنی گردید، و ما اطراف بیت
کردند داد  نشستیم، و طواف خانۀ خدا کردیم، و از کسانی که با ما به خشونت رفتار می
 ٣ خویش ستاندیم، و به بخشی از آنچه بر سر ما آورده بودند پاسخ درخور دادیم!

اند که گفت: از وقتی که عمر اسلام آورد، از  نیز از عبدالله بن مسعود روایت کرده
 .٤آن پس، ما ھمواره عزیز بودیم!

 خدا نمایندۀ قریش نزد رسول 
 سپس از اسلام آوردن این دو قھرمان بزرگ، حمزه بن عبدالمطلب و عمربن الخطاب 

و مشرکان از آن سرمستی که در  ابرھای تیره و تار از فضای اسلام به کناری رفتند،
و  جشکنجه و آزار مسلمانان داشتند، به خود آمدند. و در برخورد خویش با پیامبراکرم 

ھای دادوستد و تقدیم ھدایای نفیس و   پیروان آن حضرت تجدیدنظر کردند، و به شیوه
آنچه دانستند که تمامی  ھا نمی ھای ارزنده روی آوردند. این بیچاره فرستادن پیشکش

ارزد! از  ای نمی تابد، در برابر دین خدا دعوت بسوی خدا، به بال پشّه آفتاب بر آن می
این رو، در این راستا نیز، ھمه تیرھایشان به سنگ آمد، و شکست خوردند، و به جایی 

 نرسیدند.

                                           
 .۷-۶تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزی، ص  -١
 .۱۰۳مختصر سیرةالرسول، شیخ عبدالله النجدی، ص  -٢
 .۱۳تاریخ عمربن الخطاب، ص  -٣
 .۵۴۵، ص ۱، ج »باب اسلام عمربن الخطاب«صحیح البخاری،  -٤
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ابن اسحاق گوید: یزیدبن زیاد از محمدبن کعب قُرَظی برای من نقل کرد که او 
که رئیس طایفۀ خویش  -بن ربیعه اند که روزی عُتبه چنین بازگو کردهگفت: برای من 

در مسجدالحرام  جخدا  در انجمن قریشیان، در حالیکه رسول -و از سران قریش بود
تنھا نشسته بودند، ندا درداد: ای جماعت قریش، موافقید که من برخیزم و بسوی 

ھا را  رمیان بگذارم، شاید بعضی از آنمحمد بروم و با او گفتگو کنم، و مسائلی را با او د
بپذیرد، و ھر یک از آن پیشنھادھای ما را که پذیرفت، برای او انجام بدھیم، و او نیز 

اسلام آورده بود، و  سدست از سر ما بردارد؟ این قضیه زمانی روی داد که حمزه 
شوند.  یبه طور روزافزون بیشتر و بیشتر م جخدا  دیدند که یاران رسول مشرکان می

برخیز و بسوی او برو و با او گفتگو کن! عتبه آھنگ آن  ،ھمگی گفتند: چرا، ای اباالولید
حضرت کرد. نزد ایشان رفت و در برابر ایشان نشست و گفت: این برادرزاده من، 

دانید، شما در خاندان قریش، از منزلت والایی برخوردارید، و  ھمانطور که خود شما می
اید، و  امّا، شما مسئلۀ عجیبی را مطرح کرده ،مکانت بلندی دارید از نظر اصل و نسب

اید، و افکار و عقایدشان را سفیھانه قلمداد  درمیان جمع قریشیان تفرقه افکنده
اید، و پدران و نیاکان پیشین آنان را  اید، و خدایان دین و آئینشان را ناسزا گفته کرده

شما در  ،ھید، مسائلی را با شما درمیان بگذارماید! حال، به من گوش فرا د کافر دانسته
شاید بعضی از پیشنھادھای ما برای شما قابل قبول بوده  ،این پشنھادھا تأملّی بکنید

 فرمودند: جخدا  باشد. گوید: رسول

 .»شنوم! بگو ای اباالولید، می«. »قل يا اباالوليد، اسمع«
اید به دنبال  کاروباری که پیشه کردهعتبه گفت: ای برادرزاده من، اگر شما با این 

دھیم و بر   ھای خودمان آنقدر به شما می ثروت و دارایی ھستید، ما جملگی از دارایی
اگر به دنبال کسب جاه و مقام و  ،افزاییم که شما ثروتمندترین ما بشوید ثروت شما می

ای  ، به گونهگردانیم پایگاه اجتماعی ھستید، ما ھمگی شما را سید و سالار خویش می
اگر جویای فرمانروایی ھستید،  ،کاری را جز به رأی و فرمان شما انجام ندھیم که ھیچ

آید، از نوع خواب اگر آنچه به سراغ شما می ،دھیم ما شما را پادشاه خودمان قرار می
ھا را از خودتان دور کنید، برای شما بھترین  توانید آن ای است که نمی ھای آشفته

آوریم، و از دارایی خودمان ھرقدر که لازم باشد برای درمان شما ھزینه  طبیب را می
شود،  زده می شود که شخص جن بسیار می ،کنیم تا شما از این بیماری بھبود یابید می
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ماند، تا وقتی که مداوا شود، و از دست او رھا گردد! یا  تأثیر آن جنّی مزاحم می و تحت
 ایشان در اینجا گفت.اینکه عبارات دیگری را خطاب به 

که تا آن ھنگام به دقت  جوقتی که عتبه سخنانش پایان پذیرفت، رسول خدا 
 گوش فرا داده بودند، گفتند:

 .»آیا سخنانت پایان پذیرفت، ای اباالولید!« .»اقد فرغت يا ابا الوليد«
 گفت: آری فرمودند:

 .»تو نیز گوش فراده تا من بگویم!« .»فاسمع مّ� «
 کنم! می گفت: چنین
 گفتند: جپیامبر اکرم 

ا لّقَِوٖۡ�  ٢تَ�ِ�لٞ مِّنَ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ  ١حمٓ ﴿ لَتۡ ءَاَ�تُٰهُۥ قرُۡءَاناً عَرَ�يِّٗ كَِ�بٰٞ فُصِّ
ۡ�َ�هُُمۡ َ�هُمۡ َ� �سَۡمَعُونَ  ٣َ�عۡلَمُونَ 

َ
عۡرَضَ أ

َ
ْ قُلُوُ�نَا ِ�ٓ  ٤�شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� فَأ وَقَالوُا

ِ�نَّةٖ 
َ
نَا أ ٓ إَِ�ۡهِ وَِ�ٓ ءَاذَاننَِا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننَِا وََ�يۡنكَِ حِجَابٞ فٱَۡ�مَلۡ إِ�َّ ا تدَۡعُوناَ مِّمَّ

 ].۵-۱[فصلت:  ﴾٥َ�مِٰلُونَ 
به تلاوت آیات سورۀ فصّلت ادامه دادند تا به موضع سجده  جاکرم  حضرت رسول

املاً گوش فرا داده بود، و رسیدند. عتبه در اثنای تلاوت آن حضرت، ک ١در آن سوره
گاه خویش قرار داده بود، و به قرآن  دستھایش را پشت سر روی زمین گذاشته، تکیه

داد. وقتی آن حضرت به آیۀ سجده رسیدند، سجده  گوش فرا می جخواندن پیامبراکرم 
 کردند، آنگاه گفتند:

شنیدی آنچه را که ای اباالولید، «. »كقد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت، فانت و ذا«
 .»خود دانی! ،شنیدی، تمام مطلب ھمین بود

کنیم که  عتبه نزد یارانش بازگشت. با یکدیگر گفتند: به خداوند سوگند یاد می
سیمای ابوالولید با آن سیمایی که وی وقت رفتن داشت متفاوت شده است! وقتی نزد 

که من سخنی را شنیدم  آنان نشست، گفتند: چه خبر؟ اباالولید؟! گفت: خبر این است
که تاکنون ھمانند آن را نشنیده بودم! بخدا، نه شعر است و نه سحر و نه کھانت! ای 
جماعت قریش، با من ھمراه شوید و مزاحم این مرد نشوید، و بگذارید به کارش ادامه 

                                           
 .۳۸آیه  -١
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بدھد، و فقط از او کناره گیرید! زیرا به خدا سوگند، این کلامی که من از وی شنیدم، 
اگر قوم عرب کار او را یکسره کردند، شما بدون  ،تان بزرگی را سامان خواھد دادداس

و اگر وی بر قوم عرب پیروز گردد، پادشاھی  ،اید آنکه درگیر شوید، از شرّ او آسوده شده
و شما در پرتو  ،او پادشاھی شماست و عزّت و شکوه او شکوه و عزّت شما است

تر خواھید بود. گفتند: بخدا، جادویت کرده است  تفرمانروایی او از ھمۀ مردم خوشبخ
ھر کاری که  ،خود دانید ،با زبانش، اباالولید! گفت: این رأی من بود درباره وی

 .١خواھید بکنید! می
در روایات دیگر چنین آمده است که عتبه ھمچنان گوش فرا داده و استماع می

 :به این آیۀ شریفه رسیدند جخدا  کرد، تا اینکه رسول

نذَرۡتُُ�مۡ َ�عِٰقَةٗ مِّثۡلَ َ�عِٰقَةِ َ�دٖ وََ�مُودَ ﴿
َ
عۡرَضُواْ َ�قُلۡ أ

َ
 ].۱۳[فصلت:  ﴾١٣فَإنِۡ أ

با این ھمه، اگر نپذیرفتید و اعراض کردند، تو نیز بگو: شما را ھشدار میدھم نسبت «
 .»ای آسمانی ھمانند صاعقه عاد و ثمود! به صاعقه

گذاشت، و  جخدا  عتبه گفت: بس کن! بس کن! و دستش را جلوی دھان رسول
زیرا ترسیده بود که آن  ،ایشان را به حق خویشاوندی سوگند داد که دیگر ادامه ندھند

 ھشدار تحقق پیدا کند! آنگاه برخاست و نزد قریشیان بازگشت و گفت آنچه را که گفت

٢. 

 گفتگوی سران قریش با رسول خدا
ای که آنحضرت با  به عتبه، و آن شیوه جاکرم  ا آن نحوه پاسخگویی نبیگویا ب

پیشنھادات عتبه برخورد کردند، امید قریشیان بکلی قطع نشد. پاسخ آن حضرت نه در 
جھت پذیرش آن پیشنھادھا صراحت داشت و نه در جھت ردّ آنھا. ایشان در پاسخ 

موده بودند که عتبه چیزی از سخنان عتبه، فقط آیاتی را از قرآن کریم تلاوت فر
ھا درنیافته بود، و دست از پا درازتر بازگشت. سران قریش مسئله را  محتوای آن

درمیان خودشان به شور گذاشتند، و راجع به ھمۀ اطراف و جوانب قضیه نیک 
ھای ممکن را با دقّت و تأمّل کافی بررسی کردند و  اندیشیدند، و انواع موضعگیری

                                           
م صغیر طبرانی نیز آمده ؛ قسمتی از این روایت در معج۲۹۴-۲۹۳، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -١

 .۲۶۵، ص ۱است: ج 
 .۹۶-۹۵تفسیر ابن کثیر، ذیل آیه شریفه، ص  -٢
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، روزی، بعد از غروب آفتاب، پشت خانۀ کعبه گرد آمدند، و به دنبال سنجیدند. آنگاه
فرستادند، و ایشان را به جمع خویش فراخواندند. آنحضرت نیز شتابان  جپیغمبر اکرم 

آمدند و امید خیر داشتند. وقتی نزد قریشیان نشستند، ھمان مطالبی را که عتبه به 
کردند که ایشان پیشنھادات  فکر می آنحضرت داده بود، مجددا تکرار کردند. گویی

حال، اگر  ،اند مذکور را به خاطر آنکه عتبه به تنھایی مطرح کرده است جدّی نگرفته
پذیرند، اما، حضرت  کنند و می ھمه با ھم یک سخن با ایشان مطرح کنند، اعتماد می

 خطاب به آنان فرمود: جاکرم  رسول

م، �م ولا الشرف في�أطلب أموال م به�م بما جئت�ما جئت ،ما بي ما تقولون«
ون �تابا، وأمر� ان أكم رسولا، وأنزل علي �ن االله بعث� إلي�ول ،م�علي كولا المل

م �فان تقبلوا م� ما جئت ،م�م رسالات ر� ونصحت ل�م �ش�ا و نذيرا، فبلغت�ل
بي� م االله �م في الدنيا والآخرة، و�ن تردوا علي، أصبر لامرا� حتى ��به، فهو حظ

ام،  گویید با من نیست! آنچه را که برای شما آورده ھیچیک از چیزھایی که می« .»م�و�ين
ام تا اموال شما را از دستتان بازستانم، یا درمیان شما جاه و مقام وموقعیتی کسب  نیاورده

کنم، یا پادشاه و فرمانروای شما بشوم! خدای یکتا مرا به عنوان رسول خود بسوی شما 
ردانیده، و بر من کتابی فرو فرستاده، و مرا فرمان داده است تا شما را بشارت و مبعوث گ

ھای خدای خویش را به شما رسانیدم و با شما از در نصیحت و  ھشدار دھم. اینک، پیام
ام از من بپذیرید، در دنیا و آخرت  اگر آنچه را که برای شما آورده ،خیرخواھی درآمدم

ورزم تا فرمان خداوند در رسد، و  گر از من نپذیرید، شکیبایی میبرخوردار خواھید بود، و ا

 .»خداوند میان من و شما حکم کند!
 یا مطالب دیگری که به آن جماعت گفتند.

، از آن حضرت درخواست کردند که از خدای خودش بخواھد تا در یک مرحلۀ بعدی
گسترده سازد، و در ھا را  ھا ببرد، و سرزمین آن ھای اطراف مکه را به دوردست کوه

 -ھای آب پدید آورد، و مردگانشان ھا برشکافد و جوی شھر مکه و اطراف آن چشمه
اگر قصی و دیگر نیاکانشان او را تصدیق  ،را زنده گرداند -بخصوص، قُصَی بن کلاب

ھمان جواب مرحلۀ قبلی را به آنان  جکردند، آنان نیز به او ایمان بیاورند. پیامبراکرم 
 دادند.
از آن حضرت درخواست کردند که از خدای خودش بخواھد تا  مرحلۀ سوم، در
ای را برانگیزاند و ھمراه وی بنزد آنان بفرستد تا پیامبری ایشان را تأیید کند، و  فرشته
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ھا  ھا و گنج و برای ایشان باغ ،مردم بتوانند از آن فرشته، راستگویی پیامبر را جویا شوند
باز ھم ھمان جواب  ج  حضرت رسول ،لا و نقره تدارک کندھای ساخته شده از ط و کاخ

 پیشین را به آنان دادند.
از ایشان خواستند که بنا  ،از آن حضرت درخواست عذاب کردند در مرحله چھارم،

 جھا و وعده و وعیدھایش قطعاتی از آسمان را بر سر آنان بکوبد. پیغمبر اکرم  به گفته
دھد!  اگر بخواھد انجام می ،این کار با خداست »فعل إن شاء ،إلي االله كذل«فرمودند: 

دانست که ما با شما  آنان نیز در جواب آنحضرت گفتند: مگر خدای شما نمی
کنیم؟ تا به شما تعلیم بدھد که چگونه  پرسیم و درخواست می نشینیم، و از شما می می

ا نپذیریم با ما چه به ما پاسخ بدھید، و به شما بگوید تا برای ما باز گویید که اگر م
 .خواھد کرد؟!

تر آنحضرت را تھدید کردند، و گفتند: با تو بگوییم!  بالاخره، با شدت ھرچه تمام
ای نادیده نخواھیم  داریم و کارھایی را که بر سر ما آورده بخدا، ما دست از سر تو برنمی

 سر راه خودت برداری! انگاشت، تا آنکه ما تو را از سرِ راه خودمان برداریم، یا تو ما را از
از نزد آنان برخاستند و نزد خانوادۀ خویش بازگشتند. بسیار  جخدا  رسول

اندوھگین و متأسف شده بودند از اینکه نتایج خیری که بدان دل بسته بودند، از دست 
 .١رفته بود

 تصمیم قطعی ابوجهل بر قتل پیامبر
و رفتند، ابوجھل با یک دنیا کبر که پیامبر گرامی اسلام از نزد آنان برخاستند ھمین

و نخوت یارانش را مخاطب قرار داد و گفت: ای جماعت قریش، محمد نپذیرفت، و 
و پدران و نیاکان ما را  ،ھمچنان بنای آن را دارد که دین و آئین ما را نکوھش کند

ا ناسزا و به خدایان م ،و افکار و عقاید ما را سفیھانه و نابخردانه قلمداد کند ،دشنام دھد
سنگی که حتّی خودم تاب  بندم که با تخته بگوید! اینک، من با خداوند عھد و پیمان می

جا کردن آن را نداشته باشم، در کمین او بنشینم، و ھمینکه به نماز ایستد  و توان جابه
و به سجده برود، آن تخته سنگ را دفعتاً بر سر او بکوبم! آن وقت، اگر خواستید مرا 

واھان وی کنید، و اگر ھم خواستید از من حمایت و دفاع کنید. بعد از تسلیم خونخ

                                           
المنذر و  )، و روایت ابن جریر و ابن۲۹۸-۲۹۵، ص ۱روایت ابن اسحاق در سیره ابن ھشام، (ج  -١

 ) با تلخیص.۳۶۶-۳۶۵، ص ۴ابن ابی حاتم در الدّرالمنثور (ج 
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خواھند بکنند!! سران  آنکه من محمد را کشته باشم، بنی عبدمناف ھر کار که می
برو  ،دھیم چیز به ھیچکس تحویل نمی قریش ھمگی گفتند: بخدا، ما تو را در برابر ھیچ

 .و مقصودت را عملی کن!
ه سنگی را با ھمان اوصاف که گفته بود آماده کرد، و در فردا صبح، ابوجھل تخت

کشید. آنحضرت بامداد آن روز نیز مانند  نشست و انتظار می جکمین پیامبراکرم 
ھای  ھا و جمعیت قریشیان نیز در قالب انجمن ،روزھای دیگر آمدند، و به نماز ایستادند

کند.  نند ابوجھل چه میمتعدّد در گوشه و کنار نشسته بودند، و منتظر بودند ببی
سر به سجده نھادند، ابوجھل آن تخته سنگ سھمگین را روی  جخدا  ھمینکه رسول

دستانش بلند کرد، نزد آن حضرت آمد. وقتی به نزدیکی ایشان رسید، عقب عقب 
زده بود، و ھر دو  بازگشت، در حالی که رنگ از رخسارش پریده و سخت وحشت

و به ھمین حال بود تا وقتی که آن  ،بود سنگ خشک شده دستش روی آن تخته
سنگ را از دستانش رھا کرد. سران قریش نزد او آمدند و گفتند: چرا پریشانی،  تخته

اباالحکم؟! گفت: آھنگ وی کردم تا ھمان کاری را که دیشب گفته بودم بر سر او 
بخدا، تا  ،دوقتی به او کاملاً نزدیک شدم، یک اشتر نر میان من و او حایل گردی ،بیاورم

ھای نیش ندیده بودم! آن لحظه اشتری را با آن جمجمه و آن پیه و دنبه و آن دندان
 .بسوی من حمله آورد تا مرا بخورد!

 »جبر�ل، لودنا لأخذه كذل«برای من توضیح دادند:  جابن اسحاق گوید: رسول خدا 
 .١گرفت! آمد، وی را می تر می جبرئیل بود، اگر اندکی نزدیک

 نشینی و عقب مصالحه
با وجود آنکه  - جزمانی که قریشیان در مذاکرات و گفتگوھایشان با پیامبراکرم 

یکسره شکست  -ھای تحریک و ترغیب و تھدید و ارعاب را به کار گرفتند ھمۀ شیوه
رحمی و درّنده خویی که از خود نشان  با آنھمه خشونت و بی -خوردند، و ابوجھل

کاری از پیش نبرد، این تمایل در اذھان آنان قوّت گرفت که اگر بتوانند، به  -داد
 یاندیشند تا در پرتو آن، از آن وضع نابسامان نجات پیدا کنند.حلّی خردمندانه ب راه

در این مرحله، مشرکان قریش، دیگر جزم و قطع نداشتند بر اینکه پیامبر اسلام بر 
 بلکه ھمانطور که خداوند متعال فرموده است: ،باطل است

                                           
 .۲۹۹-۲۹۸،ص ۱ھشام، ج  ابن سیرة -١
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هُمۡ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُ مُرِ�بٖ ﴿  ].۴۵[فصلت:  ﴾��َّ
 .»بردند ت آن حضرت در شکّ و تردید فراوان بسر میدر ارتباط با دعو«

وارد  جاین بار، بنا را بر آن گذاردند که در امور مربوط به دین و آئین با پیامبراکرم 
معامله شوند، و میانۀ قضیه را بگیرند، و خودشان بعضی از معتقداتشان را رھا کنند، و از 

کردند، به  را کنار بگذارد! فکر می آن حضرت نیز درخواست کنند که برخی از معتقداتش
 حق بوده باشد. جاند، اگر دعوت پیامبراکرم  این ترتیب، حق را نیز دریافته

به  جاکرم  * ابن اسحاق به سند خودش روایت کرده است که حضرت رسول
ھنگام طواف کعبه با اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزّی و ولیدبن مغیره و اُمیه بن 

برخورد کردند.  -که از اشراف قوم قبیله خویش بودند -ائل سھمیبن و خلف و عاص
پرستی بپرستیم، و تو نیز خدایانی را که ما  گفتند: ای محمد، بیا، ما خدایی را که تو می

اگر  ،و به این ترتیب، ما با تو در این امر اشتراک خواھیم داشت ،پرستیم بپرست می
و اگر  ،ایم بھره نمانده پرستیم، ما از آن بی پرستی بھتر از آنست که ما می آنکه تو می

ای!  بھره نمانده پرستی، تو از آن بی پرستیم بھتر از آن باشد که تو می آنچه ما می
 خداوند متعال در ارتباط با این پیشنھاد قریش، این آیات را نازل فرمود:

هَا ٱلَۡ�فٰرُِونَ ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ  ١قلُۡ َ�ٰٓ

َ
ۡ�بُدُ وَ  ٢َ�ٓ أ

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
 ٣َ�ٓ أ

ا َ�بَد�ُّمۡ  ۠ َ�بدِٞ مَّ ناَ
َ
ۡ�بُدُ  ٤وََ�ٓ �

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ  ٥وََ�ٓ أ

 ].۶-۱[الکافرون:  ﴾٦دِينِ 
شما نیز نخواھید  ،پرستید پرستم آنچه را شما می بگو: ھان ای کافران. من نمی«

 .١»دین شما از آن خودتان، و دین من نیز از آن خودم! ،پرستم پرستید آنچه را من می
اند که قریشیان گفتند: اگر تو  عبّاس روایت کرده عبدبن حمید و دیگران از ابن

خدایان ما را نیایش کنی، ما نیز خدای تو را پرستش خواھیم کرد! خداوند سورۀ 
 .٢خ آنان نازل فرمودکافرون را در پاس

 جخدا  اند که گفت: قریشیان به رسول عبّاس نقل کرده ابن جریر و دیگران از ابن
پرستیم! خداوند  و یکسال، ما خدای تو را می ،پرستی گفتند: یکسال، تو خدایان ما را می

                                           
 .۳۶۲، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۹۶۲، ۶الدرالمنثور، سیوطی، ج  -٢
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 متعال این آیه را نازل فرمود:

﴿ 
َ
ۡ�بُدُ �

َ
ٓ أ مُرُوّٓ�ِ

ۡ
ِ تأَ َ�غَۡ�َ ٱ�َّ

َ
هَا ٱلَۡ�هِٰلُونَ قلُۡ أ  ].۶۴[الزمر:  ﴾٦٤�ُّ

 .١»دھید بپرستم؟ ھان ای نادانان؟! بگو: آخر غیر خدای یکتا را به من دستور می«
آور را با این جواب قاطع و یکسره  خداوند متعال این گفتگوھا و مذاکرات خنده

بلکه  ،امّا کفّار قریش بطور کامل مأیوس و ناامید نشدند ،کننده برای ھمیشه خاتمه داد
ھایشان افزودند، مشروط به اینکه پیامبر اسلام نیز بعضی از  نشینی بر میزان عقب

 دستورات و تعلیمات را که آورده است تعدیل کنند. گفتند:

﴿ ُ�ۡ وۡ بدَِّ
َ
 ].۱۵[یونس:  ﴾ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ َ�ۡ�ِ َ�ذَٰآ أ

 .»غیر از این بیاور، یا ھمین قرآن را تغییر بده!قرآنی دیگر «
ھایی در قالب آیات قرآنی  خداوند این راه را بر قریشیان، با فرو فرستادن پاسخ

 چنانکه در پاسخ درخواست آنان فرمود: ،بست

تَّبعُِ إِ�َّ مَا ﴿
َ
� إنِۡ � َ�ُۥ مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ بدَِّ

ُ
نۡ �

َ
ٓ قلُۡ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ ۖ إِّ�ِ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِي�ٖ 
َ
 .﴾أ
بگو: من چنین حقّی را ندارم که قرآن خدا را از جانب خود تغییر بدھم! تنھا آنچه را «

ترسم که اگر خدای خودم را نافرمانی  من می ،کنم شود تبعیت می به من وحی می

 .»ز بزرگ گرفتار آیم!کنم به عذاب و شکنجه آن رو
ھمچنین در آیات ذیل، خداوند متعال اھمیت و تعیین کنندگی این مسئله را خاطر 

 نشان فرمود:

ۖۥ �ذٗا ﴿ ٓ إَِ�ۡكَ ِ�َفَۡ�يَِ عَليَۡنَا َ�ۡ�َهُ وحَۡيۡنَا
َ
ِيٓ أ ْ َ�َفۡتنُِونكََ عَنِ ٱ�َّ �ن َ�دُوا

َذُوكَ خَليِٗ�  َّ� ن  ٧٣�َّ
َ
إذِٗا  ٧٤ا قَليًِ�  ٔٗ ثبََّتَۡ�كَٰ لَقَدۡ كدِتَّ ترََۡ�نُ إَِ�ۡهِمۡ شَۡ� وَلوََۡ�ٓ أ

ذَقَۡ�كَٰ ضِعۡفَ ٱۡ�َيَوٰةِ وَضِعۡفَ ٱلمَۡمَاتِ ُ�مَّ َ� َ�ِدُ لكََ عَلَيۡنَا نصَِٗ��
َ َّ�٧٥﴾ 

 ].۷۵-۷۳[الإسراء: 
ایم  فرستادهاند که تو را به نحوی از آنچه به تو وحی  اینک اینان درصدد برآمده«

منصرف گردانند و تو را وادار کنند تا مطالب و سخنان دیگری را به دروغ بر ما 
ببندی، و در آن صورت، تو را دوست و رفیق خودشان بگیرند. و اگر تو را ثابت قدم 

                                           
 تفسیر ابن جریر طبری، ذیل سوره کافرون. -١
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آمدی که اندکی بسوی آنان تمایل پیدا  نگردانیده بودیم، چه بسا تو ھم در پی آن برمی
داشتیم، و آنگاه در برابر  تو را میانه مرگ و زندگی معذّب نگاه می بکنی. در آن صورت،

 .»کردی! ما برای خودت یار و یاوری پیدا نمی

 سرگردانی قریشیان و مراجعۀ آنان به یهودیان
ھا،  ھا و امتیازدادن نشینی مشرکان مکّه، وقتی که در این گفتگوھا و مذاکرات و عقب

ھا در برابر دیدگانشان تاریک گردید، سرگردان شدند    شکست خوردند، از ھر طرف، راه
ھای قریش، نضربن حارث، درمیان آنان به رھبری  تا آنکه یکی از شیطان ،که چه بکنند

برخاست و به آنان از روی خیرخواھی و نصیحت گفت: ای جماعت قریش، بخدا، به 
نمانده است! محمد ای برای شما باقی  اید که دیگر ھیچ راه چاره ای گرفتار شده گونه

تا  ،تر، راستگوتر، امانتدارتر زیست. جوانی بود از ھمه جوانان پسندیده درمیان شما می
ھای وی مشاھده کردید، و آورد برای شما آنچه را  اینکه آثار میانسالی را روی شقیقه

ما جادوگران بسیار  ،آنگاه، شما گفتید: ساحر است! نه به خدا، او ساحر نیست ،آورد
ھایشان آشنا ھستیم! گفتید: کاھن است! نه به خدا،  زدن ھا و گره ایم و به دمیدن هدید

ھایشان را  پردازی ھا و سجع گویی ایم و یاوه ما کاھنان را بسیار دیده ،او کاھن ھم نیست
ایم و  ما شعر بسیار دیده ،ایم! گفتید: شاعر است! نه به خدا، او شاعر نیست شنیده
ج و رَجَز آن کاملا آشناییم! گفتید: مجنون است! نه به خدا، او مجنون ایم و با ھَزَ  شنیده

ھیچیک از آثار جنون از قبیل تنگی نفس،  ،شناسیم ما جنون را خوب می ،ھم نیست
بینیم! ای جمعیت قریش، در کار  ھای درونی، و افکار آشفته را در وجود او نمی وسوسه

 .اید! گرفتار شده که به خدا به مصیبتی سخت ،خویش نیک بنگرید
در برابر ھمۀ آن مبارز  جگویا، قریشیان وقتی که دیدند حضرت محمد 

انگیز آنان را رد کردند، و تمامی  ھایشان استوار ایستادند، و ھمۀ پیشنھادھای دل طلبی
گذشته از این، در  ،مراحل رویارویی با صلابت و شجاعت تمام با آنان مواجه شدند

ھای نیکوی آن حضرت ھیچ تردید نداشتند، این  دیگر خصلت راستگویی و پاکدامنی و
باشند!  جخدا  شبھه در اذھان آنان قوت گرفت که مبادا ایشان به حقیقت رسول

ای  تصمیم گرفتند که با یھودیان ارتباط برقرار کنند، تا دربارۀ آن حضرت به نتیجه
در خیرخواھی با آنان قطعی برسند. آنگاه، از آنجا که نضربن حارث پیشقدم شده و از 

سخن گفته بود، وی را با یک تن یا چندین تن دیگر مأمور گردانیدند که به نزد یھودیان 
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مدینه بروند. نضربن حارث به اتفاق ھمراه یا ھمراھانش نزد احبار یھود رفت. گفتند: 
اید مرسل است، و اگر پاسخ نداد، ب اگر پاسخ داد، نبی ،این سه سؤال را با او مطرح کنید

به قتل برسد! (نخست) از او سؤال کنید دربارۀ آن جوانانی که در روزگاران پیشین 
بسیار زبانزد بوده اند، داستانشان چگونه بوده است؟که این جوانان سرگذشتی شگفت 
داشته اند. (دوم) از او سؤال کنید دربارۀ مردی جھانگرد که خاوران و باختران زمین 

تان او چگونه بوده است؟ (سوم) از او سؤال کنید دربارۀ روح، داس ،را سراسر درنَوَردید
 .که روح چیست؟

نضر بن حارث، ھمینکه به مکه بازگشت اعلام کرد: سخن آخر را برای یکسره کردن 
ایم! و آنچه را که یھودیان گفته بودند برای ایشان باز  کار شما با محمد با خود آورده

مطرح کردند. چند روز بعد، سورۀ  جاکرم  سولگفت. قریشیان آن سه سؤال را نزد ر
کھف نازل شد، و در آن سوره داستان آن جوانان، که ھمان اصحاب کھف باشند، و 

و پاسخ خداوند متعال به  ،داستان آن مرد جھانگرد که ھمان ذوالقرنین باشد، آمده بود
قریشیان سؤال سوّم آنان که روح چیست؟ نیز در سورۀ اسراء نازل گردید، و برای 

به حق رسول خدایند و در دعوت خویش  جکاملاً روشن گردید که حضرت محمد 
 .١اما، ستمگران مانند ھمیشه راھی جز کفر و ناسپاسی پیش نگرفتند ،راستگویند

*** 

 جخدا  ھای مشرکان مکه در برابر دعوت رسول گیری ھایی چند از موضع این بود، نمونه
از این مرحله به دیگر، و از  ،ھا را با ھم در کنار ھم به کار گرفتند آنان تمامی این شیوه

دادند و پیوسته در  این گونه برخورد به آن گونه برخورد دیگر، تغییر رفتار می
از مدارا و نرمش به  ،کردند. از سختگیری به نرمش و مدارا کردارشان تجدیدنظر می

آشفتند و پرخاش  گاه برمی ،غیب به تھدید به ترغیباز تر ،سختگیری و خشونت
گرفتند. گاھی خصمانه مجادله  گراییدند و آرام می کردند، و گاه به سستی می می
کردند،  گاھی به شدت مبارزه می ،گفتند کردند و گاھی دیگر، دوستانه تملّق می می

ی دیگر بشارت و دادند، و گاھ گاھی وعد و وعید می ،کردند نشینی می گاھی دیگر عقب
بنای گریز و  ،آرام و قرار نداشتند ،رفتند آمدند و گاه عقب می گویی، گاه جلو می ،نوید

اثر کردن  ھا، بی ھا و نیرنگ فرار نیز نداشتند. مقصد و مقصودشان از ھمۀ این رنگ

                                           
 .۳۰۱-۲۹۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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خواستند جبھۀ کفر را دوباره سامان بدھند. امّا، با ھمه این  دعوت اسلام بود. آنان می
ھا  اندیشی  ھا و چاره کشی ھا و تکاپوھا که به خرج دادند، و ھمۀ آن انواع نقشه ششکو

در برابر آنان راھی بجز شمشیر باقی نماند. شمشیر نیز که  ،که یک به یک آزمودند
کن  چیز را ریشه بخشید، و حاصلی جز درگیری و نبرد که ھمه تفرقه را شدت می

 .گردان شدند که چه باید بکنند؟!سر ،توانست داشته باشد کرد، نمی می

 موضع گیری ابوطالب و خاندان وی
 جخواھند که حضرت محمد  ابوطالب، زمانی که مشاھده کرد سران قریش از وی می

و در دیگر رفتارھا و کردارھای قریشیان نیز با  ،را تحویل آنان بدھد تا ایشان را بکشند
را  جخواھند حضرت محمد  می توجه به قرائن و شواھد متعدد، دریافت که آنان

مُعَیط و  بن ابی و حرکات امثال عقبه ،بکشند، و حرمت حمایت ابوطالب را بشکنند
فرزندان ھاشم و فرزندان مطلب را  ،بن ھشام و عمربن خطّاب را زیر نظر گرفت ابوجھل

ت دعو جفراخواند و آنان را گِرد آورد، و آنان را به قیام برای حفاظت از پیامبر اکرم 
از روی غیرت و حمیت و به منظور حفظ حرمت  -مسلمان و کافر -کرد. ھمگی آنان

درفرھنگ قومی عرب، دعوت ابوطالب را اجابت کردند، و در کنار کعبه » جوار«قانون 
پیمان شدند، و عھد بستند. در آن میان، تنھا ابولھب، برادر ابوطالب، از آنان  با وی ھم

 .١قریش پیوستکناره گرفت، و به دیگر سران 
 

                                           
 .۲۶۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١



 

 
 

 

 

 

 فصل هفتم:
  اجتماعی –تحریم اقتصادی 

 پیمان ستمگری و جفاکاری
ھایشان ناچار  یافت. ھمه چاره سرگردانی و پریشانی مشرکان مکه روزبروز افزایش می

بر اند و عزم  دیدند که فرزندان ھاشم با فرزندان مطلب ھم پیمان شده شده بود. می
کار به ھر  ،اند، و بنا دارند که از ایشان حمایت کنند حفاظت از پیامبرخدا جزم کرده

 .خواھد بکشد، بکشد! جایی که می
کنانه در وادی محصّب اجتماع کردند، و بر  سرانجام، مشرکان قریش در خیف بنی

 ،مطلب ھم پیمان شدند، مبنی بر اینکه با آنان وصلت نکنند ھاشم و بنی علیه بنی
و با  ،ھای آنان وارد نشوند به خانه ،معاشرت نکنند ،ھمنشینی نکنند ،دادوستد نکنند

را در اختیار آنان بگذارند تا بکشند. این  جخدا  تا زمانی که رسول ،آنان سخن نگویند
ھای محکم آنرا تأیید کردند دائر بر  ای نوشتند و با عھد و پیمان نامه را در صحیفه پیمان
ھاشم نپذیرند، و نسبت به آنان ھیچگونه  رخواست صلح و سازش را از بنیھرگز د«اینکه 

 ».مھربانی نکنند، تا محمد را برای کشتن تسلیم آنان کنند
نیز  ،عامربن ھاشم نوشت گویند این نامه را منصوربن عکرمه بن ابن قیم گوید: می

ربن ھاشم اما، درست آن است که بَغیض بن عام ،گویند آنرا نضربن حارث نوشت می
 .١به او نفرین کردند، و دستش ناکار شد جخدا  نوشت، و رسول
مطلب نوشته  ھاشم و بنی اجتماعی بر علیه بنی -نامۀ تحریم اقتصادی این پیمان

نامه را درون خانۀ کعبه آویختند. به موجب این عھدنامه، خاندان ھاشم و  شد. پیمان

                                           
، ۴۲۸۴، ۳۸۸۲، ۱۵۹۰، ۱۵۸۹، ح ۵۲۹، ص ۳الباری، ج  البخاری، ھمراه با فتح نکـ: صحیح -١

 .۴۶، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۷۴۷۹، ۴۲۸۵
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طالب زندانی شدند.  و در شِعب ابیخاندان مطلب از دیگر قریشیان جداسازی شدند، 
بنابر مشھور، این واقعه در شب اول ماه محرم سال ھفتم بعثت روی داده است. جز 

 اند. این نیز گفته

 طالب سه سال در شِعب ابی
حصر اقتصادی شدت یافت. خوار و بار و مواد غدایی به روی آنان بسته شد. مواد 

از آنکه کاروانیان وارد شھرشوند، پیشدستی  غذایی و دیگر کالاھا را مشرکان مکه پیش
کردند. محاصره شدگان تاب و توان از دست دادند. به  کردند و از آنان خریداری می می

خوردن برگ درختان و پوست حیوانات پناه بردند. کار به جایی رسید که از آن سوی 
شنیده  زدند، شِعب ابیطالب صدای زنان و کودکان که از شدت گرسنگی فریاد می

رسید. برای  شد. تنھا، گاھی به طور مخفیانه قوت و غذای اندکی به آنان می می
توانستند از شِعب خارج شوند.  ھای حرام نمی خریداری مایحتاج خودشان، بجر در ماه

شدند تا بیرون شھر بلکه بتوانند از کاروانیان چیزی  شد که از مکه خارج می گاه می
رسیدند و آنقدر بر بھای کالای موردنظر آنان  ن سر میاما، مکّیا ،خریداری کنند

 .افزودند که نتوانند از عھدۀ پرداخت قیمت آن برآیند! می
به داخل شِعب  ساش خدیجه  بن حزام قدری گندم برای عمه ھر از گاھی، حکیم

برد. یکبار ابوجھل سر راه را بر او گرفت و با او درگیر شد تا نگذارد که آن مواد  می
شدگان برسد، ابوالبختری سر رسید و میانجی شد، و به حکیم کمک  ی به محاصرهغذای

 اش ببرد. ھا را به شعب ابیطالب نزد عمه کرد تا بتواند گندم
ترسید. وقتی که مردم شب ھنگام به رختخواب  می جابوطالب بر جان رسول خدا 

وابند، تا ھر کس داد که در رختخواب او بخ رفتند، ابوطالب به آنحضرت دستور می می
قصد کشتن غافلگیرانۀ آن حضرت را داشته باشد، تیرش به سنگ بیاید. پس از مدتی، 

گفت که در  شد که وقت خواب، به یکی از پسران یا برادران یا عموزادگانش می گاه می
بخوابد، و آن حضرت در بستر یکی از آنان شب را به صبح برسانند.  جخدا  بستر رسول

شدند و با مردم گفتگو  و مسلمانان از شِعب خارج می جخدا  سولدر موسم حج، ر
کردند، و پیش از این آوردیم که ابولھب در این  کردند و آنان را به اسلام دعوت می می

 داد. ارتباط چه حرکاتی از خود نشان می
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 نامه نقض پیمان
سال دھم بعثت،  ١دو سال یا سه سال، به ھمین منوال گذشت. در ماه محرم

نامه نقض شد، و محاصره برداشته شد. ماجرا از این قرار بود که در اصل، برخی  پیمان
از قریشیان از انعقاد این عھدنامه خشنود بودند، اما، بعضی دیگر خوشایندشان نبود. به 

ای ناخشنود بودند، کوشیدند  نامه تدریج، آن عده از قریشیان که از انعقاد چنین پیمان
 .تا آن را نقض کنند

بن عمرو، مردی از طایفۀ بنی عامربن  فرد شاخصی که به این امر اقدام کرد، ھشام
برد. این بار، به  ھاشم قوت و غذا به شِعب می لُؤی بود. وی شبانه و مخفیانه برای بنی

امیۀ مخزومی رفت، که مادر وی عاتکۀ بنت عبدالمطلب بود. به او روی  نزد زھیربن ابی
ھای گوناگون  سندی که تو غذاھای متنوّع بخوری، و نوشیدنیپ کرد و گفت: زھیر! می

دانی؟!  بار به سر برند که خود می زادگانت در آن وضع فلاکت ھا و دایی بنوشی، و دایی
گفت: وای بر تو! من چه کنم. یک دست که صدا ندارد؟! با تو بگویم که به خدا اگر یک 

عھدنامه قیام خواھم کرد! ھشام گفت: صدا شود، برای نقض این  مرد دیگر نیز با من ھم
ای! زھیر گفت: آن مرد کیست؟ گفت: من! زھیر گفت: یک  اینک آن مرد دیگر را یافته

 .مرد سوم را نیز برایمان پیدا کن!
مطلب با او  ھاشم و بنی ھشام نزد مُطعَم بن عَدّی رفت، و خویشاوندی وی را با بنی

با قریش در چنین ظلم و ستم آشکار  خاطرنشان ساخت، و او را به خاطر ھمراھی
سرزنش کرد. مطعم گفت: وای بر تو! چه کنم! من یک مرد تنھا که بیشتر نیستم! 
گفت: مرد دومی را نیز در کنار خویش داری! گفت: آن مرد کیست؟ گفت: من! گفت: 

ام! گفت: او کیست؟ گفت:  یک مرد سومی برایمان پیدا کن! گفت: این کار را کرده
 .ابی امیه! گفت: یک مرد چھارمی برایمان دست و پا کن!زھیربن 

ھشام رفت، و نظیر آن سخنانی را که به مطعم  ھشام این بار به نزد ابوالبختری بن
گفته بود، با وی درمیان گذاشت. گفت: کسان دیگری ھم ھستند که ما را در این امر 

ابی امیه،  یاری کنند؟ گفت: آری. گفت: چه کسی؟ چه کسانی؟ گفت: زھیربن

                                           
دلیل بر اینکه نقض عھدنامه در ماه محرم روی داده است، آنست که ابوطالب شش ماه پس از  -١

نقض عھدنامه از دنیا رفت، و بنابر تحقیق، وفات ابوطالب در ماه رجب اتفاق افتاده است، کسانی 
گویند: وفات ابوطالب ھشت ماه و  یگویند ابوطالب در ماه رمضان از دنیا رفته است، م که نیز می

 چند روز پس از نقض عھدنامه روی داده است.
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گفت: یک مرد پنجمی  ،ما سه نفر با تو ھمراه خواھیم بود ،بن عدی، و من مطعم
 .برایمان بیاب!

ھشام به نزد زمعه بن اسودبن مطلب بن اَسَد رفت، و با او گفتگو کرد، و حق 
مطلب را به یاد او آورد. زمعه گفت: در این کار که تو مرا  ھاشم و بنی خویشاوندی بنی

اند؟ گفت: آری! آنگاه آن چھار نفر یاد   خوانی، کسان دیگری نیز ھمراه رامیبسوی آن ف
گِرد آمدند، و با ھمدیگر  -نام برد. در محلّ حَجون -که خود یکی از آنان بود –شده را 

ھاشم و  پیمان بستند که برای نقض عھدنامۀ تحریم اقتصادی و اجتماعی بنی
اکنون من نیز  ،تر بودم مۀ شما پیشمطلب قیام کنند. زھیر گفت: من از ھ بنی

 .نخستین کسی خواھم بود که در این باره سخن بگوید!
بامداد فردای آن روز، به سوی مراکز تجمّع ھمه روزۀ خودشان به راه افتادند. 

ای بر دوش داشت، از راه رسید. ھفت شرط دور خانۀ کعبه طواف کرد.  زھیر، که حُلّه
ھای گوناگون را بخوریم و  ت: ای اھل مکه، ما خوراکیآنگاه، به مردم روی کرد و گف

شوند، و ھیچکس با  ھاشم دارند ھلاک می ھای متنوع بپوشیم، در حالی که بنی لباس
نشینم تا اینکه این عھدنامۀ مبنی بر قطع رحم  کند؟! بخدا، آرام نمی آنان دادوستد نمی

 .و ظلم و ستم پاره گردد!
حضور داشت، گفت: دروغ گفتی، بخدا، آن عھدنامه ابوجھل که در آن سوی مسجد 

 .پاره نخواھد شد!
تر از اویی! ما آن زمان نیز که نوشته شد، از  زمعه بن اسود گفت: تو بخدا ذروغگوی

 .آن خشنود نبودیم!
گوید! ما از آنچه در این عھدنامه نوشته شده  ابوالبختری گفت: زمعه راست می

 بول نداریم!است، خُشنود نیستیم، و آن را ق
و ھرکس غیر از این گفته باشد یا  ،مطعم بن عدّی گفت: شما دو تن راست گفتید

بگوید دروغگوی است! ما دسته جمعی از این عھدنامه به درگاه خداوند اعلام برائت 
 .جوییم! کنیم، و از محتوای آن بیزاری می می

 ھشام بن عمرو نیز نظیر ھمین سخنان را گفت.
گیری شده، و در جای دیگری غیر از  این قضیه شبانه تصمیمابوجھل گفت: بر 

 .اینجا به مشورت نھاده شده است!
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ابوطالب نیز در آن سوی مسجد نشسته بود. آمده بود که به آنان بگوید: خداوند 
ای که پیمان مذکور در آن نوشته شده است مطلع  گرامی خود را از وضع صحیفه رسول

وند موریانه را فرستاده است تا ھمۀ محتوای جفاکارانه و گردانیده، حاکی از آنکه خدا
ستمکارانۀ آنان را که پایمال کنندۀ روابط خویشاوندی بود بخورد، مگر آنجایی که نام 

در آن ذکر شده است. آن حضرت نیز مطلب را با عموی خود بازگفته لأ خداوند 
اش به  ازگوید که برادرزادهبودند، اینک ابوطالب بسوی قریشیان آمده بود تا برای آنان ب

ھای وی دروغ بوده باشد، ما او را به شما واگذار  اگر گفته ،او چنین و چنان گفته است
و اگر راست گفته باشد، شما دست از قطع رحم و ستم روا داشتن با ما  ،خواھیم کرد

 .بردارید! قریشیان گفتند: به انصاف سخن گفتی!
جھل پایان پذیرفت، مطعم آھنگ آن صحیفۀ پس از اینکه گفتگوی ایشان با ابو

 باِسْمِكَ «دید که تمامی آن را موریانه خورده است، بجز جملۀ  ،مربوط به عھدنامه کرد
 آمده بود.» الله«و ھر جای دیگر آن قرارداد که نام  »اللَّهُمَّ 

ھاشم و  اجتماعی قریشیان برعلیه بنی -به این ترتیب، قرارداد تحریم اقتصادی
طالب بیرون آمدند.  با ھمراھانشان از شِعب ابی جخدا  ب نقض گردید، رسولمطل بنی

مشرکان نیز اینک معجزۀ بزرگی را در ارتباط با نبوت و رسالت آن حضرت مشاھده 
 کرده بودند. امّا، ھمینطور که خداوند دربارۀ این قوم فرموده است:

سۡتَمِرّٞ �ن يرََوۡاْ ءَايةَٗ ُ�عۡرضُِواْ وََ�قُولوُاْ ﴿  ].۲[القمر:  ﴾٢سِحۡرٞ مُّ
گفتند: ھمان جادوی  کردند و می کردند، اعتراض می ای را مشاھده می ھرگاه معجزه«

 .»ھمیشگی است!
 .١این معجزه را نیز نادیده گرفتند، و بر کفر پیشین خویش افزودند

 آخرین مراجعۀ قریشیان به ابوطالب
طالب بیرون آمده بودند، و دوباره کارشان را مانند  از شِعب ابی جپیامبر اکرم 

گذشته از سر گرفته بودند. قریشیان نیز، ھرچند به آن جفاکاری و قطع رحم پایان 

                                           
، ص ۱ج » باب نزول النبی بمکّة«اجتماعی را از صحیح بخاری،  -تفصیلات این تحریم اقتصادی -١

؛ سیره ابن ۴۶، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۵۴۸، ص ۱، ج »النبی باب تقاسُم المشرکین علی«؛ ۲۱۶
 ایم. و دیگر منابع گردآوری کرده ۳۷۷-۳۷۴، ۳۵۱-۳۵۰، ص ۱ھشام، ج 
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گرانۀ خویش، مسلمانان را آزار  ھای سلطه داده بودند، ھمچنان مانند پیش، با شیوه
سوی دیگر، ابوطالب نیز ھمچنان از  انداختند. از دادند، و بر سر راه خدا سنگ می می

اما، از آنجا که سن وی از ھشتاد سال گذشته بود، و  ،کرد اش حمایت می برادرزاده
ھا بود که او را ناتوان و افسرده ساخته    فرسای متوالی، سال دردھا و پیشامدھای طاقت

از  به خصوص، محاصرۀ شِعب ابیطالب پشت وی را شکسته بود و مفاصل وی را ،بود
پس از خروج از شِعب، چند ماھی بیش نگذشت که در بستر  ،کارآیی انداخته بود

اش شدت یافت. مشرکان قریش بر خویشتن  بیماری افتاد، و روز به روز بیماری
اش بیاورند،  ترسیدند که اگر پس از وفات ابوطالب بخواھند بلایی بر سر برادرزاده

ه یک بار دیگر در صدد برآمدند تا در حضور درمیان قوم عرب بدنام گردند! این بود ک
به گفتگو بنشینند، و امتیازاتی را بدھند که پیش از آن  جابوطالب با حضرت محمد 

و برای آخرین بار، ھیأتی را به نمایندگی نزد  ،اند حاضر به دادن آن امتیازات نبوده
 ابوطالب گسیل داشتند، و این آخرین مراجعۀ ایشان به ابوطالب بود.

اند: زمانی که ابوطالب بیمار شد، و سنگینی حال  * ابن اسحاق و دیگران نوشته
اند! آوازۀ   وی به گوش قریشیان رسید، با یکدیگر گفتند: حمزه و عمر اسلام آورده

محمد و آئین جدید وی درمیان ھمۀ طوایف قریش ظنین افکن شده است! بیایید نزد 
پسر برادرش سخت بگیرد، و او را در اختیار ما  ابوطالب برویم، و از او بخواھیم که بر

بگذارد! بخدا، ھیچ ایمنی نداریم که این جماعت سررشتۀ ھمۀ کارھا را از دست ما 
بیرون نگردانند! به روایت دیگر، گفتند: ما خوف آن را داریم که این پیرمرد بمیرد، و 

را سرزنش کنند و مردم مسائل بعدی را با وفات وی مرتبط گردانند، و قوم عرب ما 
وقتی که عمویش از دنیا رفت، بر او دست  ،بگویند: او را به حال خود واگذاشتند

 .انداختند!
 ،امیه بن خلف ،ابوجھل بن ھشام ،شیبه بن ربیعه ،سران قریش: عتبه بن ربیعه

شدند، به نزد ابوطالب  ای دیگر که تقریباً بیست و پنج تن می با عده ،ابوسفیان بن حرب
دانید که در نزد ما چه مقام و  ر شدند، و گفتند: ای اباطالب، شما خود میرھسپا

اید، و از بابت وفات  بینید دچار شده منزلتی دارید. اینک شما به حال و وضعی که می
دانید که میان ما و  شما ترس تمامی وجود ما را فرا گرفته است. شما نیک می

ی را نزد خویش فراخوانید، و از او برای گذرد. و برادرزادۀ شما چه گذشته است و می
ما و از ما برای او التزام بگیرید، مبنی بر اینکه وی کاری به کار ما نداشته باشد، و ما 
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او ما را و آئین ما را واگذارد، و ما او را و آئین او را  ،نیز کاری به کار او نداشته باشیم
 .واگذاریم!

فرستاد. آن حضرت نزد ابوطالب آمدند. ابوطالب  جمحمد  ابوطالب در پی حضرت
در اینجا گِردھم  ،گفت: ای پسر برادر من، اینان اشراف و سران قوم و قبیلۀ تواند

آنگاه سخنان سران قریش را  ،اند تا امتیازاتی به تو بدھند، و امتیازاتی از تو بگیرند آمده
رّض ھر یک از طرفین به طرف برای ایشان بازگفت و پیشنھاد آنان را دائر بر عدم تع

 در پاسخ آنان گفتند: جخدا  دیگر به آن حضرت عرضه داشت. رسول

م بها �تم، بها العرب، ودانت لكلمتم بها، مل�مة تكلم �أرأيتم إن أعطيت«
ای را بدھم که اگر آن کلمه را  نظرتان در این مورد چیست که به شما کلمه«. »العجم؟

 .»ر فرمان بگیرید، و غیرعرب نیز ھمه به فرمان شما درآیند؟!بگویید، ھمه جھان عرب را زی
خواھم که فقط یک  به روایت دیگر، خطاب به ابوطالب فرمودند: من از اینان می

کلمه را بر زبان آورند، تا قوم عرب به فرمان ایشان گردن نھند، و غیرعرب نیز به آنان 
خواھند که  عموی من، یعنی از من میای «جزیه بپردازند! و نیز به روایت دیگر، گفتند: 

آنان را بسوی چیزی که خیرشان در آن است دعوت نکنم؟! ابوطالب گفت به چه 
کنم به اینکه  خوانی؟ آن حضرت گفتند: من ایشان را دعوت می چیزی آنان را فرا می

 تنھا یک کلمه را بر زبان آورند، تا ھمه اقوام عرب سر در خط فرمانشان نھند، و بر ھمۀ
این سخن را گفتند، اشراف قریش  جخدا  اقوام عجم نیز فرمانروا شوند. وقتی رسول

برجای خویش میخکوب شدند و سرگردان شدند و در نیافتند که چگونه این کلمۀ 
ای را که تا این اندازه سودمند است، رد کنند؟! ابوجھل گفت: آن کلمه کدام  واحده

و ده برابر این کلمه را به خاطر تو خواھیم است؟ به جان پدرت سوگند، این یک کلمه 
 گفتند: جگفت! پیغمبراکرم 

الاالله، و ھمه بتان  بگویید: لااله« .»االله، وتخلعون ما تعبدون من دونه الا تقولون: لااله«

 .»و معبودان ناروا را از مقام معبودیت خلع کنید
آن خدایان را که ھمۀ  -ای محمّد -خواھی مشرکان دست زدند و گفتند: تو می

ای! آنگاه، به یکدیگر گفتند: به  تبدیل به یک خدای یکتا کنی؟! کار عجیبی را آغاز کرده
خواھید، به شما نخواھد داد. راه خود  خدا، این مرد ھیچیک از چیزھایی را که شما می

را پیش گیرید، و بر ھمان دین پدرانتان ثابت قدم باشید، تا خداوند میان شما و او حکم 
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د! سپس پراکنده شدند. آیات آغازین سورۀ صاد در ارتباط با ھمین افراد نازل شده کن
 است:

�ٖ وَشِقَاقٖ  ١صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱّ�ِكۡرِ ﴿ ِينَ َ�فَرُواْ ِ� عِزَّ هۡلَكۡنَا  ٢بلَِ ٱ�َّ
َ
َ�مۡ أ

َ�تَ حَِ� مَنَاصٖ    ٣مِن َ�بۡلهِِم مِّن قرَۡنٖ َ�نَادَواْ وَّ
َ
نذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وعََجِبُوٓاْ أ ن جَاءَٓهُم مُّ

ابٌ  ءٌ  ٤وَقَالَ ٱلَۡ�فٰرُِونَ َ�ذَٰا َ�ٰحِرٞ كَذَّ جَعَلَ ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
َ
أ

ءٞ  ٥عُجَابٞ  ٰٓ ءَالهَِتُِ�مۡۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ واْ َ�َ نِ ٱمۡشُواْ وَٱصِۡ�ُ
َ
وَٱنطَلَقَ ٱلمََۡ�ُ مِنۡهُمۡ أ

 ].۷-۱[ص:  ﴾٧مَا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ� ٱلمِۡلَّةِ ٱ�خِرَةِ إنِۡ َ�ذَٰآ إِ�َّ ٱخۡتَِ�قٌٰ  ٦ادُ يرَُ 
گاھی سوگند. این کافران« اند که در کام  صاد. به قرآن مشتمل بر ھر دانش و آ

اند. چه بسیار اقوامی را که ھلاک گردانیدیم، و آنان فریاد  خودبینی و اختلاف فرورفته
ھایی نیست! و به شگفت آمدند که چرا یکی از میان  ند که به ھیچ روی راهبرآورد

و کافران گفتند: این شخص جادوگری دروغگوست! آیا  ،ایشان به انذار برخاسته است
آور است! ما  آنھمه خدایان را تبدیل به یک خدا کرده است؟ این چیزی سخت شگفت

این نیست مگر یک بدعت  ،ایم هھرگز چنین سخنانی را سالیان سال است که نشنید

 .١»نوظھور!

 عام الحزن (وفات ابوطالب)
یافت، و طولی نکشید که وی از دنیا رفت، وفات  بیماری ابوطالب ھمچنان شدت می

. ٢ابوطالب در ماه رجب سال دھم بعثت، شش ماه پس از بیرون آمدن از شِعب روی داد
از  س، سه روز پیش از وفات خدیجه اند که وی در ماه رمضان ھمان سال بعضی نیز گفته
 دنیا رفته است.

 وفات حضرت خدیجه
المؤمنین  اُمّ  -بنابر اختلاف اقوال -حدود دو ماه، یا سه روز پس از وفات ابوطالب

نیز از دنیا رفت. وفات وی در ماه رمضان سال دھم بعثت روی داد،  سخدیجۀ کُبری 
به  جاکرم  و به ھنگام مرگ، بنابر مشھورترین روایت، شصت و سه سال داشت، و رسول

                                           
؛ مسند ابی ۳۲۳۲، ح ۳۴۱، ص ۵؛ نیز نک: سنن الترمذی، ج ۴۱۹-۴۱۷، ص ۱ج  ھشام، سیرةابن -١

 ؛ ابن جریر طبری نیز این داستان را آورده است.۲۵۸۳، ح ۴۵۶، ص ۴یعلی، ج 
 .۱۱۱مختصر السیرة، ص  -٢
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 .١پنجاه سال داشتند سھنگام وفات ھمسرشان خدیجه 
ارزانی  جھای بزرگ بود که خداوند بر پیامبراکرم  خدیجۀ کبری از جمله نعمت

در کنار آن حضرت بود. به ھنگام نگرانی و  سداشته بود. یک رُبع قرن خدیجه 
و در  ،ترین شرایط، یار و یاور و ھمراه ایشان بود و در سخت ،پریشانی ھمدم ایشان بود

ھای  رسانید، و در صحنه راستای گسترش دعوت و ادای رسالت به آن حضرت مدد می
ندیم و دمساز بود، و جان و مال خویش را در طبق اخلاص تلخ مبارزه و جھاد با ایشان 

چنین  سدربارۀ حضرت خدیجه  جخدا  پیش روی آن حضرت قرار داده بود. رسول
 فرمایند: می

بَِ�  حِ�َ  وصََدََ�تِْ�  ،النَّاسُ  َ�فَرَ  حِ�َ  بِي  آمَنَتْ « َ�تِْ�  ،النَّاسُ  كَذَّ شْرَ
َ
 حِ�َ  مَالهَِا فِي  وَأ

ُ  وَرَزَقَِ�  النَّاسُ  حَرَمَِ�  هَا ا�َّ َ َ  وحََرَمَِ�  وَلدَ
َ

وی به من ایمان آورد، آن ھنگام « .٢»َ�ْ�هَِا وَلد
کردند، مرا  مرا تصدیق کرد، آن ھنگام که مردم مرا تکذیب می ،که مردم به من کافر بودند

داوند از و خ ،شریک دارایی خویش گردانید، آن ھنگام که مردم مرا محروم گردانیده بودند

 .»اما از ھمسران دیگرم به من فرزندی نداد ،وی به من فرزندانی روزی کرد
 جاکرم  * در حدیث صحیح از ابوھریره روایت شده است که گفت: جبرئیل بر نبی

آید! ظرفی در دست دارد  الله، این خدیجه است که دارد می نازل شد و گفت: یا رسول
که به نزد تو رسید،  یا: نوشیدنی است. ھمینیا غذاست،  -که در آن نان خورش است

ای  سلام خدای خدیجه را به وی برسان و به او بشارت بده که در بھشت، خداوند خانه
 .٣از نی برای او ساخته است که در آن خانه، اثری از خستگی و ماندگی نباشد!

 تهاجم غم و اندوه
این دو حادثۀ دردناک، با فاصلۀ چند روز، اتفاق افتاد. سیل غم و اندوه به قلب 

ھا از  ھا و مصیبت   سرازیر شد. از آن پس، پیوسته و پیاپی رنج جمبارک پیغمبر اکرم 
سوی قوم و قبیله آن حضرت به ایشان روی آورد. پس از وفات ابوطالب، قریشیان بر 

به شکنجه و آزار آن حضرت پرداختند. غم و اندوه  گستاخی خویش افزودند، و آشکارا
                                           

در ماه رمضان سال مذکور تصریح  ل)، بر وفات حضرت خدیجه ۷ابن جوزی در تلقیح (ص  -١
 کرده است.

 .۱۱۸، ص ۶این روایات را امام احمدبن حنبل در مسند خویش آورده است: ج  -٢
 .۵۳۹، ص ۱ج » فضلھاباب تزویج النبی خدیجة و«بخاری، صحیح ال -٣
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بارید، تا آنکه بالاخره از قریشیان قطع امید کردند، و  از در و دیوار بر آن حضرت می
راھی طائف شدند، بدان امید که اھل طائف دعوت ایشان را اجابت کنند، یا دست کم 

برابر قوم و قبیلۀ خودشان  به ایشان پناه بدھند و از ایشان حمایت کنند، تا بتوانند در
 ،ایستادگی کنند. در آنجا نیز، کسی را نیافتند که ایشان را پناه بدھد، یا حمایت کند

حتّی آن حضرت را سخت آزار دادند، و بلاھا بر سر آن حضرت آوردند که قریشیان 
 چنان نکرده بودند.

 جپیامبراکرم  به موازات افزایش سلطه و فشار و شکنجه و آزار اھل مکّه نسبت به
سختگیری آنان بر یاران آن حضرت نیز افزایش یافت، و کار به جایی رسید که ابوبکر 
صدّیق، دوست صمیمی و دیرینۀ آن حضرت، ناگزیر به ھجرت از مکّه گردید. ابوبکر، 
سرانجام، تصمیم خود را گرفت و به قصد ھجرت به حبشه از مکّه بیرون شد، تا به 

غُنّه به او امان داد، و او را در پناه خویش به مکه  ،الغِماد رسید بَرْک امّا ابن الدُّ
 .١بازگردانید

* ابن اسحاق گوید: وقتی ابوطالب از این جھان رخت بربست، قریشیان نسبت به 
توانستند  آزارھایی را واداشتند که در زمان حیات ابوطالب حتّی نمی جخدا  رسول

یکبار، مردی نابخرد از سفیھان قریش سر راه را بر  اندیشۀ آن را در سر بپرورانند. حتّی
در ھمان حال  جآن حضرت گرفت و مشتی خاک بر سر آن حضرت ریخت. پیامبراکرم 

آولد بود، وارد خانه شدند. یکی از دختران آن حضرت از جای  که سر مبارکشان خاک
ر برخاست و به سوی ایشان آمد، و به شستشوی موھای سر آن حضرت پرداخت، د

 گفتند: امّا، آن حضرت به او می ،گریست حالی که می

خداوند پدرت را حمایت  ،دخترکم، گریه مکن«. »ك يا بنية، فإن االله مانع أباكيلا تب«
 .»خواھد کرد!

رَهُهُ  شَيئًْا قرَُ�شٌْ  مِّ�  ناَلتَْ  مَا« فرمودند: و نیز، در ھمان اثنا می
ْ
�

َ
بوُ مَاتَ  حَتّى  أ

َ
 أ

ھرگز با من رفتاری نکردند که مرا ناخوشایند باشد، تا زمانی که ابوطالب از قریش «. ٢»طَالِبٍ 

 .»دنیا رفت!

                                           
؛ و سیره ابن ۵۵۳، ۵۵۲، ص ۱ر صحیح بخاری، ج این داستان، با ھمه طول و تفصیل آن، د -١

 آمده است. ۳۷۴، ۳۷۲، ص ۱ھشام، ج 
 .۴۱۶، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -٢
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 جھای پیاپی که در سال دھم بعثت بر پیامبر اکرم  ھا و اندوه به خاطر ھمین رنج
نامیدند، و با این نام و عنوان در سیرۀ نبوی » عام الحزن«روی آور گردید، این سال را 

 و تاریخ آن روزگار شھرت یافت.

 ازدواج با سوده
با سودۀ بنت  جدر ماه شوال ھمین سال، یعنی سال دھم بعثت، پیغمبراکرم 

 -اجران بودکه از مسلمانان دیرین بود، و در ھجرت دوم به حبشه در شمار مھ -زمعه
ازدواج کردند. شوھر پیشین سوده، سکران بن عمرو بود که او نیز اسلام آورده بود، و 
ھمراه وی به حبشه ھجرت کرد، و در سرزمین حبشه، یا پس از مراجعت به مکّه، از 

از وی خواستگاری کردند، و او را به  جخدا  دنیا رفت. پس از گذشتن عدّه وفات، رسول
دند. سوده نخستین زنی بود که پس از وفات خدیجه به ھمسری ھمسری خویش درآور

 .١بخشید لاش، نوبت خود را به عایشه  آن حضرت درآمد، و در سنوات اخیرِ ھمسری

 عوامل شکیبایی و پایداری مسلمانان
وقتی انسان اندیشمند در راستای مطالعه و پیگیری روند سیرۀ نبوی به اینجا 

و خرد ورزان جھان از ھر سوی، زبان به  ،گزد می رسد، انگشت حیرت به دھان می
القصوای مقاومت  که چه عوامل و موجباتی مسلمانان را به این غایه ،گشایند پرسش می

ھای  و استقامت رسانیده است؟! و اینکه مسلمانان چگونه در برابر این آزارھا و شکنجه
د؟ که امروزه وقتی سنگین شکیبایی کردند، و زیر این فشارھای سھمگین تاب آوردن

خواھد از قفسۀ سینه خارج شود؟!  لرزد، و قلبمان می شنویم، بدنمان می خبر آن را می
در پایان این فصل به برخی از نظر به این ذھنیت عمومی و پرسش ھمگانی، برآنیم که 

 ای ساده و گذرا داشته باشیم: این عوامل و موجبات، اشاره
ومت و استقامت، اولاً و بالذّات، ایمان به خدای یکتا عامل اصلی مقا ) ایمان به خدا:۱

ناپذیر، وقتی که  است، و شناخت آو، آنچنان که باید و شاید. باور و ایمان قطعی و تزلزل
گرداند، و این چنین قلبی دیگر از  ھا می   در دل انسان جای گیرد، دل را ھم وزن کوه

استوار، و چنین یقینی قطعی  خورد. انسانی که چنین ایمانی جای خود تکان نمی
ای  ھای ھرزه ھای دنیا را، در کنار ایمانی که دارد، علف ھا و سختی    دارد، ھمۀ دشواری

                                           
 .۱۰تلقیح فھوم اھل الاثر، ص  -١
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کنی که آمده است تا سدّھای برافراشته را بشکند، و  بیند که بر روی سیل بنیان می
شیرینی و  اند! انسان با ایمان، در برابر ھای محکم را درھم خرد کند، فراز آمده قلعه

حلاوت ایمان، و شادابی معرفت، و شادمانی یقین، که از آن برخوردار است، به ھیچیک 
ھمانگونه که خداوند در قرآن کریم  ،دھد ھا اھمیتی نمی ھا و گرفتاری    از آن دشواری

 بیان فرموده است:

َ�دُ َ�يَذۡ ﴿ ا ٱلزَّ مَّ
َ
ٓ فَأ ۖ هَبُ جُفَا ا مَا ينَفَعُ ٱ�َّاسَ �َ  ءٗ مَّ

َ
 يَمۡ وَأ

َ
كََ�لٰكَِ  ضِ� �كُثُ ِ� ٱۡ�

 يَۡ�ِ 
َ
ُ ٱۡ�  ].۱۷[الرعد:  ﴾ثَالَ مۡ بُ ٱ�َّ

گیرند که بر پایداری و  از این عامل اصلی، موجبات و عوامل دیگری نیز نشأت می
 از جمله: ،افزایند شکیبایی اھل ایمان می

که رھبر بزرگ امت اسلام، بلکه رھبر بزرگ تمامی  جاکرم  نبی انگیز: ) رھبری دل۲
جھان بشریت بودند، از چنان خوی خوش، و خلق نازنین، و کمال نفسانی، و 

ھا بسوی آن  ای برخوردار بودند که ھمۀ دل خصوصیات والا، و سر و وضع آراسته
ھا در آتش اشتیاق قربانی شدن در آستانۀ آن  شدند، و ھمۀ جان حضرت جذب می

ھای معنوی و  از کمالات انسانی و زیبایی جسوختند. بھرۀ پیامبراکرم  می حضرت
ای بود که به ھیچ فرد دیگر بشر  گیرد، به اندازه روحانی که محبوب ھمگان قرار می

روزی نشده است. از نظر متانت و شرافت و موقعیت اجتماعی و امتیازات و فضائل و 
و از نظر عفت و امانت و صداقت، و ھر ویژگی  مناقب برفراز بالاترین قلّه جای داشتند،

ای بودند که حتی دشمنان آن حضرت در آن شکّ و  نیک دیگر، دارای مقام و درجه
دیگر چه رسد به دوستان و ھمراھان ایشان. دوست و دشمن در  ،تردیدی نداشتند

آن گفتند، به درستی و راستی  برابر آن حضرت، چنان بودند که ھرگاه ایشان سخنی می
 کردند. یقین پیدا می

به خیال خودشان_  -یک بار، سه تن از قریشیان یکجا گرد آمده بودند، و ھر یک
دور از چشم آن دو تن دیگر، به استماع قرآن مشغول بودند. طولی نکشید که رازشان 

پرسید: نظرت  -که خود یکی از آن سه تن بود -آشکار شد. یکی از آنان از ابوجھل
ز محمد شنیدی چیست؟ گفت: چه شنیدم؟! ما با بنی عبدمناف بر سر راجع به آنچه ا

آنان  ،ایم. آنان اطعام کردند، ما نیز اطعام کردیم جاه و مقام ھمواره نزاع داشته
بذل و بخشش کردند،  ،ھای این و آن را بر عھده گرفتند، ما نیز بر عھده گرفتیم غرامت

کدیگر قرار گرفتیم، و ھمانند دو ھمینکه دوشادوش ی ،ما نیز بذل و بخشش کردیم
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 ،بندی، به موازات یکدیگر به تاخت درآمدیم اسب شرکت کننده در مسابقه و شرط
رسد! این یک امتیاز را دیگر  گفتند: ما پیامبری داریم که از آسمان به او وحی می

ق آوریم، و او را تصدی توانیم به دست بیاوریم؟ بخدا، ھرگز به او ایمان نمی چگونه می
 .١کنیم! نمی

کنیم، فقط آنچه را  گفت: ای محمد، ما شخص تو را تکذیب نمی ابوجھل ھمواره می
این آیۀ شریفه را  -به ھمین مناسبت -کنیم! چنانکه خداوند ای تکذیب می که تو آورده
 نازل فرمود:

ِي َ�قُولوُنَۖ َ�َحۡ  ۥلَمُ إنَِّهُ َ�عۡ  قَدۡ ﴿ لٰمَِِ�  فَإِ�َّهُمۡ  زُنكَُ ٱ�َّ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ ٱل�َّ َ� يَُ�ذِّ
� ۡ�َ ِ  ].۳۳[الأنعام:  ﴾٣٣حَدُونَ َ�تِٰ ٱ�َّ
کنند، بلکه این ستم پیشگان در برابر آیات الھی انکار و  اینان شخص تو را تکذیب نمی«

 .٢»ورزند جحود می
وم، آن حضرت در مرتبه س ،روزی، سه بار پیاپی، کفّار مکّه آن حضرت را آزار دادند

 خطاب به آنان گفتند:

 .٣»ای قریشیان، مرگ را برایتان به ارمغان آورده ام« .»يا معشر قر�ش، جئت�م بالذبح«
ای در عُمق جان آنان تأثیر کرد که حتی  این سخن آن حضرت به اندازه

ترین دشمنان ایشان، با بھترین عبارات و تعبیراتی که در توان داشتند، در  سرسخت
 دلجویی آن حضرت برآمدند.صدد 

روزی که به ھنگام سجده، شکمبۀ شتر بر گُرده آن حضرت افکندند، وایشان 
خنده از لبان مشرکان رخت بربست، و پریشانی و ھراس سراسر  ،نفرینشان کردند

 وجودشان را فرا گرفت، و یقین کردند که ھلاکتشان نزدیک است.

                                           
 .۳۱۶، ص ۱سیرةابن ھشام، ج  -١
، ح ۲۴۳، ص ۵ترمذی این حدیث را در تفسیر این آیه شریفه در سوره انعام آورده است: ج  -٢

۳۰۶۴. 
کند که روزی  قریشیان ظالم و ستمگر را تھدید کرده، بدانھا گوشزد می جدر اینجا پیامبر اکرم  ٣

دارند را خواھند دید... مترجم محترم گویا  ھا و آزارھایی که در حق مؤمنان روا می سزای این ستم
ای جماعت «را بدینصورت ترجمه کرده اند که:  جآنحضرت  ۀمتوجه این موضوع نشده فرمود

 ».ریش! من به آھنگ قربانی شدن بسوی شما آمده ام!ق
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یقین داشت که ھرچه زودتر اثر نفرین آن  لھب را نفرین کردند، وی نیز عُتبه بن ابی
تا آن ھنگام که آن شیر درنده را مشاھده کرد و گفت: بخدا،  ،حضرت را خواھد دید

 .محمد در حالی که خود در مکه است، مرا در اینجا کشت!
نیز به او  جکرد. پیغمبر اکرم  بن خَلَف آن حضرت را تھدید به قتل می اُبی

 گفتند: می

 .»رسانم! انشاءالله من تو را به قتل می« .»شاءاالله إن كأنا أقتل«
با آنکه  ،وقتی که در جنگ اُحُد، آن حضرت با سرنیزه به گردن وی اشاره کردند

گفت: او در مکه به من گفته است که مرا خواھد  یک خراش جزئی بیش نبود، اُبّی می
 ١ داد! کشتن میکشت! به خدا، اگر آب دھان نیز به من افکنده بود، ھمان مرا به 

 تفصیل بیشتر این داستان در جای دیگر خواھد آمد.
بن خلف گفت: من  به اُمیه -زمانی که ھنوز مسلمانان در مکّه بودند -سعدبن معاذ

فرمودند مسلمانان تو را خواھند کشت! دچار وحشتی  ام که می شنیده جخدا  از رسول
شدید گردید و با خود عھد کرد که پای از مکّه بیرون نگذارد. زمانی ھم که ابوجھل او 
را برای عزیمت به جنگ بدر وادار کرد، راھوارترین شتر مکه را خریداری کرد تا بتواند 

زیرا، ھمسرش به او گفته بود: ای ابا صفوان،  ،یزدبر فراز آن برآید و از صحنۀ نبرد بگر
ات به تو چه گفت؟! اُمیه نیز پاسخ داده بود: نه  ای که آن برادر یثربی مگر فراموش کرده

 .٢به خدا، من قصد ندارم چند منزلی بیشتر تا ھمین نزدیکی با اینان ھمراه باشم!
ن حضرت که ایشان یاران و ھمنشینان آ ،این چنین بود حال دشمنان آن حضرت

قلب و  جرسول خدا  ،جانشان را داشت برایشان حکم جان در تن و روح در کالبد بی
گردد، محبّت قلبی و  چشم آنان بودند. ھمچنانکه آب بنا به طبیعت خویش سرازیر می

شد، و جان ھمگان ھمانند  عشق راستین ھمگان نیز به سوی آن حضرت سرازیر می
چنانکه شاعر  ،گردید شود، مجذوب جمال آن حضرت می یربا جذب م آھن که به آھن

 عرب سروده است:

 فصورته هيولي كل جسم
 

 مغناطيس افئدة الرجالو 
 

                                           
 .۸۴، ص ۱ھشام، ج  ابن سیرة -١
 .۵۶۳، ص ۲نکـ: صحیح البخاری، ج  -٢
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ھای  چنان بود که صورت وی ھیولای ھر پیکری بود، و چونان مغناطیس دل«
 .»ربود! مردان را می

بود که  بر اثر ھمین عشق و علاقۀ شدید و خاطرخواھی اصحاب و یاران آن حضرت
ھر یک از آنان حاضر بود که گردنش خرد شود، اما به ناخن آن حضرت خراشی نخورد، 

 .و خس و خاشاکی به پای آن حضرت نخلَد!
روزی، در شھر مکه، ابوبکر مورد حملۀ کفّار واقع گردید، و او را سخت کتک زدند. 

دام و سر و روی بن ربیعه نزدیک وی آمد و آنقدر با نعلین میخدار خویش، بر ان عتبه
شد.  ابوبکر کوبید، و بر شکم وی لگد نواخت، که دیگر چشم و بینی ابوبکر دیده نمی

میرد.  اش بردند. شک نداشتند که می ای پیچیدند و به خانه تَیم او را در پارچه بنی
در چه  جخدا  که به ھوش آمد و خواست حرف بزند، گفت: رسول شامگاه آن روز ھمین

ھا زدند و بسیار او را سرزنش کردند. آنگاه از نزد او  زخم زبان حال است؟ به او
برخاستند و به مادرش، امّ الخیر، گفتند: ترتیبی بده که به او چیزی بخورانی یا شربت 

 .آبی به وی بدھی!
 جخدا  وقتی که ابوبکر با مادرش تنھا شد، دست به دامان او شد و گفت: از رسول

خدا، من از رفیق تو خبری ندارم! ابوبکر گفت: نز اُمّ چه خبر داری؟ مادرش گفت: ب
چه خبر دارد؟ از خانه  جخدا  جمیل دختر خطاب برو، و از او سئوال کن که از رسول

عبدالله خبر  جمیل رفت. گفت: ابوبکر از تو راجع به محمدبن بیرون شد و نزد امّ 
عبدالله! اگر دوست داری با تو  شناسم و نه محمدبن گیرد؟ گفت، من نه ابوبکر می  می

ن الخیر آمد، تا بر سر بالی جمیل ھمراه امّ  بیایم تا به نزد پسرت برویم؟ گفت: آری! اُمّ 
جمیل به او نزدیک شد و صدا به  ابوبکر رسید که خونین و مالین در بستر افتاده بود. اُمّ 

اند ھمه فاسق و   شیون برآورد و گفت: به خدا، مردمانی که این بلا را برسر تو آورده
 .کافرند، و من امیدوارم که خداوند انتقام تو را از آنان بگیرد!

ر داری؟ گفت: مادرت اینجا ایستاده و چه خب جخدا  ابوبکر گفت: از رسول
اند و برقرار! ابوبکر  شنود! گفت: باکی از او نداشته باش! گفت: سالم ھای ما را می حرف

ارقم! ابوبکر گفت: در پیشگاه خداوند  جمیل گفت: در خانۀ ابن گفت: کجا ھستند؟! اُمّ 
درآیم!  جخدا  ولکنم که ھیچخوراکی و نوشیدنی نخورم و ننوشم تا به نزد رس نذر می

وآمدھا کم شد و مردم آرام گرفتند. آنگاه ابوبکر را در حالی که بر  صبر کردند تا رفت



 خورشید نبوت               ٢١٦

 

 .١بردند جخدا  جمیل تکیه داشت برداشتند و به نزد رسول مادرش و بر امّ 
ورزی یاران رسول  ھای منحصر به فردی را از عشق در فصول بعدی نیز، سرگذشت

نثاری و فداکاری آنان نسبت به ایشان در جاھای مختلف  به آن حضرت، و جان جخدا 
 به خصوص، ماجرای جنگ اُحُد، و سرگذشت خُبَیب و امثال او. ،این کتاب خواھیم آورد

صحابۀ پیامبر گرامی اسلام، مسئولیت سنگین و سھمگینی  ) احساس مسئولیت:۳
و باور داشتند  کردند، را که بر دوش بشریت نھاده شده است، به طور کامل احساس می

گیری کنند یا از زیر بار آن شانه خالی  توانند از این مسئولیت کناره وجه نمی که به ھیچ
تر  زیرا معتقد بودند که پیامدھای فرار از زیر بار تحمّل این مسئولیت بسیار وخیم ،کنند

مندتر از آن شکنجه و فشاری است که در راستای تحمل این بار مسئولیت  و زیان
 -و به جھان بشریت -ینند، و خساراتی که بر اثر گریختن از این مسئولیت، به آنانب می

ھایی که در جھت تحمل بار این مسئولیت با  روی خواھد آورد، به ھیچ روی، با سختی
 آن درگیرند، قابل مقایسه نیست.

را  جاکرم  ایمان به آخرت نیز، احساس مسئولیت یاران رسول ) ایمان به آخرت:۴
العالمین  کرد. آنان یقین قطعی داشتند به اینکه روزی در پیشگاه خدای ربّ  ت میتقوی

 ،خواھند ایستاد، و برای جزء و کلْ و کوچک و بزرگ اعمالشان حساب پس خواھند داد
آنگاه، یا به سوی نعمت جاویدان، یا به سوی عذاب ھمیشگی در وسط دوزخ! این بود 

امید و رجا به  ،گذرانیدند میان خوف و رجا می که ھمواره شب و روز زندگانی خود را
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می ،رحمت خدا، و خوف و بیم از عذاب الھی

ِينَ يؤُۡ ﴿ ٓ وَٱ�َّ �َّهُمۡ  ءَاتوَاْ وَّقلُوُ�هُُمۡ  توُنَ مَا
َ
 ].۶۰[المؤمنون:  ﴾٦٠َ�جِٰعُونَ  إَِ�ٰ رَ�هِّمِۡ  وجَِلةٌَ �

اما، در عین حال،  ،دھند  خواسته شده است انجام میو کسانی که ھرچه از آنان «

 .»ھایشان ترسان و ھراسان است از اینکه باید به خدای خویش بپیوندند! دل
ھایش در قیاس با آخرت  ھا یا برخورداری دانستند که دنیا با ھمه شکنجه آنان می

ھا  ھا و دشواری ھا و تلخی و این شناخت نیرومند، سختی ،ارزد ای نمی به اندازۀ بال پشه
ھا را به خرج  به طوری که اصلاً آن ،گردانید ھای دنیا را برای آنان آسان می و گرفتاری

 دادند. ھا نمی داشتند، و اھمیتی به آن برنمی

                                           
 .۳۰، ص ۳البدایة والنھایة، ج  -١



 ٢١٧               جبخش دوم: مکۀ مکرّمه کانون نبوّت و دعوت رسول خدا  

 

در اثنای این تنگناھای تاریک و ھولناک، و در کشاکش این  ) قرآن کریم:۵
اسلوب منحصر به فرد و دلپذیر، ھا و آیات قرآن نیز، با آن  ھای دردناک سوره بحران

شدند، و درجھت اثبات راستی و درستی اصول و مبانی  یکی پس از دیگری نازل می
ھای محکم  پذیرد، دلایل قوی و برھان ھا صورت می اسلام که دعوت اسلام بر پایۀ آن

ھای بنیادین که خداوند مقدّر فرموده  کردند، و مسلمانان را به سوی اندیشه اقامه می
ترین و چشمگیرترین جامعۀ بشری را در جھان، یعنی جامعۀ اسلامی  ود بعدھا بزرگب

ھای درونی  و احساسات و عواطف و انگیزه ،شدند ھا بسازند، رھنمون می را، براساس آن
و در  ،دادند مسلمانان را به سوی صبر و شکیبایی و حلم و حوصله و بردباری سوق می

 کردند: ھا بیان می حکمت زدند و ھا می این راستا، مَثَل

مۡ ﴿
َ
ن تدَۡ  تُمۡ حَسِبۡ  أ

َ
ْ ٱ�َۡ أ  خُلُوا

ۡ
ا يأَ ِينَ خَلَوۡ نَّةَ وَلمََّ ثَلُ ٱ�َّ ْ مِن َ�بۡ تُِ�م مَّ  لُِ�م� ا

تۡ  سَّ  هُمُ ٱۡ�َ مَّ
ۡ
ٓ أ ٓ سَا ا َّ ۡ ءُ وَٱل�َّ ْ مَعَهُ ءُ وَزُل ِينَ ءَامَنُوا ٰ َ�قُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱ�َّ ْ حَ�َّ مََ�ٰ  ۥزلِوُا

ِۗ  نَۡ�ُ  َ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ِ قَرِ�بٞ إنَِّ نَۡ�َ  �  ].۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤ ٱ�َّ

ھایی که پیش  یا چنان پنداشتید که به بھشت درآیید؟ حال آنکه ھنوز سرگذشت امت«
ھا    ھا و گرفتاری اید برای شما روی نداده است! سختی از شما در این جھان زیسته

رسید  آمد و کار به جایی می رزه درمیھایشان به ل ساخت که دل آنچنان درگیرشان می
رسد؟! ھمگان  گفتند: یاری خداوند کی می که پیامبر و کسانی که ھمراه او بودند، می

 .»بدانند که یاری خداوند بسیار زود خواھد رسید!

﴿ ٓ ن ُ�ۡ�َ  ١مٓ ال
َ
حَسِبَ ٱ�َّاسُ أ

َ
ن َ�قُولوُٓ ُ�وٓ أ

َ
ْ أ ْ ءَامَنَّا وهَُمۡ ا َ�تَنَّا  دۡ وَلَقَ  ٢تَنُونَ َ� ُ�فۡ  ا

ِينَ مِن َ�بۡ  ْ وََ�عَۡ فَليََعۡ  لهِِمۡۖ ٱ�َّ ِينَ صَدَقُوا ُ ٱ�َّ  ﴾٣َ�ذِٰ�ِ�َ لَمَنَّ ٱلۡ لَمَنَّ ٱ�َّ
 ].۳ - ۱[العنکبوت:

اند که ھمینکه بگویند: ایمان آوردیم، دست از  الف، لام، میم. آیا مردم چنین پنداشته«
ھایی را که پیش از اینان  افراد و امتآنان بدارند، و آنان را امتحان نکنند؟! ھمه 

و البته خداوند آنان را که راستگوی بوده باشند، باز خواھد  ،ایم اند امتحان کرده بوده

 .»شناخت، و آنان را نیز که دروغگوی بوده باشند باز خواھد شناخت!
ھای ھای کافران و معاندان، پاسخ ھمچنین، آیات قرآنی، در برابر ایرادھا و شبھه

بستند. گاه، مخالفان دعوت  کردند، و راه چاره را بر روی آنان می شکن ارائه می نداند
اسلام را از پیامدھای ھولناکی که در صورت اصرار ورزیدن بر لجاجت و ضلالت خویش 



 خورشید نبوت               ٢١٨

 

و در این ارتباط، به  ،داشتند دامنگیر آنان خواھد گردید، با روشنی و وضوح برحذر می
ھای الھی دربارۀ دوستان خدا و دشمنان  ی دالّ بر اجرای سنّتالله و شواھد تاریخ ایام

آمدند، و از  و گاه از درِ ملاطفت و نرمش درمی ،کردند خدا استدلال و استناد می
پرداختند، تا از آن  ھای مختلف، به تفھیم و ارشاد و توجیه و ھدایت مخالفان می راه

 .اند، دست بردارند ضلال مبین که در آن فرو افتاده
ھایی را از  گردانید، و صحنه قرآن کریم مسلمانان را به عالَم دیگری منتقل می

شکوه و جلال آفرینش و جمال ربوبیت و کمال الوھیت، و آثار رحمت و رأفت خداوند، 
داد، و آن چنان آنان را شیفته  و مظاھر خشنودی و رضایت حق تعالی به آنان نشان می

العبوری بر سر راه آنان  ید، که ھیچ گردنۀ صعبگردان و مشتاق آن عالم دیگر می
 توانست پابرجای بماند و سدّ راه آنان شود. نمی

ھایی این چنین گوش جان و دل مسلمانان را نوازش  در لابلای این آیات، خطاب
 داد: می

هُُمۡ ﴿ تٰٖ  َ�نٰٖ هُ وَرضِۡ مّنِۡ  ةٖ رَ�ُّهُم برَِۡ�َ  يبَُّ�ِ َّهُمۡ  وجََ�َّ قيِمٌ  �يِهَا نعَيِمٞ  ل  ].۲۱[التوبة:  ﴾٢١مُّ
دھد به رحمتی از جانب خود و نیز به خشنودی خویش،  خدای ایشان بشارتشان می«

 .»ھای ھمیشگی است ھا برایشان نعمت ھایی که در آن و باغستان
شد که تابلوھایی را از سرنوشت و فرجام  ھمچنین، آیاتی از این قبیل نازل می

داد که در پیشگاه خداوند مؤاخذه و محاکمه  می کافران طغیان پیشه و ستمگر نشان
 شوند: می

ٰ  ٱ�َّارِ  ِ�  �سُۡحَبُونَ  مَ يوَۡ ﴿ ْ  وجُُوههِِمۡ  َ�َ  ].۴۸[القمر:  ﴾٤٨سَقَرَ  مَسَّ  ذُوقُوا
بچشید مزه آتش دوزخ  ،کشند ھایشان به آتش می آن روز که اینان را بر روی صورت«

 .»!را
ھا گذشته، مسلمانان از ھمان آغاز که در راه اسلام  ایناز ھمۀ ھای پیروزی:  ) مُژده۶

دانستند که  ھا شدند، و حتی پیش از آن، به خوبی می دچار تنگناھا و فشارھا و سختی
ھا و ظلم و  ھا و قتل و غارت وارد شدن به اسلام لزوماً به معنای گرفتار شدن به مصیبت

ن روز، از میان بردن جاھلیت و بلکه دعوت اسلام، از نخستی ،ھا نبوده و نیست ستم
قلع و قمع اثار آن و ساقط کردن نظام غیر انسانی آن را ھدف گرفته است، و از جمله 
دستاوردھای دنیوی آن گسترش نفوذ دین الھی در سراسر جھان، و در دست گرفتن 



 ٢١٩               جبخش دوم: مکۀ مکرّمه کانون نبوّت و دعوت رسول خدا  

 

سررشتۀ سیاست و ھدایت در عالم بشریت به منظور رھبری امت انسانی و جامعۀ 
تای خشنودی خداوند، و منتقل گردانیدن ھمگان از نیایش و ستایش بشری در راس

 بینی شده است. بُتان و بندگان به پرستش و عبادت خداوند جھانیان، پیش
فرمود، و گاه در قالب  ھا را گاه با صراحت نازل می ھا و مژده قرآن کریم این بشارت

مسلمانان تنگ شده بود، و فرسایی که عرصه بر  کنایه و اشارت. در آن روزگاران طاقت
خفقان شدید آن چنان بر زندگانی اجتماعی آنان سایه افکنده بود که نزدیک بود کار 

شدند، و ماجراھای پیامبران پیشین را با  آیات قرآن کریم نازل می ،آنان را بسازد
نشستند، که چگونه به تکذیب آنان برخاستند، و در  اقوامشان به توضیح و تبیین می

دعوت الھی آنان کفرپیشه کردند. نحوۀ بیان این آیات، چنان بود که اوضاع و  برابر
احوال گذشتگان را بر اوضاع و احوال جاری مکّه و رویارویی مسلمانان با کافران و 

آنگاه، به پیامدھا و عواقبی که آن اوضاع و احوال بدان  ،کرد مشرکان تطبیق می
پرداخت که چگونه  و نابودی ستمگران بود، میانجامید، و عبارت از ھلاکت کافران  می

ھا و  دمار از روزگار آنان برداشته شد، و بندگان شایستۀ خداوند وارث سرزمین
ھا اشارات واضحی را در ارتباط با شکست  ھا شدند. این داستان فرمانروایایی مملکت

 دربرداشتند.نھائی اھل مکه درآینده، و پیروزی مسلمانان در پرتو پیروزی دعوت اسلام 
در گیرودار آن اوضاع و احوال، و در اثنای نزول آیات و سُوَر قرآن کریم با مضامین 

شدند که با صراحت کامل پیروزی مسلمانان را بر  متناسب و متنوع، آیاتی نیز نازل می
 دادند: ھای مخالف، نوید می جبھه

�نَّ جُندَناَ  ١٧٢إِ�َّهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ  ١٧١وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ َ�مَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱلمُۡرۡسَلِ�َ ﴿
ٰ حِ�ٖ  ١٧٣لهَُمُ ٱلَۡ�لٰبُِونَ  ونَ  ١٧٤َ�تَوَلَّ َ�نۡهُمۡ حَ�َّ بِۡ�ۡهُمۡ فَسَوۡفَ ُ�بِۡ�ُ

َ
 ١٧٥وَ�

فبَعَِذَابنَِا �سَۡتَعۡجِلُونَ 
َ
[الصافات:  ﴾١٧٧فَإذَِا نزََلَ �سَِاحَتهِِمۡ فَسَاءَٓ صَبَاحُ ٱلمُۡنذَرِ�نَ  ١٧٦أ

۱۷۱-۱۷۷.[ 
آنان قطعاً پیروز خواھند  ،فرمان ما از دیرباز بندگان و فرستادگانمان صادر شده است«

و لشکریان ما حتماً چیره خواھند شد. اینک، تا مدتی از اینان چشم بردار! و  ،گردید
زدگی  ھرچند که خود بینا خواھند شد! آیا برای عذاب ما شتاب ،چشمان را بینا گردان

کنند؟! آنگاه که بر محیط زندگانی آنان فرود آید، چه بد بامدادی خواھند داشت  یم

 .»انذار شوندگان

برَُ مۡ زَمُ ٱ�َۡ سَيُهۡ ﴿  ].۴۵[القمر:  ﴾٤٥عُ وَُ�وَلُّونَ ٱ�ُّ
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 .»گذارند! شوند و پای به فرار می کشد که درھم شکسته می این جمع، طولی نمی«

ا هُنَالكَِ مَهۡ  جُندٞ ﴿   زُومٞ مَّ
َ
 ].۱۱[ص:  ﴾١١زَابِ حۡ مِّنَ ٱۡ�

 .»ای بیش نیستند! جات شکسته خورده لشکریانی اندکند که دسته«
 در ارتباط با مسلمانانی که به حبشه مھاجرت کردند. این آیه شریفه نازل شد:

ۡ�يَا﴿ ْ َ�بَُوَِّ�نَّهُمۡ ِ� ٱ�ُّ ِ مِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِوا ْ ِ� ٱ�َّ ِينَ هَاجَرُوا جۡرُ  وَٱ�َّ
َ
ۖ وََ� حَسَنَةٗ

ۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ُ�َ�ۡ
َ
 ].۴۱[النحل:  ﴾٤١ٱ�خِرَةِ أ

آن کسانی که در راه خداوند مھاجرت کردند، پس از آنکه ستم بسیار دیده بودند، در «
کنیم، و البته پاداش آخرت  ھمین دنیا، برای آنان جای و مأوای نیکویی تدارک می

 .»فھمیدند! می ای کاش ،تر است بزرگ
خداوند متعال نیز در خلال این  ،دربارۀ داستان یوسف از آن حضرت سؤال کردند

 داستان فرمود:

آ�لِِ�َ ﴿  ].۷[یوسف:  ﴾٧لَّقَدۡ َ�نَ ِ� يوُسُفَ �خۡوَتهِۦِٓ ءَاَ�تٰٞ لّلِسَّ
ھای فراوان برای پرسشگران نھفته  در ماجرای یوسف و برادرانش آیات و حکمت«

 .»است!
منظور این بود که اھل مکه، سؤال کنندگان راجع به ماجرای یوسف، ھمانگونه که 

از  ÷ھایشان نقش بر آب گردید، و ناگزیر در برابر حضرت یوسف  برادران یوسف نقشه
سر تسلیم درآمدند، اھل مکه نیز چنین وضعیتی تلخ و دشوار بر سر راھشان خواھند 

 داشت!
 پیامبران پیشین الھی، چنین اشاره فرموده:در ارتباط با اقوام گذشته و 

وَۡ�ٰٓ ﴿
َ
وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِاۖ فَأ

َ
�ضِنَآ أ

َ
ِينَ َ�فَرُواْ لرِسُُلهِِمۡ َ�خُۡرجَِنَُّ�م مِّنۡ أ وَقَالَ ٱ�َّ

لٰمِِ�َ  �ضَ مِنۢ َ�عۡدِهِ  ١٣إَِ�ۡهِمۡ رَ�ُّهُمۡ َ�هُۡلَِ�نَّ ٱل�َّ
َ
مۡۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ وَلَنسُۡكِنَنَُّ�مُ ٱۡ�

 ].۱۴-۱۳[إبراھیم:  ﴾١٤خَافَ مَقَاِ� وخََافَ وَِ�يدِ 
و گفتند آنان که کفر ورزیدند در برابر پیامبرانشان: شما را از شھر و دیارمان بیرون «

گردید! خدای ایشان نیز به آنان وحی  یا اینکه به کیش و آئین ما بازمی ،کنیم می
و شما را پس از آنان در ھمین  ،کت خواھیم رسانیدفرستاد که ما ستگران را به ھلا

شود که در دل خوف  ھا ھمه برای آن کسی گفته می این ،سرزمین اسکان خواھیم داد
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 .»و خشیت مرا داشته باشد و از وعید و تھدید من ترسان بوده باشد!
زمانی که آتش جنگ میان ایران و روم شعله کشیده بود. کافران دوست داشتند 

زیرا که ایرانیان مشرک بودند. مسلمانان دوست داشتند که  ،انیان پیروز گردندکه ایر
زیرا که رومیان به خدا و رسول و وحی الھی و کتاب آسمانی و  ،رومیان پیروز گردند

سرای آخرت ایمان داشتند. از سوی دیگر، عملاً ایران بر روم پیروز شده و برندۀ جنگ 
وید پیروزی رومیان بر ایرانیان را در طول چند سال شده بود. خداوند، در آن میان، ن

بلکه یک  ،سال) به مسلمانان داد. امّا به این یک بشارت اکتفا نکرد ۹آینده (حداکثر 
 بشارت صریح دیگر را نیز آورد که حاکی از امداد غیبی الھی نسبت به اھل ایمان بود:

  عِ سِنَِ�ۗ ِ� بضِۡ ﴿
َ
ِ ٱۡ� ۡ َ�فۡ  مَ�ذِٖ وََ�وۡ  دُۚ َ�عۡ  وَمِنۢ لُ رُ مِن َ�بۡ مۡ ِ�َّ بنَِۡ�ِ  ٤مِنُونَ مُؤۡ رَحُ ٱل

ِۚ ينَُ�ُ مَن �شََاءُٓۖ وهَُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلرَّحِيمُ   ].۵-۴[الروم:  ﴾٥ٱ�َّ
 .»با امداد پیروزگرانه الھی ،شوند و آن روز، اھل ایمان شادمان می«

ھا را به مسلمانان ھا و نوید نیز، ھرازگاه، نظیر این بشارت جالله  شخص رسول
دادند. در موسم حج، وقتی که درمیان ازدحام مردمان در بازار عکّاظ و بازار مَجَنه  می

 ،دادند شدند، تنھا به بھشت نوید نمی المَجاز به منظور تبلیغ اسلام حاضر می و بازار ذی
 گفتند: بلکه با کمال صراحت، خطاب به مردم می

م بها �وا به العرب، وتدين لكالا االله، تفلحوا وتمل  الناس، قولوا لا اله يا أيها«
 نتم ملوكالعجم، فاذا متم 

ً
الاالله، تا رستگار شوید  ھان ای مردم! بگویید لااله« .١» في الجنة�

 ،و بر ھمه اقوام عرب فرمانروایی پیدا کنید. و ھمه اقوام عجم سر در خط فرمان شما بنھند

 .»ان بھشت برین خواھید بودزمانی ھم که از دنیا رفتید، پادشاھ
ربیعه ھنگامی که بر سر مال و  را به عتبه بن جاکرم  پیش از این نیز، پاسخ نبی

منال و جاه و مقام دنیا با آن حضرت بنای دادوستد داشت، ملاحظه کردیم، و دیدیم 
که عتبه از پاسخ آن حضرت چه برداشتی کرد، و چگونه آیندۀ درخشان دعوت 

 بینی کرد. م را از نحوۀ پاسخ ایشان پیشپیامبرگرامی اسلا
به آخرین ھیأت نمایندگی قریشیان که نزد ابوطالب  جاکرم  پاسخ حضرت رسول

خواھم  آنجا که فرمودند: من از این قوم می ،آمده بودند نیز محتوایی نظیر این داشت

                                           
 .۲۶۱، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -١
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نشان که تنھا یک کلمه بر زبان بیاورند تا در پرتو آن ھمۀ قوم عرب سر در خط فرما
 .نھند و فرمانروای ھمۀ اقوام عجم گردند!

رفتم. ایشان بُرد یمانی خویش را زیر سر نھاده  جاکرم  خَبّاب بن اَرَتّ گوید: نزد نبی
ھای سخت  بودند و در سایۀ کعبه آرمیده بودند. در آن ایام، ما از مشرکان شکنجه

د؟! آن حضرت برخاستند خواھی کنید و از خدا نمی دیدیم. به ایشان گفتم: دعا نمی می
 و نشستند، در حالی که چھرۀ ایشان برافروخته شده بود، و گفتند:

مُْشَطُ  َ�بلَُْ�مْ  مَنْ  كَانَ  لقََدْ «
َ

دَِيدِ  بمِِشَاطِ  لي
ْ
مٍْ  مِنْ  عِظَامِهِ  دُونَ  مَا الح

َ
وْ  لح

َ
 مَا عَصَبٍ  أ

فهُُ  نَّ ! دِينهِِ  َ�نْ  ذَلكَِ  يصَْرِ تُمَِّ
َ

ُ  وَلي مْرَ  هَذَا ا�َّ
َ ْ
اكِبُ  �سَِ�َ  حَتىَّ  الأ   صَنعَْاءَ  مِنْ  الرَّ

َ
مَوتَْ  إلِى  مَا حَضْرَ

  َ�اَفُ 
َّ

َ  إلاِ ھای آھنین گوشت و رگ و پی ایشان را از روی  پیشینیان شما را با شانه« .»ا�َّ
کمال گشتند! خداوند خود، این امر را به تمام و  تراشیدند امّا از دینشان برنمی ھایشان می استخوان

خواھد رسانید، و به جایی خواھد رسید که انسانی سوار بر مرکب فاصله میان صنعا تا حضرموت را 

 .»چیز نترسد! کس و ھیچ طی کند، و در اثنای این راه طولانی و مخوف، بجز از خدا از ھیچ
به روایت دیگر، آن حضرت در  .١افزاید: و نیز از گرگ برای گوسفندانش! راوی می

زدگی  ولیکن شما شتاب !»�سَْتعَْجِلوُنَ  وَلكَِنَُّ�مْ «اند:  کلام مبارکشان فرموده پایان این
 .٢کنید! می

ھا، پنھان و مخفیانه و سری نیز نبوده است، آشکار و فاش و  ھا و بشارت این مژده
 ،اند ھا بوده اند و در جریان آن  شنیده ھا را می   کافران نیز این بشارت ،پرده بوده است بی
اند حتی کار به جایی رسیده بود که  شده ھا خبردار می انطور که مسلمانان از آنھم

دیدند، با اشارات گوشۀ  را می جاسودبن مطّلب و رفقایش، ھرگاه یاران پیامبراکرم 
گفتند: پادشاھان جھان که  پرداختند و یا یکدیگر می چشم به تمسخر و استھزا می

کشیدند و دست  اند، از راه رسیدند!! آنگاه سوت می وارثان خسروان ایران و قیصران روم
 .٣زدند می

ای درخشان و باشکوه  ھای کارساز، در ارتباط با آینده ھا و مژده در پرتو این بشارت
در ھمین زندگانی دنیا، و در کنار آن، امیدواری راستین و عمیق نسبت به پایان خوش 

                                           
 .۵۴۳، ص ۱ج   صحیح البخاری، -١
 .۵۱۰، ۱ھمان، ج  -٢
 .۵۱۲-۵۱۱، ص ۱السیرة الحلبیة، ج  -٣
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صحابه  ،کامیابی و کامرانی در بھشتزندگی در این جھان و رسیدن به فوز ابدی و 
ھا و  یافتند که آن فشارھا و شکنجه دیدند و درمی براستی و به روشنی می جاکرم  رسول

آورند، و آن مصائب و مصاعبی که زندگی آنان را  آزارھا که از ھر سوی به آنان ھجوم می
قی چند، لکّۀ ابری تابستانه بیش نیست که پس از دقای ،گرفت از ھر طرف دربرمی

سحابة صيف عن «المثل عربی آمده است:  چنانکه در ضرب ،گردد پاره و پراکنده می پاره

ع!  .»قليل تقشّ

پیوسته روح و روان یاران خویش را با نوادر  جاکرم  علاوه بر این، حضرت رسول
کردند، و جان اھل ایمان را با تعلیم حکمت و قرآن تزکیه  نفیس ایمان تغذیه می

ھای  پرداختند. جان و با دقت و عمق ھرچه تمامتر به تربیت آنان می فرمودند، می
ایشان را، منزل به منزل، در راستای اعتلال روح، و پاکی قلب، و خوشخویی، و آزادگی، 
و رھایی از سیطرۀ مادیات، و مقاومت در برابر شھوات، و پیوستگی به خدای زمین و 

و به  ،داشتند ور نگاه می ان را ھمواره شعلهو آتش درون سینۀ آن ،بردند آسمان، پیش می
داشتند تا  و آنان را وامی ،ساختند ھا به روشنایی منتقل می این ترتیب، آنان را از تاریکی

در برابر آزار و شکنجۀ مشرکان شکیبایی بورزند، و به زیبایی از خطا و اشتباه آنان 
بودکه یاران آن حضرت،  درگذرند، و ھواھای نفسانی خویش را مقھور گردانند. این

تر،  تر، و از شھوات دورتر، و درجھت کسب خشنودی خداوند فعال ھمواره در دین راسخ
تر،  تر، و در امر دین فقیه تر، و در تحصیل علم و دانش حریص و در ھوای بھشت مشتاق

ھای درونی خویش  تر، و بر عواطف و انگیزه تر و وارسته و در سلوک نفسانی عارف
تر، و به شکیبایی و آرامش و  تر، و بر احساسات و ھیجانات خویش مسلط و غالب تر چیره

 گردیدند. وقار مقیدتر می
 





 

 
 

 

 

 

 فصل هشتم:
 گسترش دعوت اسلام در بیرون مکّه

 در طائف جرسول اکرم 
میلادی)  ۶۱۹ در ماه شوّال سال دھم بعثت (مطابق با اواخر ماه یا اوائل ژوئن سال

میل  ۶۰به طائف عزیمت کردند. فاصلۀ شھر طائف از شھر مکّه حدود  جپیامبراکرم 
است. آن حضرت این مسافت طولانی را، رفت و برگشت، با پای پیاده طی کردند. در 
این سفر، بردۀ آزاد شدۀ ایشان زیدبن حارثه ھمراه ایشان بود. در تمامی مسیر، درمیان 

اما، حتّی یکی از  ،کردند به اسلام دعوت میگذشتند، آنان را  ای که می راه، بر ھر قبیله
 آن قبائل نیز دعوت آن حضرت را اجابت نکرد.

وقتی به شھر طائف رسیدند، نزد سه برادر که ھمگی از سران ثقیف بودند، رفتند: 
و حبیب، پسران عمروبن عُمَیر ثقفی. با آنان نشستند و آنان را  ،مسعود ،عبدیالیل

یاری اسلام فراخواندند. یکی از آنان گفت: اگر خدا تو را  بسوی خدا دعوت کردند، و به
فرستاده باشد، پردۀ خانۀ کعبه را پاره کرده است! دیگری گفت: خدا کسی را غیر از تو 

گویم. اگر فرستادۀ خدا باشی،  پیدا نکرد؟! سومی گفت: بخدا، من ھرگز با تو سخن نمی
و اگر دروغ بر خدا بسته  ،سخن بشومشأن تو اجلّ از آن است که من بخواھم با تو ھم 

از نزد آنان برخاستند، و  جباشی، سزاوار نیست که با تو سخن بگویم! رسول خدا 
 خطاب به آنان گفتند:

حال که چنین با من رفتار کردید، دست کم این «. »تموا عّ� كإذ فعلتم ما فعلتم فا«

 .»راز را فیمابین من و خودتان نگاه دارید!
ده روز درمیان اھل طائف به سر بردند. ھیچیک از اشراف  جرم اک حضرت رسول

نزد یکایک آنان رفتند و با آنان صحبت کردند. ھمه یک سخن  ،طائف را فروگذار نکردند
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گفتند: از سرزمین ما خارج شو! و اراذل و اوباش را بر علیه ایشان برانگیختند، و به آزار 
ایشان واداشتند. وقتی که خواستند از طائف خارج شوند، اراذل و اوباش طائف آن 

دادند و بر سر ایشان فریاد  می حضرت را تعقیب کردند، و پیوسته ایشان را دشنام
زدند، تا آنکه انبوھی از مردم طائف در اطراف آن حضرت گردآمدند، و در دو سوی  می

افکندند، و با سخنان ابلھانه ایشان را  ایشان صف کشیدند، و پیاپی بسوی ایشان سنگ می
الامال پاھای آن حضرت سنگ زدند که نعلین آن حضرت م  دادند. آنقدر بر مُچ آزار می

ھا    خون گردید. زیدبن حارثه خویشتن را سپر بلای آن حضرت کرده بود، و ضربات سنگ
خرید، تا آنکه چند جای سر او شکاف برداشت. اراذل و اوباش بر سر آن  را به جان می

کردند تا آن دو را به باغی که از  زدند و تعقیب می حضرت ریختند و ھمچنان ایشان را می
که  ه پسران ربیعه بود، و سه میل با طائف فاصله داشت رسانیدند. ھمینآنِ عتبه و شیب

 جخدا  به آن باغ درآمدند، تعقیب کنندگان از آن دو دست برداشتند و بازگشتند. رسول
به سوی درخت انگوری در کنار باغ آمدند و زیر سایۀ آن نشستند و به دیوار تکیه دادند. 

ند، آن دعای مشھور را خواندند که نشانگر تھاجم وقتی آرام نشستند و قدری آسوده شد
غم و اندوه بر قلب مبارک آن حضرت، و بیانگر شدت تأثّر و تأسف و افسردگی آن حضرت 

 است، از آن بابت که حتی یک تن به ایشان ایمان نیاورده بود:

كَْ  اللَّهُمَّ «
َ

شْكُو إلي
َ
ِ�  ضَعْفَ  أ نتَْ  ،النَّاسِ  عَلىَ  وهََوَاِ�  ،حِيلتَِي  وَقِلَّةَ  ،قُوَّ

َ
 ربَُّ  أ

مُسْتَضْعَفِ�َ 
ْ
نتَْ  ال

َ
  اللَّهُمَّ .  رَ�ِّ  وَأ

َ
  ؟ تَِ�لُِ�  مَنْ  إلى

َ
مُِ�  بعَِيدٍ  إلى مْ  َ�تَجَهَّ

َ
  أ

َ
 مَلَّكْتَهُ  عَدُوٍّ  إلى

مْرِي
َ
َّ  غَضَبٌ  بكَِ  يَُ�نْ  لمَْ  إنْ  ،أ باَلِي  فَلاَ  عَليَ

ُ
نَّ  َ�ْ�َ  ،أ

َ
وسَْعُ  عَاِ�يَتَكَ  أ

َ
عُوذُ  ،لِي  أ

َ
 وجَْهِكَ  بنُِورِ  أ

ي ِ
َّ

قَتْ  الذ شْرَ
َ
لمَُاتُ  بهِِ  أ مْرُ  عَليَهِْ  وصََلحََ  ،الظُّ

َ
ْ�يَا أ خِرَةِ  الدُّ

ْ
نْ  وَالآ

َ
لَ  أ وْ  ،سَخَطُكَ  بِي  َ�ْ�ِ

َ
لَّ  أ ِ�َ 

 َّ عُتبَْى  لكََ  ،غَضَبُكَ  عَليَ
ْ
  حَوْلَ  فَلاَ  ،ترَْضَى  حَتىَّ  ال

َ
ةَ  وَلا   قُوَّ

َّ
تو شکایت خداوندا، به « .»بكَِ  إلا

ام در نزد  و خفّت و خواری ،و بسته شدن راه چاره در برابرم ،برم از کم شدن تاب و توانم می
مرا به که  ،مھربانان. تو خدای مستضعفانی، و تو خدای منیترین  ای مھربان ،مردمان

 ای که با من پرخاش کند؟ یا به دشمنی که زمام کار را در دست او قرار سپاری؟ به بیگانه می
ای؟ اگر بر من خشم نگرفته باشی، باکی ندارم، اما، آسایش و آرامشی که تو بدھی برای  داده

برم به نور جمال تو که ھر تاریکی و ظلمتی از برابر آن  من گواراتر و سازگارتر است! پناه می
، از اینکه خشم تو بر من فرود آید ،کند و ھمه کار دنیا و آخرت را اصلاح می ،بندد رخت برمی

یا ناخشنودی تو شامل حال من گردد. ھرچه خواھی مرا عتاب کن تا سرانجام از من خشنود 

 .»گردی! ھیچکس را جز تو توان و نیرویی نیست مگر از جانب تو!
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را بدین منوال دیدند، حسّ  جفرزندان ربیعه، وقتی وضع و حال پیامبراکرم 
خویشاوندی آنان تحریک شد، و غلام نصرانی خویش را، بنام عدّاس، فراخواندند، به او 
گفتند: قدری از این انگورھا بچین، و برای این مرد ببر! وقتی ظرف انگور را پش روی 
آن حضرت نھاد، آن حضرت دستشان را به سوی ظرف انگور دراز کردند و گفتند: 

 و سپس تناول کردند. ،بنام خدا» الله بسم«
 جگویند! رسول خدا  عدّاس گفت: این سخن را ھیچیک از اھالی این سرزمین نمی

به او گفتند: از کدام سرزمینی تو؟ دین و آئین تو چیست؟ گفت: من نصرانی ھستم، 
اھل نینوا. فرمودند: از شھر آن مرد صالح، یونس بن مَتّی؟ عدّاس گفت: تو یونس بن 

او پیامبر بود، من  ،فرمودند: او برادر من است جخدا  شناسی؟ رسول مَتّی را از کجا می
افکند و  جھا و پاھای پیامبراکرم    نیز پیامبرم! عدّاس خود را بر سر و روی و دست

 شروع به بوسیدن کرد.
فرزندان ربیعه به یکدیگر گفتند: غلامتان را ھم که این مرد از دستتان گرفت! 

این چه کاری بود که کردی؟! گفت: ای سرور  ،عدّاس آمد، به او گفتند: وای برتووقتی 
من، در سراسر روی زمین ھیچ چیز بھتر از این مرد نیست! برای من مطلبی را بازگفت 

داند مگر پیامبر! آن دو به او گفتند: وای بر تو، عدّاس! مبادا این مرد تو را از  که آنرا نمی
 .١دین و آئینت برگرداند! دین تو بھتر از دین اوست!

پس از آنکه از باغ فرزندان ربیعه بیرون آمدند، افسرده و اندوھگین و  جول خدا رس
شکسته، راه مکه را پیش گرفتند، وقتی به قَرن المَنازل رسیدند، خداوند جبرئیل را  دل

آمده بود تا از آن حضرت  ،ھا نیز ھمراه جبرئیل بود   به سوی ایشان فرستاد. فرشتۀ کوه
دانند دو کوه بلند دو سوی مکه را بر سر اھل مکه  صلاح میکسب تکلیف کند تا اگر 

 .فرود آورد!
بن زبیر چنین روایت کرده  * بخاری تفصیل این داستان رابه سند خودش از عروه

گفت:  جبرای او حدیث کرده باز گفت که روزی به پیامبراکرم  لاست که عایشه 
ت؟ فرمودند: از قوم قبیله تو آیا بر شما روزی دشوارتر از روز جنگ اُحُد گذشته اس

ھا دیدم، بماند! دشوارترین آزاری که از آنان دیدم، روز عقبه بود. آئین و دعوت خود  چه
مراد مرا حاصل نکرد و دعوت مرا  ،را با ابن عبدیالیل بن عبدکُلال مطرح کردم

                                           
 ؛ با تلخیص.۴۲۱-۴۱۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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ری بر دیدم که قطعۀ اب ،دار به راه افتادم. سرم را بلند کردم نپذیرفت. غمگین و غصّه
سرم سایه افکنده است! نیک نگریستم، دیدم جبرئیل از میان آن قطعه ابر مرا ندا 

گوید: خداوند سخنان قوم و قبیلۀ تو را که به تو گفتند، شنید، و پاسخ  دھد و می می
ھا را نزد تو فرستاده است تا ھر دستوری که راجع    آنان را دریافت، و اینک فرشتۀ کوه

سپس  ،ھا مرا ندا داد و بر من سلام کرد   به او بدھی! آنگاه فرشتۀ کوهخواھی  به آنان می
گفت: ای محمد، چنین است، ھرچه تو خواھی! اگر خواھی تا دو کوه بلند دو سوی 
مکه بر سرشان فرود آورم! منظور وی، کوه ابوقبیس در یک سوی، و کوه قُعَیقعان در 

که امیدوارم خداوند عزّوجل از نسل فرمودند: من  جاکرم  سوی دیگر مکّه بود. نبی
اینان افرادی را بیرون آورد که خدای عزّوجل را به تنھایی بپرستند، و برای او ھیچ 

 .١شریکی قائل نشوند!
ارائه فرمودند، شخصیت ممتاز آن حضرت نمایان  جاز این جوابی که پیامبراکرم 

قابل دستیابی  جرم اک شود که ژرفای خُلق عظیم حضرت رسول شود، و معلوم می می
 نیست.

دیدند که خداوند  زیرا می ،به خود آمدند، و قلب مبارکشان آرام گرفت جخدا  رسول
از فراز ھفت آسمان این امداد غیبی را برای ایشان فرستاده است. از آنجا، بار دیگر راه 

نخله  مکه را پیش گرفتند تا به وادی نخله رسیدند، و چند روز در آنجا ماندند. در وادی
 ،اند دو آبادی قابل اقامت وجود دارد: السّیل الکبیر و الزّیمه که ھر دو آباد و پرمحصول

در ھیج منبعی نیافتم که محل اقامت آن حضرت را در وادی نخله به دقت تعیین کرده 
 باشند.

در اثنای اقامت آن حضرت در وادی نخله، خداوند گروھی از جنیان را نزد ایشان 
یکجا در سوره احقاف  ،وصف این داستان در دو موضع از قرآن آمده استکه  ٢فرستاد 

 و جای دیگر در سورۀ جنّ:

﴿ ْۖ نصِتُوا
َ
ْ أ وهُ قَالوُٓا ا حََ�ُ نِّ �سَۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّ ٓ إَِ�ۡكَ َ�فَرٗ� مِّنَ ٱۡ�ِ ۡ�نَا �ذۡ َ�َ

نذِرِ  ا قُِ�َ وَلَّوۡاْ إَِ�ٰ قَوۡمِهِم مُّ نزِلَ مِنۢ َ�عۡدِ  ٢٩�نَ فَلَمَّ
ُ
قَالوُاْ َ�قَٰوۡمَنَآ إنَِّا سَمِعۡنَا كَِ�بًٰا أ

                                           
؛ صحیح مسلم، ۳۶۰، ص ۶؛ فتح الباری، ج ۷۳۸۹، ۳۲۳۱صحیح البخاری، کتاب بدءالخلق، ح  -١

 .۱۰۹، ص ۲، ج » باب مالقی النبی من اذی المشرکین و المنافقین«
 .۱۹۵ ، ص۱، ج »باب الجھر بقراءة صلاة الفجر«نکـ: صحیح البخاری، کتاب الصلاة،  -٢
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سۡتَقيِ�ٖ  قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ َ�هۡدِيٓ إَِ� ٱۡ�َقِّ �َ�ٰ طَرِ�قٖ مُّ َ�قَٰوۡمَنَآ  ٣٠مُوَ�ٰ مُصَدِّ
ْ بهِۦِ َ�غۡفِرۡ لَُ�م مِّن ذُ  ِ وَءَامِنُوا ْ دَاِ�َ ٱ�َّ جِيبُوا

َ
نوُ�ُِ�مۡ وَُ�جِرُۡ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ

 ٖ��ِ
َ
 ].۳۱-۲۹[الأحقاف:  ﴾٣١أ
و آنگاه که گروھی از جنیان را نزد تو گسیل داشتم تا قرآن را استماع کنند. ھمینکه «

در محضر قرآن حاضر شدند، با یکدیگر گفتند: ساکت باشید! و ھمینکه تلاوت آیات 
قومشان بازگشتند. گفتند: ای قوم ما، اخیراً قرآن پایان پذیرفت، جھت انذار به سوی 

ھای  ایم که پس از موسی نازل شده و تصدیق کننده کتاب ما خبر از کتابی شنیده
کند و به صراط مستقیم. ای قوم ما، پیک خدای را  به حق ھدایت می ،پیشین است

زد، و شما را د. تا بخشی از گناھانتان را برای شما بیامراجابت کنید. به او ایمان بیاوری

 .»از عذاب الیم در پناه خویش قرار دھد!

نِّ َ�قَالوُٓاْ إنَِّا سَمِعۡنَا قرُۡءَاناً عَجَبٗا﴿ نَّهُ ٱسۡتَمَعَ َ�فَرٞ مِّنَ ٱۡ�ِ
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
َ�هۡدِيٓ  ١قلُۡ أ

حَدٗا َٔ إَِ� ٱلرُّشۡدِ َ� 
َ
ُّۡ�كَِ برَِّ�نَِآ أ  .]۲-۱[الجن:  ﴾٢امَنَّا بهِِۖۦ وَلَن �

اند:  اند، وآنگاه گفته بگو: به من وحی رسیده است که گروھی از جنیان استماع کرده«
کند. ما نیز به آن ایمان  که به سوی رشد ھدایت می ،ما قرآنی شگفت را شنیدیم

 .»گردانیم آوردیم، و با خدای خودمان احدی را شریک نمی
رح و تفسیر این رویداد از سیاق این آیات، و ھمچنین از مضامین روایاتی که در ش

اند و قرآن را  آن ھنگام که جنّیان حضور پیدا کرده جاکرم  آید که نبی رسیده است، برمی
و وقتی که خداوند آن حضرت را از این  ،اند اند، از این جریان مطلع نبوده استماع کرده

 جاکرم اند، نیز، این حضور جنیان در محضر پیامبر واقعه مطلع گردانیده، با خبر شده
آید که از آن پس بارھا به  برای نخستین بار بوده است. از مضامین روایات چنین برمی

 اند. نزد آن حضرت برای استماع قرآن آمده
ھای غیب مکنون  حقّاً، این رویداد، امداد غیبی دیگری بود که خداوند از گنجینه

ی نیست، برای خویش، به واسطۀ لشکریان خود که جز خود او ھیچکس را از آن خبر
آن حضرت رسانید. وانگھی، آیاتی که در ارتباط با این رویداد نازل گردید، مشتمل بر 

بود، و  جاکرم  ھای متعدد دائر بر پیروزی و موفقیت دعوت نبی ھا و مژده   بشارت
تواند  اشاراتی را در بر داشت به این مطلب که ھیچ نیرویی از نیروھای آفرینش نمی

 مانع پیروزی و موفقیت دعوت پیامبر اسلام گردد:
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ِ فَلَيۡ  وَمَن �َّ ُ�ِبۡ ﴿   جِزٖ سَ بمُِعۡ دَاِ�َ ٱ�َّ
َ
وۡ   ٓۦمِن دُونهِِ  ۥسَ َ�ُ ضِ وَلَيۡ �ِ� ٱۡ�

َ
ٓ أ ۚ ِ�َا  ءُ

وَْ�ٰٓ 
ُ
بِ�ٍ   ضََ�لٰٖ �كَِ ِ� أ  ].۳۲[الأحقاف:  ﴾٣٢مُّ
و ھرآنکس که پیک خدا را اجابت نکند، در این جھان منشأ ھیچ دخل و تصرفی «

یی وصف ناشدنی  آنان در گمراھی ،نیست، و در برابر خداوند او را یارویاوری نیست

 .»گرفتارند!

﴿ ٓ نَّا ظَنَنَّا
َ
ن لَّن �ُّعۡ  وَ�

َ
 أ

َ
َ ِ� ٱۡ�  ].۱۲[الجن:  ﴾١٢اهَرَ�ٗ  ۥجِزَهُ وَلَن �ُّعۡ ضِ �جِزَ ٱ�َّ

توانیم در کار خدا دخالتی بکنیم، و  و ما به یقین دریافتیم که ھرگز در این جھان نمی«

 .»توانیم با گریختن خود را از دست وی خلاص سازیم! نیز نمی
میدی ھا، آن ابرھای دلسردی و اندوه و نو در پرتو این امداد غیبی، و در پرتو این بشارت

که از اوان بیرون آمدن از طائف و طرد شدن و اخراج شدن از آن شھر، فضای قلب آن 
حضرت را پر کرده بودند، به کناری رفتند و پراکنده شدند. آن حضرت تصمیم گرفتند که 
به مکه بازگردند، و ھمان شیوۀ نخستین خویش را در راستای دعوت اسلام و ابلاغ رسالت 

 سابقه، از سر بگیرند. شاطی مجدّد و با جدّیت و شوقی بیخداوندی، با شور و ن
خواھی بر آنان وارد  اینجا بود که زیدین حارثه به آن حضرت گفت: چگونه می

اند؟! گفتند: ای زید، خداوند  ه در حالی که تو را اخراج کرد -یعنی بر قریش -شوی
نیز قرار داده  ھای خلاص ھای رھایی وشیوه نگری راه برای این وضعیتی که تو می

 .است. خداوند پیروز گردانندۀ دین خود، و چیره گردانندۀ پیامبر خویش است!
مسیر خویش را ادامه دادند تا به نزدیکی مکّه رسیدند. در کنار غار  جرسول خدا 

حِراء درنگ کردند و مردی از خزاعه را به سوی اَخنَس بن شَریق فرستادند تا بیاید و به 
تواند به  ھد. اَخنَس گفت: من ھم پیمان ھستم، و ھم پیمان نمیآن حضرت امان بد

عامر  کسی امان بدھد! آن حضرت نزد سھیل بن عمرو فرستادند. سھیل گفت: بنی
کعب را امان بدھند! آنحضرت نزد مُطعَم بن عَدّی فرستادند، مطعم گفت:  تواند بنی نمی

اش را فراخواند و به آنان گفت:  هبه چشم! آنگاه اسلحه برگرفت و فرزندان و مردان قبیل
ام!  که من محمد را امان داده ،سلاح برگیرید، و در چھارگوشۀ خانۀ کعبه کمین بگیرید

 ،وارد شھر مکه شدند جخدا  فرستاد که داخل شوید! رسول جخدا  آنگاه به نزد رسول
ن عدی زیدبن حارثه نیز ھمراه ایشان بود. رفتند تا به مسجدالحرام رسیدند. مطعم ب

 ،ام بر پشت مرکب ایستاد و ندا در داد: ای جماعت قریش، من محمد را امان داده
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نزدیک رکن حجرالاسود رفتند.  جھیچیک از شما نباید معترّض او گردد! رسول خدا 
دو رکعت نماز گزاردند، و به خانۀ خود  ،خانۀ کعبه را طواف کردند ،آن را استلام کردند

به منزل، معطم بن عدی به اتفاق پسرش با اسلحه با آن  بازگشتند. در راه بازگشت
 کردند، تا به خانۀ خویش درآمدند. حضرت مراقبت می

ای؟!  ای یا پیرو (مسلمان) شده اند: ابوجھل از مطعم سؤال کرد: تو امان داده  گفته
 !دھیم ای امان می ام! ابوجھل گفت: ما نیز کسی را که تو امان داده گفت: نه، امان داده

چنانکه در ارتباط با  ،این رفتار مطعم را ھیچگاه از یاد نبردند جرسول اکرم 
 اسیران جنگ بدر فرمودند:

ءِ  فِي  كَلَّمَِ�  ُ�مَّ  حَيًّا عَدِيٍّ  ْ�نُ  مُطْعِمُ  كَانَ  لوَْ «
َ

اگر مطعم بن « .»تهم له�لتر النَّتَْ�  هَؤُلا

 .»گذاشتم! ھا را به او وامی گفت آن میعدی زنده بود و درباره این جسدھای بدبو با من سخن 

 عرضۀ اسلام بر قبائل و افراد
میلادی)  ۶۱۹در ماه ذیقعدۀ سال دھم بعثت (اواخر ژوئن یا اوائل جولای سال 

به مکه بازگشتند تا عرضه کردن اسلام را بر قبائل و افراد از سرگیرند.  جرسول خدا 
چون موسم حج نزدیک شده بود، مردم پیاده و سواره، از سوی ھر کوه و درّه، برای 

برداری از آثار و برکات حجّ و یاد کرد نام خدا در روزھای  ادای فریضۀ حجّ، و بھره
قبیله  ،این فرصت را مغتنم دانستند جدا خ آمدند. رسول مشخص موسم حج به مکه می

به قبیله به سراغ آنان آمدند، و اسلام را بر آنان عرضه کردند، و آنان را ھمانگونه که از 
سال چھارم بعثت آغاز کرده بودند، به اسلام دعوت کردند. با این تفاوت که از امسال 

ھند و پشتیبانی کنند سال دھم شروع کردند از آنان بخواھند که آن حضرت را یاری د
اند، ادا کنند و پیام  و حمایت کنند تا رسالت الھی را که به خاطر آن مبعوث شده

 خداوند یکتا را به ھمگان برسانند.

 ها عرضه شد قبائلی که اسلام بر آن
ھا  نزد آن جخدا  اند که رسول اند و گفته ھایی که برای ما نام برده زھری گوید: قبیله

اند،  ھا معرفی کرده اند، و خودشان را به آن  ھا را به اسلام دعوت کرده اند و آن رفته
 ،سلیم ،حنیفه ،مُرّه ،غسّان ،فزاره ،عامربن صعصعه، مُحارب بن خَصَفه عبارتند از: بنی

و حضارمه که ھیچیک از این  ،عُذره ،بن کعب حارث ،کِنده ،البطّاء بنی ،نصر بنی ،عَبس
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 .١جابت نکردندھا دعوت آن حضرت را ا قبیله
این قبائلی که زھری نام برده است، ھمه در یک سال یا در یک موسم حج، اسلام 

بلکه این روند از سال چھارم بعثت آغاز شده و تا آخرین  ،ھا عرضه نشده است بر آن
موسم قبل از ھجرت ادامه داشته، و نام بردن و تعیین کردن سال مشخص و معینی 

توان گفت که  تنھا این را می ،ھا میسّر نیست از این قبیله برای عرضۀ اسلام به ھر یک
 این امر، ظاھراً در سال دھم بعثت روی داده است.

ابراز  جھایی که در برابر دعوت پیامبر اکرم  کیفیت عرضۀ اسلام بر این قبائل و پاسخ
 اسحاق با تلخیص چنین است: اند، بنا به روایت ابن  داشته

عبدالله  ھای این خاندان، به نام بنی به سراغ یکی از تیره جرم پیامبر اک) بنی کلب: ۱
رفتند، و آنان را به سوی خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفی کردند، و 

 إسم أحسن قد االله إنَّ يا ب� عبدا�، «حتی در مقام تشویق و ترغیب، به ایشان گفتند: 
خداوند نام نیکویی را بر پدر شما نھاده است! امّا آنان » عبدالله«ای فرزندان  »أبي�م

 توجھی نکردند. جنپذیرفتند و به پیشنھاد پیغمبر اکرم 
در بارانداز کاروانشان به دیدار آنان رفتند، و آنان را به سوی خدا ) بنی حنیفه: ۲

ز افراد و قبائل تا آن حد ھیچیک ا ،دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفی کردند
 به زشتی به آن حضرت پاسخ نداده بود!

آنان را به سوی خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان ) بنی عامربن صعصعه: ۳
بن فراس (مردی از آن قبیله) گفت: به خدا اگر این جوانمرد را از  بیحره ،معرفی کردند

کنی  خواھم بلعید! آنگاه گفت: فکر میقریشیان بازگیرم، به واسطۀ او ھمۀ قوم عرب را 
که اگر ما بر این آئین تو با تو بیعت کنیم، آنگاه خداوند تو را بر مخالفانت پیروز گرداند، 

 زمامداری پس از تو از آن ما خواھد بود؟ فرمودند:

این کار به دست خداست، ھرجا که بخواھد آن را « .»الأمر إلى االله، يضعه حيث �شاء«

 .»د!دھ قرار می
 ،ھایمان را بخاطر تو آماج شمشیرھای قوم عرب گردانیم آن مرد گفت: شاھرگ

آنگاه، وقتی که خدا تو را پیروز گردانید، زمامداری از آن دیگران باشد؟! ما را به آئین تو 
 نیازی نیست! و به این ترتیب، دعوت آن حضرت را نپذیرفتند.

                                           
 .۲۱۶، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -١
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یکی از پیران بزرگ قبیله که به خاطر عامر از موسم حج بازگشتند، با  وقتی که بنی
کھنسالی به موسم حج نرفته بود. قضیه را مطرح کردند و به او گفتند: جوانمردی از 

کرد به  کرد پیامبر است. ما را دعوت می عبدالمطلب نزد ما آمد که ادعا می قریش از بنی
خودمان ببریم! آن اینکه از او حمایت کنیم، و ھمراه او قیام کنیم، و او را به سرزمین 

عامر، مگر دیگر قابل جبران  پیر کھنسال دو دست خویش بر سر نھاده و گفت: ای بنی
است؟! مرغ از قفس پرید!! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، تاکنون ھیچ یک از 

 ١این حق است! شماھا عقلتان کجا رفته بود؟ ،اولاد اسماعیل چنین سخن نگفته است

 مکّهاهل  مسلمانان غیر
ھای نمایندگی قبائل عرضه  ھا و ھیأت ھمانگونه که اسلام را بر قبیله جرسول خدا 

کردند، و از برخی از این افراد و اشخاص  کردند، بر افراد و اشخاص نیز عرضه می می
، چند ای دریافت کردند، و اندکی پس از موسم حج سال دھم بعثت ھای شایسته پاسخ

 ه نبودند، به آن حضرت ایمان آوردند، از جمله:تن از این افراد که اھل مکّ 
وی شاعری خردمند از ساکنان یثرب بود، که به خاطر متانت و  ) سُوَیدبن صامت:۱

نامیدند. برای  می» کامل«اش، قوم و قبیلۀ وی او را  شرافت و اصل و نسب و شاعری
ت کردند. گفت: او را به اسلام دعو جاکرم  حجّ یا عمره به مکه آمده بود. حضرت رسول

شاید آنچه در اختیار شماست، ھمانند آن چیزی باشد که در اختیار من است؟! رسول 
گفتند: چه چیز در اختیار توست؟ گفت: حکمت لقمان! گفتند: بر من عرضه  جخدا 

 به او گفتند: جخدا  کن! برایشان عرضه کرد. رسول

مٌ  هَذَا إنّ « ي حَسَنٌ  لكََلاَ ِ
ّ

فَضْلُ  مَعِي  وَالَذ
َ
ُ  قرُْآنٌ  ،هَذَا مِنْ  أ

َ
نزَْله

َ
  ا�ُّ  أ

َ
ّ  َ�عَالى  هُدًى هُوَ  عَليَ

قرآنی  ،اما آنچه در اختیار من است برتر و بھتر از این است ،این سخن نیکویی است« .»وَنوُرٌ 

 .»ھدایت است و نور! ،است که خداوند متعال بر من نازل کرده است
قرآن را برای او تلاوت کردند، و او را به اسلام دعوت  جاکرم  آنگاه حضرت رسول

کردند، او نیز اسلام آورد و گفت: این، سخن نیکویی است! وقتی به مدینه رسید، طولی 
. ٢نکشید که در یک درگیری فیمابین اوس و خزرج پیش از جنگ بِعاث به قتل رسید

                                           
 .۴۲۵-۴۲۴، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۳۳۷، ص ۲؛ اسدالغابه، ج ۶۷۷، ص ۲؛ الاستیعاب، ج ۴۲۷-۴۲۵، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٢
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 بعثت اسلام آورده است.اند که وی در اوائل سال یازدھم  بیشتر روایات حاکی از آن
وی نوجوانی از ساکنان یثرب بود که ھمراه جماعتی از طایفۀ  ) ایاس بن معاذ:۲

پیمان  اوس به مکه آمده بود این گروه آمده بودند تا با قریش بر علیه طایفۀ خزرج ھم
شوند. ورود آنان به مکه اندکی پیش از جنگ بِعاث، اوائل سال یازدھم بعثت بود، که 

ور شده بود، و شمار  منی در شھر یثرب میان دو طایفۀ اوس و خزرج شعلهآتش دش
خبر یافتند که این گروه  جتر از خزرج بود. وقتی رسول اکرم  مردان جنگی اوس کم

 اند، نزد آنان آمدند و با آنان نشستند و به آنان گفتند: به مکه آمده

آن چیزی را که به خاطر آن  آیا مایلید بھتر از«. »م في خ� ممّا جئتُم له؟�هل ل«
 .»اید به شما پیشنھاد کنم؟ آمده

 گفتند: جاکرم  گفتند: آن چیست؟ حضرت رسول

ناَ«
َ
ِ  رسَُولُ  أ   َ�عَثَِ�  ا�َّ

َ
عِباَدِ  إِلى

ْ
دْعُوهُمْ  ال

َ
  أ

َ
ن إِلى

َ
َ  �َْ�عْبُدُوا أ ُ�وا لاَ  ا�َّ نزِْلَ  شَيئْاً  بهِِ  �شُْرِ

ُ
 وَأ

 َّ خداوند مرا به سوی بندگانش فرستاده است تاآنان را  ،فرستاده خدا ھستممن « .»كِتَابٌ  عَلىَ
و بر من  ،دعوت کنم به اینکه خداوند را پرستش کنند و برای او ھیچ ھمتایی قائل نشوند

 .»کتاب نازل فرموده است!
معاذ  آنگاه، اسلام را به آنان معرفی کردند، و قرآن برایشان تلاوت کردند. ایاس بن

اید! ابوالحیسر  قوم من، این بخدا بھتر از آن چیزی است که به خاطر آن آمدهگفت: ای 
انس بن رافع، یکی از مردان حاضر در آن جماعت، مشتی خاک از زمین مکه برگرفت و 

ایم! ایاس   به صورت ایاس پاشید و گفت: دست از سرمان بردار! ما برای کار دیگری آمده
و آن جماعت نیز بدون آنکه  ،نان برخاستند و رفتنداز نزد آ جخدا  سکوت کرد، و رسول

 موفق شوند پیمانی با قریشیان ببندند، به مدینه بازگشتند.
پس از بازگشت آن گروه به یثرب، طولی نکشید که ایاس از دنیا رفت. به ھنگام 

گفت، به ھمین  الله می اکبر، الحمدلله و سبحان الله، الله اله الا مرگ، ایاس پیوسته لا
 .١دلیل، مورخان تردیدی ندارند در اینکه وی مسلمان از دنیا رفته است

وی نیز از ساکنان یثرب بود. شاید وقتی که خبر مبعوث شدن  ) ابوذر غفاری:۳
بن معاذ به یثرب رسید، به گوش ابوذر نیز  از طریق سویدبن صامت و ایاس جاکرم  نبی

 د.رسیده باشد، و به ھمین ترتیب، اسلام آورده باش

                                           
 .۴۲۷، ص ۵؛ مسند احمد، ج ۴۲۸، ۴۲۷، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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غفار  * بخاری از ابن عباس روایت کرده است که ابوذر گفت: من مردی از بنی
کند که پیامبر  بودم. به ما خبر رسید که مردی در مکّه خروج کرده است و ادعا می

است. به برادرم گفتم: به سراغ این مرد برو و با او سخن بگو، و خبرش را برای من 
حضرت ملاقات کرد. آنگاه بازگشت. به او گفتم: چه بیاور! برادرم به مکه رفت و با آن 

کرد! به او گفتم:  کرد و از شرّ نھی می خبر؟ گفت: مردی را دیدم که به خیر امر می
خبر شافی و کافی برای من نیاوردی! یک ھمیان و یک چوبدستی برداشتم و راھی 

سؤال کنم! در شناختم، اما خوش نداشتم که دربارۀ او از کسی  مکّه شدم. او را نمی
نوشیدم و روزگار به ھمین منوال  مسجدالحرام اُطراق کرده بودم. و از آب زمزم می

گذرانیدم. روزی علی از کنار من گذشت و گفت: گویا این مرد غریب است؟ گوید:  می
کرد و نه من از  نه او از من سؤالی می ،گفتم: آری. گفت: برویم به منزل! ھمراه او رفتم

گفتم. فردا صبح، به مسجدالحرام رفتم تا دربارۀ او  کردم و با او سخنی می او سؤالی می
سؤال کنم. اما، ھیچکس خبری از او به من نداد. گوید: بار دیگر علی بر من گذشت و 

اش را پیدا کند؟! گوید: گفتم: نه! گفت:  گفت: آیا این مرد ھنوز نتوانسته است خانه
ید: گفت: کارت چیست؟ و برای چه منظوری به حال که چنین است، ھمراه من بیا! گو

کنی، با تو بگویم! گفت:  ای؟ گوید: به او گفتم: اگر راز مرا فاش نمی این شھر آمده
چنین کنم! گوید: به او گفتم: به ما خبر رسیده است، در اینجا مردی خروج کرده است 

گفت و بازگشت امّا  با او سخن ،کند پیامبر خداست! من برادرم را فرستادم که ادّعا می
 .خواستم خودم او را ملاقات کنم! ،خبر او برای من شافی و کافی نبود

ای! من دارم به نزد  علی به ابوذر گفت: با تو بگویم که به رشدو ھدایت دست یافته
روم ھرجا که من رفتم تو ھم بیا. در طول راه، اگر کسی را ببینم که از او بر تو  او می

روم، چنانکه گویی دارم نعلین خودم را درست  نار دیوار میخوفناک گردم به ک
تا بر  ،کنم! و تو به راه خودت برو! به راه خود ادامه داد و رفت، و من نیز با او رفتم می

وارد شدم. به ایشان  جوارد شد و من نیز ھمراه او بر پیغمبراکرم  جپیغمبراکرم 
درنگ اسلام آوردم. آنگاه  من نیز بی گفتم: اسلام را بر من عرضه کنید! عرضه کردند.

 به من گفتند:

باَ ياَ«
َ
تُمْ  ذَرٍّ  أ

ْ
مْرَ  هَذَا اك

َ
  وَارجِْعْ  ،الأ

َ
كَ  إِلى قبِْلْ  ظُهُورُناَ بلَغََكَ  فَإذَِا ،بََ�ِ

َ
ای اباذر، این « .»فَأ

مسئله را پوشیده نگاه دار، و به شھر خویش بازگرد، ھرگاه خبر ظھور ما به تو رسید، به سوی 

 .»ما بیا!
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گفتم: سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث گردانیده است، من این مسئله را درمیان 
 ،قریشیان آنجا حاضر بودند ،انبوه جماعت ایشان فریاد خواھم زد! به مسجدالحرام رفتم

گفتم: ای جماعت قریش، من شھادت میدھم که خدایی جز خدای یکتا نیست، و 
و رسول اوست! گفتند: برخیزید و بر سر این صابی  دھم که محمد بنده  گواھی می

بریزید! ھمگی از جای برخاستند، و مرا آنقدر زدند که بمیرم! عباس به داد من رسید و 
مردی از  ،خود را روی پیکر من افکند، آنگاه به آنان روی کرد و گفت: وای بر شما

غفار است! قریشیان  با بنیخواھید بکشید؟! ھمۀ تجارت و رفت و آمدتان   غفار را می بنی
دست از سر من برداشتند. بامداد روز دیگر، بازگشتم و ھمان سخنانی را که دیروز 
گفته بودم بار دیگر گفتم. گفتند: برخیزید و بر سر این صابی بریزید! و ھمان بلایی را 

د، و که دیروز بر سرم آورده بودند، بار دیگر تکرار کردند. باز ھم عباس به داد من رسی
 .١خود را روی پیکر من افکند، و ھمان سخن روز پیشین خود را تکرا رکرد

: وی مردی شریف، و شاعری خردمند، و رئیس قبیلۀ ) طفیل بن عمرو دَوْسی۴
اند. در  دَوس بود. قبیلۀ او در بعضی از نواحی یمن حکومت یا شبه حکومتی داشته

ھر، پیش از آنکه وی در شھر درآید، سال یازدھم بعثت وارد مکه شد. اھل مکه بیرون ش
به پیشباز او آمدند و با سلام و تحیت و تقدیر و تکریم بسیار از او استقبال کردند، و به 

ای. این مردی که درمیان ماست کار را بر  او گفتند: ای طفیل، تو به سرزمین ما آمده
ا را از ھم گسیخته ما دشوار ساخته، و جماعت ما را متفرق گردانیده، و شیرازۀ امور م

افراد را از  ،کند افراد را از پدرانشان جدا می ،است! سخنانش مانند جادوست
کند! ما نگران آنیم که آنچه بر سر  شوھر را از ھمسرش جدا می ،برادرانشان جدا میکند

ما آمده است، بر سر تو و قوم و قبیله تو نیز بیاید! با او سخنی مگوی و از او نیز چیزی 
 .کن!گوش م

طفیل گوید: به خدا آنقدر با من صحبت کردند، تا من تصمیم گرفتم که چیزی از او 
خواستم به مسجدالحرام بروم  گوش نکنم، و با او سخنی نگویم! حتی وقتی می

ای از سخنان او در گوش من  ھایم را با پنبه پر کردم، از خوف آنکه مبادا کلمه گوش
فتم. دیدم که وی در کنار کعبه به نماز ایستاده کشیده شود! گوید: به مسجدالحرام ر

است. نزدیک او ایستادم. خدا چنین خواسته بود که ناگزیر بخشی از سخنان وی را به 

                                           
، ص ۱، ج »باب السام ابی ذر«ز: : نی۵۰۰-۴۹۹، ص ۱، ج »باب قصة زمزم«صحیح البخاری،  -١

۵۴۴-۵۴۵. 
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گوش من برساند.کلام نیکویی بود که شنیدم. با خود گفتم: ای مادر مرده! بخدا، من 
چرا باید من از شنیدن  ماند! مردی خردمند و شاعرم، زیبا و زشت از نگاه من پوشیده نمی

و اگر زشت و ناھنجار  ،پذیرم سخنان این مرد خودداری کنم؟! اگر نیکو و زیبا بود، می
اش بازگشت. او را دنبال کردم. وقتی به  کنم! درنگ کردم تا او به خانه بود، رھا می

اش درآمد، من نیز بر او وارد شدم، و داستان ورودم را به مکه برای او بازگفتم، که  خانه
کنده بودم، و با چگونه مردم مرا از او ترسانیده بودند، و گوش لاخره بخشی ھایم را باپنبه آ

از کلام وی را شنیدم. با او گفتم: آئین خویش را بر من عرضه کن! اسلام را بر من عرضه 
کرد، و قرآن برایم تلاوت کرد. به خدا، تاآن وقت سخنی نیکوتر و زیباتر از آن نشنیده 

شناختم. اسلام آوردم و به حقانیت آن حضرت و آئین  تر از آن نمی بودم، و آئینی معتدل
نزد  ،ام مقام و منزلتی دارم ھادت دادم، وبه ایشان گفتم: من درمیان قوم و قبیلهاو ش

ای را از  از خداوند بخواھید که معجزه ،کنم گردم، و آنان را به اسلام دعوت می آنان بازمی
 طریق من به قوم و قبیلۀ من بنمایاند. آن حضرت نیز دعا کردند.

اش نزدیک  آن بود که وقتی به قوم و قبیلهای که خدا از طریق وی نمایاند،  معجزه
اش قرار داد ھمانند چراغ! گفت: خداوندا، در جای دیگر  شد، خداوند نوری در چھره

اش منتقل شد.  ترسم بگویند: ماه گرفتگی است! آن نور به تازیانه ام! می غیر از چھره
مّا قوم و ا ،آن دو نیز اسلام آوردند ،وی پدرش و ھمسرش را به اسلام دعوت کرد

اش به سادگی اسلام نیاوردند. با وجود این، وی دست از دعوت و تبلیغ برنداشت  قبیله
به اتفاق ھفتاد یا ھشتاد خانوار از قوم و قبیلۀ خویش  ١تا آنکه پس از جنگ خندق

مھاجرت کرد، و در راه اسلام بسیار کوشید و جھاد کرد، و سرانجام در جنگ یمامه به 
 .٢شھادت رسید

وی مردی از طایفۀ ازدشنوءه از مردم یمن بود، و کارش آن بود که  ضِماد اَزْدی:) ۵
گویند: محمد  کرد. وارد مکه شد، و از اوباش مکه شنید که می زدگی را درمان می جن 
شاید که خداوند  ،شد که من نزد این مرد بروم  زده شده است! وی گفت: کاش می جن 

به دیدار آن حضرت رفت و گفت: ای محمد، من  شفای او را به دست من قرار دھد!
 .کنم! مایلی که تو را ھم درمان کنم؟! زدگی را درمان می جن 

                                           
در قلعه خیبر بودند:  جخدا  بلکه پس از صلح حدیبیه؛ زیرا، وقتی که او به مدینه وارد شد، رسول -١

 .۳۸۵، ص ۱ابن ھشام، ج  نکـ: سیرة
 .۳۸۵-۳۸۲، ص ۱ھمان، ج  -٢
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 در پاسخ این پیشنھاد وی فرمودند: جرسول خدا 

مَْد إِنَّ «
ْ
ِ  الح مَْدهُ  ،ِ�َّ

َ
ُ  مُضِلّ  فَلاَ  ا�َّ  َ�هْدِهِ  مَنْ  ،وَ�سَْتعَِينهُ  �

َ
ُ  هَادِي فَلاَ  يضُْلِلْ  وَمَنْ  ،له

َ
 له

شْهَد
َ
نْ  وَأ

َ
  أ

َ
  لا

َ
  إلِه

َّ
  وحَْده ا�َّ  إِلا

َ
�ك لا ُ  شَرِ

َ
شْهَد ،له

َ
نَّ  وَأ

َ
دًا أ ا وَرسَُوله َ�بدْه ُ�مََّ مَّ

َ
 .»َ�عْد أ
سه بار  جخدا   ضِماد گفت: این سخنانت را یک بار دیگر برای من تکرار کن! رسول

سخنان  ،ام ان را شنیده کلمات مذکور را تکرارکردند. وی گفت: من سخنان کاھن
ام: این  اما، ھرگز سخنانی از قبیل این سخنان تو نشنیده  ،ام جادوگران را نیز شنیده 

اند! دستت را بیاور تا با تو بر اسلام بیعت کنم! آن   کلمات تو به اعماق دریا رسیده
 .١حضرت با وی بیعت کردند

 شش مرد یثربی پاک سیرت
میلادی) دعوت اسلام به بذرھای  ۶۲۰(جولای  در موسم حج سال یازدھم بعثت

قبایلی دست یافت که خیلی زود به درختان سربرکشیده تبدیل شدند، و مسلمانان زیر 
ھای گستردۀ آن درختان از آسیب انواع ظلم و ستم آسودند، و توانستند  سایه

 گیری حوادث و وقایع و مسیر تاریخ را تغییر دھند. جھت 
ھای اھل  ھا و تکذیب   در برابر کارشکنی جیمانۀ پیامبراکرم از جمله رفتارھای حک

رفتند، تا مشرکان مکه مانع   مکه، آن بود که در تاریکی شب به سراغ قبائل مختلف می
 کار آن حضرت نشوند.

به اتفاق ابوبکر و علی از خانه بیرون شدند، و  جاکرم   ھا، رسول در یکی از این شب 
شیبان ثعلبه رفتند و در باره اسلام با آنان سخن گفتند. در به منطقۀ مسکونی ذُھل و 

ھای جالبی مطرح  ذھل سؤال و جواب این نشست، فیمابین ابوبکر و مردی از بنی
ھا را دادند، امّا عملاً از پذیرفتن اسلام   شیبان امیدوار کننده ترین پاسخ بین  ،گردید

 .٢خودداری کردند
صدای چند تن را شنیدند که با  ،گذر کردندبر عقبۀ منی  جخدا  آنگاه رسول 
آنان شش تن از گفتند: آھنگ آنان کردند، و رفتند تا به آنان رسیدند.   یکدیگر سخن می

 جوانان مدینه، ھمه از طایفۀ خزرج، و عبارت بودند از:
 ،اسعدبن زُراره (از بنی نجّار) )۱

                                           
 ).۸۶۸( ۴۶، ح » الخطبةیف الصلاة وباب تخف«صحیح مسلم، کتاب الجمعة،  -١
 .۱۵۲-۱۵۰نکـ: مختصر السیرة، ص  -٢
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 ،عوف بن حارث بن رفاعه بن عَفراء(از بنی نجّار) )۲
 .لک بن عجلان (از بنی زُرَیق)رافع بن ما )۳
 ،قُطبَه بن عامربن حدیده (از بنی سَلمه) )۴
 ،عُقبه بن عامربن نابی (از بنی حرام بن کعب) )۵
 جابربن عبدالله بن رئاب (از بنی عبیدبن غَنم). )۶

شنیدند که ھرگاه بین   پیمانان خود بسیار می  از سعادت اھل یثرب آن بود که از ھم
یگفتند: پیامبری از پیامبران که در زمان ما مبعوث خواھد داد، م  شان نزاعی رخ می

شد، خروج خواھد کرد، و ما پیرو او خواھیم شد، و در رکاب او شما را ھمانند عاد و اِرَم 
 .١از دم شمشیر خواھیم گذرانید!

شما چه  »مَن انَتم؟«به نزد آنان رسیدند، به آنان گفتند:  جوقتی رسول خدا 

از ھم  »من موالي اليهود؟«ای از مردم خزرج! گفتند:   کسانی ھستید؟ گفتند: عده
نشینید تا من با  گفتند: قدری نمی جاکرم  پیمانان یھود؟! گفتند: آری. حضرت رسول 

حقیقت و  جشما سخن بگویم؟! گفتند: چرا! در کنار آن حضرت نشستند. پیامبراکرم 
تشریح فرمودند، و آنان را به سوی خداوند عزوجل دعوت دعوت اسلام را برای آنان 

کردند، و برایشان قرآن تلاوت کردند. آن شش تن به یکدیگر نگریستند و گفتند: ای 
دانید؟ به خدا این ھمان پیامبری است که یھودیان به واسطۀ او شما را  برادران، می

ند! در اجابت دعوت وی کردند! مبادا آنان بر شما در این امر سبقت بگیر تھدید می
 .شتاب کنید، و اسلام بیاورید!

این جوانان از خردمندان و اندیشمندان یثرب بودند. جنگ خانمانسوز داخلی که 
کشید، ایشان را به ستوه آورده بود.  اش بالا می تازه پایان پذیرفته بود و ھمچنان شعله

ت کشیدن طرفین را از موجبات دس جاینان امید بستند به اینکه دعوت پیامبراکرم 
چه قوم و  -ایم  جنگ فراھم گرداند. گفتند: ما قوم و قبیلۀ خود را بدورد گفته

کند! امید است که  در حالیکه دشمنی و بدخواھی درمیان ایشان بیداد می -ای! قبیله
خداوند به واسطۀ شما آنان را با یکدیگر متحد گرداند. بر آنان وارد خواھیم شد، و آنان 

 ،اگر خداوند آنان را در پرتو شما به یکدیگر بپیوندد ،آئین شما دعوت خواھیم کرد را به
 .از آن پس عزت ھیچ مردی درمیان قوم و قبیلۀ ما فراتر از عزّت شما نباشد!

                                           
 .۵۴۱-۴۲۹، ص ۱ھشام، ج ؛ سیرةابن۵۰، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
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وقتی این شش مرد جوان یثربی به مدینه (یثرب) بازگشتند، پایگاه رسالت اسلام را 
ھای انصار نماند، مگر آنکه  ای که ھیچیک از خانه به گونه ،به آن شھر منتقل گردانیدند

 برقرار بود. جخدا  در آن وصف و یاد رسول

 ازدواج رسول خدا با عایشه
عایشۀ  جاکرم  در ماه شوّال ھمین سال، سال یازدھم بعثت، حضرت رسول

را به ھمسری خویش درآوردند. وی در آن اوان، دختری شش ساله بود، و  لصدّیقه
ماه شوّال سال نخست ھجرت، که وی نُه ساله شده بود، با او زفاف آن حضرت در 

 .١کردند
 

                                           
 .۵۵۱، ص ۱تلقیح فھوم اھل الاثر؛ صحیحی البخاری، ج  -١



 

 
 

 

 

 

 فصل نهم:
 اسراء و معراج

گذاشتند، و  این مرحله از دعوت اسلام را پشت سر می جاکرم  در ھمین اثنا که نبی
آئین اسلام در نَوَسان میان موفقیت و محکومیت، به ھر حال، راه خودش را باز 

اسراء و معراج  ،ھای دور دست چشمک زدن گرفته بود کرد، و ستارگان امید از افق می
  نیز صورت پذیرفت.

سر تعیین زمان وقوع آن است که اختلاف اساسی در مسئلۀ اسراء و معراج بر  
 قول است: ۶مشتمل بر 

را به کرامت  جآن است که اسراء در ھمان سالی که خداوند پیامبراکرم  * قول اوّل
 طبری این قول را اختیار کرده است. ،نبوت تکریم فرمود، اتفاق افتاده است

را نَوَوی و این قول  ،آن است که پنج سال بعد از بعثت روی داده است * قول دوّم
 اند. قرطبی ترجیح داده

 بعثت اتفاق افتاده است. ۱۰رجب سال  ۲۷آن است که در شب  * قول سوّم
 ۱۲آن است که شانزده ماه پیش از ھجرت، یعنی در ماه رمضان سال  * قول چھارم

 بعثت، روی داده است.
سال آن است که یک سال و دو ماه پیش از ھجرت، یعنی در ماه محرم  * قول پنجم

 بعثت، اتفاق افتاده است. ۱۳
 ۱۳الاوّل سال  آن است که یک سال پیش از ھجرت، یعنی در ماه ربیع * قول ششم

 بعثت، به وقوع پیوسته است.
در ماه رمضان سال دھم  لسه قول اول مردودند، به این دلیل که خدیجه 

ه، و اختلافی بعثت از دنیا رفته، و وفات وی پیش او واجب شدن نمازھای پنجگانه بود
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 نیست در اینکه تشریع وجوب نمازھای پنجگانه در شب اسراء بوده است.
اند که ھیچ مستندی برای ترجیح  ای آمده سه قول اخیر، در منابع مربوطه به گونه

جز اینکه سیاق سورۀ اسراء بر آن دلالت دارد که اسراء  ،یکی از این اقوال وجود ندارد
 ست.بسیار دیرتر صورت پذیرفته ا

که ذیلاً ماحصل  ،اند بزرگان محدّثین به تفصیل، ماجرای اسراء را گزارش کرده
 ھای ایشان با رعایت ایجاز و اختصار خواھد آمد: گزارش

از  –بنابر صحیح  -را با ھمین پیکر خاکی جابن قیم گوید: رسول خدا 
نیز ھمراه  ÷المقدس شبانه سیر دادند، سوار بر براق، و جبرئیل  مسجدالحرام به بیت

آن حضرت بود. در آنجا از براق پیاده شدند، و پیشنماز جماعت انبیا شدند، و بُراق را به 
 حلقۀ در مسجدالاقصی بستند.

جبرئیل  ،المقدس به آسمان دنیا بالا بردند آنگاه، در ھمان شب، ایشان را از بیت
ه شد. در آنجا آدم برای ایشان اجازۀ ورود گرفت، و درِ آسمان اول به روی ایشان گشود

ابوالبشر را دیدند و بر او سلام کردند. آدم جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان 
خوشامد گفت، و به پیامبری ایشان اقرار کرد، و ارواح سعدا را در سمت راست خود، و 

 ارواح اشقیا را در سمت چپ خود، به آن حضرت نشان داد.
برای ایشان اجازۀ ورود گرفته شد. در آنجا  ،بالا بردندآنگاه، ایشان را به آسمان دوم 

بن مریم را دیدند و با آن دو ملاقات کردند. یحیی و عیسی  بن زکرّیا و عیسی یحیی
 پاسخ سلام را دادند و به ایشان خوشامد گفتند، و به پیامبری آن حضرت اقرار کردند.

ضرت یوسف را دیدند و بر او آنگاه، ایشان را به آسمان سوم بالا بردند، در آنجا ح
سلام کردند. وی نیز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت، و به 

 پیامبری آن حضرت اقرار کرد.
آنگاه، ایشان را به آسمان چھارم بالا بردند. در آنجا ادریس را دیدند و بر او سلام 

شامد گفت، و به پیامبری کردند. وی نیز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ایشان خو
 آن حضرت اقرار کرد.

بن عمران را دیدند و بر او  آنگاه ایشان را به آسمان پنجم بالا بردند. در آنجا ھارون 
سلام کردند. وی نیز جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به 

 پیامبری ایشان اقرار کرد.
بن عمران را ملاقات  دند. در آنجا موسی آنگاه، ایشان را به آسمان ششم بالا بر
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کردند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ اسلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد 
 گفت و به پیامبری آن حضرت اقرار کرد.

وقتی از آسمان ششم گذشتند، موسی گریست. به او گفتند: چرا گریستی؟ گفت: 
از من مبعوث شده است، از امّت او شمار  گریستم به خاطر آنکه پسر نوجوانی که پس

 .شوند!  بیشتری نسبت به امت من وارد بھشت می
را ملاقات کردند و  ÷آنگاه، ایشان را به آسمان ھفتم بالا بردند. در آنجا ابراھیم 

بر او سلام کردند. وی نیز جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به 
 کرد.پیامبری ایشان اقرار 

ھای آن ھمانند  آنگاه ایشان را به سدره المنتھی برکشیدند. دیدند که میوه
ھایی  آنگاه پروانه  ،ھای فیل ھای آن ھمانند گوش ھای خرمای ھَجَر است، و برگ خوشه

ھای گوناگون در آن مشاھده شد، و حالت آن  و نور و رنگ ،طلایی آن را فراگرفتند
یدگان خداوند قادر نیست که آن را از فرط زیبایی چنانکه ھیچیک از آفر ،تغییر کرد

المعمور برافراشته شد، و چنان شد که ھر روز   وصف کند. آنگاه برای آن حضرت بیت
گشتند. آنگاه، آن حضرت را به  شدند که دیگر بار باز نمی  ھفتاد ھزار فرشته وارد آن می

ردند، و دیدند که خاک ھای مروارید را مشاھده ک بھشت برین بردند. در آنجا رشته
و آن حضرت را بالا بردند تا به جایگاھی رسیدند که صدای حرکت  ،بھشت مُشک است

 شد. ھا بر الواح شنیده می قلم
آنگاه، آن حضرت را به نزد جبّار جلّ جلاله بالا بردند. آنقدر به خدا نزدیک شدند 

حالت، خداوند ھر آنچه را و در آن  ،که فاصلۀ آن حضرت به اندازۀ دو کمان بود یا کمتر
روز بر او واجب   اش وحی کرد، و پنجاه نماز در شبانه که خواست وحی کند به بنده

بازگشتند و در راه بازگشت به موسی برخوردند. به ایشان گفت:  جاکرم  کرد. رسول
خدای تو به چه چیز تو را امر فرمود؟ گفتند: به پنجاه نماز! گفت: امّت تو تاب آن را 

رند. نزد خدای خودت بازگرد و از او برای امتت تخفیف بگیر! آن حضرت روی به ندا
خواھند با او مشورت کنند. جبرئیل اشارتی کرد به  چنانکه گویی می ،جبرئیل کردند

خواھی! جبرئیل آن حضرت را بالا برد تا به نزد جبّار تبارک و  این معنا که آری، اگر می
و خداوند جبّار، ده  ،بخاری در بعضی طُرُق روایت اوستتعالی رسانید. این متن روایت 

نماز را به او تخفیف داد. سپس فرود آورده شدند تا بار دیگر به موسی برخوردند، و به 
 جاو بازگفتند. گفت: نزد خدای خودت بازگرد و باز ھم از او تخفیف بگیر! پیامبراکرم 
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دند، تا نمازھای یومیه را به پنج ھمچنان میان موسی و خداوند عزوجل در رفت وآمد بو
نماز کاھش دادند. موسی به ایشان دستور داد که بازگردند وتخفیف بگیرند. امّا ایشان 

من خشنودم و تسلیم اوامر او ھستم! وقتی دور  ،گفتند: من از خدای خودم شرم کردم
 .١تیشدند، منادی ندا در داد: فریضۀ مرا اجرا کردی و برای بندگان من تخفیف گرف

ابن قیم، پس از آن، اختلافی را که در باب دیدار آن حضرت با خداوند تبارک و 
تعالی وجود دارد یادآور شده، و در این ارتباط، سخن ابن تیمیه را آورده است. حاصل 
این مبحث آن است که دیدار با چشم سر به ھیچ وجه به ثبوت نرسیده است، و این 

دو روایت نیز که از ابن عباس  ،اند ائل به آن نشدهمطلبی است که ھیچیک از صحابه ق
رسیده است که یکی دلالت بر مطلق رؤیت دارد و دیگری دلالت بر رؤیت با چشمدل، 

 و با ھم منافاتی ندارند.

ُ�مَّ دَناَ ﴿ افزاید: امّا اینکه خداوند متعال در سورۀ نجم فرموده است:  قیم، سپس می ابن
 ٰ غیر از آن نزدیک شدنی است که در قصّۀ اسراء مطرح است آنکه در  ].۸[النجم:  ﴾٨َ�تدََ�َّ

سورۀ نجم آمده است، عبارتست از نزدیک شدن جبرئیل و چرخش و گردش جبرئیل، 
امّا دُنُوّ  ،اند، و سیاق آیات سورۀ نجم نیز بر آن دلالت دارد مسعود گفته  چنانکه عایشه و ابن

ست که دُنُوّ و تَدَلّی خداوند تبارک و تعالی است، و در و تَدَلّی در حدیث اسراء صریح در آن ا
 سورۀ نجم اصلاً به آن پرداخته نشده است، بلکه در آنجا چنین آمده است که:

خۡرَىٰ  نزَۡلَةً  رءََاهُ  وَلَقَدۡ ﴿
ُ
 ].۱۴-۱۳[النجم:  ﴾١٤ٱلمُۡنتََ�ٰ  سِدۡرَةِ  عِندَ  ١٣أ

اش دوبار دیدند:   وی را با صورت اصلی جاین جبرئیل است که حضرت محمد  و
 .٢والله اعلم ،یکبار در زمین و یکبار در سدره المنتھی

در برخی روایات آمده است که در شب معراج نیز بار دیگر سینۀ آن حضرت را 
 اند. شکافته 

 اند: ، آن حضرت مشاھدات فراوانی داشتهو در اثنای این سفر آسمانی 
اند، و به   پیشنھاد شده، و ایشان شیر را انتخاب کرده شیر و شراب به آن حضرت* 

آن حضرت گفته شده است که: به فطرت راه یافتی! یا: فطرت را برگزیدی! این را بدان 

                                           
 ھایی از روایات و احادیث صحیح. ، ھمراه با افزوده۴۸-۴۷، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
، ۴۷۱-۴۷۰، ۴۵۶-۴۵۵، ۵۰، ص ۱البخاری، ج ؛ نیز نکـ: صحیح ۴۸-۴۷، ص ۲زادالمعاد، ج  -٢

 .۹۲-۹۱، ص ۱؛ صحیح مسلم، ج ۶۸۴، ص ۲، ج ۵۴۸-۵۵۰، ۴۸۱
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 .رفتند! که اگر شراب را برگرفته بودی امّت تو به بیراھه می
ای مجاور ریشۀ سدره المنتھی  آن حضرت چھار جویبار را دیدند که از چشمه * 

آن دو جویبار آشکار، نیل و فرات  ،اند: دو جویبار آشکار و دو جویبار پنھان جاری شده 
و آن دو جویبار پنھان، دو جویبار در بھشت بودند. شاید  ،بودند. عنصر اصلی آن دو

 والله اعلم. ،مشاھدۀ نیل و فرات اشاره به پای گرفتن اسلام در این دو منطقه بود
خندد، و بر چھرۀ او اثری از شادی و  یدند، که ھیچ نمیمالک، خازن جھنم، را د *

 ھمچنین بھشت و دوزخ را مشاھده کردند. ،شادمانی نیست
به ستم خورندگان اموال یتیمان را مشاھده کردند که لب و دھان آنان ھمانند  *

ھای سنگ است در دھانشان  ھای آتش را که ھمانند قطعه دھان اشتران است و پاره
 شود.  و از مقعدشان خارج می اندازند  می

ھای بزرگی دارند، آن چنان که به خاطر  رباخواران را مشاھده کردند که شکم *
توانند از جایشان حرکت کنند، و فرعونیان به ھنگام عرضه بر  ھایشان نمی  بزرگی شکم

 کنند.  گذرند و آنان را لگد می آتش از کنار آنان می
اند، و در   در برابرشان گوشت فربه و پاکیزه نھاده زناکاران را مشاھده کردند که* 

خورند، و   رمق و متعفّن را می و آنان گوشت بی  ،رمق و متعفّن کنار آن گوشت بی 
 گذارند. گوشت فربه و پاکیزه را وامی 

بندد،   ھا نیستند، می  ھایشان را به مردانی که واقعاً پدر آن بچه زنانی را که بچه  *
 اند. ھایشان آویزان کرده  که آنان را به سینه مشاھده کردند 

در طول ماه، به ھنگام رفت و برگشت، کاروانی از مکّیان مشاھده کردند، و به  *
و در حالی که آنان خواب  ،آنان کمک کردند تا اشتری را که گم کرده بودند پیدا کنند

بودند، از ظرف سرپوشیدۀ آنان آب نوشیدند و ھمچنان ظرف خالی را به صورت پوشیده 
 .١الاسراء گردید ای برای درستی ادّعای ایشان در بامداد لیله   وانھادند، واین، نشانه

به میان قوم و قبیلۀ خویش آمدند و  جخدا  ابن قیم گوید: بامداد روز بعد، رسول
رای آنان بازگفتند که خداوند عزّوجل آیات کُبرای خود را به ایشان نشان داده است. ب

تکذیب و آزار و شکنجۀ آنان نسبت به آن حضرت افزوده شد. از آن حضرت درخواست 
المقدس را در برابر  المقدس را برای ایشان وصف کنند. خداوند بیت کردند که بیت

                                           
 .۴۰۶-۴۰۲، ۳۷۹، ص ۱ھشام، ج  ھمان مآخذ؛ نیز: سیرةابن -١
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ایشان مستقیماً زوایا و جوانب آن را مشاھده دیدگان آن حضرت آشکار گردانید، و 
ھای ایشان را  توانستند ھیچیک از گفته  گفتند و آنان نمی کردند و برای مردم بازمی می

رد کنند. راجع به آن کاروانی که در بین راه به ھنگام رفت و برگشت مشاھده کرده 
آن کاروان به مکّه  بودند، نیز با آنان سخن گفتند، و به آنان بازگفتند که چه وقت

رسد، و نیز به آنان بازگفتند که اشتری که پیشاپیش کاروان در حرکت است چه رنگ   می
و ھمانگونه روی داد که آن حضرت گفته بودند. اما، این آیات و معجزات جز بر  ،است

 .١العمل دیگری نشان ندادند گریزپایی آنان نیافزود، و جز ناسپاسی و کفرورزی عکس
ھمین بوده است که وی این رویداد را » صدّیق«وجه تسمیۀ ابوبکر به گویند: 

 .٢تصدیق کرد، در حالیکه ھمه مردم آن را تکذیب کردند
موجزترین و گویاترین تعبیری که در قرآن کریم برای بیان علت و جھت این سفر 

 شبانه آمده، این سخن خداوند متعال است که فرمود:

ِ  مِنۡ  ۥلُِ�َِ�هُ ﴿ ٓ ءَاَ�تٰ  ].۱[الأسراء:  ﴾نَا
 .»تا برخی از آیات خود را به او نشان بدھیم!«

 فرماید: چنانکه می ،این ھمان سنّت دیرینۀ خداوند در ارتباط با پیامبران پیشین است

�ضِ  إبَِۡ�هٰيِمَ  نرُِيٓ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  ].۷۵[الأنعام:  ﴾مَلَكُوتَ ٱلسَّ

ھا و زمین را... تا اینکه وی از    دھیم ملکوت آسمان  میو این چنین به ابراھیم نشان «

 .»یقین دارندگان باشد
 فرماید: می ÷ھمچنین، خطاب به موسی 

تا اینکه آیات کبرای خودمان را به تو « ].۲۳[طه:  ﴾٢٣لُِ�َِ�كَ مِنۡ ءَاَ�تٰنَِا ٱلۡكُۡ�َى﴿

 .»نشان دھیم!

وَِ�َكُونَ ﴿مقصود از این ارائۀ آیات را در عبارت  ÷در ارتباط با حضرت ابراھیم 
ھای پیامبران با  بیان فرموده است. به عبارت دیگر، وقتی دانسته ﴾مِنَ ٱلمُۡوقنِِ�َ 

چنانکه حدّ و  ،رسند  الیقین می گردد، به مقام عین مشاھدۀ عینی آیات الھی مُستند می

                                           
؛ ۹۶، ص ۱؛ صحیح مسلم، ج ۶۸۴، ص ۲؛ نیز نک: صحیح البخاری، ج ۴۸، ص ۱زاد المعاد، ج  -١

 .۴۰۳-۴۰۲، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن
 .۳۹۹، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٢
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و شنیدن  ،حاجت به بیان است اندازه آن بیان کردنی نیست. آنجا که عیان است چه
کی بود مانند دیدن؟! این چنین است که پیامبران در راه خدا چیزھایی را تحمل 

و تمامی نیروھا و توانمندھای دنیوی در  ،کنند که دیگران تاب تحمل آن را ندارند  می
چ ھا و آزارھای این جھانی را به ھی  گردد، و محنت ای می نظر آنان به مثابۀ بال پشه 

 دھند. روی اھمیت نمی
آسمانی نھفته است،  -ھایی که در آن سوی این سفر شبانۀ زمینی رازھا و حکمت 

ھای مربوط به فلسفه و اسرار شریعت است. در ھا کتاب جای بحث و گفتگو دربارۀ آن
تری نیز از سرچشمۀ این سفر پربرکت  عین حال، حقایق و مفاھیم آشکارتر و ساده 

زند و بر طراوت آن   فوّاره می جراز بوستان و گلستان سیرۀ نبوی جوشد، و برف  می
ھا را با رعایت ایجاز در  رسد جا داشته باشد که برخی از آن افزاید، که به نظر می می

 اینجا درج کنیم:
کنند که خداوند داستان اسراء  عزیزان اھل قرآن در سورۀ اسراء مشاھده می

ھا و    اد کرده است، آنگاه به گزارش تبھکاریرا تنھا در یک آیه ی جحضرت محمد 
 ھایی قوم یھود پرداخته، و آنگاه یادآور شده است که: رسوایی 

 ].۹[الإسراء:  ﴾ءَانَ قُرۡ إنَِّ َ�ذَٰا ٱلۡ ﴿
 .»گردد ترین است رھنمون می این قرآن ھمواره ھمگان را به ھر آنچه درست«

پندارد که میان این آیات ارتباطی خواند، چنان  چه بسا وقتی انسان این آیات را می
امّا ھرگز چنین نیست. خداوند متعال با این سبک بیان خواسته است  ،وجود ندارد

ای  المقدس به وقوع پیوسته است تا نشانه اشاره فرماید به اینکه اسراء در محل بیت
 ،مدباشد از آنکه قوم یھود خیلی زود از اریکۀ رھبری جامعۀ انسانی به زیر خواھند آ

اند که برای باقی ماندن بر اریکۀ رھبری  زیرا، آنان جرائمی سھمگین را مرتکب شده
 جالله  بشریت مجالی باقی نگذاشته است، و خداوند این منصب را عملاً به رسول

منتقل خواھد گردانید، و ھر دو مرکز دعوت ابراھیمی را به آن حضرت اختصاص 
ست که رھبری روحانی و معنوی از امّتی به خواھد داد. اینک زمان آن فرا رسیده ا

از امّتی که تاریخ خویش را با نیرنگ و خیانت و تبھکاری و  ،امّت دیگر انتقال پیدا کند
کنده است، به امتی که سرشار از نیکی ھا و خیرات و برکات است، و پیامبر آن  ستم آ

قۡوَمُ َ�هۡدِي للَِّ ﴿قرآنی که  ،امت ھمچنان از وحی قرآن برخوردار است
َ
 ﴾ِ� ِ�َ أ
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رانده شده و آواره  جخدا  شود، در حال که رسول امّا، چگونه این رھبری منتقل می
ھای مکّه در تکاپوست؟! این سؤال، خود پرده از روی حقیقت در فراز و نشیب کوه

گیرد، و آن اینکه دوران نخستین این دعوت اسلامی نزدیک است که  دیگری برمی
جام گیرد، و از این پس، دوران دیگری آغاز خواھد گردید که از پایان پذیرد و سران

بینیم که برخی آیات در  ھرجھت با دوران نخستین متفاوت است. به ھمین جھت می
 پرده و تھدیدھای شدید نسبت به مشرکان است: سورۀ اسراء مشتمل بر ھشدارھای بی

﴿ ٓ رَدۡ  �ذَا
َ
ٓ أ ن �ُّهۡ  ناَ

َ
مَرۡ لكَِ قَرۡ أ

َ
ْ �يِهَا فَحَقَّ عَليَۡ مُۡ�َ ناَ َ�ةً أ لُ قَوۡ هَا ٱلۡ �يِهَا َ�فَسَقُوا

رۡ  هۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِنۢ َ�عۡدِ نوُحٖ� وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ بذُِنوُبِ  ١٦�مِ�ٗ َ�هَٰا تدَۡ فَدَمَّ
َ
وََ�مۡ أ

 ].۱۷-۱۶[الإسراء:  ﴾١٧عِبَادِهۦِ خَبَِ�ۢ� بصَِٗ��
ھری را به ھلاکت برسانیم و اثری از آثار آن شھر آری، ھرگاه اراده کنیم که اھالی ش«

داریم تا در آن شھر به تبھکاری و  زدگان آن شھر را وامی برجای نگذاریم، رفاه
آنگاه آن شھر را از بیخ و  ،ھا تحقق یابد آنگاه سخن ما درباره آن ،بندوباری بپردازند بی

و  ،ایم قوم نوح به ھلاکت رسانیدهھا که پس از    ھا و ملت   بن زیروزبر کنیم! چه بسا امت
گاھی و بینشی که دارد، بسنده 2خدای تو برای رسیدگی به گناھا ن بندگانش با آن آ

 .»است!
ھای  کنیم که آیین از سوی دیگر، در کنار این آیات، آیات دیگری را مشاھده می

ی ھای بنیادین سازندگ ھا و شیوه تمدّن و اصول و مبانی زندگانی اجتماعی و روش
چنانکه گویی مسلمانان به سرزمینی وارد  ،دھند جامعۀ اسلامی را به مسلمانان یاد می

اند، که در آنجا بر ھمۀ امور خویش از ھرجھت مسلط  اند، و در آن مأوا گرفته شده
اند که آسیای جامعۀ نوپایشان بر محور آن  اند، و به انسجام و وحدتی دست یافته شده

دیری  جاکرم  ود اشارتی است به این مطلب که رسولآید! این خ به گردش درمی
کند که در آنجا کارھایش و  پاید که به ملجأ و مأمنی اطمینان بخش دست پیدا می نمی

ھا را استقرار بخشد، و آنجا را مرکزی برای نشر و گسترش دعوت خویش در  فعالیت
سفر مبارک نھفته سراسر جھان قرار دھد. این یکی از آن اسرار نھان است که در این 

 است و از آنجا که به زمینۀ بحث ما مرتبط است، بھتر آن دیدیم که بیان شود.
با توجه به ھمین حکمت و امثال آن، معتقدیم که رویداد اِسراء اندکی پیش از بیعت 

  والله اعلم. ،عَقبۀ اُولی یا در فاصلۀ دو پیمان عَقَبه صورت پذیرفته است



 

 
 

 

 

 

 فصل دهم:
 های پیش از هجرت بیعت

 بیعت عَقَبۀ اُولی
پیش از این آوردیم که شش تن از اھل یثرب در موسم حجّ سال یازدھم بعثت 

قول دادند که رسالت ایشان را درمیان قوم و قبیلۀ  جاسلام آوردند، و به رسول خدا 
 خویش تبلیغ کنند.

 ۶۲۱به دنبال آن، در موسم حجّ سال بعد، یعنی سال دوازدھم بعثت (جولای 
میلادی) دوازده تن از یثربیان نزد آن حضرت آمدند. پنج تن از این یازده تن، ھمان 

و ششمین نفر که  ،دیدار کرده بودند ججوانانی بودند که سال گذشته با پیامبراکرم 
 ھفت تن دیگر عبارت بودند از:ن رئاب بود. این بار حضور نداشت، جابربن عبدالله ب

 ،نجّار، از طایفۀ خزرج معاذبن حارث بن عفراء، از بنی )۱
 ،ذکوان بن عبدالقیس، از بنی زریق، از طایفۀ خزرج )۲
 ،عُباده بن صامت، از بنی غَنْم، از طایفۀ خزرج )۳
 ،یزیدبن ثعلبه، از ھم پیمانان بنی غَنم، از طایفۀ خزرج )۴
 ،ضله، از بنی سالم، از طایفۀ خزرجعبّاس بن عُباده بن نً  )۵
 ،ابوالھیثم بن تَیھان، از بنی عبدالاشھل، از طایفۀ اوس )۶
 .١عُوَیم بن ساعده، از بنی عمرو بن عوف، از طایفۀ اوس )۷

ملاقات کردند، و با ایشان  جاین جماعت در محلّ عقبه واقع در منی با رسول خدا 
ا زنان که پس از صلح حدیبه صادر بر مبنای بیعت زنان، یعنی مطابق دستور بیعت ب

 شده بود، بیعت کردند.

                                           
 .۴۳۳-۴۳۱، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١



 خورشید نبوت               ٢٥٠

 

فرمودند: بیایید با  جخدا  * بخاری از عُباده بن صامت روایت کرده است که رسول
کس را با خداوند شریک نگردانید، و  چیز و ھیچ من بیعت کنید، مبنی بر اینکه ھیچ

دزدی نکنید، و زنا نکنید، و فرزندانتان را نکُشید، و در ارتباط با فرزندان خودتان و 
به دیگران افترا و بھتان نزنید، و در امور متعارف از من سرپیچی نکنید. ھریک از شما که 

این عھد وفا کند، پاداشش با خداست، و ھر یک از شما که یکی از این موارد را نقض کند، 
و عقوبت خویش را در ھمین دنیا ببیند، ھمان کفّارۀ گناه و خطای اوست، و ھرکس که 

اگر  ،کارش با خداست ،موردی از این معاھده را نقض کند و خداوند بر وی بپوشاند
و اگر خواھد، از او درگذرد! عُباده بن صامت گوید: آنگاه، بر مبنای  ،خواھد، او را کیفر کند

 .١و در نسخه دیگر: بیعت کردیم ،ھمین موارد مذکور با آن حضرت بیعت کردم

 سفیر اسلام در مدینه
نخستین  جپیامبراکرم  ،پس از آنکه بیعت انجام پذیرفت، و موسم حج طی شد

به یثرب فرستادند، تا در آنجا احکام و تعالیم سفیر خویش را ھمراه این بیعت کنندگان 
و درمیان مردمانی  ،اسلام را به مسلمانان یاد بدھد، و آنان را در دین خدا فقیه گرداند

اند، به نشر دعوت اسلام بپردازد. برای این سفارت،  که ھمچنان به شرک پایدار مانده
قین اوّلین، مٌصعَب بن عمیر پیامبر گرامی اسلام، جوانمردی از جوانان اسلام، از ساب

 را درنظر گرفتند. سعَبدَری 

 موفّقّیت چشمگیر
مصعب بن عمیر به خانۀ اسعدبن زراره وارد شد، و ھر دو به کمک یکدیگر با جدیت 
و شور و نشاط به نشر و ترویج اسلام درمیان اھل یثرب پرداختند، و مصعب از آنجا که 

 شھرت یافت.» مقری«ا عنوان عمدۀ کارش اِقراء و تعلیم قرآن بود ب
ھایی که در باب موفقیت مصعب در کار دعوت و تبلیغ  ترین داستان یکی از جالب

اند، بدین شرح است که روزی اسعدبن زراره به اتفاق وی از خانه  اسلام روایت کرده
ھای  بیرون شد و به قصد دیدار با بنی عبدالاشھل و بنی ظَفَر به راه افتاد. به یکی از باغ

نامیدند، نشستند. و  می» بِئرمَرَق«، و کنار چاھی که آنرا متعلق به بنی ظفر درآمدند

                                           
، ص ۱ج » باب وفود الانصار«؛ ۷، ص ۱ج ». باب علامة الایمان حبّ الانصار« صحیح البخاری، -١

؛ ۷۲۷، ص ۲، ج »اذا جاءک المؤمنات«باب قوله تعالی «ایم؛  ، متن را از این باب گرفته۵۵۰-۵۵۱
 .۱۰۰۳، ص ۲ ، ج»باب الحدود کفّارة«
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گروھی از مردان مسلمان نیز در کنار آن دو گرد آمدند. تا آن زمان سعدبن معاذ و 
بودند، ھنوز مشرک بودند.  عبدالاشھلاُسیدبن حضیر که از سران قوم درمیان بنی 

اند، سعد بن اُسید گفت:  ھم آمدهای از تازه مسلمانان گرد وقتی شنیدند که اینان با عدّه
اند تا افراد کم جنبۀ ما را به نابخردی و سفاھت  به سراغ این دو نفر برو که آمده

و با آن دو درگیر شو، و آنان را بازدار از اینکه به محیط زندگانی ما پای  ،بکشانند
خود این کار بگذارند! زیرا، اسعدبن زُراره پسرخالۀ من است، و اگر این مسئله نبود من 

 .دادم! را به جای تو انجام می
اش را برگرفت و نزد آن دو رفت، وقتی اَسَعد چشمش به او افتاد، به  اُسید نیزه

او را  ،مصعب گفت: این مرد، بزرگ قوم و قبیلۀ خویش است که نزد تو آمده است
سید گویم! اُ  صادقانه به دین خدا دعوت کن. مصعب گفت: اگر بنشیند با او سخن می

نزدیک آمد و بالای سر آن دو ایستاد و ناسزاگویی آغاز کرد و گفت: برای چه به خانه و 
خواھید افراد کم جنبۀ ما را به نابخردی و سفاھت  اید؟! می کاشانه ما پای نھاده

بکشانید؟! اگر جان خودتان را لازم دارید، از ما کنار گیرید! مصعب به او گفت: بالاخره 
و اگر  ،پذیری فرادھی؟! آنگاه، اگر مطلبی را پسندیدی، مینشینی و گوش  می

کنی! گفت: این  ناخوشایندت بود، از پذیرش آنچه خوشایندت نیست خودداری می
اش را بر زمین کوبید و نشست. مصعب راجع به اسلام با او  انصاف است! آنگاه نیزه

از آنکه سخن بگوید سخن گفت، و قرآن برای او تلاوت کرد، اُسید گفت: به خدا، پیش 
نیز، اسلام را در سیمای او با آن نورانیت و صفایی که داشت بازشناختیم! آنگاه گفت: 

 .کنید؟ خواھید وارد این دین بشوید چه کار می چه نیکو و چه زیبا است! وقتی می
گردانی، انگاه شھادتین  ات را پاکیزه می کنی، و جامه به او گفتند: غسل می

اش را  گزاری! اُسید برخاست و غسل کرد و جامه دو رکعت نماز میگویی، آنگاه  می
پاکیزه گردانید و شھادتین گفت و دو رکعت نماز گزارد. آنگاه گفت: مردی ھمراه من 
است که اگر از شما دو تن پیروی کند، احدی از قوم وی از راه او باز نخواھند ماند. من 

اش را برگرفت  دبن معاذ است. آنگاه نیزهکنم. وی سع ھم اکنون اورا به شما معرفی می
اش در انجمن خویش نشسته  و یکراست به نزد سعد رفت که با جماعتی از قوم و قبیله

کنم، اُسید با سیمایی به نزد شما آمده است که  بودند. سعد گفت: به خدا سوگند یاد می
 .با سیمای وی به ھنگام رفتن بسیار متفاوت است!

انجمن رسید، سعد به او گفت: چه کردی؟ گفت: با آن دو مرد که اُسید نزد ھمین
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به خدا اشکالی در آن دو ندیدم! آن دو را نھی کردم و بازداشتم از آنچه قرار  ،سخن گفتم
گفتند: آنچه تو دوست داری انجام خواھیم داد! امّا، از طرف دیگر، با من  ،بود بازدارم

به این خاطر که  ،اند تا او را بکشند اره کردهحارثه آھنگ اسعدبن زر اند که بنی بازگفته
اند وی پسرخالۀ توست، به این منظور که حریم حرمت تو را بشکند! سعد با  فھمیده

شنیدن این سخن خشم گرفت و نیزۀ خویش را برگرفت، و آھنگ آن دو تن کرد. وقتی 
سخنان آن دو را اند، دریافت که اُسید خواسته است  دید که اَسَعد و مُصعَب آرام نشسته

به گوش وی برساند. بالای سر آن دو ایستاد و ناسزاگویی آغاز کرد. آنگاه به اسعدبن 
توانستی این بلا  زراره گفت: به خدا، ای اباامامه، اگر پیوند خویشاوندی من و تو نبود، نمی

 .م؟!زنی که ما خوش نداری را بر سر من بیاوری! در خانۀ و کاشانه ما دست به کارھایی می
اسعد بن زراره ھنگام ورود سعدبن معاذ به مصعب گفته بود: به خدا، مردی از 

اش نیز به دنبال او ھستند. اگر وی  بزرگان و شیوخ به نزد تو آمده است که قوم و قبیله
از تو پیروی بکند، احدی از مردان قوم و قبیلۀ وی برجای نخواھد ماند! مصعب به 

ینی و گوش فرادھی؟ اگر مطلبی را پسندیدی نش سعدبن معاذ گفت: حال، می
پذیری، و اگر ناخوشایندت بود، ما به رعایت ناخشنودی تو، از تو کناری خواھیم  می

اش را بر زمین کوبید و نشست.  گرفت! گفت: به انصاف سخن گفتنی! آنگاه نیزه
از  مصعب اسلام را بر وی عرضه کرد، و برای او قرآن خواند. سعد گفت: به خدا پیش

آنکه مصعب سخن بگوید، اسلام را در سیمای وی، با آن صفا و نورانیتی که دارد، باز 
کنید؟ گفتند:  خواھید اسلام بیاورید چه کار می شناخته بودیم! آنگاه گفت: وقتی می

کنی، و سپس دو  آنگاه بر زبان جاری می ،گردانی ات را پاکیزه می کنی، و جامه غسل می
 او نیز چنین کرد. گزاری! رکعت نماز می
اش را برگرفت، و به سوی جمع افراد خانوادۀ خویش بازگشت. وقتی  آنگاه، نیزه

خوریم که این  آید، گفتند: به خدا سوگند می خویشاوندان سعد او را از دور دیدند که می
 .ایکه سعد ھنگام رفتن داشت بسیار فرق دارد! چھره با آن چھره

عبدالاشھل! مرا درمیان  ان ایستاد و گفت: ای بنیوقتی به آنان رسید، بالای سرش
اید؟! گفتند: سرور مایی، و از ھمۀ ما خردمندتر، و نسبت به ھمۀ ما  خود چگونه یافته

امانتدارتر و باوفاتر ھستی! گفت: اگر چنین است، سخن گفتن من با مردان شما وزنان 
خدا ایمان بیاورید!  شما بر من حرام است، تا زمانی که ھمگی شما به خدا و رسول

پیش از آنکه روز به شب گراید، ھمۀ مردان و زنان قوم و قبیلۀ سعدبن معاذ اسلام 
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آورده بودند، بجز یک نفر، به نام اٌصَیرِم، که اسلام آوردنش تا جنگ اُحُد به تاخیر افتاد. 
اخت و درنگ به نبرد با کفار و مشرکین پرد وی نیز در روز جنگ اُحُد اسلام آورد، و بی

به درجۀ شھادت نائل شد، در حالی که ھنوز یک سجده ھم به درگاه خدا نبرده بود. 
 فرمودند: جاکرم  نبی

 .»عمل اندک با خود برد، امّا پاداش بسیار گرفت!« .»ث�اً كعَمِلَ قليلاً و اجٍُرَ «
مُصعَب در خانۀ اسعدبن زراره اقامت داشت و مردم را به سوی اسلام دعوت 

تا جایی که در ھر یک از اماکنی که انصار ساکن بودند، مردان و زنان مسلمان  ،کرد می
زید و خطمه و وائل. درمیان آنان شاعری  امیه بن ھای بنی وجود داشتند، مگر خاندان

بن اَسلَت، که مردم از او حرف شنوی داشتند، و او آنان را از روی آوردن  بود بنام قیس
 آنکه سال جنگ خندق، سال پنجم بعثت، فرا رسید.به اسلام بازداشته بود، تا 

پیش از آنکه موسم حجّ سال بعد فرا برسد، یعنی سال سیزدھم بعثت، مصعب بن 
برساند، و خبر  جخدا  ھای پیروزی و موفقیت را به رسول عمیر به مکه بازگشت تا مژده

ھا و  توانمندیھای خیری را که در آن قبائل ھست، و  اسلام آوردن قبائل یثرب و زمینه
 .١قدرت و مُکنتی که دارند، برای آن حضرت بازگوید

 بیعت عقبۀ ثانیه
میلادی) ھفتاد و چند تن از  ۶۲۲در موسم حجّ سال سیزدھم بعثت (ژوئن 

مسلمانان اھل یثرب ھمراه با دیگر حاجیان قوم و قبیله خویش که مشرک بودند، برای 
لمانان در بین راه و نیز زمانی که ھنوز ادای مناسک حج به مکه آمدند. این گروه مس

ھای  را واگذاریم که در کوه جگفتند: تا کی رسول خدا  در یثرب بودند، با یکدیگر می
 .مکّه نگران و ترسان بالا و پایین بروند؟!

دست داد، و  جوقتی به مکه وارد شدند، چند دیدار پنھانی میان آنان و پیامبراکرم 
ن با یکدیگر قرار گذاشتند در روز میانی ایام تشریق در شِعب به آنجا انجامید که طرفی

عَقَبه در نزدیکی جمرۀ اُولی در مِنی گردھم آیند، و این گردھمایی بطور کاملاً سرّی در 
 تاریکی شب صورت بگیرد.

حال به سخن یکی از رھبران انصار گوش فرا دھیم تا این گردھمایی تاریخی را که 
ر نبرد اسلام با وثنیت به کلّی تغییر داد، برای ما توصیف کند! مسیر گردش روزگار را د

                                           
 .۵۱، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۹۰، ص ۲؛ ج ۴۳۸-۴۳۵، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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 گوید: می سبن مالک انصاری  کعب
قرار گذاشتیم که درمیانۀ ایام تشریق در محل  جخدا  عازم حجّ شدیم، با رسول

 جعقبه دیدار کنیم. وقتی از برگزاری حجّ فراغت یافتیم، و شب میعاد ما با رسول خدا 
بن حرام با ما بود که یکی از بزرگان و اشراف قوم ما  ر، عبدالله بن عمروفرا رسید، ابوجاب

بود. وی را با خود بردیم، و کار و بار خودمان را از دیگر ھمراھانمان که از مشرکان 
داشتیم. با وی سخن گفتیم و به او گفتیم: ای اباجابر، تو یکی از  بودند مخفی نگاه می

ما نگران وضعیتی ھستیم که تو در  ،و قبیله ما ھستی بزرگان ما و یکی از اشراف قوم
ای و خوف آن داریم که فردا ھیزم آتش دوزخ بشوی! آنگاه، وی را به  آن گرفتار آمده

در عقبه قرار ملاقات داریم.  جخدا  اسلام دعوت کردیم، و به او بازگفتیم که با رسول
ھم رسانید، و یکی از نمایندگان گوید: وی اسلام آورد، و در پیمان عقبه با ما حضور به 

 ما در آن پیمان بود.
وقتی  ،کعب گوید: آن شب، در کنار دیگر ھمسفرانمان در بارانداز خویش خوابیدیم
 جخدا  که پاسی از شب گذشت از محل اُطراق کاروانمان به سوی محلی که با رسول

ورچین راه قرار ملاقات داشتیم رھسپار شدیم، مانند مرغان خانگی، پاورچین پا
تا ھمگی در محلّ عقبه در شعب گردھم  ،کردیم رفتیم، و خودمان را پنھان می می

عماره، نُسَیبه  آمدیم. در آن ھنگام، ما ھفتادوسه مرد بودیم. دو تن از زنان ما نیز، امّ 
 سَلَمه. منیع، اسماء بنت عمرو از بنی و امّ  ،نجّار بنت کعب، از بنی مازن بن

بودیم تا وقتی که آمدند.  جخدا  دھم آمدیم و در انتظار رسولدر شِعب عَقَبه گر
عموی ایشان عبّاس بن عبدالمطلب نیز ھمراه ایشان بود وی آن زمان ھنوز بر آیین 
قوم خویش بود، امّا، مایل بود که از کار و بار پسر برادرش باخبر باشد و از او حمایت 

 .١کند، و او نخستین کسی بود که سخن گفت

 گفتگو و مذاکرهآغاز 
وقتی که مجلس آراسته شد، مذاکرات و گفتگوھای لازم برای انعقاد یک پیمان 

رزمی آغاز گردید. نخستین کسی که سررشتۀ سخن را به دست گرفت،  -دینی
بود. وی لب به سخن گشود تا برای یثربیان  جخدا  بن عبدالمطلب، عموی رسول عبّاس

                                           
 .۴۴۱-۴۴۰، ص ۱ابن ھشام، ج  سیرة -١
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پیمانی بر دوش آنان قرار خواھد  یجۀ این ھماھمیت و عظمت مسئولیتی را که در نت
 تر برای آنان تشریح کند. وی گفت: گرفت با صراحت ھرچه تمام

ای جماعت خزرج! (قوم عرب، انصار را اعمّ از خزرجیان و اوسیان، ھمه را 
دانید که محمّد درمیان ما چه مقام و منزلتی دارد. ما  نامیدند). نیک می می» خزرج«

برابر کسانی که ھم رأی ما ھستند درمیان قوم و قبیلۀ خودمان از او تاکنون در 
و او ھم اینک در شھر خودش درمیان قوم و قبیلۀ خودش از عزّت و  ،حمایت کرده ایم

در عین حال، اصرار دارد که به سوی شما بگروَد، و به شما  ،حمایت برخوردار است
اید، وفا دارید، و در برابر  ن دعوت کردهبینید نسبت به آنچه او را بدا بپیوندد. اگر می

اید!  کنید، این شما و آن مسئولیتی که بر عھدۀ خویش گرفته مخالفان از او حمایت می
خواھید پس از آنکه به سوی شما عزیمت کرد او را تسلیم کنید  بینید که می امّا اگر می

ل حاضر درمیان قوم و زیرا، وی در حا ،و تنھا بگذارید، از ھمین حالا او را رھا کنید
 .قبیلۀ خود و در شھر خودش از عزت و حمایت برخوردار است!

شما سخن  جکعب گفت: به او گفتیم: شنیدیم آنچه را که گفتی. ای رسول خدا 
 .١خواھید از ما بگیرید! بگویید، و برای خود و خدایتان ھر قول و قرار و پیمانی که می

و ایمان و اخلاص آنان در مقام قبول این  این جواب، نشانگر عزم قطعی و شجاعت
خطابۀ خود را ایراد  جخدا  مسئولیت بزرگ و پیامدھای مھم آن بود. پس از آن، رسول

 فرمودند، و بیعت صورت پذیرفت.

 مواد پیمان نامه
نامۀ عقبۀ ثانیه را به تفصیل آورده است.  امام احمد به روایت از جابر، مواد پیمان

 .بر چه چیز با شما بیعت کنیم؟ جای رسول خدا جابر گوید: گفتیم: 
 فرمودند:

مْعِ  عَلىَ « اعَةِ  السَّ كَسَلِ  النَّشَاطِ  فِى  وَالطَّ
ْ
عُسْرِ  فِى  والنَّفَقَةِ  وَال

ْ
يسُْرِ  ال

ْ
مْرِ  وعََلىَ  وَال

َ
مَعْرُوفِ  الأ

ْ
 باِل

مُنكَْرِ  عَنِ  وَالنَّْ�ِ 
ْ
نْ  ال

َ
ِ  فِى  َ�قُولوُا وأَ اَفوُنَ  لاَ  ا�َّ

َ
نْ  وعََلىَ  لائَمٍِ  لوَْمَةَ  تخ

َ
وِ�  أ  قدَِمْتُ  إذَِا َ�نصُْرُ

ا وََ�مْنعَُوِ�  عَليَُْ�مْ  �فُْسَُ�مْ  مِنهُْ  َ�مْنعَُونَ  مِمَّ
َ
زْوَاجَُ�مْ  أ

َ
�نْاَءَُ�مْ  وأَ

َ
نََّةُ  وَلَُ�مُ  وَأ

ْ
بر «.٢»الج

و ھزینه کردن به ھنگام تنگدستی  ،گوش کردن و فرمان بردن به ھنگام شادمانی و افسردگی

                                           
 .۴۴۲-۴۴۱، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -١
 .۴۴۲-۴۴۱، ص ۱ج   ھشام، سیرةابن -٢



 خورشید نبوت               ٢٥٦

 

و بر اینکه به خاطر خدا قیام کنید و سرزنش  ،از منکر و امر به معرف و نھی ،و فراخی
و آنگاه که به نزد شما آمدم مرا یاری  ،تأثیر قرار ندھد سرزنشگران به ھیچ روی شما را تحت

پاداش شما بھشت و  ،و ھمانند خود و ھمسران و فرزندانتان از من حمایت کنید ،کنید

 .١»باشد
اسحاق آن را آورده است، تنھا ھمین بند اخیر آمده است.  در روایت کعب، که ابن

سخن گفتند، و قرآن تلاوت کردند، و  جخدا  بنا به این روایت، کعب گوید: آنگاه رسول
ما را به سوی خدا دعوت کردند، و به اسلام آوردن تشویق کردند. آنگاه فرمودند: 

باَيِ «
ُ
نْ  عَلىَ  عُُ�مْ أ

َ
ا َ�مْنعَُوِ�  أ ْ�نَاءَُ�مْ  �سَِاءَُ�مْ  مِنهُْ  َ�مْنعَُونَ  مِمَّ

َ
 . »وَأ

سوگند به آنکه شما  ،بن معرور دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت: آری بُراء
را به حق به پیامبری مبعوث کرده است، ما ھمانند جان و ناموس خودمان از تو 

که ما فرزندان  ،خدا، با ما بیعت کن حال، ای رسول ،مواظبت و مراقبت خواھیم کرد
جنگ و مردان رزم و نبردیم، و این خصلت را نسل اندر نسل از پدران و نیاکانمان به 

 .ایم! ارث برده
کرد، ابوالھیثم بن تیھان گفت:  صحبت می جگوید: در حالیکه بُراء با رسول خدا 

ھای مودّت و حمایتی برقرار  میان ما و رجال یثرب یعنی یھود رشته ،جخدا  ای رسول
خواھید ھمینکه ما این کار را  ھا را قطع خواھیم کرد. آن وقت، شما می است که ما آن

روزی بخشید، به نزد قوم خویش بازگردید و ما را کردیم، و آنگاه خدا شما را پی
 تبسمی کردند و گفتند: جخدا  واگذارید؟! گوید: رسول

مَ « مَ  الدَّ هَدْمَ  الدَّ
ْ
هَدْمَ  وَال

ْ
ناَ ال

َ
ْ�تُمْ  مِنُْ�مْ  أ

َ
حَاربُِ  مِ�ِّ  وَأ

ُ
سَالمُِ  حَارَ�تُْمْ  مَنْ  أ

ُ
 .»سَالمَْتُمْ  مَنْ  وَأ

با ھرکه از در  ،من از شمایم و شما از منید ،سرنوشت ھستیمھرگز، ما با شما ھم خون و ھم «
 .٢»و با ھر که مسالمت کنید، از درِ مسالمت درخواھم آمد! ،جنگم جنگ درآیید، می

 
                                           

، ۹الکبری، ج ؛ بیھقی نیز در السنن ۳۲۲، ص ۳این روایت از امام احمد به سند حسن آورده: ج  -١
اند. ابن اسحاق نیز نظیر  آورده و حاکم نیشابوری و ابن حبّان آن را حدیث صحیح دانسته ۹ص 

این روایت را از عباده بن صامت آورده است که در آن این بند را افزوده دارد:... و اینکه بر سر 
؛ نک: »ازع ھذا الامر اھلهالا نن«زمامداری در اسلام به نزاع برنخیزیم: و آن را به اھلش واگذاریم 

 .۵۴۵، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن
 .۴۴۲، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٢
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 تأکید بر اھمیت بیعت
وقتی مذاکرات پایان پذیرفت، و شروط بیعت به قدر کفایت به بحث و گفتگو گذاشته 

دست اندرکار بستن پیمان شوند، دو تن از  شد، و ھمه یک سخن شدند بر این که
مسلمانان پیشتاز یثرب که در موسم حجّ سالھای یازدھم و دوازدھم بعثت اسلام آورده 
بودند، یکی پس از دیگری به پای خاستند، و اھمیت مسئولیت انعقاد آن پیمان را برای 

گاھی کامل  و اطلاع کافی از مواد ھمراھانشان ھرچه بیشتر مورد تأکید قرار دادند، تا با آ
نامه به بیعت با آن حضرت دست بزنند، و میزان آمادگی آن جماعت را برای  پیمان

 فداکاری بازشناسند، و از ایستادگی و استقامت آنان اطمینان حاصل کنند.
ابن اسحاق گوید: وقتی ھمگی برای بیعت آماده شدند، عبّاس بن عُباده بن نضله 

کنید؟! گفتند: آری! گفت: شما  چیز با این مرد بیعت میدانید که بر چه  گفت: می
کنید بر سر اینکه با سرخ و سیاه و ھمه مردمان بجنگید! اگر فکر  دارید با او بیعت می

کنید، ھمینکه آسیبی به اموال شما برسد و جان بزرگان و اشراف شما درخطر افتد،  می
از ھمین حالا چنان کنید! البته اگر چنین کنید، به خدا،  ،او را تسلیم خواھید کرد

کنید که نسبت به آنچه به او قول  و اگر فکر می ،خواری دنیا و آخرت خواھد بود
مانید، حتی اگر اموالتان غارت شود و  اید وفادار می اید و او را بدان فرا خوانده داده

یعت کنید، که البته این به خدا اشراف و بزرگان قومتان جانشان را از دست بدھند، ب
 خیر دنیا و آخرت است.

مانیم، ھرچند که به اموالمان آسیب برسد، و  گفتند: ما بر سر پیمانمان وفادار می
خدا، به چه چیز  اشراف و بزرگانمان به قتل برسند! آن وقت در برابر آنان، ای رسول

 .بھشت! »الجنََّه«: خواھیم رسید، اگر بر این پیمان وفادار ماندیم؟ فرمودند
گفتند: دستتان را بگشایید! آن حضرت دستشان را گشودند، و آن جماعت با ایشان 

 .١بیعت کردند
در روایت جابر چنین آمده است: آنگاه برخاستیم تا با آن حضرت بیعت کنیم. 
اسعدبن زراره که از ھمه ما ھفتادنفر کم سن و سالتر بود دست ایشان را گرفت و 

ایم و شکم  نکیند، ای اھل یثرب! ما این ھمه مسافت طولانی را طی نکرده گفت: شتاب
خدا  ایم وی رسول  دانسته ایم، مگر به حساب آنکه می اشترانمان را بر زمین نکوبیده

                                           
 .۴۴۶، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١
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است، و امروز بردن آن حضرت به یثرب، برای ما و شما به معنای جدایی گزیدن از 
دان شما، و اینکه شمشیرھا از ھر سوی تمامی قوم عرب است و کشته شدن بھترین مر

را برای  جشما را فراگیرند! حالا، اگر بر این مسائل شکیبا ھستید، دست رسول خدا 
اکنون او را  امّا، اگر از بابت خودتان حرف و ھراسی دارید، ھم ،بیعت در دست بگیرید

 .١که در این صورت نزد خداوند عذرتان معذورتر است! ،واگذارید و بروید

 چگونگی بیعت
نامه، و به دنبال تاکیدات و تقریرات دوباره و  پس از تعیین وتعبیت مواد پیمان

چندباره چنانکه گذشت، انعقاد بیعت با مصافحه (دست دادن) آغاز شد. جابر به دنبال 
گزارش سخن اسعدبن زراره گوید: گفتند: ای اسعد، دست از سرمان بردار! به خدا، ما 

 .٢خواھیم گذاشت، و ھرگز نیز آن را نقض نخواھیم کرد!این بیعت را فرو ن
وقتی سخن به اینجا رسید، اسعد میزان آمادگی جوانان و جوانمردان یثرب را برای 
فداکاری در این راه دریافت، و از آنان اطمینان حاصل کرد. وی ھمان دعوتگر بزرگ 
بود که با مصعب بن عمیر ھمراھی و ھمکاری داشت، و اینک نیز، نخستین کسی بود 

نجّار مدّعی ھستند  افزاید: بنی اسحاق می ابن کرد. بیعت می جاکرم  که با حضرت رسول
 جخدا  که ابوامامه اسعدبن زراره نخستین کسی بود که دستانش را در دستان رسول

از آن پس، بیعت عمومی آغاز گردید. جابر گوید: مردان یک به یک از جای  ٣ قرار داد.
عت گرفتند، و رفتیم، و آن حضرت از یکایک ما بی جاکرم  برخاستیم و به طرف رسول

 .٤به ما قول بھشت را دادند
 ،امّا، بیعت آن دو زنی که به ھنگام انعقاد این پیمان حضور داشتند، شفاھی بود

                                           
 .۹، ص ۹؛ بیھقی، السنن الکبری، ج ۳۲۲، ص ۳مسند الامام احمد، به روایت جابر، ج  -١
 .۹، ص ۹؛ بیھقی، السنن الکبری، ج ۳۲۲، ص ۳مسند الامام احمد، ج  -٢
ابن اسحاق گوید: اما بنی عبدالاشھل گویند: ابوالھیثم بن تیھان نخستین کس بود؛ و کعب بن  -٣

. مؤلف ۴۷۷، ص ۱ج  ھشام، مالک گوید: براء بن معرور، اولین بیعت کننده بود؛ نکـ: سیرةابن
روی داده است بیعت به حساب  جخدا  گوید: شاید اینان گفتگوھایی را که بین این افراد و رسول

رده باشند؛ و گرنه سزاوارترین فرد درمیان آن جماعت برای آغاز بیعت و جلو افتادن نسبت به آو
 دیگران اسعدبن زراره بوده است؛ والله اعلم.

 .۳۲۲، ص ۳مسند الامام احمد، ج  -٤
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 .١ھیچگاه با یک زن اجنبی دست ندادند جخدا  رسول

 دوازده نماینده
از  جخدا  پس از آنکه بیعت انجام گرفت و پیمان عَقَبۀ ثانیه منعقد گردید، رسول

کنندگان خواستند که دوازده تن را به عنوان نماینده و سخنگوی خود و  جماعت بیعت
قوم و قبیله خودشان برگزیند و معرفی کنند، تا از جانب آنان مسئولیت اجرای مواد 

خْرجُِوا« :نامه را بر عھده بگیرند. آن حضرت خطاب به آن جماعت فرمودند پیمان
َ
َّ  أ

َ
 إِلى

 »ِ�يهِمْ  بمَِا قَوْمِهِمْ  عَلىَ  لِيَكُونوُا نقَِيبًا عَشَرَ  اْ�َ�ْ  مِنُْ�مُ 
که  ،نفر از اوس ۳نفر ار خزرج، و  ۹نفر صورت پذیرفت:  ۱۲فوراً، انتخاب آن 

 .نامھایشان ذیلا خواھد آمد
  ،) سعدبن ربیع بن عمرو۲ ،) اسعدبن زراره بن عدس۱ * نمایندگان خزرج:

) بُراء بن معرور بن ۵ ،) رافع بن مالک بن عجلان۴ ،) عبدالله بن رواحه بن ثعلبه۳
) سعدبن عباده ۸ ،) عُباده بن صامت بن قیس۷ ،) عبدالله بن عمروبن حرام۶ ،صخر

 ) منذربن عمروبن خُنَیس.۹،بن دلیم
) ۳ ،) سعدبن خَیثَمه بن حارث۲ ،) اُسیدبن حُضَیربن سِماک۱ * نمایندگان اوس:

 .٢رِفاعه بن عبدالمنذربن زُبیر
با آنان به عنوان  جاکرم  وقتی کار انتخاب این نمایندگان پایان پذیرفت، نبی

 نامه، پیمان دیگری بستند.خطاب به آنان فرمودند: پیشوایان و مسئولان اجرای پیمان

ْ�تُمْ «
َ
وََارِّ��َ  كَكَفَالةَِ  كُفَلاَءُ  ِ�يهِمْ  بمَِا قوَْمُِ�مْ  عَلىَ  أ

ْ
ناَ ،مَرَْ�مَ  ابنِْ  لِعِيسَى  الح

َ
 كَفِيلٌ  وَأ

شما از جانب قوم و قبیله خودتان در ارتباط با ھمه مسائل آنان کفیل و ضامن « .»قَوِْ�  عَلىَ 
و من از جانب قوم خودم یعنی  ،بن مریم شدند چنانکه حواریون کفیل بن عیسی ،ھستید

 .»شوم! مسلمانان کفیل و ضامن می
 .٣گفتند: آری!

                                           
 .۱۳۱، ص ۲، ج »باب کیفیة بیعة النساء«نک: صحیح مسلم،  -١
اند، بعضی نیز نام ابوالھیثم بن تیھان را به جای  ضبط کرده» زُنَیر«را در این روایت، برخی » زبیر« -٢

 اند. ثبت کرده ۀرفاع
 .۴۴۶، ۴۴۴-۴۴۳، ص ۱ھشام، ج  ابن سیرة -٣
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 افشای پیمان عقبه
 جخدا  ه کار انعقاد پیمان عقبه پایان پذیرفته بود، و ھم پیمانان رسولدر ھمان اثنا ک

نامه مطلع گردید.  در حال بازگشت بودند، یکی از شیاطین مکّه از امضای این پیمان
چون این اطلاع درست در آخرین لحظه به وی رسیده بود، و برای او امکان نداشت که 

تا آن جماعت را در شِعب عَقَبه غافلگیر  این خبر را پنھانی به سران قریش برساند،
ای فریاد زد: ای  سابقه بر زمین بلندی فراز آمد، و با صدای بسیار بلند و بی ،کنند

م و از دین برگشتگان ھمراه او را یکسره  ھا! می آرمیدگان در خانه خواھید کار مُذمَّ
 فرمودند: جخدا  ولاند! رس کنید؟! اینان برای جنگیدن با شما با یکدیگر پیمان بسته

زبَُّ  هَذَا«
َ
عَقَبَةِ  أ

ْ
مَا! ال

َ
ِ  أ يْ  وَا�َّ

َ
ِ  عَدُوَّ  أ فرَُْ�نَّ  ،ا�َّ

َ َ
با تو  ،این شیطان عقبه است« .»لكََ  لأ

 .»بگویم! به خدا، ای دشمن خدا، کارت را یکسره خواھم کرد!
 .١آنگاه آن جماعت را امر فرمودند که به بار اندازھاشان بازگردند

 انصار برای حمله به قریشآمادگی 
صدای آن شیطان را شنیدند، عباس بن عُباده  جخدا  پیمانان یثربی رسول وقتی ھم

بن نضله گفت: سوگند به آنکه شما را به حق مبعوث گردانیده است، اگر بخواھید، فردا 
 جدر سرزمین مِنی با این شمشیرھایمان بر قریشیان حمله خواھیم برد! پیامبر اکرم 

 ند:فرمود

ایم، به بار  به این کار مأمور نشده« .٢»م�ن ارجعوا إلى رجال�ول ،كلم نؤمر بذل«

 .»اندازھایتان بازگردید!
 بازگشتند و بقیۀ شب را تا بامداد خوابیدند.

 اعتراض قریش به انصار
وقتی این خبر به گوش قریشیان رسید، غوغایی به پا شد، و نگرانی و پریشانی 

دانستند که چنین پیمان و بیعتی چه پیامدھای  زیرا، خوب می ،گریبانگیرشان گردید
شومی برای آنان خواھد داشت، و تا چه اندازه جان و مال آنان را تھدید خواھد کرد. 

گزاران یثرب  بامدادان، جمع کثیری از سران مکّه و بزرگان قریش به آھنگ دیدار حج

                                           
 .۵۱، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۴۷، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۴۴۸، ص ۱ھمان، ج  -٢
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نامه به گوش یثربیان برسانند.  نحرکت کردند تا اعتراض شدید خودشان را بر این پیما
اید تا این رفیق ما را از  گفتند: ای جماعت خزرج! به ما خبر رسیده است که شما آمده

ور  پیمان بشوید و با ما بجنگید! به خدا برای ما شعله میان ما بیرون ببرید، و با او ھم
 گرفتن آتش ای از عرب به اندازۀ بالا شدن آتش جنگ میان ما و ھیچ طایفه و قبیله

 .١کننده نیست! جنگ میان ما و شما، ناخوشایند و ناراحت
دانستند، و این پیمان در شرایط  از آنجا که مشرکان خزرج از این بیعت ھیچ نمی

کاملاً سرّی و پنھانی در دل تاریکی شب منعقد شده بود، مشرکان خزرج برآشفتند و به 
خبریم!  است، و ما از چنین چیزی بی خدا سوگند خوردند که اصلاً چنین چیزی نبوده

نزد عبدالله بن اُبّی بن سلْول رفتند: وی نیز بارھا و بارھا تأکید کرد بر اینکه این خبر 
نادرست است! چنین چیزی نبوده است! قوم و قبیلۀ من ھیچگاه بر علیه من دست به 

دون مشورت با زنند! حتّی اگر من در یثرب بودم، افراد قبیلۀ من ب چنین اقدامی نمی
 .زدند! من دست به چنین کاری نمی

مسلمانان خزرج به یکدیگر نگریستند، و به سکوت پناه آوردند، و ھیچیک از آنان 
در نفی و اثبات این مطلب سخنی نگفت. سران قریش نیر طبعاً تأکیدات مشرکان 

 خزرج را باور کردند، و دست خالی بازگشتند.

 تعقیب بیعت کنندگان
بازگشتند، در حالی که تقریباً یقین داشتند به اینکه خبر بیعت عَقَبه  سران مکّه

دروغ بوده است. با وجود این، ھمچنان پیگیر بررسی خبر و کسب اطلاع و تأمّل دربارۀ 
آن بودند، تا سرانجام برایشان یقین حاصل شد که خبر درست بوده است، و بیعت عقبه 

کار از کار گذشته بود، و حاجیان راھی عملاً صورت پذیرفته است. امّا، دیگر 
ھایشان شده بودند. سوارکاران مکه شتابان به تعقیب یثربیان تاختند، اما کاری از  زادگاه

پیش نبردند، تنھا به سعدبن عباده و منذربن عمرو برخوردند و آن دو را تحت تعقیب 
اما، سعد را  ،سیدندقرار دادند. منذر آنان را درمانده کرد و به گَردِ پای او نیز نر

توانستند دستگیر کنند. دستان او را به گردنش آویختند و به باربند شترش بستند، و 
کشیدند تا به مکّه واردش  کشانیدند، و موھای سرش را می زدند و می پیوسته او را می

کردند. مُطعَم بن عدّی و حارث بن حرب بن امیه سر رسیدند و او را از چنگ مشرکان 

                                           
 ھمان. -١
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ھای آن دو را در مدینه  زیرا سعد ھمیشه سلامت رفت و آمد کاروان ،دادندرھایی 
اند، با یکدیگر مشورت  کرد. انصار وقتی فھمیدند که سعد را جا گذاشته تضمین می

که ناگھان سعدبن عُباده به  ،جوی او شوند کردند که اگر مصلحت باشد بازگردند و پی
 .١دندآنان رسید و ھمگی با ھم به مدینه وارد ش

این بیعت عقبه دوم بود که با عنوان بیعت عَقَبۀ کُبری شھرت یافته است. این 
کنده از محبت و مودّت و ھمبستگی منعقد گردید، و با ھمیاری  پیمان در فضایی آ
مسلمانان از ھر سوی و اعتماد و دلاوری و شجاعت مسلمانان در این راه حکایت 

به برادر کم توان خود که در مکّه تحت ستم  داشت. فرد مسلمانی از اھل یثرب، نسبت
اند، خشم  ورزد، و در برابر ستمگرانی که بر او ستم کرده قرار گرفته است، محبت می

آمیز نسبت به برادری که او را ندیده  گیرد، و در اعماق قلب وی احساسات محبت می
 جوشد. شود و می است اما به خاطر خدا دوستش دارد، تحریک می

اسات و عواطف، بر اثر یک انگیزۀ گذرا پدید نیامده بود، تا با گذشت زمان این احس
بگذرد و برگزار شود. منشأ این عواطف واحساسات، ایمان به خدا و رسول او و به کتاب 

ھا در عقیده و عمل  وزد، شگفتی ایمانی که وقتی نسیم آن می ،آسمانی او بوده است
مسلمانان توانستند کارھایی را از خود به یادگار، و  آورد. با ھمین ایمان بود که پدید می

بر صفحات تاریخ ثبت کنند، و آثاری از خویشتن برجای گذارند که نظیر و ھمانند 
 ھای پس از آنان، و نه در آینده، نیامد. ھای پیش از آنان و نه در دوران ھا، نه در زمان آن

                                           
 .۵۲-۵۱، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۵۰، ۴۴۸، ص ۱ھمان، ج  -١



 

 
 

 

 

 

 فصل یازدهم:
 مقدّمات هجرت

 مهاجران پیشتاز
پس از آنکه بیعت عقبۀ دوّم صورت گرفت، و اسلام این توفیق را یافت که در مرکز آن 
کنده از کفر و ضلالت و جھالت، برای خود وطنی تأسیس کند، و این  صحرای سوزان آ

 جخدا  رسول ،ترین امتیازی بود که اسلام از آغاز دعوتش بدان دست یافته بود بزرگ
 اجازه فرمودند که مسلمانان به تدریج به این وطن جدید ھجرت کنند.

ھجرت، نه تنھا به معنای از دست دادن تمامی امکانات اجتماعی، فدا کردن 
داشت به  دارایی، و جان خود برداشتن و رفتن، بود بلکه شخص مھاجر باید توجه می

ھند کرد، و معلوم نیست که اموالش را غارت خوا ،اینکه خونش را ھدر اعلام خواھد شد
دانست که بسوی  در آغاز راه سر به نیست خواھند کرد یا در پایان راه! و نیز باید می

ھای مربوط به  ھا و نگرانی ھا و سرگردانی سپُرَد، که پریشانی ای کاملاً مبھم راه می آینده
 .آن برآورد کردنی نیست!

کردند، و  تند، پیاپی آھنگ ھجرت میدانس مسلمانان، با اینکه ھمۀ این مسائل را می
زیرا به شدّت در این ارتباط احساس خطر  ،شدند مشرکان مانع خروج آنان از مکّه می

 آوریم. ھا را می ھایی از این ھجرت ذیلاً نمونهکردند.  می
وی یکسال پیش از بیعت عقبۀ کبری بنا  . یکی از نخستین مھاجران، ابوسلمه بود.۱

با ھمسرش و پسرش بنای مھاجرت نھاد. وقتی که تصمیم بر  اسحاق به روایت ابن
خروج از مکه گرفت خویشاوندان ھمسرش به او گفتند: در مورد جان خودت ما حریف 

امّا راجع به این زن که خویشاوند ما است چه  ،تو نشدیم که آن را برایت حفظ کنیم
ھای دور  آوارۀ سرزمین ھا و  کنی؟ چرا باید بگذاریم او را سرگردان بیابان فکری می

گردانی؟! ھمسرش را از او بازگرفتند. خاندان ابوسلمه نیز، به دفاع از پسرش که مردی 
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حالا که شما ھمسر  -گذاریم گردید، برآشفتند و گفتند: نمی از خاندانشان محسوب می
پسرمان را نیز با او ببرید! بر سرِ بردن پسربچه کشمکش  -فرزند ما از او جدا ساختید

بسیار کردند و بالاخره دست وی را از دست آنان خلاص کردند، و او را با خود بردند. 
 به این ترتیب، ابوسَلَمه یکّه و تنھا راھی مدینه شد.

پس از رفتن شوھرش و گم شدن فرزندش، ھر روز صبح سر به  لسلمه  امّ 
ید. یکی از گریست، و بر این منوال، یکسال گذران گذاشت و تا شام می صحرای مکه می

خواھید بگذارید این زن بیچاره برود؟!  خویشاوندانش به حال او رقّت کرد و گفت: نمی
خواھی به ھمسرت  اید! به او گفتند: اگر می میان او و شوھر و فرزندش جدایی افکنده

سلمه پسرش را نیز از سرپرستانش بازگرفت و آھنگ سفر به مدینه کرد.  ملحق شو! امّ 
) کیلومتر، از لابلای ۵۰۰بود از طی مسافتی در حدود پانصد (سفری که عبارت 

ھای خوفناک و ھلاکت بار، در حالی که احدی از  ھای سر به فلک کشیده، و دره کوه
بن  بن طلحه خلایق با او ھمراه نبود. رفت و رفت تا به تنعیم رسید. در آنجا عثمان

د، او را ھمراھی کرد تا به طلحه او را دید، و چون از وصف حال وی مطلع گردی ابی
مدینه واردش گردانید. وقتی چشمش به آبادی قباء افتاد، گفت: شوھرت در این آبادی 

 .١به امید خدا بر او وارد شو! و بازگشت و راھی مکّه شد ،است
مھاجرت کرد. وقتی آھنگ ھجرت  جخدا  پس از رسول . صُھَیب بن سنان رومی۲

و گفتند: تو در زی درویشی بینوا نزد ما آمدی، و در کنار به مدینه کرد، کفّار قریش به ا
خواھی ھم جانت  حال، می ،ما دارایی تو بسیار گردید، و به جاھایی رسیدی که رسیدی

را خلاص کنی و بروی، و ھم اموالت را ببری؟ به خدا چنین چیزی شدنی نیست! 
ان چیست؟ آیا صھیب در پاسخ آنان گفت: اگر اموالم را به شما واگذارم، نظرت

ام را به شما واگذار کردم!  گذارید بروم؟! گفتند: آری! گفت: من ھمۀ اموال و دارایی می

صھیب سود  »ر�ح صهيب! ر�ح صهيب!«رسید! فرمودند:  جخدا  این خبر به رسول
 .٢سرشاری برد! صھیب سود سرشاری برد!

در محلی به نام  بن وائل ربیعه، و ھشام بن عاص . عمربن خطّاب و عیاش بن ابی۳
تناضُب، بالا دست سَرِف با ھم قرار گذاشتند، که صبح ھنگام آنجا گردھم آیند، و با ھم 

                                           
 .۴۷۰-۴۶۸، ص ۱ھشام، ج  ابن سیرة -١
 .۴۷۷، ص ۱ھمان، ج  -٢
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به مدینه مھاجرت کنند. عمر و عیاش با یکدیگر دیدار کردند، اما، ھشام را نگذاشتند 
 نزد آن دو بیاید.

برادرش  وقتی عمر و عیاش به مدینه وارد شدند و در قباء منزل کردند، ابوجھل و
بَه  حارث نزد عیاش آمدند. این سه تن از یک مادر بودند، و مادرشان اسماء بنت مُخَرِّ
بود. آن دو به عیاش گفتند: مادرت نذر کرده است که شانه به سر نزند، و در تابش 
آفتاب به زیر سایه نرود، تا تو را ببیند! عیاش به حال مادرش رقت کرد. عمر گفت: ای 

از آنان  ،ین جماعت تنھا ھدفشان این است که تو را از دینت بازدارندعیاش، به خدا ا
و  ،برحذر باش! به خدا، ھرگاه شپش مادرت را آزار دھد، سرش را شانه خواھد کرد

ھرگاه آفتاب مکه او را آزار دھد، زیر سایه خواھد رفت! عیاش اصرار ورزید که با آن دو 
خواھی این  نفر بازگردد تا سوگند مادرش را راست گرداند. عمر به او گفت: حال که می

اش  ناقۀ نجیب و راھواری است.به گُرده ،کار را بکنی دست کم این ناقۀ مرا بگیر
این جماعت احساس خطر کردی، به کمک آن خودت را از  و ھرگاه از سوی ،بچسب

 .مھلکه نجات بده!
بر آن ناقه سوار شد و ھمراه آن دو به راه افتاد. در بین راه، ابوجھل به او گفت: ای 

ات  مرا ردیف خودت بر این ناقه ،پسر مادر من، به خدا این شتر من از راه مانده است
رش را خوابانید، آن دو نیز شترانشان را کنی؟! گفت: چرا! آنگاه شت سوار نمی

که پاھایشان به  جا شود و بر ناقۀ وی سوار شود. ھمین خوابانیدند، تا ابوجھل جابه
زمین رسید، بر او حمله بردند، و او را دربند کردند و بر پشت ناقه بستند. آنگاه، به 

مکه! این چنین با  ھنگام روز او را دست و پا بسته وارد مکه کردند، و گفتند: ای اھل
 .١مردان ابله و نابخردتان عمل کنید! ھمچنانکه ما با این مرد ابلھمان رفتار کردیم

                                           
مھاجرت فرمودند. روزی،  جھشام و عیاش در بند کفار مکه ماندند، تا وقتی که رسول خدا  -١

کیست که برود و عیاش و ھشام را به نزد من بیاورد؟ ولیدبن » من لی بعیاش و ھشام؟«گفتند: 
آورم! آنگاه ولید پنھانی وارد مکه شد.  زد شما می، من آن دو را به نجخدا  ولید گفت: ای رسول

برد یافت. او را تعقیب کرد تا محل اقامت آن دو را پیدا کرد. ھشام  زنی را که برای آن دو غذا می
و عیاش را در یک چاردیواری بدون سقف زندانی کرده بودند. شب ھنگام از دیوار بالا رفت، و بند 

را بر پشت شتر خویش سوار کرد و راھی مدینه شد؛ نک:  از دست و پایشان برداشت و آن دو
. [به روایتی] ورود عمر به مدینه به اتفاق بیست تن از ۴۷۶-۴۷۴، ص ۱ج   ھشام، سیرةابن

 .۵۵۸، ص ۱صحابه بوده است: نک: صحیح البخاری، ج 
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شدند مسلمانان قصد  العمل مشرکان، وقتی که با خبر می این بود سه نمونه از عکس
ھا، مردم فوج فوج،  رحمی ھا و بی ھجرت به مدینه را دارند. امّا، به رغم این خشونت

ای که دو ماه و چند روز پس از بیعت عَقبۀ  به گونه ،مدینه سرازیر شدند پیاپی به
و ابوبکر و  جکبری، از مسلمانان تنھا سه تن در مکه مانده بودند! شخص رسول خدا 

در مکه مانده بودند. چندتن دیگر نیز در  جعلی، که آن دو نیز به دستور پیامبراکرم 
ھم ساز و برگ سفر آماده کرده بودند و منتظر  جبند مشرکان مکه بودند. پیغمبراکرم 

 .١فرمان خداوند برای خروج از مکه بودند. ابوبکر نیز ساز و برگ سفر مھیا کرده بود
 به مسلمانان گفتند: جخدا  بخاری از عایشه روایت کرده است که گفت: رسول *

رِ�تُ  إِ�ِّ «
ُ
ْلٍ  ذَاتَ  هِجْرَتُِ�مْ  دَارَ  أ ھجرتگاه شما را به من نشان «. »لاَبتََْ�ِ  َ�ْ�َ  �َ

 .»ھای سیاه قرار گرفته است! درختان خرما فراوان دارد، و میان دو کوه دارای سنگ ،اند داده
کرد، به سوی مدینه رھسپار  از این رو، ھر یک از مسلمانان که آھنگ مھاجرت می

شد. تمامی مسلمانانی که به سرزمین حبشه مھاجرت کرده بودند نیز بازگشتند و به  می
 به او فرمودند: جخدا  مدینه رفتند. ابوبکر نیز آمادۀ سفر به مدینه بود. رسول

رجُْو فإَِ�ِّ  ،رسِْلِكَ  عَلىَ «
َ
نْ  أ

َ
که من نیز امیدوارم به من اذن داده  ،منتظر باش« .»لِى  يؤُذَْنَ  أ

 ٢.»شود!
پدرم فدای شما باد؟!  ،ابوبکر در پاسخ ایشان گفت: آیا واقعاً چنین انتظار دارید

گردید، و مدت چھار  جخدا  فرمودند: آری! امّا، ابوبکر شکیبایی ورزید تا ھمسفر رسول
داد و  ماه دو شتر راھوار را با برگ سمر [که خوراک مرغوبی برای شتر بود] علوفه می

 .٣بُرد بر مھاجرت بسر می جدر انتظار تصمیم پیامبراکرم 
 

                                           
 .۵۲، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
 ساز ابو بکر صدیق  جطوریکه سیاق قبلی و بعدی این جمله نشان میدھد که پیامبر اکرم  -٢ 

خواھد که ھجرت نکند و منتظر ایشان باشد... مترجم محترم گویا متوجه این موضوع نشده  می
راه خویش در پیش گیر؛ که من نیز « را بدینصورت ترجمه کرده اند که:  جفرمودة آنحضرت 

 ».اذن داده شود!امیدوارم به من 
 .۵۵۳، ص ۱، ج »اصحابهباب ھجرة النبی و«صحیح البخاری،  -٣
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 در پارلمان قریش
یکی پس از دیگری، گروه گروه  جمشرکان مکه، زمانی که دیدند یاران رسول خدا 

ز مکه خارج شدند، و با زنان و فرزندان و مال و منالشان به اوس و بار سفر بستند، و ا
ای،  سابقه خزرج پیوستند، سخت اندوھگین و افسرده و پریشان شدند، و به طرز بی

و یک خطر واقعی و جدّی و  ،ھمگی آنان را دچار اندوه و حسرت و افسوس گردانید
صادی مکه، و کیان و ثَنیت بزرگ را در برابر خودشان مجسم یافتند که موقعیت اقت

 کرد. آنان را به شدّت تھدید می
تا چه اندازه از قوّت تأثیر  جدانستند که شخصیت حضرت محمد  قریشیان نیک می

و جاذبۀ معنوی برخوردار است، و آن حضرت تا چه حدّ در راستای رھبری و ارشاد 
امت و آمادۀ فداکاری در توانمندند، و یاران ایشان تا چه میزان صاحب اراده و اھل استق

اند. ھمچنین، از قدرت و مکنت اوس و خزرج با خبر بودند، و خوب  راه اھداف ایشان
دانستند که عقلای این دو طایفه شیفتۀ صلح و سازش و آسایش و آرامش و آمادۀ  می

ھای به خصوص، بعد از آنکه تلخی و مرارت جنگ ،ھایند ھا و دشمنی کنار گذاشتن کینه
 اند. ھای سال چشیده ا سالخانگی ر

شام،  -علاوه بر این، به موقعیت استراتژیکی مدینه که بر سر شاھراه بازرگانی یمن
متصل به ساحل بحراحمر قرار گرفته است، توجّه داشتند. اھل مکّه سالانه به میزان 

ھای  گذشته از فعالیت ،کردند ربع میلیون دینار طلا در سرزمین شام تجارت می
و معلوم است که برقراری این روابط تجاری منوط  ،اھل طائف و مناطق دیگر بازرگانی

 و مشروط به استقرار امنیت و آرامش در آن راه مھم بازرگانی بود.
توان دریافت که تمرکز یافتن دعوت اسلام در یثرب و رویارویی  با این ترتیب، می

 ریشیان خطرناک بوده باشد.توانسته است برای ق اھل یثرب با مکّیان تا چه اندازه می
مشرکان مکّه، جدّی بودن خطری را که از ھر جھت کیان اقتصادی و اجتماعی 

کوشیدند تا  کرد، به شدّت احساس کرده بودند. از این رو، می  ایشان را تھدید می
مؤثّرترین شیوه را برای دفع این خطر بزرگ که تنھا منشأ آن پرچمدار دعوت اسلام 

 بودند، شناسایی کنند و پیش گیرند. جحضرت محمد 
، ١میلادی ۶۲۲سپتامبر  ۱۲ماه صفر سال چھاردھم بعثت، مطابق با  ۲۶روز پنجشنبه 

                                           
این تاریخ دقیق را با استفاده از تحقیقات علمی علامه محمد سلیمان منصورپوری در کتاب رحمة  -١

 ایم. ) به دست آورده۴۷۱، ص ۲، : ج ۱۰۲، ۹۷، ۹۵، ص ۱للعالمین (ج 
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» دارالندوه«یعنی تقریباً دو ماه و نیم پس از بیعت عَقَبۀ کُبری، پارلمان مکّه موسوم به 
یل داد.و تشک ١سازترین جلسۀ خود را در نخستین ساعات روز ترین و سرنوشت حساس

ھمگی نمایندگان قبائل قریش در این جلسه حضور به ھم رسانیدند، تا طرح قاطع و 
ای را بررسی کنند که بتوانند ھرچه سریعتر پرچمدار دعوت اسلام را از  تعیین کننده

ھای تابش انوار مبارک آن حضرت را مسدود  پای دربیاورد، و برای ھمیشه روزنه
در این جلسۀ حسّاس و تاریخی که از کت کننده ھای برجسته شر گرداند! چھره

 نمایندگان طوایف قریش تشکیل گردیده بود، عبارت بودند از:
 ،ابوجھل بن ھشام از طایفۀ بنی مخزوم )۱
حارث بن عامر، از طایفۀ بنی نَوْفَل بن  ،طُعَیمه بن عَدی ،جُبیربن مُطعِم )۴و ۳و  ۲

 ،عبدمناف
عبد  و ابوسفیان بن حرب، از طایفۀ بنی ،شیبه و عُتبه پسران ربیعه )۷و  ۶و  ۵

 ،شمس بن عبد مناف
 ،نضربن حارث، از طایفۀ بنی عبدالدار )۸
و حکیم بن حِزام، از طایفۀ  ،زمعه بن اَسوَد ،ابوالبَختَری بن ھشام )۱۱و  ۱۰و  ۹

 ،اسد بن عبدالعزّی بنی
 ،طایفۀ بنی سھم نُبیه و مُنبه، پسران حجّاج، از )۱۳و  ۱۲
 اُمیه بن خلف، از طایفۀ بن جُمَع. )۱۴

 رأی ظالمانۀ دارالندوه به قتل پیامبر
زمانی که نمایندگان طوایف قریش طبق قرار قبلی به دارالندوه آمدند، ابلیس در 
زی پیرمردی با وقار که عبای ضخیمی بر دوش داشت، سر راه را بر آنان گرفت و بر درِ 

ایستاد. گفتند: آقا چه کسی ھستند؟! گفت: پیرمردی از اھل نجد، با خبر دارالندوه 
آمده است تا سخنان شما را بشنود، و چه  ،آیید شده که شما برای چه کاری گردھم می

                                           
دلیل بر تشکیل این جلسه در نخستین ساعات روز روایت ابن اسحاق است حاکی از اینکه  -١

ھای این جلسه دارالندوة با خبر ساخت و به ایشان اذن ھجرت  را از توطئه جاکرم  جبرئیل نبی
یعنی » نحرالظھیرة«در  جاکرم  داد؛ و از سوی دیگر، روایت بخاری از عایشه، مبنی بر اینکه نبی

به من اجازه  »قد أذن لي في الخروج«گرم آفتاب نیمروز به سراغ ابوبکر آمدند و به او گفتند: گرما
 خروج از مکه داده شد! چنانکه خواھد آمد.
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 ،فایده نباشد! گفتند: چنین باشد بسا رأی و نظر و خیرخواھی او نیز برای شما بی
 داخل شو! ابلیس نیز ھمراه آنان داخل شد.

ھا آغاز گردید، و  حل وقتی که جلسه رسمیت پیدا کرد، ارائۀ پیشنھادات و راه
گفتگوی اعضای جلسه بسیار به طول انجامید. ابوالاسود گفت: از میان خودمان او را 

کنیم، و کاری نخواھیم داشت  کنیم و از سرزمین خودمان وی را تبعید می اخراج می
ایم و اتّحاد و  ما کار خودمان را درست کرده ،دآی رود، و چه بر سرش می که به کجا می

 .الفت پیشین ما برقرار شده است!
اید  آن پیرمرد نجدی گفت: نه به خدا، این رأی برای شما کارساز نخواھد بود! ندیده

آورد  که چه بیان زیبا و نیکویی دارد و از چه نطق شیوایی برخوردار است، و با آنچه می
کند؟! به خدا، اگر چنین کنید، ایمن  ای مردان را از جای میھ خواند، چگونه دل و می

ای از قبائل عرب وارد شود، و آنان پیرو او شوند، و  نخواھید بود از اینکه وی بر قبیله
آنان را بر علیه شما راه بیاندازد، و به اتفاق آنان بر سرزمین شما بتازد، آنگاه ھرچه 

 ری جز این بیاندیشید.خواھد با شما بکند! دربارۀ او طرح دیگ
 ،اش کنید و در به روی او ببندید ابوالبَختری گفت: وی را غُل و زنجیر کنید و زندانی

اند، امثال زھیر  آنگاه انتظار بکشید تا وی به سرنوشت شاعران دیگری که پیش از وی بوده
 ھا آمده است، دچار گردد. و نابغه و دیگر شعرای پیشین که مرگ به سراغ ھمۀ آن

آن پیرمرد نجدی گفت: نه بخدا، این رأی برای شما کارساز نخواھد بود! به خدا، 
گویید، خبر زندانی شدن او از آن سوی دری که شما  اگر او را زندانی کنید، چنانکه می

ریزند، و او را  پاید که بر سر شما می رسد، و دیری نمی اید به یارانش می بر روی او بسته
خیزند تا بالاخره بر شما چیره  ازند، آنگاه با شما به نبرد برمیس از دست شما خلاص می

 فکر دیگری بکنید. ،خورد شوند! این رأی به درد شما نمی
پس از آنکه پارلمان قریش این دو پیشنھاد را رد کرد، پیشنھاد تبھکارانه و ظالمانۀ 

ند. ارائه کنندۀ دیگری تقدیم پارلمان شد که ھمۀ اعضاء به اتفاق آراء آن را تصویب کرد
بن ھشام بود. ابوجھل گفت: به خدا، من دربارۀ او  این طرح، تبھکار بزرگ مکّه ابوجھل

کنم تاکنون به ذھن شما رسیده باشد! گفتند: ای اباالحکم! آن  رأیی دارم که گمان نمی
ای مرد جوان و چابکی را که شریف و با  چیست؟ گفت: رأی من اینست که از ھر طایفه

سب باشد برگیریم، آنگاه به ھر یک از این مردان جوان یک شمشیر برّان اصل و ن
آنگاه ھمه با ھم به سوی او بروند و ھمزمان شمشیرھا را بر پیکر او فرود آرند، و  ،بدھیم



 خورشید نبوت               ٢٧٠

 

او را با ھمان یک ضربه به قتل برسانند، و ما از شرّ او آسوده شویم! اگر چنین کنند، 
عبد مناف ھرگز نخواھد  شود، و بنی توزیع می خون وی درمیان ھمۀ طوایف قریش

درنتیجه به گرفتن دیه رضایت  ،توانست با تمامی طوائف قوم و قبیلۀ خودشان بجنگند
 .پردازیم! ما نیز دیۀ قتل او را می ،دھند می

آن پیرمرد نجدی گفت: حرف آخر ھمین است که این مرد گفت. این است آن رأیی 
آراء  پارلمان مکه این پیشنھاد ظالمانه را به اتفاق ١نیست!که رأی دیگری جز آن کارساز 

ھایشان بازگشتند، و تصمیم  تصویب کرد، و نمایندگان طوایف مختلف قریش به خانه
 داشتند که ھرچه زودتر این قرار صادره از دارالندوه را به مرحلۀ اجرا دربیاورند.

                                           
 .۴۸۲-۴۸۰، ص ۱ھشام، ج  نکـ: سیرةابن -١



 

 
 

 

 

 

 فصل دوازدهم:
 رت پیامبرهج

 تدبیر خداوند سبحان
گیری راجع به نحوۀ  جلسۀ ویژه و حسّاس دارالندوۀ قریش که در ارتباط با تصمیم

تشکیل شد، طبیعی بود که به کلّی سرّی باشد، و در ظاھر  جبرخورد با پیامبراکرم 
ھیچگونه حرکتی متفاوت با تحرکات روزمرّه و معمول ھمیشگی صورت نگیرد، تا کسی 

احساس توطئه و خطر کند، یا به ذھن کسی برسد که پیچیدگی خاصّی پیش  نتواند
آمده و دلالت بر شری دارد. این مکر قریش بود. امّا، از آنجا که خداوند سبحانه و تعالی 

وجه قریشیان  را ھدف اجرای مکر و نیرنگ خویش قرار داده بودند، از راھی که به ھیچ
 .ا رو کرد!نتوانند به آن پی ببرند، دستشان ر

فرود آورد، و آن حضرت را از توطئۀ  جاکرم  وحی الھی را بر نبی ÷جبرئیل 
قریش با خبر ساخت، و به ایشان باز گفت که خداوند به ایشان اذن خروج از مکه را 
داده، و زمان ھجرت را نیز برای آن حضرت مشخص گردانیده، و طرح پاتک زدن به 
قریش را نیز برای آن حضرت تبیین فرموده و گفته است: امشب بر بستری که ھر شب 

 .١خوابیدی نخواب! آن میدر 
ھایشان استراحت  در گرماگرم آفتاب نیمروز، ھنگامی که مردم در خانه جاکرم  نبی

گوید: در  لرفتند تا با او ترتیب ھجرت را بدھد. عایشه  سکنند، به سراغ ابوبکر  می
آن اثنا که ما در خانۀ ابوبکر به ھنگام گرمای شدید ظھر نشسته بودیم، کسی آمد و به 

اند! در وقت و ساعتی که معمولاً به  نقاب بر چھره آمده جوبکر گفت: رسول خدا اب
آمدند! ابوبکر گفت: پدر و مادرم به فدای ایشان باد! به خدا در این وقت و  سراغ ما نمی

                                           
 .۵۲، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۸۲، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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 جخدا  گوید: رسول لاند مگر برای امری بسیار مھم! عایشه  ساعت ایشان نیامده
کر به ایشان اذن دخول داد. داخل شدند. آنگاه به آمدند و استیذان فرمودند. ابوب

خْرِجْ «ابوبکر گفتند: 
َ
اطرافیانت را بیرون کن! ابوبکر گفت: اینان خانوادۀ  »عِندَْك مَنْ  أ

إِ�ِّ «خدا! گفتند:  خود شما ھستند، پدرم فدای شما باد ای رسول
ذِنَ  قَدْ  فَ

ُ
 فِى  لِى  أ

رُُوجِ 
ْ
ذن خروج داده شده است! ابوبکر گفت: گویی، به من ا حال که چنین می »الخ

 .١فرمودند: آری! جھمسفری، پدرم فدای شما باد، رسول خدا؟ رسول خدا 
آنگاه با وی طرح ھجرت را ھماھنگ کردند و به منزل خودشان بازگشتند، و منتظر 
شدند تا شب فرا رسید. در طول روز، مانند ھمیشه کارھای روزانۀ خود را پی گرفتند، 

نبرد به اینکه ایشان دارند برای ھجرت یا ھر مسئلۀ خاصّ دیگری آماده  تا کسی پی
 شوند، تا خودشان را از اجرای تصمیم قریش دور سازند. می

 محاصرۀ خانۀ پیامبر
تبھکاران بزرگ قریش نیز تمامی ساعات باقی مانده از روز را به طور سرّی سرگرم 

ای بودند که صبح آن روز مورد تصویب  آماده شدن برای اجرای نقشۀ طراحی شده
و برای این منظور یازده تن از سران و بزرگان قریش انتخاب پارلمان مکّه قرار گرفته بود، 

) عُقبه بن ابی ۳ ،) حَکَم بن ابی العاص۲ ،)ابوجھل بن ھشام ۱شده بودند، عبارت از: 
) ۸ ،) طعیمه بن عدی۷ ،) زَمعه بن اسود۶ ،) امیه بن خَلَف۵ ،) نضربن حارث۴ ،مُعیط

 .٢) منبه بن حجاج۱۱ ،) نُبَیه بن حجّاج۱۰ ،) اُبّی بن خَلَف۹ ،ابولھب
خوابیدند، و پس از  چنان بود که اوائل شب پس از نماز عشا می جعادت رسول خدا 

را  سخواندند. آن شب، علی  رفتند و در آنجا نماز شب می نیمه شب به مسجدالحرام می
 فرمودند که در بستر ایشان بخوابد.

ھایشان به  که پاسی از شب گذشت، و ھمه جا آرام گرفت، و مردم در خانه ھمین
 جانۀ پیامبراکرم خواب رفتند، آن یازده نفری که نامشان برده شد، پنھانی بسوی خ
در خانه  جاکرم  آمدند، و بر در خانه کمین نشستند. به گمان ایشان حضرت رسول

                                           
، ۲۲۶۳، ۲۱۳۸، ۴۷۶، نیز: ح ۵۵۳، ص ۱، ج »اصحابهباب ھجرة النبی و «صحیح البخاری،  -١

۲۲۶۴ ،۲۲۹۷ ،۳۹۰۵ ،۴۰۹۳ ،۵۸۰۷ ،۶۰۷۹. 
 .۵۲، ص ۲زاد المعاد، ج  -٢
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خوابیده بودند، و ھنگامی که از خواب برخیزند و بخواھند از خانه خارج شوند، بر سر 
 ایشان خواھند ریخت و نقشۀ خودشان را اجرا خواھند کرد.

شتند که توطئۀ پست و زبونانۀ ایشان برگزیدگان قریش یقین و اطمینان کامل دا
آمیز خواھد بود، تا جایی که ابوجھل، سرمست و مغرور، خطاب به یارانش که خانه  موفقیت

کند که اگر شما  گفت: محمد ادعا می را محاصره کرده بودند، از روی مسخره و استھزا می
از آنکه مردید،  وانگھی پس ،تابع دین و آئین او بشوید پادشاه عرب و عجم خواھید شد

امّا اگر  ،ھای اردن قرار خواھد داد ھایی ھمانند باغ برانگیخته خواھید شد، و برای شما باغ
چنین نکردید، سرھای شما را از تن جدا خواھد کرد، وانگھی پس از آنکه مردید، برانگیخته 

 .١د!خواھید شد، و برای شما آتشی فراھم خواھند کرد و شما را در آن خواھند سوزانی
از خانه  جقرار اجرای توطئه قریش، پس از نیمه شب، ھنگام خروج پیامبراکرم 

کشیدند. اما خدا بر کار  بود. آنان بیدار نشسته بودند و رسیدن ساعت صفر را انتظار می
ھر کار که بخواھد  ،خویش چیره است، زمام امور آسمان و زمین در دست اوست

تواند کسی را بر علیه او پناه دھد!   دھد، ولی ھیپکس نمی ھمگان را پناه می ،کند می
 بازگفت: جاکرم  خداوند ھمان کاری را کرد که بعدھا برای رسول

ْ ِ�ُثۡ َ�مۡ  �ذۡ ﴿ ِينَ َ�فَرُوا وۡ كُرُ بكَِ ٱ�َّ
َ
وۡ َ�قۡ  بتُِوكَ أ

َ
كُرُونَ وََ�مۡ  رجُِوكَۚ ُ�ۡ  تُلُوكَ أ

ۖ وََ�مۡ  ُ ُ خَۡ�ُ وَ  كُرُ ٱ�َّ  ].۳۰[الأنفال:  ﴾٣٠َ�كِٰرِ�نَ  ٱلۡ ٱ�َّ
کردند که تو را دربند و زندانی  و آن ھنگام که کفّار مکه برای تو با ھم توطئه می«

خدا نیز  ،کردند کنند، یا به قتل برسانند، یا از مکه اخراج کنند، آنان توطئه مکارانه می

 .»کرد، و خداوند بھترین مکر کنندگان است! با آنان مکر می

 عزیمت پیامبر اکرم
گاھی و بیداری و ھشیاری که در کارشان داشتند در مقام  قریشیان، با آن ھمه آ

 ،از خانه خارج شدند جاجرای نقشۀ شومشان شکست فاحشی خوردند. رسول خدا 
نگریزه برداشتند، و بر سر و روی آنان حلقه محاصره آنان را شکستند، و مشتی س

 جپاشیدند. خداوند دیدگان آنان را نسبت به آن حضرت کور کرده بود، و آنان پیغمبراکرم 
 کردند: دیدند و ایشان این آیۀ شریفه را تلاوت می را نمی

                                           
 .۴۸۳-۴۸۲، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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يۡ َ�ۡ�ِ  نَا مِنۢ وجََعَلۡ ﴿
َ
غۡ سَدّٗ  فهِِمۡ خَلۡ  ا وَمِنۡ سَدّٗ  دِيهِمۡ  �

َ
َ�  َ�هُمۡ  َ�هُٰمۡ شَيۡ ا فَأ

ونَ ُ�بۡ   ].۹[یس:  ﴾٩ِ�ُ

ای بر سر و  و قرار دادیم روبروی ایشان سدّی را، و پشت سر ایشان سدّی را، و پرده«

 .»بینند از این رو آنان نمی ،روی ایشان افکندیم
بر سر یکایک ایشان خاک ریختند، و راھی خانه ابوبکر شدند. از آنجا نیز، از در 

ابوبکر شبانه خارج شدند، و رفتند تا به غار ثور بر سر راه مکه به اضطراری پشت خانه 
 .١یمن رسیدند

محاصره کنندگان ھمچنان منتظر رسیدن ساعت صفر بودند. اندکی قبل از فرا 
رسیدن ساعت موردنظر، باخت و شکست خودشان را دریافتند. مردی را که پیش از 

ده است. گفت: منتظر چه ھستید؟ گفتند: آن با آنان نبود، دیدند که بر درِ خانه ایستا
محمد! گفت: باختید و زیان کردید! به خدا وی از کنار شما گذشت، و بر سر و رویتان 
خاک و سنگریزه پاشید، و به دنبال کار خودش رفت! گفتند: به خدا او را ندیدیم! از 

 ند.تکانید ھا را از سر و رویشان می ھا و سنگریزه جای خود برخاستند و خاک
در عین حال، از سوراخ در خانه سرک کشیدند و علی را دیدند. گفتند: به خدا، این 
محمد است که خوابیده است! بُرد مخصوص او ھم روی پیکر و سر و صورت او کشیده 
شده است! از آنجا تکان نخوردند تا صبح شد. علی از بستر آن حضرت برخاست. کار از 

 .را از او گرفتند. گفت: اطلاعی از ایشان ندارم! جخدا  کار گذشته بود! سراغ رسول

 در غار ثور
خانۀ خود را در مکّه در شب بیست و ھفتم ماه صفر سال چھاردھم  جخدا  رسول

ترک کردند، و به خانۀ رفیقشان  -٢میلادی ۶۲۲سپتامبر  ۱۳یا  ۱۲مطابق با  -بعثت

                                           
 .۵۲، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۸۳، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
یم که سال از ماه محرم شروع ، این ماه صفر، اگر بنا را بر این بگذار۹۵، ص ۱رحمةللعالمین، ج  -٢

شود؛ اما اگر شمارش سنوات را از آن ماھی که  شده باشد، جزء سال چھاردھم محسوب می
را به کرامت نبوت تکریم فرمود آغاز کنیم، این ماه صفر قطعاً جزء سال  جاکرم  خداوند رسول

ه آن مبنای دیگر را گیرند و گا نویسان گاه این مبنا را می شود. غالب سیره سیزدھم محسوب می
شوند. از  افتند و دچار سردرگمی می گیرند، و در نتیجه در ترتیب حوادث و وقایع به اشتباه می می

 ھا را ماه محرم بگیریم. این رو، ما بنا را ھمه جا بر این نھادیم که آغاز سال
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حضرت و محرم راز ایشان در امور مالی و  که بیش از ھرکس دیگر امین آن سابوبکر 
غیره بود، رفتند. خانۀ وی را نیز از در پشت خانه ترک کردند، و شتابان پیش از طلوع 

 فجر از مکه خارج شدند.
تر در پی ایشان خواھند  دانستند که قریشیان با جدیت ھرچه تمام می جپیامبراکرم 

آمد. به ھمین جھت، راه اصلی مدینه را که به سمت شمال بود، و در وھلۀ اول به نظر 
رسید، وانھادند، و راھی را که درست نقطۀ مقابل آن در سمت جنوب مکه  ھر کسی می

ین راه را تا حدود پنج میل طی کردند رفت. ا بود در پیش گرفتند، که به سوی یمن می
تا به کوھی معروف به کوه ثور رسیدند که کوه بلندی بود، و راه ناھمواری داشت و 

را مجروح ساخت. بعضی نیز  جخدا  چنانکه پاھای رسول ،العبور و سنگلاخ بود صعب
پای رفتند، تا ردّ  اند که ایشان در این مسیر بر روی کنارۀ پاھایشان راه می گفته

خودشان را گم کنند، و درنتیجه پاھای ایشان زخمی شد. به ھر حال، در بالای کوه، 
چسبانید، تا به  ابوبکر ایشان را بر دوش خود حمل کرد، و پیوسته ایشان را به خود می

 .١شھرت یافته است» غار ثور«غاری در قلّۀ کوه رسیدند که درتاریخ به 

 دو یار غار
شوید تا من پیش از شما  وبکر گفت: به خدا شما داخل نمیوقتی به غار رسیدند، اب

داخل شوم، و اگر خطری در غار پیش آید به من اصابت کند نه به شما. داخل غار شد، و 
پیراھن خود را درید و آن  ،غار را رُفت و روب کرد. در کنار غار سوراخی را مشاھده کرد

آنگاه به  ،ھا قرار داد پای خویش را در آنسوراخ را پر کرد. دو سوراخ دیگر باقی ماند. دو 
داخل شدند و سرشان را در آغوش ابوبکر  جخدا  گفت: داخل شوید! رسول جرسول خدا 

نھادند و خوابیدند. پای ابوبکر را جانوری از داخل آن سوراخ گزید. اما وی از جای خود 
چکید.  جخدا  ولھای وی بر صورت رس بیدار شوند. اشک جخدا  حرکت نکرد، مبادا رسول

باَ ياَ لكََ  مَا«گفتند: 
َ
اند، پدرم به فدای  چه خبرت است، ابابکر؟ گفت: مرا گزیده »؟بَْ�رٍ  أ

 .٢آب دھان زدند و از آسیب آن جانور رھایی یافت جخدا  شما باد! رسول

                                           
 .۱۶۷مختصرالسیرة، ص  -١
. در ذیل این روایات آمده است که در نقل کرده است ساین داستان را رزین از عمربن خطاب  -٢

آخر عمر اثر زھر این جانور به اندام ابوبکر بازگشت و موجب مرگ او گردید؛ نک: مشکاة المصابیح، 
 .۵۵۶، ص ۲، ج »بکر باب مناقب ابی«
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عبدالله  .١شب جمعه و شب شنبه و شب یکشنبه ،سه شب در آن غار مخفی شدند
برد. عایشه گوید: وی جوانی با معرفت  پسر ابوبکر نیز با آنان درون غار به سر می

خزید و به ھنگام صبح ھمراه  از نزد آنان سحرگاه به بیرون می ،وخوش برخورد بود
چنانکه گویی شب را در مکه به صبح  ،شد دیگر قریشیان در مکه از خواب بیدار می

کرد به ذھن  ھای قریش پیدا می ھا و نیرنگ اثری از نقشهرسانیده است، و ھر خبر و 
و  جخدا  گرفت، برای رسول سپرد، و شب ھنگام وقتی تاریکی ھمه جا را فرا می می

نیز گلۀ گوسفندی را که  -بردۀ آزاد شده ابوبکر -آورد. عامربن فُھَیره ابوبکر خبر می
گذشت، آن   ء میچرانید، و چون ساعتی از وقت عشا داشت در اطراف غار می

برد. از شیر آن گوسفندان که در واقع از آن خودشان  گوسفندان را به طرف غار می
شد و  تا وقتی که سحرگاه می ،کردند نوشیدند و شب را به آرامش سپری می بودند می

زد. وی این کار را در این سه شب مرتباً انجام  عامربن فھیره گوسفندانش را صدا می
شد، عامر نیز گوسفندانش را  بکر راھی مکه می ابی بن سحرگاھان عبداللهوقتی که . ٢ داد

 .٣چرانید تا کسی متوجه رد پای وی نشود به دنبال عامر روی ردّ پاھای او می
از سوی دیگر، قریشیان، وقتی بامداد فردای آن شب از اجرای توطئه یقین پیدا 

باره دیوانه شدند. نخستین کاری که اند، به یک از مکه بیرون رفته جخدا  کردند که رسول
در این ارتباط انجام دادند آن بود که علی را کتک زدند و او را بسوی کعبه کشانیدند، و 

 .٤ساعتی بازداشت کردند، شاید از طریق وی خبری از آن دو نفر پیدا کنند
الباب کردند.  ای نرسیدند. بسوی خانۀ ابوبکر رفتند و دق از طریق علی به نتیجه

دانم به خدا  بکر در را باز کرد. به او گفتند: پدرت کجاست؟ گفت: نمی اسماء بنت ابی
پدرم کجاست! ابوجھل که مرد بدخوی و پلیدی بود دست بلند کرد و آن چنان به 

 .٥صورت اسماء سیلی زد که گوشواره از گوش وی افتاد
تمامی العاده فوری تصویب کردند که  رؤسای طوایف قریش در یک جلسۀ فوق

ھای اطراف مکه را  وسائل ممکن را برای دستگیری آن دو مرد به کار گیرند. ھمۀ راه

                                           
 .۳۳۶، ص ۷نک: فتح الباری، ج  -١
 .۵۵۴، ۵۵۳، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۴۸۶، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٣
 .۳۷۴، ص ۲اریخ الطبری، ج ت -٤
 .۴۸۷، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٥
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به شدت تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند، و جایزۀ سنگینی به میزان یکصد ناقه در 
آورنده ھر که  ،ازای تحویل ھر یک از آن دو نفر به قبیله قریش زنده یا مرده قرار دادند

 .١خواھد باشد
کاران و بیابانگردان پیاده و ردّ پا شناسان بطور جدی در پی یافتن آن دو نفر از سوار

ھای اطراف مکه به  ھا و بلندی ھا و پستی ھا و دره   ھر سوی به راه افتادند، و در کوه
کنندگان تا در غار  ای عایدشان نشد، حتی تعقیب جستجو پرداختند، ولی ھیچ نتیجه

 .کار خویش است! اما خدا کاردان ،نیز رفتند
کند که گفت: من با پیامبر در غار بودم. سرم  می * بخاری از اَنَس از ابوبکر روایت 

پاھای آنان را کنار در غار مشاھده کردم. گفتم: ای پیامبرخدا، اگر یکی  ،را بلند کردم
 بیند! فرمودند:  از اینان چشمش را به این سوی و آن سوی بیندازد، ما را می

باَ ياَ ظَنُّكَ  مَا«
َ
ُ  باِثنَْْ�ِ  بَْ�رٍ  أ گمان تو راجع به دو تن که سومی آن دو «.»؟ثاَلِثهُُمَا ا�َّ

 .٢»خداوند باشد، چیست؟!
ای بود که خداوند به واسطۀ آن پیامبرش را گرامی داشت.  این معجزه

 کنندگان، درست زمانی که چند گام بیشتر با این دو یار غار فاصله داشتند، تعقیب
 بازگشتند.

 در راه مدینه
ھای کاوش و  ھای تعقیب و جستجو فروکش کرد، و گروه سه روز بعد، دیگر شعله

رحمی آن دو را  ردیابی کارشان را متوقف کردند. قریشیان که با ھمه خباثت و بی

                                           
 .۵۵۴، ص ۱نکـ: صحیح البخاری، ج  -١
که متن آن  ۴، ص ۱احمد، ج  ؛ قریب به مضمون آن: مسندالامام۵۵۸؛ ۵۱۶، ص ۱ھمان، ج  -٢

کی به ایشان گفتم: اگر ی -یا: ما در غار بودیم -در غار بودند جچنین است: در آن اثنا که پیامبر 

باثن� االله  كيا اباب�ر، ماظن«: فرمودندبیند!  از اینان به پاھای خودش نگاه کند ما را می
؟! ابوبکر از ترس جان خویش به وحشت نیفتاده بود؛ تنھا علت اضطراب و وحشت او »ثالثهما

اند حاکی از اینکه ابوبکر وقتی قیافه شناسان (ردپاشناسان) را  ھمان چیزی است که روایت کرده
شدت گرفت و گفت: اگر من کشته شوم من یک مرد  جخدا  دید، غم و اندوھش برای رسول

فرمودند:  جخدا  اند! اینجا بود که رسول تو کشته شوی یک امت کشته شدهبیشتر نیستم؛ اما اگر 
 .۱۶۸نکـ: مختصر سیرةالرسول، ص  !لا تحزن ان االله معنا
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با ھمسفرشان آمادۀ  جخدا  و رسول ،تعقیب کرده بودند، اینک آرام گرفته بودند
 د.عزیمت به مدینه شدن

شناس ماھری بود، و  پیش از آن، عبدالله بن اُریقِط لیثی را اجیر کرده بودند. وی راه
ھایشان را به  با اینکه بر دین و آیین کفّار قریش بود، او را امین خود قرار داده بودند و ناقه

ھایشان را به غار ثور  او سپرده بودند، و قرار گذاشته بودند که پس از سه شب مرکب
میلادی،  ۶۲۲سپتامبر  ۱۶الاول سال یکم ھجرت  . شب دوشنبه آغاز ماه ربیعبیاورد

عبدالله بن اُریقط آن دو مرکب را برایشان آورد. ابوبکر به ھنگام مشورت و ھماھنگی در 
خدا، یکی از این دو  گفته بود: پدرم به قربانتان، ای رسول جاکرم  خانۀ خودش به نبی

مرکب مرا برگیرید! و آن یکی را که بھتر از دیگری بود به آن حضرت پیشکش کرده بود. 
 .به شرط آنکه بھایش را از من بگیری!» بالثمن«گفته بودند:  جخدا  رسول

رده بود برای آن اما فراموش ک ،انبان غذایشان را آورد لاسماء دختر ابوبکر 
بندی درست کند. وقتی آمادۀ سفر شدند، خواست انبان را به پشت شتر ببندد، 

با یکی انبان  ،مشاھده کرد که بند ندارد. کمربندش را باز کرد و آن را به دو نیم کرد
طاقین نامیدند ،غذا را بست و دیگر را به کمرش بست  .١از این رو، وی را اَسماء ذات النَّ

عازم سفر شدند. عامربن فُھیره نیز ھمراه آن دو به راه  سبا ابوبکر  ج خدا رسول
افتاد. راھدارشان، عبدالله بن اُریقط، آنان را به سمت سواحل بحراحمر ھدایتکرد. 
وقتی از غار بیرون آمدند، نخست مدتی در جھت جنوب به سمت یمن پیش رفت، 

ای رسید که  رفت، تا به جاده آنگاه آھنگ غرب کرد و به سمت سواحل بحر احمر پیش
مردم با آن آشنایی نداشتند. وی به سمت شمال روی آورد و در نزدیکی ساحل دریای 

 رفتند. ای روانه شد که به ندرت کسانی از آن راه به سمت مدینه می احمر به جاده
اند، نام  در این جادۀ نامأنوس از آن گذشته جخدا  ابن اسحاق مواضعی را که رسول

است. گوید: راھدار آن دو را ابتدا به سمت پایین مکه راھنمایی کرد، سپس آن دو را  برده
تر از عُسفان، برخوردند. آنگاه آن دو را از سمت پایین  ای پایین به ساحل برد، تا به جاده

سپس آن دو را از آنجا گذرانید تا پس از گذشتن او قُدَید جاده اصلی را قطع  ،اَمَج برد
سپس به  ،المره، و از آنجابه لِقف برد نجا آن دو را به خَرّار برد، و از آنجا به ثنیهکردند. از آ

سوی بیابان لقف رفتند، و از آنجا پیچیدند و به طرف بیابان مِجاح رفتند. آنگاه صحرای 

                                           
 .۴۸۶، ص ۱ھشام، ج  ابن ؛ سیرة۵۵۵، ۵۵۳، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
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الغضوین به راھشان ادامه  مِجاح را زیر پای گذاردند، و از آنجا به طرف سرازیری ذی
کَشْر رسیدند. ازآنجا به جداجد، و سپس به اجرد، و از آنجا به سمت  ی ذیدادند، و به واد

سلم از راه بیابان تِعھِن روی آوردند. از آنجا به عبابید رفتند، و از فاجه گذشتند و به  ذی
العائر، از سمت راست رکوبه به سفر خویش  صحرای عرج فرود آمدند. پس از آن از تنیه

 .١ئم فرود آمدند، و از آنجا بسوی قُباء رھسپار شدندادامه دادند تا به وادی رِ 

 اینک برخی از وقایعی که در اثنای راه روی داد:
آن شب را تا صبح سیر روایت کرده است که گفت:  س. بخاری از ابوبکر صدّیق ۱

کردیم. فردای آن شب نیز به مسیر خودمان ادامه دادیم، تا وقت ظھر فرا رسید و جاده 
د نمی ،کلاً خلوت شد کرد. به تخته سنگ بسیار بلندی رسیدیم که روی  ھیچکس تردُّ

زمین سایه افکنده بود و حرارت آفتاب به آن قسمت نرسیده بود. آنجا اُطراق کردیم. 
آماده کردم تا آنجا بخوابند. قطعه  جاکرم  ھای خود جایی را برای نبی من با دست

 ،خدا، بخوابید ھن کردم و گفتم: رسولپوستی نیز روی آن قسمت که آماده کرده بودم پ
دھم! برخاستم و در آن اطراف به مراقبت پرداختم.  من در کنار شما نگھبانی می

ناگھان دیدم چوپانی با گوسفندانش با ھمان منظوری که ما از آمدن کناره آن صخره 
کنی؟ گفت:  آید. گفتم: ای پسر، برای چه کسی شبانی می داشتیم بسوی صخره می

گفتم: گوسفندانت شیر ھم دارند؟ گفت: آری. . ٢ مردی از اھل مدینه یا مکّه برای
ھا را دوشید؟ گفت: آری! آنگاه گوسفندی را برگرفت. به او گفتم:  شود آن گفتم: می

پستانش را از خاک و موی و آلودگی پاک کن! مقداری شیر در یک ظرف دوشید. من 
نوشیدند، سر و رویشان را  آن آب میبا خود ظرفی برداشته بودم که آن حضرت از 

برگشتم. نخواستم ایشان را  جساختند. نزد پیامبراکرم  کردند، و وضو می خنک می
بیدار کنم. صبر کردم تا بیدار شدند. قدری آب روی آن شیر ریختم تا قسمت پایین آن 

خدا، آب روی آن شیر ریختم تا قسمت پایین آن سرد شد.  سرد شود. گفتم: ای رسول

لمَْ «خدا، بنوشید! آنقدر نوشیدند تا دل من راضی شد. آنگاه گفتند:  گفتم: ای رسول
َ
 أ

نِ 
ْ
 .٣آیا وقت کوچیدن نشده است؟! گفتم: چرا! آنگاه حرکت کردیم »؟للِرَّحِيلِ  يأَ

                                           
 .۴۹۲-۴۹۱، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 به روایت دیگر: مردی از قریش. -٢
 .۵۱۰، ص ۱اری، ج صحیح البخ -٣
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شد.  بر مرکب سوار می جچنان بود که پشت سر پیامبراکرم  سعادت ابوبکر . ۲
گفت: این مردی که  خورد، می وی پیرمردی سرشناس بود، و ھرکس به ابوبکر برمی

گفت: این مرد راه را به من نشان  جلوی تو بر مرکب سوار است کیست؟ ابوبکر می
در صورتی که  ،کرد که منظورش راھنمای بیابان است میدھد! سؤال کننده گمان می

 .١ و ھدایت این بود! منظور ابوبکر راه خیر
ھای  در روز دوم یا سوم، به دو خیمه از آن امّ معبدخزاعیه رسیدند. خیمه .۳

ل از ناحیه قَدید، در  امّ  کیلومتری مکه واقع شده بود.  ۱۳۰معبد در مکانی به نام مُشَلَّ
 نشست و به مسافران آب و غذا ھا می معبد زنی برازنده و پرتوان بود. کنار آن خیمه امّ 

داد. از او پرسیدند که چیزی برای خوردن یا نوشیدن دارد؟ گفت: به خدا اگر  می
اند!  داشتیم: بزھا و گوسفندھا ھمه تشنه و گرسنه چیزی نزد ما بود از شما دریغ نمی

 آن سال خشکسالی بود.

اةُ  هَذِهِ  مَا«گوسفندی را کنار عمود خیمه دیدند. گفتند:  جرسول خدا  مَّ  ياَ الشَّ
ُ
 أ

طاقتی نتوانسته است ھمراه  ای امّ معبد، این گوسفند چیست؟ گفت: از بی »؟ عْبَدٍ مَ 

تر از آن  آیا شیر دارد؟! گفت: ناتوان »؟لبََنٍ  مِنْ  بهَِا هَلْ «گوسفندان به چرا برود! گفتند: 

ذَِ��َ « است که شیر داشته باشد! گفتند:
ْ
تأَ

َ
نْ  أ

َ
حْلبُهََا أ

َ
دھی که آن را  به من اجازه می »؟أ

ھایش یافتید  بدوشم؟! گفت: آری، پدر و مادرم به فدایتان، اگر شیری در پستان
ھای آن گوسفند را بادستان خویش لمس کردند، و نام پستان جخدا  بدوشید! رسول

ھای آن گوسفند به شدت فوّاره زد. خدا را بر زبان آوردند و دعا کردند. شیر از پستان
داد برگرفتند. آنقدر شیر در  ھا را آب می   معبد در آن کاروان ضرت ظرفی را که امّ آن ح

آن ظرف دوشیدند که روی آن ظرف را کف شیر فرا گرفت. آن زن را شیر نوشانیدند. 
آنقدر نوشید تا سیراب شد. اصحاب آن حضرت نیز نوشیدند تا سیراب شدند. خود 

تا ظرف پر شد. آن ظرف پر از شیر را نزد او  ،ایشان نیز نوشیدند و دوباره دوشیدند
 نھادند و رفتند.

طولی نکشید شوھرش ابومعبد بازگشت. وی چند بُز خشکیده را به چرا برده بود 
که از لاغری در حال مردن بودند. وقتی شیرھا را دید، به شگفت آمد، گفت: این شیر از 

ر خانه نداریم! گفت: نه بخدا، ای ھم که د اُشتر ماده ،کجاست؟ گوسفند که شیر نداشت

                                           
 .۵۵۶، ص ۱بخاری این حدیث را از انس روایت کرده است: ج  -١
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ولی مردی مبارک بر ما گذشت، ماجرای وی چنین و چنان بود، و حال و وضع او 
کنم ھمان مرد قریشی است که  چنین و چنان! ابومعبد گفت: من به خدا فکر می

معبد اوصاف  معبد، برای من او را توصیف کن! امّ   قریشیان در جستجوی اویند! ای امّ 
رت را برای وی آن چنان به نیکی و دقت توصیف کرد، که شنونده گویی زیبای آن حض

چنانکه در اواخر کتاب، در باب  ،بیند در برابر آن حضرت ایستاده است و ایشان را می
شمایل اوصاف آن حضرت خواھیم آورد. ابومعبد گفت: به خدا این ھمان مرد قریشی 

و  ،دداشتم ھمراه و ھمسفر او بشوماند. من قص اش چنین و چنان گفته است که درباره
 .ھرگاه راھی به سوی این مسئله پیدا کنم ھمین کار را خواھم کرد!

 ،خواند آن روز، اھل مکه صدای ھاتفی را شنیدند که با صدای بلند اشعار ذیل را می
 دیدند: شنیدند، ولی او را نمی مردم صدای او را می

 العرش خير جزائهجز￯ االله ربُّ 
 

 حلاّ خيمتَي ام معبدرفيقين  
 

 هما نزلا بالبر وارتحلا به
 

 وأفلح من أمسى رفيق محمد 
 

 فيا لقصي ما زوي االله عنكم
 

 به من فعال لا يحاذي وسؤدد 
 

 ليهن بني كعب مكان فتائهم
 

 ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
 

 سلوا أختكم عن شاتها وإنائها
 

 فانكمو إن تسألوا الشاة تشهد 
 

عرش جزای خیر دھد، بھترین جزای خیر، دو ھمسفری را که  خداوند صاحب«
  ،معبد شدند وارد خیمه امّ 

آن دو به نیکی بر او وارد شدند، و به نیکی از آنجا کوچ کردند، و چه رستگار است 
 ،آن کس که رفیق و ھمسفر محمد گردد

و ھا  نظیر و سروری شگفتا از فرزندان قصّی! خداوند ھیچ یکی از کردارھای بی
 .ھا را از شما دریغ نداشته است! برتری

کعب را، که دخترشان مکان و مأوایی برای افراد با ایمان فراھم آورده  گوارا باد بنی
 .است!

البته اگر از خود گوسفند نیز  ،از خواھرتان درباره گوسفند او و ظرف او بپرسید
 .»بپرسید، گواھی خواھد داد!

اند، تا وقتی که  به کدام سوی رفته جسول خدا دانستیم که ر اسماء گوید: ما نمی
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خواند. مردم ھمراه  مردی از جنیان از سمت پایین مکه وارد شھر شد و این ابیات را می
تا از سمت  ،دیدند شنیدند، اما خود او را نمی او به حرکت درآمده بودند، و صدایش را می

ھای آن مرد جنّی را شنیدم، فھمیدم که  بالای مکه خارج شد. گوید: وقتی این سروده
 .١اند، و مقصدشان مدینه است به کدام سوی روی آورده جخدا  رسول
درمیان راه سُراقه بن مالک آن دو را دنبال کرد. سراقه گوید: درمیان مردانی از . ۴

دم و با یکدیگر گفتگو داشتیم. مردی از آنان پیش آمد مُدلِج نشسته بو خویشاوندانم بنی
و بالای سر ما که نشسته بودیم، ایستاد و گفت: ای سراقه، من چند لحظه پیش از این 

کنم که آنان محمد و ھمراھانش بودند! سراقه  گمان می ،ھایی را دیدم کنار ساحل شبح
اند! تو فلان   : ھیچوقت آنان نبودهامّا به او گفتم ،اند گوید: من فھمیدم که ھم آنان بوده

ای که ما ھم با چشمانمان آن دو را دیدیم که به آن سوی  کس و فلان کس را دیده
آنگاه برخاستم، وبه اندرون وارد شدم و به  ،گذرند! ساعتی در آن انجمن نشستم می

ام را  کنیزم گفتم که اسب مرا مھیا کند، و آن را پشت تپّه منتظر من نگاه دارد. نیزه
ام را واژگون بسوی زمین گرفته بودم و لبۀ  برداشتم، و از پشت خانه خارج شدم. نیزه

آن را در دست داشتم. رفتم تا به اسبم رسیدم. بر آن سوار شدم و سخت تاختم، تا به 
نزدیکی آنان رسیدم. اسبم مرا بر زمین زد، و از روی اسب به زیر افتادم. برخاستم و 

ش بردم و به تیرکشی (استقسام به اَزلام) مشغول شدم که: به دست به تیردان خوی
آنان زیانی برسانم یا نه؟ جواب خوشایندم نبود. از دستور اَزلام سرپیچی کردم و بر 

ای که قرائت  اسبم سوار شدم و بار دیگر خود را به نزدیکی آنان رسانیدم، به گونه
گردانیدند، اما ابوبکر بسیار  نمیسرشان را بر جخدا  شنیدم! رسول را می جخدا  رسول

گردانید. ناگھان دو دست اسب من در زمین فرو رفت، و اسب به زانو درآمد،  روی برمی
توانست  ای بر او زدم. از جای برخاست اما نمی و من از روی اسب به زیر افتادم. تازیانه

رفتن  دستانش را از زمین بیرون بکشد. وقتی راست ایستاد دیدم که از جای فرو
رود. بار دیگر تیرکشی کردم. باز  دستان وی در زمین غباری ھمانند دود بر آسمان می

ھم ھمان جواب ناخوشایند پیشین درآمد. آنان را ندا دادم که درامانید! ایستادند. بر 
به خاطر آن وضعیتی که برای  -اسبم سوار شدم و رفتم تا به آنان رسیدم. به دلم افتاد

                                           
) این روایت را ۱۰، ۹، ص ۳. حاکم نیشابوری در المستدرک (ج ۵۴-۵۳، ص ۲زادالمعاد، ج  -١

آورده و آن را صحیح دانسته است. ذھبی رأی او را تأیید کرده؛ بغوی نیز این روایت را آورده 
 .۲۶۴، ص ۱۳ج  است: شرح السنة،
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 جخدا  که آئین رسول -و آنگونه از رسیدن به آنان درمانده بودم من پیش آمده بود
فراگیر خواھد گردید!؟ به ایشان گفتم: قوم و قبیلۀ شما برای یافتن شما جایزه قرار 

اند! و برای آنان بازگفتم که مردم دربارۀ ایشان چه مقاصدی دارند، و آب و غذا به  داده
فقط  ،اری رسانیدند و نه از من درخواستی کردندایشان تعارف کردم. آن دو، نه به من آز

این راز را برای ما پوشیده بدار! من از ایشان  »اخَفِ عنا«به من گفتند:  جخدا  رسول
درخواست کردم که خط امانی برای من بنویسند. به عامربن فُھیره دستور دادند روی 

 .١راھشان ادامه دادند به جخدا  ای از چرم برای من خطّ امان نوشت. آنگاه رسول قطعه
در روایتی دیگر از ابوبکر آمده است که گفت: ما به سفر خویش ادامه میدادیم و 
قریشیان نیز در جستجوی ما بودند. ھیچیک از آن تعقیب کنندگان به ما دست پیدا 
نکردند بجز سراقه بن مالک بن جُعشُم که بر اسب خویش سوار بود، و به ما نزدیک 

زَْنْ  لاَ «خدا! فرمودند:  ای رسول ،اند که به ما رسیدند کنندگان تعقیبشد. گفتم: این 
َ

 تح
َ  إِنَّ   .٢»مَعَنَا ا�َّ

این  ،اند سراقه بازگشت و دید که ھمچنان جستجوگران در تکاپوی پیدا کردن آنان
سوی و آن سوی فریاد زد: من از سرتاسر این منطقه برای شما خبر گرفتم! من کار را 

ان کردم! به این ترتیب، سُراقه در آغاز روز بر علیه آن دو در تکاپو بود، و برای شما آس
 .٣در پایان روز نگھبان آن دو شده بود!

را ملاقات کرد. ھشتاد خانوار  جاکرم  در اثنای راه، بریده بن حُصَیب اَسلَمی نبی .۵
 جخدا  با او ھمراه بودند. وی اسلام آورد و آن ھشتاد خانوار نیز اسلام آوردند. رسول

نماز عشا را با آنان خواندند و آنان پشت سر ایشان به نماز ایستادند. بُرَید ھمچنان در 
 رد شد.اش باقی ماند تا آنکه پس از جنگ اُحُد بر آن حضرت وا سرزمین اجدادی

بسیاری چیزھا را به  جاند که گفت: پیامبراکرم  از عبدالله بن بُریده روایت کرده
زدند. بُریده به اتفاق ھفتاد سوار از  گرفتند، ولی ھیچگاه فال بد نمی فال نیک می

                                           
؛ محل اقامت بنی مدلج در نزدیکی رابغ بوده است، و سراقه، ۵۵۴، ص ۱صحیح البخاری، ج -١

؛ ۵۳، ص ۲اند، آن دو را دنبال کرده است: زادالمعاد، ج  آمده ھنگامی که آن دو از قُدید فراز می
 .رسد این رویداد مربوط به روز سوم سفر آن دو بوده باشد بنابراین، به نظر می

 .۵۱۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۵۳، ص ۲زاد المعاد، ج  -٣
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رفت. به او فرمودند: از کدام  جخدا  سھم، به راه افتاد و به ملاقات رسول خاندانش، بنی
به سلامت رستیم! » سَلِمنا«به ابوبکر گفتند:  جاَسلَم! پیغمبر اکرم  ای؟ گفت: قبیله

آنگاه فرمودند: از کدام طایفه؟ گفت: از بنی سھم! فرمودند: (خرج سھمک) تیرت فراز 
 .١آمد! (برنده شدی!)

با ابواوس تمیم  -واقع در عرج -در قحداوات، بین جحفه و ھرشی جخدا  رسول .۶
دیدار کردند. گُردۀ آن حضرت اندکی دردناک  -س بن حجریا: ابوتمیم او -بن حجر

شده بود. تمامی راه را دو نفری با یک شتر طی کرده بودند. اوس ایشان را بر یکی از 
اشتران نر خویش سوار کرد و یکی از غلامانش را به نام مسعود به ھمراه آن دو فرستاد 

ببر و از آن دو جدا مشو. وی  شناسی آنان را ھای امن و خلوتی که می و گفت: از راه
مسعود را نزد مولایش  جتمامی راه را با آنان بود تا وارد مدینه شدند. آنگاه رسول خدا 

ھایش  فرستادند و به او گفتند که از جانب ایشان به مولایش دستور دھد که برگردن اسب
خط، تا این داغ (قیدالفرس) بنھد، که عبارت از دو حلقه است که میان آن دو حلقه یک 

آمدند، اوس  جخدا  علامت اسبان او باشد. زمانی که مشرکان در روز احد به جنگ رسول
فرستاد تا  جغلامش مسعودبن ھُنیده را از عرج تا مدینه با پای پیاده به نزد رسول خدا 

آن خبر را به آن حضرت برساند. این مطلب را ابن ماکولا به نقل از طبری آورده است. 
 .٢به مدینه اسلام آورده بود، و در عرج سکونت داشت جخدا  ورود رسول اوس پس از

زبیر را ملاقات کردند که با گروھی از  جخدا  . در بین راه، در بطن رئم، رسول۷
ھای  و ابوبکر را جامه جاکرم  گشت. زبیر رسول مسلمانان از سفر تجارتی شام بازمی

 .٣سفید پوشانید

 ورود به قُباء
مطابق با  -سال یکم ھجرت -الاول سال چھاردھم بعثت روز دوشنبه ھشتم ربیع

 .٤در قُباء فرود آمدند جخدا  رسول -میلادی ۶۲۲سپتامبر  ۲۳
                                           

 .۲۰۹، ص ۱اُسدالغابة، ج  -١
 .۴۹۱، ص ۱ھشام، ج  ؛ سیرة ابن۱۷۳، ص ۱ھمان، ج  -٢
 .۵۵۴، ص ۱این مطلب را بخاری از عروة بن زبیر روایت کرده است: ج  -٣
پنجاه و سه سال تمام داشتند،  جاکرم  ؛ در این روز، حضرت رسول۱۰۲، ص ۱رحمةللعالمین، ج  -٤

تر و نه زیادتر؛ از بعثت ایشان سیزده سال تمام گذشته بود، البته بنابر قول کسانی که نه کم
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از  جاکرم  عُروه بن زبیر گفت: مسلمانان در مدینه شنیده بودند که حضرت رسول
ر قدوم آن حضرت به سر آمدند و در انتظا اند. ھر روز بامدادان به حره می مکه خارج شده

کرد. روزی، طبق معمول  بردند تا حرارت آفتاب نیمروز آنان را وادار به بازگشت می می
ھایشان رسیدند، مردی از یھودیان مدینه،  پس از انتظار طولانی بازگشتند. وقتی به خانه

 ھایشان فراز آمد. رسول خدا و ھمراھان آن برای کاری که داشت بر بام یکی از قلعه
ھای سفید مشاھده کرد. گاه درخشش سراب آنان را ناپدید  حضرت را با جامه

اختیار با صدای ھرچه بلندتر فریاد  شدند. آن مرد یھودی بی گردانید، و گاه پدیدار می می
کشیدید! مسلمانان  زد: ای جماعت عرب! این است آن بخت و اقبالی که انتظارش را می

 را ملاقات کردند. جاکرم  بلندی حرّه حضرت رسول و برفراز ١ھمگی سلاح برگرفتند،
ابن قیم گوید: سرو صدا و تکبیر از محل سکونت بنی عمرو بن عوف شنیده 

گفتند، و برای دیدار  تکبیر می جشد. مسلمانان از شادمانی به خاطر ورود پیامبر  می
درود شتافتند. به استقبال ایشان آمدند و با تحیت نبوّت برایشان  آن حضرت می

از آرامش فراوان  جفرستادند. آنگاه گرداگرد آن حضرت را گرفتند. پیغمبر اکرم 
 شد: برخوردار بودند، و وحی الھی داشت بر ایشان نازل می

َ هُوَ مَوۡ ٱفَإنَِّ ﴿ ۡ لٮَهُٰ وجَِۡ�ِ �َّ ۡ  مِنَِ�ۖ مُؤۡ �لُ وََ�لٰحُِ ٱل  ﴾دَ َ�لٰكَِ ظَهِ�ٌ �كَِةُ َ�عۡ مََ�ٰٓ وَٱل
 ].۴[التحریم: 

که خداوند یار و یاور است و جبرئیل و مسلمانان شایسته، و فرشتگان نیز علاوه بر «

 .٢»آن، پشتیبان اویند!
رفتند. آن حضرت جمعیت  جخدا  بن زبیر گوید: اھل مدینه به استقبال رسول عروه

عمروبن عوف درمیان جماعت  را به سمت راست متمایل گردانیدند تا در محلۀ بنی
الاوّل بود. ابوبکر ایستاده بود و  ندگان فرود آمدند. روز دوشنبه در ماه ربیعاستقبال کن

ساکت و آرام نشسته بودند از این رو،  جکرد، و رسول خدا  با مردم سلام وعلیک می

                                                                                                       
اند؛ اما، بنا بر قول  الفیل مبعوث به رسالت شده از عام ۴۱الاول سال  گویند ایشان نھم ماه ربیع می

اند، و در  الفیل به کرامت نبوت نائل شده عام از ۴۱گویند ایشان در ماه رمضان سال  کسانی که می
 روز از بعثت ایشان گذشته بود. ۲۲روز یا  ۱۸این روز دوازده سال و پنج ماه و 

 .۵۵۵، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۵۴، ص ۲ج  زاد المعاد، -٢
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را ندیده بودند، نزد ابوبکر  جخدا  آمدند و تا آن روز رسول دسته می انصار که دسته
تابید و ابوبکر پیش آمد  جخدا  تا آنکه آفتاب بر رسول ،دگفتن آمدند و او را تحیت می می

و در آن ساعت، ھمگان  ،تا با عبایش مانع آزار رسانیدن آفتاب آن حضرت شود
 .١را شناختند جخدا  رسول

نظیر بود  تمامی مردم مدینه برای استقبال آن حضرت بسیج شده بودند. روزی بی
روز مدینه چنین روزی را به خود ندیده بود.  که در تاریخ مدینه ھمانند نداشت و تا آن

العین دیدند که گفته بود:  یھودیان نیز راستی و درستی بشارت حِبقوق نَبی را به رأی
 .٢»ھای فاران خداوند از تَیمان آمد، و قُدّوس از کوه«

و به روایتی بر  -در محل قُباء در خانۀ کلثوم بن ھَدم جاکرم  حضرت رسول
 تر است. که روایت اولی درست ،ارد شدندسعدبن خَیثَمه و

ھای مردم  سپرده جخدا  سه روز در مکه ماند تا از جانب رسول سبن ابیطالب  علی
آنگاه با پای پیاده مھاجرت کرد تا در  ،را که نزد آن حضرت بود به صاحبانش بازگرداند

 .٣شد محل قُباء به آن حضرت و ابوبکر ملحق گردید، و بر کلثوم بن ھَدْم وارد
شنبه، چھارشنبه  پیامبر گرامی اسلام، چھار روز در قُباء اقامت کردند: دوشنبه، سه

. مسجد قباء را بنا کردند و در آن نماز گزاردند، و آن نخستین مسجدی ٤و پنجشنبه
براساس تقوا ساخته شد. وقتی روز پنجم رسید، روز  جخدا  بود که پس از بعثت رسول

جمعه، به فرمان خداوند سوار بر مرکب شدند، و ابوبکر پشت سر ایشان سوار شد، و به 
فرستادند، آنان نیز شمشیرھا حمایل کردند و آمدند،  -ھایشان دائی -النجار دنبال بنی

                                           
 .۵۵۵، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۳:۳صحیفه حبقوق نبی،  -٢
 .۵۴، ص ۲زاد المعاد، ج ؛ ۴۹۳، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٣
؛ در صحیح بخاری آمده است که آن ۴۹۴، ص ۱ج  ھشام، اسحاق است: سیرةابن این روایت ابن -٤

؛ ۵۵۵، ص ۱؛ یا چند شب بیش از ده شب: ج ۶۱، ص ۱شب اقامت کردند: ج  ۲۴حضرت در قباء 
ن قیم خود ؛ روایت اخیر را ابن قیم برگزیده است. در عین حال، اب۵۶۰، ص ۱شب: ج  ۱۴یا 

به قباء روز دوشنبه، و خروج آن حضرت از قباء  جخدا  تصریح کرده است بر اینکه ورود رسول
؛ در حالیکه روشن است فاصله میان دوشنبه و ۵۵-۵۴، ص ۲روز جمعه بوده است: زادالمعاد، ج 

وز ر ۱۰جمعه اگر در دو ھفته منظور بوده باشند بدون احتساب روز ورود و روز خروج بیش از 
 روز نخواھد بود. ۱۲نیست، و با احتساب آن دو روز نیز بیش از 
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. ١مدینه رھسپار شدند و در حالیکه آنان اطراف آن حضرت را گرفته بودند، به سوی
عوف رسیدند. در موضع مسجدی که  سالم بن وقت نماز جمعه به محل سکونت بنی

اکنون در آن وادی ھست با مسلمانان نماز جماعت خواندند، و شمار نمازگزاران  ھم
 .٢یکصد تن بود

 ورود به مدینه
مدینه وارد پس از برگزاری نماز جمعه به راه افتادند، و رفتند تا به  جاکرم  نبی

(شھر پیامبر) نامیدند که به اختصار » الرسول مدینه«شدند. از آن روز، شھر یثرب را 
شود آن روز، روزی تاریخی و بزرگ و درخشان بود. صدای حمد و  گفته می» مدینه«

ھای مدینه را به لرزه درآورده بود، و دختران انصار،  ھا و کوچه تسبیح مردم مدینه خانه
 خواندند: و شادمانی این ابیات را می در نھایت شادی

 طلع البدر علينا
 

 من ثنيات الوداع 
 

 وجب الشكر علينا
 

 ما دعا الله داع 
 

 مبعوث فيناـايها ال
 

 مطاعـجئت بالامر ال 
 

ھای بدرقه مسافران (ثنیات الوداع) بر ما تابیدن  ماه شب چھارده از فراز تپه«
ای از بندگان به درگاه خداوند  شکر خدا بر ما واجب گردید، مادام که بنده ،گرفت

 .٣»فرمان تورا ھمواره فرمانبرداریم! ،ای ای آنکه درمیان ما مبعوث گردیده ،نیایش کند
ھای کلان نداشتند، امّا یکایک آنان آرزو داشتند که  انصار، ھرچند که ثروت

از درِ خانۀ ھر یک از انصار که  جچنانکه پیغمبراکرم  ،برایشان وارد شوند جخدا  رسول

                                           
 .۵۶۰، ۵۵۵، ص ۱صحیح البخاری، ج -١
 .۵۵، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۹۴، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -٢
از غزوه تبوک  جاکرم  ابن قیم ترجیح داده است که این ابیات به ھنگام بازگشت حضرت رسول -٣

اند این ابیات به ھنگام ورود آن حضرت به مدینه سروده و  ا که گفتهسروده شده باشد، و کسانی ر
خوا نده شده است، به اشتباه و توھم منسوب گردانیده است، اما، وی برای این ادعا و داوری خویش 
دلیل کافی و شافی ارائه نکرده است. از سوی دیگر، علامه منصورپوری از اشارات و تصریحات 

اسرائیل استنباط کرده است که انشاد این اشعار به ھنگام ورود  بنی موجود در صحائف انبیای
پیامبرگرامی اسلام به مدینه انجام گرفته است، که این استنباط از قوّت فراوان برخوردار است؛ البته 

 این نیز بعید نیست که این ابیات در ھر دو موقعیت سروده و خوانده شده باشد.
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گفتند: بفرمایید، عِدّه و عُدّه و  گرفتند و می گذشتند، زمام شتر آن حضرت را می می

إِّ�هَا سَبِيلهََا خَلوّا« فرمودند می جاسلحه و حمایت ما از آن شما است! و پیامبراکرم 
 فَ

مُورَةٌ 
ْ
رفت تا به  أمور است! شتر آن حضرت ھمچنان میاز سر راھش کنار بروید که م »مَأ

از فراز شتر به  جموضع کنونی مسجدالنبی رسید، و آنجا بر زمین خوابید. پیغمبر اکرم 
برخاست و اندکی پیش رفت، امّا دوباره روی برگردانید و بازگشت و در  ،زیر نیامدند

به زیر آمدند. این از فراز شتر  جھمان موضع نخستین بر زمین خوابید. پیامبراکرم 
واقع بود، و این یک توفیق و  -ھای آن حضرت دائی -النجّار مکان در محلۀ بنی

داشتند که بر  دوست می جاکرم  زیرا، حضرت رسول ،ھماھنگی از جانب خدا بود
ھایشان وارد شوند، و به این وسیله از آنان تکریم به عمل آورند. مردم از این سوی  دائی

کردند که به منزل آنان وارد  را دعوت می جاکرم  د و حضرت رسولآمدن و آن سوی می
شوند. ابوایوب انصاری پیشدستی کرد و با ر و بُنۀ آن حضرت را به خانۀ خودش برد. 

مَرْءُ «نیز فرمودند:  جخدا  رسول
ْ
اش باشد!  شخص باید ھمراه بار و بنه »رحَْلِهِ  مَعَ  ال

 .١نزد او ماند جخدا  گرفت و مرکب رسول اسعدبن زُراره نیز زمام شتر آن حضرت را
 فرمودند: جدر روایت انس بنا به نقل بخاری آمده است: پیامبر خدا 

 .»ھای اطرافیانمان نزدیک است؟ کدامیک از خانه«.»أي بيوت أهلنا اقرب؟«
 خدا! این خانۀ من است! و این درِ آن است! فرمودند: ابو ایوب گفت: من، ای رسول

اَ َ�هَيِّئْ  فاَ�طَْلِقْ «
َ

 .»اگر چنین است، برو برای ما محل استراحتی فراھم کن!« .٢»مَقِيلاً  لن
 .گفت: برخیزید، به امید خدا برویم!
کلثوم، و  سَودَه، و دو دختر ایشان، فاطمه و ام ،جچند روز بعد، ھمسر رسول خدا 

بکر نیز  بن ابی ایمن به آن حضرت ملحق شدند. ھمراه آنان، عبدالله بن زید، و اُمّ  اُسامه
خانوادۀ ابوبکر را به مدینه آورده بود که عایشه نیز درمیان آنان بود. زینب نزد 

ج شود، تا آنکه پس از جنگ ابوالعاص باقی ماند و شوھرش نگذاشت که وی از مکه خار
 .٣بدر مھاجرت کرد

                                           
 .۵۵، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۹۶-۴۹۴، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۵۵۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۵۵، ص ۲زاد المعاد، ج  -٣
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چنانکه  ،عایشه گوید: وارد مدینه شدیم، و مدینه و باخیزترین مناطق زمین خدا بود
 .ھای آن آب لجن سرازیر بود! در سراسر زمین

وارد مدینه شدند، ابوبکر و بلال ھر دو بیمار شدند. من  جگوید: وقتی رسول خدا 
 .بر آن دو واردشدم و گفتم: پدرجان، چطوری؟! بِلال، تو چطوری؟!

 کرد: کرد این شعر را زمزمه می ابوبکر وقتی تب می

 كل امرئ مصبِّح في أهله
 

 موت أدنى من شراک نعلهـوال 
 

گویند، در  اش به او صبح بخیر می خانوادهھر انسانی به ھنگام بامداد و درمیان «
 .»تر است! حالیکه مرگ از بند نعلین وی به او نزدیک

 گفت: داشت و می شد، دارویش را برمی بلال، ھرگاه تبش قطع می

 ألا ليت شعري هل أبيتن للية
 

 بواد و حولي اذخر و جليل 
 

 وهل أردن يوما مياه مجنة
 

 هل يبدون لي شامة و طفيلو 
[ 

شود یک شب دیگر را در وادی مکه بگذرانم در  دانستم که می ھان، ای کاش می«
 .ھای گیاھان خوشبوی اِذخرو جلیل اطرافم را گرفته باشند؟ حالیکه بوته

ھای آب مجنه بروم؟ و آیا بار دیگر شامۀ و  شود که بر سر برکه و آیا روزی می
 .»ند؟!شو در برابر دیدگانم نمودار می -ھای مکهکوه -طفیل

رفتم و آنچه را که دیده و شنیده بودم به آن حضرت  جخدا  عایشه گوید: نزد رسول
 باز گفتم. فرمودند:

عَنْ  اللَّهُمَّ «
ْ
مَيَّةَ  ،رَ�يِعَةَ  ْ�نَ  وَُ�تبَْةَ  ،رَ�يِعَةَ  ْ�نَ  شَيبَْةَ  ال

ُ
خْرجَُوناَ كَمَا ،خَلفٍَ  ْ�نَ  وَأ

َ
 مِنْ  أ

رضِْنَا
َ
  أ

َ
رضِْ  إِلى

َ
وََ�اءِ  أ

ْ
خلف را لعنت  خداوندا، شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه، و امیه بن« .»ال

 .»کن که ما را از سرزمین خودمان آواره کردند و به این سرزمین وباخیز دچار گردانیدند!
 به درگاه الھی چنین نیایش کردند: جخدا  آنگاه رسول

نَْا حَبِّبْ  اللَّهُمَّ «
َ

مَدِينَةَ  إِلي
ْ
ةَ  كَحُبِّنَا ال وْ  مَكَّ

َ
شَدَّ  أ

َ
حْهَا أ َا وََ�اركِْ  وصََحِّ

َ
هَا صَاعِهَا فِى  لن  وَمُدِّ

هَا حُمَّاهَا وَاْ�قُلْ 
ْ
حُْفَةِ  فاَجْعَل

ْ
خداوندا، مدینه را به اندازه مکه، و حتی بیشتر برای ما « .١»باِلج
 اش برکت ده، و وبای مدینه را ھا دورش گردان، و به وزن و پیمانه محبوب گردان، و از بیماری

                                           
، ۵۶۷۷، ۵۶۵۴، ۳۹۲۶؛ نیز: ح ۱۸۸۹، ح ۱۱۹، ص ۴صحیح البخاری، ھمراه با فتح الباری، ج  -١

۶۳۷۲. 
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  .»به جحفه منتقل فرما!
خداوند دعای آن حضرت را مستجاب کرد. آن حضرت در خواب دیدند که زنی 

و  ،رسید -جُحفه -پوست با موھای پریشان از مدینه بیرون شد و رفت تا به مَھیعَه سیاه
این، اشارتی به انتقال یافتن وبای مدینه به جحفه بود، و با این ترتیب، مھاجرین از رنج 

 بدی آب و ھوای مدینه آسوده شدند.
*** 

پس از مبعوث شدن آن  جاکرم  تا اینجا، گزارش بخشی از زندگینامۀ حضرت رسول
اینجا به حضرت به رسالت یعنی دوران اقامت آن حضرت در مکه به پایان رسید. از 

یعنی دوران اقامت  جخدا  بعد، با رعایت ایجاز، به گزارش بخش دیگر زندگینامۀ رسول
 وبالله التوفیق. ،آن حضرت در مدینه خواھیم پرداخت



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 بخش سوّم:
ره کانون دعوت و جهاد  مدینة مُنوَّ

جبر اکرم پیام



 

 
 

 

 

 

 تمهید

 مراحل دعوت و جهاد در عهد مَدَنی
دوران اقامت پیامبر اکرم در مدینۀ منوره و مراحل دعوت و جھاد آن حضرت را 

 توان به سه مرحله تقسیم کرد: می
در این  مرحلۀ بنیانگذاری جامعۀ اسلامی و تثبیت دعوت اسلامی است. مرحلۀ اول،

ھا برخاست، و از خارج، دشمنان حمله کردند، تا  ھا و فتنه مرحله، در داخل، آشوب
کن سازند. این مرحله به دنبال  مسلمانان را قلع و قمع کنند، و دعوت اسلام را ریشه

ھای پیاپی، و تسلط مسلمانان بر اوضاع، با قرارداد صلح حدیبیه در ذیقعدۀ  پیروزی
 یابد. میسال ششم ھجرت پایان 

مرحلۀ صلح با دشمن بزرگ، و فراغت برای دعوت فرمانروایان جھان ، مرحلۀ دوم

ھا. این مرحله با فتح مکّه مکرمه در ماه  چینی و پایان بخشیدن به توطئه بسوی اسلام،
 یابد. رمضان سال ششم ھجرت پایان می

وج در ھای اعزامی، و داخل شدن مردمان فوج ف مرحلۀ پذیرش ھیأت مرحلۀ سوم،
الاول سال یازدھم ھجرت امتداد  خدا در ماه ربیع این مرحله تا زمان رسولدین خدا. 

 یابد. می
 

 : محل سکونت قبایل یثرب در زمان ھجرت۱نقشۀ شماره 
 



 

 
 

 

 

 

 فصل اوّل:
 بنیانگذاری جامعۀ اسلامی

 ساکنان مدینه و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت
علاوه بر  ،ھای مشرکان نبود معنای ھجرت، تنھا رھایی یافتن و آسوده شدن از فتنه

این، ھجرت به معنای تعاون و ھمیاری برای برپایی یک جامعۀ نوین در یک شھر امن 
وامان نیز بود. به ھمین جھت، برای ھر فرد مسلمانی که توان ھجرت داشت، فرض 

یھن جدید سھیم شود، و درحدّ توان و امکان گردید که مھاجرت کند، و در سازندگی م
 درجھت حفاظت از آن و بالا بردن مقام و موقعیت آن بکوشد.

پیشوا و رھبر و راھنمای مردم در سازندگی این جامعۀ نوپای  جخدا  شک، رسول بی
 اسلام بودند، و زمام ھمۀ امور، بدون چون و چرا، در دست آنحضرت بود.

در مدینه به آنان رویاروی شدند، سه دسته  جخدا  مردمان و اقوامی که رسول
بودند که اوضاع و احوال ھر دسته از آنان نسبت به آن دو دستۀ دیگر تفاوت آشکار 
داشت. آنحضرت نیز در ارتباط با ھر یک از این سه دسته از مردم مدینه مسائل 

ملاً متفاوت متعددی داشتند که با مسائل و مشکلاتی که با دو دستۀ دیگر داشتند، کا
 این سه دسته عبارت بودند از:بود. 
 ،مشرکان مدینه که ھنوز ایمان نیاورده بودند )۲ ،یاران وفادار و گرامی آنحضرت )۱

 یھود. )۳
در ارتباط با یارانشان داشتند  جمسائلی که پیامبراکرم  . صحابیان آن حضرت:۱

اوضاع و شرایطی که مسلمانان عبارت از این بود که شرایط و اوضاع در مدینه کاملاً با 
در مکه داشتند، متفاوت بود. درمکه، ھرچند مسلمانان با یکدیگر وحدت کلمه داشتند 

ھای  درمیان خاندان ،کردند و برای رسیدن به یک ھدف واحد تشریک مساعی می
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زیستند، و زمام امور ھیچیک از امور زندگی  مختلف، مقھور و مطرود و خوار و ذلیل می
را در دست نداشتند، و ھمه کاره، دشمنان دین و آئین آنان بودند. بنابراین، خودشان 

ھایی که ھیچ  ھا و مایه توانستند یک جامعۀ اسلامی نوین، با پایه مسلمانان ھرگز نمی
نیاز نیست، برای خودشان تأسیس کنند. از این رو،  جامعۀ انسانی در جھان از آن بی

کریم به توضیح مبانی اسلامی، و تعلیمات دینی که  ھای مکّی قرآن بینیم که سوره می
تواند عمل کند، و نیز تشویق به نیکوکاری و مکارم اخلاق و برحذر  ھر فرد به تنھایی می

 کنند. داشتن از رذائل و مساوی اخلاق بسنده می
کس،  اما، در مدینه، از روز نخست، زمام امور مسلمانان در دست خودشان بود، و ھیچ

ای، بر آنان سلطه نداشت. این به معنای آن بود که وقت آن رسیده  وم و قبیلهاز ھیچ ق
است که مسلمانان با مسائل مربوط به تمدن و عُمران، و کسب و کار و اقتصاد، و سیاست 

و مسائل حلال و حرام و جزئیات و  ،و حکومت، و صلح و جنگ، بطور جدّی روبرو شوند
 ون زندگی برایشان به تفصیل بیان شود.عبادات و اخلاق اسلامی، ودیگر شئ

اینک وقت آن رسیده بود که مسلمانان یک جامعۀ اسلامی تشکیل بدھند که در 
تمامی مراحل زندگی با جامعۀ جاھلی متفاوت باشد، و از ھر جامعۀ موجود در جھان 
بشری، در آن زمان متمایز باشد، و بتواند نمودار و نماینده و الگویی برای دعوت 

که مسلمان بخاطر آن انواع و اقسام شکنجه و عذاب را در طول ده سال  -میاسلا
 بوده باشد. -متمادی تحمل کرده بودند

ای امکان ندارد که یک  پوشیده نیست که سازندگی و بنیانگذاری یک چنین جامعه
باست زمانی طولانی  روزه، یا یک ماھه، یا یک ساله، تمامیت پذیرد، و ناگزیر می

تا تشریع و قانونگذاری و کار فرھنگی و آموزش و پرورش و اجرای موازین گذشت  می
اسلامی اندک اندک شکل بگیرد. خداوند کفیل و سرپرست اصلی این تأسیس و تشریع 
بود، و پیامبر گرامی اسلام نیز مُجری اوامر الھی و مُرشِد تازه مسلمانان و دیگر یاران 

نسانی مسلمانان و تزکیۀ آنان، طبق موازین دیرین خویش در راستای تربیت دینی و ا
 شریعت اسلام بودند:

﴿ 
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� ْ عَليَۡ َ�تۡ  هُمۡ  مِّنۡ نَ رسَُوٗ�  ۧمِّّ�ِ هُوَ ٱ�َّ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦءَاَ�تٰهِِ  هِمۡ لُوا

 ].۲[الجمعه: ﴾مَةَ كۡ كَِ�بَٰ وَٱۡ�ِ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡ 
رسولی را از آنان مبعوث گردانید تا آیات  خدای قُدّوس ھموست که درمیان اُمیان«

 .»وی را برای آنان تلاوت کند، و آنان را تزکیه کند، و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد



 ٢٩٥               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

 ،اقبال داشتند جصحابۀ آنحضرت نیز، از جان و دل نسبت به تعالیم پیامبراکرم 
 شدند: دمان میو از این جھت شا ،آراستند زندگی خودشان را به زیور احکام اسلامی می

 ].۲[الأنفال:  ﴾�ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُۥ زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا﴿
 ».و ھرگاه آیات الھی بر آنان تلاوت شود بر ایمان ایشان بیافزاید«

بنابراین، به اندازۀ نیاز  ،تفصیل ھمۀ این مطالب، در عھدۀ موضوع تحقیق ما نیست
 کنیم. بسنده می

در رویارویی با مسلمانان  جاکرم  ای بود که حضرت رسول ترین مسئله این بزرگ
داشتند، و این خود، ھدف اعلا و مقصود اصلی و مراد خدا و رسول از دعوت اسلامی و 
رسالت محمدی بود، و معلوم است که یک مسئلۀ عارضی و در خورِ شتابزدگی نبود، 

برای توفیق یافتن در آن محسوس و معقول بلکه یک قضیۀ اصیل بود و نیاز به زمان 
بود. آری، بعضی مسائل موردی و عارضی نبودند که بایست با سرعت ھرچه تمامتر و 

ترین مسئله از این دست آن بود  شدند.مھم در عین حال حکیمانه و خردمندانه حلّ می
کنار  که مسلمانان در مدینه دو دسته بودند: یک دسته از آنان در شھر و دیار و در

تنھا نگرانی آنان در حدّ نگرانی انسانی بود که در  ،اموال و خدم و حَشم خودشان بودند
بودند، که از » انصار«برد. اینان  کمال امن و امان در خانه و کاشانۀ خویش بسر می

دار و نفرت دیرینه برقرار بود. دستۀ دیگر از  دیرباز درمیان ایشان دشمنی ریشه
ای از این قبیل را از دست داده بودند، و جانشان را برداشته مسلمانان، ھمۀ چیزھ

بودند. ملجأ و مأوایی نداشتند که به » مھاجرین«بودند و به مدینه گریخته بودند. اینان 
ذخیره و  ،شغلی نداشتند که از راه آن تأمین معاش و رفع نیاز کنند ،آن پناه ببرند

شمار آن پناھندگان به مدینه نیز کم  اندازی نداشتند که به نوعی گذران کنند. پس
شد. اِذن ھجرت برای ھر انسان مؤمن به خدا و  نبود، و ھر روز بر شمارشان افزوده می

و معلوم است که مدینه نیز آنچنان ثروت فراوانی نداشت که با  ،رسول صادر شده بود
شوار، اش برھم نخورد. در ھمین موقعیت د حضور انبوه پناھندگان موازنۀ اقتصادی

نیروھای دشمن نیز در برابر اسلام و مسلمین دست به دست یکدیگر داده بودند، و به 
چنانکه ورود قوت و غذا به مدینه رو  ،نوعی مسلمانان مدینه را تحریم اقتصادی کرده بودند

 گردید. تر و دشوارتر می به کاھش گذاشته بود، و اوضاع و احوال روز به روز سخت
ھیچ سیطره و  ،زیستند اینان درمیان قبائل ساکن مدینه می . مشرکان مدینه:۲
توانستند  بعضی از آنان دچار شک و تردید بودند، و نمی ،ای بر مسلمانان نداشتند سلطه
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امّا، در عین حال، دشمنی و نیرنگی نیز بر  ،یکسره دین آباء و اجدادشان را ترک گویند
که ھمۀ آنان مسلمان شدند، و در  دیری ھم نپایید ،علیه اسلام و مسلمین نداشتند

 مقام تدین به دین خدا به اخلاص تمام زیستند.
معدودی از مشرکان قبائل ساکن مدینه نیز بودند که دشمنان سرسخت و 

امّا، توان آن را نداشتند  ،آمدند و مسلمانان به حساب می جتوزی برای رسول خدا  کینه
 -ناگزیر بودند که در ارتباط با مسلمانانکه در برابر مسلمانان اظھار خصومت کنند و 

اظھار موّدت وصمیمیت کنند. در رأس این عدۀ معدود،  -با توجه به اوضاع و احوال
عبدالله بن اُبّی قرار داشت. مردی که دو طایفۀ اوس و خزرج، پس از نبود بُعاث، برای 

ن یک تن نخستین بار ھمگی حاضر شدند به سروری و ریاست یک تن گردن نھند، و آ
ھای رنگارنگ فراھم  ھای رنگین از مھره عبدالله بن اُبّی بود. مردم مدینه برای او طوق

کرده بودند، تا او را فرمانروای خویش گردانند و تاج بر سر او نھند، و نزدیک بود که 
وارد مدینه شدند، و مردم از او  جخدا  امّا، ناگھان رسول ،پادشاه مردم مدینه بشود

 به آنحضرت پیوستند.گسستند و 
پادشاھی او را از  جاکرم  عبدالله بن اُبّی چنین برداشت کرده بود که حضرت رسول

اند، و به ھمین جھت، نسبت به آنحضرت به شدت احساس دشمنی و عداوت  او بازگرفته
کرد. با وجود این، وقتی که دریافت، مشرک ماندن او اوضاع و احوال را برای وی  می

نامساعدتر خواھد گردانید، و به تدریج واپسین آثار برجای مانده از عزت و شرف 
جامعۀ اسلامی مدینه از دست خواھد داد، و بر اثر آن، از بسیاری منافع  اش را در دیرینه

پس از جنگ بدر به ظاھر اسلام آورد، لیکن در  ،دنیوی خویش نیز محروم خواھد گردید
و  جیافت، از نیرنگ زدن به رسول خدا  باطن ھمچنان کافر بود، و ھرگاه که فرصتی می

که قرار بود در پرتو پادشاھی وی در  -ار وی نیزکرد. یاران وفاد مسلمانان فروگذار نمی
کردند، و در اجرای  با او تشریک مساعی می -مدینه به ریاست و مُکنت و جاه و مقام برسند

شد که برخی از  و چه بسیار می ،رساندند کردند و مدد می ھایش او را حمایت می نقشه
گاھانه، برای ا جوانان و مسلمانان ساده  کردند. ھایشان اجیر می جرای نقشهلوح را نیز، ناآ

یھودیان ساکن مدینه، در واقع، مھاجرانی بودند که بر اثر  . یھودیان در مدینه:۳
بسوی حجاز روی آورده بودند،  -چنانکه پیش از این آوردیم -فشار آشوریان و رومیان

تمدن  و در حقیقت عبرانی بودند، اما، پس از راه یافتن به حجاز، به رنگ زی و زبان و
ھای عربی  ھای افرادو قبائلشان را نیز از نام قوم عرب درآمده بودند، تا آنجا که نام
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نژاد حجاز وصلت کرده بودند و خویشاوند شده  کردند، و با مردم عرب انتخاب می
بودند. با وجود این، ھمچنان تعصُب نژادی خود را محفوظ نگاه داشته، و به طور کامل 

یھودی خودشان افتخار  -یخته بودند. از این رو، به نژاد اسرائیلینژادان درنیام با عرب
کردند، و اموال قوم عرب را برای خودشان  نژادان را بسیار تحقیر می کردند، و عرب می

دانستند و معتقد بودند که حق دارند ھرگونه که بخواھند اموال آنان را چپاول  مُباح می
 :فرماید چنانکه خداوند متعال می ،کنند

هۡ  وَمِنۡ ﴿
َ
  كَِ�بِٰ مَنۡ لِ ٱلۡ أ

ۡ
ِ  هُ بقِِنطَارٖ مَنۡ إنِ تأَ نۡ كَ وَمِنۡ إَِ�ۡ   ٓۦيؤَُدِّه   هُم مَّ

ۡ
هُ مَنۡ إنِ تأَ

ِ  بدِِينَارٖ   ].۷۵[آل عمران:  ﴾كَ إَِ�ۡ  ۦٓ �َّ يؤَُدِّه
اند که اگر قنطاری را به دست آنان بسپاری به تو  و برخی از اھل کتاب جنین«

اند که اگر دیناری را به دست آنان بسپاری، به تو  اما، بعضی دیگر چنان ،بازگردانند
اند به اینکه ما را به امیان کاری  این بدان جھت است که ایشان قائل بوده ،بازنگردانند

 .»نیست!
دستمایۀ  ،یھودیان شور و نشاطی در جھت نشر و ترویج دین و آئینشان نداشتند

فالگیری و جادوگری و دمیدن و طلسم کردن و امثال آن  دینی ایشان نیز چیزی فراتر از
 دانستند. الوصف، خودشان را دانشمند و اھل فضل و سزاوار رھبری روحانی می مع ،نبود

یھودیان در فنون کسب و کار و معیشت و اقتصاد بسیار ماھر بودند. بازرگانی غلات 
پوشاک و خشکبار و  و حبوبات و خرما و شراب و پوشاک دربست در دست آنان بود.

ساز دیگری ھم  ھای پول کردند. شغل کردند، و خرما صادر می شراب به مدینه وارد می
نژادان مدینه، دو  ھا بودند. از تودۀ عرب اندر کار آن زمینه داشتند که سخت دست

به این نیز اکتفا  ،گرفتند چندان و صد چندان در خرید و فروش کالاھا سود می
ھای سنگین به شیوخ و رؤسای خواری درمیان آنان رواج داشت. وامکردند، و ربا نمی

فایده بذل و بخشش کنند، و  ھا را بیھود و بی دادند، تا آن پول قبائل عرب می
ھای شاعران و ذکر خیر مردمان را برای خودشان خریداری کنند، و در  سرایی مدیحه

گرفتند، و  را از ایشان گروگان میھای آنان  ھا و زراعت ھا و باغ ھا، زمین برابر آن وام
 شدند. کشید که مالک آن اموال می چند سالی طول نمی

یھودیان، خبرگان نیرنگ و توطئه و ظلم و جور و فساد اجتماعی بودند. درمیان 
توزی را  ھای عرب که در مجاورت یکدیگر سکونت داشتند، آتش دشمنی و کینه قبیله
ھای پنھانی، آنان را بر علیه یکدیگر تحریک  کشی ساختند، و با نقشه ور می شعله
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آوردند.  ای که ھیچیک از آن قبائل از منشأ این امور سر درنمی کردند، به گونه می
ای آتش  درنتیجه، با یکدیگر به نبردھای فرسایشی میپرداختند، و ھمین که تا اندازه

آمد تا  ت درمیکرد، بار دیگر سرانگشت یھودیان به حرک جنگ درمیان آنان فروکش می
ھایشان، چنانکه باید و  ور سازد. وقتی نقشه مجدّداً آتش جنگ را درمیان ایشان شعله

کردند، و دستاوردھای تحریک و فریب خویش  طرفی اختیار می شد، بی شاید عملی می
خانمانی مردم عرب بیچاره و بینوا لذت  نشستند، و از بدبختی و بی را به تماشا می

مبادا، به خاطر  ،کردند دار آنان را پشتیبانی می ھای سنگین بھره وامبردند، و با  می
پولی دست از جنگ بکشند! یھودیان با این تدبیر، بر دو فایدۀ بزرگ  تنگدستی و بی

یکی، حراست و حفاظت از کیان یھودیتشان و دیگری، رونق دادن به  ،یافتند دست می
ھای دو چندان و صد چندان، به  بازار رباخواری خودشان، تا با خوردن آن بھره

 کران دست یابند. ھای بی ثروت
پیمانان خزرج  که ھم ) بنی قینقاع،۱ در یثرب، سه قبیلۀ یھودی مشھور ساکن بودند:

پیمانان خزرج بودند، و  که ھم نًضیر، ) بنی۲ ،ھایشان در داخل مدینه بود بودند، و خانه
ریظه) بنی ۳ ،ھایشان در حومۀ مدینه بود خانه

ُ
پیمانان اوس بودند، و  که ھم ق

ھایشان در حومۀ مدینه بود. ھمین قبائل یھودی بودند که از دیرباز آتش جنگ را  خانه
ور نگاه داشته بودند، و در نبرد بُعاث، ھر سه قبیله  میان دو طایفۀ اوس و خزرج شعله

 در کنار ھم پیمانانشان شرکت داشتند.
ن بغض و عداوت به اسلام بنگرند، و از آنان جز این طبیعی بود که یھودیان با دیدگا

از نژاد آنان نبودند، تا تعصّب نژادی آنان را که بر  جاکرم  رفت. رسول نیز انتظار نمی
دعوت اسلام نیز بسوی  ،روح و روان و عقل و خرد آنان چیره گردیده بود، کاھش دھد

توزی و دشمنی  ید، و آتش کینهگردان ھای پراکنده را به ھم نزدیک می آئینی بود که دل
خواند، و به ھمگان توصیه  نشانید، و در ھمۀ امور مردم را به امانتداری فرا می را فرو می

کرد که به حلال خواری و پاکیزه نگاه داشتن اموال خودشان مقید باشند. معنای  می
ت پیدا ھا ھمه آن بود که قبائل عرب دیری نخواھد پایید که با ھم اُنس و اُلف این

خواھند کرد، و در آنصورت، از چنگال یھود به در خواھند آمد، و رونق بازرگانی یھود 
کرد،  فروکش خواھد کرد، و از رباخواری که گردونۀ ثروت ایشان بر محور آن گردش می

محروم خواھند شد. حتی احتمال دارد که قبایل عرب بیدار شوند، و به حساب اموالی 
ھا و باغ اند برسند، و درصدد بازگردانیدن زمین با از آنان گرفتهکه یھودیان از طریق ر
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 اند، برآیند. ھای خودشان که یھودیان به حساب سود پولشان از آن ستانده
یھودیان، از ھمان آغاز که دریافتند دعوت اسلام در اندیشۀ استقرار یافتن در یثرب 

ترین دشمنی را با اسلام و  ختھا پرداختند. از این رو، س است، به تمامی این محاسبه
ھرچند که  ،ای که آنحضرت به یثرب وارد شدند، داشتند از لحظه ،جخدا  رسول

 گستاخی اظھار دشمنی را تا چندی بعد نداشتند.
از روایت ذیل که ابن اسحاق به نقل از  جخدا  میزان عداوت یھود را با رسول

 توان دریافت. آورده است، می لالمؤمنین صفیه  امّ 
اند  گوید: به نقل از صفیۀ بنت حیی بن اَخطَب برای من بازگفته * ابن اسحاق می

ھمچنین نزد  ،تر بودم گفت: من از ھمۀ فرزندان پدرم نزد وی محبوب که وی می
کردم، مگر آنکه  ھیچگاه آندو را در کنار یکی از فرزندانشان ملاقات نمی ،عمویم ابویاسر

به مدینه  جخدا  گرفتند. صفیه گوید: وقتی رسول وش میاو را رھا میکردند و مرا در آغ
بار انداختند، فردای آنروز پدرم  -عوف عمرو بن در محلۀ بنی -وارد شدند، و در قُباء

اخطب و عمویم ابویاسر صبح خیلی زود، پیش از طلوع آفتاب به سراغ  حَیی بن
لاخره، خسته و درمانده، آنحضرت رفتند. گوید: اندو بازنگشتند تا غروب آفتاب! گوید: با

قرار، افتان و خیزان، از راه رسیدند. صفیه گوید: من مانند ھمیشه با  حال و بی بی
زبانی به سراغ ایشان رفتم. بخدا، ھیچیک از آندو به من توجّھی  لبخند و شیرین

سخت غمگین بودند. گوید: از عمویم ابویاسر شنیدم که به پدرم حَیی بن  ،نکردند
شناسی و به  : خودش است؟! و پدرم گفت: آری، بخدا! آنگاه گفت: او را میاَخطَب گفت

دانی؟! پدرم گفت: آری! گفت: چه احساسی نسبت به او داری؟ گفت:  قطع و یقین می
 .١دشمنی با او، مادام که زنده باشم!

بن  گواه دیگر بر شدت عداوت یھود، روایت بخاری در ارتباط با اسلام آوردن عبدالله
 است. سسلام 

به  جوی یکی از دانمشندان بزرگ و نامدار یھود بود. وقتی از ورود رسول خدا 
مدینه در محلۀ بنی نجّار خبر یافت، شتابان نزد آنحضرت آمد، و سؤالاتی را نزد ایشان 

ھای  دانست. ھمین که پاسخ ھا را جز پیامبران کسی نمی آن مطرح کرد که پاسخ
آنگاه به آنحضرت  ،را یکی پس از دیگری شنید، فورا ھمانجا ایمان آورد جپیامبراکرم 

                                           
 .۵۱۹-۵۱۸، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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اگر پیش از آنکه دربارۀ من از آنان سؤال کنی،  ،اند زن گفت: یھودیان مردمانی بھتان
به  جخدا  واھند ساخت! رسولخبر مسلمان شدن مرا بشنوند، مرا نزد شما متھم خ

دنبال یھودیان فرستادند. یھودیان آمدند، و عبدالله بن سلام به درون اتاق رفت. 

عبدالله بن سلام درمیان  »م عبدا� بن سلام؟�أي رجل في«گفتند:  جخدا  رسول
گاه ،شما چگونه آدمی است؟ گفتند: داناترین ما و پسر داناترین ما ترین ما و پسر  و آ

گاه ترین ما! و به عبارت دیگر سرور ما و پسرِ سرور ما! و به عبارت دیگری: بھترین ما و  آ

أفرأيتم إن أسلم « فرمودند: جخدا  پسرِ بھترین ما، و برترین ما و پسرِ برترین ما! رسول
ه مرتبه). آنگاه، گفتند: خداوند او را از چنین شرّی پناه دھاد! (دو مرتبه یا س »عبدا�

! االله أشهد أن لا إله إلا االله! وأشهد أن محمدا رسولعبدالله بن سلام از اتاق بیرون آمد و گفت: 
گفتند: بدترین ما و پسر بدترین ما! و او را به باد ناسزا گرفتند. به روایت دیگر، گفت: ای 

شما خود  ،نیستجماعت یھود! از خدا بترسید! سوگند به خدای یکتا که جز او خدایی 
 .١گویی! دانید که او رسول خدا است، و بحق آمده است! گفتند: دروغ می می

از رفتار یھودیان، ھمان روز نخست ورود به  جخدا  این نخستین تجربۀ رسول
مدینه بود، و این چنین بود اوضاع داخلی مدینه که رسول خدا به ھنگام ورود به مدینه 

 با آن رویاروی شدند.
ترین  خارج، مدینه را ھواداران دین قریش دربرگرفته بودند. قریش سرسخت امّا از

دشمنان اسلام و مسلمین بودند. طی ده سال تمام که مسلمانان زیر دست آنان بودند 
انواع و اقسام تھدید و ارعاب و شکنجه و عذاب و تحریم اجتماعی و اقتصادی را روی 

ھا را به آنان چشانیدند، و یک  ھا و ناراحتی آنان تجربه کردند، و انواع و اقسام سختی
فرسا را با تبلیغاتی گسترده و سازمان یافته بر علیه آنان براه  جنگ روانی طاقت

انداختند. زمانی ھم که مسلمانان به مدینه مھاجرت کردند، زمین و خانه و کاشانه و 
ھرچند  ،ر گردانیدندآنان را از ھمسران و فرزندانشان دو ،دارایی آنان را مصاده کردند

تن از آنان را که توانستند زندانی کردند و شکنجه دادند. به این نیز اکتفا نکردند، بلکه 
توطئه کردند تا خون صاحب دعوت را بریزند، و او را ھمراه با آئین وی سر به نیست 

و در مقام اجرای این توطئه از ھیچ کوششی فروگذار نکردند. اینک، بسیار  ،کنند
اند و به سرزمین دیگری در فاصلۀ  ی بود که وقتی مسلمانان از مکّه رھایی یافتهطبیع

                                           
 .۵۶۱، ۵۵۶، ۴۵۹، ص ۱نکـ: صحیح البخاری، ج  -١
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اند، قریشیان نیز نقش سیاسی و نظامی خود را ایفا  پانصد کیلومتری نقل مکان کرده
کنند و با استفاده از صدارت و زعامت دنیوی و دینی که داشتند و درمیان قوم عرب به 

الحرام شناخته شده بودند، دیگر  الله داران بیت پرده عنوان ساکنان حرم و مجاوران و
مُشرکان عربستان را بر علیه اھل مدینه برانگیزند. عملاً، قریش چنین کردند، و مدینه 
را انواع خطرات محاصره کرد، و نوعی تحریم اقتصادی در مورد مدینه به اجرا درآمد که 

ار پناھندگان به مدینه روز به روز بر اثر آن واردات مدینه کاھش یافت، در حالیکه شم
و با این ترتیب، وضعیت جنگی میان طاغیان مکّه و ھم دینان ایشان  ،یافت افزایش می

 از یکسو، و مسلمانان در میھن جدیدشان از سوی دیگر، برقرار گردید.
این حقّ مسلمانان بود که به سزای مصادرۀ اموالشان، اموال این طاغیان را مصادره 

ھا که از آنان دیده بودند، آنان را عذاب و  ھا و ناراحتی به سزای آن شکنجه کنند، و
اندازی کنند، ھمانگونه که پیش از آن، آنان با  شکنجه دھند، و بر سر راه زندگی آنان سنگ

کردند، و از ھمان دستی که داده بودند به آنان پس بدھند، تا راه برای  مسلمانان چنین می
 نتوانند مسلمانان را نابود کنند و آنان را از ریشه درآورند.ایشان بسته شود، و 

پس از ورود به مدینه از ناحیۀ  جھا مسائل و مشکلاتی بود که رسول خدا    این
ھا برخورد  بایست با حکمت بالغۀ خویش با آن ھا مواجه بودند، و می بیرون مدینه با آن

 آیند. ھا موفّق و سرافراز بیرون کنند، تا از لابلای آن
، در پرتو توفیق و تأیید الھی، به بھترین وجھی به حلّ و فصل این جرسول خدا 

مسائل و مشکلات پرداختند، و با ھر دسته از مردمان در داخل و خارج مدینه با 
ای که سزاوارشان بود، اعمّ از رأفت و مھربانی یا سختگیری و ناسازگاری، رفتار  شیوه

تزکیۀ مردم و تعلیم کتاب و حکمت به آنان، به عنوان اصل  ھا ھمه فرع بر کردند، و این
شک، جنبۀ تزکیه و تعلیم را رأفت و رحمت بر جنبۀ  و بی ،برنامۀ کار آنحضرت بود

تا آنکه سرانجام، طی چند سال، زمام امور به دست اسلام و  ،شدّت و خشونت غالب بود
 ه روشنی مطالعه خواھد کرد.مسلمین افتاد، چنانکه خوانندۀ گرامی در صفحات آینده ب

 بنای مسجدالنبی
نجّار، روز جمعه  به مدینه در محلّۀ بنی جخدا  پیش از این گفتیم که ورود رسول

میلادی بود، و ایشان  ۶۲۲سپتامبر سال  ۲۷الاول سال یکم ھجرت، مطابق با  ربیع ۱۲

مْ�لُ إن ـلهاهنا ا«در قطعه زمینی روبروی خانۀ ابوایوب بار انداختند، و گفتند: 
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اگر خدا بخواھد اینجا محل فرود آمدن ما است! آنگاه به خانۀ ابوایوب نقل  »شاءاالله
 مکان فرمودند.

نخستین گامی که پیامبر اکرم اسلام پس از آن برداشتند، بنای مسجدالنبی بود. 
برای ساختن این مسجد ھمان قطعه زمینی را که ناقۀ ایشان در آن بر زمین نشسته 

درنظر گرفتند، و آن قطعه زمین را از مالکانش که دو پسربچّه یتیم بودند، بود، 
خریداری کردند، و در کار ساختن مسجد شخصاً سھیم شدند، و خشت و سنگ 

 گفتند: کردند و می آوردند و با خود زمزمه می می

 ا� لا عيش إلا عيش الآخرة
 

 مهاجرةـفاغفر للأنصار وال 
 

پس آمرزش خود را بر انصار و مھاجرین  ،زندگی آخرت نیستخداوندا، زندگی جز «
 ».ارزانی فرما

 خواندند: و نیز می

 هذا الحمال لا حمال خيبر
 

 هذا أبرُّ ر�نا وأطهر 
 

 .»تر! و پاکیزه -ای خدای ما -این بارھا، نه بارھای خیبر! این ارزشمندتر است«
در ساختن مسجد، نشاط صحابه را برای  جاین تشریک مساعی شخص رسول خدا 

 گفت: تا آنجا که یکی از آنان چنین می ،گردانید کار دو چندان می

 لئن قعدنا و النبي يعمل
 

 مضللـمنا العمل ال كلذا 
 

 .»اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند، چنین کاری از ناحیه ما، کاری نابھنجار است!«
ھایی چند، شماری درختان خرما، و یک  در آن قطعه زمین، گورھای مشرکان، ویرانه

ھا را  ویرانه ،دستور دادند گورھای مشرکان را شکافتند جخدا  درخت غَرقَد بود. رسول
ھا را در سمت قبلۀ  درختان خرما و آن درخت را قطع کردند، و چوب آن ،تخریب کردند

یش را با خشت و گل بالا بردند، و سقف آن را با الیاف مسجد روی ھم چیدند، و دیوارھا
کف مسجد را با  ،ھای درختان خُرما ساختند ھایش را با تنه خرما پوشانیدند، و ستون

شن و سنگریزه فرش کردند، و برای آن سه درب قرار دادند. درازای زمین مسجد از 
یز ھمین مقدار یا کمتر، دو طرف دیگر زمین ن ،سمت قبله تا انتھای آن یکصد ذراع بود

 و پی ساختمان مسجد سه ذراع بود.
ھا را با  در کنار مسجد چند اتاق با سنگ و خشت درست کردند، و سقف آن

ھای محل سکونت ھمسران  ھا حجره ھا و الیاف درخت خرما پوشانیدند. این شاخه
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به آن  بود. وقتی که حُجرات آماده شدند، آنحضرت از خانۀ ابوایوب جپیغمبراکرم 
 .١ھای مجاور مسجد نقل مکان کردند حجره

دانشگاھی بود که مسلمانان  ،مسجد در آن زمان تنھا مکانی برای نمازگزاران نبود
باشگاھی بود که قبایل و طوایف  ،گرفتند در آن تعالیم و رھنمودھای اسلام را فرا می

و نبرد بودند، در آنجا ھای جاھلی با یکدیگر در ستیز  مختلف که از دیرباز بر اثر گرایش
ھا از آنجا  شد، و ھمۀ فعالیت پایگاھی بود که ھمۀ امور از آنجا اداره می ،آمدند فراھم می

ھای اجرائی  و پارلمانی بود که در آن جلسات مشورتی و کمیته ،شد سازمان داده می
 شد. تشکیل می

از بینوایان ای بود که در آن شمار بسیاری  ھا گذشته، مساجد خانه از ھمۀ این
مھاجرین و پناھندگان که در مدینه خانه و ثروت و خانواده و فرزندانی نداشتند، 

 کردند. سکونت می
پیچید، و  در اوائل ھجرت، اذان تشریع شد. آن نغمۀ آسمانی که در آفاق می

کرد که  آورد، در ھر شبانه روز پنج مرتبه اعلام می ھای ھستی را به حرکت درمی کرانه
و ھرگونه بزرگی و سروری را  ،خدا است رسول جو محمد  ،یکتا خدایی نیست جز خدای

کرد مگر کبریای الھی  در جھان آفرینش و ھر دین و آئینی را در بیکران ھستی نفی می
آورده بود. یکی از نیکان اصحاب آنحضرت،  جالله  و دین خدا که بندۀ او محمدرسول

او را تأیید  جر خواب دیده بود و پیامبراکرم ، اذان را دسعبدالله بن زیدبن عبدربّه 
نیز مشاھده کرده بود، و آنحضرت او را نیز تأیید  سکردند. ھمان رؤیا را عمربن خطاب 

 .٢ھای حدیث و سیره آمده است چنانکه داستان آن در کتاب ،کردند

 پیمان برادری میان مسلمانان
ر تأسیس آن مرکز ھمایش و در کنا جاکرم  ھمزمان با اقدام به ساختن مسجد، نبی

ھای تاریخ بشری است،  انگیزترین گزارش اُنس و اُلفت، اقدام دیگری فرمودند که از دل
 و آن عبارت بود از بستن پیمان برادری میان مھاجرین و انصار.

 

                                           
 .۵۶، ص ۲ج   ؛ زاد المعاد،۵۶۰، ۵۵۵، ۷۱، ص ۱ج   ح البخاری،صحی -١
؛ و ابوداود ۱۸۹، ح ۳۵۹-۳۵۸، ص ۱، ج »باب بَدءِ الاذان«این حدیث را ترمذی در کتاب الصلاة،  -٢

 اند. و احمدبن حنبل و دیگران روایت کرده
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ای از  در خانۀ اَنس بن مالک میان عدّه جخدا  * ابن قیم گوید: آنگاه، رسول
تن از انصار  ۴۵تن از مھاجرین، و  ۴۵مرد مسلمان،  ۹۰ مھاجرین و انصار که جمعاً 

بودند، عقد اخوّت بستند، مبنی بر اینکه در ھمۀ امور با یکدیگر مواسات کنند، و به 
تا زمان وقوع جنگ بدر، که با نزول این آیه  ،جای خویشاوندانشان، از یکدیگر ارث ببرند

 :لأاز سوی خداوند 

رحَۡامِ �َ ﴿
َ
وْلوُاْ ٱۡ�

ُ
ِ وَأ وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ ٱ�َّ

َ
 ].۷۵[الأنفال:  ﴾عۡضُهُمۡ أ

 .»و خویشاوندان نسبت به یکدیگر اولی ھستند«
ارث بردن مسلمانان از یکدیگر از عقد اخوّت به خویشاوندی نسبی موکول گردید. 

میان مھاجرین نیز عقد اخوّت بستند، امّا  جخدا  اند علاوه بر آن، رسول بعضی گفته
آنچه به ثبوت رسیده، ھمان قول اوّل است. مھاجرین با ھمان برادری اسلامی و پیوند 

نیاز از عقد اخوّت بودند، برخلاف مھاجرین و انصار که  میھنی و خویشاوندی نسبی، بی
 .١با یکدیگر پیش از آن نسبتی نداشتند

ن بود که تعصبات جاھلیت رنگ ببازد، و امتیازات اصل معنا و مفھوم این برادری آ
ای برای پیوستن و گسستن  و نسب و رنگ و نژاد و وطن مُلغی گردد و ھیچ پایه و مایه

 بجز اسلام باقی نماند.
این پیمان برادری، با عواطف ایثار و مواسات و اُنس و اُلفت و خیرخواھی درھم 

ھا و نمودارھای برادری و  مگیرترین نمونهآمیخت، و جامعۀ نوپای مدینه را از چش
کنده ساخت.  برابری آ

 جخدا  * بخاری چنین روایت کرده است: وقتی مسلمانان وارد مدینه شدند، رسول
میان عبدالرحمان با سعدبن ربیع عقد اخوت بستند. سعد به عبدالرحمان گفت: من از 

بنگر کدامیک  ،دو ھمسر نیز دارمام را با تو نصف میکنم.  دارایی ،ھمۀ انصار ثروتمندترم
اش بسر آمد او را  که عدّه پسندی، نام ببر تا او را طلاق دھم و ھمین از آنان را بیشتر می

به ھمسری خویش درآور! عبدالرحمان گفت: خداوند به تو و خانواده و دارایی تو برکت 
ودند. وقتی برگشت قینقاع راه نم دھاد! بازارتان از کدام سوی است؟ او را به بازار بنی

تا آنکه روزی  ،بعد، به کسب و کار ادامه داد ،مقداری روغن و کشک کاسبی کرده بود
چه خبر؟! گفت: » مَھیم؟«خدا فرمودند:  با سر و وضع مرتب و عطرزده آمد. رسول

                                           
 .۵۶، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
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» نُواه«چقدر پیشکش او کردی؟ گفت: یک » کم سقت الیھا؟«ازدواج کردم! فرمودند: 
 .١طلا!

اکرم گفتند: درختان خرما را  اند که گفت: انصار به نبی یره روایت کرده* از ابوھر
میان ما و برادرانمان نصف کنید! فرمودند: نَه! انصار گفتند: شما با کار کردن خودتان 

ما نیز شما را در محصول خرما شریک  ،ھای نخلستان را از دوش ما بردارید بار ھزینه
 .٢نا و اَطَعنا!گردانیم! مھاجرین گفتند: سِمع می

دھد که انصار تا چه اندازه نسبت به برادران مھاجرشان محبّت  این موارد نشان می
و  ،اند اند، و باآنان در مقام فداکاری و ایثار و مودّت و صفا و صمیمیت بوده ورزیده می

ای که  به گونه ،اند بازی انصار بوده مھاجران نیز تا چه اندازه قدرشناس این دست و دل
ای که امورشان بگذرد، به دارایی  اند، و جز به اندازه کرده اصلا سوء استفاده نمی
 اند. کرده اندازی نمی برادران مھاجرشان دست

حلّی خردمندانه  نظیر و سیاستی حکیمانه، و راه براستی، این عقد اُخوّت حکمتی بی
وبرو بودند، و پیش از این اشاره برای بسیاری از مشکلاتی بود که مسلمانان با آن ر

 کردیم.
 
 
 
 
 
 

                                           
طلا در » نُواة«؛ ۵۵۳، ص ۱، ج »لمھاجرین والانصارباب اِخاء النبی بین ا«نکـ: صحیح البخاری،  -١

 آن زمان معادل پنج درھم، و به قولی، معادل ربع دینار بوده است.
، ح ۲۳۷، ص ۴ھمراه با فتح الباری، ج » باب اذا قال، اکفنی مؤنة النخل...«صحیح البخاری،  -٢

؛ داستان عقد ۶۳۸۶، ۶۰۸۲، ۵۱۶۷، ۵۱۵۵، ۵۱۵۳، ۵۱۴۸، ۵۰۷۲، ۳۹۳۷، ۲۲۹۳، نیز: ۲۰۴۹
؛ مسند ابی ۵۶۱؛ الادب المفرد، ح ۲۹۲۶؛ سنن ابی داود، ح ۲۵۲۹اخوّت در صحیح مسلم، ح 

 و جاھای دیگر آمده است. ۳۶۶، ص ۴یعلی، ج 
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 ١پیمان نامۀ همبستگی اسلامی
ای را ھم  نامه میان مسلمانان عقد اُخوت بستند، پیمان جخدا  ھمانطور که رسول

ای  ھای قبیله ھای مربوط به دوران جاھلیت، و کشمکش پیشنھاد فرمودند تا درگیری
نامه، آنحضرت توانستند یک وحدت  ن پیمانو در پرتو ای ،ستم مدارانه از میان برود

 چنین بود: جنامۀ پیشنھادی پیغمبراکرم  متن پیماناسلام فراگیر پدید آورند. 
ای است از محمد نبی، میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب،  نامه این پیمان«

 کنند: و کسانی که تابع آنان شده و به آنان پیوسته، و ھمراه آنان جھاد کرده و می
 اند. این مجموعه یک امت واحده جدا از دیگر مردمان .۱
ای خودشان را دارند،  مھاجرین قریش به ھمان شیوه پیشین تضامن قبیله .۲

و ھر  ،کنند، به معروف و قسط درمیان مؤمنان اسیرانشان را با فدیه آزاد می
قبیله از انصار نیز به ھمان شیوه پیشین تضامن فیمابین خودشان را دارند، و ھر 

 کند،به معروف و قسط میان مؤمنان. طائفه از ایشان اسیرانش را با فدیه آزاد می
کنند، و به  مؤمنان فردی را که تحت فشار بدھی و عیالواری باشد رھا نمی .۳

 کنند. ه و ادای دیه او را یاری میمعروف در ھر مورد از جمله پرداخت فدی

                                           
گیری و سازندگی جامعه،  ھا در آستانه شکل ھا، یک مرحله انتقالی است که ملت نامه اینگونه پیمان -١

شود که به تدریج  گذرند و به خاطر آن تعبیه می پیش از آنکه قرار و استقرار پیدا کنند، از آن می
به  -د نیز ھستندکه بیشتر اوقات با یکدیگر در ستیز و نبر -ای جدا از یکدیگر از واحدھای قبیله

یک وحدت ملی منسجم و استوار منتقل شوند. اما، زمانی که این سازندگی و تأسیس انجام شد و 
ھای برادری دینی درمیان افراد امت  به کمال رسید، و امت ساخته شد و شکل گرفت، و پایه

کند که  می کند و حقوقی را ایجاب استوار گردید؛ اخوّت اسلامی درمیان آنان وحدتی برقرار می
پیمانی میان مسلمانان  ماند، تا نیاز به ھم پس از آن دیگر جایی برای ھیچگونه پراکندگی باقی نمی

لفَ فی الاسلام، و (: فرمودند -صلی الله علیه وسلم–خدا  پیش آید. به ھمین جھت به رسول لا حِ

ی نیست، و ھر پیمانی در در اسلام ھیچ پیمان )ايما حلف كان فی الجاهلية لم يزده الاسلام الاشدة
جاھلیت بوده باشد اسلام تغییری در آن نداده جز آنکه آنرا محکمتر گردانیده است. (صحیح 

اما، پیش از تکوین امت اسلامی و در مرحله انتقال، ») باب المؤاخاة«مسلم، فضائل الصحابة، 
فرموده  جاکرم  یبه تو رسیده است که نب«پیمان امری مطلوب است. به انس بن مالک گفتند: 

میان قریش و انصار در خانه امن پیمان بستند  جاکرم  باشند: (لا حلف فی الاسلام)؟ گفت: نبی
، ح ۱۹۶۰، ص ۴؛ نیز نک: صحیح مسلم، ج ۷۳۴۰، ۶۰۸۳، ۲۲۹۴(صحیح البخاری، الکفالة، ح 

 ).۳۶۶، ص ۴؛ مسند ابی یعلی، ج ۵۶۱؛ الادب المفرد، ح ۲۹۲۶؛ سنن ابی داود، ح ۲۵۲۹
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مؤمنان متقی علیه کسانی ھستند که از میان آنان بخواھند ستم کنند یا از  .۴
ستمگری پاداش بگیرند، یا به گناه یا عدوان یا فسادی درمیان مؤمنان دست 

 بزنند.
پیشه و  ھایشان در دست یکدیگر است بر علیه آن فرد ستممؤمنان ھمه دست .۵

 وی پسر یکی از خود آنان باشد.خطاکار، ھرچند 
 رساند. ھیچ فرد مؤمنی مؤمن دیگر را به قصاص کافری به قتل نمی .۶
 کند. و نیز ھیج کافری را بر علیه مؤمنی یاری نمی .۷
ترین فرد مسلمانان از جانب ھمه  ذمّه و امان خدا یکی بیش نیست، و پایین .۸

 تواند به ھر کس که بخواھد امان دھد. آنان می
ھر که تابع ما شود از یاری و مواسات ما برخوردار خواھد شد، و نباید از یھویان  .۹

 به آنان ستم شود یا کسانی علیه آنان ھمدست بشوند.
ھیج فرد مؤمنی بدون موافقت فرد مؤمن  ،صلح مؤمنان یکی بیش نیست .۱۰

تواند در صحنۀ نبرد در راه خدا صلح و سازش کند، مگر به تساوی  دیگری نمی
 سلمانان.و عدالت میان م

مؤمنان وابسته به یکدیگر و مدافع و حامی یکدیگرند، به موجب آنکه خونشان  .۱۱
 ریزند. را در راه خدا می

تواند مال یا جان قریشیان را امان دھد، یا مانع از  ھیچ فرد مشرکی نمی .۱۲
 دسترسی فرد مؤمنی به آن بشود.

اص خواھد گناه بکشد و ثابت گردد، در برابر خون او قص ھرکس مؤمنی را بی .۱۳
 شد، مگر آنکه ولی مقتول رضایت بدھد.

 مؤمنان ھمه علیه او ھستند، و برای آنان روا نیست جز آنکه علیه او قیام کنند. .۱۴
برای ھیچ فرد مؤمنی روا نیست که خطاکاری را یاری کند یا مأوا دھد، و ھرکه  .۱۵

روز  گناھکاری را یاری کند یا مأوا دھد، لعنت و خشم خدا بر او خواھد بود در
 ای دریافت نخواھد شد. قیامت، و از او عَوض و فدیه

شما ھرگاه درباره چیزی اختلاف نظر پیدا کردید، مرجع حل آن اختلاف  .۱۶
 .١»خداوند عزوجل و محمد است

                                           
 .۵۰۳-۵۰۲، ص ۱ھشام، ج  ابن سیرة -١
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 اثرگذاری معنویت در جامعه
ھای یک جامعۀ نوبنیاد اسلامی  با این حکمت، و با این تدبیر، پیامبرگرامی اسلام پایه

را استوار گردانیدند که نمای ظاھری و بیرونی آن بیانگر و نشانگر معارف و مفاھیمی 
ھا برخوردار شده  از آن جاکرم  بود که آن فرھیختگان و فرزانگان در پرتو مصاحبت نبی

پیوسته به تعلیم و تربیت و تزکیۀ نفوس ایشان، و تشویق آنان به  جاکرم  بودند، و نبی
پرداختند، و آنان را با آداب مودّت و برادری و عزْت و شرف، و نیز  مکارم اخلاق می

 آراستند. عبادات و طاعات می
ترین و بھترین دستورات اسلام کدام است؟  * مردی از آنحضرت پرسید: گزیده

 فرمودند:

عَامَ  ُ�طْعِمُ «   ،الطَّ
ُ
لاَمَ  وََ�قْرَأ اینکه اطعام « .١»َ�عْرفِْ  لمَْ  مَنْ  وعََلىَ  ،عَرَفتَْ  مَنْ  عَلىَ  السَّ

 .»شناسی بلند سلام کنی! شناسی و نمی طعام کنی، و بر کسانی را که می
که سیمای ھمین ،اکرم وارد مدینه شدند، آمدم * عبدالله بن سلام گوید: وقتی نبی

زن و کذّاب  کردم، یافتم که سیمای ایشان سیمای یک فرد دروغآنحضرت را ورانداز 
 نیست. نخستین مطلبی که آنحضرت گفتند، این بود:

هَا ياَ« ُّ�
َ
فشُْوا النَّاسُ  �

َ
لاَمَ  أ طْعِمُوا السَّ

َ
عَامَ  وأَ رحَْامَ  وصَِلوُا الطَّ

َ ْ
 ِ�ياَمٌ  وَالنَّاسُ  باِللَّيلِْ  وصََلُّوا الأ

نََّةَ  تدَْخُلوُا
ْ
ھان ای مردمان، بلند سلام کنید، و دیگران را اطعام کنید، و صله رحم « .٢»�سَِلاَمٍ  الج

  .»به سلامت وارد بھشت خواھید شد! ،اند نماز بگزارید کنید، و شب ھنگام که مردم در خواب
 فرمودند:  * نیز می

نََّةَ  يدَْخُلُ  لا«
ْ
مَنُ  لا مَنْ  الج

ْ
اش از دستش در امان  ھمسایهکسی که « .٣»بوََائقَِهُ  جَارهُُ  يأَ

 .»نیست، وارد بھشت نخواھد شد!
 فرمودند: * نیز می

مُسْلِمُ «
ْ
مُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  ال

ْ
مسلمان کسی است که مسلمانان از « .٤»وََ�دِهِ  لسَِانهِِ  مِنْ  ال

 .»زبان او و دست او در امان باشند

                                           
 .۹، ۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۱۶۸، ص ۱اند؛ مشکاة المصابیح، ج  این حدیث را ترمذی و ابن ماجه و دارمی روایت کرده -٢
 .۴۲۲، ص ۲این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج  -٣
 .۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٤
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 فرمودند: * نیز می

حَدُُ�مْ  يؤُْمِنُ  لا«
َ
خِيهِ  ُ�ِبَّ  حَتىَّ  أ

َ
یکایک شما اھل ایمان « .١»لِنَفْسِهِ  ُ�ِبُّ  مَا لأ

 .»نیستید مگر آنکه ھرچه را برای خود دوست دارید برای برادرتان نیز دوست بدارید!
 فرمودند:  * نیز می

مُؤْمِنوُنَ «
ْ
سُهُ  كُلُّهُ وَ�نِْ اشْتَكَى  اشْتَكَى  َ�ينُْهُ  إذَِا اشْتَكَى  وَاحِدٍ  كَرجَُلٍ  ال

ْ
 اشْتَكَى  رَأ

ھای او به درد  اگر چشم او به درد آید، تمامی اندام ،اند مسلمانان ھمچون یک واحد«.٢»كُلُّهُ 

 .»ھای او به درد آیند! آیند، و اگر سر او به درد آید، تمامی اندام
 * نیز فرمودند:

مُؤْمِنُ «
ْ
مُؤْمِنِ  ال

ْ
ُنيَْانِ، للِ

ْ
مسلمان با مسلمان ھمچون اجزاء «.٣»َ�عْضًا َ�عْضُهُ  �شَُدُّ  كَالب

 .»دارند! اند، که یکدیگر را استوار نگاه می یک ساختمان
 فرمودند:  * نیز می

َاسَدُوا وَلاَ  ،َ�بَاغَضُوا لاَ «
َ

ِ  عِبَادَ  وَُ�ونوُا ،تدََابرَُوا وَلاَ  ،تح نْ  لمُِسْلِمٍ  َ�ِلُّ  وَلاَ  ،إخِْوَاناً ا�َّ
َ
 أ

خَاهُ  َ�هْجُرَ 
َ
يَّامٍ  ثلاََثةَِ  فَوْقَ  أ

َ
و با  ،کینه توزی نکنید، حسادت نورزید، قطع رابطه نکنید«.٤»�

و برای ھیچ فرد مسلمان روا نیست که بیش از سه  ،برادر باشید -ای بندگان خدا -یکدیگر

 .»روز از برادرش دوری گزیند!
 فرمودند: * نیز می

مُسْلِمُ «
ْ
خُو ال

َ
مُسْلِمِ  أ

ْ
خِيهِ  حَاجَةِ  فِى  كَانَ  وَمَنْ  ،�سُْلِمُهُ  وَلاَ  َ�ظْلِمُهُ  لاَ  ،ال

َ
ُ  كَانَ  أ  فِى  ا�َّ

جَ  وَمَنْ  ،حَاجَتِهِ  جَ  كُرَْ�ةً  مُسْلِمٍ  َ�نْ  فرََّ ُ  فرََّ قِيَامَةِ  يوَْمِ  كُرَُ�اتِ  مِنْ  كُرَْ�ةً  َ�نهُْ  ا�َّ
ْ
 سَتَرَ  وَمَنْ  ،ال

ُ  سَتَرَهُ  مُسْلِمًا قِيَامَةِ  يوَْمَ  ا�َّ
ْ
کند، و او را  بر او ستم نمی ،برادر مسلمان استمسلمان «. ٥»ال

و ھرکس در پی انجام کار برادرش برود، خداوند در پی روا کردن حاجت او  ،کند تسلیم نمی
ھای او را  و ھر کس پریشانی مسلمانی را از میان ببرد، خداوند بخشی از پریشانی ،خواھد بود

لمانی را بپوشاند، خداوند در روز قیامت وھر کس عیب مس ،در روز قیامت از میان خواھد برد

                                           
 ھمان. -١
 .۴۲۲، ص ۲حدیث را مسلم روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج این  -٢
 .۴۲۲، ص ۲صحیح البخاری، صحیح مسلم، مشکاة المصابیح، ج  -٣
 .۸۹۶، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٤
 .۴۲۲، ص ۲صحیح البخاری، صحیح مسلم؛ مشکاة المصابیح، ج  -٥



 خورشید نبوت               ٣١٠

 

 .»عیب او را خواھد پوشانید!
 فرمودند:  نیز می •

رضْ فِي  مَنْ  اِرحَْمُوا«
َ ْ
مَاء فِي  مَنْ  يرَحَْمُ�مْ  الأ اند مھربانی  به آنان که در زمین«.١»السَّ

 .»کنید، تا آنکه در آسمان است با شما مھربانی کند!
 فرمودند: * نیز می

مُؤْمِنُ  ليَسَْ «
ْ
ي ال ِ

َّ
مسلمان نیست کسی که خود سیر باشد و « .٢»جَائعٌِ  وجََارهُُ  �شَْبَعُ  باِلذ

 .»اش در مجاورت او گرسنه باشد! ھمسایه
 فرمودند: * نیز می

مُؤْمِنِ  سِبَابُ «
ْ
ُ  ،فِسْقٌ  ال

ُ
دشنام دادن به مسلمان فسق است، و نبرد با « .٣»ُ�فْرٌ  وَقِتَاله

 .»او کفر!
دانستند و این عمل را  خس و خاشاک را از سر راه مردمان صدقه می* کنار زدن 

 .٤آورند ھای ایمان به حساب می ای از شعبه شعبه
ھای صدقه و انفاق را آنچنان  کردند، و فضیلت مسلمانان را به انفاق تشویق می

 فرمودند: چنانکه می ،گذاشت ھا اثر می   شمردند که در دل برمی

دَقَةُ اَ « طَِيئَةَ  ئُ ُ�طْفِ  لصَّ
ْ
مَاءُ  ُ�طْفِئُ  كَمَا الخ

ْ
سازد،  اثر می ھا را بی صدقه لغزش« .٥»النَّارَ  ال

 .»گرداند! ھمانگونه که آب آتش را خاموش می
 فرمودند: * نیز می

مَا« ُّ�
َ
ُ  كَسَاهُ  عُرْيٍ  عَلىَ  ثوًَْ�ا مُسْلِمًا كَسَا مُسْلِمٍ  � نََّةِ  خُضْرِ  مِنْ  ا�َّ

ْ
مَا ،الج ُّ�

َ
طْعَمَ  مُسْلِمٍ  وَ�

َ
 أ

طْعَمَهُ  جُوعٍ  عَلىَ  مُسْلِمًا
َ
ُ  أ نََّةِ  ثمَِارِ  مِنْ  ا�َّ

ْ
مَا ،الج ُّ�

َ
ٍ  عَلىَ  مُسْلِمًا سَقَى  مُسْلِمٍ  وَ� ُ  سَقَاهُ  ظَمَأ  ا�َّ

مَخْتُومِ  الرَّحِيقِ  مِنْ 
ْ
ای  ھر فرد مسلمانی که مسلمان دیگری را که برھنه است جامه« .٦»ال

ھای سیز بھشتی بر او خواھد پوشانید، و ھر فرد مسلمانی که  جامهبپوشاند، خداوند از 

                                           
 .۱۴، ص ۲؛ جامع الترمذی، ج ۳۳۵، ص ۲سنن ابی داود، ج  -١
 .۴۲۴، ص ۲ین حدیث را بیھقی در شعب الایمان روایت کرده است؛ مشکاة المصابیح، ج ا -٢
 .۱۹۸۳، ح ۳۱۱، ص ۴، ج ۵۲؛ ترمذی، کتاب البرّ و الصلة، باب ۸۹۳، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٣
 .۱۶۷، ۱۲، ص ۱حدیث مربوط به این مطلب در صحیحین روایت شده است؛ نکـ: مشکاة المصابیح، ج  -٤
 .۱۴، ص ۱اند، مشکاة المصابیح، ج  حدیث را احمد و ترمذی و ابن ماجه روایت کردهاین -٥
 .۲۴۴۹، ص ۵۴۶، ص ۴الترمذی ج  ؛ جامع۱۶۹، ص ۱سنن ابی داود، مشکاة المصابیح، ج  -٦
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ھای بھشتی به او خواھد  مسلمان دیگری را که گرسنه است غذا بدھد، خداوند از میوه
خورانید، و ھر فرد مسلمانی که مسلمان دیگری را که تشنه است آب بنوشاند، خداوند او را از 

 .»،رحیق مختوم خواھد نوشانید
 فرمودند: ی* نیز م

دُوا لمَْ  فإَِنْ  َ�مْرَةٍ، �شِِقِّ  وَلوَْ  النَّارَ  ا�َّقُوا« ِ
َ

خدای را در نظر داشته « .١»طَيِّبَةٍ  فَبِكَلِمَةٍ  تج

 .»و اگر آن را نیز نیافتید، یک سخن خوش! ،باشید، ھرچند با صدقه دادن نصف خرما باشد
کردند به اینکه عفّت  میھا، به شدّت مسلمانان را تشویق  * در کنار این توصیه

و ھمواره فضیلت و صبر و قناعت را به  ،ورزند، و دست از سؤال و درخواست بدارند
دار  فرمودند، و دست سؤال نزد دیگران دراز کردن را تیرگی و خدشه آنان گوشزد می

آری، مگر آنکه  ،٢فرمودند آبرو شدن چھرۀ درخواست کننده عنوان می شدن و بی
 شخص ناگزیر و ناچار باشد.

برای مسلمانان فضیلت و اجر و ثواب عبادات را نزد خداوند  جاکرم  حضرت رسول
فرمودند، و پیوند آنان را با وحی فرو فرستاده شده از آسمان محکم و استوار  بیان می

کردند،  ائت میکردند و آنان نیز وحی را قر گردانیدند. وحی را برای آنان قرائت می می
تا این آموزش پیوسته دائما حقوق و تکالیف دعوت و پیامدھا و لوازم رسالت را به آنان 

 آورد. نظر از اینکه فھم و تدبّر را برای آنان به ارمغان می یادآور شود، صرف
این چنین، پیامبر گرامی اسلام، اندیشۀ آنان را تھذیب فرمود، و سطح معنویت آنان 

ھا و    و استعدادھای نھفتۀ آنان را شکوفا گردانید، و آنان را با برترین ارزشرا بالا برد، 
ھا مجھز گردانید، تا آنجا که به برترین قُلّۀ کمال که پس از مقام و رتبۀ  ارجمندی

 پیامبران در تاریخ بشر شناخته شده است، دست یافتند.
قتدا کند به آنانکه خواھد به کسانی ا گفت: ھر که می می س* عبدالله بن مسعود 

توان از انواع فتنه در امان بود.  اند اقتدا کند، که در ارتباط با زندگان نمی از دنیا رفته
ترین مسلمانان، داناترین و  رحم دل ،برترین این امت ،بودند جآنان اصحاب محمد 

زیده خداوند آنان را برای مصاحبت پیامبرش برگ ،تر تکلف از ھمه بی ،مندترین آنان بینش

                                           
 .۸۹۰، ص ۲، ج ۱۹۰، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
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فضیلت ایشان را بشناسید، و از  ،بود، و برپا داشتن دین خود را به ایشان سپرده بود
توانید تمسک  و به ھر آنچه از اخلاق و سیرۀ آنان که می ،روی کنید آنان پیروی و دنباله

 .١که ایشان بر ھدایت بودند، و بر صراط مستقیم ،کنید
ھای معنوی و ظاھری، و کمالات و  اکرم، قائد اعظم، از چنان ویژگی حضرت رسول

ھا، و مکارم اخلاق و محاسن اعمال برخوردار  ھا و فضیلت امتیازات، و شکوھمندی
آمد، و ھمه جان خودشان را فدای او  ھا به ھوای ایشان به پرواز درمی   بودند که ھمۀ دل

ورا صحابۀ گرامی ایشان ف ،آمد ھمینکه سخن از دھان مبارک آنحضرت درمی ،کردند می
شد،  ای از ناحیۀ آنحضرت صادر می که راھنمایی و توصیهو ھمین ،کردند امتثال می

 گرفتند. برای اجرای آن از یکدیگر سبقت می
توانستند در مدینه جامعۀ نوینی را تشکیل دھند که  جاکرم  با این ترتیب، نبی

ست، و ای است که در تاریخ بشر شناخته شده ا چشمگیرترین و ارجمندترین جامعه
ھا انسانیت نفس  ھایی پیشنھاد فرمودند که بر اثر آن حل برای مشکلات این جامعه راه

ھای ظلمات  ھای زندان زمان و دیجور راحتی کشید، بعد از آنکه سالیان سال در چاه
 بیکران به سر برده بود.

ین با این معنویات برازنده و ارزنده، ارکان جامعۀ نوین شکل گرفت، و این جامعۀ نو
ھا را تغییر دھد، و  در برابر تمامی امواج کوبندۀ زمانه ایستادگی کرد و توانست سیر آن

 مسیر روزگار و تاریخ را عوض کند.

 پیمان با یهود
ھای جامعۀ نوین را استوار فرمودند، و وحدت  پیامبر گرامی اسلام، پس از آنکه پایه

عقیدتی و سیاسی و نظامی را میان مسلمانان برقرار کردند، به برقراری روابط با غیر 
مسلمانان پرداختند. مقصود آنحضرت از برقراری این روابط، تأمین سلامت و امنیت و 

ریت، و سازماندھی تمامی منطقه در یک نظام واحد بود. سعادت و خیر برای تمامی بش
قوانین و مقرراتی را مبنی بر گذشت و نوع دوستی  جدر این راستا، پیامبراکرم 

کنده از تعصب و غرض ھای فردی و گرایشپیشنھاد فرمودند که در آن دوران و زمان آ
 ھای نژادی سابقه نداشت.

یھودیان  -چنانکه پیش از این گفتیم -ترین ھمسایگان غیرمسلمان مدینه نزدیک
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بودند. یھودیان، با وجود آنکه در باطن دشمن مسلمانان بودند، امّا ھنوز ھیچگونه 
ای  نامه نیز با آنان پیمان جخدا  مقاومت یا خصومتی از خود نشان نداده بودند. رسول

و کمال  امضا کردند، و طی آن نھایت خیرخواھی و ھمراھی را با آنان مقرر داشتند،
آزادی آنان را در امور دینی و امور مالی تأیید کردند، و به ھیچ وجه با آنان سیاست 

 تبعید و مصادره و خصومت را پیش نگرفتند.
 نامه عبارت بود از: ترین مواد این پیمانمھم

یھودیان به دین خودشان، و مسلمانان به دین  ،اند یھود بنی عوف امّتی از مؤمنان .۱
 عوف. ھمچنین یھودیان دیگر جز بنی ،خودشان، اعمّ از خودشان و بردگانشان

ھای  ھای مربوط به خودشان را عھده دارند، و مسلمانان ھزینه یھود ھزینه .۲
 مربوط به خودشان را عھده دارند.

نامه بجنگند، به یاری  پیمانپیمانان در برابر کسانی که با امضاکنندگان این  ھم .۳
 شتابند. یکدیگر می

نامه را تشکیل  خیرخواھی و ھمراھی، روابط فیمابین امضاکنندگان این پیمان .۴
 دھد، و نیز نیکوکاری، نه خطاکاری. می

 پیمان کسی بر عھدۀ او نیست. گناه ھم .۵
 مظلوم را باید یاری کنند. .۶
 نه کنند.در زمان جنگ، یھودیان نیز مانند مؤمنان باید ھزی .۷
 نامه باید رعایت کنند. حُرمت محدودۀ یثرب را ھمگی امضاکنندگان این پیمان .۸
نامه مشاجره و اختلاف و نزاعی روی  ھرگاه درمیان امضاکنندگان این پیمان .۹

دھد که نگران کننده باشد، مرجع حل اختلاف، خداوند عزوجل و محمد 
 الله خواھد بود. رسول

 کنندگان قریش امان بدھد. ھیچکس نباید به قریش و یاری .۱۰
کنند...  پیمانان یکدیگر را در برابر ھر کس که به یثرب حمله کند یاری می ھم .۱۱

دار  اند عھده ھر گروھی سھم خودشان را از سویی که مورد حمله قرار گرفته
 شوند. می

نامه ھیچگاه مانع مجازات و مؤاخذه فرد ستمگر و خطاکار نخواھد  این پیمان .۱۲
 .١بود
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نامه، مدینه و اطراف آن به صورت یک دولت فِدِرال  یافتن این پیمان با قطعیت
شخص  -اگر این تعبیر صحیح باشد -درآمد که پایتخت آن مدینه و رئیس آن دولت

 و قدرت و نفوذ و سلطه در چارچوب آن دولت از آن مسلمین بود. جرسول خدا 
رم با قبایل دیگر نیز به اک بعدھا، به منظور وسعت بخشیدن منطقۀ اَمن و امان، نبّی

ھای ی نظیر این پیمان بستند، که گزارش برخی از  اقتضای اوضاع و احوال، پیمان
 ھا خواھد آمد. آن

 



 

 
 

 

 

 

 فصل دوّم:
 نبردهای خونین

 های قریش کارشکنی
ھایی را برای مسلمانان در  ھا و ناراحتی پیش از آن آوردیم که کفّار مکّه چه سختی

ھایی را مرتکب شدند که آنان را  آنگاه، در آستانۀ ھجرت چه جُرم ،مکّه پیش آوردند
گردانید. از آن  سزاوارمصادرۀ اموالشان از سوی مسلمانان و نبرد مسلمانان با آنان می

یز، دست از این بیراھه روی نکشیدند، و از دشمنی و تجاوز نسبت به مسلمانان پس ن
به عکس وقتی مسلمانان از چنگ آنان درآمدند، و برای خودشان در  ،خودداری نکردند

مدینه جایگاه و پایگاھی امن و امان پدید آوردند، خشم قریشیان بر مسلمانان شدت 
 -که در آن زمان ھنوز مشرک بود -اُبّی بن سلّول گرفت. از این رو، خطاب به عبدالله بن

ای نوشتند. پیش از این دیدیم که انصار بر  نامه -پیش از ھجرت -به عنوان رئیس انصار
قبول ریاست و سروری وی یک سخن شده بودند، و نزدیک بود که او را پادشاه و 

بسوی آنان مھاجرت نفرموده بودند، و  جخدا  فرمانروای خودشان گردانند، و اگر رسول
بن اُبّی و  انصار به آنحضرت ایمان نیاورده بودند، چنان نیز کرده بودند. قریشیان به عبدالله

 ای نوشتند و طی آن نامه سرسختانه این چنین به آنان ھشدار دادند. یاران مشرک وی نامه
کنیم که با او به نبرد  یاد میما به خدا سوگند  ،اید شما حریف ما را جا و مکان داده«
تازیم، و جنگجویانتان  کنید، یا اینکه ما یکپارچه بسوی شما می خیزید، یا او را اخراج می برمی

 .١»بریم! رسانیم و زنانتان را به اسارت می را به قتل می
به محض آنکه این نامه به دست عبدالله بن اُبّی رسید، وی به پا خاست تا دستورات 

 جکرد رسول خدا  مکّی و مشرک خویش را اجرا کند. وی از آنجا که تصور میبرادران 
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اند، کینۀ آنحضرت را به دل گرفته بود. عبدالرحمان بن  پادشاھی را از او بازستانده
پرستان و ھواداران وی رسید،  کعب گوید: وقتی این نامه به عبدالله بن اُبّی و دیگر بت

رسید، به دیدار  جاکرم  شدند. وقتی خبر به نبی یک سخن جخدا  برای نبرد با رسول
 آنان شتافتند و خطاب به آنان گفتند:

مَبَالِغَ  مِنُْ�مُ  قرَُ�شٍْ  وَِ�يدُ  بلَغََ  لقََدْ «
ْ
ثَرَ  تَِ�يدُُ�مْ  كَانتَْ  مَا ال

ْ
�

َ
ا بأِ نْ  ترُِ�دُونَ  مِمَّ

َ
 أ

ْ�فُسَُ�مْ  بهِِ  تَِ�يدُوا
َ
نْ  ترُِ�دُونَ  أ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ  ُ�قَاتلِوُا أ

َ
وعد و وعید قریشیان «. »!وَ�خِْوَانَُ�مْ  أ

خواھید  توانند کار دست شما بدھند که شما خودتان می با شما چه کرده است! آنان آنقدر نمی

 .»خواھید با فرزندان و برادران خودتان کارزار کنید!؟ کار دست خودتان بدھید! شما می
 .١پراکنده شدندشنیدند  جاکرم  وقتی این سخنان را از نبی

شاید به  ،بن سلّول، از نبرد با مسلمانان چشم پوشید بن اُبّی در این مرحله، عبدالله
گاه اند که  تر از آن خاطر آنکه یارانش را سست دید، یا به خاطر آنکه دریافت یارانش آ
آید که پیوسته  ھمراه وی به نبرد برخیزند. امّا، از رفتار و کردار وی چنین به نظر می

یافت، از شرّ به پا کردن میان  با قریش ھمرازی و دمسازی داشت، و ھرگاه فرصتی می
آمد. وی یھودیان را نیز با خود ھمراه کرده بود تا در  مسلمانان و مشرکان کوتاه نمی

ھر بار آتش فتنه و شرّ  جاکرم  با وجود این، حکمت نبی ،این ارتباط او را یاری کنند
 .٢گردانید آنان را خاموش می

 بستن راه مسجدالحرام
چندی بعد، سعدبن معاذ به قصد ادای عُمره به مکّه رفت، و در مکّه بر اُمیه بن 
خلف وارد شد، و به امیه گفت: بنگر ساعت خلوتی را درنظر بگیری تا من خانۀ خدا را 

خانۀ خدا برد. ابوجھل آندو را دید و گفت:  طواف کنم! نزدیک ظھر او را برای طواف
ای اباصفوان! این کیست که ھمراه تو است؟! گفت: این سعد است! ابوجھل خطاب به 

کنی، در حالی که شما  بینم؟ تو داری در مکّه به امن و امان طواف می او گفت: چه می
ه آنان را یاری کنید اید!؟ و شما بنا دارید ک از دین برگشتگان صابیان را جا و مکان داده

ای، به سلامت  و به آنان مدد برسانید! ھان بخدا، اگر نبود اینکه تو ھمراه ابوصفوان آمده
به  -گشتی! سعد در حالی که صدایش را برای او بلند کرده بود ات باز نمی نزد خانواده

                                           
 ھمان. -١
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اھم او گفت: ھان، بخدا، اگر بخواھی این راه را بر من ببندی، من راھی را بر تو خو
 .١بست که به تو دشوارتر بیاید! راھت را بسوی اھل مدینه خواھم بست!

 تھدید مھاجران
گویا، قریشیان عزمی فراتر از این برای شرّ به پا کردن داشتند، و در اندیشۀ آن 

 قیام کنند. جاکرم  بودند که خودشان رأساً بر علیه مسلمانان، به ویژه بر علیه نبی
تا آنجا نسبت به عزم قریشیان بر  جخدا  ل نبود. رسولاین تنھا یک وھم و خیا

ھا خواب به    شرارت و نیرنگ زدن به مسلمانان، اطمینان حاصل کرده بودند، که شب
 کردند تا ایشان قدری بخوابند. آمد، یا آنکه یاران آنحضرت پاسداری می چشمانشان نمی

که گفت: در آغاز ورود اند   روایت کرده س* بخاری و مسلم در صحیحین از عایشه 
 خواب شده بودند، گفتند: بی جخدا  به مدینه، شبی رسول

تَْ «
َ

صْحَابِى  مِنْ  صَالِحاً رجَُلاً  لي
َ
ای کاش مردی شایسته از یاران من « .»اللَّيلْةََ  َ�رْسُُِ�  أ

 .»کرد! امشب مرا حراست می
آنحضرت گفتند:  ،گوید: در ھمان اثنا، صدای حرکت و جابجایی اسلحه شنیدیم

برای  »؟!كما جاء ب«خدا فرمودند:  وقّاص! رسول کیستی؟ گفت: سعدبن ابی» من ھذا؟«
 ،احساس کردم جخدا  ای؟ گفت: در دل خوف و ھراسی نسبت به رسول چه آمده

 .٢او را دعا کردند، آنگاه خوابیدند جخدا  ام از او حراست کنم! رسول آمده
ھا اختصاص نداشت، بلکه    به برخی از شب این پاسداری و حراست از آنحضرت

 ای ھمیشگی بود. مسئله
کردند،  ھا حراست می   را شب جخدا  گفت: رسول اند که می * از عایشه روایت کرده

ُ َ�عۡصِمُكَ مِنَ ٱ�َّاسِ ﴿تا آنکه آیۀ  نازل شد. آنحضرت سرشان را از  ].۶۷: ة[المائد ﴾وَٱ�َّ
 خیمه بیرون کردند و گفتند:

هَا ياَ« ُّ�
َ
فُوا النَّاسُ  � ُ  عَصَمَِ�  َ�قَدْ ع�  انصَْرِ ھان ای مردمان، از اطراف من « .»لأ ا�َّ
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 .١»پراکنده شوید، که خداوند عزوجل حفاظت مرا تضمین کرده است!
خطری بود که تمامی مسلمانان را  ،نیز منحصر نبود جاکرم  این خطر به رسول

 جخدا  کعب روایت کرده و گفته است: زمانی که رسول چنانکه اُبّی بن ،احاطه کرده بود
و یارانشان به مدینه وارد شدند، و انصار آنان را جا و مکان دادند، قوم عرب یکپارچه بر 

خوابیدند، و با اسلحه از  چنانکه مسلمانان شب بدون اسلحه نمی ،علیه آنان متحد شدند
 خاستند. خواب برمی

 ررویداد کارزا
در این اوضاع و شرایط ھولناک، که در مدینه کیان مسلمین مورد تھدید قرار گرفته 
بود، و شواھد و قراین حاکی از آن بود که قریشیان از این بیراھه روی دست نخواھند 
کشید، و از این سرکشی به ھیچ روی خودداری نخواھند کرد، خداوند متعال اذن قتال 

البته در این مرحله، نبرد و کارزار را برای آنان واجب  ،را برای مسلمانان نازل فرمود
 نگردانید. خداوند متعال فرمود:

�َّهُمۡ ﴿
َ
ِينَ يَُ�تَٰلُونَ بِ� ذنَِ لِ�َّ

ُ
ْۚ  أ ٰ نَۡ�ِ  ظُلمُِوا َ�َ َ  ]۳۹[الحج:  ﴾٣٩لَقَدِيرٌ  همِۡ �نَّ ٱ�َّ
شد، به موجب آنکه بر گیرند، روادید کارزار داده  به کسانی که طرف کارزار قرار می«

 .»و خداوند بر پشتیبانی آنان بس توانمند است! ،آنان ستم رفته است
در کنار این روادید نبرد، آیات دیگری نیز نازل شد حاکی از این که روادید جنگ و 

چنانکه خداوند  ،نبرد و کارزار، به منظور مبارزه با باطل، و برپا داشتن شعائر الھی است
 متعال فرمود:

ْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ٱ﴿ مَرُوا
َ
كَوٰةَ وَأ ْ ٱلزَّ لَوٰةَ وَءَاتوَُا ْ ٱلصَّ قَامُوا

َ
�ضِ أ

َ
هُٰمۡ ِ� ٱۡ� َّ� كَّ ِينَ إنِ مَّ َّ�

مُورِ 
ُ
ِ َ�قٰبَِةُ ٱۡ�  ].۴۱[الحج:  ﴾٤١وََ�هَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ� وَِ�َّ

را بپردازند، و آن کسان اگر در زمین استقرارشان دھیم، نماز را به پا دارند و زکات «

 .»امر به معروف و نھی از منکر کنند
ھمچنین، اذن قتال، ابتدا به نبرد با قریش اختصاص داشت. آنگاه، بعدھا با دگرگون 
شدن اوضاع و احوال، به مرحلۀ وجوب انجامید، و از قریش نیز فراتر رفت و دیگران را 

ع و حوادث بپردازیم، مراحل ، پیش از آنکه به گزارش وقایفراگرفت. بد نیست، در اینجا

                                           
 .۳۰۴۶، ح ۲۳۴، ص ۵الترمذی، تفسیر سورة المائدة، ج  جامع -١
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 این امر را به اختصار از نظر بگذرانیم:
زیرا، بنای دشمنی را نھادند، و  ،بشناسند» مُحارب«تمامی قریشیان را  مرحلۀ اوّل:

حق دارند با آنان نبرد کنند و اموال آنان را برای خود مصادره  -لزوما -مسلمانان
 قوم عرب کاری نداشته باشند.اما به غیر قریش یعنی دیگر مشرکان  ،کنند

کارزار را با ھمۀ کسانی که از مشرکان عرب با قریش ھمدست و متحد  مرحلۀ دوّم:
 و نیز ھمۀ کسانی که از غیر قریش منفرداً به مسلمانان تعدّی و تجاوز روا دارند. ،شوند

در  ،نبرد با ھمگی یھودیانی که خیانت کنند یا به مشرکان بپیوندد مرحلۀ سوّم:
 عھد و پیمان دارند، و پیمانشان را بشکنند. جخدا  الیکه با رسولح

کارزار با اھل کتاب، مانند نصارا در صورتیکه به دشمنی با مسلمانان  مرحلۀ چھارم:
 تا آنگاه که به دست خویش جزیه دھند، و بر حقارت خویش اعتراف کنند. ،برخیزند

مشرک باشد، یا یھودی یا  ،دست بازداشتن از ھر آنکه اسلام بیاورد مرحلۀ پنجم:
در آن صورت، به جان و مال او ھیچ تعرّضی نخواھد شد مگر به  ،نصرانی به غیر آن

 موجب قانون اسلام، و حساب او با خدا است.
بر آن شدند  جخدا  که اذن قتال از جانب خداوند متعال صادر شد، رسولھمین

ازرگانی قریشیان را از مکّه به شام در اختیار بگیرند، و برای این منظور دو جادۀ اصلی ب
 راھکار اساسی را پیش گرفتند:

نخست، با قبایلی که در حاشیۀ این جادّه، یا بر سر راه این جادّه در فاصلۀ مکّه و 
پیمان شدند، یا با آنان پیمان عدم تعرّض بستند، ھمچنین،  مدینه سکونت داشتند ھم

 ھا خواھد آمد. ھای دیگر بستند، که گزارش آنھایشان پیمان اثنای لشکرکشی در
ھای اعزامی خودشان را به مناطق مختلف این جادّه  دوّم، یکی پس از دیگری ھیأت

 گسیل داشتند.

 ١نخستین سرایا و غَزوات
عملاً  جدر اجرای این دو طرح سازنده، به دنبال نازل شدن اذن قتال، پیامبراکرم 

ھای اکتشافی بود، و چنانکه  رکات رزمی را آغاز کردند که بیشتر شبیه به اعزام گروهتح

                                           
اند، چه جنگیده باشند و چه  ھا حضور داشته در آن جاکرم  ھایی را که شخص نبی مورّخان جنگ -١

ھایی را که آنحضرت یکی از فرماندھان  (جمع: غزوات)؛ و جنگ» غزوه«نجنگیده باشند، 
 اند. (جمع: سرایا) نامیده» سریة«، اند سپاھشان را اعزام کرده
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 ھا مدّنظر بود: اشاره کردیم، اھداف ذیل از آن
ھایی  ھای منتھی به مدینه، و جادهعملیات اکتشافی، و کسب اطلاع دربارۀ راه -

 رفت. که از مدینه به مکه می
 ی این جادّه سکونت داشتند.پیمان بستن با قبایلی که در راستا -
نشین اطراف مدینه  خاطر نشان کردن به مشرکان و یھودیان مدینه و اعراب بادیه -

 اند. اند، و از آن ناتوانی پیشین رھایی یافته که مسلمانان نیرومند شده
ھایشان، تا از این  رحمی ھا و بی ھشدار دادن به قریشیان از بابت فرجام تندخویی -

اند  ھای آن در حرکتاند و به سوی پرتگاه که در سراشیبی آن قرار گرفتهبیراھه روی 
کند،  بازگردند، و شاید سنگینی خطری را که اقتصاد و معیشت آنان را تھدید می

دریابند، و به صلح و سازش تن دردھند، و از تصمیم نبرد با مسلمانان در اندرون خانه 
ه خدا کردن دست بکشند، و از شکنجه دادن و کاشانۀ آنان دست بردارند، و از سدّ را

و درنتیجه مسلمانان بتوانند در سراسر  ،مسلمانان مستضعف در مکّه خودداری کنند
 عربستان در نھایت آزادی و آسودگی رسالت الھی را تبلیغ کنند.

 آوریم: از اینجا به بعد، گزارش این نخستین سرایا را با رعایت ایجاز، می

 البحر سیف ۀ. سَری۱
 جمیلادی، رسول خدا  ۶۲۳در ماه رمضان سال یکم ھجرت، مطابق با مارس 

بن عبدالمطلب را به فرماندھی این سریه گماشتند، و او را با سی تن از مھاجرین  حمزه
گشت، و ابوجھل  اعزام کردند تا سر راه را بر یک کاروان تجارتی قریش که از شام بازمی

مرد جنگی ھمراه آن کاروان بود، بگیرند. رفتند، تا به ھشام به اتفاق سیصد  بن
رسیدند. رویاروی شدند و صف آراستند تا با ھم بجنگند.  ١البحر از ناحیۀ عیص سیف

میانجیگری کرد، و مانع  -پیمان ھر دو طرف بود که ھم -مَجدی بن عمرو جُھنی
 جنگیدن آنان شد، و درنتیجه کارزاری صورت نگرفت.

بستند. رنگ آن سفید بود، و  جخدا  تین لوایی بود که رسوللوای حمزه، نخس
 علمدار وی ابومَرثَد کَنّاز بن حصین غَنَوی بود.

 
 

                                           
 ، در ساحل بحر احمر.ۀعیص: مکانی در فاصله ینبع و مرو -١
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 رابِغ ۀ. سَری۲
 جخدا  میلادی، رسول ۶۲۳در ماه شوال سال یکم ھجرت، مطابق با آوریل 

 بن عبدالمطلب را به اتفاق شصت تن از مھاجرین به این سریه اعزام بن حارث عبیده
در بَطن رابغ رویاروی  -که دویست مرد جنگی بھمراه داشت -فرمودند. با ابوسفیان

 امّا، عملاً کارزاری درنگرفت. ،شدند. طرفین به یکدیگر تیراندازی کردند
در اثنای این سریه دو تن از جنگجویان مکه به مسلمانان پیوستند. این دو تن 

نی بودند که مسلمان بودند، وبا کفّار بن غزوان مازَ  مقداد بن عمرو بھرانی، و عتبه
عزیمت کرده بودند تا از این طریق به مسلمانان برسند. لوای عبیده نیز سفید رنگ 

 بن عبدمناف بود. بن مطلّب بن اثاثه بود، و علمدار وی مِسطح

 خَرّار  ۀ. سری۳
 جخدا  میلادی، رسول ۶۲۳در ماه ذیقعدۀ سال یکم ھجرت، مطابق با ماه مِه 

وقّاص را به فرماندھی بیست تن از مسلمانان بر این سریه گماشتند تا سر  سعدبن ابی
فراتر  ١ھای قریش بگیرند، و به او فرمان دادند که از محلّ خَرّارراه را بر یکی از کاروان

 ،کردند ھا حرکت میشدند، و شب روزھا پنھان می ،نروند. این گروه پیاده عزیمت کردند
 جم به محلّ خَرّار رسیدند، و دیدند که کاروان دیروز از آنجا گذشته است.بامداد روز پن

 سفید رنگ، و علمدار وی مقدادبن عمرو بود. سلوای سعد 

 اَبواء (یا: وَدان)  ۀ. غزو۴
 جخدا  میلادی، رسول ۶۲۳در ماه صفر سال دوم ھجرت، مطابق با اوگوست 

دند، به قصد این غزوه برای بستن راه شخصاً به اتفاق ھفتاد تن که ھمه از مھاجرین بو
رسیدند، و آثار توطئه و نیرنگی  ٢ھای قریش عزیمت فرمودند، تا به ودّان یکی از کاروان

را در مدینه  سمشاھده نکردند. آنحضرت پیش از عزیمت به این غزوه، سعدبن عباده 
 جانشین خود قرار دادند.

که رئیس  -مروبن مخشی ضَمْریپیمانی با ع جدر اثنای این غزوه، پیامبراکرم 
 بستند که متن آن چنین است: -ضمره در زمان خویش بود بنی

                                           
 .ۀخَرّار: موضعی در نزدیکی حُحف -١
میل است. ابواء نیز  ۲۹وَدّان: موضعی فیمابین مکه و مدینه که فاصله آن با رابغ به سمت مدینه،  -٢

 موضعی در نزدیکی ودّان است.
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ضمره، مبنی بر اینکه ایشان مال و  خدا ج برای بنی ای است از محمد رسول این نوشته«
جانشان در امان است، و بر علیه ھر کس که قصد ستیز با ایشان را داشته باشد یاری خواھند 

ای آب داشته باشد که  دین خدا از سر جنگ درآیند، تا زمانی که دریا به اندازه شد، مگر آنکه با
بتواند جامۀ پشمینی را مرطوب گرداند! و پیامبر نیز ھرگاه آنان را برای پشتیبانی فراخواند، 

 .١»اجابت خواھند کرد
شخصاً به قصد نبرد عزیمت کردند، و  جخدا  ای است که رسول این نخستین غزوه

مدّت غیبت ایشان از مدینه پانزده شب بود. لوای ایشان نیز سفید رنگ، و علمدارشان 
 بن عبدالمطلب بود. حمزه

 بُواط  ۀ.غزو۵
 جخدا  میلادی، رسول ۶۲۳الاوّل سال دوّم ھجرت، مطابق با سپتامبر  در ماه ربیع

ھای قریش  ت کردند تا سر راه را بر یکی از کاروانبه اتفاق دویست تن از یارانشان عزیم
بن خلف جُمَحی به اتفاق یکصد مرد جنگی از قریش و یکھزار و پانصد شتر  که اُمیه

ھمراه آن کاروان بود، بگیرند. رفتند تا به بواط از ناحیۀ رضوی رسیدند، و عملا درگیر 
 نشدند.

ینه جانشین خود گردانیده سعد بن معاذ را در مد جدر این غزوه، پیغمبراکرم 
 بود. سوقّاص  بودند. لوای ایشان سفیدرنگ، وعملدارشان سعدبن ابی

 سَفَوان  ۀ. غزو۶
میلادی، کُرزبن جابر  ۶۲۳الاول سال دوم ھجرت، مطابق با سپتامبر  در ماه ربیع

ھای مدینه را غارت کردند، و فھری با ساز و برگ سبک و گروه اندکی از مشرکان چراگاه
به اتفاق ھفتاد تن از یارانشان به  جضی از چارپایان را به غارت بردند. رسول خدا بع

قصد تعقیب و متواری کردن آنان عزیمت کردند، تا به وادیی به نام سَفَوان از ناحیۀ بَدر 
امّا دستشان به کُرز و افرادش نرسید، و بدون آنکه کارزاری روی دھد  ،رسیدند

 نامند. می» زوۀ بَدر اولیغ«بازگشتند. این غزوه را 
در این غزوه زیدبن حارثه را در مدینه جانشین خود قرار  جاکرم  حضرت رسول

 بن ابیطالب بود. دادند. لوای ایشان سفید، و علمدار ایشان علی

                                           
 ؛ نیز، شرح آن از زرقانی.۷۵، ص ۱المواھب اللدّینة، ج نکـ:  -١



 ٣٢٣               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

 العُشَیره  ذی ۀ. غزو۷
 ۶۲۳الآخرۀ سال دوّم ھجرت، مطابق با نوامبر و دسامبر  الاولی و جمادی در جمادی

از  -و به قولی، دویست تن -به اتفاق یکصد و پنجاه تن جخدا  ، رسولمیلادی
مھاجرین به این غزوه عزیمت کردند. در این غزوه آنحضرت ھیچکس را وادار به 

شدند. ھدف از  ھا سوار می ھمراھی خود نکردند. سی شتر داشتند که به نوبت بر آن
رفت و خبر  ه سمت شام میھای قریش بود که ب این غزوه تعرّض به یکی از کاروان

رسیده بود که از مکّه بیرون آمده و اموالی از آنِ قریشیان در آن است. وقتی پیغمبر 
رسیدند، دیدند که کاروان چند روز پیش از آن از دستشان بدر  ١العَشیره اکرم به ذی

برای  جخدا  ل رفته است. این ھمان کاروانی بود که بھنگام مراجعت آن از شام، رسو
تعرض به آن از مدینه خارج شدند، و موجب آن گردید که غزوۀ بدر کُبری به وقوع 

 بپیوندد.
الاولی، و  اسحاق گفته، عزیمت آن حضرت در اواخر ماه جمادی بنابر آنچه ابن

و چه بسا ھمین مسئله باعث اختلاف  ،الآخر بوده است بازگشتشان در اوائل ماه جمادی
 تاریخ دقیق این غزوه بوده باشد.نویسان در تعیین  سیره

پیمانشان از بنی ضمره پیمان  با بنی مُدلِج و ھم جخدا  در اثنای این غزوه، رسول
 عدم تعرض بستند.

در مدینه ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومی را جانشین  جدر این غزوه، پیامبر اکرم 
 بود. سلمطلب بن عبدا خود گردانیدند. لوای آنحضرت سفیدرنگ، و علمدارشان حمزه

 نَخله  ۀ. سری۸
عبدالله  جخدا  میلادی، رسول ۶۲۴در ماه رجب سال دوّم ھجرت، مطابق با ژانویۀ 

بن جحش اسدی را به اتفاق دوازده تن از مھاجرین به این سریه اعزام فرمودند، که ھر 
 شدند. دو تن از آنان به نوبت بر یک شتر سوار می

برای او فرمانی نوشتند، و به او دستور دادند که در آن ننگرند تا دو  جخدا  رسول
آنگاه در آن نظر کند. عبدالله به راه افتاد، و پس از دو روز راه  ،روز از مدینه دور شوند

 آن را خواند. در آن نامه نوشته شده بود:

                                           
 العُشیرة (یا: العُشیراء، یا: العشیرة) : موضعی است در ناحیه ینبُع. -١
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لَ  حَتّى  فَامْضِ  هَذَا كِتَابِي  فِي  َ�ظَرْت إذَا« ْلةََ  َ�ْ�ِ  بهَِا َ�تَرصَّدْ  ،وَالطّائفِِ  مَكّةَ  َ�ْ�َ  ،�َ
َا وََ�عَلمّْ  قرَُ�شًْا

َ
خْبَارهِِمْ  مِنْ  لن

َ
آنگاه که در این نامه من نگریستی، ھمچنان پیش برو تا به « .»أ

در آنجا منتظر شو تا کاروان قریش از راه برسد، و درباره  ،نخله فیمابین مکه و طائف برسی

 .»کسب خبر کن!آنان و کاروانشان برای ما 
چیز را برای ھمراھانش گفت، و عنوان کرد که اصراری  گفت: سمعاً و طاعتاً! و ھمه

و ھر که از  ،بر ھمراه بردن آنان ندارد، ھر که دوستدار شھادت است، از جای برخیزد
خیزم! ھمه از جای برخاستند  مرگ خوشایند نیست، بازگردد! امّا، من خود از جای برمی

بن غزوان شتری را که به  وقّاص و عتبه جز آنکه در بین راه، سعدبن ابی و عازم شدند،
 شدند گم کردند، و برای پیدا کردن آن از سریه عقب ماندند. نوبت سوار می

بن جحش به راه خود ادامه داد تا به نخله رسید. کاروانی متعلق به قریش  عبدالله
جارتی با خود داشت، و عمروبن گذشت که مویز و چرم و دیگر کالاھای ت از آنجا می

بنی مغیره  بن مغیره، و حکم بن کیسان مولی حضرمی و عثمان و نَوفِل پسران عبدالله
با آن کاروان بودند. مسلمانان با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: ما در آخرین روز از 

ام را اگر با اینان به نبرد پردازیم، حرمت ماه حر ،ماه رجب ھستیم که ماه حرام است
و اگر امشب دست از آنان بداریم، وارد حَرَم خواھند شد. بالاخره، یک  ،ایم شکسته

سخن شدند بر اینکه با کاروانیان برخورد کنند. یکی از مسلمانان عمروبن حضرمی را 
امّا، نَوفِل گریخت. کاروان را با آن  ،عثمان و حکم را نیز اسیر کردند ،با تیر زد و کُشت

این اوّلین خُمسی بود  ،دو اسیر به سمت مدینه حرکت دادند، و خُمس آن را جدا کردند
شد، و اوّلین کشته در راه جھاد اسلامی بود، و آندو نخستین  که از غنیمت جدا می

 اسیران اسلام بودند.
 و گفتند: از کار آنان ابراز ناخشنودی فرمودند  جخدا  رسول

من شما را به کارزار در ماه حرام دستور نداده « .»ما أمرت�م بقتال في الشهر الحرام«

 .»بودم!
 و آنحضرت به آن کاروان و کالاھای تجارتی و آن دو اسیر دست نزدند.

این رویداد، فرصت خوبی را به دست مشرکان داد تا بتوانند مسلمانان را متھم کنند 
تا آنکه  ،پا شد باره قیل و قال فراوان به اند! و در این ا حلال کردهبه اینکه حرام خدا ر

ھای  ھا خاتمه داد، و عنوان کرد که جنایت سرایی وحی الھی نازل شد و به آن یاوه
 اند: تر از گناھی است که مسلمانان مرتکب شده تر و سھمگین مشرکان بزرگ
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هۡرِ ٱۡ�َرَامِ قتَِالٖ  َٔ �َۡ� ﴿ ِ  لُونكََ عَنِ ٱلشَّ �يِهِ� قُلۡ قتَِالٞ �يِهِ كَبِ�ٞۚ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ
 ُ�َ�ۡ

َ
ِۚ وَٱلۡفتِۡنَةُ أ ۡ�َ�ُ عِندَ ٱ�َّ

َ
هۡلهِۦِ مِنۡهُ أ

َ
ۢ بهِۦِ وَٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ �خۡرَاجُ أ وَُ�فۡرُ

 ].۲۱۷[البقره:  ﴾مِنَ ٱلۡقَتۡلِ 
در آن چگونه است؟! بگو: کارزار در ماه پرسند، که کارزار  از تو درباره ماه حرام می«

حرام گناھی است بزرگ و بستن راه خدا است و محروم گردانیدن مردمان از ورود به 
اما، اخراج اھل حرم از حرم امن الھی نزد  ،مسجدالحرام و کفر ورزیدن به خدا است

 .»تر از کشتن است! انگیزی بس سھمگین و فتنه ،تر استخدا گناھی بس بزرگ
ن وحی صریح الھی خاطر نشان ساخته است که این غوغایی که مشرکان به راه ای

اند تا رفتار و کردار رزمندگان مسلمان را زیر سؤال ببرند، ھیچ پایه و بنیادی  انداخته
زیرا، حرمت تمامی مقدّسات در اثنای محاربۀ مشرکان با اسلام و فشار و  ،ندارد

، شکسته شده است! مگر مسلمانان ساکن بَلَد ای که بر مسلمانان روا داشتند شکنجه
حرام نبودند، که مشرکان به مصادرۀ اموال آنان و کشتن پیامبرشان دست زدند؟! حال، 
چه چیز موجب شده است که ناگھان قداست پیشین به این مقدّسات بازگردد؟ و بار 

دامن  دیگر ھتک حرمت آنان ننگ و عار شده است؟ بنابراین، تبلیغاتی که مشرکان
 .شرمی و گستاخی است! اند، تبلیغاتی مبتنی بر وقاحت و بی زده

بھای مقتول را به آن دو اسیر را آزاد فرمودند، و خون جخدا  بعد از آن رسول
 .١وارثانش پرداختند

*** 
ھا به ھیچ روی  در ھیچیک از آن ،ھای پیش از غزوه بدر ھا و غزوه این بود سریه

مگر پس از آن یورش و غارتی که مشرکان به فرماندھی قتل و غارتی صورت نگرفت، 
اند،  کرزبن جابر فھری ترتیب دادند. بنابراین، در این ارتباط نیز مشرکان آغازگر بوده

 .گذشته از آن کارھای کارستان که پیش از آن کرده بودند!
بن جحش روی داد، مشرکان را جدّاً خوف  به دنبال ماجرایی که در سریۀ عبدالله

راس فراگرفت، و خطر حقیقی در برابر دیدگانشان مجسم گردید، و ھر آنچه مدتی از وھ

                                           
-۵۹۱، ص ۱ھشام، ج  و سیرةابن ۸۵-۸۳، ص ۲تفاصیل این سرایا و غزوات را از زادالمعاد، ج  -١

ھا، و نیز شمار نیروھای اعزامی در  ھا و غزوه ایم. منابع در ارتباط با ترتیب این سریه برگرفته ۶۰۵
 ایم. قیم را ملاک قرار داده ھا با یکدیگر اختلاف دارند؛ ما در این موارد تحقیق علامه ابن آن
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ترسیدند، بر سرشان آمد، و دریافتند که مدینه کاملا بیدار و سخت در کمین  آن می
است. و تمامی حرکات و سکنات بازرگانی آنان را تحت مراقبت دارد، و مسلمانان تاب و 

تقریبی سیصد میل یورش برند، و مردان آنان را بکشند و توان آن را دارند که تا مسافت 
به اسارت بگیرند، و اموال ایشان را مصادره کنند، و به سلامت، با غنیمت بازگردند. 

اما، به جای  ،مشرکان دیگر دریافته بودند که تجارتشان با شام پیوسته در خطر است
 ،مصالحه و مسالمت پیش گیرندآنکه به خود آیند و از بیراھه بازگردند، و راه و روش 

ضمره رفتار کردند، بر خشم و کینۀ خویش افزودند، و سران و  چنانچه جھینه و بنی
بزرگانشان تصمیم گرفتند وعیدھا و تھدیدھای پیشین خودشان را به مرحلۀ اجرا 
درآورند، و مسلمانان را در اندرون خانه و کاشانۀ ایشان سر به نیست کنند، و با ھمین 

 و خیال بود که به جنگ بدر روی آوردند. خواب
از سوی دیگر، خداوند بر مسلمانان کارزار با مشرکان واجب گردانید، و به دنبال 

بن جحش روی داد، در ماه شعبان سال دوم ھجرت، این  ماجرایی که در سریۀ عبدالله
 آیات بینات را در ارتباط با وجوب جھاد بر علیه مشرکان نازل فرمود:

َ َ� ُ�بُِّ ﴿ ْۚ إنَِّ ٱ�َّ ِينَ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا ِ ٱ�َّ ْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ وََ�تٰلُِوا
خۡرجَُوُ�مۡۚ وَٱلۡفتِۡنَةُ  ١٩٠ٱلمُۡعۡتَدِينَ 

َ
خۡرجُِوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أ

َ
وَٱۡ�تُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ

 ِ شَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ� وََ� تَُ�تٰ
َ
ٰ يَُ�تٰلُِوُ�مۡ �يِهِ� فَإنِ أ لُوهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ حَ�َّ

َ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ١٩١َ�تَٰلُوُ�مۡ فٱَۡ�تُلُوهُمۡۗ كََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ   ١٩٢فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فإَنَِّ ٱ�َّ
 ِۖ ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ ٱّ�ِينُ ِ�َّ  فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فََ� عُدَۡ�نَٰ إِ�َّ َ�َ وََ�تٰلُِوهُمۡ حَ�َّ

لٰمِِ�َ   ].۱۹۳-۱۹۰[البقرة:  ﴾١٩٣ٱل�َّ
و نبرد کنید در راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند، و تجاوز نکنید، که «

خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. و آنان را در ھر جایی که یافتیدشان بکشید، و از 
تر از کشتن  انگیزی سخت را اخراج کردند اخراجشان کنید، که فتنه جایی که شما

است! و با آنان در کنار مسجدالحرام کارزار نکنید، تا زمانی که در آنجا با شما کارزار 
چنین است  ،و ھمینکه با شما به نبرد آغاز کردند، شما نیز آنان را قتل عام کنید ،کنند

م است! و با آنان کارزار شتند، خداوند غفور و رحیسزای کافران. آنگاه، اگر دست بردا
آنگاه، اگر  ،انگیزی برجای نماند و دین از آنِ خدا گردد کنید تا دیگر اثری از فتنه

 .»دست برداشتند، تجاوز نباید کرد مگر در برابر تجاوز ستمگران
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مود، و پس از آن، دیری نپایید که خداوند متعال آیاتی از نوع دیگر بر آنان نازل فر
طی آن آیات، راه و روش نبرد و کارزار را به مسلمانان تعلیم فرمود، و آنان را به جنگ 

 با دشمنان تشویق کرد، و برخی از احکام جنگ و جھاد را برایشان بیان کرد:

ۡ�َنتُمُوهُمۡ ﴿
َ
� ٓ ٰٓ إذَِا ْ فََ�ۡبَ ٱلرّقَِابِ حَ�َّ ِينَ َ�فَرُوا ْ ٱلوَۡثاَقَ فَإذَِا لَقِيتُمُ ٱ�َّ وا فَشُدُّ

ُ َ�نتََ�َ  ۖ وَلوَۡ �شََاءُٓ ٱ�َّ ۚ َ�لٰكَِ وۡزَارهََا
َ
ٰ تضََعَ ٱۡ�َرۡبُ أ ا فدَِاءًٓ حَ�َّ ا مَنَّۢ� َ�عۡدُ �مَّ فَإمَِّ

ِ فَلنَ يضُِلَّ  ْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ ِينَ قتُلُِوا ْ َ�عۡضَُ�م ببَِعۡضٖ� وَٱ�َّ بَۡلُوَا مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ
 
َ
َ�هَا لهَُمۡ  ٥سَيَهۡدِيهِمۡ وَُ�صۡلحُِ باَلهَُمۡ  ٤عَۡ�لٰهَُمۡ أ هَا  ٦وَُ�دۡخِلهُُمُ ٱۡ�َنَّةَ عَرَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

قۡدَامَُ�مۡ 
َ
َ ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثَبّتِۡ أ واْ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَُ�ُ  ].۷-۴[محمد:  ﴾٧ٱ�َّ

تا آنگاه که  ،ھایشان بپردازند پس آنگاه که با کفرپیشگان روبرو گردید، به زدن گردن«
و سپس، منت بگذارید یا فدیه  ،کاملا آنان را از پای درآورید، بندھا را محکم کنید

خواست شما  این چنین، و اگر خداوند می ،تا جنگ بار و بنه بر زمین بیافکند ،بگیرید
د، و بیازمای گردانید، اما برای آنکه شما را به واسطه یکدیگر را یکسره بر آنان پیروز می

آن کسانی که در راه خدا کشته شدند، ھرگز خداوند کارھایشان را بیھوده نخواھد 
گردانید. آنان را ھدایت خواھد کرد و کار و بارشان را درست خواھد کرد و آنان را به 
آن بھشتی که برایشان تعریف کرده بود وارد خواھد گردانید. ھان، ای ایمان آوردگان، 

ھایتان را  یاری کنید، او نیز شما را یاری و پشتیبانی خواھد کرد، و قدم اگر خداوند را

 .»ثابت نگاه خواھد داشت
ھایشان به  آنگاه، خداوند کسانی را که وقتی فرمان جھاد به گوششان رسید، دل

 ھایشان حبس گردید، سرزنش و نکوھش فرمود: لرزه افتادو نفس در سینه

﴿ ٞ نزِلَتۡ سُورَة
ُ
ٓ أ رَضٞ فَإذَِا ِينَ ِ� قُلُو�هِِم مَّ يتَۡ ٱ�َّ

َ
ۡكَمَةٞ وَذُكرَِ �يِهَا ٱلۡقتَِالُ رَ� ُّ�

 ].۲۰[محمد:  ﴾ينَظُرُونَ إَِ�ۡكَ َ�ظَرَ ٱلمَۡغِۡ�ِّ عَليَۡهِ مِنَ ٱلمَۡوۡتِ 
آید،  شود و در آن سخن از کارزار به میان می ای محکم نازل می آنگاه وقتی سوره«

نگرند، آنچنان که فردی غش کرده و  بینی که به تو می د، میان کسانی را که بیمار دل

 .»نگرد! مشرف به موت می
واجب گردانیدن کارزار و تشویق بر آن، و توصیه به آمادگی برای آن، دقیقا ھمان 

کرد. اگر یک فرمانده جنگی اطراف و جوانب  چیزی بود که اوضاع و احوال اقتضا می
ندھی خویش را فرمان میداد که برای برابری با ھر سنجید، لشکر تحت فرما کار را می
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دیگر چه رسد به خدای دانای متعال. شرایط ایجاب  ،آمدی خود را آماده کنند پیش
بن  کرد که یک نبرد خونین میان حق و باطل درگیر شود. ماجرای سریۀ عبدالله می

ا به درد دل آنان ر ،جحش ضربۀ ھولناکی بر غیرت و حمیت مشرکین فرود آورده بود
 .آورده بود، و کاری کرده بود که ھمانند ماھی در ماھی تابه از این رو به آن رو بیفتند!

آیات در بردارندۀ فرمان کارزار، فحوایشان دلالت بر آن دارد که نبرد خونین نزدیک 
است، و فتح و پیروزی نھائی از آن مسلمین. بنگرید که چگونه خداوند به مسلمانان 

که مشرکان را از آنجایی که آنان را اخراج کردند، اخراج کنند! و چگونه  دھد فرمان می
دھد که با اسیران چه  احکام شرعی مربوط به لشکر فاتح و غالب را به آنان تعلیم می

کنند! و آنقدر خون بریزند تا پای دشمن در گِل آغشته به خون فرو رود، و جنگ بار و 
ھمه اشاراتی دائر بر غلبه و پیروزی نھائی مسلمانان ھا  اش را بر زمین بگذارد! این بنه
شد،  اما، در عین حال، مسئله پنھان نگاھداشته شده بود، و با صراحت مطرح نمی ،بود

 تا ھر کس ھر آنچه در طبق اخلاص دارد در راه خدا نثار کند و حماسه بیافریند.
 -میلادی ۶۲۴در ماه شعبان سال دوم ھجرت، مطابق با فوریۀ  -طی ھمین روزھا

المقدس به مسجدالحرام تغییر  بود که خداوند متعال امر فرمود به اینکه قبله از بیت
انگیزی  کند، و بازتاب آن این بود که یھودیان سست عھد و منافقی که به منظور فتنه

در صفوف مسلمین داخل شده بودند، از میان مسلمانان بدر آمدند، و به حال و وضع 
تند، و به این ترتیب، صفوف مسلمین از بسیاری عناصر نیرنگباز و پیشین خود بازگش

 خیانت پیشه پاکیزه گردید.
ای لطیف نیز به آغاز دوران جدیدی داشت که آن  شاید، مسئلۀ تغییر قبله اشاره

دوران به پایان نخواھد رسید مگر پس از آنکه مسلمانان این قبله را به تصرف خویش 
شگفت نیست که قبلۀ مردمانی در دست دشمنانشان باشد؟ درآورده باشند. آیا این 

اند، باید که روزی آن را  حال، اگر عملاً قبلۀ این قوم در دست ایشان است، اگر به حقّ 
 .از دست دشمن خارج گردانند؟!

ھا و با این اشارات، شور و نشاط مسلمانان دو چندان گردید، و بر    با این فرمان
الله افزوده شد، و از ھر جھت آماده شدند تا با  ھاد فی سبیلاشتیاق ایشان نسبت به ج

 الله رویاروی شوند. ساز در جھت اعلاء کلمه دشمن در یک صحنۀ نبرد سرنوشت
 



 

 
 

 

 

 

 فصل سوّم:
 جنگ بدر

 غزوۀ بدر کُبری
این  ساز در تاریخ اسلام است. [وجه تسمیۀ جنگ بدر، نخستین جنگ سرنوشت

الاوّل سال  در ماه ربیع -در ناحیۀ بدر -جنگ به غزوۀ بدر کُبری آنست که غزوۀ سَفَوان
غزوۀ بَدر «در تاریخ سرایا و غزوات،  -چنانکه پیش از این گزارش شد -دوم ھجرت

 نامیده شده است].» اُولی

 انگیزۀ جنگ
یشیان، زمانی در فصل پیشین، در گزارش غزوۀ عُشیره، آوردیم که کاروانی از آن قر

قرار گرفت، اما به موقع  جرفت، مورد تعقیب پیغمبر اکرم  که از مکه به شام می
گریخت و دست آن حضرت به آن کاروان نرسید. وقتی بازگشت کاروان به مکه نزدیک 

طلحه بن عبیدالله و سعیدبن زید را به سمت شمال فرستادند تا  جخدا  شد، رسول
دربارۀ آن کاروان کسب خبر کنند. آندو به حوراء رسیدند و در آنجا درنگ کردند تا 

اش از برابر آنان گذشت. آندو شتابان به مدینه آمدند و آنچه  ابوسفیان با کاروان تجارتی
 .بازگفتند جرا که دیده بودند به رسول خدا 

یکھزار  ،این کاروان ثروت قابل توجھی را از آن سران و بزرگان مکه با خود داشت
ھا کمتر از پنجاه ھزار دینار طلا  شتر با بارھای سنگین از کالاھای تجارتی که ارزش آن

 نگھبانان کاروان نیز چھل تن بیش نبودند. ،نبود
این یک فرصت طلایی برای مسلمانان بود که بتوانند یک ضربۀ اقتصادی کمرشکن 

ھای آنان را به درد آورند. از  به اھل مکه بزنند، و برای ھمیشه، طی قرون و اعصار، دل
 درمیان مسلمانان چنین اعلام فرمودند: جاین رو، رسول خدا 
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  ،هذِهِ عُ� قرُ�ش، فيها امَوالهَُم«
َ

این کاروان « .»موهاكها لعَلَّ االله ينفلفَاخرجُوا اِلي
امید است که  ،قریش است که اموال قریش در آن است. بیایید به سوی آن عزیمت کنید

 .»خداوند آن را پیشکش شما فرماید!
کار به تمایل مطلق افراد واگذار شده بود. زیرا،  ،ھیچ کس وادار به عزیمت نشد

به جای  -به ھنگام این پیشنھاد، به ھیچ روی، انتظار نداشتند که جاکرم  حضرت رسول
با لشکر مکّیان با آن وضعیت و تجھیزات در ناحیۀ بدر برخورد کنند. به ھمین  -کاروان

پنداشتند که عزیمت  جھت، بسیاری از صحابه در مدینه برجای ماندند، و چنین می
که در سرایا و غزوات پیشین  بسوی کاروان ابوسفیان، از آن حدودی جرسول خدا 

و نیز به ھمین دلیل، بر جای ماندن ھیچیک از  ،معھودشان بود، فراتر نخواھد رفت
 مسلمانان وعزیمت نکردن آنان به جبھۀ جنگ مورد سرزنش یا مؤاخذه قرار نگرفت.

 سامان و سازمان لشکر اسلام
تن از  ۳۱۷یا تن،  ۳۱۴آمادۀ عزیمت شدند. سیصد و سیزده تن، یا  جرسول خدا 

تن از  ۸۶تن، یا  ۸۳ھشتاد و دو تن، یا  ،کردند مسلمانان آنحضرت را ھمراھی می
 جمھاجرین، و شصت و یک تن از اوس و یکصد و ھفتاد تن از خزرج. این بار پیامبراکرم 

و مسلمانان آنچنان که باید و شاید آمادگی رویارویی با دشمن را نداشتند، و چندان این 
یک  ،یادو اسب با خود داشتند ١خرج برنداشته بودند، چنانکه تنھا یک اسبحمله را به 

عوام بود، و اسب دیگر از آن مقداد بن اَسوَد کندی. ھفتاد شتر نیز با  اسب از آن زیدبن
شدند، شتر سواری  خود داشتند که ھر دو یا سه نفر به نوبت بر یک شتر سوار می

 ی مرثد غنوی نیز یکی بود.و علی و مرثد بن اب جحضرت رسول اکرم 
امّ مکتوم را جانشین خود قرار دادند  به ھنگام عزیمت از مدینه، ابن جپیامبر اکرم 

و نیز او را تعیین کردند که با مردم به جماعت نماز بگزارد. وقتی به رَوحاء رسیدند، 
 ابولبابه بن عبدالمنذر را بازگردانیدند و او را والی مدینه قرار دادند.

فرماندھی محلّ لشکر را برای مُصعَب بن عُمیر قُرشی عبدری بستند، و این  لوای
 لواء سفید رنگ بود.

                                           
؛ نیز: ۳۰۵، ح ۲۶۰، ص ۱، ج ۲۸۰، ح ۲۴۲، ص ۱این، مطابق روایت مسند ابویعلی است: ج  -١

 .۱۳۸، ۱۲۵، ص ۱مسندالامام احمد، ج 
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 لشکر را به دو گردان تقسیم کردند:
ردان مھاجرین، ۱

ُ
که پرچم آن را به دست علی بن ابیطالب دادند، و این گردان . گ

 نام داشت.» عقاب«
ردان انصار،۲

ُ
این ھر دو پرچم  ،که پرچم آن را به دست سعدبن معاذ دادند . گ

 سیاھرنگ بودند.
 -فرماندھی میمنه را به زبیر بن عوام، و فرماندھی میسره را به مقداد بن عمرو

واگذار  -بر اسب سوار بودند جچنانکه گفتیم، تنھا این دو تن از ھمراھان پیامبراکرم 
بن صعصعه واگذار کردند، و  شکر را نیز به قیسفرمودند، و فرماندھی ساقه (میانۀ) ل

 فرماندھی کلّ لشکر را به عنوان فرماندۀ کلّ قُوا، شخصاً بر عھده گرفتند.

 حرکت لشکر اسلام به سوی بدر
با این لشکر نه چندان آماده از حدود مدینه گذشتند، و جادّۀ اصلی  جرسول خدا 

رَوحاء رسیدند و در آنجا اطراق کردند. مدینه به مکه را پیش گرفتند، تا به موضع بئر 
وقتی از آنجا به راه افتادند، راه مکه را در سمت چپ واگذاشتند، و به سمت راست، 

پس از  ،کنند. قسمتی از نازیه را طی کردند» بدر«بسوی نازیه رفتند تا از آنجا آھنگ 
راز آمدند و از را قطع کردند و بر تنگه ف -بین نازیه و تنگۀ صفراء -آن وادی رُحقان

آنجا پایین آمدند تا به وادی صفراء رسیدند. در آن وضع توقف کردند، و از آنجا بسبس 
الزغباء جھنی را بسوی بدر فرستادند تا دربارۀ آن  بن عمرو جُھنی و عدی بن ابی

 کاروان کسب خبر کنند.

 جارچی خطر در مکّه
نھایت دقت و مراقبت را  -که مسئول کاروان بود -اما در مورد کاروان، ابوسفیان

دانست که راه  زیرا، نیک می ،گذاشت داشت، و به ھیچ روی احتیاط را از دست نمی
کنده از خطر است. اخبار جاده و منطقه را ھشیارانه دنبال می کرد. طولی  مکه آ

نکشید که خبرچینان وی به او خبر رسانیدند که محمد یارانش را کوچ داده است تا بر 
درنگ ضمضم بن عمرو غفاری را اجیر کرد تا به مکه برود، و  زد! ابوسفیان بیکاروان بتا

بر سر قیشیان فریاد بزند که بسوی کاروانشان بتازند، و آن را از دسترس محمد و 
ھمراھانش دور سازند. ضمضم شتابان به سوی مکه حرکت کرد. ھمینکه به وادی مکه 

ه بینی شترش را شکافته و جھاز شتر را پای نھاد، بر پشت شترش ایستاد، و در حالیک
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واژگون کرده، و پیراھن خود را چاک داده بود، فریاد برآورد و گفت: ای جماعت قریش! 
اموالتان در کاروان ابوسفیان! محمد به اتفاق یارانش متعرض  ١اللطیمه! اللطیمه!

 بینم دیگر دستتان به آن برد! الغوث!... الغوث!... اند! نمی کاروان شده

 آماده شدن اهل مکه برای جنگ
اند که این  مردم شتابان از جای جستند، و گفتند: محمد و یارانش گمان کرده

حضرمی است؟! ھرگز! بخدا، خواھند فھمید که غیر از آن  کاروان نیز مانندکاروان ابی
ای دیگر، افرادی را به جای خودشان آماده  ای عازم نبرد شدند، و عده است! عده

جمعی آمادۀ عزیمت به میدان نبرد شدند. از اشراف مکه جز ابولھب  دسته کردند، و
کسی بر جای نماند. او نیز مردی را که از او طلبکار بود به جای خودش اعزام کرد. 

ھا و طوایف قریش ھمه بسیج شدند، و جز  قبایل عرب را با خودشان ھمراه کردند. تیره
 چکس در این بسیج عمومی شرکت نکرد.عدّی ھی از بنی ،عدی ھمه عازم شدند بنی

 سامان لشکر مکه
یکصد اسب  ،در آغاز حرکت، شمار جنگجویان این لشکر یکھزار و سیصد تن بود

تازی و ششصد زره داشتند. اشتران راھوار فراوان که شمارشان مشخص نبود، ھمراه 
کات لشکر آنان بود. فرمانده کل لشکر ابوجھل بن ھشام بود، مسئول پشتیبانی و تدار

 کشتند. نه تن از اشراف قریش بودند که یک روز نه شتر و روز دیگر ده شتر می

 مسئلۀ قبایل بنی بکر
که این لشکر آمادۀ حرکت شدند، قریشیان سابقۀ دشمنی و نبرد خودشان را ھمین

بکر از پشت سر به آنان  بکر به یاد آوردند، و به ھراس افتادند که مبادا بنی با طوایف بنی
ضربت بزنند و درمیان دو آتش قرار بگیرند! نزدیک بود که این پندار آنان را از کارزار 

رئیس قبیلۀ بنی  -بازدارد، که ابلیس با چھرۀ سراقه بن مالک بن جعشم مدلجی
گذارم که  بر آنان ظاھر شد و به آنان گفت: من پشتیبان شما ھستم و نمی -کنانه
 .سر درست کنند!کنانه از پشت سر برای شما درد بنی
 

                                           
 .شتران با بار عطریات؛ [منظورش این بود که: کالاھای تجارتی خود را دریابید!]»: لطیمة« -١
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 حرکت لشکر مکه
 چنانکه خداوند فرمود: ،مکیان خانه و کاشانۀ خود را ترک کردند و عازم نبرد شدند

﴿ ِ ونَ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ از روی سرکشی و « ].۴۷[الأنفال:  ﴾َ�طَرٗ� وَرئِاَءَٓ ٱ�َّاسِ وََ�صُدُّ

 .»خودنمایی و به منظور بستن راه خدا!
با تمامی توان و امکانشان! » بِحَدّھِم و حَدیدِھِم«فرمودند:  جو چنانکه رسول خدا 

ٰ حَرٖۡ� َ�دِٰرِ�نَ ﴿ ،برای خصومت با خدا و رسول خدا سرمست  ].۲۵[القلم:  ﴾٢٥وغََدَوۡاْ َ�َ
کنده از حمیت و خشم و کینه نسبت به رسول خدا  و  جو توانمند عازم نبرد شدند.آ

 ھایشان حمله کنند؟!اند به کاروان جرأت کرده اصحاب آنحضرت بودند، که چگونه اینان
با سرعتی زائدالوصف به سمت شمال به سوی بدر شتافتند. از وادی عُسفان 
گذشتند. از آنجا به قدید، و سپس به جُحفه رسیدند. در آنجا نامۀ جدیدی از سوی 

تان و اید تا کاروان گفت: شما عازم نبرد شده ابوسفیان دریافت کردند که به آنان می
و خدا کاروان را نجات  ،اموالتان و افراد قوم و قبیلۀ خودتان را حفاظت و حمایت کنید

 .حال بازگردید! ،داد

 رهایی کاروان تجارتی قریش
اما، پیوسته ھشیارانه و  ،ابوسفیان در جادۀ اصلی بسوی مکه در حرکت بود

ھمینکه به نزدیکی بدر  ،ھای اکتشافی و خبرگیری دو چندان کارانه با فعالیت محافظه
رسید، از کاروان جلو افتاد، و رفت تا مجدی بن عمرو رادید و از او دربارۀ لشکر مدینه 

ام، جز این که دو تن  کسب خبر کرد. گفت: من فرد ناشناسی را در این حوالی ندیده
شترسوار را دیدم که پشت آن تپه شترانشان را خوابانیده بودند. رفت و پشگل 

گفت: این علوفۀ  ،ھا ھسته خرما مشاھده کرد در آن ،را برگرفت و خُرد کرد شترانشان
یثرب است! شتابان به سوی کاروان خود بازگشت، و تغییر جھت داد، و از سوی غرب 

گذشت، در سمت چپ  آھنگ ساحل بحر احمر کرد، و جادۀ اصلی مکه را که از بدر می
انید، و نگذاشت به چنگ لشکر مدینه و به این ترتیب، کاروان قریش را رھ ،واگذاشت

 و آن نامه را نوشت که لشکر مکه در محلّ جحفه دریافت کردند. ،بیفتد
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 دو دستگی در لشکر مکه
اما، طاغیۀ قریش،  ،لشکر مکه، با دریافت نامۀ ابوسفیان، عازم بازگشت شدند

گردیم تا  بازنمیابوجھل، با دنیایی از غرور و تکبر برپای خواست و ندا درداد. به خدا، 
شراب  ،مردم را اطعام کنیم ،شترھا بکشیم ،روز بمانیم آنجا سه شبانه ،وارد بدر شویم

و تمامی قوم عرب آوازۀ حرکت و شوکت ما را  ،نوازندگان برایمان بنوازند ،بنوشیم
 .آنگاه برای ھمیشه ھیبت ما را درنظر داشته باشند! ،بشنوند

 ،س بن شَریق لشکریان را به بازگشت فراخواندبه رغم این فراخوان ابوجھل، اخنَ 
پیمان آنان  زھره که ھم اما، از پذیرفتن رأی او خودداری کردند. اخنس به اتفاق بنی

بود، و در این حرکت رزمی ریاست آنان را برعھده داشت، بازگشت، و در جنگ بدر 
د. بعد از آن زھره حضور پیدا نکرد. این گروه در حدود سیصد نفر بودن احدی از بنی

نھادند، و مراتب فرمانبرداری و  زھره ھمواره رأی اخنس بن شریق را ارج می بنی
 داشتند. بزرگداشت خود را نسبت به او ابراز می
اما ابوجھل بر آنان سخت گرفت و گفت: این  ،بنی ھاشم نیز خواستند بازگردند

 .گروه از ما جدا نخواھند شد تا بازگردیم!
زھره  خود ادامه داد. شمار جنگجویان این لشکر اینک که بنیلشکر مکه به راه 

بازگشته بودند، یکھزار تن بود. آھنگ بدر کردند و پیوسته راه سپردند تا به نزدیکی بدر 
 ای واقع در عدوه القُصوی در مجاورت وادی بدر اطراق کردند. رسیدند، و پشت تپه

 تنگنای سیاسی نظامی لشکر اسلام
که ھمچنان عازم وادی  جخدا  اطلاعاتی لشکر مدینه برای رسول -عوامل اکتشافی

بدر بودند، و اینک به وادی ذفران رسیده بودند، اخبار رھایی کاروان و عزیمت لشکر 
پس از تأمّل در چند و چون آن اخبار، به قطع و  جمکیان را یکجا آوردند. رسول خدا 

نین باقی نمانده است، و ناگزیر باید یقین دریافتند که راھی برای پرھیز از یک نبرد خو
اقدامی مبنی بر شجاعت و شھامت و گستاخی و جسارت فراوان صورت بگیرد! 

تردید، اگر لشکر مکه به حال خود وانھاده شوند، و آنان در منطقه جولان بدھند،  بی
موقعیت نظامی قریش تقویت خواھد شد، و با این ترتیب، سلطۀ سیاسی قریش تثبیت 

اما موقعیت مسلمانان به عکس تضعیف خواھد شد، و مورد اھانت قرار  ،ردیدخواھد گ
جان  خواھد گرفت. حتی ممکن است از آن پس نھضت اسلامی به صورت کالبدی بی
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درآید، و ھر که در آن منطقه کینه و خشمی نسبت به اسلام داشته باشد، بر شرارت 
 .خویش گستاخ خواھد گردید!

دارد که لشکر مکه از ادامۀ مسیر بسوی مدینه  وانگھی، چه تضمینی وجود
خودداری کنند، و میدان کارزار را از وادی بدر به درون دژھا و باروھای مدینه منتقل 
نکنند، و با مسلمانان در اندرون خانه و کاشانۀ ایشان به جنگ و ستیز نپردازند؟! ھیچ 

کوتاھی را از خود نشان ترین تضمینی وجود ندارد! بنابراین، اگر لشکر مدینه کوچک
 .بدھد، آثار زیانباری بر ھیبت و آبروی مسلمانان برجای خواھد نھاد!

 شورای عالی فرماندهی
نخستین جلسۀ شورای عالی  جباتوجه به تحولات مھم وناگھانی اخیر، رسول خدا 

فرماندھی را در تاریخ اسلام تشکیل دادند. وضعیت موجود را برای یاران و 
نظر  ھمراھانشان توضیح دادند، و با فرماندھان و دیگر رزمندگان لشکر خویش تبادل

ھایشان به لرزه درآمد، و ترس و ھراس از بابت امکان کردند. گروھی از آنان، دل
ر وجود آنان مستولی شد. اینان ھمان کسانی بودند که خداوند دربارۀ کارزاری خونین ب

 آنان فرمود:

خۡرجََكَ رَ�ُّكَ مِنۢ بيَۡتكَِ بٱِۡ�َقِّ �نَّ فرَِ�قٗا مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� لََ�رٰهُِونَ ﴿
َ
ٓ أ  ٥كَمَا

�َّمَا �سَُاقُونَ إَِ� 
َ
َ كَ�  ﴾٦ٱلمَۡوۡتِ وَهُمۡ ينَظُرُونَ يَُ�دِٰلوُنكََ ِ� ٱۡ�َقِّ َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ

 ].۶-۵[الأنفال: 
ات، به راستی و درستی، بیرون آورده و عازم نبرد  چنانکه تو را خدای تو از خانه«

گردانیده بود، اما گروھی از مسلمانان عزیمت تو را خوش نداشتند. با تو درباره حق و 
گویی دارند آنان را به  ،پردازند حقیقتی که از ھر نظر آشکار است به چون و چرا می

 .»نگرند! این چنین می ،برند کشتارگاه می
آنگاه،  ،ابوبکر صدیق از جای برخاست و سخنانی زیبنده گفت ،اما فرماندھان لشکر

آنگاه مقداد بن عمرو از جای  ،عمربن خطاب از جای برخاست و سخنانی زیبنده گفت
دھد پیش  برخاست و گفت: ای رسول خدا، به ھمان سوی که خداوند به شما نشان می

 اسرائیل به موسی گفتند: ما با شماییم! بخدا، ما به شما نخواھیم گفت، چنانکه بنی ،بروید

نتَ  ٱذۡهَبۡ فَ ﴿
َ
 ].۲۴[المائده:  ﴾َ�عِٰدُونَ  َ�هُٰنَا إنَِّا فََ�تَِٰ�ٓ  وَرَ�ُّكَ  أ

 .»ایم ما ھمین جا نشسته ،تو خود با خدای خودت بروید و بجنگید«
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شما خود با خدای  »!ما مُقاتلِوُنكفقاتلاِ انَّا معَ  كفَاذْهَب أنتَ ور�«گوییم:  بلکه می
جنگیم! سوگند به آنکه شما را بحق  ما نیز ھمراه شما می ،خودتان بروید و بجنگید
الغِماد [موضعی بسیار دوردست در  گر ما را بخواھید به بَرکمبعوث گردانیده است، ا

 .یمن] نیز ببرید، ھمراه شما شمشیر خواھیم زد تا به آنجا برسید!
 نیز پاسخی نیکو به او دادند و برای او دعا کردند. جرسول خدا 

 ،دادند این فرماندھان ھر سه از مھاجرین بودند که اقلیتی را در لشکر تشکیل می
زیرا، آنان  ،داشتند که نظر فرماندھان انصار را نیز بدانند دوست می جرسول خدا 

دادند، و سنگینی بار جنگ نیز بیشتر بر دوش آنان  اکثریت لشکر را تشکیل می
ھای عقبه برای انصار نسبت به جنگیدن بیرون از  به خصوص که متن پیمان ،افتاد می

رد. این بود که پس از شنیدن سخنان آن سه تن آو شھر و دیارشان الزامی به وجود نمی

ھان ای مردمان، به من نظر  »أش�وا علي أيهَا الّناس«رھبران مھاجرین، فرمودند: 
مشورتی بدھید! منظورشان انصار بود. فرمانده انصار و حامل لوای رزمندگان مدینه، 

م که گویا دان سعدبن معاذ این نکته را به فراست دریافت و گفت: بخدا، حتم می
 .منظورتان ماییم، ای رسول خدا؟! فرمودند: آری!

ایم، و   ایم، و شما را تصدیق کرده سعدبن معاذ گفت: ما نیز به شما ایمان آورده
اید حق است، و عھد و پیمانمان را بر اساس آن با شما  ایم که ھر آنچه آورده گواھی داده

ایم. به سوی ھر آنچه خواھید  ردهمبنی بر گوش به فرمانی و فرمانبرداری استوار ک
پیش بروید، که سوگند به آنکه شما را به حق مبعوث گردانیده است، اگر ما را به کنار 
این دریا ببرید، و به امواج دریا بزنید، ما نیز ھمراه شما به دریا خواھیم زد، و حتی یک 

ی امروز ما را با داریم که فردا تن از ما برجای نخواھد ماند! ما ھیچ ناخوشایند نمی
دشمنانمان رویاروی گردانید. ما جنگ آزموده ھستیم، و آمادۀ نبرد! و امیدواریم که 

 .برکة الله! یما را حرکت دھید، عل ،ھای ما روشنی بخشد خداوند چشمان شمارا با کوشش
گفت: شاید شما واھمۀ آن را  جبه روایت دیگر، سعدبن معاذ خطاب به رسول اکرم 

صار این حق را برای خودشان قائل باشند که جز در سرزمین خودشان شما دارید که ان
 ،گویم گویم و از جانب آنان پاسخ می من از جانب انصار سخن می ،را پشتیبانی نکنند

و از ھر که خواھید ببرید! از  ،با ھر که خواھید بپیوندید ،ھرجا که خواھید باراندازید
آنچه را که شما از ما  ،ه ما ھرچه خواھید بدھیدما ھرچه خواھید بگیرید، و ب  دارایی
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اید! ھر امری که در  تر از آن چیزھایی است که برای ما وانھاده اید نزد ما مجبوب  گرفته
ھر زمینه به ما بفرمایید، امر ما تابع امر شماست! بخدا، اگر به مسیر خود ادامه دھید تا 

ز، بخدا، اگر به اتفاق ما به این دریا به برک غمدان برسید، ما با شما خواھیم آمد. نی
 .بزنید و در آن درآیید، ما نیز با شما به دریا خواھیم زد!

 آنگاه گفتند: ،از سخنان سعد بسیار شادمان شدند جرسول خدا 

أّ� الآن أنظُرُ إلى كسُ�وا وَاَ�شِروا، فإنّ االله تعالى قَد وعََد� إحدَى الطائفتَ�، وَااللهِ لَ «
یکی از «پیش بروید و مژده بدھید، که خداوند متعال نوید دست یافتن به « .»القَوممَصارع 
ھای بر زمین افتاده این قوم را  به خدا، به یقین، گویی ھم اینک کشته ،را داده است» دو گروه

 .»نگرم! می

 ادامۀ مسیر لشکر اسلام
صافِر نام داشتند، پشت ھایی را که اَ  از ذَفِران بار بستند و بلندی جآنگاه، رسول خدا 

که به بزرگی مانند  -سر گذاشتند، و از آنجا به شھری به نام دَبَه رسیدند، و تپۀ حنّان را
 سمت راستشان وانھادند، و رفتند تا به نزدیکی بدر رسیدند. -کوه بود

 عملیات اکتشافی شخص پیامبر
، دست به سدیق شخصاً به اتفاق یار غارشان ابوبکر ص جدر این مرحله، رسول خدا 

زدند، با  عملیات اکتشافی زدند. در اثنای آنکه در حوالی اردوگاه مکیان گشت می
از او ھم دربارۀ قریشیان، و ھم  جاکرم  پیرمرد عربی برخورد کردند. حضرت رسول

دربارۀ محمد و یارانش کسب خبر کردند. منظور آنحضرت از این نوع سؤال کردن که 
و مدینه پرسش کردند، استتار بیشتر بود. اما، آن پیرمرد  راجع به ھر دو لشکر مکه

اید؟!  گفت: به شما ھیچ چیز نخواھم گفت تا وقتی که به من بگویید: شما از کجا آمده

وقتی جواب ما را دادی، ما ھم  »كاِذا اخَبرتنَا اخَبرنا«به او فرمودند:  جرسول خدا 
 .آن؟ فرمودند: آری!دھیم! گفت: یعنی این در برابر  جواب تو را می

اند که محمد و یارانش فلان و فلان روز به راه  آن پیرمرد گفت: به من گفته
در فلان  -اگر آنکه این خبر را به من داده است راست گفته باشد، آنان امروز ،اند افتاده

و نیز به من  ،-درست ھمان مکانی که لشکر مدینه بار انداخته بود -اند! و فلان مکان
اگر آنکه این خبر را به من داده  ،اند ند قریشیان فلان و فلان روز به راه افتادها گفته
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اند! ھمان جایی که لشکر مکه  است راست گفته باشد، آنان امروز در فلان و فلان مکان
 اُطراق کرده بود.

وقتی از بازگو کردن خبرھایی که داشت فراغت حاصل کرد، گفت: شما از کجایید؟! 

ما از آب ھستیم! و از نزد او رفتند.  »�نُ مِن ماء«ه او پاسخ دادند: ب جرسول خدا 
 .گفت: یعنی چه از آب؟ آیا از آب عراق؟! پیرمرد ھمچنان برجای مانده بود و زیر لب می

 اطلاعات مهم دربارۀ لشکر مکه
بار دیگر نیروھای خودشان را فرستادند تا دربارۀ  جشامگاه آن روز، رسول خدا 

خبر کند. این عملیات را سه تن از فرماندھان مھاجرین بر عھده گرفتند. دشمن کسب 
وقّاص با چند تن دیگر از اصحاب  بن ابیطالب و زبیربن عوام و سعدبن ابی علی
ھای بدر رفتند. دو غلام را دیدند که برای لشکر مکه آب  به سراغ چاه جخدا  ل رسو
آوردند. آنحضرت مشغول نماز  جل اکرم بردند. آندو را دستگیر کردند و به نزد رسو می

بریم. ما را  بودند. مردم از آندو بازجویی کردند. گفتند: ما برای قریشیان آب می
امیدوار بودند که آندو  ،اند که برایشان آب ببریم! مردمان را خوش نیامد فرستاده

ر کاوران غلامان ابوسفیان باشند. ھنوز در درونشان امید اندکی باقی مانده بود که ب
ابوسفیان دست پیدا بکنند. آندو غلام را به سختی زدند تا آندو مجبور شدند بگویند: ما 

 غلامان ابوسفیان ھستیم! آنگاه رھایشان کردند.
از نماز فراغت یافتند، با حالتی شبیه سرزنش خطاب به آنان  جخدا  وقتی رسول

 گفتند:

 .»إنهما لقر�ش ،تموها؟ صدقا واالله�م تر�ذباكم ضر�تموها، و�ذا �اِذا صَدقا«
گویند رھایشان  زنیدشان، اما، وقتی به شما دروغ می گویند می وقتی به شما راست می«

 .»اند! گویند، این دو تن از غلامان قریش کنید؟! بخدا، راست می می
آنگاه شخصاً با آن دو غلام صحبت کردند و گفتند: به من بگویید که قریشیان کجا 

القُصوی! به آندو فرمودند: چند  بینی در عدوه ای که می فتند: پشت این تپهھستند؟ گ
دانیم! فرمودند:  نفرند؟ گفتند: زیادند! فرمودند: شمار آنان چند نفر است؟ گفتند: نمی

 جخدا  کشند؟ گفتند: یک روز نه تا و یک روز ده تا! رسول روزانه چند شتر می
زار تن است! آنگاه به آندو فرمودند: از اشراف فرمودند: شمار اینان حدود نھصد تا ھ
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ابوالبختری بن  ،اند؟ گفتند: عتبه و شیبه پسران ربیعه قریش چه کسانی با آنان آمده
 ،نصربن حارث ،طعیمه بن عدی ،نَوفَل بن خُویلد حارث بن عامر ،بن حزام حکیم ،ھشام

 ای دیگر که نام بردند. و عده ،امیه بن خلف ،ابوجھل بن ھشام ،زمعه بن اسود
 روی به اصحابشان کردند و گفتند: جحضرت رسول اکرم 

ھایش را به  این مکه است که جگر گوشه« .»بدِهاكم افَلاذَ �ة،قد الَقَت اليكهذِه مَ «

 .»نزد شما افکنده است!

 آسا باران مُعجز
که یک باران آن شب، خداوند عزّوجل بارانی از آسمان نازل فرمود که در عین این

بود و در یک منطقه فرود آمد، برای مشرکان سیل راه انداخت و مانع پیش روی آنان 
و برای مسلمانان باران ملایمی بود که خداوند به واسطۀ آن ایشان را پاکیزه  ،شد

ساخت و آلودگی شیطان را از ایشان زدود، و زمین زیرپاھایشان را ھموار، و شنزار 
ھایشان را ثابت، و محل باراندازشان را به سامان، و  اردوگاھشان را استوار، و قدم

 ھایشان را پرتوان گردانید. دل

 قرار لشکر اسلاماست
ھای بدر برسند، و لشکرشان را حرکت دادند تا بیش از مشرکان به آب جرسول خدا 

نگذارند که آنان به مخازن آب وادی بدر دست بیازند. ھنگام عشاء پاسی از شب 
ترین چاه آب در وادی بدر رسیدند و منزل کردند. حُباب بن مُنذر به  گذشته، به نزدیک

اید، آیا منزلی  اینجا که منزل کرده جخدا  نظامی گفت: ای رسولعنوان یک کارشناس 
است که خداوند برای شما تعیین کرده است که ما حق نداریم پیشتر از آن برویم یا به 

بلْ «که اندیشه است و جنگ است و نیرنگ؟ فرمودند: تر از آن بازپس رویم؟ یا این عقب
ست و جنگ است و نیرنگ! گفت: ای رسول نه، اندیشه ا »دةكميـهو الرأي والحربُ وال

ترین چاه به  خدا، اینجا جای منزل کردن نیست! لشکریان را حرکت دھید تا به نزدیک
تر را کور کنیم و بر  ھای آنطرف برسیم. آنجا منزل کنیم، و چاه -قریش -طرف مقابل

ما آب آنگاه با حریفان بجنگیم،  ،ھا حوضی بسازیم و آن حوض را از آب پر کنیم آن

 »لقد اشََرتَ باِلرأي«فرمودند:  جداشته باشیم و آنان آب نداشته باشند! رسول خدا 
 .ای! اندیشۀ درست را تو ارائه کرده
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ترین چاه آب به دشمن  لشکر را حرکت دادند؟، تا به نزدیک جآنگاه، رسول خدا 
 ھای آب را ساختند و رسیدند. در آنجا در دل شب منزل کردند، و شبانه حوض

 ھا انداختند. تر ھمه را کور کردند و آبشان را در آن حوض ھای آن طرف چاه

 ستاد فرماندهی
از کار استقرار بر سر چاه بدر که فراغت یافتند، سعدبن معاذ پیشنھاد کرد که 

بینی یک شکست موقت  گیری از حوادث غیرمترقبه و پیش مسلمانان به منظور پیش
ای آنحضرت یک مقر فرماندھی ترتیب بدھند. وی احتمالی پیش از پیروز نھائی، بر

گفت: ای پیامبرخدا، برای شما یک سایبان درست نکنیم که شما در آن مستقر شوید؟ 
ای را در اطراف آن پیوسته نگاه داریم؟ ما با دشمن رویاروی  ھای آماده و مرکب

است که  اگر خداوند ما را فاتح گردانید و بر دشمن غلبه داد، این ھمان ،شویم می
ھای آماده سوار شوید و به دیگر  اما اگر طور دیگری شد، شما بر آن مرکب ،دوست داریم

با شما به  -ای پیامبر خدا -زیرا که گروه کثیری ،اند بپیوندید افراد ما که پشت جبھه
اند که محبت و ارادت ما به شما بیش از محبت و ارادت آنان به شما   جبھه نیامده

ماندند و با شما  روید، برجای نمی دانستند که شما به جنگ می نیست و اگر می
کنند و  ایت میکند، و آنان از شما حم آمدند. خداوند بواسطۀ آنان شما را حفظ می می

 .پردازند! ھمراه شما به جھاد می
او را به نیکی ستودند و برای او دعای خیر کردند، و مسلمانان بر  جرسول خدا 

روی یک تلّ بلند در شمال شرقی میدان جنگ سایبانی برای آنحضرت تعبیه کردند که 
 بر عرصۀ کارزار اشراف کامل داشت.

برگزیدند که به فرماندھی سعدبن معاذ در ھمچنین، گروھی از جوانان انصار را 
 آوردند. اطراف مقرّ فرماندھی آنحضرت از ایشان حفاظت و حراست به عمل می

 آماده باش لشکر
و در وسط  ،١لشکر خویش را آماده ساختند جشب، رسول خدا  آنگاه، در ھمان دل

 کردند: زدند، و با دستشان اشاره می میدان قدم می

عُ  هَذَا« ُ  شَاءَ  إِنْ  غَدًا لاَنٍ فُ  مَصْرَ عُ  هَذَا ، وا�َّ ُ  شَاءَ  إِنْ  غَدًا فُلاَنٍ  مَصْرَ فلان « .١»ا�َّ

                                           
 .۲۰۱، ص ۱، ج »الصّف والتعبئة یباب ما جاء ف«الترمذی، ابواب الجھاد،  نکـ: جامع -١
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و فلان کس فردا اینجا به روی زمین  ،کس فردا اینجا به روی زمین خواھد افتاد، انشاءالله

 .»خواھد افتاد، انشاءالله!
کنار تنۀ درختی در آن منطقه نماز  جاکرم  مابقی شب را حضرت رسول

ھایشان سرشار از  گزاردند، و مسلمانان با خیال راحت و دلخوش خوابیدند. دل می
کردند که صبح شود و  اطمینان شده بود، و حسابی استراحت کردند. آرزو می

 ھای خدای خودشان را با چشمان خویش ببینند: بشارت

مَنَ ﴿
َ
يُ�مُ ٱ�ُّعَاسَ أ طَُهِّرَُ�م بهِۦِ إذِۡ ُ�غَشِّ مَاءِٓ مَاءٓٗ ّ�ِ ِلُ عَلَيُۡ�م مِّنَ ٱلسَّ ةٗ مِّنۡهُ وَُ�َ�ّ

قۡدَامَ 
َ
ٰ قُلُو�ُِ�مۡ وَُ�ثبَّتَِ بهِِ ٱۡ� �طَِ َ�َ يَۡ�نِٰ وَلَِ�ۡ  ﴾١١وَُ�ذۡهبَِ عَنُ�مۡ رجِۡزَ ٱلشَّ

 ].۱۱[الأنفال: 
بر شما درافکند، و آنگاه که خداوند خوابی کوتاه و لذتبخش را برای آرامش شما «

فرستاد تا بواسطه آن شما را پاکیزه گرداند،  ھمزمان برای شما از آسمان آب باران می
ھایتان را ثابت  ھایتان را پرتوان، و قدم و آلودگی شیطان را از شما بزداید، و دل

 .»گرداند
چنانکه در  ،این شب تاریخی، شب جمعه ھفدھم ماه رمضان سال دوم ھجرت بود

 از مدینه بیرون شده بودند. جخدا  روز ھشتم یا دوازدھم ھمین ماه، رسول

 دودستگی و انشعاب در لشکر مکه
القُصوی به سر بردند. بامدادان  قریشیان نیز، آن شب را در اردوگاه خود در عدوه

ھای رزمی خویش را حرکت دادند و از بالای تپه به سمت وادی بدر سرازیر  گردان
 فرمودند: جرفتند. رسول خدا  جخدا  ای از آنان به طرف حوض رسول ند. عدهشد

بگذارید به حال خودشان باشند! ھر یک از آنان که از آب حوض آشامید، در  »دَعُوھم«
مگر حکیم بن حزام که به قتل نرسید، و بعدھا اسلام آورد و  ،آن روز کُشته شد

سوگندی سخت بر زبان جاری کند، خواست  مسلمانی نیک گردید، و ھرگاه که می
 .گفت: نه به آنکه مرا از جنگ بدر به سلامت رھانید! می

 
 

                                                                                                       
 .۵۴۳، ص ۲این مطلب را مسلم از انس روایت کرده است؛ نکـ: مشکاة المصابیح، ج  -١
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 : نقشۀ جنگ بدر۲نقشۀ شمارۀ 
وقتی قریشیان در وادی بدر استقرار یافتند، عُمیربن وھب جمحی را فرستادند تا 

لشکر  میزان توانمندی لشکر مدینه را برآورد کند. عمیر سوار بر اسب پیرامون اردوگاه
مدینه دوری زد و به سوی آنان بازگشت و گفت: سیصدتن، اندکی بیش یا اندکی کم! 
اما، به من فرصتی بدھید تا بنگرم نیروھای احتیاطی و امدادی نیز دارند یا نه؟ آنگاه 
در سرتاسر وادی بدر اسب تاخت و ھیچ چیز نیافت و نزد آنان بازگشت و گفت: چیزی 

کارزاری مرگبار در انتظار شماست! شترھای  -جماعت قریش ای -اما دیدم که ،نیافتم
گین بار زده آبکش یثرب مرگ زھر اند! اینان مردمی ھستند که ھیچ دفاع و پشتیبانی  آ

بینم که ھر یک از مردان رزمندۀ این جماعت  بجز شمشیرھایشان ندارند. بخدا، نمی
این تعداد، از مردان شما کشته شود مگر آنکه یکتن از شما را کشته باشد! و اگر به 

 بکشند دیگر زندگی پس از آنان چه فایده خواھد داشت؟! خود ببینید چه باید کرد!!
 -که مصمم بر کارزار بود -ھمزمان، بار دیگر، گروھی از مکیان بر علیه ابوجھل

خواندند. حکیم بن  قیام کردند و لشکریان را به بازگشت بسوی مکه بدون کارزار فرا می
رمیان لشکریان شروع به فعالیت کرد. نزد عتبه بن ربیعه آمد وگفت: ای اباولید، حزام د

خواھید  می ،برند ھمه از شما فرمان می ،شما بزرگ قریش و سید و سالار قریش ھستید
اقدام نیکی بکنید که تا پایان روزگار به نام شما بازگو شود؟! گفت: آن چیست، ای 

که  -پیمانان خودتان عمروبن حضرمی را و دیۀ ھم حکیم؟ گفت: مردم را بازگردانید،
به گردن بگیرید؟! عتبه گفت: چنین کنم! تو نیز  -در سریۀ نخله به قتل رسیده بود

دار خونبھای او و  پیمان من بوده است، و من عھده وکیل من در این امر ھستی! او ھم
ک، نزد ابن ھای مالی او ھستم! آنگاه عتبه به حکیم بن حزام گفت: این خسارت
از ھیچکس واھمه ندارم که  ،برو -یعنی ابوجھل، حنظلیه نام مادر او بود -حنظلیه

 .میان لشکر دودستگی بیافکند، مگر او!
ای ایراد کرد و گفت: ای جماعت قریش، شما بخدا از  آنگاه عتبه بن ربیعه خطابه

از در جنگ  رویاروی شدن با محمد و یارانش طرفی نخواھید بست. بخدا، اگر با او
درآیید، برای ھمیشه باید چشمتان در چشمان کسانی بیفتد که پسرعمو یا پسردایی یا 

اند! بازگردید، و کار محمد را به دیگر طوایف و قبایل  مردی از خاندان شما را کشته
و اگر جز این  ،خواھید اگر با او درافتادند، این ھمان است که شما می ،عرب واگذارید
 .اید! د که شما قصد تعرض به او نداشتهشد، خواھد دی
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کرد. به او  اش را روبراه می حکیم بن حزام به نزد ابوجھل رفت. ابوجھل داشت زره
گفت: ای اباالحکم، عتبه مرا فرستاده است که چنین و چنان به تو بگویم! ابوجھل 

گردیم  باز نمیگفت: بخدا، وقتی محمد و یارانش را دیده زھره تَرَک شده است! ھرگز! بخدا، 
بیند که محمد و  می ،تا خداوند میان ماو محمد داوری کند! عتبه ھم تقصیری ندارد

یارانش مردمی گوشت شتر خورند! پسر او ھم در اختیار آنان است (ابوحذیفه پسر عتبه 
 .بر جان وی از شما ترسیده است! ،مدتی پیش اسلام آورده و مھاجرت کرده بود)

ترک شده  گوش عتبه رسانیدند. عتبه گفت: خودش بخدا زھرهسخن ابوجھل را به 
 .است! به این مردک گوزو نشان خواھم داد که چه کسی زھره ترک شده است، من یا او؟!

درنگ پس از این  ابوجھل، از بیم آنکه مبادا این جناح مخالف قوت بگیرد، بی
بدالله بن جحش برادر عمرو بن حضرمی که در سریۀ ع -گفتگو، نزد عامربن حضرمی

خواھد این جماعت  می -عتبه -پیمان شما فرستاد و گفت: این ھم -به قتل رسیده بود
را بازگرداند! اینک قاتلان برادرت برابر چشمان تو اند. بپاخیز و عھد و پیمانت را دریاب، 
و انتقام کشتن برادرت را بگیر! عامر از جای خود برخاست و نشیمن خود را برھنه 

ریاد زد: واعَمراه! و اعَمراه! قریشیان به جوش و خروش آمدند، و به ھم ساخت و ف
پیوستند، و با یکدیگر برای شرارتی که از پیش بر آن بودند، تجدید عھد کردند، و 
پیشنھاد و فراخوان عتبه درنظر ایشان نادرست جلوه کرد، و به این ترتیب، 

اثر  ھایی که پیش آمده بود بی پرخاشجویی بر خردورزی چیره گردید، و این مخالفت
 ماند.

 رویارویی دو لشکر
زمانی که مشرکان از راه رسیدند، و طرفین رودرروی یکدیگر قرار گرفتند، 

 فرمودند: جخدا  رسول

ادُّ «
ُ

ب رسول�وت كا� هذه قر�ش، قد أقبلت بُخيلائها وفخرها تح  كا� فنصر ،كذِّ
اند که با دنیایی از غرور و  اوندا، این طوایف قریشخد« .»ا� احَِنهم الغداة ،الذي وعدت�
خداوندا، دیگر آن پیروزی را  ،اند تا با تو بستیزند و فرستاده تو را تکذیب کنند کبر و ناز آمده

 .»ای برسان! خداوندا، ھمین امروز صبح کارشان را یکسره فرما! که نویدش را به من داده
عتبه بن ربیعه را دیدند که درمیان قریشیان بر شتر  جاکرم  ھمچنین، وقتی رسول

 فرمودند: ،مویی سوار است سرخ



 خورشید نبوت               ٣٤٤

 

. »ن في أحد من القوم خ� فعند صاحب الجمل الاحمر، أن يطيعوه يرشدوا�إن ي«
اگر درمیان این قوم، تنھا نزد یک تن از آنان خیری باشد، آن خیر نزد صاحب آن شتر «

 .»ان برند، به راه رشد و صلاح خواھند رفت!اگر ھمه از او فرم ،موی است سرخ
صفوف مسلمانان را سان دیدند. در آن اثنا که مشغول سان دیدن  جرسول خدا 

سپاھان اسلام بودند رویدادی شگفت روی داد. چوبۀ تیری در دست آنحضرت بود که 
. کردند. سوادبن غزیه قدری از صف جلوتر ایستاده بود با اشارۀ آن صفوف را مرتب می

ای » اِستَو یا سواد«با آن چوبۀ تیر به شکم او زدند و گفتند:  جاکرم  حضرت رسول
به من  ،شکم مرا به درد آوردید جخدا  سواد، درست بایست! سواد گفت: ای رسول

 »اِستَقِد«شکمشان را برھنه کردند و گفتند:  جقصاص پس بدھید! رسول خدا 
سواد آنحضرت را در آغوش گرفت و بر شکم ایشان بوسه زد. فرمودند: » قصاص کن!«

گفت: ای رسول خدا » چرا چنین کردی، ای سواد؟!« »على هذه يا سواد؟ كما حملَ «
ام از شما این بوده باشد که  خواستم آخرین خاطره ،بینید چنین پیش آمده است که می

 .یدا کند! پوست بدن من با پوست بدن شما تماس پ
 برای او دعای خیر کردند. جرسول خدا 

وقتی از آراستن صفوف لشکر اسلام پرداختند، فرمانی خطاب به لشکر صادر کردند 
که به نبرد آغاز نکنند تا فرمان بعدی آنحضرت برسد! آنگاه لشکریان را در امر جنگ 

 ای فرمودند مبنی بر اینکه: راھنمایی ویژه

ثَبُوُ�مْ  إذَِا«
ْ
�

َ
يُوفَ  �سَُلُّوا وَلاَ ، ١َ�بلَُْ�مْ  وَاسْتبَقُْوا فَارْمُوهُمْ  أ  .٢»َ�غْشُوُ�مْ  حَتىَّ  السُّ

 ،جویی کنید وقتی به شما نزدیک شدند، به آنان تیراندازی کنید، و تیرھایتان را صرفه«

 .»شمشیر نیز نکشید تا وقتی که با شما گلاویز شوند!
مقر خود بازگشتند، و سعدبن معاذ با فوج به  -دو به دو -آنگاه به اتفاق ابوبکر

 زنی و نگھبانی مشغول شدند. پاسداران مخصوص بر در ستاد فرماندھی به گشت
از آن سوی دیگر، در اردوگاه مشرکان، ابوجھل نیز بامداد ھمان روز در مقام 
استفتاح، دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا، او با ما قطع رحم کرد، و چیزھایی 

                                           
 .۵۶۸، ص ۲ج صحیح البخاری،  -١
 .۱۳، ص ۲، ج » باب فی سل السیوف عنداللقائ«سسن ابن داود،  -٢
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ھمین امروز صبح کار او را یکسره کن! خداوندا،  ،ما آورد که برایمان ناشناس بودبرای 
تریم امروز پیروز گردان! و خداوند  تر و پسندیده ھر یک از ما دو نفر را که نزد تو محبوب

 باره این آیه را نازل فرمود: در این

واْ َ�هُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ �ن َ�عُودُواْ َ�عُدۡ وَلنَ إنِ �سَۡتفَۡتحُِواْ َ�قَدۡ جَاءَُٓ�مُ ٱلفَۡتحُۡۖ �ن تنَتهَُ ﴿
َ مَعَ ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  ٔٗ ُ�غِۡ�َ عَنُ�مۡ فئِتَُُ�مۡ شَۡ�  نَّ ٱ�َّ

َ
 ].۱۹[الأنفال:  ﴾١٩ا وَلوَۡ كَُ�تَۡ وَأ

و اگر دست بازپس بکشید  ،اگر استفتاح کنید، اینک فتح در چند قدمی شما است«
و اگر بازگردید، بازگردیم، و دار و دسته شما نیز ھرچند بسیار  ،برای شما بھتر است

 .»و سرانجام، خدای با خداباوران است! ،باشند، برای شما کارساز نخواھند گردید

 ساعت صفر
نخستین آتش بیار معرکۀ جنگ، اسودبن عبدالاسد مخزومی بود. وی مردی 

ام که  و گفت: با خدا عھد بستهتندخوی و بداخلاق بود. از اردوگاه قریشیان بیرون زد 
از آب حوض اینان بیاشامم یا آن را ویران سازم، یا در این راه بمیرم! ھمینکه سررسید، 

بسوی او رفت. وقتی با یکدیگر برخورد کردند، حمزه ضربتی  سحمزه بن عبدالمطلب 
کند. بر او زد، و در حالیکه وی در کنار حوض بود، پای او را تا نیمی از ساق وی پرا

اسود به پشت بر زمین افتاد و پایش را به سمت یارانش گرفت در حالیکه خون از آن 
خواست  می ،آنگاه خودش را به حوض رسانید و خود را در آن افکند ،پاشید می

اما، حمزه ضربۀ دیگری در ھمان داخل حوض بر او زد، و  ،سوگندش را ادا کرده باشد
 کارش را ساخت.

 جنگ تن به تن
ور گردانید. پس از آن، سه تن از  قتلی بود که آتش جنگ را شعله خستینناین 

ترین سوارکاران قریش که ھر سه از یک خانواده بودند: عُتبه و برادرش شیبه  زبده
پسران ربیعه و ولیدبن عتبه، از اردوگاه خارج شدند. وقتی با اردوگاھشان فاصله 

که  -ار: عَوف و مُعوذ پسران حارثگرفتند، مبارز طلبیدند. سه تن از جوانان انص
و عبدالله بن رواحه، به جنگ آنان شتافتند. پرسیدند: شما  -مادرشان عفراء بود

اما، ما را با شما کاری  ،کیانید؟ گفتند: گروھی از انصار! گفتند: ھماوردانی ارجمندید
مد! خواھیم! آنگاه یکی از آنان ندا درداد، ای مح نیست! ما عموزادگانمان را می
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 فرمودند: جھماوردان ما ار از قوم و قبیلۀ خودمان بفرست! رسول خدا 

اَرثِِ  ْ�نَ  ُ�بَيدَْةَ  ياَ ُ�مْ «
ْ
ُّ  ياَ ُ�مْ ، و حَمزَْةُ  ياَ وَُ�مْ  ،الح برخیز،  ،برخیز، عبیدۀ بن حارث« .»عَلىِ

 .»برخیز، علی! ،حمزه
کیانید؟ به آنان از جای برخاستند و به سراغ آن سه تن رفتند. گفتند: شما 

پیش  -تر بود که از ھمه بزرگ -بازگفتند. گفتند: شما ھماوردان ارجمند مایید! عبیده
. ١ حمزه نیز با شیبه، و علی با ولید، درگیر شدند ،رفت و با عتبه بن ربیعه درگیر شد

اما، عبیده با ھماوردش دو  ،حمزه و علی ھمرزمانشان را مھلت ندادند و درجا کشتند
آلود گردانیدند. علی و حمزه نیز بر سر  ضربه داد و ستد کردند، و ھر دو یکدیگر را خون

عتبه تاختند و او را از پای درآوردند، و عبیده را که پایش قطع شده بود، با خود به 
ج روز پس از اردوگاه بردند. عبیده از آن پس ھمچنان بیمار بود تا در صفراء، چھار یا پن

جنگ بدر، زمانی که مسلمانان در راه مدینه بودند، از دنیا رفت. علی سوگند یاد 
 کرد که این آیه دربارۀ او و حمزه و عبیده نازل شده است: می

 ].۱۹[الحج:  ﴾ۡ◌ َ�ذَٰانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ ِ� رَّ�هِِم﴿
 .»کردند! این دو گروه متخاصم، بر سر خدایشان با یکدیگر کشمکش می«

 یورش همگانی
زیرا، سه تن از  ،سرنوشت این جنگ تن به تن برای مشرکان آغاز نافرجامی بود

ترین سوارکارانشان را یکجا از دست دادند. یکپارچه خشم و نفرت شدند، و  زبده
 جمعی بر سر مسلمانان ریختند. ھمزمان دسته

او استغاثه کردند، و مسلمانان نیز، از خدای خویش یاری طلبیدند و به درگاه 
ھای مشرکان را یکی  خودشان را به او سپردند، و به راز و نیاز با او پرداختند، و یورش

پس از دیگری دریافت کردند، و ھمچنان استوار و پایدار در مواضع خودشان پابرجای 
کردند، و پیاپی خسارات سنگین بر مشرکان وارد  مانده بودند، و از خودشان دفاع می

 .گفتند: اَحَد! اَحَد! اختند و میس می
 

                                           
این، مطابق روایت ابن اسحاق است. در روایت امام احمد و ابوداود چنین آمده است که عبیده با  -١

 .۳۴۳، ص ۲ولید؛ علی با شبیه؛ و حمزه با عتبه درگیر شدند. مشکاة المصابیح، ج 
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 جراز ونیاز رسول خدا 
ای که صفوف رزمندگان را آراستند و سپاھیان  پیامبر گرامی اسلام، از آن لحظه

خویش را سان دیدند، به راز و نیاز با خدای خویش مشغول شدند، و پیوسته آن 
 گفتند: دند و میطلبی پشتیبانی و پیروزی را که نویدش را دریافت کرده بودند، می

زْ  اللَّهُمَّ « ِ
ْ

�
َ
�شُْدُكَ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ ، وعََدْتَِ�  مَا لِى  أ

َ
خداوندا، آن نویدی را که به «. »وَوعَْدَكَ  َ�هْدَكَ  أ

 .»طلبم! خداوندا من وفای به عھد و تحقق وعده تو را از تو می ،من داده بودی به انجام برسان
جنگ بشدت به گردش افتاد، و کشت و کشتار وقتی تنور جنگ داغ شد، و گردونۀ 

 دست به دعا برداشتند و گفتند: ،بالا گرفت، و جنگ مقلوبه شد

ا� إن شئت لم تعبد من بعد اليوم  ،هذه العصابة اليوم لا تعبد كا� إن تهل«
 ،خداوندا، اگر این جماعت امروز از دست بروند، دیگر کسی تو را نخواھد پرستید« .»أبداً 

 .»خداوندا، اگر خواھی، از پس امروز، دیگر ھرگز پرستیده نشوی!
ع و زاری کردند و التماس، که ردایشان از شانۀ ایشان پایین افتاد.  و آنقدر تضرّ
صدّیق، ردای آنحضرت را بر جای خود انداخت، و گفت: بس است ای رسول خدا، 

 .چنانکه باید و شاید به درگاه خدا اصرار و التماس کردید!

 فرود آمدن فرشتگان
 خداوند به فرشتگان خویش وحی رسانید:

لِۡ� ِ� قُلُوبِ ﴿
ُ
ْۚ سَ� ِينَ ءَامَنُوا ْ ٱ�َّ ّ�ِ مَعَُ�مۡ َ�ثَبّتُِوا

َ
إذِۡ يوُِ� رَ�ُّكَ إَِ� ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ �

ِينَ َ�فَرُواْ ٱلرُّعۡبَ   ].۱۲[الأنفال:  ﴾ٱ�َّ
ھای کفر پیشگان ترس و  در دل ،بدارید من با شمایم، ایمان آوردگان را ثابت قدم«

 .»وحشت خواھم افکند!
 به فرستادۀ خویش نیز وحی فرمود:

لۡفٖ مِّنَ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ مُرۡدِ�ِ�َ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ مُمِدُّ

َ
 ].۹[الأنفال:  ﴾�
 .»من به واسطه یک ھزار تن از فرشتگان که پیاپی فرود آید شما را امداد خواھم کرد!«

 آنگاه سر بلند کردند و گفتند:  ،خود شدند ای از خود بی ظهلح جرسول خدا 

مژده بده ای ابابکر! این جبرئیل است « .»هذا جبر�ل على ثناياه النقع ،ر�أ�شر يا اباب«

 .»ھایش گرد و غبار نشسته است! که بر دندان
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 فرمودند: جبه روایت ابن اسحاق، رسول خدا 

هذا جبر�ل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه  ،نصر االله كأتا ،ر�أ�شِرْ يا أباب«
مژده بده ای ابابکر! پیروز خدا برایت سر رسید! این جبرئیل است که زمام اسبش را « .»النقع

 .»ھایش گرد و غبار نشسته است! برد، و بر دندان در دست گرفته و می
از سایبان آراستند  در حالیکه زره خویش را بر اندامشان می جآنگاه، رسول خدا 

 خواندند]: گفتند [این آیۀ شریفه را بازمی مقر فرماندھی به زیر آمدند و می

برَُ ﴿  ].۴۵[القمر:  ﴾٤٥سَيُهۡزَمُ ٱۡ�َمۡعُ وَُ�وَلُّونَ ٱ�ُّ
 .»این جماعت شکست خواھند خورد و از میدان جنگ خواھند گریخت!«

شاھت «گرفتند، و گفتند: آنگاه مشتی سنگریزه برداشتند و رویاروی قریشیان قرار 
ھا با آنکه یک  ھا سیاه باد! و به صورت آنان پاشیدند. آن سنگریزه این چھره» الوجوه

مشت سنگریزه بیشتر نبود، به ھر دو چشم و بینی و دھان یکایک مشرکان اصابت کرد. 
 در ارتباط با ھمین رویداد، خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که:

َ رََ�  وَمَا رَمَيۡتَ ﴿  ].۱۷[الأنفال:  ﴾إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
 .»و تو نشانه نرفتی آنگاه که رفتی، ولیکن خداوند نشانه رفت«

 فرمان پاتک
ھایشان را خطاب به لشکریان خویش مبنی بر  پیامبر گرامی اسلام، آخرین فرمان
قام تشویق رزمندگان حمله کنید! و در م» شُدوا«حملۀ متقابل صادر فرمودند و گفتند: 

 به کارزار با مشرکان، فرمودند:

والذي نفس �مد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً �تسباً مقبلاً غ� مدبر، «
امروز ھر مسلمانی که با  ،سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست« .»إلا أدخله االله الجنة

اینان کارزار کند و صابرانه و مخلصانه، و روی به جبھه نه پشت به جبھه، کشته شود، خداوند 

 .»او رابه بھشت درخواھد آورد!
 فرمودند: ھمچنین، در مقام تشویق مسلمانان به نبرد با دشمنان دین و آئینشان، می

  قُومُوا«
َ

مَوَ  عَرضُْهَا جَنَّةٍ  إلِى رضُْ  اتُ السَّ
َ
به پای خیزید و بسوی بھشتی که پھنای « .»وَالأ

 .»ھا و زمین است راه بسپرید!   آن آسمان
 فرمودند: جعُمیر بن حمام که چنین شنید، گفت: به به! رسول خدا 
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 .»برای چه گفتی: به به؟«. »بخٍَ؟ بخٍَ  قَوْلكَِ  عَلىَ  َ�مِْلكَُ  مَا«
 .اینکه از اھل این بھشت باشم!؟ خدا، مگر آرزوی گفت: نه بخدا، ای رسول

 فرمودند:

إِنَّكَ «
هْلِهَا مِنْ  فَ

َ
 .»ھم اینک تو از اھل این بھشت ھستی!« .»أ

ھا کرد.  اش بیرون آورد و شروع به خوردن آن پشتی آنگاه عُمَیر مشتی خرما از کوله
است! اما با خود گفت: اگر زنده بمانم تا این خرماھایم را بخورم، این عمری بس دراز 

 .١بقیۀ خرماھا را به سویی افکند و به کارزار روی آورد و جنگید تا کشته شد
اش  نیز گفت: ای رسول خدا، چه چیز خدا را از بنده -پسر عَفراء -عوف بن حارث
 دارد)؟ فرمودند: گرداند (به خنده وامی سخت شادمان می

 .»برھنه در کام دشمن داخل گرداند! اینکه بنده دستش را« .»غَمسُهُ يدَهُ فِي العَدُوّ حاسِراً «
آنگاه،  ،ای را که بر تن داشت، از تن بدر آور و به سویی پرتاب کرد عوف زره

 شمشیرش را برگرفت و کارزار کرد تا کشته شد.
فرمان پاتک و حملۀ متقابل، زمانی از سوی پیامبر گرامی اسلام صادر شد که از 

شور و شوق نخستین را برای مبارزه از شدت حملات دشمن کاسته شده بود، و دشمن 
دست داده بود. این نقشۀ حکیمانه و خردمندانه در تثبیت موقعیت لشکر اسلام بسیار 
مؤثر افتاد. مسلمانان فرمان حمله و ھجوم به دشمن را دریافت کردند. ھنوز تازه نفس 

من را بودند، و به ھمین جھت، یورشی سخت پرتوان و تلخ بر دشمن بردند. صفوف دش
 جدیدند رسول خدا  زدند. به ویژه وقتی که می ھا را می گسستند، و گردن از یکدیگر می

تر از ایشان به مشرکان  اند، و ھیچکس نزدیک اند، و پیشاپیش آنان درحرکت زره پوشیده

مَْعُ  سَيهُْزَمُ «گویند:  و باصراحت و قاطعیت می ٢نیست
ْ
برَُ  وَُ�وَلُّونَ  الج بر شدت و  »!الدُّ

 افزود. حدت تھاجمشان می
چنانکه در  ،مسلمانان، سخت کارزار کردند و فرشتگان نیز آنان را یاری کردند

گفت: آن روز، سر شخص از روی تنش  روایت ابن سعد از عکرمه آمده است که می
دست شخص از تنش جدا  ،فھمیدند چه کسی سر او را از تن جدا کرد پرید و نمی می

                                           
 .۳۳۱، ص ۲؛ مشکاة المصابیح، ج ۱۳۹، ص ۲صحیح مسلم، ج  -١
؛ مسند ۴۸۷۵، ح »سیھزم الجمع و یولون الدبر«باب قوله: «صحیح البخاری، کتاب التفسیر:  -٢

 .۳۲۹، ص ۱الامام احمد، ج 
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 .فھمیدند چه کسی به او ضربت زده است! شد و نمی می
ای از مسلمانان یکی از جنگجویان  در اثنای آنکه رزمنده«نیز، ابن عباس گوید: 

ای را شنید که نواخته شد، و  کرد، از بالای سرش صدای تازیانه مشرکین را تعقیب می
وم نا اسب گفت: اُقدُم حَیزوم! حیزوم، جلو برو! [حیز سواری را شنید که می صدای اسب

 ،رفت، نگریست جبرئیل است]. آن رزمندۀ مسلمان به فرد مشرکی که پیشاپیش او می
اش شکافته و صورتش بشدت  دید که بر پشت روی زمین افتاد. باز، نگریست، دید بینی

آنگاه سر و صورت و  ،مجروح شده است چنانکه گویی تازیانه بر آن اصابت کرده است
آمد و آنچه را که دیده بود باز  جد انصاری نزد رسول خدا اش متلاشی گردید. مر بینی

 فرمودند: جگفت. حضرت رسول اکرم 

مَاءِ  مَدَدِ  مِنْ  ذَلكَِ  صَدَقتَْ « گویی، این بر اثر امداد آسمان سوم  راست می« .١»الثَّالِثةَِ  السَّ

 .»بوده است!
کردم تا گردنش  مینیز، ابوداود مازنی گوید: من داشتم مردی از مشرکان را تعقیب 

را بزنم. سر آن مرد پیش از آنکه شمشیر من به وی اصابت کند از تنش جدا شد و به 
 .کناری افتاد. دریافتم که دیگری جز من او را کشته است!

نیز، مردی از انصار، عبّاس بن عبدالمطلب را به اسارت گرفت و آورد، عباس گفت: 
طاس که از زیباترین مردم بود و بر اسب ابلق مرا مردی  ،این مرد بخدا مرا اسیر نکرد

بینم! مرد انصاری گفت:  سوار بود، اسیر کرد، و من اینک او را درمیان این جماعت نمی
 فرمود: جمن او را اسیر کردم ای رسول خدا! رسول خدا 

يَّدَكَ  َ�قَدْ  سْكُتْ «
َ
�  ُ   ا�َّ

َ
ای  را با فرشته خاموش باش، که خداوند تو« .»كَرِ�مٍ  بمَِلكٍَ  َ�عَالى

 .»گرامی تأیید فرمود است!
 روز بدر به من و ابوبکر گفتند: جعلی گوید: رسول خدا 

حَدِكُمَا مَعَ «
َ
�لُ  أ اِ�يلُ  ،مِيكَاِ�يلُ  الآخَرِ  وَمَعَ  ،جِبْرِ قِتَالَ  �شَْهَدُ  عَظِيمٌ  مَلكٌَ  وَ�سِْرَ

ْ
وْ  ،ال

َ
 أ

قِتَالِ  فِي  يَُ�ونُ 
ْ
 ،جبرئیل ھمراه است، و با دیگری میکائیلبا یکی از شما دو تن « .٢»ال

                                           
 ، دیگران نیز روایت کرده اند.۹۳،ص۲قریب به این مضمون را مسلم روایت کرده است:ج  -١
) و حاکم نیشابوری در ۱۴۶۷) و بزار (ح ۱۴۷، ص ۱خود (ج این روایت را امام احمد در مسند  -٢

اند و حاکم آن را صحیح دانسته، و ذھبی نظر او را تأیید کرده  ) آورده۱۳۴، ص ۳مستدرک (ج 
 ) این روایت را نقل کرده است.۳۴۰، ح ۲۸۴، ص ۱است. ابویعلی نیز در مسند خود (ج 
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 .»!-یا: در نبرد شرکت دارد -ای بزرگ است که شاھد صحنۀ نبرد است اسرافیل نیز فرشته

 نشینی ابلیس عقب
که چنانکه پیش از این آوردیم، به صورت سُراقه بن مالک بن جُعشم  -ابلیس

وقتی کارزار  ،نشده بودمُدلِجی ظاھر شده بود و از آغاز تا این وقت، از آنان جدا 
که فکر  -نشینی کرد. حارث بن ھشام گریخت و عقب ،فرشتگان را با مشرکان دید

به دامن جامۀ او چسبید. ابلیس مشتی بر سینۀ حارث زد و او  -کرد او سراقه است می
را بر زمین افکند، آنگاه گریزان از اردوگاه بیرون شد. مشرکان به او گفتند: کجا ای 

مگر نگفته بودی که ھمراه و پشتیبان مایی، و ھرگز از ما جدا نخواھی شد؟! سُراقه؟! 
 ابلیس گفت:

ُ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿ ۚ وَٱ�َّ َ خَافُ ٱ�َّ
َ
ٓ أ رَىٰ مَا َ� ترََوۡنَ إِّ�ِ

َ
ٓ أ  ﴾إِّ�ِ برَيِٓءٞ مِّنُ�مۡ إِّ�ِ

 ].۴۸[الأنفال: 
ترسم، که خدای شدید  خداوند میبینید! من از  بینم که شما نمی من چیزی را می«

 .»العقاب است!
 آنگاه گریخت و رفت و رفت تا خود را به دریا انداخت.

 شکست قطعی لشکر مکه
ھای شکست و پریشانی در صفوف مشرکان پدیدار گردید. در برابر حملات  نشانه

شد.  شکست، و کارزار به پایانش نزدیک می شدید مسلمانان صفوفشان درھم می
گریختند، و مسلمانان آنان را تعقیب  دسته دسته به صورت پراکنده میمشرکان 

رسانیدند، تا آنکه شکست مشرکان قطعی  کردند و به قتل می کردند و اسیر می می
 گردید.

 پایداری ابوجهل
ھای پریشانی را در صفوف  ھا، طاغیۀ اکبر ابوجھل، وقتی نخستین نشانهبا ھمۀ این

صدد پایداری و ایستادگی در برابر سیل بنیان کن برآمد. سپاه خویش مشاھده کرد، در
گفت: اینکه سُراقه  کرد، و با کبر و غرور و تندخویی به آنان می لشکریانش را تشویق می

شما را تنھا گذاشت و رفت، باعث شکست شما نشود! او با محمد قرار داشت! کشته 
آنان شتابزدگی کردند. سوگند  ،شدن عتبه و شیبه و ولید نیز شما را به ھراس نیافکند
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گردیم تا این جماعت را به ریسمان ببندیم! نبینم که مردی از  به لات و عزّی، بازنمی
شما مردی از آنان را بکشد! سعی کنید زنده دستگیرشان کنید، تا آنان را به سزای 

 .کارھایشان برسانیم!؟
ردید. طولی نکشید که اما، دیری نپایید که حقیقت این کبر و غرور برایش آشکار گ

صفوف مشرکان در برابر امواج حملۀ مسلمانان درھم شکست. آری، در کنار وی 
ای  و بیشه،جماعتی از مشرکان برجای مانده بودند که در اطراف وی چتری از شمشیر

لیکن تندباد ھجوم مسلمانان آن چتر حفاظتی  ،ھا پیرامون او فراھم آورده بودند از نیزه
رزمی را نیز متلاشی کرد، و طاغیۀ بزرگ قریش درمیان عرصۀ نبرد ظاھر و آن تأمینات 

به دست دو  -گردید، و مسلمانان او را دیدند که بر اسبش سوار است، و ھیولای مرگ
 .در انتظار او بود تا خون او را بیاشامد! -غلام انصاری

 کشته شدن ابوجهل
گان بودم. سرم را گوید: من روز بدر در صف رزمند سعبدالرحمان بن عوف 

اند که  برگردانیدم، دیدم طرف راست و طرف چپ من دو جوان کم سن و سال ایستاده
باورم نمیشد آندو را در جبھۀ جنگ بنگرم. یکی از آندو دور از چشم دیگری، به من 
گفت: عموجان، ابوجھل را به من نشان بده! گفتم: پسر برادرم، با او چه کار داری؟ 

دھد! و افزود: سوگند به آنکه جانم در  را دشنام می جکه رسول خدا گفت: باخبر شدم 
اش خواھم رفت، تا ھر یک از ما که  اگر او را ببینم، سایه به سایه ،دست اوست

تر باشد، به دست آن دیگری کشته شود! از سخن او در شگفت ماندم. گوید:  شتابزده
آن دیگری نیز با چشم به من اشاره کرد و ھمان سخن را با من بازگفت. طولی نکشید 

بینید؟ این رفیقتان است  گفتم: نمیدھد.    که دیدم ابوجھل درمیان جمعیت جولان می
گرفتید!؟ گوید: فوراً به سوی او رفتند و او را زیر ضربات خود  که از من سراغش را می

 »ما َ�تَلهَ�ايَ«بازگشتند، فرمودند:  جخدا  گرفتند و کشتند. آنگاه بسوی رسول
 جکرم کدامیک از شما او را کشت؟! ھر یک از آندو گفتند: من او را کشتم! پیغمبرا

به آن دو شمشیر  جاید؟ گفتند: نه. رسول خدا  فرمودند: شمشیرھایتان را پاک کرده

اید! حضرت رسول  ھر دوی شما او را کشته »ما َ�تَلهَككلا«آنگاه، گفتند:  ،نگریستند
وسائل شخصی ابوجھل را به معاذ بن عمرو بن جموح دادند. آن دو رزمنده  جاکرم 
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 .١ن عمروبن جموح، و معّوذ پسر عفراء بودندکه ابوجھل را کشتند، معاذب
ابن اسحاق گوید: معاذ بن عمروبن جموح گفت: ابوجھل را ھوادارانش چنان با 

ھا و شمشیرھایشان برای حفظ جان وی درمیان گرفته بودند که گویی درمیان  نیزه
گفتند: ابوالحَکَم قابل  یک درخت پرشاخ و برگ قرار گرفته بود، و اطرافیانش می

دسترسی نیست!! گوید: وقتی این سخن را شنیدم، او را زیر نظر گرفتم و قصد او 
کردم. ھمینکه فرصت یافتم به او حمله کردم. نخست، ضربتی بر او وارد کردم که پای 
او را با نصف ساق وی پراند. بخدا، وقتی پایش قطع شد و پرتاب شد، درنظر من درست 

کوبند، در برود! گوید: پسر  گ وقتی بر آن میای از زیر سن شبیه آن بود که ھسته
ابوجھل، عکرمه ضربتی بر شانۀ من زد که دستم را جدا کرد. دستم با پوستی به پھلویم 
آویخته بود و کارزار مانع آن بود که به وضع آن رسیدگی کنم. تمام روز را به ھمان 

دم که موجب جنگیدم. وقتی دی کشیدم و می ام را پشت سرم می حال دست جدا شده
آنگاه،  ٢آزار من است، پایم را بر آن نھادم و آنقدر کشیدم تا جدا شدو آن را پرتاب کردم!

در حالیکه ابوجھل بسیار خسته بود، معوذ پسر عفراء سر رسیدو او را ضربتی زد و از 
پای درآورد، و در حالیکه ھنوز رمقی به تن داشت رھایش کرد، و معّوذ جنگید و 

 ه شد.جنگید تا کشت
 فرمودند: جدر پایان معرکۀ نبرد، رسول خدا 

 .»کند که ابوجھل چه کرد؟! چه کسی پیگیری می«. »مَن ينظُرُ ما صَنَعَ أبوجهل؟«
ھنوز رمقی به  ،او را یافت سافراد در جستجوی او روان شدند. عبدالله بن مسعود 

تن داشت. پایش را بر گردن ابوجھل گذاشت و ریش او را گرفت تا سرش را از تن جدا 
کند، و گفت: خدا خوب خوار و خفیفت کرد ای دشمن خدا؟! گفت: چگونه خوار و 

اید؟! مگر چیز دیگری ھم  خفیفم کرد؟! مگر بیش از این است که مردی را شما کشته
کشت! آنگاه  کاش دیگری غیر از یک زراعتکار مرا می در کار ھست؟! بعد گفت: ای

گفت: امروز جنگ به نفع چه کسی تمام شد؟ گفت: به نفع خدا و رسول خدا! آنگاه 

                                           
؛ علت آنکه لوازم ۳۵۲، ص ۲اة المصابیح، ج ؛ مشک۵۶۸، ص ۲، ج ۴۴۴، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١

شخصی ابوجھل را به یکی از آندو دادند، این بود که آن دیگری در ھمان جنگ بدر کشته شد و 
 به شھادت رسید.

 زنده ماند. سمعاذ با ھمین وضعیت تا زمان عثمان بن عفّان  -٢
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ابوجھل خطاب به ابن مسعود که ھنوز پایش روی گردن وی بود، گفت: پای بر جایگاه 
 رانان مکه بود.ای، ای چوپانک گوسفندان! آخر، ابن مسعود از گوسفند چ بلندی نھاده

 جخدا  به دنبال این گفتگوھا، ابن مسعود سر ابوجھل را از تن جدا کرد و به نزد رسول
 آورد و گفت: ای رسول خدا، این سر دشمن خدا ابوجھل است! آنحضرت گفتند:

ي لا اله الا هو«
ّ

 .»خدای یکتا است که ھیچ خدایی نیست جز او!«. »االلهَُ الذ
 ار کردند. آنگاه گفتند:این عبارت را سه بار تکر

» ُ بَرُ  ا�َّ
ْ
�

َ
مَْدُ  أ

ْ
ِ  الح ى ِ�َّ ِ

َّ
حْزَابَ  وهََزَمَ  َ�بدَْهُ  وَنصََرَ  وعَْدَهُ  صَدَقَ  الذ

َ
 اْ�طَلِقْ  وحَْدَهُ  الأ

رِِ�يهِ 
َ
اش را  اش را صادق گردانید و بنده سپاس خدایی را که وعده ،خدا بزرگ است« .»فَأ

 ».ھا را خود به تنھایی درھم شکست   پیروز ساخت، و ھمه گروه
راه بیفت، او را به من نشان بده! رقتیم و جنازه ابوجھل را به آنحضرت نشان دادیم. 

 فرمودند:

ة«  .»این، فرعون این امت است!« .»هذا فرِعُونَ هذِهِ الامَُّ

 های خداباوری حماسه
 -بن حارث آفرینی عمیر بن حمام و عوف پیش از این، دو نمونه چشمگیر از حماسه

ھای چشمگیری بروز و ظھور  را آوردیم. در این نبرد سرنوشت ساز، صحنه -پسر عفراء
کرد که نشانگر ثبات عقیده و توانمندی ایمان بود. در این کارزار، پدران با پسران، 

برادران روبرو شدند که مبانی عقیدتی و دینی آنان با ھم متفاوت بود و برادران با 
ھمین امر باعث گردید که میان آنان شمشیر داوری کند. چه بسا ستمدیدگان که در 

 این جنگ با حریفان ستمگرشان برخورد کردند وانتقام خودشان را از آنان گرفتند.
به اصحابشان  جاکرم  بی* ابن اسحاق از ابن عباس روایت کرده است که ن

ھاشم و طوایف دیگر را به زور به عزیمت  ام که مردانی از بنی من دریافته«فرمودند: 
اند. اینک، ھر کس به یکی از افراد  اند، و آنان سروکاری با جنگیدن با ما نداشته واداشته

او را  ھاشم برخورد کند او را نکشد! و ھرکس با ابوالبَختری بن ھشام برخورد کند بنی
نکشد! و ھرکس با عباس بن عبدالمطلب برخورد کند، او رانکشد، زیرا که او را به زور 

ابوحذیفه بن عتبه گفت: با پدران و فرزندان و برادران و » اند! به میدان جنگ آورده
خاندانمان بجنگیم و عباس را رھا کنیم؟! بخدا، اگر با او برخورد کنم، با شمشیر او را 
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 جخدا  ا: با شمشیر به صورتش خواھم کوفت! این سخن به گوش رسولخواھم کشت! ی
خطاب گفتند: ای اباحفص، آیا با شمشیر به صورت عموی  رسید. آن حضرت به عمربن

کوبند؟! عمر گفت: ای رسول خدا، مرا واگذارید تا گردنش را با شمشیر  رسول خدا می
 .بزنم، که بخدا نفاق ورزیده است!

گفت: من از بابت آن سخنی که آنروز گفتم بر خود ایمن  ه میاز آن پس، ابوحذیف
نیستم، و پیوسته از آن ترسانم، جز آنکه شھادت کفّارۀ گناه من شود! و در جنگ یمامه 

 کشته شد و به شھادت رسید.
از کشتن ابوالبختری به آن خاطر بود که وی در مکه از ھمه  ج* نھی رسول خدا 
آزرد، و از او  کرد، و خود او آنحضرت را نمی ایت میحم جخدا  کس بیشتر، از رسول

رسید، و او از جمله کسانی بود که  گزارشی که آنحضرت را ناراحت کند به ایشان نمی
 مطلب قیام کرد. ھاشم و بین اجتماعی بنی -نامۀ تحریم اقتصادی برای نقض پیمان

ین قرار بود که ھا ابوالبختری بقتل رسید. داستان از ا البته، به رغم ھمۀ این
مجذربن زیاد بلوی با وی در میدان جنگ روبرو شد. رفیق او نیز ھمراه وی بود و در 

ما را از کشتن تو نھی  ججنگیدند. مجذّر گفت: ای اباالبختری، رسول خدا  کنار ھم می
کنید؟ مجذّر گفت: نه بخدا، رفیقت را ھرگز رھا  فرموده است! گفت: رفیقم را چه می

! گفت: بخدا اگر چنین است من و او با ھم خواھیم مرد! آنگاه درگیر نخواھیم کرد
 شدند، و مجذّر ناچار شد او را بکشد.

* عبدالرحمان بن عوف و امیه بن خلف در جاھلیت در شھر مکه باھم دوست 
امیه  بن بودند. در صحنۀ جنگ بدر، عبدالرحمان با او برخورد کرد. وی با پسرش علی

او را در دست گرفته بود. عبدالرحمان چند زره با خود داشت که  ایستاده بود و دست
برد. وقتی اُمیه بن خلف او را دید، گفت:  از کشتگان غنیمت گرفته بود و با خود می

ھایی که با خود داری بھترم! به عمرم  توانی به من لطفی بکنی؟ من از این زره می
منظورش این بود که ھرکس  -دارید؟روزی مانند این ندیده بودم! شما نیازی به شیر ن

عبدالرحمان  -مرا اسیر کند، شتران پرشیر برای آزادی خودم فدیه خواھم داد!
برد.  ھایی را که با خود داشت کناری افکند، و آندو را با خود برداشت و می زره

عبدالرحمان گوید: اُمیه بن خلف در حالیکه من میان او و پسرش قرار گفته بودم، با 
اش نشانه نھاده است، کیست؟ گفتم:  فت: آن مردی که پر شتر مرغ را بر سینهمن گ
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آن شخص، حمزه بن عبدالمطلب است! گفت: ھمین شخص است که این بلاھا را بر 
 .سر ما آورده است!

بردم که بلال امیه  کشانیدم و می عبدالرحمان گوید: بخدا، داشتم آندو رابا خود می
داد. بلال گفت:  ان کسی بود که در مکه بلال را شکنجه میرا ھمراه من دید! امیه ھم

سرکردۀ کفر، امیه بن خلف! نجات نیابم اگر نجات یابد! گفتم: ای بلال، اسیر من است! 
چھره؟! گفت:  شنوی ای پسر زن سیاه گفت: نجات نیابم اگر نجات یابد! گفتم: می

برآورد: ای یاران خدا! سرکردۀ نجات نیابم اگر نجات یابد! آنگاه، با صدای بلند فریاد 
کفر، امیه بن خلف! نجات نیابم اگر نجات یابد! گوید: ما را درمیان گرفتند، و مانند 

کردم! گوید: مردی با  دستبند تحت فشارمان گذاشتند. من ھمچنان از امیه دفاع می
شمشیر بر او ضربتی زد، اما، شمشیرش به خطا رفت. مردی نیز پسرش را ضربت زد، و 
آن ضربه کاری شد. امیه فریادی زد که تا آن روز مانند آن را نشنیده بودم! گفتم: 
جانت را بردار و برو! که البته رھایی برای تو نیست! بخدا، کاری از من برایت ساخته 
نیست! گوید: جماعت آندو را زیر ضربات شمشیرھایشان گرفتند، تا کارشان را یکسره 

 ،ھایم از دست رفت گفت: خدای بلال را بیامرزاد، زره میساختند. بعدھا، عبدالرحمان 
 .داغ اسیرم را ھم او بر دلم گذاشت!!

نیز، بخاری از عبدالرحمان بن عوف روایت کرده است که گفت: من با امیه بن خلف 
قراردادی نوشته بودم دائر بر اینکه او از ابوابجمعی و دارایی من در مکه حفاظت کند، و 

ی و دارایی وی در مدینه حفاظت کنم... وقتی روز بدر فرا رسید، به من از ابوابجمع
کوھی رفتم تا بھنگام خفتن جماعت از امیه حفاظت کنم. بلال او را دید. رفت تا به 
انجمن انصار رسید و گفت: امیه بن خلف! نجات نیابم اگر امیه نجات یابد! گروھی از 

کردم که مبادا به ما برسند، پسر امیه را بر  انصار در پی ما به راه افتادند. وقتی واھمه
جای نھادم تا آنان را سرگرم کند. او را کشتند، و با اصرار فراوان به تعقیب ما پرداختند. 
امیه مردسنگین وزنی بود. وقتی به ما رسیدند به او گفتم: روی زمین بیفت! خودش را 

او شوم. آنقدر از لابلای دست و روی زمین افکند. خودم را روی او انداختم تا سپر بلای 
پای من بر او شمشیر زدند، تا او را کشتند. یکی از آنان پای مرا نیز با شمشیرش مجروح 

 .١داد گردانید. عبدالرحمان اثر ضربت آن شمشیر را روی پایش به ما نشان می

                                           
 .۳۰۸،ص ۱البخاری، کتاب الوکالة، ج  صحیح -١
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اش عاص بن ھشام بن مغیره را به قتل  در آن واقعه دایی  س* عمربن خطاب 
و خویشاوندی او را درنظر نگرفت. اما، زمانی که به مدینه بازگشت، به عباس رسانید، 

که در قید اسارت بود، گفت: ای عباس، اسلام بیاور! بخدا، تو  جخدا  عموی رسول
و این نیست مگر به  ،تر است از آنکه خطاب اسلام بیاورد اسلام بیاوری، نزد من محبوب

 ١اسلام آوردن تو برایشان جالب است! جل خدا ام تا چه اندازه رسو خاطر آنکه دیده
ندا در  -که آن روز با مشرکان بود -فرزندش عبدالرحمان را س* ابوبکر صدیق 

 داد و گفت: اموال من کجاست؟ ای پلید؟! عبدالرحمان گفت:

يب لالَ الشّ مٍ يقتُلُ ضُ صارِ  وَ
 

ةٍ ويعبوبـَل  كَّ  م يبقَ غيرُ شَ
 

نمانده است، بجز یک نیزه و یک اسب تیزتک و یک چیزی از آن اموال بر جای «
 .»رساند! شمشیر که پیرمدان گمراه را به قتل می

در  ج* زمانیکه لشکریان اسلام اسیر گرفتن مشرکان را آغاز کردند، و رسول خدا 
مقر خویش بودند، و سعدبن معاذ بر در ستاد فرماندھی آن حضرت با شمشیر آخته از 

آثار ناخشنودی را از کارھایی که مسلمانان  ج، رسول خدا کرد ایشان پاسداری می
ای  -به او گفتند: بخدا، حتم دارم ،معاذ مشاھده فرمودند کردند، در چھرۀ سعدبن می

داری؟! گفت: آری،  کنند ناخوشایند می که این کارھایی را که این جماعت می -سعد
د بر پیکر اھل شرک ای رسول خدا، چنین است! این نخستین ضربتی بود که خداون

تر از آن بود که مردانشان را زنده  امان اھل شرک نزد من محبوب کشتار بی ،فرود آورد
 .نگاھداریم!

 ج* در ماجرای جنگ بدر شمشیر عکاشه بن محصن اسدی شکست. نزد رسول خدا 
 ای از چوب به دست او دادند و فرمودند: آمد. آنحضرت قطعه

 .»این جنگ کن ای عکاشه!با « .»شةكاقاتل بهذا يا ع«
گرفت، آن را تکانی داد، در دست  جخدا  که آن قطعۀ چوب را از دست رسولھمین

ای سفید درخشنده!  وی تبدیل به شمشیری با تیغۀ بلند گردید، بسیار محکم و با لبه
عکاشه با آن شمشیر کارزار کرد تا خداوند متعال فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان 

شد، و پس از آن ھمچنان نزد او بود، و در  نامیده می» عون«ن شمشیر گردانید. ای

                                           
 .۳۲۷، ص ۲القدیر، شوکانی، ج  کم نیشابوری در مستدرک آورده است؛ نکـ: فتحاین روایت را حا -١
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ھای رِدّه در حالی که ھمین  جست، تا در جنگ ھای نبرد با آن شرکت می صحنه
 شمشیر را با خود داشت به قتل رسید.

* پس از پایان گرفتن نبرد، مصعب بن عمیر عبدری برادرش ابوعزیز بن عمیر را که 
وارد جنگ شده بود، دید. یکی از انصار دست او را در دست داشت.  بر علیه مسلمانان

مُصعَب به آن مرد انصاری گفت: دو دستی او را بچسب! مادرش ثروتمند است، شاید در 
ای قابل توجه بدھد! ابوعزیز به برادرش مصعب گفت: اینطور سفارش  برابر وی به تو ھدیه

 .برادر من است، نه تو! -نصارییعنی آن مرد ا -کنی؟! مصعب گفت: او مرا می
ھای مشرکان را در چاه بدر بیافکنند، و  فرمان دادند تا لاشه جخدا  * وقتی رسول

در چھرۀ  ججنازۀ عتبه بن ربیعه را برداشتند و بسوی چاه کشانیدند، رسول خدا 
 اش تغییر کرد. گفتند: زده شد و چھره پسرش ابوحذیفه نگریستند، دیدند، ماتم

ای اباحذیفه، شاید در ارتباط با « .»شيء كمن شأن أبي كقد دخل كذيفة، لعليا أبا ح«
 .»پدرت چیزی به دلت راه یافت!؟

گفت: نه بخدا، ای رسول خدا، در کار پدرم و کشته شدنش ھیچ شک به دل راه 
از این رو، امید داشتم  ،اما، در وجود پدرم خرد و بردباری و دانشی سراغ داشتم ،ندادم

که امتیازاتش وی را به اسلام رھنمون گردد. وقتی سرنوشت او را دیدم، و به یادم 
افتاد که با حالت کفر از دنیا رفت، با آن امیدی که من به او بسته بودم، مرا غمگین 

 برای او دعای خیر کردند، و پاسخی نیکو به او دادند. جساخت! رسول خدا 

 طرفهای دو  کشته
جنگ بدر، با شکست قطعی برای مشرکان، و فتح مبین برای مسلمانان پایان پذیرفت. 
در آن عرصۀ کارزار، چھارده تن از مسلمانان، شش تن از مھاجرین، و ھشت تن از انصار، به 

 ،ھفتاد تن از آنان کشته شدند ،ھای کمرشکن دیدند شھادت رسیدند. اما، مشرکان، خسارت
 که تمامی آنان رھبران و سران و بزرگان قریش بودند. ،دندو ھفتاد تن اسیر ش

پیش آمدند تا بر سر بالین کشتگان  جوقتی کار جنگ از کار گذشت، رسول خدا 
 رسیدند، و گفتند:

ذبتمو� وصدق� الناس، وخذلتمو� ونصر� ك ،م�نتم لنبيكبئس العش�ة «
تکذیبم  ،شما برای پیامبرتان بد خاندانی بودید«. »الناس، وأخرجتمو� وآوا� الناس
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و  ،ام کردند تنھایم گذاشتید، در حالیکه مردم یاری ،کردید، در حالیکه مردم تصدیقم کردند

 .»ام ساختید، در حالیکه مردم به من جا و مکان دادند! آواره
 ھای بدر بکشند. ھای آنان را بسوی یکی از چاه آنگاه، دستور دادند، جنازه

روز بدر دستور دادند پیکر  جده است که گفت: پیامبرخدا از ابوطلحه روایت ش
کنده از  بیست و چھار تن از سران قریش را در یکی از چاه ھای بدر که سخت آلوده و آ

شدند، در ھمان عرصۀ نبرد  پلیدی بود بیافکنند. پیش از آن، ھرگاه بر گروھی پیروز می
سوم دستور فرمودند مرکبشان را کردند. در ماجرای بدر، روز  سه شبانه روز اقامت می

بیاورند. شترشان را بار زدند، آنگاه پیاده براه افتادند. اصحاب آنحضرت نیز به دنبال 
ایشان راه افتادند، تا بر لبۀ آن چاه رسیدند. آنحضرت یکایک آن کشتگان را با نام و نام 

ن کس! دادند: ای فلان کس پسر فلان کس! ای فلان کس پسر فلا پدرشان ندا می
ھای خدایمان را  خواھد که اطاعت خدا و رسول خدا را کرده بودید؟ ما وعده دلتان می

ھای خدایتان را درست و راست یافتید؟! عمر  شما نیز وعده ،راست و درست یافتیم
فرمودند:  جاکرم  گویید؟! نبی جان چه سخن می خدا، با پیکرھای بی گفت: ای رسول

گویم از اینان  شما نسبت به آنچه می ،دست او استسوگند به آنکه جان محمد در 
لیکن اینان پاسخ  ،شنواتر نیستید! و به روایت دیگر: شما شنواتر از اینان نیستید

 .دھند! نمی

 بازتاب خبر شکست قریش در مکه
ھا و  در دشت ،مشرکان از میدان جنگ بدر به صورتی سازمان نایافته گریختند

ھا پراکنده شدند، و با بیم و ھراس راه مکه را پیش گرفتند،    کنار و دل کوه گوشه
 .دانستند از شدت شرمساری چگونه وارد مکه شوند! نمی

ابن اسحاق گوید: نخستین کسی که خبر این مصیبت قریشیان را به مکه برد، 
بن  ربیعه و شیبه : عتبه بنحَیسُمان بن عبدالله خزاعی بود. گفتند: چه خبر؟! گفت

ای دیگر از سران قریش که نام برد،  بن خلف، و عده ھشام و اُمیه ربیعه و ابوالحکم بن
امیه  کشته شدند! وقتی اشراف قریش را یکی پس از دیگری نام بردن گرفت. صفوان بن

بارۀ از او در ،که در حجر اسماعیل نشسته بود، گفت: بخدا، این مرد عقل پابجایی ندارد
من سؤال کنید! گفتند: صفوان بن امیه چه کرد؟ گفت: ھان، اینک ھموست که در 

  .حجر اسماعیل نشسته است! بخدا، پدرش و برادرش را دیدم که کشته شدند!
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گوید: من غلام عباس بودم. اسلام داخل  - جخدا  بردۀ آزاد شدۀ رسول -ابورافع
من نیز اسلام آوردم. عباس  ،اسلام آوردالفضل،  ام ،خانوادۀ ما شد. عباس اسلام آورد

داشت. ابولھب به جنگ نیامده بود و در مکه  در آن ایام اسلام آوردنش را پنھان می
برجای مانده بود. وقتی خبر به او رسید، خداوند او را سرافکنده و خوار گردانید، و ما 

ھای تیر  هدست و پا بودم. چوب در اندرون خود قوت و عزتی یافتیم. من مردی بی
تراشیدم. بخدا، من در آن حجره  ھای تیر را می کردم. در حجرۀ زمزم چوبه درست می

الفضل نزد من نشسته بود، و خبری  تراشیدم و امّ  ھای تیرم را می نشسته بودم و چوبه
که شنیده بودیم ما را بسیار شادمان گردانیده بود. ابولھب، در حالیکه دو پایش را به 

ھای حجره نشست. پشت او  کشید، از راه رسید و در کنار طناب خود میقصد شرارت با 
به من بود. در آن اثنا که وی نشسته بود، مردم گفتند: ابوسفیان بن حارث بن 

باید نزد  -به جان خودم -که خبرھا ،عبدالمطلب وارد شد! ابولھب گفت: پیش من بیا
الای سر او ایستاده بودند. گفت: تو باشد! گوید: ابوسفیان در کنار وی نشست و مردم ب

برای من بازگوی که وضع مردم چگونه بود؟ گفت: جز این نبود که ما با  ،ای برادرزاده
ھایمان را زیر دست و پایشان افکندیم تا ھرگونه که  این جماعت روبرو شدیم، و شانه

ا که با و سوگند به خد ،خواھند ما را بکُشند، و ھرگونه که خواھند ما را اسیر کنند
کنم، مردانی سفیدچھره به جنگ ما آمدند، سوار بر اسبان  اینھمه مردم را سرزنش نمی
گذاشتند، و ھیچ چیز در  بخدا، ھیچ چیز را باقی نمی ،ابلق، میان آسمان و زمین

 .برابرشان تاب مقاومت نداشت!
 -بخدا -ھای حجره را با دستم بلند کردم و گفتم: آنان ابورافع گوید: من طناب

اند! گوید: ابولھب دستش را بلند کرد و سیلی محکمی بر صورت من  فرشتگان بوده
نواخت، که صورتم ورم کرد. آنگاه مرا از جایم برگفت و بر زمین کوبید. آنگاه بر سر من 

الفضل یکی از عمودھای حجره  زد. من مردی ناتوان بودم. ام نشست و پیوسته مرا می
آن ضربتی بر ابولھب وارد کرد که سرش را به شدت شکست، و  را گرفت و برکشید، و با
کس و کار است؟!  ای بی ای که مولای وی اینجا نیست، و برده گفت: او را ناتوان یافته

بخدا، ابولھب از آن پس ھفت شبانه روز بیشتر دوام نیاورد، و خداوند او را به بیماری 
مبتلا ساخت و ھمان بیماری او را  -که زخمی بدشگون نزد مردمان عرب بود -عَدَسه

اش در کناری افتاده بود و  از پای درآورد. پسرانش او را ترک گفتند. سه روز جنازه
آمد. تا اینکه  شد، و درصدد به خاک سپردنش برنمی اش نزدیک نمی کسی به جنازه
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 بالاخره از ترس طعن و لعن مردم از بابت رھا کردن وی، گودالی برایش حفر کردند، و
سنگ بر  به واسطۀ تکۀ چوبی جنازۀ وی را در آن گودال افکندند، و از دور آنقدر پاره

 گور او فرو ریختند تا با زمین ھموار شد.
مردم مکه این چنین اخبار شکست قطعی قریشیان را در جنگ بدر دریافت کردند. 

برای  سرایی این اخبار در آنان آثار بدی از خود برجای گذاشت، تا آنجا که نوحه
شدگان را ممنوع گردانیدند، مبادا که دشمن شاد بشوند و مسلمانان آنان را  کشته

 .شماتت کنند!
طُرفه حکایت اینکه اسود بن مطلب در جنگ بدر سه تن از پسرانش را از دست 

داشت که بر آنان بگرید. چشمانش نیز کور بود. شب ھنگام،  داده بود و دوست می
ید. غلام خودش را فرستاد و گفت: پرس و جوی کن، ببین سرا را شن صدای زنی نوحه
سرایی برداشته شده است؟ آیا از این پس قریشیان بر کشتگانشان  ممنوعیت نوحه

 -گفت پسرش را می -سرایی خواھند کرد؟ شاید من ھم بتوانم بر ابوحکیمه نوحه
که بر شتری که اندرونم آتش گرفته است! غلام بازگشت و گفت: این، زنی است  ،بگریم

گرید! اسود دیگر نتوانست خودش را نگاھدارد و بالبداھه این  که گم کرده است می
 ابیات را سرود:

 اَتَبكي اَن يضل لها بعير 
 

 ويمنعها من النوم الشهود 
 

 فلا تبكي علي بكر ولكن  
 

 علي بدر تقاصرت الجدود 
 

 علي بدر سراة بني هصيص 
 

 ومحزوم ورهط ابي الوليد 
 

 وبكي ان بكيت علي عقيل  
 

 وبكي حارثاً اسدالاسود 
 

يهم ولا تسمي جميعاً    وبكّ
 

 وما لابي حكيمة من نديد 
 

 الا قد ساء بعدهم رجال  
 

 ولولا يوم بدر لـم يسودوا 
 

 

 تابی و ناآرامی او گرید، و بی آیا این زن به خاطر آنکه شترش را گم کرده است می«
 را از خواب باز می دارد؟!

 .ھا آنجا ھمه بد آوردند! دیگر بر شتر گریه مکن، بلکه بر بدر گریه کن که بخت و اقبال«
 .بر بدر که در آن بزرگان بنی ھصیص و مخزوم و طایفه ابوالولید بودند!«
 .شیر شیران! ،خواھی بگریی، بر عقیل گریه کن، و بر حارث گریه کن و اگر می«
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 .ھرچند که ابوحکیمه نظیر و مانند ندارد! ،ھمگی گریه کن و نام مبر و بر آنان«
ھان، که پس از این بزرگان، مردانی به سروری و مھتری رسیدند، که اگر جنگ «

 .»رسیدند! آمد، ھرگز به سروری و مھتری نمی بدر در کار نمی

 بازتاب خبر پیروزی در مدینه
دو بشیر به مدینه  جوقتی پیروزی برای مسلمانان مسلم گردید: رسول خدا 

فرستادند تا پیشاپیش ورود فاتحان، مژدۀ پیروزی لشکر مدینه را به اھل مدینه 
برسانند. عبدالله بن رواحه را به عنوان بشیر برای قسمت بالای مدینه، و زیدبن حارثه 

 فرستادند. را به عنوان بشیر برای قسمت پایین مدینه
حتی  ،یھودیان و منافقان مدینه را با شایعات و تبلیغات دروغین به ھم ریخته بودند

را نیز منتشر کرده بودند. وقتی یکی از منافقان زیدبن  جخبر کشته شدن پیامبر اکرم 
دید، گفت: محمد کشته شده است، و  - جناقۀ رسول خدا  -حارثه را سوار بر قصواء

این نیز زید است که از شدت ترس و وحشت  ،شناسیم ما میاین ناقۀ اوست که 
 ..داند چه بگوید، و گریخته و به سوی ما آمده است! نمی

وارد مدینه شدند، مسلمانان اطراف آندو را  جکه دو فرستادۀ رسول خدا ھمین
گرفتند، و آمادۀ شنیدن اخبار از آن دو شدند، تا آنکه سرانجام برایشان مسلم گردید که 

جا را فرا گرفت، و شھر مدینه را صدای  اند. شادی و شادمانی ھمه لمانان پیروز شدهمس
تھلیل و تکبیر به لرزه درآورد، و سران مسلمانان که در مدینه بودند، راه بدر را پیش 

 را بخاطر این فتح بزرگ تھنیت گویند. جخدا  گرفتند تا رسول
گ بدر، زمانی به ما رسید که اُسامه بن زید گوید: خبر پیروزی مسلمین در جن

ھمسر عثمان بن عفان بود، و رسول  -را که جداشتیم خاک گور رقیه دختر رسول خدا 
 کردیم. ھموار می -خدا مرا در کنار عثمان برای رسیدگی به کارھای او گماشته بودند

 ورود لشکر پیامبر به مدینه
روز در محل بدر اقامت  پیامبر گرامی اسلام، پس از پایان پذیرفتن نبرد، سه شبانه

کردند. پیش از آنکه از عرصۀ نبرد کوچ کنند، میان لشکریان بر سر غنائم اختلاف روی 
امر فرمودند که ھرچه در دست  جداد. وقتی اختلاف رزمندگان بالا گرفت، رسول خدا 

 آنگاه وحی نازل شد و این مشکل را حل کرد. ،دندچنین کر ،ھرکه ھست بازگرداند
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عزیمت کردیم. با  جاکرم  *از عباده بن صامت روایت شده است که میگفت: با نبی
ایشان در جنگ بدر شرکت کردم. طرفین با یکدیگر رویاروی شدند، و خداوند دشمن را 

 ،کردند می کشتند و تعقیب کردندو می شکست داد. گروھی فراریان دشمن را دنبال می
گروه  ،کردند جستند و گردآوری می ھا را می گروھی نیز بر روی غنائم افتاده بودند و آن

داشتند که مبادا دشمن غافلگیرانه بر آن حضرت  برنمی جسوم، چشم از رسول خدا 
بتازد! وقتی شب فرا رسید، و جماعت کنار ھم گرد آمدند، آن افرادی که غنائم را 

ایم، و ھیچکس سھمی در  ، گفتند: ما این غنائم را به دست آوردهگردآوری کرده بودند
ھا ندارد! آنان که به تعقیب دشمن پرداخته بودند، گفتند: شما سزاوارتر از ما نسبت  این

ھا دور گردانیدیم و دشمن را به  به این غنائم نیستید! ما دشمن را از این غنیمت
داشتند، گفتند، ما  برنمی جخدا  ولشکست واداشتیم! گروه سوم نیز که چشم از رس

ترسیدیم که دشمن غافلگیرانه بر آنحضرت بتازد، و به ایشان مشغول شدیم! خداوند 
 این آیه را نازل فرمود:

ْ ذَاتَ  َٔ �َۡ� ﴿ صۡلحُِوا
َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ ِ وَٱلرَّسُولِ� فٱَ�َّقُوا نفَالُ ِ�َّ

َ
نفَالِ� قُلِ ٱۡ�

َ
لُونكََ عَنِ ٱۡ�

ؤۡمِنِ�َ بيَۡنُِ�مۡۖ وَ  ٓۥ إنِ كُنتُم مُّ َ وَرسَُوَ�ُ طِيعُواْ ٱ�َّ
َ
 ].۱[الأنفال:  ﴾١أ

بگو: انفال (غنائم جنگی) از آن خدا و  ،پرسند از تو درباره انفال (غنائم جنگی) می«
حال که چنین است، خدای را درنظر داشته باشید و با یکدیگر صلح و  ،رسول است

 .»اگر اھل ایمانید! ،ا فرمان بریدصفا برقرار کنید، و خدا و رسولش ر
 .١غنائم جنگی را میان مسلمانان تقسیم فرمودند جآنگاه، رسول خدا 

پس از آنکه در وادی بدر سه روز اقامت کردند، رسول خدا لشکر خویش را به سمت 
مدینه حرکت دادند. اسیران مشرکان نیز ھمراه لشکر بودند. غنائم جنگی نیز که در 

شد، و مسئول آن  مشرکان گرفته شده بود، ھمراه لشکر حمل میمیدان جنگ از 
ای میانۀ تنگه و نازیه  عبدالله بن کعب بود. وقتی از تنگۀ صفراء درآمدند، بر روی تپه

ھا را جدا کردند، به تساوی میان  فرود آمدند و در آنجا غنائم را پس از آنکه خمس آن
 مسلمانان تقسیم کردند.

که علمدار  -د، دستور دادند تا مسلمانان نضربن حارث راوقتی به صفراء رسیدن

                                           
 اند. ) آورده۳۲۶، ص ۲) و حاکم نیشابوری (ج ۳۲۴-۳۲۳، ص ۵این روایت را امام احمد (ج  -١
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ھا را نسبت  ترین نیرنگ مشرکان در جنگ بدر، و از اکابر مجرمین قریش بود، و سخت
به قتل برسانند.  -رسانیده بود جبه اسلام زده، و شدیدترین آزارھا را به پیامبر اکرم 

 بن ابیطالب گردن وی را زد. علی
معیط را صادر کردند. وی  بن ابی رسیدند، دستور قتل عقبه وقتی به عرق الظبیه

پیش از این گزارش  جھمان کسی بود که برخی آزارھای او را نسبت به رسول خدا 
 ،افکند جو ھمان کسی بود که شکمبۀ شتر را بھنگام نماز بر گردۀ رسول خدا  ،کردیم

قصد داشت ایشان را و ھمان کسی بود که ردای آنحضرت را دور گردنشان پیجانید و 
 متعرض او نشده بود، ایشان را کشته بود. سو اگر ابوبکر  ،بکشد

ھایم را چه  دستور قتل وی را صادر فرمودند، گفت: بچه جزمانی که پیامبر اکرم 
و  -عاصم بن ثابت انصاری ١آتش!» النار«کسی سرپرستی کند، ای محمد!؟ فرمودند: 

 قتل رسانید. او را به -بن ابیطالب به قولی: علی
زیرا، با توجه به سوابقشان، تنھا اسیر جنگی  ،این دو طاغیه، واجب القتل بودند

 شدند.  شناخته می» جنایتکار جنگی«نبودند، بلکه به اصطلاح امروزی 

 مراسم استقبال از پیامبر
وقتی رسول خدا به روحاء رسیدند، سران مسلمانان که پس از شنیدن خبر پیروزی 

دۀ آن حضرت برای تھنیت گویی و پیشباز از مدینه عزیمت کرده بودند تا از دو فرستا
تھنیت گویند، با آن حضرت دیدار کردند. سلمه بن  جآن فتح بزرگ را به پیغمبر اکرم 

گویید؟! بخدا، جز این نبود که ما با  سلامه گفت: به تھنیت و شادباشی به ما می
ھا را نحر کردیم!؟  ند برخورد کردیم و آنزده بود اشترانی گَر که ھمچون اشتران عقال

 تبسم فرمودند، آنگاه گفتند: جرسول خدا 

 .»ای پسر برادر من، آنان بزرگان و اشراف بودند؟!« .»يا ابنَ اخَي، أولئكَ المَلا«
اُسیدبن حضیر گفت: ای رسول خدا، سپاس خدای را که شما را پیروز گردانید، و 

ای رسول خدا، بر جای ماندن من از جنگ بدر  چشمان شما را روشن ساخت! بخدا،
چنان نبود که گمان داشته باشم شما بسوی دشمن خواھید تاخت، بلکه پنداشتم 

                                           
، ۳داود ھمراه باحاشیه آن عون المعبود، ج  اند؛ نکـ: سسن ابی این روایت را صاحبان صحاح آورده -١

 .۱۲ص 
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داشتم که دشمن در کار باشد، برجای  اگر گمان آن را می ،کاروان در کار است
 .گویی! راست می» صدَقَت«فرمودند:  جماندم! رسول خدا  نمی

خوف آنحضرت در دل تمامی  ،مظفر و منصور وارد مدینه شدند جآنگاه، رسول خدا 
دشمنان ایشان در مدینه و اطراف مدینه جای گرفته بود. عده زیادی از اھل مدینه 

 از جمله عبدالله بن ابی و ھوادارانش به ظاھر اسلام آوردند. ،مسلمان شدند

 اسیران جنگی
جنگی وارد شدند. آنحضرت به مدینه، اسیران  جخدا  یک روز پس از ورود رسول

رفتاری  اسیران را میان اصحابشان توزیع کردند، و سفارش کردند که با آنان خوش
کردند،  خوردند، اما، از اسیرانشان با نان پذیرایی می شود. صحابه نیز خودشان خرما می

 عمل کرده باشند. جتا به سفارش رسول خدا 
به مدینه رسیدند، دربارۀ اسیران جنگی با اصحابشان مشورت  جوقتی رسول خدا 

من  ،کردند. ابوبکر گفت: ای رسول خدا، اینان عموزادگان و خویشاوندان و برادران مایند
ای برای  گیریم پشتوانه ھایی که از اینان می رأیم اینست که از ایشان فدیه بگیرید، تا فدیه

 .وند آنان را ھدایت کند، و بازوانی برای ما گردند!ما در قبال کفار باشد، و چه بسا خدا
 گفتند: جرسول خدا 

ابِ  اْ�نَ  ياَ ترََى مَا« طََّ
ْ
 .»ای ابن خطاب، تو چه نظری داری؟«. »؟الخ

بلکه رأی من این است که فلان  ،گوید: گفتم: بخدا، من با ابوبکر ھم عقیده نیستم
بن ابیطالب  عقیل ،به من واگذارید تا گردنش را بزنم -که خویشاوند عمر بود -کس را

به حمزه نیز فلان کس، برادرش، را  ،را نیز در اختیار علی بگذارید تا گردنش را بزند
ی نسبت ھای ما ھیچ عاطفه و رحم تا خدا بداند که در دل ،واگذارید تا گردنش را بزند

به مشرکان وجود ندارد! به ویژه اینکه این جماعت پیشوایان و سران و اشراف مشرکان 
 .اند! مکه

به پیشنھاد ابوبکر تمایل دادند، و به سخن من تمایلی نشان ندادند،  جپیامبر اکرم 
و از اسیران فدیه گرفتند، و آزادشان کردند. فردای آن روز، عمر گوید: بامدادان نزد 

گریستند. گفتم: ای رسول  ابوبکر نیز نزد ایشان بود و ھر دو می ،رفتم جرم اک نبی
ام بیاید گریه کنم، و  کنید؟ اگر گریه خدا، به من بازگویید چرا شما و رفیقتان گریه می
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 جام نیاید به خاطر گریستن شما خود را به حال گریه درآورم! رسول خدا  اگر گریه
 ،مری که به یارانت عارض شده است از بابت فدیه گرفتنشانگریم به خاطر پیا می«فرمودند: 

و به درختی در » تر از این درخت بر من عرضه شده است! عذاب و پیامد کردار ایشان نزدیک
 .١آن نزدیکی اشاره کردند

 خداوند متعال نیز این آیه رانازل فرمود:

﴿ ُ� ٰ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ
َ
ٓۥ أ ن يَُ�ونَ َ�ُ

َ
ۡ�يَا مَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ �ضِ� ترُِ�دُونَ عَرَضَ ٱ�ُّ

َ
ثۡخِنَ ِ� ٱۡ�

ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ُ يرُِ�دُ ٱ�خِرَةَۗ وَٱ�َّ ُ�مۡ �يِمَآ  ٦٧وَٱ�َّ ِ سَبَقَ لمََسَّ لَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ ٱ�َّ
خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 

َ
 ].۶۸-۶۷[الأنفال:  ﴾٦٨أ
شته باشد (و برای آزادی آنان فدیه برای ھیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی دا«

طلبید، در  بگیرد) تا رمانی که کاملاً بر دشمن چیره گردد! متاع ناپایدار دنیا را می
و خداوند عزیز و حکیم  ،خواھد حالیکه خداوند برای شما پاداش پایدار آخرت را می

است. اگر نبود که پیش از این فرمانی از سوی خداوند صادر شده بود، بخاطر 

 .»!گرفت ھایی که بازستاندید عذابی عظیم شما را فرا می فدیه

ا مَنَّۢ� ﴿اند این سخن خداوند متعال بود:  آن فرمانی که قبلاً صادر شده بود، گفته فَإمَِّ
 ٓ ا فدَِا وۡزَارهََاَ�عۡدُ �مَّ

َ
ٰ تضََعَ ٱۡ�َرۡبُ أ که مفھومآن روا بودن فدیه  ].۴[محمد:  ﴾ءً حَ�َّ

و به ھمین جھت رزمندگان بدر عذاب نشدند، و  ،گرفتن در برابر آزادی اسیران بود
فقط مورد سرزنش و عتاب قرار گرفتند، به خاطر آنکه پیش از تثبیت کامل سلطۀ 

اند:  که بکشند به اسارت گرفتند. بعضی ھم گفتهاسلام و مسلمین، کافران را بجای آن
آیۀ مذکور بعدھا نازل شد، و آن فرمانی که پیش از آن از سوی خداوند صادر شده بود 
عبارت از آن چیزی بود که در علم خداوند گذشته بود، دائر بر حلال گردانیدن غنائم 

 برای این امت یا اختصاص دادن مغفرت و رحمت الھی به اھل بدر.
از آنان فدیه  ،به ھر حال، از آنجا که بنابر عمل به رأی صدیق گذاشته شده بود

گرفته شد. فدیۀ ھر یک از اسیران چھار ھزار درھم، سه ھزار درھم، و یکھزار درھم 
دانستند، ھر یک از  دانستند و اھل مدینه نوشتن نمی بود، و چون اھل مکه نوشتن می

فدیۀ خود نداشت، ده تن از پسران نوجوان مدینه را اسیران که اموال برای تأمین مبلغ 

                                           
 .۳۶ریخ عمربن الخطاب، ابن جوزی، ص تا -١
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دادند تا به آنان نوشتن بیاموزد، و زمانی که در نوشتن مھارت پیدا  به او تحویل می
 کردند، آن اسیر آزاد بود. می

بر آنان منت نھاد و بدون فدیه گرفتن  جشماری از اسیران را نیز، رسول خدا 
رفاعه، و ابوعزّۀ جُمحی که  صَیفی بن ابی ،نطَباز جمله: مطّلب بن حَ  ،آزادشان ساخت

چنانکه  ،او را به قتل رسانیدند جوی در جنگ احد دوباره اسیر شدو رسول خدا 
 خواھد آمد.

داماد خودشان ابوالعاص را نیز به شرط آنکه دست از سر زینب  جرسول خدا 
رای تأمین مبلغ فدیۀ بردارد، با منت نھادن بر او بدون فدیه گرفتن آزاد کردند. زینب ب

آزادی شوھرش گردنبندی را که از آن خدیجه بود، و خدیجه بھنگام زفاف زینب با 
فرستاد. آنحضرت وقتی گردنبند را  جابوالعاص به دخترش داده بود، نزد رسول خدا 

تأثیر قرار گرفتند، و از اصحابشان اجازه گرفتند که ابوالعاص را  دیدند، سخت تحت
با ابوالعاص شرط کردند  جکنند. اصحاب نیز چنان کردند. رسول خدا  بدون فدیه آزاد

که زینب را آزاد بگذارد. ابوالعاص نیز زینب را آزاد گذاشت و او مھاجرت کرد. حضرت 
زیدبن حارثه را با مرد دیگری از انصار فرستادند و گفتند: در بطن یأجج  جرسول 

کنید! آندو رفتند و با زینب بازگشتند.  بمانید تا زینب بر شما بگذرد و او را ھمراھی
 طولانی و بسیار دردناک است. جداستان ھجرت زینب دختر پیغمبراکرم 

درمیان اسیران، سھیل بن عمرو نیز بود که خطیبی بلیغ بود. عمر گفت: ای 
ھایش  بن عمرو را بکنید تا زبانش از لای دندان ھای پیشین سھیل خدا، داندان رسول

این  جخدا  بیرون بیاید، و دیگر ھرگز نتواند بر علیه شما خطابه ایراد کند! اما، رسول
خواستند مُثله کرده باشند، و از خشم خداوند در  زیرا، نمی ،درخواست عمر را رد کردند

 ترسیدند. روز قیامت می
ان، پسر ابوسفی ،ابوسفیان او را زندانی کرد ،سعدبن نعمان نیز برای عمره رفت

وی را نزد ابوسفیان فرستادند، و ابوسفیان نیز سعد را آزاد  ،عمرو درمیان اسیران بود
 کرد.

 جنگ بدر به روایت قرآن
 -پیرامون مسائل جنگ بدر، سورۀ انفال نازل شد. این سوره یک تفسیر الھی است

ھایی که  پردازی از این جنگ، که با تفسیرھا و حاشیه -اگر این تعبیر صحیح باشد
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آید، بسیار  ھای پادشاھان و فرماندھان نظامی، پس از پیروزی می معمولاً در سخنرانی
 متفاوت است.

ھای  که برخی نارسایی خداوند متعال توجّه و نظر مسلمانان را جلب کرد، اوّلاً به این
اخلاقی ھمچنان در وجود آنان برجای مانده، و رفتارھایی ناھنجار از بعضی از ایشان 

ھا پیراسته سازند، و با  ده است، تا کوشش کنند و خویشتن را از این نارساییصادر گردی
 برترین مراتب و درجات کمال آراسته شوند.

، توجھشان را به این مطلب جلب کرد که این فتح و پیروزی بر اثر تأیید و  آنگاه، ثانیاً 
کته را برای پشتیبانی الھی و رسیدن امداد غیبی برای مسلمانان به دست آمد. این ن

ایشان یادآور گردید تا مبادا به شجاعت و شھامت خودشان فریفته شوند، و غرور و کبر 
کنده سازد  -بلکه ھمواره بر خدا توکل کنند، و او و رسول او ،و منیت درونشان را آ

 را اطاعت کنند. -الصلاه والسلام علیه
از عزیمت به این نبرد  جاکرم  آنگاه [ثالثاً] اھداف و مقاصد ارزشمندی را که رسول

ھا و    خونین و ھولناک داشتند، برای مسلمانان بیان و تبیین فرمود، و آنان را به ویژگی
 گردد، رھنمون گردید. خلقیاتی که در نبردھا موجب پیروزی می

آنگاه [رابعاً] مشرکان و منافقان و یھودیان و اسیران جنگی را مخاطب قرار داد، و پندی 
 ان داد، بلکه به تسلیم در برابر حق و حقیقت، و التزام به آن ھدایت شوند.جانانه به آن

آنگاه [خامساً] مسلمانان را پیرامون مسئلۀ غنائم جنگی مورد خطاب قرار داد، و 
 اصول و مبانی این مسئله را برایشان تبیین و تقنین فرمود.

به این مرحله،  آنگاه [سادساً] قوانین جنگ و صلح را که با ورود دعوت اسلامی
ھای مسلمانان از  مسلمانان به آن نیازمند بودند، تبیین و تشریع فرمود، تا جنگ

ھا و    ھای مردم جاھلیت متمایز گردد، و مسلمانان از نظر اخلاق و ارزش جنگ
و به دنیا بفھماند که اسلام صرفاً یک  ،ھای عالی اخلاقی بر دیگران برتری یابند نمونه

نیست، بلکه دینی است که پیروانش را » دیدگاه«مینۀ اخلاق و یک در ز» نظر نقطه«
 دھد. مبنی بر اصول و مبانی دعوت خود آموزش عملی می

و بالاخره [سابعاً] موادی از قوانین مربوط به دولت اسلامی را مبنی بر تفاوت میان 
اند، و مسلمانانی که خارج از  مسلمانانی که داخل مرزھای دولت اسلامی ساکن

 برند، مقرر فرمود. مرزھای دولت اسلامی به سر می
*** 
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زکات فطره نیز واجب  ،داری ماه رمضان واجب گردید در سال دوم از ھجرت، روزه
ھای دیگر نیز بیان شد. وجوب زکات فطر و بیان تفصیل  ھای زکات و نصاب ،گردید

شمار زیادی  ھای دیگر به منظور کاستن از بارھای بسیار سنگینی بود که نصاب زکات
توانستند  از مھاجرن پناھنده به مدینه بر دوش داشتند، و مستمند بودند، و نمی

 تکاپویی در جھت کسب معاش داشته باشند.
ھا آن بود که نخستین عیدی که  ھا و چشمگیرترین تناسب یکی از زیباترین تقارن

شوال سال دوم مسلمانان در تاریخ خود داشتند ھمان عید فطری بود که در آغاز ماه 
ھجرت مسلمانان به دنبال فتح مبین که در جنگ بدر برایشان حاصل شده بود، عید 

انگیز بود این عید سعید که خداوند به آنان ارزانی داشت، بعد از آنکه  گرفتند. چقدر دل
تاج فتح و عزت بر سرشان نھاد! چقدر چشمگیر و به یاد ماندنی بود منظرۀ آن نماز 

ھایشان بیرون آمدند و  ان برگزار کردند، پس از آنکه ھمگی از خانهعیدی که مسلمان
ھایشان سرشار از شوق و  صداھایشان را به تکبیر و تھلیل و تحمید برافراشتند. دل

گرایش به خداوند، و شیفتگی نسبت به رحمت و رضوان الھی بود، چنانکه خداوند آن 
ی و پشتیبانی خویش تأییدشان فرموده ھا را به آنان عطا فرموده، و با پیروز ھمه نعمت

 بود، و در این آیۀ شریفه به آنان خاطر نشان ساخته بود:

فَُ�مُ ٱ�َّاسُ ﴿ ن َ�تَخَطَّ
َ
�ضِ َ�َافُونَ أ

َ
سۡتَضۡعَفُونَ ِ� ٱۡ� نتُمۡ قَليِلٞ مُّ

َ
ْ إذِۡ أ وَٱذۡكُرُوٓا

يَّدَُ�م بنَِۡ�هِۦِ وَرَزقََُ�م مِّنَ ٱلطَّ  َٔ َ� 
َ
 ﴾٢٦يَِّ�تِٰ لَعَلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ اوَٮُٰ�مۡ وَ�

 ].۲۶[الأنفال: 
و به یاد داشته باشید آنگاه را که اندک بودید و در آن سرزمین ضعیف به حساب «

اما، خداوند شما را جا و مکان  ،ترسیدید که مردم شما را برُبایند آمدید، و ھمواره می می
ھای پاکیزه  داد، و با پشتیبانی و مددکاری خویش تأییدتان فرمود، و از انواع نعمت

 .»برخوردارتان گردانید، به امید آنکه سپاسگزاری کنید





 

 
 

 

 

 

 فصل چهارم:
 از بدر تا اُحُد

 بازتاب جنگ بدر
ساز بود  سلحانۀ مسلمانان با مشرکان، و نبردی سرنوشتجنگ بدر نخستین نبرد م

ای که قوم عرب  که برای مسلمانان یک پیروزی چشمگیر به ارمغان آورد، به گونه
ترین موج ناخوشایندی را  یکپارچه به این پیروزی و تفوق قطعی اعتراف کردند. سخت

وبنده و ھای ک دستاوردھای این جنگ درمیان کسانی به وجود آورد که خسارت
کمرشکن دیده بودند، یعنی مشرکان ھمچنین، کسانی که فتح و فیروزی مسلمانان را 

دیدند، یعنی یھودیان. از ھمان  ای کارساز بر کیان دینی و اقتصادی خودشان می ضربه
آغاز که مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، این دو گروه از خشم و کینه نسبت به 

 فرماید: نکه خداوند سبحان میمسلمانان آتش گرفتند، چنا

﴿ ْۖ ُ�وا َ�ۡ
َ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱۡ�َهُودَ وَٱ�َّ شَدَّ ٱ�َّاسِ عََ�وَٰةٗ لِّ�َّ

َ
 ].۸۲[المائده:  ﴾َ�َجِدَنَّ أ

ترین دشمنی را با خداباوران مسلمان، یھودیان دارند و  و درخواھید یافت که سخت«

 .»مشرکان!
آوردن راھی به  ھوادارنی داشتند که وقتی دیدند جز اسلاماین دو گروه، در مدینه 

سربلندی و نفوذ اجتماعی ندارند، اسلام آوردند، و این ھواداران عبارت بودند از عبدالله 
ای کمتر از آن دو گروه دیگر نسبت  بن اُبّی و یارانش، که این گروه سوم خشم و کینه

 به مسلمانان نداشتند.
نشین اطراف  نشینان کوچ د داشتند که عبارت از بادیهیک گروه چھارم نیز وجو

مدینه بودند. برای این گروه، مسئلۀ کفر و ایمان اھمیتی نداشت، اما، اینان اھل چپاول 
و غارت بودند. بر اثر این پیروزی بزرگ به ھراس افتادند و پریشان شدند و ترسیدند که 
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گذارد که اینان از راه چپاول و مبادا در مدینه یک دولت نیرومند تشکیل گردد، و ن
کردند،  توزی می غارت، کسب قدرت و ثروت کنند، این بود که نسبت به مسلمانان کینه

 و با آنان دشمن شده بودند.
با این ترتیب، پیروزی در جنگ بدر، به موازات آنکه موجب عزت و کرامت و شوکت 

آور گردانید، و طبیعی  ان رویھا را به سوی ایش توزی مسلمانان گردید، از اطراف، کینه
پنداشتند آنان را به  ھا راھبردھایی را دنبال کنند که می بود که ھر یک از این گروه

 رساند. اھدافشان می
پردازی  کردند، و درصدد توطئه در حالیکه مدینه و اطراف مدینه تظاھر به اسلام می

به مسلمانان اظھار دشمنی  ای از یھود، آشکارا ھای پنھانی بودند، فرقه سازی و دسیسه
کردند. مکه نیز مدینه را به ضربات  کردند، و خشم و کینۀ خودشان را ابراز می می

کرد و آشکارا بنای خونخواھی و انتقام داشت، و علناً، در مقام  کمرشکن تھدید می
 گفت: کرد و می بسیج عمومی بود، و با زبان حال خود به مسلمانان اخطار می

 استمـاعي بعده للنوادبيطولُ 
 

لابد من يوم أر محجل   وَ
 

ناگزیر، باید روزی روشن وتابناک فرا رسد که پس از آن گوش فرا دادن من به «
 ».سرایان به درازا انجامد! نوای نوحه

و عملاً، سرانجام، مکه، جنگی کوبنده را رھبری کرد، و تا پشت باروھای مدینه 
 بر حیثیت و آبروی مسلمانان داشت.پیش آمد، و بازتابی ناخوشایند 

مسلمانان، در راستای مقابله با این خطرات سھمگین نقش مھمی را ایفا کردند، که 
مشھود بود، و نشانگر آن بود که تا چه اندازه آنحضرت  جاکرم  در آن نبوغ رھبری نبی

ای  ھای زیبنده ھا چه برنامه نسبت به این خطرات ھشیار بودند، و برای غلبه بر آن
 ای از آن را نشان خواھیم داد. داشتند، که در صفحات بعدی تصویر کوچک شده

 غزوۀ بنی سُلَیم
 جاطلاعاتی به پیامبر اکرم نخستین گزارشی که پس از جنگ بدر توسط نیروھای 

غطفان توان رزمی خویش را برای تاختن به مدینه  سلیم و بنی رسید، این بود که بنی
با دویست سوار غافلگیرانه بر آنان تاختند، و در متن خانه و  جاکرم  اند. نبی بسیج کرده
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تند، و در به آنان حمله کردند. بنی سُلیم گریخ ١»کُدْر«کاشانۀ ایشان در محلی به نام 
آن وادی پانصد شتر برجای نھادند که به دست لشکر مدینه افتاد، و پیامبر گرامی 
اسلام پس از جدا کردن خمس از آن غنیمت، آن شتران را میان جنگجویان تقسیم 

از آنان برجای  -»یسار«به نام  -کردند، و به ھر تن از آنان دو شتر رسید. غلامی نیز
 وی را آزاد کردند. جمانده بود که رسول خدا 

سه شبانه روز در آن سرزمین ماندند وسپس به مدینه  جحضرت رسول اکرم 
 بازگشتند.

این غزوه در ماه شوال سال دوم ھجرت، ھفت روز پس از جنگ بدر، یا در نیمۀ ماه 
و به قولی ابن ام  -در اثنای این غزوه، سِباع بن عُرفَطه جمحرم روی داد. پیامبر اکرم 

 .٢ا در مدینه جانشین خود گردانیدندر -مکتوم

 توطئۀ قتل پیامبر
مشرکان مکه بر اثر شکست در جنگ بدر، آتش خشمشان شعله کشید، و پس از 

جوشید، تا  ماجرای بدر، شھر مکّه ھمچون دیگ بخار بر علیه پیامبر گرامی اسلام می
جایی که ده تن از قھرمانان مکه دست به توطئه زدند تا ریشۀ این پریشانی و نابسامانی 

 اری را بخشکانند، و آن عبارت بود از پیامبر! را قطع کنند، و سرچشمۀ این خواری و ز
اندکی پس از جنگ بدر، عُمیر بن وَھب جُمحی با صفوان بن اُمیه در محل حجر 
اسماعیل نشسته بودند. عمیر یکی از شیاطین قریش بود که در دوران اقامت پیامبر 

نگ بدر داد. پسرش در ج در مدینه آنحضرت و اصحاب ایشان را بسیار آزار می جاکرم 
اسیر شده بود. یادی از چاه بدر و کشتگان جنگ بدر و مصائب دیگر کرد. صفوان 

 ای ندارد!. گفت: بخدا، پس از آنان دیگر زندگی فایده
بدھکار نبودم، یا راھی برای  -بخدا -گویی! ھان، اگر عُمیر گفت: بخدا، راست می

ام پس از  بیچارگی خانوادهام برای درماندگی و  ام داشتم، و اگر نگرانی پرداخت بدھی
ای ھم از آنان  کشتم! زیرا بھانه تاختم و او را می مرگم نبود، به تاخت بر سر محمد می

 دارم، پسرم در دستشان اسیر است!.
                                           

سلیم  ھای بنی ای از چشمه ای به رنگ تقریباً خاکستری است، و در اینجا نام چشمه کُدر نام پرنده -١
 است که در مکانی مرتفع بر سر شاھراه حیاتی میان مکه و شام واقع شده است.

 .۹۰، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۴۴-۴۳، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
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درنگ و از خدا خواسته، به عمیر گفت: ادای دین تو بر گردن من، من  صفوان، بی
العمر با آنان  زندگی کنند. مادام ات ھم با خانوادۀ من دھم، خانواده ات را می بدھی

 مواسات خواھم کرد، و ھرچه در توان داشته باشم دربارۀ آنان کوتاھی نخواھم کرد!.
 عُمیر گفت: بنابراین، بین خودم و خودت بماند! گفت: باشد!.

درنگ  آنگاه عمیر، سفارش داد شمشیرش را تیز کردند و به زھر آغشته کردند، و بی
خوابانید،  یش گرفت. ھنگامی که داشت مرکبش را بر در مسجد میراه مدینه را در پ

ای از مسلمانان بر در مسجد  عمربن خطاب او را دید. عمر در ھمان لحظات با عده
ھای الھی به مسلمین در جنگ بدر با یکدیگر صحبت  گردآمده بودند و راجع به کرامت

ای شرارت نیامده است! عُمیر است، و جز بر -بخدا -کردند. عمر گفت: این سگ می
وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا، ھم اینک دشمن خدا عُمیر با  جفوراً، بر پیامبر اکرم 

 درنگ او را نزد من بیاور!. بی »فأدخِلهُ عَلي «شمشیر آخته آمده است! فرمودند: 
عمر به سراغ عمیر آمد و حمایل شمشیر عمیر را چسبید، و به چند تن از انصار 

وارد شوید و نزد ایشان بنشینید، و از بابت این پلید مراقب و  جخدا  سولگفت: بر ر
شود از شر وی ایمن گردید! آنگاه عمیر را نزد  مواظب آنحضرت باشید، که نمی

او را دیدند، که عمر حمایل شمشیر وی را به  جخدا  برد. وقتی رسول جخدا  رسول
 کشد، فرمودند: گردن او فشرده و می

 ».رھایش کن، عمر! جلو بیا، عمیر!«. »ُ�مَر، ادُنُ يا عُم�ارَسلهُ يا «
 تر رفت و گفت: اَنعِموا صباحاً! صبح شما به خیر! نزدیک

 فرمودند: جنبی اکرم 

رَمَنَا قَدْ «
ْ
�

َ
ُ  أ يَّتِكَ  مِنْ  خَْ�ٍ  بتَِحِيَّةٍ  ا�َّ ِ

َ
، ياَ تح لامُ  ُ�مَْ�ُ يَّةُ  السَّ ِ

َ
هْلِ  تح

َ
نََّةِ  أ

ْ
 خداوند ما« ».الج

 .»سلام، درود اھل بھشت! ،را درودی بھتر از درود تو کرامت فرموده است، عمیر
ای،  برای چه آمده »يا ُ�مَ�؟ بكَِ  جَاءَ  مَا«آنگاه پیامبر گرامی اسلام فرمودند: 

ام راجع به اسیری که نزد شما دارم صحبت کنم، احسانی در مورد  عمیر؟! گفت: آمده
 وی بر ما روا دارید!

 فرمودند:

يفِْ  باَلُ  َ�مَا« اگر چنین است، این شمشیر بر گردن تو چه « ».؟ُ�نُقِكَ  فِي  السَّ

 .»کند؟! می
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 گفت: مرده شوی این شمشیرھا را ببرد! مگر به کارمان آمدند؟!
 فرمودند:

ي مَا اصْدُقِْ� « ِ
َّ

ُ  جِئتَْ  الذ
َ

ای  آن کاری که به خاطرش آمده ،به من راست بگوی«». ؟ له

 .»چیست؟
 برای آنچه گفتم نیامدم!. گفت: جز

فرمودند: بلکه تو و صفوان بن امیه در محل حجر اسماعیل نشسته بودید، کشتگان 
ام نبود، و  قریشیان افکنده شده در چاه بدر رابه یاد آوردید، آنگاه تو گفت: اگر بدھی

کشتم! صفوان نیز بدھی تو و سرپرستی  شدم و محمد را می ام نبودند، راھی می خانواده
ات را بر عھده گرفت در برابر اینکه مرا بکشی، اما، خداوند درمیان تو و قصدی  خانواده

 که داری حائل خواھد گردید!.

شما راجع به آنچه از اخبار  -خدا ای رسول -ما أشهدُ أنّکَ رسولُ االله!عمیر گفت: 
پنداشتیم، لیکن  کردیم، و نزول وحی را به شما دروغ می آورید تکذیب می آسمانی می

دانم که جز  این مطلب جز درمیان من و صفوان مطرح نشده است، بخدا، نیک می
م که مرا گزار خداوند کسی این خبر را به تو نرسانیده است! اینک خدای را سپاس می

به اسلام رھنمون گردید، و راھی این راه گردانید! آنگاه، شھادتین بر زبان جاری کرد. 
 فرمودند: جرسول خدا 

هُوا« خَاُ�مْ  َ�قِّ
َ
قرِْئوُهُ  دِينِهِ، فِي  أ

َ
قُرْآنَ، وَأ

ْ
طْلِقُوا ال

َ
ُ  وَأ

َ
سَِ�هُمْ  له

َ
تعلیمان دینی لارم را «. »أ

 .»آن بیاموزید، و اسیرش را نیز برایش آزاد سازید!به این برادرتان بدھید، و به او قر
ای  گفت: مژده بدھید که ھمین چند روزه واقعه از سوی دیگر، صفوان به مکیان می

روی خواھد داد که ماجرای بدر را فراموشتان خواھد ساخت! و پیوسته از کاروانیان 
آوردن عمیر را به او  گرفت، تا اینکه سواری از راه رسید و خبر اسلام سراغ عمیر را می

داد. صفوان سوگند یاد کرد که دیگر با عمیر سخن نگوید، و ھرگز به وی سودی 
 نرساند!.

عمیر به مکه بازگشت و در آنجا اقامت گزید، و مردم مکه را به سوی اسلام دعوت 
 .١کرد، و عدۀ زیادی به دست او مسلمان شدند می

                                           
 .۶۶۳-۶۶۱، ص ۱سیرةابن ھشام، ج  -١
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 غزوۀ بنی قَینُقاع
با یھودیان امضا کرده بودند،  جای را که رسول خدا  نامه نپیش از این، مواد پیما

نامه اجرا  کوشیدند تا مضمون این پیمان آوردیم. پیامبر گرامی اسلام از ھر جھت می
ای از کلمات آن  ترین حرکتی که حرفی از حروف یا کلمه شود، و عملاً مسلمانان کوچک

کنده ا پیمان ز خیانت نامه را نقض کند، از خود نشان ندادند. اما، یھودیان که تاریخی آ
ھای دیرینۀ خویش بازگشتند، و  و نیرنگ و عھدشکنی دارند، دیری نپایید که به طبیعت

راه توطئه و نارو زدن و تحریک و پریشان گردانیدن و برھم زدن صفوف مسلمانان را 
 ای از این کارھایشان: در پیش گرفتند. اینک نمونه

س که پیرمردی کھنسال، قی ابن اسحاق گوید: شاس بن ای از نیرنگ یھود: نمونه
توز نسبت به مسلمانان، سخت در مقام حسدورزی با  مجسمه کفر، به شدت کینه

از اوس و خزرج که گرد ھم آمده  جای از یاران رسول اکرم  مسلمانان بود، بر عده
کردند، گذشت. از انُس و الفت و ھمایش و سازش که  بودند و با یکدیگر صحبت می

یان در پرتو اسلام مشاھده کرد، به دنبال آن دشمنی و فیمابین اوسیان و خزرج
قیله جمعشان در این  عداوتی که در جاھلیت داشتند، سخت به خشم آمد و گفت: بنی

سرزمین جمع شده است، نه بخدا، اگر جمع اینان جمع بشود، ما دیگر در مدینه جایی 
و به او گفت: به سراغ نخواھیم داشت! جوانی از یھودیان را که ھمراه وی بود، واداشت 

ھای پیش از  این اوسیان و خزرجیان برو، و نزد آنان بنشین، و جنگ بعاث و درگیری
اند،  آن را مطرح کن، و برخی از اشعاری را که طرفین در ارتباط با آن ماجراھا سروده

برایشان تکرار کن! او نیز چنین کرد. آن جماعت به سخن گفتن دربارۀ آن مسائل 
و تفاخر و کشمکش پیش گرفتند، و کار به جایی رسید که دو تن از طایفه بر  پرداختند،

فراز آمدند و رودر روی با یکدیگر سخن گفتند و رجز خواندند. یکی از آندو خطاب به 
آن دیگری گفت: اگر مایل باشید ھم اینک کار را از سر خواھیم گرفت! منظورش این 

بار دیگر به راه خواھیم انداخت! ھر دو  ھای داخلی دوران جاھلیت را بود که جنگ
یعنی حَرّه، کرانۀ  -گروه به خشم آمدند، و گفتند: چنین خواھیم کرد! قرارمان ظاھره

باشد! اسلحه برگیرید! اسلحه برگیرید! ھمگی به سوی قرارگاه رفتند، و کم مانده  -مدینه
 بود که جنگ درگیرد.

از مھاجرین اصحاب که نزدشان  ای رسید. آنحضرت با عده جخدا  خبر به رسول
 بودند، به سراغ آنان آمدند و گفتند:
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يا معشر الـمسلم�، االله، االله! أبدعوى الجاهلية وأنا ب� أظهر�م؟ بعد أن هدا�م «
فر، �م به من ال�م أمر الجاهلية، واستنقذ�االله للإسلام وأ�رم�م به، و قطع به عن

خدای را! خدای را! فراخوان جاھلیت؟ در حالی ای جماعت مسلمانا، «. »م�وألَّف ب� قلو�
که من درمیان شمایم، و پس از آنکه شما را خداوند به اسلام رھنمون گردیده و به آن کرامت 

ھای جاھلیت را درمیان شما قطع کرده، و به واسطه اسلام شما  فرموده، و در پرتو اسلام ریشه

 .»دیگر انس و الفت داده است؟!؟ھای شما را با یک را از کفر رھایی بخشیده، و دل
آن جماعت دریافتند که القای شیطان و نیرنگ دشمن بوده است، و اشکشان 

 جخدا  پاشید، و مردان اوس و خزرج یکدیگر را در آغوش گرفتند. آنگاه، ھمراه رسول
در مقام سعی و طاعت نسبت به آنحضرت بازگشتند، و خداوند آتش نیرنگ دشمن خدا، 

 ا خاموش گردانید.شاس بن قیس ر
ھای یھود، درمیان مسلمانان، و  انگیزی ای بود از کارھا و تحریکات و فتنه این نمونه

ھای گوناگون  ھای آنان در راه دعوت اسلام، که در این راستا نقشه کارشکنی
پراکندند، پیش از ظھر  اساس می کردند، شایعات بی کشیدند، تبلیغات دروغین می می

کردند، تا تخم شک و تردید را در دل افراد  و بعدازظھر اظھار کفر می آوردند، ایمان می
سست ایمان بکارند، ھر یک از مسلمانان را که با آنان دادوستد مالی داشت در تنگنای 

دادند، اگر به آنان بدھکار بود، صبح و شب از او مطالبه  تأمین معیشت قرار می
خوردند، و از ادای دین به او  ل او را به ناروا میکردند، و اگر از آنان طلبکار بود، اموا می

گفتند: ما آن زمانی به تو وام دار بودیم که تو بر دین پدرانت  رفتند، و می طفره می
 .١ما را با تو کاری نیست! -ای و صابی شده -ای بودی، اما، اینک که از دین برگشته

 پیمان شکنی بین قَینُقاع
یھودیان پیش از نگ بدر نیز این رفتار و کردارھا را داشتند، و به رغم پیمانی که با 

و یارانشان  جکردند، اما، رسول خدا  ھا را می بسته بودند، این کارشکنی جخدا  رسول
در برابر این رفتار و کردار یھودیان شکیبایی ورزیدند، زیرا، از یک سوی به ارشاد و 

خواستند امنیت و سلامت بر منطقه  ودند، و از سوی دیگر، میھدایتشان امید بسته ب

                                           
عمران و  ھایی از این گونه رفتار و کردار یھودیان را با مسلمانان در تفسیر سوره آل مفسرین نمونه -١

 اند. دیگر آیات و سُوَر قرآن کریم آورده
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ای را در جنگ بدر  حاکم گردد. اما، وقتی دیدند، خداوند آنچنان فتح و پیروزی جانانه
ھای مردمان دور  نصیب مسلمانان گردانید، و عزت و شوکت و ھیبت مسلمانان در دل

رت و عداوتشان را برملا و نزدیک افکند، دیگ خشم و نفرتشان به جوش آمد و شرا
 ساختند، و علناً به آزار و اذیت مسلمانان پرداختند.

بن اشرف بود، و از سه  خیزتر، کعب توزتر و شرارت درمیان یھودیان،از ھمه کینه
قینقاع از دو طایفۀ دیگر بیشتر شرارت  طایفۀ یھودی که در منطقه حضور داشتند، بنی

ای به نام خودشان سکونت داشتند، و غالباً  محلهکردند. اینان در داخل مدینه در  می
ھایی که  زرگر و آھنگر و سازندۀ ظروف بزرگ و کوچک بودند، و به خاطر ھمین حرفه

آشنا بودند، یکایک آنان مقادیر زیادی اسلحه و ابزارھای جنگی داشتند. شمار 
ه بودند. ترین یھودیان مدین جنگجویان ایشان ھفتصد تن بود، و ھمگی آنان از شجاع

 جاین طایفه بنی قینقاع نخستین یھودیانی بودند که عھد و پیمانشان را با رسول خدا 
 نقض کردند.

زمانی که خداوند مسلمانان را در جنگ بدر پیروز گردانید، بر سرکشی آنان افزود، 
ھای آنان بالا گرفت. پیوسته درمیان مسلمانان دودستگی ایجاد  و تحریکات و کارشکنی

آمد در آزار و  کردند، و با ھر مسلمانی که به بازارشان می ند، آنان را مسخره میکرد می
 آمدند، تا آنجا که زنان مسلمان را مورد تعرض قرار دادند. اذیت درمی

ھایشان بالا گرفت، و دایرۀ ظلم و ستمشان گسترش یافت،  وقتی که کارشکنی
ند و به رشد و ھدایت فراخواندند، و آنان را گرد آوردند، و پند و اندرز داد جخدا  رسول

پیامدھای دشمنی و ستمگری و برخواھی را گوشزدشان کردند، اما، آنان بر شرارت و 
 سرکشی خویش افزودند.

 جاند که وی گفت: زمانی که رسول خدا  * ابوداود و دیگران از ابن عباس روایت کرده
ه مدینه وارد شدند، یھودیان آن زھر چشم را در جنگ بدر به قریشیان نشان دادند، و ب

 را در بازار بنی قینقاع گرد ھم آوردند و گفتند:

ھود، یجماعت  یا«. »م مثل ما أصاب قر�شاً �يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيب«

 .»ش آمد!ید ھمانند آنچه بر سر قریایش از آنکه بر سر شما بید، پیاوریاسلام ب
ای؟  ای از قریشیان را کشته که عدهگفتند: ای محمد، خویشتن را فریب ندھی 

آوردند، اگر روزگاری  ھوش و حواس بودند که سر از کار جنگ درنمی اینان مردمانی بی
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ای!  با ما نبرد کنی، درخواھی یافت که ما مرد جنگیم، و تاکنون ھمانند ما راندیده
 آنگاه، خداوند متعال این آیه رانازل فرمود:

﴿ ْ ِينَ َ�فَرُوا ونَ إَِ�ٰ جَهَنَّمَۖ وَ�ئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ قلُ لِّ�َّ قَدۡ َ�نَ  ١٢سَتُغۡلبَُونَ وَُ�َۡ�ُ
ٞ يرََوَۡ�هُم  خۡرَىٰ َ�فرَِة

ُ
ِ وَأ ۖ فئَِةٞ تَُ�تٰلُِ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ لَُ�مۡ ءَايةَٞ ِ� فئَِتَۡ�ِ ٱۡ�َقَتَا

ُ يؤَُّ�دُِ بنَِۡ�هِۦِ مَ  � وَٱ�َّ يَ ٱلۡعَۡ�ِ
ۡ
وِْ� مِّثۡليَۡهِمۡ رَأ

ُ
ۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لَعِۡ�َةٗ ّ�ِ ن �شََاءُٓ

بَۡ�رِٰ 
َ
 ].۱۳-۱۲[آل عمران:  ﴾١٣ٱۡ�
بگو به کفرپیشگان: شکست خواھید خورد، و بسوی جھنم گسیل داده خواھید شد، «

ای گویا و رسا بود در آن دو گروھی که با  که چه بد آرامگاھی است! برای شما نشانه
کردند، و گروھی دیگر کفرپیشه   وھی در راه خدا پیکار مییکدیگر روبرو شدند، گر

دیدند، و خداوند با  بودند، و گروه حریف را با دو چشم سر دو برابر جمعیت خویش می
کند ھر که را خواھد، در این ماجرا عبرتی است برای کسانی که  یاری خویش تأیید می

 .١»دیدگانشان را بگشایند!
قینقاع، اعلان جنگ آشکار بود، اما، پیامبر گرامی اسلام  معنا و مفھوم آن پاسخ بنی

خشم خود را فرو بردند، و مسلمانان شکیبایی ورزیدند، و بنا را بر آن نھادند که منتظر 
 بمانند و ببینند از دامان گردش ایام چه نوزادی سر برخواھد زد.

نه را به یھودیان بنی قینقاع بر گستاخی خویش افزودند، و طولی نکشید که مدی
ھای خودشان گور خودشان  ھم ریختند و نابسامانی و پریشانی به بار آوردند، و با دست

 ھای زندگی را فراروی خویش بستند. را کندند، و راه
نژاد اجناسی را فراھم آورده  * ابن ھشام از ابوعون روایت کرده است که زنی عرب

ار دکۀ زرگری نشست. اطراف او را ھا را فروخت، و در کن قینقاع آن بود. در بازار بی
گرفتند و از او خواستند که صورتش را نمایان کند، حاضر نشد. آن مرد زرگر دو لبۀ 

ای که او متوجه نشد، به پشتش گره زد. ھمینکه از جای  جامۀ وی را گرفت، و به گونه
برخاست، عورتش نمایان شد و ھمۀ آن مردان که دوروبرش بودند، خندیدند. آن زن 
جیغ زد. مردی از مسلمانان از جای برجست و بر سر آن مرد زرگر فرود آمد و او را 
کشت. آن مرد زرگر یھودی بود. یھودیان نیز بر سر آن مسلمان ریختند و او را کشتند. 

                                           
، ص ۱؛ نیز: سیرةابن ھشام، ج ۱۱۵، ص ۳سنن ابی داود، ھمراه با شرح آن عون المعبود، ج  -١

۵۵۲. 
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اطرافیان آن مرد مسلمان از دیگر مسلمانان بر علیه یھودیان یاری خواستند، و فیمابین 
 .١رّ در گرفتقینقاع ش مسلمانان و بنی

 محاصره و تسلیم و آوارگی
شکیبایی را روا ندانستند. ابولبابه بن  جخدا  وقتی کار به اینجا رسید، دیگر رسول

عبدالمنذر را در مدینه جانشین خویش قرار دادند، و لوای مسلمانان را به دست حمزه 
قینقاع حرکت دادند. یھودیان  بن عبدالمطلب دادند، و لشکریان خدا را به سوی بنی

را به شدت  نیز آنان جھایشان بست نشستند. پیامبر اکرم  وقتی چنین دیدند، در قلعه
در محاصره گرفتند. آغاز محاصره روز شنبه نیمۀ ماه شوال سال دوم ھجرت بود، و این 
محاصره به مدت پانزده شبانه روز تا آغاز ماه ذیقعده ادامه یافت. خداوند ترس و 

ھای آنان افکند، ھمچنانکه ھرگاه خدا بخواھد قومی را خوار سازد و  وحشت را در دل
ھای آنان  آورد و در دل ترس و وحشت را بر آنان فرود میدچار شکست گرداند 

تن دردادند، و جان و مال و ناموس و فرزندانشان را  جافکند. به فرمان رسول خدا  می
 در اختیار آنحضرت نھادند. آنحضرت نیز دستور دادند آنان را در بند کردند.

و با اصرار ھرچه  عبدالله بن ابی بن سلول نقش منافقانۀ خود را بر عھده گرفت،
درخواست کرد تا حکم عفو عمومی آنان را صادر فرماید. وی  جتمامتر از رسول خدا 

پیمانان خزرج بودند) احسان  گفت: ای محمد، دربارۀ موالی ما (چون بنی قینقاع ھم
به درخواست وی ترتیب اثر ندادند، اما، وی درخواستش را  جفرمایید! رسول خدا 

نیز به او اعتنا نکردند. دستش را در گریبان زره آنحضرت  جا تکرار کرد. رسول خد

رھایم کن! و آنچنان به خشم آمدند که  »أرسل�«فرمودند:  جداخل کرد. رسول خدا 

، كوَ�َ «ھای خشم بر چھرۀ نورانی آن حضرت مشاھده شد. آنگاه فرمودند:  سایه
نکشید و گفت: نه بخدا، وای بر تو، رھایم کن! اما، منافق دست از اصرار  »ارَسل�

کنم تا در ارتباط با موالی من احسان روا دارید! چھارصد تن بدون زره،  رھایتان نمی
سیصد تن زره پوشیده، که ھمواره مدافعان من در برابر این دشمن و آن دشمن 

خواھید یکروزه ھمه را درو کنید!؟ من بخدا آدمی ھستم که  اند، شما می بوده
 کنم!!. بینی می ھایی را پیش مصیبت

                                           
 .۴۸-۴۷، ص ۱ھشام، ج  سیرةابن -١
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با این مرد منافق که یک ماه بیشتر از تظاھر وی به اسلام نگذشته  جخدا  رسول
قینقاع را به عبدالله بن اُبّی بخشیدند، اما،  بود، بھترین رفتار را کردند، و یھودیان بنی

فرمان دادند که از مدینه خارج شوند، و در شھر پیامبر نمانند. آنان نیز بسور اَذرُعات 
 شام کوچ کردند، در آنجا نیز دیری نپایید که بیشترشان به ھلاکت رسیدند.

اموال آنان را مصادره فرمودند، و از آن اموال سه کمان و دو زره و  جرسول خدا 
سه شمشیر و سه نیزه ھمراه با یک پنجم غنائم برگرفتند. متصدی جمع غنائم در این 

 .١غزوه محمد بن مُسلمه بود

 غزوۀ سویق
ھای صفوان بن امیه و یھودیان و منافقان، ابوسفیان  ھا و کارشکنی مان با توطئهھمز

سرگرم نقشه کشیدن بود تا کاری بسازد کم ھزینه و با خسارت احتمالی اندک، اما با 
اثری آشکار، که شتابان صورت پذیرد، و در پرتو آن، حیثیت و مکانت قوم و قبیلۀ 

و نیروھایی را که قریش ھمچنان دارند، نمایان  ھا خویش را حفاظت کند، و توانمندی
سازد! ابوسفیان نذر کرده بود که آب شستشو از جنابت بر سر خویش نریزد تا با محمد 
نبرد کند! این بود که با دویست سوار به راه افتاد تا سوگندش را ادا کند. ابوسفیان و 

ھی به نام ثیب رسیدند. ھمراھانش رفتند تا به سرچشمۀ یک سلسله قنوات بر بالای کو
با مدینه فاصله  -کمتر یا بیشتر -میل) ۱۲در آنجا فرود آمدند. این مکان یک بَرید (

داشت. وی جرأت نکرد که علناً بر مدینه ھجوم ببرد، بنابرآن نھاد که عملیاتی را شبیه 
به عملیات دزدان دریایی دنبال کند. شب ھنگام خود را پنھانی به حومۀ مدینه 

د. ابتدا، به سراغ حیی بن اخطب رفت، و از او خواست که در به روی او بگشاید، رسانی
نضیر  بن مشکم، بزرگ طایفۀ بنی وی ابا کرد و ترسید. ابوسفیان از آنجا به سراغ سلام

دار آنان نیز بود. از او اذن دخول خواست، به او اجازۀ ورود داد و از او  رفت که خزانه
راب نوشانید، و تمامی اخبار مربوط به اھل مدینه را در اختیار او پذیرایی کرد، و به او ش

ای از آنان را فرستاد تا  گذاشت. ابوسفیان در دل شب نزد یارانش بازگشت، و دسته
ھا را کف بُر کردند و    غارت کردند، نخلستان» عُرَیض«ای را در مدینه به نام  ناحیه

پیمانانش مشغول زراعت بود، یافتند،  کی از ھمسوزانیدند، مردی از انصار را نیز که با ی

                                           
 .۴۹-۴۷، ص ۲ھشام، ج  ؛ سیرةابن۹۱، ۷۱، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
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 و درجا کشتند، و بازگشتند، و باز پس به مکه گریختند.
رسید. شتابان ابوسفیان و یارانش را تعقیب  جاکرم  خبر این قتل و غارت به رسول

کردند. اما، آنان با سرعتی زایدالوصف پای به فرار گذاشتند، و توانستند به موقع 
الکُدر رسیدند، و سپس بازگشتند.  رفتند تا به ناحیۀ قرقره جل خدا بگریزند. رسو

مسلمانان قوت و غذایی را که کفار از آذوقۀ خود بر جای نھاده بودند، بسوی مدینه 
نام نھادند. این غزوه در ذیحجۀ سال دوم » غزوۀ سویق«حمل کردند، و این حمله را 

در این غزوه، ابولبابه بن  جامبر اکرم ھجرت، دو ماه بعد از جنگ بدر، روی داد، و پی
 .١عبدالمنذر را در مدینه جانشین خود ساختند

 اَمر غزوۀ ذی
پیش از جنگ اُحُد رھبری  جخدا  ترین یورش نظامی بود که رسول این غزوه بزرگ

 کردند، و در ماه محرم سال سوم ھجرت روی داد.
خبر آوردند  جای رسول اکرم انگیزۀ این غزوه، آن بود که عوامل اطلاعاتی مدینه بر

خواھند اطراف مدینه را  اند و می ثعلبه و محارب گرد آمده که جماعت انبوھی از بنی
غارت کنند. پیامبر گرامی اسلام مسلمانان را بسیج کردند، و با چھارصد و پنجاه 

بن عفان را در مدینه جانشین  رزمندۀ سوار و پیاده از مدینه عزیمت فرمودند، و عثمان
 د.خویش قرار دادن

ثعلبه است.  گفت نام او جبار، و از بنی در اثنای راه، مردی را دستگیر کردند که می
او را به اسلام دعوت کردند، او نیز اسلام  جآوردند. رسول خدا  جاو را نزد رسول خدا 

آورد و آنحضرت او را به بلال سپردند، و راھنمایی لشکر اسلام را بسوی سرزمین 
 دشمن بر عھده گرفت.

نیروھای دشمن، ھمینکه خبر فرا رسیدن لشکر مدینه را شنیدند، در کوھستان 
با لشکریان خود به مکان تجمع دشمن رسیدند که بر سر  جاکرم  پراکنده شدند. نبی

گردھم آمده بودند. تمامی ماه صفر یا نزدیک به تمامی آن را » ذی امر«گودال آبی بنام 
عراب منطقه توانمندی مسلمانان را دریابند، و بیم در آن مکان ماندند، تا ا جخدا  رسول

                                           
 .۴۵-۴۴، ص ۲ھشام، ج  ؛ نیز: سیرة ابن۹۱-۹۰، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
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 .١و ھراس بر آنان مستولی گردد، آنگاه به مدینه بازگشتند

 قتل کعب بن اشرف
توزتر بود، و بیش  کعب بن اشرف، از ھمۀ یھودیان نسبت به اسلام و مسلمین کینه

با پیغمبر تر، آشکارا ندای جنگ  آزرد، و از ھمه سرسخت را می جخدا  از ھمه، رسول
 داد. را درمی جاکرم 

نَبھان، و مادرش از بنی نضیر بود. ثروتمندی رفاه زده  وی از قبیلۀ طییء، از بنی
بود، که درمیان قوم عرب به زیبایی مشھور، و شاعری از شاعران بنام عرب محسوب 

 نضیر واقع شده بود. بود، و قلعۀ وی در جنوب شرقی مدینه پشت محلۀ بنی
ستین خبر مربوط به پیروزی مسلمانان و کشته شدن سران قریش به زمانی که نخ

اند و پادشاھان زمان! بخدا، اگر  وی رسید، گفت: آیا این حق است؟ اینان اشراف عرب
 محمد این جماعت را از پای درآورده باشد، زیرزمین بھتر از روی آن است!.

ی خاست، و به ھجو وقتی که اخبار رسیده نزد او قطعیت یافت، دشمن خدا به پا
ستود، و آنان را بر علیه  و مسلمانان پرداخت، و دشمنانشان را می جرسول خدا 

کرد. به این اندازه نیز رضایت نداد، و سرانجام سواره بسوی  مسلمانان تحریک می
قریشیان رفت، و بر مطلب بن ابی وداعۀ سھمی وارد شد، و به سرودن اشعاری مبنی 

ھای  ان مشرکان که در چاه بدر ریخته شدند، آغاز کرد، تا کینهبر سوگواری برای کشتگ
ور سازد، و  شعله جاکرم  درونی قریشیان را برآشوبد، و آتش عداوت آنان را بر علیه نبی

آنان را به جنگ با آن حضرت فراخواند. در آن اثنا که وی در مکه بود، ابوسفیان و دیگر 
تر است یا دین محمد و یارانش؟ و  تو مجبوب مشرکان از او پرسیدند: آیا دین ما نزد

ترید و برترید؟!  ترند؟ کعب بن اشرف گفت: شما راه یافته کدامیک از دو گروه راه یافته
 در این ارتباط خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:

بۡ ﴿ وتوُاْ نصَِيبٗا مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِۡ�ِ
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

َ
غُٰوتِ وََ�قُولوُنَ � تِ وَٱل�َّ

ِينَ ءَامَنُواْ سَبيًِ�  هۡدَىٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
ؤَُ�ءِٓ أ ِينَ َ�فَرُواْ َ�ٰٓ  ].۵۱[النساء:  ﴾٥١لِ�َّ

                                           
را از سوی  جاکرم  ؛ ابن قیم نقشه قتل نبی۹۱، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۴۶، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١

ضمن حوادث این غزوه یادآور شده است؛ اما صحیح آنست که در غیر  دعثور یا غورث محاربی،
 .۵۹۳،ص ۲این غزوه بوده است؛ نکـ: صحیح البخاری، ج 



 خورشید نبوت               ٣٨٤

 

اند، به جبت و  ای از کتاب آنان را داده آیا مشاھده نکردی کردار کسانی را که بھره«
ینان از خدا باوران ایمان آورده گویند که ا آورند، و کفر پیشگان را می طاغوت ایمان می

 .»ترند! یافته راه
کعب با ھمین احوال به مدینه بازگشت و این بار در اشعارش غزلخوانی بنام زنان 

 داد. ھایش مسلمانان را بسیار آزار می صحابه را آغاز کرد، و با زبان درازی
 فرمودند: جوقتی کار به اینجا رسید، رسول خدا 

شْرفَِ  بنِْ  لكَِعْبِ  مَنْ «
َ
َ  آذَى فإَنَِّهُ  الأ ُ  ا�َّ

َ
چه کسی داوطلب است که کار کعب بن « .»وَرسَُوله

اشرف را یکسره کند؟ او دیگر آزار و اذیت رسانیدن به خدا و رسولش را به نھایت رسانیده 

 .»است!؟
ای از صحابه را مأمور کردند که  بن اشرف، دسته برای کشتن کعب جپبامبر اکرم 

که برادر  -بن سلامه از: محمدبن مسلمه، عبادبن بشر، ابونائله سلکانعبارت بودند 
بن جَبَر. فرماندی این دسته را  بن اوس و ابوعَبس حارث -بن اشرف بود رضاعی کعب

 محمدبن مسلمه برعھده داشت.

 مَنْ «فرمودند:  جآید که وقتی رسول خدا  از روایات در این ارتباط، چنین برمی
شْرَفِ  بنِْ  لِكَعْبِ 

َ
إِنَّهُ  الأ

َ  آذَى فَ   ا�َّ
َ

محمدبن مسلمه از جای برخاست و گفت:  !؟»وَرسَُوله
من، ای رسول خدا! دوست دارید او را بکشید؟! فرمودند: آری! گفت: حال که چنین 

 است، به من اجازت دھید چیزی بگویم!؟ فرمودند: بگو!.
ما مطالبۀ صدقه محمدبن مسلمه نزد کعب بن اشرف رفت و گفت: این مرد از 

فشار گذاشته است! کعب گفت: شما نیز بخدا او راخسته و  کند، و ما را تحت می
 درمانده خواھید ساخت!.

خواھیم او را  ایم، در حال حاضر نمی محمدبن مسلمه گفت: ما دیگر پیرو او شده
 ۶۰خواھیم یک وَسَق [= کشد؟! اینک از تو می واگذاریم تا ببینیم کارش به کجا می

اع] یا دو وسق گندم قرض بدھی! کعب گفت: باشد! گروگان به من بدھید! ابن ص
خواھی؟ گفت: زنانتان را گروگان نزد من بگذارید! گفت:  مسلمه گفت: گروگان چه می

چگونه زنانمان را نزد تو گروگان بگذاریم در حالیکه تو زیباترین مرد عرب ھستی؟ 
رید! گفت: چگونه پسرانمان را نزد تو گفت: پس پسرانتان را گروگان نزد من بگذا

گروگان بگذاریم؟ تا مردم به آنان دشنام دھند که: در برابر یک وَسَق یا دو وسق گندم 
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 سپاریم! . اند!؟ ما اسلحه نزدت به گروگان می به گروگان رفته
 با این ترتیب، محمدبن مسلمه با کعب بن اشرف قرار گذاشت که به دیدار وی برود.

نیز کاری شبیه آنچه محمدبن مسلمه کرده بود، انجام داد. نزد کعب رفت، ابونائله 
و ساعتی ار این سوی و آن سوی با او به شعرخوانی پرداخت، آنگاه گفت: راستی! ای 

ام، محرمان نزد خودمان بماند؟! کعب  اشرف؟ من برای عرض حاجتی نزد تو آمده ابن
 گفت: باشد!.

ای ما بلایی آسمانی بوده است! قوم عرب ھمه با ما ابونائله گفت: آمدن این مرد بر
ھا رابه روی ما  اند! ھمۀ راه آرایی کرده اند، ھمه یکپارچه در برابر ما صف دشمن شده

مان در عذاب است، به  اند، جان ھمگی ھایمان در مخاطره قرار گرفته اند، خانواده بسته
ایم! و گفتگوی  ضیقه قرار گرفتهھایمان در م ایم که خودمان و خانواده وضعی دچار شده

سلمه قبلاً داشته بود، پیش رفت. ابونائله ضمن  فیمابین آندو مانند گفتگویی که با ابن
خواھم آنان را نزد  اند! و من می فکر من ھایش گفت: من یارانی نیز دارم که ھم صحبت

 ن کنی؟!.تو بیاورم، تا تو با آنان بیعت کنی، و در این شرایط فعلی به آنان احسا
ابن مسلمه و ابونائله با این گفتگوھا به مقصود و منظور خودشان نائل آمدند، زیرا، 

بن اشرف با این مذاکراتی که به عمل آمده بود، از بابت اسلحه به  اکنون دیگر کعب
 شد!. ھمراه داشتن آنان دچار شک و تردید نمی

 -سال سوم ھجرت الاول شب چھاردھم ماه ربیع -سرانجام، در یک شب مھتابی
ایشان  جآمدند، و رسول خدا   گردھم جاین دسته از مسلمانان رزمنده نزد پیامبر اکرم 

 را تا بقیع غَرقَد مشایعت فرمودند، آنگاه آنان را اعزام کردند و گفتند:

، اسْمِ  عَلىَ  ا�طَْلِقُوا« ِ عِنهُْمْ  اللَّهُمَّ  ا�َّ
َ
 .»یاریشان کن! به نام خدا به راه بیفتید! خداوندا،«. »أ

 و سپس به خانۀ خود بازگشتند و پیوسته به نماز و مناجات با خدای خویش پرداختند.
آن دستۀ رزمندگان مسلمان نیز به قلعۀ کعب بن اشرف رفتند. ابونائله او را صدا 
کرد. از جای برخاست تا از قلعه به نزد آنان فرودآید. ھمسرش که تازه او را به خانه 

روی؟ من صدایی را  به او گفت: این وقت شب کجا از خانه بیرون میآورده بود، 
 چکد!. شنوم که گویی از آن خون می می

ام ابونائله! مرد  کعب گفت: این برادرم محمدبن مسلمه است، و آن برادر رضاعی
کند! آنگاه درحالیکه موھای سرش  کریم را اگر به سر نیزه ھم مھمان کنند، اجابت می

 شد، نزد آنان آمد. ود و بوی عطر از موھایش به اطراف پراکنده میرا عطر زده ب
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ابونائله پیش از آن به یارانش گفته بود: وقتی که کعب نزد ما آمد، من موھایش را 
ام، فوراً  گیرم که ببویم، ھمینکه مشاھده کردید من سر او را کاملاً در دستانم گرفته می

 شیر بگیرید!.بر سر او بریزید و او را زیر ضربات شم
وقتی کعب نزد آنان فرود آمد، ساعتی با آنان صحبت کرد، آنگاه ابونائله گفت: ای 

اشرف، مایلی با ھم به شعب عجوز برویم و باقیماندۀ این شب قشنگمان را با گفتگو  ابن
زدند. در  بگذرانیم؟! گفت: ھر طور که میل شما باشد! به راه افتادند و با ھم قدم می

بونائله گفت: تا امشب عطری به این خوشبویی استشمام نکرده بودم!! کعب بین راه، ا
گین ترین زنان  در برابر این سخن ابونائله بادی به غبعب انداخت و گفت: آخر، عطرآ

دھی سرت را ببویم؟ گفت: باشد! ابونائله   اند!! ابونائله گفت: اجازه می عرب نزد من
 گرفت و بویید و به یارانش نیز داد تا ببویند. دستانش را دراز کرد و سر کعب را دربر

آنگاه، قدری دیگر قدم زدند، آنگاه گفت: یکبار دیگر؟ کعب گفت: باشد! دوباره 
 ھمان کار را کرد، تا کاملا! مطمئن شد.

آنگاه، قدری دیگر قدم زدند، آنگاه گفت: باز ھم یکبار دیگر؟ کعب گفت: باشد! 
عب را در برگرفت، و ھمینکه خاطر جمع شد، گفت: ابونائله دستانش را گشود و سر ک

بزنید دشمن خدا را! شمشیرھا یکی پس از دیگری بر پیکر او فرود آمدند، اما کاری از 
پیش نبردند. محمدبن مسلمه چاقویی برگرفت و به زیر شکم او زد. آنگاه با او 

شد و بر زمین افتاد. درپیچید، تا چاقو را دقیقاً در عانۀ او فرو کرد، و دشمن خدا کشته 
ای نماند  کعب فریادی بلند سر داد که سراسر آن منطقه را به وحشت انداخت، و قلعه

 مگر آنکه بر سر آن آتش روشن گردید.
بن اوس با لبۀ شمشیر یکی از یارانش مجروح  دستۀ رزمندگان بازگشتند. حارث

رَیض رسیدند، دیدند العُ  شده بود و دچار خونریزی شده بود. وقتی رزمندگان به حره
حارث با آنان نیست، ساعتی درنگ کردند تا سیاھی به سیاھی آنان آمد و رسید. او را 

که  جبا خود برداشتند، و آمدند تا به بقیع غرقد رسیدند. تکبیر سر دادند. رسول خدا 
صدای تکبیرشان را شنیدند، دریافتند که کعب کشته شده است، ایشان نیز تکبیر 

 رسیدند، آنحضرت فرمودند: جاکرم  ی رزمندگان به نزد حضرت رسولگفتند. وقت

 ».ھا شادمان و پرطروات باشند! ھمواره این چھره«».افَلحَتِ الوجُُوه!«
الله! و چھرۀ شما ای رسول خدا! و ھمزمان سر آن  ھمگی گفتند: و وجھک یا رسول
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سپاس و ثنای خداوند را به  جطاغیۀ را پیش روی آنحضرت پرتاب کردند. رسول خدا 
خاطر قتل کعب بر زبان جاری کردند، و آب دھان بر جراحت حارث مالیدند. فوراً بھبود 

 .١یافت. و دیگر ھرگز آن جراحت آزارش نداد
وقتی یھودیان خبر یافتند که طاغیۀ بزرگ ایشان کعب بن اشرف کشته شده است، 

 جزید، و دریافتندکه رسول خدا توزشان خ ھای سرسخت و کینه بیم و ھراس در دل
گردد، و با کسانی  ھرگز، زمانی که بنگرد خیرخواھی و مسالمت مفید واقع نمی

خواھد با امنیت منطقه بازی کنند و پریشانی و نگرانی فراھم  رویاروی است که می
ھا حرمتی قائل نشوند، از توسُل به زور، به ھیچ روی دریغ نخواھد    آورند، و برای پیمان

العملی در برابر قتل طاغیۀ بزرگشان نشان ندادند. به  گونه عکس کرد! این بود که ھیچ
عکس، سعی کردند آرامش را برقرار کنند، و بیش از پیش به وفای به عھد و 

ھای  کردند، و اظھار تسلیم و کوچکی کردند. آری، افعی ھایشان تظاھر می پیمان
گین به سوراخ  مدتی در آنجاھا پنھان شوند. ھایشان خزیدند تا برایزھرآ

تمامی توجه و اھتمام خودشان را مصروف  جخدا  به این ترتیب، مدتی رسول
سازی  کرد و خنثی رویارویی با آن خطرات احتمالی که مدینه را از بیرون تھدید می

ھای داخلی را که  ھا کرده بودند، و مسلمانان اندک اندک بار بسیاری از گرفتاری آن
ھایی که ھرازگاھی بوی آن  ھا بودند، بر زمین نھادند، و از گرفتاری شان آنھمواره پری

 ساخت، آسوده شدند. رسید و نگرانشان می به مشامشان می

 غزوۀ بحران
زنی رزمی بود که سیصد رزمنده در آن شرکت  این غزوه در واقع یک مانور گشت

الاخر  ، و در ماه ربیعبر عھده گرفتند جاکرم  داشتند، و فرماندھی آن را شخص رسول
روی  -معدنی در حجاز در ناحیۀ فرع -ای به نام بحران سال سوم ھجرت در منطقه

الاولی را در آنجا اقامت کردند و  الاخر و سپس ماه جمادی ماه ربیع جداد. پیامبر اکرم 
 .٢سپس به مدینه بازگشتند، و جنگ و نبردی پیش نیامد

                                           
، ۳۴۱، ص ۱و صحیح بخاری (ج  ۵۷-۵۱، ص ۲تفصیلات این ماجرا را از سیره ابن ھشام (ج  -١

) و زاد ۴۳-۴۲ص  ،۲) و سنن ابی داود، ھمراه با شرح آن عون المعبود (ج ۵۷۷، ص ۲، ج ۴۲۵
 ایم. ) آورده۹۱، ص ۲المعاد (ج 

؛ مورخان انگیزه این غزوه را به ۹۱، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۵۱-۵۰، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
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 سریۀ زید بن حارثه
و پیروزمندترین مانور رزمی بود که مسلمانان پیش از جنگ احد  این سریه آخرین

 الاخرۀ سال سوم ھجرت روی داد.  ترتیب دادند، و در ماه جمادی
تفصیل مطالب اینکه پس از جنگ بدر، قریشیان ھمواره با نگرانی و پریشانی دست 

شام  به گریبان بودند. فصل تابستان رسید و موسم سفر تجارتی تابستانی قریش به
 نزدیک شد، و بر پریشانی و نگرانی آنان افزود.

در این سال، برای کاروانسالاری قافلۀ تجارتی قریش صفوان بن امیه را انتخاب 
کرده بودند. صفوان بن امیه خطاب به قریشیان گفت: محمد و یارانش بازرگانی ما را 

ای از ساحل دور  ظهدانیم با یاران وی چه کنیم که لح اند. واقعاً نمی متوقف ساخته
اند!  نشینان نیز سازش کرده، و ھمگی آنان با او ھمراه شده شوند؟! با ساحل نمی
دانیم از چه راھی برویم؟! اگر ھم در این شھر و دیار خودمان بمانیم،  نمی

ای برایمان باقی نخواھد ماند. زندگانی  ھایمان را خواھیم خورد، و دیگر سرمایه سرمایه
 ته به تجارتمان با شام در تابستان، و با حبشه در زمستان است!.ما در مکه وابس

گفتگو دربارۀ این مسئله بسیار شد و به درازا کشید. اسودبن عبدالمطلب بن صفوان 
گفت: از ساحل راھت را جدا کن، و راه عراق را پیش بگیر، که راھی بسیار طولانی است 

کند، و با فاصلۀ بسیار زیادی با  قطع میآب و علف و پھناور را بسوی شام  و بیابانی بی
شناختند. آسود بن  گذرد! قریشیان این جاده را ھیچ نمی مدینه از سمت شرق مدینه می

به  -از بنی بکر بن وائل -عبدالمطلب به صفوان پیشنھاد کرد که فرات بن حیان را
 عنوان راھنما با خود ببرد تا دلیل راه وی در این سفر تجارتی باشد.

امیه، از جادۀ جدید، راھی شام شد، از  وان قریش، به کاروانسالاری صفوان بنکار
آن طرف، خبر به راه افتادن کاروان و خط سیر جدیدش، مثل برق، به مدینه رسید. 

در یک بزم  -که مسلمان شده بود -داستان از این قرار بود که سَلیط بن نُعمان
که ھنوز اسلام  -بن مسعود اشجعی مبا نعی -البته پیش از تحریم شراب -میگساری

                                                                                                       
برای ایشان خبر آوردند که  جاند: منابع اطلاعاتی رسول اکرم  اند. بعضی گفته اختلاف نوشته

تن به مدینه و اطراف آن ھستند؛ بعضی دیگر سلیم سرگرم بسیج نیروھای زیادی برای تاخ بنی
به قصد حمله به قریشیان از مدینه عزیمت کردند. این قول دوم را ابن  جاند: پیامبر اکرم  گفته

 ھشام آورده و ابن قیم نیز ھمین قول را اختیار کرده و حتی قول اول را اصلاً نیاورده است.
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ھم پیاله بود. وقتی کلۀ نعیم حسابی داغ شد، زبان باز کرد و به تفصیل،  -نیاورده بود
رفت و  جقضیۀ کاروان و خط سیر آن را بازگفت. سَلیط نیز شتابان نزد پیامبر اکرم 

 داستان را برای ایشان حکایت کرد.
ن مسلمان را که شمارشان یکصد سوار بود ای از رزمندگا فوراً، دسته جرسول خدا 

به فرماندھی زیدبن حارثۀ کلبی آمادۀ کارزار گردانیدند. زید شتابان به راه افتاد و 
ور گردیدند. کاروان  غافلگیرانه در ھنگام سرگرمی و غفلت کاروانیان به قافله حمله

آمده بود. زیدبن فرود  -به نام قَرْدَه -تجارتی قریش بر سر برکۀ آبی در سرزمین نجد
ای جز  حارثه تمامی آن کاروان را مصادره کرد، و صفوان و دیگر نگھبانان قافله چاره

 نیافتند. -بدون ھیچ مقاومتی -فرار
را به اسارت گرفتند. به قولی  -فرات بن حیان -مسلمانان راھنمای کاروان قریش

مسلمانان افتاد،  دو نفر دیگر نیز ھمراه وی اسیر کردند. غنیمت فراوانی به چنگ
آلات که آن کاروان با خود داشت، و بھای آن را یکصد ھزار  شامل انواع ظروف نقره

این غنائم را پس از کنار گذاشتن خُمس آن به افراد  جخدا  اند. رسول برآورد کرده
 .١سریه تقسیم کردند. فرات بن حیان نیز به دست آنحضرت اسلام آورد

و مصیبتی جانگداز بود که به دنبال شکست جنگ بدر، بار  ای نکبت این نیز فاجعه
دامنگیر قریشیان گردید، و بر نگرانی و اندوه و پریشانی قریش باز ھم افزود. قبیلۀ 

آور قریش دو راه بیش پیش روی نداشت، یا باید ھیمنه و سلطه و کبریای  بزرگ و نام
آمد،  لح و سازش درمیگذاشت و با مسلمانان از در مسالمت و ص خویش را زیر پای می

دید تا شکوه و عظمت دیرینۀ قریشیان را به  یا اینکه باید جنگی فراگیر را تدارک می
آورد که  بایست آنچنان از پای درمی ایشان بازگرداند، و نیروھای رزمی مسلمانان را می

 ای پیدا نکنند!. وجه بر ھیچ چیز سیطره و سلطه دیگر به ھیچ
کرد، و بر خونخواھی از دست رفتگان قریش پافشاری و مکه راه دوم را اختیار 

اصرار کرد، و بنا را بر آن نھاد که برای نبردی جانانه با مسلمانان آماده شود، و 
 بامسلمانان در دل سرزمینشان بجنگد.

ای پرتوان  سازی مؤثّر و انگیزه با این ترتیب، این سریه و حوادث پیش از آن، زمینه
 برای جنگ اُحُد بود.

                                           
 .۵۱-۵۰، ص ۲سیرةابن ھشام، ج  -١





 

 
 

 

 

 

 فصل پنجم:
 جنگ اُحُد

 جویی باش قریش برای انتقام آماده
مکه، بر اثر شکست خانمان برانداز جنگ بدر، و کشته شدن سران و اشراف در 

سوخت. حسّ  گیرودار آن کارزار، در آتش خشم و کینه نسبت به مسلمانان می
قریشیان و مکیان را به جوش آورده بود! حتی،  خواھی، خون جویی و غیرت خون انتقام

سرایی و گریستن بر کشتگان بدر را ممنوع گردانیده بودند، و این و آن  قریشیان نوحه
زدگی در آزادسازی اسیران جلوگیری به عمل آورند، به این  داشتند تا از شتاب را وامی

 ن پی نبرند.منظور که مسلمانان به میزان مصیبت زدگی و شدت غم و غصه آنا
به دنبال جنگ بدر، دودمان بزرگ قریش ھمه با ھم یک سخن شده بودند که 
جنگی تمام عیار را بر علیه مسلمانان به راه اندازند، تا مگر شعلۀ خشمشان فروکش 
کند، و حرارت عطش آنان کاھش یابد، و سرانجام، عملاً برای ورود به چنین میدان 

 ساز آماده شدند. جنگی سرنوشت
ربیعه  کرمه پسر ابوجھل، صفوان بن امیه، ابوسفیان بن حرب و عبدالله بن ابیع

نسبت به دیگر زمامداران و سران قریش، شور و حرارت بیشتری برای آغاز این جنگ از 
 خواندند. دادند، و در این راستا بیش از ھمه رجز می خود نشان می

این بود که کاروان رھایی  نخستین کاری که قریشیان در این راستا انجام دادند،
یافتۀ ابوسفیان را که موجب برپایی جنگ بدر گردید، در اختیار گرفتند، و به تاجرانی 
که اموالشان با آن کاروان بود، گفتند: ای جماعت قریش، محمد بر شما ستم کرد و 

گیم، و نخبگان شما را از دم تیغ گذرانید، شما با این اموال ما را یاری دھید تا با او بجن
تقاص خون عزیزانمان را از او بازپس گیریم! ھمه پذیرفتند. یکھزار باز شتر کالای 
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باره  بازرگانی بود. ھمه را فروختند، مبلغی بالغ بر یکھزار دینار تدارک گردید. در ھمین
 است که خداوند متعال این آیۀ شریفه را نازل فرمود:

مۡ ﴿
َ
ْ ينُفِقُونَ أ ِينَ َ�فَرُوا ِۚ فَسَيُنفِقُوَ�هَا ُ�مَّ إنَِّ ٱ�َّ ْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ وا َ�لٰهَُمۡ ِ�َصُدُّ

ونَ  ْ إَِ�ٰ جَهَنَّمَ ُ�َۡ�ُ ِينَ َ�فَرُوٓا ةٗ ُ�مَّ ُ�غۡلبَُونَۗ وَٱ�َّ  ﴾٣٦تَُ�ونُ عَليَۡهِمۡ حَۡ�َ
 ].۳۶[الأنفال: 

دند، اینان کنند تا راه خدا را بر بندگانش ببن این کفر پیشگان اموالشان را انفاق می«
کنند، و آنگاه جز حسرت برایشان بازدھی نخواھد داشت، و آنگاه  اموالشان را انفاق می

 .»مغلوب و مقھور خواھند گردید!
ھای داوطلبانه و صدقات را مفتوح گردانیدند، تا از آنگاه، باب گردآوری کمک

کنانه و اھل تھامه، ھر کس که مایل است در نبرد با مسلمانان سھیم  احابیش و بنی
ھای مختلف تشویق و تبلیغ را نیز به کار  ھا و شیوه گردد، راه برای او باز باشد و راه

بدر اسیر شده بود، و  که درجنگ -گرفتند. حتی، صفوان بن امیه ابوعزّۀ شاعر را
بر او منت نھاده بودند و بدون فدیه او را آزاد کرده بودند، و از او پیمان  جخدا  رسول

تحریک کرد تا به تشویق قبایل عرب بر ضد  -گرفته بودند که بر ضد ایشان اقدامی نکند
ش گرداند، نیاز مسلمانان بپردازد، و به او وعده داد که اگر از این جنگ زنده باز گردد، بی

و اگر از دنیا برود، دخترانش را سرپرستی کند. ابوعزّه نیز به تشویق و تحریک قبایل 
ھای درونی آنان را بیرون ریخت و شدت بخشید و  پرداخت، و با اشعار خویش کینه
به ھمین مأموریت  -عبدمناف جمحی  مُسافع بن -ھمچنین، شاعر دیگری را به نام

 گماردند.
س از آنکه از غزوۀ سویق دست خالی بازگشت، و نه تنھا به مراد ابوسفیان نیز، پ

ھای غذایی و تدارکاتی خود را در این غزوه از  خویش نرسید، مقدار زیادی از ذخیره
 کرد. دست داد، بیش از ھمه علیه مسلمانان فعالیت می

لاوه بر به ھر حال، اگر این تعبیر درست باشد، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد! یا: ع
تری، نم ھم پیدا کرد! در ھمین سریۀ زیدبن حارثه، قریش آنچنان خسارت کمرشکنی 
دیدند که ستون فقرات اقتصادشان را خرد کرد، و آنچنان غم و اندوھی را دامنگیرشان 

اش معلوم نبود، و به این ترتیب، شتاب قریش در جھت آمادگی  ساخت که حد و اندازه
 دن در یک نبرد تعیین کننده بامسلمانان دو چندان گردید.ھرچه بیشتر برای درگیر ش
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 سازماندهی لشکر قریش
ھمزمان با سالگرد جنگ بدر، لشکر مکّه عدّه و عُدّۀ خویش را تدارک دیده بود. 

پیمانانشان و احابیش ساکن آن سامان گِرد  جمعاً، سه ھزار مرد جنگی از قریش و ھم
یدند که زنان را نیز ھمراه ببرند تا مردان آمدند. فرماندھان قریش چنان مصلحت د

بھتر و بیشتر جانفشانی کنند، و بخاطر حفظ حرمت حریم و ناموسشان پای از میدان 
 جنگ نکشند. شمار این زنان پانزده تن بود.

بود  ١شمار اشتران در لشکر قریش سه ھزار رأس بود، و شمار اسبان دویست رأس
شدند. از لوازم ایمنی  ھا سوار نمی بردند و بر آن ک میھا را بصورت ید که در طول راه آن

 در میدان جنگ، ھقتصد زره داشتند، و فرماندھی کل لشکر با ابوسفیان بن حرب بود.
فرمانده سواره نظام خالد بن ولید بود که در این فرماندھی معاونت وی را عکرمه 

 د.جھل برعھده داشت. لوای جنگ به دست بنی عبدالدار بو بن ابی

 حرکت لشکر مکّه و خبر یافتن پیامبر
ھای  لشکر مکّه با این عده و عُدّۀ کامل بسوی مدینه رھسپار گردید. خونخواھی

ھای آنان دامن ھای نفرت را در دل دیرینه و خشم و کینۀ درونی جنگجویان شعله
ب داد که بزودی درخواھد گرفت. عبّاس بن عبدالمطل زد، و از کارزار تلخی خبر می می

ھای نظامی آنان را زیرنظر داشت. ھمینکه لشکر حرکت کرد،  تحرکات قریش و آمادگی
ای شتابزده به پیامبر گرامی اسلام نوشت، و تمامی اطلاعات مربوط به لشکر  عباس نامه

روز تاخت تا نامه را  مکه را به آنحضرت گزارش داد. فرستادۀ عباس نیز شتابان شبانه
که بالغ بر  -ای که مسافت میان مکه را برساند، به گونه جرم ھرچه زودتر به پیامبر اک

در مدت سه روز طی کرد، و نامه را در مسجد قُبا به دست  -پانصد کیلومتر است
 آنحضرت داد.

خواند، آنحضرت او را سفارش کردند که  جاکرم  اُبی بن کعب این نامه را برای نبی
نامه را محرمانه تلقّی کند، و به سرعت به مدینه بازگشتند، و با فرماندھان مھاجر و 

 انصار به رایزنی پرداختند.

                                           
، ص ۷؛ در فتح الباری یکصد رأس آمده است: ج ۹۲، ص ۲شھور است؛ زادالمعاد، ج این قول م -١

۳۴۶. 
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 آماده باش دائمی مدینه
باش عمومی بود، و مردان حتی در حال نماز اسلحه را  مدینه پیوسته به حالت آماده

 گردانیدند، و برای مقابله با ھر نوع پیشامدی مھیا بودند. از خودشان دور نمی
ای از انصار، از جمله: سعدبن معاذ، اُسید بن حُضیر و سعدبن عباده، به  دسته

پرداختند، و ھمواره بر در خانۀ آنحضرت، اسلحه به دست  می جخدا  پاسداری از رسول
نی که به داخل مدینه منتھی ھای زیرزمی ھای مدینه و نقب کردند. بر دروازه بیتوته می

 ھایی به حراست مشغول بودند، از بیم آنکه مبادا غافلگیر بشوند. شد، دسته می
اطلاعاتی مشغول بودند، و در  -ھای گشتی متعددی نیز به عملیات اکتشافی دسته

ھایی که احتمالاً امکان داشت مورد استفادۀ مشرکان برای شبیخون زدن به  ھا و بیراھه راه
 دادند. انان و دست زدن به قتل و غارت در مدینه و اطراف آن قرار گیرد، جولان میمسلم

 لشکر مکه پشت باروی مدینه
داد.  لشکر مکه مسیر خودش را در شاھراه غربی اصلی به طور معمول ادامه می

پیشنھاد کرد که قبر مادر  -ھمسر ابوسفیان -وقتی به ابواء رسیدند، ھند دختر عُتبه
را بشکافند، اما، فرماندھان لشکر این درخواست ھند را رد کردند، و به  جخدا  رسول

 ھمۀ لشکریان از بابت پیامدھای دردناک اینگونه حرکات ھشدار دادند.
از آنجا به بعد، ھمچنان لشکر مکه مسیر خودش را ادامه داد تا به نزدیکی مدینه 

گردش کرد و در نزدیکی کوه رسید. وادی عقیق را طی کرد و از آنجا به سمت راست 
بار انداخت که  -زار در کنار وادی قناه ای شوره منطقه -در مکانی به نام عینین -احد

گرفت. لشکر مکه در این مکان  عملاً در سمت شمال مدینه در کنار کوه احد قرار می
 در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم ھجرت اردو زد.

 تشکیل شورای عالی دفاع در مدینه
اطلاعاتی مدینه لحظه به لحظه اخبار مربوط به لشکر مکه را به  -نیروھای اکتشافی

رسانیدند، تا آنکه این خبر اخیر، حاکی از اردو زدن  پیامبر گرامی اسلام در مدینه می
درنگ، یک انجمن  بی جلشکر مکه در کنار کوه احد به آنحضرت رسید. رسول خدا 

ل دادند، و به منظور دست یافتن به یک تصمیم نظامی در سطح عالی تشکی -مشورتی
و موضعگیری صحیح با اعضای آن شورای عالی به رایزنی پرداختند، و آنان را از رؤیایی 

 که مشاھده کرده بودند، با خبر ساختند. پیامبر اکرم فرمودند:
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إ� رأيت واالله خ�اً: رأيت بقراً يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً، ورأيت أ� «
باری، خواب خوبی دیدم: در خواب دیدم که گاوی را ذبح «. »دخلت يدي في درع حصينةأ

و نیز، در عالم خواب دیدم که دستم را  ،و بر لبه شمشیرم سوراخی مشاھده کردم ،کنند می

 .»ای سِتَبر و محکم داخل کردم! در زره
د، تعبیر آنحضرت، قربانی شدن گاو را به شماری از یارانشان که کشته خواھند ش

کردند، و سوراخ لبۀ شمشیرشان را چنین تعبیر کردند که مردی از خاندان ایشان 
 کشته خواھد شد، و زره را به مدینه تعبیر کردند.

آنگاه، نظر خودشان را برای صحابه مطرح کردند، مبنی بر اینکه از مدینه خارج 
ماندند، با بدترین  نشوند و در آن متحصن شوند، اگر مشرکان ھمچنان در اردوگاھشان

ای از اقامتشان نخواھند برد، و اگر به مدینه  وضعیت اقامت خواھند کرد، و ھیچ بھره
ھا با انان  ھای مدینه، و زنان مسلمان از بالای بام درآمدند، مردان مسلمان بر سر کوچه

سرکردۀ  -درگیر خواھند شد، و این تنھا برنامۀ درست بود. عبدالله بن ابی بن سلّول
که به عنوان یکی از سران خزرج در آن شورای عالی شرکت کرده بود، با نظر  -منافقان

به خاطر آن نبود که از  جاکرم  آنحضرت موافق بود. البته، ظاھراً، موافقت او با رأی نبی
الامکان از  خواست خود و ھوادارانش حتی نظر نظامی رأی درستی بود، بلکه می نقطه

ای که ھیچکس باخبر نشود! خدای نیز چنین  بروند، اما، به گونهکارزار با مکیان طفره 
در برابر مسلمانان رسوا  -برای نخستین بار -خواست که عبدالله بن ابی و ھوادارانش

ای که کفر و نفاق آنان را پوشانیده است بیرون آیند، و مسلمانان  شوند، و از پس پرده
ھا و  می و خطرناک را که زیر جامهترین موقعیت خودشان این مارھای س در بحرانی

 خزیدند، بازشناسند. ھایشان می درون آستین
جماعتی از افاضل صحابه که بعضی از آنان عملاً از عزیمت به جنگ بدر محروم 

رزمندگان مسلمان را به بیرون شھر اعزام  جاکرم  شده بودند، چنین نظر دادند که نبی
خدا، ما  ، تا آنجا که سخنگویشان گفت: ای رسولکنند، و بر این پیشنھاد اصرار ورزیدند

آرزوی چنین روزی را داشتیم، و برای رسیدن به آن دست دعایمان به درگاه خدا بلند 
بود، اینک خدا این تمنای ما را برای ما برآورده کرده، و مسافت ما تا میدان جنگ را 

که ما از آنان نیز کوتاه گردانیده است، بسوی دشمنانمان حرکت کنید، نبینند 
 ایم!؟. ترسیده
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 جپیشاپیش این دلیر مردان رجزخوان، حمزه بن عبدالمطلب، عموی رسول خدا 
بود که بھترین وجھی در جنگ بدر حماسه آفریده بود. خطاب به پیامبر گرامی اسلام 
گفت: سوگند به آنکه بر تو کتاب نازل فرموده است، لب به غذا نخواھم زد، تا آنکه با 

 .١یر خودم بیرون مدینه با آنان کارزار کنم!این شمش
به منظور مراعات رأی ونظر این دلیر مردان پاکباخته، و  جسرانجام، رسول خدا 

آفرینان دلباخته، از رأی خودشان انصراف حاصل کردند، و نتیجۀ شورای مذکور  حماسه
 بر تصمیم به خروج از مدینه و برخورد با دشمن در میدان پھناور جنگ قرار گرفت.

 سازماندهی لشکر اسلام
نماز را با مردم به جماعت خواندند، و آنان را پیامبر گرامی اسلام ظھر روز جمعه 

موعظه کردند، و به جدیت و کوشش سفارش فرمودند، و برای آنان بازگفتند که 
پیروزی در ازای صبر و شکیبایی، از آن ایشان است، و سفارش کردند که در برابر 

اه دشمن آماده باشند. مردم با شنیدن نویدھای آن حضرت بسیار شادمان شدند. آنگ
نماز عصر را با مردم خواندند. ھمۀ اھل مدینه گرد آمده بودند، اھل بالای مناطق 

به خانه رفتند.  جمدینه نیز در این نماز جماعت شرکت کرده بودند. آنگاه رسول خدا 
کردند. عمامه بر سر پیامبر  دو یار وفادار ایشان ابوبکر و عمر آنحضرت را ھمراھی می

ھای ایشان را بر اندام مبارکشان آراستند. آنحضرت کاملاً مسلح  نھادند، و جامه جاکرم 
 شدند، و دو زره روی ھم پوشیدند، و شمشیر حمایل کردند، و آنگاه بسوی مردم آمدند.

به خارج از شھر بودند. سعد بن معاذ و اُسیدبن  جمردم در انتظار عزیمت رسول خدا 
راه بر خروج از مدینه واداشتید! را با اک جحضیر خطاب به مردم گفتند: رسول خدا 

سررشتۀ کار را به دست آنحضرت بسپارید! مردم ھمگی از کردۀ خویش پشیمان شدند. 
خدا، ما  از خانه بیرون آمدند، خطاب به ایشان گفتند: ای رسول جوقتی که پیامبر اکرم 

رمایید! حق نداشتیم و روا نبود که با نظر شما مخالفت کنیم، اینک ھرچه خواھید عمل بف
 فرمودند: جخواھید در مدینه بمانید، ھمین کار را بکنید! رسول خدا  اگر می

ُ  َ�ُْ�مَ  حَتىَّ إذا لبس لامته أن يضعها،  لِنبَِىٍّ  ينَبَْغِى  مَا« برای «. »عَدُوِّهُ  وََ�ْ�َ  بيَنَْهُ  ا�َّ
زمین نھد، تا آنکه یک پیامبر سزاوار نیست، گاھی که زره پوشد و اسلحه برگیرد، سلاح را بر 

                                           
 .۱۴، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -١
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 .١»خداوند میان او و میان دشمن او داوری کند!
 پیامبر گرامی اسلام لشکر خود را به سه گردان تقسیم کردند:

ردان مھاجرین، )۱
ُ
 که لوایش را به دست مُصعب بن عٌمیر عَبدَری دادند، گ

ردان اوسِ انصار، )۲
ُ
 که لوایش را به دست اُسید بن خُضیر دادند، گ

 که لوایش را به دست حباب بن منذر دادند، انصار،گردان خزرج  )۳
از یکھزار تن مرد رزمی تشکیل شده بود که تنھا یکصد تن از  جاکرم  لشکر نبی

مکتوم را در  . آنحضرت امّ ٢آنان زره داشتند، و حتی یک تن سواره درمیان آنان نبود
اند  جنگ نیامده مدینه به عنوان امام جماعت بر جای نھادند تا با کسانی که به جبھۀ

نماز بخواند، و کوس رحیل را نواختند. لشکر به سمت شمال مدینه حرکت کرد، و دو 
 دویدند. زره پوشیده می جاکرم  سعد پیشاپیش نبی

فوجی مجھز و نیکو  جالوداع گذشت، رسول خدا  ھنگامی که لشکر اسلام از ثنیه
و وضع آنان سؤال فرمودند، مسلح شده را جدا از سیاھی لشکر مشاھده کردند. از حال 

و مایلند که در کارزار بر  ٣اند پیمانان خزرج گفتند: اینان از یھودیان اطراف مدینه، ھم
اند؟ گفتند: نه!  آیا اسلام آورده» ھل اَسلَموا؟«ضد مشرکان سھیم گردند! پرسیدند: 

 مدد جستن از اھل کفر را برای مبارزه با اھل شرک نپذیرفتند. جپیغمبر اکرم 

 سان دیدن لشکر
رسیدند، لشکر خویش را » شیخان«پیامبر گرامی اسلام، وقتی که به موضعی به نام 

آمدند، و  سان دیدند. از میان افراد لشکر نوجوانانی را که به نظرشان کم سن و سال می

                                           
اند؛  ) و نسائی و حاکم نیشابوری و ابن اسحاق آورده۳۵۱، ص ۳این روایت را امام احمد (ج  -١

 آورده است. ۲۸بخاری نیز در کتاب الاعتصام در توضیح عنوان باب 
اند. ابن حجر گوید: این  ) گفته است: پنجاه سوار داشته۹۲، ص ۲ابن قیم در کتاب الھُدی (ج  -٢

اشتباھی آشکار است؛ موسی بن عقبه به جزم و یقین گفته است که در جنگ احد درمیان لشکر 
سوار  جاسلام اثری از اسب نبوده است؛ ھرچند، واقدی آورده است که یک اسب رسول خدا 

 ).۳۵۰، ص ۷اسب نیز ابوبُردة (فتح الباری، ج بودند، و یک 
این روایت را ابن سعد آورده است. در روایت وی آمده است که این یھودیان از بنی قینقاع بودند  -٣

)، در صورتیکه معلوم است بنی قینقاع اندکی پس از جنگ بدر از ۳۴، ص ۲(طبقات ابن سعد، ج 
 مدینه و اطراف مدینه آواره گردیدند.
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دیدند، از جبھۀ جنگ بازگردانیدند، از جمله: عبدالله  آنان را برای جنگ توانمند نمی
خطاب، اُسامه بن زید، اُسیدبن ظُھیر، زیدبن ثابت، زیدبن ارقم، عرابه بن پسرعمربن 

ه. درمیان  اوس، عمرو بن حزم، ابوسعید خدری، زیدبن حارثۀ انصاری، و سعدبن حَبَّ
اند، اما، حدیث وی در صحیح بخاری دلالت  این نوجوانان بُراء بن عازب را نیز نام برده

 ر داشته است.بر آن دارد که وی در جنگ احد حضو
رافع بن خَدیج و سمره بن جندب را با وجود کمی سن  جدرعین حال، پیامبر اکرم 

و سالشان اجازۀ شرکت در جنگ دادند، زیرا، رافع بن خدیج در تیراندازی مھارت 
به او اجازۀ جنگ دادند. سَمُره نیز گفت: من از رافع  جداشت، و پیامبر اکرم 

رسید، امر فرمودند آندو با  جخدا  زنم! خبر به رسول ن مینیرومندترم، من او را بر زمی
یکدیگر کشتی بگیرند، و سمره رافع را بر زمین زد، و آنحضرت سَمُره را نیز اجازۀ 

 کارزار فرمودند.

 بیتوته در اثنای راه
نماز مغرب را  جاکرم  در ھمین موضع شیخان، روز به پایان رسید. حضرت رسول

ا نیز در پی آن خواندند، و ھمانجا بیتوته کردند. آنحضرت پنجاه خواندند، و نماز عشا ر
تن از مردان جنگی سپاه را برای پاسداری و حفاظت از اردوگاه برگزیدند که پیرامون 
لشکر گشت بزنند. فرماندۀ این پاسداران محمدبن مسلمۀ انصاری، قھرمان سریۀ 

را در  جاکرم  از شخص نبیاعزامی برای قتل کعب بن اشرف بود. پاسداری و حفاظت 
 قیس بر عھده گرفت. طول آن شب ذکوان بن عبد

 سرپیچی عبدالله بن اُبّی و هوادارانش
در ھمان سیاھی شب بار سفر  جاندکی پیش از طلوع فجر، حضرت رسول اکرم 

رسیدند، نماز صبح گزاردند. این » شوط«بستند و به راه افتادند، وقتی به موضعی به نام 
دیدند، و دشمن نیز لشکر اسلام را  ر نزدیک به دشمن بود. دشمن را میموضع بسیا

دیدند. در این مکان، عبدالله بن اُبی منافق بنای سرپیچی گذاشت، و با حدود یک  می
دانیم، چرا باید  گفت: نمی سوم جمعیت سپاه، سیصد تن از رزمندگان، بازگشت و می

ه اینکه بازگشتش به خاطر آنست که کرد ب خودمان رابه کشتن بدھیم؟! و تظاھر می
 اند! اند و از رأی دیگران اطاعت کرده به رأی و نظر وی ترتیب اثر نداده جرسول خدا 



 ٣٩٩               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

البته، تردیدی نبود در اینکه علت این انشعاب و مخالف خوانی، آن چیزی که این 
پیشنھاد رأی وی را رد  جکرد نبود، به حساب اینکه رسول اکرم  منافق اظھار می

اند. اگر علت بازگشت وی این بود، از ھمان آغاز حرکت او به ھمراه لشکر پیامبر  کرده
معنا بود. ھدف اصلی عبدالله بن اُبّی از این سرپیچی، آنھم در  تا این موضع بی جاکرم 

این شرایط حساس، این بود که در لشکر مسلمانان، در برابر دیدگان و کنار گوش 
 جه پا کند، تا شاید عموم لشکریان از فرمان رسول خدا دشمنانشان، شورش و بلوا ب

شانه خالی کنند، و بنیاد معنویات لشکریان آنحضرت درھم بریزد! از آن سوی دیگر، 
تر گردد، و به  دشمن بر مسلمانان دلیر گردد، و با دیدن این منظره تصمیم وی جدّی

رت را یکسره کند، و و یاران مخلص آنحض جاکرم  این ترتیب، ھرچه زودتر کار نبی
 فضای مدینه و حجاز برای بازگشت ریاست به این منافق و ھوادارانش آماده شود!؟.

سرکردۀ منافقان بعید ھم نبود که بعضی از منویات خود را جامۀ عمل بپوشاند، 
سلمه از خزرج، بنا را بر سستی و  حارثه از اوس و بنی چنانکه دو طایفه از لشکریان، بنی

اشتند، اما، خداوند کار آنان را برعھده گرفت، و پس از آنکه اندکی پریشان تابی گذ کج
نظر کنند،  شدند و درھم ریختند، و خواستند بازگردند و از شرکت در جنگ صرف

 سرانجام ثابت قدم ماندند.
 فرماید: خداوند متعال می

ٓ  إذِۡ ﴿ ا ن َ�فۡ  �فَِتَانِ مِنُ�مۡ هَمَّت طَّ
َ
ُ وَِ�ُّ أ ۗ شََ� وَٱ�َّ ِ فَلۡ  هُمَا ِ وََ�َ ٱ�َّ

يَتَوَ�َّ
 ۡ  ].۱۲۲[آل عمران:  ﴾١٢٢مِنُونَ مُؤۡ ٱل
تابی نھادند، اما خداوند مولای  آنگاه که دو طایفه از میان شما بنا را بر سستی و کج«

 .»آنان است، و بر خداوند باید که توکل کنند خداباوران!
درصدد برآمد که به این منافقان  -پدر جابربن عبدالله انصاری -عبدالله بن حرام

در ارتباط با وظیفۀ خطیری که در چنین شرایط حساس دارند تذکر بدھد. این بود که 
کرد، و درجھت تشویق و ترغیب آنان  آنان را تعقیب کرد، و پیوسته آنان را سرزنش می

آنان نیز  گفت: بیایید در راه خدا کارزار یا دفاع کنید! ورزید، و می به بازگشت اصرار می
دانستیم که شما کارتان با دشمن به جنگ خواھد کشید،  دادند: اگر می  پاسخ می

گشتیم!؟ عبدالله بن حرام، سرانجام پای از تعقیب و ترغیب آنان کشید و  بازنمی
گفت: خدا دورتان گرداناد، دشمنان خدا! خداوند  بازگشت، درحالیکه خطاب به آنان می
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 ز خواھد ساخت!.نیا پیامبرش را از شما بی
 فرماید: دربارۀ ھمین منافقان است که خداوند متعال می

ْ لوَۡ ﴿ ْۖ قَالوُا وِ ٱدَۡ�عُوا
َ
ِ أ ْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ ْ َ�تٰلُِوا ْۚ وَ�يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡا ِينَ ناََ�قُوا وَِ�عَۡلمََ ٱ�َّ

بَعَۡ�ُٰ�مۡۗ هُمۡ للُِۡ�فۡرِ يوَۡمَ�ذٍِ  َّ� فَۡ�هٰهِِم َ�عۡلمَُ قتَِاٗ� �َّ
َ
يَ�نِٰ� َ�قُولوُنَ بأِ قۡرَبُ مِنۡهُمۡ لِۡ�ِ

َ
أ
عۡلَمُ بمَِا يَۡ�تُمُونَ 

َ
ُ أ ا لَيۡسَ ِ� قُلُو�هِِمۡۚ وَٱ�َّ  ].۱۶۷[آل عمران:  ﴾١٦٧مَّ

و تا خداوند بازشناسد کسانی را که راه نفاق پیش گرفتند، و چون به آنان گفتند: «
از خودتان دفاع کنید! گفتند: اگر  -ست کمد -بیایید در راه خدا کارزار کنید یا

آمدیم! اینان در آن اوان، به کفر  کشد، ھمراه شما می دانستیم کار به جنگ می می
گفتند که در دلشان نبود، خداوند به  تر بودند تا به ایمان، با دھانشان چیزھا می نزدیک

 .»کنند داناست! آنچه کتمان می

 رویارویی لشکر اسلام با دشمن
از ماجرای انشعاب و بازگشت و سرپیچی عدۀ قابل توجھی از لشکریان، پیامبر پس 

حرکت دادند تا خود را  -که عبارت از ھفتصد تن رزمنده بودند -بقیۀ لشکر را جاکرم 
و کوه احد فاصله  جھای مشرکان فیمابین رسول خدا به جبھۀ جنگ برسانند. اردوگاه

را در آن اطراف زیر پوشش لشکر خود قرار داده انداخته بود، و مشرکان اماکن متعددی 
 فرمودند: جبودند. رسول خدا 

کجاست آن «. »تب من طر�ق لا يمر بنا عليهمكمن رجل �رج بنا على القوم من «
 ھای ای به دشمن برساند که بین راه از اردوگاه مردی که بتواند ما را از یک راه نزدیک به گونه

 .»دشمن ما را نگذراند!؟
ابوخَیثمه گفت: من، ای رسول خدا! آنگاه راه کوتاھی را پیش گرفت که از حرۀ 

گذشت، و اردوگاه لشکر مشرکان را در سمت  ھای کشاورزی آنان می حارثه و زمین بنی
 چپ برجای گذاشت.

گذشتند، عبورشان بر در باغی  در اثنای راه، که لشکر اسلام از مسیر مذکور می
افتاد. ھمینکه احساس کرد لشکر  -که منافق و نابینا بود -متعلق به مربع بین قیظی

ھای مسلمانان  گذرد، از جای برخاست و پیوسته خاک به صورت اسلام از آنجا می
دارم که به باغ من پای نھی!  گفت: اگر تو رسول خدا باشی، من روا نمی پاشید و می می
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 فرمودند: جاکرم  جماعت مسلمین خواستند او را به قتل برسانند، حضرت رسول

این شخص کور ھم  ،نکُشیدش«. »لا تقتلوه، فهذا الاع� أع� القلب أع� البصر«

 .»کوردل است و ھم از دو چشم نابیناست!؟
به مسیرشان ادامه دادند تا به شعب مجاور کوه احد در کنارۀ بیابان  جرسول خدا 

 جزدند، و پیغمبر اکرم احد رسیدند، و در آنجا لشکریان اسلام روی به مدینه اردو 
طوری ترتیب دادند که پشت لشکر به دامنه کوه احد باشد، و با این ترتیب، لشکر 

 دشمن درحد فاصل میان مسلمانان و مدینه واقع گردید.

 نقشۀ دفاع
پیامبر گرامی اسلام به لشکرشان آماده باش دادند، و صفوف سپاه خویش را 

ز تیراندازان ماھر را که عبارت از پنجاه تن آراستند. از میان لشکریان، یک دسته ا
رزمندۀ مسلمان بودند، برگزیدند، و فرماندھی آنان را به عبدالله بن جبیر بن نعمان 

یی که در کرانۀ شمالی  انصاری واسی بدری دادند، و به آنان دستور دادند که بر بلندی
در جنوب شرقی  -تشھرت یاف» جبل الرّماه«و بعدھا به  -وادی قنات واقع شده بود

اردوگاه مسلمانان متمرکز شوند. این مکان یکصد و پنجاه متر با قرارگاه لشکر اسلام 
 فاصله داشت.

در فرمایشاتشان خطاب به این تیراندازان با  جھدف از این کار را، رسول خدا 
 توضیح کافی بیان فرمودند، چنانکه به فرماندۀ این دستۀ تیرانداز سفارش کردند:

، كنكانت لنا أو علينا فاثبت مكاانضح الخيلَ عنّا بالّنبل، لايأتونا من خلفنا! إن «
سوارکاران دشمن را با تیراندازی از ما دور نگاه دار! اگر جنگ به سود «.١»كلانؤت� من قبل

 .»مبادا از ناحیه تو مورد حمله دشمن واقع شویم!؟ ،ما به زیان ما بود، سر جایت بمان
 ن نیز سفارش کردند:به تیراندازا

إِنْ  ظُهُورَناَ، احْمُوا«
ْ�تُمُوناَ فَ

َ
وناَ، فَلا ُ�قْتَلُ  رَأ ْ�تُمُوناَ وَ�نِْ  َ�نصُْرُ

َ
 فَلا غَنِمْنَا قَدْ  رَأ

ُ�وناَ گذرانند،  ما را از پشت سر حمایت کنید. اگر دیدید که ما را دارند از دم تیغ می« .٢»�شَْرَ

                                           
 .۶۶-۶۵، ص ۲ھشام، ج  یرةابنس -١
اند؛ نکـ:  این عبارات را امام احمد و طبرانی و حاکم نیشابوری به روایت از ابن عباس نقل کرده -٢

 .۳۵۰، ص ۷فتح الباری، ج 
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 .»کنیم، باز ھم با ما ھمراه نشوید! که داریم غنائم را جمع میبه یاری ما نیایید، و اگر دیدید 
 در روایت بخاری آمده است که آنحضرت خطاب به این تیراندازان فرمودند:

م، و�ن رأيتمونا �م هذا حتى أرسل إلي�نكاإن رأيتمونا تخطفنا الط� فلا تبرحوا م«
ھا ما را  دیدید که عقاب اگر« .١»م�هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إلي

ربایند، از سر جایتان تکان نخورید، تا من در پی شما بفرستم! اگر ھم دیدید که ما این  می
ایم، باز ھم از سر جایتان تکان نخورید تا من در پی  ایم و درھم کوبیده جماعت را شکست داده

 .»شما بفرستم!
تنھا  جوشِداد، رسول خدا  ی غلاظبا گماردن این دستۀ تیرانداز، و با این اوامر نظام

شکافی را که مکان داشت سوارکاران لشکر مشرکان از آن سوی به صفوف مسلمانان 
 بخزند، و به حرکات نظامی دور زدن و مارپیچ دست بزنند، بستند.

اما در مورد بقیۀ لشکر، منذر بن عمرو را بر میمنۀ لشکر گماردند، بر میسرۀ لشکر، 
ردند و مقرر فرمودند که مقدادبن اسود دستیار وی باشد. مأموریت زبیربن عوام را گما

ایستادگی در برابر سوارکاران خالدبن ولید را به زبیر سپردند، و در پیشاپیش صفوف 
آور و جنگ آزموده را که ھر مرد  لشکر، گروھی ممتاز از دلاوران مسلمان و مردان نام

 قرار دادند. آمدند، جنگی از آنان یک دشت مرد به حساب می
در  جاکرم  ای بود که نبوغ فرماندھی نظامی رسول نقشۀ بسیار دقیق و حکیمانه

آن مشھود بود. برای ھیچ فرماندھی، ھرچند که در کفایت و لیاقت برجسته بوده باشد، 
تر از این طراحی کند. پیامبر گرامی اسلام،  تر و حکیمانه ای دقیق امکان ندارد که نقشه

پس از استقرار دشمن به میدان نبرد آمدند، در بھترین جای میدان با آنکه چندی 
استقرار یافتند، از ناحیۀ پشت و از سمت راست، ارتفاعات کوھستان را پناھگاه خویش 
قرار دادند، و ایمنی ناحیۀ دیگری از پشت اردوگاه لشکر و ھمچنین سمت چپ اردوگاه 

کافی که در کرانۀ اردوگاه لشکر با بستن تنھا ش -به ھنگام مقلوبه شدن جنگ -را
اسلام بود، تأمین کردند، و برای اردوگاه لشکر خویش موضع مرتفعی را انتخاب کردند 
که بتوانند به آن تکیه کنند، و ھنگامی که مسلمانان احیاناً دچار شکست شوند، 

کنندگان گرفتار  نخواھند به فرار پناه ببرند، و درنتیجه در چنگ دشمنان و تعقیب
وند و اسیر شوند، و در صورتیکه دشمن بخواھد اردوگاه لشکر ایشان را اشغال کند و ش

                                           
 .۴۲۶، ص ۱صحیح البخاری، کتاب الجھاد، ج  -١
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ھای کمرشکن بر  سررشتۀ کار را از دست مسلمانان خارج گرداند، از بالا، خسارت
دشمنان وارد کنند. از سوی دیگر، دشمنانشان را ناگزیر کرده بودند که موضعی 

شوار بود در چنان موضعی از دستاوردھای فُرودین را بپذیرند که بسیار برایشان د
مند گردند، و اگر پیروزی با مسلمانان بود، برایشان  پیروزی اگر پیروز بشوند، بھره

کنند، خودشان را نجات بدھند.  دشوار بود که از چنگ مسلمانان که آنان را تعقیب می
ز از میان ھمچنین، نقیصۀ لشکر را از جھت کم بودن عده، با برگزیدن نخبگان ممتا

 یاران دلاور و مبارز خویش، جبران فرموده بودند.
به این ترتیب، سازماندھی لشکر پیامبر، بامداد روز شنبه ھفتم ماه شوّال سال سوم 

 ھجرت پایان پذیرفت.

 قهرمان پروری پیامبر
مسلمانمان را از اینکه پیش از صدور فرمان از سوی  جحضرت رسول اکرم 

جنگ را آغاز کنند، نھی فرمودند، و دو زره بر روی ھم بر تن پوشیدند، و  جپیامبراکرم 
یارانشان را به نبرد با دشمن تشویق کردند، و آنان را به شکیبایی فراوان و سرسختی 

آفرینی و  ھای مختلف، روح حماسه در برابر دشمنان سفارش کردند، و به شیوه
ای را از غلاف  له این که شمشیر برندهقھرمانی را در وجود یارانشان دمیدند. از جم

 »من يأخذ هذا السيف بحقّه؟«بیرون کشیدند و درمیان اصحابشان ندا دردادند: 
کیست که این شمشیر را از من بگیرد و حقّش را ادا کند؟! مردانی پیشقدم شدند تا آن 

و بگیرند: علی بن ابیطالب، زبیر بن عوام،  جخدا  شمشیر را از دست مبارک رسول
عمربن خطاب، و بالاخره، ابودُجانه سِماک بن خرشه به آھنگ گرفتن شمشیر از جای 

 برخاست و گفت: ای رسول خدا، حق این شمشیر چیست؟ فرمودند:

اینکه با آن بر صورت دشمنان بکوبی تا خم «. »أن تضرب به وجوه العدوّ حتى ينح�«

 .»گردد!
کنم! آنحضرت نیز شمشیر را به دست  میابودجانه گفت: من حق این شمشیر را ادا 

 او دادند.
رفت. و  ابودجانه مردی دلیر بود که در ھنگام جنگ بسیار با کبر و غرور راه می

یافتند که وی  بست، ھمگان درمی دستار قرمز رنگی داشت که ھرگاه آن را بر سر می
ن دستار را نیز آنقدر کارزار خواھد کرد تا بمیرد! وقتی آن شمشیر را به دست گرفت، آ
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 زد. بر سر بست، و در فاصلۀ میان صفوف طرفین با کبر و ناز قدم می
 کرد، فرمودند: در آن اثنا که وی چنین می جرسول خدا 

این راه رفتنی است که خداوند «. »موطنـمشية يبغضها االله إلا في مثل هذا الـإنها ل«

 .»از آن نفرت دارد، مگر در چنین موقعیتی!

 شکر مکهسازماندی ل
ی کل  ھای نظامی، لشکر خود را آماده ساختند. فرمانده مشرکان نیز، مطابق آیین

قوا را به ابوسفیان صخربن حرب داده بودند که در قلب لشکر جایگزین گردید، بر 
گماردند، بر  -که آن زمان ھنوز در زمرۀ مشرکان بود -میمنۀ لشکر، خالدبن ولید را

ھل را گماردند، و فرماندھی پیاده نظام را بر عھدۀ ج میسرۀ لشکر، عکرمه بن ابی
 ربیعه سپردند.  ابی صفوان بن امیه نھادند، فرماندھی تیراندازان را نیز به عبدالله بن

عبدالدار بود. این منصب آباء و اجدادی  اما لوای جنگ، علمدار لشکر مفرزه از بنی
کلاب  ثی خودشان را قُصی بنآنان بود از آن زمانی که فرزندان عبدمناف مناصب مورو

و  -چنانکه در اوائل کتاب توضیح داده شد -را درمیان خود تقسیم کرده بودند
عبدالدار ستیز کند، و ھمگان باید به این   ھیچکس حق نداشت بر سر این منصب با بنی

آداب و رسومی که نسل اندر نسل به ارث برده بودند مقید باشند. و این، فرمانده کل 
بوسفیان، مصیبت قریش را در جنگ بدر به ھنگام اسارت علمدارشان نضربن قوا، ا

حارث به یادشان آورد، و برای آنکه خشم آنان را برانگیزد و حمیت و غیرت آنان را 
دار علمداری ما بودید و  عبدالدار، شما در جنگ بدر عھده تحریک کند، گفت: ای بنی

ره چنین است که لشکر از ناحیۀ علمدارش ھایی که دیدید به ما رسید، ھموا آن مصیبت
خورد، و اگر علمدار بر زمین بیفتد، دیگر لشکر شکست خورده است. حال،  شکست می

خود دانید، یا لوای قریش را به ھنگام جنگ بطور جدی بر عھده بگیرید، یا اینکه دست ما 
 مداری آسوده سازیم!؟.را باز بگذارید و بگذارید ما از عھدۀ آن برآییم و شما را از بابت عل

ابوسفیان به مرادش رسید. بنی عبدالدار از این سخن ابوسفیان سخت به خشم 
آمدند، و بر او پرخاش کردند و او را تھدید کردند و به او گفتند: ما لوای خودمان را به 

دھیم؟ فردا، وقتی که با دشمن روبرو شدیم خواھی دید که چه خواھیم  تو تحویل می
ھم، به ھنگام مقلوبه شدن جنگ، تا آخر کار ثابت ماندند، و آنقدر جنگیدند  کرد! واقعاً 

 کن شدند!. تا بکلی ریشه



 ٤٠٥               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

 مانورهای سیاسی قریش
اندکی پیش از آغاز درگیری، قریشیان بسیار کوشیدند تا درمیان صفوف مسلمانان 

پیام داد: پراکندگی و کشمکش ایجاد کنند، ابوسفیان پیکی نزد انصار فرستاد و به آنان 
پسرعموی ما را در اختیار ما بگذارید، تا ما دست از شما بداریم، ما سرِ جنگ با شما 

مانند، چه  ھا در برابرش استوار نمی   ھا در برابر ایمانی که کوه نداریم!؟ اما، این کوشش
توانست بکند؟! انصار پاسخی کوبنده به او دادند، و چیزھایی به گوش او رسانیدند  می

 آمد!. و را خوش نمیکه ا
ساعت صفر فرا رسید. طرفین به یکدیگر نزدیک شدند. قریشیان بار دیگر درصدد 

ای را به نام  آن برآمدند تا ھمان غرض پیشین را عملی سازند. مزدور خیانت پیشه
گفتند،  می» راھب«نام وی در اصل، عبد عمروبن صیفی بود، او را  -ابوعامر فاسق
که در عھد جاھلیت بزرگ طایفۀ اوس بود، نزد  -او را فاسق نامیدند جپیغمبر اکرم 

دار شد، و  انصار فرستاد. ابوعامر، ھنگامی که اسلام ظھور کرد، سخت افسرده و غصه
کرد. اینکه وی از مدینه یک تنه بیرون شده، و  اظھار دشمنی می جخدا  علناً با رسول

تحریک، و بر کارزار با آنحضرت  جامبر اکرم بسوی قریش رفته بود، و آنان را بر علیه پی
اش او را ببینند، از  داد که اگر افراد قوم و قبیله کرد، و به آنان وعده می تشویقشان می

 او فرمان خواھند برد، و به او خواھند پیوست!.
بنابراین، نخستین کسی که از لشکر مکه برای رویارویی با مسلمانان از میان 

یرون آمد، ابوعامر بود وی به اتفاق گروھی از احبابش و بردگان صفوف آمادۀ لشکر ب
اھل مکه به وسط میدان پای نھاد و قوم و قبیلۀ خویش را ندا کرد، و خود را به آنان 
شناسانید، و گفت: ای جماعت اوس، من ابوعامر ھستم! گفتند: خداوند چشمانت را 

من دور از چشم من شرّی  روشن نگرداند، ای فاسق! ابوعامر گفت: قوم و قبیلۀ
اش جنگید، و آنان  دامنگیرشان شده است!؟ پس از آغاز جنگ نیز سخت با افراد قبیله

 کرد. را سنگباران می
انگیزی درمیان  با این ترتیب، قریش در این کوشش بار دوم نیز در جھت تفرقه

چه اندازه صفوف اھل ایمان ناکام ماند. این کردار قریشیان نمایانگر آن است که تا 
ای که داشتند، سیطره پیدا  خوف و ھیبت مسلمانان بر وجود آنان، با آن عده و عده

 کرده بود.
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 های زنان قریش کوشش
کردند. فرمانده  زنان قریش نیز، به نوبۀ خود در صحنۀ کارزار تشریک مساعی می

، و گشتند بود. درمیان صفوف لشکر می -ھمسر ابوسفیان -دستۀ زنان ھند بنت عُتبه
کردند و در نبرد با مسلمانان  زدند، و مردان را برای پیکار و کارزار تحریک می دف می

ھای درونی مردان جنگی قریش را  گردانیدند، و کینه عزمشان را جزم می
انگیختند. گاه،  آوران قریش را برمی شورانیدند، و احساسات و عواطف جنگی رزم برمی

 گفتند: ند و میکرد به حافظان لوای قریش خطاب می

يهاً بني عبدالدار!  وَ
 

اة الاَدبار! يهاً حمُ  وَ
 

تّار!!  لّ بَ  ضرباً بِكُ
 

 ھان ای بند عبدالدار!«
 

ھان ای پشتیبان لشکر در 
 کارزار!

ضربت بزنید با 
 شمشیرھای شرربار!!

کردند و این اشعار را  گاه نیز، قوم و قبیلۀ خویش را به جنگیدن تشویق می
 خواندند: می

 ان تُقبِلوا نُعانِق 
 

ق  ش النّمـارِ  و نَفرِ
 

ق   اَو تُدبِروا نُفارِ
 

قْ    فراق غيرِ وامِ
 

ھای  اگر روی به صحنه نبرد کنید، ما نیز شما را در آغوش خواھیم کشید، و تشک«
 نرم و برازنده زیر پایتان خواھیم گسترد!.

اختیار خواھیم کرد، امّا، اگر پشت به میدان جنگ کنید، ما نیز از شما جدایی 
 ».ایم! آنچنان که گویی ھیچگاه شما را دوست نداشته

 نخستین شرارۀ نبرد
تر شدند، تا با یکدیگر گلاویز شوند، و مرحلۀ نبرد تن به تن فرا  طرفین به یکدیگر نزدیک

رسید. نخستین کسی که از سوی لشکر مکه آتش جنگ را روشن کرد، علمدار آنان 
دری، یکی از دلاورترین سوارکاران قریش بود که مسلمانان او را طلحۀ عب بن ابی طلحه

نامیدند. وی سوار بر یک اشتر نر از میان صفوف  (قوچ جنگی) می» کَبش الکتیبه«
نظیر  بخاطر شجاعت کم جاکرم  لشکر بیرون آمد و مبارز طلبید. ابتدا، سپاھیان نبی

ی بعد، زبیر بسوی او رفت، و او را کردند، اما، اندک وی از رویارویی با او خودداری می
مھلت نداد. مانند شیر ژیان خود را بر سر او افکند، و ردیف وی بر شترش سوار گردید. 
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آنگاه او را محکم بر زمین کوبید، و از روی شتر بر زمین افکند، و با شمشیر سر از 
 بدنش جدا کرد.

ه کردند، تکبیر گفتند. انگیز را مشاھد این درگیری چشمگیر و دل جاکرم  وقتی نبی

 نبي كلإن ل«مسلمانان نیز تکبیر گفتند. آنحضرت زبیر را ستودند، و در حق او گفتند: 
 !.»ھر پیامبری را حواریانی است و از جمله حواریان من زبیر است« »حوار�اً، وحواري ز��

 از پای درآمدن علمداران
وشۀ میدان کارزار به جان ور گردید، و طرفین در این گوشه و آن گ آتش جنگ شعله

عبدالدار،  یکدیگر افتادند. سنگینی درگیری در اطراف لوای مشرکان تمرکز یافت. بنی
طلحه، یک به یک سمت علمداری را  پس از کشته شدن فرمانده شان، طلحه بن ابی

طلحه لوای قریش را به  شدند. پس از او برادرش ابوشیبه عثمان بن ابی دار می عھده
 خواند: و برای مبارزه پیش آمد، و چنین رجز میدست گرفت 

ا   قّ  اِنَّ علي اَهلِ اللّواء حَ
 

ا  قّ عدةُ او تندَ بَ الصّ ضَ  اَنن تخُ
 

ھا غرقه خون گردند یا اینکه درھم  علمداران را این حق برگردن است که سرنیزه«
 ».شکسته شوند!؟

او وارد ساخت که  حمزه بن عبدالمطلب بر اوحمله برد، و آنچنان ضربتی بر شانۀ
دستش را از کتف جدا کرد، و شمشیر را چنان پایین کشید که تا ناف او را شکافت و 

 ھایش را نمایان ساخت. شش
پس از وی، ابوسعید بن طلحه پرچم را برافراشت. سعدبن ابی وقّاص تیری به سوی 

جان  او افکند که به حنجرۀ او اصابت کرد، و زبانش را بیرون افکند، و در لحظه
بن ابیطالب به  اند: ابوسعد به وسط میدان آمد و مبارز طلبید، علی بعضی گفته سپرد. 

 استقبال او رفت، دو ضربت دادوستد کردند، و علی او را ضربتی زد و به قتل رسید.
آنگاه، مسافع بن طلحه بن ابی طلحه لوای قریش را برافراشت، عاصم بن ثابت بن 

افکند و او را کشت. پس از وی، برادرش کِلاب بن طلحه بن  الافلح تیری به سوی او ابی
طلحه عملدار گردید، زبیر بن عوام بر او حمله برد و با او پیکار کرد تا او را به قتل  ابی

طلحه لوای قریش را به دست گرفت،  رسانید. سپس، برادر آندو جُلاس بن طلحه بن ابی
که کارش را ساخت و جانش را گرفت. بعضی  طلحه بن عبیدالله با سرنیزه ضربتی بر او زد

 الافلح تیری به او زد، و کار او را یکسره کرد. اند: عاصم بن ثابت بن ابی نیز گفته
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اینان شش تن از جنگجویان قریش از یک خاندان و دودمان بودند، خاندان 
را ابوطلحه عبدالله بن عثمان بن عبدالدار، ھمگی در پای لوای مشرکان قریش جانشان 

عبدالدار به نام ارطاه بن شُرحَبیل  از دست دادند. آنگاه، مرد جنگاور دیگری از بنی
بن ابیطالب او را به قتل رسانید. بعضی نیز گویند: قاتل وی  علمدار گردید، و علی

بن عبدالمطلب بود. آنگاه، لوای قریش را شُریح بن قارظ به دست گرفت، و  حمزه
رد منافقی بود که از روی حمیت جاھلی در پیکار با قُزمان او را کشت. قُزمان م

کرد، و انگیزۀ وی در کارزار، اسلام و مسلمانی نبود. سپس،  مسلمانان ھمراھی می
ابوزید و عمرو بن مناف عبدری حامل لوای قریش گردید، وی را نیز قزمان کشت. 

توسط قزمان  آنگاه، یکی از پسران شُرحبیل بن ھاشم عبدری علمدار گردید، و باز ھم
 به قتل رسید.

یکی  -که ھمه علمدار بودند -عبدالدار به این ترتیب، جمعاً ده تن از مردان بنی 
کن شدند، و احدی از آنان برجای نماند.  عبدالدار ریشه پس از دیگری کشته شدند، بنی

نوبت به یک غلام حبشی که داشتند، به نام صُؤاب، رسید و لوای قریش را برافراشت، و 
جنگاوری و استواری و لیاقتی از خود نشان داد که بر ھمۀ علمداران پیش از وی که به 
قتل رسیده بودند، تفوق و برتری داشت. آنقدر جنگید تا دو دستش قطع گردید. با 
سینه و گردنش روی پایۀ لوای قریش افتاده بود تا نگذارد که فرو افتد، تا بالاخره کشته 

رتُ اَ گفت:  شد، در حالیکه می ل اَعزَ رتُ «و منظورش  ؟للّهمَّ هَ ل اَعذَ بود، یعنی: » ؟هَ
 خداوندا، آیا عذرم به درگاه تو پذیرفته شد؟!.

پس از کشته شدن این غلام سیاه، صُؤاب، لوای قریش بر زمین افتاد، و ھیچ کس 
 دیگر نبود که آنرا برگیرد، و ھمچنان بز زمین افتاده ماند.

 زارهای کار پیکار در دیگر صحنه
ھای جنگ پیرامون علمداران قریش بود، در جای  در آن اثنا که مرکز ثقل درگیری

جای دیگر عرصۀ نبرد نیز کشت و کشتاری تلخ جریان داشت. روح ایمان بر صفوف 
لای صفوف مشرکان به راه افتاده بودند  مسلمانان حاکم بود. ھمانند سیل خروشان لابه

گفتند: اَمِت،  شکستند، و پیوسته می دیگری میو سدھا را در برابرشان یکی پس از 
 بمیران! بمیران! این، شعار رزمندگان مسلمان در سراسر جنگ احد بود.» اَمِت

ناپذیری در جنگ، در حالیکه  رنگ، به نشانۀ خستگی ابودجانه با آن دستار سرخ
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را در دست داشت، و تصمیم گرفته بود که حق شمشیر  جخدا  شمشیر رسول
آنحضرت را ادا کند، جلو آمد. سخت مشغول پیکار شد، تا به قلب سپاه دشمن زد. ھر 

رسانید، و ھر یک از صفوف سپاه مشرکان  یافت، به قتل می فردی از مشرکان را که می
 پاشید. گرفت، از ھم می که در برابر او قرار می

درخواست کردم که شمشیرشان را به  جگوید: آنگاه که از رسول خدا زبیر بن عوام 
دست من بدھند، و به من ندادند، و آنرا به دست ابودجانه دادند، به دلم خورد، و با 

ھستم، از قریش نیز ھستم، از جای نیز  جخودم گفتم: من پسر صفیه عمّۀ رسول خدا 
ت کردم، اما، آنحضرت شمشیرشان برخاستم، و پس از ابودجانه من شمشیر را درخواس

کند؟! او را دنبال  را به او دادند و مرا وانھادند، بخدا، نظاره خواھم کرد که چه می
بارش بیرون کشید و بر سر بست. انصار  کردم. دستار سرخ رنگی که داشت از کوله

گفتند: ابودجانه دستار مرگ را بیرون کشید! آنگاه آھنگ میدان کرد و چنین رجز 
 خواند: می

ليلي  ني خَ دَ ا الّذي عاهَ  اَنَ
 

ي النّخيل  دَ فح لَ  ونَحنُ بالسّ
 

يول   هرَ في الكَ  اَلا اَقومَ الدّ
 

سول  يف االلهِ والرّ ب بِسَ  اَضرِ
 

ام، آنگاه که با یکدیگر در دامنۀ کوه و در کنار  من آنم که با رفیقم پیمان بسته«
 نخلستان ایستاده بودیم،

ھرگز در سیاھی لشکر نمانم! من آنم که با شمشیر خدا و رسول، که تا پایان روزگار، 
 » .زنم! شمشیر می

کشت. درمیان مشرکان،  خورد، او را می ابودُجانه به ھر یک از افراددشمن که برمی
تاخت و او  دید جراحت برداشته است، بر سر او می مردی بود که ھر مسلمانی را که می

تر  ا ابودجانه رویاروی شدند و ھر لحظه به یکدیگر نزدیکآورد. این مرد ب را از پای درمی
شدند. از خدا خواستم که آندو را به ھم برساند. دو ضربت با یکدیگر دادوستد  می

کردند، ضربت نخستین را آن مرد مُشرک بر ابودجانه وارد کرد، اما وی با سپرش ضربۀ 
ت. آنگاه ابودجانه بر او شمشیر او را گرفت، و شمشیر وی را سپر ابودجانه گاز گرف

 .١ضربت وارد کرد، و او را به قتل رسانید

                                           
 .۶۹-۶۸، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -١
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ابودجانه صفوف مشرکان را یک به یک از ھم درید و پیش رفت، تا به فرمانده دستۀ 
دانست با چه کسی برخورد کرده است. ابودجانه  زنان قریش رسید. البته ابودجانه نمی

متر، جنگجویان را به پیکار تحریک و بعدھا گفت: آدمی را دیدم که با شدت ھرچه تما
کند. آھنگ او کردم. وقتی شمشیر را بالای سرش بلند کردم شیون کرد.  تشویق می

را بر ضربت زدن بر فرق  جدیدم یک زن است، نخواستم کرامت شمشیر رسول خدا 
 دار کنم! آن زن ھند بنت عُتبه بود. یک زن خدشه

نه شمشیرش را بلند کرد تا بر فرق ھند زبیر بن عوام گوید: من دیدم که ابودجا

هُ اَعلَمبنت عتبه فرود آورد، اما شمشیرش را به سوی دیگر برد! گفتم:  ولَ  .١!االلهُ وَ رسُ
جنگید. بر قلب لشکر مشرکین  حمزه بن عبدالمطلب ھمانند شیران خشمگین می

این سوی و  نظیر بود. قھرمانان لشکر مکه ھمانند باکی او در حمله به دشمن بی زد. بی
رفتند! افزون  ھای خشک در برابر بادھای تند، از سر راه او کنار می آنسوی پریدن برگ

بر مشارکتی که در جھت از پای درآوردن علمداران مشرکان بصورت فعال داشت، بر سر 
دیگر قھرمانانشان نیز کارھا آورده بود. سرانجام، در حالیکه ھمچنان پیشاپیش 

ای که قھرمانان رودرروی  از پای درافتاد، اما، نه به آنگونهجنگید،  رزمندگان می
افتند، بلکه به آن وضعیتی که مردان بزرگ در  مبارزان در میدان جنگ از پای می

 شوند!. تاریکی شب ناجوانمردانه ترور می

 شهادت شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب
طعم بودم. قاتل حمزه، وحشی بن حرب، خود چنین گوید: من غلام جبیر بن م

عموی وی طعیمه بن عدی در جنگ بدر کشته شده بود. وقتی قریشیان راھی احد 
شدند، جبیر به من گفت: تو اگر حمزه عموی محمد را به قصاص عموی من بکشی، 
آزاد ھستی!؟ گوید: ھمراه دیگر جنگجویان به راه افتادم. من مردی حبشی بودم و 

کرد.  روی من خطا می د داشتم، کمتر نشانهپرانی را ھمچون مردان حبشه به یا نیزه
نگریستم و او  وقتی جنگ درگرفت، من نیز به میانۀ میدان آمدم و پیوسته به حمزه می

ای او را درمیان جمعیت دیدم که ھمانند اشتر نر اَورَق  کردم. لحظه  را مرقبت می
یارای  کس چیز و ھیچ درد، و ھیچ (خاکستری رنگ) صفوف جنگ آوران را از ھم می
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ھا و  مقاومت در برابر او را ندارد. بخدا، آماده شده بودم که قصد او کنم. پشت درخت
تر گردد. در ھمان اثنا، پیش  کردم تا او به من نزدیک ھا خودم را پنھان می   سنگ تخته

از من سِباع بن عبدالعُزّی آھنگ او کرد. وقتی حمزه او را دید، به او گفت: جلوتر بیا، 
اش ختنه کردن دختران عرب بود).  آن زن مُقطّعه البُظور! (مادر وی حرفهای پسر 

 . گوید: حمزه آنچنان ضربتی بر او زد که گویی سرش را پراند!
ام را دور سرم چرخانیدم، تا وقتی که نیک از آن اطمینان حاصل  گوید: من نیزه

از میان دو پایش  کردم، به سوی حمزه پرتاب کردم. نیزه به تھیگاه وی اصابت کرد، و
بیرون آمد. خواست خودش را به من برساند و با من درگیر شود، اما نتوانست من او را 

ام را برگرفتم. آنگاه به اردوگاه  به ھمان حال وانھادم تا مُرد، آنگاه جلو رفتم و نیزه
بازگشتم و در آنجا نشستم. من با کس دیگری کاری نداشتم! فقط حمزه را کشته بودم 

 .١که وارد مکه شدم، آزاد شدم! آزاد شوم، و ھمینتا 

 برتری رزمی مسلمانان
ناپذیری  بن عبدالمطلب خسارت جبران حمزه» رسوله اسداالله واسد«کشته شدن 

برای مسلمانان بود. با وجود این، ھمچنان برتری رزمی مسلمانان در میدان جنگ اُحُد 
ن جنگ را در دست داشتند. در این محفوظ بود، و رزمندگان مسلمان کاملاً نبض میدا

بن ابیطالب، زُبیربن عوام، مُصعب بن عُمیر، طلحه بن  جنگ، ابوبکر، عمربن خطاب، علی
عُبیدالله، عبدالله بن جَحش، سعدبن معاذ، سعدبن عُباده، سعدبن ربیع، اَنَس بن نضر، و 

ی آنان باقی ای برا امثال ایشان، آنچنان با مشرکان کارزار کردند که عزم و اراده
 نگذاشتند، و بند از بند آنان جدا کردند!.

 از آغوش همسر به زیر بال شمشیرها
بود. وی حنظله پسر » غسیل الملائکه«نظیر جنگ احد حنظله  یکی از قھرمانان بی

نام نھاده بودند، و اندکی پیش » فاسق«ابوعامر، و ابوعامر ھمان مرد راھبی بود که او را 
کردیم. حنظله تازه عروسی کرده بود. وقتی سر و صدای جنگ را از این از او یاد 

درنگ، خود را از آغوش وی بیرون  شنید، ھمسر جوانش را در آغوش کشیده بود. بی
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کشانید، و شتابان به میدان جنگ عزیمت کرد. وقتی در میدان جنگ با لشکر مشرکان 
مانده لشکر مکه ابوسفیان رویاروی گردید، صفوف آنان را یکایک درید، و خود را به فر

مانده بود که کار وی را بسازد، اما خداوند شھادت را نصیب  صخربن حرب رسانید، و کم
او گردانید. در ھمان اثنا که بر سر ابوسفیان فرود آمده و بر سینۀ او نشسته، و او را 

رد و او را به کاملاً در اختیار گرفته بود، شدّاد بن اسود او را دید و ضربتی بر او فرود آو
 قتل رسانید.

 سهم دستۀ تیراندازان در کارزار
گمارده بودند، ید و » ةجبل الرما«دستۀ تیراندازان، که رسول خدا آنان را بر 

بیضایی از خود نشان دادند، و توانستند ورق جنگ را به سود لشکر اسلام برگردانند. 
دستیاری ابوعامر فاسق، سه بار سوارکاران لشکر مکه به فرماندھی خالد بن ولید و 

ور شدند تا جناح چپ لشکر اسلام را مورد تعرض خویش قرار دھند، و راھی به  حمله
پشت لشکر مسلمانان پیدا کنند، و از این طریق، شورش و بلوایی در صفوف مسلمین 

ھای پدید آورند، و شکستی کوبنده بر آنان تحمیل کنند. اما این تیراندازان، ھر بار با تیر
 .١کارسازشان آنان را به رگبار بستند و ھر سه حملۀ آنان ناکام ماند

 شکست مشرکان
ور بود، و لشکر  گردید، و آتش جنگ پیوسته شعله گردونۀ جنگ ھمچنان می

کوچک اسلام کاملاً بر عرصۀ کارزار مسلط بود. قھرمانان مشرکین، اندک اندک عزم و 
دادند، صفوف لشکر مکه یک به یک، از  ارادۀ خویش را برای ادامۀ جنگ از دست

گسستند، گویی، سه ھزار تن از مشرکان با  راست و چپ و پیش و پس، از ھم می
ھزار رزمندۀ مسلمان روبرو شده بودند، نه چند صد مرد جنگندۀ معدود! و  سی

 دادند. ترین تابلوھا را از شجاعت و یقین خویش ارائه می مسلمانان برترین و برازنده
یان، پس از آنکه تمامی تاب و توان و امکانشان را برای بستن راه بر حملۀ قریش

مسلمانان به کار گرفتند، و کاری از پیش نبردند، احساس درماندگی و بیچارگی به آنان 
دست داد، و ھمت خویش را از دست دادند، تا آنجا که پس از کشته شدن صُؤاب، 

لوای بر زمین افتادۀ قریش برساند، و آن را  احدی از قریشیان جرأت نکرد که خود را به
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برافرازد، تا روند نبرد ھمچنان پیش برود. لشکر مکه پای به فرار گذاشت، و فرار را بر 
قرار ترجیح داد، و قریشیان آنھمه نویدھایی را که از بابت خونخواھی و انتقام گرفتن و 

جد و عظمت دیرینۀ قریش، یکسره کردن کار مسلمانان و بازگردانیدن عزت و شکوه و م
 به خود داده بودند، از یاد بردند.

* ابن اسحاق گوید: آنگاه خداوند فتح و نصرت را از جانب خویش به مسلمانان ارزانی 
داشت، و به عھد خود با آنان وفا کرد. مسلمانان سپاھیان جنگجوی مکه را از دم تیغ 

 تردید گردید. و شکست مشرکان بی گذرانیدند، و صحنۀ اردوگاه را از آنان پیراستند،
گفت: بخدا، من آنجا  * عبدالله بن زبیر از پدرش روایت کرده است که او می

دیدم، ھند و  ایستاده بودم و پاھای برھنۀ زنان قریش و زیورآلات پاھایشان را می
حرف و نقل،  گریختند، و بی ھا را بالا زده بودند و می ھمراھانش، زنان قریش، جامه

 .١یر شدنشان حتمی بود...دستگ
* در حدیث بُراء بن عازب به روایت صحیح بخاری چنین آمده است: وقتی بر آنان 

ھای کوه  حمله بردیم، پای به فرار گذاشتند، تا آنجا که مشاھده کردم زنان راھی دامنه
ھایشان دیده  ای که خلخال اند به گونه ھای پایشان را برھنه کرده اند، و ساق احد شده

 آوری غنائم پرداختند. ! مسلمانان نیز تیغ درمیان مشرکان نھادند، و به جمع٢شود می

 آمیز تیراندازان اشتباه فاجعه
ای بر  در ھمان لحظاتی که لشکر کم عدّه و عُدّۀ اسلام، بار دیگر به پیروزی کوبنده

وجه، دست کمی از پیروزی به دست آمده در  اھل مکه دست یافته بود که به ھیچ
الرماه اشتباه  نگ بدر نداشت، از ناحیۀ اکثریت تیراندازان مستقر در جبلج

آمیزی سر زد که کاملاً ورق جنگ را برگردانید، و اوضاع را یکسره دگرگون  فاجعه
ھای کمرشکنی برای سپاه مسلمین گردید، و حتی نزدیک  ساخت، و منجر به خسارت

ایندی بر سابقۀ پیروزی و نام و ننگ بیانجامد، و آثار ناخوش جاکرم  بود به قتل نبی
 فاتحانۀ ایشان که در جنگ بدر، از آن برخوردار شده بودند، برجای نھاد.

به این تیراندازان صادر  جخدا  ای را که رسول پیش از این، متن اوامر قاطعانه
کردند، اشاره کردیم، مبنی بر اینکه در ھر حال در مواضع خویش پابرجای بمانند، چه 
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، وقتیکه این جی پیش آید، و چه شکست، اما، به رغم این اوامر مؤکّد پیامبراکرم پیروز
ھای دنیادوستی در  اند، انگیزه تیراندازان دیدند مسلمانان به گردآوری غنائم پرداخته

اند،  اندرونشان قوت گرفت، و با یکدیگر گفتند: الغنیمه! الغنیمه! یارانتان پیروز شده
 !.دیگر منتظر چه ھستید؟

فرمانده دستۀ تیراندازان، عبدالله بن جبیر، اوامر پیامبر گرامی اسلام را به یاد آنان 
به شما چه گفتند؟  جاید که رسول خدا  گفت: مگر فراموش کرده آورد و به آنان می می

ولی، اکثریت قریب به اتفاق تیراندازان به این تذکران وقعی ننھادند، و گفتند: بخدا، ما 
افکنیم، و بر سھم خودمان از غنیمت دست  را درمیان این جمعیت مینیز خودمان 

سرانجام، چھل تن یا بیشتر، از این تیراندازان مواضع خودشان را در . ١ یابیم! می
الرماه رھا کردند، و به انبوه لشکریان اسلام که سرگرم گردآوری غنیمت بودند،  جبل

اسلام خالی شد، تنھا ابن جبیر به اتفاق نه پیوستند. با این ترتیب، پشت صفوف سپاھیان 
تر، از یارانش برجای ماندند، و مواضع خودشان را حفظ کردند، و عزم بر آن جزم تن یا کم

 به آنان برسد، یا جان از کف بدھند!. جکردند که ھمانجا بمانند، تا اذن رسول خدا 

 حملۀ گازانبری خالد بن ولید
غنیمت شمرد، به سرعت برق و باد، خود را به  خالدبن ولید این فرصت طلایی را

الرماه رسانید، تا از پشت آن مواضع، واپسین صفوف سپاه مسلمین را دور بزند،  جبل
بجز چند تن که  -درنگ بر سر عبدالله بن جبیر و یاران معدودش فرود آمد و آنان را بی

سر بر صفوف از دم تیغ گذرانید، و از پشت  -به جمع سپاھیان مسلمان پیوستند
ور گردید. سوارکاران تحت فرماندھی خالدبن ولید فریادی بلند سر دادند،  مسلمین حمله

مشرکان که در حال فرار بودند، دریافتند که تحولی تازه رخ داده است، بازگشتند و 
ور شدند. یکی از زنان قریش، عمرۀ بنت علقمۀ حارثیه، لوای بر  بسوی مسلمانان حمله

شرکان را برافراشت. مشرکان پیرامون لوای از نو برافراشتۀ خویش گرد زمین افتادۀ م
آمدند، و بار دیگر آن را چسبیدند، و یکدیگر را ندا در دادند، و در برابر مسلمانان دست به 
دست ھمدیگر دادند، و آمادۀ نبرد شدند، و از پیش و پس، سپاھیان اسلام را درمیان 

 نان تنگ گردید و زیر منگنه قرار گرفتند.گرفتند، و حلقۀ محاصره بر مسلما
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 موضعگیری قهرمانانۀ پیامبر
 ١در آن ھنگام، درمیان دستۀ کوچکی متشکل از نه تن از صحابه جرسول خدا 

و پیکار پیروزمندانۀ مسلمانان و تعقیب مشرکان را  ٢پشت سر صفوف سپاھیان اسلام
که رزمندگان مسلمان در  زیر نظر داشتند. ناگھان غافلگیر شدند و مشاھده کردند

محاصرۀ سوارکاران خالدبن ولید قرار گرفتند. پیامبر بزرگ اسلام، اینک بر سر دو راھی 
واقع شده بودند. یک راه، آن بود که شتابان، خودشان و نه تن یاران نزدیکشان را به 
پناھگاھی اَمن برسانند، و لشکر محاصره شدۀ خود را به دست سرنوشت و قضا و قدر 

سپارند، و راه دیگر این بود که جان خود را به خطر بیاندازند، و یارانشان را بسوی ب
خود فرا خوانند تا آنان به گرد آنحضرت فراھم آیند، و با آنان یک جبھۀ نیرومند تشکیل 
دھند، و به واسطۀ آن راه لشکر خویش را از میان حلقۀ محاصرۀ دشمن بسوی 

 ارتفاعات احد باز کنند.
بسیار مشھود است.  جنظیر رسول خدا  ا، نبوغ رزمی و دلاوری بیدر اینج

بادَاالله«آنحضرت شخصاً صدایشان را بلند کردند و بر سر یارانشان فریاد زدند:  » اِلی عِ
دانستند پیش از آنکه صدا به رزمندگان  پیش من آیید، ای بندگان خدا! با آنکه می

شنید! با وجود این، آشکارا جان خود مسلمان برسد، مشرکان صدای ایشان را خواھند 
را به خطر انداختند و در آن شرایط حساس مسلمانان را فرا خواندند و ندا دردادند. 
عملاً نیز چنین شد، پیش از آنکه مسلمانان به سوی آنحضرت بشتابند، مشرکان از 

 موقعیت ایشان باخبر شدند و بر سر آنحضرت تاختند.

 پراکندگی در صفوف مسلمین
ای از آنان عقل از  پاھیان اسلام، وقتی در حلقۀ محاصرۀ دشمن قرار گرفتند، عدهس

اندیشیدند، این بود که پای به فرار  سرشان پرید، و تنھا به حفظ جان خودشان می
ای که ھیچ خبر نداشتند پشت سرشان  گذاشتند، و میدان نبرد را ترک گفتند، به گونه

                                           
) چنین آمده است که پیامبر گرامی اسلام در آن ھنگام در جنگ ۱۰۷، ص ۲در صحیح مسلم (ج  -١

 احد با ھفت تن از انصار و دو تن از قریش تنھا ماندند.

خۡرَٮُٰ�مۡ ﴿فرماید:  سخن خداوند متعال بر این نکته دلالت دارد که می -٢
ُ
 ﴾وَٱلرَّسُولُ يدَۡعُوُ�مۡ ِ�ٓ أ

 ].۱۵۳[آل عمران: 
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عضی خود را به مدینه رسانیده و به مدینه وارد شدند، افتد. از این عده، ب چه اتفاقی می
 بعضی دیگر از آنان به ارتفاعات کوھستان پناه بردند.

ای دیگر، بازگشتند و با سپاه مشرکان درآمیختند. دو لشکر درھم شدند، و دیگر  عده
ای که برخی از مسلمانان یکدیگر را کشتند، چنانکه  از یکدیگر متمایز نبودند، به گونه

گفت: در روز جنگ احد، مشرکان شکستی  کند که می بخاری از عایشه روایت می
فاحش خوردند، ابلیس فریاد زد: ای بندگان خدا، پشت سرتان! یعنی، از پشت سرتان 
درامان مباشید! صفوفی که جلوتر بودند بازگشتند، و به صفوف پشت سرشان حمله 

است. گفت: ای بندگان خدا، این  کردند. حذیفه با دو چشم خودش دیدکه پدرش یمان
پدر من است، این پدر من است! گوید: بخدا، از او دست برنداشتند تا او را کشتند. 

گوید: بخدا، از آن پس نیز  حذیفه نیز گفت: خدا از سر تقصیرتان بگذرد! عروه می
 .١ھمواره مردی نیک بود تا وقتی که به خدا پیوست

پراکندگی شدیدی حکمفرما گردید، و کارشان به این عدّۀ اخیر، درمیان صفوفشان 
دانستند به کدام  ھرج و مرج کشید. بیشترشان حیران و سرگردان شده بودند، نمی

گفت:  سوی روی آورند، و در ھمین حال و احوال، صدای فریادی را شنیدند که می
محمد کشته شد! آخرین بقایای ھوش نیز از سرشان پرید. روحیۀ رزمی و معنویت 

یمانی در وجود بسیاری از ایشان از میان رفت یا تا حدودی رنگ باخت، برخی از ا
ایشان، دست از نبرد کشیدند، و ذلیلانه و ملتمسانه اسلحه بر زمین نھادند، برخی دیگر 
از ایشان، در اندیشۀ ارتباط برقرار کردن با عبدالله بن اُبّی، سرکردۀ منافقان، افتادند، تا 

نامه بگیرد. اَنَس بن نضر بر این عده گذر کرد، ھمه اسلحه بر  یان امانبرایشان از ابوسف
! گفت:  جخدا  زمین نھاده بودند. گفت: منتظر چه ھستید؟! گفتند: کشته شدن رسول

خواھید چه کنید؟! برخیزید تا شما نیز به ھمان ترتیبی  آنوقت، زندگی بعد از او را می
ان راه کشته شوید! آنگاه گفت: خداوندا، کشته شده است، و در ھم جکه رسول خدا 

جویم  جویم از کردار اینان، یعنی مسلمانان، و از تو بیزاری می من به درگاه تو اعتذار می

                                           
؛ غیر بخاری یادآور ۳۶۳؛ ۳۶۲، ۳۵۱، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۵۸۱، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١

ند؛ حُذیفه گفت: من خونبھای خواستند خونبھای پدرش را به او بپرداز جاند که رسول خدا  شده
 جاکرم  پدرم را به مستمندان مسلمین صدفه دادم! و با این ترتیب ارجمندی او نزد حضرت رسول

 افزایش یافت.
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از کردار اینان، یعنی مشرکان! آنگاه جلوتر رفت، و سعدبن معاذ او را دید، گفت: کجا ای 
بھشت را از کرانۀ اُحُد اباعمر؟! اَنَس گفت: وای از بوی بھشت، ای سعد! من بوی 

شنوم! آنگاه به سوی سپاھیان دشمن رفت و با آنان پیکار کرد تا کشته شد. پیکر  می
او را از انگشتانش  -پس از پایان جنگ -وی نیز شناخته نشد، تا زمانی که خواھرش

بازشناخت. وی ھشتاد و چند زخم برداشته بود که بعضی از سرنیزه، و بعضی از 
 .١از تیر بود شمشیر، و بعضی

ثابت بن دَحداح قوم و خویشان خود را ندا درداد و گفت: ای جماعت انصار، اگر محمد 
لایموت است! برای حفظ دین و آئینتان کارزار کنید، خداوند  کشته شده است، خداوند حی

ق رساند! چند تن از انصار به او پیوستند، او نیز به اتفا کند و به پیروزی می شما را یاری می
آن عده از رزمندگان، بر گردان سواره نظام خالد حمله برد، و آنقدر به پیکار ادامه داد تا 

 .٢آنکه خالد وی را نیز از پای درآورد، و ھمراھانش را به قتل رسانید
زد، گذر  مردی از مھاجرین بر مردی از انصار که در خون خویش دست و پا می

دی که محمد کشته شد؟ آن مرد انصاری کرد. به او گفت: ای فلان کس، آیا فھمی
گفت: اگر محمد کشته شده باشد، رسالت خودش را تبلیغ کرده و رفته است، شما نیز 

 .٣از حریم دینتان با پیکار و کارزار حمایت کنید!
ھا، لشکر مسلمانان بار  ھا و توجیه ھا، و تشویق باکی ھا و بی در پرتو این قھرمانی

ت ایمانی خویش را بازیافتند، و ھوش و خردشان به سر دیگر روحیۀ رزمی و معنوی
بازآمد، از فکر تسلیم شدن یا ارتباط برقرار کردن با عبدالله بن اُبّی مُنصرف گردیدند، 

ھا را از زمین برداشتند، و صفوف برجای ماندۀ مشرکان را آماج حملۀ خویش  اسلحه
پیدا کنند.  جھی رسول خدا قرار دادند، و در پی آن بودند که راھی به مقر فرماند

یک دروغ ساختگی بوده  جضمناً، به آنان خبر رسید که خبر کشته شدن پیغمبر اکرم 
استً! و این نوید و بشارت بر نیرو و توان آنان صد چندان افزود، درنتیجه، پس از آنکه 
کارزاری سخت را پشت سر گذاشتند، و با رشادت بسیار با دشمنان درآویختند، موفق 

 آیند. ند که از حلقۀ محاصره رھا شوند، و در موضع قابل اطمینانی گردھمشد

                                           
 .۵۷۹، ص ۲؛ نیز: صحیح البخاری، ج ۹۴، ۹۳، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
 .۲۲، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -٢
 .۹۶، ص ۲زادالمعاد، ج  -٣
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چیز و  به ھیچ جیک گروه سوم نیز وجود داشت. این گروه، جز رسول خدا 
اندیشیدند. این بود که این گروه در ھمان آغاز تنگ شدن  کس حتی خودشان نمی ھیچ

اپیش این گروه از رسانیدند. پیش جخدا  حلقۀ محاصره خود را به جوار رسول
بن ابیطالب، و دیگران بودند، که از آغاز  رزمندگان، ابوبکر صدیق، عمربن خطاب، و علی

را در  ججنگیدند، و ھمینکه شخص شریف پیامبراکرم  جنگ در خط مقدم نبرد می
 قرار گرفتند. جخدا  خطر دیدند، در خط مقدم دفاع از رسول

 اوج گیرودار جنگ پیرامون پیامبر
ھای مختلف مسلمانان با پیامدھای محاصرۀ دشمن، و  ھمزمان با درگیر شدن گروه

نیز جنگی جانانه  جخدا  خرد شدنشان درمیان دو سنگ آسیای دشمن، پیرامون رسول
درگرفته بود.م پیش از این گفتیم که در آن ھنگام، وقتی که مشرکان حلقۀ محاصره را 
تنگ کردند، در کنار پیامبر بزرگ اسلام، نه تن از رزمندگان مسلمان بیش نبودند. 

ا اِلی، اَنَا رسولُ وقتی آنحضرت مسلمانان را ندا دردادند:  مشرکان صدای  الله! ھَلُموُّ
ور شدند، و  رت را شنیدند، و ایشان را شناختند، و بازگشتند، و به آنحضرت حملهآنحض

با تمامی توان رزمی خویش به سوی ایشان آمدند، پیش از آنکه احدی از لشکریان 
 جخدا  مسلمان خبردار گردد. میان مشرکان با این دستۀ نه نفره از صحابۀ رسول

نظیری از عشق و  ان نمودارھای کمبار درگرفت که طی آن مسلمان نبردی خشونت
 فداکاری و شجاعت و شھامت را به ثبت رسانیدند.

در جنگ احد، با ھفت  ج* مسلم از انس بن مالک روایت کرده است که رسول خدا 
 ور گردید، فرمودند: تن از انصار و دو تن از قریش تنھا ماندند. وقتی دشمن بر ایشان حمله

» ُ
َ

کیست که این دشمنان را از ما «. »الجنّة؟ يا: و هُوَ رَفيقي في الجنَّةمَن يرُدُّهم َ�نّا وَله
 ».دور گرداند، و بھشت از آن او گردد؟! یا... و رفیق من در بھشت باشد؟!

مردی از انصار جلو آمد و کارزار کرد تا کشته شد. پس از او نیز، مردان دیگر انصار 
 جخدا  نفر کشته شدند. آنگاه، رسولیکی پس از دیگری پیش آمدند تا تمامی آن ھفت 

 به آن دو یار قریش خویش گفتند:

 .١»ھمرزمان ما با ما به انصاف رفتار نکردند!« ».ما انَصَفَنا اصَحابنُا«
                                           

 .۱۰۷، ص ۲، ج »باب غزوة احد« صحیح البخاری، -١
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آخرین نفر از آن ھفت تن رزمندگان انصار، عماره بن یزیدبن سَکَن بود، آنقدر 
 .١زمین افتادکارزار کرد، تا از شدت جراحت از پیکار بازماند و بر 

 دشوارترین لحظات زندگی پیامبر
با آن دو تن قریشی که نزد  جخدا  که ابن سکن از پای درافتاد، رسولپس از آن

ایشان بودند، تنھا ماندند. در صحیحین از ابوعثمان روایت شده است که گفت: در 
له و بن عبیدال جز طلحه جبرخی روزھای کارزار چنان پیش آمد که نزد پیامبراکرم 

، و این موقعیت، دشوارترین لحظات در زندگی ٢سعد(بن ابی وقّاص) کسی نبود
آنحضرت و فرصتی طلایی برای مشرکان بود. مشرکان نیز درجھت غنیمت شمردن این 

متمرکز ساختند، و بر یکسره  جاکرم  فرصت ھیچ کوتاه نیامدند، حملاتشان را بر نبی
سنگی به سوی آنحضرت پرتاب  وقاص پاره ابی بن کردن کار آنحضرت امید بستند. عُتبه

کرد که به پھلوی آن حضرت اصابت کرد. دندان پیشین پایین سمت راست آنحضرت 
شکست و لب مبارکایشان نیز شکافته شد. عبدالله بن شھاب زُھری بر آنحضرت حمله 

ه برد و پیشانی آنحضرت نیز شکافته شد. سوارکاری عنادپیشه بنام عبدالله بن قَمِئ
پیش آمد و با شمشیر بر شانۀ ایشان ضربتی سخت فرود آورد که بر اثر آن یک ماه 
بیمار بودند، اما، نتوانست از ھر دو زره بگذرد. آنگاه، ضربت سخت دیگری مانند اولی 

ھای کلاه خود ایشان در صورتشان  بر صورت آنحضرت زد که بر اثر آن دو حلقه از حلقه

ذها و اَ فرو رفت، و گفت:  ئَهخُ مِ در  ج! بگیر، که من ابن قمئه ھستم! رسول خدا نَا ابنُ قَ

 .٣خدا ذلیلت کند!» االله كَ اَقما«کردند، گفتند:  حالیکه خون از صورت خویش پاک می

                                           
چند لحظه بعد، گروھی از مسلمانان نزد پیامبر گرامی اسلام بازگشتند و کفّار را از پیرامون عماره  -١

آوردند، و خویشان وی برای او بستری ترتیب دادند و  جخدا  دور گردانیدند، و او را نزد رسول
 .۸۱، ص ۲ھشام، ج  ود؛ سیرةابنب جخدا  ھنگامی که جان سپرد، صورتش روی پای رسول

 .۵۸۱، ص ۲؛ ج ۵۲۷، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
خداوند نیز دعای رسول خدا را اجابت فرمود. از ابن عائذ روایت شده است که ابن قمئه نزد  -٣

ھا را بر سر قله کوھی یافت. درمیان  اش بازگشت؛ آنگاه بسوی گوسفندانش رفت، و آن خانواده
ور شد و آنچنان شاخی به او زد که او را از فراز کوه به  گرفت؛ ناگھان قوچی بر او حملهگوسفندان قرار 

)؛ طبرانی چنین آورده است: خداوند یک قوچ ۳۷۳، ص ۷زیر افکند و پاره پاره شد (فتح الباری، ج 
 ).۳۶۶، ص ۷وحشی را بر او مسلط گردانید که آنقدر بر او شاخ زد تا او را تکه تکه کرد. (فتح الباری، ج 
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* در صحیحن آمده است که دندان پیشین آنحضرت شکست، و سر آنحضرت 
ھا را    خون جاکرم  شکافت، و خون از سر و صورت ایشان سرازیر شد. حضرت رسول

 گفتند: زدند و می کنار می

چگونه «. »سروا ر�اعيته، وهو يدعوهم إلى االله؟�كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم و«
اند، و دندان  ممکن است روی رستگاری ببینند مردمانی که صورت پیامبرشان را مجروح کرده

 ».خواند!؟ اند، در حالی که او ایشان را بسوی خدا فرامی پیشین او را شکافته
 در این ارتباط این آیه را نازل فرمود: لأخداوند 

َ�هُمۡ فَإِ�َّهُمۡ َ�لٰمُِونَ ﴿ وۡ ُ�عَذِّ
َ
وۡ َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
ءٌ أ مۡرِ َ�ۡ

َ
[آل  ﴾١٢٨لَيۡسَ لكََ مِنَ ٱۡ�

 ].۱۲۸عمران: 
ا گذرد، ی کار این مردمان ھیچ به تو واگذار نیست! یا این است که خدا از اینان درمی«

 .١»فرماید، که اینان ستمکارانند! آن است که خدا اینان را عذاب می
 * به روایت طبرانی، پیامبر بزرگ اسلام در آن روز گفتند:

خداوند سخت خشم خواھد گرفت بر «. »اشتد غضب االله على قوم دموا وجه رسوله«

 .!»آلود گردانیدند مردمانی که صورت پیامبرشان را خون
 درنگ کردند، و سپس گفتند:آنگاه لحظاتی 

 .٢»ا� اغفر لقو� فإنهم لا يعلمون«
 .»اند! خداندا، این مردمان قوم مرا بیامرز که اینان نادان«

 و در صحیح مسلم چنین آمده است که آنحضرت گفتند:

 .٣»رب اغفرلقو� فانهم لا يعلمون«
 و در کتاب الشفا نوشتۀ قاضی عیاض آمده است که ایشان گفتند:

 .٤»ا� اهد قو� فانهم لا يعلمون«
 .»اند! خداوندا، این مردمان قوم مرا ھدایت فرما که اینان نادان«

                                           
 .۱۰۸، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۵۸۲، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
 .۳۷۳، ص ۷فتح الباری، ج  -٢
 .۱۰۸، ص ۲، ج »باب غزوه احد«صحیح مسلم،  -٣
 .۸۱، ص ۱کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج  -٤
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را ھدف گرفته بودند، اما،  جشک و تردید، مشرکان یکسره کردن کار رسول خدا  بی
نظیر از خود  آن دو مرد قریشی، سعد بن ابی وقاص و طلحه بن عبیدالله، شجاعتی بی

با آنکه دو نفر بیشتر  -نظیر جنگیدند، و بالاخره نشان دادند، و با شھامت و دلاوری بی
ند. راه را برای توفیق یافتن مشرکان و رسیدن آنان به ھدف مورد نظرشان بست -نبودند

این دو قھرمان بزرگ از ماھرترین تیراندازان عرب بودند، دست به دست یکدیگر دادند و 
 دور گردانیدند. جبه نبرد ادامه دادند، تا دستۀ مھاجم مشرکین را از رسول خدا 

تیردان خویش را تکانی دادند، و به دست  جوقاص، رسول خدا  در مورد سعدبن ابی
 او دادند، و گفتند:

 .»تیراندازی کن، پدرم و مادرم فدای تو باد!«.١»اُّ�  ابَي و كَ فَدااِرمِ، «
پدر و  جاکرم  برای دلالت بر میزان کفایت و لیاقت وی ھمین بس که نبی

 .٢اند مادرشان ھر دو را جز برای سعد نام نبرده
در مورد طلحه بن عبیدالله، نَسائی به روایت از جابر داستان گرد آمدن مشرکان در 

ای از انصار پیرامون ایشان بودند چنین آورده  را در حالیکه عده جاطراف رسول خدا 
 است:

فرمودند:  جرا درمیان گرفتند. رسول خدا  ج* جابر گوید: مشرکان، رسول خدا 

شود؟! طلحه گفت: من! آنگاه، جابر  اعت رویاروی میچه کسی با این جم» ؟من للقوم«
پیش آمدن یکایک انصار، و کشته شدن ایشان را یکی پس از دیگری، ھمانگونه که ما به 
روایت مسلم آوردیم، حکایت کرده است. وقتی که انصار تا آخرین نفر به قتل رسیدند، 

ی، جنگید تا به دستش طلحه جلو آمد. جابر گوید: آنگاه طلحه برابر یازده مرد جنگ
 ضربتی فرود آمد و انگشتانش را قطع کرد.

 فرمودند: جطلحه گفت: حَس! بخُشکی شانس! نبی اکرم 

» بسم الله«گفتی  اگر می« .٣»ة والناس ينظرون�ملائـال كلو قلُتِ �سم االله لرفعت«

 .»برند! فرشتگان تو را در برابر دیدگان مردمان به آسمان می

                                           
 .۵۸۱-۵۸۰، ص ۲، ج ۴۰۷، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 ھمان. -٢
 .۵۲، ص ۲؛ سنن النّسائی، ج ۳۶۱، ص ۷فتح الباری، ج -٣
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 خداوند شر مشرکان را دفع کرد.گوید: آنگاه 
حاکم نیشابوری در الاکلیل روایت کرده است که طلحه در جنگ احد سی و نه یا 

 .١سی و پنج زخم برداشت، و دو انگشت سبّابه و میانی دست راستش فلج گردید
* بخاری از قیس بن ابی حازم روایت کرده است که گفت: من دست فلج شدۀ 

خویش ضربات شمشیر را در جنگ احد از حضرت  طلحه را دیدم، وی با دست
 .٢دفع کرده بود جاکرم  رسول

در آن روز دربارۀ طلحه  جاند که نبی اکرم  * ترمذی و ابن ماجه روایت کرده
 فرمودند:

من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر إلى طلحة بن «
طلحۀ بن  ،رود روی زمین راه میھر کس دوست دارد شھیدی را بنگرد که « .٣»عبيدا�

 .»عبیدالله را بنگرد!
* ابو داود طیالسی از عایشه روایت کرده است که گفت: ابوبکر ھرگاه به یاد روز 

 .٤ھای آن روز ھمه از آن طلحه بود! افتاد، میگفت: پیروزی احد می
 ، ھمچنین، دربارۀ او چنین سروده بود:سابوبکر صدّیق 

نانُ و  كَ لَ   بُوئتَ الـمها العيناالجِ
 

بَت  جَ بيداالله قَد وَ  يا طلحة بن عُ
 

ای طلحۀ بن عبیدالله، بھشت بر تو واجب گردید، و در آغوش حورالعین بھشت «
 .٥»جای گرفتی!

به ھر حال، در آن شرایط حساس، و در آن لحظات دشوار، خداوند امداد غیبی خود 
در صحیحین از سعد روایت شده  نازل فرمود، چنانکه جاکرم  را برای حضرت رسول

را دیدم که دو مرد جنگی از او دفاع  جاست که گفت: در روز احد رسول خدا 
اند، نه پیش از آن  ھای سفید بر تن دارند، و سخت به پیکار مشغول کنند، و جامه می

                                           
 .۳۶۱، ص ۷فتح الباری، ج  -١
 .۵۸۱، ۵۲۷، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۱۲۵؛ ابن ماجه: المقدمة، ح ۳۷۴۰ترمذی: مناقب، ح  -٣
 .۳۶۱، ص ۷فتح الباری، ج  -٤
 .۸۲، ص ۷مختصر تاریخ دمشق، ج  -٥
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ر روز آندو مرد را دیده بودم، و نه از پس آنروز، دیگر آندو را دیدم. به روایت دیگر، منظو
 .١وی این بود که آن دو مرد جنگی یکی جبرئیل بود و دیگری میکائیل

 جمع شدن صحابه پیرامون پیامبر
تمامی این ماجراھا با سرعتی ھولناک در لحظات گذرا اتفاق افتاد، وگرنه، نیکان 

که به ھنگام کارزار در خط مقدم سپاه اسلام  -برگزیده از صحابۀ پیامبر بزرگ اسلام
به مجرد آنکه تغییر وضعیت را مشاھده کردند، یا صدای آنحضرت را  -جنگیدند می

نرسد که تاب آن  جاکرم  تا آسیبی به حضرت رسول شنیدند، فوراً بسوی ایشان شتافتند،
ھا را برداشته  را نداشته باشند! در عین حال، موقعی سر رسیدند که آنحضرت آن زخم

بود، و شش تن از زرمندگان انصار کشته شده بودند، و ھفتمین آنان از شدت جراحات از 
ودند. ھمینکه از راه پیکار درمانده بود، و سعد و طلحه سخت مشغول دفاع و کارزار ب

دیواری کشیدند، و آنچنان که  جھایشان گرداگرد رسول خدا  رسیدند، با پیکرھا و سلاح
باید و شاید ضربات دشمن را بازداشتند، و تھاجمات دشمن را پاسخ دادند. نخستین 

گفت: در آن  کسی که نزد آنحضرت بازگشت، ثانی ایشان در غار، ابوبکر صدیق بود که می
به دور افتادند. من نخستین کسی بودم  جگ احد، ھمۀ لشکریان از پیامبر اکرم روز جن

جنگد و  بازگشتم. از دور دیدم که مردی رزمنده در حضور ایشان می جاکرم  که نزد نبی
کند. گفتم: طلحه باش، پدرم و مادرم فدایت باد! طلحه باش، پدرم  از آنحضرت دفاع می

تر دارم که  موقعیت که از دستم رفته بود، گفتم: دوست و مادرم فدایت باد! [با آن ھمه
دیری نپایید که ابوعبیده بن جرّاح به من رسید.  ٢مردی از قوم و قبیلۀ من باشد!؟]

رفتیم، دیدیم  جتاخت تا به من رسید. شتابان بسوی نبی اکرم  ابوعبیده مانند پرنده می
 فرمودند: جم اکر طلحه در برابر آنحضرت بر زمین افتاده است. نبی

 .»رود! برادرتان را دریابید که دارد از دست می«. »دون�م اخَاُ�م فقد اوَجَب«
ضربتی سخت وارد شده بود که دو حلقه از  جاکرم  به صورت حضرت رسول

ھای کلاه  ھای کلاه خود ایشان در صورتشان فرو رفته بود. من رفتم تا آن حلقه حلقه

                                           
، ص ۴کتاب الفضائل، ج  ؛ قریب به ھمین مضمون را مسلم در۵۸۰، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١

 آورده است. ۴۷، ۴۶، ح ۱۰۸۲
 نقل شده است. ۷۷، ص ۷عبارت داخل [ ] از کتاب تھذیب تاریخ دمشق، ج  -٢
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دھم ای  م، ابوعبیده گفت: تو را به خدا سوگند میخود را از صورت ایشان بیرون بکش
ھا را گرفت و آرام  ابوبکر که بگذاری که من این کار را بکنم!؟ گوید: با دھانش آن حلقه

ھا را  آزار بیشتر ببینند. سرانجام یکی از آن جداد که مبادا رسول خدا  آرام تکان می
درآورد، اما دندان پیشین وی افتاده بود! ابوبکر گوید: آنگاه رفتم تا دومی را دربیاورم. 

دھم که بگذاری من این کار را انجام  باز ھم ابوعبیده گفت: تو را به خدا سوگند می
ت و آرام آرام تکان داد تا بدھم!؟ گوید: ابوعبیده حلقۀ دومی را نیز با دھانش گرف

فرمودند:  جدرآمد، ولی دندان پیشین دیگر وی نیز افتاده بود. آنگاه، رسول خدا 
! گوید: ھر دو جلو رفتیم تا او را مداوا کنیم. وی ده و چند دونکم اخاکم فقد اوجب

در کتاب تھذیب تاریخ دمشق آمده است: در گودالی در آن حوالی . ١ضربت خورده بود
از نیزه و تیر  -کم و بیش -بر زمین افتاده یافتیم و دیدیم که شصت و چند ضربت او را

 .٢و شمشیر خورده است، و دیدیم که انگشت وی قطع شده است، از او مراقبت کردیم
گروھی از قھرمانان مسلمان گرد  جاکرم  در اثنای این لحظات دشوار، پیرمون نبی

، سھل بن حُنیف، ٣بن عمیر، علی بن ابیطالبآمده بودند، از جمله: ابودجانه، مصعب 
مالک بن سنان پدر ابوسعید خُدری، اُمّ عماره نُسَیبَه بنت کعب مازنیه، قتاده بن 

 نعمان، عمربن خطاب، حاطب بن ابی بلتعه و ابوطلحه.

 حفاظت اعجازآمیز پیامبر
یافت،  شد، و طبعاً حملات آنان شدت می لحظه به لحظه بر شمار مشرکان افزوده می

ھایی  در یکی از گودال جافزود، تا آنکه رسول خدا  و بر فشار ایشان نیز بر مسلمین می

                                           
 .۹۵، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
 .۷۸، ص ۷تھذیب تاریخ دمشق، ج  -٢
اکنده پر جعلی بن ابیطالب گوید: در جنگ احد، ھنگامی که مسلمانان از دور و بر پیغمبر اکرم  -٣

اھل  جشدند، کشتگان را وارسی کردم، آنحضرت را درمیانشان نیافتم؛ گفتم: بخدا، رسول خدا 
کنم که خداوند نیز  یابم! لیکن، فکر می فرار کردن نبودند!؟ درمیان کشتگان ھم ایشان را نمی

در بخاطر کردار ما بر ما خشم گرفته، و پیامبرش را از میان ما برده است! اینک، ھیچ خبری 
وجود من نخواھد بود مگر آنکه پیکار کنم تا کشته شوم! غلاف شمشیرم را شکستم، و یکسره بر 

را درمیان آنان دیدم؛ مسند ابی  جصفوف دشمن تاختم. در برابر من راه باز کردند؛ رسول خدا 
 .۵۴۶، ح ۴۱۶، ص ۱یعلم، ج 
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که ابوعامر فاسق تعبیه کرده بود، درافتادند، و زانویشان ورم کرد. علی دست ایشان را 
 له آنحضرت را در آغوش گرفت، تا ایشان سرپا ایستادند!.گرفت، و طلحه بن عبیدال

گفت: در جنگ احد شاھد  نافع بن جبیر گوید: از مردی از مھاجرین شنیدم که می
در آن میان  جبارند، و رسول خدا  بودم. نگریستم، دیدم که تیرھا از ھر سوی می

ز، عبدالله بن شھاب گذرند! من آن رو اند، و ھمۀ آن تیرھا از کنار ایشان می ایستاده
گفت: محمد را به من نشان بدھید! زنده نمانم اگر زنده بماند! در  زھری را دیدم که می

در کنار او بودند، و ھیچکس در کنار آنحضرت نبود. آنگاه از  جحالیکه رسول خدا 
ایشان گذشت. صفوان در این ارتباط او را سرزنش کرد، گفت: بخدا، او را ندیدم! به 

کنند! ما چھار تن شدیم و با یکدیگر  خورم که او را از ما محافظت می ند میخدا سوگ
 .١پیمان بستیم و عھد کردیم که او را بکشیم، دستمان به ھیچ جایی نرسید!

 نظیر های بی قهرمانی
ھای چشمگیر، از خود  نظیر، و فداکاری ھای بی در جنگ احد، مسلمانان، قھرمانی

 آن را ثبت نکرده است. نشان دادند که تاریخ ھمانند
ساخت تا  گرداند، و سینه سپر می حایل می جابوطلحه خودش را در برابر رسول خدا 

تیرھای دشمنان را از آنحضرت بازدارد. اَنَس گوید: در جنگ احد مردمان ھمه از نزد 
گریختند، ابوطلحه پیش روی ایشان با سپر خوش آنحضرت را حفاظت  جپیامبراکرم 

کشید، و در آن روز دو یا سه کمان  کرد. وی مردی تیرانداز بود که کمان را سخت می می
 فرمودند: گذشت، می ای پر از تیر بر آنحضرت می ای با جعبه را شکست. ھرگاه رزمنده

 ».ابوطلحه آماده کن!این تیرھا را برای « ».انُثُرها لابي طلحه«
گفت: پدرم و  نگریستند، و ابوطلحه می به آن جماعت می جگوید: گاه پیامبر اکرم 

خورد!  آید و به شما می مادرم فدایتان باد، سر نکشید، تیری از کمان این جماعت درمی
 .٢شاھرگ من نگھبان شاھرگ شماست!

با یک سپر  جبراکرم گفت: ابوطلحه با پیام اند که می نیز از انس روایت کرده
افکند، پیامبر  کرد، چنانکه ھرگاه تیری می جنگیدند. ابوطلحه نیکو تیراندازی می می

                                           
 .۹۷، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
 .۵۸۱، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢
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 .١کشیدند تا نشانۀ وی را ببینند! سرک می جاکرم 
ابودجانه در برابر آنحضرت ایستاده بود، و گردۀ خویش را سپر بلای آنحضرت 

 خورد!. ند، و او اصلاً تکان نمیبارید گردانیده بود، تیرھا از ھر سوی بر او می
را  جکه دندان مبارک پیامبراکرم  -حاطب بن ابی بلتعه، عتبه بن ابی وقاص را

دنبال کرد، و با شمشیر ضربتی بر او وارد کرد که سرش از روی پیکرش  -شکسته بود
ورزید که  پرید. آنگاه اسب و شمشیر وی را برگرفت. سعدبن ابی وقاص بسیار اصرار می

 ش این برادرش را به قتل برساند، اما بر او دست نیافت، و حاطب بر او دست یافت.خود
سھل بن حُنیف یکی از تیراندازان قھرمان بود. با پیامبر گرامی اسلام پیمان مرگ 

 در برابر مشرکان داشت. جای در حمایت از رسول خدا  بست، و نقش بسیار فعال و عمده
کردند. از قتاده بن نعمان روایت شده  نیز خود شخصاً تیراندازی می جرسول خدا 

آنقدر با کمان خود تیراندازی کرده بودند که دو سر کمانشان  جاست که رسول خدا 
خرد شده بود. قتاده بن نعمان، آن کمان فرسوده را برگرفت، و ھمواره نزد او بود. در 

با  جاش افتاد. رسول خدا  ر روی گونهروز احد چشم قتاده از حدقه بیرون پرید و ب
تر از آن چشم  دست مبارکشان چشم وی را به جای خود بازگردانیدند، و بھتر و تیزبین

 دیگر وی گردید.
عبدالرحمان بن عوف در جنگ احد کارزار کرد تا آنکه دھانش مورد اصابت قرار 

اشت. بعضی از ھایش در دھانش ریخت، و بیست جراحت یا بیشتر برد گرفت، و دندان
 ھا پایش لنگ شد. ھا مربوط به پایش بود که بر اثر آن   این جراحت

را به  جخون زخم صورت پیامبراکرم  -پدر ابوسعید خُدری -مالک بن سنان
هُ «مکید، آنحضرت فرمودند:  -منظور پاکسازی زخم صورت ایشان ھا را تُف    خون» مُجَّ

ریزم! و با ھمان حال به صحنۀ نبرد  م بیرون نمیھا را از دھان   کن! گفت: بخدا، این خون
 فرمودند: جبازگشت. آنگاه، پیامبر اکرم 

خواھد که  ھر کس می«. »من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا«

 .»مردی از اھل بھشت را بنگرد، این مرد را بنگرد!
 او نیز رفت و کشته شد و به شھادت رسید.

                                           
 .۴۰۶، ص ۱ھمان، ج  -١
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پیکار چشمگیری داشت. درمیان مردان رزمندۀ مسلمان بر ابن قمئه امّ عماره نیز 
حمله برد. ابن قمئه ضربتی بر شانۀ او زد که جراحتی عمیق بر جای نھاد. وی نیز با 
شمشیر خود چندین ضربت بر ابن قمئه وارد کرد، اما، ابن قمئه دو زره بر روی ھم 

نان به پیکار ادامه داد تا دوازده زخم پوشیده بود، و جان سالم بدر برد. امّ عماره، ھمچ
 کاری برداشت.

برد. حملات ابن قَمِئه و  مُصعَب بن عُمیر نیز چون شیر ژیان بر کفار حمله می
گفت، لوای جنگ نیز بر دوش وی بود. بر دست راستش ضربتی  ھمراھانش را پاسخ می

برابر کفار  زدند و آن را قطع کردند، لوای جنگ را به دست چپ داد، و آنقدر در
ایستادگی کرد تا دست چپ او نیز قطع شد. آنگاه با سینه و گردنش لوای جنگ را 
چسبید، تا سرانجام به قتل رسید. قاتل وی در نھایت ابن قمئه بود، و چون مصعب به 

بسیار شباھت داشت، ابن قمئه گمان کرد آنحضرت را کشته است، و  جرسول خدا 
 .١سرداد: محمد کشته شد!بسوی مشرکین بازگشت و فریاد 

 شایعۀ قتل پیامبر
 جاکرم  ھنوز از این فریاد سردادن ابن قمئه دقایقی چند نگذشته بود که خبر قتل نبی

ترین شرایط را در جنگ  درمیان مشرکان و مسلمانان شایع گردید. این شایعه حساس
که نزد ایشان نبودند، و در حلقۀ  جخدا  احد پیش آورد. بسیاری از صحابۀ رسول

محاصرۀ دشمن قرار گرفتند، روحیۀ خودشان را از دست دادند، و عزمشان برای ادامۀ 
جنگ سست گردید، و درمیان صفوف ایشان پریشانی و ھرج و مرج و درھم ریختگی 
فراوان پدید آورد. البته، این شایعه تا حدودی از شدت حملات مشرکان نیز کاست، 

اند، و بسیاری از آنان سرگرم مثله  نداشتند که به بالاترین آرزوھایشان رسیدهچنان پ
 کردن کشتگان مسلمانان شدند.

 حضور مجدد پیامبر در عرصۀ فرماندهی
لوای مسلمین را به دست علی بن  جوقتی مصعب به قتل رسید، رسول خدا 

ابیطالب دادند. وی نیز کارزاری کارساز کرد. دیگر صحابیانی که در اطراف آنحضرت 
کردند،  نظیری از خویش نشان دادند، ھمزمان، ھم دفاع می ھای بی بودند نیز قھرمانی

                                           
 .۹۷، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۸۳-۸۰، ۷۳، ص ۲نکـ: سیرةابن ھشام، ج  -١
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 جنگیدند. و ھم می
شان را به لشکرشان سرانجام، پیامبر بزرگ اسلام، توانستند راھی باز کنند، و خود

که در حلقۀ محاصره بودند برسانند. ھمینکه به نزدیکی افراد لشکر اسلام رسیدند، 
کعب بن مالک ایشان را شناخت، و او نخستین کسی بود که آنحضرت را شناخت. با 

 .اند! الله صدای بلند فریاد زد: ای جماعت مسلمانان، مژده دھید، این شخص رسول
خواستند  او اشارت فرمودند که ساکت شود، چون نمی به جاکرم  حضرت نبی

مشرکان از جا و مکان ایشان با خبر شوند! اما، این صدا به گوش مسلمانان رسید، و 
مسلمانان از اطراف به سوی ایشان دویدند، تا آنکه سی تن از یاران آنحضرت پیرامون 

 ایشان گرد آمدند.
حرکت منظم بسوی شکاف  جخدا  پس از این تجمع مجدد سپاھیان اسلام، رسول

گذشتند،  کوه را آغاز کردند، و برای این منظور، از میان صفوف مشرکان مھاجم می
تر  مشرکان نیز بر شدت حمله و ھجومشان افزودند، و با کوشش ھرچه تمام

خواستند نگذارند این حرکت صورت بگیرد، اما، در برابر شجاعت و شھامت شیران  می
 ش نبردند.اسلام کاری از پی

حمله  جخدا  عثمان بن عبدالله مغیره، یکی از سوارکاران مشرکین، به سوی رسول
از جای برخاستند تا با او  جبرد وی گفت: زنده نمانم اگر زنده بمانی! رسول خدا 

رویارو شوند، اما اسب وی پایش در گودالی گیر کرد. حارث بن صِمّه نیز رسید و با او 
ی بر پایش زد، و او را بر جایش نشانید، آنگاه، بر او حمله برد و گلاویز گردید، و ضربت

 پیوست. جاسلحۀ او را گرفت، و به رسول خدا 
عبدالله بن جابر، سوار کار دیگری از سواره نظام لشکر مکه، بر حارث بن صمه 
حمله برد، و با شمشیر بر شانۀ وی چنان ضربتی زد که او را سخت مجروح گردانید، و 

بر  -رنگ صاحب ھمان دستار سرخ -ان او را به درگاه حمل کردند. ابودجانه نیزمسلمان
عبدالله بن جابر حمله آورد، و با شمشیر چنان ضربتی بر وی زد که سرش را از پیکر 

 جدا کرد و به سویی پراند.
گردید، و این  ھای کوتاه عارض می در اثنای این کارزار سخت، مسلمانان راخواب

نب خداوند برای آنان بود، چنانکه قرآن از آن حکایت دارد. ابوطلحه آرامشی از جا
ھای کوتاه مرا فرا گرفت،  گوید: من از جمله کسانی بودم که در ماجرای احد آن خواب
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افتاد و  گرفتم، می افتاد و برمی و چنان بود که شمشیرم بارھا از دستم افتاد، می
 .١گرفتم! برمی

نه و این شجاعت قھرمانانه، این گردان تازه تشکیل در پرتو این فرماندھی حکیما
شده از سپاه اسلام، بطور منظم، راه خود رابه سوی شکاف کوه در پیش گرفت، و برای 
بقیۀ سپاھیان نیز راھی گشود که بتوانند خود را به این جای امن در دل کوه برسانند. 

و با این ترتیب، نبوغ  به تدریج، سپاھیان اسلام دسته دسته به آنحضرت ملحق شدند،
 شکست خورد. جاکرم  نظامی خالد در برابر نبوغ فرماندھی حضرت رسول

 قتل اُبی بن خلف به دست پیامبر
گفت:  ابن اسحاق گوید: در دره احد استقرار یافتند، اُبّی بن خلف در حالیکه می

. کجاست محمد؟ زنده نمانم اگر زنده بماند! خود را بالای سر آنحضرت رسانید
رزمندگان، ھمه یک سخن گفتند: ای رسول خدا، یک نفر از ما بر او حمله برد؟ رسول 

 جخدا  فرمودند: (دَعُوهُ) او را واگذارید! وقتی به آنحضرت نزدیک شد، رسول جخدا 
نیزۀ کوچک (زوبین) حارث بن صمه را از اوگرفتند، و آنچنان از جای برجستند که 

رود، به اطراف  به ھنگام برجستن وی بر ھوا میھمۀ اصحاب مانند موھای شتر که 
پراکنده شدند. آنگاه با او روبرو شدند و ترقُوۀ وی را از شکافی میان نیم تنۀ زره و کلاه 
خود مشاھده کردند، و زوبین حارث را که در دست داشتند، بسوی آن نقطه نشانه 

قریش بازگشت،  رفتند. بر اثر آن ضربت چند بار از اسبش فرو غلطید. وقتی نزد
 گردنش فقط یک خراش کوچک برداشته بود. خون زخم وی نیز بند آمده بود.

 : نقشۀ جنگ احد۳نقشۀ شماره 
ابّی بن خلف خطاب به قریشیان گفت: بخدا محمد مرا کشت! گفتند: بخدا، 

ای! بخدا، تو ھیچ مشکلی نداری! گفت: مدتی پیش در مکه  ات را از دست داده روحیه
بخدا، اگر آب دھان ھم به من افکنده بود، ھمان  ٢بود که مرا خواھد کشت! به من گفته

                                           
 .۵۸۲، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
دید،  در مکه این ابی ھرگاه آنحضرت را می جخدا  داستان از این قرار بود که در مدت اقامت رسول -٢

دھم، و بر روی  او یک بغل جو میام که روزانه به  گفت: ای محمد، من یک اسب آماده کرده می

اما، من تو را « »بل انا اقتلک ان شاءاالله«فرمودند:  نیز می جخدا  ان اسب تو را خواھم کشت! رسول
 ».کشم انشاءالله می
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، دشمن خدا در جکشت! سرانجام نیز بر اثر ھمان ضربت رسول خدا  آب دھان مرا می
 گشتند، مُرد. محل سَرِف، زمانی که قریشیان به مکه بازمی

پدرش آمده  در روایت ابوالاسود از عُروه، ھمچنین در روایت سعید بن مُسیب از
دریافت کرده بود،  جخدا  است که اُبّی بن خلف پس از آن ضربتی که از دست رسول

گفت: سوگند به آنکه جانم در دست اوست، اگر این زخم  زد و می مانند گاونر بانگ می
 .١مردند! المجاز وارد آمده بود، ھمگی می من بر تمامی مردمان ذی

 طلحه دستیار پیامبر
رفتند، صخرۀ بزرگی بر سر راه  از ارتفاعات احد بالا می جخدا  سولدر آن اثنا که ر

آنحضرت قرار گرفت، برجستند تا برفراز آن صخره برآیند، نتوانستند، زیرا، از مدتی 
پیش فربه شده بودند، و دو زره بر روی ھم پوشیده بودند، جراحت شدیدی نیز 

نشست، و آنحضرت را روی برداشته بودند. طلحه بن عبیدالله زیر پای آن حضرت 
ھایش بلند کرد و بالا برد تا ھم سطح آن صخره قرار داد، و ایشان پای بر آن  شانه

 .٢یعنی: طلحه بھشت را بر خودش واجب کرد!» اَوجبَ طلحَه«صخره نھادند، و گفتند: 

 آخرین حملۀ مشرکین
تند، در مقرّ فرماندھی خویش در درۀ احد استقرار یاف جزمانی که رسول خدا 

 ھای خود را برای غلبه یافتن بر مسلمانان سامان دادند. مشرکان آخرین تھاجم
در آن درۀ کوه احد استقرار یافته  ج* ابن اسحاق گوید: در آن اثنا که رسول خدا 

ای از قریشیان برفراز کوه بالا آمدند و بر بالای سر مسلمانان ظاھر شدند.  بودند، عده
 گفتند: جسفیان و خالدبن ولید بر عھده داشتند. رسول خدا فرماندھی این دسته را ابو

خداوندا، اصلاً سزاوار اینان نیست که بر سر ما فراز «. »ا� إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا«

 .»آیند!
عمر بن خطاب به اتفاق گروھی از مھاجرین با آنان جنگیدند تا آنان را از فراز کوه 

                                           
 .۳۲۷، ص ۲؛ المستدرک، حاکم نیشابوری، ج ۸۴، ص ۲سیرةابن ھشام،، ج  -١
) و در کتاب المناقب (ح ۱۶۹۲(جح  ؛ ترمذی در کتاب الجھاد۸۶، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -٢

اند. حاکم نیشابوری این حدیث را صحیح دانسته  ) نیز آورده۱۶۵، ص ۱) و امام احمد (ج ۳۷۳۹
 ) و ذھبی با او موافقت کرده است.۳۷۴، ص ۳است (ج 
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 .١به پایین راندند
به سعد  ج* در مغازی اُمَوی آمده است که مشرکان از کوه بالا رفتند. رسول خدا 

م«فرمودند:  منظورشان این بود که اینان را بازگردان! گفت: چگونه من به !» اَجنِبهُ

سه بار فرمایش خودشان را تکرار کردند. سعد از  جاکرم  تنھایی اینان را بازگردانم؟ نبّی
د و یکی از مردان آن جماعت را به قتل رسانید! گوید: رفتم تیردان خود تیری برکشی

وآن تیر را برگرفتم و مرد دیگری را از آن جماعت با آن زدم، او نیز به قتل رسید. 
بازھم، آن تیر را برگرفتم و سومی را با آن زدم، او نیز به قتل رسید. آن جماعت وقتی 

مده بودند پایین رفتند. گفتم: این تیر موقعیت را چنان دیدند، از ھمان راھی که فراز آ
مبارکی است! آن را در تیردان خودم نھادم. این چوبۀ تیر تا زمانی که سعد از دنیا 

 .٢رفت، ھمراه او بود، پس از وفات وی نیز نزد فرزندان او بود

 مُثله کردن شهیدان
بود. مشرکان مکه، از آنجا که پیرامون  جاین آخرین حملۀ مشرکین بر ضد پیامبر اکرم 

ھیچ اطلاعی نداشتند، حتی تقریباً یقین کرده بودند که آنحضرت  جسرنوشت پیامبر اکرم 
اند. این بود که به پایگاه خود بازگشتند، و تدارک ساز و برگ سفر برای  به قتل رسیده

بازگشت به مکه را آغاز کردند. بعضی از آنان، از جمله زنانشان، سرگرم مُثله کردن و از 
ھا و آلات تناسلی را  ھا و بینی   اسلام شدند. گوشریخت و قواره انداختن پیکرھای شھدای 

دریدند. ھند بنت عُتبه جگر حمزه  ھای اجساد بر زمین افتاده را می کردند، و شکم قطع می
را از شکم او بیرون کشید و جوید، اما، وقتی نتوانست فرو برد، از دھان بیرون افکند، و با 

 .٣بند و خلخال درست کردھا برای خود زیور و پای ھا و بینی   آن گوش

 آمادگی رزمی مسلمانان تا پایان کار
در این ساعات پایانی جنگ احد، دو رویداد قابل توجه روی داد که نشانگر میزان 
آمادگی قھرمانان مسلمان برای پیکار و کارزار تا پایان کار، و میزان جانفشانی آنان در 

 راه خدا است.

                                           
 ھمان. -١
 .۹۵، ص ۲زاد المعاد، ج  -٢
 .۹۰، ص ۲سیرةابن ھشام، ج  -٣
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من از جمله کسانی بودم که از اردوگاه مسلمانان کعب بن مالک گوید:  رویداد اوّل:
کنند، از جای  بیرون رفته بودم. وقتی که دیدم مشرکان، کُشتگان مسلمانان را مُثله می

جستم و از آنجا دور شدم، ناگاه مردی از مشرکان را دیدم که تا دندان مسلح است و از 
بر گوسفندان حمله بَرَد بر گوید: مانند گرگ که  گذرد، و می میان کشتگان مسلمان می

اند! مردی از سپاه اسلام نیز بر سر راه او ایستاده بود، و زره بر تن و  اینان حمله برده
اسلحه در دست داشت. پیش رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم. آنگاه، بر آن شدم تا 

دم که وضعیت مسلمان و کافر را با یکدیگر به چشم خودم ورانداز کنم و برآورد کنم. دی
وضع ظاھر و امکانات رزمی آن کافر بسیار بھتر و بیشتر از آن مسلمان است. ھمچنان 

کردم تا با ھم رویاروی شدند، آن مرد مسلمان آنچنان ضربتی بر آن مرد  آندو را نظاره می
ھای وی اصابت کرد و او را به دو نیم کرد. آنگاه آن مرد مسلمان  کافر زد که به بالای ران

 .١چھره برگرفت و گفت: چطور بود، کعب؟ من ابودُجانه ھستم!نقاب از 
پس از پایان یافتن نبرد، چند تن از زنان و مسلمان نیز به میدان جنگ  رویداد دوم:

ھایشان را بالا  پای نھادند. انس گوید: عایشه دختر ابوبکر و اُمّ سُلَیم را دیدم که جامه
ھای آب را بر دوش  و مشک -دیدم شان را میای که زیورآلات پاھای به گونه -زده بودند

گشتند و آن  کردند، آنگاه، بازمی کشیدند، و در دھان مجروحان جنگ خالی می می
ھای جنگ خالی  آمدند و در دھان زخمی کردند، و بار دیگر می ھا را پر می مشک

ھای آب را  اُمّ سَلیط، از زنان انصار، در روز جنگ اُحُد مشکد: یز گویعُمر ن ٢کردند. می
 .٣کرد برای ما پر می

ھای سپاه اسلام را دید که  ایمن نیز در زمره این زنان بوده است. وقتی فراری اُمّ 
پاشید و به برخی از آنان  ھایشان خاک می خواھند وارد مدینه شوند، بر صورت می
 ات را بده! آنگاه، شتابان خود را به گفت: این دوک نخریسی را بگیر و آن اسلحه می

میدان جنگ رسانید، و به آب دادن مجروحان مشغول شد. حِبّان بن عَرَقه تیری به 
سوی او افکند، بر زمین افتاد واندامش برھنه شد. دشمن خدا قاه قاه خنده سرداد! این 

گران آمد. تیری را که پیکان بر سر نداشت، به دست سعد  جخدا  وضعیت بر رسول

                                           
 .۱۷، ص ۴النھایة، ج البدایة و -١
 .۴۰۶۴، ۳۸۱۱، ۲۹۰۲، ۲۸۸، ح ۹۱، ص ۶صحیح البخاری، ھمراه با شرح آن فتح الباری، ج  -٢
 .۴۰۷۱، ۲۸۸۱، ح ۹۳، ص ۶ھمان، ج  -٣
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تیراندازی کن! سعد آن تیر بدون پیکان را پرتاب کرد. تیر بر  »اِرمِ بهِِ «دادند و گفتند: 
 جخدا  شاھرگ حِبّان فرود آمد. حبان بر پشت بر زمین افتاد و اندامش برھنه شد. رسول

 ھای آسیایشان نمودار شد. آنگاه فرمودند: نیز آنچنان خندیدند که دندان

ا سَعد، اجَابَ االله دَعوتهَ«
َ
خدا دعایش را  ،ایمن را گرفت م امسعد انتقا«. »استَقادَله

 .»مستجاب کند!

 پیامبر در شعب اُحُد
بن  در جایگاه خودشان در شعب احد قرار گرفتند، علی جکه رسول خدا ھمین

ای گود بوده است که در  که به قولی صخره -ابیطالب از آن مکان دور شد، و از مھراس
سپر خود را پر از آب  -ای است در ارتفاعات احد شده، یا نام چشمه آن آب جمع می

از آن آب به مشام ایشان  آورد تا ایشان از آن آب بنوشند. بویی جکرد و نزد رسول خدا 
ھای صورتشان را شستند، و مابقی  رسید که مانع آشامیدن آن شد، اما، با آن آب خون

 آن را بر سرشان ریختند و گفتند:

خشم خداوند بر کسانی که صورت پیامبرش «. »اشتد غضبُ االله على من د� وجه نبيه«

 .١»اند، بسیار شدید است! آلود کرده را خون
شست، و چه  را می جخدا  دانم چه کسی زخم رسول بخدا، من می سھل گوید:
ریخت، و چگونه زخم آنحضرت مداوا گردید!؟ فاطمه دخترشان زخم  کسی آب می

ریخت. وقتی فاطمه دید که  بن ابیطالب با سپر آب می داد، علی ایشان را شستشو می
زخم صورت  کند، قطعه حصیری برداشت و سوزانید و بر آب، خون را زیادتر می

 .٢آنحضرت نھاد، خون بند آمد
از آن آب نوشیدند، و برای او  جمحمدبن مسلمه آب سرد گوارایی آورد، نبی اکرم 

. نماز ظھر را آنحضرت بر اثر جراحت نشسته خواندند، مسلمانان ٣ دعای خیر کردند
 .٤نیز پشت سر آنحضرت نشسته نماز گزاردند

                                           
 ..۸۵، ص ۲سیرةابن ھشام، ج  -١
 .۵۸۴، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢
 .۳۰، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -٣
 .۸۷، ص ۲سیرة ابن ھشام،ج  -٤
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 شماتت ابوسفیان
ه کاملاً آمادۀ بازگشت از احد شده بودند، ابوسفیان بر فراز کوه زمانی که مشرکان مک

بالا آمد و ندا درداد: آیا محمد درمیان شما است؟ ھیچ کس به او پاسخی نداد. گفت: 
قُحافه درمیان شما است؟ ھیچ کس پاسخی به او نداد. گفت: آیا عمر بن  آیا ابن ابی

آ إَِ�ۡهِ ﴿خطاب در  َّ�� ِ میان شما است؟ ھیچ کس به او  ].۱۵۶[البقرة:  ﴾َ�جِٰعُونَ  إنَِّا ِ�َّ
صحابۀ خود را از پاسخ دادن به او بازداشته بودند. سراغ  جپاسخی نداد. پیامبر اکرم 

دانستند   دانست و ھم دیگر قریشیان می کس دیگر را ھم نگرفت، زیرا، ھم او می ھیچ
این سه نفر را خاطر جمع شما از  که قوام اسلام به این سه نفر است. ابوسفیان گفت:

اید!! عمر نتوانست خودش را نگھدارد، گفت: ای دشمن خدا، این  شرشان خلاص شده
آمده است  اند، و خداوند آنچه تو را خوش نمی سه نفر را که یاد کردی ھر سه زنده

ن اند، این کار را م محفوظ نگاه داشته است! ابوسفیان گفت: کشتگان شما را مُثله کرده
 ام، ناراحت ھم نیستم که چنین کاری صورت گرفته است!. دستور نداده

 آنگاه ابوسفیان گفت: اُعلُ ھُبَل! ھُبَل، تو برتری!.
دھید؟ گفتند: چه بگوییم؟ فرمودند: بگویید:  گفتند: جوابش را نمی جنبی اکرم 

 .»تر است! خداوند برتر و با عظمت« »االلهَ أعلى وأجل«
 ما عزی داریم و شما عزی ندارید!. لکم! یوَلا عزَ  یالعزّ لَنا سپس گفت: 

 دھید؟ گفتند: چه بگوییم؟ فرمودند: بگویید: گفتند: جوابش را نمی جنبی اکرم 
 .!»خداوند مولای ما است، و شما مولایی ندارید« »م�االله مولانا، ولا مو� ل«

نگ آمد و نیامد آنگاه ابوسفیان گفت: آفرین، احسنت! امروز به جای روز بدر، ج
 دارد!.

اند، و کشتگان شما  عمر در پاسخ وی گفت: اصلا برابر نیست! کشتگان ما در بھشت
 در آتش دوزخ!.

 فرمودند: جآنگاه ابوسفیان گفت: نزد من بیا، ای عمر! رسول خدا 

 ».نزد او برو ببین چه کار دارد؟!«». ائتهِ فانظُر ماشأنهُ«
ایم؟!  دھم، آیا محمد را کشته را به خدا سوگند مینزد وی رفت. ابوسفیان گفت: تو 

شنود! گفت: تو نزد من از ابن قمئه  عمر گفت: خداوندا، نه! او اینک سخن تو را دارد می
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 .١راستگوتر و درستکارتری!

 قرار جنگ بعدی در بدر
ابن اسحاق گوید: ابوسفیان در حالیکه به اتفاق ھمراھانش بسوی مکه 

به  جگشتند، ندا درداد: قرار ما برای شما در وادی بدر، سال آینده! رسول خدا  بازمی
 .٢مردی از یارانشان فرمودند: بگو: باشد، این قرار ما با تو باشد!

 خبرگیری پیامبر از وضعیت مشرکان
بن ابیطالب را فرستادند و گفتند: سیاھی به  علی ج در آن ھنگام، رسول خدا

کنند، و چه قصدی دارند! اگر اسبان را یدک  سیاھی این جماعت برو، و بنگر که چه می
شود که قصد مکه دارند، و اگر بر اسبان  کشند، و بر اشتران سوارند، معلوم می می

نه دارند. سوگند به شود که قصد مدی کشند، معلوم می سوارند، و اشتران را یدک می
آنکه جانم در دست اوست، اگر قصد مدینه کنند من نیز بر سرشان در مدینه فرود 

دھم! علی گوید: سیاھی به سیاھی آنان حرکت کردم، تا  خواھم آمد، و حقشان را می
کنند، اسبان را یدک کشیدند، و بر اشتران سوار شدند، و به سوی مکه  ببینم چه می

 .٣روانه شدند

 دگی به شُهدا و مجروحینرسی
پس از بازگشت قریشیان، مسلمانان فراغت یافتند تا به وضع شھیدان و مجروحان 

مرا در روز احد فرستادند  ججنگ احد رسیدگی کنند. زیدبن ثابت گوید: رسول خدا 
 تا از سعدبن ربیع خبر بگیرم. به من فرمودند:

دُك؟ لإن رأيته فأقرئه م� السلام وقل له يقول لك رسو«
َ

اگر او را «». االله: كيف تج

 .»گوید: در چه حالی؟ دیدی سلام مرا به او برسان و به او بگو: رسول خدا به تو می
گشت زدن میان کشته شدگان را آغاز کردم، وقتی به او رسیدم، ھنوز رمقی به تن 

ل داشت، ھفتاد ضربت خورده بود، از شمشیر و از نیزه و از تیر. گفتم: ای سعد، رسو
                                           

 .۵۷۹، ص ۲؛ صحیح البخاری، ج ۹۴، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۹۴-۹۳ ، ص۲ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۹۴، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
) آمده است که آن مردی که برای خبر گرفتن از وضعیت ۳۴۷، ص ۷الباری (ج  ھمان؛ در فتح -٣

 مشرکان اعزام شد، سعد بن ابی وقاص بوده است.
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 گویند: برای من بازگو که در چه حالی؟. رسانند و می به تو سلام می جخدا 
شنوم! به  گفت: سلام بر رسول خدا! به ایشان بگو: ای رسول خدا، بوی بھشت را می

دست یابند و درمیان شما یک  جقوم و قبیلۀ من، انصار، نیز بگو: اگر بر رسول خدا 
چشم مانده باشد که پلک بزند، در پیشگاه خدا عُذری نخواھید داشت! و ھمان لحظه 

 .١جان دا
درمیان مجروحان، اُصیرم، عمرو بن ثابت را یافتند. اندکی رمق به تن داشت. سابقا 

ه آمده پذیرفت. گفتند: این اُصیرم برای چ کردند و او نمی اسلام را بر او عرضه می
پذیرفت! آنگاه، از خودش سؤال کردند:  است؟! آخرین بار که او را دیدیم اسلام را نمی

ات؟ یا به خاطر تمایل به اسلام؟ گفت:  ای؟ برای پشتیبانی قوم و قبیله برای چه آمده
گزارش  جالبته به خاطر تمایل به اسلام! و در ھمان لحظه از دنیا رفت. به رسول خدا 

 د:دادند، فرمودن

 .»او از اھل بھشت است!«». هُوَ من أهل الجنة«
 .٢ابوھریره گوید: در حالیکه ھرگز یک رکعت نماز ھم به درگاه خدا نگزارده بود!

نیز درمیان مجروحین، قُزمان را یافتند، که قھرمانانه جنگیده بود، و یک تنه ھفت 
و را در حالی یافتند یا ھشت نفر از جنگجویان سپاه مشرکین را به قتل رسانیده بود، ا

که از شدت جراحت از پای درافتاده بود. او را به دار بنی ظفر بردند، و مسلمانان برای 
گویی نزد وی آمدند. گفت: بخدا، اگر جنگیدم، فقط برای دفاع از حریم شرافت  تھنیت

جنگیدم! و ھنگامی  ام جنگیدم، و اگر جز برای این بود ھرگز نمی و کرامت قوم و قبیله
تاب گردید، ضربتی زیر گلوی خودش زد و خودش را کُشت.  که از شدت جراحت بی

 گفتند: آمد می ھرگاه نزد ایشان از قُزمان سخن به میان می جرسول خدا 

 .٣»او از اھل آتش دوزخ است!«». اِنهُّ من اهَل النار«
آری، چنین است شرنوشت کسانی که در راه میھن، یا در ھر راھی جز اعتلای 

و  جالله کارزار کنند، ھرچند که زیر لوای اسلام، بلکه حتی در لشکر رسول خدا  مهکل
 در زمرۀ اصحاب آنحضرت بجنگند!.

                                           
 .۹۶، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
 .۹۰، ص ۲نیز: سیرة ابن ھشام، ج ؛ ۹۴، ص ۲ھمان، ج  -٢
 .۸۸، ص ۲ھشام، ج  ؛ نیز: سیرة ابن۹۸-۹۷، ص ۲زادالمعاد، ج  -٣
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ثعلبه بود. وی  شدگان مردی از یھودیان بنی برعکس این مورد، درمیان کشته
دانید که یاری  اش گفته بود: ای جماعت یھود، بخدا شما می خطاب به قوم و قبیله

د وظیفۀ شما است! گفتند: امروز روز شنبه است! گفت: امیدوارم ھرگز کردن محم
شنبۀ دیگری نداشته باشید! شمشیر و وسائلش را برداشت و به راه افتاد و گفت: اگر 

خواھد در آن تصرف کند! آنگاه  من کشته شوم، اموالم از آن محمد است، ھرگونه که می
 فرمودند: جل خدا رھسپار احد گردید و جنگید تا کشته شد. رسو

 .١»مخیریق نیکمردی یھودی بود!«». ُ�َ��ق خَُ� يهود«

 گردآوری وخاکسپاری شهیدان
 شخصاً بر سر جنازۀ شھیدان حضور پیدا کردند و فرمودند: جرسول خدا 

انَاَ شهيدٌ على هؤلاء، إنه ما من جر�ح �رح في االله إلا واالله يبعثه يوم القيامه يد� «
من بر این شھیدان گواھم! ھر مجروحی «. »مسكـلون الدم، والر�ح ر�ح ال جُرحُه، اللون

که در راه خدا جراحت بردارد، جز این نخواھد بود که خداوند روز قیامت او را در حالی 
رنگ آن رنگ خون است، و بوی آن بوی  ،زند انگیزد که از جراحتش خون بیرون می برمی

 .٢»مُشک!
 جدشان را به مدینه انتقال داده بودند، رسول خدا بعضی از صحابه، مقتولین خو

اند به خاک سپرده  دستور فرمودند که آنان را بازگردانند، و ھمانجا که بر زمین افتاده
ھای خودشان،  شوند، و شھیدان را غسل ندھند، و در ھمان وضعیتی که ھستند باجامه

اک بسپارند. گاه دو یا الات و چرم و غیره از اجسادشان، به خ پس از جدا کردن آھن
دادند. پیامبر  گذاردند، و گاه دو مرد را در یک جامه قرار می سه شھید را در یک قبر می

 فرمودند: در چنین مواردی می جاکرم 

هُمْ « ُّ�
َ
ثَرُ  �

ْ
�

َ
خْذًا أ

َ
قُرْآنِ  أ

ْ
 .»اند؟ کدامیک از اینان بیشتر قرآن فرا گرفته«». ؟للِ

شنیدند، آن یک را که بیشتر قرآن فرا  یارانشان را میو ھنگامی که پاسخ ایشان 
 فرمودند: داشتند، و می گرفته بود، در خاکسپاری مقدم می

                                           
 .۸۹-۸۸، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۹۸، ص ۲ھمان، ج  -٢
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ناَ«
َ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  هَؤُلاءِ  عَلىَ  شَهِيدٌ  أ

ْ
 ١»من در روز قیامت بر این جماعت گواھم!«. »ال

سپردند، زیرا میان عبدالله بن عمرو بن حرام و عمروبن جموح را در یک قبر به خاک 
 .٢آندو محبت و صمیمیت بسیار بود

یافتند. سرانجام پس از جستجوی بسیار، آن  جنازۀ حنظله را گم کرده بودند و نمی
برای  جچکید؟! رسول خدا  ای بالاتر از زمین یافتند که از آن آب می را در ناحیه

 آنگاه فرمودند: دھند؟! اصحابشان توضیح دادند که فرشتگان دارند او را غُسل می

از ھمسرش  »اش بپرسید که وضعیتش چه بوده است! از خانواده»سَلوُا اهَلهَُ ما شَأنهُ؟«
غسیلُ «پرسیدند، وضعیت وی را برایشان توضیح داد. به ھمین جھت حنظله را 

 .٣نامیدند» الملائکه
عمویشان و برادر  -مشاھده کردند که بر سر حمزه جوقتی که رسول خدا 

اند، بشدت اندوھگین شدند. عمه ایشان صفیه سر رسید و  چه آورده -شان رضاعی
خواست جنازۀ برادرش حمزه را بنگرد، رسول خدا به پسرش زبیر امر فرمودند که او را  می

ام  ت: چرا؟ من با خبر شدهاند! گف از این کار بازدارد، تا نبیند که چه بر سر برادرش آورده
ھا ھمه در راه خدا است! چقدر از این موارد راضی ھستیم!  اند! این که برادرم را مُثله کرده

ورزم، و نزد خداوند مأجور خواھم بود! صفیه بر سر جنازۀ حمزه آمد،  انشاءالله شکیبایی می

ِ ��َّآ إَِ�هِۡ َ�جِٰعُونَ إنَِّا ﴿و آن را نگریست. بر او نماز گزارد و برای او دعا کرد و  [البقرة:  ﴾ِ�َّ

امر فرمودند که وی را با عبدالله  جخدا  گفت، و برای او استغفار کرد. آنگاه، رسول ].۱۵۶
 اش در یک قبر به خاک سپردند. اش و برادر رضاعی بن جحش، خواھرزاده

به شدت آن روز گریه کنند،  جخدا  ابن مسعود گوید: ھیچگاه ندیده بودیم که رسول
گریستند. جنازۀ وی را در سمت قبله  آنچنان که آن روز بر حمزه بن عبدالمطلب می

نھادند، آنگاه، بر بالین جنازۀ او ایستادند، و بسیار گریستند، تا آنجا که از شدت 
 .٤گریستن، صدای شیون آنحضرت بلند شد

                                           
 .۴۰۷۹، ۱۳۵۳، ۱۳۴۸ -۱۳۴۶؛ ح ۲۴۸، ص ۳صحیح البخاری، ھمراه با شرح آن فتح الباری، ج  -١
 .۹۸، ۲المعاد،ج  ؛ زاد۵۸۴، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢
 .۹۴، ص ۲زاد المعاد، ج  -٣
 .۲۵۵این روایت را ابن شاذان آورده است، نکـ: مختصر سیرةالرسول، شیخ عبدالله نجدی، ص  -٤
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و جگر تماشاکنندگان را پاره پاره  انگیز بود، ھای شھیدان بسیار رقت منظرۀ جنازه
کرد. خَبّاب گوید: برای حمزه کفنی یافت نشد، مگر یک گلیم راه راه چھارگوش، که  می

کشیدند،  آمد، وقتی روی پاھایش می کشیدند، از پاھایش کوتاه می وقتی بر سر او می
ر (گیاه ماند. بالاخره، آن را بر سر وی کشیدند، و روی پاھایش اِذخَ  سرش بیرون می

 .١خوشبوی) ریختند
عبدالرحمان بن عوف گوید: مٌصعَب بن عُمیر کشته شد، و او از من بھتر بود، وی را 

شد، و  پوشانیدند، پاھایش نمایان می در گلیمی کفن کردند که اگر سرش را با آن می
ھمین مضمون را از خبّاب نیز . ٢ شد پوشانیدند، سرش نمایان می اگر پاھایش را می

 به ما فرمودند: جاکرم  اند. در روایت وی آمده است که نبی ت کردهروای

وا« سَهُ  بهَِا َ�طُّ
ْ
با این گلیم سرش را بپوشانید، و روی « .»الإذِْخِرَ  رجِْليَهِْ  عَلىَ  وَاجْعَلوُا ،رَأ

 .٣»!پاھایش اِذخَر بریزید

 دعا وثنای پیامبر
 جامام احمد روایت کرده است: در روز احد، وقتی که مشرکان بازگشتند، رسول خدا 

 فرمودند:

ھمگی  »بپردازم! لأصف ببندید، تا به ثنای خدایم «. »لأاستوُوا حتى اثُ� على رّ� «
 پشت سر ایشان صف بستند. آنحضرت دست به دعا برداشتند و گفتند: 

مَْدُ  لكََ  اللَّهُمَّ «
ْ
  .كُلُّهُ  الح

تَ  لمَِا هَادِىَ  وَلاَ  َ�بضَْتَ  لمَِا باَسِطَ  وَلاَ ، �سََطْتَ  لمَِا قاَبضَِ  لاَ  اللَّهُمَّ 
ْ
ضْللَ

َ
 لمَِنْ  مُضِلَّ  وَلاَ  أ

ْ�طَيتَْ  لمَِا مَانعَِ  وَلاَ  مَنعَْتَ  لمَِا مُعْطِىَ  وَلاَ  هَدَيتَْ 
َ
 لمَِا مُباَعِدَ  وَلاَ  باَعَدْتَ  لمَِا مُقَرِّبَ  وَلاَ  أ

�تَْ   .قرََّ
 .وَرِزْقِكَ  وَفَضْلِكَ  وَرحَْمَتِكَ  برَََ�تكَِ  مِنْ  عَليَنَْا ا�سُْطْ  اللَّهُمَّ 
لكَُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ 

َ
سْأ

َ
مُقِيمَ  النَّعِيمَ  أ

ْ
ى ال ِ

َّ
 .يزَُولُ  وَلاَ  َ�ُولُ  لاَ  الذ

                                           
 .۱۴۰، ص ۱این روایت را امام احمد آورده است؛ نکـ: مشکاة المصابیح، ج  -١
 .۴۰۴۵، ۱۲۷۵، ۱۲۷۴؛ ح ۱۶۹-۱۶۸، ص ۳ھمراه با شرح آن فتح الباری، ج  صحیح البخاری، -٢
، ح ۱۷۰، ص ۳؛ چاپ ھند؛ متن ھمراه با فتح الباری، ج ۵۸۴، ۵۷۹، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٣

۱۲۷۶ ،۳۸۹۷ ،۳۹۱۳ ،۳۹۱۴ ،۴۰۴۷ ،۴۰۸۲ ،۶۴۳۲ ،۶۴۴۸. 
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لكَُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ 
َ
سْأ

َ
عَيلْةَِ  يوَْمَ  النَّعِيمَ  أ

ْ
مْنَ  ال

َ
وَفِْ  يوَْمَ  وَالأ

ْ
 .الخ

ْ�طَيتْنََا مَا شَرِّ  مِنْ  بكَِ  عَائذٌِ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ 
َ
 .نامَنعَْتَ  مَا وَشَرِّ  أ

نَْا حَبِّبْ  اللَّهُمَّ 
َ

هْ  قُلوُ�نَِا فِى  وَزَ�ِّنهُْ  الإِيمَانَ  إِلي نَْا وََ�رِّ
َ

ُ�فْرَ  إِلي
ْ
فُسُوقَ  ال

ْ
عِصْيَانَ  وَال

ْ
 وَال

نَا
ْ
اشِدِينَ  مِنَ  وَاجْعَل  .الرَّ

نَاتَ  اللَّهُمَّ  حْيِنَا مُسْلِمِ�َ  وَ�َّ
َ
ِقْنَا مُسْلِمِ�َ  وَأ

ْ
لح

َ
الِحِ�َ  وَأ  .مَفْتُوِ��َ  وَلاَ  خَزَاياَ َ�ْ�َ  باِلصَّ

َ�فَرَةَ  قَاتلَِ  اللَّهُمَّ 
ْ
ينَ  ال ِ

َّ
بوُنَ  الذ ونَ  رسُُلكََ  يَُ�ذِّ  عَليَهِْمْ  وَاجْعَلْ  سَبِيلِكَ  َ�نْ  وََ�صُدُّ

 .وعََذَابكََ  رجَْزَكَ 
َ�فَرَةَ  قَاتلَِ  اللَّهُمَّ 

ْ
ينَ  ال ِ

َّ
وتوُا الذ

ُ
كِتَابَ  أ

ْ
َ  ال

َ
قَِّ  إلِه

ْ
 .١»الح

 ھا تو را است. خداوندا، ھمه حمد و سپاس«
و آنچه را تو ببندی، کس نتواند بگشاید،  ،خداوندا، آنچه را تو بگشایی، کس نتواند ببندد

و آنکه را تو راه بنمایی، کس نتواند به گمراھی  ،آنکه را تو گمراه کنی، کس نتواند ھدایت کند
و آنچه را تو عطا کنی، کس نتواند که  ،بکشاند. آنچه را تو بازداری، کس نتواند که عطا کند

و ھر آنچه را تو نزدیک  ،بازدارد، ھر آنچه را که تو دور گردانی، ھیچکس نتواند نزدیک گرداند
 گردانی، ھیچکس نتواند دور گرداند.

ات را شامل حال ما گردان. خداوندا، من از تو  دا، برکات و رحمت و فضل و روزیخداون
 کنم نعمتی ابدی را که تغییر و زوال نداشته باشد. درخواست می

کنم که روز گرفتاری، مرا معونت دھی، و روز بیم و  خداوندا، من از تو درخواست می
 ھراس، امنیت بخشی.

ای، و از شر آنچه از ما  ز شر آنچه به ما عطا فرمودهبرم ا خداوندا، من به تو پناه می
 ای. بازداشته

ھای ما بیارای، و کفر و فسق و  خداوندا، ایمان را برای ما محسوب گردان، و آن را در دل
 عصیان را برای ما ناخوشایند گردان، و ما را از رشد یافتگان قرار ده.

و ما را به صالحان ملحق گردان، نه  ،دارخداوندا، ما را مسلمان بمیران، و مسلمان زنده ب
 خوار و ذلیل شویم، نه شیفته و مغرور.

کنند، و راه تو را بر  خداوندا، ای کشنده کافران، آن کسانی که فرستادگانت را تکذیب می
 کیفر و عذاب خود را برای آنان قرار ده. ،بندند بندگانت می

                                           
 ۶۲۴، ص ۳، و امام احمد در مسند خود، ج ۶۹۹این دعا را بخاری در کتاب الادب المُفرد، ح  -١

 اند. آورده
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 اند.  ب برخوردار شدهخداوندا، ای کشنده کافران، آن کسانی که از کتا

 .»ای معبود حق

 در راه بازگشت به مدینه
از خاک سپاری شھیدان و دعا و ثنا و راز و نیاز در پیشگاه  جوقتی رسول خدا 

خداوند منان فراغت یافتند، از بیابان احد بار بستند و آھنگ مدینه کردند. در راه 
ی از سوی زنان صادق و با نظیری از عشق و فداکار ھای کم بازگشت به مدینه نمونه

ھای مردان باایمان در اثنای کارزار  آفرینی ایمان مشاھده شد که دست کمی از حماسه
 نداشت.

در اثنای راه، حمنه بن جحش آنحضرت را ملاقات کرد. خبر مرگ برادرش عبدالله 
رد. گفت، و برای او طلب مغفرت ک» انا لله و انا الیه راجعون«بن جحش را به او دادند، 

اش حمزه بن عبدالمطلب را به او دادند، باز ھم استرجاع کرد، و  آنگاه خبر مرگ دایی
برای او طلب مغفرت کرد. سپس خبر مرگ ھمسرش مُصعَب بن عَمیر را به او دادند، 

 فرمودند: جشیون و غوغا راه انداخت، رسول خدا 

 .١»بخصوصی دارد!شوھر زن برای او جایگاه «. »نكامرأة منها بمـإن زوج ال«
دینار گذشتند که شوھر و برادر  در اثنای راه، بر زنی از بنی جحضرت رسول اکرم 

و پدرش ھر سه در جنگ احد کشته شده بودند. وقتی خبر مرگ آنان را به او دادند، 
گفت: ایشان را به من نشان دھید تا ایشان را نظاره کنم! اشاره کردند، وقتی آنحضرت 

 .٢ر مصیبتی گذشته از شما کوچک است!را دید، گفت: ھ
مادر سعدبن معاذ دوان دوان به سوی آنحضرت آمد. سعد لگام اسب آنحضرت را 

خوش آمد! و به » مرحبا بھا«خدا، مادرم است! گفتند:  گرفته بود. گفت: ای رسول
احترام آن زن ایستادند. وقتی به ایشان نزدیک شد، کشته شدن پسرش عمرو بن معاذ 

و تسلیت گفتند. گفت: اما، حالا که من شما را دیدم، تحمل این مصیبت برایم را به ا
ھای کسانی که در احد کشته شده بودند  برای خانواده جآسان است! آنگاه، رسول خدا 

 دعا کردند و گفتند:

                                           
 .۹۸، ص ۲سیرة ابن ھشام، ج  -١
 .۹۹، ص ۲ابن ھشام، ج  ةسیر -٢



 خورشید نبوت               ٤٤٢

 

يا أم سعد، أ�شري و�شري أهلهم إن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في «
شدگان را بشارت ده که  سعد، مژده بده، و خانواده این کشته ای امّ «. »أهلهم جميعا

اند، و خداوند شفاعت ھمگی آنان را درباره  شدگانشان با ھم دربھشت ھمگی ھمراه کشته

 .»ھای ایشان پذیرفته است! خانواده
سعد گفت: راضی شدیم، ای رسول خدا، با این ترتیب، دیگر چه کسی برای آنان  امّ 

خدا، برای بازماندگان شھدای احد دعا  د کرد؟! آنگاه، گفت: ای رسولگریه خواھ
 دست به دعا برداشتند و گفتند: جبفرمایید! پیغمبر اکرم 

 .»ا� اذهب حزن قلو�هم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا«
سرپرستانی نیکو خداوندا، اندوه دل آنان را بزدای، و مصیبتشان را برایشان جبران کن، و «

 .١»اند مقرر فرمای! برای کسانی که اینان از خود برجای نھاده

 ورود پیامبر به مدینه
به  -روز شنبه ھفتم ماه شوال سال سوم ھجرت -شامگاه ھمان روز جرسول خدا 

مدینه رسیدند. وقتی نزد خانوادۀ خود بازگشتند، شمشیرشان را به فاطمه دخترشان 
 دادند و گفتند:

ھایش را بشوی،  این را خون«». اغس� عن هذا دمه يا بنية، فوا� لقد صدق� اليوم«

 .»که بخدا امروز برای من شمشیر خوبی بود!
ھایش را  علی بن ابی طالب نیز شمشیرش را به وی داد و گفت: این را ھم، خون

مروز تو فرمودند: اگر ا جخدا  بشوی، که بخدا امروز برای من شمشیر خوبی بود! رسول
 .٢نیک کارزار کردی، سھل بن حنیف و ابودجانه نیز ھمراه تو نیک کارزار کردند!

 شدگان طرفین شمار کشته
شدگان سپاه اسلام در جنگ احد ھفتاد  که کشته اند بر این بیشتر روایات یک سخن

ته اند، زیرا، از انصار، در این جنگ شصت و پنج نفر کش تن، و بیشتر آنان از انصار، بوده
شدند، چھل و یک تن از خزرج، و بیست و چھار تن از اوس، یک نفر نیز از یھودیان 

                                           
 .۴۷، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -١
 .۱۰۰، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
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 کشته شد، و شھدای مھاجرین فقط چھار تن بودند.
اما، درمورد کشته شدگان سپاه مشرکین، ابن اسحاق آورده است که بیست و دو تن 

د که اھل اند. ولی، شمارش دقیق، با تأمل و دقت در تمامی تفاصیل جنگ اح بوده
شدگانی که از مشرکان در مراحل مختلف  اند، و باتوجه به کشته مغازی و سِیر نوشته
اند، نه  وھفت تن بوده دھد که کشتگان مشرکین سی  اند، نشان می جنگ نام برده شده

 .١بیست و دو تن، والله اعلم!

 حالت آماده باش در مدینه
را  -شب یکشنبه ھشتم ماه شوال سال سوم ھجرت -مسلمانان رزمنده، آن شب

باش گذرانیدند. در تمامی طول شب، با  پس از بازگشت از جنگ احد، به حالت آماده
وجود آنکه خستگی آنان را از پای درآورده بود، و بسیار آنان را درھم فشرده بود، 

ھای مدینه را کاملاً زیرنظر داشتند و  ھای زیرزمینی منتھی به مدینه و دروازه نقب
حفاظت به عمل  جخدا  کردند، و به ویژه، از جان فرمانده بزرگشان رسول حراست می

آمدھای ناخواسته به اذھانشان راه  آوردند، زیرا، از ھر سوی شبھه و احتمال پیش می
 یافت. می

 غزوۀ حمراء الاَسد
اندیشیدند. آنحضرت خوف  د میدربارۀ آن وضعیت موجو جخدا  تمام شب را رسول

آن را که مبادا مشرکان چنین بیاندیشند که از این فتح و پیروزی که در میدان جنگ 
اند بھرۀ قابل توجھی ببرند، و دچار پشیمانی بشوند، و از  اند، نتوانسته به دست آورده

ند عملیات نیمۀ راه بازگردند تا دو مرتبه بر مدینه یورش برند؟! این بود که تصمیم گرفت
 تعقیب لشکر مکه را فوراً به مرحلۀ اجرا درآورند.

 حاصل مطلب صاحبان مغازی چنین است:
درمیان مردم ندا دردادند، و آنان را برای عزیمت بسوی برخورد مجدد  جنبی اکرم 

بادشمن فراخواندند. این فراخوان، بامداد روز بعد از جنگ احد یعنی روز یکشنبه 
 سوم ھجرت بود. پیامبر بزرگ اسلام فرمودند:ھشتم ماه شوال سال 

                                           
؛ غزوة احد، محمد احمد باشمیل، ۳۵۱، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۱۲۹-۱۲۲، ص ۲نکـ: ھمان، ج  -١

 .۲۸۰-۲۷۸ص 
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اند،  بجز کسانی که در عرصه نبرد حاضر بوده«. »لا �رج معنا إلا من شهد القتال«

 .»کسی نباید ھمراه ما بیاید!
عبدالله بی ابی گفت: من ھمراه شما سوار شوم و بیایم؟ فرمودند: نه! مسلمانان 

بودند، و آن بیم و ھراس فراوان که  ھای شدید که برداشته رزمنده با آن جراحت

! جابربن عبدالله سمعاً و طاعتاً را اجابت کردند و گفتند:  جداشتند، دعوت پیامبر اکرم 

داشتم که شما در  من دوست می جاز ایشان اجازه خواست و گفت: ای رسول خدا 
ای حاضر نشوید مگر آنکه من ھمراه شما باشم، اما پدرم مرا سرپرست  ھیچ عرصه

 جدخترانش قرار داده بود، اینک به من اجازه دھید که ھمراه شما بیایم! پیامبر اکرم 
 به او اجازه دادند.
و مسلمانان رزمندۀ ھمراه ایشان، شتابان حرکت کردند و طی  جرسول خدا 

مسافت کردند تا به حمراءالاسد، واقع در ھشت میلی مدینه رسیدند، و در آنجا اردو 
 زدند.

آمد و اسلام آورد.. بعضی  جمَعبَد خزاعی به نزد رسول خدا  عبد بن ابیدر آنجا، مَ 
بود، زیرا  جخدا  اند که ھمچنان بر شرک خویش باقی بود، اما خیرخواه رسول نیز گفته

ھاشم بودند. به ھر حال، گفت: ای محمد، ھان بخدا،  پیمانان بنی خزاعه ھم
ھایی که به یاران شما رسید بر ما سخت گران آمد! و بسیار خرسند شدیم که  مصیبت

به او دستور دادند که خود را به  جخداوند شما را به سلامت نگاه داشت! رسول خدا 
 ای که در سر پرورانده است بازدارد. اجرای نقشه ابوسفیان برساند، و او را از

از اینکه مشرکان به فکر بازگشت به مدینه بیفتند کاملاً  جبیم و ھراس رسول خدا 
رسیدند، زبان  -واقع در سی و شش میلی مدینه -بجا بود. قریشیان، وقتی که به روحاء

قدرت و شوکت ایشان را به ملامت یکدیگر گشودند. به یکدیگر گفتند: ھیچ کاری نکردید! 
اند، و بار  درھم شکستید، و رھایشان گردید، سران ایشان ھمچنان زنده و پابرجای مانده

 کن سازیم؟!. آرایی خواھند کرد! بازگردید تا آنان را ریشه دیگر در برابر شما صف
ظاھراً، این پیشنھاد به صورت سطحی، از جانب کسانی مطرح شد که برآورد 

رزمی و روحیه و تاب و توان معنوی طرفین نداشتند. به ھمین  صحیحی از قدرت
جھت، یکی از سران و پیشوایانشان، صفوان بن امیه، با آنان مخالفت کرد و گفت: ای 

 -ترسم آن کسانی که از عزیمت به عرصۀ جنگ خویشاوندان من، چنین نکنید! من می
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آنان بر علیه شما  خودداری کردند، با -ھمراه سپاھیان مسلمانان در جنگ احد
ھمدست شوند! حال که دولت فتح نصیب شما شده است، بازگردید. من ھیچ ایمن 
نیستم از اینکه اگر شما به مدینه بازگردید دولت فتح نصیب دشمنان شما نگردد! این 
رأی، در برابر رأی اکثریت قریب به اتفاق مردود گردید، و لشکر مکه یک سخن شدند 

ه رھسپار گردند. اما، پیش از آنکه ابوسفیان با لشکریانش از جایگاه بر اینکه بسوی مدین
که ابوسفیان خبر از اسلام آوردن وی  -معبد خزاعی خویش حرکت کنند، معبدبن ابی

به نزد ابوسفیان آمد. ابوسفیان گفت: چه خبر؟ معبد؟! معبد که بنا داشت  -نداشت
گفت:  -ھمراھانش تحمیل کندتبلیغاتی شدید را بر ابوسفیان و  -یک جنگ روانی

اند و در تعقیب شما ھستند، با سپاھی که تاکنون ھمانند  محمد با یارانش به راه افتاده
اند. ھمۀ آن کسانی نیز  توزی نسبت به شما یکپارچه آتش ام! از کینه آن را ھرگز ندیده

قعیت که از اند، و از بابت مو که در صحنۀ نبرد با شما حاضر نشده بودند، به او پیوسته
ای نسبت به شما دارند که  اند. آنچنان خشم و کینه اند سخت پشیمان شده دست داده

 ام!.  ھرگز تاکنون ھمانند آن را ندیده
 گویی؟!. ابوسفیان گفت: وای بر تو، چه می
بینم که ھمینکه به سوی مدینه حرکت کنی،  مَعبَد گفت: بخدا، جز این نمی

 آیند!. دید که از پشت این تپه به سوی شما می پیشقراولان لشکر وی را خواھی
ایم که بار دیگر بر آنان حمله بریم، و آنان  ابوسفیان گفت: بخدا، ما یک سخن شده

 کن سازیم!؟. را ریشه
 مَعبد گفت: چنین مکن! من خیرخواھم!.

با این ترتیب عزم و ارادۀ لشکر مکه بر بازگشت به مدینه سست گردید، و ترس و 
یان ابوسفیان را دربرگرفت. ابوسفیان طریق عافیت را ھمانا در پیگیری وحشت لشکر

تبلیغاتی  -انصراف از بازگشت به مکه دید. البته، ابوسفیان نیز دست به یک جنگ روانی
بر علیه سپاه اسلام زد، شاید بتواند آن سپاه از نو سازمان یافته را از پیگیری تعقیب لشکر 

طور طبیعی، در جھت پرھیز از برخورد با آن سپاه موفقیتی مکه بازدارد، تا درنتیجه، ب
کسب کرده باشد. کاروانی از عبدالقیس عازم مدینه بود. ابوسفیان گفت: شما یک پیام از 

رسانید؟ تا در عوض، من ھم ھرگاه به مکه آمدید، در بازار عکاظ این  من به محمد می
به محمد این پیام را از من برسانید که شتران شما را مویز بار کنم؟! گفتند: باشد! گفت: 

 کن کنیم!. ما قصد حملۀ مجدد به آنان را داریم، تا او و یارانش را ریشه
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و یارانشان رسیدند، و سخن ابوسفیان را  جکاروانیان در حمراءالاسد به رسول خدا 

بر ! اما، این سخنان »ان الناس قد جمعوا ل�م فاخشوهم«برای ایشان بازگفتند، گفتند: 

! چنانکه خداوند متعال نعم الوكيلحسبنا االله وده افزود، و گفتند: ایمان مسلمانان رزمن
 فرماید: می

ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱ�َّاسُ إنَِّ ٱ�َّاسَ قَدۡ َ�َعُواْ لَُ�مۡ فٱَخۡشَوهُۡمۡ فزََادَهُمۡ إيَِ�نٰٗا وَقَالوُاْ ﴿ ٱ�َّ
ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ  ِ وَفَضۡلٖ لَّمۡ َ�مۡسَسۡهُمۡ سُوءٓٞ  ١٧٣حَسۡبنَُا ٱ�َّ ْ بنِعِۡمَةٖ مِّنَ ٱ�َّ فَٱنقَلبَُوا

ُ ذُو فَضۡلٍ عَظِي�ٍ  ِۗ وَٱ�َّ بَعُواْ رضَِۡ�نَٰ ٱ�َّ  ].۱۷۴-۱۷۳[آل عمران:  ﴾١٧٤وَٱ�َّ
اند،  علیه شما ھمدست شده مردم به ایشان گفتند: اینک مردمان بر گفتند: خآناکه «

داوند ما را بس است، و او ا این سخنان بر ایمان آنان افزود و از آنان بھراسید! ام
کارگزار بسیار خوبی است! از این رو، در پرتو نعمت الھی و فضل خداوند بازگشتند، و 
ھیچ بدی به آنان نرسید، و ھمه جا در پی رسیدن به خشنودی خدا بودند، و خداوند 

 .»صاحب فضل عظیم است!
یکشنبه بود که به حمراءالاسد رسیدند. روزھای دوشنبه پیامبر گرامی اسلام، روز 

را نیز در  -نھم و دھم و یازدھم ماه شوال سال سوم ھجرت -شنبه و چھارشنبه و سه
آنجا اقامت فرمودند، و سپس به مدینه بازگشتند. پیش از بازگشت به مدینه، حضرت 

د که در جنگ بدر ابوعزّۀ جُمَحی را دستگیر کردند. وی ھمان کسی بو جاکرم  رسول
بخاطر مستمندی و تعدد دخترانش، او را بدون فدیه  جاسیر شده بود و رسول خدا 

آزاد کرده بودند، و در برابر، وی متعھد شده بود که ھیچکس را بر علیه آنحضرت 
حمایت و پشتیبانی نکند، اما او نقض عھد کرد و مردم را توسط اشعارش بر ضد 

کرد، چنانکه پیش از این گذشت. در  یک و تشویق میو مسلمانان تحر جاکرم  نبی
دستور بازداشت او را صادر کردند،  جاکرم  جنگ احد نیز شرکت کرد. وقتی رسول

گفت: ای محمد، مراببخش، و بر من منت بگذار، و مرا برای دخترانم زنده واگذار، من 
 فرمودند: جخدا  کنم که این کردار خود را ھرگز تکرار نکنم! رسول نیز با تو عھد می

ةَ  عَارضَِيكَْ  َ�مْسَحُ  لاَ « تَ�؟! َ�عْدَهٰ  بمَِكَّ داً مَرَّ   لاَ ا وَ َ�قُوْلُ: خَدَعْتُ ُ�مََّ
ُ
غ َ مُؤْمِنَ  يُ�ْ

ْ
 مِنْ  ال

َ�ْ�َ  جُحْرٍ  ھایت نخواھی کشید در مکه و نخواھی گفت که  از این پس دست به گونه«». !مَرَّ

 .»شود!! با ایمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی من محمد را دوبار فریب دادم؟! انسان
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 را امر فرمودند تا گردن وی را بزند. -یا عاصم بن ثابت -آنگاه زبیر
حکم اعدام یکی از جاسوسان مکه را صادر فرمودند. وی  جھمچنین، رسول خدا 

 مروان بود. داستان وی از این العاص، جد مادری عبدالملک بن معاویه بن مغیره بن ابی
قرار بود که پس از بازگشت مشرکان از میدان جنگ احد، این معاویه نزد پسر عمویش 

نامه کرد.  برای او درخواست امان جخدا  بن عفان آمد. عثمان از رسول عثمان
نامه دادند، مشروط بر اینکه اگر بیش از سه روز در آن حوالی  به او امان جپیامبراکرم 

ند کشت. وقتی مدینه برای بار دوم از لشکر اسلام خالی یا در مدینه بماند، او را خواھ
شد، بیش از آن سه روز که به او مھلت داده شده بود در مدینه ماند و برای قریشیان 

عازم بازگشت به مدینه شد، معاویه از  جکرد. وقتی لشکر رسول خدا  جاسوسی می
تعقیب او فرستادند،  زیدبن حارثه و عمار بن یاسر را به جخدا  مدینه گریخت. رسول 

 .١آندو نیز او را تعقیب کردند، و ھمینکه او را گرفتند، درجا کشتند
بدون تردید، غزوۀ حمراءالاسد یک غزوۀ مستقل نبوده است. این غزوه، در واقع، 

 آید. ھای آن به حساب می ای از صحنه بخشی از جنگ احد است، و تتمۀ آن، و صحنه
طول و تفصیل آن از نظر گذرانیدیم. محققان از دیرباز  غزوۀ احد را با تمام مراحل و

اند که بالاخره به شکست مسلمانان منتھی  پیرامون سرنوشت این جنگ گفتگو داشته
شکّ، در مرحلۀ دوم جنگ احد، برتری نظامی و رزمی از آن مشرکان بود،  بی گردید یا نه؟

ته بودند، و در این مرحله، و ساعتی مشرکان به طور کامل صحنۀ جنگ را در اختیار گرف
ھای جانی و روانی در جبھۀ لشکر اسلام بیشتر و کارسازتر بود. ھمچنین، به  خسارت

طور قطع، گروھی از مسلمانان از میدان جنگ گریختند، و به طور موقت گردونۀ جنگ 
به نفع لشکر مکه گردش کرد، اما، با این ھمه، مسائل دیگری نیز در کار بوده است که 

 شود که ما از این سلطۀ موقت نظامی با عنوان فتح و پیروزی تعبیر کنیم. ع از این میمان
تردیدی در این نیست که لشکر مکه ھرگز نتوانست اردوگاه مسلمانان را در عرصۀ 
کارزار احد حتی برای چند دقیقه اشغال کند. از سوی دیگر، با وجود آنکه نابسامانی و 

                                           
)؛ ۱۲۹-۶۰، ص ۲ھشام (ج  از سیرةابن تفصیلات جنگ احد و غزوه حمراءالاسد را عمدتاً  -١

)؛ ۳۷۷-۳۴۵، ص ۷)؛ فتح الباری ھمراه با متن صحیح بخاری (ج ۱۰۸-۹۱، ص ۲زادالمعاد (ج 
ایم؛ مآخذ دیگر این فصل را  ) گرفته۲۵۷-۲۴۲و مختصر سیرةالرسول، شیخ عبدالله نجدی (ص 

 ایم. در جاھای خودشان ارجاع داده



 خورشید نبوت               ٤٤٨

 

کرد، عدۀ قابل توجھی از  ت لشکر مدینه را تھدید میدرھم ریختگی و آشفتگی به شد
سپاھیان اسلام حاضر نشدند به فرار از میدان جنگ تن دربدھند، و با شجاعت ھرچه 

به یکدیگر  جخدا  تر مقاومت کردند تا پس از ساعتی پیرامون مقرّ فرماندھی رسول تمام
یتی گرفتار نیامدند که پیوستند. سپاھیان اسلام در ھیچیک از مراحل این جنگ در وضع

لشکر مکه آنان را تعقیب کند، ھمچنین، حتی یک تن از رزمندگان لشکر مدینه به اسارت 
کفار مکه درنیامد! کما اینکه لشکریان مکه به ھیچ غنیمتی از سپاه اسلام دست نیافتند. 

 که در مرحله دوم به نحوی احساس پیروزی این نیز نکتۀ مھمی است که کفار مکه ھمین
و تسلط کردند، تا مرحلۀ سوم جنگ به کارزار خویش ادامه دادند، در حالیکه سپاه مدینه 

چنانکه معمول فاتحان آن  -ھمچنان در اردوگاه خودش مستقر بود، ھمچنین، سپاه مکه
یک یا دو یا سه روز پس از پایان جنگ در صحنۀ نبرد نماندند، بلکه شتابان  -روزگار بود

رزار را رھا کردند و رفتند، پیش از آنکه مسلمانان صحنه راترک کرده بازگشتند، و عرصۀ کا
باشند. حتی، جرأت نکردند پای به مدینه بگذارند و به غارت و چپاول اموال و زنان و 

ھای  کودکان مدینه دست بزنند، با آنکه چند قدم بیشتر با مدینه فاصله نداشتند، و دروازه
 لشکر و نیروھای رزمی نیز مدینه بکلی خالی شده بود!. مدینه به رویشان گشاده بود، و از

تمامی این قرائن و شواھد حاکی از آنند که شتاب و دستپاچگی ابوسفیان برای 
ترسید که اگر  بازگشت و خروج از معرکۀ جنگ، به خاطر آن بوده است که ابوسفیان می

ار آورند، به لشکریانش به مرحلۀ سوم جنگ پای گذارند، شکست و ننگ و عار به ب
کنیم، بر  خصوص، وقتی موضعگیری ابوسفیان را در برابر غزوۀ حمراءالاسد بررسی می

 گردد. گیری افزوده می یقین و باورمان نسبت به این برداشت و نتیجه
توان گفت جنگ احد عبارت از یک جنگ پایان نایافته است. ھر  با این ترتیب، می

یت در میدان جنگ برده، و خسارت خودش را یک از طرفین، بھرۀ خودش را از موفق
ھم دیده است، و بدون آنکه ھیچیک از طرفین به طور کامل از عرصۀ کارزار بگریزد، و 
اردوگاه خویش را در اختیار اشغال نظامی دشمن قرار دھد، ھر دو طرف دست از نبرد 

 است.» جنگ پایان نایافته«اند، و این، معنای یک  کشیده
 فرماید: ال به ھمین نکتۀ مھم اشاره دارد، آنجا که میسخن خداوند متع

لمَُونَۖ ﴿
ۡ
لمَُونَ كَمَا تَ�

ۡ
لمَُونَ فَإِ�َّهُمۡ يَ�

ۡ
ْ تَ� ْ ِ� ٱبتۡغَِاءِٓ ٱلۡقَوۡمِ� إنِ تَُ�ونوُا وََ� تهَِنُوا

ُ عَليِمًا حَكِيمًا ِ مَا َ� يرَجُۡونَۗ وََ�نَ ٱ�َّ  ].۱۰۴[النساء:  ﴾١٠٤وَترَجُۡونَ مِنَ ٱ�َّ
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اید، اینان  ھایی دیده در ارتباط بااین جماعت دچار سستی نشوید، اگر شما ناراحتی«
بینید، اما، شما از  بینند ھمانگونه که شما ناراحتی می اند و می ھایی دیده نیز ناراحتی

 .»خداوند امیدھا دارید که اینان ندارند!
آن سپاه دیگر از جھت آزار  در این آیۀ شریفه، خداوند ھر یک از این دو سپاه را به

کند. از این بیان استفاده  کند و ھمانند اعلام می رسانیدن و آزار دیدن تشبیه می
شود که موقعیت ھر دو سپاه یکسان بوده است، وھر دو سپاه در حالی که عملاً  می

 اند. اند بازگشته پیروز و غالب نبوده

 گزارش تحلیلی قرآن کریم از جنگ احد
احد، آیات قرآنی پیاپی نازل شدند و بر تمامی مراحل مھم این جنگ، پس از جنگ 

مرحله به مرحله، پرتو افکندند، و با صراحت کامل، موجبات و عواملی را که منجر به آن 
خسارات کمرشکن برای مسلمانان گردید، برشمردند، و نقاط ضعفی را که ھمچنان 

ھای  شناسی در این موقعیت با وظیفهھا و صفوف اھل ایمان در ارتباط    درمیان گروه
حساس و تعیین کننده وجود داشت برملا ساختند، نقاط ضعفی را که مسلمانان ھنوز 
در ارتباط با اھداف ارزشمند و متعالی تأسیس و تکوین جامعۀ اسلامی داشتند، و این 

ت برگزیده ھا ممتاز، و بھترین ام   ھا برای امتی که از دیگر امت پذیری ھا و آسیب کاستی
 ھا است، زیبنده نیست.   از میان دیگر امت

ھمچنین، قرآن وضعیت منافقان را گزارش کرد، و آنان را رسوا ساخت، و دشمنی 
ھا و  باطنی و درونی آنان را با خدا و رسولش آشکار گردانیدند، و ھمزمان، شبھه

د، از میان برد و کر ھای مسلمانان ضعیف الاعتقاد خلَجان می ھایی را که در دل وسوسه
ھا و شبھات ھمین منافقان و برادران و یارانشان،  پاسخگویی کرد، و منشأ این وسوسه

ھا و  بودند. قرآن کریم اھداف و حکمت -اند که قھرمانان دیرینۀ دسیسه و توطئه -یھودیان
 اد.ھا مشتمل بوده است، مورد اشاره قرار د نتایج و دستاوردھایی را نیز که این جنگ بر آن

پیرامون موضوع جنگ احد، شصت آیه از سورۀ آل عمران را خداوند متعال نازل 
فرموده است، که در نخستین آیه از این مجموعه نخستین مرحله از مراحل متعدد و 

 سازد: مھم این جنگ را خاطر نشان می

هۡلكَِ ُ�بَوّئُِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� مََ�عِٰدَ للِۡقتَِالِ� ﴿
َ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  �ذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أ  ﴾١٢١وَٱ�َّ

 ].۱۲۱[آل عمران: 
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ھای مسلمانان را برای  ات بیرون شدی، تا پایگاه و ھنگامی که بامدادان از نزد خانواده«

 .»جنگ آماده سازی
ھا و  در پایان این مجموعه نیز خداوند متعال یک تفسیر و تحلیل جامع از حکمت

 :دستاوردھای این جنگ ارائه فرموده است

يّبِِ� وَمَا ﴿ ٰ يمََِ� ٱۡ�بَيِثَ منَِ ٱلطَّ نتمُۡ عَليَۡهِ حَ�َّ
َ
ٰ مَآ أ ُ ِ�ذََرَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� َ�َ ا َ�نَ ٱ�َّ مَّ

 �َ ۖ َ َ�تَِۡ� منِ رُّسُلهِۦِ مَن �شََاءُٓ ُ ِ�طُۡلعَُِ�مۡ َ�َ ٱلغَۡيۡبِ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ امنِوُاْ  َٔ َ�نَ ٱ�َّ
ِ وَرُ  جۡرٌ عَظِيمٞ بٱِ�َّ

َ
 ].۱۷۹[آل عمران:  ﴾١٧٩سُلهِِۚۦ �ن تؤُۡمنِوُاْ وََ�تَّقُواْ فلََُ�مۡ أ

داشته است که شما را در آن وضعیتی که بودید  ھرگز خداوند بر آن نبوده و روا نمی«
داشته  واگذارد، تا آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد، و نیز خداوند بر آن نبوده و روا نمی

را از غیب با خبر گرداند، بلکه خداوند از فرستادگانش ھر آن کس را که  است که شما
گزیند، شما نیز به خداوند و فرستادگان خداوند ایمان بیاورید، که اگر  بخواھد برمی

 .»ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید، پاداشی بزرگ از آنِ شما خواھد بود

 دستاوردهای والای جنگ احد
. ابن حجر نیز گفته است: ١موضوع داد سخن داده است ابن قیم پیرامون این

ھایی که مسلمانان در اثنای این جنگ  در داستان احد و مصیبتدانشمندان گویند: 
 ھا و فواید و نتایج الھی و ربانی عظیم نھفته بود: دیدند، نکته

و یکی از این دستاوردھا آن بود که به مسلمانان فرجام بد نافرمانی خدا شناسانید، 
آنان را از بدشگونی و بدفالی دست زدن به موارد نھی شده با خبر گردانید، چنانکه این 

که از  -ای که تیراندازان موضع مأموریت خودشان را مسئله به طور عینی در مرحله
ترک کردند،  -تعیین شده و تأکید شده بود که از آنجا تکان نخورند جخدا  سوی رسول

 مشھود گردید.
ھای مھم در این جنگ آن بود که قاعدتاً فرستادگان خداوند باید  نکته یکی دیگر از

گاه به بلاھا گرفتار آیند و سپس به عافیت برسند. حکمت این سنت الھی آن است که 
شوند و نفوذ  اگر ھمواره پیروز باشند، درمیان پیروان مؤمن ایشان کسانی داخل می

ن از پیروان فاقد صداقت بازشناخته کنند که از آنان نیستند، و مؤمنان راستی می

                                           
 .۱۰۸-۹۹، ص ۲نکـ: زادالمعاد، ج  -١
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گردد.  شوند، و اگر ھمواره شکست بخورند، مقصود از بعثت انبیا حاصل نمی نمی
بنابراین، مقتضای حکمت الھی آن است که در این ارتباط جمع بین الامرین بشود، تا 

 تر، نفاق منافقان از دید راستگویان از دروغگویان بازشناخته شوند. به عبارت روشن
مسلمانان پنھان بود، وقتی این داستان روی داد، و اھل نفاق آن کردارھا و گفتارھا را از 

ھا به صراحت انجامید، و مسلمانان دریافتند که با یک عده دشمنان  خود بروز دادند، اشاره
 اند، و برای رویارویی با آنان آماده شدند، و در برابر آنان سنگر گرفتند. خانگی مواجه
م دیگر آن بود که به تأخیر افتادن پیروزی در بعضی مواقع، نفس سرکش نکتۀ مھ

دارد، چنانکه وقتی  سازد، و انسان را از شاخ و شانه کشیدن بازمی انسان را رام می
مسلمانان راستین به آن بلایا در جنگ احد گرفتار آمدند، صبر و شکیبایی پیشه کردند، 

 تابی کردند. و منافقان اظھار عجز و بی
مسئلۀ دیگر و حکمت دیگر آن بود که خداوند برای بندگان با ایمان خود 

ھای  ھایی در دارالکرامت خویش تعبیه کرده و تدارک دیده است که کوشش منزلگاه
ھای بلند نیست، خداوند عوامل و  معمولی آن بندگان در حد دستیابی به آن پایگاه

دگان بتوانند به آن مدارج عالی دست آورد تا آن بن موجبات بلیت و محنت را فراھم می
 یابند.

ھمچنین، این نکتۀ مھم در کار بود که شھادت یکی از بالاترین مقامات و درجات 
اولیای خدا است، خداوند به این وسیله مسلمانان را به سوی این مقام والا و این 

 مرتبت عالی سوق داد.
کند که  تعال اراده میھای الھی آن است که وقتی خداوند م نیز یکی از حکمت

آورد، تا به خاطر کفر  دشمنان خویش را ھلاک گرداند، عوامل و موجباتی را فراھم می
و بغی و طغیان و آزار و شکنجۀ اولیای الھی مستحق آن کیفر موردنظر بشوند، 
درنتیجه، خداوند در پرتو بلیات و مصائب جنگ احد، خداباوران مسلمان را از 

 .١راست، و کفر پیشگان را محو و نابود گردانیدھای گناه پی پیرایه

                                           
 .۳۴۷، ص ۷فتح الباری، ج  -١





 

 
 

 

 

 

 ششم: فصل
 تا احزاب اُحُداز 

  بازتاب جنگ احد
انگیز احد، شوکت و ھیبت و موقعیتی را که مسلمانان در جنگ بدر  ماجرای غم

مسلمین در تاثیر قرار داد. از عظمت و مھابت  بدست آورده بودند، به شدت تحت
ھای کفار و  دیدگان مردم کاست، و ترس و وحشتی که از رزمندگان مسلمان در دل

ھای داخلی و خارجی جامعۀ نوپای  مشرکان افتاده بود، رنگ باخت، و گرفتاری
خداباوران افزایش یافت. خطرات گوناگون از ھر سوی مدینه را در برگرفت، و یھودیان 

از چھرۀ دشمنی دیرینه برگرفتند، و ھر یک از این  نشینان نقاب و منافقان و بادیه
اندازند، و حتی  ھا به نحوی درصدد برآمدند تا برخانه و کاشانۀ مسلمانان دست گروه

طمع در آن بستند که کار مسلمانان را یکسره کنند، و درخت جوان اسلام را از ریشه 
 درآورند.

اسد خودشان را برای غارت و  ھنوز دو ماه از جنگ احد نگذشته بود، که طایفۀ بنی
چپاول مدینه آماده کردند. پس از آن طوایف عًضًل و قارًه در ماه صفر سال چھارم 

انجامید. در  جای زدند که به قتل ده تن از صحابۀ پیامبراکرم  ھجرت دست به توطئه
ھمان ماه، عامربن طفیل عامری بعضی از طوایف را تحریک کرد، و آنان ھفتاد تن از 

اند. در طول این مدت  به را کشتند، که این واقعه را واقعۀ بئر معونه نامیدهصحا
کردند، تا آنکه در ماه  نضیر نیز آشکارا نسبت به مسلمانان اظھار دشمنی می بنی
ای خطرناک با ھدف به قتل رسانیدن پیامبر  الاول سال چھارم ھجرت به توطئه ربیع

الاولی سال  گستاخ شدند، و در ماه جمادیگرامی اسلام دست زدند. بنی غطفان نیز 
 چھارم ھجرت درصدد حمله به مدینه برآمدند.
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با این ترتیب، قدرت و شوکت مسلمانان که در ماجرای جنگ احد از دست رفته 
بود، تا مدت مدیدی ایشان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده بود، اما، این 

واج خروشان بلا را تغییر داد، و ھیبت گیری ام بود که جھت جحکمت حضرت محمد 
و عظمت از دست رفتۀ مسلمانان را به آنان بازگردانید، و خداباوران بار دیگر برتری و 

در  جاکرم  تفوق خودشان را به دست آوردند. نخستین اقدام حکیمانۀ حضرت رسول
و ننگ از این ارتباط تعقیب جنگجویان احد تا وضع حمراءالاسد بود، که تا حدودی نام 

دست شدۀ رزمندگان مسلمانان را بازپس آورد، و به اندازه قابل توجھی موقعیت رزمی 
مسلمین را در منطقه بار دیگر تثبیت کرد. آنگاه، مانورھایی را ترتیب دادند که نه تنھا 
شوکت و ھیبت مسلمانان را به ایشان بازگردانید، بلکه بر آن نیز افزود، چنانکه در 

 خشی از این ماجراھا گزارش خواھد شد.صفحات آتی، ب

 سریۀ ابو سَلَمه
نخستین گروھی که بر ضد مسلمانان، در پی آن پریشانی و نابسامانی که در جنگ 

اسد بن خُزیمه بودند. نیروھای اطلاعاتی مدینه  احد روی داد، قیام کردند، طایفۀ بنی 
لد به اتفاق افراد قبیلۀ خبر آوردند که طلحه و سلمه پسران خوی جبرای پیامبر اکرم 

خدا فرا  اسد بن خزیمه را به جنگ بر علیه رسول خود، و دیگر فرمانبردارانشان بنی
 خوانند. می

ای را متشکل از یکصدوپنجاه تن از رزمندگان مھاجرین و انصار  سریه جرسول خدا 
ند، و به منظور سرکوبی آنان فرستادند. فرماندھی این سریه را بر عھدۀ ابوسلمه نھاد

خزیمه در متن دار و  اسد بن ای بستند. ابوسلمه غافلگیرانه بر سر بنی برای او لوای ویژه
دیارشان تاخت، و پیش از آنکه بتوانند دست به غارت بزنند، صفوف آنان را درھم 
شکست، و مسلمانان بر اشتران و گوسفندان فراوانی دست یافتند و با خود بردند و 

 ی دھد، به سلامت و با غنیمت، بر مدینه بازگشتند.بدون آنکه کارزاری رو
تاریخ اعزام این سریه آغاز ماه محرم سال چھارم ھجرت بود. ابوسلمه به ھنگام 
مراجعت به مدینه زخمی که در جنگ احد برداشته بود، سرباز کرد، و بر اثر آن طولی 

 .١نکشید که از دنیا رفت

                                           
 .۱۰۸، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
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 ١سریۀ عبدالله بن اُنَیس
نیروھای اطلاعاتی خبر آوردند  -در سال چھارم ھجرت -ماه محرمروز پنجم ھمین 

بیند.  ای را برای جنگ با مسلمانان تدارک می که خالدبن سفیان ھُذلی عده و عُدّه
 نیز عبدالله بن انیس را به سوی وی اعزام فرمودند تا کار وی را یکسره کند. جاکرم  نبی

ینه بر سر برد، آنگاه روز شنبه، ھفت عبدالله بن اُنیس به مدت ھجده شب دور از مد
روز مانده به پایان ماه محرم به مدینه وارد شد. خالد را کشته بود و سرش را با خود 
آورده بود. آن را در برابر پیامبر گرامی اسلام بر زمین نھاد. آن حضرت یک چوبدستی 

 به او عنایت فرمودند، و گفتند:

 .»ای باشد میان من و تو در روز قیامت! این نشانه«. »يوم القيامة كهذه آية بي� و بين«
به ھنگام وفات، عبدالله بن اُنیس وصیت کرد که آن چوبدستی را ھمراه او در کفن 

 .٢وی بگذارند

 ٣سریۀ رَجیع
گروھی از مردمان عضل و قاره  -یعنی سال چھارم ھجرت -در ماه صفر ھمان سال

لام درمیان آنان نفوذ پیدا کرده است، و وارد شدند، و گفتند که اس جبر رسول خدا 
درخواست کردند که افرادی را از مسلمانان ھمراه ایشان بفرستند تا به آنان قرآن یاد 

شش تن از مسلمانان  جبدھد، و تعالیم دین را بیاموزد. به روایت ابن اسحاق پیامبر اکرم 
بودند و مرثد بن ابی مرثد  را ھمراه ایشان فرستادند. بنا به روایت بخاری این عده ده تن

یا عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن خطاب را به  -غنوی را به روایت ابن اسحاق
 به فرماندھی آن عدّه گماردند، و این عدّه ھمراه آنان به راه افتادند. -روایت بخاری

ه بود -وقتی به رجیع  -که چشمۀ آبی از آنِ ھذیل در ناحیۀ حجاز، میان رابغ و جُدَّ
ای از ھذیل به نام بنولحیان را بر علیه مسلمانان ھمراھشان به  رسیدند، طایفه

فریادرسی طلبیدند. آنان نیز، با حدود یکصد تیرانداز از پس آنان آمدند و سایه به سایۀ 
آنان مسیرشان را طی کردند، تا به آنان رسیدند. در این موقع، ھیأت اعزامی مسلمانان 

ته بودند، و دشمن آنان را به محاصرۀ خویش درآورد. محاصره بر بالای بلندی جای گرف
                                           

 م.-»بَعثُ...«کلمه متن:  -١
 .۶۲۰-۶۱۹، ص ۲؛ نیز : سیرة ابن ھشام، ج ۱۰۹، ص ۲زادالمعاد، ج  -٢
 م. -...» بعثُ «کلمه متن :  -٣
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بندیم که اگر به نزد ما پایین بیایید، ھیچیک  کنندگان گفتند: با شما عھد و پیمان می
از شما را نکشیم! عاصم از پایین آمدن خودداری کرد، و به اتفاق یارانش با آنان 

د. خبیب و زیدبن دثنه و یک مرد جنگید. ھفت تن از آنان را با تیر از پای درآوردن
مسلمان دیگر برجای ماندند. بار دیگر با آنان عھدو پیمان بستند. آن سه تن نیز به 

ھایشان آنان را  سوی آنان پایین آمدند، اما دشمنان به آنان نیرنگ زدند، و با زه کمان
خودداری  دربند کردند. آن مرد سوم گفت: این آغاز نیرنگ است! و از ھمراھی با آنان

کرد. او را به دنبال خود کشانیدند و با او گلاویز شدند تا به ھر ترتیب او را به ھمراھی 
با خود وادارند، حاضر نشد، و او را به قتل رسانیدند. اما، خبیب و زید را با خود بردند، 
و در مکه آن دو را فروختند. خبیب و زید بعضی از سران و بزرگان قبیلۀ ایشان را در 

 نگ بدر کشته بودند.ج
خُبَیب، مدتی در نزد آنان زندانی بود. آنگاه، بر کشتن او یک سخن شدند، و او را از 
منطقه حرم بیرون بردند تا در محل تنعیم به دار بیاویزند. ھمینکه تصمیم گرفتند او 

رکعت  را به دار بیاویزند، گفت: مرا واگذارید تا دو رکعت نماز بگزارم! او را وانھادند، دو
نماز گزارد، وقتی که نمازش را سلام داد، گفت: به خدا، اگر نبود اینکه بگویید: این کار 

 گزاردم! آنگاه گفت: کنم، بیش از دو رکعت نماز می را از ترس مرگ می

حْصِهِمْ  اللَّهُمَّ «
َ
هُمْ  ،عَدَدًا أ

ْ
حَدًا مِنهُْمْ  ُ�بقِْ  وَلا ،بدََدًا وَاْ�تُل

َ
اینان  خداوندا ھیچیک از«. »أ

 .»را از قلم میانداز، و یکایک ایشان را از صفحه روزگار برانداز، و احدی از آنان را ماندگار مساز!
 سپس این ابیات را سرود:

 قبائلهم واستجمعوا كل مجمع
 

 لقد اجمع الاحزاب حولي والبوا 
 

 وقربت من جذع طويل ممنع
 

 وقد قربوا ابناءهم ونساءهم 
 

 عند مضجعيوما جمع الاحزاب لي 
 

 الي االله اشكو غربتي بعد كربتي 
 

 فقد ذرفت عيناي من غير مدمع
 

 وقد خيروني الكفر والـموت دونه 
 

 فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي
 

 فذ العرش صبرني علي ما يرادبي 
 

 اي شق كان في االله مضجعي على
 

 ولست ابالي حين اقتل مسلماـ 
 

 اوصال شلو ممزع على كيبار
 

 في ذات الاله و ان يشأ كوذل 
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اند، و قوم و قبیله خویش را تحریک  ھمه دستجات گرداگرد من فراھم آمده«
 اند، اند و ھمه را در اینجا به سوی من کشانیده  کرده

اند، و مرا به یک شاخه بلند دست  فرزندان و زنان خویش را نیز به نزدیک من آورده
 اند!. نایافتنی از درخت خرما نزدیک گردانیده

کسی خویش، و از اندوھگینی خویش نیز، و این  برم از بی به خداوند شکایت می
 اند!. دستجات فراوان که در کنار بستر مرگشان گرد آمده
اند، و ھم اینک چشمان من بدون  ھم اینان، مرا درمیان کفر و مرگ مخیر ساخته

 اند!. آنکه اشکی بپاشند از ھم پاشیده
خواھند با من بکنند، شکیبا گردان،  ا در برابر آنچه میحال، ای صاحب عرش، مر

 اند، و امید من از زندگی بریده است!. ھای تن مرا تکه تکه کرده که گوشت
شوم، که بر روی کدام  اما، من ھیچ باک ندارم، ھنگامی که مسلمان کشته می

 پھلوی خویش در راه خدا بر بستر مرگ بیفتم!.
، و اگر بخواھد این اعضای از ھم گسیخته و مفاصل ھا ھمه به خاطر خدا است این

 ».متلاشی شده را برکت خواھد داد!
گرداند که محمد نزد ما باشد و ما  آنگاه ابوسفیان به او گفت: آیا تو را شادمان می

ات باشی!؟ گفت: نه به خدا، مرا شادمان  گردن او را بزنیم، و تو نیز درمیان خانواده
ام باشم و محمد در ھمان مکانی که ھست باشد، و  ان خانوادهگرداند که من درمی نمی

 خاری باعث آزار پای مبارکش گردد!.
خُبَیب را سرانجام به دار آویختند، و افرادی را گماشتند تا از جسد وی محافظت 
کنند. عمروبن امیۀ ضمری سررسید، و شبانه با نیرنگی که به کار آن نابکاران زد، پیکر 

ه زیر آورد و با خود برد و آن را دفن کرد. آن کسی که به قتل خُبیب او را از دار ب
 مباشرت کرد، عقبقه بن حارث بود که خبیب پدرش حارث را در جنگ بدر کشته بود.

در صحیح بخاری آمده است که خبیب نخستین کسی بود که دو رکعت نماز 
وی اسیر بود، به  گذاردن پیش از به شھادت رسیدن را سنت گردانید. در آن اوان که

خورد، در حالیکه در سراسر مکه ھیچ  دست وی خوشۀ انگوری دیدند که از آن می
 ای وجود نداشت. میوه

امیه خریداری کرد و به قصاص خون پدرش او را  زیدبن دثنه را نیز، صفوان بن
 کشت.
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ای  های را به سراغ پیکر عاصم فرستادند تا بخشی از پیکر او را که نشان قریشیان عده
از او داشته باشد، برای آنان بیاورند، زیرا، عاصم بزرگی از بزرگانی ایشان را در جنگ 
بدر کشته بود. اما، خداوند زنبوران را فرستاد تا ھمانند چتری بر جسد عاصم سایه 
افکنند و نگذارند دست فرستادگان قریش به پیکر او برسد. درنتیجه، آن فرستادگان 

اصم باخداوند عھد بسته بود که دست مشرکی به پیکر او دست خالی برگشتند. ع
نخورد، و دست او نیز با دست مشرکی تماس پیدا نکند، عمر که داستان عاصم را برای 

گفت: خداوند بندۀ با ایمانش را پس از مرگ نیز ھمانند زمان  وی بازگفتند می
 .١کند اش نگاھداری می زندگانی

 سَریۀ بِئر مَعونه
انگیز دیگری  انگیز رجیع روی داد، ماجرای غم صفر که ماجرای غمدر ھمین ماه 

نیز با شدت بیشتر و ھولناکی افزون بر آن، به وقوع پیوست. این فاجعۀ جانگداز را 
 نام نھادند که خلاصۀ اھم وقایع آن به این شرح است:  واقعۀ بئر معونه

ھا) لقب داده  با نیزه (بازیگر» ةمُلاعب الاسِنّ «که او را  -ابوبراء عامربن مالک
آمد. آن حضرت وی را به اسلام دعوت فرمودند.  جدر مدینه به نزد رسول خدا  -بودند

نه اسلام آورد و نه اظھار بیزاری از اسلام کرد. آنگاه گفت: ای رسول خدا، ای کاش 
فرستادی تا آنان را به دین تو فراخوانند، من امیدواری  یارانت را به سوی اھل نجد می

 فرمودند: جسیار دارم که آنان دعوت یاران تو را اجابت کنند!؟ پیامبر اکرم ب

 .»ترسم! من از اھل نجد بر سر یارانم می«. »إ� أخاف عليهم أهل �د«
چھل تن از مسلمانان  جدھم! حضرت رسول اکرم  ابوبراء گفت: من آنان را امان می

ھمین روایت نیز صحیح است،  را به روایت ابن اسحاق، و به روایت صحیح بخاری که
ھفتاد تن از مسلمانان را ھمراه او به سوی نجد فرستادند و منذربن عمرو را که یکی از 

) لقب داده شیفته و چسم براه مرگ( »معنق ليموتـال«ساعده بود، و او را  مردان بنی
روران بودند، به فرماندھی آنان گماشتند. این گروه، از نیکان مسلمانان و نخبگان و س

ھایشان را  شدند، و ھیزم آنان و از معلمان قرآن بودند، روزھا به ھیزم کنی مشغول می

                                           
 ، ص۲؛ صحیح البخاری، ج ۱۰۹، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۱۷۹-۱۶۹، ص ۲سیرة ابن ھشام، ج  -١

۵۶۸-۵۶۹ ،۵۸۵. 
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ھا به  کردند، و شب فروختند و با بھای آن برای اصحاب صُفّه قوت و غذا تھیه می می
قطعه زمینی میان محل  -پرداختند. رفتند تا به بئرمعونه درس قرآن و نمازگزاردن می

رسیدند. در آنجا فرود آمدند، آنگاه، حرام بن  -حرّۀ بنی سُلیمعامر و  سکونت بنی
به سوی دشمن خدا عامربن طفیل  جخدا  ای از رسول مِلحان برادر اُمّ سُلیم را با نامه

فرستادند. وی نامه را نگشود و نخواند، و مردی رادستور داد تا با زوبین از پشت سر به 

ُ «کر او فرو برد و حرام خون را دید، گفت: وی ضربت بزند. وقتی که زوبین را در پی ا�َّ
كَعْبَةِ 

ْ
بَرُ فزُْتُ وَربَِّ ال

ْ
�

َ
 .»أ

 جخدا  عامر را برای کارزار با دیگر فرستادگان رسول درنگ بنی دشمن خدا، آنگاه، بی
فراخواند. آنان به خاطر امانی که ابوبراء داده بود، به او پاسخ مثبت ندادند. وی نیز، 
بنی سُلیم را برای جنگیدن با آنان فراخواند. عُصیه و رِعل و ذَکَوان ندای وی را اجابت 

را محاصره کردند. آنان نیز، به کارزار  جخدا  کردند و ھمراه وی آمدند و یاران رسول
ھمگی کشته شدند، بجز کعب بن زیدبن نجّار، که وی را با بدن مجروح  پرداختند، تا

 درمیان کشتگان یافتند، و زنده ماند، تا در جنگ خندق شرکت کرد و کشته شد.
عمرو بن اُمیۀ ضمری و منذربن عقبه بن عامر، با گروھی از مسلمانان در صحرا 

تار روی داده بود، زدند که دیدند پرندگان بر بالای آن موضعی که کش گشت می
چرخند. منذر فرود آمد و با مشرکان کارزار کرد تا خود و یارانش کشته شدند.  می

عمروبن امیه ضمری را به اسارت گرفتند، و چون باز گفت که وی از مضر است، عامر 
 موھای پیشانی وی را برید، و او را بابت نذری که مادرش کرده بود، آزاد کرد.

بازگشت و اخبار آن مصیبت کمرشکن  جاکرم  ی به سوی پیامبرعمروبن اُمیۀ ضَمُر
را مبنی بر کشته شدن ھفتاد تن از بھترین مردان مسلمان برای آن حضرت باز گفت. 
این مصیبت بزرگ یادآور مصائب جنگ احد بود، با این تفاوت که آنان در معرکۀ نبرد و 

 پلید شده بودند.  در میدان کشته شده بودند، اما اینان قربانی یک نیرنگ
در راه مدینه، عمروبن امیه به موضعی به نام قَرقَره واقع در صدر وادی قنات، زیر 

کلاب نیر در کنار او اُطراق کردند. وقتی  سایۀ درختی بار انداخت. دو تن از مردان بنی
کرد که به این ترتیب انتقام خون  به خواب رفتند، عمرو آن دو را سر برید، و فکر می

 جخدا  ای از رسول راھانش را گرفته است، اما، بعداً دریافت که آن دو امان نامهھم
بازگفت که  جدانسته است. وقتی به مدینه وارد شد، به رسول خدا  اند، و او نمی داشته
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 چه کرده است. آن حضرت فرمودند:

و را ای که من باید خونبھای آن د تو دو تن را کشته«. »لقد قتلت قتيل� لأدينهما«

 .»بپردازم!
پیمانان  به گردآوری خونبھای آن دو مرد کلابی از مسلمانان و ھم جپیامبر اکرم 

نضیر گردید، چنانکه  ساز غزوۀ بنی و ھمین مسئله زمینه ١یھودی ایشان پرداختند،
 خواھد آمد.

بار، و نیز به خاطر حادثۀ جانگداز رجیع که  به خاطر این رویداد تأسف جاکرم  نبّی
، و اندوه و نگرانی بر وجود ٢در مدت چند روز پیاپی رخ داده بود، بسیار ناراحت شدند

تا آنجا که اقوام و طوایفی را که به ایشان نیرنگ زده بودند و  ٣مبارک ایشان غلبه یافت،
 فرین کردند.اصحاب ایشان را کشته بودند، ن

سی روز بامدادان،  جاکرم  * در صحیح بخاری آمده است که اَنَس گفت: نبی
کردند، و در نماز صبح رَعَل و ذَکَوان و  قاتلان اصحابشان را در بئرمعونه نفرین می

 فرمودند: کردند، و می لَحیان و عُصَیه را نفرین می

َ  عَصَتِ  عُصَيَّةُ « ُ  ا�َّ
َ

 .»صیه معصیت خدا و رسول را کردند!طایفه عُ «. »وَرسَُوله
نازل  جخداوند متعال، در این ارتباط، عباراتی از قرآن کریم را بر پیامبراکرم 

نّا قَومنا انا (خواندیم، و بعدھا منسوخ شد:  گردانید که ما آن را فرا گرفتیم و می بلّغوا عَ

د که ما با خدای از جانب ما به قوم و قبیلۀ ما بگویی) لقينا فرضي عنا ورضينا عنه
ایم! پس از آن،  خودمان ملاقات کردیم، و خدا از ما راضی شده و ما نیز از او راضی شده

 .٤آن قنوت را ترک کردند جرسول خدا 

                                           
؛ صحیح البخاری، ج ۱۱۰-۱۰۹، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۱۸۸-۱۸۳، ص ۲نکـ: سیرة ابن ھشام، ج  -١

 .۵۸۶، ۵۸۴، ص ۲
ابن سعد آورده است که خبر اصحاب رجیع و خبر اصحاب بئرمعونه ھر دو در یک شب به  -٢

 .۵۳، ص ۲رسید: ج  جاکرم  نبی
آن اندازه که برای اصحاب بئرمعونه  جخدا  ابن سعد از انس روایت کرده است: ندیدم رسول -٣

 ).۵۴، ص ۲اندوھگین شدند، برای اصحاب احد اندوھگین شده باشند! (طبقات، ج 
 .۵۸۸-۵۸۶، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٤
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 غزوۀ بنی نضیر
پیش از این آوردیم که یھودیان در آتش عداوت و دشمنی با اسلام و مسلمین 

بلکه اھل توطئه و نیرنگ بودند. آشکارا سوختند، امّا اھل پیکار و کارزار نبودند،  می
ھای گوناگون ساز  داشتند، و حیله کردند و عداوت خود را ابراز می توزی می کینه

کردند تا به نحوی به مسلمانان آزار برسانند، اما دست به کشت و کشتار نزنند.  می
د، و ھای متعدد فیمابین یھودیان و مسلمانان بسته شده بو بخصوص که عھد و پیمان

بعد از ماجرای بنی قینقاع و قتل کعب ابن اشرف بر خویشتن ترسیده بودند. و درھم 
خرد شده بودند، و به آرامش و سکوت پناه برده بودند. با وجود این، پس از ماجرای 

تر شدند، و دشمنی و نیرنگ خویش را آشکار کردند، و پنھانی با  جنگ احد، گستاخ
بطه برقرار کردند، و به نفع آنان، بر ضد مسلمانان وارد منافقان و مشرکان اھل مکه را

 .١عمل شدند
پیامبر بزرگ اسلام، شکیبایی ورزیدند، گستاخی و جسارت یھودیان نیز پس از دو 
ماجرای رجیع و بئرمعونه افزایش یافت، و کارشان به جایی رسید که برای سر به 

 دست به توطئه زدند. جنیست کردن پیامبراکرم 
از این قرار بود که آن حضرت به اتفاق چندتن از یارانشان به سوی یھودیان  داستان

عزیمت فرمودند، و با آنان صحبت کردند که به موجب مواد معاھدۀ فیمابین برای 
بھای آن دو مرد کلابی که عمروبن امیۀ ضمری به قتل رسانیده بود، با  پرداخت خون

اباالقاسم! اینجا بنشینید تا کار شما را راه ایشان ھمیاری کنند. گفتند: چنین کنیم ای 
ھای آنان نشستند، و منتظر بودند که  کنار دیوار یکی از خانه جبیاندازیم!! رسول خدا 

یھودیان به قولشان عمل کنند، ابوبکر و عمر و علی و گروھی دیگر از صحابه نیز در 
 کنار آن حضرت بودند.

یز آن پندارھای شیطانی جبلّی ایشان را یھودیان با یکدیگر خلوت کردند. شیطان ن
برایشان آرایش داد، و دست به دست ھم دادند تا پیامبر گرامی اسلام را به قتل 
برسانند. گفتند: کدامیک از شما حاضر است این سنگ آسیا را بر روی دست گیرد، و 

 .از بام خانه بالا رود، و آن را بر سر وی بیافکند، و سر او را متلاشی سازد؟!

                                           
ون المعبود، شرح (ع ۱۱۷-۱۱۶، ص ۳این مطلب از روایت ابوداود در باب داستان بنی نضیر، ج  -١

 آید. سنن ابی داود) برمی
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اشقی الاشقیای آنان، عمروبن حجاش گفت: من! سلام بن مشکم گفت: نکنید! 
گاھش خواھند ساخت، و این نقض عھد و پیمانی است که میان  بخدا از این قصد شما آ

 ما و او بسته شده است! اما، آنان بر اجرای نقشۀ خویش عزم جزم کرده بودند.
نازل شد و ایشان را از قصد  جالعالمین بر رسول خدا  جبرئیل امین از سوی رب

گاه گردانید، آن حضرت شتابان از جای برخاستند و به مدینه روی آوردند.  یھودیان آ
وقتی اصحاب آن حضرت به ایشان پیوستند، گفتند: چنان از جای برخاستند و به راه 

ماجرای سوءقصد یھودیان را برای ایشان  جافتادید که ما متوجه نشدیم! پیامبر اکرم 
 از گفتند.ب

نضیر اعزام کردند تا به  درنگ محمدبن مسلمه را به سوی بنی  بی جرسول خدا 
آنان بگوید: از مدینه خارج شوید، و از این پس دیگر نباید احدی از شما با من در این 

دھم، پس از این مدت ھرکه جای مانده  شھر سکونت کند! به شما ده روز مھلت می
ای جز خروج از مدینه نیافتند، و چند روزی  دیان نیز، چارهزنم! یھو باشد گردنش را می

به آماده شدن برای کوچیدن از مدینه پرداختند. اما، سرکردۀ منافقان عبدالله بن ابی 
نزد آنان فرستاد که برجای بمانید و سرسختی کنید، و از خانه و کاشانه خویش بیرون 

ھایتان تحصّن خواھند  شما در قلعهنشوید، من دو ھزار جنگجو تحت فرمان دارم که با 
 کرد، و با نثار جانشان از شما دفاع خواھند کرد!.

خۡرجِۡتُ  لَ�نِۡ ﴿ 
ُ
بدَٗا �ن قُوتلِۡتُمۡ أ

َ
حَدًا �

َ
مۡ َ�خَۡرجَُنَّ مَعَُ�مۡ وََ� نطُِيعُ �يُِ�مۡ أ

نَُّ�مۡ   ].۱۱[الحشر:  _َ�نَُ�َ

خارج خواھیم شد، و از احدی در ارتباط اگر شما را اخراج کردند، ما نیز ھمراه شما « 

 .»و اگر با شما کارزار کردند، شما را یاری خواھیم کرد! ،با شما فرمان نخواھیم برد
 پیمانان شما از غطفان از شما پشتیبانی خواھند کرد؟!. بنی قریظه نیز به ھمراھی ھم

گرفت که با  یھودیان بار دیگر اعتماد به نفس پیدا کردند، و رأیشان بر این قرار
از در مخالفت درآیند، و رئیس یھودیان حیی بن اخطب به این سخنان  جپیامبراکرم 

پیام فرستاد که: ما از سرزمین  جسرکردۀ منافقان دل بست، و برای رسول خدا 
 شویم، تو نیز ھرچه خواھی کن!. خودمان خارج نمی

را، درگیری با ھمۀ تردید، مسلمانان در موقعیتی سخت دشوار قرار گرفتند، زی بی
این دشمنان در چنین بُرھۀ پرمخاطرۀ تاریخ مسلمین، بدور از پیامدھای ناخوشایند 
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دیدند، و قتل عام  نبود. مسلمانان درنده خویی اعراب را در برابر خودشان به چشم می
کردند، از آن سوی، یھودیان  ھای اعزامی خودشان را مشاھده می آمیز ھیأت فاجعه

نان توانمند بودند که احتمال تسلیم شدن آنان را بسیار بعید جلوه نضیر آنچ بنی
داد.  شمار نشان می ھای بی ھا و گرفتاری داد، و فرض کارزار با آنان را توأم با مشقت می

در عین حال، شر ایط و اوضاع پس از ماجرای بئرمعونه و پیش از آن، بر حساسیت 
راب مبنی بر ترور و نیرنگ که افراد و ھای یھودیان و اع مسلمانان نسبت به جنایت

کرد، افزون شده بود، و سخت بر مرتکبین آن جنایات  ھای مسلمانان را قربانی می گروه
خشم گرفته بودند، و به ھمین جھت، و به دنبال توطئۀ یھودیان برای ترور شخص 

 نضیر کارزار کنند، ھر چه باداباد!. پیامبر، تصمیم گرفتند که با بنی
رسید، تکبیر گفتند، اصحاب  جخدا  یام پاسخ حیی بن اَخطَب به رسولوقتی پ

ایشان نیز تکبیر گفتند، آنگاه، برای درگیر شدن با آن جماعت قیام کردند، و ابن 
مکتوم را در مدینه کارگزار خویش گردانیدند، و آھنگ یھودیان کردند. علمدار آن  امّ 

نضیر  که به نزدیکی محل سکونت بنی بن ابیطالب بود. ھمین حضرت در این غزوه علی
 رسیدند، آنان را در محاصرۀ خود درآوردند.

ھایشان به تیراندازی  ھایشان پناه بردند، و از فراز بام قلعه نضیر به قلعه یھودیان بنی
ھایشان نیز در این ارتباط به آنان کمک ھا و باغستان پرانی پرداختند. نخلستان و سنگ

ھا را از دم کف ھا و باغستاندستور فرمودند که آن نخلستان جم کردند. پیامبر اکر می
 گوید: باره حَسّان می برکنند و بسوزانند. در این

ستَطير  حريقٌ بِالبويرة مُ
 

هانَ علي سراة بني لؤي   وَ
 

ھای  لؤی بن غالب آسان آمد که آتشی فراگیر بر نخلستان و بر اشراف بنی«
 ».نضیر (بُوَیرَه) زنند! بنی

 در ھمین ارتباط، خداوند متعال این آیۀ شریفه را نازل فرمود:

نَةٍ  مِّن تُممَا َ�طَعۡ ﴿ وۡ  ّ�ِ
َ
ِ  ترََۡ�تُمُوهَا أ صُولهَِا فبَإِذِۡنِ ٱ�َّ

ُ
ٰٓ أ  ].۵[الحشر:  ﴾قَآ�مَِةً َ�َ

اش ایستاده واگذارند، ھمه به اذن  ھر آن درخت خرمایی را که قطع کنید یا بر ریشه«

 .»خداوند است
پیمانان  گیری کردند، عبدالله اُبّی و ھم قریظه از آنان کناره از سوی دیگر، بنی

نضیر نیز به آنان خیانت کردند، و درجھت پشتیبانی از آنان ھیچ قدمی  غطفانی بنی
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برنداشتند تا خیری به ایشان برسانند، یا شرّی را از ایشان بگردانند، از این رو، خداوند 
 المثل قرار داد و فرمود: تان اینان را ضربسبحانه و تعالی داس

يَۡ�نِٰ كَمَثَلِ ﴿ �َ�ٰنِ  قَالَ  إذِۡ  ٱلشَّ ا ٱۡ�فُرۡ  لِۡ�ِ  ﴾رَ قَالَ إِّ�ِ برَِيٓءٞ مِّنكَ َ�فَ  فَلَمَّ
 ].۱۶[الحشر: 

ھمانند شیطان آن ھنگام که به انسان گفت: کافر شو! ھمینکه کافر شد، گفت: من «

 .»از تو بیزارم!
اند: پانزده  روز، بعضی ھم گفته به طول نیانجامید، تنھا شش شبانه محاصره چندان

ھای آنان ترس و وحشت افکند. خودشان را باختند، و برای  روز. خداوند در دل شبانه
 جخدا  آماده شدند و اسلحه بر زمین نھادند، و برای رسول جخدا  تسلیم در برابر رسول

پذیرفتند، مشروط بر اینکه  جم! پیامبر اکرم شوی پیام فرستادند: ما از مدینه خارج می
خود و فرزندانشان ھمگی از مدینه خارج شوند، و به آنان اجازه دادند که به اندازۀ بار 

 خواھند با خود ببرند. ای که می اشترانشان به استثنای اسلحه ھر کالا و اثاثیه
ن کردن یھودیان نیز شروط آن حضرت را پذیرفتند. با دست خودشان به ویرا

ھایشان را بار شتر کنند و ببرند. حتی  ھایشان پرداختند تا بتوانند درھا و پنجره خانه
ھایشان را با خود بردند. زنان و  ھای خانه ھا و الوار پوشش سقف   بعضی از آنان تیرک

کودکانشان را ھم بر شتران سوار کردند، و با ششصد شتر به راه افتادند. اکثریت 
الحقیق به  دند. بزرگانشان نیز ھمچون حیی بن اخطب و سلام بن ابییھودیان کوچ کر

قلعۀ خیبر پناھنده شدند. بعضی دیگر از آنان نیز به سوی شام رھسپار شدند. تنھا دو 
 جعمرو، و ابوسعدبن وھب اسلام آوردند، پیامبراکرم  نضیر، یامین بن تن از یھودیان بنی

 م کردند.نیز اموال آن دو را مصون و محفوظ اعلا
نضیر را از آنان باز گرفتند، و بر اراضی و اموال و  اسلحۀ بنی جرسول خدا 

امکاناتشان تسلط یافتند، و جمعاً پنجاه زره و پنجاه کلاه خود، و سیصد و چھل شمشیر 
 غنیمت گرفتند.

 جخدا  جات رسول نضیر و اراضی و امکاناتشان ھمه از خالصه این اموال بنی
ھا را داشتند. آن  گردید، و آن حضرت اختیار تامّ در جھت تصرف در آن محسوب می

بود، و خداوند به آن » فَیء«ھا  حضرت خُمس این اموال را خارج نکردند، زیرا، این
ھا اسبی نتاخته بودند و  حضرت بخشیده بود، و مسلمانان برای به دست آوردن آن
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» مھاجرن اولین«این اموال را به ویژه میان  نیز جرکاب نزده بودند. پیامبر اکرم 
بن حنیف از انصار، به خاطر فقر آنان  تقسیم کردند، تنھا استثنائاً به ابودجانه و سھل

از این اموال، مخارج سالانۀ اھل و عیال  جاکرم  سھمی عطا فرمودند. حضرت رسول
افزار برای  جنگداشتند، و مابقی را برای تھیه و تدارک اسلحه و  خودشان را برمی

 دادند. آمادگی رزمی در راه خدا اختصاص می
 ۶۲۵الاول سال چھارم ھجرت مطابق با اوگوست  نضیر در ماه ربیع غزوۀ بنی

میلادی روی داد. خداوند تمامی سورۀ حشر را در ارتباط با این غزوه نازل فرمود. از 
ھای منافقان، و  دیشهاین سوره چگونگی آواره ساختن یھودیان، رسوا شدن افکار و ان

احکام ویژۀ فَیء، توضیح داده شد. و جواز بریدن درختان و سوزانیدن مزارع و 
ھای جنگی بیان شد، و  ھا و دیگر امکانات در زمین دشمن به موجب مصلحت   باغستان

الارض نخواھند بود. ھمچنین، خداوند  تأکید شد بر اینکه این امور از مقولۀ فساد فی
سلمانان را به التزام تقوا و آمادگی برای آخرت سفارش فرمود، و سوره را دراین سوره م

عبّاس  سرانجام با ستایش خویش و بیان اسماء و صفات خود به پایان برد. از این رو، ابن
 .١گفت: بگویید: سورۀ [بنی] نضیر! دربارۀ سوره حشر می

غزوه، امّا، ابوداود و نویسان از این  این بود خلاصۀ روایت ابن اسحاق و عموم سیره
اند. آنان  عبدالرزاق و بعضی دیگر از محدّثان سبب دیگری را برای این غزوه یادآور شده

گویند: پس از ماجرای جنگ بدر، کفّار قریش به یھودیان نوشتند: شما اھل برج و  می
چنان کنید یا اینکه ما چنین و  بارو و دژ و قلعه ھستید! شما با این رفیق ما کارزار می

خواھیم کرد، و ھیچ چیز مانع دسترسی ما به خلخال پای زنانتان نخواھد بود! وقتی 
و مسلمین  جنضیر در نیرنگ زدن به رسول خدا  نامۀ قریشیان به یھودیان رسید، بنی

پیام فرستاندند: به اتفاق سی تن از یارانتان به  جخدا  یک سخن شدند، و برای رسول
آییم، تا در فلان مکان با ھم  سی تن از دانشمندانمان می سوی ما بیایید، ما نیز با

ملاقات کنیم. این دانشمندان میان ما و شما حَکَم باشند، سخنان شما را بشنوند، اگر 
به اتفاق  جاکرم  آوریم! نبی تصدیقتان کردند و به شما ایمان آوردند، ھمۀ ما ایمان می

حبار یھود نیز به سوی ایشان آمدند تا  سی تن از اصحابشان به راه افتادند، سی تن از

                                           
، ص ۲؛ صحیح البخاری، ج ۱۱۰، ۷۱، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۱۹۲-۱۹۰، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١

۵۷۴-۵۷۵. 
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توانید به او دسترسی  به مکان مرتفعی رسیدند. یھودیان با یکدیگر گفتند: چگونه می
اند که  پیدا کنید در حالی که سی مرد از یاران وی با او ھستند که تمامی آنان عاشق آن

یم سخن یکدیگر را توان فرستادند که: چگونه می جپیشمرگ او بشوند؟! نزد پیامبراکرم 
بفھمیم در حالی که شصت نفریم؟! شما با سه تن از یارانتان بیایید، سه تن از علمای ما 
نیز به نزد شما بیایند، و سخنان شما را بشنوند، اگر به شما ایمان آوردند، ھمگی ما 

 با سه تن از یارانشان جایمان خواھیم آورد و شما را تصدیق خواھیم کرد! پیامبر اکرم 
عازم شدند. یھودیان نیز با خود خنجر برداشته بودند، و قصد آن داشتند که خون آن 

نضیر برای طایفۀ برادرش که مردی مسلمان از  حضرت را بریزند. زنی خیرخواه از بنی
 جخدا  نضیر مبنی بر نیرنگ زدن به رسول انصار بود پیام فرستاد و او را از سوء قصد بنی

آمد، و محرمانه ماجرا را به آن  جاکرم  ابان به نزد رسولباخبر ساخت. برادرش شت
به نزد یھودیان نرسیده بودند، از ھمانجا  جحضرت خبر داد. ھنوز پیامبراکرم 

ھای رزمی آماده بر سر آنان تاختند و  با گردان جخدا  بازگشتند. فردای آن روز، رسول
 د:آنان را به محاصرۀ خویش درآوردند، و خطاب به آنان گفتن

دانم،  من دیگر شما را امین نمی«. »م لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدو� عليه�إن«
 .»مگر آنکه عھد و پیمان جدیدی با من ببندید!

سرتاسر آن روز را به  جیھودیان از بستن پیمان جدید خودداری کردند. رسول خدا 
اتفاق مسلمانان با آنان پیکار کردند. آنگاه، بامداد فردا با رزمندگان سواره و پیادۀ خویش بر 

قریظه را نیز به بستن پیمان  نضیر را رھا کردند. بنی قریظه تاختند، و بنی سر بنی
تند و با ھمان از نزد آنان بازگش جخدا  فراخواندند، آنان با آن حضرت عھد بستند، و رسول

نضیر تاختند، و به پیکار با آنان پرداختند تا تسلیم  رزمندگان که به ھمراه داشتند بر سر بنی
شدند و حاضر شدند که جلای وطن کنند، مشروط بر اینکه به اندازۀ بار اشتران خویش به 

کوچیدن  نضیر آماده خواھند با خود ببرند. بنی ای که می استثنای اسلحه ھر کالا و اثاثیه
ھایشان را  ھایشان را بر شتران بار زدند. خانه ھا و تیر و تخته شدند، و کالاھا و درھای خانه

ھایش را با خود حمل  توانستند تیر و تخته ساختند، و ھرچه می با دست خودشان ویران می
 .١کردند. این جلای وطن یھودیان آغاز کوچیدن مردم به سوی شام بود می

                                           
؛ سنن ابی داود، کتاب الخراج والفیء والامارة، ۹۷۳۳، ح ۳۶۰-۳۵۸، ص ۵مصنّف عبدالرزاق، ج  -١

 .۱۵۴، ص ۲، ج »خبرالنضیر يباب ف«
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 غزوۀ نَجد
نضیر مسلمانان به دست آوردند، بدون آنکه دست به  ن پیروزی که در غزوۀ بنیبا ای

ای بدھند، سلطۀ آنان بر مدینه مستحکم گردید، و منافقان از  کارزار بزنند یا کشته
توانستند فراغتی به دست آورند و  جخدا  آشکار کردن مکایدشان کوتاه آمدند، و رسول

ردازند که پس از جنگ احد مسلمانان را آزار نشین بپ به قلع و قمع اعراب بادیه
ھای اعزامی مبلغان اسلام ریخته بودند و ناسپاسانه و  رسانیدند، و بر سر ھیأت می

ناجوانمردانه آن مردان با فضیلت را کشته بودند، و گستاخی را به آنجا رسانیده بودند 
 که قصد حمله به مدینه را داشتند.

دست به تأدیب این نیرنگبازان بزنند، نیروھای  جاکرم  اما، پیش از آنکه نبی
نشین، از  ھایی از اعراب بادیه اطلاعاتی مدینه به آن حضرت خبر دادند که گروه

اند.  ثعلبه، طوایف غطفان، برای یورش بردن به مدینه آماده شده محارب و بنی بنی
و بذر ترس و  شتابان عازم حمله و نبرد شدند، و به صحراھای نجد رفتند، جاکرم  نبی

ھای آن بیابانگردان سنگدل کاشتند، تا بار  وحشت را از نیروھای رزمندۀ مسلمین در دل
 دیگر به آن رفتارھای زشتی که امثال و اقران آنان با مسلمانان کرده بودند دست نیازند.

که از  به این ترتیب، اعرابی که درصدد یورش بردن و چپاول و غارت بودند، ھمین
ھا  ھای کوه دگان مسلمان در منطقه با خبر شدند، سخت ترسیدند، و به قلهحضور رزمن

پناه بردند، و مسلمانان توانستند آن طوایف غارتگر را برمانند، و تمام وجود ایشان را از 
کنده سازند، آنگاه، در نھایت امن و امان به مدینه بازگشتند.  ترس و وحشت آ

اند  رتباط، غزوۀ مشخصی را گزارش کردهنویسندگان کتب مغازی و سیر، در این ا
الاوّل سال چھارم ھجرت به وقوع  الثانی یا جمادی که در منطقۀ نجد در ماه ربیع

اند. از یک طرف، وقوع چنین غزوه  الرّقاع نامیده پیوسته است، و این غزوه را غزوۀ ذات
ه کاملاً مقتضی ای است که اوضاع و شرایط مدین یا غزواتی در این برھه از زمان، مسئله

آن بوده است، زیرا، موسم غزوۀ بدر ثانی که ابوسفیان به ھنگام بازگشت از اُحُد خطّ و 
نشانش را کشیده بود، نزدیک شده بود، و خالی کردن مدینه از رزمندگان، و اعراب 

گری وانھادن، و برای  ھای اطراف مدینه را بر ھمان حال سرکشی و یاغی ساکن بیابان
ھای سیاسی سازگار نبود،  ھولناکی عزیمت کردن، قطعاً با مصلحت اندیشیچنان نبرد 

رفت در  و ناگزیر باید پیش از اقدام به چنان جنگ بزرگ و وحشتناکی که انتظار می
 شد. شدند، و قدرت و شوکتشان درھم شکسته می وادی بدر روی دھد، سرکوب می
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در  جاکرم  ه فرماندھی رسولای که ب اما، از طرف دیگر، این مسئله که چنین غزوه
الاولی سال چھارم ھجرت صورت پذیرفته است، ھمان غزوۀ  الاخر یا جمادی ماه ربیع

الرّقاع ابوھریره و ابوموسی اشعری  الرّقاع باشد، درست نیست، زیرا، در غزوۀ ذات ذات
اند، و اسلام آوردن ابوھریره چند روز پیش از غزوه خیبر بوده، و  حضور داشته ب

شرفیاب شده است،  جخدا  وموسی اشعری نیز در جنگ خیبر به محضر رسولاب
الرّقاع پس از جنگ خیبر روی داده، و دلیل این مطلب که این غزوه  بنابراین، غزوۀ ذات

دیرتر از سال چھارم ھجرت روی داده است، آنست که پیامبر بزرگ اسلام در این غزوه 
ز خوف در غزوۀ عُسفان بوده، و اختلافی در این اند، و آغاز تشریع نما نماز خوف خوانده

نیست که غزوۀ عُسفان پس از خندق روی داده، و غزوۀ خندق نیز در اواخر سال پنجم 
 به وقوع پیوسته است.

 غزوۀ بدر ثانی
وقتی مسلمانان شوکت و سطوت اعراب بیابانی را درھم شکستند، و شرّ آنان را از 

آمادگی برای ملاقات دشمن بزرگ شدند. سالگرد  سر خودشان کم کردند، دست به کار
و  ججنگ اُحُد نزدیک بود، و موعد ملاقات با قریشیان فرا رسیده بود، و حضرت محمد 

اش  بایست، طبق قرار، عازم وادی بدر شوند تا با ابوسفیان و قوم قبیله اصحابشان می
ر برای یکی از دو طرف، روبرو شوند، و بار دیگر آسیای جنگ را به گردش درآورند، تا کا

 تر باشد، قرار گیرد. تر، و برای بقا در صحنۀ زندگی شایسته که راه یافته
 جخدا  رسول -میلادی ۶۲۶ھجرت ژانویۀ  -بنابراین، در ماه شعبان سال چھارم

با یکھزار و پانصد رزمندۀ مسلمان عزیمت فرمودند تا بر سر قرار حاضر شوند. ده اسب 
عبدالله  جخدا  بن ابیطالب بود، و رسول و حامل لوای اسلام علیدر اختیار داشتند، 

رواحه را در مدینه جانشین خود گردانیدند و رفتند تا به وادی بدر رسیدند، و در  بن
 انتظار مشرکان در آنجا اقامت کردند.

ابوسفیان نیز، به اتفاق دو ھزار تن از مشرکان مکه در حالی که پنجاه اسب در 
د، از مکه خارج شد، و در مسیر بدر پیش رفت تا به مرّالظھران، یک اختیار داشتن

 فرود آمد. -برکۀ آبی در آن ناحیه -منزلی مکه، رسید و در وادی مَجَنّه
ابوسفیان، در ھمان اوان که از مکه بیرون آمد، خسته و درمانده بود، و به عاقبت 

ا گرفته بود، و ھیبت اندیشید. ترس سراسر وجودش را فر کارزار با مسلمانان می
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مسلمانان بر تمامی مشاعرش مستولی گردیده بود. وقتی در مرّالظھران بار انداخت، 
اندیشی مشغول شد. به ھمراھانش  عزمش به سستی گرایید، و برای بازگشت به چاره

گفت: ای جماعت قریش، برای جنگاوری شما سالی مناسب است که سال فراوانی 
ر از علف باشد و شیر بسیار بتوانید بنوشید، امّا امسال ھای شما پ باشد. چراگاه

 گردم، شما نیز بازگردید!. خشکسالی است، من که باز می
ظاھراً، بیم و ھراس بر مشاعر لشکریان ابوسفیان نیز مستولی شده بود، زیرا، ھمگی 

ھیچ  بازگشتند و ھیچگونه مخالفتی با این رأی و پیشنھاد ابوسفیان ابراز نداشتند، و به
روی اصرار و ابرامی در جھت ادامه دادن مسیر در رویاروی شدن با مسلمانان از خود 

 نشان ندادند.
مسلمانان، مدت ھشت روز در وادی بدر اقامت کردند، و در انتظار سر رسیدن 
دشمن به سر بردند. کالاھای تجارتی را که ھمراه داشتند با سود یک درھم به دو 

فروختند، و به مدینه بازگشتند، و سررشتۀ غافلگیری را در درھم [دویست درصد] 
صحنۀ رزم و کارزار به دست گرفتند، و ھیبت ایشان در جان و روح دشمنانشان جای 

 گرفت، و کاملاً بر اوضاع مسلط گردیدند.

غري«و  »بدرالآخرة«، »بدرالمَوعِد«این غزوه را،   .١اند امدهیز نین »بدرالصُّ

 غزوۀ دُومه الجندل
از وادی بدر بازگشتند، در حالی که سراسر منطقه را صلح و صفا و  جرسول خدا 

امنیت فراگرفته بود، و دولت ایشان پابرجا و مستحکم گردیده بود. اینک، آن حضرت 
نشین گردانیده بودند، تا  ھای عرب تمامی توجه خودشان را مصروف دورترین کرانه

شود، و دوست و دشمن به این مطلب سیطره مسلمانان بر اوضاع و احوال قطعی 
 اعتراف کنند.

پیامبرگرامی اسلام پس از غزوۀ بدر صغری در مدینه شش ماه درنگ کردند. آنگاه 
ای در نزدیکی  ناحیه -الجندل به ایشان خبر رسید که طوایف ساکن پیرامون دومه

کنند،  غارت میگذرند،  ھایی را که از آن مسیر می اند و کاروان به راھزنی پرداخته -شام

                                           
، ۲؛ زادالمعاد، ج ۲۱۰-۲۰۹، ص ۲ھشام، ج  تفصیل مطلب راجع به این غزوه، نکـ: سیرةابن برای -١

 .۱۱۲ص 
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 جاند و قصد دارند به مدینه حمله کنند. رسول خدا  و جمعیت انبوھی را تدارک دیده
عُرفُطۀ انصاری را در مدینه جانشین خود ساختند، و با یک ھزار تن از  سباع بن

الاوّل سال پنجم ھجرت، عازم نبرد  رزمندگان مسلمان، پنج شب مانده به پایان ماه ربیع
 دلیل راه گرفتند و با خود بردند.» مذکور«عُذره را به نام  و مردی از بنی با آنان شدند،

کردند، تا در حالی که   دادند، و روزھا استتار می ھا به حرکت خویش ادامه می   شب
دشمن در اوج غرور خویش است بر سر او بتازند و او را غافلگیر کنند. وقتی به نزدیکی 

ھا و گوسفندان آنان یورش بردند و  آفتاب بود. بر داممکان آنان رسیدند، حوالی غروب 
 ھرچه توانستند گرفتند و بردند، و یاغیان ھمه گریختند.

الجندل، از ھر سوی متواری شدند، وقتی مسلمانان به مکان آنان  اھالی دومه
چندین روز در آن مکان اقامت کردند،  جخدا  رسیدند، احدی از آنان را نیافتند. رسول

ھای مختلف لشکر را به این سوی و آن سوی  ھای متعدد اعزام کردند، و دسته سریه
مأموریت دادند، اما، به ھیچ روی، اثری از آثار آنان نبود، آنگاه به مدینه بازگشتند. در 

 اثنای این غزوه، طایفۀ عُیینه بن حٍصن پیمان صلح و سازش بستند.
ھای دوراندیشانه و  پرتو این اقدامات سریع و قاطع، و به واسطۀ این نقشهدر 

حکیمانه و خردمندانه، پیامبر بزرگ اسلام توانستند امنیت مسلمین را تأمین کنند، و 
صلح و مسالمت را در سرتاسر منطقه حکمرفرما گردانند، و بر اوضاع و احوال مسلط 

ھا و  سلمانان تغییر دھند، و از دشواریگردند، و مسیر گردش کارھا را به سود م
آمد، و از ھر  ھای داخلی و خارجی که از ھرسو به سراغ مسلمانان مدینه می گرفتاری

طرف آنان را در محاصره گرفته بود، بکاھند. منافقان زبان در کام کشیدند، و تسلیم 
ای ماند که شدند. جلای وطن یکی از طوایف یھود انجام پذیرفت، و آن طایفۀ دیگر برج

کرد، و خود را پایبند به عھد و  فعلاً به وفاداری و حفظ حقّ جوار و ھمسایگی تظاھر می
داد. بیابان نشینان و اعراب منطقه نیز بر سر جای خود  ھای فیمابین نشان می پیمان

نشستند، و قریشیان از حمله کردن به مسلمانان خودداری کردند، و مسلمانان فرصت 
 ر اسلام و تبلیغ پیام خدای جھانیان به دست آوردند.جالبی برای نش



 

 
 

 

 

 

 فصل هفتم:
 جنگ احزاب(خندق)

 از سرگیری تحریکات یهود
ھایی که  ھا و لشکرکشی صلح و صفا و امنیت به منطقه بازگشت، و به دنبال جنگ

عربستان آرام گرفت. اما یھودیان مدت یکسال تمام به طول انجامیده بود، شبه جزیرۀ 
ھایشان و  ھا و خیانت گری که در این مدت انواع خواری و خفّت و ذلّت را به کیفر حیله

ھایشان، کشیده بودند، از بیراھه روی بازنیامدند، و تن به  کشی ھا و نقشه توطئه چینی
پشت ھم ھا و  ھای پیاپی که در نتیجۀ نیرنگ تسلیم و اطاعت ندادند و از مصیبت

ھایشان دیده بودند، عبرت نگرفتند. پس از آنکه یھودیان نفی بلد شدند و به  اندازی
قلعۀ خیبر پناھنده شدند، چشم خوابانیده بودند تا ببینند در راستای گیرودارھای میان 

آید. وقتی که گردش ایام را به سود  پرستان چه برسر مسلمین می مسلمانان و بت
دش روزگار به گسترش نفوذ و افزایش سلطه و قدرت مسلمانان مسلمانان دیدند، و گر

 انجامید، یھودیان آن چنان آتش گرفتند که آن سرش ناپیدا بود.
یھودیان از نو برعلیه مسلمانان دست به توطئه زدند، و تدارک عِدّه و عُدّه را آغاز 

حتمی اسلام و کردند، تا این بار، چنان ضربتی بر پیکر مسلمانان فرود آورند که مرگ 
مسلمین را به دنبال داشته باشد، و مسلمانان دیگر نتوانند پس از آن جان بگیرند، اما، 
از آنجا که در وجود خویش جرأت و جسارت لازم را برای نبرد مستقیم با مسلمانان 

 ای ھولناک کشیدند. یافتند، برای رسیدن به منظور و مقصودشان نقشه نمی
 سکونت طوایف و قبایل عرب در عصر پیامبر : نقشۀ محل۴نقشه شماره 

نضیر به سوی قریشیان رھسپار شدند، و وارد  بیست تن از سران یھود و بزرگان بنی
و وعد و وعید دادن  جخدا  مکه شدند، و به تحریک و تشویق آنان بر جنگیدن با رسول
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یاری کنند، و  به آنان در این ارتباط آغاز کردند، و به قریشیان قول دادند که آنان را
دیدند چنین کاری رسوایی اخیرشان را جبران  پشتیبان آنان باشند. قریشیان نیز، که می

اساس پیشین آنان را در خطّ و نشان کشیدن برای کارزار در سالگرد  کند، و ادعای بی می
 تواند به نحوی عملی سازد، پیشنھادات یھودیان را دربست پذیرا شدند. جنگ اُحُد می

عزامی یھود، از نزد قریشیان به نزد قبیلۀ غَطَفان رفتند، و ھمان ھیأت ا
پیشنھادھایی را که به سران قریش داده بودند، به آنان نیز ارائه کردند. ایشان نیز 

افروز یھودی درمیان قبایل عرب از این  پذیرفتند. به ھمین ترتیب، این ھیأت جنگ
بایل عرب دعوت آنان را لبیک گفتند. سوی به آن سوی رفتند، و بسیاری از طوایف و ق

جات مختلفی را  به این ترتیب، سیاستمداران و رھبران یھود موفق شدند احزاب و دسته
 که ھمه کفر پیشه بودند بر علیه پیامبر اسلام و مسلمانان برانگیزند.

به دنبال این تحریکات سازمان یافتۀ یھود، از سمت چپ، قریش و کنانه و 
از اھل تھامه به رھبری ابوسفیان با چھارھزار نفر به راه افتادند. در محل  پیمانانشان ھم

مرّالظّھران، بنی سُلَیم نیز به آنان پیوستند. از سمت مشرق طوایف مختلف قبیلۀ 
غَطَفان: بنی فَزاره به فرماندھی عُیینه بن حِصن، بنی مُرّه به فرماندھی حارث بن عوف، 

اسد و دیگر طوایف عرب  ن رُحَیله به راه افتادند. بنیبنی اشجع به فرماندھی مسعَر ب
نیز از ھر سوی رھسپار مدینه شدند. این احزاب متعدد، که ھر یک از یک سوی راھی 

 شده بودند، ھمه با ھم قرار گذاشته بودند که در اطراف مدینه به یکدیگر بپیوندند.
نگی گرداگرد مدینه شمار، بالغ بر ده ھزار مرد ج چند روزی نگذشت که لشکری بی

فراھم آمد که شاید آمار جنگجویان این لشکر بر تمامی ساکنان مدینه، اعمّ از مردان و 
 کرد. زنان و کودکان و جوانان و پیران، زیادتی می

اگر این احزاب متشکل و سازمان یافته و این لشکریان کارآزموده و آراسته 
روھای مدینه برسانند، آن چنان خطر توانستند خود را به طور ناگھانی به پشت با می

کن  کرد که قابل قیاس نبود، و چه بسا، به ریشه بزرگی کیان مسلمانان را تھدید می
انجامید. اما، رھبری مدینه رھبری بیدار  شدن اسلام و سر به نیست شدن مسلمین می

گاھی بود که پیوسته نبض منطقه را در دست داشت، و اوضاع و احوال را به دق ت و آ
کرد، چنانکه به محض آغاز نخستین  سنجید و سیر حوادث را دنبال می می

جات از مواضع خودشان، نیروھای اطلاعاتی  ھای این دسته ھا و حرکت وجوش جنب
گاه ساختند.  مدینه رھبری را از حملۀ نزدیک این لشکریان بیکران آ
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موضوع درنگ یک شورای عالی مشورتی تشکیل دادند، و  نیز بی جرسول خدا 
دفاع از کیان مدینه را دستور کار آن قرار دادند، و پس از گفتگوھایی که فیمابین 
رھبران و اعضای آن شورا به عمل آمد، ھمگی بر این اتفاق نظر پیدا کردند که رأی 

 را به مرحلۀ اجرا درآوردند. سصحابی ارجمند، سلمان فارسی 
رگاه در محاصرۀ دشمن قرار سلمان گفت: ای رسول خدا، ما در سرزمین فارس، ھ

ای حکیمانه بود که عرب  کندند! این نقشه گرفتیم، در اطراف شھرمان خندق می می
 نژادان پیش از آن با آن آشنا نبودند .

بدون فوت وقت به اجرای این نقشه پرداختند. ھر ده تن از مردان  جخدا  رسول
مسلمانان با جدّیت و نشاط مسلمان را گماشتند تا چھل ذراع از خندق را حفر کنند. 

نیز ضمن تشویق آنان در کندن خندق با  جبه کندن خندق مشغول شدند. رسول خدا 
 فرمودند. ایشان تشریک مساعی می

گفت: ما  *در صحیح بخاری به روایت از سھل بن سعد چنین آمده است که می
روی شانه  کندند، و ما خاک آن را بر در خندق بودیم. آنان می جخدا  ھمراه رسول

 فرمودند: در مقام دعا و نیایش می جکردیم، و حضرت رسول اکرم  جا می جابه

  عَيشَْ  لاَ  اللَّهُمَّ «
َّ
مُهَاجِرِ�نَ  فَاغْفِرْ  الآخِرَهْ  عَيشَْ  إِلا

ْ
نصَْارِ  للِ

َ
خداوندا جز زندگی «. »وَالأ

حال که چنین است، تو خود مھاجران و انصار را  ،آخرت، زندگی دیگری در کار نیست

 .١»مشمول غفران و آمرزش خویش قرار ده
گفت: بامداد روزی از روزھای حفر خندق،  اند که می * از اَنَس روایت کرده

به محل خندق آمدند، دیدند مھاجر و انصار در آن صبح سرد مشغول کندن  جخدا  رسول
در اختیار نداشتند که سھم واگذار شده به آنان را برایشان اند، زیرا، آنان بردگانی را  خندق

 حفر کند. وقتی آن حضرت خستگی و گرسنگی مھاجر و انصار را مشاھده فرمودند، گفتند:

 فاغفر للانصار والـمهاجرة
 

 ان العيش عيش الآخرة ٢اللهم 
 

 مھاجر و انصار نیز در پاسخ آنحضرت گفتند:

 الجهاد ما بقينا اَبَدا على
 

 نحن الذين بايعوا محمدا 
 

                                           
 .۵۸۸، ص ۲ج » باب غزوة الخندق«صحیح البخاری،  -١
 م.-بنا به ضرورت شعری برای حفظ و رعایت وزن بحر رَجَز» اللھم«محفّف » لاھم«ظ:  -٢
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ایم، تا آن زمان که زنده  ما آن کسانی ھستیم که با محمد بر جھاد بیعت کرده«
 .١»باشیم، تا ابد!

 جخدا  گفت: دیدم که رسول * نیز، در صحیح بخاری آمده است که براءبن عازب می
ایشان را توانستیم پوست شکم  جا کرده بودند که دیگر نمی آنقدر خاک خندق را جابه

ببینیم، با وجود آنکه شکم ایشان پرموی بود. در آن ھنگام، شنیدم که با اشعار 
 گویند: خوانند و می ھا، رجز می جا کردن خاک رواحه، ضمن جابه ابن

قنا ولا صلينا  ولا تصدّ
 

 لولا انت ما اهتدينا ٢لاهم 
 

 وثبت الاقدام ان لاقينا
 

 فانزلن سكينة علينا 
 

 ابينا ان ارادو فتنهو
 

 ان الاولي رغبوا علينا 
 

رسیدند، صدایشان را بلند  گوید: آن حضرت وقتی به مصراع آخر این اشعار می
 کردند. بیت آخر، در روایت دیگر به این صورت آمده است: می

 ٣ان ارادوا فتنة ابيناو
 

 ان الاولي قد بغوا علينا 
 

 گزاردیم!. دادیم، و نه نماز می صدقه مییافتیم، و نه  خداوندا، اگر تو نبودی ما راه نمی«
تو نیز بر ما آرامشی نازل فرما، و اگر با دشمن روبرو شدیم ما را ثابت قدم گردان! 

اند)، اما اگر قصد  اند (بر ما جفا روا داشته این جماعت ھمه را بر علیه ما تحریک کرده
 ».فریفتن ما را داشته باشند، ابا خواھیم کرد!

کردند، در حالی که از شدت  ین شور و نشاط زایدالوصفی کار میمسلمانان با چن
 پاشید. گرسنگی جگرشان از ھم می

آوردند، و با روغنی که از بس  * اَنَس گوید: برای اھل خندق یک مشت جو می
آوردند، و در  اش تغییر یافته بود، آن مقدار اندک جو را عمل می مانده بود رنگ و مزه

ادند. آن جماعت نیز ھمه گرسنه بودند، وگرنه این خوراک نھ دسترس آن جماعت می
 .٤سوزانید، و بوی ناخوشایندی داشت گلویشان را می

                                           
 .۵۸۸، ص ۲، ج ۳۹۷، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 ثبت شده است. م.» اللھم«در متن کتاب این کلمه به صورت  -٢
 .۵۸۹، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٣
 .۵۸۸، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٤
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رفتیم تا از گرسنگی به ایشان شکایت کنیم. ما  جخدا  * ابوطلحه گوید: نزد رسول
پیراھنمان را بالا زدیم تا آن حضرت بنگرند که ھر یک از ما تخته سنگی را بر شکم 

 .١اند! م، آنحضرت پیراھنشان را بالا زدند و دیدم دو تخته سنگ بر شکمشان بستهای بسته
، در اثنای حفر خندق جخدا  به مناسبت ھمین گرسنگی تاریخی اصحاب رسول

 معجزاتی از آن حضرت آشکار گردید.
اند. گوسفندی را که  سخت گرسنه جاکرم  * جابربن عبدالله مشاھده کرد که نبی

 جخدا  داشت ذبح کرد. ھمسرش نیز یک ساع جو که داشت آسیا کرد. آنگاه از رسول
به  جاکرم  محرمانه درخواست کرد که با چند تن از اصحابشان به مھمانی بیایند. نبی

اتفاق ھمگی اھل خندق که یکھزار تن بودند به مھمانی جابر رفتند. آن یکھزار تن 
ی از آن غذا خوردند و سیر شدند، و ھمچنان قطعات گوشت بود که لای نان ھمگ

 .٢شد! شد، و خمیرھا بود که نان می گذاشته می
اش بخورند  بشیر مشتی خرما به خندق آورده بود تا پدر و دایی * خواھر نعمان بن

گذشت، آن حضرت  که می جو از آن چند روزی تغذیه کنند. از برابر رسول خدا 
ای پھن کردند، و ھمگی اھل خندق را  ھا را از او گرفتند، و روی پارچهخرما

شد، تا آنکه ھمگی  خوردند، بر مقدارش افزوده می فراخواندند. ھرچه از آن خرما می
ای که پھن  اھل خندق از آن خرما خوردند و رفتند، و ھمچنان از اطراف آن پارچه

 .٣ریخت! کرده بودند خرما می
* از این دو معجزه بزرگتر، بخاری از جابر نقل کرده است که وی گفت: مـا در روز 
خندق مشغول حفاری بودیم. به صخرۀ سنگی سخت برخورد کردیم. اصـحاب بـه نـزد 

آمدند و گفتند: یک صخرۀ سنگی بسیار سخت مانع کار مـا شـده اسـت!  جاکرم  رسول

آنگـاه تبـر را بـه دسـت » ن!ییم پـایآ یمـن مـالان « »انَاَ نازِل«فرمودند:  جپیامبر اکرم 
گرفتند، و بر آن صخره آن چنان ضربتی وارد کردند که آن صـخره بـه یـک تپّـه ماسـه 

 .٤شد! تبدیل شد که خود به خود سرازیر می

                                           
 .۴۴۸، ص ۲این روایت از ترمذی است؛ نکـ: مشکاة المصابیح،، ج  -١
 .۵۸۹-۵۸۸، ص ۲این روایت از بخاری است؛ نکـ: صحیح البخاری، ج  -٢
 .۲۱۸، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٣
 .۵۸۸، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٤
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* براء گوید: در روز حفر خندق در قسمتی از خندق به صخره سنگی عظیم 
بردیم. ایشان  جت به نزد رسول خدا برخورد کردیم که تبر بر آن کارگر نبود. شکای

 الله! و یک ضربت بر آن زدند و گفتند: آمدند و تبر به دست گرفتند، و گفتند: بسم

» ُ بَرُ  ا�َّ
ْ
�

َ
عْطِيتُ  أ

ُ
امِ  مَفَاِ�يحَ  أ ِ إِ�ِّ ! الشَّ ْ�ظُرُ  وَا�َّ

َ
  لأ

َ
مُْرِ  قُصُورهَِا إِلى

ْ
اعَة الح الله «. »السّٰ

قرمز  یھا شام را به من عطا کردند! به خدا، من دارم کاخ یدھایاکبر! خدا بزرگ است! کل

 .»نم!یب ین الان میرنگ آن را ھم
 آنگاه، ضربت دوم را زدند و قطعۀ دیگری از آن صخره را جدا کردند و گفتند:

» ُ بَرُ  ا�َّ
ْ
�

َ
عْطِيتُ ! أ

ُ
ِ ! فَارسَِ  أ بصِْرُ  إِ�ِّ  وَا�َّ

ُ
مَدائنَِ  قصَْرَ  لأ

ْ
ْ�يضََ  ال

َ
الله اکبر! «. »الآن الأ

خدا بزرگ است! فارس را نیز به من عطا کردند! به خدا، من ھمین الآن دارم کاخ سفید 

 .»بینم! مدائن را می
 آنگاه گفتند:

» ُ بَرُ  ا�َّ
ْ
�

َ
عْطِيتُ ! أ

ُ
َمَنِ  مَفَاِ�يحَ  أ ِ ! اليْ بصِْرُ  إِ�ِّ  وَا�َّ

ُ
بوَْابَ  لأ

َ
الله «». ؟مَكَاِ�  مِنْ  صَنعَْاءَ  أ

ام،  بزرگ است! کلیدھای یمن را به من عطا کردند! به خدا از ھمین جا که ایستادهاکبر! خدا 

 .١»بینم! ھای صنعا را می  دروازه
 .٢نقل کرده است س* ابن اسحاق قریب به ھمین مضمون را از سلمان فاری 

ھا دربرگرفته بود، مگر از  ھا و نخلستان ھای سنگی و کوه مدینه را از ھر سوی، تپه
حد و حصر و یورش  دانستند که حملۀ این لشکر بی می جاکرم  سمت شمال، و نبی

پذیر نیست. از این رو، خندق را در ھمین  بردن آن به مدینه جز از سمت شمال امکان
 سمت مدینه حفر کرده بودند.

ن به کار حفر خندق ادامه دادند. تمام طول روز را به حفاری مشغول مسلمانا
گشتند، تا آنکه خندق مطابق نقشۀ  ھایشان بازمی بودند، و شب ھنگام به نزد خانواده

پرستان به دیوارھای مدینه  موردنظر به طور کامل حفاری شد، و ھنوز لشکر بیکران بت
 .٣نزدیک نشده بودند

                                           
سائی، ج  -١ ؛ متنی که نقل کردیم از نسائی ۳۰۳، ص ۴؛ مسند الامام احمد، ج ۵۶، ص ۲سُنن النَّ

 نیست؛ در سنن وی چنین آمده است: از مردی از صحابه روایت شده است که...
 .۲۱۹، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -٢
 .۳۳۱-۳۳۰، ص ۳سیره ابن ھشام، ج  -٣
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الغ بر چھار ھزار نفر از راه رسید، و در محلّ رُومَه واقع لشکر قریش با جمعیتی ب
شد بارانداخت. طوایف غطفان  ھای سیل در آنجا جمع می درمیان جرف و زغابه که آب

و ھمراھانشان از اھل نجد نیز با جمعیتی بالغ بر شش ھزار نفر رسیدند، و در محل 
 ذنب نقمی در کنار احد اطراق کردند.

ا رءََا ٱ﴿ ُ وَلمََّ ُ وَرسَُوُ�ُۥ وَصَدَقَ ٱ�َّ ْ َ�ذَٰا مَا وعََدَناَ ٱ�َّ حۡزَابَ قَالوُا
َ
لمُۡؤۡمِنُونَ ٱۡ�

ٓ إيَِ�نٰٗا وَ�سَۡليِمٗا ۚۥ وَمَا زَادَهُمۡ إِ�َّ  ].۲۲[الأحزاب:  ﴾٢٢وَرسَُوُ�ُ
خداباوران، وقتی که فرا رسیدن احزاب را مشاھده کردند، گفتند: این ھمان است که «

خدا چه راستگویند! و جز  خدا به ما نوید آن را داده بودند، و خدا و رسول رسولخدا و 

 .»بر ایمان و تسلیم ایشان نیافزود
تأثیر  ھایشان به لرزه درآمد و تحت برعکس، منافقان و افراد سست ایمان دل

 مشاھده آن لشکر انبوه قرار گرفتند.

ۡ  �ذۡ ﴿ ِينَ ِ� َ�قُولُ ٱل رَضٞ مَُ�فِٰقُونَ وَٱ�َّ ُ وَرسَُوُ�ُ   قُلُو�هِِم مَّ ا وعََدَناَ ٱ�َّ إِ�َّ   ٓۥمَّ
 ].۱۲[الأحزاب:  ﴾١٢�غُرُورٗ 

خدا  گفتند: خدا و رسول و آن ھنگام که منافقان و کسانی که بیمار دل بودند، می«

 .»اند؟! ھیچگاه جز از راه فریب به ما وعده و وعید نداده
نیز با سه ھزار تن از رزمندگان مسلمان در برابر لشکریان دشمن  جرسول خدا 

اردو زدند، و پشت لشکر را به کوه سلع دادند، و کنار آن کوه پناه گرفتند، و خندق 
بود، » نصرونیحم، لا« درمیان لشکر اسلام و لشکر کفار قرار گرفت، و شعار مسلمانان

 یعنی حا، میم، پیروز نخواھند شد!.
امّ مکتوم را جانشین خود ساختند، و  در این غزوه، ابن جاکرم  حضرت رسول

 ھا جای دھند. فرمان دادند تا زنان و کودکان را در قلعه
مشرکان، ھمینکه اراده کردند تا به مسلمانان یورش برند، و به مدینه وارد شوند، 
خندقی بزرگ را میان خودشان و مدینه حائل یافتند. ناگزیر دست به محاصرۀ 

سلمانان زدند، در حالیکه به ھنگام خروج از اماکنشان برای چنین موقعیتی تھیه و م
اند این نقشه عبارت از یک حیلۀ جنگی بود که  تدارک ندیده بودند، زیرا، چنانکه گفته

نژادان با آن آشنا نبودند، و اصلاً چنین چیزی را در محاسبات و برآوردھایشان  عرب
 نگنجانیده بودند.
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زدند و در جستجوی یک نقطۀ  رب خشمگنانه پیرامون خندق دور میمشرکان ع
پذیر بودند تا از آن نقطه راه ورودی برای خود به مدینه باز کنند. مسلمانان نیز  آسیب

گذاشتند که آنان به  باریدند و نمی ھای اکتشافی دشمن تیر می پیوسته بر سر دسته
ند از آن بگذرند، یا قسمتی از آن را خندق نزدیک شوند، دیگر چه رسد به اینکه بخواھ

 ای برای عبور از خندق به سوی مدینه بسازند. با خاک پر کنند، و جاده
برخی از سوارکاران قریش چندان خوشایندشان نبود که پیرامون خندق، بیھوده، 

ھای نژادی  در انتظار نتایج محاصره بایستند و وقت بگذرانند، و چنین چیزی با ویژگی
آنان سازگاری نداشت. این بود که جماعتی از آنان، از جمله عمروبن عبدود، عکرمه 

تری از خندق را  تر آمدند و جای تنگ ن پیشابی جھل، ضِرار بن خطاب و دیگرا بن
نشان کردند، و از آنجا داخل شدند، و اسبانشان را به آن سوی خندق جولان دادند و 
در محل سبخه در فاصله خندق و کوه سَلع در برابر لشکر مسلمانان قرار گرفتند. 

ی را که ابیطالب نیز با چند تن از رزمندگان مسلمان جلو آمدند و آن شکاف بن علی
بن  اسبانشان را از آن عبور داده بودند بر آنان بستند. عمروبن عبدوّد مبارز طلبید. علی

که با او رویاروی شد، با او سخنی گفت  ابی طالب نیز داوطلب نبرد با او گردید. ھمین
که به غیرتش برخورد، زیرا، وی از دلاوران و قھرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب 

فکند و اسبش را پی کردو ضربتی بر صورت علی وارد آورد. علی نیز جلوتر آمد و به زیرا
او را به قتل رسانید.  سبه رزم تن به تن و زورآزمایی با یکدیگر پرداختند، تا آنکه علی 

دیگر ھمراھان عمروبن عبدود نیز متواری شدند، و به سوی خندق بازگشتند و 
د که عکرمه در حال دور شدن از عمروبن عبدود گریختند. آنان به قدری ترسیده بودن

 اش را بر جای نھاده بود. نیزه
مشرکان در بعضی از روزھای محاصره بسیار کوشیدند تا به خندق وارد شوند و از 

ای از آن تعبیه کنند تا بتوانند لشکریان را از آن جاده به  ای در نقطه آن بگذرند، یا جاده
مسلمانان مقابله و دفاعی ماھرانه و شکوھمند از خود سمت مدینه گسیل دارند، اما، 

نشان دادند، و آنان را به رگبار تیرھای خودشان بستند، و با آنان پیکار سختی کردند، تا 
 مشرکان در این تکاپو شکست خوردند.

 جخدا  به خاطر اشتغال به این دفاع سخت و جانانه، برخی از نمازھای یومیه از رسول
 شد. و مسلمانان قضا

* در صحیحین از جابر روایت شده است که گفت: عمربن خطاب در یکی از 
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داد، گفت:  روزھای جنگ خندق از راه رسید، و در حالی که به کفار قریش دشنام می
 جکند! پیامبر اکرم  ام و خورشید دارد غروب می خدا، من ھنوز نماز نخوانده ای رسول

ام! ھمراه آن حضرت به محل بُطحان رفتیم، و  نیز گفتند: من ھم به خدا نماز نخوانده
ایشان در آنجا وضوی نماز گرفتند، ما نیز برای نماز وضو ساختیم، و ھنگامی که 

خواندند، آفتاب غروب کرده بود. سپس، نماز مغرب را  نماز عصر را می جپیامبراکرم 
 .١نیز به جای آوردند

شان بسیار ناراحت شدند، تا به خاطر از دست رفتن این نماز جحضرت رسول اکرم 
 آنجا که مشرکان را نفرین کردند.

نقل شده است که در روز خندق گفتند:  جاکرم  * در صحیح بخاری از علی از نبی
کنده از آتش گرداند،  خداوند خانه ھای ایشان و گورھای ایشان را بر سر آنان آ

 ٢ تا خورشید غروب کرد! ھمچنانکه ما را از گزاردن نماز وُسطی (نماز عصر) بازداشتند
 : نقشۀ جنگ احزاب (خندق) ۵نقشۀ شمارۀ 

* در مُسند احمد و شافعی آمده است که مشرکان باعث شدند تا نمازھای ظھر و عصر 
 ، ھمه قضا شد، و آن حضرت ھر چھار نماز را یکجا گزاردند.جو مغرب و عشای رسول خدا 

است که بگوییم جنگ خندق چند نَوَوی گفته است: شیوۀ جمع بین این روایات آن 
روز به طول انجامید، بنابراین، مضمون یک روایت در یک روز، و مضمون آن روایت 

 .٣دیگر در روز دیگر اتفاق افتاده است
توان دریافت که تکاپوی مشرکان برای یافتن راه عبور و کوشش پیکر  از اینجا می

یافته است، اما به علت آنکه خندق  مسلمانان برای جلوگیری از عبور آنان، روزھا ادامه
فیمابین دو لشکر فاصله انداخته بود، کارزاری مستقیم یا جنگی خونین فیمابین 

 مشرکان و مسلمانان روی نداد، و به تیراندازی و گیرودارھای تن به تن بسنده گردید.
ھا و پیکارھای موردی نیز، چند تن انگشت  البته، در کشاکش ھمین تیراندازی

از دو لشکر کشته شدند: شش تن از مسلمانان، و ده تن از مشرکان، که از میان  شمار
 این چند تن نیز، تنھا یک دو تن از آنان با شمشیر به قتل رسیده بود.

                                           
 .۵۹۰، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
 .۵۹۰ص۲صحیح بخاری.ج -٢
 .۲۲۷، ص ۱شرح صحیح مُسلم، نووی، ج  -٣
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سعدبن معاذ تیر خورد، مردی از قبیله  ١ھا، رگ اَکحَلِ  درگیر و دار این تیراندازی
قه، سعد دست به دعا برداشت و گفت: عر قریش به او تیر زده بود، به نام حبّان بن

تر از آن نیست که با آن  دانی که نزد من ھیچ نبرد و جھادی محبوب خداوندا، تو می
کسان که رسول تو را تکذیب کردند واز وطنش آواره ساختند بجنگم! خداوندا، من 

ای، حال اگر ھمچنان جنگ  کردم که جنگ میان ما و قریشیان را پایان داده گمان می
دار تا در راه تو با آنان جھاد  و نبرد ما با قریشیان برقرار است، مرا در برابر آنان نگاه

ای، این زخم مرا بترکان و مرگ مرا به  کنم، اما اگر جنگ ما را با قریشیان پایان داده
و در پایان دعایش افزود: و مرا ممیران تا چشمانم به  ٢واسطۀ ھمین زخم قرار ده!

 .٣قریظه نیز روشن گردد! نیشکست و تسلیم ب
ھا در صحنه نبرد رویاروی بودند،  در ھمان اثنا که مسلمانان با این گرفتاری

خزیدند، و قصد آن  ھایش می مارھای سمی خطرناک دسیسه و توطئه نیز در لانه
نضیر،  داشتند که زھر خود را به پیکر مسلمین وارد سازند. بزرگ تبھکاران بنی

اسد قُرظی  قریظه شتافت و به سراغ کعب بن قۀ سکونت بنیاخطب به منط بن حیی
بود،  جخدا  قریظه و نمایندۀ عھد و پیمان آنان با رسول رفت. وی سرور و پیشوای بنی

و با آن حضرت پیمان بسته بود که ھرگاه جنگی برای ایشان روی دھد، از ایشان 
الباب کرد،  فت و دقّ بن اخطب بر در خانۀ کعب ر پشتیبانی کند، چنانکه گذشت. حیی

اش را بر روی وی بست. حیی پیوسته اصرار ورزید و با او صحبت  اما، کعب در خانه
برای تو  -ای کعب -اش را به روی وی گشود. حیی گفت: من کرد، تا بالاخره در خانه

ام! قریشیان ھمگی را با فرماندھان و  عزت جاویدان را ھمراه با یک دریای بیکران آورده
ھا ھمه  ام، و این ام و در ذَنَب نَقمی در کنار احمد جای داده ایشان ھمراه آورده سروران

اند که تا ریشۀ محمد و اطرافیانش را از جای برنکنند، از این  با من عھد و پیمان بسته
 منطقه بیرون نروند!.

باران  کعب در پاسخ وی گفت: به خدا، تو ذلت ھمیشۀ روزگار را ھمراه با ابری بی

                                           
زنی) آن را قطع  رگ اَکحَل، رگی است در دست، بالاتر از مچ انسان، که به ھنگام فصد (رگ -١

 کنند. می
 .۵۹۱، ص ۳صحیح بخاری، ج  -٢
 .۳۳۷، ص ۳ھشام، ج  سیرة ابن -٣
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ای؟! ابری که فقط رعد و برق دارد، و آبی  آبش از دست رفته است، برای من آوردهکه 
در آن نیست که ببارد؟! وای بر حال تو، ای حیی! مرا به وضع و حال خودم واگذار! که 

 من از محمد جز صدق و وفا چیز دیگری سراغ ندارم!.
قدر بر او  ند، آنخواھد رام گردا اخطب، چنانکه گویی اُشتری چموش را می بن حیی

بندم که  پیچید تا کعب به او این امتیاز را داد و به او گفت: من با تو عھد و پیمان می
ھرگاه قریشیان و طوایف غطفان بازگشتند و نتوانستند به محمد آسیبی برسانند، من 

اید! آید بر سر من نیز بی ات ھمراه خواھم گردید، تا ھر آنچه بر سر تو می نیز با تو در قلعه
و با این ترتیب، کعب بن اسد پیمانش را شکست، و خود را از قید و بند عھد و پیمانی 
که با مسلمانان بسته بود بیرون آورد، و با مشرکان در جنگ با مسلمانان ھمداستان 

 .١گردید
 قریظه وارد عملیات جنگی شدند. در مقام عمل نیز، یھودیان بنی

ثابت  المطلب در حصن فارع، دژ حسّان بن* ابن اسحاق گوید: صفیه دختر عبد
بود. در آن قلعه زنان و کودکان تحت سرپرستی حسّان بودند. صفیه گوید: مردی از 

قریظه  یھودیان بر ما گذشت، و به گشت زدن پیرامون قلعه پرداخت. در آن اوان، بنی
بودند، شکسته  جخدا  دیگر وارد جنگ شده بودند، و عھد و پیمان خودشان را با رسول

و مسلمانان نیز سخت با  جخدا  و میان ما و آنان کسی نبود که از ما دفاع کند. رسول
توانستند دست از دشمن  آمد، نمی دشمن درگیر بودند، و اگر کسی به سراغ ما می

بدارند و به حمایت از ما بشتابند. گوید: گفتم: ای حسان، این مرد یھودی، چنانکه 
زند، و من به خدا ایمن نیستم از اینکه وی  کنی، پیرامون قلعۀ ما گشت می مشاھده می

نیز با  جخدا  پذیر ما را به یھودیان پشت سر ما خبر ندھد، رسول یت آسیباین وضع
توانند به داد ما برسند، بر سر او فرود آی و  اند و نمی اصحابشان درگیر جنگ با دشمن

آید؟!  دانی که از من چنین کاری برنمی او را به قتل برسان! حسّان گفت: به خدا، تو می
کم کردم و عمودی آھنین به دست گرفتم، و از قلعه صفیه گوید: کمربند خود را مح

فرود آمدم و آھنگ آن مرد یھودی کردم، و با آن عمود بر فرق وی زدم و او را به قتل 
رسانیدم. آنگاه به قلعه بازگشتم و گفتم: ای حسّان، از قلعه فرود آی و جامه و اسلحه و 

سایل و لوازمش را از او بازگیرم! لوازمش را برگیر، مرد بودن وی مانع آن گردید که من و

                                           
 .۲۲۱-۲۲۰، ص ۲ھشام، ج  ابنسیرة  -١
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 .١اش نیازی نیست! حسّان گفت: مرا نیز به وسایل و لوازم و اسلحه
در راستای مصونیت و محفوظ ماندن زنان و  جاین کار ارزشمند عمۀ رسول خدا 

کودکان مسلمانان تأثیری شگرف برجای نھاد، آنچنانکه گویی یھودیان گمان کردند که 
اند، در حالیکه به طور کامل  تحت حمایت رزمندگان لشکر اسلام ھا این دژھا و قلعه

خالی از مردان و رزمندگان بودند. این بود که بار دیگر جرأت تکرار چنین عملی را پیدا 
پرست  نکردند، و برای آنکه یک دلیل عملی درجھت پیوستن به صفوف جنگجویان بت

انیدن به آنان را آغاز کردند، داشته باشند، از لحاظ تدارکات و پشتیبانی کمک رس
ھای آنان به مشرکان بیست شتر را مصادره  رسانی چنانکه مسلمانان از ھمین کمک

 کردند.
و مسلمانان رسید. دست به تحقیقات محلی زدند تا موضع  جخبر به رسول اکرم 

قریظه برای آن حضرت مکشوف گردد، و آن چنان که باید و شاید از نظر نظامی و  بنی 
سعدین، سعدبن معاذ و  جاکرم   ی با آنان رویاروی شوند. برای این منظور، نبیرزم

رواحه، و خوّات بن جبیر را مأمور تحقیقات گردانیدند و به  سعدبن عباده، و عبدالله بن
آنان فرمودند: بروید، ببینید، آیا اخباری که دربارۀ این جماعت به ما رسیده است 

داشت، به نحوی رمزی که من دریابم، مطلب را به من  حقیقت دارد یا نه؟ اگر حقیقت
برسانید، و با اشاعۀ مطلب بازوان مردم را سست نکنید، اما اگر ھمچنان نسبت به ما 

 وفادار بودند، آشکارا درمیان مردم اعلام کنید!.
قریظه نزدیک شدند، دریافتند که آنان در  مأموران تحقیق، ھمینکه به یھودیان بنی

قریظه آشکارا نسبت به آنان ابراز دشمنی کردند، و  یت قرار دارند، زیرا، بنیبدترین وضع
اھانت  جدھان به دشنام دادن و ناسزا گفتن به ایشان گشودند، و به رسول خدا 

کردند، و گفتند: رسول خدا دیگر کیست؟ ھیچ عھد و پیمانی میان ما و محمد نیست! 
وارد شدند، به صورت رمزی خطاب به آن  جاز نزد آنان بازگشتند. وقتی بر رسول خدا 

حضرت گفتند: عَضَل و قاره! یعنی: اینان ھمانند دو طایفۀ عضل و قاره که به اصحاب 
 اند!. رجیع نیرنگ زدند، با ما بر سر حیله و نیرنگ

                                           
؛ ابن حجر عسقلانی یادآور شده است که این روایت را احمد به ۲۲۸، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١

، شرح کتاب فرض ۲۸۵، ص ۶سند قوی از عبدالله بن زبیر نقل کرده است؛ نکـ: فتح الباری، ج 
 ، صحیح البخاری.۱۸الخُمس، باب 
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به رغم کوششی که سعدین و ھمراھانشان درجھت مخفی نگاھداشتن حقیقت به 
آفرین  راست، حقیقت امر را دریافتند، و خطری وحشتخرج دادند، لشکریان اسلام به ف
 را در برابر خویش مجسم دیدند.

مسلمانان در موقعیتی بس دشوار قرار گرفته بودند. میان سپاه مسلمانان و 
قریظه به  چیز و ھیچکس حائل نبود که بتواند مانع ضربت زدن بنی قریظه ھیچ بنی

حدّ و حصر پیوسته در  ن نیز لشکری بیروی مسلمانا مسلمین از پشت سر باشد. روبه
ای از حال او غافل شوند. از آن طرف، کودکان و  توانستند لحظه تکاپو بود که نمی

زنانشان در نزدیکی ھمین نیرنگبازان یھودی سکونت داشتند، و ھیچ رادع و مانع و 
حامی و نگھبان و سرپرستی نداشتند. به یک سخن، وضعیت مسلمانان چنان بود که 

 فرماید: داوند متعال میخ

بَۡ�رُٰ وََ�لغََتِ ﴿
َ
سۡفَلَ مِنُ�مۡ �ذۡ زَاغَتِ ٱۡ�

َ
إذِۡ جَاءُٓوُ�م مِّن فَوۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ

 ۠ نُوناَ ِ ٱلظُّ هُنَالكَِ ٱۡ�تُِ�َ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَزُلزِۡلوُاْ زلِزَۡاٗ�  ١٠ٱلۡقُلُوبُ ٱۡ�َنَاجِرَ وََ�ظُنُّونَ بٱِ�َّ
 ].۱۱-۱۰حزاب: [الأ ﴾١١شَدِيدٗا

ھا از سینه بیرون پریده بود، و درباره    ھا از حدقه درآمده، و دل   و آن ھنگام که چشم«
کردید! در آنجا و در آن اوان، خداباوران سخت گرفتار  ھا که نمی   خداوند چه گمان

 .»لرزیدند! آمده بودند، و به سختی به خود می
گفتند:  برخی منافقان سر برزده بود، و میھای نفاق نیز بار دیگر از زبان  طلایه

ھای خسروان ایران و قیصران روم را خواھم  محمد به ما وعده داده بود که گنجینه
بلعید، در حالیکه امروز ھیچیک از ما برجان خویش ایمن نیست که برای قضای 

گفتند: خانه و  حاجت برود!؟ بعضی دیگر با صدای بلند درمیان لشکریان می
اند، به ما اجازه دھید از میان صفوف لشکریان  پناه مانده پذیر و بی ھای ما آسیب خانواده

ھایمان که بیرون مدینه است بازگردیم!؟ حتی کار به جایی رسید  خارج شویم و به خانه
سلمه بنای نااستواری و ناسازگاری را گذاشتند. دربارۀ این گروه از مسلمانان و  که بنی

 ست که خداوند متعال این آیات را نازل فرموده است:آن گروه از منافقان ا

ٓۥ إِ�َّ ﴿ ُ وَرسَُوُ�ُ ا وعََدَناَ ٱ�َّ رَضٞ مَّ ِينَ ِ� قُلُو�هِِم مَّ �ذۡ َ�قُولُ ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ وَٱ�َّ
ْۚ  ١٢غُرُورٗ� هۡلَ َ�ۡ�بَِ َ� مُقَامَ لَُ�مۡ فٱَرجِۡعُوا

َ
أ آ�فَِةٞ مِّنۡهُمۡ َ�ٰٓ ذِنُ  ٔۡ وَ�سََۡ�  �ذۡ قَالَت طَّ
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ٞ وَمَا ِ�َ بعَِوۡرَ�ٍ� إنِ يرُِ�دُونَ إِ�َّ  فرَِ�قٞ مِّنۡهُمُ ٱ�َِّ�َّ َ�قُولوُنَ إنَِّ ُ�يُوَ�نَا عَوۡرَة
 .]۱۳-۱۲[الأحزاب:  ﴾١٣فرَِارٗ�

خدا  گفتند: خدا و رسول و آن ھنگام که منافقان و آن کسانی که بیمار دل بودند می«
ای از آنان گفتند: ای اھل یثرب!  اند! و آن ھنگام که طائفه نداده جز فریب به ما نویدی

درنگ بازگردید! و گروھی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت  اید؟! بی چه نشسته
اند! در حالی  پناه ھای ما بی پذیر و خانواده ھای ما آسیب گفتند: خانه خواستند و می می

 .»از صحنه کارزار بگریزند! خواھند که ھرگز چنین نیست، اینان فقط می
قریظه به ایشان رسید، جامه  وفایی بنی ، ھمینکه خبر نیرنگ و بیجاما رسول خدا 

ای  بر سر کشیدند و کناری دراز کشیدند و مدتی نسبتاً طولانی درنگ کردند، به گونه
 گفتند: که مردم نیز سخت سر به گریبان شدند، آنگاه برخاستند و مژده دادند و می

خدا بزرگ است! مژده دھید «. »بر! أ�شروا يامعشر المسلم� بفتح االله ونصره�االله أ«

 .»ای جماعت مسلمانان به خاطر پیروزی و یاری خداوند!
ریزی و توجیه افراد لشکر اسلام را برای رویارویی با شرایط موجود  سپس برنامه

پاسدارانی را  جخدا  سولآغاز فرمودند. به عنوان جزئی از این نقشه جنگی، از آن پس ر
کردند تا از شبیخون زدن دشمن به اماکن سکونت زنان و  مرتباً به مدینه اعزام می

بایست اقدام قاطعی صورت میگرفت که بر اثر آن  کودکان جلوگیری کنند، اما می
صفوف متشکل احزاب از ھم پاشیده شود! به منظور تحقُق بخشیدن به این ھدف، 

بن عوف دو رئیس قبیلۀ غطفان  فرمودند با عُیینه بن حصن و حارث اراده جپیامبراکرم 
در ازای یک سوم محصول میوۀ خرمای مدینه صلح کنند، تا مسلمانان در برابر 
قریشیان یکسره شوند و بتوانند شکستی اساسی و زودرس را بر آنان تحمیل کنند، به 

 موده بودند.خصوص که بارھا میزان توانمندی و جنگاوری قریشیان را آز
در این مورد با سعدین  جرایزنی و گفتگو بر سر این مسئله آغاز شد. رسول خدا 

(سعدبن معاذ و سعدبن عباده) مشورت کردند. آن دو گفتند: ای رسول خدا، اگر 
خداوند شما را به این کار امر فرموده است، سمعاً و طاعتاً! اما، اگر شما این کار را به 

انجام بدھید، ما نیازی به چنین کاری نداریم! ما با این جماعت در خواھید  خاطر ما می
پرستیدن وحدت کلمه داشتیم، و با این حال، اینان به خواب  شرک ورزیدن به خدا و بت

دیدند که از محصول میوه و خرمای مدینه بخورند، مگر به صورت پذیرایی از  ھم نمی
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ما را به دین حق مشرف گردانیده و ما مھمان یا از طریق خریداری، اکنون که خداوند 
را به اسلام رھنمون گردیده، و با وجود شما ما را عزت و کرامت بخشیده است، 
اموالمان را دو دستی تقدیم اینان کنیم؟! بخدا، ما به اینان ھیچ نخواھیم داد مگر 

 نیز رأی و نظر آن دو را تصویب و تأیید فرمودند و گفتند: جشمشیر! رسول خدا 

این «. »م عن قوسٍ واحدة�ما رأيت العرب قد رمتـم ل�إنما هو شيءٌ أصنعه ل«
زیرا که دیدم قوم عرب ھمه در برابر  ،خواستم به خاطر شما انجام بدھم کاری بود که من می

 .»اند! اند و دست به دست یکدیگر داده شما با یکدیگر ھمدست شده
ھا او را سزاست، از جانب خود  که ھمۀ حمد و سپاس لأاز آن سوی دیگر، خداوند 

کاری ساخت کارستان، که بر اثر آن پشت دشمن را شکست، و صفوف دشمن را از ھم 
ھای کردگار آن  پاشید، و لبۀ تیز حربۀ آنان را کُند گردانید. از جمله این سبب و سازی

نامیدند، نزد  می سعامر اشجعی  بود که مردی از غطفان که او را نعیم بن مسعودبن
ام، اما قوم و قبیلۀ من از  آمد و گفت: ای رسول خدا، من مسلمان شده جرسول خدا 

گاھی ندارند، ھر امری دارید به من بفرمایید! رسول  فرمودند: جخدا  اسلام آوردن من آ

تو یک مرد تنھایی، «. »إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فان الحرب خدعة«

 .»وان داری به سود ما عزم دشمن را سست گردان، که جنگ سراسر نیرنگ است!ھرچه در ت
عھد جاھلیت معامله و  قریظه رسانید که با آنان در درنگ خود را به نزد بنی نعیم بی

معاشرت داشت و بر آنان وارد شد و گفت: شما از میزان محبت من به شما و صمیمیت 
گویی! گفت: حال که چنین است، با  ست میمن نسبت به خودتان باخبرید! گفتند: را

شما بگویم که در این کارزار، قریش ھمانند شما نیستند، منطقه منطقۀ شما است، 
توانید از اینجا به جای  برند و نمی اموال و فرزندان و زنان شما در این منطقه به سر می

محمد و اصحابش اند تا با  دیگری بروید و نقل مکان کنید، اما، قریش و غطفان، آمده
اید، در حالیکه منطقۀ سکونتشان و  بجنگند، و شما از آنان پشتیبانی و حمایت کرده

اموال و زنانشان در جایی دیگر است، اگر فرصتی به دست بیاورند، از فرصت حداکثر 
گردند،  کنند، و اگر دستشان به جایی نرسید، به سرزمین خودشان بازمی استفاده را می

گیرد! گفتند: پس چه باید  گذارند، و محمد ار شما انتقام می حمد تنھا میو شما را با م
کرد، ای نعیم؟! گفت: ھمراه آنان نجنگید تا وقتیکه شماری از مردان خویش را به 

 عنوان گروگان به شما بسپارند! گفتند: پیشنھادی بسیار نیکو دادی؟!.
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د قریش رسانید و به آنان درنگ و بدون فوت وقت، خود را به نز نعیم، از آنجا بی
دانید که من تا چه اندازه نسبت به شما مودت و محبت دارم، و   گفت: شما خوب می

شکنی که به خاطر شما  خیرخواه شما ھستم؟! گفتند: آری! گفت: یھودیان از آن پیمان
د و ان اند، و با او باب مراوده را باز کرده اند پشیمان شده با محمد و یارانش معمول داشته

اند که مردانی را از شما به رسم گروگان بگیرند و به آنان بسپارند، و به  به او وعده داده
پیمان شوند. بنابراین، اگر به نزد  دنبال این خوش خدمتی دوباره با او برعلیه شما ھم

شما فرستادند و گروگان طلبیدند، در اختیارشان نگذارید! از آنجا نیز شتابان به نزد 
 فان رفت و سخنانی از آن دست تحویل آنان داد.طوایف غط

قریظه  ای در ماه شوال سال پنجم ھجرت قریشیان به نزد یھودیان بنی شب شنبه
پیام فرستادند که: ما در اینجا در این سرزمین دیگر تاب و توان اقامت نداریم، ھمۀ 

و کار را با  شوند! بیایید با ھم دست به یکی کنیم اسبان و شتران ما دارند ھلاک می
محمد یکسره سازیم؟! یھودیان در پاسخ پیام ایشان پیام فرستادند که: امروز روز شنبه 
است، و شما نیک میدانید که پیشینیان ما از بابت اقدام در روز شنبه به چه مصائبی 

اند؟! علاوه بر این، ما ھمراه شما نخواھیم جنگید، مگر آنکه شماری از  دچار آمده
به رسم گروگان به نزد ما بفرستید! وقتی فرستادگان قریشیان با این پاسخ  مردانتان را

و پیام از سوی یھودیان بازگشتند، قریشیان و طوایف غطفان گفتند: به خدا نعیم شما 
را خوب شناخته بود! بلافاصله برای یھودیان پیام فرستادند که به خدا ما احدی را به 

درنگ با ما ھمراه شوید تا کار محمد را  اد، بیرسم گروگان نزد شما نخواھیم فرست
قریظه نیز گفتند: به خدا، نعیم شما را خوب شناخته بود! طرفین  یکسره سازیم! بنی

دست از یاری و پشتیبانی یکدیگر کشیدند، و جدایی و دو دستگی بر صفوف فشرده و 
 متشکل آنان سایه افکند، و عزم و ارادۀ آنان را سست گردانید.

ا� «مسلمانان در گیرودار جنگ احزاب به درگاه خداوند متعال، این بود: دعای 
دفاع ما را از شرّ دشمن  پذیر و بی خداوندا، نقاط آسیب »استرعوراتنا، و آمن روعاتنا

 جخدا  ھای ما بازدار! رسول ھا را از دل ھا و پریشانی مستور و محفوظ بدار، و این نگرانی
 جات کفار و مشرکان را نفرین کردند و گفتند: نیز در ھمان اوان، دسته

لَ  اللَّهمَّ « �عَ  ،الكتابِ  مُْ�ِ هُمْ  اهـزِمهُمْ  اللَّهـمَّ  ،الأحـزابَ  اهْـزِمِ : الِحسَابِ  سَرِ
ْ
ـزِل

ْ
 .١»وزَل

                                           
 .۵۹۰، ص ۲، کتاب المغازی، ج ۴۱۱، ص ۱صحیح البخاری، کتاب الجھاد، ج  -١
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خداوندا، ای فرو فرستنده کتاب، و ای سریع الحساب، شکسـتی فراگیـر نـازل کـن بـر ایـن «

 .»وندا، اینان را درھم شکن، و بنیان ایشان را از پای بست بلرزان؟!احزاب! خدا
ای که در صفوف  خداوند دعای رسول خویش و مسلمانان را شنید. به دنبال تفرقه

وفایی درمیانشان حکمفرما گردید، خداوند لشکریان باد را  مشرکان خزید، و جدایی و بی
ھایشان را از جای برکند، و ھرجا دیگی  خیمهنیز بر سر ایشان فرستاد. وزش شدید باد، 

ھایشان را از زمین درآورد، و آرامش و  ھای خیمه بارگذاشته بودند، وارونه کرد، و طناب
آسایش را از آنان برگرفت. لشکریانی از فرشتگان نیز فرو فرستاد تا آنان را متزلزل 

 ھایشان ترس و وحشت بیاندازند. گردانند، و در دل
یمان را فرستادند تا از دشمن کسب  در آن شب سرد سخت، حُذَیفه بن جرسول خدا 

خبر کند. حُذَیفه وقتی سررسید، آنان را بر ھمین حال دید، که دارند آمادۀ کوچیدن 
بازگشت و کوچیدن آن جماعت را به آن حضرت گزارش  جخدا  شوند. به سوی رسول می

ه بود، و خشمگین و اندوھگین کرد. اینک، خداوند دشمنان رسول خویش را دفع کرد
بازگردانیده بود، در حالی که دستشان به ھیچ چیز نرسیده بود، و حتّی خداوند آن 
حضرت را از بابت کارزار با آنان نیز کفایت فرموده بود، و نویدھای خود را راست آورده، و 

ی ھمه لشکریان خویش را عزت داده، و بندۀ خود را پیروز گردانیده، و خود به تنھای
 به مدینه بازگشتند. جاحزاب را در نوردیده بود. بنابراین، رسول خدا 

تر، در ماه شوّال سال پنجم ھجرت روی داد.  جنگ خندق، بنابر قول صحیح
مشرکان در گیرودار این جنگ، مدّت یک ماه یا اندکی کمتر، مسلمانان را در محاصرۀ 

توان دریافت که آغاز  ابع میخویش داشتند. از جمع میان اطلاعات موجود در من
سعد،  محاصره در ماه شوال و پایان آن در ماه ذیقعده بوده است. بنا به نوشتۀ ابن

از خندق، روز چھارشنبه ھفت روز باقی مانده به پایان ذیقعده  جبازگشت رسول خدا 
 روی داده است.

جنگ احزاب (خندق) یک جنگ خسارت بار نبود، بلکه یک جنگ روانی بود. 
سازترین نبردھا در  کشتار سختی در این جنگ صورت نگرفت، اما، یکی از سرنوشت

تاریخ اسلام بود که به شکست و خواری و رسوایی مشرکان انجامید، و این نتیجه را 
کن کردن نیروی محدودی  ریشه تثبیت کرد که ھیچ نیرویی از نیروھای قوم عرب توان

را که در مدینه در حال رشد و نشو و نما است، ندارد، زیرا، قوم عرب ھرگز توانمندی 
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بیش از این را نداشت که جمعیتی آن چنان انبوه که در جنگ احزاب فراھم آورد، 
ھنگامی که خداوند جنگ احزاب را به خیر  جگردآورد! به ھمین جھت، رسول خدا 

 فرمودند:گذرانید، 

نُْ  ،َ�غْزُوناَ وَلا َ�غْزُوهُمْ  الآنَ «
َ

هِْمْ  �سَِ�ُ  �
َ

رویم، و آنان  اینک ما به جنگ آنان می«..١»إِلي

 .»ایند، ما به سوی آنان رھسپار خواھیم شد! دیگر به جنگ ما نمی
 

                                           
 .۵۹۰، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١



 

 
 

 

 

 

 فصل هشتم:
 پس از جنگ خندق

 غزوۀ بنی قریظه
به مدینه بازگشتند. وقت ظھر، جبرئیل نزد آن  جدر ھمان روزی که رسول خدا 

کردند، گفت: مگر اسلحه بر  سَلَمه غسل می حضرت آمد، در حالی که ایشان در خانه امّ 
اند، و من ھم اینک از  اید؟ فرشتگان ھنوز اسلحه از دست فرو ننھاده زمین گذاشته

قریظه بتازید، من نیز  افیانتان قیام کنید و بر بنیگردم! با اطر تعقیب این جماعت بازمی
ھایشان  لرزانم، و در دل ھایشان را بر سرشان می کنم، و قلعه پیشاپیش شما حرکت می

افکنم! جبرئیل به اتفاق موکبی از فرشتگان حرکت کرده، و  ترس و وحشت می
 امر فرمودند جارچی درمیان مردم جار بزند: جخدا  رسول

ھر کس که در مقام سمع «. »اً مطيعاً فلا يصل� العصر إلا بب� قر�ظةن سامعكامن «

 .»قریظه! و طاعت است، نماز عصر را نگزارد مگر در دیار بنی
مکتوم را در مدینه جانشین خود گردانیدند، و رایت جنگ را به  آنحضرت ابن امّ 

قریظه فرستادند. علی  بن ابیطالب دادند، و او را پیشاپیش به سوی بنی دست علی
ھای ایشان رسید، و سخنان زشتی از آنان دربارۀ  حرکت کرد و رفت تا به نزدیکی قلعه

 شنید. جخدا  رسول
نیز به اتفاق گروھی از مھاجر و انصار به راه افتادند. رفتند تا  جاکرم  حضرت رسول

رسیدند. مسلمانان نیز امر آن » بئر انّا«قریظه به نام  ھای بنی بر سر چاھی از چاه
قریظه حرکت کردند.  حضرت را امتثال کردند، و فورا از جای برجستند، و به سوی بنی

ان گفتند: ھمانطور که به ما امر در بین راه، وقت نماز عصر رسید، بعضی از آن
قریظه برسیم. حتی بعضی از  خوانیم تا به دیار بنی اند، نماز عصر را نمی فرموده
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رزمندگان مسلمان نماز عصر آن روز را پس از نماز عشا گزاردند. بعضی دیگر گفتند: از 
اند، منظور آن حضرت سرعت بخشیدن به حرکت بوده  ما چنین چیزی را نخواسته

نیز ھیچیک از این دو  ج! و بنابراین، نماز را در بین راه گزاردند. پیغمبر اکرم است
 گروه را محکوم نفرمودند.

قریظه رھسپار گردیدند، تا به  به این ترتیب، لشکریان اسلام، فوج فوج به سوی بین
ھای  پیوستند. جمعاً سه ھزار نفر بودند، و سی اسب داشتند. در کنار قلعه جاکرم  نبی

 قریظه فرود آمدند، و آنان را به محاصرۀ خویش درآوردند. نیب
بن  قریظه، کعب ھای محاصره برایشان تنگ گردید، رئیس طایفۀ بنی وقتی که حلقه

اسد یھودیان را در انتخاب یکی از سه راه مخیر گردانید: یکی اینکه مسلمان شوند و به 
زندان و زنانشان در امان بماند، پیروی از محمد به دین او درآیند، و خون و مال و فر

چنانکه به آنان گفته بود: به خدا، برای شما به روشنی معلوم شده است که او نبی 
مرسل است، و او ھمان پیامبری است که نام و نشان وی را در کتاب آسمانی خودتان 

یابید! دیگر اینکه به دست خودشان فرزندان و زنان خودشان را بکشند، و با  می
رھای آخته آھنگ پیامبر کنند، و با او کار را یکسره کنند، تا بر او ظفر یابند، یا شمشی

و اصحابش یورش برند، و  جآنکه تا آخرین نفر کشته شوند! سوم اینکه بر رسول خدا 
اند که یھودیان در روزھای شنبه  در روز شنبه به نبرد با آنان بپردازند، زیرا آنان مطمئن

زنند! یھودیان از پذیرش ھر سه پیشنھاد وی امتناع کردند.  ر نمیدست به حمله و کارزا
گرفتگی و خشم گفت: ھیچیک از  آن ھنگام، سرور آنان کعب بن اسد با حالت دل

مردان شما از آن زمان که مادرش او را زاییده است، حتی یک شب را با حزم و احتیاط 
 و خردمندی به صبح نرسانیده است؟!.

قریظه باقی نماند، جز اینکه به فرمان  یشنھاد، راھی برای بنیپس از رد این سه پ
خواستند با بعضی از  و داوری آن حضرت تن دردھند. اما پیش از آن می جخدا  رسول

پیمانشان تماس برقرار کنند، بلکه بتوانند بفھمند که در صورت گردن  مسلمانان ھم
فرستادند  ج!؟ نزد رسول خدا نھادن به فرمان پیامبر اسلام چه بر سرشان خواھد آمد

قریظه  که ابولبابه را به سوی ما بفرستید تا ما با او مشورت کنیم. ابولبابه ھم پیمان بنی
بود، و اموال و فرزندان وی در منطقۀ آنان بود. یھودیان ھمینکه ابولبابه را دیدند، 

رویاروی او مردانشان دست به دامان وی شدند، و زنان و کودکانشان از جای جستند و 



 ٤٩١               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

به گریه و زاری پرداختند. ابولبابه دلش به حال آنان سوخت. گفتند: ابولبابه! فکر 
کنی اگر ما به حکم محمد گردن نھیم...؟ گفت: آری! و با دست خود به گولویش  می

اشاره کرد. منظورش این بود که ھمۀ شما را سر خواھد برید! آنگاه فوراً دریافت که به 
خیانت کرده است، از ھمان راھی که آمده بود، برگشت، ولی به نزد خدا و رسول خدا 

بازنگشت. به مسجد پیامبر در مدینه رفت، و خودش را به ستون مسجد  جخدا  رسول
با دستان مبارکشان بند او را  جبست، و سوگند یاد کرد که کسی جز رسول خدا 

را او به اطلاع آن حضرت قریظه ننھد! وقتی ماج نگشاید و تا ابد پای به سرزمین بنی
 کشیدند، فرمودند: رسید، مدتی بود که انتظارش را می

نه حتى كاأما إنه لو جاء� لاستغفرت له، أما إذ قد فعل، فما أنا بالذي أطلقه من م«
اما اینک که  ،کردم ھان! اگر نزد من آمده بود، برای او طلب مغفرت می«. »يتوب االله عليه

او را از جا و مکان و بند و زندانش رھایی نخواھم داد تا خداوند چنین کرده است من ھرگز 

 .»توبه او را بپذیرد!
به ھر حال، به رغم اشاراتی که ابولبابه کرده بود، بنی قریظه تصمیم گرفتند که 

قرار دھند. البته، یھودیان در توانشان بود که یک  جخدا  خود را در اختیار حکم رسول
کنند، زیرا مواد غذائی و چشمه و چاه آب فراوان داشتند، و  محاصرۀ طولانی را تحمل

دژھای آنان بسیار استوار بود، و از آن سوی دیگر، مسلمان با سرمایی سخت دست به 
بردند، و جملگی برھنه بودند. خستگی نیز  گریبان بودند، و از گرسنگی شدید رنج می

یش از آغاز نبرد احزاب تاکنون که پ به سختی بر آنان عارض گردیده بود، به علاوه آن
قریظه  پیوسته در عملیات جنگی به سر برده بودند. باوجود این، جنگ مسلمانان، بنی

ھای آنان افکنده بود، و  را یک جنگ روانی بود. خداوند نیز ترس و وحشت در دل
روحیۀ خودشان را از دست داده بودند. این پریشانی و نابسامانی روانی، ھنگامی به 

ابیطالب و زبیربن عوام جلو رفتند، و علی فریاد زد: ای  بن شدت خود رسید که علی اوج
لشکریان ایمان! به خدا، از ھمان جامی که حمزه نوشید خواھم نوشید، یا آنکه قلعۀ 

 اینان را فتح خواھم کرد!؟.
تن دردادند.  جخدا  قریظه که چنین دیدند، پیشدستی کردند و به فرمان رسول بنی
امر فرمود تا مردانشان را دربند کردند، و تحت سرپرستی محمدبن  جخدا رسول 

مسلمۀ انصاری دستانشان را به زنجیر بستند، و زنان و کودکان را دور از مردان در 
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گفتند: ای  جای جای دادند. طایفۀ اوس از جای برخاستند و به رسول خدا  گوشه
پیمانان برادران خزرجی  انید، آنان ھمقینُفاع چنان کردید که خود د رسول خدا، با بنی

 ما بودند. حال، اینان ھم پیمانان مایند، با آنان به احسان رفتار کنید!.
 فرمود:

اگر یک مرد از میان شما درباره آنان حکم «. »م�م فيهم رجل من�ألا ترضون أن �«

 .»کند خشنود خواھید شد؟!
 گفتند: البتّه! فرمودند:

 .»این کار را به سعدبن معاذ واگذار کردم!«. »إلى سعد بن معاذ كفذا«
 گفتند: از این انتخاب خشنودیم!.

پیامبر گرامی اسلام به دنبال سعدبن معاذ فرستادند. وی در مدینه بود و به خاطر 
جراحتی که بر رگ اکحل وی در جنگ احزاب وارد آمده بود، راھی این غزوه نشده 

آوردند. اوسیان اطراف الاغ او را  جزد پیامبر اکرم بود. او را بر الاغی سوار کردند، و ن
پیمانانت زیبا عمل کن! دربارۀ  گفتند: ای سعد، دربارۀ ھم گرفته بودند، و پیوسته می

تو را حَکَم قرار داده است که به آنان احسان روا داری!  جآنان احسان کن! رسول خدا 
انبوه گردید، گفت: اینک سعد ساکت بود و ھیچ پاسخی نمیداد. وقتی جمعیت آنان 

ای از حق  وقت آن رسیده است که سعد را در راه خدا سرزنش ھیچ سرزنش کننده
بازندارد! وقتی که این سخن را از سعد شنیدند، بعضی از آنان به مدینه بازگشتند و خبر 

 قریظه را به اھل مدینه دادند!. جمعی بنی مرگ دسته
 به صحابه فرمودند: جاکرم رسید. پیامبر  جاکرم  سعد به نزد نبی

  قُومُوا«
َ

 .»برخیزید و به پیشباز سرورتان بروید!«. »سَيِّدُِ�مْ  إِلى
وقتی که او را وارد کردند، گفتند: ای سعد، این جماعت گردن به حکم و داوری تو 

اند! گفت: ھر حکمی که من صادر کنم دربارۀ آنان اجرا خواھد شد؟ گفتند: آری،  نھاده
گفت: ھمچنین، دربارۀ مسلمانان؟ گفتند: آری! گفت: ھمچنین دربارۀ آن کسی که 

با تجلیل و تکریم اشاره کرد، آن  جخدا  وی رسولاینجا است؟ و روی برگردانید و به س

گفت: حال که چنین  »درباره من درباره من! یحتّ  یآر« »عَلي  َ�عَم، و«: حضرت فرمودند
قریظه کشته شوند، کودکانشان و زنانشان اسیر  کنم که مردان بنی است، من حکم می

 شوند، و اموالشان میان مسلمانان تقسیم شود!.
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 دند:فرمو جرسول خدا 

ِ  بِحُْ�مِ  ِ�يهِمْ  حَكَمْتَ  لقََدْ « عیناً ھمان حکمی را که «». اوَاتٍ مِنْ فَوقَ سَبعِْ سَمٰ  ا�َّ

 .»خداوند از بالای ھفت آسمان فرموده بود، درباره اینان صادر کردی؟!
قریظه، علاوه بر آن نیرنگ زشتی  داوری سعد در نھایت عدل و انصاف بود، زیرا، بنی

یکھزار و پانصد شمشیر و دو ھزار نیزه، و سیصد زره و پانصد سپر  که مرتکب شدند،
فلزی و چرمی به منظور قتل عام مسلمانان فراھم آورده بودند، و مسلمانان پس از فتح 

 ھای آنان بر این اسلحه و لوازم جنگی دست یافتند. قلعه
نجّار  بنیالحارث، زنی از  قریظه در خانۀ بنت به فرمان پیامبر بزرگ اسلام، بنی

ھایی در بازار مدینه حفر کردند، و دستور دادند آنان  زندانی شدند، و برای آنان گودال
ھا  بردند، و در کنار آن گودال ھا می فوج، آنان را به سوی آن گودال را بیاورند، و فوج

ای از آنان که ھنوز  افکندند. عده ھا می زدند، و به درون آن گودال ھایشان را می گردن
کنی که با ما چه  بن سعد گفتند: فکر می بردند، به رئیسشان کعب زندان به سر می در

بینید که  خواھید عقلتان را به کار بیاندازید؟! مگر نمی بکند؟ گفت: ھیچگاه شما نمی
گردد؟! به  رود، بازنمی گردد، و ھرکه از میان شما می مرد جنگ از حرف خود برنمی

ن است! شمار آنان ششصد تن تا ھفتصد تن بود، که خدا، سرنوشت ھمه شما کشته شد
 ھمۀ آنان را گردن زدند.

به این ترتیب، مارھای سمی مجسّمۀ نیرنگ و خیانت، که عھد و پیمان مؤکّد 
ترین شرایطی که مسلمانان در تاریخ خویش  خویش را شکسته بودند، و در بحرانی

نان دست به یکی کرده کن کردن مسلما کردند، با احزاب درجھت ریشه تجربه می
ترین  کن شدند. آنان با این کردارشان در ردیف بزرگ بودند، برای ھمیشه ریشه

 کاران جنگی قرار گرفته بودند که مستحق محاکمه و اعدام بودند. جنایت
ترین جنایتکاران جنگی  نضیر، یکی از بزرگ بنی  درمیان این جمعیت انبوه، شیطان

نیز به قتل رسید. وی  لالمؤمنین  پدر صفیه امّ  در جنگ احزاب، حیی بن اخطب،
قریظه  ھنگامی که قریشیان و مردمان غطفان از عرصۀ نبرد پای کشیدند، در قلعۀ بنی

بن اسد، آن زمان که آمده بود تا کعب را  با آنان ھمراه شده بود، تا به عھدی که با کعب
بود، وفا کرده باشد. وقتی در اثنای غزوۀ احزاب بر نیرنگ و خیانت تحریک کند، بسته 

ھا بر دوش افکنده بود که از ھر طرف به اندازۀ یک انگشت    ای گرانب او را آوردند، حُلّه
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آن را پاره کرده بود. تا مبادا آن را غارت کنند، و دستانش با ریسمانی به گردنش 
منی گفت: ھان! به خدا من ھیچگاه خودم را به خاطر دش جخدا  آویخته بود. به رسول
 شود کرد؟!. ام، اما، چه می با شما ملامت نکرده

ھرکه با خدا درافتد ورافتد! آنگاه گفت: ھان ای مردمان! گریزی از فرمان خدا 
اسرائیل نوشته است! آنگاه  نیست! سرنوشت و قضا و قدری است که خداوند بر بنی

 نشست، و گردن او را زدند.
ید. وی سنگ آسیا را بر سر خَلاّدبن قریظه تنھا یک زن به قتل رس از زنان بنی

 سُوَید غلتانده بود و او را به قتل رسانیده بود، که به خاطر آن جنایت کشته شد.
فرموده بودند، پسران بالغ را بکشند، و پسران غیربالغ را واگذارند. از  جرسول خدا 

را زنده جمله پسران نابالغی که به این ترتیب زنده ماند، عطیۀ قُرَظی بود که او 
 گردید. جگذاشتند، و او اسلام آورد و از صحابۀ پیامبراکرم 

قیس درخواست کرد که زبیربن باطا و خانواده و اموال وی را به او  ثابت بن
آن افراد و اموال را به  جخدا  ببخشند. زبیر زمانی به ثابت احسان کرده بود. رسول

اند،  تو را به من بخشیده جا ثابت بخشیدند. ثابت بن قیس به زبیر گفت: رسول خد
اند، ھمه از آن خودت باشد! زبیر، وقتی که  اموال و خانوادۀ تو را نیز به من بخشیده

اند، گفت: از تو به حساب آن احسانی که به تو  اش کشته شده فھمید ھمگی افراد قبیله
گردن  کنم که مرا به دوستان و عزیزانم ملحق گردانی! ثابت نیز ام درخواست می کرده

قریظه ملحق گردانید. از فرزندان زبیربن  او را زد، و او را به عزیزانش از یھودیان بنی
زبیر را زنده گذاشت که اسلام آورد، و از صحابۀ  باطا، ثابت فقط عبدالرحمان بن

 گردید. جاکرم  پیامبر
آنان ای از  ھایشان فرود آورند، عدّه قریظه را از قلعه در آن شب، پیش از آنکه بنی

 اسلام آوردند، و جان و مال و فرزندانشان را مصونیت بخشیدند.
با  جدر ھمان شب، عمروبن سعدی (مردی که در راستای نیرنگ زدن به رسول خدا 

 جقریظه ھمراھی نکرده بود) را محمدبن مسلمه فرمانده پاسداران ویژۀ پیامبراکرم  بنی
 د که به کجا رفت.دید، و چون او را شناخت، رھایش کرد و معلوم نش

قریظه را پس از آنکه خُمس آن اموال راخارج کردند، میان  اموال بنی جخدا  رسول
مسلمانان تقسیم کردند. برای ھر سوارکار سه سھم قرار دادند: دو سھم برای اسب، و 
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یک سھم برای شخص سوارکار، برای ھر رزمندۀ پیاده یک سھم، و برخی از اسیران را 
ھا اسب و اسلحه  ند و با بھای آنتحت سرپرستی سعدبن زید انصاری به نجد فرستاد

 خریداری کردند.
عمروبن خُناقه را به عنوان  قریظه ریحانۀ بنت پیامبر گرامی اسلام، از زنان بنی

خالصه برای خودشان برگرفتند. وی در خانۀ آن حضرت بود تا ایشان از دنیا رفتند و تا 
کلبی گفته . ١ است اسحاق آن زمان ھنوز در ملک آن حضرت باقی بود. این گفتۀ ابن

است که آن حضرت وی را آزاد کردند و در سال ششم ھجرت او را به ھمسری خویش 
الوداع از دنیا رفت، و آن حضرت  از حجّه جخدا  درآوردند، و به ھنگام بازگشت رسول

 .٢وی را در بقیع دفن کردند
 سذ معا قریظه یکسره شد، دیگر دعای بندۀ شایسته خدا، سعدبن وقتی کار بنی

 جاکرم  مستجاب شده بود، دعایی که در گزارش ماجراھای جنگ احزاب آوردیم، و نبی
ای سرپا کرده بودند که بتوانند زود به زود از او عیادت کنند.  در مسجد برای او خیمه

قریظه یکسره شد جراحت دست او نیز ترکید و سرباز کرد. عایشه گوید:  که کار بنی ھمین
غفار سرپا بود.  فوّاره زد. در مسجد خیمۀ دیگری نیز از آن بنیخون از زخم دست سعد 

آنان متوجّه قضیه نشدند، تا وقتی که خون به سوی خیمۀ آنان جاری شد. به یکدیگر 
آید؟! ناگاه دریافتند که  گفتند: این خیمگیان! این چیست که از سوی شما به طرف ما می

 .٣اثر ھمین خونریزی از دنیا رفت زند، و بر ھا از زخم سعد فوّاره می   آن خون

 عَرْشُ  اهْتَزَّ «گفتند:  ج* در صحیحین از جابر روایت شده است که رسول خدا 
 .٤»عرش رحمان برای مرگ سعدبن معاذ لرزید!« »مُعَاذٍ  بنِْ  سَعْدِ  لمَِوتِْ  الرَّحْمَنِ 

* ترمذی نیز به سند صحیح از انس نقل کرده است که گفت: وقتی که جنازۀ 
 جخدا  اش سبک بود!؟ رسول سعدبن معاذ را برداشتند، منافقان گفتند: چقدر جنازه

مَلاَئَِ�ةَ  إِنَّ «فرمودند: 
ْ
مِْلهُُ  كَانتَْ  ال

َ
 .٥»کردند! فرشتگان آن را حمل می« »تح

                                           
 .۲۴۵، ص ۲ھشام، ج  نکـ: سیرةابن -١
 .۱۲تلقیح فھوم اھل الاثر، ص  -٢
 .۵۹۱، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٣
 .۲۲۵، ص ۲؛ جامع الترمذی، ج ۲۹۴، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۵۳۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٤
 .۲۲۵، ص ۲جامع الترمذی، ج  -٥
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مرد از مسلمانان کشته شد، و او خلاّد  قریظه تنھا یک در اثنای محاصرۀ بنی
قریظه سنگ آسیا را بر سر او غلتانیده بود. ھمچنین در  سُوید بود که زنی از بنی بن

 اثنای محاصره ابوسنان بن مِحصَن برادر عُکّاشه از دنیا رفت.
امّا ابولُبابه، شش شبانه روز ھمچنان به ستون مسجد پیامبر بسته بود. ھمسرش به 

کرد تا نماز  آمد و او را از بند آزاد می ھنگام فرا رسیدن وقت ھر نماز به نزد او می
بست. سرانجام، قبولی  گشت و دوباره او را به ستون مسجد می بگزارد، سپس بازمی

سلمه بودند.  ام سحر نازل شد. ایشان در خانۀ امّ به ھنگ جخدا  توبۀ وی بر رسول
ات را  اش آمد و گفت: ای ابالبابه، مژده بده که خداوند توبه سلمه بر در حجره امّ 

پذیرفت! مردم ھجوم آوردند که او را از بند آزاد کنند، ابولبابه از آزاد شدن امتناع 
خواستند  می جپیامبراکرم  او را آزاد کنند. ھنگامی که جورزید، مگر آنکه رسول خدا 

 برای نماز صبح بروند، او را آزاد کردند.
این غزوه در ذیقعدۀ سال پنجم ھجرت به وقوع پیوست، و محاصره بیست و پنج 

 .١شب به طول انجامید
قریظه آیاتی از سورۀ احزاب  خداوند متعال در ارتباط با غزوۀ احزاب و ماجرای بنی

ترین جزئیات ماجرا گزارش شده، و اوضاع و  یات، مھمرا نازل فرموده است. در این آ
احوال مؤمنان و منافقان تبیین گردیده و خفت و خواری احزاب و نافرجامی حرکتشان، 

 و نیز پیامدھای نیرنگبازی اھل کتاب توضیح داده شده است.

 کشته شدن سَلاّم بن ابی الحقیق
کاران یھود  ترین جنایت بزرگ اش ابورافع بود یکی از سلام بن ابی الحقیق که کنیه

بود که احزاب را بر ضدّ مسلمانان به راه انداخته بود، و اموال و اسباب و وسایل فراوان 
را بسیار آزرده بود. وقتی که مسلمانان از  جخدا  ، و سابقاً رسول٢به آنان رسانیده بود

عازم قتل وی اجازه خواستند که  جخدا  قریظه پرداختند، خزرجیان از رسول کار بین
شوند، پیش از آن، قتل کعب بن اشرف به دست مردانی از طایفۀ اوس صورت پذیرفته 

                                           
، ۲؛ برای تفصیل مطالب مربوط به این غزوه، نکـ: ھمان، ج ۲۳۸-۲۳۷، ص ۲ھشام،، ج  سیرة ابن -١

 .۷۴-۷۲، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۵۹۱-۵۹۰، ص ۲؛ صحیح البخاری، ج ۲۷۳-۲۳۲ص 
 .۳۴۳، ص ۷الباری، ج  نکـ: فتح -٢
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خواستند فضیلتی ھمسان فضیلت آنان به دست  بود، و اینک مردان طایفۀ حزرج می
 آورند، این بود که در این اجازه خواستن پیشدستی کردند.

ی از کشتن زنان و کودکان نھی اجازه دادند که بروند او را بکشند، ول جرسول خدا 
ای از رزمندگان مسلمان خزرج متشکّل از پنج مرد که ھر پنج تن از  فرمودند. دسته

 سلمه بودند، به فرماندھی عبدالله بن عتیک به این منظور اعزام شدند. بنی
این گروه پنج نفری از مدینه خارج شدند و آھنگ خیبر کردند، زیرا قلعۀ ابورافع در 

ار داشت. زمانی که به نزدیکی قلعۀ او رسیدند آفتاب غروب کرده بود و مردم به آنجا قر
گشتند. عبدالله بن عتیک به یارانش گفت: سرجای خودتان  خانه و کاشانۀ خود بازمی

شوم، شاید بتوانم داخل شوم!  بان قلعه وارد صحبت می روم و با دروازه بنشینید، من می
قلعه رسید. آنگاه جامه بر سر کشید، چنانکه گویی جلو رفت تا به نزدیکی دروازۀ 

بان او را صدا کرد: ای  مشغول قضای حاجت است. مردم ھمه داخل قلعه شدند. دروازه
 خواھم دروازه را ببندم!. خواھی وارد شوی وارد شو، که من می بندۀ خدا، اگر می

ھمه داخل عبدالله بن عتیک گوید: داخل قلعه شدم و درجایی کمین کردم. وقتی 
بان دروازه با را بست و کلیدھا را بر روی میخی آویخت. گوید: من  شدند، دروازه

نمایی در  برخاستم و کلیدھا را برگرفتم، و دروازه را دوباره باز کردم. ابورافع روی طاق
ای از اطرافیانش گفت و شنود داشتند. وقتی ندیمانش رفتند، بالا  بالای قلعه با عده

کردم، از داخل، آن را بر روی خودم  راغ او بروم. ھر دری را که باز میرفتم تا به س
بستم. با خود گفتم: این جماعت به فرض آنکه نسبت به من مشکوک شوند،  می

دستشان به من نخواھد رسید تا او را بکشم! خودم را به او رسانیدم. وی درون یک 
میدانستم کجای اتاق قرار دارد. اش جای گرفته بود و من ن اتاق تاریک درمیان خانواده

گفتم: ابارافع! گفت: کیست؟ خود را به سمت صدا افکندم، و ضربتی با شمشیر بر او 
ای نگرفتم، و او فریاد زد: از اتاق خارج  دیدم، نتیجه فرود آوردم، اما من جایی را نمی

صدا چیست شدم، و اندکی درنگ کردم و دوباره نزد او به درون اتاق آمدم و گفتم: این 
ای ابارافع؟ گفت: وای بر مادرت! مردی درون اتاق بود و اندکی پیش مرا با شمشیر زد! 
گوید: ضربت دیگری بر او زدم که او را از پای درآوردم، اما او کشته نشد. آنگاه نوک 

اش بیرون آمد. دریافتم که  شمشیر را در شکمش فرو بردم و فشار دادم تا از گرده
ای برخوردم. پایم را  ام! درھا را یکی پس از دیگری باز کردم، تا به پله دیگر او را کشته

ام، پایین گذاشتم، در آن شب مھتابی بر زمین افتادم و  به حساب اینکه به زمین رسیده
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ام آنرا بستم و به راه افتادم و بر سر دروازه نشستم. آنگاه با  ساق پایم شکست. با عمامه
ام یا نه؟ ھنگام خروسخوان،  روم تا دریابم که او را کشته نمیخود گفتم: امشب از اینجا 

خبر مرگ او را بر بالای باروی قلعه اعلام کردند. اعلام کنندۀ خبر مرگ وی گفت: خبر 
کنم! نزد یارانم رفتم و گفتم: بگریزیم! خدا  مرگ ابورافع بازرگان اھل حجاز را اعلام می

رسانیدم و ماجرا را برای ایشان بازگفتم:  جرم ابورافع را کشت! خودم را به پیغمبر اک

پایم را دراز کردم، آن حضرت دستی بر » پایت را دراز کن!« »كاُ�سُط رجلَ «فرمودند: 
 .١پایم کشیدند، چنان که گویی ھیچگاه درد نداشته است

این بود روایت بخاری. به گفتۀ ابن اسحاق ھمگی آنان بر ابورافع وارد شدند، و در 
رکت جستند، و آن کسی که با شمشیر با او درگیر شد تا او را به قتل رسانید، قتل او ش

بن اُنیس بود. و در ذیل این روایت آمده است: وقتی شب ھنگام او را کشتند، و  عبدالله
ساق پای عبدالله بن عتیک شکست، او را بر دوش گرفتند و از طریق راه آبی که به 

از قلعه بیرون آمدند. یھودیان آتش روشن کردند  شد، ھایشان منتھی می یکی از چشمه
و به این سوی و آنسوی شتافتند. وقتی که ناامید شدند به نزد جنازۀ رفیقشان 

گشتند، عبدالله  بازگشتند. ھمچنین در این روایت آمده است که خزرجیان وقتی بازمی
 .٢وارد شدند جخدا  عتیک را بر دوش خود حمل کردند تا بر رسول  بن

 .٣اعزام این سریه در ذیقعده یا ذیحجّۀ سال پنجم ھجرت صورت پذیرفته است

 سریۀ محمّد بن مسلمه
ھمینکه از جنگ احزاب و یکسره کردن کار بنی قریظه پرداختند، به  جخدا  رسول

نشینان دست زدند که جز تحت فشار قوۀ  حملاتی تأدیبی بر بعضی از قبایل و بادیه
نیت و صلح و سازش تن دربدھند. سریۀ محمدبن مسلمه، قاھره حاضر نبودند به ام

پس از فراغت یافتن از جنگ احزاب و  جنخستین سریۀ اعزامی از سوی رسول خدا 
 سوار بوده است. قریظه است. شمار نیروھای این سریه سی محاصرۀ بنی

این سریه به سوی قرطاء حرکت کرد. قرطاء در ناحیه ضریه در منطقۀ بَکَرات از 

                                           
 .۵۷۷، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
 .۲۷۵-۲۷۴، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
 ؛ و دیگر منابع.۲۲۳، ص ۲رحمةللعالمین، ج  -٣
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روز راه است. این  ین نجد واقع شده و فاصلۀ میان ضریه و مدینه ھفت شبانهسرزم
بکر بن کلاب  سریه ده شب گذشته از آغاز محرم سال ششم ھجرت به سوی تیرۀ بنی

اعزام گردید. ھمینکه افراد این سریه بر سر آنان تاختند، گریختند، و مسلمانان 
فتند، و یک شب مانده به پایان ماه چارپایان و گوسفندان فراوانی را به غنیمت گر

حنیفه به طور ناشناس خود را  محرم وارد مدینه شدند. ثمامه بن اَثال حنفی بزرگ بنی
درمیان جمع اعضای این سریه گذاشته بود، و ناشناس بیرون آمده بود تا به دستور 

وقتیکه  مسلمانان او را دستگیر کردند. .١را به قتل برساند جاکرم  مسیلمۀ کذاب، نبی
 اکرم به سراغ او آمدند و گفتند: ھای مسجد بستند. نبی او را آوردند، به یکی از ستون

 ». ثمامه؟! یچه خبر، ا« »؟ ُ�مَامَةُ  ياَ عِندَْكَ  مَاذَا«

ای که  گفت: خبر خیر، ای محمد! اگر به قتل برسانی کسی را به قتل رسانیده
ای که سپاسگزار است،  کرامت کردهخونی به گردن اوست، و اگر کرامت کنی بر کسی 

خواھی درخواست کن، ھرچه خواھی به تو بدھند! آن حضرت وی  و اگر مال و منال می
را واگذاردند و رفتند. بار دیگر از کنار او گذشتند و نظیر ھمان سخنان را با وی گفتند. 

مان گفتگوی او نیز نظیر ھمان جواب قبلی را داد. بار سوم نیز از کنار او گذشتند، و ھ
 پیشین میان آن دو تکرار شد. آنگاه فرمودند:

طْلِقُوا«
َ
 ».د!یرا رھا ساز ۀثمام« »ُ�مَامَةَ  أ

او را رھا کردند. در نزدیکی مسجد به زیر درخت خرمایی رفت و غسل کرد. سپس 
آمد و اسلام آورد، و گفت: به خدا ھیچ چیز بر روی زمین برای من  جخدا  نزد رسول

ھا نزد من است! به  ترین چھره ھرۀ شما نبود، امّا اینک چھرۀ شما محبوبمنفورتر از چ
خدا ھیچ دین و آیین بر روی زمین برای من منفورتر از دین شما نبود، اما، اینک دین 

ھا نزد من است! سوارکاران شما در حالی مرا دستگیر کردند که  ترین دین شما محبوب
ھای روشن مژده  او را به آینده جرسول خدا من قصد انجام مناسک عمره را داشتم!؟ 

دادند، و به او دستور دادند که عمره را به جای آورد. وقتی بر قریشیان وارد شد، 
ای، ای ثمامه!؟ گفت: نه به خدا، بلکه من  ای و از دین برگشته گفتند: صابی شده

ندم به سوی شما ای گ ام! و به خدا، از یمامه دانه ام و با محمد ھمراه شده مسلمان شده

                                           
 .۲۹۷، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -١
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اجازه بدھند! یمامه روستایی در حومۀ مکه بود.  جخدا  نخواھد آمد، مگر آنکه رسول
ثَمامه به دیار خویش بازگشت، و حمل گندم را به سوی مکه متوقف گردانید، و 

ای نوشتند، و در  کتباً نامه جخدا  قریشیان سخت در تنگنا قرار گرفتند. برای رسول
آن حضرت درخواست کردند که به ثُمامه بنویسند حمل گندم به پرتو خویشاوندی از 

 .١نیز چنان کردند جمکه را برقرار سازد. رسول خدا 

 لَحیان غزوۀ بنی
در محل  جخدا  ای از اعراب بودند که به ده تن از اصحاب رسول لحیان طایفه بنی

رجیع نیرنگ زده بودند و موجب اعدام آنان شده بودند. اما، چون منطقۀ محل سکونت 
ھای مکه بود، و درمیان مسلمانان و  آنان در وسط سرزمین حجاز و نزدیک به دروازه

ھای شدید برقرار بود، نظر آن حضرت مساعد  نشین درگیری قریشیان و اعراب بیابان
اندازی کنند،  لی نزدیک شوند و بر دل سرزمین حجاز دستنبود بر اینکه به دشمن خی

وقتی احزاب شکست خوردند و از ھم پاشیدند و عزم و ارادۀ آنان بر نبرد به سستی 
به نظرشان  جگرایید، و تا حدودی در برابر شرایط جاری تسلیم شدند، پیغمبر اکرم 

ترین ھنگام برای  لحیان رسیده است، و مناسب رسید که وقت انتقام گرفتن از بنی
 گرفتن انتقام خون اصحاب رجیع است که در آنجا به شھادت رسیده بودند.

الاولی سال ششم ھجرت به اتفاق  الاول یا جمادی در ماه ربیع جرسول خدا 
مکتوم را در مدینه جانشین  لحیان شدند. ابن امّ  دویست تن از اصحابشان عازم دیار بنی

خواھند به سمت شام بروند. آنگاه شتابان  د کردند که میخود گردانیدند، و چنان وانمو
رسیدند که یارانشان در آنجا  -بیابانی میان اَمَج و عُسفان -سیر کردند تا به بطن غُران

لحیان با خبر  به قتل رسیده بودند. برای آنان طلب رحمت و دعای خیر کردند. بنی
و یارانشان به  جت رسول خدا ھا گردیدند و درنتیجه دس ھای کوه شدند و راھی قله

 لحیان نرسید. احدی از بنی
لحیان به سر بردند، و چند سریه به این  مدت دو روز در اراضی بنی جپیامبر اکرم 

لحیان نرسید. به عُسفان رفتند، و ده  سوی و آن سوی اعزام کردند، اما دستشان به بنی

                                           
، ص ۷و احادیث دیگر؛ فتح الباری، ج  ۴۳۷۲؛ نیز: صحیح البخاری، ح ۱۱۹، ص ۲زاد المعاد، ج  -١

۶۸۸. 
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قریشیان برسد. .آنگاه به مدینه  الغمیم اعزام فرمودند تا به گوش سوارکار را به کُراع
 روز بود. بازگشتند. مدت غیبت آن حضرت در مدینه در ارتباط با این غزوه چھارده شبانه

 های دیگر سریه
ھای مختلف را به  ھای رزمی عملیاتی و سریه پیاپی ھیأت جاز آن پس، رسول خدا 

 ھا چنین است: این سوی و آن سوی اعزام فرمودند، که فھرست مختصری از آن
الآخر سال  الاول یا ربیع سریۀ عُکّاشه بن مِحَصن به مقصد غَمر، در ماه ربیع -۱

 -اسد برکۀ آبی متعلق به بنی -ششم ھجرت، عکّاشه با چھل مرد آھنگ غَمر
کرد. آن جماعت ھمه گریختند و رزمندگان مسلمان دویست شتر غنیمت 

 گرفتند و با خود به مدینه بردند.
الاخر سال  الاول یا ربیع القصه، در ماه ربیع سریۀ محمدبن مسلمه به مقصد ذی -۲

القصّه در دیار بنی ثعلبه  ششم ھجرت. ابن مسلمه با ده مرد جنگی عازم ذی
د تن بودند برایشان کمین کردند، و ھنگامی که به گردید. آن جماعت که یکص

خواب رفتند ھمه را سر بریدند، بجز ابن مسلمه که مجروح شد و از دست آنان 
 گریخت.

الآخر سال ششم  القصّه، در ماه ربیع سریۀ ابوعبیده بن جراح به مقصد ذی -۳
در پی کشته شدن اصحاب محمدبن مسلمه به دست  جھجرت. رسول خدا 

القصه، وی را با چھل تن از رزمندگان اسلام به سوی قتلگاه آنان  اعراب ذی
ثعلبه  فرستادند. این عده شب را پیاده راه سپردند، و ھنگام صبح به بنی

رسیدند و بر آنان یورش بردند، و در کوھستان آنان را متواری ساختند، و تنھا 
یان و گوسفندان به یک مرد از آنان دست یافتند که او نیز مسلمان شد، و چارپا

 متعددی غنیمت گرفتند.
الآخر سال ششم ھجرت.  سریۀ زیدین حارثه به مقصد جَموم، در ماه ربیع -۴

سلیم  سُلیم در مرّالظھران، زید آھنگ بنی جَموم، چشمۀ آبی بود از آن بنی
کرد. وقتی به دیار آنان رسید، زنی از مُزَینه را به نام حلیمه دستگیر کرد، و او 

سُلیم دلالت کرد، و توانستند  ھای بنی ھانش را به یکی از محلهزید و ھمرا
چارپایان و گوسفندان و اسیران متعددی بگیرند. وقتی زید بازگشت و غنائم و 

تحویل داد، آن حضرت جان آن زن مُزینیه را به  جاسیران را به رسول خدا 
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 خودش بخشیدند و با او ازدواج کردند.
الاولی سال ششم ھجرت، مشتمل بر  اه جمادیسریۀ زید به مقصد عیص در م -۵

یکصد و ھفتاد سوار. در اثنای عملیات این سریه، اموال کاروانی متعلق به 
بود، مصادره شد.  جقریش که کاروانسالار آن ابوالعاص داماد رسول خدا 

ابوالعاص گریخت. سپس به نزد زینب آمد و به او پناھنده شد، و از او 
بخواھد اموال کاروان را بازپس دھند. او  جخدا  ولدرخواست کرد که از رس

بدون آنکه اصحابشان را وادار به این کار کنند،  جخدا  نیز چنین کرد، و رسول
ای به این مطلب کردند. مسلمانان نیز بیش و کم و بزرگ و کوچک ھمه  اشاره

ش ھای مردم را به صاحبان را بازگردانیدند. ابوالعاص به مکه بازگشت و سپرده
نیز زینب را پس از  جخدا  بازگردانید. آنگاه مسلمان شد و مھاجرت کرد. رسول

گذشتن سه سال و اندی با ھمان عقد نکاح نخستین به ھمسری وی 
، زیرا، ١بازگردانیدند، چنانکه در حدیث صحیح، این مطلب به ثبوت رسیده است

ود. اما اینکه در آیۀ تحریم زنان مسلمان بر کفار در آن زمان ھنوز نازل نشده ب
زینب را با عقد ازدواج جدیدی به  جحدیث وارد شده است که پیامبر اکرم 

ابوالعاص بازگردانیدند، یا اینکه بعد از شش سال زینب را به او بازگردانیدند، از 
 ٢تواند صحیح باشد، ھمچنانکه از نظر سند نیز صحیح نیست. نظر متن نمی

گویند:  چسبند و می حدیث ضعیف میشگفت از کسانی است که به این 
ابوالعاص در اواخر سال ھشتم اندکی پیش از فتح مکه مسلمان شده است، 

گویند زینب در  کنند که می آنگاه سخن خودشان را به این صورت نقض می
اوائل سال ھشتم از دنیا رفته است. این بحث را تا حدودی در حاشیۀ بُلوغ 

 .٣ایم المرام باز کرده
عقبه به این نظر گراییده است که این حادثه در سال ھفتم ھجرت با  بن موسی

                                           
 باب الی متی ترد علیه امرأته اذا اسلم«نکـ: سُنن ابی داود، ھمراه با شرح آن عون المعبود،  -١

 ».بعدھا
 .۱۹۶-۱۹۵، ص ۲برای گفتگو پیرامون این دو حدیث، نکـ: تحفة الاحوذی، ج  -٢
اند، ابن حجر عسقلانی  از جمله کسانی که این سریه را ضمن حوادث سال ششم ھجرت آورده -٣

 .۴۹۸، ص ۷است؛ نکـ: فتح الباری، ج 
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مباشرت ابوبصیر و ھمراھانش صورت پذیرفته است، اما این نظر نه با آن حدیث صحیح 
 آید، و نه با این حدیث ضعیف. راست می

الاخری سال ششم  سریۀ دیگر زید به مقصد طَرْف یا طَرِق، در ماه جمادی -۶
ثعلبه کرد. آن جماعت اعراب  ده مرد رزمنده آھنگ بنیھجرت. زید با پانز

شخصاً آھنگ  جخدا  گریختند و ترس آنان را برداشت که مبادا این بار رسول
حمله بر آنان را کرده باشد. مسلمانان در این سریه بیست شتر غنیمت 

 گرفتند، و این عملیات جمعاً چھار شبانه روز به طول انجامید.
القُری. در ماه رجب سال ششم ھجرت، زید با  قصد وادیسریۀ دیگر زید به م -۷

شدند برای خبرگیری از تحرکات دشمن،  ھمراھانش که جمعا دوازده نفر می
القُری بر آنان  القری شدند. ساکنان وادی اگر تحرکی در کار باشد، عازم وادی

 ھجوم بردند و نُه تن را کشتند، و سه تن دیگر که زیدبن حارثه یکی از آن سه
 .١تن بود گریختند

کنند، اما،  سرّیۀ خَبَط. این سریه را در ماه رجب سال ھشتم ھجرت گزارش می -۸
 مضمون گزارش دلالت دارد بر اینکه این سریه پیش از حُدیبیه اتفاق افتاده است.

ما را که سیصد سوار بودیم به مأموریت فرستادند. امیر ما  ج* جابر گوید: نبی اکرم 
ھای قریش  ح بود و مأموریت ما آن بود که در کمین یکی از کاروانابوعبیده بن جرّا

باشیم. در اثنای عملیات، دچار گرسنگی شدید شدیم و ناچار خبط (علف بیابان) 
نامیدند. مردی سه شتر برای تدارک » جَیش الخَبَط«خوردیم، و به ھمین دلیل ما را 

شتر دیگر کشت. از آن به غذایمان کشت، سپس سه شتر دیگر کشت، و سپس بازھم سه 
بعد، دیگر ابوعبیده او را از کشتن شتران نھی کرد. آن وقت، دریا جانوری بزرگ را برای 

ھایمان  گفتند. دو ھفته از گوشت آن خوردیم و بدن می» عَنبَر«ما بیرون افکند که به آن 
ده یک شقّه ھایمان فربه و سالم گردید. ابوعبی را با آن چرب کردیم، و به واسطۀ آن بدن

ترین شتر را انتخاب کرد و آن شقه را روی  آن را گرفت و بلند قدترین مرد لشکر و کشیده
آن حمل کرد و از زیر آن گذشت. ھمچنین از گوشت آن جانور قطعاتی را خشک کردیم 

رقتیم و ماجرا را  جو به عنوان آذوقه برداشتیم. وقتی به مدینه رسیدیم، نزد رسول خدا 

                                           
، ص ۲ن؛ نیز: زاد المعاد، ج ھای اخیر، نکـ: ھما ؛ برای این سریه۲۲۶، ص ۲رحمةللعالمین، ج  -١

 .۲۹-۲۸؛ حواشی تلقیح فھوم اھل الاثر، ص ۱۲۰-۱۲۲
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رت بازگفتیم، فرمودند این روزی شما بوده است که خداوند برای شما از برای آن حض
دریا بیرون آورده است، حالا، نزد شما از گوشت آن جانور مقداری ھست که به ما بدھید 

 .١فرستادیم جخدا  بخوریم؟ ما نیز، مقداری از آن گوشت را برای رسول
دلالت دارد که پیش از صلح اینکه گفتیم، مضمون گزارش وقایع این سریه بر آن 

حدیبیه روی داده است، از آن جھت است که مسلمانان پس از صلح حدیبیه دیگر 
 شدند. ھای قریش نمی متعرض کاروان

                                           
 .۱۴۶-۱۴۵، ص ۲؛ صحیح مسلم ج ۶۲۶-۶۲۵، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١



 

 
 

 

 

 

 فصل نهم:
 غزوه بنی المُصطلق

 زمینه و انگیزۀ وقوع جنگ
ار نبود، امّا، از این جھت د این جنگ، ھرچند از جھت نظامی گسترده و دامنه

ساز بود که در اثنای آن وقایعی روی داد که از یک سوی موجبات پریشانی و  سرنوشت
نابسامانی را در جامعۀ اسلامی فراھم آورد، و از سوی دیگر به رسوایی منافقان 
انجامید. ھمچنین، به مناسبت رویدادھای این غزوه یک سلسله قوانین تعزیری تشریع 

ه برای جامعۀ اسلامی از نظر فضیلت و کرامت و طھارت اخلاقی و اجتماعی گردید ک
کنیم، و سپس به شرح  ای خاص را به ارمغان آورد. نخست، غزوه را گزارش می چھره

 پردازیم. آن وقایع می
نیز نامیده شده است، بنا به گفتۀ عموم » غزوۀ مُرَیسیع«این غزوه که به نام 

ھجرت، و بنا به گفتۀ ابن اسحاق در سال ششم ھجرت اصحاب مغازی در سال پنجم 
 .١روی داده است

                                           
دلیل بر صحت قول ابن اسحاق اینست که بنا به روایت صحیح داستان افک، قضیه مذکور پس از  -١

رتباط با زینب نازل شده، و زینب در آن زمان ھمسر نزول آیه حجاب روی داده، و آیه حجاب در ا
بوده است؛ زیرا، آن حضرت از او درباره عایشه پرسیدند: گفت: من گوش و چشمم  جرسول خدا 
با من رقابت  - جاکرم  دارم! و عایشه گفت: او تنھا کسی بود که درمیان ھمسران نبی را نگاه می

قریظه صورت گرفته  خر سال پنجم پس از غزوه بنیداشت! و عقد ازدواج آن حضرت با وی در اوا
اند که سعدبن معاذ و سعدبن عبادة درباره افک با یکدیگر  است. اما، اینکه در داستان افک آورده

قریظه وفات یافته است،  کشمکش پیدا کردند، باتوجه به اینکه سعدبن معاذ به دنبال غزوه بنی
ابن اسحاق داستان افک را از زھری از عبیدالله بن عبدالله ظاھراً، باید توھم راویان باشد؛ چنانکه 
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خبر دادند رئیس قبیله  جانگیزۀ وقوع این غزوه آن بود که به رسول خدا 
ضرار با قوم و قبیله خودش به ھمراه جمعیتی که توانست  المصطلق، حارث بن ابی بنی

حًصیب  ا دارند. بُرَیده بناز اعراب با خود ھمراه گرداند، قصد کارزار با آن حضرت ر
المصطلق رفت و با  اسلمی را برای خبرگیری از وضعیت فرستادند. وی به نزد بنی

بازگشت و شرح  جخدا  ضرار ملاقات کرد و با او سخن گفت، و نزد رسول حارث بن ابی
 ماوقع را به آن حضرت گزارش داد.

درنگ  د، بیمسلم گردید که خبر صحت دار جوقتی برای حضرت رسول اکرم 
آھنگ جنگ کردند. عزیمت آن حضرت به میدان این نبرد، دو روز گذشته از ماه 

ھای پیشین با آن حضرت ھمراھی نکرده  شعبان بود. جماعتی از منافقان که در جنگ
بودند، با ایشان ھمراه شدند. آن حضرت زیدبن حارث را در مدینه جانشین خود 

در این غزوه ابوذر، و بعضی دیگر، غیله  گردانیدند. بعضی جانشین آن حضرت را
 اند. عبدالله لیثی نام برده بن

ضرار یک نفر جاسوی را اعزام کرده بود که برای او اخبار مربوط به  بن ابی حارث
لشکر اسلام را گزارش کند. مسلمانان او را دستگیر کردند و به قتل رسانیدند. وقتی 

ضرار به او و  اسوس حارث بن ابیو به قتل رسیدن ج جخدا  خبر عزیمت رسول
نشین که با او ھمراه شده  ھمراھانش رسید، سخت دچار بیم و ھراس شدند، و اعراب بادیه

 رسیدند و طرفین آمادۀ نبرد شدند. ١به موضع مُرَیسیع جخدا  بودند، پراکنده شدند. رسول
صفوف سپاھیانشان را آراستند. رایت مھاجرین را به دست ابوبکر  جرسول خدا 

صدیق، و رایت انصار را به دست سعدبن عباده دادند. ساعتی به تیراندازی متقابل 
ای از آنان کشته شدند.  فرمان حمله دادند. عده جپرداختند، آنگاه، رسول خدا 

                                                                                                       
بن عتبه از عایشه روایت کرده، و ضمن آن نامی از سعدبن معاذ نبرده است، بلکه از اسیدبن 
خضیر یاد کرده است. ابومحمدبن حزم گوید: این درست است، و ھیچ شکی در این نیست، و یاد 

. آن ۱۱۵، ص ۲بیش نیست؛ نیز نک: زادالمعاد، ج کردن سعدبن معاذ در این داستان توھمی 
اند، عقد ازدواج  نویسان نیز که وقوع این غزوه را در سال پنجم ھجرت گزارش کرده عده از سیره
اند که آوردن  اند، و گفته با زینب را به سال چھارم یا اوائل سال پنجم ھجرت برده جپیامبر اکرم 

 لاً قطعی است، والله اعلم.نام سعدبن معاذ توھم نیست، بلکه کام
 المصطلق در ناحیه قُدید به سمت ساحل دریا بوده است. ھای بنی نام یکی از چشمه» مُرَیسیع« -١
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ایان و گوسفندان را به غنیمت زنان و کودکانشان را اسیر کردند، و چارپ جپیامبراکرم 
گرفتند. از لشکر اسلام، تنھا یک تن به قتل رسید، که او را نیز مردی انصاری به گمان 

 آنکه دشمن است به قتل رسانید.
اند، اما، ابن قیم گفته است: این  این مطلبی است که صاحبان مغازی و سِیر آورده
به  جخدا  فته است، بلکه رسولتوھمی بیش نیست، زیرا، اصلاً کارزاری صورت نگر

اتفاق رزمندگان اسلام پیرامون آن چشمه را مورد حمله قرار دادند، و زنان و کودکان 
ایشان را به اسارت گرفتند و اموال ایشان را مصادره کردند، چنانکه در حدیث صحیح 

خبر بودند، برایشان یورش  المصطلق بی در حالیکه بنی جآمده است که رسول خدا 
 .١دند. متن حدیث را نیز آورده استبر

قیس  یکی از اسیران، جُویریه دختر حارث، رئیس قبیله بود که در سھم ثابت بن
مبلغ مکاتبۀ او را  جخدا  قرار گرفت. وی با او قرارداد مکاتبه تنظیم کرد، رسول

پرداخت کردند و او را به ھمسری خویش درآوردند. مسلمانان نیز به موجب این 
المصطلق را که اسلام آورده بودند آزاد کردند و گفتند:  یکصد خانوار از بنی ازدواج،

 .٢ھستند! جخدا  اینان خویشاوندان ھمسر رسول
راجع به وقایع و حوادث اثنای این غزوه، از آنجا که باعث و بانی آن رویدادھا 

ررسی بخشی از اند، بھتر است ابتدا به ب سرکردۀ منافقان، عبدالله بن ابی و یارانش بوده
 عملکردھای منافقان در جامعه اسلامی بپردازیم.

 عملکردهای منافقان پیش از این غزوه
ایم که عبدالله بن اُبّی نسبت به اسلام و مسلمین کینۀ دیرینه داشت، و  بارھا آورده

کرد، زیرا، اوس و خزرج در ارتباط با  توزی می به شدت کینه جخدا  خصوص با رسول  به
پادشاھی وی یک سخن شده بودند، و برای او تاجی درست کرده بودند، ریاست و 

ھمزمان اسلام در مدینه ظھور کرد و آنان را از ابن اُبّی منصرف گردانید، و او ھمواره 
 فرمانروایی و پادشاھی را از او باز گرفته است. جاندیشید که رسول خدا  چنین می

                                           
، ص ۷، ج ۲۰۲، ص ۵؛ نیز نکـ: فتح الباری، ج ۳۴۵، ص ۱نکـ: صحیح البخاری، کتاب العتق، ج  -١

۴۳۱. 
 .۲۹۵-۲۹۴، ۲۹۰، ۲۸۹، ص ۲ ھشام، ج ؛ نیز: سیرةابن۱۱۳، ۱۱۲، ص ۲زادالمعاد، ج  -٢
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و از ظھور اسلام، از آغاز ھجرت، پیش از ابّی و آتش گرفتن ا توزی عبدالله بن کینه
 تظاھر او به اسلام و پس از تظاھر او به اسلام، ھمواره آشکار بود.

رفتند.  بر الاغی سوار بودند و برای عیادت سعدبن عباده می جخدا  * روزی رسول
اش را محکم در  بن ابی بین وقتی از کنار عبدالله بن اُبّی و ھمراھانش گذشتند، عبدالله

وا علينا!«دست گرفت و گفت:  و ھنگامی که آن  »برسر ما گرد و خاک نکنید!« »لاُ�غَبرِّ
 حضرت برای آن جماعت قرآن تلاوت کردند، گفت:

ات بنشین، و در مجـالس مـا آزارمـان  در خانه« .١»اجلس في بيتك، ولا تؤذنا في �لسنا«

 .»مده!
ھنگامی نیز که پس از جنگ بدر ھا مربوط به پیش از تظاھر او به اسلام بود.    این

تظاھر به اسلام کرد، ھمچنان دشمن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود، و تمامی ھمّ و 
افکنی در جامعۀ اسلامی و تضعیف کیان اسلام بود، و با دشمنان اسلام  غمّ او تفرقه
 قینُفاع دخالت داشت. ھمچنین، در کرد. چنانکه آوردیم، در ماجرای بنی ھمراھی می

انگیزی و  ھا زد، و به انحاء مختلف به تفرقه جنگ احد دردسرھا فراھم کرد و نیرنگ
 پرداخت. سازی و ایجاد ھرج و مرج در صفوف سپاھیان اسلام می پریشان

توان  شدت مکر این منافق و نیرنگبازی او را در ارتباط با مسلمانان از اینجا می
بر منبر  جه، ھنگامی که رسول خدا فھمید که پس از تظاھر به اسلام، ھر روز جمع

هذا «گفت:  خاست و می نشستند تا برخیزند و خطبه بخوانند، از جای برمی می
 »م به، فانصروه وعزروه، واسمعواله واطيعوا!�م االله واعز�رمكم، ا�االله ب� اظهر رسَول

و عزت خداوند در پرتو وجود او شما را کرامت  ،این رسول خدا است که درمیان شما است«
بخشیده است. شما نیز او را یاری کنید و از او پشتیبانی کنید، و در برابر او در مقام سمع و 

 خواندند. خاستند و خطبه می برمی جخدا  نشست، و رسول آنگاه می »طاعت باشید!
شرمی این منافق آنکه در نخستین جمعه پس از جنگ اُحُد با آن  ای از بی نمونه

ھای زشتی که به مسلمانان زده بود از جای  با آن نیرنگھمه دردسر آفرینی و 
گفت بگوید. مسلمانان اطراف جامۀ او را  برخاست تا ھمان سخنان را که ھمیشه می

گفتند: بنشین، ای دشمن خدا! تو شایستگی این  کشیدند، و به او می گرفتند و می

                                           
 .۱۰۹، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۹۲۴، ص ۲؛ صحیح البخاری، ج ۵۸۷؛ ۵۸۴، ص ۱سیرةابن ھشام، ج  -١
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ردن مردم نھاد و از ای؟! او نیز پای روی گ سخنان را نداری، با آن کارھایی که کرده
گفت: به خدا، انگار که گویی بد و بیراه  میان جمعیت نمازگزاران خارج شد، و می

ام تا او را تقویت و تأیید کنم!؟ مردی از انصار بر در مسجد او را  ام که برپای خاسته گفته
برای تو از خداوند طلب  جملاقات کرد. به او گفت: وای بر تو، بازگرد تا رسول خدا 

 .١خواھم برایم طلب مغفرت کند! مغفرت کند! گفت: به خدا نمی
ابّی ارتباط داشت و با آنان برعلیه مسلمانان  نضیر نیز عبدالله بن با یھودیان بنی

کرد، تا آنجا که به ایشان قول داد: اگر شما را اخراج کردند، ما ھم با شما از  توطئه می
 .٢کنیم!؟ کردند، ما شما را یاری می شویم، و اگر با شما کارزار مدینه خارج می

ای برای ایجاد پریشانی و نگرانی و  ھمچنین، در گیرو دار جنگ احزاب، از ھر بھانه
کردند، چنانکه خداوند  ھای مسلمانان سوء استفاده می افکندن ترس و وحشت در دل

 متعال در سورۀ احزاب داستانشان را گزارش فرموده است:

ٓۥ إِ�َّ �ذۡ َ�قُولُ ٱلمُۡ ﴿ ُ وَرسَُوُ�ُ ا وعََدَناَ ٱ�َّ رَضٞ مَّ ِينَ ِ� قُلُو�هِِم مَّ َ�فِٰقُونَ وَٱ�َّ
 ].۱۲[الأحزاب:  ﴾١٢غُرُورٗ�

گفتند: خدا و رسول خدا  و آن ھنگام که منافقان و آن کسانی که بیمار دل بودند، می«

 .»اند!؟ جز فریب به ما وعد و وعید نداده
 فرماید: تا آنجا که می

حۡ ﴿
َ
ْۖ �نَ�ۡسَبُونَ ٱۡ� �َّهُم باَدُونَ ِ�  زَابَ لمَۡ يذَۡهَبُوا

َ
ْ لوَۡ � وا حۡزَابُ يوََدُّ

َ
تِ ٱۡ�

ۡ
يأَ

عۡرَابِ �َۡ� 
َ
ْ إِ�َّ قَليِٗ�  َٔ ٱۡ� ا َ�تَٰلُوٓا ْ �يُِ�م مَّ �بَآ�ُِ�مۡۖ وَلوَۡ َ�نوُا

َ
 ﴾٢٠لُونَ َ�نۡ أ

 ].۲۰[الأحزاب: 
اند!؟ و اگر احزاب بیایند، اینان دوست دارند که ای  رفتهپندارند که احزاب ھنوز ن می«

نشین باشند و از اخبارتان جویا شوند، ھرچند  توانستند درمیان اعراب بادیه کاش می

 .»جستند!؟ ماندند، جز اندکی در کارزار شرکت نمی که اگر درمیان شما نیز می
ھمگی به خوبی  از سوی دیگر، دشمنان اسلام، یھودیان، منافقان، و مشرکان،

دانستند که عامل پیروزی اسلام برتری مادّی و کثرت اسلحه و عدّه و عُدّه و ارتش  می

                                           
 .۱۰۵، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١
 ، سوره حشر.۱۱مضمون آیه  -٢
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ای است که  ھای اخلاقی و الگوھای برازنده و لشکر نیست، بلکه فضائل انسانی و ارزش
جامعۀ اسلامی و ھمۀ کسانی که به نحوی با این دین سروکار دارند، از آن برخوردارند، 

ھستند که  جخدا  دانستند که منبع این ھمه برازندگی شخص رسول یک میو نیز ن
مَثَل اعلای ھمۀ فضائل اخلاقی و انسانی در حد اعجاز ھستند ھمچنین به دنبال 

ھای پیاپی در طول پنج سال، دریافته بودند که یکسره کردن کار  گردش گردونۀ جنگ
رفتن اسلحه ممکن نیست، بنابراین، این دین و پایبندان و ھوادارانش از طریق به کار گ

تصمیم گرفتند که یک جنگ تبلیغاتی وسیع را از ستاد اخلاق و فضیلت و آداب و 
را نخستین ھدف این  جاعظم  رسوم اجتماعی رھبری کنند، و شخصیت رسول 

تبلیغات دروغین و گمراه کننده قرار دھند، و طبعاً، از آنجا که منافقان ھمواره درمیان 
کردند، و ساکن مدینه نیز بودند، و در ھر  لمین نقش ستون پنجم را ایفا میصفوف مس

تأثیر قرار  توانستند با مسلمانان در ارتباط باشند، و افکار و احساسات آنان را تحت زمان می
 ابّی، بر عھده گرفتند. دھند، مأموریت این تبلیغات را منافقان، و در رأس ھمۀ آنان ابن

المؤمنین زینب  با اُمّ  جخدا  نگاه آشکارا بازشناخته شد که رسولاین نقشۀ منافقان ا
بنت جحش، پس از آنکه زیدبن حارثه وی را طلاق داد، ازدواج کردند. از جمله آداب و 

دار درمیان قوم عرب این بود که فرزند خوانده را ھمانند فرزند صُلبی  رسوم ریشه
نده برای ھمیشه برای مردی که آن دانستند، و معتقد بودند که ھمسر فرزند خوا می

با زینب  جاکرم  فرزند را به پسرخواندگی گرفته است، حرام خواھد بود. وقتی که نبی
ازدواج کردند، منافقان دو روزنۀ مناسب بنا به پندار خودشان برای ایجاد جوّ نامناسب 

ان بود، بر ضدّ پیغمبر اسلام پیدا کردند: یکی اینکه زینب بنت جحش ھمسر پنجم ایش
توانست این  و قرآن ازدواج با بیش از چھار زن را مجاز ندانسته بود، بنابراین، چگونه می

 -ازدواج برای آن حضرت درست بوده باشد؟! دوم اینکه زینب ھمسر فرزند ایشان
به  -ترین گناه کبیره پسرخوانده ایشان بود، بنابراین، ازدواج با ھمسر پسرخوانده بزرگ

گردید. این بود که در این زمینه تبلیغات  محسوب می -وم قوم عربموجب آداب و رس
ھا در این باره ساختند و  ھا و افسانه   ای را به راه انداختند، و داستان منفی گسترده

پرداختند. گفتند: محمد به طور ناگھانی چشمانش به زینب افتاده و تحت تأثیر زیبایی 
ده، و به او دل بسته است، پسر او زید نیز از این او قرار گرفته، و به عشق او گرفتار آم

مطلب باخبر شده، و راه رسیدن به زینب را برای او ھموار کرده است. این تبلیغات 
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ھای ساختگی را آن چنان انتشار دادندکه حتی در زمان ما آثار این تبلیغات در کتاب
 تفسیر و حدیث برجای مانده است.
ام و ضعفای مسلمین بسیار اثر گذار بود، تنھا نازل این تبلیغات سوء، در صفوف عو

ھا و  ھای پدید آمده در دل توانست این بیماری شدن آیات بینات قرآن بود که می
ھا را بھبود بخشد. از جمله شواھد انتشار وسیع این تبلیغات، آنست که خداوند  سینه

 سورۀ احزاب را با این سخن خویش آغاز فرموده است:

َ وََ� تطُِعِ ٱلۡ َ�ٰٓ ﴿ هَا ٱ�َِّ�ُّ ٱتَّقِ ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡ َ َ�نَ عَليِمًا  مَُ�فِٰقَِ�ۚ َ�فٰرِِ�نَ وَٱل إنَِّ ٱ�َّ

 ].۱[الأحزاب:  ﴾١احَكِيمٗ 
ھان ای پیامبر، تقوای الھی پیشه کن و مطابق میل کافران و منافقان کار مکن، که «

 .»خداوند علیم و حکیم است
ای از عملکردھای منافقان پیش از  ا، و تصویرھای کوچک شدهھا اشاراتی گذر   این

المصطلق است، و پیامبر بزرگ اسلام، تمامی این آزارھا را با صبر و شکیبایی و  غزوۀ بنی
ھای منافقان  کردند. عموم مسلمین نیز از دردسرآفرینی نرمش و مدارا تحمّل می

کردند، زیرا،  آنان را در خورد می ھمواره برحذر بودند، و صبورانه رفتارھای ناخوشایند
ھای پیاپی، دیگر منافقان را به خوبی شناخته بودند، چنانکه خداوند  بر اثر آن رسوایی

 فرماید: متعال می

وََ� يرََوۡ ﴿
َ
�َّهُمۡ أ

َ
ِ َ��ٖ ُ�فۡ  نَ �

وۡ  تَنُونَ ِ� ُ�ّ
َ
ةً أ رَّ َ�ۡ�ِ  مَّ   ُ�مَّ َ� َ�تُوُ�ونَ وََ� هُمۡ مَرَّ

رُونَ  كَّ  ].۱۲۶[التوبة:  ﴾١٢٦يذََّ
شوند، اما نه توبه  بینند که اینان در ھر سال یک بار یا دو بار آزمون می و آیا نمی«

 . »آیند؟! کنند و نه اینان به خود می می

 ملکردهای منافقان در غزوۀ بنی المصطلق

 . شعار دادن منافقان بر علیه پیامبر۱
المصطلق در مریسیع اقامت  ، پس از فراغت یافتن از جنگ با بنیجرسول خدا 

آمدند. ھمراه عمربن خطاب، خدمتکاری بود که  داشتند، و مردمان از اطراف به آنجا می
نامیدند. بر سر آب، خدمتکار عمربن خطاب با سنان بن  او را جھجاه غفاری می

ند. آن مرد جُھَنمی فریاد زد: ای وَبَرجُھَنی درگیر شد و با یکدیگر به زدوخورد پرداخت
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 فرمودند: ججماعت انصار! جھجاه نیز فریاد زد: ای جماعت مھاجرین! رسول خدا 

دھید در  شعار جاھلیت می«. »م؟ دعوها فانها منتنة�أبدعوى الجاهلية وأنا ب� أظهر«

 .»است!آور  حالیکه من ھنوز درمیان شما ھستم؟! واگذارید این رفتارھا را که بسیار چندش
اش  ای از مردان قوم و قبیله سلّول رسید. عده اُبّی بن خبر این گیرودار به عبدالله بن

ای کم سن و سال بود درمیان آن جمع  در اطراف او بودند و زیدبن ارقم نیز که پسربچه
بود. عبدالله بن اُبّی خشمناک شد و گفت: واقعاً چنین کردند؟! اینان در شھر و دیار 

فروشند! به خدا مَثَل ما و اینان ھمان  ما سر ستیز دارند و به ما بزرگی میخودمان با 
سگت را فربه ساز تا خودت  أکُلْکَ!یسَمّن کلبَکَ اند:  المثل قدیمی است که گفته ضرب

 را بخورد!.

ھـان بـه خـدا، « .»اما واالله، لئن رجعنا الي المدينـة ليخـر جـن الأعـز منهـا الأذل!«

 .»بازگردیم، اشراف مدینه اوباش را از آن بیرون خواھند راند!؟که به مدینه  ھمین
آنگاه روی به اطرافیانش کرد و گفت: این کاری است که خودتان بر سر خودتان 
آوردید! اینان را وارد سرزمینتان کردید، و اموالتان را با اینان تقسیم کردید! ھان به 

ن نداده بودید، به شھر و دیار خدا، اگر امساک کرده بودید و دست مساعدت به آنا
 رفتند!؟. دیگری می

را در حالیکه  جخدا  زید بن ارقم خبر به نزد عمویش برد. عموی وی نیز رسول
عمر نزد آن حضرت بود با خبر ساخت. عمر گفت: دستور بده عبادبن بشر او را بکشد! 

ه؟! لا، يف يا عمر إذا تحدث الناس أن �مدا يقتل أصحابكف«: آن حضرت فرمودند
آن وقت چگونه خواھدشد وقتی مردم بگویند که محمد یارانش را « »ن اذن بالرحيل�ول

در چنین  جپیش از آن ھیچگاه پیامبراکرم  »کنیم! کشد؟! نه! اما، جار بزن که کوچ می می
وقت و ساعتی از جایی کوچ نکرده بودند. ھمه کوچ کردند. اسید بن حضیر با آن 

ایشان تحیت گفت و جویا شد که شما در چنین وقت و حضرت ملاقات کرد و به 

ما  كأو ما بلغ«ساعت نامتناسبی بار سفر بستید؟! آن حضرت خطاب به او فرمودند: 
گفت: آن شمایید ای  »ای که رفیقتان چه گفته است؟! مگر نشنیده« »م؟�قال صاحب

خدا، که اگر بخواھید او را بیرون خواھید راند. بخدا، ذلیل اوست و عزیز شمایید!  رسول
خدا، با او مدارا کنید. به خدا، شما را خدا برای ما رسانید، در  آنگاه گفت: ای رسول
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ری حالی که قوم و قبیلۀ وی برای او تاج تدارک دیده بودند و کم مانده بود که تاجگذا
 اید!؟. کند که شما پادشاھی را از او بازگرفته کند! او ھنوز ھم فکر می

آن روز را تا به شام و آن شب را تا به صبح، و ساعات آغازین روز بعد  جپیامبر اکرم 
را به راه ادامه دادند تا وقتی که حرارت آفتاب مردم را آزار داد. آنوقت با ھمراھانشان 

که دست و پایشان به زمین رسید به خواب رفتند. رسول بارانداختند، و مردم ھمین
این کار را به خاطر آن کردند که مردم از گفتگو دربارۀ آنچه گذشته بود،  جخدا 

 منصرف گردند.
 جخدا  ابن اُبّی از سوی دیگر با خبر شد که زیدبن ارقم ماجرا را به گوش رسول

ارقم گفته است، وی نگفته و  دبنرسانیده است. به خدا سوگند یاد کرد که آنچه را زی
 جخدا  ای از انصار که در اطراف رسول ھرگز از زبان و دھان او برنیامده است. عده

خدا، شاید این پسربچه سخن او را درست نفھمیده و عین  بودند، گفتند: ای رسول
 گوید! عبارت این مرد را به ذھن نسپرده باشد، بنا را بر این بگذارید که وی راست می

زید گوید: چنان اندوھی بر من مستولی گردید که تا آن زمان ھمانند آن را تجربه 
 نکرده بودم! در خانه نشستم، تا خداوند این آیات را نازل فرمود:

﴿ ٓ  ].۱[المنافقون:  ﴾ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ  ءَكَ إذَِا جَا
 .»آنگاه که منافقان به نزد تو بیایند«

 فرماید: تا آنجا که می

ِينَ هُمُ ﴿ ْۗ تنُفِ  َ�  َ�قُولوُنَ  ٱ�َّ وا ٰ ينَفَضُّ ِ حَ�َّ ٰ مَنۡ عِندَ رسَُولِ ٱ�َّ  ].۷[المنافقون:  ﴾قُواْ َ�َ
 .»گویند: به اطرافیان رسول خدا مساعدت مالی نکنید تا پراکنده شوند! ھم اینانند که می«

 فرماید: تا آنجا که می

عَزُّ  رجَِنَّ َ�ُخۡ ﴿
َ
ذَلَّ  مِنۡهَا ٱۡ�

َ
 ].۸[المنافقون:  ﴾ٱۡ�

 .»عزیزان مدینه ذلیلان را از آن بیرون خواھند راند!«
 دنبال من فرستادند این آیات را برای من خواندند و فرمودند:  جخدا  رسول

َ  إِنَّ « قَكَ  قَدْ  ا�َّ  .١»خداوند گفته تو را تصدیق فرمود!«. »صَدَّ

                                           
؛ ترمذی، ح ۲۵۸۴؛ صحیح مسلم، ح ۷۲۹-۷۲۷، ص ۲؛ ج ۴۹۹، ص ۱نکـ: صحیح البخاری، ج  -١

 .۲۹۲-۲۹۰، ص ۲ھشام، ج  ةابن؛ نیز: سیر۳۳۱۲
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ای بود و از نیکان صحابه بود. از پدرش  اُبّی، مرد شایسته پسر این منافق، عبدالله بن
بیزاری جست و بر دروازۀ مدینه ایستاد و شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. وقتی 

خدا به تو  کنی تا آنکه رسول اُبّی سر رسید، به او گفت: به خدا، از اینجا گذر نمی ابن
به دروازۀ  جا که عزیز اوست و ذلیل توئی؟! وقتی پیامبر اکرم اجازۀ ورود بدھد! زیر

مدینه رسیدند، به او اجازۀ ورود دادند، و عبدالله دست از سر او برداشت.. پیش از آن 
خدا، اگر خواستید او را بکشید، فرمان قتلش را  ابی گفته بود: ای رسول نیز عبدالله بن

 .١آورم! ا میبه من بدھید، من به خدا سرش را برای شم

 . داستان افک۲
را  سقضیۀ افک نیز در خلال ھمین غزوه اتفاق افتاد. خلاصۀ داستان اینکه عایشه 

چنانکه رفتار معمول آن حضرت با ھمسرانشان  -ای که به نام او آمده بود به حکم قرعه
در این غزوه ھمراه خودشان برده بودند. در راه بازگشت از جنگ با  -بود
المصطلق، در یکی از منازل بین راه بار انداختند. عایشه برای قضای حاجت از  بنی

دی را که از آن خواھرش بود و از وی به عاریت میان جمعیت کاروان بیرون شد. گلوبن
جایی که آن گلوبند را گم کرده بود، بدون  گرفته بود، گم کرد. بازگشت تا در ھمان

نھادند،  فوت وقت آن را پیدا کند.در این اثنا افرادی که ھودج عایشه را بر روی شتر می
دند و بر شتر سوار سر رسیدند، و به گمان اینکه وی در آن است، ھودج را بلند کر

کردند. از سبک بودن ھودج ھم تعجی نکردند، زیرا، وی کم سن و سال بود و آن چنان 
گوشتی که وزن او را سنگین کند بر اندام او ظاھر نشده بود. ھمچنین، وقتی چند نفر 
برای برداشتن و سوار کردن یک ھودج کمک کنند، از سبک بودن ھودج روی 

یند، چه بسا اگر یک یا دو نفر ھودج وی را بلند کرده بودند، آ دستانشان به شگفت نمی
 ماند. تغییر اوضاع و احوال بر آنان پوشیده نمی

عایشه به محل بارانداز کاروان رسید. گلوبند را پیدا کرده بود، اما آنجا پرنده 
پاید  زد! در ھمان محل بارانداز بر زمین نشست، و فکر کرد که دیری نمی پرنمی
آیند. اما، خدا بر کار خویش  شوند و به جستجویش می ان متوجه غیبت او میکاروانی

فرماید.  خواھد تدبیر می چیره است، ھمۀ امور را از بالای عرش خویش آن چنان که می
خواب بر چشمان وی غلبه کرد. خوابید و از خواب بیدار نشد، مگر وقتی که شنید 

                                           
 .۲۷۷مختصرالسیرة، شیخ عبدالله نجدی، ص  و  ۲۹۲، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١
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 ؟!.جخدا  ! ھمسر رسولاليه راجعونانّااالله و انّاگوید:  بن معطّل می صفوان
صفوان در واپسین جاھای لشکر بارانداخته بود، زیرا وی پرخواب بود. وقتی عایشه 

دید. انالله گفت و اَشترش  را دید، شناخت، زیرا که پیش از نزول حکم حجاب، او را می
را خوابانید. عایشه را نزدیک شتر برد و او را سوار کرد، و حتی یک کلمه با او سخن 

لله از او ھیچ سخنی نشیند. صفوان زمام ناقه را بر دوش نگفت، و عایشه جز ھمان انا
 جخدا  کشید، تا او را به لشکریان رسول گرفت و او را سوار بر شتر به دنبال خود می

 رسانید. لشکر اسلام در شدت گرمای وقت چاشت بار انداخته بودند.
وقتی مردم این صحنه را دیدند، ھرکس بنا به شخصیت خودش، ھرآنچه لایق 

اُبّی، راه نفسی پیدا کرد. اندکی  ودش بود بر زبان آورد. آن مرد پلید، دشمن خدا، ابنخ
ور بود کاسته شد. ماجرای افک را  از حرارت نفاق و حسادت که در اندرونش شعله

سامان داد، و به شاخ و برگ دادن آن پرداخت، و ھمه جا شایع کرد، و تا آنجا که 
ه انداخت، و طول و تفصیل برای آن ساخت و پرداخت. توانست بر سر آن بگو مگو به را

 خدمتی ھرچه توانستند کردند. یارانش نیز برای خود شیرینی و خوش
وقتی رزمندگان اسلام به مدینه وارد شدند، اصحاب افک داد سخن دادند. اما 

گفتند، چون مشاھده کردند که  سکوت کرده بودند و ھیچ سخنی نمی جخدا  رسول
تأخیر افتاده و فترت وحی به طول انجامیده، با اصحابشان در ارتباط با  نزول وحی به

به کنایه نه با صراحت پیشنھاد کرد که از او  سجدایی از عایشه مشورت کردند. علی 
جدا شوند، و ھمسر دیگری به جای او اختیار کنند. اُسامه و بعضی دیگر از صحابه 

سخنان دشمنان توجھی نکنند. پیامبر بزرگ پیشنھاد کردند که از او جدا نشوند، و به 
اسلام بر فراز منبر ایستادند و به سرزنش عبدالله بن اُبّی پرداختند. اسیدبن حضیر، 
رئیس طایفۀ اوس داوطلب شد که وی را به قتل برساند. سعدبن عباده رئیس طایفۀ 

و بدل شد  ای گرفت، و میان آن دو سخنانی رد را حمیت قبیله -اُبّی طایفۀ ابن -اوس
آنان را امر فرمودند که کوتاه  جخدا  که دو طایفه در برابر یکدیگر برآشفتند. رسول

 بیایند، و خود نیز ساکت شدند.
دانست،  چیز نمی در آن اثنا، عایشه مدت یک ماه بیمار بود، و از داستان افک ھیچ

بیمار  آن لطف و محبتی را که پیش از آن ھرگاه جخدا  دید که رسول ھرچند، می
مِسطَح  دارند. ھمینکه بھبود یافت، با اُمّ  داشتند، این بار ابراز نمی شد به او ابراز می می
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ای  مسطح پایش در سرانداز پشمینه شبانه از خانه بیرون شدند تا قدری قدم بزنند. اُمّ 
که داشت گیر کرد و زمین خورد. وقتی چنین شد، فرزندش را نفرین کرد. عایشه به او 

مسطح ماجرا را برای او بازگفت. عایشه  کند، اُمّ  ض کرد که چرا پسرش را نفرین میاعترا
اجازه خواست به نزد پدر و مادرش رفت و از حال و  جخدا  به خانه برگشت و از رسول

قضیه باخبر شد. گریستن آغاز کرد. دو شب و یک روز تمام گریست و خواب به اندازۀ 
ننواخت، و حتی یک لحظه اشک چشمانش باز  سورمه کشیدن نیز پلک چشمانش را

 شکافد. امان دارد جگرش را برمی نایستاد، تا آنکه پنداشت گریۀ بی
الورود شھادتین بر زبان  آمدند، ولدی جخدا  در این اوضاع و احوال بود که رسول

و اند. اگر ت راندند، و فرمودند: امّا بعد، ای عایشه، دربارۀ تو با من چنین و چنان گفته
ای،  گناھی تو را آشکار خواھد ساخت، و اگر گناھی مرتکب شده گناه باشی خداوند بی بی

از خداوند طلب مغفرت کن، و به درگاه او توبه کن، که بنده ھرگاه به گناه اعتراف کند و 
پذیرد! اشک چشمانش باز ایستاد و به  اش را می به درگاه خداوند توبه کند، خداوند توبه

را بدھند، ندانستند چه باید  جخدا  و مادرش که اشاره کرد که پاسخ رسول ھر یک از پدر
اید، و  دانم که شما این داستان را شنیده بگویند. عایشه خود گفت: به خدا، من نیک می

اید. حال، اگر من به شما بگویم  در اعماق جانتان نفوذ کرده است، و شما آن را باور کرده
گناھم شما حرف مرا باور نمیکنید، و اگر به  د که من بیدان که خدا ھم می -بیگناھم

کنید! بخدا، من  چیزی که خدا میداند من از آن بدورم اعتراف کنم، حتماً شما باور می
 یابم که پدر یوسف گفت: برای خودم و برای شما الگویی بھتر از این نمی

ٰ مَا َ�ِ  فَصَۡ�ٞ ﴿ ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ َ�َ  ].۱۸[یوسف:  ﴾تصَِفُونَ يلٞۖ وَٱ�َّ
تواند در ارتباط با آنچه  به زیبایی شکیبایی خواھم کرد، و تنھا خداوند است که می«

 .»گویید مرا کمک کند! شما باز می
به خود  جخدا  آنگاه به کناری رفت و خوابید. ھمان ساعت وحی نازل شد. رسول

ن آوردند این بود: ای ای که بر زبا خندیدند. نخستین کلمه آمدند در حالی که می
 عایشه، ھمان خداوند تو را تبرئه فرمود!.

ای از  مادر عایشه به وی گفت: برخیز و به نزد شوھرت برو! عایشه برای آنکه نشانه
داشت، گفت: به  جخدا  پاکدامنی او باشد، و نیز به خاطر اطمینانی که به محبت رسول

 گویم!. د سپاس ھیچکس را نمیروم، و جز خداون خیزم و نزد او نمی خدا برنمی
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آیاتی که در ارتباط با قضیۀ افک نازل شد، آیات یازدھم تا بیستم سورۀ نور بود که 
 گردد: با این سخن خداوند متعال آغاز می

ِينَ إنَِّ ﴿ فۡكِ  جَاءُٓو ٱ�َّ   ].۱۱[النور:  ﴾مِّنُ�مۡ  عُصۡبَةٞ  بٱِۡ�ِ
، و گروھی سازمان یافته درمیان آنان که این داستان افک را ساختند و پرداختند«

 .»شمایند!
اثاثه، حسان بن ثابت، و حمنۀ بنت جحش را ھر یک  از اصحاب افک، مِسطَح بن

با آنکه  -ھشتاد تازیانه زدند، اما، این حدّ شرعی را بر آن مرد پلید، عبدالله بن ابی

ٰ كِۡ�َ ﴿سرکردۀ اصحاب افک بود و به قول قرآن بود  ِي توََ�َّ (یعنی عمدۀ  ﴾هۥُ مِنۡهُمۡ وَٱ�َّ
جاری نکردند، شاید به این دلیل که اجرای حدود  -این وزر و بال افک از آن او بود)

اُبّی وعدۀ عذاب  کاھد، در حالی که خداوند به عبدالله بن شرعی از عذاب تبھکاران می
به خاطر  جعظیم در آخرت داده بود، و شاید، به دلیل ھمان مصلحتی که رسول خدا 

 .١نظر کرده بودند! آن از قتل وی صرف
به این ترتیب، پس از یک ماه تمام، ابرھای تیرۀ شکّ و تردید و نگرانی و پریشانی از 
جوّ اجتماعی مدینه کنار رفت، و سرکرده منافقان پس از آن دیگر نتوانست سرش را 

 بلند کند.
ای به  ابی دسته گلی تازه ه بن* ابن اسحاق گوید: از آن به بعد، دیگر ھرگاه عبدالل

کردند و از او باز خواست  اش خودشان او را سرزنش می آب میداد، قوم و قبیله
 به عمر فرمودند: جخدا  دادند. آن ھنگام، رسول کردند و او را تحت فشار قرار می می

يف ترى يا عمر؟ أما واالله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتهـا ك«
حالا نظرت چیست، ای عمر؟ ھان به خدا، اگـر آن روز کـه بـه مـن « .٢»اليوم بقتله لقتلته

ھا  غریدند، که اگر امروز ھمان ھای پربادی رعدآسا می گفتی او را بکشم او را کشته بودم، بینی

 .»را فرمان دھم که او را بکشند، او را خواھند کشت!
 تر بود. خدا از فرمان من پربرکت عمر گفت: به خدا نیک دانستم که فرمان رسول

                                           
؛ ۱۱۵-۱۱۳، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۶۹۸-۶۹۶، ص ۲، ج ۳۶۴، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١

 .۳۰۷-۲۹۷، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن
 .۲۹۳، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
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 های پس از غزوۀ مُرَیسیع سریه
کلب، دومه الجندل، در ماه  . سریه عبدالرحمان بن عوف به مقصد دیار بنی۱

 شعبان سال ششم ھجرت.
او را روبروی خود نشانیدند و با دست خودشان عمامه بر سر او  جخدا  رسول

پیچیدند، و او را به نیک رفتاری تمام در جنگ سفارش فرمودند، و به او گفتند: اگر سر 
به فرمان تو نھادند، دختر پادشاھشان را به ھمسری خودت دربیاور! عبدالرحمان 

ان را به اسلام دعوت کرد. ھمگی عوف، مدت سه روز در دیار آنان اقامت کرد و آن بن
 -که مادر ابوسلمه باشد -عوف با تُماضِر بنت اًصبغ اسلام آوردند، و عبدالرحمان بن

 کلب بود. ازدواج کرد. پدر تماضر رئیس و پادشاه بنی
سعد بن بکر، فدک، در ماه شعبان سال  ابیطالب به مقصد دیار بنی . سریۀ علی بن۲

خبر دادند جماعتی قصد  جششم ھجرت، داستان از این قرار بود که به رسول خدا 
مددرسانی به یھودیان را دارند. آن حضرت علی را با دویست مرد جنگی به سراغ آنان 

کرد.  کرد، و روزھا را کمین می سیر میھا را  فرستادند. علی با ھمراھانش شب
اند تا  جاسوسی از آنان را دستگیر کرد. او اقرار کرد که وی را به خیبر اعزام کرده

مراتب آمادگی آنان را برای یاری یھودیان در برابر خرمای خیبر به آنان اعلام کند. 
داد. علی  سعد را به رزمندگان اسلام نشان ھمچنین آن فرد جاسوس، مکان تجمع بنی

سعد ھمه  بر آنان شبیخون زد، و پانصد شتر و دو ھزار گوسفند به غنیمت گرفت، و بنی
 سعد، وَبربن عُلیم بود. گریختند و از آن منطقه برای ھمیشه کوچیدند. رئیس بنی

به مقصد وادی القری، در ماه رمضان  -یا: زیدبن حارثه -. سریۀ ابوبکر صدیق۳
را داشتند.  جاکرم  طایفۀ بنی فزاره قصد ترور نبی ای از سال ششم ھجرت. تیره

ابوبکر صدیق را اعزام فرمودند. سَلَمه بن اَکوَع گوید: من ھمراه او بودم،  جخدا  رسول
وقتی نماز صبح را گزاردیم، فرمان حمله داد، ما نیز حمله بردیم و بر آنان شبیخون 

از آنان دریافت از دم تیغ گذرانید. زدیم. بر سر برکۀ آب آنان رفتیم، و ابوبکر ھرکه را 
گروھی از آنان را دیدم که زنان و کودکان بسیاری با آنان بودند. ترسیدم که پیش از 
من خودشان را به کوھستان برسانند. شتابان خود را به آنان رسانیدم و تیری افکندم 

دند، ایستادند. که میان آنان و قلۀ کوه فرود آمد. وقتی فرود آمدن آن تیر را مشاھده کر
ای بر دوش داشت. دخترش  قِرفَه نام داشت و پوستین کھنه درمیان آنان زنی بود که امّ 
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نیز که یکی از زیباترین زنان عرب بود ھمراه او بود. آنان را با خود به نزد ابوبکر بردم. 
زدم، ھای او ن قرفه را به من به عنوان جایزه داد. اما، من دست به جامه ابوبکر دختر ام

قرفه را از ابوبکر خواسته بودند. آن حضرت وی را به  از پیش دختر ام جخدا  زیرا رسول
مکه فرستادند، و در عوض او شماری از اسیران مسلمان را که در مکه دربند کفار 

را داشت، و  جاکرم  ای بود که قصد ترور نبی قرفه ھمان شیطانه . ام١ بودند، آزاد کردند
ندان خویش برای این منظور آماده کرده بود، و سرانجام به کیفر خود سوار را از خا سی

 رسید و تمامی آن سی تن نیز به قتل رسیدند.
 . سریۀ کُرزبن جابر فِھری به مقصد عُرنیین، در ماه شوال سال ششم ھجرت.۴

داستان از این قرار بود که گروھی از عُکل و عُرَینه اظھار مسلمانی کردند و در 
آنان را با چندین  جخدا  امت کردند. آب و ھوای مدینه به آنان نساخت. رسولمدینه اق

ھا فرستادند و به آنان دستور دادند از شیر و شاش آن شتران بنوشند.  شتر به چراگاه
را کشتند، و شتران را با خود  جخدا  وقتی که سلامتی خود را باز یافتند، چوپان رسول

را با بیست تن از  ٢کُرز فِھری جی آوردند. پیامبراکرم بردند، و از مسلمانی به کفر رو
 صحابه در پی آنان فرستادند، و عُرَینیان را چنین نفرین کردند:

خداوند چشمانشان را «. »كا� أعم عليهم الطر�ق، واجعلها عليهم أضيق من مس«

 .»ن!تر گردا نسبت به جاده کور گردان، و راه و جاده را برای آنان از دستبند تنگ
خداوند چشمانشان را نسبت به جاده کور گردانید، و ھمه دستگیر شدند. دست و 
پاھایشان را قطع کردند، و در چشمانشان آھن گداخته فرو کردند، تا به کیفر کارھایی 

ھای کنار مدینه رھا کردند تا ھمانجا جان  اند برسند، آنگاه آنان را در تپه که کرده
 .٤در صحیح بخاری به روایت از اَنَس آمده است داستان این جماعت .٣دادند

*** 
  نویسان بعد از این سرایا، گزارش سریه عمروبن اُمیۀ ضَمُری و سَلَمه بن سیره

                                           
 گویند: این سریه در سال ھفتم روی داده است. ؛ بعضی می۸۹، ص ۲نکـ: صحیح مسلم، ج  -١
ھای مدینه حمله برده بود، غزوه سَفَوان در ارتباط با او  این مرد ھمان کسی است که به چراگاه -٢

 صورت پذیرفت، بعدھا اسلام آورد، و در روز فتح مکه به شھادت رسید.
 .۱۲۲، ص ۲زادالمعاد، ج  -٣
 .۶۰۲، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٤
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آورند، به این شرح که وی به مکه رفت  سلمه را در ماه شوال سال ششم ھجرت می ابی
 جاده بود که پیامبر اکرم تا ابوسفیان را ترور کند، زیرا، ابوسفیان مردی اعرابی را فرست

را ترور کند. ھیچیک از دو مأمور موفق به ترور موردنظر نشدند، نه این و نه آن. ذیلاً 
شوند که  شوند که عمرو در بین راه سه تن را کشت. ھمچنین، یادآور می یادآور می

عمرو در این سفر پیکر شھید خُبیب را از دست کفار بازگرفت، در حالی که بنابر 
ور، شھادت خُبَیب چند روز یا چند ماه پس از حادثۀ رجیع روی داده، و حادثۀ مشھ

دانم که آیا این دو سفر در نظر  رجیع در ماه صفر سال چھارم ھجرت بوده است. نمی
نویسان به ھم آمیخته، یا این دو موضوع مربوط به یک سفر واحد در سال چھارم  سیره

وری وجود جنگ یا درگیری را در دستور کار این بوده است. به ھر حال، علامه منصور پ
 سریه منکر شده است.

*** 
قریظه  ھا، سرایا و غزواتی بودند که پس از جنگ احزاب و قتل عام بنی ھمه این

ھا کشتار سختی درمیان طرفین  ھا یا غزوه صورت پذیرفتند. در ھیچیک از این سریه
ھا طبیعت عملیات کسب  ن مأموریتروی نداد، و تنھا یک برخورد ساده بود. غالب ای

 ھا.خبر از دشمن یا تحریکات تأدیبی برای دشمن را داشتند، و ھدف از اجرای آن
 



 

 
 

 

 

 

 فصل دهم:
 صُلح حُدَیبیه

 عُمرۀ حُدَیبیه و انگیزۀ آن
ن العرب تا حدود زیادی به سود مسلمین دگرگو وقتی اوضاع و شرایط در جزیره

ھای پیروزی بزرگ و موفقیت قطعی دعوت اسلام اندک اندک به ظھور  گردید، طلیعه
پیوست، و مقدمات لازم برای تثبیت حق مسلمانان در ارتباط با ادای مناسک و  می

عبادت خداوند در مسجدالحرام که از شش سال پیش مشرکان راه آن را به روی 
 آمد. مسلمانان بسته بودند، فراھم می

در مدینه، در عالم خواب دیدند که خود و اصحابشان وارد  جدا رسول خ
اند، و ھمگی طواف کردند  اند، و ایشان کلید کعبه را به دست گرفته مسجدالحرام شده

و عمره به جای آوردند، و بعضی سرھا را تراشیدند و بعضی به جای سرتراشیدن تقصیر 
ن بازگفتند، ھمه شادمان شدند، کردند. آن حضرت این رؤیای صادقه را برای اصحابشا

نیز به  جو چنان پنداشتند که در ھمان سال وارد مکه خواھند شد. پیغمبر اکرم 
 اصحاب فرمودند که قصد عُمره دارند، و اصحاب نیز آماده سفر شدند.

نشینان ھمگی را فراخواندند تا با  ھمچنین، پیامبر بزرگ اسلام، قوم عرب و بادیه
به این سفر دردادند. پیغمبر  زیمت کنند. بسیاری از اعراب تنایشان برای عُمره ع

مکتوم یا  امّ  ھایشان را شستند، و ناقۀ قَصواء را سوار شدند، و ابن شخصاً جامه جاکرم
نُمَیلۀ لیثی را در مدینه جانشین خود ساختند، و در روز دوشنبه یکم ذیقعھدۀ سال 

سلمه ھمسر آن حضرت نیز با یکھزار و چھارصد  ششم ھجرت از مدینه خارج شدند. امّ 
ھمراه آن حضرت بودند. در این  -: یکھزار و پانصد تنو به قولی -تن دیگر از مسلمانان

ای که در آن زمان برای مسافر معمول بود،  سفر ھیچکس مسلح نبود، مگر به اندازه
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 یعنی یک شمشیر و آنھم در غلاف.

 حرکت مسلمانان به سوی مکّه
الحلیفه رسیدند، حیوانات  پیامبر اسلام به سوی مکه عزیمت کردند، وقتی به ذی

گذاری کردند، و احرام عمره بستند، تا مردمان ھمگی ایمن  قربانی را قلاده زدند و نشانه
شوند از اینکه ایشان قصد جنگ ندارند. پیشاپیش، جاسوسی از خزاعه را مأمور کردند که 
اخبار مربوط به قریش را به ایشان برساند. وقتی به نزدیکی عُسفان رسیدند، آن جاسوس 

اند، و  را بر علیه شما بسیج کرده ١لؤی احابیش که طایفۀ کعب بن برایشان خبر آورد
خواھند باشما کارزار کنند، و  اند و می جمعیتی انبوه را برای رویارویی با شما تدارک دیده

با اصحابشان مشورت کردند و  جمانع رفتن شما به خانۀ خدا شوند. پیامبر اکرم 
اند بریزیم و  ن این جماعت که به یاری آنان رفتهفرمودند: موافقید که بر سر زنان و کودکا

آنان را به اسارت خود درآوریم، تا اگر بر سر جای خودشان نشستند، شکست خورده و 
اندوھگین باشند، و اگر فرار کردند، گردنی خواھند بود که خدا آن را قطع کرده است!؟ یا 

را بر ما گرفت با او کارزار خواھید آھنگ این خانۀ خدا کنیم، و ھرکس سر راه  آنکه می
ایم، و برای جنگ  کنیم؟! ابوبکر گفت: خدا و رسول او دانایند، اما، ما به قصد عمره آمده

ایم، در عین حال، ھر کس میان ما و خانۀ خدا حائل گردد، با او کارزار  با ھیچکس نیامده
 ند.فرمودند: پس راه بیفتید! ھمه به راه افتاد جاکرم  خواھیم کرد!؟ نبی

 ممانعت قریش از رفتن مسلمانان به زیارت خانۀ خدا
اند، یک انجمن  از مدینه خارج شده جقریشیان، وقتی شنیدند که پیامبراکرم 

مشورتی تشکیل دادند، و در آن انجمن تصویب کردند که با ھر ترتیب ممکن مسلمانان 

                                           
کنانه و دیگر طوایف، و چنانکه از لفظ احابیش  ھای بنی اند از تیره نژاد بوده قومی عرب» احابیش« -١

اند به حُبشی، کوھی در پایین  اند، بلکه منسوب بوده  گردد، اھل حبشه نبوده متبادر به ذھن می
حارث بن عبد  بنی مکه در موضع نعمان اراک، که با مکه شش میل فاصله دارد. در دامنه این کوه

ھون بن ھزیمه گردھم آمدند و با  المصطلق، و حیابن سعدبن عمر، و بنی کنانه، و بنی منات بن
پیمان شدند، و ھمگی به خداوند سوگند خوردند که: ما بر علیه اغیار، ید واحده خواھیم  قریش ھم

ر جای خود استوار است! گردد، و تا زمانی که کوه حُبشی د بود، تا لیل ونھاری تاریک و روشن می
منسوب بودن آنان به کوه حبشی بوده است (معجم » احابیش قریش«بنابراین، وجه تسمیه 

 ).۲۷۵؛ المنمّق، ص ۲۱۴، ص ۲البُلدان، ج 
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از  جخدا  رسولاز رفتن به زیارت خانۀ خدا باز داشته شوند! چنانکه پس از اعراض 
کعب برای ایشان خبر آورد که قریشیان در ذی طُوی  حمله به احابیش، مردی از بنی

اند، و دویست سوار به فرماندھی خالدبن ولید در کُراع الغمیم بر سر راه  فرود آمده
اند. عملاً نیز، خالد درصدد  باش شود، به حالت آماده اصلی که به مکه منتھی می

ن از ادامۀ مسیر برآمد و با سوارکارانش در برابر مسلمانان در جایی بازداشتن مسلمانا
گزارند و  که طرفین ھمدیگر را بنگرند، ایستاد. خالد وقتی دید مسلمانان نماز ظھر می

بردیم  خبرند، ای کاش بر آنان حمله می کنند، گفت: اینان غافل و بی رکوع و سجود می
یم گرفت که به ھنگام نماز عصر ناگھان بر کردیم! آنگاه تصم کارشان را یکسره می

مسلمین حمله بَرَد، اما خداوند حکم نماز خوف را نازل فرمود، و این فرصت از دست 
 خالد گرفته شد.

 پرهیز پیامبر از نبرد خونین
ھا در پیش گرفتند، و  ھا و دره   راھی پرپیچ و خم را درمیان کوه جخدا  رسول

ز میان وادی حًمض در مسیری بردند که ایشان را به ھمراھانشان را به سمت راست ا
رسانید، و راه اصلی مکه را که از  المُرار در نزدیکی حدیبیه در سمت پایین مکه می ثنیه

شد، در سمت چپ خویش  گذشت و مستقیماً به حرم امن الھی منتھی می تنعیم می
مسیری که به طرف او  وانھادند. وقتی خالد مشاھده کرد که گرد و غبار لشکر اسلام از

 آمد منحرف گردید، شتابان به سوی قریش تاخت تا به آنان ھشدار دھد. می
المرار رسیدند،  به مسیر خود ادامه دادند. وقتی به ثنیه جاز آن سوی، رسول خدا 

شتر آن حضرت خود را بر زمین افکند. مردم گفتند: حَلْ حَلْ! امّا اشتر آن حضرت از 
 فرمودند: جد: خلأت القصواء! قصواء از پای درآمد! پیامبر اکرم جای برنخاست. گفتن

تِ  مَا«
َ
قَصْوَاءُ، خَلأ

ْ
فِيلِ  حَا�سُِ  حَبسََهَا وَلكَِنَّهَا بِخُلقٍُ، لهََا ذَاكَ  وَمَا ال

ْ
قصواء از راه «». ال

بلکه ھمانکس که فیل ابرھه را از رفتن بازداشت، این شتر را  ،نماند! و چنین عادتی ھم ندارد

 .»نیز بازداشته است!
 آنگاه فرمودند:

ِي«
َّ

لوُِ�  لا �ِيَدِهِ، َ�فْسِي  وَالذ
َ
ةً  �سَْأ مُونَ  خُطَّ ِ  حُرُمَاتِ  ِ�يهَا ُ�عَظِّ ْ�طَيتْهُُمْ  إِلا ا�َّ

َ
. »إِيَّاهَا أ

ای را که به من پیشنھاد کنند و در آن حرمت  ھر شیوه ،سوگند به آنکه جانم در دست اوست«
 .»حریم الھی را رعایت کرده باشند، از آنان خواھم پذیرفت!
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آنگاه شتر خویش را از جای حرکت دادند و راه خود را تغییر دادند و رفتند تا به 
آبی فرود آمدند که مردم به زحمت از آن  انتھای حدیبیه رسیدند و در کنار چشمۀ کم

 جخدا  داشتند، و دیری نپایید که آن ھم خشک شد. از تشنگی به رسول آب برمی
شکایت بردند، آن حضرت تیری از تیردان خویش درآوردند و به آنان دستور فرمودند 

جوشید تا ھمه  که آن تیر را در چشمه قرار دھند، به خدا، پیوسته از آن چشمه آب می
 نیاز گردیدند. سیراب شدند و از آب بی

 میانجیگری بُدیل میان پیامبر و قریش
استقرار یافتند، بُدیل بن ورقاء خزاعی با چند تن از مردان خزاعه  جوقتی رسول خدا 

درمیان اھل تھامه  جخدا  نزد آن حضرت آمد. مردمان خزاعه ھمواره محرم اسرار رسول
ای حدیبیه ھ آیم. در نزدیکی آب لؤی می بودند. بدیل گفت: من از نزد طایفۀ کعب بن

اند، و قصد  اند و حتی اشتران تازه به دنیا آمدۀ خودشان را نیز با خود آورده فرود آمده
 فرمودند: جدارند با شما کارزار کنند، و نگذارند که به خانه خدا بروید. رسول خدا 

ئْ  لمَْ  إِنَّا« ِ
َ

حَدٍ، لِقِتاَلِ  �
َ
رَْبُ  نهَِكَتهُْمُ  قَدْ  قرَُ�شًْا وَ�نَِّ  مُعْتَمِرِ�نَ، جِئنَْا وَلَِ�نْ  أ

ْ
ضَرَّتْ  الح

َ
 وَأ

إِنْ  بهِِمْ،
ةً  مَادَدُْ�هُمْ  شَاءُوا فَ إِنْ  النَّاسِ، وََ�ْ�َ  بيَِْ�  وَُ�َلُّوا مُدَّ

ظْهَرْ  فَ
َ
إِنْ  أ

نْ  شَاؤُوا فَ
َ
 يدَْخُلوُا أ

بوَْ  وَ�نِْ  جَمُّوا، َ�قَدْ  وَ�لاِ َ�عَلوُا، النَّاسُ  ِ�يهِ  دَخَلَ  ِ�يمَا
َ
ي اأ ِ

َّ
قَاتلِنََّهُمْ  �ِيَدِهِ  َ�فْسِي  فَوَالذ

ُ
 عَلىَ  لأ

مْرِي
َ
وْ  سَالِفَتِي  َ�نفَْردَِ  حَتىَّ  هَذَا أ

َ
ُنفِْذَنَّ  أ

َ
ُ  لي مَرَهُ  ا�َّ

َ
 ،ایم ما برای نبرد با ھیچکس نیامده«. »أ

اند و از کارزار به ستوه  ایم تا عمره بجا بیاوریم. قریش نیز از جنگ زیان بسیار دیده بلکه آمده
و اگر نیز  ،آنان نیز مرا با مردم واگذارند ،اگر بخواھند، من با آنان سازش خواھم کرد ،اند آمده

شود که  لوم میاگر نه این و نه آن، مع ،اند بروند، چنین کنند بخواھند به راھی که مردم رفته
اند، و اگر حتماً اصرار به جنگ دارند، سوگند به آنکه جانم در دست اوست، در  تجدید قوا کرده

یا  ،راه این دعوت خویش، آن چنان با ایشان کارزار خواھم کرد که جان از تنم به درآید

 .»خداوند کار خویش را پیش ببرد!
گفت. به راه افتاد و رفت تا به بُدیل گفت: من سخن شما را برای آنان بازخواھم 

آیم، شنیدم که او سخنانی  نزد قریش رسید. گفت: من از نزد این مرد به نزد شما می
 خواھید سخنانش را برای شما بگویم!؟. گوید، اگر می می

نابخردانشان گفتند: نیازی نداریم که تو چیزی برای ما بگویی! اما خردمندانشان 
ی بازگو کن! بُدیل گفت: شنیدم که وی چنین و چنان ا گفتند: آنچه را که شنیده
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او را دیدند،  جخدا  گوید. قریشیان مِکرَز بن حفص را فرستادند. وقتی رسول می
فرمودند: این مردی نیرنگباز است! اما وقتی نزد آنحضرت آمد و با ایشان سخن گفت، 

نیز گفتند. او آن حضرت ھمان سخنانی را که بدیل و ھمراھانش گفته بودند، با وی 
 ھم نزد قریش بازگشت، و برای آنان بازگفت.

 فرستادگان قریش نزد پیامبر
مردی از کنانه، به نام حُلَیس بن علقمه، گفت: بگذارید من نزد او بروم!؟ گفتند: نزد 

دید،  و اصحاب آن حضرت را می جاکرم  او برو! وقتی به جایی رسید که پیامبر
ن کس است، و او از آن جماعتی است که قربانی را فرمودند، این فلا جخدا  رسول

دارند، حیوانات قربانی را به سوی او گسیل دارید! مسلمانان حیوانات قربانی  گرامی می
گویان از او استقبال کردند. وقتی  را پیشاپیش وی گسیل داشتند، و خود نیز لبیک

فتن به خانۀ خدا الله! سزاوار نیست که این جماعت از ر چنین دید، گفت: سبحان
بازداشته شوند!؟ نزد یارانش بازگشت و گفت: حیوانات قربانی را دیدم که قلاده 

اند، من موافق نیستم که اینان بازداشته شوند! و میان او با  گذاری کرده اند و نشانه بسته
 گوید آن سخنان را از بردارم!. قریشیان سخنانی رد و بدل شد که راوی می

ای را پیشنھاد  قفی گفت: این مرد به شما راه و روش عاقلانهعروه بن مسعود ث
آمد و با  جخدا  کرده است، از او بپذیرید و بگذارید من نزد او بروم! عروه نیز نزد رسول

نظیر ھمان سخنانی را که با بُدیل گفته بودند، با او  جاکرم  آن حضرت گفتگو کرد. نبی
کن  ات را ریشه مد، فرض کن که قوم و قبیلهنیز گفتند. در آن وقت، عروه گفت: ای مح

ای که احدی از قوم عرب پیش از تو با خویشاوندانش چنین  ساختی، آیا تاکنون شنیده
ھایی مصمم در  جفا روا داشته باشد؟! و اگر کار تو صورت دیگر داشته باشد، من چھره

اند، و از آنان   فتهبینم که اطراف تو را گر ای اوباش را می بینم، من عده اطراف تو نمی
آید که بگریزند و تو را وانھند! ابوبکر به او گفت: اُمصُصْ بظر اللات! ما از کنار او  برمی

گریزیم؟! گفت: این کیست؟ گفتند: ابوبکر! گفت: ھان، سوگند به آنکه جانم در  می
ۀ ای و من ھنوز از عھد دست اوست، اگر نبود احسانی که پیش از این بر من روا داشته

ادامه  جاکرم  دادم!؟ و ھمچنان گفتگویش را با نبی ام، پاسخ تو را می مقابله آن برنیامده
برد.  می جخدا  داد، و ھرازگاھی درمیان گفتگویش دست به سوی ریش رسول می

ایستاده بود و شمشیر در دست و کلاه خود بر  جاکرم  مغیره بن شعبه بالای سر پیامبر
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شد، با ته غلاف شمشیر  نزدیک می جاکرم  به ریش پیامبر سر داشت، و ھربار که عروه
دور نگاھدار! عروه  جخدا  گفت: دستت را از ریش رسول زد و می روی دستش می

وفا!؟ مگر من  سربلند کرد و گفت: این کیست؟ گفتند: مغیره بن شعبه! گفت: ای بی
غیره در عھد نبودم که برای رفع و رجوع آن نیرنگبازی تو آن ھمه کوشش کردم؟! م

جاھلیت با جماعتی ھمراه شده بود، و سپس تمامی آنان را کشته و اموالشان را ربوده 
پذیرم، اما آن اموال  فرمودند: اسلام تو را می جاکرم  بود، آنگاه آمده واسلام آورد. نبی

 به من ربطی ندارد! (مُغیره برادرزادۀ عُروه بود).
را زیر نظر گرفت، و مراتب تعظیم و تکریم  جخدا  آنگاه عُروه مدّتی اصحاب رسول

مسلمانان را از آن حضرت مشاھده کرد. آنگاه، به نزد اصحابش بازگشت و گفت: ای 
ام، بر قیصر و خسرو و نجاشی، به خدا،  قوم من، بخدا، من بر پادشاھان وارد شده

و  ام که اطرافیانش آن چنان که اصحاب محمد، محمد را تعظیم پادشاھی را ندیده
ھا را    کنند، بزرگ و گرامی بدارند! به خدا، اگر آب دھان بیاندازد، ھمه دست تکریم می
ھا بشود و آن را به صورت و اندامش بمالد! و    آورند تا نصیب یکی از آن دست پیش می

کنند! و ھرگاه وضو بسازد،  درنگ فرمانش را اطاعت می ھرگاه به آنان فرمانی بدھد، بی
شکنند! و ھرگاه سخن بگوید، ھمگی  رات آب وضوی او سر و دست میبرای گرفتن قط

نگرند!؟  آورند، و از فرط بزرگداشت وی به او خیره نمی صداھایشان را نزد وی پایین می
 ای به شما پیشنھاد کرده است، از او بپذیرید!. ھم اینک، وی راه و روش عاقلانه

 ناکامی جنگ افروزان
آرزومند جنگ بودند، وقتی تمایل پیشوایانشان را به جوانان ماجراجوی قریش، که 

ای کشیدند که عملاً نگذارند روند صلح پیش برود!؟ بنا را بر  صلح مشاھده کردند، نقشه
آن نھادند که شبانه بیرون شوند، و به اردوگاه مسلمانان بخزند، و کارھایی بکنند تا 

تصمیم برآمدند. ھفتاد یا ھشتاد ور گردد. عملاً نیز، در پی اجرای این  آتش جنگ شعله
تن از آنان شبانه بیرون شدند و از کوه تنعیم به زیر آمدند، و کوشیدند تا به نحوی به 
اردوگاه مسلمانان بخزند، اما، محمدبن مسلمه فرمانده پاسداران ھمگی آنان را دستگیر 

 کرد.
را عفو فرمودند، جویی ھمگی آنان را آزاد کردند و آنان  از روی صلح جپیامبر اکرم 

 و در این ارتباط خداوند این آیه را نازل فرمود:
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يدَِۡ�هُمۡ عَنُ�مۡ وَ�

َ
ِي كَفَّ � وهَُوَ ٱ�َّ

ُ بمَِا َ�عۡمَلُونَ بصًَِ�ا ظۡفَرَُ�مۡ عَلَيۡهِمۡۚ وََ�نَ ٱ�َّ
َ
 ].۲۴[الفتح:  ﴾٢٤أ
آنکه در اندرون مکه دستان آنان را از شما و دستان شما را از آنان بازداشت، و اوست «

 .»پس از آنکه شما را بر آنان چیره گردانید!

 عثمان بن عفّان سفیر پیامبر
اراده فرمودند که سفیری نزد قریشیان  جوقتی که به اینجا رسید، رسول خدا 

سفر برای آنان روشن گرداند. بفرستند تا موضع آن حضرت و ھدف ایشان را از این 
عمربن خطاب را فراخواندند تا وی را نزد آنان بفرستند. پوزش خواست و گفت: ای 

کعب در مکه کسی را ندارم که از من  عدّی بن رسول خدا، اگر مرا آزار دھند، من از بنی
نظور حمایت کند، عثمان بن عفان را بفرستید، که تیره و طایفۀ او در مکه ھستند، و او م

گرداند! او را فرا خواندند، و نزد قریشیان فرستادند، و گفتند: به آنان  شما راحاصل می
ایم عُمره بگزاریم! و آنان را به اسلام دعوت  ایم، ما آمده بازگوی که ما برای پیکار نیامده

کن! ھمچنین، او را امر فرمودند که نزد بعضی مردان و زنان مسلمان در مکه برود، و به 
ان مژدۀ فتح و پیروزی بدھد، و به آنان بازگوید که خداوند عزوجل دین خود را در مکه آن

 غلبه خواھد بخشید، تا دیگر کسی به خاطر ایمان و اسلام نخواھد متواری باشد!.
خواھی  عثمان به راه افتاد، و در بلدح با قریشیان برخورد کرد. گفتند: کجا می

اند تا چنین و چنان به شما بازگویم. گفتند:  ادهمرا فرست جخدا  بروی؟! گفت: رسول
عاص پیشباز او  بن سعیدبن سخنانت را شنیدیم، حال، به دنبال کارھای دیگرت برو! ابان

آمد گفت و اسبش را زین کرد، و عثمان را بر اسب سوار کرد، و او را  آمد و به او خوش
را به  جاکرم  ه پیام نبیامان داد و پشت سر خود سوار کرد تا به مکه رسید. در مک

زعمای قریش رسانید، و چون از کارھایش فراغت یافت به او پیشنھاد کردند که طواف 
طواف  جخانۀ خدا کند، این پیشنھاد را رد کرد و حاضر نشد پیش از آنکه رسول خدا 

 کنند، طواف کند.

 بیعت رضوان و انگیزۀ آن
خواستند وضع موجود را  ید میقریشیان عثمان را نزد خودشان نگاه داشتند. شا

میان خودشان به مشورت بگذارند، و تصمیمشان را قطعی کنند، آنگاه عثمان را با 
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جواب پیامی که آورده بود بازگردانند. به ھر حال، درنگ عثمان نزد آنان به طول 
انجامید، و درمیان مسلمانان شایع گردید که عثمان کشته شده است. وقتی این شایعه 

کنیم تا تکلیفمان را با این  رسید، گفتند: از اینجا حرکت نمی جخدا  رسول به گوش
حماعت یکسره کنیم! آنگاه اصحابشان را برای بیعت فراخواندند. فوج فوج نزد آن 

کردند مبنی بر اینکه فرار نکنند. جماعتی از آنان  آمدند و با ایشان بیعت می حضرت می
این چنین با آن حضرت بیعت با آن حضرت بر مرگ بیعت کردند. نخستین کسی که 

اکوع سه بار با آن حضرت بر مرگ بیعت کرد، با  کرد، ابوسفیان اسدی بود، سلمه بن
 جخدا  نخستین کسان، و با اواسط بیعت کنندگان، و با آخرین بیعت کنندگان، رسول

ثمان«دست خود را به دست دیگر دادند و گفتند:  ن عُ این ھم بیعت از جانب » هذه عَ
ھمینکه بیعت تمامیت پذیرفت، عثمان نیز سررسید و باآن حضرت بیعت کرد. از عثمان! 

 گفتند. این بیعت ھیچکس تخلف نورزید، به جز مردی از منافقان که او را جدّبن قیس می
این بیعت را زیر یک درخت از مسلمانان گرفتند. عمر دست آن  جرسول خدا 

ت را گرفته بود و از بالای سر حضرت را گرفته بود، و معقل بن یسار شاخۀ درخ
ساخت. این ھمان بیعت رضوان است که خداوند دربارۀ آن  آن را دور می جخدا  رسول

 این آیه را نازل فرموده است:

جَرَةِ ﴿ ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ ٱلشَّ  ].۱۸[الفتح:  ﴾لَّقَدۡ رَِ�َ ٱ�َّ
نود گردید آنگاه که با تو زیر آن درخت بیعت خداوند از مسلمانان بسیار خش«

 .»کردند می

 مواد صلحنامه
درنگ  قریشیان تنگنایی را که در آن قرار گرفته بودند به خوبی درک کردند، و بی

بن عمرو را برای عقد قرارداد صلح روانه کردند، و تأکید کردند بر اینکه در  سھیل
از برابر ما بازگردد، و قوم عرب ھرگز  صلحنامه چیزی جز این قید نشود که وی امسال

عمرو  نتواند بگویند که وی با توسّل به زور توانسته است به مکه وارد شود. سھیل بن
 آمد. وقتی آن حضرت وی را دیدند، گفتند:  جنزد رسول اکرم 

مْرَ �ُ قَدْ سَهَلَ لَ «
َ
رَادَ مْ، �ُ مْ أ

َ
قَوْمُ  أ

ْ
حَ  ال

ْ
ل  ،کارتان آسان شد«. »الرَّجُلَ  هَذَا َ�عَثُوا حِ�َ  الصُّ

 .»اند! این جماعت قصد صلح دارند که این مرد را روانه کرده
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نظر  سھیل آمد و بسیار با آن حضرت سخن گفت، و بالاخره بر مواد صلحنامه اتفاق
 مفاد مواد صلحنامه از این قرار بود:حاصل کردند. 

د، سال آینده که فرا امسال را بازگردند، و وارد مکه نشون جاکرم  حضرت رسول -۱
رسید، مسلمانان وارد مکه شوند و سه روز در مکه اقامت کنند، حق داشته 
باشند اسلحۀ معمولی سوارکار، یعنی شمشیر غلاف کرده، با خود داشته باشند، 

 و ھیچکس به ھیچ عنوان تعرضی به آنان نکند.
شند، و به مدت ده سال، جنگ میان طرفین درگیر نشود، و مردم در امان با -۲

 دست از آزار یکدیگر بدارند.
 جاکرم  ھرکس دوست داشته باشد که در این قرارداد صلح به طرف حضرت رسول -۳

ملحق شود، الحاق او به رسمیت شناخته شود، و ھرکس نیز دوست داشته 
باشد که در این قرارداد به طرف قریش ملحق شود، الحاق او به رسمیت 

ای که به ھر یک از دو طرف ضمیمه گردید، جزئی از  شناخته شود، و ھر قبیله
شود، آن طرف قرارداد لحاظ شود، و ھر تعدّی و تجاوزی که به آن قبیله ب

 تعدی و تجاوز به آن طرف قرارداد محسوب گردد.
اگر افرادی از قبیلۀ قریش بدون اذن اولیائشان بگریزند و نزد حضرت  -۴

بروند، ایشان آنان را به نزد قریش بازگردانند، اما، اگر کسی از  جاکرم  رسول
 بگریزد و به نزد قریشیان برود، او را باز نگردانند. جاکرم  اطرافیان حضرت رسول

علی را فراخواندند تا نامۀ صلح را بنویسد. بر او املا  جاکرم  آنگاه حضرت رسول

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿: فرمودند سھیل گفت: رحمان را که ما نمیدانیم  .﴾١� ٱ�َّ

فرمودند ھمین عبارت نوشته شود.  نیز امر ج اکرم نبی ا�! كباسمکیست؟ بنویس: 

دٌ  عَليَهِْ  صَالحََ  مَا هَذَا«آنگاه املا فرمودند:  ِ  رسَُولُ  ُ�مََّ  ».ا�َّ
خدایی، از رفتن به خانۀ خدا تو را  دانستیم که تو رسول سھیل گفت: اگر ما می

 فرمودند:آنحضرت ! �مدبن عبدا�کردیم! نه، بنویس:  داشتیم و با تو جنگ نمی بازنمی

ِ  رسَُولُ  إِ�ِّ « ْ�تُمُوِ�  وَ�نِْ  ا�َّ  .»د!یب کنیمن رسول خدا ھستم ھرچند شما مرا تکذ«. »كَذَّ
» الله رسول«و کلمۀ  محمد بن عبدالله،در عین حال، علی را امر فرمودند بنویسد: 

را محو کند. علی از محو کردن این کلمه خودداری کرد، آن حضرت با دست خودشان 
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آن را محو کردند. بالاخره، نوشتن صلحنامه به انجام رسید. وقتی این صلح میان 
ملحق شد، چنانکه از  جاکرم  طرفین برقرار شد، قبیلۀ خزاعه به طرف حضرت رسول

ھاشم بود، به شرحی که در اوائل کتاب گزارش آن  پیمان بنی معھد عبدالمطلب نیز ھ
بکر نیز  پیمانی قدیم بود. قبیله بنی را آوردیم، و این الحاق فعلی نیز تأکیدی بر آن ھم

 به طرف قریش ملحق شدند.

 بازگردانیدن ابوجندل
کشان خودش را  شد، ابوجندل پسر سھیل کشان در ھمان اثنا که صلحنامه نوشته می

رسانید. وی با ھمین وضع از  جغُل و زنجیری که بر پاھایش داشت به پیغمبر اکرم  با
پایین مکه راه سپرده بود تا خودش را به میان جمعیت مسلمانان بیافکند. سھیل گفت: 

 فرمودند: جاکرم  خواھم او را بازگردانی! نبی این نخستین فردی است که قانوناً از تو می

 .»ایم!؟ ما ھنوز صلحنامه را ننوشته«. »بعدتاب كإنا لم نقض ال«
 ».گفت: پس اگر چنین است تا ابد با تو ھیچ عھد و پیمانی نخواھم داشت!؟

 گفت: »بیا و او را به شخص من ببخش!«(فَاجَِزهُ لي) فرمودند:  جپیامبراکرم 

 گفت: ھرگز» چرا، چنین کن!؟« فَافعَلْ) (ب�بخشم! فرمودند:  من او را به شما نمی
چنین نکنم! ھمزمان یک سیلی بر صورت پسرش ابوجندل نواخت و زنجیرھای او را به 
دست گرفت و او را کشانید تا او را به نزد مشرکان بازگرداند. ابوجندل نیز با صدای بلند 

گردانند تا دین مرا از من  زد: ای جماعت مسلمانان، مرا به نزد مشرکان بازمی فریاد می
 فرمودند: جدا بازستانند؟! رسول خ

من المستضعف� فرجا  كولمن مع كيا أبا جندل، اصبر و احتسب، فإن االله جاعلٌ ل«
وأعطونا عهد االله،  كو�رجا، إنا قد عقدنا بيننا و�� القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذل

خداوند برای تو و  ،ای ابا جندل! شکیبایی کن و به حساب خدا بگذار«. »فلا نغدر بهم
اند گشایش و آسایش قرار خواھد  اطرافیان تو که درمیان مشرکان به استضعاف کشیده شده

ایم و ما با آنان و آنان با ما در پیشگاه  ای تنظیم و امضاءکرده داد! فعلا، ما با این قوم صلحنامه

 .»زنیم!؟ به آنان نیرنگ نمی ،ایم خداوند عھد بسته
از جای برجست و خود را به کنار ابوجندل رسانید و ھمپای نیز  سعمربن خطاب 

اند، و خون یکی از  گفت: شکیبایی کن ای اباجندل! اینان مشرک رفت و به او می او می
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آنان که ریخته شود مانند آن است که خون سگی ریخته شود! و ھمزمان با این گفتگو 
میدوار بودم که ابوجندل کرد. عمر گوید: ا قبضۀ شمشیر را به ابوجندل نزدیک می

شمشیر را بگیرد و با آن گردن پدرش را بزند! اما آن مرد نخواست خون پدرش را 
 بریزد، و حکم اجرا شد.

 گشودن احرام عمره
 »قوُمُوا فَا�روا«از نوشتن صلحنامه فراغت یافتند، گفتند:  جوقتی پیامبر اکرم 

وید:] به خدا ھیچیک از آنان از جای [راوی گ »ھایتان را ذبح کنید! برخیزید و قربانی«
برنخاست. آن حضرت سه بار فرمانشان را تکرار کردند. وقتی ھیچیک از آنان از جای 

سلمه وارد شدند، و رفتاری را که آن جماعت با آن حضرت کرده بودند،  برنخاست، بر اُمّ 
شوید، خدا، دوست دارید که چنان کنند؟ بیرون  برای او بازگفتند. گفت: ای رسول

آنگاه با ھیچکس حتی یک کلمه حرف نزنید، و شتر خودتان را قربانی کنید، و سلمانی 
برخاستند و بیرون شدند، و با  جاکرم  خودتان را صدا بزنید تا سرتان را بتراشد! رسول

احدی صحبت نکردند، و ھمان کارھا را کردند. شترشان را نحر کردند، و سلمانی 
شان را تراشید. مردم که چنین دیدند، ھمگی برخاستند و خودشان را صدا زدند و سر

نزدیک بود  ١تراشیدند، حتی از شدت اندوه قربانی کردند و سرھای یکدیگر را می
ھمدیگر را بکشند! وضع قربانی کردن مسلمانان نیز در این سفر چنین بود که یک شتر 

نیز  جخدا  کردند. رسول را از جانب ھفت نفر و یک گاو را از جانب ھفت نفر قربانی می
اش یک حلقۀ نقره داشت نحر کردند تا با  شتر نری را که از آن ابوجھل بود و در بینی

این کار مشرکین را بر سر غیظ آورند. آن حضرت برای مسلمانانی که سر تراشیدند، 
بار، و برای مسلمانانی که به جای سر تراشیدن تقصیر کردند، یک بار طلب مغفرت  سه

در ھمین سفر خداوند کفارۀ کسی را به خاطر بیماری پیش از قربانی سرش را  کردند.
عجره نازل  بتراشد، که عبارت است از روزه یا صدقه یا قربانی اضافی، در شأن کعب بن

 فرمود.
 
 

                                           
 م. -این ترجمه به اقتضای متن روایت آمده است -١
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 خودداری پیامبر از بازگردانیدن زنان مهاجر
آمدند.  جخدا  ای از زنان اھل مکه مسلمان شدند و نزد رسول مدتی گذشت، و عده

ای که در حدیبیه  سرپرستان آن زنان درخواست کردند که آنان را مطابق صلحنامه
امضا شده بود بازگردانند. آن حضرت درخواست آنان را رد کردند، به دلیل آنکه متن 

 صلحنامه در ارتباط با این ماده چنین بود:

 .١»إلا رددته علينا كن على دينكامنا رجل و�ن  كوعلى أنه لا يأتي«
اند. خداوند نیز در این ارتباط این آیه  بنابراین، اصلا زنان در عھدنامه مطرح نبوده

 شریفه را نازل فرمود:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ  وََ� ...فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ  مَُ�جَِٰ�تٰٖ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ  جَاءَُٓ�مُ  إذَِا ءَامَنُوٓا

 ْ  ].۱۰[الممتحنه:  ﴾افرِِ ٱلۡكَوَ  بعِِصَمِ  ُ�مۡسِكُوا
ھان ای مؤمنان، ھرگاه زنان مسلمان مھاجر به نزد شما بیایند، آنان را بیازمایید... و «

 .»شما نیز ھمسران کافر را نگاه دارید!
 نیز آن زنان را به فرمودۀ خداوند متعال: جخدا  رسول

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٰٓ  ُ�بَايعِۡنَكَ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ  جَاءَٓكَ  إذَِا ٱ�َِّ�ُّ  � ن َ�َ

َ
ِ  �ُۡ�ِۡ�نَ  �َّ  أ  ﴾ا ٔٗ ۡ� شَ  بٱِ�َّ

 ].۱۲[الممتحنه: 
ھان ای پیامبر، ھرگاه زنان مسلمان مھاجر به نزد تو بیایند و بخواھند با تو بیعت «

کس را با خدای یکتا شریک نگردانند... تو نیز با  کنند مبنی بر اینکه ھیچ چیز و ھیچ

 .»آنان بیعت کن!
کردند، به آن زنی که  آزمودند، و اگر به آن شروط اقرار می ح شروط بیعت، میبا طر

و پس از آن، آنان » با تو بیعت کردم!«(قد بايعتُک) گفتند:  آن شروط را پذیرفته بود می
 گردانیدند. را بازنمی

از آن سوی دیگر، مسلمانان ھمسران کافرشان را به موجب ھمین حکم طلاق 
عمر ھمزمان دو ھمسر مشرک را که از پیش داشت طلاق داد، یکی از دادند. از جمله، 

 آن دو را معاویه به ھمسری اختیار کرد، و با آن دیگری صفوان بن امیه ازدواج کرد.

                                           
 .۳۸۰، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١



 ٥٣٣               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

 دستاوردهای مفاد صلح حدیبیه
شک  این بود صلح حدیبیه، و ھرکس در ژرفای مواد این قرارداد صلح تأمل کند، بی

و سازش در واقع فتح عظیمی برای مسلمانان بود. پیش از آن،  یابد که این صلح درمی
کن کردن آنان را  قریشیان برای مسلمانان ھیچگونه رسمیتی قائل نبودند، بلکه ریشه

کشیدند که پایان کار مسلمانان را مشاھده  ھدف گرفته بودند، و انتظار روزی را می
مردم و دعوت اسلام حائل گردند،  کوشیدند تا میان کنند، و با نھایت تاب وتوانشان می

العرب در  ھمچنان خودشان زعامت امور دینی و صدارت امور دنیوی مردم را در جزیره
انحصار داشته باشند. ھمین که قریشیان حاضر شدند با مسلمانان صلحنامه تنظیم 

اند، و قریش  کنند، به معنای آن بود که به نیرومندی مسلمانان اذعان و اعتراف کرده
دیگر قادر نیست در برابر آنان مقاومت کند. وانگھی، بند سوم دلالت فحوایی و 
محتوایی داشت بر اینکه قریش دیگر صدارت خود را در امور دنیوی و زعامت و 
پیشوایی خود را در امور دینی مردم فراموش کرده است، و اینک جز کیان خودش به 

العرب، اگر تماماً اسلام بیاورند  جزیره اندیشد، دیگر مردم، و بقیۀ مردم ھیچ چیز نمی
برای قریش اھمیتی ندارد، و به ھیچ روی ھیچگونه دخالتی در این مسئله نخواھد 
کرد. آیا این یک شکست فاحش برای قریش نبود؟! و آیا این یک فتح مبین برای اسلام 

فاق ھای خونینی که تاکنون میان مسلمانان و دشمنانشان ات و مسلمین نبود؟! جنگ
ھا، و تباه  افتاده بود. ھدف از آنھا، از دیدگاه مسلمانان، مصادرۀ اموال و گرفتن جان

ھا اجبار کردن دشمن نیز بر اینکه  کردن نسل و دودمان نبود، حتی ھدف از آن جنگ
ھا داشتند، آزادی ھمه  اسلام را گردن نھد، نبود، تنھا ھدفی که مسلمانان از این جنگ

 ه و دین بود:جانبۀ مردم در عقید

﴿ ٓ  ].۲۹[الکھف:  ﴾يَۡ�فُرۡ فَلۡ  شَاءَٓ  وَمَن فَلۡيُؤۡمِن ءَ َ�مَن شَا
 .»خواھد کفر پیشه کند! خواھد ایمان بیاورد و ھرکه می ھرکه می«

خواھند، نباشد. اینک، این  ای مانع رسیدن مردم به آنچه که می و ھیچ نیرو و سلطه
حاصل شده است که حتی چه بسا در ای  ھدف با تمام جزئیات و لوازم آن به گونه

شد. مسلمانان در  ھای متعدد به فرض پیروزی ھمه جانبۀ مسلمین حاصل نمی جنگ
پرتو این آزادی که به موجب مفاد صلح حدیبیه برای مردم فراھم گردید، موفقیت 
بزرگی در راستای دعوت اسلام کسب کردند، زیرا در شرایطی که شمار مسلمانان پیش 

و سازش بیش از سه ھزار نبود، شمار لشکریان اسلام پس از دو سال به  از این صلح
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 ھنگام فتح مکه به ده ھزار بالغ گردید.
دومین ماده صلحنامه نیز بخش دیگری از این فتح مبین بود. مسلمانان آغازگر 

ھا را قریشیان آغاز کردند، چنانکه خداوند متعال  ھا نبودند، تمامی آن جنگ جنگ
 فرماید: می

لَ  وهَُم بدََءُوُ�مۡ ﴿ وَّ
َ
�ٍ  أ  ].۱۳[التوبه:  ﴾مَرَّ

 .»و نخستین بار، آنان بودند که جنگ را آغاز کردند«
کردند، تنھا مقصودشان این  ھایی که رویاروی قریشیان تدارک می مسلمانان از جنگ

 بود که قریش به خود بیایند، و از این غرور خودبینی بازآیند، و سر راه خدا مانع به وجود
نیاورند، و بامردم به مساوات رفتار کنند، تا خداباوران و کفرپیشگان ھر یک ھمانگونه که 

کند، عمل کند. قرارداد آتش بس ده ساله این یکّه تازی قریشیان را  اش اقتضا می شاکله
کاست، و خود دلیلی  ھایشان در راستای دعوت اسلام می کرد، و از کارشکنی محدود می

 ن آغازگران جنگ و سستی و از ھم پاشیدگی آنان.بود بر شکست خورد
کرد که نتوانند مانع ورود  ماده اول صلحنامه ھم تنھا قریشیان را محدود می 

مسلمانان به مسجدالحرام بشوند، و این، شکست دیگری برای قریشیان بود، و بالاخره، 
نکه توفیق در این قرارداد صلح ھیچ مایۀ دلخوشی برای قریشیان وجود نداشت مگر آ

 یافته بودند فقط این یک سال را مانع ورود مسلمین بشوند.
در واقع، سه ماده نخستین، سه امتیاز اساسی بود که قریشیان به مسلمانان داده 
بودند، و در عوض آن فقط مفاد ماده چھارم را به دست آورده بودند که آن ھم بسیار 

محتوا و توخالی بود، و چیزی نبود که به مسلمانان زیانی برساند. زیرا، پرواضح بود  بی
گریزد، و از مدینۀ  خدا نمی از خدا و رسول -ان استتا وقتی که مسلم -که مسلمان

شود که مرتدّ شده باشد و از اسلام  نھد، و تنھا وقتی گریزپای می اسلام پای بیرون نمی
ظاھری یا واقعی برگشته باشد، و در آن صورت نیز مسلمانان نیازی به نگھداری چنین 

مراتب بھتر از باقی ماندن فردی نخواھند داشت، و جداسازی وی از جامعه اسلامی به 
به آن اشاره  جای بود که رسول خدا  او درمیان مسلمانان خواھد بود، و این ھمان نکته

 کرده و فرموده بودند:

در واقع، آن کسی که از میان ما بـه نـزد آنـان « .١»إنه من ذهب منا إليهم فابعده االله«

                                           
 .۱۰۵، ص ۲ج » باب صلح الحدیبیه«صحیح مسلم،  -١
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 .»!رود، خداوند او را دور گردانیده و محروم ساخته است می
شدند، اگر راھی برای پناھندگی به  از آن طرف، افرادی که از اھل مکه مسلمان می

توانستند به جاھای دیگر بروند: زمین خدا گسترده است. مگر آن  بود، می مدینه نمی
دانستند، دروازۀ حبشه به روی  زمان که ھنوز اھل مدینه چیزی از اسلام نمی

 گویند: فرمایند و می به ھمین نکته اشاره می نیز جخدا  مسلمانان باز نبود؟ رسول

آن کس نیز که از میان آنان بـه نـزد «. ١»�رجاً  ومن جاءنا منهم سيجعل االله فرجاً و«

 .»آید، خداوند برای او گشایش و آسایشی مقرر خواھد نمود ما می
پیش گرفتن چنین احتیاطی در صلحنامه، ھرچند که در ظاھر مایۀ سربلندی قریش 

آمد، اما، در حقیقت، بازگو گنندۀ شدّت ترس و وحشت و دستپاچگی و  به حساب می
پرستی خودشان را متزلزل  داد که تا چه انداره کیان بت انحطاط قدرت آنان بود، و نشان می

پرستی دیگر بر لبۀ پرتگاه  اند که موجودیت آیین بت هبینند، چنانکه گویی احساس کرد می
ھا را در ارتباط با آیینشان رعایت کنند. اما اینکه  قرار دارد، و باید اینگونه احتیاط

اجازه دادند که ھرکس از مسلمانان به سوی قریشیان گریخت برگردانیده  جپیامبراکرم 
ین و آیین خودشان از ھرجھت اعتماد نشود، این خود دلیل بر آن بود که به تثبیت کیان د

 ترسند. دارند، و از بابت این گونه شروط بر سر دین و آیینشان نمی

 تردید مسلمانان در موفقیت صلح حدیبیه
آنچه توضیح دادیم حقیقت مواد این قرارداد صلح بود. اما دو پدیده نیز در کار بود 

 جکه پیامبر اکرم  دند: یکی اینھا سخت اندوھگین و دلگیر ش که مسلمانان از بابت آن
به مسلمانان وعده داده بودند که به خانۀ خدا خواھیم رفت و طواف خانۀ خدا را 

روند؟! دوم  گردند و برای طواف خانۀ خدا نمی برجای خواھیم آورد. پس، چرا بازمی
اند، و خداوند وعده داده است دین خودش را بر ھمگان  بر حق جکه رسول خدا  این

بخشد، پس چرا فشارھای قریش را پذیرا شدند و با چنین صلحی سازش کارانه  سیطره
 به خواری تن دردادند؟!.

ھای بسیار گردید، و  وجود این دو پدیده منشأ شک و تردیدھا و گمان و وسوسه
تأثیر اندوه و  دار شد، و تحت احساسات مسلمانان به خاطر این دو مسئله جریحه

                                           
 ھمان. -١
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رۀ پیامدھا و دستاوردھای مثبت مفاد صلح حدیبیه بیاندیشند. پریشانی، نتوانستند دربا
آمد و گفت:  جخدا  تر، عمربن خطاب بود که نزد رسول شاید از ھمۀ صحابه اندوھگین

خدا، مگر ما برحق نیستیم و مگر اینان بر باطل نیستند؟! فرمودند: چرا!  ای رسول
ان در آتش دوزخ نیستند؟! گفت: مگر کشتگان ما در بھشت نیستند و مگر کشتگان این

فرمودند: چرا! گفت: پس چرا باید در کار دینمان به خواری تن در دھیم، و بازگردیم، 
 در حالی که ھنوز خداوند میان ما و اینان حکم نکرده است؟! فرمودند:

ای «. »يا ابن الخطاب، إ� رسول االله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيع� أبداً «
ول خدا ھستم و حق ندارم نافرمانی او را بکنم، او نیز یاور من است و پسر خطاب، من رس

 .»ھرگز مرا ترک نخواھد گفت!
گفت: مگر با ما نگفته بودید که ما به خانۀ خدا خواھیم رفت و گرد کعبه طواف 

 خواھیم کرد؟! فرمودند:

 .»رویم؟! آنجا میچرا! اما با تو باز گفتم که امسال به «». إنا نأتيه العام؟ كب�! فاخبرت«
 گفت: نه. فرمودند:

حالا ھم تو به مکه خواھی رفت و طواف خانۀ خدا خواھی «. »آتيه و مُطوفٌ بهِ كفإن«

 .»کرد!
 جخدا  آنگاه عمر خشمگینانه به نزد ابوبکر رفت، و ھمان سخنان را که با رسول

د، و افزود: به دامان ھا را عیناً به او دا گفته بود، با او بازگفت. ابوبکر نیز ھمان جواب
 وی چنگ بزن تا بمیری، که به خدا او بر حقّ است!؟.

 آنگاه، آیات نخستین سورۀ فتح نازل گردید:

بيِنٗا َ�تۡحٗا لكََ  نَاإنَِّا َ�تَحۡ ﴿  ].۱[الفتح:  ﴾١مُّ
 .»ایم!؟ ایم و فتح مبین را به تو ارزانی داشته ما ھم اینک تو را پیروز گردانیده«

نیز به دنبال عمر فرستادند و این آیات را برای وی خواندند، گفت:  جرسول خدا 
 خدا، آیا ھمین فتح است؟! فرمودند: آری! عمر نیز خشنود شد و بازگشت.  ای رسول

از آن پس، عمر به خاطر این کوتاھی که از او سرزده بود، به شدت دچار ندامت 
دادم و روزه  دادم پیوسته صدقه میشد. عمر گوید: به خاطر این کوتاھی، کارھا انجام 

کردم تا کفاره و جبرانگر این کاریکه کرده  گزاردم و برده آزاد می گرفتم و نماز می می
بودم باشد. از بس به خاطر این سخنانی که گفته بودم ترسیده بودم، تا اینکه سرانجام 
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 .١امید بستم به اینکه خیر بوده باشد!

 حل مشکل مستضعفان
به مدینه بازگشتند و آرامش خویش را بازیافتند، مردی از  جدا خ وقتی رسول

مسلمانان که در مکه زیر شکنجۀ مشرکان بود، گریخت. وی ابوبصیر، مردی از طایفۀ 
گفتند:  جاکرم  پیمان قریش بود. دو تن را در طلب او فرستادند و به پیامبر ثقیف، ھم

دو مرد تحویل دادند. او را بردند تا به  او را به آن جاکرم  ای؟ نبی عھدی که با ما بسته
الحلیفه رسیدند. پیاده شدند تا از خرمایی که ھمراه داشتند بخورند. ابوبصیر به  ذی

یکی از آن دو مرد گفت: به خدا، ای فلانکس، این شمشیر تو را خیلی چشمان من 
گرفته است!؟ آن مرد شمشیرش را کشید و گفت: آری، بخدا، شمشیر خوبی است! 

ام! ابوبصیر گفت: بگذار آن را ببینم!؟ شمشیر را به دست  بارھا و بارھا آن را تجربه کرده
ابوبصیر داد. ابوبصیر نیز او را با شمشیر خودش زد و کشت، و او با پیکری سرد بر روی 

 زمین افتاد.
دوید، وارد مسجد  مرد دومی فرار کرد و رفت تا به مدینه رسید. در حالی که می

رسید،  جفرمودند: این مرد وحشتزده است! وقتی به نزد پیامبراکرم  جخدا  شد. رسول
گفت: رفیقم را کشتند، مرا نیز خواھند کشت! آنگاه ابوبصیر سررسید و گفت: ای 
پیامبرخدا، حالا دیگر به خدا، ذمّۀ شما را خداوند بَری کرده است، شما مرا به آنان 

 رھایی بخشید!. بازگردانیدید، بعد، خداوند مرا از آنان

. مادرش به داغش »ن له أحدكاو�ل أمه! مسعر حرب، لو «فرمودند:  جخدا  رسول
 .٢بنشیند، اگر یاران بدست آورد دنیا را به آتش می کش

را شنید، فھمید، که آن حضرت وی را به  جاکرم  وقتی ابوبصیر این سخن نبی
مشرکان بازخواھند گردانید. از مدینه بیرون شد و خود را به ساحل دریا رسانید. 

                                           
؛ صحیح ۴۵۸-۴۳۹، ص ۷الباری، ج  غزوه این صلح، نکـ: فتح–برای تفصیل مطالب مربوط به این  -١

؛ ۱۰۶-۱۰۴، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۷۱۷، ۶۰۰، ۵۹۸، ص ۲، ج ۳۸۱-۲۷۸، ص ۱البخاری، ج 
الخطاب، ابن  ؛ تاریخ عمربن۱۲۷-۱۲۲، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۳۲۲-۳۰۸، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن

 .۴۰-۳۹، ص جوزی
وای مادرش! آتش جنگ دائم روشن است، «مترجم محترم این نص را اینکونه ترجمه نموده اند:  ٢

 ». ور سازد!؟ کافیست یکنفر باشدکه آن را شعله
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گریخت و به ابوبصیر ملحق شد. اندک اندک  ابوجندل پسر سھیل نیز از دست مشرکان می
قابل توجه مردانی که از قریش مسلمان شده بودند، ھمه به ابوبصیر پیوستند، و جمعیتی 

گرفتند و آنان  رفتند، می ھای قریش که به سوی شام می را تشکیل دادند. سر راه بر کاروان
پیام فرستادندو  جستاندند. قریشیان برای پیامبراکرم  کشتند و اموالشان را باز می را می

ایشان را به خداوند و حق خویشاوندی سوگند دادند که به دنبال این جماعت بفرستند، 
نیز به دنبال آنان  جاکرم  رکس از آنان نزد آن حضرت بیاید در امان باشد! نبیو ھ

 .١وارد شدند جفرستادند، و آنان ھمگی در مدینه بر پیامبراکرم 

 اسلام آوردن چند تن از قهرمانان قریش
بن  در سال ھفتم ھجرت، به دنبال صلح حدیبیه، عمروعاص و خالدبن ولید و عثمان

حضور به ھم رسانیدند، آن  جاکرم  د. وقتی که آنان در محضر نبیطلحه اسلام آوردن

ھای جگرش را به  مکه پاره« .»بدهاكة قد ألقت إلينا أفلاذ كاِنَّ م«حضرت فرمودند: 

 .٢»سوی ما افکنده است!؟

                                           
 ھمان منابع پیشین. -١
در مورد تاریخ اسلام آوردن این صحابه اختلاف فراوان است. عموم کتب رجال تصریح بر آن  -٢

دارند که سال ھفتم ھجرت بوده است؛ اما داستان مسلمان شدن عمرو عاص در دربار نجاشی 
گشت اسلام آوردند؛ چنانکه  مشھور است؛ خالد و طلحه نیز، زمانی که عمروعاص از حبشه بازمی

اص از حبشه بازگشت آھنگ مدینه کردو آن دو وی را در مدینه دیدند، و ھر سه نزد وقتی عمروع
 آمدند و اسلام آوردند، یعنی در سال ھفتم ھجرت؛ والله اعلم. جپیامبراکرم 



 

 
 

 

 

 

 فصل یازدهم:
 مرحلۀ نوین دعوت و جهاد

 تمهید
و نیز سرآغاز مرحلۀ  جصلح حدیبیه سرآغاز مرحلۀ دوم جھاد و دعوت پیامبر اکرم 

توزترین و  نوینی در تاریخ اسلام و مسلمین بود. قریشیان، توانمندترین و کینه
ترین و نیرومندترین دشمن اسلام بودند، و با انتقال قریشیان از میدان جنگ  سرسخت

ومندترین جناح از سه جناح تشکیل دھندۀ احزاب، و کارزار به دامان صلح و امنیت، نیر
قریش و غَطَفان و یھود، درھم شکست، و از آنجا که قریشیان نماینده و شاخص و 

پرستی در عربستان  سخنگوی آیین وَثَنیت، و پیشوا و پرچمدار مکتب و فلسفۀ بت
فت، و پرستان نسبت به اسلام و مسلمین تا حدود زیادی کاھش یا بودند، حساسیت بت

ھای دشمنی آنان روی به سستی نھاد، و به ھمین جھت است که پس از انعقاد  انگیزه
کنیم که اعراب غطفان کارشکنی قابل توجھی  این قرارداد صلح، دیگر مشاھده نمی

شود، از ناحیۀ تحریک  داشته باشند، و اگر گھگاه از سوی آنان تظاھراتی مشاھده می
 یھود است.

ھای  ھا و دسیسه ز آوارگی از یثرب، قلعۀ خیبر را آشیانۀ توطئهاما، یھودیان، پس ا
کردند و جوجه  گذاری می خود قرار داده بودند، و شیاطین یھود در خیبر تخم

نشین اطراف مدینه را  ساختند، و اعراب بادیه ور می ھا را شعله آوردند، و آتش فتنه می
لام و مسلمانان یا دست کم، وارد کردند، و برای یکسره کردن کار پیامبر اس تحریک می

کشیدند. بنابراین، نخستین  ھای کمرشکن بر کیان مسلمین نقشه می آوردن خسارت
امان بر  گرامی اسلام، برپا کردن جنگی بی اقدام قاطع پس از این صلح، برای پیامبر

 علیه این آشیانۀ خیانت بود.
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یش آمد، برای مسلمانان از سوی دیگر، این مرحلۀ نوین که پس از برقراری صلح پ
جا  ای پدید آورد تا دعوت اسلام را منتشر گردانند و پیام آن را به ھمه فرصت جانانه

ای یافت، و حتی این  برسانند. فعالیت مسلمانان در این میدان نیز ابعاد گسترده
ھای نظامی و رزمی آنان برتری  ھای اجتماعی و فرھنگی مسلمانان بر فعالیت فعالیت
باید این مرحله را به دو قسمت تقسیم کنیم و سپس مورد از این رو، معتقدیم که یافت. 

 بررسی قرار دھیم:
 نگاری برای پادشاھان و فرمانروایان: نامه الف) فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ:

 الغابه، فتح خیبر، و.... غزوه ھای نظامی و رزمی: ب) فعالیت
امی و رزمی مسلمانان را در این مرحلۀ نوین ھای نظ بھتر است پیش از آنکه فعالیت

نگاری برای پادشاھان و فرمانروایان بپردازیم، زیرا، دعوت  دنبال کنیم، به موضوع نامه
اسلام طبعاً مقدم است، و بالاتر از این، ھدف اصلی مسلمانان که ھمۀ آن مصائب و 

ا به خاطر آن تحمل کرده ھا ر ھا و نابسامانی ھا و پریشانی ھا و فتنه ھا و جنگ ناراحتی
 بودند، ھمین دعوت و تبلیغ اسلام بوده است.

 نگاری برای پادشاهان و فرمانروایان فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ، نامه -الف
از حُدیبیه بازگشتند، باب  جخدا  در اواخر سال ششم ھجرت، ھنگامی که رسول

نگاری برای پادشاھان را باز کردند، و آنان را یکی پس از دیگری به اسلام دعوت  نامه
فرمودند. زمانی که آنحضرت اراده فرمودند که برای پادشاھان نامه بنویسند، به ایشان 

نیز یک  جاکرم  خوانند!؟ نبی ای را که مُھر نداشته باشد، نمی گفتند: این جماعت، نامه
بود، » الله محمد رسول«انگشتری نقره برای خودشان درست کردند که نقش نگین آن 

در » الله«در یک سطر بالای آن، و » رسول«در یک سطر، و » محمد«با این ترتیب که 
 . ١سطر سوم بالای دو سطر نگاشته شده بود، به این صورت:

 الله
 رسول
 محمد

شان افراد کارشناس و با بصیرتی را برگزیدند، و آنان پیامبر بزرگ اسلام از میان یاران
را بسوی پادشاھان گسیل داشتند. علامه منصورپوری به قطع اظھار داشته است که 

                                           
 .۸۷۳-۸۷۲، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١



 ٥٤١               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

این فرستادگان روز نخست محرم سال ھفتم ھجرت، چند روز پیش از عزیمت 
وردھای ھا، و برخی دستا اند. متون این نامه به سوی خیبر، اعزام شده جپیامبراکرم 

 .١شویم این مکاتبات را ذیلاً یادآور می

 . نامه به نجاشی پادشاه حبشه۱
 جلقب پادشاه حبشه بود. اسم وی اصحمه بن ابجر بود. پیامبر اکرم » نجاشی«
ای برای او نگاشتند، و در آخرین روز سال ششم یا در یکی از روزھای محرم سال  نامه

ھفتم ھجرت، آن را به ھمراه عمروبن امیۀ ضمری ارسال فرمودند. طبری متن این 
ای که  رساند که متن آن نامه نامه را آورده است، اما، نگرش دقیق در این متن، می

ای باشد که  اند نیست، بلکه شاید متن آن نامه شتهپس از صلح حدیبیه نگا جخدا  رسول
ای از مسلمانان  آنحضرت در دوران اقامت درمکه ھمراه جعفر ھنگامی که به اتفاق عده

اند، زیرا، در آخر نامه به صراحت از آن مھاجرین  فرستاده -کرد به حبشه مھاجرت می
 یاد شده است:

فأقرهم ودع  كن المسلم�، فإذا جاءم ابن ع� جعفراً ومعه نفرٌ م�وقد بعثت إلي«
وقتی  ،ام به سوی شما پسرعمویم جعفر را به اتفاق گروھی از مسلمانان فرستاده«. »التجبر

 .»جعفر به نزد تو رسید، از آنان پذیرایی کن و سودای جباریت از سر فرو بنه!
اند،  وشتهبه نجاشی ن جای را که پیامبر اکرم  اسحاق، متن نامه بیھقی به نقل از ابن

 چنین آورده است:

 -الأصحم–تاب من �مد رسول االله إلى النجاشي ك�سم االله الرحمن الرحيم. هذا «
عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدى وآمن باالله ورسوله، وأشهد أن لا � إلا االله 

بدعاية  كرسوله، وأدعو له، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن �مداً عبده و كوحده، لا شر�
 الاسلام، فإ� أنا رسوله، فأسلم �سلم. 

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ ْ  ٱلۡكَِ�بِٰ  َ�ٰٓ ِۢ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  َ�عَالوَۡا �َّ  وََ�يۡنَُ�مۡ  بيَۡنَنَا سَوَاءٓ

َ
َ وََ� إِ  َ�عۡبُدَ  � �َّ ٱ�َّ

ِۚ  ٔٗ �ُۡ�كَِ بهِۦِ شَۡ�  رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ
َ
ْ َ�قُولوُاْ ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ  فَإنِ توََلَّوۡا

نَّا مُسۡلمُِونَ 
َ
 ].۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤ٱشۡهَدُواْ بِ�

                                           
 .۱۷۱، ص ۱رحمةللعالمین، ج  -١
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بنام خداوند بخشنده مھربان. این « .١»إثم النصارى من قومك كفإن أبيت فعلي 
بزرگ حبشه. سلام بر آنکس که  -اصحم -خدا به سوی نجاشی ای است از محمد رسول نامه

خدا و رسول خدا ایمان بیاورد، و شھادت بدھد که خدایی بجز  از ھدایت پیروی کند، و به
نه ھمسر اختیار کرده، و نه  ،ھمتا نیست و ھیچ شریکی برای او وجود ندارد خدای یکتای بی

و نیز شھادت بدھد که محمد بنده و رسول او است. تو را  ،کسی را به فرزندی برگرفته است
بیا و اسلام بیاور تا سالم برھی!  ،این آیین ھستم که من رسول ،کنم به آیین اسلام دعوت می

که ما و شما بجز خدا را  ای اھل کتاب، بیایید با ما بر سر یک کلمه یا سخن شوید و آن این
چیز را شریک نگردانیم، و یکدیگر را در کنار خداوند یکتا  کس و ھیچ نپرستیم، و با او ھیچ

، بگویید: گواھی دھید بر اینکه ما مسلمانیم! و آنوقت اگر بپذیرفتند ،ارباب خویش برنگیریم

 .»ات به گردن توست! اگر خودداری کنی از اسلام آوردن، گناه تمامی نصارای قوم و قبیله
ای را منتشر  محقق بزرگ جھان اسلام (مقیم پاریس) دکتر حمیدالله متن نامه

ای که ابن قیم  نامه کرده است که اخیراً بر آن دست یافته، و دقیقاً مطابق است با متن
آورده، و تنھا در یک کلمه با آن اختلاف دارد. دکتر حمیدالله در راستای تحقیق این 
متن کوششی درخور داشته، و در این جھت، از کشفیات عصر جدید بسیار مدد جُسته، 

 و تصویر آن را در کتاب خود آورده، که عبارت است از:

االله إلى النجاشي عظيم الحبشـة. سـلام على  سولاالله الرحمن الرحيم. .من �مد ر �سم«
القـدوس السـلام  كاالله الذي لا � إلا هو الملـ كمن اتبع الهدي، أما بعد: فإ� أحمد إلي

متـه، ألقاهـا إلى مـر�م البتـول كل المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مـر�م روح االله و
ق آدم بيده، و�� أدعو إلى االله ما خلكنفخه،  الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه و

موالاة على طاعتــه، و�ن تتبعــ� وتــؤمن بــالذي جــاء�، فــإ� ـله، والــ كوحــده لا شر�ــ
، وقـد بلغـت ونصـحت، فاقبـل نصـيحتي، لأإلى االله  كوجنـود كاالله، و�� أدعـو رسول

خدا بـه  بنام خداونـد بخشـنده مھربـان. از محمـد رسـول« .٢»والسلام على من اتبع الهدي
ام بـه تـو،  اما بعد، در این نامـه ،نجاشی بزرگ حبشه. سلام بر آنکس که از ھدایت تبعیت کند

                                           
 .۶۲۳، ۲، ص حاکم نیشابوری -؛ مستدرک۳۰۸، ص ۲دلائل النبوة، ج  -١
؛ نیز نک: ۱۲۵-۱۲۲، ۱۰۹-۱۰۸سیاسی زندگی (به زبان اردو)، ص  نکـ: رسول اکرم کی -٢

والسلام على من «(تو اسلام بیاور!) به جای  »أسلم أنت«که در آن، عبارت  ۶۰، ص ۳زادالمعاد، ج 

 .۶۰، ص ۳آمده است؛ نکـ: زادالمعاد، ج  »اتبع الهدي
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خداونـد ملـک قـدوس سـلام مـؤمن  ،گزارم که خدایی جز او نیسـت خداوندی را سپاس می
بن مریم روح خداو کلمه خداست، کـه خداونـد آن را بـه  دھم که عیسی مھیمن، و گواھی می

القا فرمود و مریم عیسی را بـر اثـر روح خـدا و دمیـدن خـدا بـاردار مریم بتول پاک پاکدامن 
ھمتـا دعـوت  چنانکه خدا آدم را با دستان خویش آفرید. من بسوی خداوند یکتای بی ،گردید

خـوانم، و اینکـه از مـن  کنم که ھیچ شریک ندارد، و نیز به فرمـانبری پیوسـته از او فرامی می
که من رسول خدا ھسـتم، و مـن  ،ده است ایمان بیاوریتبعیت کنی، و به آنچه برای من رسی

خوانم، و کار تبلیغ و نصیحت خودم را انجـام  فرامی لأتو را و لشکریان تو را به سوی خداوند 

 .»تو نیز نصیحت مرا بپذیر، و سلام بر آنکس که از ھدایت پیروی کند ،دادم
ای است که  ان نامهمرحوم دکتر حمیدالله تأکید کرده است بر اینکه این متن، ھم

اند. به نظر ما، با توجه به دلائلی که  پس از صلح حدیبیه به نجاشی نوشته جاکرم  نبی
ای  ارائه شده است، در صحت این متن ھیچ شک و تردیدی نیست، اما اینکه ھمان نامه

باشد که پس از صلح حدیبیه نوشته شده است، دلیلی برای اثبات آن نداریم، و متنی 
پس از صلح  جاکرم  ھایی که نبی به نقل از ابن اسحاق آورده است به نامه که بیھقی

تر است، زیرا، در آن، آیۀ  اند، شبیه حدیبیه به پادشاھان و فرمانروایان نصاری نوشته

ْ ﴿کریمۀ  هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�عَالوَۡا
َ
أ چنانکه شیوۀ آنحضرت در استناد به این آیه در آن  ﴾َ�ٰٓ

شود. افزون بر این، در آن متن بیھقی اسم اًصحَمه با  اھده میمش -ھا بوده است نامه
صراحت آمده است، در حالیکه در متن مورد تأکید دکتر حمیدالله این اسم ذکر نشده، 
و به نظر من، ظاھراً ترک تصریح به نام اصحمه بخاطر آن بوده است که این نامه را 

 اند.  پس از وفات نجاشی به جانشین وی نوشته جاکرم  نبی
در عین حال، این ترتیبی که اشاره شد، برای اثبات آن دلایل قطعی وجود ندارد، و 

ھا دلالت بر آن دارند. شگفت از این است که  تنھا برخی شواھد موجود در متن این نامه
عبّاس نقل کرده  دھد که آن متن بیھقی که از ابن دکتر حمیدالله با قاطعیت نظر می

پس از وفات اصحَمه به جانشین وی  جاکرم  ای است که نبی است، متن ھمان نامه
 .١اند، در حالیکه نام اصحمه در آن متن با صراحت آمده است، والعلم عندالله نوشته

را به نجاشی رسانید، نجاشی آن  جاکرم  وقتی که عمرو بن امیۀ ضمری نامۀ نبی

                                           
کتاب دکتر حمیدالله تحت عنوان: رسول اکرم کی سیاسی زندگی،  برای تفصیل این مباحث، نکـ: -١

 .۱۳۱-۱۲۱، ۱۱۴-۱۰۸ص 
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نامه را گرفت و بر دیدگانش نھاد، و از تخت خویش به زیر آمد، و به دست جعفربن 
مضمونی حاکی از اسلام آوردن خویش  جابیطالب مسلمان شد، و به پیامبر اکرم 

 نوشت، که متن آن چنین است:
صحمه. سلام بر شما ای خدا از نجاشی، ا بنام خداوند بخشندۀ مھربان، به محمد رسول«

خداوندی که خدایی جز او نیست. اما بعد. نامۀ  ،پیامبر خدا از خدا، و رحمت و برکات خدا
 ،به من رسید، که طی آن دربارۀ عیسی مطالبی را یادآور شده بودید -ای رسول خدا -شما

ت نبوده اید سر سوزنی متفاو سوگند به خدای آسمان و زمین، عیسی از آنچه شما یادآور شده
اید  اید، و ما رسالتی را که شما به آن مبعوث شده است. او ھمانگونه بوده است که شما گفته

شناختیم (و به آن اعتراف کردیم) و پسرعمو و اصحاب شما را پذیرایی کردیم. و گواھی 
راستگویید و مورد تصدیق از جانب خدا ھستید. من با  ،دھم که شما رسول خدا ھستید می

 .١»العالمین والحمدلله رب ،ا پسرعموی شما بیعت کردم و به دست وی مسلمان شدمشما و ب
از نجاشی درخواست کرده بودند که جعفر و ھمراھانش،  جاکرم  ھمچنین، نبی

مھاجران حبشه را بازپس فرستد، وی نیز آنان را با دو کشتی به ھمراه عمروبن امیه 
در قلعۀ خیبر بودند، بر  جمبراکرم ضَمری بازپس فرستاد، و آنان در حالیکه پیا

 .٢آنحضرت وارد شدند
این نجاشی (اَصحَمه) در ماه رجب سال نھم ھجرت پس از غزوۀ تبوک از دنیا رفت، 

در روز وفات وی خبر مرگ او را به اصحابشان دادنـد، و بـر او غایبانـه  جو پیامبراکرم 

نیـا رفـت و تـاج و تخـت او را گزاردند، و پس از آنکه وی از د )صلاة الغائب(نماز میت 

نامۀ دیگری برای او نوشتند، و معلوم نیسـت  جپادشاه دیگری تصرّف کرد، پیامبراکرم 
 .٣که وی اسلام آورد یا نه؟

 . نامه به مقوقس پادشاه مصر۲
پادشاه مصر و اسکندریه  -ملقب به مُقَوقِس -٤پیامبر بزرگ اسلام، به جُرَیح بن متی

                                           
 .۶۱، ص ۳زادالمعاد، ج  -١
 .۳۵۹، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٢
 ) قابل برداشت است.۹۹، ص ۲به نحوی این مطلب از روایت انس در صحیح مسلم (ج  -٣
) است؛ دکتر حمیدالله ۱۷۸، ص ۱(ج  المیناین مطابق نظر علامه منصور پوری در کتاب رحمة للع -٤

 .۱۴۱گفته است که نام وی بنیامین بوده است؛ نکـ: رسول اکرم کی سیاسی زندگی، ص 
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 شتند:ای به این شرح نو نامه

مقوقس عظيم القبط. ـ�سم االله الرحمن الرحيم. من �مد عبدا� ورسوله إلى ال«
 كبدعاية الإسلام. أسلم �سلم، وأسلم يؤت كسلام على من اتبع الهدي، أما بعد: فإ� أدعو

 .»االله أجرك مرت�، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط
هۡلَ  قلُۡ ﴿ 

َ
أ ْ  ٱلۡكَِ�بِٰ  َ�ٰٓ ِۢ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  َ�عَالوَۡا َ وََ� وََ�يۡنَ  بيَۡنَنَا سَوَاءٓ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َّ

َ
ُ�مۡ �

ْ َ�قُولوُاْ  ٔٗ �ُۡ�كَِ بهِۦِ شَۡ�  ِۚ فَإنِ توََلَّوۡا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ
َ
ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ

نَّا مُسۡلمُِونَ 
َ
 .١﴾٦٤ٱشۡهَدُواْ بِ�

شنده مھربان. از محمد بنده خدا و فرستاده او، به مقوقس بزرگ قبطیان. بنام خداوند بخ«
خوانم.  سلام بر آنکس که از ھدایت تبعیت کند، اما بعد، من تو را به آیین اسلام فرامی

اسلام بیاور تا سلامت بمانی، و اسلام بیاور تا خداوند پاداش تو را دو چندان بدھد. آنوقت، 

 .»طیان بر گردن تو خواھد بود. ای اھل کتاباگر نپذیری، گناه ھمه قب
برای بردن این نامه به مصر، حاطب بن ابی بلتعه را برگزیدند. وقتی  جپیامبر اکرم 

حاطب بر مقوقس وارد شد، خطاب به او گفت: پیش از تو مردی بوده است که 
پنداشته است وی ربّ اعلاست، و خداوند به او شکنجۀ دنیا و آخرت را چشانید، و  می

خود او انتقام گرفت، از دیگران ای انتقام گرفت، و سپس از  ابتدا به واسطۀ او از عده
 عبرت بگیر، و عبرت دیگران مَشو!.

مُقوقس گفت: ما دین و آئینی برای خودمان داریم، و تا دین و آیینی بھتر از آن 
 نھیم!. نیابیم آن را از دست نمی

کنیم که خداوند جای خالی ھر دین  حاطب گفت: ما تو را به دین اسلام دعوت می
واسطۀ آن پر کرده است! این پیامبر مردم را دعوت کرد.  و آیین دیگری را به

ترین رفتار را با او  تر از ھمه قریشیان با او برخورد کردند، و یھود خصمانه سرسخت
ترین مردمان به وی نصاری بودند. به جان خویشم سوگند است که  داشتند، و نزدیک

                                           
) آورده است، و متنی که دکتر حمیدالله از تصویر ۶۱، ص ۳این متن را ابن قیم در زادالمعاد، (ج  -١

ای که اخیراً بر آن دست یافته نقل کرده است، بعضی از عبارات آن با این متن متفاوت است.  نامه
اَسلِم تسلم يؤت«در آن متن چنین آمده است:  اثم اهل «جای ھمچنین، در آن متن به  ؛»...االله كفَ

 .۱۳۷-۱۳۶نکـ: رسول اکرم کی سیاسی زندگی، ص  ؛»اِثم القبط«آمده است:  »القبط
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ه است، دعوت ما نیز که بشارت موسی به عیسی عیناً مانند بشارت عیسی به محمد بود
کنیم، عیناً ھمانند دعوت اھل تورات است به انجیل. ھر  تو را به قرآن دعوت می

گردد، آن مردمان قوم او ھستند، و حق آنست که  پیامبری که با مردمانی مواجه می
وی را اطاعت کنند، تو نیز از جمله کسانی ھستی که این پیامبر با او مواجه گردیده است. 

 کنیم!. کنیم، بلکه تو را به این آیین امر می ن حال، تو را از آیین مسیح نھی نمیدر عی
ام که به ھیچ چیز  ام، و دریافته مٌقوقس گفت: من در کار این پیامبر نیک نگریسته

کند، و ھرگز او را  چیز تمایل پیدا کردنی نھی نمی کند، و از ھیچ پرھیز کردنی امر نمی
ھای پیامبری وی نیز موارد  ام، از آیات و نشانه و دروغگو نیافته جادوگر و گمراه یا کاھن

ام، و بیش از این  پنھانی را که خبر داده و نجواھایی را که گزارش کرده است، دریافته
 نیز خواھم نگریست.

ای از جنس عاج قرار  نامۀ پیامبر گرامی اسلام را دریافت کرد، و آن را در محفظه
ھای  کانش سپرد. آنگاه، یکی از مُنشیان مخصوص خود را که نامهداد، و به یکی از کنیز

 چنین بنویسد: جخدا  نوشت فراخواند و او را گفت که به رسول عربی را می
بنام خداوند بخشندۀ مھربان. به سوی محمد بن عبدالله از مقوقس بزرگ قبطیان، «

در آن آورده بودید  سلام بر شما، اما بعد، من نامۀ شما را خواندم و مطالبی را که
دانستم که یک پیامبر دیگر باقی  دریافتم، و دعوت شما را نیک بازشناختم، من می

کند. من فرستادۀ شما  کردم که در شام خروج می مانده است و باید بیاید، اما فکر می
ام که نزد قبطیان موقعیتی  ام، و دو کنیزک برای شما فرستاده را موردتکریم قرار داده

ام. استری نیز به شما  لا دارند، ھمچنین، مقداری جامه و لباس برایتان فرستادهبس وا
 ».اام که بر آن سوار شوید. و سلام بر شم ھدیه کرده

مُقوقس افزون بر این چیزی نگفت و کاری نکرد. اسلام نیز نیاورد. آن دو کنیز، 
 .١معاویه باقی بودماریه و سیرین بودند، آن استر نیز دُلدُل بود که تا زمان 

 . نامه به خسرو پادشاه ایران۳

االله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من  �سم االله الرحمن الرحيم. من �مد رسول«
اتبع الهدى وآمن باالله ورسوله، وأشهد أن لا� إلا االله وحده لا شر�ك له، وأن �مداً 

                                           
 .۶۱، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
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نُذِرَ مَن َ�نَ ﴿إلى الناس كافة، االله  فإ� أنا رسول ،وأدعوك بدعاية االله ،عبده ورسوله ِ�ّ
ا وََ�حِقَّ ٱلۡقَوۡلُ َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  فإن أبيت فإن إثم المجوس  ،فأسلم �سلم ].۷۰[یس:  ﴾٧٠حَيّٗ

بنام خداوند بخشنده مھربان. از محمد رسول خدا به خسرو بزرگ پارسیان. سلام « .»عليك
خدا و رسول خدا ایمان بیاورد، و گواھی دھد بر بر آن کس که پیگیر و پیرو ھدایت باشد، و به 

خداوندی که ھیچ چیز و ھیچکس شریک او  ،ھمتا خدایی نیست اینکه جز خداوند یکتای بی
کنم، که  و من تو را به آیین الھی دعوت می ،نیست، و اینکه محمد بنده خدا و رسول اوست

آنکس که زنده باشد، و سخن  تا انذار گردد ھر ،خدا بسوی تمامی مردم ھستم من خود رسول
خداوند درباره کفرپیشگان تحقق یابد. اسلام بیاور تا سالم بمانی، و اگر خودداری کردی، گناه 

 .»تمامی مجوسیان بر گردن تو خواھد بود!
برای بردن این نامه، پیامبر بزرگ اسلام، عبدالله بن حُذافۀ سھمی را برگزیدند. سھمی 

دانیم که آیا آن بزرگ بحرین یکی از مردان  تسلیم کرد، و نمیآن نامه را به بزرگ بحرین 
دربار خودش را به نزد خسرو ایران فرستاد و یا ھمچنان عبدالله سھمی را حامل آن نامه 
قرار داد. به ھر حال، وقتی که آن نامه را برای خسرو خواندند، آن را پاره کرد، و با غرور و 

از افراد رعیت من نام خودش را پیش از نام من  نخوتی زایدالوصف گفت: بردۀ ناچیزی

قَ االله مُلكه«فرمود:  جخدا  بازگفتند، رسول جخدا  نویسد!؟ ماجرا را برای رسول می  »مَزَّ
 اش را پاره پاره کناد! و ھمانگونه که فرموده بودند، شد. خداوند پادشاھی

مردانی که نزد خسرو به باذان کارگزار خودش در یمن نوشت، دو مرد دلاور از 
تواند به سوی این مرد که در حجاز است بفرست، تا او را به نزد من بیاورند! باذان دو 
مرد از اطرافیانش را برگزید. یکی از آندو، قھرمانه بانویه بود که حسابدار و مُنشی بود و 

ه خسرو از پارسیان به زبان فارسی می ای  مه، و آندو را ھمراه با نا١نوشت، و دیگری خَرَّ
که ایشان باید به ھمراه آن دو مرد بسوی خسرو  فرستاد حاکی از این جخدا  به رسول

مواجه شدند، یکی  جرھسپار گردند. وقتی آندو مرد به مدینه رسیدند، و با پیامبر اکرم 
از آندو گفت: شاه شاھان خسرو به باذان پادشاه یمن نامه نوشته و او را امر کرده است 

بفرستد تا شما را به نزد او ببرند. مرا نیز او نزد شما فرستاده است تا  که وی کسانی را
به  جاکرم  آمیز نیز بر زبان جاری کرد. نبی با من راه بیفتد برویم! و با سخنانی تھدید

                                           
 .۳۷، ص ۲تاریخ ابن خلدون، ج  -١
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 آندو امر فرمودند که فردا ایشان را ملاقات کنند.
ر سپاه قیصر روم به در ھمان اوان، به دنبال شکست ناھنجاری که سپاه ایران در براب

آن دچار گردید، انقلاب بزرگی نیز در اندرون خانۀ خسرو بر علیه وی برپا گردید، و شیرویه 
پسر خسرو ایران کمر به قتل پدر بست و او را از پای درآورد، و پادشاھی ایران را به دست 

جرت الاولی، سال ھفتم ھ شنبه ده روز گذشته از جمادی گرفت. این حادثه در شب سه
از این ماجرا از طریق وحی باخبر شدند، و چون صبح فردا  ج. رسول خدا ١روی داده است

فرارسید و آن دو فرستاده سر رسیدند، آن خبر را برای آنان بازگفتند. آندو گفتند: 
ترین مجازات را برای تو درنظر خواھیم گرفت! مبادا  گویی؟ ما کم فھمی چه می می
 فرمودند: جای پادشاه گزارش کنیم؟! پیغمبر اکرم خواھی این قضیه را بر می

سرى، و�نت� إلى منت� كع�، وقولا له إن دي� وسلطا� سيبلغ ما بلغ  كأخبراه ذل«
آری، این مطلب را درباره من به او گزارش کنید، و به او بگویید: دین من و «. »الخفّ والحافر

و قلمرو دین و  ،است، پیش خواھد رفتسلطه آیین من تا آنجا که قلمرو خسرو پیش رفته 

 .»آیین من تا آنجا که پای اشتران و سُم اسبان برسد، گسترش خواھد یافت
 نیز به او بگویید:

اگر اسلام «. »من الأبناء كعلى قوم كتك، و ملّ كما تحت يد كإن أسلمت أعطيت«
و را بر ابناء احرار، آوردی، تمامی آنچه را که در قلمرو پادشاھی توست به تو خواھم داد، و ت

 .»مردمان خودت، پادشاه خواھم گردانید!
بیرون شدند و رفتند تا بر باذان وارد شدند، و خبری  جاکرم  آن دو مرد از نزد نبی

ای به دست  شنیده بودند برای او بازگفتند. اندکی بعد، نامه جرا که از رسول خدا 
سرش شیرویه بود. شیرویه در نامۀ باذان رسید که حاکی از قتل خسرو ایران به دست پ

خودش به باذان سفارش کرده بود: در مورد آن مردی که پدرم به تو دستور داده بود، 
 ھیچ اقدامی مکن تا فرمان من به تو برسد!.

ھمین مسئله انگیزۀ اسلام آوردن باذان و ھمراھان وی از پارسیان که در یمن 
 .٢بودند، گردید

                                           
 .۳۷، ص ۲؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۱۲۷، ص ۸فتح الباری، ج  -١
 .۱۲۸-۱۲۷، ص ۸الباری، ج  تح؛ نیز: ف۱۴۷، ص ۱خضری، ج  محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة، -٢
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 . نامه به قیصر روم۴
به پادشاه روم ھِرقُل  جاکرم  ای را که نبی متن نامه -طی حدیثی طولانی -بخاری

 اند، آورده است. و آن چنین است: نوشته

االله الرحمن الرحيم. من �مد عبدا� ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام  �سم«
مرت�. فإن توليت فإن  كاالله أجر كعلى من اتبع الهدى. أسلم �سلم. أسلم يؤت

  .»إثم الار�سي� كعلي
َ وََ� ﴿ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َّ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ

َ
أ قلُۡ َ�ٰٓ

رَۡ�اٗ�ا َ�عۡضًا َ�عۡضُنَا َ�تَّخِذَ  وََ�  ا ٔٗ �ُۡ�كَِ بهِۦِ شَۡ� 
َ
ِۚ  دُونِ  مِّن أ ْ  فَإنِ ٱ�َّ لوُاْ قُو�َ  توََلَّوۡا

نَّا مُسۡلمُِونَ 
َ
 .١﴾٦٤ٱشۡهَدُواْ بِ�

بنام خداوند بخشنده مھربان. از محمد بنده خدا و فرستاده او به ھرقل بزرگ روم. «
سلام بر آنکس که از ھدایت تبعیت کند. اسلام بیاور تا سالم بمانی. اسلام بیاور تا 

بر گردن تو خواھد  ٢اریسیانخداوند پاداش تو را مضاعف بدھد. اما اگر نپذیری، گناه 

 .»بود! ای اھل کتاب
برای بردن این نامه، پیامبر بزرگ اسلام دَحیه بن خلیفۀ کلبی را برگزیدند، و به او 

 دستور دادند که این نامه را به فرمانروای بُصری بدھد، تا او آن را به قیصر برساند.
ب برای او بازگفت که * بخاری از ابن عباس روایت کرده است که ابوسفیان بن حر

ھرقل، زمانی که وی با کاروانی از قریش برای تجارت به شام رفته بود، ھمزمان با 
با قریشیان پیمان صلح بسته بودند، به دنبال وی فرستاد.  جخدا  ھایی که رسول سال

رفتند. ھرقل آنان را  -٣که در ایلیاء اقامت داشت -ابوسفیان و ھمراھانش به نزد ھرقل

                                           
 .۵-۴، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 یعنی کشاورزان؛ منظور عموم افراد ملت روم است.» اریسیان« -٢
بود. وی از حمص به آنجا آمده بود تا شکرانه  -المقدس بیت -قیصر روم در آن ھنگام در ایلیاء -٣

گردانیده است، به جای آورد؛ نکـ: خداوند منان را بخاطر شکست کمرشکنی که دچار پارسیان 
. پارسیان خسرو پرویز را کشته بودند، و با رومیان صلح کرده بودند، ۹۹، ص ۲صحیح مسلم، ج 

اند به او تحویل دھند.  ھایی را که از قلمرو قیصر روم اشغال کرده که ھمه سرزمین مبنی بر این
آن بر دار آویخته شده است، به  بر ÷پنداشتند عیسی مسیح  ھمچنین، صلیبی را که نصاری می

 -المقدس بیت -میلادی(یعنی سال ھفتم ھجرت) به ایلیاء ۶۲۹وی بازگردانیدند. قیصر در سال 
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س خود فراخواند. بزرگان روم گرد وی فراھم آمده بودند. ھرقل روی به آنان به مجل
کرد و مترجم خویش را نیز صدا کرد و گفت: کدامیک از شما از نظر خویشاوندی به 

تر است؟ ابوسفیان گوید: گفتم: من از  پندارد پیامبر است، نزدیک این مردی که می
فت: او را به نزد من بیاورید، و یارانش را ترم! گ ھمه از جھت خویشاوندی به او نزدیک

نیز به من نزدیک گردانید، و آنان را پشت سر وی جای دھید! آنگاه به مترجمش گفت: 
کنم، اگر  من از این مرد راجع به آن مردی که ادعای پیامبری کرده است سؤالاتی می

نبود شرم از اینکه مرا به به من پاسخ دروغ داد، دروغ او را برملا سازید! به خدا سوگند، اگر 
 گفتم!. به آنان دروغ می جگردانیدند، دربارۀ حضرت محمد  دروغ گفتن متھم می

از من  جسپس ابوسفیان گوید: نخستین پرسشی که ھرقل دربارۀ حضرت محمد 
پرسید، این بود که گفت: اصل و نسب وی درمیان شما چگونه است؟ گفتم که وی 

والایی است! گفت: آیا پیش از وی کسی از میان شما درمیان ما دارای اصل و نسب 
چنین سخنانی را گفته است؟ گفتم: نه! گفت: آیا از پدرانش کسی پادشاه بوده است؟ 

اند یا ضعفای قوم؟ گفتم: ضعفای قوم!  گفتم: نه! گفت: اشراف قوم از او تبعیت کرده
ه کاھش؟ گفتم: روی گفت: شمار ایمان آورندگان به وی روی به افزایش است یا روی ب

به افزایش است! گفت: تاکنون شده است که یکی از ایمان آورندگان به وی پس از وارد 
شدن به دین و آیین وی از دین او نفرت گیرد و از او دور بشود؟ گفتم: نه! گفت: آیا 

کردید؟ گفتم: نه!  که این سخنان را بگوید، شما او را متھم به دروغگویی می پیش از این
ایم و  زند؟ گفتم: نه! البته در حال حاضر ما با او پیمان صلح بسته ت: آیا او نیرنگ میگف

 دانیم در این ارتباط با ما چه خواھد کرد؟! . نمی
ابوسفیان گوید: بجز این اشاره که کردم حتی یک کلمه نتوانسته راجع به وی زیر و 

 بالا گویم!.
گفتم: آری! گفت: کارزارتان با او چگونه اید؟  ھرقل گفت: آیا تاکنون با وی جنگیده

بوده است؟ گفتم: جنگ ما با او حالت دَلوِ چاه را داشته است، گاه بالا و گاه پایین، گاه 
شویم! گفت: شما را به  شود، و گاه ما بر او پیروز می خالی و گاه پر! گاه او بر ما پیروز می

ا پرستش کنید، و ھیچ چیز و گوید: خدای یکتا ر دھد؟ گفتم: می چه چیز دستور می

                                                                                                       
آمده بود تا آن صلیب را در جای خودش نصب کند، و شکرانه خداوند را برای این فتح مبین به 

 جای آورد.
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گویند ترک کنید! وی ما را به  کس را شریک او نگردانید، و آنچه را که پدرانتان می ھیچ
 دھد!. نماز و راستگویی و راستی و پاکدامنی و صلۀ رحم دستور می

ھرقل روی به مترجم خود کرد و گفت: به این مرد بگو، من از تو راجع به اصل و 
یادآور شدی که درمیان شما اصل و نَسَب والایی دارد؟ ھمۀ  نسب وی سؤال کردم،

ای دارند، از تو  اند، درمیان قوم خودشان اصل و نسب شناخته شده پیامبران نیز چنین
پرسیدم: آیا پیش از وی کسی درمیان شما چنین سخنانی را گفته است؟ یادآور شدی 

گفتیم  نانی گفته بود، میکه نه! من با خود گفتم که اگر کسی پیش از وی چنین سخ
خواھد سخنان پیشینیانش را تکرار کند و به آنان تأسّی کند،  که وی مردی است که می

از تو پرسیدم که آیا از پدران وی کسی پادشاه بوده است؟ یادآور شدی که نه! با خود 
گفتیم: مردی است که پادشاھی پدرش  بود، می گفتم که اگر یکی از پدرانش پادشاه می

جوید، از تو پرسیدم: آیا پیش از آنکه این سخنان را بگوید، شما او را متھم به  ا باز میر
آید  کردید؟ یادآور شدی که نه! من دریافتم که چنین کسی ھرگز نمی دروغگویی می

دروغ بستن بر مردمان را وانھد، و بر خدا دروغ بندد! از تو پرسیدم: اشراف مردم از او 
شدی که ضعفای قوم! ھمواره پیروان  عفای قوم؟ یادآور میاند یا ض پیروی کرده

گردد یا از  اند، از تو پرسیدم که بر شمار پیروانش افزوده می پیامبران ضعفای قوم بوده
شود! سامان ادیان ھمه ھمین است تا  شود؟ یادآور شدی که افزوده می آن کاسته می

دین او پس از آنکه به آن درآید  کارشان به نھایت برسد، از تو پرسیدم که آیا کسی از
گیرد و مرتدّ گردد؟ یادآور شدی که نه! ایمان این چنین است، وقتی که  نفرت می

زند؟ یادآور شدی که نه!  ھا درآمیزد! از تو پرسیدم: آیا او نیرنگ می   روشنایی آن با دل
ز دستور زنند، از تو پرسیدم: به چه چی اند، ھیچگاه نیرنگ نمی پیامبران ھمه چنین

دھد که خداوند را پرستش کنید، و  دھد؟ یادآور شدی که شما را دستور می می
دارد، و شما  کس را شریک او نگردانید، و شما را از پرستش بُتان باز می چیز و ھیچ ھیچ

گویی  دھد. اگر آنچه تو می را به نماز و راستی و راستگویی و پاکدامنی دستور می
و خود را تا اینجا که پاھای من روی زمین قرار دارد درست بوده باشد، وی قلمر
کردم که  دانستم که وی ظھور خواھد کرد، اما، گمان نمی گسترش خواھد داد. من می

ورزیدم که تا  توانم برسم، اصرار می دانستم که به او می از میان شما ظھور کند. اگر می
 ، دو پایش را شستشو خواھم داد!او را دیدار کنم! و اگر روزی بتوانم به نزدیک او بروم

را بیاورند، و آن را خواند. وقتی از  جخدا  آنگاه، ھرقل فرمان داد تا نامۀ رسول
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ھا بالا گرفت. ما  خواندن نامه فراغت یافت، سر و صدای اطرافیانش بلند شد، و اعتراض
 را امر کرد که بیرون شویم.

ھمراھانم گفتم: کار پسر ابوکَبشه ابوسفیان گوید: وقتی ھرقل ما را بیرون کرد، به 
برند! از آن پس یقین داشتم به اینکه  ھم از او حساب می ٢! دیگر نژاد زرد١گرفته است

 .٣پیش خواھد رفت، تا وقتی که خداوند اسلام را بر من وارد ساخت! جخدا  کار رسول
این بود بازتاب نامۀ پیامبر بزرگ اسلام بر قیصر روم که ابوسفیان شاھد آن بود. 
ھمچنین، بازتاب دیگر این نامه آن بود که قیصر روم به دحیه بن خلیفۀ کلبی، حامل 

ھایی را جایزه داد. اما، وقتی دحیه  زر و سیم و جواھر و جامه جنامۀ پیامبر اکرم 
ای از طایفۀ جذام سر راه را بر او گرفتند، و  ، عدهدرمیان راه به موضع حسمی رسید

چیز نزد او باقی نگذاشتند. وی  ھمۀ آنچه را که ھمراه داشت از او بازستاندند، و ھیچ
اش برود، گزارش ماجرا را به  رفت و پیش از آنکه به خانه جخدا  نیز به نزد رسول

که آنسوی وادی القُری  -زیدبن حارثه را به مقصد حِسمی جخدا  آنحضرت داد. رسول
با پانصد مرد اعزام کردند. زید نیز بر طایفۀ جُذام حمله برد و کشتاری عظیم  -بود

درمیان آنان کرد، و چارپایان و زنان آنان را به تصرف خویش درآورد و راھی مدینه 
گردانید. وی جمعاً ھزار شتر، و پنج ھزار گوسفند به غنیمت گرفت، و یکصد تن از 

 ودکان آنان را به اسارت بُرد.زنان و ک
با قبیلۀ جُذام پیمان صلحی بسته بودند. زیدبن رفاعۀ  جاکرم  پیش از آن نبی

جُذامی، یکی از پیشوایان آن قبیله شتابان نزد آنحضرت آمد و دلایلی مبنی بر بیگناھی 
اسلام اش  ای از قوم و قبیله طایفۀ جُذام ارائه کرد، و یادآور شد که وی ھمراه با عدّه

                                           
داده بودند.  جپس از بعثت به حضرت محمد کُنیه معناداری است که قریشیان » ابن ابی کَبشه« -١

ابوکبشه در اصل کنیه وجز بن غالب خزاعی جدّ مادری وھب بن عبدمناف بوده است؛ وھب نیز 
بوده است. ابوکبشه مشرک بود، و به شام رفته بود و نصرانی شده بود.  جاکرم  جد مادری نبی

ین حنیف را آوردند، قریشیان ایشان را با دین قریش از در مخالفت درآمدند و آی جاکرم  وقتی نبی
آمیز را به آنحضرت دادند. (دلائل النّبوّة، بیھقی، ج  به ابوکبشه تشبیه کردند، و این کنیه سرزنش

 ).۴۴؛ السیرة النبویة، ابوحاتم، ص ۸۳-۸۲، ص ۱
 اند. ، نژاد زرد، منظور رومیان»بنوالاصفر« -٢
 .۹۹-۹۷، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج۴، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٣
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نیز دلایل او  جاند!؟ پیامبر اکرم  اند و به ھنگام راھزنی از دحیه به یاری او شتافته آورده
 ھا و اسیران را به او بازگردانند. را پذیرفتند، و دستور دادند که غنیمت

نویسان و صاحبان مغازی، این سریه را پیش از حدیبیه گزارش  عموم سیره
است، زیرا، ارسال نامه به قیصر روم پس از صلح  کنند، اما، این خطایی آشکار می

شک پس از  حدیبیه بوده است، و به ھمین جھت، ابن قیم گفته است: این سریه بی
 .١حُدیبیه روی داده است

 . نامه به مُنذِر بن ساوی۵
ای نوشتند و او را به دین  برای مُنذربن ساوی حاکم بحرین نیز نامه جپیامبراکرم 

د! این نامه را علاءبن حضرمی از سوی پیامبر گرامی اسلام به نزد اسلام دعوت کردن
 چنین نوشت: جخدا  مُنذر برد. مُنذر در پاسخ به رسول

اما بعد، ای رسول خدا! من نامۀ شما را برای اھل بحرین قرائت کردم. بعضی از آھل «
بعضی نیز اسلام  ،بحرین اسلام را دوست داشتند و بسیار پسندیدند و به آیین اسلام درآمدند

را خوش نداشتند. در سرزمین من مجوس و یھود نیز ھستند. فرمان خودتان را در این 
 ».ارتباط به من ابلاغ فرمایید!

 نیز در جواب او نوشتند: جرسول خدا 

. فإ� كاالله إلى المُنذر بن ساوي. سلام علي االله الرحمن الرحيم. من �مد رسول �سم«
االله  كركاالله الذي لا � إلا هو، وأشهد أن �مداً عبده ورسوله. أمابعد: فإ� أذ كأحمد إلي

عزوجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، و�نه من يطيع رس� و�تبع أمرهم فقد 
في  كخ�اً، و�� قد شفعت كأطاع�. ومن نصح لهم فقد نصح لي، و�ن رس� قد أثنوا علي

 كلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم، و�نللمسلم� ما أس ك، فاتركقوم
 .٢»من أقام على يهودية، أو �وسية فعليه الجز�ة ، وكعن عمل كمهما تصلح فلم نعزل

ھر کس  ،خدا به منذربن ساوی، سلام بر تو بنام خداوند بخشنده مھربان. از محمد رسول«

                                           
 .۲۹؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، پاورقی، ص ۱۲۲، ص ۲نکـ: زاد المعاد، ج  -١
ای که با تازگی بر آن دست  . متنی که دکتر حمیدالله از تصویر نامه۶۲-۶۱، ص ۳زاد المعاد، ج -٢

یافته منتشر کرده است، با متن این نامه در یک مورد متفاوتاست؛ در آن متن، به جای 
 آمده است.» الاالله لا اله«، »الاھو اله لا«
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س فرستادگان مرا فرمانبردار و ھرک ،خیرخواه باشد، در واقع،خیر خودش را خواسته است
گردد و از فرمانشان تبعیت کند، مرا فرمانبرداری کرده است، و ھرکس خیرخواه آنان باشد، 

ات  اند، و من تو را درمیان قوم و قبیله خیرخواه من است. فرستادگان من ذکر خیر تو را داشته
اند،  ھنگام اسلام آوردن داشتهآورندگانشان ھر آنچه به  تو نیز برای اسلام ،ام شفیع قرار داده

و تو مادام که شایستگی  ،تو نیز عذر آنان را بپذیر ،ام و من گناھنکاران آنان را بخشیده ،واگذار
خویش را حفظ کنی، ما تو را از حکومت کنار نخواھیم گذاشت، و ھر آنکس که بر یھودیت یا 

 .»مجوسیت باقی بماند، باید جزیه بدھد

ه ب۶
َ

 ن علی فرمانروای یمامه. نامه به ھَوذ
 ای نیز به ھوذه بن علی، فرمانروای یمامه، نوشتند، به این شرح: نامه جنبی اکرم 

االله إلى هوذة بن علي. سلام على من اتبع الهدى،  �سم االله الرحمن الرحيم. من �مد رسول«
. »يديكواعلم أن دي� سيظهر إلى منت� الخف و الحافر، فاسلم �سلم، واجعل لك ما تحت 

خدا به ھوذه بن علی، سلام بر آنکس که از ھدایت  بنام خداوند بخشنده مھربان. از محمد رسول«
تبعیت کند. این نیز بدان که دین من تا آنجا که پای اسبان و اشتران برسد، گسترش خواھد یافت. 

 .»ار دھم!تو نیز اسلام بیاور تا سلامت بمانی، و من ھر آنچه در اختیار تو است برای تو قر
به سَلیط بن عمرو عامری واگذار کردند. وقتی  جبردن این نامه را، پیامبر اکرم 

سلیط با این نامۀ سر به مُھر بر ھوذه وارد شد، از او پذیرایی کرد و او را تحیت گفت. 
سلیط نامه را برای او خواند، او نیز پاسخی مساعد داد و مضمون نامۀ آنحضرت را رد 

دعوت شما چقدر نیکو و زیبا است! قوم «نوشت:  جخ نامۀ پیامبر اکرم نکرد، و در پاس
» ای از کار را به من واگذارید تا من نیز پیرو شما گردم برند، گوشه عرب ھمه از من حساب می

 ھایی از بافت ھَجَر پیشکش کرد. ھا داد، و به او جامه   ای گرانب به سلیط نیز جایزه
آورد و ماجرا را گزارش کرد.  جرا به نزد پیامبر اکرم سَلیط ھمۀ آن جوایز و ھدایا 

 نامۀ وی را خواندند و گفتند: جپیامبراکرم 

ای زمین  حتی اگر قطعه«. »لو سأل� قطعة من الأرض ما فعلت، باد و�اد ما في يديه«
دادم! خودش از میان برود، و ھمه آنچه در اختیار دارد  از من درخواست کرده بود، به او نمی

 .»نیز از میان برود!
به آنحضرت خبر  ÷گشتند، جبرئیل  از فتح مکه بازمی جزمانی که پیامبراکرم 

 فرمودند: جدادم که ھوذه از دنیا رفت. پیامبر اکرم 



 ٥٥٥               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

ھان در این یمامه کذّابی «. »ذاب يتنبى، يقتل بعديكأما إن اليمامة سيخرج بها «

 .»پس از وفات من به قتل خواھد رسید خروج خواھد کرد که ادعای پیامبری خواھد کرد و
انت و «مردی گفت: ای رسول خدا، چه کسی او را خواھد کُشت؟ فرمودند: 

 .١و ھمانطور ھم شد »تو و یارانت!« »اصحابك

 . نامه به حارث بن ابی شَمِر غَسّانی فرمانروای دمشق۷
 خطاب به وی چنین نگاشتند: جپیامبر اکرم 

االله إلى الحارث بن أبي شمر. سلام على من  من �مد رسول�سم االله الرحمن الرحيم. «
 كله، يبقي ل كإلى أن تؤمن باالله وحده لا شر� كاتبع الهدى، وآمن باالله وصدق، و�� أدعو

خدا، به حارث بن ابی شمر. سلام بر  بنام خداوند بخشنده مھربان. از محمد رسول«. »ككمل
و من تو را  ،کتا ایمان آورد، و باور داردآنکس که از ھدایت تبعیت کند، و به خدای ی

ات  تا فرمانروایی ،ھمتا ایمان بیاوری شریک و بی خوانم به اینکه به خدای یکتای بی فرامی

 .»برایت بماند
اسد بن  برای بردن این نامه شجاع بن وھب، یکی از مردان طایفۀ بنی جاکرم  نبی

نید، آن را به سویی افکند و گفت: خزیمه را برگزیدند. وقتی نامه را به دست وی رسا
خواھد فرمانروایی مرا از من بازستاند؟! من ھم اینک بسوی او عزیمت  چه کسی می

 جخدا  . آنگاه، از قیصر اجازه خواست تا به جنگ رسول٢خواھم کرد! و اسلام نیاورد
بن وھب را خلعت  برود. قیصر وی را از این تصمیم منصرف گردانید. حارث نیز شجاع

 خشید و خرج سفر داد، و به نیکویی او را بازگردانید.ب

 . نامه به فرمانروای عُمان۸
 -دو فرزند جُلَندی -ای نیز به فرمانروای عمان، جَیفَر، و برادرش نامه جنبی اکرم 

 نگاشتند که متن آن چنین بود:

سلام على االله إلى جيفر وعبد، اب� الجلندي.  االله الرحمن الرحيم. من �مد رسول �سم«
االله إلى  ما بدعاية الاسلام. أسلما �سلما، فإ� رسول�من اتبع الهدى. اما بعد، فإ� أدعو

                                           
 .۶۳، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
 .۱۴۶، ص ۱ھمان؛ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة، ج  -٢
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ما إن أقررتما بالإسلام �فر�ن. فإنكان حياً و�ق القول على الكافة، لأنذر من كاالناس 
ما، و تظهر نبو� عى كما زائل، و خي� تحل �ساحتككما، و�ن أبيتما فان ملكوليت

خدا به جَیفَر و عَبد، فرزندان  بنام خداوند بخشنده مھربان. از محمد رسول« .»ماككمل
من شما دو تن را با دعوت اسلام  ،جُلندی. سلام بر آنکس که پیرو طریق ھدایت باشد. اما بعد

خدا به سوی ھمگی مردم  خوانم. اسلام بیاورید تا به سلامت بمانید. زیرا که من رسول فرامی
ھر آنکس را که زنده باشد ھُشدار دھم، و فرمان خداوند درباره کافران به اجرا  جھان ھستم، تا

و اگر  ،دربیاید. شما دو تن، اگر به اسلام اقرار کنید، شما را کارگزاران خویش خواھم گردانید
تن به فراخوان من ندھید، فرمانروایی شما از دستتان خواھد رفت، و لشکریان من به قلمرو 

 .»واھند شد، و پیامبری من بر فرمانروایی شما چیره خواھد گردید!شما سرازیر خ
 را مأمور فرمودند. سبرای بردن این نامه عمروعاص  جاکرم  حضرت رسول

عمروعاص گوید: راھی شدم و رفتم تا به شھر عمان رسیدم. وقتی بر آندو وارد 
تم و به او گفتم: من شتاف -تر بود که از آن دیگری بُردبارتر و نرمخوی -شدم، نزد عَبد

فرستادۀ فرستادۀ خدا به سوی تو و به سوی برادرت ھستم! گفت: برادر من به سن و 
ای  برم تا نامه سال از من بیش است، و در فرمانروایی از من پیش، من تو را به نزد او می

ای بخواند. آنگاه گفت: دعوت تو چیست؟ و به سوی کیست؟ گفتم: به  را که آورده
خوانم به اینکه  کنم، و تو را فرامی شریک و ھمتا دعوت می ی یکتای بیسوی خدا

معبودان دیگر را بجز خدای یکتا کنار بزنی، و گواھی دھی که محمد بنده و فرستادۀ 
ات ھستی. پدرت چگونه رفتار  خداست! وی گفت: ای عمرو، تو پسرِ سرور قوم و قبیله

ایمان بیاورد از دنیا  جو پیش از آنکه به محمد کنیم! گفتم: ا کرد؟ ما نیز به او اقتدا می
آورد و به پیامبری آن  رفت، اما، من بسیار آرزومند آن بودم که ای کاش وی اسلام می

کرد. من نیز با او ھمفکر بودم، تا وقتی که خداوند مرا به اسلام  حضرت تصدیق می
تم: به تازگی! از من ای؟ گف ھدایت کرد. گفت: از چه زمانی پیروی او را اختیار کرده

پرسید: کجا اسلام آوردی؟ گفتم: نزد نجاشی! و برای او باز گفتم که نجاشی اسلام 
اش با فرمانروایی او چه کردند؟ گفتم: فرمانروایی وی  آورد. گفت: آنوقت، قوم و قبیله

ت را پابرجای نگاه داشتند و از او پیروی کردند! گفت: اُسقُفان و راھبان نیز از او تبعی
گویی!؟ خصلتی رسواتر و  کردند؟ گفتم: آری! گفت: بنگر ای عمرو که چه می

ام، وانگھی، در دین  تر از دروغگویی برای یک مرد نیست! گفتم: دروغ نگفته کننده بدنام
کنم ھراکلیتوس از اسلام آوردن نجاشی  داریم! آنگاه گفت: فکر نمی ما دروغ را روا نمی
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ای؟ گفتم: نجاشی سالیان  ! گفت: از کجا این را دانستهبا خبر شده باشد؟ گفتم: چرا
را تصدیق  جداد. و ھنگامی که اسلام آورد و محمد  سال بود که به قیصر روم خراج می

کرد، گفت: نه بخدا، اگر یک درھم نیز از من خراج بطلبد، دیگر به او نخواھم داد! این 
سخن نجاشی به گوش ھراکلیتوس رسید، برادرش یناق به او گفت: بندۀ گوش به 

گذاری تا به تو خراج ندھد، و به دین دیگران درآید، و به آیین نوین  فرمان خودت را وامی
توس گفت: مردی است که به دین و آیینی تمایل پیدا کرده، و آن دین و بپیوندد؟ ھراکلی

توانم بکنم؟! بخدا، اگر نبود اینکه  آیین را برای خویش برگزیده است، من با او چه می
ام را از دست بدھم، من نیز ھمان کاری را که او کرده است  خواھم فرمانروایی نمی
 ام!. عمرو؟! گفتم: بخدا، به تو راست گفتهگویی، ای  کردم! گفت: بنگر تا چه می می

کند و از چه چیز نھی  عَبد گفت: اینک برای من بازگوی که وی به چه چیز امر می
کند و از نافرمانی او نھی  کند؟ گفتم: به فرمانبرداری خداوند عزّوجل امر می می
قوق دیگران کند، و از ستمگری و تجاوز به ح کند. به نیکوکاری و صلۀ ارحام امر می می

کند. ھمچنین، از زناکاری، از شرابخواری، از پرستیدن سنگ و بُت و صلیب!  نھی می
شد،  سخن می کند!؟ اگر برادرم با من ھمراه و ھم گفت: به چیزھای نیکویی دعوت می

ایمان بیاوریم و او را تصدیق  جرفتیم تا به محمد  نھادیم، و می فوراً پای در رکاب می
خواهِ فرمانروایی خویش است که دست از آن بدارد،  ادرم بیش از این خاطرکنیم، امّا، بر

او را در  جخدا  و دست نشاندۀ دیگران گردد! گفتم: وی اگر اسلام بیاورد، رسول
فرمانروایی خودش پابرجای خواھند فرمود تا از توانگران قلمرو خویش صدقه بگیرد و 

رفتار و کردار نیکویی است! اما، صدقه به مستمندان قلمرو خویش برساند! گفت: این 
در اموال توانگران به چه میزان صدقه تعیین  جخدا  چیست؟ برای او بازگفتم که رسول

اند، تا به نصاب زکات اُشتران رسیدم. گفت: ای عمرو، این صدقات از چارپایان،  فرموده
نوشند گرفته  ھای بیابان آب می چرند و از برکه که علف صحرا و گیاه بیابان را می

بینم که قوم و قبیلۀ من با آن دوری  شود؟ گفتم: آری. گفت: بخدا، نمی می
 ھایشان و این کثرت تعدادشان از این دستور اطاعت بکنند!. سرزمین

رفت  عمروعاص گوید: چند روزی نزد وی درنگ کردم. وی پیوسته نزد برادرش می
ینکه روزی برادرش جَیفَر مرا فراخواند. بر داد، تا ا و ھمۀ اخبار مربوط به من را به او می

او وارد شدم. دستیارانش بازوان مرا گرفتند. گفت: رھایش کنید! رھایم کردند. رفتم تا 
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بنشینم. دستیاران وی نگذاشتند بنشینم. به او نگریستم. گفت: حاجت و مطلب 
ود و آن را خواند خویش را بازگوی! نامه را سر به مھر او تقدیم کردم. مُھر نامه را برگش

تا به پایان نامه رسید. آنگاه، نامه را به دست برادرش داد. برادرش نیز آن را ھمانند او 
تأثیر نامه قرار گرفته است.  قرائت کرد، جز اینکه مشاھده کردم عبد بیش از جیفر تحت

او گویی که قریشیان با وی چگونه رفتار کردند؟ گفتم: از  جیفر گفت: برای من باز نمی
پیروی کردند، بعضی از روی تمایل به دین و آیین وی، برخی نیز تحت فشار شمشیر. 

اند، و بر  اند؟ گفتم: مردم به اسلام تمایل پیدا کرده گفت: چه کسانی با او ھمراه شده
اند و با  اند، و در پرتو عقل و خرد خویش دریافته ھا آن را برگزیده ھا و آیین دیگر دین

اند. اینک  اند که پیش از آن در گمراھی بوده سبت به ایشان بازیافتهھدایت خداوندی ن
کنم جز شما کسی در این تنگنا باقی مانده باشد. شما نیز، اگر امروز اسلام  فکر نمی

نیاورید، و از او تبعیت نکنید، لشکریان ایشان شما را زیر پای خویش خواھند گرفت، و 
ردانید. بنابراین، اسلام بیاورید تا به سلامت برھید، ات را ویرانه خواھند گ آبادی زندگانی

تان خواھند گردانید، و  و ایشان شما را کارگزار خویش و فرمانروای قوم و قبیله
لشکریان و نمایندگان ایشان بسوی شما نخواھند آمد! گفت: یک امروز مرا واگذار، و 

 فردا بسوی من بازگرد!.
. گفت: ای عمرو، من سخت امیدوارم که وی از آنجا به نزد برادرش عبد بازگشتم

اش بگذارد! فردای آن روز فرا رسید. به  اسلام بیاورد، البته اگر خاطرخواھی فرمانروایی
نزد او رفتم. از دادن اجازۀ ورود به من خودداری کرد. نزد برادرش بازگشتم. به او 

برد. گفت: من دربارۀ آن  ام با جیفر ملاقات کنم. وی مرا به نزد او بازگفتم که نتوانسته
ام. اگر آنچه را که در اختیار دارم به   چیزی که مرا به سوی آن فراخواندی اندیشیده

ترین مرد عرب خواھم بود. لشکریان  کسی دیگر واگذاریم و به اختیار او درآورم، ناتوان
صحنۀ او نیز پایشان به اینجا نخواھد رسید. اگر پای لشکریان وی به اینجا برسد، با 

کارزاری مواجه خواھند گردید که با کارزار دیگران که با آنان رویاروی شده است فرق 
 خواھد داشت!؟.

گفتم: من فردا عزیمت خواھم کرد. وقتی یقین پیدا کرد که عازم رفتن ھستم، 
برادرش با او خلوت کرد و گفت: ما در وضعیتی نیستیم که بر او چیره گردیم. به سوی 

اکنون نامه نگاشته است، دعوت وی را اجابت کرده است. فردا صبح، ھر کس که وی ت
به دنبال من فرستاد، و خود و برادرش، ھر دو دعوت اسلام را اجابت کردند، و راستی 
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آوری زکات آزاد گذاشتند، و  را تصدیق کردند، و مرا برای جمع جو درستی پیامبراکرم 
انیدند، و در برابر کسانی که با من از در داوری و فرمان مرا در باب مردمشان نافذ گرد

 .١آمدند، با من ھمیاری کردند مخالفت درمی
نگاری بسوی این دو برادر، با  روند گزارش این سرگذشت، دلالت بر آن دارد که نامه

نگاری به دیگر پادشاھان و فرمانروایان بسی فاصله داشته است، و ظاھراً این رویداد  نامه
 داده است. پس از فتح مکه روی

*** 

دعوت خودشان را به بیشتر فرمانروایان جھان آن روز  جاکرم  ھا، نبی با این نامه
رسانیدند. بعضی از آنان به ایشان ایمان آوردند، و بعضی کفر ورزیدند. آنان نیز که کفر 

تأثیر اندیشۀ آن حضرت قرار گرفت، و آنحضرت با نام و نشان و  ورزیدند، افکارشان تحت
 و دینشان نزد آنان شناخته شدند.آیین 

 های نظامی و رزمی مسلمانان ب . فعّالیت

 غزوه الغابه یا غزوۀ ذیقرد
فَزاره که به  ای از طایفۀ بنی جویانه بود، در برابر تیره این غزوه یک حرکت انتقام

ای  دست یازیده بودند. این نخستین غزوه جخدا  غارت اشتران باردار و شیرده رسول
آنحضرت پس از صلح حدیبیه، پیش از فتح خیبر به آن عزیمت فرمودند. بخاری بود که 

در عنوان این باب ذکر کرده است که این غزوه سه سال پیش از جنگ خیبر به وقوع 
پیوسته است. این مطلب را مُسلم به سند متصل از سلمه بن اَکوَع روایت کرده است. 

جنگ پیش از صلح حدیبیه روی داده است، اند که این  جمھور اھل مغازی، یادآور شده
 .٢تر است نویسان درست اما، گزارش صحیح بخاری و صحیح مسلم از گزارش تاریخ

                                           
 .۶۳-۶۲، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
قَرَد و  باب غزوه ذی«؛ صحیح مسلم، ۶۰۳، ص ۲ج » باب غزوه ذات قَرَد«البخاری،  نکـ: صحیح -٢

؛ حدیث ۱۲۰، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۶۳-۴۶۰، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۱۱۵-۱۱۳، ص ۲ج » غیره
که این غزوه پس  دیگری نیز که به روایت مسلم از ابوسعید خُدری رسیده است دلایت دارد بر این

باب الترغیب فی سکنی المدینه و الصبر علی «از صلح حدیبیه روی داده است. کتاب الحج، 
 .۱۰۰۱، ص ۲ج» لأوائھا
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خلاصۀ داستان به روایت سلمه بن اَکوَع، قھرمان این غزوه، چنین است که وی 
گوید: رسول خدا اُشتران شیرده خود را برای چرا فرستادند، و غلام خودشان رِباح را 

راه آن اشتران راھی کردند. من نیز سوار بر اسب ابوطلحه ھمراه او بودم. ھم
ھا را با خود برد، و  صبحگاھان عبدالرحمان فزاری اشتران را غارت کرد و ھمۀ آن

ساربان را به قتل رسانید. گفتم: ای رِباح، این اسب را برگیر و به ابوطلحه برسان، و 
نگاه برفراز تلّی برآمدم، و روی به مدینه کردم، و بازگوی! آ جخدا  ماجرا را برای رسول

گفتم: یا صًباحاه! یا صَباحاه! یا صباحاه! سپس به تعقیب غارتگران پرداختم و با 
 گفتم: خواندم و می تیروکمان آنان را به رگبار بستم و رجز می

 واليوم يوم الرضع
 

 خذها انا ابن الاكوع 
 

امروز روز مردانی است که شیر زنان دلاور را بگیر که من پسر اکوع ھستم، و «
 ».اند! نوشیده

گردانیدم و آنان را از رفتار  بخدا، ھمچنان آنان را آماج تیرھای خودم می
گشت، پشت تنۀ درختی  داشتم، و ھرگاه یکی از سوارانشان بسوی من بازمی بازمی

یدم. رفتند و رفتند غلطان افکندم و او را روی خاک می نشستم و تیری به سوی او می می
ای رفتند. برفراز آن تنگه برآمدم و با پرتاب سنگ آنان را مورد حمله قرار  تا به درون تنگه

باقی  جخدا  دادم. ھمچنان در تعقیبشان بودم تا آنکه ھیچیک از اشتران شیرده رسول
به من  ھا را ھا را پشت سر خویش قرار داده بودم، و غارتگران آن نماند مگر آنکه ھمۀ آن

افکندم، تا آنکه  واگذاشته بودند. باز ھم تعقیبشان کردم و پیوسته بسوی آنان تیر می
بیش از سی بُرد یمانی و سی نیزه را به منظور سبکبار شدن افکندند و رفتند. ھر آنچه 

و یارانشان که  جخدا  انداختم تا رسول ھایی می سنگ ھا پاره افکندند، من روی آن آنان می
ای  ای برفراز تپه ھا را بازشناسند و بردارند. غارتگران رفتند تا به تنگه رسند آن یاز راه م

ای نشستم. چھار تن از آنان برفراز کوه به  رسیدند و نشستند که غذا بخورند. بر سر قله
بن اَکوَع ھستم، امکان ندارد که من یکی  شناسید؟ من سَلَمه نزد من آمدند. گفتم: مرا می

را تعقیب کنم و بر او دست نیابم، و امکان ندارد که یکی از مردان شما مرا  از مردان شما
 تعقیب کند و بر من دست یابد! ھمگی بازگشتند.

سر رسیدند، و از  جھنوز از جای خود برنخاسته بودم که سواران رسول خدا 
ه، و به شدند. پیشاپیش آنان اَخرَم بود، و به دنبالش ابوقَتاد  لابلای درختان نزدیک می
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دنبال وی مقدادبن اَسوَد. عبدالرحمان و اخرم با یکدیگر درگیر شدند. اخرم اسب 
ای بر اخرم فرود آورد و او را به قتل  عبدالرحمان را پی کرد. عبدالرحمان نیز نیزه

رسانید و بر اسب وی سوار شد. ابوقتاده سر رسید و عبدالرحمان را با ضرب سرنیزه به 
غارتگران روی به فرار نھادند. من با پای پیاده به تعقیب آنان قتل رسانید. جماعت 

ای که در آن چشمۀ آبی بود، بنام  پرداختم، تا آنکه پیش از غروب خورشید به دره
قَرَد، رسیدند. خواستند آب بنوشند. خیلی تشنه بودند. من نگذاشتم آب بنوشند.  ذی

با سوارانی که  جخدا  لای از آب آن چشمه نچشیدند. شب ھنگام رسو حتی قطره
اند، اگر مرا با  ھمراه داشتند به من رسیدند. گفتم: ای رسول خدا، این جماعت تشنه
آورم، و ھمگی  یکصد مرد بسوی آنان بفرستید، تمامی اسبابشان را از چنگ آنان درمی

ای پسر اَکوَع، « »ت فاسجحكوع، ملكيا ابن الا«گیرم!؟ فرمودند:  آنان را به اسارت می

إنهم ليقرون الآن في «آنگاه فرمودند:  »رگاه چیره گشتی، گذشت و مھربانی پیشه کن!ھ
 »اند! اینان اکنون در سرزمین بنی غطفان« »غطفان

خ� جالتنا  خ� فرساننا اليوم أبو قتادة، و«: در آن ھنگام فرمودند جرسول خدا 
به  »رزمندۀ پیادۀ ما سلمه است!امروز، بھترین سوارکاران ما ابوقتاده، و بھترین « »سلمة

ھنگام تقسیم غنایم نیز به من دو سھم دادند، سھم پیاده نظام و سھم سواره نظام، و 
 مرا پشت سر خودشان بر ناقۀ عصباء سوار کردند و به مدینه بازگشتیم.

مکتوم را در مدینه کارگزار خویش گردانیدند، و  در این غزوه ابن اُمّ  جرسول خدا 
 را به نام مقداد بن عَمرو بستند.لوای جنگ 

 فتح خیبر
القُری در محرم سال ھفتم ھجرت روی داد. خیبر شھری بزرگ،  غزوۀ خیبر و وادی

ھا و کشتزارھای فراوان، بود که در فاصلۀ ھشتاد میل در سمت شمال مدینه  دارای قلعه
 ب نیست.ای است که آب و ھوای آن چندان مطلو اکنون نیز دھکده واقع شده بود، ھم

 انگیزۀ جنگ
که  -از جانب نیرومندترین جناح از سه گروه دشمنانشان جوقتی که رسول خدا 

آسوده شدند، و از جانب آنان کاملاً امنیت خاطر پیدا کردند،  -عبارت بود از قریش
اراده فرمودند به حساب دو جناح دیگر نیز برسند که یکی از آن دو جناح یھودیان 



 خورشید نبوت               ٥٦٢

 

رار تمام پیدا کند، و آرامش بودند و جناح دیگر قبایل نَجد، تا امنیت و صلح و صفا استق
ھای خونین پیاپی فراغت  و آسایش بر منطقه حکمفرما گردد، و مسلمانان از درگیری

 یابند و بتوانند به تبلیغ رسالت الھی و دعوت مردم جھان بسوی اسلام بپردازند.
ھای جنگی، و  از آنجا که شھرک خیبر آشیانۀ توطئه و خیانت، و مرکز کارشکنی

افزارھا بود، در خورِ آن بود که پیش از ھر جای دیگر توجه  کات و جنگپایگاه تحری
 مسلمانان را به خود جلب کند.

ھای خیبر را بار دیگر مورد توجه قرار دھیم، باید از یاد نبریم که  که ویژگی برای این
اھل خیبر ھم آنان بودند که احزاب را بر علیه مسلمانان متشکل گردانیدند، و 

ا تحریک کردند و به نیرنگ و خیانت وادار ساختند. آنگاه، ارتباط خودشان قریظه ر بنی
و ھمچنین با قبیلۀ غَطفان و اعراب  -ستون پنجم در جامعۀ اسلامی -را با منافقان

دادند گسترده گردانیدند. یھودیان  نشین که جناح سوم احزاب را تشکیل می بادیه
ای کارزار بودند. با این ترتیب، مسلمانان اندرکار آماده شدن بر خیبر خودشان نیز دست

ھای پیوسته و پیگیر کردند. حتّی برای سربه نیست کردن  ھا و محنت را دچار رنج
ھا، مسلمانان  نیز نقشه کشیدند. در برابر این تحریکات و کارشکنی جپیامبراکرم 

، و ھای نظامی و رزمی را به این سوی و آن سوی تدارک کنند مجبور شدند مأموریت
الحُقَیق و اَسیربن زارِم را از میان  گران، امثال سلام بن ابی سرکردگان این توطئه

بردارند. اما، وظیفۀ دینی و تبلیغی مسلمانان در برابر این یھودیان بیش از این بود، و 
علت اینکه تاکنون به انجام این وظیفه کمتر اندیشیده بودند، آن بود که نیرویی 

رویاروی مسلمانان قرار  -یعنی قریش -توزتر تر و کینه تر و سرسختتر و توانمند بزرگ
که این رویارویی پایان پذیرفت. اوضاع و شرایط برای حسابرسی این  داشت. ھمین

 تبھکاران مساعد گردید و روز حساب اینان نیز فرا رسید.

 عزیمت پیامبر بسوی خیبر
به ھنگام بازگشت از حدیبیه ماه ذیحجه و چند  جخدا  ابن اسحاق گوید: رسول

روزی از ماه محرم را در مدینه اقامت کردند، و در ھمان ماه محرّم بسوی خیبر عزیمت 
 فرمودند.

ای بود که خداوند متعال به پیامبر اسلام و به  اند: خیبر ھمان و عده مفسّرین گفته
 مسلمانان داده بود و فرموده بود:
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﴿ ُ ِ وعََدَُ�مُ ٱ�َّ لَ لَُ�مۡ َ�ذِٰه خُذُوَ�هَا َ�عَجَّ
ۡ
 ].۲۰[الفتح:  ﴾ مَغَانمَِ كَثَِ�ةٗ تأَ

ھای فراوانی را در جنگ خیبر به شما وعده  یعنی خداوند دست یافتن به غنیمت
داده است، و ھم اینک صلح حُدیبیه و آثار و برکات آن را برای شما زودتر رسانیده 

 است.

 آمار لشکریان اسلام
سر باز زدند،  جمنافقان و مسلمانان سُست ایمان از ھمراھی رسول خدا  زمانی که

و در غزوۀ حدیبیه بر جای خویش ماندند و به جنگ نرفتند، خداوند متعال دربارۀ 
 اش چنین دستور داد: ایشان فرمانی صادر فرمود و به پیامبر گرامی

خُذُوهَا ذَرُوناَ نتََّبعُِۡ�مۡۖ يرُِ�دُونَ سَيَقُولُ ٱلمُۡخَلَّفُونَ إذَِا ٱنطَلقَۡتُمۡ إَِ�ٰ مَغَ ﴿
ۡ
انمَِ ِ�َأ

ۖ فَسَيَقُولوُنَ بلَۡ  ُ مِن َ�بۡلُ ِۚ قلُ لَّن تتََّبعُِوناَ كََ�لُِٰ�مۡ قَالَ ٱ�َّ ْ كََ�مَٰ ٱ�َّ لوُا ن ُ�بَدِّ
َ
أ

 ].۱۵[الفتح:  ﴾١٥َ�ۡسُدُوَ�نَاۚ بلَۡ َ�نوُاْ َ� َ�فۡقَهُونَ إِ�َّ قَليِٗ� 
ھا را  ھای جنگی رفتید تا آن ماندگان خواھند گفت: ھرگاه بسوی غنیمت بر جای«

خواھند سخن خدا را تغییر  بگیرید، ما را واگذارید تا به دنبال شما بیاییم! آنان می
خداوند از پیش این چنین فرموده  ،بدھند! بگو: ھرگز شما به دنبال ما نخواھید آمد

ورزیدند! اما، آنان بجز اندکی از  با حسادت می است! آنان نیز پاسخ خواھند داد که شما

 .»ایشان، فھم و شعور ندارند
اراده فرمودند که بسوی شھرک خیبر عزیمت فرمایند اعلام  جوقتی که رسول خدا 

کردند که جز شیفتگان جھاد در راه خدا، ھمراه ایشان به جنگ نخواھند آمد. بنابراین، 
تنھا اصحاب بیعت شَجَره که عبارت از یک ھزار و چھارصد رزمندۀ مسلمان بودند، در 

 عازم شدند. جخدا  معیت رسول
رفَطۀ غِفاری را کارگزار خویش در مدینه گردانیدند. سِباع بن عُ  جاکرم  نبی

اسحاق بجای وی نُمَیلَه بن عبدالله لَیثی را نام برده است، امّا ھمان قول اول نزد  ابن
 .١تر است محققان درست

از مدینۀ طیبه، ابوھریره وارد مدینه شد و اسلام آورد.  جپس از خروج پیامبر اکرم 
بن عرفطه وارد شد، ابوھریره نزد سِباع رفت. او نیز به وی  به ھنگام نماز صبح بر سباع

                                           
 .۱۳۳، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۶۵، ص ۷فتح الباری، ج نکـ:  -١
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شتافت، و با مسلمانان مذاکره کرد، و  جخدا  تجھیزات جنگی داد. ابوھریره نزد رسول
و مسلمانان ابوھریره و ھمراھانش را در موجودی تیر و کمان خودشان  جپیامبر اکرم 

 شریک ساختند.

 جاسوسی منافقان برای یھودیان
ن دست به کار جاسوسی به نفع یھودیان شدند. سرکردۀ منافقان عبدالله بن منافقا

اُبّی برای یھودیان خیبر پیام فرستاد و گفت: محمد آھنگ نبرد با شما کرده، و راھی 
دیار شما شده است، ساز و برگ خویش مھیا سازید، و از او ھیچ نھراسید. عدّه و عُدّۀ 

ی اندک بیش نیستند، این گروه اندک نیز فاقد شما بسیار است. و افراد محمد گروھ
اند، و جز تعدادی اندک، اسلحۀ چندان به ھمراه ندارند! خیبریان، چون این  ساز و برگ

قیس را بسوی قبیلۀ غَطَفان  پیام را دریافت کردند، کنانه بن ابی الحُقَیق و ھُوذَه بن
ان یھودیان خیبر و پشتیبانان پیمان فرستادند و از آنان استمداد کردند، زیرا، آنان ھم

آنان بر علیه مسلمانان بودند. و نیمی از محصول خیبر را نیز در صورتیکه بر مسلمانان 
 پیروز گردند، به آنان وعده دادند.

 در راه خیبر
در عزیمت بسوی خیبر از کوه عِصْر (یا: بقولی عِصِر) و سپس از کوه  جاکرم  نبی

روز با محل سکونت  ه نام رَجیع، که در آنجا یک شبانهصًھباء گذشتند، و در بیابانی ب
قبیلۀ غطفان فاصله داشتند، منزل کردند. اعراب غَطَفان آمادۀ جنگ شدند و بسوی 
خیبر روی آوردند تا به یھودیان مدد برسانند. در بین راه، از پشت سرشان صدای 

ھا و  نوادهھمھمه و اسلحه به گوش ایشان رسید و گمان کردند مسلمانان بر خا
را بسوی  جخدا  اند. از میانۀ راه بازگشتند، و راه رسول ھای ایشان حمله برده دارایی

 خیبر بازگذاشتند.
دو تن از راھنمایان لشکر را که لشکر اسلام را به پیش  جآنگاه رسول خدا 

ه بردند، و نام یکی از آندو حٌسَیل بود، فراخواندند، تا بھترین راه را بسوی خیبر ب می
ایشان نشان بدھند، تا بتوانند از سمت شمال، یعنی از سوی شام، وارد خیبر شوند، و 
راه فرار یھودیان را به شام ببندند، و در عین حال، بر سر راه ایشان بسوی قبیلۀ غطفان 

کنم. لشکر  خدا، من شما را راھنمایی می نیز قرار بگیرند. یکی از آندو گفت: ای رسول
خدا، این چند راه که  بر سر یک چند راھی رسیدند. گفت: ای رسول را به پیش برد تا
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توانیم به مقصد مورد نظر شما برسیم.  ھا که بخواھیم می بینید، از ھر یک از آن می
ھا را برای ایشان یک به یک نام ببرد. گفت: نام یکی از  آنحضرت دستور دادند تا آن راه

نخواستند از آن راه بروند. گفت: نام آن راه  جاست! پیامبر اکرم » حَزَن«ھا  این راه
است! از رفتن به آن راه نیز خودداری کردند. گفت: نام این راه دیگر » شاش«دیگر 

است! از رفتن به این راه نیز امتناع فرمودند. حُسیل گفت: یک راه دیگر » حاطِب«
ھمین  جکرم بیش باقی نمانده است! عمر گفت: نام آن چیست؟ گفت: مَرحَب! پیامبر ا

 راه را پیش گرفتند.

 رویدادھای بین راه
بسوی خیبر  جاکرم  اند که گفت: ھمراه نبی . از سَلَمه بن اَکوَع روایت کرده۱

پیمودیم. مردی از میان لشکریان به عامر گفت: برخی از  عزیمت کردیم. شبانه راه می
سرایی؟! عامر مردی شاعری بود. از مرکب خویش فرود آمد و  رَجَزھایت را برای ما نمی

 برگرفت و چنین سرود:» جُدی«آھنگ آواز 

 لولا انت ما اهتدينا  ١لاهم
 

 ولا تصدقنا ولا صلينا 
 

 فاغفر فداء لك ما اقتفينا 
 

 وثبت الاقدام ان لاقينا 
 

 والقين سكينة علينا 
 

 انا اذا صيح بنا ابينا 
 

 و با لصياح عولوا علينا
 

دادیم و نماز  شدیم، و زکات نمی خداوندا، اگر تو نبودی، ما ھدایت نمی«
با دشمن  گزاردیم، اینک، فدایت شویم، گناھان گذشته ما را ببخشای، و ھرگاه نمی

 برخورد کنیم، ما را ثابت قدم گردان،
و بر ما آرامش و آسایشی از جانب خود بیافکن، ما، ھرگاه بر سرمان فریاد بکشند، با 

 غرور و مناعت برخورد خواھیم کرد،
 ».ورزند! و به ھنگام فریادرسی، مردمان ھمه بر ما اعتماد می

بان که آواز حُدی سر داده است، این سار »مَن هذا السائق؟«فرمودند:  جرسول خدا 

خدای رحمتش کناد! مردی از  »االله يرحمهُ «کیست؟ گفتند: عامربن اَکوَع! فرمودند: 

                                           
؛ در متن به ھمین صورت اخیر آمده است که با وزن شعر راست نمی -١ = اَللھُمَّ  م.-آید لاھُمُّ
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گذاشتید  میان جماعت گفت: دعای شما مستجاب باد، ای پیامبر خدا! ای کاش می
برای ھیچکس  جدانستند که رسول خدا  آنان می ١ مند بشویم!؟ بیشتر از وجود او بھره

، و این ٢کنند، مگر آنکه به شھادت خواھد رسید طور اختصاصی طلب مغفرت نمیبه 
 قضیه در جنگ خیبر اتفاق افتاد.

نماز عصر را اقامه کردند. آنگاه  جاکرم  . در وادی صھباء، در نزدیکی خیبر، نبی۲
گفتند توشۀ سفر را حاضر کنند. تنھا آرد نرم موجود بود. دستور دادند از آن آرد ثَرید 
تھیه کردند، خود آنحضرت از آن ثرید خوردند. مردم نیز خوردند. آنگاه، برای نماز 

د. آنگاه به مغرب برخاستند، و آب در دھان گردانیدند، مردم نیز آب در دھان گردانیدن
 .٤، آنگاه نماز عشا را خواندند٣نماز ایستادند، و برای نماز وضو نساختند

. وقتی به خیبر نزدیک شدند و شھرک خیبر در دیدرس آنحضرت واقع شد، ۳

 گفتند: جباز ایستید! لشکریان باز ایستادند. پیامبراکرم  »قِفوا«گفتند: 

رضـ� السـبع ومـا أقللـن، ورب ا� رب السموات السـبع ومـا أظللـن، ورب الا«
خ� هذه القر�ـة وخـ� أهلهـا  كالشياط� وما أضللن، ورب الر�اح وما ذر�ن، فإنا �سأل

 .٥»من شر هذه القر�ة وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا باسم االله كوخ� ما فيها، ونعوذ ب
تـه، و خـدای ھـا قـرار گرف ھای ھفتگانه و ھر آنجه زیـر سـایه آن خداوندا، ای خدای آسمان«

ھا و ھر آنکس کـه آنـان  ھا بار شده، و خدای شیطان ھای ھفتگانه و ھر آنچه بر گرده آن زمین
مـا از تـو  ،انـد اند، و خدای بادھا و ھر آنچه به ایـن سـوی و آن سـوی پراکنده گمراه گردانیده
تو پناه  کنیم خیر این شھر و خیر اھل آن و خیر ھر آنچه را که در آن است، و به درخواست می

بنـام خـدا پـای پـیش  ،بریم از شرّ این شھر و شرّ اھل آن و شرّ ھر آنچـه کـه در آن اسـت می

 .»نھید!
 

                                           
، »باب غزوة ذی قَرَد و غیرھا«؛ صحیح مسلم، ۶۰۳، ص ۲، ج »باب غزوة خیبر«صحیح البخاری،  -١

 .۱۱۵، ص ۲ج 
 .۱۱۵، ص ۲صحیح مسلم، ج  -٢
 .۶۰۳، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٣
 .۱۱۲، ص »غزوه خیبر«المغازی، واقدی،  -٤
 ؛ دیگر مآخذ.۳۲۹، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٥
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 لشکریان اسلام پشت باروھای خیبر
مسلمانان، شب واپسین را که صبح فردای آن کارزار شروع شد، در نزدیکی خیبر 

ھرگاه شب  جاکرم  به سر بردند، و یھودیان از حضور مسلمانان ھیچ درنیافتند. نبی
شدند تا صبح شود. به ھنگام صبح،  تاختند، به آنان نزدیک نمی ھنگام بر سر قومی می

دند، و مسلمانان پای در رکاب کردند. اھل خیبر نماز بامدادان را تاریک و روشن خوان
ھای زراعتی خودشان رفتند، و ھیچ  ھایشان را برداشتند و به زمین بیل و کلنگ

اند. وقتی لشکریان را دیدند،  درنیافته بودند که مسلمانان در سرزمین آنان حاضر شده
گشتند. پیامبر گفتند: محمد! بخدا، محمد! لشکر! آنگاه، گریزان به شھر خودشان باز

 فرمودند: جاکرم 

بر، خر�ت خيبر! إنا إذا نزلنا �ساحة قوم فساء صباح كبر، خر�ت خيبر! االله اكاالله ا«
ویران شد خیبر! ما ھرگاه بـه سـرزمین  ،ویران شد خیبر! الله اکبر ،الله اکبر«. ١»منذر�نـال

 .»قومی وارد شویم، بامداد آن انذار شوندگان بد بامدادی خواھد بود!

 ھای خیبر قلعه
 شد. در یک ناحیۀ آن پنج قلعه داشت: شھرک خیبر به دو ناحیه تقسیم می

) قلعۀ نِزار. سه ۵) قلعۀ اُبّی، ۴) قلعۀ زُبیر، ۳) قلعۀ صَعب بن مَعاذ، ۲) قلعۀ ناعِم، ۱
ای به نام شَقّ واقع  و دو قلعۀ دیگر در منطقه» نَطاه«ای به نام  قلعۀ نخستین در منطقه

) قلعۀ ۱تنھا سه قلعه داشت: » کتیبه«دند. ناحیۀ دیگر شھرک خیبر معروف به شده بو
) قلعۀ سُلالِم. در ۳) قلعۀ وَطیح، ۲قًموص، که قلعۀ بنی ابی الحُقیق از بنی نضیر بود، 

ھا  اند، مگر اینکه آن  ھای دیگر نیز بجز این ھشت قلعه بوده شھرک خیبر دژھا و قلعه
 پذیری و توانمندی مانند این ھشت قلعه نبودند.نا کوچک بودند، و در آسیب

ھای  کارزار و کشتار سخت در ناحیۀ نخستین خیبر درگرفت. ناحیۀ دیگر با قلعه
 ھا، بدون جنگ تسلیم شدند.اش، با وجود فراوانی مردان جنگجو در آن گانه سه

 اردوگاه لشکریان اسلام
ھمچنان پیش رفتند تا برای اردوگاه لشکریانشان مکانی را درنظر  جرسول خدا 

خدا، به من بازگویید که  گرفتند. حُباب بن مُنذِر نزد آنحضرت آمد و گفت: ای رسول
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این مکان را خداوند برای اردو زدن شما تعیین فرموده است، یا رأی و نظر و 

أي بلَ«کارشناسی در جنگ را باید درنظر گرفت؟ فرمودند:  البته، رأی ونظر و  »هُو الرَّ
کارشناسی در کار است! وی گفت: ای رسول خدا، این مکان بسیار نزدیک به قلعۀ نطاه 

اند. آنان ھمۀ اوضاع و شرایط  است که ھمگی رزمندگان و جنگجویان خیبر در این قلعه
ه سوی ما ما را زیرنظر دارند، ما از اوضاع و احوال آنان خبری نداریم، تیرھای آنان ب

گیرد، از شبیخون زدن آنان نیز در امان  روان است، اما تیرھای ما به سوی آنان راه نمی
ھا قرار گرفته، و مکان گود و پستی است، آب و  نیستیم، علاوه بر این، درمیان نخلستان

زدیم که این  فرمودید در مکانی اردو می ھوای خوبی ھم ندارد. ای کاش دستور می

أي ما اشََرتَ «فرمودند:  جاکرم  ھا را نداشته باشد!! نبّی یھا و کاست بدی نظر صائب  »الرَّ
 ھمان است که تو مشورت دادی! آنگاه به جای دیگری نقل مکان کردند.

 آماده باش رزمی و مژدۀ پیروزی
و به قولی، پس از چند فقره حمله و  -در ھمان شبی که به شھرک خیبر وارد شدند

 پیامبر گرامی اسلام فرمودند: -یھودیان ضدّ حمله و درگیری با

 .»لأعط� الراية غداً رجلاً �ب االله ورسوله و�به االله ورسوله [يفتح االله على يديه]«
فردا رایت جنگ را به دست مردی خواھم داد که دوستدار خدا و رسول است و خدا و «

 .»بگرداند!] رسول او را دوست دارند، [تا خداوند به دست او پیروزی را نصیب ما
گرد آمدند. یکایک آنان  جخدا  بامداد فردای آن شب، رزمندگان ھمه اطراف رسول

ايَنَ «فرمودند:  جامیدوار بودند که رایت جنگ به دست ایشان داده شود. پیامبراکرم 
خدا، چشمانش درد  علی بن ابیطالب کجاست؟ گفتند: ای رسول »علي بنُ أبي طالب؟

ه«: کند! فرمودند می
َ

ھم اینک به دنبال وی بفرستید! وی را آوردند. رسول  »فَارَسِلوا اِلي
آب دھان مبارکشان را به چشمان وی مالیدند، و برای او دعا کردند. بھبود  جخدا 

یافت، چنانکه گویی ھیچگاه دردمند نبوده است. آنگاه رایت جنگ را به دست او 
 نم تا ھمانند ما بشوند! فرمودند:ک خدا، با آنان کارزار می دادند. گفت: ای رسول

، حتى تنـزل �ساحتهم، ثم ادعهم إلى الاسلام، وأخـبرهم بمـا �ـب كأنفذ على رسل«
ون �ـمـن أن ي كرجلا واحداً خٌ� لـ كعليهم من حق االله فيه، فوا� لان يهدي االله ب
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درآیی. آنگاه آنان راھت را پیش بگیر و پیش برو، تا به خانه و کاشانۀ آنان « .١»حمر النعم كل
که  ،را به اسلام دعوت کن، و حقوق خداوند را در اسلام که برگردن آنان است گوشزدشان کن

بخدا، تنھا یک نفر را که خداوند به دست تو ھدایت کند برای تو بھتر از آن است کـه اشـتران 

 .»سُرخ موی فراوان داشته باشی!

 آغاز جنگ و فتح قلعۀ ناعم
ھای  لشکریان را مشاھده کردند و به شھر گریختند در قلعهکه  یھودیان، ھمین

ھای ھشتگانۀ یھود  ای که از قلعه خویش سنگر گرفتند و بست نشستند. نخستین قلعه
در شھرک خیبر مورد ھجوم و حملۀ مسلمانان واقع گردید، قلعۀ ناعم بود. این قلعه 

د. ھمچنین، این قلعه قلعۀ خطّ مقدم جبھۀ دفاع یھود، و از اماکن استراتژیک ایشان بو
 دانستند. مرحب آن قھرمان یھودی بود که او را برابر با یک ھزار مرد جنگی می

به اتفاق رزمندگان مسلمان بسوی این قلعه روانه شد، یھودیان  سبن ابیطالب  علی
را به اسلام دعوت کرد. یھودیان دعوت وی را نپذیرفتند، و با مسلمانان رویاروی شدند. 

ھشان مرحب خیبری نیز ھمراه آنان بود. وقتی به میدان کارزار آمد، مبارز پادشا
طلبید. سلمه بن اکوع گوید: وقتی که ما به قلعۀ خیبر رسیدیم، پادشاه یھودیان، 

 گفت: داد و می مرحب خیبری فراز آمد، و شمشیرش را در ھوا تکان می

 قد علمت خيبر اني مرحب 
 

 شاكي السلاح بطل مجرب 
 

 الحروب اقبلت تلهباذ 
 

ام، و قھرمانی جنگ  دانند که من مرحب ھستم، سر اندر پا اسلحه خیبریان ھمه می
 آزموده ھستم،

 ».ھای جنگ شعله کشیدن آغاز کنند! آن ھنگام که صحنه
 عموی من عامر برای نبرد با او پای پیش نھاد و گفت:

 قد علمت خيبر اني عامر 
 

 شاكي السلاح بطل مغامر 
 

ام، و قھرمانی جسور  دانند که من عامر ھستم، سر اندر پا اسلحه خیبریان ھمه می«
 ».باک ھستم! و بی
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مرحب و عامر با یکدیگر دو ضربت دادوستد کردند. ابتدا شمشیر مرحب در 
خود عموی من عامر نشست. عامر خواست خود را پایین کشد تا از ضربت شمشیر  کلاه

کوتاه بود. آھنگ ساق پای آن یھودی را کرد تا بر وی مرحب در امان باشد. شمشیرش 
ضربت بزند. نوک شمشیرش برگشت و به زانوی خودش اصابت کرد، و در دم جان داد. 

و دو انگشت خودشان را کنار  »إن له لأجر�ن«پیامبر گرامی اسلام دربارۀوی فرمودند: 

وی را دو  »بها مثلهإنه لجاهد �اهد، قل عر� مشى « -ھم قرار دادند و افزودند:
شود که در این  پاداش است!... او مردی کوشا و جھادگر بود. کمتر مرد عربی پیدا می

 .١ھا ھمانند او باشد! میدان
ظاھراً، پس از این درگیری با عامر، مرحب خیبری بار دیگر مبارز طلبیده و 

بن  ار، علیرجزخوانی آغاز کرده و گفته است: قد علمت خیبر انی مرحب...! و این ب
 ابیطالب برای مبارزه با او پای پیش نھاده است. سلمه بن اکوع گوید: علی نیز گفت:

 كليث غاباب كريه الـمنظره
 

 انا الذي سمتني امي حيدره 
 

 اوفيهم بالصاع كيل السندره
 

(شیر ژیان) نامیده است، ھمچون شیران نر با » حیدر«من آنم که مادرم مرا «
و ترسناک، و کافیست اندک تجاوزی از آنان ببینم تا با کیفری بزرگ ھای پرھیبت  قیافه

 ».سزایشان را بدھم!
این رجز را خواند، و ضربتی کارساز بر سر مرحب فرود آورد، و او را به قتل رسانید، 

 .٢و طولی نکشید که فتح خیبر به دست او انجام پذیرفت
ی از فراز قلعه سرک ھای خیبر نزدیک شد، مردی یھود به قلعه سوقتی علی 

کشید و گفت: تو کیستی؟! گفت: من علی بن ابیطالب ھستم! مرد یھودی گفت: به 
 اید!.  آنچه بر موسی نازل شده است سوگند که شما قطعاً بر ما عُلوّ و برتری یافته

                                           
؛ ۱۱۵، ص ۲، ج »ب غزوة ذی قرد و غیرھابا«؛ ۱۲۲، ص ۲ج » باب غزوه خیبر«صحیح مسلم،  -١

 .۶۰۳، ص ۲ج » باب غزوة خیبر«صحیح ا لبخاری، 
شود بر سر اینکه چه کسی قاتل مرحب خیبری بوده است؛  در منابع، اختلاف فراوانی مشاھده می -٢

ای که وی در آن سکونت داشته فتح  که چه روزی وی به قتل رسیده و قلعه ھمچنین، بر سر این
، حتی در مضامین روایات صحیحین نیز برخی از این اختلافات موجود است. روند شده است

 ایم که در نظر ما رُجحان داشته ا ست. گزارش متن کتاب را ما از روایت صحیح بخاری گرفته
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آید؟ زبیر با او  آنگاه یاسر برادر مرحب بیرون آمد و گفت: چه کسی به جنگ من می
کشد!؟ رسول خدا  خدا، او پسرم را می صفیه مادر زبیر گفت: ای رسول رویاروی گردید.

کشد! و چنین شد، زبیر او را به قتل  برعکس، پسرت او را می »يقتُلهُ كبلَ اِبنُ «فرمودند: 
 رسانید.

کارزاری سخت در پیرامون قلعۀ ناعم درگرفت. در این کارزار، چند تن از اشراف و 
ر اثر آن، مقاومت یھودیان درھم شکست، و از اقدام به بزرگان یھود کشته شدند، و ب

آید که این کارزار چندین  ضدّحمله در برابر یورش مسلمانان درماندند. از منابع چنین برمی
اند. آخرالامر نیز  روز ادامه یافته، و مسلمانان با مقاومت سرسختانۀ یھودیان مواجه شده

بی  –نان مقاومت کنند، ناامید شدند، و از این قلعه یھودیان از اینکه بتوانند در برابر مسلما
 به قلعۀ صَعْب نقل مکان کردند، و مسلمانان به قلعۀ ناعم پای نھادند. -سروصدا 

 فتح قلعۀ صعب بن معاذ
گرفت.  ناپذیری پس از قلعۀ ناعم قرار می قلعۀ صعب، از جھت توانمندی و آسیب

مسلمانان به رھبری حباب بن مُنذر انصاری بر این قلعه ھجوم بردند، و مدت سه روز 
با دعایی مخصوص، فتح  جآن را در محاصرۀ خویش گرفتند، و روز سوم، رسول خدا 

 دند.این قلعه را از خداوند سبحان درخواست کر
 جخدا  * ابن اسحاق روایت کرده است که طایفۀ بنی سھم از قبیلۀ اَسلَم نزد رسول

 آمدند و گفتند:

قد عرفت حالهم، و�ن ليست بهم قوةٌ، و�ن ليس بيدي شيء أعطيهم  كا� إن«
تو از  ،خداوندا«. »كاثرها طعاما و ودكإياهم، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، و ا

دانی که من چیزی  دانی که تاب و توانی ندارند، و می وال اینان با خبری، و میاوضاع و اح
ترین قلعه آنان، و پر  ترین و پُر سَکنه حال که چنین است، بزرگ ،ندارم که به اینان بدھم

 .»دارترین قلعه آنان را برایشان بازگشای؟! ترین و روغن آذوقه
معاذ را به روی مسلمانان گشود، و  بامداد روز بعد، خداوند عزوجل قلعۀ صعب بن

دارتر از آن  تر و نان و روغن ای پرآذوقه ھای خیبر، ھیچ قلعه چنان بود که درمیان قلعه
 . ١نبود

                                           
 ؛ با تلخیص.۳۳۲، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١
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زمانی که پیامبر گرامی پس از دعا و نیایش مسلمانان را به ھجوم بردن بر این قلعه 
میدان مبارزه و کارزار  ترین پیشتازان این یورش بودند. اسلم فعال تشویق کردند، بنی

نیز روبروی این قلعه بود. سرانجام، در آن روز این قلعه پیش از غروب خورشید فتح 
 ھای متعددی کشف کردند. ھا و ارّابه شد، و مسلمانان در این قلعه منجنیق

به خاطر این گرسنگی شدید که در روایت ابن اسحاق از آن یاد شده است، بعضی از 
ھا را بر سر آتش نھادند. وقتی  ھا را سر بریدند، و دیگ لام الاغرزمندگان سپاه اس

ھای اھلی  از این ماجرا خبردار شدند، مسلمانان را از خوردن گوشت الاغ جخدا  رسول
 نھی فرمودند.

 فتح قلعۀ زبیر
ھای ناحیۀ نَطاه به قلعه  به دنبال فتح قلعۀ ناعم و قلعۀ صعب، یھودیان از ھمۀ قلعه

ای بلند برفراز قلّۀ کوه بود که به خاطر دشواری  ن کردند. قلعۀ زبیر قلعهزبیر نقل مکا
توانست به آنجا برسد.  نایافتنی بودن آن، پای اسبان و رزمندگان نمی راه و دست

حلقۀ محاصره را بر این قلعه تنگ کردند، و مدت سه روز محاصرۀ این  جخدا  رسول
د آنحضرت آمد و گفت: ای اباالقاسم، حتی اگر قلعه را ادامه دادند. مردی از یھودیان نز

ھا  یک ماه محاصره را ادامه بدھید، اینان ھیچ باک ندارند. زیرِزمین آبشخورھا و چشمه
دارند،  نوشند و آب برمی ھا می شوند و از آن آبشخورھا و چشمه دارند، شبانه بیرون می

کنند. اما، اگر آب را بر  یگردند و در برابر شما مقاومت م و باز به قلعۀ خویش بازمی
، آب را بر روی جشوند! پیامبر اکرم  روی آنان ببندید، ناگزیر در برابر شما ظاھر می

آنان بستند. یھودیان از قلعه بیرون آمدند و به کارزاری سخت پرداختند، که طی آن 
تن از یھودیان نیز مجروح شدند، و  ۱۰گروھی از مسلمانان کشته شدند، و حدود 

 این قلعه را نیز فتح کردند. جخدا  رسول

 فتح قلعۀ اُبَی
پس از گشوده شدن قلعۀ زبیر، یھودیان به قلعۀ اُبّی نقل مکان کردند و در آن بست 
نشستند، و مسلمانان حلقۀ محاصره را بر آنان تنگ کردند. دو مرد پھلوان از قوم یھود، 

و را به قتل رسانیدند. آن کسی یکی پس از دیگری مبارز طلبیدند، و دلاوران مسلمان آند
که دومین جنگجوی یھودی را به قتل رسانید، قھرمان مشھور اسلام ابودُجانه سِماک بن 

بند قرمز بود. ابودجانه پس از کشتن وی شتابان بسوی  خَرَشۀ انصاری صاحب پیشانی
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اعتی قلعه تاخت، و به قلعه وارد شد، و لشکریان اسلام ھمراه او وارد قلعه شدند، و س
درون قلعه کارزاری سخت روی داد، و یھودیان از این قلعه نیز به بیرون خزیدند، و به 

 قلعۀ نزار که واپسین قلعۀ ناحیۀ نخستین شھرک خیبر بود نقل مکان کردند.

 فتح قلعۀ نَزار
ترین قلعۀ یھودیان در این ناحیه بود، و یھود تقریبا یقین  این قلعه دست نایافتنی

لمانان نخواھند توانست به این قلعه وارد شوند، حتی اگر آخرین جدّیت داشتند که مس
و کوشش خود را به کار بگیرند! به ھمین جھت در این قلعه، علاوه بر مردان رزمنده 
کودکان و زنان را نیز سُکنا داده بودند، در صورتیکه چھار قلعۀ پیشین را بکلّی از زنان 

 و کودکان تخلیه کرده بودند.
نان این قلعه را به شدت در محاصرۀ خویش گرفتند، و با خشونت و مسلما

سرسختی یھودیان را تحت فشار قرار دادند، اما، از آنجا که قلعۀ نَزار برفراز کوھی 
یافتند،  نایافتنی واقع شده بود، مسلمانان راھی برای ورود به آن نمی مرتفع و دست

بیرون آیند، و با نیروھای رزمندۀ یھودیان نیز جرأت آن را نداشتند که از قلعه 
کردند،  مسلمانان درگیر شوند. در عین حال، سرسختانه، در برابر مسلمانان مقاومت می

 زدند. و به تیراندازی و سنگ غلطانیدن بر سر مسلمانان دست می
زمانی که قلعۀ نَزار در برابر نیروھای رزمندۀ مسلمانان سرسختی نشان داد و حلقۀ 

ھای منجنیق را  دستور دادند دستگاه جاکرم  مدتی شکسته شد. نبی محاصره پس از
اند، و   ھا بر علیه یھودیان استفاده کرده سرپا کنند، و ظاھراً مسلمانان از این منجنیق

اند. درون قلعه کارزار  اند و وارد شده سرانجام در دیوارھای قلعه شکاف ایجاد کرده
ضحانه از برابر سپاھیان اسلام گریختند. سختی درگرفت، و یھودیان با شکستی مفت

سروصدا بدون  ھای دیگر بی علت این شکست آن بود که یھودیان آنچنان که از قلعه
توانستند بیرون بروند. سرانجام، از قلعه  خزیدند، از این قلعه نمی درگیری بیرون می

 گریختند، و زنان و فرزندانشان را از چنگ مسلمانان وانھادند.
ین دژ برافراشته، فتح ناحیۀ نخستین شھرک خیبر تمامیت یافت که عبارت با فتح ا

ھای کوچک دیگر نیز وجود داشت، امّا یھودیان به  بود از نطاه و شَقّ، در این ناحیه قلعه
ھای کوچک را تخلیه  محض آنکه مسلمین این قلعۀ دوردست را فتح کردند، آن قلعه

 تند.کردند، و به ناحیۀ دوم شھرک خیبر گریخ
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 فتح ناحیۀ دوم شھرک خیبر
پیامبر بزرگ اسلام، ھمینکه از فتح کامل ناحیۀ نطاه و شقّ اطمینان حاصل کردند، 

نضیر، حصن  الحُقیق از بنی ابی بسوی ناحیۀ دیگر خیبر رفتند که قلعۀ قَموص، قلعۀ بنی
انی که وَطیح و سُلالم در آن ناحیه قرار داشت، روی آوردند. از سوی دیگر، ھمۀ فراری

از نطاه و شق بیرون گریخته بودند به ساکنان این ناحیه پیوستند، و یھودیان بر شدت 
 مقاومت خود افزودند.

که آیا در این سه قلعه کارزاری میان مسلمانان و  صاحبان مغازی پیرامون این
آید  نظر دارند. از گزارش ابن اسحاق چنین برمی یھودیان روی داده است یا نه، اختلاف

اند. حتی، از نحوۀ گزارش وی  ه مسلمانان برای فتح قلعۀ قموص ناگزیر از کارزار شدهک
توان برداشت کرد که این قلعه سرانجام تنھا با جنگ فتح شده است، بدون آنکه  می

. اما، واقدی با صراحت تمام تأکید دارد بر ١ گفتگویی بر سر تسلیم و مانند آن پیش آید
این ناحیه به دنبال گفتگوی یھودیان با سپاه اسلام تسلیم گانۀ  ھای سه اینکه قلعه

تواند بوده باشد که گفتگو برای تسلیم قلعۀ قموص به دنبال  اند. چنین نیز می شده
درگیری و کارزار صورت پذیرفته باشد، و دو قلعۀ دیگر بدون جنگ و کارزار به دست 

 مسلمانان افتاده باشند.
ه این ناحیه روی آوردند، حلقۀ محاصره را بر ب جخدا  به ھر حال، وقتی رسول

ساکنان آن تنگ کردند، و محاصره مدت چھارده روز ادامه پیدا کرد. یھودیان از درون 
ھا را  بنا را بر آن نھادند که منجنیق جخدا  آمدند، تا آنکه رسول ھایشان بیرون نمی قلعه

ن رو، به قطع دریافتند که به کار اندازند و تیر و سنگ بر سر آنان ببارانند. از ای
 تقاضای صلح کردند. جخدا  ھلاکتشان حتمی است، و از رسول

 مذاکرات صلح
فرستاد و پیغام داد که فرود آیید تا با شما سخن  جخدا  الحُقَیق نزد رسول ابن ابی

فرمودند: نَعَم! و فرود آمدند، و با او مصالحه کردند، مبنی بر  جبگویم! پیامبراکرم 
ھا مصون و محفوظ باشد، و مسلمانان  ون جنگجویان متحصّن شده در قلعهکه خ این

زنان و کودکان یھودیان را در اختیار ایشان بگذارند، و یھودیان به اتفاق زنان و 

                                           
 .۳۳۷-۳۳۶، ۳۳۱، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -١
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ھای زراعتی خود را در  ھا و زمین فرزندانشان از خیبر بیرون بروند، و ھمۀ دارایی
و اسبان و اسلحه ھرچه  -طلا و نقره -دقرار دھند، و زرد و سفی جخدا  اختیار رسول

. آنگاه رسول ١ ھایی که بر تن پوشیده باشند دارند بگذارند و بروند، به استثنای لباس
 فرمودند: جخدا 

اگر چیزی را از من پنھان «. »تمتو� شيئاً كم ذمة االله وذمة رسوله إن �و�رئت من«

 .»نخواھند داشت!کرده باشید، خدا و رسول در برابر شما ھیچ تعھدی 
. به دنبال این قرارداد صلح، ٢یھودیان نیز این مطلب را ضمن معاھدۀ صلح پذیرفتند

ھای خیبر به پایان رسید، و به این ترتیب، فتح خیبر بطور کامل توسط  کار تسلیم قلعه
 مسلمانان انجام پذیرفت.

 شکنی قتل پسران ابوالحُقَیق به خاطر پیمان
قرارداد فیمابین، پسران ابوالحُقَیق اموال فراوانی را پنھان به رغم این معاھده و 

کردند. دو پسر ابوالحقیق یک پوست گاو را که پر از طلا و نقره و زیورآلات و متعلق به 
حیی بن اخطب بود، پنھان کردند. حیی بن اخطب این اموال را زمانی که مسلمانان 

ودند، با خود حمل کرده بود و به خیبر نضیر را از اماکن خودشان آواره گردانیده ب بنی
 آورده بود.

آوردند. گنجینۀ  جخدا  اسحاق گوید: کنانه بن ربیع را نزد رسول * ابن ابی
ھا از او سؤال  دربارۀ آن اندوخته جنضیر در اختیار او بود. پیامبراکرم  ھای بنی اندوخته

نضیر اطلاعی  ودیان بنیھای یھ کردند. انکار کرد و باز نمود که از مکان آن اندوخته
ام که کنانه ھر  آمد و گفت: من مکرّر دیده جخدا  ندارد. آنگاه، مردی از یھود نزد رسول

ارَايَتَ اِن «به کنانه گفتند:  جزند! رسول خدا  روز صبح زود در این ویرانه پرسه می
  كوجََدناهُ عند

ْ
قبول داری که اگر آن گنجینه را نزد تو یافتیم تو را بکشیم؟  »كاقَتُل

                                           
با یھودیان صلح کردند مبنی بر  جح شده است بر اینکه پیامبر اکرم در گزارش ابوداود تصری -١

که مسلمانان به یھودیان اجازه بدھند به ھنگام جلای وطن و خروج از شھرک خیبر به اندازه  این
باب ماجاء فی «خواھند ببرند. نکـ: سُنن ابی داود،  بار اشترانشان ھرچه از دارایی و اموالشان می

 .۷۶، ص ۲ ، ج»حکم ارض خیبر
 .۱۳۶، ص ۲زاد المعاد، ج  -٢
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نضیر  ھای بنی گفت: آری! دستور فرمودند تا ویرانه را حفاری کنند. قسمتی از اندوخته
ھا را نشان  از او خواستند که جای بقیۀ آن اندوخته جدر آنجا کشف شد. رسول خدا 

ا به زبیر تحویل دادند و گفتند: ھا خودداری کرد. آنحضرت وی ر بدھد. از تحویل آن

او را شکنجه کن تا ھر آنچه نزد اوست از او بازستانیم!  »عَذّبهُِ حتى �ستأصل ما عنده«
 جخدا  جان شد. آنگاه رسول کرد تا وقتی که نیمه زبیر با شعلۀ شمع سینۀ او را داغ می

به قتل وی را به محمدبن مسلمه سپردند تا او را به جرم قتل محمودبن مسلمه 
برساند. محمودبن مسلمه را زیر دیوار قلعۀ ناعِم سنگ آسیا بر سر او غلطانیده بودند و 

 در حالیکه وی به زیر سایۀ دیوار پناه آورده بود، از دنیا رفت.
فرمان قتل دو پسر  جابن قیم یادآور شده است که در ھمین اثنا رسول خدا 

اند،  خبر رسانید آنان اموالی را پنھان کرده ابوالحُقیق را نیز صادر کردند، و آن کسی که
 پسرعموی کنانه بود.

اخطب را به اسارت گرفتند. وی ھمسر  در این غزوه صفیه دختر حیی بن جخدا  رسول
 اش را با کنانه آغاز کرده بود. الحُقیق بود، و به تازگی زندگی زناشویی کنانه بن ابی

 تقسیم غنایم
د که یھودیان ھمه از خیبر جلای وطن کنند. مقرر فرمودن جاکرم  حضرت رسول

خیبریان گفتند: ای محمد، بگذارید ما در این سرزمین بمانیم، و از آن نگاھداری کنیم، 
و به کار زراعت در آن بپردازیم، ھرچه باشد ما به این کارھا آشناتر از شماییم! 

ت در خیبر و یارانشان نیز، نه خود فراغت داشتند که به کار زراع جخدا  رسول
ھا کار کنند. از این رو، خیبر را مجدّداً به  بپردازند، و نه پسرانی داشتند که در آن زمین

که نیمی از محصول کشاورزی، و ھر میوه و آنان مرحمت فرمودند، مشروط بر این
بخواھند آنان را  جخدا  ای از خیبر از آنِ مسلمانان باشد، تا ھر زمان که رسول فرآورده

ھای زراعتی خیبر نگاه دارند. .عبدالله بن رواحه نیز برای برآورد و  مینبر سر ز
 زنی محصولات خیبر تعیین گردید. گمان

بر  -بنوبۀ خود -اراضی خیبر را به سی و شش سھم تقسیم کردند، که ھر سھم
یکصد سھم مشتمل بود، یعنی جمعاً سه ھزاروششصد سھم. بنابراین، نیمی از آن یعنی 

نیز با  جخدا  و مسلمانان گردید. سھم رسول جخدا  سھم از آنِ رسولھزاروھشتصد 
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سھم ھر یک از آحاد مسلمانان مساوی بود. نیم دیگر را نیز که ھزاروھشتصد سھم بود 
بینی نشده برای  برای روزھای مبادا و پیشامدھایی که ممکن است به طور پیش

ر و ھشتصد سھم تقسیم شد، این مسلمانان روی نماید، کنار گذاشتند. علت آنکه به ھزا
بود که خیبر پاداشی بود برای رزمندگان حاضر در حدیبیه، اعمّ از آنان که در خیبر 

گرفت. این بود که به  حضور داشتند یا نداشتند، و به ھر اسب دو سھم تعلق می
 .١ھزاروھشتصد سھم تقسیم شد: ھر اسب سوار سه سھم، و ھر پیاده یک سھم

ھای جنگ خیبر را از روایتی که بخاری از ابن عمر آورده است،  غنیمتفراوانی 
توان دریافت. ابن عمر گوید: تا زمانی که خیبر را فتح کردیم، غذای سیر نخورده  می

بودیم! از عایشه نیز روایت شده است که گفت: وقتی خیبر فتح شد، گفتیم: اینک از 
 .٢خرما سیر خواھیم شد!

ھای انصار را که از  مدینه بازگشتند، مھاجران پیشکشبه  جخدا  وقتی رسول
ھای خویش به آنان بخشیده بودند، به آنان بازگردانیدند، زیرا، دیگر خودشان  نخلستان

 .٣ثروتمند و صاحب نخلستان از خیبر بازگشته بودند

 ورود جعفربن ابیطالب و اشعریان
ب به اتفاق یارانش بر جعفربن ابیطال جخدا  در اثنای این غزوه، پسرعموی رسول

 آنحضرت وارد شدند، و ابوموسی اشعری و ھمراھانش نیز با آنان بودند.
به خیبر را دریافت  جخدا  ابوموسی گوید: ما در یمن بودیم که خبر عزیمت رسول

ام عازم  کردیم. من و چند تن از یارانم ھمراه با پنجاه و چند تن از افراد قوم و قبیله
شدیم. بر کشتی سوار شدیم. کشتی ما را به نزد نجاشی در ھجرت بسوی آنحضرت 

ما را  جحبشه برد. در آنجا به جعفر و ھمراھانش برخوردیم. جعفر گفت: رسول خدا 
اند. شما نیز در کنار ما در  اند، و به اقامت در اینجا مأمور گردانیده به اینجا فرستاده

ی که به نزد آنحضرت وارد شدیم، و اینجا اقامت کنید. نزد جعفر اقامت کردیم، تا وقت
ھایی از غنیمت  به ھنگام فتح خیبر به آنحضرت برخوردیم. آنحضرت نیز برای ما سھم

درنظر گرفتند، با آنکه برای ھیچیک از مسلمانان که در گیرودار جنگ خیبر حضور 
                                           

 .۱۳۸-۱۳۷، ۲زاد المعاد، ج  -١
 .۶۰۹، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢
 .۹۶، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۱۴۸، ص ۲زاد المعاد، ج  -٣
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نداشتند، جز برای کسانی که در حدیبیه ھمراه آنحضرت بودند، سھمی قرار ندادند، 
 .١ا، برای سرنشینان کشتی ما و جعفر و ھمراھانش سھم در نظر گرفتندامّ 

وارد شد، از او استقبال کردند و میان دو چشمانش  جاکرم  وقتی که جعفر بر نبی
 را بوسه زدند، و فرمودند:

دانم از  بخـدا، نمـی«.٢»واالله ما أدري بأيهما أفـرح، بفـتح خيـبر، أم بقـدوم جعفـر«

 .»از فتح خیبر، یا از آمدن جعفر؟! ،تر و خشنودتر باشم داد خوشحالکدامیک از این دو روی
عمرو بن  جاکرم  آمدن جعفر و ھمراھانش پس از آن روی داد که حضرت رسول

امیه ضمری را به نزد نجاشی فرستادند و از او درخواست کردند که مھاجران را بسوی 
آن حضرت اعزام کند. نجاشی نیز آنان را با دو کشتی کوچک بسوی آنحضرت گسیل 

ای از زنان و فرزندانشان نیز با ایشان بودند،  داشت. این عده شانزده مرد بودند که عده
 .٣دینه آمده بودندبقیه پیش از آن به م

 ازدواج پیامبر با صفیه
الحُقیق بخاطر نیرنگی  پیش از این گفتیم، صفیه ھنگامی که ھمسرش کنانه بن ابی

که زده بود کشته شد، در زُمرۀ اسیران قرار گرفت. وقتی اسیران را گرد آوردند، دحیه 
ببخشید!  بن خلیفۀ کلبی آمد و گفت: ای پیامبرخدا از این اسیران کنیزکی به من

بن اخطب را برگرفت. مردی نزد  فرمودند: برو و کنیزکی را برگیر! وی صفیه دختر حیی
نضیر را  آمد و گفت: ای پیامبر خدا، صفیه دختر حیی بانوی قریظه و بنی جپیامبراکرم 

بگویید  »ادُعوهُ بهِا«به دحیه دادید؟! این زن جز شما درخورِ ھیچکس نیست! فرمودند: 

خُذ جار�هً من «! دحیه او را آورد. وقتی نگاه آنحضرت به صفیه افتاد، گفتند: او را بیاور
از میان اسیران کنیزکی جز این برگیر! اسلام را بر صفیه عرضه فرمودند.  »السِبي غ�هَا

اسلام آورد. آنحضرت وی را آزاد کردند و با او ازدواج کردند، و آزادی وی را مھریۀ او 
سُلیم  دینه، به سدّ صھباء که رسیدند در آنجا درنگ کردند، و اُمّ قرار دادند. در راه م

فرستاد و  جخدا  صفیه را برای زفاف آماده ساخت، و ھمان شب وی را به نزد رسول

                                           
 .۴۸۷-۴۸۴، ص ۷؛ نیز نکـ: فتح ا لباری، ج ۴۴۳، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۱۹، ص ۱طبرانی، ج ؛ المعجم الصغیر، ۱۳۹، ص ۲زاد المعاد، ج  -٢
 .۱۲۸، ص ۱محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة، خضری، ج  -٣
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آنحضرت با وی زفاف کردند، و با شوربایی فراھم آمده از خرما و روغن و آرد ولیمه 
 .١کردند و ھمخوابگی میدادند، و در بین راه سه روز اقامت کردند و با ا

اکرم در چھرۀ صفیه آثار کبودی مشاھده کردند، گفتند: این چیست؟! گفت:  نبی
خدا، پیش از آنکه شما بر ما وارد شوید، در خواب دیدم که گویا ماه از جای  ای رسول

خودش کنده شد و در آغوش من افتاد، در حالیکه بخدا دربارۀ شما ھیچ چیز 
ام نواخت و گفت: در  ا برای شوھرم تعریف کردم. سیلی بر چھرهدانستم. خوابم ر نمی

 .٢تمنای وصال پادشاه مدینه ھستی؟!

 ماجرای گوسفند بریان زهرآلود
از فتح خیبر آسوده شدند، و در آنجا اقامت فرمودند، زینب  جخدا  زمانی که رسول

الحارث، ھمسر سلام بن مِشکَم یھودی، گوسفند بریانی را برای آنحضرت به رسم  بنت
بیشتر  جخدا  تعارف آورد. پیش از آن پرسیده بود کدام عضو از گوسفند را رسول

قسمت از گوسفند را با زھر دوست دارند. به او گفته بودند: بازوی گوسفند را. وی این 
ھای آن گوسفند بریان را نیز مسموم گردانید، و  بسیار آلوده ساخت، و دیگر قسمت

نھاد، آنحضرت  جخدا  آورد. وقتی آن را در برابر رسول جاکرم  سپس آنرا نزد نبی
ای از آن را برداشتند و در دھان نھادند و  بازوی گوسفند را برداشتند که بخورند، لقمه

 »اِنَّ هذا العظمَ ليخبِر� إنَّه مَسموم«جویدند، اما فرو نبردند و بیرون افکندند، و گفتند: 
تاند. آمد گوید که زھرآلود است!؟ آنگاه، به دنبال آن زن فرس این استخوان به من بازمی

ِ  كما حملَ «به او فرمودند:  جاکرم  و اعتراف کرد. نبی چه چیز تو را به این  »؟كعلى ذل
کار واداشت؟ گفت: با خود گفتم: اگر پادشاه باشد، از دست او راحت خواھیم شد، و 

 نیز از او درگذشتند. جاگر پیامبر باشد، او را با خبر خواھند ساخت! پیامبراکرم 
ای از آن گوشت گوسفند  شر بن بُراء بن مَعرور نزد آنحضرت بود، لقمهدر آن اثنا، بِ 

 که آن لقمه را فرو برد، از دنیا رفت.برداشت و خورد، و ھمین
از آن زن درگذشتند یا او را به قتل  جاکرم  که حضرت رسول روایات در باب این

اند که  ردهرسانیدند، مختلف است. بعضی ھر دو دسته روایت را به این نحو جمع ک

                                           
 .۱۳۷، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۶۰۶-۶۰۴، ص ۲، ج ۵۴، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۳۳۶، ص ۲ھشام، ج  ؛ سیرةابن۱۳۷،ص ۲زاد المعاد، ج  -٢
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ابتدا آنحضرت از او درگذشتند، اما وقتی که بِشر از دنیا رفت، آن زن را به قصاص بشر 
 .١به قتل رسانیدند

 آمار کُشتگان دو طرف در جنگ خیبر
مجموع رزمندگان مسلمان که در جنگ خیبر به شھادت رسیدند، شانزده تن بودند: 

، یک تن از اھل خیبر، و مابقی از انصار. چھارتن از قریش، یک تن از اشجع، یک تن از اسلم
 اند. اند که مجموع شھیدان اسلام در این نبرد ھجده تن بوده بعضی نیز گفته

علامه منصورپوری، آمار شھدای جنگ خیبر را نوزده تن ذکر کرده و گفته است: 
است، ام، یک نام فقط در تاریخ طبری آمده  نام را یافته ۲۳من با تفحّص بسیار، نھایتاً 

یک نام نیز فقط در مغازی واقدی آمده است، یک تن نیز بخاطر خوردن گوشت 
گوسفند زھرآلود جان داده است، دربارۀ یک تن دیگر نیز، اختلاف است که وی در 
جنگ بدر به قتل رسیده است یا در جنگ خیبر، و درست آن است که وی در جنگ 

 .٢بدر به شھادت رسیده است
 تن بود. ۹۳این نبرد،  آمار کشتگان یھود در

 فتح فَدَک
به شھرک خیبر پای نھادند، محیصه بن مسعود را به نزد  جخدا  زمانی که رسول

یھودیان فدک فرستادند، تا آنان را به اسلام فراخواند. آنان از این دعوت استقبال 
نکردند. امّا، وقتی که خداوند فتح خیبر را برای آنحضرت میسّر فرمود، ترس و وحشت 

فرستادند تا با آنحضرت بر ھمان  جدر دلِ آنان افتاد، و نمایندگانی را نزد رسول خدا 
نیز پیشنھاد ایشان  جمبنای مصالحه با خیبریان قرارداد صلح امضا کنند. پیامبراکرم 

گردید، زیرا مسلمانان  جخدا  را پذیرفتند، و به این ترتیب، فدک مِلک خالص رسول
 .٣ن نتاخته بودنداسب و اشتری در آن سرزمی

                                           
استان در صحیح بخاری، . این د۴۹۷، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۱۴۰-۱۳۹، ص ۲نکـ: زاد المعاد، ج  -١

ھشام، ج  ؛ نیز، سیرةابن۸۶۰، ۶۱۰، ص ۲، ج ۴۴۹، ص ۱ھم مفصّل و ھم مختصر آمده است: ج 
 .۳۳۸-۳۳۷، ص ۲
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 نبرد وادی القُری
القری عزیمت  از کار فتح خیبر فراغت یافتند، بسوی وادی جخدا  که رسول ھمین

فرمودند که در آنجا جماعتی از یھود تمرکز یافته بودند، و جماعتی از اعراب نیز به آنان 
 پیوسته بودند.

پیش آماده بودند، با تیر و  القُری فرود آمدند، یھودیان آن ناحیه که از وقتی در وادی
کشته  جخدا  ھای فراوان به استقبالشان آمدند، و مِدعَم، یکی از غلامان رسول کمان

ه! بھشت گوارایش باد! نبی  فرمودند: جاکرم  شد. مردم گفتند: ھَنیئاً له الجنَّ

مغانم، لم يصبها ـكلا! والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من ال«
ای که روز  ھرگز! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، آن جامه«. »مقاسم، لتشعل عليه ناراً ـال

 .»ور خواھد شد! ھا برداشت و در تقسیم نیامد، بر تنش آتش خواھد گرفت و شعله خیبر از غنیمت
بند  -یا دو -وقتی مردم این سخن آنحضرت را شنیدند، مردی نزد ایشان آمد و یک

 فرمودند: جکرم ا کفش آورد. نبی

بند کفشی از جنش آتش! یا: دو بند کفـش از « .١»ن مِن ناركايا: شِرا –من نار  كشرا«

 .»جنس آتش!
یارانشان را برای کارزار آماده کردند، و صفوف آنان را آراستند.  جخدا  آنگاه رسول

لوای خویش را به سعدبن عُباده دادند. رایتی برای حُباب بن مُنذر بستند. رایتی نیز 
برای سھل بن حُنیف بستند. ھمچنین، رایتی برای عبادبن بِشر بستند. سپس یھودیان 

نان نپذیرفتند، و مردی از میان آنان به و اعراب مُحارب را به اسلام دعوت کردند. آ
میدان آمد و مبارز طلبید. زبیر بن عوام به سراغ او رفت و او را به قتل رسانید. مرد 
دیگری به میدان آمد، زبیر او را نیز کُشت. سومین مرد جنگجو از جبھۀ مخالف به 

ین ترتیب، با او رویاروی شد و او را کُشت. به ا سبن ابیطالب  میدان آمد و علی
 جرسید، پیامبراکرم  رویارویی طرفین ادامه یافت، و ھربار که مردی از آنان به قتل می

 کردند. افراد باقی مانده را به اسلام دعوت می
با یارانشان نماز  جشد، پیامبراکرم  در طول روز ھر بار که وقت نماز داخل می

اسلام و بسوی خدا و رسول دعوت گشتند، و بار دیگر آنان را بسوی  گزاردند و بازمی می

                                           
 .۶۰۸، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
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کردند. آن روز را تا به شام با آنان جنگیدند. فردای آن روز نیز از بامداد کارزار با  می
آنان را شروع کردند، و ھنوز آفتاب به اندازۀ یک سرنیزه بلند نشده بود که ھر آنچه در 

کارزار) آن ناحیه (بدون جنگ و » فتح عُنوَه«اختیار داشتند تحویل دادند، و به صورت 
را فتح کردند، و اموال یھودیان آن سامان را خداوند به آنحضرت غنیمت داد، و سپاه 

 اسلام ساز و برگ و کالای بسیار به دست آوردند.
القُری به سر بردند، و آنچه را که در آن  مدّت چھار روز در وادی جرسول خدا 

ھا را در  ردند، و اراضی و نخلستانجنگ به دست آورده بودند، میان یارانشان تقسیم ک
دستان ھمان یھودیان وانھادند، و آنان را کارگزار خویش در آن منطقه گردانیدند، و 

 .١ھمچنانکه با ساکنان خیبر رفتار کرده بودند

 فتح تَیماء
القُری به یھودیان تیماء رسید،  وقتی خبر تسلیم شدن ساکنان خیبر و فدک و وادی

متی در برابر مسلمانان از خود نشان ندادند، و از سرِ خود پیشاپیش آنان دیگر ھیچ مقاو
نیز درخواست آنان را  جنمایندگانی فرستادند و تقاضای صلح کردند. رسول خدا 

پذیرفتند، و یھودیان تیماء در مساکن خویش باقی ماندند و اموال ایشان در دست 
 .٢ خودشان باقی ماند

 با یھودیان تیماء قراردادی نوشتند که متن آن چنین است: جرسول خدا 

االله لب� عاديا، إن لهم الذمة، وعلـيهم الجز�ـة، ولاعـداء ولا  تاب �مد رسولكهذا «
الله  ایـن دسـتخط محمـد رسـول« .٣»تب خالد بن سعيد�جلاء، الليل مد، والنهار شد، و

نـه  ،اند، و جزیه بر گـردن آنـان اسـت اسلامکه آنان در پناه  است برای بنی عادیا، مبنی بر این
ھا و روزھـا بگـذرد، ایـن پیمـان اسـتوارتر    ھرچه شـب ،تعقیبی در کار است و نه رانده شدنی

 .»خالدبن سعید نوشت ،گردد می
 
 

                                           
 .۱۴۷-۱۴۶، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
 .۱۴۷، ص ۲ج  زاد المعاد، -٢
 .۲۷۹، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -٣
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 بازگشت به مدینه
بنای بازگشت به مدینه را گذاشتند. در بین راه، یاران آنحضرت  جخدا  آنگاه، رسول

اکبر،  اکبر، الله ای رسیدند، و صداھایشان را به تکبیر بلند کردند: الله بر سرِ درّه
 فرمودند: جالله! رسول خدا  الا لااله

ْ�فُسُِ�مْ  عَلىَ  ارَْ�عُوا«
َ
صَمَّ  تدَْعُونَ  لاَ  إِنَُّ�مْ  ،أ

َ
مَاإِ  ،غَائبًِا وَلاَ  أ  .١»قرَِ�بًا سَمِيعًا تدَْعُونَ  �َّ

شما فـردی  ،خوانید خودتان را جمع و جور کنید! شما فردی ناشنوا یا فردی غایب را فرانمی«

 .٢»زنید! شنوا و نزدیک را صدا می
شبی را به سفر ادامه دادند، آنگاه ساعات آخر شب را در  جاکرم  در اثنای راه، نبی

َا الليلكلأاِ «جایی میان راه خوابیدند، و به بلال گفتند: 
َ

ھوای امشب ما را داشته  » لن
اش داشت و مراقب اوضاع بود که خواب بر دیدگانش غلبه کرد،  باش! بِلال تکیه بر ناقه

اب روی آنان افتاد. آنگاه، نخستین و درنتیجه، ھیچکس بیدار نشد تا وقتی که آفت
بودند. از آن منطقه خارج شدند، و مکانی را برگزیدند  جکسی که بیدار شد رسول خدا 

اند  و جلو ایستادند، و با مسلمانان ھمراه خویش نماز صبح را گزاردند. بعضی نیز گفته
 .٣که این رویداد در سفر دیگری روی داده است

 جرسد که بازگشت پیامبراکرم  یل نبردھای خیبر، به نظر میتر از تفاص با بررسی دقیق
 الاول سال ھفتم ھجرت بوده است. از این غزوه در اواخر ماه صفر یا اوائل ماه ربیع

 سریۀ ابان بن سعد
بھتر از ھر فرمانده نظامی دیگری میدانستند که مدینه و اطراف  جپیامبراکرم 

ھای حرام بطور کامل از نیروھای رزمی خالی مدینه را پس از پایان پذیرفتن ماه
نشین در اطراف مدینه  گذاردن مسلْماً شرط احتیاط نخواھد بود، زیرا، اعراب بادیه

حضور دارند، و در کمین غفلت و سرگرمی مسلمانان به امور دیگرند تا دست به قتل و 
ای را تحت  یهھای خیبر، سر غارت و چپاول بزنند. این بود که در ھمان اثنای درگیری

                                           
 .۶۰۵، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
 ھمان.٢
، این داستان مشھور است و در بیشتر کتب حدیث روایت شده ۳۴۰، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٣

 .۱۴۷، ص ۲است؛ نیز نکـ:زاد المعاد، ج 
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بن  نشینان را ھشداری باشد. ابان فرماندھی ابان بن سعید بسوی نجد فرستادند تا بادیه
سعید نیز پس از انجام وظایف محوّله بازگشت، و زمانی که در خیبر بر حضرت 

 وارد شد، آن حضرت خیبر را بطور کامل فتح کرده بودند. جاکرم  رسول
فر سال ھفتم ھجرت انجام پذیرفته باشد. در صحیح قاعدتاً، این سریه باید در ماه ص

گوید: وضع این سریه  ، امّا، ابن حجر عسقلانی می١بخاری گزارش این سریه آمده است
 .٢برای من نامعلوم است

قاع  غزوۀ ذات الرَّ
اینک جا دارد به گزارش دیگر سرایا و غزوات سال ھفتم ھجرت بپردازیم. زمانی که 

افروز جنگ احزاب فراغت  جناح نیرومند از سه جناح آتش از جانب دو جخدا  رسول
نشینان  افروزان یعنی بادیه یافتند، سعی و اھتمام خویش را بر سومین جناح جنگ

سنگدلی که پیوسته در صحراھای نجد آمد و شد داشتند و ھرازگاھی به قتل و غارت و 
 زدند، متمرکز ساختند. چپاول دست می

گرفتند، و در برج و  ر محدودۀ یک شھر و آبادی جای نمیاز آنجا که این بدویان د
ھای تسلط یافتن بر آنان، و خاموش کردن  ھا سکونت نداشتند، دشواری باروھا و قلعه

آتش فتنه و فساد ایشان، از ھر جھت، به مراتب بیشتر از مشرکان مکه و یھودیان خیبر 
توانست  ھشداردھنده نمی ھای تأدیبی و حملات بود. از این رو، ھیچ چیز بجز یورش

دربارۀ آنان کارساز باشد. این بود که مسلمانان اینگونه حملات را یکی پس از دیگری بر 
 دادند. علیه آنان سامان می

ھای قدرت و برقراری سلطۀ خویش در  به منظور تثبیت و تحکیم پایه جخدا  رسول
و آن سوی در اطراف  نشینانی که این سوی منطقه، یا به منظور گردھم آوردن بادیه

مدینه سرگرم غارت و چپاول بودند، دست به یک حملۀ تأدیبی زدند که به غزوۀ ذات 
 الرقاع مشھود شده است.

اند،  نویسندگان کتب مغازی، ھمگی این غزوه را در سال چھارم ھجرت یادآور شده
ین در این غزوه بر آن دلالت دارد که ا بامّا حضور ابوموسی اشعری و ابوھریره

                                           
 .۶۰۹-۶۰۸، ص ۲، ج »باب غزوة خیبر«نکـ: صحیح البخاری،  -١
 .۴۹۱، ص ۷ح الباری، ج فت -٢
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الاول سال ھفتم ھجرت  غزوه بعد از فتح خیبر روی داده، و به احتمال قوی در ماه ربیع
 به وقوع پیوسته است.

 جاند، اینست که پیامبراکرم  نویسان پیرامون این غزوه آورده خلاصۀ آنچه سیره
ان اند. شتاب ثعلبه و بنی مُحارب از قبیلۀ غطفان فراھم آمده انمار یا بنی شنیدند که بنی

به اتفاق چھارصد تن یا ھفتصدتن از یارانشان به سوی مناطق محل سکونت آن 
را کارگزار  بنشینان عزیمت فرمودند، و در مدینه ابوذر یا عثمان بن عفّان بادیه

خویش گردانیدند. به راه خود ادامه دادند تا درمیانۀ مناطق آنان قرار گرفتند و به 
نامیدند. در آنجا  نه رسیدند که آن را وادی نَخل میموضعی در فاصلۀ دو روز راه تا مدی

با جماعتی از بنی غطفان رویاروی شدند. به یکدیگر نزدیک شدند، و ھمدیگر را 
در آن اثنا با  جھراسان ساختند، امّا به کارزار نپرداختند. در عین حال، پیامبراکرم 

 مسلمانان نماز خوف گزاردند.
نماز برپا شد، و آنحضرت با یک گروه از  در روایت صحیح بخاری آمده است:

رزمندگان دو رکعت از نماز را گزاردند، و سپس آن گروه کنار رفتند، و گروه دیگر دو 
چھار رکعت،  جرکعت بعدی نماز را پشت سر آنحضرت گزاردند، یعنی نماز پیامبراکرم 

 .١و نماز مسلمانان دو رکعت بود
روایت شده است که گفت: در معیت  سنیز در صحیح بخاری از ابوموسی اشعری 

به راه افتادیم. شش نفر بودیم و یک شتر داشتیم که به نوبت بر آن سوار  جخدا  رسول
ھایم افتاد، و  شدیم. پاھای ھمگی ما مجروح شد. پاھای من نیز مجروح شد، و ناخن می

نام » رقاعذات ال«بستیم، و به ھمین جھت، آن غزوه  ھای پارچه می ما بر پاھایمان تکه
 .٢بستیم ھا می»رُقعه«گرفت، زیرا ما پاھایمان را با 

الرقاع ھمراه  اند که گفت: در غزوۀ ذات  در ارتباط با این غزوه، از جابر نقل کرده
رسیدیم، آن را برای آنحضرت  داری می بودیم. ھرگاه به درخت سایه جپیامبراکرم 

زارھا پراکنده شدند، و  م در بیشهآمدند، و مرد فرود می جگذاشتیم. رسول خدا  وامی
زیر یکی از این درختان آرمیده بودند و  جخدا  آرمیدند. رسول زیر درختان می

                                           
 .۵۹۳، ص ۲، ج ۴۰۸-۴۰۷، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
» باب غزوة ذات الرقاع«؛ صحیح مسلم، ۵۹۲، ص ۲ج » باب غزوة ذات الرقاع«صحیح البخاری،  -٢

 .۱۱۸، ص ۲ج 
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شمشیرشان رابه آن درخت آویخته بودند. جابر گوید: خواب کوتاھی بر ما عارض 
ترسی؟  گردید. مردی از مشرکان آمد و شمشیر آنحضرت را برکشید و گفت: از من می

تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟  فرمودند: لا! گفت: چه کسی می جرسول خدا 
خوانند. آمدیم.  ما را فرامی جخدا  فرمودند: الله! جابر گوید: ناگھان دیدیم که رسول

 گفتند: جخدا  نشین نزد آنحضرت نشسته است، رسول دیدیم که مردی بادیه

ناَ ،سَيفِْى  اخْتَرَطَ  هَذَا إِنَّ «
َ
تاً  يدَِهِ  فِى  وهَْوَ  ،فَاسْتيَقَْظْتُ  ناَئمٌِ  وَأ

ْ
 َ�مْنعَُكَ  مَنْ  لِى  َ�قَالَ  ،صَل

تُ  مِ�ِّ 
ْ
ُ  قُل  .»جَالسٌِ  ذَا هُوَ  َ�هَا ا�َّ

 پس از آن دیگر آنحضرت ھیچگونه سرزنشی نسبت به او روا نداشتند.
شمشیر  جخدا  * در روایت ابوعوانه آمده است: شمشیر از دست وی افتاد. رسول

تواند تو را از دست من خلاص  چه کسی می »م�؟ كمن يمنع«رفتند و گفتند: را برگ
 فرمودند: جگرداند؟! گفت: شما بھترین انسان شمشیر به دست باشید! پیامبر اکرم 

نْ  �شَْهَدُ «
َ
َ  لا أ

َ
ُ  إِلا إلِه �ِّ  ا�َّ

َ
ِ  رسَُولُ  وَ� دھی که معبودی بجز خدای  شھادت می« ».؟ا�َّ

 .»رسول خدا ھستم؟!یکتا نیست و من 
بندم که با شما نجنگم، و باکسانی که بر علیه  آن مرد اعرابی گفت: با شما عھد می

اش  او را رھا کردند. نزد قوم و قبیله جشما بجنگند ھمراھی نکنم! گوید: پیامبراکرم 
 .١ام! بازگشت، و گفت: ھم اینک من از نزد بھترین مردم به نزد شما آمده

آمده است:مسدّد از ابوعوانه از ابوبشر نقل کرده است که * در صحیح بخاری 
ابن حَجَر گوید: واقدی پیرامون بیان . ٢ گفت: نام آن مرد اعرابی غَورَث بن حارث بود

علت این ماجرا گفته است که نام این اعرابی دُعثور بوده و او مسلمان شده است. اما، 
که در دو غزوه روی داده است،  آید که دو ماجرا بوده است از سخن وی چنین برمی

 .٣والله اَعلم
به ھنگام بازگشت از این غزوه، مسلمانان زنی از مشرکان را به اسارت گرفتند. 

را بریزد.  جشوھر آن زن نذر کرد که از آن مکان بازنگردد تا خون یکی از یاران محمد 

                                           
 .۴۱۶، ص ۷؛ نیز نکـ: فتح الباری، ج ۲۶۴مختصر سیرة الرسول، شیخ عبدالله نجدی، ص  -١
 .۵۹۳، ص ۲ری، ج صحیح البخا -٢
 .۴۲۸، ص ۷فتح الباری، ج  -٣
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کات دشمن تعیین دو تن را برای دیدبانی و زیرنظر گرفتن تحر جخدا  شبانه آمد. رسول
فرموده بودند: یکی عبادبن بِشر، و دیگری عمّار بن یاسر. آن مرد تیری بسوی عباد 

گزارد. وی تیر را از بدن خویش بیرون کشید، اما  پرتاب کرد. وی ایستاده بود و نماز می
نمازش را باطل نکرد. دو تیر دیگر نیز بسوی او پرتاب کرد، اما وی از نماز خارج نشد 

الله! چرا مرا بیدار نساختی؟!  م نماز را داد. رفیق وی بیدار شد و گفت: سبحانتا سلا
 .١ای از قرآن مشغول بودم، و خوش نداشتم آن را قطع کنم! گفت:من به تلاوت سوره

نشینان سنگدل بسیار مؤثّر  ھای آن بادیه این غزوه در جھت ھراس افکندن در دل
بینیم که این  غزوه را مورد بررسی قرار دھیم، می افتاد. اگر تفاصیل سرایای بعد از این

طوایف و قبایل غطفان پس از این غزوه دیگر جرأت نکردند که سربلند کنند، و اندک 
بینیم که چند طایفه از  تر گردید، تا آنکه تسلیم شدند. حتی می اندک، مواضعشان نرم

غزوۀ حُنَین شرکت  جنگند، و در این اعراب نیز در فتح مکه در کنار مسلمانان می
آوری  برند، و پس از بازگشت از غزوۀ فتح مکه جمع کنند، و از غنائم آن سھم می می

دھند، و به این ترتیب، ھر  شوند، و آنان زکات می کنندگان زکات بسوی آنان اعزام می
افروز که در جنگ احزاب متشکل شده بودند، درھم شکسته شدند، و  سه جناح جنگ
امنیت و صلح فرا گرفت، و مسلمانان پس از آن توانستند به سادگی  سراسر منطقه را

ای پیش بیاید، رفع و  ای از جانب طایفه یا قبیله ھر اختلال و اشکالی که در گوشه
سازی برای فتح شھرھا و ممالک دیگر  رجوع کنند. ھمچنین، به دنبال این غزوه، زمینه

به نفع اسلام و مسلمین کاملاً دگرگون نیز آغاز شد، زیرا، اکنون دیگر اوضاع داخلی 
 گردیده بود.

تا ماه شوّال سال ھفتم ھجرت در مدینه  جخدا  پس از بازگشت از این غزوه، رسول
اقامت کردند، و در طول این مدت اقامت، چند سریه به اطراف اعزام فرمودند که برخی 

 ھا از این قرار است: تفاصیل مربوط به آن
ح در ناحیۀ قُدَید: در ماه صفر یا سریۀ غالب بن عبدالل -۱ ه لَیثی بسوی بنی المُلوَّ

الاول سال ھفتم ھجرت. بنی مُلوّح، ھمراھان بشر بن سُوَید را کشته  ماه ربیع
بودند، و این سریه برای خونخواھی وی اعزام گردید. شبانه بر آنان شبیخون 

                                           
ھشام، ج  . نیز برای تفاصیل مطالب مربوط به این غزوه، نکـ: سیرة ابن۱۱۲، ص ۲ج   زاد المعاد؛ -١

 .۴۲۸-۴۱۷، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۱۱۲-۱۱۰، ص ۲؛ زادالمعاد، ج ۲۰۹-۲۰۳، ص ۲
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اه عظیمی از ای را کشتند، و چارپایانشان را با خود بردند. سپ زدند، عدّه
دشمنان رزمندگان مسلمان را تعقیب کردند. وقتی به نزدیکی مسلمانان 
رسیدند، بارش باران آغاز شد، و سیل عظیمی فیمابین مشرکان و مسلمانان 

 .فیق یافتند که به سلامت بازگردندحائل گردید، و مسلمانان تو
وی داد، و الثانیۀ سال ھفتم ھجرت ر سریۀ حِسمی: این سریه در ماه جمادی -۲

نگاری به پادشاھان و فرمانروایان شرح داده  چگونگی آن در اثنای گزارش نامه
 شد.

سریۀ عمربن خطّاب به ناحیۀ تُربَه: در ماه شعبان سال ھفتم ھجرت، به اتفاق  -۳
شدند و  کردند و روزھا پنھان می سی تن از رزمندگان اسلام. شبانه سیر می

ه ھوازن رسید و ھمگی گریختند. وقتی کردند. خبر حرکت آنان ب استتار می
عمر به مناطق محل سکونت آنان رسید، احدی را در آن مناطق نیافت، و به 

 سوی مدینه بازگشت.
سریۀ بشیربن سعد انصاری بسوی بنی مُرّه در ناحیۀ فَدَک: در ماه شعبان سال  -۴

ھفتم ھجرت، به اتفاق سی تن از رزمندگان مسلمان. بشیر بسوی آنان عزیمت 
ھای بسیار با خود برد. بھنگام بازگشت، شبانه  کرد و گوسفندان و دام

کنندگان وی را دریافتند. او و ھمراھانش، دشمن را به رگبار تیر بستند،  تعقیب
تا وقتی که تیرھای بشیر و یارانش تمام شد، و ھمگی آنان بجز بشیر کشته 

زد چند تن از شدند. وی را که مجروج شده بود، به قریۀ فدک بردند، و ن
 ھایش بھبود یافت و به مدینه بازگشت. یھودیان اقامت کرد تا زخم

عَوال  سریۀ غالب بن عبدالله لیثی: در ماه رمضان سال ھفتم ھجرت بسوی بنی -٥
ای از  و بنی عبد بن ثعلبه در ناحیۀ مَیفَعَه، و به قولی بسوی حُرَقات طایفه

مسلمان. یکجا بر سر آنان  جُھینه، به اتفاق یکصد و سی تن از رزمندگان
ریختند، و ھر که از آنان پیش آمد از دم تیغ گذرانیدند، و گاوان و شتران و 
گوسفندان فراوان با خود بردند. در ھمین سریه بود که اُسامه بن زید نَھیک 

الله گفته بود به قتل رسانید وقتی به نزد  الا اله بن مِرداس را با آنکه لا
د و بر آنحضرت وارد شدند، و اُسامه ماجرا را برای ایشان بازگشتن جخدا  رسول

با  »الااالله؟ اقتلته بعد ما قال لااله«بازگفت، فریاد تکبیر بر سر او زدند و گفتند: 
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الاالله گفته بود، او را به قتل رسانیدی؟! اُسامه گفت: وی این کلمۀ  آنکه لااله

فَهلا شَققت «فرمودند:  جطیبه را برای حفظ جانش بر زبان آورد!؟ نبی اکرم 
اش را نشکافتی  اگر چنین است، چرا سینه »صدرة فتعلم اصادق هوا ام كاذب؟

 گوید؟!. یگوید یا دروغ م تا دریابی که او راست می
سریۀ عبدالله بن رواحه بسوی خیبر: در ماه شوْال سال ھفتم ھجرت، به اتفاق  -٦

بن رازم  -یا بشیر -سی تن سوارکار. ماجرای این سریه چنان بود که اسیر
آورد تا برای کارزار با مسلمانان آماده شوند.  اعراب غطفان را فراھم می

رانش راھی مدینه کردند، و او را رزمندگان مسلمان او را به ھمراه سی تن از یا
وی را والی خیبر گردانند. وقتی به وادی   امیدوار ساختند که رسول خدا 

قرقرۀ نیار رسیدند، بین طرفین بدگمانی پدید آمد، و منجر به قتل اَسیر (یا: 
بشیر) و تمامی سی تن یاران وی گردید. واقدی این سریه را در ماه شوال سال 

 ه پیش از فتح خیبر، ثبت کرده است.ششم ھجرت، چند ما
: در ماه شوال سال ھفتم ١سریۀ بشیر بن سعد انصاری بسوی یمن و جبار -٧

ھجرت، به اتفاق سیصد تن از رزمندگان اسلام، به منظور رویارویی با جماعت 
انبوھی که برای غارت کردن حومۀ مدینه گردھم آمده بودند. شبانه سیر 

نشستند. وقتی دشمنان خبر عزیمت  شمن میکردند، و روزھا در کمین د می
ھا و چارپایان بسیار به غنیمت    سپاه اسلام را شنیدند، گریختند، و بشیر دام

آورد،  جگرفت، و دو تن از آنان را اسیر کرد، و آندو را به مدینه نزد رسول خدا 
 و آندو اسلام آوردند.

این سریه را در سال ھفتم : ابن قیم ٢سریۀ ابو حَدرَد اَسلَمی بسوی ناحیۀ غابه -٨
القضاء ثبت کرده است. خلاصۀ ماجرا از این قرار بوده  ةھجرت پیش از عُمر

است که مردمی از طایفۀ بنی جُشَم بن معاویه به اتفاق جماعت انبوھی بسوی 

                                           
 طوایف فزارة و عذرة بوده است. ای از اراضی محل سکونت بنی غطفان، یا ، ناحیه»جَبار« -١
. وی نام ابوحدرد را ۶۳۰-۶۲۹، ص ۲؛ سیرة ابن ھشام، ج ۱۵۰-۱۴۹، ص ۲زاد المعاد، ج  -٢

بصورت ابن ابی حدرد آورده است. برای تفصیل مطلب پیرامون این سرایا، نکـ: رحمةاللعالمین، ج 
ثر، ھمراه با حواشی آن، ؛ تلقیح فھوم اھل الا۱۵۰-۱۴۸، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۲۳۱-۲۲۹، ص ۲

 .۳۲۴-۳۲۲؛ مختصر سیرة الرسول، ص ۳۱ص 



 خورشید نبوت               ٥٩٠

 

ناحیۀ غابه راھی شد، و در نظر داشت که طایفۀ قیس را بر کارزار با مسلمانان 
ابوحدرد را با دو تن دیگر فرستادند تا از او حال و  ج خدا تحریک کند. رسول

بھنگام غروب آفتاب، به نزد آن  ج خدا خبری کسب کنند. فرستادگان رسول
ای کمین کرد، و دو رفیق دیگرش نیز در  جماعت رسیدند. ابوحدود در گوشه

جای دیگری کمین کردند، و نگذاشتند چوپان آنان بازگردد تا وقتی که پاسی 
شت، و ھمه جا تیره و تار گردید. رئیس آن قبیله به تنھایی بیرون از شب گذ

آمد. وقتی خواست از نزدیکی ابوحدرد بگذرد، وی تیری بسوی مغز او نشانه 
رفت. رئیس قبیله از پار درافتاد و ھیچ صدایی از او برنیامد. ابو حدرد سر از 

کرد، و فریاد  تن وی جدا کرد و آن سر بریده را در کنار اردوگاه خویش نصب
تکبیر سر داد. دو رفیق وی نیز فریاد تکبیر سر دادند، و به تعقیب دشمن 
پرداختند آن جماعت نیز، جز آنکه پای به فرار بگذارند، کاری نتوانستند 
بکنند، و این سه تن رزمندۀ مسلمان اشتران و گوسفندان فراوان به غنیمت 

 گرفتند و با خود بردند.

 عمره القضاء
اند که وقتی ھلال  حاکم نیشابوری گوید: اخبار و روایات در حدّ تواتر حاکی از آن

اصحابشان را امر فرمودند که برای به جای آوردن  جذیقعده رؤیت شد، پیامبراکرم 
قضای عُمرۀ پیشین خود آماده شوند، و ھیچیک از مسلمانانی که در غزوۀ حدیبیه 

ازم شدند، بجز کسانی که پیش از آن به شرکت داشتند، بر جای نمانند. ھمگی ع
شھادت رسیده بودند. گروھی از دیگر مسلمانان نیز عازم ادای عمره شدند، و عدۀ آنان 

 .١بجز زنان و کودکان بالغ بر دو ھزار گردید
به ھنگام عزیمت به این سفر، عُویف بن اضبط دیلی یا ابورُھْم  جاکرم  حضرت رسول

مدینه گردانیدند، و شصت شتر برای قربانی به راه غِفاری را جانشین خویش در 
الحلیفه احرام  بن جُندُب اسلَمی سپردند، و ذی ھا را به ناجیه انداختند و نگھداری آن

عُمره بستند، و تلبیه گفتند، و مسلمانان ھمراه ایشان تلبیه گفتند، و با آمادگی کامل از 
ان عازم این سفر شدند، زیرا، جھت حمل اسلحه و ھمراه داشتن جنگجویان و رزمندگ

                                           
 .۵۰۰، ص ۷فتح الباری، ج  -١
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خوف آن داشتند که قریشیان نیرنگی ساز کنند. وقتی به ناحیۀ یأجُح رسیدند، تمامی 
اسباب و وسائل و اسلحۀ خویش را از قبیل شمشیر و سپر و تیر و نیزه فرو نھادند، و 

 ھا گماردند، و با اسلحۀ اوس بن خَوْلی انصاری را با دویست رزمندۀ مسلمان بر آن
 .١راکب یعنی تنھا یک شمشیر در غلاف برای ھر فرد، به مکۀ مکرّمه وارد شدند

به ھنگام ورود به مکه بر ناقۀ قَصواء خویش سوار شدند، و مسلمانان  جرسول خدا 
 گفتند. شمشیرھا حمایل کرده و اطراف آنحضرت را گرفته بودند و تلبیه می

ر شمال کعبۀ مکرمه قرار گرفته بود، مشرکان مکه برفراز کوه قُعَیقِعان، کوھی که د
برآمدند تا مسلمانان را زیرنظر بگیرند. پیش از آن با یکدیگر گفته بودند که وی در 

رمق گردانیده است!  شود که وبای یثرب آنان را سُست و بی حالی بر شما وارد می
به اصحاب خود امر فرمودند که سه شوط نخستین طواف کعبه را به  جاکرم  نبی
که آنحضرت  رت ھروَله بدوند، و فقط فاصلۀ میان دو رکن را آرام راه بروند. علت اینصو

ھای طواف را به صورت ھروله بدوند، ارفاق و مدارا نسبت به  امر نفرمودند تمامی شوط
اصحابشان بود، و علت آنکه امر فرمودند بدانگونه طواف کنند، این بود که مشرکان 

، ھمچنانکه امر فرمودند، ٢ت و مسلمانان را ببینندنیرومندی و توانمندی آنحضر
ھای راستشان را برھنه سازند، و  کنند، یعنی شانه» اضطِباع«مسلمانان به ھنگام طواف 

ای که  از گردنه جخدا  ھای چپشان بیافکنند. رسول دو سرِ جامۀ احرام را بر شانه
مکه شدند. مُشرکان صف گذرانید، وارد  رسانید و از آنجا می ایشان را به جَحون می

نگریستند. پیامبر بزرگ اسلام، از موقع احرام، پیوسته  کشیده بودند و ایشان را می
گفتند تا وقتی که با عصای خویش حجرالاسود را اِستِلام کردند، آنگاه  لبیک لبیک می

طواف کردند، و مسلمانان نیز طواف کردند، در حالیکه عبدالله بن رواحه پیشاپیش 
 خواند: شمشیر حمایل کرده بود و چنین رجز می جدا خ رسول

 خلوا بني الكفار عن سبيله 
 

 خلوا فكل الخير في سبيله 
 

حمن في تنزيله   قد انزل الرّ
[ 

 في صحف تتلي علي رسوله 
 

 يا رب اني مؤمن بقيله 
 

 اني رأيت الحق في قبوله 
 

                                           
 .۱۵۱، ص ۲ھمان؛ زاد المعاد، ج  -١
 .۴۱۲، ص ۱؛ صحیح مسلم، ج ۶۱۱-۶۱۰، ص ۲، ج ۲۱۸، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
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 بان خير القتل في سبيله 
 

 اليوم نضربكم علي تنزيله 
 

 ضربا يزيل الهام عن مقيله 
 

 ١و يذهل الخليل عن خليله 
 

ای کافرزادگان، از سر راه کنار بروید. کنار بروید که ھر خیر و خوبی در راه اوست، 
ھایی که بر رسول او تلاوت  خداوند رحمان پیام خود را در تنزیل خویش، در صحیفه

 شود فرو فرستاده است، می
ام،  ایمان دارم، و من حق را در پذیرفتن او دریافته ای خدای من، من به گفتار وی

آوریم بر  ھا در راه اوست، و ما امروز بر شما ضربت فرود می که بھترین کشته شدن و این
 مبنای تنزیل او،

ھا را از جایگاھشان برکنند، و دوست را از حال دوست  آنچنان ضربتی که جمجمه
 .خبر سازند! بی

و  جخدا  اند که عمر گفت: ای پسر رواحه، در محضر رسول به روایت از اَنَس آورده
 به او گفتند: جاکرم  گویی؟! نبی در حرم خدا شعر می

او را به حال خود واگـذار، ای « .٢»خل عنه يا عمر، فلهوا أسرع فيهم من نضح النبل«

 .»کارسازتر و مؤثرتر است!عمر، که اشعار ابن رواحه در برابر اینان از رگبار تیر 
و مسلمانان سه شوط نخستین طواف را ھروله کنان انجام دادند.  جخدا  رسول

کردید وبای یثرب  اند که شما گمان می وقتی مشرکان آن صحنه را دیدد، گفتند: اینان
 .٣ترند!؟ رمقشان گردانیده است، اینان از چنین و چنان ھم چالاک سست و بی

از طواف کعبۀ معظّمه فراغت یافتند، به سعی میان صفا و  جوقتی پیامبر اکرم 
که از سعی صفا و مروه بپرداختند، اشتران قربانی را در کنار  مروه پرداختند، و ھمین

ة ك فجاج م�هذا المنحر، و«تپۀ مروه بازداشته بودند، فرمودند: اینجاه قربانگاه است، 
آنگاه، شتر خود را در کنار تپۀ مروه  و تمامی کوی و برزن مکه قربانگاه است! »منحر

قربانی کردند، و ھمانجا سر مبارکشان را تراشیدند. مسلمانان نیز چنان کردند. سپس 

                                           
ھا را به این ترتیب به  ما آن سامان آمده است، و ای بی متن اشعار و ترتیب ابیات در روایات به گونه -١

 ایم. سامان آورده
 .۱۰۷، ص ۲، ج »باب ماجاء فی انشاد الشعر«سُنن ترمذی، ابواب استیذان و ادب، -٢
 .۴۱۲، ص ۱صحیح مسلم، ج  -٣
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گروھی از رزمندگان را بسوی یأجُج فرستادند تا در کنار اسلحه و مھمات و وسایل 
 چنین شد.جنگی اقامت کنند، و آن رزمندگان دیگر بیایند و مناسکشان را ادا کنند، و 

سه روز کامل در مکه اقامت کردند. بامداد روز چھارم، مشرکان به  جخدا  رسول
نزد علی آمدند و گفتند: به رفیقت بگو: از میان ما بیرون شو که مھلتت سرآمده است!؟ 

نیز از مکه بیرون شدند، و در ناحیۀ سَرِف اُطراق کردند و در آنجا اقامت  جاکرم  نبی
 فرمودند.

عازم خروج از مکه شدند، دختر حمزه ھمراه آنان شد و  جخدا  رسول زمانی که
گفت: عموجان! عموجان! علی آن دختر خردسال را در آغوش گرفت، و علی و  می

به نفع جعفر  جاکرم  جعفر و زید بر سر نگھداری آن دختر به کشمکش پرداختند. نبی
 حکم کردند، زیرا خالۀ آن دختر ھمسر جعفر بود.

میمونه دختر حارث عامری را به ھمسری  جدر اثنای این عُمره، پیامبراکرم 
خویش درآوردند. آنحضرت پیش از ورود به مکه جعفربن ابیطالب را پیشاپیش نزد 
میمونه فرستاده بودند. وی نیز کار خود را به عباس که شوھر خواھر او بود، واگذار 

درآورد، و ھنگامی که  جاکرم  سولکرد. عباس میمونه را به عقد ازدواج حضرت ر
ایشان خواستند از مکه خارج شوند، ابورافع را برجای نھادند تا میمونه را به ھمراه 

 .١بیاورد و در بین راه به ایشان ملحق گرداند، و در ناحیۀ سَرِف با او زفاف کردند
بیه بود، یا نامیدند، یا بخاطر آنکه قضای عمرۀ حُدی» القضاء عُمره«این سفر عُمره را 

ای که درحدیبیه روی داد، انجام  یعنی مصالحه» مُقاضات«به حساب آنکه بر مبنای 
، چنانکه در مجموع این عمره به ٢اند پذیرفت. محققان این وجه دوم را ترجیح داده

لحیعُمرةالقًضاء، عمرة القضچھار نام نامیده شده است:   .٣ة، عمرةالقِصاص، عُمرةالصُّ

 چهار سریۀ دیگر
پس از بازگشت از این سفر عمره نیز چند سریه اعزام فرمودند که به  جرسول خدا 

 ترتیب ذیل است:

                                           
 .۱۵۲، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
 .۵۰۰، ص ۷؛ نیز نکـ: فتح ا لباری، ج ۱۷۲، ص ۱نکـ: زاد المعاد، ج  -٢
 .۵۰۰، ص ۷ فتح الباری، ج -٣
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در ذیحجۀ سال ھفتم ھجرت، به اتفاق پنجاه رزمندۀ  سریۀ ابوالعوجاء: -۱
سُلیم فرستادند که آنان را به اسلام  وی را بسوی بنی جخدا  مسلمان. رسول

دعوت تو نیست! و با او سخت درگیر دعوت کند. گفتند: ما را نیازی به این 
کارزار شدند، و در آن کارزار ابوالعوجاء مجروح گردید، و دو تن از دشمنان به 

 اسارت مسلمانان درآمدند.
بسوی محلی که یاران بشیربن سعد در ناحیۀ فَدَک سریۀ غالب بن عبدالله:  -۲

تن از کشته شده بودند، در ماه صفر سال ھشتم ھجرت. وی به اتفاق دویست 
رزمندگان اعزام شده اشتران فراوانی به غنیمت گرفتند، و عدۀ زیادی از 

 دشمنان را به قتل رسانیدند.
الاول سال ھشتم ھجرت. بنی قضاعه جماعتی  در ماه ربیع سریۀ ذات اَطلَح، -۳

کعب  جخدا  انبوه را تدارک دیده بودند تا بر مسلمین شبیخون بزنند. رسول
بن عُمیر انصاری را به اتفاق پانزده تن از مسلمانان رزمنده بسوی آنان 
فرستادند. با دشمن رویاروی شدند، و آنان را به اسلام دعوت کردند، اما، آنان 
دعوت اسلام را نپذیرفتند، و آنان را به رگبار تیر بستند تا تمامی آنان به 

شدت مجروح شده بود و از  شھادت رسیدند، بجز یک تن از آن گروه که به
 .١میان کشتگان بیرون کشیده شد

الاوّل سال ھشتم ھجرت. بنی  بسوی ھوازِن، در ماه ربیع سریۀ ذات عِرق، -۴
نیز شُجاع بن  جخدا  ھوازن پیاپی دشمنان اسلام را مدد رسانیده بودند. رسول

ند. وَھب اَسَدی را به اتفاق پانزده تن مرد رزمنده بسوی آنان اعزام فرمود
 .٢اُشتران فراوانی را از دشمن به غنیمت گرفتند، و دچار دردسری نشدند

 جنگ مُوته
ترین مبارزۀ جدّی بود که مسلمانان در  ترین نبرد خونین، و عظیم این جنگ، بزرگ
درآمدی بود برای  درگیر آن شدند، و آن مقدّمه و پیش جخدا  زمان حیات رسول

الاولی سال ھشتم  این نبرد در ماه جمادینشین.  فتوحات بعدی در بلاد مسیحی

                                           
 .۲۳۱، ص ۲رحمةللعالمین، ج  -١
 پ. ۳۳ھمان؛ تلقیح فھوم اھل الاثر، ص  -٢
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 روی داد. -میلادی ۶۶۹مطابق با اوگوست یا سپتامبر  -ھجرت
المقدس دو  ای بود در پایین دست بُلقاءِ شام، که فاصلۀ آن تا بیت دھکده» مؤتَه«

 منزل راه بود.

 انگیزۀ نبرد
ای از جانب  حارث بن عُمیر اَزْدی را با نامه جخدا  انگیزۀ این نبرد آن بود که رسول

که از جانب  -خویش بسوی فرمانروای بُصری فرستادند، شُرحبیل بن عمرو غسّانی
سر راه را بر او گرفت، و او را دست بسته تحویل قیصر روم  -قیصر روم والی بُلقاء بود

 داد. و او نیز گردن حارث بن عُمیر را زد.
یران و فرستادگان یکی از ناھنجارترین جنایات به شمار در آن روزگار، کشتن سف

وقتی این  جآمد. رسول خدا  آمد، و برابر یا فراتر از اعلان جنگ به حساب می می
ھا به ایشان رسید، برایشان بسیار گران آمد، و لشکری را که بالغ بر سه ھزار  گزارش

ترین سپاه اسلام بود که . این بزرگ١رزمندۀ مسلمان بود بسوی آنان اعزام فرمودند
 پیش از آن به چنین انبوھی، مگر در جنگ احزاب، سابقه نداشت.

 امیران سپاه اسلام
بر این سریه، زیدبن حارثه را به عنوان فرمانده تعیین کردند، و در  جرسول خدا 

 عین حال فرمودند:

إِنْ  ،فَجَعْفَرٌ  زَ�دٌْ  قُتِلَ  إِنْ «
ِ  َ�عَبدُْ  جَعْفَرٌ  قُتِلَ  فَ اگر زید به قتل رسـید، «. ٢»رَوَاحَةَ  بن ا�َّ

 .»جعفر امیر سپاه باشد، و اگر جعفر به قتل رسید، عبدالله بن رواحه امیر سپاه گردد!
آنحضرت برای این سه فرمانده نظامی یک لوای سفیدرنگ بستند و آن را به دست 

بن عُمَیر بروند، و  ثزیدبن حارثه دادند، و به آنان سفارش فرمودند که به محل قتل حار
اھالی آنجا را بسوی اسلام دعوت کنند، اگر پذیرفتند، پذیرفتند، و اگر نپذیرفتند، بر 

 علیه آنان از خداوند مددجویند و با آنان کارزار کنند، و نیز به آنان فرمودند:

ليداً فر باالله! لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا و�االله، من  اغزوا باسم االله، في سبيل«
ب�اً فانياً، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا �لاً ولا شـجرة، ولا تهـدموا كولا امرأة، ولا 

                                           
 .۵۱۱، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۱۵۵، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
 .۶۱۱، ص ۲، ج »باب غزوة مؤثَة من ارض الشام«صحیح البخاری،  -٢
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غـارت  ،اند بجنگید! نیرنگ نزنیـد  بنام خدا در راه خدا با کسان که کافر به خدا شده« .١»بناء
گیران صـومعه  بـه گوشـه ،متعرض پیران سـالخورده نشـوید ،نوزادان و زنان را نکشید ،نکنید

ھا را  و سـاختمان ،ھا نشـوید ھا و باغسـتان و متعـرض نخلسـتان ،نشین کاری نداشته باشـید

 .»تخریب نکنید!

 وداع پیامبر با سپاھیان اسلام
وقتی که سپاھیان اسلام عازم خروج از مدینه شدند، مردم ھمه گرد آمدند، و با 

ه آنان درود و بدرود گفتند، و در آن حال وداع کردند و ب جخدا  فرماندھان سپاه رسول
گریست. مردم گفتند، علّت  -عبدالله بن رواحه -و احوال، یکی از امیران سپاه

ام!  ام و نه به شما وابسته گریستن شما چیست؟ گفت: ھان، بخدا، من نه به دنیا فریفته
ش دوزخ چنین خواندند که در آن از آت ای از کتاب خدا می آیه جخدا  اما، شنیدم رسول

 یاد شده بود:

ۚ  إِ�َّ  �ن مِّنُ�مۡ ﴿ ٰ  َ�نَ  وَاردُِهَا ا رَّ�كَِ  َ�َ قۡضِيّٗ  ].۷۱[مریم:  ﴾٧١حَتۡمٗا مَّ
این قضیه در نزد خدای تو حتمی و  ،و ھیچیک از شما نیست که وراد آن نشود«

 .»قطعی شده است!
آن خارج گردم؟! دانم چگونه خواھم توانست پس از ورود به آتش دوزخ از  نمی

مسلمانان گفتند: خداوند با شما باشد، به سلامت بروید، خداوند از شما دفاع کند، و 
 شما را پیروز و غنیمت گرفته به نزد ما بازگرداند!.

 عبدالله بن رواحه گفت:
 لكنني أسأل الرحمن مغفرة 

 

 وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
 

ان مجهزة   او طعنة بيدي حرّ
 

 تنفذ الاحشاء والكبدابحربة  
 

 جدثي علييقال اذا مرواحتي
 

 يا ارشد االله من غاز وقد رشدا 
 

کنم، و طالب ضربتی عمیق از شمشیر  امّا من، از خداوند رحمان طلب مغفرت می«

                                           
ر صحیح مسلم و سنن . این حدیث، نه در ارتباط با این داستان، د۳۲۷مختصر سیرةالرسول، ص  -١

ابی داود، و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه و دیگر منابع حدیثی با عبارات مختلف روایت شده 
 است.
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 ھایم را متلاشی کند، ھستم که مغز سرم و مغز استخوان
ای که دل و روده  کارآمد، با نیزهیا زخمی از سرنیزه به دست سرنیزه افکنی ماھر و 

 و جگرم را بیرون بریزد،
ای! که  ای یافته تا آن زمان که بر آرامگاه من بگذرند، بگویند: خدایا، چه رزمنده

 ».واقعاً راه یافته است!
آنگاه، مسلمانان برای بدرقۀ فرماندھان سپاه اسلام از مدینه بیرون شدند، 

نیز آنان را بدرقه فرمودند تا به ثنیۀالوداع (تپۀ خداحافظی) رسیدند، و در  جخدا  رسول
 .١آنجا درنگ کردند، و با سپاھیان خویش وداع کردند

 حرکت سپاه اسلام
سپاه اسلام به سمت شمال به راه افتادند و رفتند تا به مَعان در سرزمین شام، 

نیروھای اطلاعاتی به فرماندھان سپاه ھمسایۀ شمالی اراضی حجاز، رسیدند. در آنجا 
خبر رسانیدند که ھراکلیتوس در مآب در سرزمین بلقاء با سپاھی متشکل از یکصدھزار 
جنگجویان رومی فرود آمده و یکصد ھزار تن از طوایف لَخم و جُذام و بَلقَین و بَھراء و 

 اند. بَلِی به آنان پیوسته

 تشکیل شورای مشورتی
حد و حصر را که  حاسبات خویش، برخورد با چنین لشکری بیمسلمانان ھرگز در م

در این سرزمین دوردست ناگھان در برابر آن قرار گرفته بودند، نیاورده بودند. آیا سپاه 
تواند بر چنین لشکری بزرگ و  کوچکی که بیش از سه ھزار تن رزمنده ندارد، می

خود دارد، یورش ببرد؟!  کران ھمانند دریای خروشان که دویست ھزار رزمنده با بی
مسلمانان سرگردان شدند، و در مَعان دو شب را به اندیشه در این امر گذرانیدند، و در 

نامه  جخدا  نظر پرداختند. آنگاه گفتند: به رسول این زمینه به بحث و مشورت و تبادل
عزام رسانیم. یا برای ما نیروی کمکی ا نویسیم و آمار دشمن را به اطلاع ایشان می می
 فرمایند، و ما نیز اجرا خواھیم کرد. کنند، یا فرمان خویش را به ما ابلاغ می می

عبدالله بن رواحه با این نظر مخالفت کرد، و سپاھیان را به کارزار تشویق کرد و 
گفت: ای قوم من، بخدا، این چیزی که اینک خوش ندارید، ھمان است که در طلب آن 

                                           
 .۱۵۶، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۳۷۴-۳۷۳، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١
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ر برابر سپاه دشمن با تکیه بر عِدّه و عُدّه و کثرت اید: شھادت! ما د عزیمت کرده
گاه ما ھمین دین اسلام است که خداوند ما را به  جنگیم، تنھا تکیه رزمندگان نمی

واسطۀ آن کرامت فرموده است. بیایید به راه بیفتیم. ما احدی الحُسنَیین را در پیش 
پیدا کردند و بر اجرای پیشنھاد نظر  داریم: یا پیروزی یا شھادت! و بالاخره، ھمگی اتفاق

 عبدالله بن رواحه عزم جزم کردند.

 پیشروی سپاه اسلام بسوی دشمن
سپاھیان اسلام، پس از آنکه دو شب را در معان به بررسی کارھا و سنجش اوضاع 
گذرانیده بودند، بسوی سرزمین دشمن پیش رفتند تا با لشکریان ھراکلیتوس در یکی 

گفتند، رویاروی شدند. آنگاه، دشمن  می» مَشارِف«آن را  ھای بلقاء که از دھکده
تر شد، و مسلمانان در مُؤتَه موضع گرفتند، و در آنجا اردو زدند، و برای کارزار  نزدیک

آماده شدند، و قُطبَه بن قتادۀ عُذری را بر میمنۀ سپاه، و عباده بن مالک انصاری را بر 
 میسرۀ سپاه گماردند.

 نی فرماندھانآغاز نبرد و جایگزی
طرفین در موته با یکدیگر رویاروی شدند، و کارزاری سخت درگرفت. سه ھزار 
رزمندۀ مسلمان در معرض حملات شدید دویست ھزار جنگجوی رومی قرار گرفته 

نگریست،  بودند. نبردی شگفت بود که دنیای آن روز با ناباوری و سرگشتگی به آن می
 ھای بسیار رُخ نماید!. رآید، شگفتیاما، آنگاه که باد ایمان به وزش د

ناپذیر،  رایت را به دست گرفت، و با شجاعتی وصف ١»الله حب رسول«زید بن حارثه 
نظیر که جز درمیان قھرمانان مسلمان ھمانند نداشت، نبرد را آغاز کرد،  و شھامتی بی

و ھای فراوان که از سوی دشمن بر سر ا و آنقدر جنگید و جنگید تا درمیان نیزه
 ھوش بر زمین افتاد. ور گردید و بی بارید، غوطه می

نظیر  درنگ، رایت جنگ را جعفربن ابیطالب به دست گرفت، و او نیز کارزاری بی بی
را آغاز کرد، تا آنکه سنگینی کارزار او را از پای درانداخت. خود را از اسب ابلق خویش 

مه داد تا دست راست وی قطع بر زمین افکند و اسب را پی کرد. آنگاه به جنگیدن ادا
جنگید تا دست چپ وی نیز  شد. رایت جنگ را به دست چپ سپرد، و ھمچنان می

                                           
 .م جخدا  عزیز کرده و محبوب رسول -١
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قطع شد. رایت جنگ را با دو کتف خویش گرفت، و ھمچنان آن را برافراشته نگاه 
داشت تا به قتل رسید. گویند: یک جنگجوی رومی بر او ضربتی با شمشیر وارد کرده و  می

دو نیم کرده است، و خداوند در برابر دو بال پیکر او که از دست داد، دو بال  پیکر او را به
خواھد پرواز کند، و بھمین  در بھشت به او پاداش داد، تا با آن دو بال به ھر جا که می

 لقب گرفت.» جعفر ذوالجناحین«نامیده شد، و ھمچنین » جعفر طیار«جھت، 
مر برای او چنین بازگفت که در آن روز، کند که ابن ع * بخاری از نافع روایت می

وی بر بالین جنازۀ جعفر ساعتی درنگ کرده است و پنجاه زخم نیزه و شمشیر را 
 .١ھا بر گردۀ او نبوده است! برشمرده است که ھیچیک از آن زخم

*به روایت دیگر، ابن عُمَر گفت: در آن جنگ من ھمراه سپاه اسلام بودم. برای 
لب به جستجو پرداختیم، وی را درمیان کشتگان یافتیم، و در پیکر یافتن جعفربن ابیطا

عُمری به روایت از نافع، این  ٢ وی نَوَد و چند زخم شمشیر و جای نیزه مشاھده کردیم.
ھا در قسمت جلو  عبارت زا افزودھاست: مشاھده کردیم و دریافتیم که ھمۀ آن زخم

 .٣پیکر اوست!
قھرمانانه و دلیرانه به قتل رسید، رایت جنگ را وقتی جعفر به دنبال این کارزار 

عبدالله بن رواحه برافراشت، و به خطْ مقدّم رفت، و ھمچنان بر اسب خویش سوار بود. 
 با خویشتن به حدیث نفس پرداخت، و اندکی درنگ کرد، آنگاه چرخی زد و گفت:

 اقسمت يا نفس لتنزلنه 
 

 كارهة أو لتطاو عنه 
 

 ان اجلب الناس وشدو الرنة 
 

 مالي اراك تكرهين الجنه 
 

شوی، چه با اکراه، و چه از  ام ای نفس، تو وارد این میدان می سوگند یاد کرده«
 روی میل و رغبت،

ھرچند که مردم ھیاھو به راه اندازند و ساز جنگ ساز کنند، چه شده است که 
 ».بینم بھشت را خوش نداری؟! می

                                           
 .۶۱۱، ص ۲، ج »باب غزوة مؤتة من ارض الشام«صحیح البخاری،  -١
 ھمان. -٢
ھای پیکر جعفر طیار  . ظاھر این دو حدیث اختلاف در شمار زخم۵۱۲، ص ۷نکـ: فتح الباری، ج  -٣

ھای ناشی از اصابت تیر نیز به  اند که در روایت اخیر زخم است؛ اما میان آندو چنین جمع کرده
 حساب آمده است.
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ھایش تکۀ گوشتی برایش آورد و گفت: با  فرود آمد. یکی از عموزادهآنگاه از اسب 
ای!؟  این قطعۀ گوشت استخوانت را محکم گردان، که در این روزھا مصائب بسیار دیده

عبدالله آن قطعۀ گوشت را از دست وی گرفت و گازی به آن زد، آنگاه آن را بسویی 
 ارزار کرد تا کشته شد.افکند و شمشیر برگرفت، و به خطّ مقدّم رفت، و ک

 رایت جنگ در دست یکی از شمشیرھای خدا
در آن ھنگام، مردی از بنی عَجلان، به نام ثابت بن اقرم، پای پیش نھاد و رایت 
جنگ را برگرفت و گفت: ای جماعت مسلمانان، بر سر مردی از میان خود توافق کنید! 

ید توافق کردن. وقتی رایت گفتند: تو!؟ گفت: من چنین نکنم! مردم بر خالد بن ول
جنگ را به دست گرفت، کارزاری سخت کرد. چنانکه بخاری به روایت از خالدبن ولید 
آورده است که گفت: در جنگ موته، نه شمشیر در دست من از کار افتاد، و جز یک 

. به روایت دیگر، وی گفت: در جنگ ١شمشیر یمانی چیزی در دست من باقی نماند
در دستان من خرد شدند، و تنھا یک شمشیر یمانی را که داشتم در موته، نه شمشیر 

 .٢دست من صبوری کرد و باقی ماند!
از طریق وحی باخبر شدند و پیش از آنکه اخبار  جخدا  در روز نبرد موته، رسول

 میدان جنگ به مردم برسد، گفتند:

خَذَ «
َ
ايةََ  أ صِيبَ  زَ�ْدٌ  الرَّ

ُ
خَذَهَا ُ�مَّ  فَأ

َ
صِيبَ فَ  جَعْفَرٌ  أ

ُ
خَذَهَا ُ�مَّ  أ

َ
صِيبَ  رَوَاحَةَ  اْ�نُ  أ

ُ
. »فَأ

آنگاه ابن رواحه  ،آنگاه جعفر برگرفت و مجروح شد ،رایت جنگ را زید برگرفت و مجروح شد«

 .»برگرفت و مجروح شد!
 وقتی سخنشان به اینجا رسید، اشک از چشمانشان پاشید و افزودند:

خَذَ  حَتىَّ «
َ
ايةََ سَيفٌْ  أ ِ  سُيُوفِ  مِنْ  الرَّ ُ  َ�تحََ  حَتىَّ  ا�َّ تا آنکه رایت جنگ را «. »عَليَهِْمْ  ا�َّ

یکی از شمشیرھای خداوند برگرفت و کارزار درگرفت و خداوند فتح و پیروزی را نصیب سپاه 

 .٣»اسلام گردانید!
 

                                           
 .۶۱۱، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
 ھمان. -٢
 .۶۱۱، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٣
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 پایان نبرد
 اندازه، و آن ھمه دلاوری و قھرمانی سرسختانه، بسیار بعید با آن ھمه شجاعت بی

نمود که این سپاه کوچک بتواند در برابر امواج خروشان آن دریای اسلحه و آن  می
انبوه مردان جنگ آزمودۀ سپاه روم مقاومت کند. اما، درست در ھمین موقع، خالد بن 
ولید مھارت و نبوغ خویش را در جھت رھایی بخشیدن مسلمانان از آن ورطۀ ھولناکی 

 اد.که در آن درافتاده بودند، نشان د
اند. از بررسی  که سرانجام کار این نبرد به کجا انجامید بسیار مختلف روایات، در این

آید که خالدبن ولید در نخستین روز جنگ موفق شد تمامی  تمام روایات، چنین برمی
روز را در برابر سپاه رومیان مقاومت کند، اما، دریافته بود که بشدت نیازمند به یک 

ھای رومیان بیافکند، و درنتیجه بتواند  س و ھراس در دلحیلۀ جنگی است که تر
مسلمانان را از آن صحنه مرگبار بیرون ببرد، و رومیان درصدد تعقیب آنان برنیایند، 

دانست که اگر مسلمانان پراکنده شوند، و رومیان درصدد تعقیب  زیرا، وی نیک می
 بود!. آنان برآیند، رھا شدن از چنگال ایشان بسیار دشوار خواھد

بامداد روز بعد، اوضاع لشکر را به کلی تغییر داد، و از نو به سازماندھی لشکر 
پرداخت: جای طلیعۀ لشکر را با سیاھی لشکر عوض کرد، میمنه را میسره گردانید و 

ھا را ناآشنا  میسره را میمنه گردانید. وقتی دشمنان سپاه اسلام را دیدند، آن چھره
ند: برایشان نیروی کمکی رسیده است! سخت به وحشت یافتند، و با یکدیگر گفت

افتادند. خالد نیز، پس از آنکه دو لشکر با یکدیگر رویاروی شدند، و ساعتی با ھم درگیر 
شدند، در عین اینکه سازمان لشکر را دست ناخورده نگاه داشته بود، اندک اندک 

کردند، زیرا، گمان  کشید. رومیان نیز آنان را تعقیب نمی مسلمانان را به عقب می
خواھند به یک حیلۀ جنگی  زنند، و می کردند که مسلمانان دارند به آنان نیرنگ می می

 دست بزنند تا آنان را به میانۀ صحرا بکشانند.
به این ترتیب، دشمن به سرزمین خویش بازگشت، و به فکر اجرای عملیات تعقیب 

صحنۀ نبرد کنار روند، و سرانجام به  نیفتاد، و مسلمانان موفق شدند با سلامت کامل از
 .١مدینه بازگردند

                                           
؛ فتح ۶۱۱،ص ۲تفاصیل این داستان از این منابع برگرفته شده است: صحیح البخاری، ج  -١

 .۱۵۶، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۴۱۴-۴۱۳، ص ۷الباریفتح الباری ج 
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 کشتگان طرفین
در این جنگ، از سپاه اسلام دوازده تن کشته شدند، اما از سپاه رومیان معلوم 
نیست چند تن کشته شده است، جز آنکه تفاصیل این نبرد بر فراوانی آمار کشتگان 

 سپاه روم دلالت دارد.

 بازتاب نبرد موته
برد، ھرچند مسلمانان نتوانستند به خونخواھی از شامیان و رومیان که در این ن

ھا را بخاطر آن چشیده بودند، دست یابند، اما، در جھت تثبیت اعتبار  ھمۀ این تلخی
رزمی و شھرت و آوازۀ دلاوری مسلمانان بسیار مؤثر افتاد. این اقدام جسورانۀ 

دان ساخت. رومیان آن روزگار مسلمانان اعراب سراسر منطقه را ھراسان و سرگر
ترین قدرت نظامی در روی زمین بودند، و اعراب چنان  ترین و سھمگین بزرگ

پنداشتند که معنای درگیر شدن با سپاه روم جان باختن و با پای خویش به گور  می
خویش رفتن است، این بود که رویارویی آن لشکر کوچک، سه ھزار رزمنده، با آن لشکر 

و گران، دویست ھزار جنگجو، آنگاه بازگشتن از چنین کارزاری بدون حد و حصر  بی
ھا از عجایب روزگار بود، و تأکید و تأییدی  آنکه خسارتی قابل ذکر دیده باشند، ھمۀ این

شناسند و با آنان  بود بر اینکه مسلمانان از نوعی دیگرند، و با جنگجویانی که اعراب می
نان از جانب خداوند مؤید و منصورند، و آن مرد ھم آشنایند، تفاوت بسیار دارند، و آ

بینیم قبایل سرسخت و  خدا است! به ھمین جھت است که می روزگارشان قطعا رسول
آفرینی مسلمانان  تاختند، بر اثر این حماسه توزی که ھمواره بر سر مسلمانان می کینه

ره و دیگران اسلام سُلیم، اشجع، غطفان، ذبیان، و فزا به اسلام روی آوردند، و بنی
 آوردند.

از سوی دیگر، این نبرد نخستین برخورد خونین میان مسلمانان و رومیان بود، و 
ای برای فتوحات بعدی مسلمانان در سرزمین روم، و تصرّف اراضی  مقدمه و زمینه

 دوردست توسّط رزمندگان مسلمان گردید.

 سریۀ ذات السلاسل
ز موضع قبایل عرب ساکن مناطق اطراف شام، که در تجربۀ تلخ موته ا جخدا  رسول

مبنی بر ھمدستی با رومیان بر علیه مسلمانان، باخبر شدند، احساس نیاز کردند نسبت 
که تدبیری حکیمانه بیاندیشند تا میان شامیان و رومیان جدایی بیافکنند، و  به این
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گردد، و بار دیگر  ای پدید بیاورند تا زمینۀ ائتلاف شامیان با مسلمانان فراھم انگیزه
 چنین لشکریانی انبوه بر علیه مسلمین متشکل نگردند.

پیامبر بزرگ اسلام، برای اجرای این نقشه،عمروعاص را درنظر گرفتند، زیرا، مادر 
پدر وی زنی از طایفۀ بلی بود. آنحضرت وی را پس از پایان پذیرفتن جنگ موته در ماه 

ب شام فرستادند تا اُنس و اُلفت آنان را الاولی سال ھشتم ھجرت بسوی اعرا جمادی
اند: نیروھای اطلاعاتی خبر رسانیده   نسبت به مسلمانان جلب کند بعضی ھم گفته

خواھند به حومۀ مدینه نزدیک شوند،  اند و می بودند که جماعتی از قضاعه فراھم آمده
و انگیزه با نیز این سریه را اعزام فرمودند. این ھم ممکن است که ھرد جپیامبراکرم 

 ھم در کار بوده باشند.
برای عمروعاص یک لوای سفید بستند، و یک لوای سیاه نیز ھمراه او  جخدا  رسول

کردند، و او را با سپاھی بالغ بر سیصد تن از اشراف مھاجر و انصار، که سی اسب در 
از طوایف اختیار داشتند، اعزام فرمودند، و به او دستور دادند که ھنگام عزیمت به شام، 

کرد، و  گیرند، مدد جوید. وی شبانه سیر می بلی و عذره بلقین که بر سر راه او قرار می
نشست. وقتی به نزدیکی اردوگاه دشمن رسید، به او خبر دادند که  روزھا کمین می

فرستاد، و  جخدا  اند. وی نیز، رافع بن مکیث جھنی را نزد رسول لشکریان دشمن فراوان
ابوعبیده بن جراح را با  جی کمکی درخواست کرد. پیامبراکرم از آنحضرت نیرو

ای  دویست تن از رزمندگان مسلمان بسوی او فرستادند، و برای وی لوای جداگانه
بستند، و سران مھاجر و انصار را، از جمله ابوبکر و عمر، ھمراه او فرستادند، و او را 

کنند، و با یکدیگر اختلاف پیدا سفارش کردند که به عمروعاص بپیوندد، و با ھم کار 
نکنند. وقتی نیروھای ابوعبیده به عمروعاص پیوست، ابوعبیده خواست به امامت 
جماعت پیشاپیش لشکریان بایستد، عمروعاص گفت: تو به عنوان نیروی کمکی برای 

ای، و امیر لشکر منم! ابوعبیده نیز از او اطاعت کرد، و ھمچنان  سپاه من آمده
 نماز لشکریان اسلام بود. عمروعاص پیش

عمروعاص به راه خویش ادامه داد تا به سرزمین قضاعه پای نھاد، و آن مناطق را 
درنوردید تا به واپسین اراضی آنان رسید، و در آن اراضی دوردست، با جماعتی از 
اعراب رویاروی شد. مسلمانان بر آنان حمله ور شدند، و آنان ھمگی به درون 

روعاص، عَوف بن مالک اشجعی را با ھایشان گریختند و پراکنده شدند. عم سرزمین
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فرستاد، و آنحضرت را از مراجعت و سلامت  جپیامی از جانب خود به نزد رسول خدا 
 سپاه اسلام واخبار مربوط به نبردشان باخبر گردانید.

القُری که ده روز راه  سرزمینی است پشت وادی» ذات سُلاسِل«یا » ذات سَلاسِل«
ای در  حاق یادآور شده است که مسلمانان بر سر چشمهبا مدینه فاصله دارد. ابن اس

ذات «نامیدند، این غزوه نیر  می» سَلسَل«سرزمین جُذام فرود آمدند که آن را 
 .١نام گرفت» السلاسل

 سریۀ ابوقَتاده
این سریه در ماه شعبان سال ھشتم ھجرت اعزام شد. انگیزۀ این سریه آن بود که 

محارب در نجد، فراھم آمده  ی محل سکونت بنیبنی غطفان در ناحیه حضره، اراض
ابوقتاده را به اتفاق  جشدند. رسول خدا  بودند و برای جنگیدن با مسلمانان آماده می

ای از آنان را به قتل رسانید،  پانزده تن از رزمندگان اسلام به سوی آنان فرستادند. عده
ینه بیش از پانزده شب به و اسیران و غنایم بسیار گرفت، در حالی که غیبت وی از مد

 .٢طول نیانجامید

                                           
 .۱۵۷، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۶۲۶-۶۲۳، ص ۲ھشام، ج  نکـ: سیرةابن -١
 ، و دیگر منابع.۳۳تلقیح فھوم اھل الاثر، ص  -٢



 

 
 

 

 

 

 فصل دوازدهم:
 فتح مکّه

 اهمیت این غزوه
ابن قیم گوید: فتح مکه فتح اعظم مسلمین بود که خداوند به واسطۀ آن دین خود 

خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت و شوکت   و رسول
خشید، و شھر خود و خانۀ خود را که آن را مشعل ھدایت برای جھانیان قرار داده ب

بود، از چنگ کافران و مشرکان بدر آورد، این فتح چندان با عظمت بود که اھل آسمان 
ھای بُرج  ھای اعزاز و اکرام آن را بر شانه برای آن فریاد شادباش سردادند، و خیمه

فوج به دین خدا درآمدند، و بر اثر  ح و پیروزی مردمان فوججوزاء زدند، و در پرتو این فت
 .١تابش نور این فتح بزرگ، سراسر روی زمین غرق در روشنایی و شادمانی گردید

 انگیزۀ این غزوه
در فصل مربوط به قرارداد صلح حُدیبیه که یکی از بندھای آن صلحنامه ناظر به 

ھد و ھم پیمان محمد گردد، این مسئله بود که ھرکس دوست داشته باشد ھم ع
ھمانند وی در قرارداد صلح حدیبیه داخل خواھد گردید، و ھر کس نیز دوست داشته 
باشد ھم عھد و ھم پیمان قریش گردد، ھمانند آنان در آن قرارداد صلح داخل خواھد 

ای که به یکی از دو طرف قرارداد ملحق گردد، جزئی از آن طرف به  شد، و ھر قبیله
ھای پیوسته به قرارداد،  ھد آمد، و ھرگونه تعدی و تجاوز نسبت به آن قبیلهحساب خوا

 به مثابۀ تعدی و تجاوز نسبت به خود آن طرف قرارداد خواھد بود.
شدند، و  جخدا  برحسب ھمین بند از صلحنامه، قبیلۀ خُزاعه ھم عھد رسول

                                           
 .۱۶۰، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
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طرفین قرارداد صلح  بکر ھم عھد قریش گردیدند، و بر اثر پیوستن این دو قبیله به بنی
حدیبیه، ھر دو قبیله از ناحیۀ یکدیگر آسوده خاطر شدند. پیش از آن، این دو قبیله در 
دوران جاھلیت دشمنی داشتند و روابطشان دچار نابسامانی شده بود. وقتی اسلام 
آمد، و این قرارداد صلح منعقد گردید، و این دو قبیله از جانب یکدیگر ایمن شدند، 

ھای  این فرصت را غنیمت شمردند، و در پی آن برآمدند که برای خونخواھیبکر  بنی
بکر در ماه شعبان سال ھشتم  قدیم قیام کنند. لَوفَل بن معاویۀ دیلی با جماعتی از بنی

ھجرت عازم نبرد شدند، و شبانه بر خزاعه غافلگیرانه یورش بردند. قبیلۀ خزاعه در 
ای از مردان آنان را کشتند،  بکر عده ده بودند. بنیمنزل کر» وَتیر«ای بنام  کنار چشمه

بکر اسلحه رسانیدند، و  و با یکدیگر درگیر شدند، و کارزار درگرفت. قریش نیز به بنی
بکر جنگیدند، تا  ای از مردان قریش با سوءاستفاده از تاریکی شب به حمایت از بنی عده

بکر به  وقتی به آنجا رفتند، بنیوقتیکه مردم خزاعه به حرم امن الھی پناھنده شدند. 
ایم! خدایت را پاس دار! خدایت را پاس دار!  نوفل گفتند: ما داخل حَرَم امن الھی شده

بکر! به  نَوفَل سخن بزرگی بر زبان آورد، گفت: امروز دیگر خدایی در کار نیست، ای بنی
حَرَم خوانخواھی خویش بپردازید! به جان خویشم سوگند است که شما در منطقۀ 

خواھید  کنید، آنوقت به احترام حرم از خونخواھی عزیزان خویش می دزدی می
 خودداری کنید؟!.

از سوی دیگر، مردم خزاعه وقتی وارد مکه شدند، به خانۀ بُدیل بن ورقاء خزاعی، و 
 گفتند، پناه بردند. نیز به خانۀ یکی از موالی خویش که او را رافع می

در مدینه وارد  جاکرم  به راه افتاد، و بر حضرت رسول عمروبن سالم خزاعی شتابان
شد و در برابر آنحضرت ایستاد. آنحضرت در مسجد درمیان جماعت انبوه مردم نشسته 

 بودند. عمرو گفت:

 يا رب اني ناشد محمدا 
 

 وحلفنا حلف ابيه الاتلدا 
 

 قد كنتم ولدا و كنا والدا  
 

 تمة اسلمنا ولـم ننزع يدا 
 

 نصرا ابدا  –هداك االله-فانصر
 

 وادع عباداالله يأتوا مددا 
 

 االله قد تجردا فيهم رسول
 

 ابيض مثل البدر يسمو صعدا 
 

 ان سيم خسفاً وجهه تَربّدا 
 

 في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
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 ان قريشاً اخلفوک الـموعدا 
 

 ونقضوا ميثاقَکَ الـمؤكدا 
 

 وجعلوا لي في كداء رصدا 
 

 ان لست ادعوا احدا وزعموا 
 

 وهم اذل و اقل عددا  
 

 هم بيتونا في الوتير هجدا 
 

جدا  وقتلونا ركعاً و سُ
 

شوم، و پیمان ما و پیمان پدران پیشن او  ای خدای من، من محمد را یادآور می«
، با وجود این، اسلام آوردیم و دست از یاری شما ٢، شما فرزند بودید و ما پدر١را

 نکشیدیم،
ما را نصرتی قاطع دھید، و بندگان خدا را  -خداوند ھادی شما باشد -اینک

 فراخوانید تا به مدد ما بیایند،
درمیان آنان رسول خدا ھست که حاضر به جنگ است، و او ھمانند ماه شب 

 کند، ھای کمال صعود می چھاردھم نورانی است و به قله
اش دگرگون  بدھد، چھره ترین احساس اھانت و تجاوزی به او دست اگر کوچک

 کند،  شود، و با لشکری چون دریای مواج و خروشان حرکت می می
 قریشیان با شما خُلف وعده کردند، و پیمان مؤکّد شما را شکستند،

اند که من ھیچکس را فرا  اند، و پنداشته و برای من در ناحیه کداء کمین نشسته
 نخواھم خواند!.

رسند، در  قبیلگی و نه در عدّه و عُده به پای ما نمیاینان، با آنکه نه در شرافت 
 ناحیه وَتیر شبانه بر ما شبیخون زدند،

 .٣»و ما را در حال رکوع و سجود از دم تیغ گذرانیدند!

نصرت الھی شامل حال تو شد ای  »نصُِرتَ يا عَمرو�ن سالمِ«فرمودند:  جخدا  رسول
فرمودند:  جظاھر شد، پیامبر اکرم  عمرو بن سالم! آنگاه، قطعۀ ابری بر روی آسمان

                                           
لفنا حلف ابيه الاتلدا« -١ ھاشم  به پیمانی اشاره دارد که از زمان عبدالمطلب میان خزاعه و بنی» وَ حِ

 برقرار بوده است.
که مادر عبد مناف حبی ھمسر قصی از قبیله خزاعه  اشاره است به این» قد كمنت ولدا و كنا والدا« -٢

 بوده است.
 .رسانند در حالیکه ما مسلمانیم! منظورش این بود که: ما را به قتل می» و سجدا و قتلونا ركعا« -٣
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حَابةََ  هَذِهِ  إِنَّ « کعب را به  این قطعۀ ابر مژدۀ نصرت بنی »كَعْبٍ  بَِ�  بنَِصْرِ  لتَسَْتهَِلُّ  السَّ
 ھمراه آورده است!.

آنگاه بدیل بن ورقاء خزاعی به اتفاق جماعتی از مردم خزاعه عزیمت کردند، و بر 
ای از آنان به قتل  در مدینه وارد شدند، و برای آنحضرت بازگفتند که عده جخدا  رسول
 اند، و سپس به مکه بازگشتند.  بکر بر علیه آنان از قریش مدد گرفته اند، و بنی رسیده

 ملاقات ابوسفیان باپیامبر
پیمانان ایشان کردند، نیرنگ محض، و نقض صریح  شک، کاری که قریشیان و ھم بی

حدیبیه بود، و به ھیچ روی، قابل توجیه نبود. به ھمین جھت، خیلی زود پیمان صلح 
اند، و از بابت پیامدھای ھولناک نیرنگشان دچار  قریش احساس کردند که نیرنگ زده

خوف و ھراس شدند، و یک شورای مشورتی ترتیب دادند، و مقرّر کردند که ابوسفیان 
یش بفرستند تا قرارداد صلح را تجدید پیشوای قریش را به نمایندگی از سوی طوایف قر

پیشاپیش برای اصحابشان بازگفته بودند که قریشیان برای  جخدا  کند. رسول
 کارسازی نیرنگشان چه خواھند کرد، و فرموده بودند:

بینم که  گویا می«. »م ليشد العقد و�ز�د في المدة�م بأبي سفيان قد جاء�كأن«
 ».را استوار سازد و بر مدت قرارداد بیافزاید!؟ابوسفیان آمده است تا قرارداد صلح 

ابوسفیان، ھمانگونه که قریشیان مقرر داشته بودند، بسوی مدینه حرکت کرد تا با 
ملاقات کند و قرارداد صلح را تجدید کند. درمیان راه، بدیل بن ورقاء را  جخدا  رسول

آیی ای بُدیل؟! حدس  گشت، گفت: از کجا می در ناحیۀ عُسفان دید که از مدینه بازمی
بوده است. بدیل گفت: در این کرانۀ دریا و میانۀ این  جاکرم  زده بود که وی نزد نبی

خواھی بگویی که نزد محمد  دشت سری به مردمان خزاعه زدم!؟ ابوسفیان گفت: می
ای؟! گفت: نه!؟ وقتی که بدیل بسوی مکه به راه افتاد، ابوسفیان با خود گفت:  نرفته

ھای  ینه رفته باشد، اشتری که وی بر آن سوار بوده حتماً بھنگام چرا ھستهاگر به مد
اش را خوابانیده بود رفت و پشکل  خرمای مدینه را بلعیده است!؟ به جایی که بُدیل ناقه

شتر او را برگرفت و خرد کرد، و در آن ھستۀ خرما مشاھده کرد، و گفت: به خداوند 
 حمد رفته بوده است!؟.خورم که بُدیل به نزد م سوگند می

حبیبه وارد شد. وقتی رفت تا روی  ابوسفیان وارد مدینه شد، و بر دخترش امّ 
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بنشیند، دخترش آنرا جمع کرد. ابوسفیان گفت: دخترجان!  جخدا  زیرانداز رسول
تر از  دریغ کردی که من بر روی این زیرانداز بنشینم؟ یا این زیرانداز برای تو باارزش

است و تو مردی  جخدا  که این زیرانداز از آن رسول تنھا بخاطر این من بود؟! گفت:
مُشرک و نجس ھستی! ابوسفیان گفت: بخدا، پس از دور شدنت از من، تو را شرّی 

 دامنگیر شده است!؟.
رفت و با آنحضرت سخن  جخدا  آنگاه، از خانۀ دخترش بیرون شد و به نزد رسول

ندادند. سپس به سراغ ابوبکر رفت و با او  ھیچ پاسخی به او جگفت. پیامبراکرم 
سخنی بگوید. گفت: من چنین نکنم! پس از وی، به  جخدا  صحبت کرد تا وی با رسول

سراغ عمربن خطاب رفت و با او سخن گفت، عمر گفت: من شفاعت شما را نزد 
بکنم!؟ بخدا، اگر ھیچ کس را بجز مشتی از مورچگان در اختیار نداشتم،  جخدا  رسول

بن ابیطالب  پرداختم! از آنجا بیرون شدو بر علی ا ھمان مورچگان به جھاد با شما میب
ای نیز میان دست و بال آنان  وارد شد. فاطمه و حسن نزد وی بودند، و پسربچه

خزید. گفت: ای علی، تو از ھمۀ این مردم با من خویشاوندتری، من برای حاجتی  می
ام دست خالی بازگردم!؟ شفاعت مرا نزد محمد  دهام، ھرگز مباد ھمانگونه که آم آمده

وقتی بر کاری عزم جزم کنند،  جبکن! علی گفت: وای بر تو ای اباسفیان! رسول خدا 
باره با ایشان سخنی بگوییم! روی به فاطمه کرد و گفت: امکان  توانیم در آن ما نمی

ژادان تا پایان روزگار ن دارد که به این پسرت بگویی که مردم را امان بدھد، و سرور عرب
گردد!؟ فاطمه گفت: بخدا، این پسر من به سنی نرسیده است که بتواند کسی را امان 

 کسی را امان نخواھد داد!. جخدا  بدھد، وانگھی ھیچکس بر علیه رسول
تابی و پریشانی و ناامیدی  دنیا در برابر دیدگان ابوسفیان تیره و تار شد. درنھایت بی

ام که کار بر من دشوار شده   یا اباالحسن! من در وضعی قرار گرفته و درماندگی گفت:
کنم چیزی یا کسی  است، نسبت به من خیرخواھی کن! علی گفت: بخدا، فکر نمی

کِنانه ھستی، برخیز و درمیان مردم برو و از  بتواند به داد تو برسد، اما، تو سروَر بنی
رزمین خویش بازگرد! گفت: آنوقت فکر آنان بخواه که تو را پناه بدھند، آنگاه به س

کنم، اما بجز این  کنی که این کار گره از کار من بگشاید؟! گفت: نه بخدا، گمان نمی می
رسد! ابوسفیان به مسجد رفت و درمیان مردم ایستاد و گفت:  نیز راھی به نظرم نمی

 رفت. ام! آنگاه بر اشترش سوار شد و ایھاالناس، من به شما مردم پناھنده شده
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وقتی ابوسفیان بر قریش وارد شد، گفتند: چه خبر؟! گفت: نزد محمد رفتم و با او 
قُحافه رفتم، از او ھم  سخن گفتم، اما، بخدا او ھیچ پاسخی به من نداد! نز ابن ابی

ترین دشمن یافتم! پس از  خیری ندیدم. سپس نزد عمربن خطاب رفتم، او را نزدیک
ترین اشخاص یافتم، او به من یک نظر مشورتی داد و من  نرموی، نزد علی رفتم، او را 

کند یا نه؟!  دانم انجام دادن آن کار گرھی از کارم باز می به نظر او عمل کردم، اما، نمی
گفتند: به تو گفت که چه کار کنی؟ گفت: به من گفت که نزد مردم بروم و به آنان 

آیا محمد آن پناھندگی را تأیید کرد؟ پناھنده شوم، من نیز چنین کردم! گفتند: آنوقت 
گفت: نه! گفتند: وای بر تو، آن مرد فقط تو را دست انداخته بوده است؟! ابوسفیان 

 گفت: نه بخدا، راه چارۀ دیگری جز این نیافتم!؟.

 آماده باش رزمی همراه با استتار اطلاعات
که خبر سه روز پیش از آن جخدا  آید که رسول از گزارش طبرانی چنین برمی

شکنی قریش به ایشان برسد، به عایشه دستور دادند تا جھاز سفر را برای ایشان  پیمان
مھیا گرداند، و ھیچکس از این امر باخبر نشود. ابوبکر بر عایشه وارد شد و گفت: بخدا، 

الاصفر (رومیان) نیست، رسول خدا ارادۀ عزیمت به کجا را  الآن وقت جنگیدن با بنی
فت: بخدا، من از ھیچ چیز خبر ندارم! بامداد روز سوم عمرو بن سالم اند؟! گ فرموده

دًا ناَشِدٌ  إِ�ِّ  ربَِّ  ياَ«خزاعی به اتفاق چھل سوار به مدینه آمد و آن رجز را خواند:  و  »ُ�مََّ
شکنی قریش باخبر شدند. پس از عمرو، بدیل آمد، آنگاه ابوسفیان آمد، و  مردم از پیمان

نیز مسلمانان را امر فرمودند که  جخدا  یقین حاصل کردند. رسولمردم از صحّت خبر 
 جھاز سفر مھیا کنند، و به آنان اعلام کردند که رھسپار مکّه خواھند شد، و گفتند:

بار خدایا، خبرچینان «. »ا� خذ العيون والأخبار عن قر�ش حتى نبغتها في بلادها«

 .»گھان در سرزمینشان غافلگیرشان سازیم!؟و اخبار و اطلاعات را از قریش بازدار، تا نا
ھمچنین، از باب مزید اطمینان، درجھت مخفی ساختن عزیمت به مکه و رد گم 

ای را متشکل از ھشتاد نفر رزمنده به  سریه جخدا  کردن برای دشمن، رسول
در  -المُرؤه فیمابین ذی خشب و ذی -فرماندھی ابوقتاده بن رَبَعی بسوی بطن اِضًم

ه برید تا مدینه، در آغاز ماه رمضان سال ھشتم ھجرت، اعزام فرمودند، تا مردم فاصلۀ س
گمان کنند که آنحضرت عازم آن ناحیه ھستند، و خبرھا از حرکت و چند و چون آن 

برای مأموریت  جخدا  ای که رسول سریه به گوش ھمگان برسد. این سریۀ طبق نقشه
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آن مقرر داشته بودند، به مسیر خود ادامه داد. وقتی به آنجایی که مأمور شده بود 
اند، راه خود  بسوی مکه عزیمت فرموده جخدا  رسید، رزمندگان خبر یافتند که رسول

 .١را بسوی آن حضرت گردانیدند و رفتند تا به ایشان پیوستند
 جخدا  ش نوشت تا طی آن نامه خبر حرکت رسولای به قری حاطب ابن ابی بَلتَعه نامه

ای  را بسوی آنان به گوششان برساند. نامه را به زنی داد، و برای وی دستمزد و جایزه
اش  تعیین کرد، تا آن نامه را به قریش برساند. آن زن نیز نامه را لابلای گیسوان بافته

ر رسید که حاطب چنین خب جپنھان کرد، و به راه افتاد. از آسمان به پیامبراکرم 
کاری کرده است. آنحضرت علی و مقداد و زبیر بن عوّام و ابومُرثد غَنَوی را فرستادند، و 

 گفتند:

توُا حَتىَّ  اْ�طَلِقُوا«
ْ
إِنَّ  خَاخٍ  رَوضَْةَ  تأَ

بروید تا به «. »إلى قر�ش كِتَابٌ  مَعَهَا ظَعِينَةً  بهَِا فَ
ای به سوی قریش  فر خواھید یافت که حامل نامهروضه خاخ برسید، در آنجا زنی را در زی س

 .»است!
تاختند، تا به آن مکان رسیدند، و آن  آن سه تن به راه افتادند، و شتابان اسب می

ای  ای به ھمراه داری؟ گفت: نامه زن را یافتند. ابتدا با او مدارا کردند. و گفتند: نامه
ھمراه من نیست! توشۀ سفرش را کاویدند، چیزی نیافتند. علی گفت: به خداوند 

ایم! بخدا،نامه را   اند، و نه ما دروغ گفته دروغ گفته جدا خ خورم که نه رسول سوگند می
که تو را برھنه خواھیم ساخت!؟ آن زن وقتی جدیت و اصرار  دھی، یا این تحویل می

اش را گشود و  علی را مشاھده کرد، گفت: تنھایم بگذار! تنھایش گذاشت، گیسوان بافته
آوردند،  جخدا  د. نامه را نزد رسولھا درآورد و به آنان تحویل دا نامه را از میان آن

                                           
این سریه در بین راه با عامربن اضبط برخورد کرد. عامر به رزمندگان اسلام با تحیت اسلام درود  -١

بخاطر کدورتی که از پیش میان آندو بود، وی را کشت و زاد و راحله  ۀگفت: اما، مُحلم بن جثام

َ�مَٰ لسَۡتَ ﴿را برگرفت؛ خداوند این آیه را نازل فرمود:  وی لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�مُ ٱلسَّ
َ
ْ لمَِنۡ � وََ� َ�قُولوُا

برای وی طلب مغفرت کنند؛ وقتی در  جخدا  محلم را آوردند تا رسول ].۹۴[النساء:  ﴾امُؤۡمِنٗ 
بار خدایا،  »محلمـلا تغفر لاللهم «محضر آنحضرت ایستاد، دست به دعا برداشتند و سه بار گفتند: 

کردند.  ھایشان را پاک می محلم را نیامرز! آنگاه برخاستند، در حالیکه با لبه جامه خویش اشگ
برای وی طلب  جاکرم  ابن اسحاق گوید: قوم و قبیله محلم برآنند که بعدھا حضرت رسول

 .۶۲۸-۶۲۶ص ، ۲ھشام، ج  ؛ سیرةابن۱۵۰، ص ۲اند. نکـ: زاد المعاد، ج  مغفرت کرده
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بِى  بنِْ  حَاطِبِ  مِنْ «دیدند که در آن نامه آمده است: 
َ
تعََةَ  أ

ْ
  بلَ

َ
و طی آن قریش  »قرَُ�شٍْ  إِلى

 باخبر گردانیده است. جخدا  را از عزیمت رسول

 حَاطِبُ  ياَ هَذَا مَا«به دنبال حاطب فرستادند. به او گفتند:  جاکرم  حضرت رسول
چیست، ای حاطب؟! گفت: ای رسول خدا، دربارۀ من شتاب روا مدارید، بخدا، این  »؟

ام،  ام و نه دین و آیین خود را تغییر داده من به خدا و رسول ایمان دارم، نه مُرتد شده
در عین حال، درمیان آنان خویشاوندانی که مرا حمایت کنند ندارم، در حالی که این 

ارند که از آنان حمایت کنند!؟ من خواستم، از آنجا اطرافیان شما ھمه خویشاوندانی د
که من خویشاوندی را ندارم، دستی باآنان داده باشم که به واسطۀ آن بستگان مرا در 

 مکه مورد حمایت قرار دھند.
عمربن خطاب گفت: ای رسول خدا، اجازه بفرمایید گردنش را بزنم! وی به خدا و 

 گفت: جرسول خدا  رسول خیانت کرده و نفاق ورزیده است!

ُ  لعََلَّ  يدُْرِ�كَ  وَمَا بدَْرًا شَهِدَ  قَدْ  إِنَّهُ « لعََ  ا�َّ هْلِ  عَلىَ  اطَّ
َ
 َ�قَـدْ  شِئتُْمْ  مَا اْ�مَلوُا َ�قَالَ  بدَْرٍ  أ

دانـی ای عمـر؟ شـاید  و چـه می ،وی در جنگ بدر شرکت داشـته اسـت«. ١»لَُ�مْ  َ�فَرْتُ 
خداوند به اھل بدر اظھار لطفی کرده باشد و گفته باشد: ھرچه خواھید بکنید که من شـما را 

 .»ام! آمرزیده
 ».اشک از چشمان عمر پاشید و گفت: خدا و رسول دانایند!
ھا را بست، و ھیچ خبری از  به این ترتیب، خداوند جاسوسان را دستگیر کرد و چشم

 آماده باش رزمی مسلمانان و عزیمت آنان برای جنگ و نبرد به گوش قریش نرسید.اخبار 

 حرکت سپاه اسلام بسوی مکه
مدینه  جده روز از ماه مبارک رمضان سال ھشتم ھجرت گذشته بود که رسول خدا 

را به سوی مکه ترک کردند، در حالیکه ده ھزار تن از یاران آنحضرت ھمراه ایشان 
 م غِفاری را در مدینه جانشین خود گردانیدند.بودند، و ابورُھ

به جُحفه، یا اندکی فراتر از آن، رسیدند، به عباس بن  جوقتی پیامبراکرم 
عبدالمطلب برخورد کردند که با اھل و عیال خویش اسلام آورده و مھاجرت آغاز کرده 

                                           
 .۶۱۲، ص ۲، ج ۴۲۲، ص ۱نکـ: صحیح البخاری، ج  -١
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رث و پسر بود. ھمچنین، وقتی آنحضرت به اَبواء رسیدند، پسرعمویشان ابوسفیان بن حا
عمۀ خود عبدالله بن امیه را دیدند، و از آن دو، بخاطر آزارھای سخت و ھجوھای تلخ 
که پیش از آن از آندو دیده بودند، اعراض کردند. اُمّ سَلَمه به آنحضرت گفت: چنین 

ترین مردم گردند! علی به  نباشد که پسرعمو و پسرعمۀ شما در ارتباط باشما بدبخت
برو، به ایشان ھمان  جخدا  رو به نزد رسول گفت: از سمت روبهابوسفیان بن حارث 

 سخنی را که برادران یوسف به یوسف گفتند، بگوی:

ِ قَالوُاْ تَ ﴿ ُ  ءَاثرََكَ  لَقَدۡ  ٱ�َّ  ].۹۱[یوسف:  ﴾٩١�َ  ِٔ لََ�ِٰ�  كُنَّا �ن عَليَۡنَا ٱ�َّ
شک در اشتباه  بیبه خدا سوگند، خداوند تو را بر ما ترجیح نھاده است، و ما «

 .»ایم!؟  بوده
تر از آنحضرت  حاضر نخواھند شد که کسی نیکو سخن جخدا  در آن صورت، رسول

 ھم در جواب او فرمودند: جخدا  باشد! ابوسفیان نیز چنین کرد. رسول

ۖ  عَليَُۡ�مُ  �بَ قاَلَ َ� َ�ۡ�ِ ﴿ ُ  َ�غۡفرُِ  ٱۡ�وَمَۡ رحَۡمُ  وهَُوَ  لَُ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
ِٰ�ِ�َ  أ [یوسف:  ﴾٩٢ٱل�َّ

۹۲.[ 
آمرزد و او  خداوند شما را می ،امروز بر شما ھیچ سرزنش و نکوھشی نست«

 .»ترین مھربانان است! مھربان
 ابوسفیان نیز در پاسخ آنحضرت ابیاتی را انشاء کرد که از آنجمله است:

 لعمرک اني حين احمل راية 
 

 لتغلب خيل اللات خيل محمد 
 

 لكالـمدلج الحيران اظلم ليله 
 

 فهذا اواني حين اهدي فاهتدي 
 

  هداني هاد غير نفسي ودلني
 

 على االله من طردته كل مطرد 
 

کشیدم تا سپاه لات بر  به جان تو سوگند، من آن ھنگام که رایتی را بر دوش می«
 سپاه محمد پیروز گردند،

ی شب شده است و راه را از چاه بدرستی، حال آن مسافری را داشتم که دچار تاریک
شناسند، اما اینک وقت آن است که مرا ھدایت کنند، و من نیز ھدایت شوم، مرا  بازنمی

ای بجز نفس خودم ھدایت کرد، و ھمان کسی مرا دلالت به راه خداوند  ھدایت کننده
 ».کرد که من او را از ھر دری رانده بودم!؟

تو مرا «؟)  مطردكلانت طردت� (دستی بر سینۀ وی زدند و گفتند:  جرسول خدا 



 خورشید نبوت               ٦١٤

 

 .١»؟!یراند یاز ھر در

هران الظَّ  سپاه اسلام در مَرُّ
دار بودند،  به سیر خود ادامه دادند، و ھمچنان روزه جحضرت رسول اکرم 

دار بودند، تا وقتی که به کُدید، چشمۀ آبی میان عُسفان و قُدَید،  مسلمانان نیز روزه
. ٢ رسیدند. در آنجا روزۀ خود را گشودند، مسلمانان نیز ھمراه آنحضرت افطار کردند

به لشکریانشان دستور دادند  -ظھرانآنگاه به مسیر خویش ادامه دادند تا در ناحیۀ مرّال
در آن  جآتش روشن کنند. مسلمانان نیز ده ھزار آتش روشن کردند، و پیامبراکرم 

 قرار دادند. سشب ریاست پاسداران سپاه را بر عھدۀ عمربن خطاب 

 ابوسفیان در محضر پیامبر
درنگ عبّاس، پس از آنکه مسلمانان در ناحیۀ مرّالظھران منزل کردند، استر سفی

شکنی یا بیابانگردی  را سوار شد و به جستجو پرداخت، به امید آنکه ھیزم جخدا  رسول
وارد مکه شوند، آنان از  جرا بیابد که به قریش خبر برساند، تا پیش از آنکه پیامبراکرم 

امان بطلبند. از سوی دیگر، خداوند اخبار مربوط به  جخدا  مکه خارج شوند و از رسول
و سپاه اسلام را از قریشیان مکتوم داشته بود، و آنان  جپیامبر اکرم  حرکت و عزیمت

بردند، و ابوسفیان پیوسته سراسیمه از مکه بیرون  ھراسان و چشم انتظار به سر می
آمد تا از اخبار مطلع گردد. در آن اثنا نیز، ابوسفیان و حکیم بن حِزام و بُدیل بن  می

 در جستجوی اخبار بودند. وَرقاء از مکّه بیرون شده بودند، و

                                           
. این ابوسفیان، از آن پس ۲۸، ص ۵؛ دلائل النبوة، بیھقی، ج ۴۲-۴۱، ص ۴ھشام، ج  سیرةابن -١

گویند، از وقتی که اسلام آورد، از روی شرم و حیا سر خود را به سوی  مسلمانی نیک گردید، و می
داشتند، و بر بھشتی بودن وی گواھی  نیز او را دوست می جخدا  لبلند نکرد. رسو جرسول خدا 

و ان يكونَ خلفا من حمزة«: گفتند داده بودند، و می امیدوارم که جایگزینی برای حمزه باشد!  »أرجُ
ام  وقتی که به حالت احتضار افتاد، گفت: بر من نگریید؛ زیرا که بخدا از آن ھنگام که اسلام آورده

 ).۱۶۳-۱۶۲، ص ۲ام! (زاد المعاد؛ ج  خطا بر زبان نرانده ای به حتی کلمه
؛ و ھیثمی در مجمع ۲۶۶، ص ۱این حدیث را امام احمد در مُسند خویش روایت کرده است: ج  -٢

) گفته است: رجال سند این حدیث ھمه رجال صحیح بخاری ھستند، مگر ۱۶۷، ص ۶الزوائد (ج 
 .۴۰، ص ۴ھشام، ج  کرده است؛ نیز نکـ: سیرة ابنابن اسحاق که وی نیز بر سماع خویش تصریح 
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رفتم که  این سوی و آن سوی می جخدا  عبّاس گوید: بخدا، من سوار بر استر رسول
گشتند، و ابوسفیان گفت:  صدای صحبت ابوسفیان را با بُدیل بن وَرقاء شنیدم که بازمی

گفت: اینان  تا به امشب این ھمه آتش و این چنین لشکری ندیده بودم!؟ گوید: بُدَیل می
: خُزاعه اند! و ابوسفیان گفت  بخدا قبیلۀ خزاعه ھستند، که سخت بر جنگ تحریک شده

 ھا و این لشکریان را داشته باشند!.   اند که این آتش تر و کِھتر از آن کم
عباس گوید: صدایش را بازشناختم. گفتم: ابا حنظله!؟ صدای مرا شناخت و گفت: 
اَبَاالفضل؟ گفتم: نعم! گفت: چه کار داری، پدر و مادرم به فدایت؟! گفت: این 

اند. بخدا، فردا وای   بسوی شما عزیمت کردهھستند که با مسلمانان  جخدا  رسول
اندیشی؟! گفتم:  بحال قریش خواھد بود! گفت: پدر و مادرم به فدایت، چاره چه می

زند! بر پشت این استر سوار شو، تا تو را به نزد  بخدا، اگر بر تو دست یابد گردنت را می
وار شد و آن دو تن ببرم و برای تو از ایشان امان بطلبم! پشت سر من س جخدا  رسول

 ھمراھانش بازگشتند.
گفتند:  گذشتم، می گوید: وی را با خود بردم. از کنار آتش ھر یک از مسلمانان می

گفتند:  دیدند که من بر آن سوارم، می را می جخدا  کیستی؟! و ھنگامی که استر رسول
گذشتیم:  سوار بر استر آنحضرت! تا آنکه از کنار آتش عمربن خطاب جخدا  عموی رسول

گفت: کیستی؟! او به سوی من آمد. وقتی ابوسفیان را بر پشت مرکب من دید، گفت: 
ابوسفیان! دشمن خدا! سپاس و ستایش خداوندی راکه تو را بدون آنکه عھد و پیمانی در 

شد. من استر را  جخدا  کار باشد در اختیار ما قرار داد! سپس شتابان عازم محضر رسول
وارد  جخدا  م، آنگاه خویشتن را از استر به زیر افکندم و بر رسولتاختم و سبقت گرفت

خدا، این ابوسفیان است، به من اجازه بدھید  شدم. عمر نیز داخل شد و گفت: ای رسول
ام! آنگاه نزدیک  تا گردن او را بزنم؟ گوید: گفتم: ای رسول خدا، من به او پناه داده

درمیان دو دست گرفتم و گفتم: بخدا،  نشستم و سر مبارک آنحضرت را جخدا  رسول
امشب ھیچکس جز من با وی ھم سخن نخواھد شد! و ھنگامی که عمر دربارۀ وی بیش 

کعب بود  عدّی بن از حد پافشاری کرد، گفتم: آرام باش، عمر! بخدا، اگر مردی از بنی
تر از  بگفتی! گفت: آرام باش، عبّاس! بخدا که اسلام آوردن تو برای من محبو چنین نمی

آورد، و ھیچ دلیلی نداشت بجر آنکه من دریافتم  اسلام آوردن خطّاب بود، اگر اسلام می
 داشت!؟. بیش از اسلام آوردن خطّاب دوست می جخدا  که اسلام آوردن تو را رسول
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 فرمودند: جرسول خدا 

ای  -او را نزد خودت ببر«. »، فإذا أصبحت فأت� بهكاذهب به يا عباس رحل«

 ».و ھمینکه بامداد فرا رسید، او را به نزد من بیاور! -عباس
 بردم. وقتی وی را دیدند، گفتند: جخدا  بامدادان او را به نزد رسول

وای بر تو ای اباسفیان! «». الااالله؟! أن تعلم أن لااله كيا أباسفيان! ألم يأن ل كو�«

 .»نیست؟!ھنوز وقت آن نرسیده است که دریابی که خدایی جز خدای یکتا 
قدر بردبار و کریم و خویشاوند و دوست  گفت: پدر و مادرم به فدای شما باد، چه

کنم که اگر غیر از خدای یکتا خدایی جز او بود تاکنون گِرِھی از کار  ھستید! گمان می
 من گشوده بود!؟

 گفتند: جرسول خدا 

بر تو ای اباسفیان! وای «». االله؟! أن تعلم أ� رسول كيا أباسفيان! ألم يأن ل كو�«

 .»ھنوز وقت آن نرسیده است که دریابی که من رسول خدا ھستم؟!
گفت: پدر و مادرم به فدای شما باد، چه قدر بُردبار و کریم و خویشاوند دوست 
ھستید! در این مورد که گفتید، ھنوز ھم در اندرون من چیزھایی باقیست! عباس 

ه که جز خدای یکتا خدایی نیست، و محمد گفت: وای بر تو، مسلمان شو، و شھادت بد
خدا است، پیش از آنکه گردنت رابزنند!؟ ابوسفیان نیز اسلام آورد، و شھادتین بر  رسول

 زبان جاری کرد.
خدا، ابوسفیان مردی است که دوست دارد به چیزی فخر و  عباس گفت: ای رسول

 مباھات کند، برای او امتیازی قائل شوید! گفتند:

بِي  دَارَ  دَخَلَ  مَنْ  َ�عَمْ «
َ
غْلقََ  وَمَنْ  آمِنٌ، َ�هُوَ  سُفْيَانَ  أ

َ
مَسْجِدَ  دَخَلَ  وَمَنْ  آمِنٌ، َ�هُوَ  باَبهَُ  أ

ْ
 ال

رََامِ َ�هُوَ 
ْ
و ھر کس که در  ،باشد. ھرکس به خانه ابوسفیان وارد شود، در امان است« .»آمِنٌ  الح

 .»م وارد شود، در امان است!و ھر کس به مسجدالحرا ،بر روی خویش ببندد، در امان است

 عزیمت سپاه اسلام به سوی مکه
شنبه ھفدھم ماه رمضان سال ھشتم ھجرت،  بامداد ھمان روز، یعنی بامداد روز سه

ھران را به سوی مکّه ترک کردند، و به عباس دستور دادند  جخدا  رسول الظَّ مَرُّ
رد تا لشکریان خدا از برابرش ای در آن ناحیه در دامنۀ کوه نگاه دا ابوسفیان را در تنگه
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ھای  بگذرند، و آنان را ببیند. عباس نیز چنان کرد. قبایل، یکی پس از دیگری با رایت
گذشتند. ھرگاه یکی از آن قبایل از برابر وی  مخصوص خودشان از برابر ابوسفیان می

 سُلَیم! -گفت: مثلاً  اند؟! می گفت: اینان کیان گذشت، ابوسفیان به عباس می می
گذشت،  گفت: من با سُلیم چه کرده بودم؟! قبیلۀ دیگری از برابر می ابوسفیان می

گفت: مُزینَه! ابوسفیان  اند؟ عباس می گفت: ای عباس، اینان دیگر چه کسان می
گفت: من با مُزینه چه کرده بودم؟! تا ھمۀ قبایل آمدند و گذشتند.. بدون استثنا،  می

پرسید، و چون عباس پاسخ  نام آن را از عباس میگذشت،  ای که بر او می ھر قبیله
رسید که با  جخدا  فلان چه کرده بودم؟! تا نوبت به رسول گفت: من با بنی داد، می می

لوای خضراء خویش به اتفاق مھاجر و انصار از برابر او بگذرند، در حالیکه سراپا غرق در 
چه کسانند؟! عباس پاسخ داد: الله! ای عباس، اینان  آھن و اسلحه بودند! گفت: سبحان

خدا ھستند به اتفاق مھاجر و انصار! ابوسفیان گفت: ھیچکس را تاب و طاقت  این رسول
رویارویی با اینان نیست! آنگاه گفت: بخدا، ای اباالفضل، فرمانروایی و پادشاھی 

ات خیلی باشکوه و باعظمت شده است؟! عباس گفت: یا اباسفیان، این  برادرزاده
 ی است! ابوسفیان گفت: پس در اینصورت پیامبری ھم خوب است!.پیامبر

رایت انصار در دست سعدبن عُباده بود. وقتی از برابر ابوسفیان گذشت، به او گفت: 
شود! امروز خداوند  ھا شکسته می امروز روز کارزار و کشتار است! امروز ھمه حرمت

برابر ابوسفیان رسیدند، گفت: ای  جخدا  قریش را خوار گردانید! وقتی رسول

مگر چه گفت؟! ابوسفیان  »ما قالَ؟ و«خدا، نشنیدید که سعد چه گفت؟ فرمودند:  رسول
خدا، ایمن  گفت: چنین و چنان گفت! عثمان و عبدالرحمان بن عوف گفتند: ای رسول

 توزی واندارد!؟. از آن نیستیم که سعد قریش را به کینه
 فرمودند: جرسول خدا 

امروز روزی  ،برعکس«. »عبة؟ اليوم يوم أعزا� فيه قر�شاً كل اليوم يوم تعظم فيه الب«
است که در آن کعبه را بزرگ خواھند داشت! امروز روزی است که خداوند در آن قریش را 

 .»عزیز گردانیده است!
آنگاه نزد سعد فرستادند و لواء انصار را از او بازستاندند و به پسرش قیس دادند، 
منظورشان آن بود که لواء انصار از خانوادۀ سعد بیرون نرود. بنا به قولی نیز، لواء انصار 

 را از آن پس به دست زُبیر دادند.
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 حملۀ ناگهانی سپاه اسلام به قریش
از برابر ابوسفیان گذشتند و رفتند، عباس به او گفت: ھرچه  جخدا  وقتی رسول

تابان تاخت تا به مکه وارد شد، و با صدای زودتر بسوی قوم خود بشتاب! ابوسفیان ش
ناپذیر  بلند فریاد زد: ای جماعت قریش، اینک این محمد است که با لشکری مقاومت

بسوی شما آمده است! اینک ھرکس به خانۀ ابوسفیان وارد شود در امان است! 
ھمسرش ھند بنت عُتبه از جای برخاست و موھای سبیل وی را گرفت و کشید و 

ایید بکشید این مشک روغن چربوی پاکوتاه را! واقعاً چه سرکرده و رئیس قبیلۀ گفت: بی
 زشت و وحشتناکی!؟.

ابوسفیان گفت: وای بر شما! این زن شما را به خودتان مغرور نگرداند! او با 
لشکریانی به سوی شما آمده است که شما تابی رویارویی با آن را ندارید؟! اینک ھرکس 

درآید درامان است! گفتند: خدا تو را بکشد؟ خانۀ تو چه دردی به خانۀ ابوسفیان 
اش را بر روی خویش ببندد در امان  تواند از ما دوا کند؟! گفت: و ھرکس که درِ خانه می

است!؟ و ھر آنکس که به مسجدالحرام وارد شود در امان است!؟ مردم فوراً از اطراف 
ای از  مسجدالحرام پناه ببرند. عده ھای خودشان و به وی پراکنده شدند تا به خانه

اندازیم، اگر  اراذل و اوباش را نیز فراھم ساختند و گفتند: این جماعت را جلو می
امتیازی نصیب قریش شد که ما با آنان ھستیم، و اگر کشته شدند ھرچه از ما بخواھند 

جھل و  بن ابی ھانشان در اطراف عکرمه خواھیم داد!؟ سبک مغزان قریش و ابل
بن اُمیه و سھیل بن عمرو در خَندَمه گرد آمدند تا با مسلمانان بجنگند. مردی  صفوان
بکر، به نام حِماس بن قیس، درمیان آنان بود که پیش از این رویداد به آماده  از بنی

بینم برای  ای را که می اش پرداخته بود. ھمسرش به او گفت: این اسلحه کردن اسلحه
: برای محمد و یارانش! زن گفت: بخدا، در برابر محمد و سازی!؟ گفت چه آماده می

تواند مقاومت بکند! آن مرد گفت: بخدا، امیدوارم که بعضی از  یارانش ھیچ چیز نمی
 آنان را به خدمت برای تو بگیرم!؟ آنگاه گفت:

 الههذا سلاح كامل و
 

 ان يقبلوا اليوم خمالي علمه 
 

 و ذو غرارين سريع السلهْ 
 ج

ای ندارم (و ھیچ باکی نیز)، این یک اسلحه کامل است،  امروز روی آوردند، من ھیچ بھانهاگر «
 ».شود! ای بالا بلند، و یک شمشیر دو دم که به سرعت از نیام بیرون کشیده می ھمراه با نیزه
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 این مرد یکی از آن اعرابی بود که در خندمه گرد آمده بودند.

 سپاه اسلام در ذی طُوی
طُوی رسیدند. ھنگام طی مسیر،  پیش رفتند تا به ذی جر، رسول خدا از سوی دیگ

از روی تواضع به درگاه خدا، به خاطر اکرام خداوند به ایشان از بابت این فتح، سرشان 
کرد.  ای که موھای محاسن ایشان جھاز اشترشان را لمس می را به زیر افکندند، به گونه

ن را تقسیم کردند. خالدبن ولید فرماندھی سپاھشا جطوی، پیامبراکرم  در ناحیۀ ذی
جناح راست را بر عھده داشت که سُلیم و غفار و مُزینه و جُھَینه و چندین قبیلۀ دیگر 

به او دستور فرمودند از پایین  جاکرم  گرفت. حضرت رسول از قبایل عرب را دربرمی
 شھر مکه وارد شود، و به او گفتند:

اگر «. »وهم حصداً حتى توافو� على الصفاإن عرض ل�م أحد من قر�ش فاحصد«
افرادی از قریش بر سر راه شما قرار گرفتند، آنان را از دم درو کنید، تا پای کوه صفا به من 

 .»برسید!
نیز ھمراه  جاکرم  زبیر بن عوام فرماندھی جناح چپ را برعھده داشت. رایت رسول

به او دستور دادند از بالای شھر مکه، از کداء، وارد شود، و رایت  جاو بود. پیامبراکرم 
خویش را برفراز تپۀ حجون بر زمین بکوبد، و از آنجا به جایی نرود تا آنحضرت به او و 

 ھمراھانش برسند.
اسلحه بود. آنحضرت به او دستور دادند میانۀ  ابوعبیده نیز فرمانده رزمندگان پیاده و بی

 برسد. جخدا  ش بگیرد و از آنجا به مکه سرازیر شود تا به محضر رسولوادی مکه را پی

 ورود سپاه اسلام به مکه
ھر قسمت از سپاه اسلام از ھمان راھی که مأمور شده بودند عازم مکه شدند. خالد 
و ھمراھانش با ھر یک از مشرکان که برخورد کردند او را از سر راه برداشتند. از 

رز بن جابر فِھری و خُنیس بن خالدبن ربیعه که از لشکر دور ھمراھان خالد نیز، کُ 
مانده بودند، و راه دیگری بجز راه عزیمت خالدبن ولید را پیش گرفته بودند، ھر دو 
کشته شدند. آن سبک مغزان و ابلھان قریش را نیز، خالدبن ولید با آنان برخورد کرد، و 

مشرکان دوازده نفر کشته شد. مشرکان  در خَندَمه کارزاری مختصر با آنان داشت، و از
فراھم آمده در خَندَمه سرکوب شدند و گریختند. حِماس بن قیس نیز که برای کارزار با 



 خورشید نبوت               ٦٢٠

 

اش بازگشت و به ھمسرش گفت: درِ  کرد، گریخت و به خانه مسلمانان اسلحه فراھم می
 خانه را بر روی من ببند!.

 در پاسخ ھمسرش گفت:ھایت کجا رفت؟!  ھمسرش گفت: پس آن حرف و سخن

 انک لو شهدت يوم الخندمه 
 

 اذفر صفوان وفر عكرمه 
 

 واستقبلتنا بالسيوف الـمسلمه 
 

 يقطعن كل ساعد وجمجمه 
 

 ضرباً فلا يسمع الا غمغمه 
 

 لهم نهيت خلفنا وهمهمه 
 

 لـم تنطفي في اللوم ادني كلمه
 

که صفوان گریخت، و عکرمه تو، اگر واقعه خندمه را از نزدیک دیده بودی، آنگاه «
 فرار کرد،

ھای ما  ھا و جمجمه و مسلمانان با شمشیرھایشان به پیشباز ما آمدند، و دست و پای
 گذرانیدند، ھایشان می را از دم تیغ

آنچنان زد و خوردی در گرفته بود که جز صدای قھرمانان و غُرّش شیران رزمنده 
 رسید،  ھای دلاوران چیزی به گوش نمی شد، و صدای نفس که از پشت سر شنیده می

 .»آوردی!؟ حتی یک کلمه در باب سرزنش و نکوھش بر زبان نمی
که پای کوه ا آنرفت، ت خالدبن ولید وارد مکه شد، و از این سوی به آن سوی می

 رسید. جاکرم  صفا به حضرت رسول
در محل  -را بر فراز تپۀ حَجون جخدا  زبیر بن عوام نیز به پیش رفت تا رایت رسول

ای سرپا کرد، و ھمانجا ماند  بر زمین کوبید، و در آنجا برای آنحضرت قبّه -مسجد فتح
 به نزد او آمدند. جخدا  تا رسول

 مورود پیامبر به مسجدالحرا
به پا خاستند و وارد مسجدالحرام شدند. مھاجر و انصار پیشاپیش و  جرسول خدا 

پشت سر و اطراف آنحضرت در حرکت بودند. بسوی حجرالاسود رفتند و آن را استلام 
ھای  فرمودند. آنگاه خانۀ خدا را طواف کردند. با کمانی که در دست داشتند، به بت

زدند و  می -که سیصد و شصت بُت بودند -جایگزین شده در پیرامون خانۀ خدا
 گفتند: می
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 ].۸۱[الإسراء:  ﴾٨١ٱۡ�َقُّ وَزهََقَ ٱلَۡ�طِٰلُۚ إنَِّ ٱلَۡ�طِٰلَ َ�نَ زهَُوقٗا جَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿
 .»حق آمد و باطل رخت بربست و رفت، که باطل ھمواره از میان رفتنی است!«

﴿ ٓ  ].۴۹[سبأ:  ﴾يعُيِدُ  وَمَا ٱلَۡ�طِٰلُ  ُ�بۡدِئُ  وَمَا ٱۡ�َقُّ  ءَ جَا
ھا یکی پس از دیگری به  بت». حق آمده است، و باطل نه آغازی دارد، نه انجامی!«

 .»افتادند روی درمی
به ھنگام فتح مکّه سوار بر ناقۀ خویش طواف کردند، و به  جاکرم  حضرت رسول

از طواف ھنگام طواف مُحرِم نیز نبودند. این بود که فقط به طواف اکتفا کردند، و چون 
خانۀ کعبه فراغت یافتند، عثمان بن طلحه را فراخواندند، و کلید کعبه را از او گرفتند. 

ھایی  آنگاه دستور دادند درِ خانۀ کعبه را بگشایند، آنحضرت در داخل خانۀ خدا شمایل
را مشاھده  إمشاھده کردند، از جمله در اندرون کعبه تصویر ابراھیم و اسماعیل 

 ل استقسام با اَزلام بودند. فرمودند:کردند که در حا

خدا بکشدشان! بخدا، ھرگز ابراھیم و «. »قاتلهم االله، واالله ما استقسما بها قط«

 .!»اند اسماعیل استقسام با اَزلام نکرده
ھمچنین، در داخل کعبه کبوتری را دیدند که با چوب عیدان ساخته شده بود، 

تصویرھای داخل کعبه را نیز دستور دادند آنحضرت با دست خودشان آن را شکستند. 
 محو کنند.

 نمازگزاردن پیامبر در خانۀ کعبه و ایراد خطابه در برابر قریش
آنگاه درِ خانۀ کعبه را بر روی خود بستند. اُسامه و بلال نیز نزد آنحضرت بودند. 

آن  روی به سوی دیواری که روبروی در خانه کعبه بود کردند و در فاصلۀ سه ذراع تا
ای که از شش رُکن کعبه، دو رکن در سمت راست ایشان، یک  دیوار ایستادند، به گونه

رکن در سمت چپ ایشان، و سه رکن پشت سر ایشان قرار گرفت، و نمازگزاردند. آنگاه، 
الاالله گفتند.  اکبر و لااله درون کعبه قدری قدم زدند، و در نقاط مختلف آن الله

جمع کرده و صف در صف ایستاده بودند و منتظر بودند که قریشیان در مسجدالحرام ت
دو طرف چارچوب در خانۀ کعبه  جاکرم  کنند؟! حضرت رسول ببینند آنحضرت چه می

را با دست گرفتند و خطاب به قریشیان که زیر آستانۀ در کعبه جای داشتند، چنین 
 فرمودند:
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لاَ . وحدَهُ  الأحزابَ  وهََزَمَ ، عبدَْهُ  ونصرَ ، وعَْدَهُ  صَدَقَ ، له شر�كَ  لا وحدَه االله إلاِ إلِه لا«
َ
 أ

ثرَُةٍ  كُلَّ 
ْ
وْ  مَأ

َ
وْ  دَمًا أ

َ
تَْ  َ�هُوَ  مَالٍ  أ

َ
  ، إهَاَ�ْ�ِ  قدَََ�َّ  تح

َّ
َيتِْ  سِدَانةَِ  إلاِ

ْ
وْ  الب

َ
اَجِّ  سِقَايةَِ  أ

ْ
لاَ ، الح

َ
 وَ�نَِّ  أ

طََإِ  قتَِيلَ 
ْ
عَمْدِ  شِبهِْ  الخ

ْ
رَْ�عُونَ  مِنهَْا الإِبلِِ  مِنَ  مِائةٌَ  :مُغَلَّظَةٌ  دِيةٌَ فف ال

َ
وْلادَُهَا ُ�طُونهَِا فِى  أ

َ
بجز «. »أ

اش وفا کرد،  خدای یکتا خدایی نیست، خداوندی که او را ھمتا و شریک نیست. به وعده
اش را نصرت داد، و ھمه دستجات دشمن را شکست داد. او یکتا و تنھاست. ھان، ھرگونه  بنده

الحرام و  الله طلب مال یا خونخواھی زیر این دو پای من است، بجز سِدانت بیتامتیاز قبیلگی یا 
ھمانند قتل عمد است، و دیه آن  -با تازیانه و عصا -سقایت حاجیان! ھان، قتل غیر عمد

 .»ھا بچه شتر در شکم داشته باشند! مضاعف است: یکصد شتر که چھل تای آن
وة الجاهلية وتعظمها بالاباء. الناس من م ��يا معشر قر�ش، إن االله قد أذهب عن«

ای جماعت قریشیان، خداوند نخوت جاھلیت و تفاخر و مفاخرت، به «. »آدم، وآدم من تراب

 .»اند، و آدم ھم از خاک! پدران و نیاکان را از شما دور ساخته است. مردم ھمه از آدم
 آنگاه، این آیه را تلاوت فرمودند:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذكََرٖ  مّنِ خَلقََۡ�ُٰ�م إنَِّا ٱ�َّاسُ  �

ُ
ْۚ وََ�بَ  شُعُوٗ�ا وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ  وَأ آ�لَِ ِ�عََارَفوُآ

َ عَليِمٌ خَبِ�ٞ  ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ٱ�َّ

َ
 ].۱۳[الحجرات:  ﴾١٣إنَِّ أ

ھا و  شما را به تیرهایم و  ھان ای مردم، ما شما ھمه را از دو انسان نر و ماده آفریده«
ایم، تا بتوانید یکدیگر را شناسایی کنید،  ھای گوناگون منسوب گردانیده طایفه
ترین شما نزد خداوند پارساترین شما است، خداوند به ھمه چیز دانا و از ھمه  گرامی

 .»حال باخبر است!
 پس از آن، فرمودند:

کنید من با شما چه رفتاری  میفکر «». يا معشر قر�ش، ما ترون أ� فاعل ب�م؟!«

 .»بکنم؟!
نیز  جگفتند: رفتار نیک! برادر کریم ما و برادرزادۀ کریم ما ھستید؟ پیامبراکرم 

 فرمودند:

من ھم به شما « ».!فإ� أقول ل�م كما قال يوسف لإخوته: لا تثر�ب علي�م اليوم«
امروز برای شما نخواھد گویم که یوسف به برادرانش گفت: ھیچ دردسر و نگرانی  ھمان را می

 .»بود!
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ْ�تُمْ  اذْهَبُوا«
َ
لقََاءُ  فَأ  .»بروید که شما ھم آزادید!« ».الطُّ

 بازگردانیدن کلید خانۀ کعبه به کلیددار سابق آن
در مسجدالحرام نشستند. علی در حالیکه کلید کعبه در دست  جخدا  آنگاه، رسول

دار و سدانت  خدا، پرده بود، نزد ایشان به پاخاست و گفت: ای رسول جپیامبراکرم 
کعبه را با سقایت حاجیان برای ما درنظر بگیرید. خداوند بر شما درود فرستد! به 

 جخدا  روایت دیگر، کسی که این درخواست را از آنحضرت کرد، عباس بود. رسول
است؟ وی را نزد آنحضرت عثمان بن طلحه کج(این عثمان بنُ طَلحۀ؟) فرمودند: 

بفرما، این کلید تو، ای  »يا عثمان! كمفتاحَ  كها«فراخواندند، آنحضرت به او فرمودند: 

امروز روز نیکی و وفاداری است!؟ بنا به روایت ابن سعد  »اليوم يوم برّ ووَفاء«عثمان؟! 
وقتی که کلید کعبه را به او  جاکرم  در طبقات آمده است که حضرت رسول

 دانیدند، به او گفتند:بازگر

م على �م إلا ظالم. يا عثمان، إن االله استأمن�خذوها خالدة تالدة، لا ينـزعها من«
آن را برگیر برای ھمیشه و «. »م من هذا البيت بالمعروف�وا ممّا يصل إليكلبيته، ف

کند. ای عثمان،  جاودانه! بجز ستمگران ھیچکس این سِمَت کلیدداری را از شما سلب نمی
شما نیز ھر آنچه در پرتو حرمت این خانه  ،خداوند شما را بر خانۀ خویش امین قرار داده است

 .»رسد، در حدّ متعارف استفاده کنید؟! به شما می

 اَذان گویی بِلال بر بام کعبه
دستور دادند بلال بالا برود و برفراز کعبه اذان  جخدا  وقت نماز فرا رسید. رسول

ب و عتّاب بن اُسید و حارث بن ھشام در جوار کعبه نشسته گوید: ابوسفیان بن حر
بودند. عتّاب گفت: خدا در حق پدرم اُسید کرامت کرد که زنده نماند تا صدای این 

دانستم که  اذان را بشنود، و از شنیدن آن به خشم آید! حارث گفت: ھان بخدا، اگر می
ان بخدا، من ھیچ چیز کردم؟! ابوسفیان گفت: ھ وی بر حق است از او پیروی می

بر  جبرند! پیامبراکرم  ھا برای او خبر می گویم، اگر چیزی بگویم ھمین سنگریزه نمی

ي قلتم«سر آنان فراز آمدند و گفتند: 
ّ

از ھمۀ آن سخنانی که با یکدیگر  »قد علمت الذ
 گفتید باخبر شدم! و ھمۀ آن سخنانشان را برایشان بازگفتند.
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خدا ھستید! بخدا، احدی نزد  دھیم که شما رسول دت میحارث و عتّاب گفتند: شھا
 ما نبود که بگوییم از این گفتگوی ما باخبر شده و به شما رسانیده باشد؟!.

 نماز فتح یا نماز شکر
به خانۀ امّ ھانی دختر ابوطالب رفتند، و ھشت  جخدا  در روز فتح مکه، رسول

ظھر بود. بعضی پنداشتند که  رکعت نماز در خانۀ وی گزاردند. وقت چاشت و نزدیک
اند، اما این نماز فتح بود. امّ ھانی دو تن از  آنحضرت نمازظھر به جای آورده

قد أجرنا من أجرت يا «نیز فرمودند:  جخدا  اش را امان داد. رسول خویشاوندان سببی
ای امان دادیم!؟ برادرش علی بن  به کسانی که تو ای اُمّ ھانی امان داده »أم ها�

اش را به روی آندو بست، و  ابیطالب قصد داست آندو را به قتل برساند. اُمّ ھانی در خانه
 دربارۀ آندو کسب تکلیف کرد، و آنحضرت چنان فرمودند. جاکرم  از حضرت رسول

 حُکمِ اعدام جنایت پیشگان
ترین  تن از سران مکه را که از بزرگ ۹خون  جخدا  ح مکه، رسولدر روز فت

آمدند، ھَدَر اعلام کردند، و دستور دادند آنان را  تبھکاران و جنایتکاران به حساب می
بکشند، حتی اگر کنار پردۀ خانۀ کعبه دستگیر شوند، و آن نه تن عبارت بودند از: 

بن نُفَیل  جھل، حارث سَرح، عِکرَمه بن ابی عبدالعُزّی بن خَطَل، عبدالله بن سعدبن اَبی
خَطَل که  بن صُبابه، ھَبّار بن اَسوَد، دو کنیزک آوازخوان از آنِ ابن بن وھْب، مَقیس

خواندند، و ساره کنیزک آزاد شدۀ  را به آواز می جاشعار حاکی از ھجو پیامبراکرم 
بن ابی بَلتَعه نزد او  متعلق به یکی از فرزندان عبدالمطلب، ھمان زنی که نامۀ حاطب

 پیدا شده بود.
نیز  جاکرم  بُرد، و شفاعت او را کرد. نبی جابن ابی سَرح را، عثمان نزد پیامبراکرم 

خون وی را محترم اعلام کردند و اسلام وی را پذیرفتند، البته پس از انکه مدتی درنگ 
ابن ابی سرح پیش از آن  کردند، به امید آنکه یکی از صحابۀ آنحضرت او را به قتل برساند.

 اسلام آورده بود و مھاجرت نیز کرده بود، اما بعدھا مرتدّ شده بود و به مکه بازگشته بود.
امان  ججھل، به یمن گریخت. ھمسرش برای او از پیغمبراکرم  عِکرمه بن ابی

نیز او را امان دادند. ھمسرش به دنبال او رفت. عِکرَمه با  جطلبید. پیغمبراکرم 
 ش به مدینه بازگشت و مسلمانی نیک گردید.ھمسر
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آمد و  جھای کعبه درآویخته بود. شخصی به نزد پیغمبر اکرم  ابن خَطَل، به پرده

هُ گفتند: ( جاین خبر را به آنحضرت داد. پیغمبراکرم  ) او را بکش! آن شخص نیز اُقتُلْ
 بازگشت و او را کشت.

ل رسانید. مقیس پیش از آن اسلام مَقیس بن صُبابه را، نُمیله بن عبدالله به قت
آورده بود، آنگاه بر مردی از انصار حمله برده و او را کشته بود، سپس مرتد شده بود و 

 به مشرکان پیوسته بود.
داد، و  را آزار و شکنجه می جخدا  حارث، ھمان کسی بود که در مکه بسیار رسول

 علی او را کشت.
 جخدا  نگام مھاجرت، متعرض زینب دختر رسولھَبّاربن اَسوَد، ھمان کسی بود که بھ

سنگی غلطانیده بود، و جنین وی سقط شده بود.  شده، و او را به عمد بر روی تخته
 ھبّار در روز فتح مکه گریخت، بعدھا اسلام آورد، و مسلمانی نیک گردید.

از آن دو کنیزک آوازخوان، یکی به قتل رسید، و برای دیگری امان طلبیدند، و 
 اسلام آورد. ھمچنین، برای ساره امان طلبیدند و او نیز اسلام آورد.

بن طلاطل خزاعی را در دریف  بنا به گزارش ابن حجر عسقلانی، ابومعشر نام حارث
خون آنان را ھدر اعلام کرده بودند، یاد کرده است که علی  جکسانی که پیامبراکرم 

بن زُھیر را در زمرۀ کسانی که  وی را به قتل رسانید. حاکم نیشابوری نیز، کعب
خونشان ھدر اعلام شده بود، یاد کرده است که داستانش مشھور است، و بعدھا آمد و 

بن  سرود. ھمچنین، ابن اسحاق وحشی جخدا  ای در مدح رسول اسلام آورد و قصیده
 حرب، و ھند بنت عُتبه ھمسر ابوسفیان را که اسلام آورد، و اَرنَب کنیز آزاد شدۀ ابن

خَطَل و امّ سعد را که ھر دو کشته شدند، نام برده است، با این ترتیب، تعداد این افراد 
گردد. در عین حال، احتمال دارد که اَرنَب و اُمّ سعد  بر ھشت مرد و شش زن بالغ می

تر یاد شدند، و نامشان به اختلاف ثبت  ھمان دو کنیزک آوازخوان بوده باشند که پیش
 .١نام و کُنیه و لقب پیش آمده باشدشده باشد، یا خلط 

 
 

                                           
 .۱۲-۱۱، ص ۸فتح الباری، ج  -١
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 مسلمان شدن صَفوان بن اُمیه و فَضاله بن عُمَیر
صفوان بن امیه از جمله کسانی که خونشان ھدر اعلام شده بود، نبود، اما، از آنجا 
که یکی از بزرگان و سران و رھبران قریش بود، بر جان خویش ترسید و گریخت. عمیر 

به او امان دادند، و  جخدا  ل برای او امان طلبید. رسو جخدا  بن وھب جمحی از رسول
به مکه بر سر داشتند به او مرحمت کردند. عمیر، زمانی ای را که بھنگام ورود  عمامه

خواست از جدّه به یمن به سفر دریایی برود، به او رسید و او را  که صفوان می

دو ماه به من مھلت بدھید تا  !اجعل� باِلخيار شَهر�ن: گفت جخدا  بازگردانید. به رسول

تو را چھار  »بالخيار أر�عة أشهُرأنت «فرمودند:  جراه خودم را انتخاب کنم! پیامبراکرم 
دھم که راه خودت را انتخاب کنی!؟ پس از آن، صفوان اسلام آورد،  ماه مھلت می

نیز ھمان ازدواج  جھمسری نیز داشت که پیش از او اسلام آورده بود، پیامبراکرم 
 پیشین آندو را تأیید فرمودند.

آمد تا  جخدا  سولفضاله مردی جسور بود. به ھنگام طواف کعبه به سراغ ر
آنحضرت را به قتل برساند. آنحضرت به وی اعلام کردند که از قصدی که دارد 

 باخبرند، و او اسلام آورد.

 خطابۀ پیامبر در روز دوّم فتح مکّه
ای ایراد فرمودند.  خدا درمیان مردم خطابه فردای روز فتح مکه، بار دیگر رسول

و آنچنان که درخور خداوند است، او را  نخست حمد و ثنای خداوند به جای آوردند،
 ستایش کردند. آنگاه فرمودند:

هَا« ُّ�
َ
َ  النَّاسُ،إنَِّ  � مَ  ا�َّ ةَ  حَرَّ موَاتِ  خَلقََ  يوَْمَ  مَكَّ رضَْ، السَّ

َ
ِ  حُرُمِ  مِنْ  حَرَامٌ  فَِ�َ  وَالأ   ا�َّ

َ
 إِلى

قِياَمَةِ  يوَْمِ 
ْ
ِ  يؤُْمِنُ  لامْرِئٍ  َ�ِلُّ  لا ال وَْمِ  باِ�َّ

ْ
نْ  الآخِرِ  وَالي

َ
، شَجَرًا بهَِا َ�عْضِدَ  وَلا، دَمًا بهَِا �سَْفِكَ  أ

حَدٌ  فإَنِْ 
َ
صَ  أ ِ  رسَُولِ  لِقِتاَلِ  ترَخََّ ُ  َ�قُولوُا ،ج ا�َّ

َ
َ  إنَِّ : له ذِنَ  ا�َّ

َ
ذَنْ  وَلمَْ  لرِسَُولِهِ  أ

ْ
 وَ�ِ�َّمَا لَُ�مْ  يأَ

ذِنَ 
َ
وَْمَ  حُرْمَتهَُا عَادَتْ  وَقدَْ ، َ�هَارٍ  مِنْ  سَاعَةً  ِ�يهَا لِي  أ

ْ
مْسِ  كَحُرْمَتهَِا الي

َ
يبُلَِّغِ  باِلأ

ْ
اهِدُ  فلَ  الشَّ

غَائبَِ 
ْ
ھا و زمین را آفریده است بلد    ھان ای مردمان، خداوند مکه را از آن روزی که آسمان«. »ال

روز  حرام قرار داده است، و مکه به موجب حرمتی که خداوند برای آن مقرر فرموده است تا
وجه  قیامت بلد حرام خواھد بود، بنابراین برای کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارند، به ھیچ

روا نیست که در این شھر خونی را بر زمین بریزند، یا درختی را در آن قطع کنند، و ھرگاه کسی 
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خداوند به  خدا در مکه استناد و استدلال کند، به او بگویید: بخواھد به کُشتار و کارزار رسول
ای  ای را نداده است! برای من نیز در پاره خدا این اجازه را داده بود و به شما چنین اجازه رسول

از روز حرمت مکه برداشته شده بود، و از امروز به بعد، حرمت خانه کعبه و شھر مکّه ھمانگونه 

 .»گردد، حاضران به غایبان برسانند!؟ که از پیش بوده است بازمی
 روایت دیگری، در ارتباط با شھر مکه چنین آمده است:در 

رُ  وَلاَ  شَوْكُهُ  ُ�عْضَدُ  لاَ « تقَِطُ  وَلاَ  صَيدُْهُ  ُ�نَفَّ
ْ
  لقَُطَتَهُ  يلَ

َّ
َ�هَا مَنْ  إِلا . »خَلاَهُ  ُ�ْتََ�  وَلاَ  عَرَّ

 ای در برجای مانده و گم شده ،خارھای آن نباید قطع شوند، شکارھای آن نباید تعقیب شوند«
و علف و گیاه  ،آن نباید برداشته شود، مگر اینکه یابنده آن را اعلام کند و به صاحبش برساند

 .»آن نباید قطع شود!
خدا، مگر! اِدخِر! که کنیزکان آن را برای خوشبوی ساختن  عبّاس گفت: ای رسول

 «برند!؟ فرمودند:  ھایشان به کار می خود و مردم برای خوشبوی ساختن خانه
َّ
اِلا

 مگر اِدْخِر!. »اِلادْخِر
لیث را به قصاص یکی از مردان خویش که  در روز فتح مکه، قبیلۀ خُزاعه مردی از بنی

 در این ارتباط فرمودند: جکشته شده بود، به قتل رسانیدند. رسول خدا در دوران جاھلیت 

تيلاً، يا معشر خزاعة، ارفعوا أيدي�م عن القتل فلقد كثر القتل إن نفع. لقد قتلتم ق«
لأدينه! فمن قتل بعد مقا� هذا فأهله بخ� النظر�ن: إن شاؤوا فدم قاتله، و�ن شاؤوا 

ای جماعت خزاعه، دست از کشتن باز کشید، که کشت و کشتار اگر ھم سودی «. »فعقله
اید که من باید دیه او را بپردازم! از این لحظه   اکنون مردی را کشته داشت، بسیار شد! شما ھم

بعد، ھر آنکس که کسی را بکشد، خانواده او اختیار دارند که ھر یک از این دو چیز را اختیار به 

 .»بھای او را بازستانند! کنند: اگر بخواھند خون قاتل وی را بریزند، و اگر بخواھند خون
نامیدند، از جای برخاست و گفت:  به روایتی، یکی از اھالی یمن، که او را ابوشاه می

برای  »تبوا لابي شاهكا«نیز فرمودند:  جخدا  را برای من بنویسید! رسولاین مطلب 
 .١ابوشاه این مطلب را بنویسید!

                                           
، ج ۳۲۹، ۳۲۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۲، ص ۱برای تفصیل این روایات تاریخی، نکـ: صحیح البخاری، ج  -١

؛ ۴۱۶-۴۱۵، ص ۲ھشام،، ج  ؛ سیرةابن۴۳۹-۴۳۷، ص ۱؛ صحیح مسلم، ج ۶۱۷-۶۱۵، ص ۲
 .۲۷۶، ص ۱سنن ابی داود، ج 
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 هراس انصار از اقامت پیامبر در مکّه
مسلم گردید و تمامیت پذیرفت، شھر مکه زادگاه و  جخدا  وقتی فتح مکه برای رسول

 جخدا  کنید رسول : فکر میوطن آنحضرت بود، و بھمین جھت، انصار با یکدیگر گفتند
اکنون که شھر خودشان و زادگاه خودشان را خداوند برایشان فتح کرده است، در مکه 

بر سر کوه صفا دست به دعا برداشته بودند و به  جبمانند؟! در ھمان اثنا، پیامبراکرم 

 »م؟ماذا قُلتُ «کردند. وقتی از دعایشان فراغت یافتند، گفتند:  درگاه خداوند نیایش می
خدا!؟ اصرار فراوان کردند تا به آنحضرت  گفتید؟! گفتند: ھیچ چیز، ای رسول چه می

 فرمودند: جخدا  بازگفتند. رسول

پناه به خدا! من با شما زندگی «. »م�ممات ماتـم، وال�محيا �ياـمعاذا�! ال«

 .»خواھم کرد، و درمیان شما خواھم مرد!؟

 بیعت مردم مکه با پیامبر
خداوند منان شھر مرکزی مکه را برای پیامبر اسلام و مسلمانان فتح کرد. در پرتو 

ای تمام عیار کرد. و آنان دریافتند  این فتح بزرگ حق و حقیقت برای اھل مکه جلوه
که بجز اسلام راھی برای پیروزی و موفقیت نخواھد بود. این بود که در مقام اِذعان و 

برفراز  جگرد آمدند. رسول خدا  جخدا  بیعت با رسول تسلیم برآمدند، و ھمگی برای
دامنۀ کوه صفا نشستند، و بیعت با مردم مکه را آغاز کردند. عمربن خطاب پایین دست 

 جخدا  گرفت. مردم ھمه با رسول آنحضرت قرار گرفت و برای ایشان از مردم بیعت می
در مقام  جخدا  ر رسولکه درحدّ طاقت و استطاعت، در براب بیعت کردند مبنی بر این

 سمع و طاعت باشند.
وقتی از  جاند، پیامبراکرم  التنزیل نَسفَی آمده است که روایت کرده در کتاب مدارک

بیعت با مردان فراغت یافتند، در ھمان حال که ھمچنان برفراز کوه صفا جلوس 
نیز  فرموده بودند، و عمربن خطاب پایین دست ایشان نشسته بود، به بیعت با زنان

کرد، و پاسخ زنان را به  با زنان اعلام بیعت می جپرداختند. عمر به فرمان پیامبراکرم 
 کرد. منتقل می جپیامبراکرم 

ھند بنت عتبه، ھمسر ابوسفیان، به طور ناشناس درمیان زنان برای بیعت آمد، 
او را بازشناسند، خوف  جخدا  بخاطر کاری که با جنازۀ حمزه کرده بود، از اینکه رسول
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 فرمودند: جخدا  داشت. رسول

باَيعُُِ�نَّ «
ُ
نْ  عَلىَ  أ

َ
نَ  لا أ

ْ
� ِ  �شُْرِ کس  کنم مبنی بر اینکه ھیچ با شما بیعت می«. »شَيئًْا باِ�َّ

 .»چیز را شریک و ھمتای خدای یکتا قرار ندھید! و ھیچ
کس را ھمتا و  یچچیز و ھ که از آن پس دیگر ھیچ عمربن خطاب نیز بر مبنای این

 شریک برای خدای یکتا قرار ندھند، با زنان مکه بیعت کرد.

ْ�نَ  وَلا«فرمودند:  جرسول خدا   ».و اینکه دزدی نکنید!« »�سَْرِ
ھند گفت: ابوسفیان مردی بخیل است، اگر ھر از گاھی به اموال وی دستبرد بزنم 

 چه خواھد شد؟!.
 زدی حلالت باشد!.ابوسفیان گفت: ھرچه دستت رسید و دستبرد 

 »تو باید ھند باشی؟!« »لهَِندٌْ  كاِنَّ  و«: او راشناختند. خندیدند و گفتند جرسول خدا 
ھا را گذشت کنید، ای پیامبرخدا، خداوند از شما  ھند گفت: آری، شما نیز گذشته

 درگذرد!.

 ».و اینکه زنا نکنید!« ١»وَلا تزَن�َ «: ادامه دادند جرسول خدا 
 کند؟!. زن آزاده ھم زنا می ھند گفت: مگر

 ».و اینکه فرزندانتان را نکشید!« »نَّ �وَلا َ�قْتُلنَ اوَلاد«فرمودند:  جخدا  رسول
ھند گفت: فرزندانمان را در کودکی پرورش دادیم، وقتی بزرگ شدند شما آنان را 

ن سفیا بن ابی کشتید! چنانکه خودتان و آنان بھتر از ھرکس دیگر میدانید! آخر، حنظله
 جدر جنگ بدر کشته شده بود. عمر آنچنان خندید که بر پشت درافتاد. پیامبراکرم 

 نیز تبسم فرمودند.

 ».و اینکه بُھتان نزنید!« »وَلا تأَتَ� ببِهُتانٍ «: فرمودند جرسول خدا 
ھند گفت: بھتان زدن کاری زشت است، و شما ما را تنھا به رشد و کمال و مکارم 

 دارید!. اخلاق وامی

و اینکه در محدودۀ شرع و عُرف « »وَلا تعَصينَ� في مَعروفٍ «: فرمودند جخدا  سولر

 ».از فرمان من سرپیچی نکنید!

                                           
بایست به صیغه  از اینجا به بعد، تا آخر روایت در متن کتاب، قیود بیعت که مطابق سیاق می -١

 م. -، تحریم) آمده است۱۲مخاطب بیاید، ھمه با صیغه غایب، و با عبارات برگرفته از آیه شریفه (
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 .١ایم در حالیکه در اندیشۀ نافرمانی شما باشیم! ھند گفت: بخدا، ما اینجا ننشسته
کرد، خطاب  اش را خرد می وقتی از پای کوه صفا بازگشت، در حالیکه بت شخصی

 گفت: ما فریب تو را خورده بودیم!؟. می به آن
خدا، در  * در صحیح بخاری آمده است: ھند بنت عُتبه آمد و گفت: ای رسول

سراسر جھان ھیچ خانواده و خاندانی وجود نداشت که خوار و ذلیل شدنشان به اندازۀ 
خانواده و خاندان شما برای من مطلوب و محبوب باشد!؟ عمربن خطاب گفت: من ھم 

خدا، ابوسفیان  ! ھند گفت: ای رسول٢نطور، سوگند به آنکه جانم در دست اوستھمی
مردی بخیل است، آیا مرا باکی خواھد بود که از اموال او فرزندانمان را برگ و نوا 

 باِلمَعروف«: فرمودند جخدا  برسانم؟! رسول
ّ
مگر در محدودۀ  ،موافق نیستم« »لا ارَاهُ اِلا

 .٣»عُرف و عادت بوده باشد!

 عملکرد و رهنمودهای پیامبر پس از فتح مکّه
روز در مکۀ مکرمه ماندند، و به تثبیت و  ۱۹پس از فتح مکه مدت  جخدا  رسول

تحکیم شعائر اسلام پرداختند، و پیوسته مردمان را در طریق ھدایت و پارسایی ارشاد 
محدودۀ حرم امن  ھای فرمودند. در ھمین ایام، ابو اُسید خزاعی را فرمودند تا نشانه می

ھای متعددی برای دعوت کردن طوایف و قبایل بسوی  الھی را تجدید کند، و سریه
ھای مشھور مستقر در اطراف مکه اعزام فرمودند، و منادی  اسلام و درھم شکستن بت

آنحضرت در سراسر مکه مکرمه ندا در داد: ھر آنکه به خدای یکتا و رسول او ایمان 
 تی را باقی نگذارد مگر آنکه آن راخرد کند!.دارد، در خانۀ خویش بُ 

 ها ها و بعثه سَریه
خاطر شدند، خالدبن ولید را برای  از فتح مکه آسوده جخدا  که رسول. ھمین۱

سرنگون ساختن بت عزی، پنج شب مانده به پایان ماه رمضان سال ھشتم ھجرت، 
اعزام فرمودند. بت عزّی در وادی نخله مستقر بود، و از آنِ قریش و ھمۀ طوایف 

                                           
 مدارک التنزیل، نَسَفی، تفسیر آیه بیعت. -١
تلقی شده است؛ چنانکه  جخدا  یح بخاری، فرمایش رسولدر متن کتاب، این عبارت از روایت صح -٢

 م.-آید از ظاھر روایت برمی
 .۱۴۸، ص ۱۳، ج ۱۷۵، ص ۷؛ فتح الباری، ج ۷۱۶۱، ۳۸۲۵صحیح البخاری، ح  -٣
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داران آن  هشیبان پرد آمد، و بنی ترین بت آنان به حساب می کنانه بود، و بزرگ بنی
تن از سوارکاران رزمنده آھنگ آن کرد و رفت تا به  بودند. خالدبن ولید به اتفاق سی

 جخدا  وادی نخله و مقرّ بت عُزّی رسید و آن را درھم شکست. اما، وقتی به نزد رسول
در مسیر انجام این مأموریت،  »هَل رأيتَ شيئا؟ً«به او فرمودند:  جخدا  بازگشت، رسول

ها فَاهْدِمْها كفانَّ «چیز بخصوصی را دیدی؟! گفت: خیر! فرمودند: 
َ

 »لمَ تهَدِمْها، فَارجِْع اِلي
ای، بسوی آن بازگرد و آن را درھم بشکن!؟  بنابراین، بت عزی را ھنوز درھم نشکسته

با موھای آشفته خالد خشمگینانه با شمشیر برھنه بازگشت. زنی برھنه و سیاھپوست، 
کشد که آن زن  دار بتکدۀ عزی پیوسته فریاد می و پریشان در برابر او ظاھر شد، و پرده

مراقب خودش باشد. خالدبن ولید با ضربت شمشیر پیکر آن زن را به دو نیم کرد و بار 

َ�عَم، «فرمودند:  جخدا  بازگشت، و ماجرا را بازگفت. رسول جخدا  دیگر به نزد رسول
آری، آن زن سیاھپوست ھمان عُزّی  »م ابَداً �عُزّي وَقَد اَ�سَت انَ ُ�عَبَد في بلاِدِ ال كتل

 که کسی او را در سرزمین شما بپرستد! بود، و دیگر برای ھمیشه ناامید شد از این
. آنگاه، عمروعاص را در ھمان ماه مبارک رمضان بسوی بت سُواع اعزام فرمودند ۲

بت مخصوص قبیلۀ ھُذیل بود که در ناحیۀ رُھاط، در تا آن را درھم بشکند. سواع 
کیلومتری شمال شرقی مکه، مستقر بود. وقتی عمروعاص به بُتکدۀ سُواع  ۱۵حدود 

به من  جخواھی؟ گفت: رسول خدا  دار آن بتکده به وی گفت: چه می رسید، پرده
اھی بود!؟ اند که بت سواع را درھم بشکنم! گفت: قادر به چنین کاری نخو دستور داده

شود؟! آنگاه نزدیک رفت و بت سواع را  عمروعاص گفت: چرا؟! گفت: از او حمایت می
خرد کرد، و به یارانش دستور داد اتاق مخصوص نذورات و ھدایای سواع را ویران 

دار بتکده  سازند. یاران وی چنان کردند، و در آن اتاق ھیچ نیافتند. آنگاه، به پرده
 : در برابر خدای یکتا تسلیم شدم و اسلام آوردم!.گفت: چگونه دیدی؟! گفت

سعدبن زید اشھلی را به اتفاق  ج. نیز، در ھمان ماه مبارک رمضان، رسول خدا ۳
بیست تن از سواران رزمنده بسوی بتکدۀ منات اعزام فرمودند. بت منات در ناحیۀ 

دیگران  مشلل در نزدیکی قدید مستقر بود، و از آن طوایف اوس و خزرج و غسان و
خواھی؟  دار آن به وی گفت: چه می بود. وقتی سعد به بتکدۀ منات نزدیک شد، پرده

گفت: درھم شکسته شدن منات را! گفت: بفرمایید! سعد آھنگ بت منات کرد. زنی 
برھنه و سیاھپوست با موھای آشفته و پریشان از بتکده بیرون آمده، که ناله و شیون 
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ای از  دار بر سر آن زن فریاد زد: مَنات! عده کوفت. پرده داد و دست بر سینه می سر می
اند!؟ سعد ضربتی سخت بر او فرود آورد و او را به قتل  ات کرده نافرمانان تو محاصره

رسانید. سپس بسوی بت مَنات رفت و آن را درھم شکست و خرد کرد. در خزانۀ ھدایا 
 و نذورات منات نیز چیزی نیافتند.

ید از مأموریت ویران ساختن بتکدۀ عُزّی بازگشت، در ماه شوال . وقتی خالدبن ول۴
او را بسوی بنی جَذیمه فرستادند  جخدا  ھمان سال، یعنی سال ھشتم ھجرت، رسول

تا آن را بسوی اسلام دعوت کند، نه اینکه با آنان بجنگد. خالدبن ولید به اتفاق سیصد 
جَذیمه شدند. با  اطق مسکونی بنیو پنجاه تن از مھاجر و انصار و بنی سلیم عازم من

ھمراھانش آھنگ آنان کرد و رفت تا به نزد آنان رسید و آنان را به اسلام دعوت کرد. 
اسلام آوردیم. » اَسلَمنا«دانستند که برای اظھار اسلام باید بگویند:  بنی جَذیمه نمی

ن را تغییر گفتند: صَبَأنا! یعنی: ما دینما پیوسته می» اسلمنا«بجای آنکه بگویند 
ای از آنان را به قتل  ایم! خالدبن ولید نیز، عده ایم! ما از دین سابقمان برگشته داده

ای دیگر از آنان را به اسارت گرفت، و به ھر یک از ھمراھانش یک اسیر  رسانید و عده
تحویل داد. آنگاه، یکروز، دستور داد که ھر یک از ھمراھانش اسیر خودش را بکشد. 

 جاکرم  ھمراھانش از این فرمان خالد سرپیچی کردند. وقتی به نزد نبیعمر و  ابن
بازگشتند، و ماجرا را برای آنحضرت بازگفتند، دستانشان را به دعا برداشتند و دو مرتبه 

 گفتند:

  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ «
ُ
برَْأ

َ
كَْ  أ

َ
ا إِلي خالد بارخدایا، من به درگاه تو از این کاری که « .١»خَالِدٌ  صَنَعَ  مِمَّ

 .»جویم!؟ کرده است برائت می
کسانی که اسیرانشان را کشته بودند، ھمه از بنی سلیم بودند. مھاجرین و انصار 

علی را فرستادند تا خونبھای  جخدا  ھیچیک چنین کاری را نکرده بودند. رسول
، جذیمه را به بازماندگانشان بپردارد، و اموالی را که از آنان غارت شده بود کشتگان بنی

به آنان بازگرداند. فیمابین خالد و عبدالرحمان بن عوف نیز بگومگو و دردسری پیش 
 رسید. فرمودند: جاکرم  آمد. خبر به نبی

االله مـا  ن أحد ذهبا ثم أنفقته في سـبيلكاأصحابي، فوا� لو  كمهلاً يا خالد! دع عن«

                                           
 .۶۲۲، ص ۲، ج ۴۵۰، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
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ای خالد! بخدا، اگر  دست از یاران من بدار،« .١»ت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته�أدر
کوه احد سراسر زر ناب گردد، و تو ھمه آن را در راه خدا انفاق بکنی، بر ثـواب و پـاداش یـک 

 .»بامداد یا شامگاھان اصحاب من دست نخواھی یافت!
*** 

ساز و تعیین کننده، و آن فتح اعظم که  این بود غزوۀ فتح مکه، آن نبرد سرنوشت
ترین  العرب، کوچک ا رقم زد، و در سراسر جزیرهپرستی ر مرگ قطعی و تنیت و بت

میدان و مجالی برای آن باقی نگذاشت، و راه ھرگونه تبلیغ و توجیه را به نفع بتان و 
انتظار بودند که ببینند بالاخره سرانجام   پرستی بست. ھمۀ قبایل عرب چشم آیین بت

چه خواھد بود؟! از پرستان درگرفته است،  کشمکش و نبردی که میان مسلمانان و بت
دانستند که بر حرم امن الھی جز آن کسی که برحق  سوی دیگر، قبایل عرب نیک می

ھا بود که برای آنان به ثبوت پیوسته    باشد، تسلط نخواھد یافت! این اعتقاد قطعی مدت
بود، بیش از نیم قرن پیش این مطلب برایشان جا افتاده بود، زیرا مردم با چشمان 

بودند که اصحاب فیل آھنگ این خانه را کردند، و ھمه یکجا ھلاک شدند، خویش دیده 
 و ھمانند علف و گیاه نیمخوردۀ ستوران متلاشی گردیدند.

ای بود برای فتح بزرگ، مردم از جانب یکدیگر ایمنی  صلح حدیبیه مقدمه و زمینه
اختند. مسلمانانی یافتند، و با یکدیگر گفتگو آغاز کردند، و به مناظره دربارۀ اسلام پرد

که در مکه متواری بودند، توانستند دینشان را آشکار سازند، و مردم را بسوی آن 
دعوت کنند، و دربارۀ عقایدشان مناظره کنند. بر اثر پدید آمدن ھمین محیط سالم، 

ھای پیشین ھیچگاه  عدۀ زیادی اسلام آوردند، چنانکه آمار لشکریان اسلام که در جنگ
 اتر نرفته بود، ناگھان بر ده ھزار بالغ گردید.از سه ھزار فر

ساز چشمان مردمان را باز کرد، و آخرین  این نبرد تعیین کننده و سرنوشت
ھایی را که میان دیدگان مردم و اسلام حایل گردیده بودند، کنار زد، و با این فتح  حجاب

العرب  زیرهبزرگ مسلمانان بر مواضع دینی و سیاسی ھر دو در سراسر طول و عرض ج
 دست یافتند، و رھبری دینی و زمامداری سیاسی یکجا به آنان منتقل گردید.

                                           
ری (کتاب ) و صحیح بخا۴۳۷-۳۸۹، ص ۲ھشام (ج  تفاصیل این غزوه و فتح مکه از سیرةابن -١

-۴۳۷، ص ۱) وصحیح مسلم (ج ۲۷-۳، ص ۸) و فتح الباری (ج ۳۶۷۳فضائل اصحاب النبی، ح 
 نقل شده است. ۱۶۸-۱۶۰، ص ۲) و زاد المعاد، ج ۱۳۰، ۱۰۳-۱۰۲، ص ۲، ج ۴۳۹
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ای که به سود مسلمانان به دنبال صلح حدیبیه آغاز شده بود، با  با این ترتیب، برنامه
این فتح مبین تمامیت یافت و به کمال رسید، و از آن پس، برنامۀ دیگری که باز ھم به 

غاز گردید، و مسلمانان به طور کامل زمام ھمۀ امور را در دست سود مسلمانان بود آ
 جخدا  گرفتند، و برای اقوام عرب راھی جز این باقی نماند که گروه گروه به دیدار رسول

بشتابند، و به اسلام گردن بنھند، و دعوت اسلام را به سراسر جھان برسانند، و برای 
 یدا کرده بودند.این کار، از دو سال پیش آمادگی لازم را پ



 

 
 

 

 

 

 فصل سیزدهم:
 جنگ حُنَین

 سوّمین مرحلۀ جهاد و دعوت پیامبر
ایم. در این مرحله بود که نتایج  به واپسین مراحل زندگانی پیامبربزرگ اسلام رسیده

ھای طولانی و  به دنبال مجاھدت جاکرم  و دستاوردھای دعوت اسلامی حضرت رسول
ھای  ھای فراوان، و نبردھا و جنگ ھا، و نابسامانی ھای بسیار، و آشوب ھا و دشواری رنج

 گردید. خونین، در طول بیست و اندی سال، مشھود می
ترین فتحی بود که طی این سالیان مسلمانان بر آن دست یافته فتح مکه بزرگ

مسیر گردش روزگار دگرگون گردیده بود، و محیط و  بودند، و در پرتو این فتح بزرگ
فضای عربستان متحوّل شده بود، چنانکه این فتح سرفصلی تعیین کننده را میان 

نژادان  داد. زیرا، قریشیان در نگاه عرب دوران پیش از آن و دوران پس از آن تشکیل می
ن زمینه تابع آنان آمدند، و اعراب در ای حامیان دین و پشتیبانان آیین به شمار می

بودند. بنابراین، گردن نھادن قریش به دین اسلام، با مرگ قطعی آیین وَثَنیت و رسوم 
 پرستی در سراسر عربستان مساوی بود. بت

توان در دو لوحۀ جداگانه ثبت کرد: یکی،  حوادث و رویدادھای این مرحله را می
ھا و قبایل بر یکدیگر برای    لّتلوحۀ جھاد و قتال و کارزار، و دیگری، لوحۀ پیشدستی م

 گردن نھادن به آیین اسلام.
اند، و در سراسر این  ھمه جا به یکدیگر چسبیده و پیوسته -در واقع -این دو لوحه

نمایند، و رویدادھای مندرج در ھر یک از این دو لوحه در خلال  مرحله متناوباً رُخ می
ا، با وجود این، در طراحی این مباحث، اند، امّ  رویدادھای آن لوحۀ دیگر اتفاق افتاده

ترجیح را بر آن نھادیم که گزارش رویدادھای مندرج در این دو لوحه را به صورت 
که لوحۀ جھاد و کارزار با مباحث پیشین  متمایز از یکدیگر بیاوریم، و نیز، نظر به این
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ب فصول چسبندگی بیشتری داشت، و مناسبت آن با فصول گذشته بیشتر بود، در ترتی
 و مباحث، این لوحه را مقدم گردانیدیم.

 انگیزۀ جنگ
آسا از سوی مسلمانان انجام پذیرفت. این  فتح مکّه به دنبال یک حملۀ ضربتی و برق

ای قرار داد که برایشان  حملۀ ناگھانی، قبایل مجاور مکّه را در مقابل عمل انجام شده
این رو، از تسلیم شدن در برابر اسلام امکان نداشت آن را از سر راه خویش بردارند. از 

ھای سرکش و طغیانگر و پرتوان که  خودداری نکردند و سرباز نزدند، مگر برخی قبیله
جلودار آنھا، طوایف ھوازِن و ثقیف بودند، و طوایف نَصر و جُشَم و سعدبن بکر و گروھی 

شدند. این  با آنان متحد -که ھمۀ این طوایف از قیس عَیلان بودند -ھلال از بنی
طوایف عرب به نشانۀ عزّت نفس و خودپسندی و خودمحوری، شأن خودشان را اجلّ از 
آن میدانستند که در برابر این پیروزی سر تسلیم فرود آورند، به مالک بن عوف نصری 

 پیوستند، و برای جنگ با مسلمانان راھی شدند.

 دشمنان اسلام در اوطاس
مالک بن عوف، برای جنگ و کارزار با مسلمانان  وقتی فرمانده کلّ اعراب متخاصم،

عزم جزم کرد، اموال و زنان و فرزندان رزمندگان را نیز ھمراه سپاه گردانید، و به راه 
خود ادامه داد تا در ناحیۀ اَوطاس فرود آمد. این ناحیه در مناطق مسکونی اعراب 

ین متفاوت است. ھوازِن در نزدیکی حُنین قرار داشت. وادی اوطاس با وادی حُن
است که با شھر مکه متجاوز از ده میل از » ذی المجاز«نام وادی ھمسایۀ » حُنین«

 .١سمت عرفات فاصله دارد

 پیشنهاد پیرمرد جنگ آزموده
وقتی مالک بن عوف و ھمراھانش در ناحیۀ اوطاس بار انداختند، مردمان از اطراف 

ه درمیان آن جماعت بود. دُرَید آمدند و جنگجویان را درمیان گرفتند. دُرَید بن  صِمَّ
پیرمردی کھنسال بود که یکپارچه کارشناسی و مھارت جنگی بود، و مردی دلاور و 
کارآزموده بود. درید گفت: شما اکنون در کدام وادی ھستید؟ گفتند: اوطاس. گفت: 

و آری، نه بلند است و سنگلاخ، و نه پست است و سُست. اما، چرا صدای بانگ اشتران، 

                                           
 .۴۲، ۲۷، ص ۸نکـ: فتح الباری، ج  -١
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رسند؟! گفتند:  عرعر خران، و گریۀ کودکان، و بع بع گوسفندان ھمه با ھم به گوش می
ھا و فرزندانشان را نیز حرکت داده  مالک بن عوف به ھمراه جنگجویان زنان و دارایی

است!؟ دُرید عوف بن مالک را فراخواند و انگیزۀ وی را برای این کار مورد سؤال قرار 
و مان و خاندان جنگجویان را ھمراھشان گردانم تا درجھت داد. گفت: خواستم خان 

دفاع از عزیزان و اموالشان کارزار کنند! دُرید گفت: چوپان گوسفندانی بخدا! مگر 
تواند بازگرداند؟! اگر جنگ به سود تو  جنگجویان شکست خورده را چنین چیزھا می

آیند، و اگر جنگ به  و میھایشان به کار ت باشد، تنھا مردان جنگی با شمشیرھا و نیزه
ات به رسوایی و فضیحت دچار خواھی گردید.  زیان تو باشد، به خاطر خانواده و دارایی

آنگاه از عوف بن مالک سراغ بعضی طوایف عرب را گرفت، و سرنوشت برخی سران 
قبایل را جویا شد. آنگاه گفت: ای مالک، تو با آوردن تمامی کیان قبیلۀ ھوازن و قرار 

ھای  آن زیر گردن اسبان کاری از پیش نخواھی برد. این زنان و کودکان و داراییدادن 
ھای دوردست آنان و ارتفاعات مجاور محلّ زندگانی ایشان منتقل  ھوازن را به سرزمین

گردان! آنگاه برفراز گُردۀ اسبان با انصابیان ملاقات کن،: اگر نبرد به سود تو پیش 
ملحق خواھند گردید، و اگر به زیان تو منجر گردید، با  رفت، جماعت پشت سرِ تو به تو

 ای!. کنی، و خان و مان و خاندانت را محفوظ نگاه داشته صحنۀ نبرد برخورد می
بن عوف، فرمانده کلّ جنگجویان عرب، این پشنھاد را نپذیرفت و گفت: بخدا،  مالک

بخدا، یا قبیلۀ ھوازن از ای، و عقل و خرد تو نیز پیر شده است!  چنین نکنم! تو پیر شده
ام بدر آید!؟  فشارم تا از گُرده من اطاعت خواھند کرد، یا اینکه سینه بر این شمشیر می

او ھیچ خوش نداشت که از دُرید درمیان اعراب ھوازن نام و یادی به میان بیاید. مردم 
ن شرکت ھوازن گفتند: مطیع توایم! دُرید گفت: این نوع جنگ و کارزار را تاکنون در آ

 تجربه ھم نیستم!؟. ام، البته نسبت به آن بی نکرده

 اخب فيها واضع
 

 يا ليتني فيها جذع 
 

 كانها شاةُ صدع
 

 اقود وطفاء الزمع
 

بودم، و گاه تند و گاه خسته  ای کاش من در این نبرد جوانی چست و چالاک می«
 تاختم،. راندم و می می

ھای نارسیده را به دست  کشیدم که گویی برّه میو اسبان موی بلند را آنچنان یدک 
 ».ام!؟ گرفته
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 جاسوسان دشمن
جاسوسانی که مالک بن عوف برای خبرگیری از وضعیت مسلمانان به این سوی و 
آن سوی فرستاده بود، در حالی بازگشتند که بند از بندشان گسسته بود. مالک گفت: 
وای بر شما، چه خبرتان است؟! گفتند: مردانی سفید جامه را دیدیم که بر اسبانی ابلق 

 بینی بر سر ما آمد!.  چه میسوار بودند، بخدا، طولی نکشید که آن

 نیروهای اطلاعاتی پیامبر
رسید. ابوحدرد اَسلَمی را  جخدا  خبرھای مربوط به حرکت دشمن به رسول

فرستادند، و به او دستور دادند که درمیان مردم ھوازن و ھوادارانشان درآید، و نزد 
بازگردد، و اخبار  جاکرم آنان اقامت کند، تا ھمۀ اخبار آنان را دربیاید، آنگاه نزد پیامبر

 برساند، او نیز چنین کرد. جمربوط به حرکت دشمن را به پیامبراکرم 

 عزیمت پیامبر از مکّه به حُنین
مکّه را ترک کردند.  جخدا  روز شنبه، ششم ماه شوّال ھشتمین سال ھجرت، رسول

نوزده روز در مکه اقامت فرموده بودند.  جاز روز فتح مکه تا این تاریخ، پیامبراکرم 
آنحضرت به سرکردگی سپاھی متشکل از دوازده ھزار نفر رزمندگان مسلمان عازم 
صحنۀ نبرد شدند. ده ھزار تن از ایشان، ھم آنان بودند که در فتح مکه در رکاب 

م آنحضرت بودند، دو ھزار تن دیگر، از اھل مکه بودند که بیشتر آنان به تازگی اسلا
از صفوان بن اُمیه یکصد زره با مخلّفاتش به عاریت گرفتند، و  جاکرم  آورده بودند. نبی

 عَتّاب بن اُسید را از جانب خودشان کارگزار شھر مکه گردانیدند.
چنین خبر داد:  جپاسی از شب گذشته بود که سواری پدیدار شد و به رسول خدا 

ا دیدم که ھمگی یکپارچه با خانه و کاشانه من بر فراز فلان کوه برآمدم، قبیلۀ ھوازن ر
تبسّم فرمودند  جخدا  اند!؟ رسول و شتران و گوسفندانشان در وادی حُنین فراھم آمده

ھا به خواست خدا فردا غنیمت  این »شاءاالله  مسلم� غداً انـغنيمة ال كتل«و گفتند: 
حراست و پاسداری اند! در آن شب، انس بن ابی مَرثَد غَنَوی داوطلبانه  مسلمانان

 .١اردوگاه لشکر را بر عھده گرفت
 

                                           
 .۱۰، ص ۲ ، ج»الله باب فضل الحرس فی سبیل«نکـ: سُنن ابی داود، کتاب الجھاد،  -١
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ذات «در راه حنین، سپاھیان اسلام درخت سدر بزرگ و سرسبزی را دیدند که آن را 
آویختند، و در پای آن درخت  نامیدند، و اعراب اسلحۀ خودشان را بر آن می می» اَنواط

گفتند: برای ما  جول خدا کردند. بعضی از سپاھیان به رس کردند و اعتکاف می قربانی می
 درست کنید ھمانطور که اینان ذات اَنواط دارند!؟ فرمودند:» ذات اَنواط«

» ُ بَرُ  ا�َّ
ْ
�

َ
تُمْ  ،أ

ْ
ي قُل ِ

َّ
دٍ  َ�فْسُ  وَالذ َا اجْعَلْ : { مُوسَى  قَوْمُ  قَالَ  كَمَا �ِيَدِهِ  ُ�مََّ

َ
 لهَُـمْ  كَمَا إِلهًَا لن

ْ  ومٌ م قَ �ُ نَّ : إِ ! قالَ }آلهَِةٌ 
َ

كَبُنَّ ، نَ السُّ  إِنَّهاون! لُ هَ تج الله اکبـر! «. ١» َ�بلَُْ�مْ  كَانَ  مَنْ  سَنََ  لتََرْ
سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست، ھمان را گفتید که قوم موسی گفتند: برای ما نیز 
خدایی درست کن ھمانطور که اینان خدایی دارند! و موسی گفت: راسـتی کـه شـما مردمـی 

ھـای باسـتانی گذشـتگانتان را  ھستید!؟ این یک آیین دیرینه است! و شـما آیینجھالت پیشه 

 .»عینا پی خواھید گرفت؟
در آن اثنا، بعضی از مسلمانان نیز فراوانی لشکر اسلام چشمانشان را خیره کرد، و 

گران  جخدا  گفتند: در این جنگ قطعاً شکست نخواھیم خورد!؟ و این مطلب بر رسول
 آمد.

 دن سپاهیان اسلامغافلگیر ش
بن  شنبه شب، شب چھارشنبه دھم ماه شوّال به حُنین رسیدند. مالک لشکر اسلام سه

عوف پیش از آنان به منطقه رسیده و شبانه لشکریانش را وارد وادی حُنین کرده و 
ھا کمین  زارھا و تنگه ھا و بیشه ھا و درّه ھا و ورودی افرادش را فرستاده بود تا در راه

، و به آنان چنین دستور داده بود که به مجرّد رویارویی با سپاھیان اسلام یا بنشینند
 دست یافتن بر آنان، به رگبار تیرشان ببندند، و آنگاه یکپارچه بر سر آنان بریزند.

ھا را بستند و  سپاه خویش را سامان دادند، و لواھا و رایت جخدا  سحرگاھان، رسول
ھا را به لشکریانشان سپردند. ھنگام تاریک و روشن، مسلمانان به وادی حنین  آن

ھای وادی  درآمدند، و از یک سوی آن سرازیر شدند، غافل از آنکه دشمن در تنگه
حُنین سرازیر شدند، که رزمندگان اسلام به وادی  حُنین در کمین آنان است. ھمین

رگبار تیر بر سرشان باریدن گرفت، و دشمنان فوج فوج از پی یکدیگر درآمدند و 

                                           
، ص ۴(ج » باب لترکبن سنن من کان قبلکم«این حدیث شریف نبوی را ترمذی در کتاب الفنن،  -١

 اند.  ) روایت کرده۲۱۸، ص ۵) و امام احمد در مسند (ج ۴۱۲
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یکپارچه بر سر مسلمانان ریختند. مسلمانان پشت به دشمن کردند و بازگشتند. کسی 
چنان که ابوسفیان بن حرب که یک تازه  به کسی نبود! شکست نابھنجاری بود، آن

کم تا دریای سرخ نیز خواھد کشید! و جَبَله  مت لشکر دستمسلمان بود، گفت: ھزی
 (یا: کلده بن حنبل) فریاد برآورد: ھان، امروز سحر باطل شد!؟.

 گفتند: به سمت راست متمایل شدند، و پیوسته می جخدا  رسول

ھان ای مردمان، بنزد «». االله! أنا �مد بن عبدا�! هلموا إليَّ أيها الناس! أنا رسول«
 .»ام! ید! من رسول خدایم! من محمد بن عبداللهمن آی

تن  ۹جز عدۀ اندکی از مھاجر و انصار، کسی بر جای نماند،  جخدا  در جایگاه رسول
تن بنا به گزارش نَووَی. گزارش درست آن است که  ۱۲مبنی بر گزارش ابن اسحاق، و 

اند که  امام احمد در مُسنَد و حاکم نیشابوری در مُستدرک از ابن مسعود روایت کرده
مردم ھمه به آنحضرت پُشت بودم.  جاکرم  گفت: در روز جنگ حُنین، ھم نبرد نبی

کردند، و تنھا ھشتاد تن از مھاجر و انصار در کنار ایشان برجای ماندند. ما ھشتاد نفر 
ھمچنان برپای خویش ایستاده بودیم و به دشمن پشت نکردیم! ترمذی نیز، به سند 
حَسَن، از ابن عمر روایت کرده است که گفت: وضعیت سپاھیانمان را در جنگ حُنین 

دیدم که مردم ھمه پای به فرار گذاشته بودند، و تنھا یکصد مرد رزمنده در کنار چنان 
 .١آنحضرت بر جای مانده بودند!

به ظھور  جھمانند حضرت رسول اکرم  نظیر و دلاوری بی آنجا بود که شجاعت بی
 فرمودند: پیوست، آنحضرت سوار بر استر خویش بسوی کفّار تاختن گرفتند و پیوسته می

 مطلب!ـابن عبدالأنا 
 

 ذب!كأنا النبي لا  
 

 ».من پیامبر خدایم، و دروغگوی نیستم! من فرزند عبدالمطلب ھستم!«
چیزی که بود، ابوسفیان بن حارث لگام استر آنحضرت را گرفته بود و عباس رکاب 

خدا با سرعت بیشتری به پیش بتازند. آنگاه  گذاشتند رسول آن را گرفته بود و نمی

ا� «فرود آمدند و از خدای خویش درخواست نُصرت کردند و گفتند:  جخدا  رسول
 بارخدایا، نصرتت را فرو فرست!؟. »كأنزل نصر

                                           
؛ سُنَن ۱۱۷، ص ۲؛ المستدرک؛ حاکم نیشابوری: ج ۴۵۴-۴۵۳، ص ۱مُسند الامام احمد، ج  -١

؛ نیز نکـ: ۱۶۸۹؛ ح ۱۷۳، ص ۴، ج »ا جاءَ فی الثبات عند القتالباب م«ترمذی، کتاب الجھاد، 
 .۳۸۹-۳۸۸، ص ۳؛ مُسند ابی یعلی، ج ۳۰-۲۹، ص ۸فتح الباری، ج 
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 فراخوان سپاهیان و گرم شدن تنور جنگ
که قدی بلند و رسا داشت، گفتند تا صحابۀ  سبه عمویشان عباس  جخدا  رسول

آنحضرت را ندا دردھد. عباس گوید: با صدای بلند فریاد برآوردم: کجایند اصحاب 
سَمُرَه؟! گوید: بخدا، تو گویی بازگشتشان بسوی ما ھنگامی که صدای مرا شنیدند 

 ١ا لبیک!درنگ گفتند: یا لبیک! ی ھایشان بود. بی ھمانند بازگشت گاوان بسوی گوساله
رفت تا سر اشترش را بسوی ما برگرداند و از عھده  آن چنان که مرد رزمنده می

افکند، و شمشیر و سپرش را  گرفت و آن را بر گردن می اش را برمی آمد، زره برنمی
کرد، و صدایی را  افکند، و آن را رھا می گرفت، و خود را از فراز اشترش به زیر می برمی

که یکصد تن از آن سپاھیان فراھم آمدند، و  کرد، تا این میکه شنیده بود دنبال 
 بادشمن رویاروی شدند و به کارزار پرداختند.

  .پس از آن، فراخوان متوجه انصار گردید: یامعشرالانصار! یا معشرالانصار!
حارث بن خزرج محدود گردید، و افواج سپاه اسلام یکی پس از دیگری  آنگاه به بنی

به ھم پیوستند و سپاه اسلام ھمان آرایشی را که پیش از ترک میدان نبرد داشت، به 
نگاھی به سوی میدان  جخدا  خود گرفت. طرفین به شدت با یکدیگر درگیر شدند. رسول

 حَِ�َ  الآنَ «ور شده بود، افکندند و فرمودند:  نبرد که آتش جنگ در آن سخت شعله
وَطِيسُ 

ْ
مشتی خاک از زمین  جحالا، تنور جنگ داغ شده است! آنگاه، رسول خدا  »!؟ال

رویتان سیاه باد! در آن  »شاهَتِ الوجُوه«برگرفتند و به صورت کافران پاشیدند و گفتند: 
ھای آن مشت خاک  از خاکمیدان ھیچ فرد انسانی نبود، جز آنکه ھر دو چشمانش را 

کنده ساخت و ھمچنان کارشان رو به ضعف می  گشت. نھاد، و ورق به زیانشان برمی آ

 شکست سراسری سپاه دشمن
ھا، چند ساعتی بیش نگذشت که دشمن شکستی ھا و خاک از پاشیدن سنگریزه

ال و جانانه خورد، و تنھا از قبیلۀ ثقیف ھفتاد تن کشته شدند، و مسلمانان تمامی امو
 ھای آنان را که برجای نھاده بودند، به تصرف خویش درآوردند. اسلحه و خیمه

این دگرگونی باور نکردنی در سرنوشت جنگ حُنین را خداوند متعال در سخن 
 ارجمندش چنین اشارت فرموده است:

                                           
 .۱۰۰، ص ۲صحیح مسلم، ج  -١
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عۡجَبَتۡ ﴿
َ
ُ ِ� مَوَاطِنَ كَثَِ��ٖ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ ُ�مُ ٱ�َّ تُُ�مۡ فَلَمۡ لَقَدۡ نََ�َ ُ�مۡ كَۡ�َ

دۡبرِِ�نَ  ٔٗ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ�  ۡتُم مُّ �ضُ بمَِا رحَُبَتۡ ُ�مَّ وَ�َّ
َ
ُ�مَّ  ٢٥ا وَضَاقَتۡ عَليَُۡ�مُ ٱۡ�

بَ  نزَلَ جُنُودٗا لَّمۡ ترََوۡهَا وعََذَّ
َ
ٰ رسَُوِ�ۦِ وََ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَأ ُ سَكِينتََهُۥ َ�َ نزَلَ ٱ�َّ

َ
أ

ِي ْۚ وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ�َّ  ].۲۶-۲۵[التوبة:  ﴾٢٦نَ َ�فَرُوا
و در روز حُنین، آنگاه که فراوانی جمعیتتان چشمان شما را گرفت، اما برای شما «

کاری نساخت، و جھان با ھمه وسعت، بر شما تنگ آمد. آنگاه پشت به میدان جنگ 
خویش را بر فرستاده خویش و بر اھل کردید و گریختید. پس از آن، خداوند آرامش 

و کُفر پیشگان  ،ھا را ندیدید ایمان فرو فرستاد، و نیز لشکریانی فرو فرستاد که شما آن

 .»را عذاب داد، و اینست سزای ناسپاسان!؟

 عملیات تعقیب و گُریز
ای بسوی  ای از آنان بسوی طائف، و طایفه وقتی دشمنان شکست خوردند، طایفه

ای از تعقیب  طایفه جای بسوی اَوطاس راھی شدند. پیامبراکرم  فهنَخله، و طای
کنندگان را به فرماندھی ابوعامر اشعری بسوی اوطاس اعزام فرمودند. طرفین اندکی 
با یکدیگر کارزار کردند، آنگاه سپاه مشرکان ھزیمت کردند، و در این درگیری فرمانده 

 سپاه اسلام، ابوعامر اشعری کشته شد.
یگر از رزمندگان مسلمان فراریان مشرکین را که راھی نخله شده بودند، گروھی د

ه را دریافتند و ربیعه بن رُفَیع او را به قتل رسانید.  تعقب کردند، و دُرید بن صِمَّ
بیشتر فراریان مشرکان راھی طائف شده بودند تا در آنجا پناه بگیرند. این جماعت 

 وری غنایم جنگی، تحت تعقیب قرار دادند.شخصاً، پس از گردآ جرا نیز رسول خدا 

 میزان غنایم جنگ حُنین
اسیران جنگی شش ھزار تن بودند، اشتران به غنیمت گرفته شده بیست و چھار 

دستور  جو نقره چھار ھزار اوقیه بود. رسول خدا  ،گوسفندان بیش از چھل ھزار ،ھزار
نه انبار کردند، و نگھداری غنایم ھا را در جِعرا آوری غنایم را صادر فرمودند، و آن جمع

را به مسعود بن عمرو غفاری سپردند، و تا زمانیکه از غزوۀ طائف فراغت نیافتند، به 
 تقسیم غنایم نپرداختند.
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 جخدا  یکی از اسیران جنگ حُنین، شیماء سَعدیه، دختر حارث، خواھر رضاعی رسول
وی  جن معرفی کرد. پیامبراکرم بود. وقتی او را نزد آنحضرت آوردند، خود را به ایشا

ای که از او داشتند بازشناختند و او را اِکرام فرمودند، و رِدای خودشان را  را با نشانه
زیر پای وی پھن کردند، و او را بر روی آن نشانیدند، آنگاه بر او منت نھادند، و وی را 

 اش بازگردانیدند. آزاد کردند و نزد قوم و قبیله

 غزوۀ طائف
که فراریان ھوازِن و  زوه در واقع دنبالۀ جنگ حُنین بود. توضیح مطلب ایناین غ

بن عوف نَصری وارد طائف شدند و به دژھای  ثقیف با فرمانده کل سپاھشان مالک
پس از فراغت یافتن از  جخدا  طائف پناھنده شدند و در آنجا بست نشستند. رسول

جنگ حُنین و گردآوری غنایم جنگی در جِعرانه، در ھمان ماه شوال سال ھشتم 
 ھجرت، آھنگ آنان فرمودند.

که بالغ بر یکھزار رزمنده بودند، به  جاکرم  ابتدا پیشقراولان سپاه حضرت رسول
زیمت بسوی طائف ع جخدا  فرماندھی خالدبن ولید وارد طائف شدند، آنگاه، رسول

المنازل، و آنگاه لِیه گذر کردند و در آنجا  فرمودند. در بین راه، از نخلۀ یمانی، قَرن
بن عوف بود که آنحضرت دستور دادند سپاھیان آن را ویران  ای متعلق به مالک قلعه

ای که  سازند. آنگاه، به مسیر خویش ادامه دادند تا به طائف رسیدند و در نزدیکی قلعه
ر آن پناه گرفته بود، فرود آمدند و در آنجا اردو زدند، و ساکنان قلعه را بن عوف د مالک

 در حلقۀ محاصرۀ خویش قرار دادند.
محاصره، مدتی نه چندان کوتاه ادامه یافت. چنانکه در روایت اَنَس بنا به گزارش 

باره  نویسان در این مسلم آمده است که مدت محاصرۀ آنان چھل روز بوده است. سیره
اند: ده تا بیست روز، بعضی  اند: بیست روز، و بعضی گفته ف دارند. بعضی گفتهاختلا
 .١اند: پانزده روز بوده است اند: ھجده روز، و بعضی گفته  گفته

داد. مسلمانان در  در اثنای مدت محاصره، تیراندازی و پرتاب سنگ مکرر روی می
گین ساکنان قلعه قرار بن عوف آماج تیراندازی سن ھمان آغاز محاصرۀ قلعه مالک

ای از  گرفتند، چنانکه گویی فوج عظیمی از ملخ بر سر آنان فرو ریخته است. عده

                                           
 .۴۵، ص ۸فتح الباری، ج  -١
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مسلمانان مجروح شدند، و دوازده تن از رزمندگان اسلام به قتل رسیدند، و سپاھیان 
که امروزه مسجد طائف در  -اسلام ناگزیر شدند اردوگاھشان را به مکانی بالاتر از آن

 منتقل گردانند، و در آنجا اردو بزنند. -استآن واقع 
ھا را به کار گرفتند، و پرتاب سنگ به  در جنگ با مردم طائف منجنیق جاکرم  نبی

بن عوف پدید  استحکامات آنان را ادامه دادند، تا آنکه شکافی در دیوار قلعۀ مالک
وارد قلعه شوند.  ١های از مسلمانان توانستند به واسطۀ دَبّاب آوردند، و از آن شکاف عده

این رزمندگان مسلمان به واسطۀ دبّابه دیوار قلعه را شکافتند تا بتوانند به درون قلعه 
ھای آھنین سرخ شده در آتش  راه پیدا کنند و آن را به آتش بکشند. دشمن نیز، با میله

ن را به با آنان مقابله کرد. مسلمانان ناگزیر از زیر دیوار قلعه بیرون آمدند و دشمن آنا
 ای از آنان را به قتل رسانید. رگبار تیر بست و عده

به عنوان یک سیاست مبارزاتی، به منظور وادار کردن دشمن به  جخدا  رسول
کن کردن درختان انگور و سوزانیدن  تسلیم، امر فرمودند که رزمندگان اسلام به ریشه

محابا به سوزانیدن و بریدن درختان انگور  ھا بپردازند. مسلمانان نیز بی تاکستان
خواست کردند که به خاطر در جخدا  پرداختند، تا آنکه قبیلۀ ثقیف از رسول 

نیز بخاطر خدا و بخاطر  جخویشاوندی دست از این کار بدارند. پیامبراکرم 
 خویشاوندی دست از آن کار کشیدند.

ندا درداد: ھر آن بردۀ زر خریدی که از قلعه فرود آید و به  جخدا  منادی رسول
و سه تن از بردگان مسلمانان بپیوندد، آزاد خواھد بود! به موجب این فراخوان، بیست 

، از جمله، ابوبکره که از دیوار قلعۀ طائف بالا ٢ساکنان قلعه به نزد مسلمانان آمدند
ای شکل بر پشت افکند، و از  رفت، و از فراز بام قلعه خود را بر روی چرخ چاھی دایره

و نامیدند. بیست » ابُوبکره«به ھمین مناسبت او را  جفراز قلعه به زیر آمد. رسول خدا 

                                           
ر آن گویند؛ اما، دبّابه د» دبّابه«را در زبان عربی » تانک«در اصطلاح ابزارھای جنگی، امروزه  -١

روزگار شباھت چندانی به تانک امروزی نداشته است، بلکه یک وسیله چوبی بوده است که فرد 
گرفته و آن را در ھمان حال که شخص رزمنده درون آن بوده، بر دیوار  رزمنده در آن جای می

وراخ و اند، به منظور آنکه در آن شکاف ایجاد کنند، و یا به واسطه دبابه از طریق س کوبیده قلعه می
 شکاف موجود وارد قلعه شوند.

 .۶۲۰، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢
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آزاد کردند، و ھر یک از آنان را به یک مرد مسلمان  جسه تن بردۀ مذکور را پیامبراکرم 
 بر ساکنان قلعه بسیار گران آمد. جسپردند تا او را سرپرستی کند. این کار پیامبراکرم 

ھای در  محاصره به طول انجامید، قلعه مقاومت کرد، و مسلمانان از تیرباران و میله
یب بسیار دیدند، ساکنان قلعه نیز به قدر کفایت یک سال تمام در آھن سُرخ شده آس

 جخدا  محاصره به سر بردن قوت و غذا و امکانات برای خودشان فراھم کرده بودند، رسول
اند!  با نَوفَل بن معاویۀ دیلی مشورت کردند. وی گفت:اینان روباھی در سوراخ خزیده

ا بگیرید، اگر ھم آن را رھا کنید، زیانی به شما توانید این روباه ر اگر ایستادگی کنید می
که محاصره را پایان  عزم جزم فرمودند بر این جرساند! با این ترتیب، پیامبراکرم  نمی

 إِنَّا«دھند و از طائف کوچ کنند. عمربن خطاب را فرمودند درمیان مردم جار بزند که 
ُ  شَاءَ  إِنْ  غَدًا قَافِلوُنَ  ما انشاءالله بامداد فردا کوچ خواھیم کرد! این فرمان  »ا�َّ

بر مسلمانان گران آمد، گفتند: برویم و این قلعه را فتح نکنیم؟!  جپیامبراکرم 

بامداد فردا کارزار را آغاز کنید! فردا صبح  »اغدوا على القتال«فرمودند:  جخدا  رسول

إنا «خدا فرمودند:  ند. رسولدرگیری با دشمن را آغاز کردند، و مجروحان زیادی داد
مسلمانان این بار از این فرمان شادمان شدند و به فرمان  »قافلون غداً إن شاءاالله!

 خندیدند. می جخدا  گردن نھادند، و کوچیدن آغاز کردند، و رسول جپیامبراکرم 
 جاکرم  وقتی مسلمانان بار سفر بستند و آمادۀ کوچیدن شدند، حضرت رسول

 ید:فرمودند، بگوی

 ،کنیم کنیم، عبادت می گردیم، توبه می برمی«. »حَامِدُونَ  لرَِ�ِّنَا عَابدُِونَ  تاَئبُِونَ  آيبُِونَ «

 .»آوریم! حمد و سپاس خدای خودمان را به جای می
 خدا، مردم ثفیف را نفرین کنید! آنحضرت فرمودند: گفتند: ای رسول

 .»ثقیف را ھدایت فرما و نزد ما روانه سازبار خدایا، مردم «. »ا� اهد ثقيفاً وائت بهم«

 تقسیم غنائم در جعرانه
پس از پایان دادن محاصرۀ طائف بازگشتند، ده بیست روز در  جخدا  وقتی رسول

پرداختند. تأنّی و تأمّل آنحضرت  جِعرانه درنگ فرمودند و به کار تقسیم غنایم ھیچ نمی
ھوازِن بودند که بیایند و توبه کنند،  بخاطر این بود که چشم انتظار رسیدن نمایندگان
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اند بار دیگر به دست آورند، اما ھیچکس نزد ایشان  و چیزھایی را که از دست داده
نیامد. سرانجام تقسیم اموال غنیمت را آغاز کردند تا رؤسای قبایل و اشراف مکه را که 

تین کسانی نخس» مؤلّفه قلوبھم«کشیدند، ساکت گردانند. بنابراین،  مُدام سرک می
ھای پر و پیمان به آنان  برخوردار شدند، و سھم جبودند که از عطایای پیامبراکرم 

 اختصاص یافت.
به ابوسفیان بن حرب چھل اوقیه نقره، و یکصد شتر مرحمت فرمودند.  جخدا  رسول

ابوسفیان گفت: پسرم یزید؟! ھمان مقدار نیز به یزید عطا کردند. گفت: پسرم معاویه؟! 
قدار نیز به معاویه دادند. به حکیم بن حزام یکصد شتر عطار کردند، یکصد شتر ھمان م

دیگر تقاضا کرد، آن یکصد شتر دیگر را نیز به او دادند. به صفوان بن امیه نیز یکصد شتر 
مرحمت فرمودند. به  -١چنانکه در شفا آمده است -و باز یکصد شتر و باز ھم یکصد شتر

ای از سران قریش و  یکصد شتر دادند. ھمچنین، به عدهحارث پسر حارث بن کلده 
رؤسای قبایل عرب یکصد یکصد شتر دادند، و به بعضی دیگر پنجاه پنجاه و چھل چھل، 
تا آنجا که درمیان مردم شایع گردید که محمد داد و دھش آغاز کرده است و ھیچ باک از 

کردند، و  واست عطیه میتنگدستی ندارد! اعراب بر سر آنحضرت ریختند و پیوسته درخ
کار به جایی رسید که ایشان را تحت فشار قرار دادند و بسوی درختی راندند و ردای 

 آنحضرت به شاخۀ درخت گیر کرد و از دوش آنحضرت کنار رفت، فرمودند:

هَا« ُّ�
َ
َّ  ردُُّوا النَّاسُ  � ِى ردَِائِى  عَلىَ

َّ
 َ�عَمًا تهَِامَةَ  شَجَرِ  دُ عَدَ  لَُ�مْ  كَانَ  لوَْ  �يِدَِهِ  َ�فْسِى  فوََالذ

فَيتْمُُوِ�  مَا ُ�مَّ  عَليَُْ�مْ  لقََسَمْتهُُ 
ْ
ل
َ
اباً وَلاَ  جَباَناً وَلاَ  بَخِيلاً  أ ھان ای مردم، ردای مرا به من « .»كَذَّ

داشتم،  بازگردانید! سوگند به آنکه جان من در دست اوست، اگر به شمار درختان تھامه شتر می

 .»یافتید! کردم، و ھرگز مرا بخیل و ترسو و دروغ زن نمی می ھمه را میان شما تقسیم
آنگاه بسوی شتر سواری خودشان رفتند و از کوھان آن یکی تار موی جدا کردند، و 

 آن را درمیان انگشتانشان گرفتند، و فراز آوردند و گفتند:

هَا« ُّ�
َ
ِ  النَّاسُ  � وَ  هَذِهِ  وَلاَ  َ�يئُِْ�مْ  مِنْ  لِى  مَا وَا�َّ

ْ
  َ�رَةِ ال

َّ
مُُسَ  إلاِ

ْ
مُُسُ  الخ

ْ
 مَرْدُودٌ  وَالخ

ھان ای مردمان بخدا، در این غنیمت شما حتی به اندازه این تار موی شتر سھم «. »عَليَُْ�مْ 

 .»گردد! مگر خمس، که آن خمس نیز به خودشما بازمی ،ندارم

                                           
 .۸۶، ص ۱الشفا بتعریف حقوق المصطفی، قاضی عیاض، ج  -١
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فراغت یافتند، زیدبن ثابت را دستور » مؤلّفه قلوبھم«از توزیع سھم  جوقتی رسول خدا 
ھا را بیاورد، و فراخوان دھد تا مردم نیز بیایند. آنگاه غنایم را  فرمودند که غنیمت

بندی فرمودند و توزیع کردند، به ھر یک از مردان رزمندۀ مسلمان چھار شتر، یا چھل  سھم
 فرمودند. دوازده شتر یا یکصد و بیست گوسفند عطا میگوسفند، و اگر سوارکار نیز بود، 

 خشم گرفتن انصار بر پیامبر
ای داشت، اما در آغاز کار حکمت این  نحوۀ تقسیم غنایم پشتوانۀ سیاسی حکیمانه

ھای این و آن به اعتراض  تقسیم برای بسیاری از مردم مفھوم نبود، و در نتیجه، زبان
 گشوده شد.

 جخدا  ید خدری روایت کرده است که گفت: وقتی رسول* ابن اسحاق از ابوسع
آن عطایا را به مردم قریش و دیگر قبایل مرحمت فرمودند، و برای انصار چیزی باقی 
نماند. مردم انصار در اندرون خویش احساس خشم فراوان کردند، و درمیان انصار 

چشمش به قوم  ج خدا بگومگو زیاد شد، تا جایی که برخی از آنان گفتند: بخدا، رسول
خدا،  اش افتاده است!؟ سعدبن عُباده بر آنحضرت وارد شد و گفت: ای رسول و قبیله

اند که چرا شما در تقسیم این  این مردم انصار در اندرون خویش بر شما خشم گرفته
غنایم چنین عمل کردید، و ھمه را میان خویشاوندان خودتان تقسیم کردید!؟ و برای 

ْ�نَ «چیز در نظر نگرفتید؟! فرمودند:  یچاین مردم انصار ھ
َ
نتَْ  فَأ

َ
تو  »؟سَعْدُ  ياَ ذَلكَِ  مِنْ  أ

خدا، من به ھر حال مردی از قوم و قبیلۀ  در این میانه چکاره ھستی!؟ گفت: ای رسول

ظََِ�ةِ  هَذِهِ  فِى  قَوْمَكَ  لِى  فَاجْمَعْ « خودم ھستم!؟ فرمودند:
ْ
حال که این طور است،  »الح

 مردمت را به نزد من در این محوطه گردآور.
خارج شد و انصار را در آن محوطه گرد آورد. گروھی از  جاکرم  سعد از محضر نبی

ای دیگر نیز  مھاجرین نیز آمدند و آنان را نیز راه داد و به آن محوطه درآمدند. عده
گرد آمدند،  جار برای ملاقات با پیامبراکرم آمدند، اما آنان را بازگردانید. وقتی ھمۀ انص

نزد  جخدا  اند! رسول سعد گفت: این مردم انصارند که برای ملاقات با شما گرد آمده
 آنان آمدند و حمد و سپاس و ثنای خداوند به جای آوردند، و آنگاه فرمودند:

نصَْارِ  مَعْشَرَ  ياَ«
َ
ْ�فُسُِ�مْ  فِى  وجََدُْ�مُوهَا وجَِدَةٌ  َ�نُْ�مْ  بلَغََتِْ�  قَالةٌَ  مَا الأ

َ
لمَْ  أ

َ
 آتُِ�مْ  أ

ُ  َ�هَدَاُ�مُ  ضُلاَّلاً  ْ�نَاُ�مُ  وعََالةًَ  ا�َّ
َ
ُ  فَأ عْدَاءً  ا�َّ

َ
لَّفَ  وَأ

َ
ُ  فَ� ای «. »؟قُلوُ�ُِ�مْ  َ�ْ�َ  ا�َّ
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اند؟! در دل خودتان بر   جماعت انصار، این چه سخنانی است که از قول شما برای من بازگفته
اید؟! مگر وقتی من نزد شما آمدم گمراه نبودید، و خداوند شما را ھدایت  گرفته من خشم

نیاز گردانید؟ و دشمنان یکدیگر نبودید، و  فرمود؟ و مستمند نبودید، و خداوند شما را بی
ھایتان را با یکدیگر پیوند داد؟! ھمگی گفتند: چرا، خدا و رسولش بر ما منت و  خداوند دل

 .»لطف دارند!؟
لاَ «گاه پیامبر بزرگ اسلام فرمودند: آن

َ
يبُونَِ�  أ ِ

ُ
نصَْارِ  مَعْشَرَ  ياَ تج

َ
پاسخ مرا « »؟الأ

خدا؟ منت و  ؟! گفتند: چه پاسخی به شما بدھیم، ای رسول»دھید، ای جماعت انصار نمی
 خدا را است! فرمودند: فضل و لطف خدا و رسول

مَا«
َ
ِ  أ تُمْ  شِئتُْمْ  لوَْ  وَا�َّ

ْ
ْ�تُمْ  فَلصََدَْ�تُمْ  لقَُل تيَتَْنَا وصَُدِّ

َ
باً  أ ْ�نَاكَ  مُكَذَّ  وََ�ذُْولاً  فَصَدَّ

ناَكَ  توانستید  خواستید می ھان به خدا، اگر می«. »!فآَسَينَْاكَ  وعََائلاًِ  فآَوَ�نَْاكَ  وَطَرِ�داً  َ�نصََرْ
. در حالی گرفت گفتید و سخنانتان مورد تصدیق قرار می گفتید راست می بگویید، و اگر می

ھمگان تو را  ،نزد ما آمدی که ھمگان تو را تکذیب کرده بودند، و ما تو را تصدیق کردیم
در حالی نزد ما آمدی که آواره بودی، و ما به  ،وانھاده بودند، ما تو را یاری و پشتیبانی کردیم

 .»و مستمند بودی، و ما با تو ھمدردی و ھمراھی کردیم!؟ ،تو جا و مکان دادیم
وجََدُْ�مْ «

َ
ْ�فُسُِ�م فِى  أ

َ
نصَْارِ  مَعْشَرَ  ياَ أ

َ
ْ�يَا مِنَ  لعَُاعَةٍ  فِى  الأ لَّفْتُ  الدُّ

َ
 لِيسُْلِمُوا قَوْماً  بهَِا تَ�

تُُ�مْ 
ْ
  وَوََ�

َ
فَلاَ  إِسْلامَُِ�مْ  إِلى

َ
نصَْارِ  مَعْشَرَ  ياَ ترَضَْوْنَ  أ

َ
نْ  الأ

َ
اةِ  النَّاسُ  يذَْهَبَ  أ َعِ�ِ  باِلشَّ  وَالبْ

ِ  برِسَُولِ  عُونَ وَترَجِْ  ى رحَِالُِ�مْ  فِى  ا�َّ ِ
َّ

دٍ  َ�فْسُ  فَوَالذ هِجْرَةُ  لوَْلاَ  �ِيَدِهِ  ُ�مََّ
ْ
 مِنَ  امْرَءاً  لكَُنتُْ  ال

نصَْارِ 
َ
نصَْارُ  وسََلكََتِ  شِعْباً  النَّاسُ  سَلكََ  وَلوَْ  الأ

َ
نصَْارِ  شِعْبَ  لسََلكَْتُ  شِعْباً  الأ

َ
 اللَّهُمَّ  الأ

نصَْارَ  ارحَْمِ 
َ
ْ�نَاءَ  الأ

َ
نصَْارِ  وَأ

َ
ْ�نَاءَ  الأ

َ
ْ�نَاءِ  وَأ

َ
نصَْارِ  أ

َ
در  -ای جماعت انصار -شما«». الأ

ھایتان نسبت به من خشمگین شدید، به خاطر پر گیاھی از مال دنیا که بواسطه آن  دل
و شما را به اسلامتان واگذار  ،خواستم دل مردمانی را به دست بیاورم تا مسلمان شوند

که مردم گوسفند و شتر ببرند، و شما رسول خدا را  -ای جماعت انصار -یدپسند کردم؟! نمی
حتی اگر ھجرتی در  ،نزد بار و بنه خودتان ببرید؟! سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست

و اگر مردم ھمه یک ملت شوند، و انصار یک ملت، من  ،کار نبود، من خود مردی از انصار بودم
! بار خدایا، انصار را، و فرزندان انصار را، و فرزندان فرزندان انصار، به ملت انصار خواھم پیوست

 .»را رحمت فرمای!
که  آلود گردید، و گفتند: ما از این مردم آنقدر گریستند که موھای ریش آنان اشک

بازگشتند، و  جخدا  اند، بسیار خشنودیم! آنگاه، رسول رسول خدا سھم و بھرۀ ما شده
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 .١مردم متفرق شدند

 ورود نمایندگان هوازن
پس از توزیع غنایم جنگ حُنین، ھیئت نمایندگان ھوازن که ھمه اسلام آورده 

 -بودند، وارد شدند. آنان چھارده نفر بودند که زُھیربن صُرَد در رأس آنان، و ابو بُرقان
درمیان آنان بود. ھمگی اسلام آوردند و بیعت کردند و  - جخدا  عموی رضاعی رسول

اید مادران و خواھران   در جمع کسانی که شما به اسارت گرفته جخدا  ی رسولگفتند: ا
 اند!؟. ھا ھستند که مایۀ سرشکستگی قوم و قبیلۀ آنان ھا و خاله و عمّه

 ننتظرـمرء نرجوه وال كفان
 

 االله في كرمفامنن علينا رسول 
 

 تملؤها من محضها الدرر كاذ فو
[ 

 امنن علي نسوة قد كنت ترضعها 
 

خدا، و بر ما منت بگذارید، و بر ما کرامت بفرمایید، که شما  پس بیایید ای رسول«
 شخصی ھستید که ما به او امید داریم، و چشم انتظار لطف و مرحمت وی ھستیم،

اید منت بگذاریدا، که اگر چنین حکمی صادر   بر زنانی که از آنان شیر خورده
 ».خواھد شد!؟فرمایید، دھان شما پر از مروارید تر 

 این اشعار تا چند بیت دیگر ادامه داشت:
 فرمودند: جرسول خدا 

حَبُّ  ترََوْنَ  مَنْ  مَعِي  إِنَّ «
َ
دَِيثِ  وَأ

ْ
َّ  الح

َ
صْدَقُهُ  إِلي

َ
و  ،اند بینید نیز با من اینان که می«. »أ

 .»ھا است! ترین آن نیکوترین سخنان نزد من راست
ھایتان؟ گفتند:  تر است یا دارایی اینک بگویید فرزندان و زنانتان نزد شما محبوب

 جایم!؟ پیامبراکرم  تاکنون، ناموس و حَسَب و نَسَب خودمان را با ھیچ چیز عوض نکرده
را نزد مسلمانان و  جخدا  فرمودند: وقتی نماز ظھر را گزاردم، بپاخیزید و بگویید: ما رسول

 گردانیم که اسیران ما را به ما بازگردانند!؟ شفیع می جخدا  رسول مسلمانان را نزد
نماز ظھر آن روز را اقامه فرمودند، نمایندگان ھوازن به  جخدا  زمانی که رسول

پاخاستند و ھمان سخنان را که آنحضرت تعلیمشان داده بودند گفتند. حضرت 
فرمودند: مواردی که از آن من یا فرزندان عبدالمطلب باشد از ھم اینک  جاکرم  رسول

                                           
 .۶۲۱-۶۲۰، ص ۲؛ نظیر ھمین روایت را بخاری آورده است: ج ۵۰۰-۴۹۹، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -١
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از آن شما باشد، از مردم نیز درخواست خواھم کرد!؟ مھاجر و انصار گفتند: ما نیز 
است! اَقرع بن حابس گفت: اما، من و بنی تمیم، نه!  جخدا  ھرچه داریم از آنِ رسول

فزاره، نه! عباس بن مِرداس نیز گفت: اما من  یعُیینه بن حِصین نیز گفت: اما، من و بن
اند به ایشان  به ما داده جخدا  سُلَیم، نه! بنی سلیم گفتند: ھر آنچه را که رسول و بنی
 گردانیم! عباس بن مِرداس گفت: شما مرا کوچک کردید!؟ بازمی

اند. پیش  فرمودند: این جماعت اسلام آورده و نزد من آمده جاکرم  حضرت رسول
این ھم در مورد اسیران ایشان بسیار درنگ کردم. اینک نیز آنان را مخیر گردانیدم  از

و ایشان حاضر نشدند در برابر فرزندان وزنانشان جایگزینی دریافت کنند. حال، ھر 
آنکس که نزد وی از اسیران این جماعت ھستند و از صمیم قلب حاضر است بازگرداند، 

ارد حقش را نگاه دارد، باز ھم به ایشان بازگرداند، از بازگرداند، و ھر آنکس که دوستد
نخستین غنیمتی که خداوند نصیب ما گرداند، در برابر ھر سھم شش سھم از آن او 

 .خواھد بود!
 بخشیدیم!؟ جخدا  مردم ھمه آمدند و گفتند: از صمیم قلب ھمه را به رسول

 فرمودند: جرسول خدا 

 إِ «
 نٰ

َ
َ مَّ ـم مِ �ُ نْ مِ  ضِيَ رَ  نْ مَ  فُ رِ عْ  �َ ا لا نْاَ يرََْ�عَ  حَتىَّ  فَارجِْعُوا، رضَ يَ  مْ ن ل

َ
 عُرَفَاؤُُ�مْ  إِلي

مْرَُ�مْ 
َ
اند،  اند، از آن کسانی که رضایت نداده ما آن کسانی را که از شما که رضایت داده« .»أ

 .»بنابراین، بازگردید تا سرکردگانتان وضع شما را برای ما روشن گردانند!؟ ،شناسیم بازنمی
رزمندگان اسلام، تمامی زنان و فرزندان ھوازن را به ایشان بازگردانیدند، و 
ھیچکس تخلّف نکرد، بجز عُیینه بن حِصن که پیرزنی از ھوازن نصیب او گردیده بود، 

نیز  جخدا  و از بازگردانیدن وی خودداری کرد، آنگاه بعدھا وی را بازگردانید. رسول
 .١ھای قبطی بر تن پوشانیدند زگردانیدن آنان جامهھمۀ اسیران ھوازن را به ھنگام با

 ادای عُمره و بازگشت به مدینه
خدا از کار تقسیم غنایم در جِعرانه فراغت یافتند، به قصد عُمره  که رسول ھمین

احرام بستند، و ادای عمره کردند، و پس از آن، راه بازگشت به مدینه را پیش گرفتند، و 

                                           
، ص ۵الباری، ج  اری، ھمراه با فتحبرای تفصیل داستان اسیران ھوازن، رجوع شود به: صحیح بخ -١

۲۰۱. 
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خویش والی مکه گردانیدند. بازگشت پیامبر بزرگ اسلام به عتّاب بن اُسید را از سوی 
مدینه و ورود آنحضرت به پایگاه اسلام پس از فتح پیروزمندانه مکه، شش روز مانده به 

 .١پایان ماه ذیقعدۀ سال ھشتم ھجرت بوده است

 ها ها و سَریه اعزام بعثه
مجدّداً در مدینه  جخدا  آمیز، رسول پس از بازگشت از این سفر طولانی و موفقیت

پذیرفتند و  ھای نمایندگی را از این سوی و آن سوی به حضور می اقامت کردند. ھیئت
فرمودند، مبلّغان و دعوتگران را به مناطق دور و نزدیک  کارگزاران را به اطراف اعزام می

فرستادند، و آخرین بقایای سرکشی و استکبار را که سدّ راه ورود مردم به دین خدا  می
ای که در  گذاشت ھمگان سرِ تسلیم در برابر واقعیت تعیین کننده گردید، و نمی یم

 کردند. العرب مشھود شده بود، فرود آورند، سرکوب می جزیره

 ھا بعثه -الف
به مدینۀ طیبه در  جاکرم  رسول از آنچه گذشت معلوم گردید که بازگشت حضرت

که ھلال ماه محرّم سال  مینواپسین روزھای اواخر سال ھشتم ھجری بوده است. ھ
اعزام عاملان زکات را بسوی قبایل مختلف  جخدا  نھم ھجرت رؤیت گردید، رسول

 عرب آغاز کردند، که فھرست نام و منطقۀ مأموریت ایشان از این قرار است:
 عُیینه بن حِصن، بسوی بنی تمیم، .۱
 یزید بن حصین، بسوی اسلم و غفار، .۲
 و مزینه، عباد بن بشیر اشھلی، بسوی سلیم .۳
 رافع بن مکیث، بسوی جھینه، .۴
 عمروبن عاص، بسوی بنی فزاره، .۵
 ضحّاک بن سفیان، بسوی بنی کِلاب، .۶
 بشیربن سفیان، بسوی بنی کعب، .۷

                                           
؛ نیز برای تفصیل این غزوات، فتح مکه، جنگ حُنین، غزوه طائف، ۴۸، ص ۲تاریخ ابن خلدون، ج  -١

؛ ۲۰۱ -۱۶۰، ص ۲ھا روی داده است، رجوع شود به: زادالمعاد، ج  و ماجراھایی که در اثنای آن
ھای مربوط به فتح مکه و جنگ حُنین  اب؛ صحیح البخاری، ب۵۰۱-۳۸۹، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن

؛ ۶۲۲-۶۱۲، ص ۲ھا، ج  و غزوه اَوطاس و غزوه طائف و سرایا و غزوات دیگر ھمزمان با آن
 .۵۸-۳، ص ۸الباری، ج  فتح
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 ابن لتبیۀ ازدی، بسوی بنی ذبیان، .۸
مھاجربن ابی امیه، بسوی صنعاء، که در آنجا اسود عَنسی که آن زمان در آن  .۹

 منطقه بود، بر او خروج کرد،
 بن لبید، بسوی حضرموت،زیاد .۱۰
 عدی بن حاتم، بسوی طیی و بنی اسد، .۱۱
 مالک بن نویره، بسوی بن حنظله، .۱۲
 سعد (بخشی از آنان)، زبرقان بن بدر، به سوی بنی .۱۳
 سعد (آن بخش دیگر ایشان)، قیس بن عاصم، به سوی بنی .۱۴
 علاء حضرمی، بسوی بحرین، .۱۵
م برای گرفتن بن ابیطالب، بسوی نجران (ھم برای گردآوری زکات و ھ علی .۱۶

 جزیه).
البته، این کارگزاران و عاملان ھمگی در ماه محرم سال نھم ھجرت اعزام نشدند. 

ھا  اعزام برخی از آنان آنقدر به تعویق افتاد که قبایلی که این کارگزاران بسوی آن
گسیل داشته شدند، اسلام آوردند. آری، آغاز فرستادن این نمایندگان با این پیگیری و 

که تا چه اندازه،  ھا دلالت دارند بر این   محرم سال نھم ھجرت بود، و این داستان اصرار،
پس از صُلح حُدیبیه، دعوت اسلام موفق و پیروز بوده است، دیگر چه رسد به بعد از 

 شدند. فتح مکه، که مردم فوج فوج به دین خدا وارد می

 ھا سریه -ب
ب، با وجود آنکه امنیت بر سراسر به موازات اعزام عاملان زکات بسوی قبایل عر

اعزام  جخدا  العرب حاکم بود، به حکم نیاز، چندین سریه را نیز رسول مناطق جزیره
 فرمودند. فھرست این سرایا به قرار ذیل است:

تمیم، به  . سریۀ عیینه بن حصن فزاری: در ماه محرم سال نھم ھجرت بسوی بنی۱
این سریه از مھاجر و انصار کسی نبود. انگیزۀ اعزام اتفاق پنجاه سوار، که درمیان افراد 

تمیم قبایل عرب را تحریک کرده بودند و نگذاشته بودند که  این سریه آن بود که بنی
 جزیه بدھند.

نشست، تا وقتی که در  کرد، و روزھا کمین می ھا را سیر می   عُیینه بن حِصن شب
ی به فرار گذاشتند. از آنان یازده مرد پھنۀ صحرا بر آنان حمله برد و آن جماعت ھمه پا



 ٦٥٣               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

و بیست و یک زن و سی کودک اسیر گرفت و آنان را با خود به مدینه برد، و آنان در 
 خانۀ رَملۀ بنت حارث جای داده شدند.

وارد  جخدا  تمیم برای دیدار با رسول از سوی دیگر، ده تن از سران طوایف بنی
آمدند و ندا دردادند: ای محمد، به نزد ما بیا!  جاکرم  مدینه شدند. بر درِ خانۀ نبی

آنحضرت از خانه بدر آمدند. گلاویز آنحضرت شدند، و با ایشان سخن گفتن آغاز کردند. 
نیز با آنان در ھمان مکان قدری ایستادند و سخن گفتند، سپس در پی  جپیامبراکرم 

تمیم اظھار  تند. بنیکار خویش رفتند، و نماز ظھر را ادا کردند و در صحن مسجد نشس
تمایل کردند که با آنحضرت باب مفاخره و مباھات را باز کنند. خطیبشان عطارد بن 

بن  بن قیس نیز ثابت جخدا  حاجب را پیش انداختند و او سخن گفتن آغاز کرد. رسول
را امر فرمودند پاسخ آنان را بدھد. آنگاه، شاعرشان زبرقان بن  -خطیب اسلام -شَمّاس
حسّان بن  -پیش انداختند، و او در باب مفاخره دادِ سخن داد. شاعر اسلامبدر را 

 نیز بالبداھه پاسخ او راداد.  -ثابت
وقتی خطیبان و شاعران از کار خویش فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت: خطیب وی 

ی تر است، و شاعر وی از شاعر ما تواناتر، و صداھای آنان برتر از صداھا از خطیب ما پرتوان
نیز جوایز و  جخدا  ما، و گفتارھایشان برتر از گفتارھای ما است! آنگاه، اسلام آوردند. رسول

 .١ھدایایی ارزنده به آنان مرحمت فرمودند، و زنان و فرزندانشان را به ایشان بازگردانیدند
ر ای از خَثعَم در ناحیۀ تَبالَه در نزدیکی تربه، د . سریۀ قُطبَه بن عامر: بسوی طایفه۲

ماه صفر سال نھم ھجرت. قطبه بن عامر به اتفاق بیست تن، با ده شتر که به نوبت 
شدند، عازم نبرد با آنان گردید. قطبه بر آنان حمله برد، کارزاری سخت میان  سوار می

طرفین درگرفت، و کار به جایی رسید که مجروحان جنگی در ھر دو طرف بسیار 
شدگان قرار گرفت، و مسلمانان اُشتران و  هشدند. قطبه نیز خود درمیان جمع کشت

 زنان و گوسفندان را که به غنیمت آورده بودند، با خود به مدینه بازگردانیدند.

                                           
اند که این سریه در ماه محرم سال نھم ھجرت اعزام شده  نویسندگان کتب مغازی یادآور شده -١

است که البته بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا، سیاق روایت نشان میدھد که اقرع بن حابس تا آن روز 
اند، اَقرع بن حابس ھمان کسی  مسلمان نشده بوده است؛ درحالی که در جای دیگر یادآور شده

از مسلمانان خواستند اسیران ھوازن را بازگردانند، گفت:اما من، و  جخدا  ود که وقتی رسولب
 اش آنست که وی پیش از این سریه اسلام آورده باشد. تمیم، نه! این گزارش لازمه بنی
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الاول سال نھم  کلاب، در ماه ربیع . سریۀ ضحّاک بن سُفیان کلابی: بسوی بنی۳
 کلاب اعزام شدند تا آنان را به اسلام دعوت کنند. ھجرت. این سریه بسوی بنی

کلاب از مسلمانان شدن امتناع کردند و دست به کارزار زدند. مسلمانان نیز آنان را  بنی
 شکست دادند، و یک مرد از آنان را کشتند.

ز مُدلِجی: در ماه ربیع۴ الآخر سال نھم ھجرت، به اتفاق  . سریۀ علقمه بن مُجَرِّ
ای از اَحباش  آنان را بسوی عده جسیصد تن از رزمندگان اسلام. پیامبر اسلام 

فرستادند که در نزدیکی سواحل جُدّه برای غارت و چپاول اھل مکه گِرد آمده بودند. 
علقمه به دریا زد و رفت تا به یک جزیره رسید. آنان وقتی خبر عزیمت رزمندگان 

 ١مسلمان را شنیدند، گریختند.
ماه  بن ابیطالب: بسوی بُتکده فُلْس، برای درھم شکستن آن، در . سریۀ علی۵
وی را به اتفاق یکصد و پنجاه تن از  جخدا  الاول سال نھم ھجرت. رسول ربیع

رزمندگان اسلام، با یکصد شتر و پنجاه اسب اعزام فرمودند. یک رایت سیاه و یک لوای 
طائی  دم بر مناطق مسکونی خاندان حاتم سفید ھمراه این سریه بود. به ھنگام سپیده

عبد و بتکدۀ مخصوص آن را درھم شکستند و با دستان شبیخون زدند. و بُت فُلس و م
پر، و با اسیران و اشتران و گوسفندان فراوان بازگشتند. خواھر عدی بن حاتم در زمرۀ 
این اسیران بود. و عدّی به شام گریخت. مسلمانان در گنجینۀ مخصوص فُلس سه 

م مخصوص شمشیر و سه زره یافتند، و در بین راه غنایم را قسمت کردند، و ھ
 را جدا نگاه داشتند، و فرزندان حاتم طائی را در عِداد اسیران تقسیم نکردند. جخدا  رسول

استمداد و تقاضای  جخدا  حاتم از رسول وقتی به مدینه رسیدند، خواھر عدّی بن
احسان کرد و گفت: ای رسول خدا، سرپرست من به سفر رفته، پدر من از دنیا رخت 

آید. بر من منّت  سال ھستم که خدمتی از دستم برنمی کھنبربسته، و من پیرزنی 

سرپرست تو  »؟وَافِدُكِ  وَمَنْ «: گذارید، خداوند بر شما منّت گذارد! فرمودند

ِي«کیست؟گفت: عدی بن حاتم! فرمودند: 
َّ

ِ  مِنَ  فرََّ  الذ ھمان که از خدا و  »؟وَرسَُولِهِ  ا�َّ
خدا گریخته است؟! و راه خودشان را گرفتند و رفتند. فردای آن روز، ھمین  رسول

نیز ھمان سخن روز پیش را در پاسخ  جدرخواست و استمداد را تکرار کرد، پیامبراکرم 

                                           
 .۵۹، ص ۸فتح الباری، ج  -١
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او تکرار کردند. روز بعد ھمان درخواست و استمداد را بار دیگر مطرح کرد، و 
بار با آزادی وی موافقت کردند. در کنار وی مردی ایستاده بود. آن این  جپبامبراکرم 

به او گفت: ناقۀ حِملان را از ایشان درخواست کن!  -که احتمالاً علی بود -مرد
 به او دادند. جدرخواست کرد، و پیامبر اکرم 

که برادرش را دید، در  خواھر عدّی بن حاتم به نزد برادرش در شام بازگشت. ھمین
کرد!؟ با میل  برای او چنین بازگفت: او کاری کرد که پدرت نمی جخدا  ط با رسولارتبا

نامۀ کتبی یا شفاھی راھی  و رغبت، یا با ترس و وحشت، نزد او برو! عدی نیز بدون امان
شد، و به خانۀ آنحضرت وارد شد. وقتی رویاروی آنحضرت  جخدا  محضر رسول

 ھی به جای آوردند، و آنگاه گفتند:حمد و ثنای ال جاکرم  نشست، حضرت رسول

چه چیز تو را «. »الااالله؟ فهل تعلم من � سوى االله؟ أن تقول لا اله ك؟ أيفركما يفر«
ھمتا  الاالله؟! مگر خدایی بجز خدای یکتای بی گریزی که بگویی لااله گریزاند؟ آیا از این می می

 .»سُراغ داری؟!
 مدتی با او سخن گفتند، و سپس فرمودند: جاکرم  عدّی گفت: نه! آنگاه حضرت رسول

گریزی که  حتما از این می«. »بر من االله؟�بر، فهل تعلم شيئاً أكا االله  إنما تفر أن يقال«

 .»ھمتا سراغ داری؟! تر از خدای یکتای بی اکبر! مگر کسی یا چیزی را بزرگ بگویی الله
 گفت: نه! فرمودند:

بنابراین، یھودیان مشمول غضب « .»ى ضالونفإن اليهود مغضوب عليهم و�ن النصار«

 .»اند! خدای یکتایند، و مسیحیان گمراھان
عدّی گفت: حال که چنین است، من حنیف و مسلمانم! آثار شادمانی در چھرۀ 

آشکار گردید، و دستور دادند که نزد مردی از انصار به سر بَرَد، و صبح و  جخدا  رسول
 .١شام به نزد آنحضرت بیاید

وقتی عدی را در برابرشان در  ج* بنا به روایت ابن اسحاق از عدّی، پیامبراکرم 
 خانۀ خودشان نشانیدند، به او گفتند: 

واگذار، ای عـدی پسـر حـاتم! مگـر تـو « .٢»وسيا؟ً�ن ر�ايه يا عدي بن حاتم! الم ت«

                                           
 .۲۰۵، ص ۲زاد المعاد، ج  -١
 ن صائبان بوده است.آیینی میانه آیین مسیحیان و آیی» رکوسی« -٢
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 .»نبودی؟! ١رَکوسی
 گوید: گفتم: چرا! فرمودند:

ات به این سوی و آن  مگر ھمراه قوم قبیله«. »مر�اع؟ـبال كن �س� في قوم�أو لم ت«

 .»گرفتی؟! تاختی و یک چھارم اموال به دست آمده را نمی سوی نمی
 گوید: گفتم: چرا! فرمودند:

 .»اما این کار به حکم دین تو برای تو روا نبود!؟«. »كفي دين كلم �لّ ل كفإن ذل«
مُرسل است، و  دانستم که وی نبیگوید: گفتم: آری بخدا! گوید: و با این ترتیب 

 .٢داند داند، می چیزھایی را که ھیچکس نمی

سْلِمْ ، عَدِىُّ  ياَ«: به او گفتند جاکرم  * بنا به روایت امام احمد، نبی
َ
ای عدی، « »�سَْلمَْ  أ

ناَ«: من گفتم: من خود دیندار ھستم! گفتند »اسلام بیاور تا به سلامت بمانی!
َ
عْلمَُ  أ

َ
 بدِِينكَِ  أ

گفتم: شما از خود من به دین من آشناترید؟!  »من از خود تو به دین تو آشناترم!« »مِنكَْ 

لسَْتَ  َ�عَمْ «گفتند: 
َ
كُوسِيَّةِ  مِنَ  أ نتَْ  الرَّ

َ
ُ�لُ  وأَ

ْ
آری: مگر تو از رَکوسیان « »؟قوَْمِكَ  مِرْ�اَعَ  تأَ

» خوری؟ یگیری و م ات سھم یک چھارم می و در عین حال، از قوم و قبیله »نیستی؟

این کار از نظر دین تو برای تو روا « »دِينكَِ  فِى  لكََ  َ�ِلُّ  لاَ  هَذَا فإَنَِّ « گفتم: چرا! فرمودند:

 ھای ایشان تن در دادم!. که ایشان چنین فرمودند، من به ھمۀ گفته گوید: ھمین »نیست!
بودیم،  جاکرم  کند که گفت: در آن اثنا که ما نزد نبی * بخاری از عدّی روایت می

مردی نزد آنحضرت آمد و از تنگدستی به آنحضرت شِکوه و گلایه کرد. دیگری نزد 
 آنحضرت آمد و از راھزنان نزد ایشان شکایت کرد. فرمودند:

يتَْ  هَلْ  ،عِدَيُّ  ياَ«
َ
َِ�ةَ  رَأ

ْ
إِنْ ؟  الح

َ�نَّ  ،حَيَاةٌ  بكَِ  طَالتَْ  فَ عِينَةَ  فَلتََرَ لُ  الظَّ ِ
َ

َِ�ةِ  مِنَ  ترَْتح
ْ
 الح

كَعْبَةِ  َ�طُوفَ  حَتىَّ 
ْ
َافُ  لا باِل

َ
حَدًا تخ

َ
ُ  إِلا أ َفْتحََنَّ  حَيَاةٌ  بكَِ  طَالتَْ  لئَِنْ وَ ، ا�َّ  ،كِسْرَى كُنُوزَ  لتَ

َ�نَّ  حَيَاةٌ  بكَِ  طَالتَْ  وَلئَِنْ  هِ  مِلْءَ  ُ�رِْجُ  الرَّجُلَ  لتََرَ وْ  ،ذَهَبٍ  مِنْ  كَفِّ
َ
ةٍ  أ  َ�قْبلَهُُ  مَنْ  َ�طْلبُُ  ،فِضَّ

دُ  فَلا ،مِنهُْ  حَدًا َ�ِ
َ
ای؟ اگر عمرت کفاف بدھد،  ای عدّی، آیا حیره را دیده« .»مِنهُْ  َ�قْبَلهُُ  أ

خواھی دید که یک زن تنھا از حیره کوچ کند و بیاید و کعبه را طواف کند، و در این راه 

                                           
 .۵۸۱، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -١
 .۲۷۸، ۲۵۷، ص ۴مُسند الامام احمد، ج  -٢
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ف بدھد، و نیز اگر عمرت کفا ،پرخطر و مسافت طولانی از احدی بجز خداوند نترسد
و نیز اگر عمرت کفاف بدھد،  ،ھای خسروان ایران گشوده خواھد شد ھا و دفینه گنجینه

خواھی دید که مردی با دست پر از طلا و نقره این سوی و آن سوی به دنبال کسی بگردد که 

 .!»آن زر و سیم را از او بپذیرد، و کسی را نیابد که آن اموال را از او بگیرد
عَدّی گوید: من آن زن تنھا را دیدم که از حیره کوچ کرد و برای طواف کعبه آمد و 

ھا و  در راه از احدی جز خداوند خوف و ھراس نداشت، در جمع کسانی که گنجینه
ھای خسرو پسر ھرمز را گشودند نیز بودم، و اگر عمر شما کفاف بدھد، آن مورد  دفینه

گفتند خواھید دید که شخصی یک مُشت پر از  جسم دیگر را ھم که پیامبراکرم ابوالقا
 .١زر و سیم را این سوی و آن سوی بگرداند و کسی نباشد از او بگیرد!

                                           
 .۷۵۱۲، ۷۴۴۳، ۶۵۶۳، ۶۵۴۰، ۶۵۳۹، ۶۰۲۳، ۳۵۹۵، ۱۴۱۷، ۱۴۱۳صحیح البخاری، ح  -١





 

 
 

 

 

 

 فصل چهاردهم:
 غزوۀ تَبوک

 انگیزۀ وقوع جنگ
فتح مکّه برای ھمیشه فیصلۀ میان حقّ و باطل گردید، و پس از فتح مکه دیگر 

ھای قوم عرب در ارتباط با رسالت پیامبر اسلام باقی  زنی مجالی برای تردیدھا و گمان
نماند. مسیر گردش ایام بکلی عوض شد، و چنانکه در فصل بعدی خواھیم دید، و آمار 

بودند گواه این مطلب است.  جمراه پیامبراکرم الوداع ھ مسلمانانی که در سفر حجه
ھای داخلی  ھا و گرفتاری شدند. دشواری مردم پیوسته فوج فوج به دین خدا وارد می

توانستند به  به پایان رسیده بود، و مسلمانان، آسوده از درگیری و کارزار، اینک می
گر، یک ارتش ترویج شریعت الھی و گسترش دعوت اسلام بپردازند. اما، از سوی دی

عظیم و توانمند بدون ھیچ دلیل و مجوّزی ھمچنان درصدد تعرّض به مسلمانان بود، و 
 ھمین مسئله باعث گردید که غزوۀ تبوک در سال نھم ھجرت به وقوع بپیوندد.

ترین نیروی نظامی و رزمی در آن روزگار و در سراسر جھان بود. در ارتش روم، بزرگ
 جخدا  ومیان تعرض به مسلمانان را با کشتن سفیر رسولھای پیشین دیدیم که ر فصل

حارث بن عُمیر اَزدی به دست شُرحبیل بن عمرو غَسّانی، در حالی که حامل نامۀ 
نیز، به  جبرای فرمانروای بُصری بود، آغاز کردند. نبّی اکرم  جاکرم  حضرت رسول

رومیان در محلّ موته دنبال این رویداد، سریۀ زیدبن حارثه را اعزام فرمودند که با 
درگیری سختی پیدا کردند، اما موفق نشدند از آن ستمکاران سرکش و خودخواه، 
انتقام خون سفیر اسلام را باز ستانند، ھرچند در افکار عمومی و روحیۀ اقوام دور و 

 نزدیک عرب، سخت تأثیرگذار گردید. 
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وته به نفع مسلمانان توانست از آن تأثیر شگرف که جنگ م قیصر روم نیز ھرگز نمی
نظر کند، و این مسئله را به  در اعماق جان و اندیشۀ اعراب برجای نھاده بود، صرف

سادگی از نظر دور بدارد که پس از نبرد موته طوایف و قبایل عرب یکی پس از دیگری 
کوشیدند از قیصر روم مستقل گردند، و به مسلمانان بپیوندد، و با آنان دمساز  می

کرد، و گام به گام به مرزھای روم  ، خطری بود که رومیان را تھدید میشوند. این
شد، و حدود و ثغور شامات را که با اعراب ھمسایه، بودند، در مخاطرۀ جدّی  نزدیک می

داد. این بود که قیصر روم، از پای درآوردن مسلمانان را، پیش از آنکه بصورت  قرار می
رابری درآیند، و پیش از آنکه توان و نفوذ یک خطر بزرگ و غیرقابل پیشگیری و ب

داری  ھای دامنه ھا و شورش نشین مجاور سرزمین روم آشوب مسلمین در مناطق عرب
 را برانگیزاند، بطور جدی در دستور کار خویش قرار داده بود.

ھا، قیصر روم نگذاشت بیش از یکسال بر نبرد موته  نظر به این مصلحت سنجی
ب از سپاھیان روم و جنگجویان عرب وابسته به رومیان، از آل بگذرد، و لشکری مرکّ 

 ساز آماده گردید. غسّان و دیگران، آرایش داد، و برای یک جنگ خونین سرنوشت

 آمادگی رومیان و غسّانیان برای کارزار با مسلمانان
رسید که رومیان برای اقدام به  به طور جسته و گریخته، پیاپی به مدینه خبر می

اند. مسلمانان ھر زمان در بیم و  تعیین کننده بر علیه مسلمانان آماده شده یک نبرد
پنداشتند  رسید، می بردند، و ھر صدای غیرعادی که به گوششان می ھراس به سر می

اند. این حالت و وضعیت را از ماجرایی که برای عمربن خطاب   که رومیان حمله کرده
 .توان دریافت روی داده است، به وضوح می

به مدت یک ماه با سوگند از ھمسرانشان  جخدا  در ھمین سال نھم ھجرت، رسول
ای که به ایشان اختصاص  جدا شدند و از ھمگی آنان دوری گزیدند، و در نیم غرفه

داشت، کُنج عزلت گزیدند. صحابه در آغاز کار از حقیقت امر باخبر نشدند، و گمان 
اند، و از این بابت، نگرانی و  ا طلاق دادهھمسرانشان ر جاکرم  کردند که حضرت رسول

 اندوه و پریشانی بر اذھان یاران آنحضرت سایه افکند.
گوید: دوستی از انصار داشتم که  -کند که این ماجرا را گزارش می -عمربن خطاب

آورد، و در ھر موردی نیز که او  داشتم، برای من خبر می ھرگاه در جایی حضور نمی
اش، ھر دو در  بردم. عمر با آن دوست انصاری برای او خبر میداشت، من  حضور نمی
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آمدند. گوید: در آن ایام، ما از  می جبالا دست مدینه ساکن بودند، و متناوباً نزد پیامبراکرم 
غسّان که گفته بودند، قصد حمله به ما را دارد، در بیم و ھراس  بابت یکی از پادشاھان آل

و ذکر ما را گرفته بود. ناگھان دیدم که دوست انصاری من بردیم، و تمامی فکر  به سر می
اند؟!   ھا حمله کرده گوید: باز کن! باز کن! گفتم: غسّانی کند و می الباب می سر رسیده و دق

 .١اند!... از ھمسرانشان جدایی اختیار کرده جخدا  گفت: نه، از آن ھم بدتر!؟ رسول
کردیم دربارۀ اینکه  به روایت دیگر، عمربن خطّاب گوید: مدتی بود گفتگو می

بینند!؟ دوست من روزی که نوبت  غسّانیان برای نبرد با ما سازوبرگ جنگی تدارک می
او بود، پاسی از شب گذشته بازگشت، و درِ خانۀ مرا به شدت کوبید و گفت: خوابیده 

ای بزرگ به  دم و به نزد او رفتم. گفت: حادثهاست؟! به وحشت افتادم، از خانه درآم
اند؟! گفت: نه، از آن  ھا آمده وقوع پیوسته است! گفتم: آن حادثۀ بزرگ چیست؟ غسّانی

 .٢اند!... ھمسرانشان را طلاق داده جخدا  دارتر!؟ رسول تر و دامنه ھم بزرگ
است که اش، نمایانگر آن  این ماجرای گفتگوی عمربن خطاب با آن دوست انصاری

اند، و از این نظر در چه موقعیت دشواری  تا چه اندازه از سوی رومیان در مخاطره بوده
اند!؟ عملکرد منافقان نیز به ھنگام رسیدن خبر آمادگی رزمی رومیان به  برده به سر می

در ھمۀ  جخدا  دیدند رسول گردید. منافقان، به رغم آنکه می مدینه مزید بر علت می
اند، و از ھیچ قدرت و شوکتی در سراسر جھان بیم و ھراس ندارند،  ز شدهھا پیرو میدان

دارند، به رغم ھمۀ   و ھر مانع و رادعی را نیز که بر سر ایشان قرار گیرد، از میان برمی
داشتند، و پیوسته چشم  ھایشان پنھان می اینھا، منافقان آرزو داشتند که آنچه در سینه

برای اسلام و مسلمین بودند، روزی تحقّق پیدا کند، انتظار رسیدن مصبت و دردسری 
دیدند، یک آشیانۀ توطئه و نیرنگ  و چون تحقّق یافتن آمال و آرزوھایشان را نزدیک می

تأسیس کردند. منافقان این مسجد را  -که ھمان مسجد ضِرار باشد -در قالب مسجد
گاھی نان، و کمینانگیزی میان مسلما به عنوان پایگاھی برای دین ستیزی و تفرقه

پیشنھاد  جخدا  افروزان جنگ برعلیه خدا و رسول پدید آوردند، و به رسول برای آتش
کردند که در مسجد ضِرار نماز بگزارند، و مقصودشان از این پشنھاد آن بود که 

ھا و  مسلمانان را بفریبند، و مسلمانان درنیابند که در این مسجد چه توطئه

                                           
 .۷۳۰، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
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ان در جریان است، و نسبت به کسانی که به این مسجد آمد و ھایی بر علیه آن دسیسه
شد دارند حسّاس نشوند، و درنتیجه این مسجد برای منافقان ساکن مدینه و رفقایشان 

نمازگزاردن  جخدا  ای امن و امان دربیاید. امّا، رسول در بیرون مدینه به صورت آشیانه
دانیدند، و اشتغال به تھیۀ ساز و در آن مسجد را موکول به بازگشت از غزوۀ تبوک گر

برگ جنگ را بھانه کردند. به این ترتیب، منافقان به مقصودشان نرسیدند، و خداوند 
پس از بازگشت از جنگ تبوک اقدام  جخدا  رسوایشان گردانید، تا آنکه سرانجام، رسول

 به ویرانسازی آن کردند، و ھرگز در آن نماز نگزاردند.

 ن جنگهای ویژه بُحرا گزارش
شنیدند.  بردند و پیوسته این اخبار را می مسلمانان در این اوضاع و احوال به سر می

آوردند، باخبر  از سوی دیگر به واسطۀ نبطیان که از شام روغن زیتون به مدینه می
حدّ و حصری را متشکّل از چھل ھزار مرد جنگی تدارک  شدند که ھراکلیتوس لشکر بی

را به یکی از سران رومیان سپرده، و قبایل لَخم و جُذام و دیده است و فرماندھی آن 
دیگر قبایل مسیحی عرب را بسیج کرده، و طلیعۀ لشکر رومیان و غسّانیان به ناحیۀ 

 بلقاء رسیده است، و با این ترتیب، مسلمانان با خطر بزرگی رویاروی گردیدند.
فرارسیده بود، و  شد، این بود که فصل سرمای سخت ای که مزید بر علت می نکته

بردند، و حیوانات سواری و بارکش به اندازۀ  محصولی رنج می مردم از تنگدستی و کم
ھا بر سر درختان رسیده بود، و مردم  کافی در اختیار نداشتند. از سوی دیگر میوه

ھای درختانشان خوش بگذرانند. از  دوست داشتند زیر سایۀ درختان با خوردن میوه
ه، مسافت بسیار طولانی بود، و راه پر نشیب و فراز و دشواری را پیش ھا گذشت ھمۀ این

 روی داشتند.

 تصمیم قاطعانۀ پیامبر
اوضاع و شرایط و تحوّلات جاری را با نگاھی  جاکرم  با این ھمه، حضرت رسول

اندیشیدند که اگر  نظر داشتند. آنحضرت چنین می تر از دیگران تحت تر و حکیمانه دقیق
ای در کار نبرد با رومیان سستی و کاھلی به  ضاع و احوال تعیین کنندهدر چنین او

خرج دھند، و بگذارند سپاھیان روم در مناطقی که تحت سیطره و نفوذ اسلام قرار 
ور گردند، بدترین آثار سوء را بر  دارند، به تاخت و تاز بپردازند، و بسوی مدینه حمله
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دنبال خواھد داشت. جاھلیت عرب که پس از دعوت اسلام و آوازۀ نظامی مسلمانان به 
کشد، بار دیگر زنده  ھایش را می دریافت آن ضربت کمرشکن در حُنین، واپسین نفس

اند، و  خواھد شد، و منافقان که ھمواره چشم انتظار مصیبت و دردسر برای مسلمانان
نان خنجر اند، از پشت بر مسلما به واسطۀ ابوعامر فاسق با فرمانروای روم در ارتباط

خواھند زد، و ھمزمان، رومیان نیز مسلمانان را مورد حمله شدید خویش قرار 
دھند، و با این ترتیب، بسیاری از زحماتی که آنحضرت و یارانشان در جھت   می

ھایی که با  ثمر، و آنھمه امتیازات و پیروزی اند، بی گسترش و ترویج اسلام کشیده
اند، ھمۀ آن  ی پیاپی و پیگیر به دست آوردهھای نظام ھای خونین و فعالیت جنگ

 اثر خواھد گردید. حاصل و بی دستاوردھا بی
یافتند، و به ھمین جھت، با  پیامبر بزرگ اسلام، ھمۀ این مسائل را بخوبی درمی

ساز را  امان و سرنوشت ھا، تصمیم گرفتند که جنگی بی ھا و سختی وجود ھمۀ دشواری
ه رومیان در داخل مرزھای خودشان بر آنان تحمیل از سوی لشکریان اسلام بر علی

 کنند، و به آنان مھلت ندھند که به قلمرو اسلام بتازند.

 اعلان جنگ با رومیان
تصمیم خودشان را گرفتند، به یارانشان اعلام کردند که برای  جخدا  وقتی رسول

ھایی را بسوی قبایل عرب و اھل مکه فرستادند، و از  نبرد با رومیان آماده شوند، و پیک
آمد که وقتی  آنان خواستار نیروھای کمکی و پشتیبانی شدند. به ندرت پیش می

ای دیگر مسئله را  ازند، و به گونهآھنگ جنگ داشته باشند، به توریه نپرد جپیامبراکرم 
با مسلمانان درمیان نگذارند، اما، این بار، نظر به حسّاسیت اوضاع، و شدّت بُحران، 
صریحاً اعلام فرمودند که قصد عزیمت به جنگ با رومیان را دارند، و عِدّه و عُدّه و 

گیدن با موقعیت سپاه دشمن را برای مردم توضیح دادند، تا به طور کامل برای جن
کردند، و ھمزمان  مسلمانان را به جھاد تشویق می جرومیان آماده شوند. پیغمبر اکرم 

بخشی از سورۀ برائت نیز نازل گردید، و مسلمانان را برای درگیری و کارزار با کفار 
فرمودند که  مسلمانان را ترغیب می جخدا  برانگیخت و ترغیب کرد. ھمچنین، رسول

 ھای مورد علاقۀ خودشان بخاطر خدا بگذرند. کنند، و از داراییدر راه خدا بذل مال 
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 سبقت گرفتن مسلمانان بر یکدیگر
را شنیدند که آنان را به کارزار با رومیان  جخدا  مسلمانان، ھمینکه صدای رسول

خواندند، در جھت امتثال امر آنحضرت بر یکدیگر سبقت گرفتند و با سرعت ھرچه  فرامی
تر به تھیه و تدارک سازوبرگ جنگ پرداختند، و قبایل و طوایف عرب از ھر سمت و  تمام

که از این جنگ  سوی به مدینه سرازیر شدند، و ھیچیک از آحاد مسلمانان راضی نشد
، جخدا  ای کوردل و بیماردل، و نیز به استثنای سه تن از یاران رسول جابماند، مگر عده

آمدند و از ایشان درخواست  می جحتی مستمندان و تنگدستان نزد پیامبراکرم 
کردند که آنان را به جنگ اعزام کنند و مرکب و سازوبرگ جنگی در اختیارشان قرار  می

جِدُ  لاَ «گفتند:  که آنحضرت در پاسخ میدھند، و وقتی 
َ
لُُ�مْ  مَا أ حْمِ

َ
من مرکبی « »!عَليَهِْ  أ

گشتند، در حالی که از شدت اندوه، اشک از  ؟ بازمی»ندارم که در اختیار شما قرار بدھم!
 .١پاشید که چرا چیزی ندارند در راه خدا انفاق کنند؟! چشمانشان می

الله بر یکدیگر  سبیل صدقات و انفاق فی ھمچنین، مسلمانان در بذل مال و دادن
گرفتند. چنانکه عثمان کاروانی را که مشتمل بر دویست شتر با سازوبرگ  سبقت می

کامل، و دویست اوقیه نقره بود و برای تجارت به شام آماده کرده بود، در راه خدا 
کھزار صدقه داد. پس از آن یکصد شتر دیگر را با سازوبرگ کامل صدقه داد. آنگاه ی

دینارھای طلا را با  جخدا  نثار کرد. رسول جخدا  دینار طلا آورد و بر گریبان رسول

 َ�عْدَ  عَمِلَ  مَا ُ�ثمَْانَ  ضَرَّ  مَا« گفتند: انداختند و می دستان مبارکشان بالا و پایین می
َوْمِ   »رسانید!از پس امروز، عثمان ھر عملی را که مرتکب بشود به او زیان نخواھد «. ٢»اليْ

ھا، باز ھم صدقه داد و صدقه داد، تا جایی که میزان صدقات وی بر نھصد  علاوه بر این
 شتر و یکصد اسب، گذشته از زر و سیم، بالغ گردید.

که  -اش را عبدالرحمان بن عوف دویست اوقیه نقره آورد. ابوبکر تمامی دارایی
خدا چیزی ننھاد، و او  و رسول اش جز خدا آورد، و برای خانواده -چھار ھزار درھم بود

اش را داد. عبّاس مبالغ  اش را آورد. عمر نصف دارایی نخستین کسی بود که صدقه
قابل توجھی صدقه داد. طلحه و سعدبن عُباده و محمدبن مسلمه نیز ھر یک مبالغی 

                                           
 ، سوره توبه (برائت).۹۲مضمون آیه  -١
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صدقه دادند. عاصم بن عدی نود وَسق خرما آورد. دیگران نیز کم و زیاد صدقاتشان را 
ند و نثار کردند، تا جایی که بعضی از مسلمانان به اندازۀ یک مُدّ طعام یا دو مُدّ آورد

طعام صدقه دادند، زیرا بیش از آن در توانشان نبود. زنان نیز تا آنجا که توانستند 
 جخدا  ھایشان را نزد رسول ھا و انگشتری ھا و گوشواره زیورآلات و دستبندھا و خلخال

 د.فرستادند و نثار کردن
باری، ھیچکس به بخل و امساک نگرایید، مگر منافقان که داوطلبی مسلمانان را 

ھایشان و اعلام داوطلبی مسلمانانی را که جز نیروی  بخاطر بذل اموال و دارایی
کردند، و آنان را به باد  کارشان چیزی در اختیار نداشتند، سرزنش و نکوھش می

 .١گرفتند مسخره می

 ی تبوکحرکت سپاه اسلام بسو
محمدبن مسلمۀ  جخدا  لشکر اسلام به این ترتیب مجھّز و مھیا گردید. رسول

در مدینه کارگزار خویش گردانیدند، و  -و به قولی، سِباع بن عُرفُطه را -انصاری را
بن ابیطالب را برای رسیدگی به خانوادۀ خودشان جانشین خویش گردانیدند، و به  علی

مدینه اقامت کند. منافقان وی را به بادِ سرزنش گرفتند. او او امر کردند که با آنان در 
پیوست. آنحضرت وی را به مدینه  جخدا  نیز از مدینه خارج شد، و به رسول

 بازگردانیدند و گفتند:

 أ«
َ

نْ  ترَْضَى  لا
َ
لةَِ  مِ�ِّ  تَُ�ونَ  أ نَّهُ  إِلا مُوسَى  مِنْ  هَارُونَ  بمَِْ�ِ

َ
. »؟َ�عْدِي نبَِيٌّ  ليَسَْ  �

پسندی که منزلت تو نسبت به من، منزلت ھارون نسبت به موسی باشد؟ البته جز اینکه  نمی«

 .»پس از من پیامبری نخواھد بود!؟
روز پنجشنبه به قصد تبوک آھنگ شمال کردند. لشکر اسلام بسیار  جرسول خدا 

ھزار رزمنده بود. تاکنون مسلمانان ھرگز چنین سپاھی  بزرگ، و متشکل از سی
ھایشان، مسلمانان  ته بودند. اما، به رغم آن ھمه بذل اموال و نثار دارایینیاراس

نتوانسته بودند این لشکر را به طور کامل مجھز گردانند، و از جھت توشۀ راه و مرکب 
ای که ھر ھجده مرد تنھا یک شتر در  سواری، لشکر اسلام بسیار در تنگنا بود، به گونه

شدند. آنقدر از برگ درختان تغذیه کرده  ن سوار میاختیار داشتند که به نوبت بر آ
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ھایشان آماس کرده بود، و با وجود آنکه تعداد شترانشان در حدّ کفایت نبود،  بودند که لب
ھا را  ھای موجود در شکمبۀ آن ناگزیر شدند تعدادی از اشترانشان را بکشند، تا بتوانند آب

 اند. نامیده» جیش العُسره«تبوک  بنوشند، به ھمین جھت، سپاه اسلام را در غزوۀ
یعنی وادی القُری، سرزمین  -سپاھیان اسلام، در مسیر غزوۀ تبوک، از وادی حِجر

تراشیدند و بناھای  بریدند و می ھای عظیم را می قوم ثمود، که در آن وادی صخره
ساختند، گذشتند. رزمندگان مسلمان از چاھی که در آن وادی بود آب  سنگی می

فرمودند: از آب این چاه ننوشید، و از آن  جخدا  . وقتی از آنجا دور شد، رسولبرداشتند
اید علوفه اشترانشان  برای نماز وضو نسازید، و خمیرھایی را که با این آب درست کرده

از  ÷ھا لب نزنید! آنگاه به مسلمانان دستور دادند از چاھی که ناقۀ صالح  گردانید و به آن
 آب بردارند.خورده است  آن آب می

اند که گفت: وقتی  * در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن عمر روایت کرده
 گذشتند، فرمودند: از وادی حِجر می جاکرم  نبی

ينَ  مَسَاِ�نَ  تدَْخُلوُا لاَ « ِ
َّ

ْ�فُسَهُمْ  ظَلمَُوا الذ
َ
  أ

َّ
نْ  إِلا

َ
ھای  به خانه« .»باَكِ�َ  تَُ�ونوُا أ

ھا که به آنان رسیده  اند وارد نشوید، مبادا که آن عذاب داشتهکسانی که بر خویشتن ستم روا 

 .»مگر آنکه در حال گریستن داخل شوید! ،است شما را نیز برسد
 .١آنگاه سرشان را با پارچه پیچیدند و به سرعت تاختند، تا از آن وادی بیرون شدند

 جخدا  ولدر بین راه، نیاز سپاھیان به آب شدت گرفت. ناگزیر شکایت به نزد رس
بردند. آنحضرت در پیشگاه خداوند دست به دعا برداشتند، و خداوند سبحان آنچنان 

 بارانی نازل فرمود که ھمۀ مردم سیراب شدند، و به قدر نیازشان نیز آب برداشتند.
 خطاب به رزمندگان فرمودند: جوقتی به نزدیکی تبوک رسیدند، پیامبراکرم 

توُنَ  إِنَُّ�مْ «
ْ
ُ  شَاءَ  إنِْ  غَدًا سَتَأ توُهَا لنَْ  وَ�نَُِّ�مْ  َ�بُوكَ  َ�ْ�َ  ا�َّ

ْ
 َ�مَنْ  النَّهَارُ  يضَْحَى  حَتىَّ  تأَ

شما فردا انشاءالله تعالی به پای چشمه تبوک « .»آتِىَ  حَتىَّ  شَيئًْا مَائهَِا مِنْ  َ�مَسَّ  فَلاَ  جَاءَهَا
نیمروز خواھد بود. رسید، وقتی که شما به آن چشمه برسید، ھنگام چاشت و نزدیک  می

 .»ھرکس به این چشمه رسید، نباید به آب آن دست بزند تا من سر برسم!
معاذ گوید: وقتی بر سر آن چشمه رسیدیم، پیش از ما دو تن دیگر به آنجا رسیده 
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از آن دو پرسیدند: به  جخدا  بودند، و از چشمۀ تبوک اندکی آب روان شده بود. رسول
خواست به  نیز آنچه خدا می جتند: آری! پیامبراکرم آب این چشمه دست زدید؟ گف

ایشان گفتند. آنگاه از آب چشمه با دستانشان قطره قطره جمع کردند تا قدری آب 
فراھم آمد. با آن آب دست و صورتشان را شستند، و آن آب را به چشمه بازگردانیدند، 

د از آن چشمه آب آب فراوانی از چشمه جوشیدن گرفت، و مردم ھر اندازه که خواستن
 به معاذ گفتند: جخدا  برگرفتند. پس از آن، رسول

نْ  حَيَاةٌ  بكَِ  طَالتَْ  إِنْ  مُعَاذُ  ياَ يوُشِكُ «
َ
طـولی نخواھـد « .١»جِنَاناً مُلِئَ  قَدْ  هُنَا هَا ترََى أ

 .»کشید که اگر عمرت کفاف بدھد، ببینی این اطراف پر از باغ و بستان باشد

 جنیز، در بین راه، یا وقتی که به تبوک رسیدند، بنا به اختلاف روایات، رسول خدا 
وزد، احدی از شما از جای خویش برنخیزد، و ھر  فرمودند: امشب باد تُندی بر شما می

کس که شتری دارد زانو بند آن را محکم ببندد! آن شب، باد تندی وزیدن گرفت. 
ھای  ش برخاست، و باد او را با خود برد، و بر کوهمردی از میان سپاھیان از جای خوی

 طیی درافکند.
در بین راه چنان بود که نماز ظھر را با نماز عصر و نماز مغرب  جشیوۀ کار پیامبراکرم 

 گزاردند. یکجا می -گاه به صورت جمع تقدیم، و گاه به صورت جمع تأخیر -را با نماز عشا

 لشکر اسلام در تبوک
ر محل تبوک فرود آمدند، و در آنجا اردو زدند، و برای رویارویی با سپاھیان اسلام د

نیز درمیان آنان به ایراد خطابه پرداختند، و  جخدا  دشمن آماده شدند. رسول
ای بلیغ خواندند که در اثنای آن جوامع کَلِم و کلمات جامع آوردند، و مردم را به  خطبه

ذار کردند، و مژده و بشارت دادند، و با این خیر دنیا و آخرت فراخواندند، و تحذیر و ان
ھایی را  ھا و نارسایی ترتیب، روحیۀ آنان را بالا بردند، و بر معرفتشان افزودند، و کاستی

توشه و مواد غذایی و اسلحه و آذوقه و مرکب و غیره داشتند، برای  که از بابت کمی ره
ن ایشان وقتی خبر لشکرکشی پیمانا ایشان جبران کردند. از سوی دیگر، رومیان و ھم

را شنیدند، ترس بر وجودشان مستولی گردید، و جرأت نکردند پیش  جخدا  رسول
بیایند یا با سپاھیان اسلام روبرو بشوند. این بود که در داخل مرزھای خودشان به این 

                                           
 .۲۴۶، ص ۲ج  سصحیح مسلم، از معاذ بن جبل  -١



 خورشید نبوت               ٦٦٨

 

سوی و آن سوی پراکنده و متفرق شدند، و این رویداد بھترین تأثیر را بر شھرت و آوازۀ 
رت نظامی و رزمی مسلمانان در داخل عربستان و نیز در مناطق دوردست برجای نھاد، قد

و مسلمانان امتیازات سیاسی بزرگ و ارزشمندی را کسب کردند، که شاید در صورتی که 
 یافتند. لشکریان دو طرف با یکدیگر برخورد کرده بودند، به این امتیازات دست نمی

آمد، و به ایشان جزیه پرداخت.  جخدا  یله نزد رسولیحنّه بن رُؤبَه، فرمانروای اَ 
اھالی جَرباء و اھالی اَذرُح نیز نزد آنحضرت آمدند، و به ایشان جزیه پرداختند، و 

برایشان دستخطی نگاشتند که آنان نزد خود نگاه دارند. اھالی مَیغاء در  جخدا  رسول
 .١الحه کردندمص جازای یک چھارم محصول میوۀ آن منطقه با پیامبراکرم 

 برای فرمانروای اَیله دستخطی به این مضمون نوشتند: جپیامبر اکرم 

االله ليحنة بن رؤ�ة  �سم االله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من االله و�مد النبي رسول«
ن معه كاواهل أيلة وسفنهم وسياراتهم في البر والبحر. لهم ذمة االله وذمة �مد النبي ومن 

البحر، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا �ول ماله دون نفسه، و�نه من أهل الشام وأهل 
طيب لمن أخذه من الناس، و�نه لا �ل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طر�قا ير�دونه من بر 

ای است از سوی خدای یکتا و محمد  نامه بنام خداوند بخشنده مھربان. این امان« .»أو بحر
ھایشان در خشکی  ھا و کاروان رؤبه و اھالی اَیله و کشتی پیامبر، فرستاده خدا، برای یحنۀ بن

و دریا. ھمگی آنان در پناه خدا و در پناه محمد پیامبر ھستند، و نیز ھمراھان وی از اھل شام 
و ساکنان جزایر دریا. از میان ایشان ھرکس مرتکب خطایی بشود، اموال او مانع مجازات وی 

برای ھر کس که از او بگیرد حلال خواھد بود. ھمچنین، نخواھد بود، در عین آنکه آن اموال 
روا نیست که از ھر آبی که بخواھند از آن بنوشند، و ھر راھی که در خشکی و دریا بخواھند 

 .»آمد و شد کنند، بازداشته شوند!
خالدبن ولید را بسوی اُکَیدِر فرمانروای دُومه الجندل اعزام فرمودند،  جخدا  رسول

َقَرَ  يصَِيدُ  سَتَجِدُهُ  إِنَّكَ « ست سوار ھمراه او کردند، و به او گفتند:و چھارصد و بی  »البْ
روی، در حال شکار گاو وحشی است! خالد به راه افتاد و رفت تا  وقتی به سراغ وی می

به محل سکونت او رسید. ھنگامی که قلعۀ وی در دیدرس او قرار گرفت، یک گاو 
کوبید. اُکیدر از قصر بیرون آمد تا  ھایش بر درِ قصر می وحشی پدیدار گردید که با شاخ
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بی بود. خالد با جمع سوارانش بر سر او ریختند، و خالد آن گاو را شکار کند. شب مھتا
برد. آنحضرت نیز حاضر شدند که خون وی را  جخدا  او را دستگیر کرد و به نزد رسول

نریزند، و با او بر سر دو ھزار شتر و ھشتصد اسب و چھارصد زره و چھارصد نیزه 
ه در  جکرم مصالحه کردند، و او به پرداخت جزیه اقرار کرد، و پیامبر ا ھمانند یحنَّ

 الجندل و تبوک و اَیله و تَیماء با او به مصالحه رفتار کردند. ارتباط با دُومه
کردند، به یقین  بر اثر این پیروزی، آن قبایل عرب که به سود رومیان کار می

دریافتند که دوران اعتمادشان به سروران پیشین ایشان سپری شده است، و به سود 
ر جھت دادند، و با این ترتیب، قلمرو دولت اسلامی گسترش فراوان مسلمانان تغیی

یافت، و عملاً با رومیان مرزھای مشترک پیدا کرد، و مزدوران رومیان تا حدود زیادی 
 سزای کار خویش را دیدند.

 بازگشت به مدینه
لشکریان اسلام، مظفّر و منصور، از تبوک بازگشتند. با ھیچ دردسر و کارزاری مُواجه 
نشدند، و خداوند مسلمانان را از کارزار و درگیری با کفّار مُعاف فرمود. در مسیر 

ای دوازده تن از منافقان در پی آن برآمدند که حضرت  بازگشت از تبوک، بر سر گردنه
را به قتل برسانند. شرح ماجرا چنین بود که به ھنگام گذشتن از این  جاکرم  رسول

ودو زمام ناقۀ ایشان را بر دوش گرفته بود، و حَذیفه بن گردنه، عمّار ھمراه آنحضرت ب
راند، و دیگر سپاھیان از پایین بیابان در حرکت بودند. آن  یمان شتر آنحضرت را می

با دو تن  جخدا  منافقان نیز فرصت را غنیمت دانستند، و در ھمان اثنا که رسول
اعت را پشت سرشان دادند، صدای پای آن جم ھمراھانشان به مسیر خود ادامه می

ریختند. آنحضرت  جشنیدند که نقاب بر چھره افکنده بودند، و بر سر پیامبراکرم 
حُذیفه را مأمور کردند که شرّ آنان را دفع کند. او نیز با زوبینی که ھمراه داشت بر 

ھایشان زد. خداوند آنان را به وحشت انداخت، و شتابان پای به فرار  صورت مرکب
نام این افراد را  جخدا  ند و درمیان جمعیت شان ناپدید شدند. رسولگذاشتند و رفت

صاحب سِرّ «بازگفتند، و قصد آنان را فاش کردند، و به ھمین جھت، حُذیفه را 
 فرماید: نامیدند. در ارتباط با ھمین داستان است که خداوند متعال می می» الله رسول

واْ بمَِا لمَۡ ﴿ ْۚ َ�نَا وهََمُّ  ].۷۴: [التوبه ﴾لوُا
 .»و ایشان در پی انجام کاری برآمدند که ھرگز به آن دست نیافتند«
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 نمایان گردید، گفتند:  جخدا  ھای مدینه از دور درنظر رسول وقتی نشانه

حُدٌ  وهََذَا طَابةَُ  هَذِهِ «
ُ
بُّنَا جَبَلٌ  وهَُوَ  أ بُّهُ  ُ�ِ ِ

ُ
این است طابه، و این است اُحُد، کوھی « .»وَ�

 ».دارد و ما دوستش داریم! که ما را دوست
گردند.  به مدینه بازمی جاز گوشه و کنار به گوش ھمۀ مردم رسید که پیامبر اکرم 

زنان و کودکان و کنیزکان از شھر خارج شدند، و با گرمی فراوان از لشکر اسلام 
 گفتند: استقبال کردند و می

 من ثنيات الوداع
 

 طلع البدر علينا 
 

 ١ما دعا الله داع
 

 وجب الشكر علينا 
 ج

پس از یک  -از تبوک و ورود آن حضرت به مدینه جاکرم  بازگشت حضرت رسول
 .٢در ماه رجب سال نھم ھجرت روی داد -غیبت نسبتاً طولانی

پنجاه روز به طول انجامید. از این مدت، بیست روز را  -بر روی ھم -غزوۀ تبوک
رفت و برگشت به تبوک بودند، و این  درتبوک گذرانیدند، و مابقی این مدّت را در مسیر

 بود. جغزوه آخرین غزوۀ پیامبراکرم 
 
 
 

                                           
آوردیم. به نظر ابن قیم این مراسم استقبال مربوط به این  جیامبراکرم چنانکه در گزارش ورود پ -١

 سفر بوده است (ترجمه فارسی ابیات نیز ھمانجا گذشت.م).
گوید که بازگشت آنحضرت در ماه رمضان  حقّ مطلب ھم ھمین است، نه آنچه ابن اسحاق می -٢

ین پنجشنبه ماه رجب عازم دوم جبوده است؛ زیرا، لازمه گزارش وی آن است که پیامبراکرم 
تبوک شده باشند، و این پنجشنبه مطابق با بیست و پنجم اکتبر بوده است و دمای ھوا در چنین 

ھا و عصرھا، و مدتی از رسیدن  روزھایی از سال معتدل و نزدیک به سرما است، به خصوص صبح
ی بوده است محصول خرما گذشته است؛ در صورتیکه عزیمت آنحضرت بسوی تبوک در روزھای

در ماه  جکه گرمای ھوا شدّت داشته و فصل رسیدن خرما بوده است. از این گذشته پیامبراکرم 
اند. بنابراین،  کلثوم در مدینه حضور داشته شعبان ھمین سال، به ھنگام وفات دخترشان امّ 

ینه اند، و عزیمت ایشان از مد در ماه رجب به مدینه بازگشته جخدا  درست آن است که رسول
 الاولی بوده است. پنجاه روز پیش از آن، یعنی در ماه جمادی



 ٦٧١               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

 ماجرای بر جای ماندگان
این جنگ، به خاطر اوضاع و احوال ویژه آن، امتحان بزرگی از سوی خداوند بود که 

ھمچنانکه سنت خداوند متعال  -به واسطۀ آن اھل ایمان از دیگران بازشناخته شدند
 فرماید: باره می و خداوند در این -موارد استدر این گونه 

ا َ�نَ ﴿ ُ مَّ ٰ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ِ�َذَرَ  ٱ�َّ َ�َ  ٓ نتُمۡ  مَا
َ
ٰ  عَليَۡهِ  أ يّبِِ  مِنَ  ٱۡ�َبيِثَ  يمَِ�َ  حَ�َّ  ﴾ٱلطَّ

 ].۱۷۹[آل عمران: 
خداوند ھرگز بنا نداشته است که شما را به ھمان حال که ھستید واگذارد، مگر آنکه «

 .»پلید را از پاک جدا سازید
 

ساز عزیمت  ھمۀ آن کسانی که مؤمن راستین بودند به جبھۀ این جنگ سرنوشت
ای برای نفاق شخص به حساب  رو، برجای ماندن از این غزوه، نشانه کردند، از این

آمد که از رفتن به جبھۀ  سخن از کسانی به میان می جخدا  آمد، و ھرگاه نزد رسول می
 گفتند: ری کرده است، آنحضرت به یارانشان میجنگ خوددا

م �فقد أراح كن غ� ذل�م، و�ن ي�ن فيه خ� فسيلحقه االله ب�دعوه! فإن ي«
او را واگذارید! اگر خیری در وجود او باشد، خداوند او را به شما ملحق خواھد « .»منه

 .»است!؟و اگر جز آن باشد، خداوند شما را از شرّ او آسوده گردانیده  ،گردانید
با این حساب، تنھا کسانی بر جای ماندند که نقص عضو یا ناتوانی جسمانی داشتند. 

ای ھم از روی تکذیب خدا و رسول سر از جنگ برتافتند که ھمان منافقان بودند، به  عده
که اصلاً اجازه نگرفته  اجازه گرفته بودند که برجای بمانند، یا این جخدا  دروغ از رسول

بودند و در عین حال به جنگ نرفته بودند. گفتنی است، علاوه بر این دو گروه، سه تن از 
از رفتن به جبھۀ  جمؤمنان راستین نیز بدون عذر موجّه و بدون اجازۀ پیامبراکرم 

جنگ خودداری کردند، و خداوند به این وسیله آنان را گرفتار آزمونی سخت گردانید و 
 پس توبۀ آنان را پذیرفت.س

به مدینه وارد شدند، از مسجد آغاز کردند، و در آن دو رکعت  جخدا  وقتی رسول
نماز گزاردند. آنگاه، برای ملاقات با مردم جلوس فرمودند. منافقان که ھشتاد و چند 
تن بودند، آمدند و به عناوین مختلف عذر و بھانه تراشیدند و از حضور نیافتن در غزوۀ 

نیز  جخدا  وک پوزش خواستند، و پیوسته برای آنحضرت سوگند یاد کردند. رسولتب
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اظھارات آنان را پذیرفتند، و با آنان تجدید بیعت کردند، و برای آنان طلب مغفرت 
 کردند، و باطن امورشان را به خداوند واگذار کردند.

ه بن ربیع و بن مالک، مُرار که عبارت بودند از: کعب -اما، آن سه مؤمن راستین
نیز به یارانشان امر  جخدا  بنا را بر راستگویی و صداقت نھادند. رسول -بن اُمیه ھلال

تر با آنان  فرمودند که با آن سه تن سخن نگویند، و ھمۀ مسلمانان با شدت ھرچه تمام
قطع رابطه کردند. رفتار مردم با آنان تغییر کرد، و جھان درنظر ایشان تیره و تار 

دنیا با آن ھمه وسعت برایشان تنگ آمد، و از خودشان بیزار شدند. قطع  گردید، و
رابطۀ مردم با آنان تا آنجا شدت گرفت که پس از گذشت چھل روز از آغاز قطع رابطه 
محکوم شدند بر اینکه با زنانشان نیز قطع رابطه کنند، و پس از آنکه دوران محرومیت 

لغ گردید، خداوند قبول توبۀ آنان را با نزول این آنان از حقوق اجتماعی بر پنجاه روز با
 آیه اعلام فرمود:

�ضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقَتۡ ﴿
َ
ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡ عَليَۡهِمُ ٱۡ� ِينَ خُلّفُِواْ حَ�َّ وََ�َ ٱ�ََّ�ثَٰةِ ٱ�َّ

ٓ إَِ�ۡ  ِ إِ�َّ  مِنَ ٱ�َّ
َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓا

َ
ْۚ إنَِّ عَليَۡهِمۡ أ هِ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ِ�تَُوُ�وٓا

ابُ ٱلرَّحِيمُ  َ هُوَ ٱ�َّوَّ  ].۱۱۸[التوبه:  ﴾١١٨ٱ�َّ
و خداوند پذیرفت توبه آن سه تن را که از جنگ برجای ماندند و کارشان به جایی «

رسید که زمین خدا با ھمه وسعت آن برایشان تنگ آمد، و جانشان بر لب آمد، و باور 
آنگاه خداوند راه توبه را  ،د که در برابر خدا ھیچ پناھگاھی جز درگاه او نیستکردن

 .»برای آنان گشود، تا توبه کنند، که ھمانا خداوند توّاب و رحیم است
مسلمانان شادمان شدند، آن سه مؤمن راستین نیز به طور زایدالوصفی شادمان 

ند و ھدایا و صدقات فراوان به گردیدند، مژده دادند و بشارت شنیدند و شادمانی کرد
 این و آن دادند، و آن روز یکی از بھترین روزھای خوش زندگانی مسلمانان بود.

راجع به آن افرادی که به خاطر عُذر شرعی نتوانسته بودند به جنگ بروند، خداوند 
 متعال فرمود:

﴿ ِ عَفَاءِٓ وََ� َ�َ ٱلمَۡرَۡ�ٰ وََ� َ�َ ٱ�َّ ينَ َ� َ�ِدُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَجٌ لَّيۡسَ َ�َ ٱلضُّ
ِ وَرسَُوِ�ِ إذَِا نَ   ].۹۱[التوبه: ﴾ صَحُواْ ِ�َّ

بر افراد ناتوان، ونیز بر بیماران، و نیز بر کسانی که چیزی ندارند که انفاق کنند، «

 .»حرجی نیست، و ھمین که خیرخواه خدا و رسول خدا باشند کافیست
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نیز وقتی به نزدیکی مدینه رسیدند، دربارۀ این جماعت  جاکرم  حضرت رسول
 فرمودند:

  ،واديا َ�طَعْتُم ولا،مس�ا سِرُ�مْ  ما رجالا مدينةِ ـبال إنَّ «
َّ
 حَبسََهُمُ  ،مَعَُ�مْ  كَانوُا إلاِ

عُذْرُ 
ْ
اید، و ھر بیابانی که از آن  در مدینه مردانی ھستند که ھر راھی که شما پیموده« .»ال

 .»عُذر جسمانی مانع آنان بوده است ،اند مه جا با شما بودهاید، ھ گذشته
 وهَُمْ «اند؟! فرمودند:   خدا، با آنکه در مدینه بوده رزمندگان مسلمان گفتند: ای رسول

مَدِينَةِ 
ْ
 اند!؟.  با آنکه در مدینه بوده »باِل

 بازتاب غزوۀ تبوک
مبانی قدرت سیاسی و این غزوه تأثیر بسزایی در گسترش نفوذ مسلمانان و تحکیم 

العرب داشت. مردم دریافتند که ھیچ نیرویی در جھان عرب  نظامی آنان در جزیره
ھای  مانده تواند با نیروی اسلام برابری کند و در کنار آن مطرح باشد، و آخرین پس  نمی

آمال و آرزوھایی که در دل برخی از اعراب جاھلی و منافقان باقی مانده بود، و پیوسته 
ھای  ھای جدید برای مسلمانان بودند، و آرمانانتظار دردسرھا و مصیبت چشم

خودشان را با رومیان پیوند داده بودند، ھمه از میان رفت و رنگ باخت. آنان نیز، پس 
از جنگ تبوک، سر تسلیم فرود آوردند، و واقعیت را چنانکه بود پذیرفتند، واقعیتی که 

 و در برابر آن درمانده بودند. شناختند، ھیچ راه گریزی از آن نمی
از این رو، دیگر جای آن نبود که مسلمانان ھمچنان با منافقان با نرمش و مدارا 
رفتار کنند. خداوند از آن پس امر فرموده بود که بر آنان سخت بگیرند، تا آنجا که از 

را ھایشان  پذیرفتن صدقات ایشان مسلمانان را نھی فرمود، و نمازگزاردن بر جنازه
و مسلمانان را از استغفار برای آنان و ایستادن بر سر  جممنوع گردانید، و پیامبراکرم 

ای را که تحت عنوان  خاک آنان بازداشت، و فرمان داد تا مسلمانان آشیانۀ دسیسه و توطئه
مسجد ساخته بودند، درھم بکوبند، و آیاتی دربارۀ آنان نازل فرمود که آنان را سخت رسوا 

یگر در شناسایی آنان جای تأملّی باقی نگذارد، و درست مانند آن بود که آیات کرد، و د
 ھای منافقان را با صراحت تمام یادآور شده باشد. قرآنی برای ساکنان مدینه نام

توان دریافت که ھرچند پس از فتح مکّه ورود  میزان تأثیر غزوۀ تبوک را از آنجا می
رب به مدینه آغاز شده بود، و حتّی پیش از فتح ھای نمایندگی قبایل و طوایف ع ھیأت
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 .١ھایی داشت، پس از این غزوه، توالی و تعدّد آن به اوج خودش رسید مکّه نمونه

 نُزول آیات قرآنی پیرامون غزوۀ تبوک
آیات متعدّدی از سورۀ توبه (برائت) پیرامون مسائل مربوط به این غزوه نازل 

به قصد تبوک، و برخی از  جخدا  اند. بعضی از این آیات پیش از عزیمت رسول شده
ھا در اثنای سفر، و بعضی دیگر پس از مراجعت آنحضرت و رزمندگان اسلام به  آن

اند بر یادآوری اوضاع و  به (برائت) مشتملمدینه نازل شدند. آیات این بخش از سورۀ تو
شرایط حاکم بر این غزوه، رسواسازی منافقان، بیان امتیاز و فضیلت مجاھدان و 
مٌخلصان، و اعلام پذیرش توبۀ مسلمانان راستین، چه آنان که بسوی جبھۀ جنگ 

 عزیمت کردند، و چه آنان که برجای ماندند، و برخی مطالب دیگر.

 مهم سال نهم هجرتدیگر رویدادهای 
در سال نھم ھجرت، چند واقعۀ دیگر اتفاق افتاده است که از نظر تاریخی حائز 

 اھمیت است:
از سفر تبوک برای نخستین بار حکم لِعان  جپس از مراجعت پیامبراکرم  .۱

 فیمابین عُوَیمر عَجلانی و ھمسر وی به اجرا درآمد.
زنا اعتراف کرد، و پس از آنکه آمد و به ارتکاب  جخدا  آن زن غامدیه نزد رسول .۲

 کودک وی را از شیر گرفتند، وی را سنگسار کردند.
 جخدا  اًصحَمه ملقّب به نجاشی، پادشاه حبشه، در ماه رجب از دنیا رفت، و رسول .۳

 در مدینه از راه دور به جنازۀ او نماز گزاردند.
رت بخاطر در ماه شعبان از دنیا رفت، و آنحض جکلثوم دختر پیامبراکرم  اُمّ  .۴

نت عندي كالو «فقدان دخترشان بسیار اندوھگین شدند و به عثمان گفتند: 
داشتم، او را به ھمسری تو  اگر سومین دختر را نیز می« .»هاكثالثة لزوجت

 ».آوردم! درمی

                                           
؛ ۵۳۷-۵۱۵، ص ۲ھشام، ج  ایم: سیرةابن تفاصیل مربوط به غزوه تبوک را از این منابعـ برگرفته -١

و  ۶۳۷-۶۳۳، ص ۲، ج ۴۱۴، ۲۵۲، ص ۱؛ صحیح البخاری، ج ۱۳-۲، ص ۳زاد المعاد، ج 
 .۱۲۶-۱۱۰، ص ۸؛ فتح الباری، ج ۲۴۶، ص ۲بر آن، ج جاھای دیگر؛ صحیح مسلم، شرح نَوَوی 
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از غزوۀ تبوک، سرکردۀ منافقان، عبدالله بن اُبّی  جخدا  پس از بازگشت رسول .۵
برای وی طلب مغفرت کردند، و بر  جخدا  لبن سِلْول از دنیا رفت، و رسو

جنازۀ او نماز گزاردند. عمر کوشید که آنحضرت را از این دو کار بازدارند، و 
 پس از آن آیۀ شریفۀ قرآن مطابق رأی و نظر عمر نازل گردید.

 حج گزاردن ابوبکر
ابوبکر صدّیق را به  جخدا  رسول -سال نھم ھجرت -در ذیقعده یا ذیحجّه سال

به موسم حج اعزام فرمودند تا با مسلمانان مناسک حج را ادا کند. » امیرالحاجّ «ن عنوا
ھا، و پایان مدت  آنگاه، آیات نخستین سورۀ برائت، حاکی از نقض یک طرفۀ ھمۀ پیمان

بن ابیطالب را مأمور کردند تا آن  ھمۀ قراردادھا، نازل گردید. پیامبرگرامی اسلام، علی
یشان برای مردم تلاوت کند. این کار در ارتباط با قراردادھای آیات را به نیابت از ا

بن ابیطالب در  جانی و مالی مطابق عُرف و عادت اعراب در دوران جاھلیت بود. علی
با ابوبکر ملاقات کرد. ابوبکر گفت: امیر یا مأمور؟ علی پاسخ  -یا: صَجنان -ناحیۀ عَرج

مأموریتشان به راه افتادند. ابوبکر با مردم حج داد: نه، مأمورم! آنگاه، ھر دو برای انجام 
بن ابیطالب کنار جمره ایستاد، و پیامی را  گزارد، و چون روز عید قربان فرارسید، علی

به او داده بودند، جار زد، و ھمۀ قراردادھا را به صاحبان  جاکرم  که حضرت رسول
پیمانان با مسلمانان و ھمچنین برای  ھا بازگردانید، و مدت چھار ماه را برای ھم آن

کسانی که عھد و پیمانی با مسلمین نداشتند، مھلت داد، و تنھا در ارتباط با 
برعلیه مسلمانان با دشمنان  پیمانانی که از مسلمانان چیزی کم نگذاشته بودند، و ھم

 اسلام ھمدستی و ھمیاری نکرده بودند، قراردادھایشان را تا پایان مدت محترم شمرد.
ابوبکر نیز مردانی را اعزام کرد تا درمیان مردم ندا دردھند که از سال آینده 
مُشرکان حق ندارند حج بگزارند، و از آن پس ھیچکس حق ندارد خانۀ کعبه را برھنه 

بکند! این ندا به منزلۀ یک اعلامیۀ سراسری مبنی بر پایان یافتن دوران وَ ثَنیت  طواف
العرب بود، و حاکی از آن بود که از آن  پرستی برای ھمیشه در جزیره و نسخ آیین بت

 .١سال به بعد، آیین وَثَنیت دیگر بُروز و ظھوری نخواھد داشت

                                           
؛ ۲۶-۲۵، ص ۳؛ زاد المعاد، ج ۶۷۱، ۶۲۶، ص ۲، ج ۴۵۱، ۲۲۰، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١

 .۵۴۶-۵۴۳، ص ۲ھشام، ج سیرةابن
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 مُروری بر غزوات پیامبر
ھایی که آنحضرت اعزام  ھا و سریه ات پیامبر گرامی اسلام و بعثهدر مقام بررسی غزو

ھا و مقدّمات و نتایج و دستاوردھا و  اند، برای کسانی که پیرامون جنگ  فرموده
ماند، و برای ما نیز راھی  پردازند، راھی جز این باقی نمی ھا به تحقیق می پیامدھای آن

ترین فرمانده  یم: پیامبر بزرگ اسلام بزرگماند که در این مقام بگوی جز این باقی نمی
اند، و از تمامی فرماندھان نظامی در سراسر جھان و در طول  نظامی در تاریخ بشر بوده

نظیر  اند، و دقت نظر ایشان در امور رزمی و سیاسی بی  تر بوده تر و باھوش تاریخ، زیرک
پیامبران الھی و سرور  بوده است. آنحضرت، ھمانگونه که در کار نبوت و رسالت، بزرگ

نظیر از  مانند و نُبوغی بی فرستادگان خدا بودند، در این گونه امور نیز استعدادی بی
 خویشتن نشان دادند.

ھای نبرد پای ننھادند، مگر درست در اوضاع و شرایط  در ھیچیک از میدان
بیر و ای که مقتضای حزم و احتیاط و دلاوری و شجاعت و تد مقتضی، و با چنان شیوه

ھای کارزار که پای در آن نھادند، به  کیاست بود. به ھمین جھت، در ھیچیک از معرکه
سازی  خاطر آنکه احیاناً تخلفی از حکمت و صواب کرده باشند، یا در مرحلۀ آماده

لشکر، و مستقر گردانیدن آن در مراکز استراتژیک، یا در اختیار گرفتن بھترین 
ھا، یا برگزیدن بھترین نقشه و تدبیر برای  ترین اردوگاه ستحکمھا، یا برقرار کردن م پایگاه

ترین لغزشی شده باشند، کارشان به شکست  گردانیدن چرخ کارزار، دچار کوچک
نیانجامید. بلکه برعکس، در تمامی آن گیرودارھا به اثبات رسانیدند که از نوع دیگری 

که دنیای بشری آن را  قدرت فرماندھی برخوردارند که با مظاھر فرماندھی دیگر
 شناسند، متفاوت است. می

ھای زودگذری نیز که در جنگ احد و جنگ حنین روی داد، ناشی از  شکست
بُزدلی و سُستی برخی از افراد لشکر، در جنگ حنین، و یا ناشی از نافرمانی برخی از 

ه سپاھیان نسبت به اوامر مؤکّد آنحضرت، و واگذاردن تقیدات و التزاماتی بود ک
ھای حکیمانۀ خویش بر آنان فرض گردانیده بودند، و از نظر  بر پایۀ نقشه جپیامبراکرم 

 ماندند. ھا مقید می امور نظامی و رزمی باید به آن
در ھمین دو غزوۀ بزرگ نیز، به ھنگام ھزیمت و شکست مسلمانان، حضرت 
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دادند، چنانکه  اوج نبوغ خودشان را در زمینۀ فنون لشکری و نظامی نشان جاکرم  رسول
ھمانندشان توانستند  شخصاً رویاروی دشمن ایستادگی کردند، و در پرتو حکمت بی

ھایشان ناامید سازند، چنانکه در جنگ اُحُد، یا آنکه مسیر  دشمنان را از رسیدن به آرمان
جنگ را تغییر بدھند تا درنتیجه شکست به پیروزی تبدیل گردد، چنانکه در جنگ حُنین 

ھای کمرشکن،  ھای سھمگین، و این چنین شکست در صورتیکه چنین بحرانروی داد. 
گذارد،  اندازد، و بدترین آثار سوء را بر اعصاب آنان برجای می مشاعر فرماندھان را از کار می

 ماند. تا آنجا که معمولاً بجز رھایی بخشیدن جان خودشان برایشان باقی نمی
ھای دیگر  نظامی و لشکری است، از زاویه این، تنھا نتیجۀ بررسی از زاویۀ محدود

توانستند به واسطۀ این غزوات  جخدا  کنیم که رسول نیز اگر بررسی کنیم، مشاھده می
زده و پرآشوب حاکم گردانند، و آتش  امنیت و صلح و صفا را بر آن مناطق جنگ

وکت پرستی، صولت و ش ھای گوناگون را خاموش سازند، و در نبرد اسلام با بت  فتنه
دشمنان را درھم بشکنند، و آنان را ناگزیر گردانند تا با آنحضرت مصالحه کنند، و راه 

 -ایشان و یارانشان را برای نشر دعوت اسلام باز بگذارند، و در گیرودار این کارزارھا
نما، که نفاقشان را زیر  یاران مخلص و پاکباختۀ خویش را از آن کافران مسلمان -ضمناً 

 نھان کرده بودند، و ھمواره در پی نیرنگ و خیانت بودند، بازشناسند.نقاب ایمان پ
از این گذشته، در دامان این غزوات و سرایا و حرکات و سَکَنات، پیامبر گرامی 
اسلام، شماری چشمگیر از فرماندھان نظامی را تربیت کردند، که پس از رحلت 

و شام رویاروی شدند، و از  ھای نبرد عراق آنحضرت با پارسایان و رومیان در میدان
ھای نبرد، بر آنان فائق آمدند، و تا آنجا  ھای جنگی، و کارگردانی صحنه نظر نقشه نقطه

ھا و    ھا و بُستان   پیش رفتند که توانستند آنان را از شھر و دیار و خانه و کاشانه و باغ
ند و بیرون گردانند، و ھایشان بِدَر آور ھا و کشتزارھا و اماکن خوشگذرانی و بزمگاه   آب

 ھا و اموالشان را تصاحب کنند. دارایی
توانستند، در پرتو این غزوات، برای مسلمانان مسکن و  جخدا  ھمچنین، رسول

ھای اشتغال فراھم آورند، و حتی توانستند، مشکلات فراوان  زمین زراعتی و زمینه
و سازوبرگ جنگ و اسب  پناھندگانی را که آواره و تھیدست بودند، حل کنند، و اسلحه

تر از ھر چیز بدون آنکه  و شتر و مال و منال برای سپاھیان اسلام فراھم سازند، و مھم
ای ظلم و ستم یا طغیان و سرکشی و تجاوز در حق بندگان خدا روا دارند، ھمۀ این  ذره

 نتایج را به دست آوردند.
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ھایی را که پیش از ظھور اسلام ھا و آرمان از سوی دیگر، پیامبر بزرگ اسلام، انگیزه
گرفت، به کلی تغییر  ھا شکل می ھا بر پایۀ آن و در عھد جاھلیت کارزارھا و جنگ

ھا عبارت بودند از غارت و  دادند. پیش از عھد رسالت حضرت ختمی مرتبت، جنگ
جویی و  چپاول و کشتار و شبیخون و ستم و تجاوز و دشمنی و خوانخواھی و انتقام

ھا، و ھتک حرمت زنان، و اِعمال  و ویرانگری و از میان بردن آبادانیکُشی  ضعیف
خشونت و سنگدلی نسبت به افراد ناتوان و کودکان و کنیزکان، و اھلاک حَرث و نَسل، 

گرایی و فسادانگیزی، امّا، در پرتو آیین اسلام، جنگ به صورت جھاد برای  و بیھوده
برقرار کردن نظام عدل و انصاف، درآمد،  رھاسازی انسان از نظام خشونت و دشمنی، و

ریزی شده بود، به نظامی  و نظام جنگ که براساس پایمال شدن ضعیف توسط قوی پایه
شوند، تا دادِ ضُعفا  دیگر تبدیل شد که در آن نظام اَقویا ھمواره ضعیف درنظر گرفته می

اکاری درآمد، و را از آنان بستانند. طبیعت جنگ متحول گردید، و به صورت جھاد و فد
منظور از آن فریادرسی آن دسته از مردان و زنان و کودکان ناتوان تعریف شد که 

گویند: خدایا ما را از این شھر و دیار که مردم آن ستمکارند بیرون بیاور، و  پیوسته می
 .١از سوی خودت برای ما سرپرستانی بگمار، و یاورانی دلسوز بفرست.!

اد و بسوی جھادی گرایید که ھدف و آرمان آن جنگ به کلّی تغییر جھت د
پاکسازی زمین خدا از نیرنگ و خیانت و گناه و تجاوز، و برقراری و گسترش امنیت و 

 مسالمت و رأفت و رحمت و جوانمردی و رعایت حقوق دیگران بود.
نامۀ جنگ و جھاد در  پیامبر گرامی اسلام، در اثنای سرایا و غزوات، عملاً آیین

تدوین کردند، و مقرراتی را وضع کردند، و لشکریان و فرماندھان زیردست  اسلام را
خودشان را با آن مقررات آشنا کردند، و به رعایت آن مُلزَم گردانیدند، و تحت ھیچ 

دادند که از آن مقررات تخطّی کنند. چنانکه  عنوان و در ھیچ شرایطی، اجازه نمی
ھرگاه  جخدا  گفت: رسول ت که وی میسلیمان بن بُریده از پدرش روایت کرده اس

ای را به یکی از یارانشان  گماردند تا فرماندھی سریه امیری را بر لشکری می
کردند، و به او توجیه  گذاردند، وی را به ویژه به تقوای خداوند عزّوجل سفارش می وامی

 اند، رفتاری نیک داشته باشد، آنگاه کردند که با ھمراھانش که ھمه مسلمان می
 فرمودند: می

                                           
 ، سوره نساء.۷۵مضمون آیه  -١
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ِ  � اغْزُوا« ِ  سَبِيلِ  فِى  ا�َّ ِ  َ�فَرَ  مَنْ  قَاتلِوُا ا�َّ  وَلاَ  َ�غْدِرُوا وَلاَ  َ�غُلُّوا وَلاَ  اغْزُوا باِ�َّ
با کسانی که به خداوند کافر  ،بنام خدا بجنگید، در راه خدا« .»وَلِيداً  َ�قْتُلوُا وَلاَ  ُ�مَثِّلوُا

اند کارزار کنید. بجنگید، اما دست به خیانت و نیرنگ نیازید، و مُثله نکنید، و کودکان را  شده
 ».تحت ھیچ عنوان نکَشید!...

 فرمودند: کردند و می و ھمواره به تیسیر و مساعدت توصیه می

وا« ُ وا وَلاَ  �سَرِّ ُ نُوا ،ُ�عَسرِّ رُ  وَلاَ  وسََكِّ کارھا را برای زیردستانت آسـان کنیـد، و «. ١»واُ�نَفِّ
ھا تنھـا مگذاریـد، و مـردم را بـه خودتـان گـرایش دھیـد، و از  ھا و دشواری آنان را با سختی

 .»خودتان مرانید!
شبانه به نزدیکی محل سکونت یا استقرار جماعتی  جاکرم  ھرگاه حضرت رسول

کردند تا بامداد فرا برسد، و یاران و  زدند، و صبر می رسیدند، بر آنان شبیخون نمی می
کردند. ھمچنین زیر  پیروانشان را به شدت از آتش زدن خانه و کاشانۀ مردم نھی می
ی آنحضرت بود، و از شکنجه کُشتن، و کُشتن و زدن و بستن زنان، به شدّت مورد نھ

 فرمودند: غارت و چپاول تا آنجا نھی آنحضرت مؤکّد بود که می

حَلَّ  ليَسَْتْ  النُّهْبَةَ «
َ
مَيتَْةِ  مِنْ  بأِ

ْ
تر از خوردن مُردار  خوردن اموال غارت شده حلال« .»ال

 .»نیست!
ھا و کشتزارھا و بریدن درختان نھی فرمودند، مگر در  ھمچنین، از نابود کردن دام

به ھنگام  جاکرم  شرایط نیاز مبرم که جز آن راھی باقی نمانده باشد. حضرت رسول
 فتح مکّه فرمودند:

و  ،مجروحان را نکشید« .»لا تجهزن على جر�ح، ولا تتبعن مدبراً، ولا تقتلن أس�اً «

 .»و اسیران را به قتل نرسانید! ،فراریان را تعقیب نکنید
یت فرموده بودند که سفیر نباید کشته شود، و پیامبر بزرگ اسلام این سنت را تثب

کردند، تا آنجا که  پیمان مسلمانان باشند به شدت نھی می از کشتن کافرانی که ھم
 فرمودند: می

نََّةِ  رَائِحَةَ  يرََحْ  لمَْ  مُعَاهَدًا َ�تلََ  مَنْ «
ْ
رَْ�عِ�َ  مَسَِ�ةِ  مِنْ  توُجَدُ  رِ�هََا وَ�نَِّ  ،الج

َ
ھر « .»عَامًا أ

پیمان مسلمانان است به قتل برساند، بوی بھشت به مشامش نخواھد  کافری را که ھمکس 

                                           
 .۱۸۷، ۱۲۳، ص ۱؛ المعجم الصغیر، ج ۸۳-۸۲، ص ۲صحیح مسلم، ج  -١
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 .»رسد! رسید، با آنکه بوی بھشت از چھل سال راه به مشام می
ھای  پیامبر بزرگ اسلام، با تأسیس و تبیین این اصول و قواعد ارزشمند، صحنه

و آن را به جھادی پاک ھای دوران جاھلیت پاکسازی کردند،  جنگ و نبرد را از پلیدی
 .١و مقدس مبدل گردانیدند

                                           
 .۶۸-۶۴، ص ۲طلب، نکـ: زاد المعاد، ج برای تفصیل م -١



 

 
 

 

 

 

 فصل پانزدهم:
 عام الوُفُود

 تمهید
ساز بود که به طور قاطع  ای سرنوشت غزوه -چنانکه پیش از این گفتیم -فتح مکه

باطل  مرگ آیین و ثنیت را به ھمراه داشت. در پرتو این فتح بزرگ، قوم عرب حق را از
ھا از اذھان آنان زدوده شد، و برای گردن نھادن به  بازشناختند، و تردیدھا و شُبھه
 اسلام از یکدیگر سبقت گرفتند.

کردیم که محلّ عبور و مرور  * عمروبن مسلمه گوید: ما در کنار چاه آبی زندگی می
کردیم: چه خبر؟!  گذشتند، و ما از آنان سؤال می مردم بود. کاروانیان پیوسته بر ما می
بود. در پاسخ ما  جگوید؟! منظورمان پیغمبراکرم  چه خبر؟! این مرد کیست و چه می

رساند، و  پندارد که خداوند او را فرستاده است، و به او وحی می گفتند: این مرد می می
ام، که  گوید: خداوند چنین وحی فرمود، و من آن کلام خدا را آنچنان از بر کرده می

آوردنشان را موکول به فتح و  ام نقش بسته است. قوم عرب اسلام گویی در سینه
گفتند: وی را با قوم و قبیلۀ  گردانیده بودند، و می جاکرم  ت رسولپیروزی حضر

شود که پیامبری راستین است!؟  خودش واگذارید! اگر برایشان غلبه یافت معلوم می
بنابراین، وقتی که فتح مکّه به وقوع پیوست، ھر طایفه و قبیله برای اسلام آوردن 

اش برای اسلام آوردن شتاب  قبیله شتاب گرفتند. پدر من پیش از دیگر افراد قوم و
گرفت، و چون به نزد قوم خود بازگشت، گفت: بخدا، از نزد پیامبر راستین خداوند به 

ام. ایشان فرمودند: فلان نماز را در فلان وقت بگزارید، و فلان نماز را در  نزد شما آمده
ید، و ھر که از رسد، یکی از شماھا اذان بگو فلان وقت، و ھرگاه که وقت نماز فرا می
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 .١نماز شما گردد.....) داند پیش میان شما قرآن بیشتری می
این حدیث دلالت بر آن دارد که تا چه اندازه فتح مکه در تغییر اوضاع و شرایط، و 
عزت بخشیدن به اسلام و مسلمین، و موضعگیری قوم عرب در برابر مسلمانان، و 

این آثار و برکات فتح مکه، پس از غزوۀ  گردن نھادن آنان به اسلام، مؤثر بوده است.
ھای  کنیم ھیأت تبوک دو چندان گردید، و به ھمین جھت است که مشاھده می

سال نھم ھجرت و سال  -نمایندگی طوایف و قبایل مختلف عرب پیاپی در این دو سال
کنیم که مردمان فوج فوج به دین  کنند، و مشاھده می آھنگ مدینه می -دھم ھجرت

آیند، چنانکه لشکر اسلام به ھنگام فتح مکّه متشکل از ده ھزار رزمنده است،  خدادرمی
اما، در غزوۀ تبوک، در شرایطی که ھنوز یک سال تمام از فتح مکه نگذشته است، آمار 

الوداع دریایی از  رسد، و پس از آن، در حجه ھزار رزمنده می سپاھیان اسلام به سی
نگریم  می -یکصد ھزار یا یکصد و چھل و چھار ھزار بالغ بر -مردان مسلمان رزمنده را

زنند، و نوای لبیک لبیک و تکبیر و تسبیح و تحمید  خدا موج می که پیرامون رسول
 آورد. گردد، و سرتاسر سرزمین حجاز را به لرزه درمی انداز می آنان در ھر کران طنین

 های نمایندگی وُفود، هیأت
قبایل که به مدینه آمدند، بنا به گزارش ھای نمایندگی اقوام و  شمار ھیأت

گذرد، و برای ما امکان ندارد که به یکایک  نویسندگان کتب مغازی، از ھفتاد درمی
ای نخواھد  ھا چندان فایده ھا بپردازیم، و شرح و بسط و تفصیل مطالب پیرامون آن آن

که از نظر تاریخی پردازیم  ھا به طور اجمال می داشت. از این رو، تنھا به مواردی از آن
حائز اھمیت باشند، و از جھاتی چشمگیر باشند. ضمناً، خوانندۀ این کتاب باید توجه 

ھای نمایندگی پس از فتح مکه بوده است،  داشته باشد که ھرچند ورود عمدۀ این ھیأت
ھای نمایندگی خودشان را پیش از آن برای دیدار حضرت  قبایلی نیز بودند که ھیأت

 فرستاده بودند. جاکرم  رسول

 . وَفد عبدالقیس۱
دیدار داشته است. دیدار نخست آن در  جاکرم  این قبیله دو بار با حضرت رسول

 -به نام مُنقِذ به حیان -سال پنجم ھجرت یا پیش از آن بوده است. مردی از این قبیله

                                           
 .۶۱۶ -۶۱۵، ص ۲صحیح بخاری، ج  ١
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به قصد  جاکرم  برای تجارت به مدینه آمد و شد داشت. یک بار که پس از ورود نبی
ای از  تجارت به مدینه وارد شد، با آیین اسلام آشنا شد، و اسلام آورد، و با نامه

که برای قوم و قبیلۀ او نوشته بودند، بسوی قوم خود بازگشت. آنان نیز  جپیامبراکرم 
نفر  ھای حرام در قالب ھیأتی متشکّل از سیزده یا چھارده اسلام آوردند و در یکی از ماه

شدند، و در آن دیدار، راجع به احکام سوگند خوردن و احکام  وارد جخدا  بر رسول
ح عصری نام داشت که  نوشیدنی ھا از آنحضرت سؤال کردند. بزرگِ آن جماعت، اَسبَّ

 دربارۀ او فرمودند: جخدا  رسول

بُّهُمَا خَصْلتََْ�ِ  ِ�يكَ  إِنَّ « ِ�ُ  ُ مُ : ا�َّ
ْ
ِل

ْ
ناَةُ  ،الح

َ
که  در وجود تو دو خصلت ھست« .»وَالأ

 .»خداوند آن دو خصلت را دوست دارد: بردباری و پرحوصلگی
ھای  در سال نھم ھجرت، سال ورود ھیأت جدومین دیدار آنان با پیامبراکرم 

نمایندگی، بود که در این دیدار، شمار اعضای ھیأت نمایندگی آنان چھل تن بود، و یکی از 
 .١آورد، و مسلمانی نیک گردید آنان جارود بن علاء عبدی بود که نصرانی بود و اسلام

د دَوْس۲
َ
 . وَف

ورود ھیأت نمایندگی این قبیله در اوائل سال ھفتم ھجرت بود، ھنگامی که 
درگیر غزوۀ خیبر بودند. نیز، پیش از این داستان اسلام آوردن طفیل بن  جخدا  رسول

د اسلام ھنوز در مکه بودن جخدا  ایم که وی ھنگامی که رسول عمرو دَوْسی را آورده
کرد، و آنان   آورد، آنگاه بسوی قوم خویش بازگشت، و پیوسته آنان را به اسلام دعوت می

 جخدا  کردند، تا جایی که از آنان قطع امید کرد و نزد رسول از دعوت وی استقبال نمی
به  جبازگشت، و از آنحضرت درخواست کرد که قبیلۀ دَوس را نفرین کنند. رسول خدا 

 د و گفتند:آنان دعا کردن

 .»بارخدایا، قبیله دَوْس را ھدایت فرما!« .»دَوسًْا اهْدِ  اللَّهُمَّ «
دیری نگذشت که دوسیان اسلام آوردند، و طفیل به اتفاق ھفتاد یا ھشتاد خانوار از 

درگیر فتح  جاش در اوائل سال ھفتم ھجرت، ھنگامی که پیامبراکرم  مردم قوم و قبیله
 در ناحیۀ خیبر پیوست. جاکرم  خیبر بودند، به مدینه آمد، و از آنجا به حضرت رسول

                                           
 .۸۶-۸۵، ص ۸؛ فتح الباری، ج ۳۳، ص ۱شرح صحیح مسلم، نَوَوی، ج  -١
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روه بن عمرو جُذامی۳
َ
 . پیک ف

نشین وابسته  نژاد رومیان، و کارگزار آنان در مناطق عرب فَروه یکی از فرماندھان عرب
داشت. انگیزۀ اسلام به آنان بود، و در ناحیۀ مَعان و اطراف آن در سرزمین شام منزل 

آوردن وی جنگجویی و دلاوری و شجاعتی بود که از رزمندگان مسلمان در نبرد موته در 
فرستاد  جسال ھشتم ھجرت مشاھده کرد. وقتی که اسلام آورد، پیکی به نزد پیامبراکرم 

تا اسلام آوردن وی را به اطلاع آن حضرت برساند، و استری سفید به ایشان ھدیه کرد. 
ان چون از اسلام آوردن وی باخبر شدند، او را دستگیر و بازداشت کردند، آنگاه رومی

وی را میان ارتداد و مرگ مخیر گردانیدند. وی نیز مرگ را بر ارتداد برگزید، و او را در 
گفتند، بر دار آویختند، و پس از آن  سرزمین فلسطین کنار چاه آبی که به آن عَفراء می

 گردنش را ھم زدند.

 وَفد صُداء .۴
از جِعرانه در سال ھشتم ھجرت به نزد  جخدا  این وَفد، در پی بازگشت رسول

ای را متشکل از  سریه جآمد. شرح قضیه از این قرار است که رسول خدا  جخدا  رسول
چھارصد تن از رزمندگان مسلمان آماده کرده بودند، و آنان را مأمور کرده بودند که بر 

ای از یمن که قبیلۀ صٌداء در آن ساکن بودند بتازند. در ھمان اثنا که سریۀ مذکور  ناحیه
 جمبراکرم در ناحیۀ صدر قناه اردو زده بودند، زیاد بن حارث صُدائی باخبر شد و نزد پیا

ام! لشکریانتان را   ام نزد شما آمده آمد و گفت: به عنوان نماینده از جانب قوم و قبیله
رزمندگان مسلمان را از  جخدا  ام در اختیار شماییم! رسول بازگردانید، من و قوم و قبیله

ناحیۀ صَدر قَناه بازگردانیدند. صٌدائی نیز بسوی قوم خود بازگشت و آنان را برای دیدار 
آمدند، و اسلام آوردند و با  جخدا  تشویق کرد. پانزده تن از آنان نزد رسول جخدا  رسول

اندند، و آنحضرت بیعت کردند، و بسوی قوم خود بازگشتند، و آنان را به اسلام فراخو
الوداع به  اسلام درمیان آنان گسترش یافت، تا جایی که یکصد تن از آنان در حجه

 آنحضرت پیوستند.

 . کعب بن زُھیر بن ابی سُلمی۵
را  جاکرم  ترین شعرای عرب، که پیوسته نبی وی از خاندان شاعران بود، و یکی از بزرگ

ز غزوۀ طائف بازگشتند، در سال ھشتم ھجرت ا جکرد. وقتی که رسول خدا  ھجو می
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 جخدا  ای نوشت حاکی از اینکه رسول بن زُھیر، بُجیربن کعب به وی نامه برادر کعب
اند به قتل رسانیده   داده اند و آزار می کرده بعضی از سران مکه را که وی را ھجو می

اند. اینک، اگر جانت را دوست داری  است، و دیگر شاعران قریش به ھر سوی گریخته
بشتاب، که وی ھرگز کسی را که تائبانه به نزد او برود نخواھد  جخدا  رسول بنزد

کنی جانت را بردار و به سویی بگریز! از آن به بعد، فیمابین این  کُشت، و اگر چنین نمی
ھای مکرّر صورت پذیرفت، و از سوی دیگر دنیا درنظر کعب تیره و  نگاری دو برادر نامه

ید، و به مدینه آمد، و بر مردی از قبیلۀ جُھینه وارد شد، و تار شد، و بر جان خویش ترس
با او نماز صبح را گزارد. وقتی نماز به پایان رسید، به پیشنھاد آن مرد جُھَنی به نزد 

او  جرفت و در کنار آنحضرت نشست، و دستش را در حالیکه پیامبراکرم  جخدا  رسول
بن زُھیر آمده  خدا، کعب  رسول شناختند در دست آنحضرت نھاد و گفت: ای را نمی

خواھد! اگر من او را به نزد شما  است تا توبه کند و اسلام بیاورد، و از شما امان می
بن زھیر ھستم!  پذیرید؟ فرمودند: آری! گفت: من کعب  بیاورم، توبه و اسلام او را می

ردن وی مردی از انصار خود را بر روی کعب انداخت و از آنحضرت اجازه خواست که گ
 را بزند. پیامبر گرام اسلام فرمودند:

إِنَّهُ  َ�نكَْ، دَعْهُ «
 ا مَّ �َ  ناَزعًِا  تاَئبًِا جَاءَ  قَدْ  فَ

َ
وی آمده  ،دست از وی بدار« .»يهِ لَ عَ  نَ كا

 .»است تا توبه کند، و از کردارھای پیشین خود دست بکشد!
نخستین بیت آن در آن حال، کعب بن زھیر قصیدۀ مشھور خود را خواند، که 

 چنین بود:

 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
 

 متيم أثرها لعم يفد مكبول 
 

دار است و در پی او چونان  سُعاد کوچ کرده است و دلم در فراق او اینک جریحه«
 ».اسیری که برای او فدیه نداده باشند دست و پای در غُل و زنجیر دارد!

طلبد، و آنحضرت  پوزش می جخدا  از رسول ھا از جمله ابیات این قصیده که طی آن
 ستاید، ابیات ذیل است: را می

 االله أوعدنينبت أن رسول
 

 االله مأمولوالعفو عند رسول 
 

 نافلة ال.ـ.. كمهلا هداک الذي اعطا
 

 قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
 

 لا تأخذني باقوال الوشاة ولـم
 

 أذنب ولو كثرت في الاقاويل 
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 لو يقوم به لقد أقوم مقاما
 

 أري واسمع ما لو يسمع الفيل 
 

 لظل يرعد الان أن يكون له
 

 من الرسول باذن االله تنويل 
 

 حتي وضعت يميني ما أنازعه
 

 في كف ذي نقمات قيله القيل 
 

 فلهوا أخوف عندي إذ أكلمه
 

 منسوب و مسئول كوقيل: إن 
 

 من ضيغم بضراء الارض مخدره
 

 غيلفي بطن عثر غيل دونه  
 

 إن الرسول لنور يستضاء به
 ج

 مهند من سيوف االله مسلول 
 

ھمواره  جخدا  اند! اما، از رسول مرا تھدید کرده جخدا  اند که رسول با من گفته«
 رود. امید عفو و گذشت می

تر! ھمان خداوندی که پیشکش قرآن را به شما ارزانی داشته است که در آن  آرام
 و تبیین مطالب موجود است شما را رھنمون گردد. ھای فراوان و تفصیل موعظه

ام، ھرچند درباره من  مرا به گفته خبرچینان بازخواست نکنید، من گناھی نکرده
 ھای زیادی زده باشند. حرف

شنوم، که اگر فیل جای من  بینم و می ام و چیزھایی را می من در مقامی قرار گرفته
 شنید. بود و می

به اذن خدا برای او  جخدا  مگر آنکه از جانب رسول لرزید، پیوسته بر خود می
 رسید!. عنایت و رحمتی می

ھیچگونه مخالفت و نزاعی، در دست  که سرانجام، دست راست خویش را، بیتا آن
 کسی قرار دادم که مردی انتقام گیرنده است، و قول و حرفش، قول قطعی است!؟.

گوید: چنین و چنان به  و به من میگویم،  و او بدان ھنگام که با او دارم سخن می
تر و  اند، و چنین و چنان را باید پاسخگو باشی! برای من پرھیبت تو نسبت داده

 تر است. ترسناک
ای پُر دار و درخت در ودای عَثّر کمین کرده باشد و  از شیر نری که در بیشه

 درختان انبوه او را دربرگرفته باشد!؟.
گیرند، و درمیان  مگان از پرتو او روشنی مینور است که ھ جخدا  آری، رسول

 ».شمشیرھای خدا، شمشیری ممتاز و از نیام برکشیده است!
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در ادامۀ قصیده، مھاجران قریش را ستوده است، زیرا، ھیچیک از آنان به ھنگام 
ورود کعب جز به خیر و نیکی سخنی نگفت، و در اثنای مدح و ثنای مھاجران، از آنجا 

اجازه خواسته بود که گردن وی را بزند، در پوشش  جاز پیامبراکرم  که یکی از انصار
 مدح مھاجران به کنایه قصد تعریض به انصار را داشت، چنانکه گوید: 

 ضرب اذا عرد السود التنابيل
 

 يمشون مشي الجمـال الزهر يعصمهم 
 

روند، و ھرگاه سیاھان بد ھیبت متعرض  ھمچون اشتران نر خوشرنگ راه می«
 ».کند! ان شوند، ضربات شمشیرشان از آنان پاسداری میایش

ای جداگانه انصار را  بعدھا، زمانی که اسلام آورد و مسلمانی نیک گردید، در قصیده
نیز مدح کرد، و آن قصوری را که نسبت به آنان مرتکب گردیده بود، جبران کرد. در آن 

 گوید: قصیده چنین می

 في مقنب من صالحي الاخيار
 

 ه كرم الحياة فلا يزلمن سر 
 

 إن الخيار هم بنو الاخيار
 

 ورثوا الـمكارم كابرا عن كابر 
 

ھر آنکس که زندگانی با کرامت را خوش دارد، باید که ھمواره درمیان جماعتی از «
 شایستگان انصار بسر برد،

اند، و براستی که نیکان  آنان ارجمندی و کرامت را نسل اندر نسل به ارث برده
 ».ھمواره فرزندان نیکان خواھند بود

 . وَفد بنی عُذرَه۶
این وفد در ماه صفر سال نھم ھجرت وارد مدینه شدند. دوازده تن بودند، از جمله 

آیید؟ سخنگوی آن ھیأت  حمزه بن نُعمان. وقتی از آنان پرسیدند: کیستند و از کجا می
ایم، برادران مادری قُصَی! ماییم آن کسان که قُصی را یاری کردیم،  گفتند: ما بنی عُذره

ھا با شما  ھا و وابستگی از وادی مکه بیرون راندیم! ما خویشاوندیبکر را  و خزاعه و بنی
از آنان استقبال کردند، و مژدۀ فتح شام را به آنان دادند، و آنان را از  جاکرم  داریم! نبی

مراجعه به کاھنان نھی فرمودند، و از سربریدن حیوانات مطابق آیین جاھلیت، 
آوردند و چند روز در مدینه اقامت کردند و بازداشتند. اعضای این ھیأت ھمگی اسلام 

 آنگاه بازگشتند.
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 . وَفد بَلِی۷
آمدند، و سه روز  جخدا  الاول سال نھم ھجرت به دیدار رسول این وفد در ماه ربیع

در مدینه اقامت کردند. رئیس ھیئت، ابوالضُبَیب دربارۀ مھمانی دادن و پذیرایی کردن 
 فرمودند: جخدا  ثوابی دارد؟ رسول از آنحضرت سؤال کرد که ایا اجر و

آری، و ھر نیکی و احسانی « .» معروف صنعته إلى غ� أو فق� فهو صدقة�نعم، و«
 ».گردد! که در حقّ ثروتمند یا فقیری روا داری صدقه محسوب می

يَّامٍ  ثلاَثةَِ «ھمچنین، دربارۀ مدّت میھمانی سؤال کرد، فرمودند: 
َ
 »روز! سه شبانه« »�

وْ  لكََ  ِ�َ «دربارۀ گوسفند گمشده سؤال کرد، گفتند: 
َ
خِيكَ  أ

َ
وْ  لأ

َ
ئبِْ  أ از آن توست « »لِ�ِّ

ما لك وله؟ « دربارۀ شتر گمشده سؤال کرد، فرمودند: »یا، از آن برادر تو یا از آن گرگ!
 آن را واگذار تا صاحبش پیدایش کند!. »به آن چه کار داری؟!« »دعه حتى �ده صاحبه

 فد ثقیف. وَ ۸
ورود این ھیأت در ماه رمضان سال نھم ھجرت بود. داستان اسلام آوردن آنان به 
این شرح است که سر کردۀ آنان عُروه بن مسعود ثقفی پس از بازگشت حضرت 

از غزوۀ طائف در ذیقعدۀ سال ھشتم ھجرت، پیش از آنکه به مدینه  جاکرم  رسول
اه بسوی قوم خود بازگشت و آنان را به برسند، نزد آنحضرت رفت و اسلام آورد. آنگ

اسلام دعوت کرد، و از آنجا که سرور قوم خود بود، و ھمه گوش به فرمان او بودند، و او 
برند. اما،  کرد که از او فرمان می را از اشتران جوانشان بیشتر دوست داشتند، گمان می

ریدند، و او را به قتل ھمنیکه آنان را بسوی اسلام فراخواند، از ھر سوی بر او تیر با
رسانیدند. پس از آن چند ماه گذشت، و با یکدیگر به رایزنی پرداختند، و به این نتیجه 
رسیدند که تاب و توان جنگیدن با اعراب ساکن اطراف منطقۀ خودشان را ندارند، و 

 اند. این بود که ھمگی بر آن شدند تا مردی را به  آنان ھم با پیغمبر اسلام بیعت کرده
باره با عبدیالیل بن عمرو سخن گفتند، و  بفرستند. در این جخدا  نزد رسول

پیشنھادشان را با او درمیان نھادند. وی نپذیرفت و از آن ترسید که وقتی بازگردد، با او 
گونه رفتار کنند که با عروه کردند!؟ گفت: من چنین نکنم، مگر آنکه مردانی  ھمان

مالک را  پیمانانشان و سه تن از بنی ن نیز دو تن از ھمچند را ھمراه من بفرستید! آنا



 ٦٨٩               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

العاص ثقفی یکی از آنان  ھمراه او فرستادند، و جمعاً شش تن شدند که عثمان بن ابی
 ھا جوانتر بود. بود و از ھمۀ آن

ای در گوشۀ  وارد شدند، برای آنان قبّه جخدا  وقتی ھیأت نمایندگی ثقیف بر رسول
اقامت کنند و قرآن بشنوند، و مردم را ھنگامی که نماز مسجد زدند تا در آنجا 

آمد و شد  جخدا  گزارند ببینند. آنان در آن مکان اقامت کردند و نزد رسول می
کردند، تا جایی که رئیس آن ھیأت  کردند، و آنحضرت ایشان را به اسلام دعوت می می

با ثقیف صلح کنند  ای بنویسند، و برای آنان صلحنامه جخدا  درخواست کرد که رسول
که به آنان اجازه دھند که زنا بکنند و شراب بنوشند و ربا بخورند، و بت مبنی بر این

بزرگشان لات را به آنان واگذارند، و آنان را از نماز معاف کنند، و از آنان نخواھند که 
حاضر نشدند ھیچیک از  جخدا  ھایشان را به دست خودشان بشکنند. رسول   بت

ای  ھای ایشان را بپذیرند. با یکدیگر خلوت کردند و مشورت کردند، و چاره درخواست
 تسلیم شوند. جخدا  جز این نیافتند که در برابر رسول

نزد آنحضرت بازگشتند و تسلیم شدند و اسلام آوردند، و شرط کردند که شخص 
ھرگز درھم شکستن بُت بزرگشان لات را بر عھده بگیرند، و مردم ثقیف  جخدا  رسول

این درخواست آنان را پذیرفتند، و  جبا دستان خودشان آنرا درھم نشکنند. پیامبراکرم 
العاص ثقفی را امیر آنان گردانیدند، زیرا،  برای آنان دستخطی نوشتند، و عثمان بن ابی

ه در دین و فراگیری معارف اسلام و تعلم قرآن  پافشاری و علاقمندی وی نسبت به تفقُّ
 یشتر بود.از ھمۀ آنان ب

سرگذشت وی از این قرار بود که ھیأت نمایندگی ثقیف ھمه روزه وقت بامداد نزد 
گذاشتند.  بن عاص را در کنار بار و بُنۀ خویش می رفتند و عثمان می جخدا  رسول

رفتند،  گشتند و به ھنگام شدت گرمای پیش از ظھر به خواب نیمروزی می وقتی بازمی
کرد که قرآن را بر  رفت و از ایشان درخواست می می جخدا  بن عاص نزد رسول عثمان

کرد، و ھرگاه آنحضرت را در حال  یاو اقراء کنند، و پیرامون معارف دینی سؤال م
 رفت.  یافت برای این منظورھایش بنزد ابوبکر می استراحت می

آوردند،  بن عاص، بعدھا، در آن ایام که قبایل مختلف عرب به ارتداد روی می عثمان
آفرین بود. وقتی مردم ثقیف عزم بر آن جزم  وجود وی برای قوم ثقیف بسیار برکت

د، به آنان گفتند: ای جماعت ثقیف، شما آخرین مردمی ھستید کردند که مُرتد گردن
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شوید! و ھمین سخن او باعث  که اسلام آوردید، نخستین مردمی نباشید که مُرتدّ می
 گردید که مردم ثقیف از ارتداد خودداری کنند، و بر آیین اسلام ثابت قدم بمانند.

قیقت مطلب را از آنان کتمان ھیأت نمایندگی ثقیف به نزد آنان بازگشتند، و ابتدا ح
کردند، و آنان را از جنگ و کارزار ترسانیدند، و دلتنگی و اندوھگینی از خود نشان 

اند که اسلام بیاورند، و  از آنان خواسته جدادند، و برای آنان باز گفتند که رسول خدا 
ند جنگید! زنا و شراب و ربا و دیگر محرّمات اسلام را ترک کنند، و گرنه با آنان خواھ

مردم ثقیف را کبر و نخوت جاھلیت فراگرفت، و به مدت دو تا سه روز برای جنگ 
ھایشان ترس و وحشت افکند، و به ھیأت نمایندگی  آماده شدند، اما، خداوند در دل

خودشان گفتند: نزد او برگردید، و آنچه را که خواسته است انجام بدھید!؟ در آن ھنگام، 
انجام  جای را که با پیامبراکرم  امر را آشکار کردند، و مصالحه نمایندگان ثقیف حقیقت

 داده بودند گزارش کردند، و مردم ثقیف ھمگی اسلام آوردند.
مردانی را برای ویران کردن بتکدۀ لات اعزام کردند، و  جخدا  از سوی دیگر، رسول

ت و تبر بزرگ را خالدبن ولید را بر آنان امیر گردانیدند. مغیره بن شعبه از جای برخاس
به دست گرفت و به یارانش گفت: بخدا ھم اینک شما را از دست مردم ثقیف خواھم 
خندانید! تبر را بلند کرد و ضربتی زد و بر روی زمین افتاد و شروع به دست و پا زدن 
کرد. مردم طائف بر خود لرزیدند و گفتند: خدا به دور! بت بزرگ مغیره را کشت! 

ای  ھایتان را زشت گرداناد! این تپه جای برجست و گفت: خداوند چھرهناگھان مغیره از 
از سنگ و شن بیشت نیست! آنگاه بر در بتکده کوبید و آن را شکست، سپس بر فراز 
بالاترین دیوار آن برآمد، و به دنبال وی مردان دیگر بالا رفتند، و بتکده را ویران و با 

را نیز از زمین درآوردند، و زیورآلات و  خاک یکسان کردند، حتی پی و پای بست آن
 کردند. ھای لات را برکندند، و مردم ثقیف ھمچنان بُھت زده تماشا می جامه

بازگشت و آن زیورآلات و  جخدا  خالدبن ولید باجماعت ھمراھانش نزد رسول
نیز ھمان روز آن غنایم را تقسیم  جخدا  ھا را با خود به نزد آنحضرت برد. رسول جامه

دند، و خداوند را بخاطر نصرت پیامبرش و عزت بخشیدن به دینش سپاس کر
 .١گزاردند

                                           
 .۵۴۲-۵۲۷، ص ۲ھشام، ج  ؛ سیرةابن۲۸-۲۶، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
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 . نامۀ پادشاھان یمن۹
از غزوۀ تبوک، نامۀ پادشاھان حِمَیر به دست آنحضرت  جاکرم  پس از بازگشت نبی

رسید که عبارت بودند از: حارث بن عبد کُلال، نُعیم بن عبد کُلال، نُعمان، و بزرگ 
 جرُعَین و ھَمدان و معافر. نام پیک ایشان که بسوی پیامبراکرم  ھای ذی قبیله

فرستاده بودند، مالک بن مُرّۀ رھاوی بود. وی را نزد آنحضرت فرستادند تا به اطلاع 
اند.  اند و از شرک و مشرکان جدایی اختیار کرده ایشان برساند که آنان اسلام آورده

و طی آن حقوق و تکالیف اسلام آورندگان  ای نوشتند نیز بسوی آنان نامه جخدا  رسول
را تبیین فرمودند، و به ھم پیمانانشان از جانب خدا و رسول امان دادند، بشرط آنکه 

ای را که بر عھده دارند ادا کنند. چند تن از اصحاب خود را نیز بسوی آنان  جزیه
ی بخش علیای فرستادند و معاذبن جبل را امیر آن جماعت گردانیدند، و نیز او را وال

یمن مشتمل بر عَدَن و مناطق فیمابین سَکول و سَکاسِک گردانیدند، و مقرر فرمودند که 
وی به امر قضاوت و داوری در امور جنگی بپردازد، و عامل گردآوری زکات و جزیه باشد، و 
نمازھای پنجگانه را با ھمراھانش بگزارد. ابوموسی اشعری را نیز والی بخش سُفلای یمن 

 مل بر زُبَید و مأرب و زَمَع و ساحل گردانیدند، و خطاب به آندو فرمودند:مشت

کارھا را آسان سازید و دشوار « .»تطاوعا ولا تختلفا �شرا ولا تنفرا، و �سرا ولا تعسرا، و«
نگردانید، و با مردم با روی خوش برخورد کنید و آنان را از خویش نرانید، و با یکدیگر ھمراه 

 .»اختلاف نکنید!باشید و 
در یمن ماند، اما،  جخدا  از آن زمان تا ھنگام رحلت رسول سمعاذ بن جبل 

 الوداع به نزد آنحضرت بازگشت. ةدر حج سابوموسی اشعری 

 . وَفد ھَمْدان۱۰
از تبوک در سال نھم ھجرت وارد مدینه  جخدا  این وفد پس از بازگشت رسول

ھایی را که درخواست  شتند، و آب و ملکبرای آنان دستخطی نو جخدا  شدند. رسول
بن نَمَط را امیر آنان گردانیدند، و او را کارگزار  کرده بودند، به نام آنان کردند و مالک

اش قرار دادند، و بسوی دیگران خالدبن ولید  خویش در ارتباط با مسلمانان قوم و قبیله
مدت شش ماه درمیان آن قوم را فرستادند تا آنان را به اسلام دعوت کند. خالدبن ولید 

اقامت کرد و به دعوت آنان پرداخت، اما، کسی دعوت وی را اجابت نکرد. آنگاه 
بن ابیطالب را اعزام فرمودند و او را مأمور کردند که ردّپای خالدبن  علی جپیامبراکرم 



 خورشید نبوت               ٦٩٢

 

بن ابیطالب نیز بسوی مردم ھمدان  ولید را بگیرد و مأموریت وی را پیگیری کند. علی
به ھمراه داشت برای آنان قرائت کرد، و آنان را به  جخدا  ای را که از رسول فت و نامهر

اسلام فراخواند. ھمگی اسلام آوردند، و علی مژدۀ اسلام آوردن آنان را کتباً به اطلاع 
بن ابیطالب را خواندند، به سجده  رسانید. وقتی آنحضرت نامۀ علی جخدا  رسول

 ده برداشت و گفتند:افتادند، آنگاه سر از سج

لاَمُ « لاَمُ  ،هَمْدَانَ  عَلىَ  السَّ سلام بر مردم ھَمْدان! سلام بر مردم « .»هَمْدَانَ  عَلىَ  السَّ

 .»ھَمْدان!

زارَه۱۱
َ
 . وَفد بنی ف

این وفد نیز پس از مراجعت پیامبر گرامی اسلام از سفر تبوک در سال نھم ھجرت 
وارد مدینه شد. عدّۀ آنان ده تا بیست نفر بود که آمده بودند به آیین اسلام اقرار کنند، و 

برفراز  جخدا  از قحط و غلایی که بر مناطقشان عارض گردیده بود شکایت کردند. رسول
 مبارکشان را به دعا برداشتند و دعای باران کردند و گفتند:منبر برآمدند و دستان 

الميت. ا� اسقنا غيثا مغيثا  ك، وأح� ب�ك، وا�شر رحمتكبهائم و كا� اسق بلاد«
مر�ئاً طبقا واسعا، عاجلا غ� آجل، نافعا غ� ضار. ا� سقيا رحمة لا سقيا عـذاب، ولا 

ھا  بارخدایا، سرزمین«. ١»هدم ولا غرق ولا �ق. ا� اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء
ات را زنـده کـن.   مـرده و چارپایانت را سیراب گردان، و سفره رحمتت را بگسـتران، و زمـین

بارخدایا بارانی به ما ارزانی کن که فریادرس ما گردد، و برای ما گوارا و سـازگار، و گسـترده و 
درنگ از آسمان سرازیر گردد، و ما را معطل نگذارد، و به مـا سـود برسـاند، و  بی ،فراگیر باشد

ن عذاب، و نه باران ویرانی، و نـه طلبیم، نه بارا زیانمند نگرداند. بارخدایا، باران رحمتت را می
باران غرق و سیلاب، و نه باران تباه کننده و از میان برنده، بارخدایا، بر ما باران ببـار، و مـا را 

 .!»بر دشمنان پیروز گردان

 . وفد نَجران۱۲
نجران، شھر بزرگی بوده است در فاصلۀ ھفت منزل از مکه به سمت یمن، که 

ی بوده، و یک سوارکار تیزتک از ابتدا تا انتھای آن را یکروزه مشتمل بر ھفتاد و سه آباد
 اند. کرده است، و یکصد ھزار جنگجو داشته و تمامی مردم آن نصرانی بوده طی می

                                           
 .۴۸، ص ۳زادالمعاد، ج  -١
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ورود وفد نجران در سال نھم ھجرت بوده، و ھیأت نمایندگی آنان متشکل از شصت 
د، و درمیان آنان سه تن از مرد بود که بیست و چھار تن از آنان از اشراف نجران بودن

گفتند که  می» عاقب«پیشوایان و رھبران مردم نجران حضور داشتند. یکی از آنان را 
» سید«امارت و حکومت نجران بر عھدۀ او بود، و نام وی عبدالمسیح بود. دومی را 

 گفتند که امور فرھنگی و سیاسی نجران بر عھدۀ او بود، و نام وی اَیھَم یا شُرحبیل می
گفتند که پیشوایی دینی و رھبری روحانی اھل نجران را  می» اُسقف«بود. سومی را 

 .١برعھده داشت، و نام وی ابوحارثه بن علقمه بود
وقتی وَفد نجران به مدینه وارد شدند، و با پیامبر اسلام دیدار کردند، آنحضرت از 

، آنان را به اسلام آنان سؤالاتی کردند، و ایشان از آنحضرت سؤالاتی کردند، آنگاه
فراخواندند، و قرآن بر آنان تلاوت کردند، اما، آنان اسلام را نپذیرفتند، و از آنحضرت 

آن روز را درنگ کردند تا  جخدا  گویند. رسول چه می ÷پرسیدند که دربارۀ عیسی 
 این آیات برایشان نازل گردید:

﴿ ۖ ِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ُ�ن  ۥُ�مَّ قَالَ َ�ُ  مِن ترَُابٖ  ۥخَلَقَهُ  إنَِّ مَثَلَ عِيَ�ٰ عِندَ ٱ�َّ
ۡ ٱ�َۡ  ٥٩َ�يَكُونُ  ّ�كَِ فََ� تَُ�ن مِّنَ ٱل ٓ  َ�مَنۡ  ٦٠َ�ِ�نَ مُمۡ قُّ مِن رَّ كَ �يِهِ مِنۢ حَا دِ َ�عۡ  جَّ
 ٓ ْ ندَۡ َ�عَالوَۡ  مِ َ�قُلۡ عِلۡ ءَكَ مِنَ ٱلۡ مَا جَا �ۡ ا

َ
ٓ عُ � �ۡ نَا

َ
ٓ ءَناَ وَ� ٓ  ءَُ�مۡ نَا ٓ وَ�سَِا  ءَُ�مۡ ءَناَ وَ�سَِا

نفُسَُ�مۡ 
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
ِ َ�َ ٱلۡ عَل لَّعۡ َ�نَجۡ  تَهِلۡ ُ�مَّ نبَۡ  وَأ [آل عمران:  ﴾٦١َ�ذِٰ�ِ�َ نَتَ ٱ�َّ

۵۹ - ۶۱.[ 
مَثَل عیسی در نزد خداوند، مثل آدم است که خداوندا او را از خاک برساخت، آنگاه «

آورندگان  ن، از شکبه او گفت: بشو! و چنان شد. حق از جانب خدای توست، بنابرای
مباش. اینک، ھر آنکس که درباره عیسی با تو بگومگو کند، پس از آنکه دانش حقیقی 
تو را رسیده است، به آن کسان بگو: بیایید، پسرانمان را پسرانتان را و زنانمان را و 

ه زنانتان را و عزیزان و نزدیکانمان را و عزیزان و نزدیکانتان را فراخوانیم، آنگاه مباھل

 .»کنیم، و لعنت خداوند را بر دروغگویان ثابت و مقرر گردانیم!
ای که بر آنحضرت نازل شده بود،  در پرتو این آیۀ شریفه جخدا  صبح روز بعد، رسول

گویند، و آن روز وفد  چه میبن مریم علیھما السلام  ازگفتند که دربارۀ عیسی به آنان ب
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 جخدا  که به گفتۀ رسول دیشند. سرانجام، از ایننجران را واگذاردند تا در کار خویش بیان
اقرار کنند، خودداری کردند. فردای آن روز، وقتی که از پذیرفتن  ÷دربارۀ عیسی 

خودداری کردند، و  ÷اظھارات پیامبراسلام در ارتباط با سخنشان دربارۀ عیسی 
آنان را به مباھله فراخواندند، و خود  جخدا  حاضر نشدند که اسلام بیاورند، رسول

آنحضرت حسن و حسین را زیر عبای مخملی که بر دوش داشتند با خود آوردند، و 
آمد. وقتی نجرانیان آنھمه جدیت و آمادگی را از سوی  فاطمه پشت سر ایشان راه می

ه آنحضرت دیدند، با یکدیگر خلوت کردند و به مشورت پرداختند. عاقب و سید ھر دو ب
یکدیگر گفتند: مباھله نخواھیم کرد! بخدا، اگر پیامبر باشد و رویاروی ما قرار گیرد و 
مُلاعنه کند، نه ما روی رستگاری را خواھیم دید و نه نسل آیندۀ ما، و بر روی زمین سر 
مویی یا بُن ناخنی نیز نخواھند ماند، جز آنکه نابود گردد! بالاخره، رأی ھمگی آنان بر 

را در کار خویش حَکَم گردانند. نزد آنحضرت آمدند و  جخدا  فت که رسولآن قرار گر
پذیرفتند که از آن پس مردم  جدھیم! رسول خدا  گفتند: ھرچه بخواھید ما به شما می

نَجران جزیه بدھند، و بر سر سالیانه دو ھزار حُلّه، یکھزار در ماه رجب ھر سال، و 
حُلّه یک اوقیه نقره، با آنان مصالحه کردند، و  یکھزار در ماه صفر ھر سال، و ھمراه ھر

به آنان از سوی خدا و رسول امان دادند، و آنان را به طور کامل در دینشان آزاد 
گذاردند، و در این ارتباط برای آنان دستخطّی نگاشتند. ھیأت نمایندگی مردم نَجران 

ن بفرستند. از آنحضرت خواستند که مردی امین را از جانب خویش به نزد آنا
نیز امین این امت، ابوعبیده بن جرّاح را بسوی مردم نجران اعزام  جخدا  رسول

 المصالحه را از آنان دریافت کند. فرمودند تا وجه
اند که سید  از آن پس، آیین اسلام درمیان مردم نجران شیوع یافت، و چنین آورده

، علی را بسوی جاکرم  و نبیو عاقب پس از مراجعت از مدینه به نجران اسلام آوردند، 
اھل نجران اعزام فرمودند تا مبالغ زکات و جزیه را از آنان وصول کند و به نزد آنحضرت 
ببرد، و پرواضح است که قید کلمۀ زکات (صدقات) در این روایات در ارتباط با مواردی 

 .١است که از مسلمانان باید گرفته شود
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 . وَفد بنی حنیفه۱۳
حنیفه به مدینه نیز در سال نھم ھجرت بود. اینان ھفده  گی بنیورود ھیأت نمایند

بن  مُسیلمه بن ثُمامه بن کثیربن حبیب -تن بودند که یکی از آنان مُسیلمۀ کذّاب
حنیفه نخست به خانۀ مردی از انصار وارد  . وفد بنی١بود  -حارث از مردم بنی حنیفه

دند. روایات در ارتباط با مسیلمۀ آمدند و اسلام آور جشدند، آنگاه نزد پیامبراکرم 
دھد که مسیلمه از خویشتن  کذّاب مختلف است. بررسی مجموع این روایات نشان می

داده، و تمام فکر و ذکرش رسیدن به امارت و سروری  کبر و نخوت و استکبار نشان می
حضور نیافته است.  جخدا  بوده است، و ھمراه دیگر اعضای آن ھیأت در نزد رسول

آمیز دل او را به دست بیاورند،  نیز، ابتدا خواستند با گفتار و رفتار محبت جخدا  رسول
 بخشد، از جانب او احساس خطر کردند. ای نمی اما وقتی که دیدند فایده

ھای زمین را نزد  در عالم رؤیا دیده بودند که گنجینه جاکرم  پیش از آن، نبی
زرین به دست آنحضرت افتاده است، اما  اند، و از آن میان دو دستبند  آنحضرت آورده

برای دست ایشان بزرگ است!؟ و این مطلب باعث اندوه و نگرانی ایشان شد. آنگاه به 
ایشان وحی رسید که در آن دو دستبند بدمند. آنحضرت نیز در آندو دمیدند و آن دو 

اوصاف  این دو دستبند را که با این جاکرم  دستبند در دم ناپدید شدند. حضرت رسول
کنند.  در عالم رؤیا دیدند، به دو کذّاب تعبیر کردند که پس از رحلت ایشان ظھور می

وقتی که آن استکبار و استنکاف را از مُسیلمه مشاھده کردند، و از پیش باخبر بودند 
که او گفته است: اگر محمد ولایت امر را بعد از خودش برای من قرار بدھد، از او 

ای از درخت خرما در دست  در حالی که شاخه جسول خدا تبعیت خواھم کرد! ر
بن شَمّاس نیز ھمراه  داشتند نزد مُسیلمه رفتند. خطیب آنحضرت، ثابت بن قیس

ایشان بود. بالای سر مُسیلمه ایستادند و در حالیکه وی درمیان چند تن از یارانش 
را با این امر  نشسته بود، با او سخن گفتند. مُسیلمه گفت: اگر دوست داری ما تو

 جدھی!؟ پیامبر اکرم  گذاریم، آنگاه تو ولایت امر را پس از خودت برای ما قرار می وامی
 فرمودند:

                                                                                                       
ان در دو بار روی داده است. ما نیز بطور خلاصه آنچه را که در ارتباط با وفد نجر جخدا  رسول

 نظرمان مرجح آمد، آوردیم.
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َِ�  لوَْ « لتْ
َ
قِطْعَةَ  هَذِهِ  سَأ

ْ
ْ�طَيتُْكَهَا، مَا ال

َ
مْرَ  َ�عْدُوَ  وَلنَْ  أ

َ
ِ  أ دْبرَْتَ  وَلئَِنْ  ِ�يكَ، ا�َّ

َ
عَْقِرَنَّكَ  أ

َ
 لي

، ُ رَاكَ  وَ�ِ�ِّ  ا�َّ
َ
ي لأ ِ

َّ
يتُْ  الذ

َ
يبُكَ  ثاَبتُِ  وهََذَا ِ�يكَ، رَأ اگر این تکه چوب درخت « .»َ��ِّ  ُ�ِ

خرما را ھم از من درخواست کنی به تو نخواھم داد، و تو از مقدّرات الھی که برای تو مقرر 
، کرده است بیرون نخواھی رفت، و اگر پشت کنی خداوند بنیاد تو را بر باد خواھد داد! بخدا

ثابت ھم  ،بینم که تو ھمانی که در عالم رؤیا آن موارد را راجع به آن به من نشان دادند می

 .»اینجا حضور دارد و از سوی من پاسخ تو را خواھد گفت!؟!
 .١آنگاه در پی کار خود رفتند

به فراست در وجود مُسیلمه کذّاب یافته بودند به وقوع  جاکرم  سرانجام، آنچه نبی
پیوست. مسیلمه ھمینکه به یمامه بازگشت، مدتی در اندیشه بسر برد و بالاخره ادعا 

اند. وی ادعای نبوت کرد و   کرد که در کار نبوت او را شریک پیامبر اسلام گردانیده
ع به ھم بافت، و برای قوم خود شرابخواری  و زناکاری را حلال گردانید. سخنان مسجَّ

داد. قوم و قبیلۀ وی نیز فریب او  نیز گواھی می جخدا  در عین حال، به پیامبری رسول
را خوردند و از او تبعیت کردند و با او ھمراه شدند، و کارش بالا گرفت، تا جایی که وی 

ود. مُسیلمه نامیدند که این لقب نشانۀ عظمت مقام وی در نزد آنان ب» رحمان یمامه«را 
نوشت که در آن نامه گفته بود: مرا در کار نبوت با تو شریک  جخدا  ای برای رسول نامه

نیز  جخدا  اند، نیمی از نبوت از آنِ ما، و نیم دیگر از آنِ قریش است. رسول گردانیده
ای در پاسخ وی نوشتند که در آن گفته بودند: سرتاسر زمین از آنِ خدا است که به ھر  نامه

 .٢رساند، و فرجام نیک از آنِ پارسایان است! یک از بندگانش که بخواھد به ارث می
اند که گفت: ابن نَواحه و ابن اُثال، فرستادگان   * از ابن مسعود روایت کرده

شما دو تن  »االله؟ ان أ� رسول أ�شهد« آمدند. به آندو گفتند: جاکرم  مسیلمه، نزد نبی
دھیم که مسیلمه رسول  دا ھستم؟ گفتند: شھادت میخ دھید که من رسول شھادت می

 فرمودند: جاکرم  خدا است! نبی

ِ  آمَنتُْ « تُكُمَا رسَُولاً  قَاتلاًِ  كُنتُْ  لوَْ  وَرسُُلِهِ  باِ�َّ
ْ
به خدا و رسول او ایمان دارم! «. ٣»لقََتَل

                                           
؛ ۶۲۸-۶۲۷، ص ۲باب قصة الأسود العنسی، ج «و » باب وفد بنی حنیفه«نکـ: صحیح البخاری،  -١

 .۹۳-۸۷، ص ۸فتح الباری، ج 
 .۳۲-۳۱، ص ۳ج  زاد المعاد، -٢
 ) روایت کرده است.۳۴۷، ص ۲این حدیث را امام احمد در کتاب مشکاة المصابیح، (ج  -٣
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 .»رسانیدم!؟ میای به قتل برسانم، شما دو تن را به قتل  اگر بنا داشتم که فرستاده
ادّعای پیامبری مُسیلمه در سال دھم ھجرت به وقوع پیوست، و او در جنگ یمامه 

الاول سال دوازدھم ھجرت به قتل رسید،  در ماه ربیع سدر دوران خلافت ابوبکر صدّیق 
و قاتل حمزه، وحشی، او را از پای درآورد. دومین پیامبر دروغین، اَسوَد عَنسی بود که در 

او را کشت  جاکرم  روز پیش از وفات حضرت رسول مت داشت، و فیروز یک شبانهیمن اقا
و سر از بدنش جدا کرد و به آنحضرت در این ارتباط وحی نازل شد و ایشان یارانشان را 

به خلافت آنحضرت  سمطلع ساختند،: بعد، وقتی این خبر از یمن رسید، ابوبکر 
 .١رسیده بود

 صَعصَعهعامر بن  . وفد بنی۱۴
و  -برادر مادری لَبید -در این وَفد، دشمن خدا عامربن طفیل، و اَربَد بن قیس

ھایی مجسم بودند،  خالدبن جعفر و جبار بن اسلم که ھمه از سران قوم و شیطان
حضور داشتند عامر ھمان کسی بود که به اصحاب بِئر معونه نیرنگ زد، وقتی که این 

عامر و اربد با یکدیگر توطئه کردند و ھم قَسَم شدند وفد خواست به مدینه وارد شود، 
عامر نزد آنحضرت آمدند، عامر شروع  را به قتل برسانند. وقتی وفد بنی جاکرم  که نبی

چرخی زد و به مقدار یک وجب  جخدا  به سخن گفتن کرد، و اَربَد پشت سرِ رسول
دانید، و نتوانست شمشیرش را از نیام برکشید. ھمانجا خداوند دست او را خشک گر

تمامی شمشیر را از نیام بیرون بکشد، و به این ترتیب، خداوند پیامبر خویش را حفظ 
آندو را نفرین کردند. به ھنگام بازگشت، خداوند بر سرِ اَربَد و اُشتری  جاکرم  کرد. نبی

یک ای فرستاد و او را به آتش کشید. عامر نیز در بین راه بر  که بر آن سوار بود صاعقه
گفت:  ای در گردنش پدید آمد، و در حالی که می زن سَلولی وارد شد، و ناگھان غُدّه

ام مانند غُدّۀ شُتر؟! و باید در خانۀ این زن  ای پیدا کرده یعنی باور کنم که من غُدّه
 سَلولی بمیرم؟! جان سپرد.

ن رفت و گفت: شما رامیا ج* در صحیح بخاری آمده است: عامر نزد پیامبراکرم 
نشینان از آنِ من، یا  گردانم: شھرنشینان از آن شما باشند و بیابان سه چیز مخیر می

که مردم غطفان را برانگیزانم و با که من جانشین شما پس از شما باشم، یا آناین

                                           
 .۹۳، ص ۸فتح الباری، ج  -١
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یکھزار شترِ نرِ سُرخ موی و یکھزار شترِ مادۀ سرخ موی با شما بجنگم! شب ھنگام در 
ای مانند  گفت: آیا باید باور کنم من غده در حالی که با خود میخانۀ زنی بیتوته کرد، 
درنگ  ام؟ در خانۀ زنی از فلان قبیله؟! اسب مرا برایم بیاورید! بی  غدّه اشتران پیدا کرده

 بر اسب خویش سوار شد، و در حالی که سوار بر اسب بود جان داد.

 . وَفد تُجیب۱۵
رده بودند و پس از رفع نیاز بینوایانشان این وفد زکات قوم خودشان را گردآوری ک

آورده بودند. این ھیأت متشکل از سیزده نفر بودند، و  جاکرم  بقیه را نزد رسول
کردند که یاد بگیرند. بعضی موارد را از  پیوسته در ارتباط با قرآن و حدیث سؤال می

طی نیز آن موارد را به موجب دستخ جخدا  درخواست کردند. رسول جخدا  رسول
برای ایشان مکتوب کردند. ھیأت نمایندگی تجیب در مدینه زیاد نماندند. وقتی 

ای را که طی مدت اقامتشان در کنار بار و  آنان را مرخص کردند، پسربچه جخدا  رسول
آمد و گفت:  جنھادند، نزد آنحضرت فرستادند، وی نزد پیامبراکرم  بنۀ خودشان وامی

ھر و دیارم جز این نبوده است که شما از خداوند بخدا، انگیزۀ کوچ کردن من از ش
عزّوجل درخواست کنید که مرا بیامرزد و رحمتش را شامل حال من گرداند، و 

نیز دست به دعا برداشتند و این  جخدا  نیازی مرا در قلب من قرار دھد!؟ رسول بی
ی قناعت موارد را از خداوند عزوجل برای او درخواست کردند، این پسربچه بعدھا مرد

اش  پیشه گردید، و در دوران ارتداد اقوام عرب در اسلام ثابت قدم ماند، و قوم و قبیله
را موعظه کرد و تعلیم داد، و آنان نیز بر اسلام ثابت قدم ماندند. اعضای این ھیأت 

 ملاقات کردند. جاکرم  الوداع در سال دھم ھجرت با نبی یکبار دیگر نیز در حجه

 . وَفد طَیی۱۶
شتافتند. وقتی با  جاکرم  ضای این ھیأت نیز در مدینه به ملاقات حضرت رسولاع

آنحضرت سخن گفتند، و ایشان اسلام را بر آنان عرضه فرمودند، اسلام آوردند، و 
مسلمانانی نیک گردیدند. یکی از اعضای این ھیأت زیدالخَیل نام داشت. راجع به زید، 

 فرمودند: جخدا  رسول

من العرب بفضل ثم جاء� إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ز�دالخيل ر لي رجل كما ذ«
بدون استثنا، ھر یک از مردان عرب را که برای من به فضل و « .» ما فيهكلفإنه لم يبلغ 



 ٦٩٩               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

گفتند یافتم، مگر  اش می تر از آنچه درباره کمال ستودند و آنگاه به نزد من آمد، وی را پایین

 .»ھای نیک وی را به من باز نگفته بودند! و خصلتزیدالخیل که ھمه امتیازات 
 نامیدند.» زید الخَیر«از این رو، آنحضرت وی را 

*** 
ھای نمایندگی اقوام و قبایل  ھای نھم و دھم ھجرت ھیأت به ھمین ترتیب، در سال

آمدند. برخی از دیگر وفدھایی که نویسندگان کتب مغازی و  پیاپی به مدینه می
اند، عبارتند از: وفد یمن، وقد ازد، وفد بنی سعد ھُذیم از  ور شدهنویسان یادآ سیره

اسد، وفد بھراء، وفد خولان، وفد محارب، وفد  عامر بن قیس، وفد بنی قُضاعه، وفد بنی
عَیس، وفد مُزینه،  مُنتفِق، وفد سَلامان، وفد بنی بن کعب، وفد غامد، وفد بنی حارث بنی

عیش، وفد نَخع، که  مُرّه، وفد غسان، وفد بنی ،وفد ذیوفد مُراد، وفد زُبید، وفد کِنده
بودند، و در نیمۀ ماه محرم سال یازدھم  جآخرین وفد دیدار کننده با رسول خدا 

ھجرت، با جمعیتی بالغ بر دویست تن بر آنحضرت وارد شدند، البته، ورود غالب این 
ھا ورودشان تا  از آنھای نھم و دھم ھجرت بوده، و تنھا بعضی  دیدارکنندگان در سال

 سال یازدھم ھجرت به تأخیر افتاده است.
النّبی  ھای نمایندگی از سوی قبایل و اقوام مختلف به مدینه پیاپی وارد شدن این ھیأت

نشانگر میزان مقبولیت دعوت اسلام، و گسترش سیطره و نفوذ دین خدا بر کران تا کران 
که قوم عرب به شھر پیامبر با دیدۀ تکریم و  العرب است، و بر این نکته دلالت دارد جزیره

اند که در برابر مدینه سر  دیده ای جز آن نمی ای که چاره اند، به گونه نگریسته تجلیل می
تسلیم فرود بیاورند، زیرا، مدینه عملا مرکز و پایتخت عربستان شده بود، و دیگر ھیچکس 

توان گفت که دین و آیین اسلام در  توانست مدینه را نادیده بگیرد. در عین حال، نمی نمی
دانش  اعماق جان تمامی این مردم نفوذ کرده بود، زیرا، درمیان آنان بسیار بودند اعراب بی

و فرھنگی که صرفا به تبعیت از سران قبایل و رؤسایشان اسلام آورده بودند، و ھنوز آن 
دست نگذاشته بودند، و دار بود، از  روحیۀ قتل و غارت و چپاول را که در وجودشان ریشه

تعالیم اسلام آنچنان که باید و شاید اخلاق آنان را تھذیب نکرده بود. به ھمین جھت، قرآن 
 کریم بعضی از اعراب را چنین وصف کرده است:

﴿ ٰ َ�َ ُ نزَلَ ٱ�َّ
َ
�َّ َ�عۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أ

َ
جۡدَرُ �

َ
شَدُّ ُ�فۡرٗ� وَنفَِاٗ�ا وَأ

َ
عۡرَابُ أ

َ
رسَُوِ�ِۗۦ ٱۡ�

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّصُ بُِ�مُ  ٩٧وَٱ�َّ عۡرَابِ مَن َ�تَّخِذُ مَا ينُفِقُ مَغۡرَمٗا وََ�َ�َ
َ
وَمِنَ ٱۡ�
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ُ سَمِيعٌ عَليِمٞ  وءِۡ� وَٱ�َّ وَآ�رَِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآ�رَِةُ ٱلسَّ  ].۹۸-۹۷[التوبة:  ﴾٩٨ٱ�َّ
رود  ترند، و از آنان بیشتر انتظار می سرسختاعراب از جھت کفر و نفاق از دیگران «

که حدود و احکام و معارفی را که خداوند بر رسول خود نازل فرموده است درنیابند، و 
کنند غرامت  خداوند علیم و حکیم است. چنانکه برخی از اعراب آنچه را که انفاق می

صائب و کشند که شما در محاصره م آورند، و پیوسته انتظار می به حساب می
ھا درآیند! و  ھا و گرفتاری ھا قرار بگیرید؟! خودشان در محاصره دشواری دشواری

 .»خداوند سمیع و علیم است
 بعضی دیگر از اعراب را نیز ستوده است و فرموده است:

ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وََ�تَّخِذُ مَا ينُفِقُ قرَُُ�تٍٰ ﴿ عۡرَابِ مَن يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ
َ
ِ وَمِنَ ٱۡ� عِندَ ٱ�َّ

َ�ٓ آن
َ
َ َ�فُورٞ  وَصَلََ�تِٰ ٱلرَّسُولِ� � ٓۦۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ ِ� رَۡ�َتهِِ َّهُمۡۚ سَيُدۡخِلهُُمُ ٱ�َّ ها قرَُۡ�ةٞ ل

 ].۹۹[التوبة:  ﴾٩٩رَّحِيمٞ 
کنند  و برخی از اعراب، به خدا و روز دیگر ایمان دارند، و آنچه را که انفاق می«

آورند، و راھی برای برخورداری از درود  حساب میپیشکش درگاه خداوند به 
ھای این افراد مقبول درگاه خداوند است  خدا، ھمگان بدانند که ھدایا و پیشکش رسول

و خداوند جامه رحمتش را بر تن ایشان خواھد آراست، براستی خداوند غفور و رحیم 

 .»است
اھالی بسیاری از طبعاً، اعراب شھرنشین ساکن مکّه و مدینه و مردم ثقیف، و 

مناطق یمن و بحرین، اسلامشان توانمند بود، و بزرگان صحابه و سروران مسلمانان 
 .١بردند درمیان این گروه از اعراب بسر می

                                           
. برای تفصیل مطلب مربوط به وفود که ۱۴۴، ص ۱محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة، خضری، ج  -١

-۶۲۶، ص ۲، ج ۱۳، ص ۱در متن این کتاب به طور اجمال آمده است، نکـ: صحیح البخاری، ج 
، زادالمعاد، ج ۶۰۱-۵۶۰، ۵۶۰-۵۳۷، ۵۱۴-۵۱۰؛ ۵۰۳-۵۰۱، ص ۲ھشام، ج  ؛ سیرةابن۶۳۰

 .۱۰۳-۸۳، ص ۸؛ فتح الباری، ج ۶۰-۲۶، ص ۳



 

 
 

 

 

 

 فصل شانزدهم:
 کارنامۀ پُر ارج پیامبر

 بازتاب پیروزی دعوت اسلام
م، و به گزارش و بررسی واپسین روزھای پیش از آنکه گامی دیگر پیش بروی

بپردازیم، سزاوار است نگاھی ھرچند گذرا بر کارنامۀ پرارج  جاعظم  زندگانی رسول
آنحضرت و دستاوردھای با عظمت رسالت ایشان بیافکنیم، دستاورد چشمگیری که 

 مرتبت را از دیگر انبیا و مرسلین ممتاز گردانیده و تاج سروری اولین و حضرت ختمی
 آخرین را بر تارک ایشان نشانیده است.

 به آنحضرت فرمان رسید:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
مِّلُ  � ۡلَ  قُمِ  ١ٱلمُۡزَّ  ].۲-۱[المزمل:  ﴾٢قَليِٗ�  إِ�َّ  ٱ�َّ

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ثرُِّ  � نذِرۡ  ١ٱلمُۡدَّ

َ
 ].۲-۱[المدثر:  ﴾٢ُ�مۡ فَأ

ماندند، و بار  آنحضرت نیز قیام کردند و بیش از بیست سال تمام ھمچنان ایستاده
امانت کُبرای رسالت آسمانی را در این پھنۀ زمین بر دوش کشیدند، وظیفۀ تمامی 
بشریت را، تمامی وظیفۀ عقیده و دین و آیین را، و مسئولیت و کارگردانی مقاومت و 

 ھای گوناگون را. مبارزه در میدان
ھای  انپیامبر گرامی اسلام مسئولیت جھاد و مبارزۀ سختکوشانه را در مید

گستردۀ وجدان بشری که از دیرباز تحت اشغال تصوّرات و اوھام جاھلیت قرار گرفته، 
ھای این جھانی زمینگیر شده، و در غُل و  ھای زمینی و انگیزه و تحت تأثیر جاذبه

که از کار  پرستی گرفتار آمده بود، یک تنه بر عھده گرفتند، و ھمین زنجیر شھوت
سانی در وجود شماری از یارانشان فراغت یافتند، و پاکسازی و تصفیۀ وجدان ان

توانستند آنان را از زیر فشار کابوس سھمگین جاھلیت و خواب سنگین زندگانی زمینی 
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ھای  رھایی بخشند، نبردی دیگر در میدانی دیگر، بلکه نبردھای پیاپی دیگری در میدان
اسلام، که پایگاه نوپای  به ھم پیوستۀ دیگری آغاز کردند. نبرد با دشمنان دعوت الھی

دعوت آسمانی را در محاصرۀ خویش گرفته بودند، و از اطراف بر سر باوردارندگان این 
که نھال نورس این شجرۀ  دعوت ریخته بودند، و پافشاری و اصرار فراوان داشتند بر این

ا کند، طیبه را در ھمان آغاز رویش و بالندگی از ریشه درآورند، و نگذارند نشو و نما پید
ھایش را بگستراند، و رفته  و در اعماق خاک ریشه بدواند، و در فضای لایتناھی شاخه

ھای نبرد  که از صحنه رفته قلمروھای بیشتری را زیر سایۀ خود بیاورد!؟ و باز، ھمین
العرب خواستند دمی بیاسایند، ارتش روم در حال  ھای جنگ جزیره داخلی در میدان

دن به این امّت جدید بود، و برای حملاتی گسترده بر علیه آماده شدن برای ضربت ز
 گردید. ھای شمالی قلمرو اسلام آماده می سرزمین

در اثنای این سَرایا و غزوات، نبرد نخستین در میدان وجدانی بشری نیز ھمچنان 
ساز در صحنۀ درون و روان تازه مسلمانان و  در جریان بود، و آن نبردھای سرنوشت

امان،  حتمالی به آیین اسلام ھنوز به پایان نرسیده بود، زیرا، این نبرد بیگروندگان ا
ای از کوشش و فعالیت در اعماق  جاودانه است، و علمدار آن شیطان است که لحظه

در این میان برپای  جآساید. از سوی دیگر، حضرت محمد  وجدان افراد بشر نمی
پردازند، و کارزار  و الھی خویش می اند، و محکم و استوار به دعوت آسمانی ایستاده

فرمایند.  ھای دور از یکدیگر در جریان است، رھبری می داری را که در این میدان دامنه
در حالی که دنیا برایشان اقبال کرده و روی خوش نشان داده است، با تنگدستگی 

شان زیر گذرانند، و در شرایطی که پیروان دین باور آنحضرت در پیرامون ای روزگار می
برند، خود ایشان پیوسته به کار و کوششی  ھای آسایش و امنیت به سر می سایه

ھا، در تمامی  نشینند، و با ھمۀ این ای فارغ نمی دھند، و لحظه ناپذیر ادامه می خستگی
داری و عبادت خدا و ترتیل  کنند، و به شب زنده این گیرودارھا صبر جمیل اختیار می

اند،  ورزند، و از ھمه گسسته و به حق پیوسته رآن اھتمام میآیات و سُوَر شریفۀ ق
 .١ھمانگونه که خداوند سبحان به ایشان امر فرموده است!

به ھمین شیوه، پیامبر بزرگ اسلام، در گیرودار این نبرد بایسته و پیوسته، بیش از 
ر بیست سال تمام به سر بردند، در طول این مدت، ھیچ کاری ایشان را از کار دیگ

                                           
 .۱۶۹-۱۶۸، ص ۲۹ظلال القرآن، سید قطب، ج  يف -١
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داشت، تا آنکه دعوت اسلام در آن چنان میدان گسترده و آنچنان قلمرو  بازنمی
پھناوری به پیروزی رسید و فراگیر گردیدکه خِرَدھا سرگردان ماندند! سرتاسر عربستان 
به آیین آنحضرت گردن نھاد، و غیرت و حمیت جاھلیت از ھر کران آن رخت بربست، 

گردید، تا آنجا که بُتان را ترک گفتند، بلکه با دستان  ھای بیمار قوم عرب بیدار و اندیشه
انداز شد، و بانگ اذان  العرب طنین خویش درھم شکستند. آوازۀ توحید در فضای جزیره

روزی در سرتاسر صحرای پھناوری که آیین جدید آنرا زنده  نمازھای پنجگانۀ شبانه
شمال و جنوب آن سرزمین، شکافت، و قاریان قرآن در  ساخته بود، آفاق آسمان را می

 آوردند. خواندند، و احکام الھی را به اجرا درمی آیات کتاب خدا را می
ھایی که از یکدیگر فاصله گرفته بودند و پراکنده شده  ھا و قبیله ھا و طایفه تیره

بودند، یکپارچه شدند. انسان از بندگی بندگان گسست، و به بندگی خدای جھان 
مقھور، غالب و مغلوب، برده و ارباب، حاکم و محکوم، و ظالم و پیوست. دیگر، قاھر و 

مظلوم مطرح نبود. ھمۀ مردم بندگان خدایند، برادرانی که دل در گرو عشق یکدیگر، و 
ھای کبر و نخوت جاھلیت و  ھا و احکام الھی دارند، خداوند پیرایه سر در خط فرمان

نان زدوده است، و دیگر نه عرب بر فخرفروشی به واسطۀ پدران و نیاکان را از وجود آ
پوست، شرف و  عجم، و نه عجم بر عرب، و نه سفیدپوست و سرخپوست بر سیاه

اند، و آدم  امتیازی نخواھد داشت، مگر به واسطۀ تقوای الھی. مردم ھمه فرزندان آدم
 نیز از خاک!؟.

قوم  با این ترتیب، در پرتو موفقیت و پیروزی این دعوت الھی و آسمانی، وحدت
نوع انسان، عدالت اجتماعی، و سعادت بشری، چه در مسائل و   عرب، وحدت بنی

ق یافت. مسیر گردش روزگار  مشکلات دنیوی، و چه در مسائل و مشکلات اُخروی، تحقُّ
تغییر پیدا کرد. چھرۀ زمین دگرگون گردید، و روند تاریخ به سوی دیگری گرایش یافت، 

 تفاوت گردید.و طرز تفکّر افراد بشر بکلّی م
پیش از ظھور دعوت اسلام، روح جاھلیت بر تمامی جھان سیطره یافته بود، و 
وجدان بشری متعفّن، و روح انسان معذّب شده بود. ارزشھا و معیارھا در آن جوّ تاریک 
از کار افتاده بودند، و ظلم و ستم و بردگی بر آن سایه افکنده بود، و امواج سھمگین 

ھای ضخیم کفر  کننده درھم آمیخته، و پرده نه با محرومیت بیچارهخوشگذرانی تبھکارا
ھای آسمانی امّا تحریف شده، که از ضعف و  و ضلالت و ظلمت، علیرغم حضور دیانت

ای بر جان   بردند، از کران تا کران آویخته بود. ادیان دیگر سیطره نقاھت رنج می
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 درآمده بودند. روح ھا نداشتند، و به صورت مراسمی خشک و بی انسان
وقتی این دعوت بزرگ، نقش خود را در زندگانی این جھانی بشر ایفا کرد، روح بشر 
از اوھام و خرافات، و از بندگی و بردگی، و تباھی و آلودگی، و پلیدی و پوسیدگی رھایی 
یافت، و جامعۀ انسانی از ستم و سرکشی، گسستگی و افسردگی، و اختلاف طبقاتی و 

روایان و تحقیر و تحمیر کاھنان رَست، و اسلام بر سازندگی جھان بر استبداد فرمان
نگری و سختکوشی و آزادگی و نوگرایی و معرفت و  ھای عفت و طھارت و مثبت پایه

یقین و اعتماد و ایمان و عدالت و کرامت، و کار پیوسته در جھت رشد و شکوفایی 
دار رسانیدن در گردونۀ  حق زندگی انسان، و ارتقاء حیات معنوی بشر، و حق را به

 .١حیات اجتماعی بشر، ھمّت گماشت
العرب شاھد نھضتی مبارک گردید که از زمانی که پیرایۀ  در پرتو این تحولات، جزیره

آبادی بر آن بسته شد، ھمانند این نھضت را مشاھده نکرده بود، و ھرگز صفحات تاریخ 
ر اجتماعی خویش داشت، دیگر به مانند عم قوم عرب، درخششی را که در این ایام بی

 دست نیاوردند.

                                           
 .۱۴سخنی دیگر از سید قطب در مقدّمه کتاب ماذا خسرالعالم بالنحطاط المسلمین، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 فصل هفدهم:
ه الوداع  حَجَّ

 انگیزۀ این سفر
ای نوین بر پایۀ اثبات اُلوھیت  کار دعوت و ابلاغ رسالت به پایان رسیده بود، و جامعه

ھمتا و نفی اُلوھیت دیگر خدایان تأسیس شده بود، و مبانی نبوت  خدای یکتای بی
النبیین استوار گردیده بود، و گویی ھاتفی از  حضرت ختمی مرتبت و رسالت خاتم

داد و یادآوری میکرد که دوران اقامت  دا درمیایشان را ن جخدا  درون قلب رسول
در سال دھم  –آنحضرت در عالَم دنیا نزدیک است به پایان برسد، چنانکه وقتی معاذ را 

 خواستند به یمن اعزام کنند، ضمن سخنانشان به وی گفتند: می -ھجرت

نْ  عَسَى  إنَِّكَ  مُعَاذُ  ياَ«
َ
قَاِ�  لاَ  أ

ْ
وْ  هَذَا عَاِ�  َ�عْدَ  تلَ

َ
نْ  لعََلَّكَ  أ

َ
وْ  هَذَا بمَِسْجِدِى َ�مُرَّ  أ

َ
 أ

ای معاذ، تو چه بسا پس از امسال دیگر مرا ملاقات نکنی، و شاید وقتی از اینجا « .»َ�بْرىِ

 .»بگذری آرامگاه مرا در کنار مسجدم بیابی!؟
 گریست. جو معاذ از سوزِ دل در غم فراق رسول خدا 

خداوند چنین خواسته بود که ثمرات دعوتی را که آنحضرت بیست و اندی سال در 
ھای گوناگون را بر خویشتن ھموار گردانیده بودند، به  راه بارور کردن نھال آن رنج

در اطراف مکه با افراد و نمایندگان قبایل  جاکرم  گرامی خویش نشان بدھد. نبی رسول
اشند، و آنان از آنحضرت احکام دین و معارف مختلف عرب نشست و برخاست داشته ب

اسلام را فراگیرند، و از آنان گواھی بگیرد که نسبت به ادای امانت الھی کوتاھی نکرده، 
و رسالت خداوند را تبلیغ فرموده، و از مراتب خیرخواھی نسبت به امت خویش 

 فروگذار نکرده است.
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حجّ پربرکت و پرآوازه را دارند.  پیامبر بزرگ اسلام اعلام کردند که قصد ادای این
جمعیت انبوھی وارد مدینه شدند، و ھمگی آنان خواستار آن بودند که در این سفر حج 

 جاکرم  . روز شنبه، پنج روز مانده به پایان ماه ذیقعده، نبی١اقتدا کنند جخدا  به رسول
یدند و عبا بر . گیسوانشان را شانه کردند و روغن زدند و پیراھن پوش٢آمادۀ سفر شدند

دوش گرفتند، و شتر قربانی خودشان را قلاده به گردن بستند، و بعدازظھر آن روز به 
راه افتادند. پیش از نماز عصر به ذوالحُلَیفه رسیدند، و نماز عصر را دو رکعت گزاردند، و 

 در آنجا ماندند تا شب به صبح رسید. صبح روز بعد، به اصحابشان فرمودند:

تاَِ� «
َ
وَادِى هَذَا فِى  صَلِّ  َ�قَالَ  رَ�ِّ  مِنْ  آتٍ  لَّيلْةََ ال أ

ْ
مُبَاركَِ  ال

ْ
ـةٍ  فِى  ُ�مْـرَةٌ  وَقـُلْ  ال  .٣»حَجَّ

دوش پیکی از جانب خدای من نزد من آمد و گفت: دراین وادی پربرکت نماز بگـزار و نیـت «

 .»کن که یک عمره و یک حج را با ھم برگزار کنی!
پیش از آنکه نمازظھر را بگزارند. برای احرام بستن غسل  جاکرم  حضرت رسول

کردند. آنگاه، عایشه با دستان خویش با ذَریره و دیگر عطریاتی که مُشک نیز در آن 
ای که عطریات لابلای گیسوان  بود، سر و بدن آنحضرت را خوشبوی گردانید، به اندازه

صورتشان را بشویند، آن زد، و بدون آنکه سر و  آنحضرت و محاسن ایشان برق می
عطریات را به حال خود واگذاشتند و پیراھن بر تن پوشیدند، و رِدا بر دوش گرفتند، و 
آنگاه نماز ظھر را دو رکعت گزاردند، و سپس در ھمان مکانی که نماز گزارده بودند 
احرام حجّ و عُمره بستند، و حج و عمره را با ھم نیت کردند و تلبیه را آغاز کردند. 
آنگاه از آن مکان خارج شدند و بر ناقۀ قَصواء سوار شدند، در حالیکه ھمچنان تلبیه سر 

 گفتند. دادند، و ھنگامی که به بیابان رسیدند، ھنوز تلبیه می می
مسیر خودشان را ادامه دادند تا به نزدیکی مکه رسیدند، در  جپیامبراکرم 

چھار روز گذشته از آغاز ذیحجۀ سال طُوی شب را ماندند. آنگاه بامداد روز یکشنبه  ذی
دھم ھجرت نماز صبح را گزاردند و غسل کردند و وارد شھر مکه شدند. جمعاً ھشت 
روز سفرشان به طول انجامیده بود که مدت زمان متوسطی برای طی این مسیر است. 
وقتی وارد مسجدالحرام شدند، خانۀ کعبه را طواف کردند. آنگاه سعی صفا و مروه به 

                                           
 .۳۹۴، ص ۱ج » باب حجة النبی«صحیح مسلم، به روایت از جابر،  -١
 .۱۰۴، ص ۸برای تحقیق این مطلب، نکـ: فتح الباری، ج  -٢
 .۲۰۷، ص ۱صحیح البخاری، به روایت از عمر، ج  -٣



 ٧٠٧               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

آوردند، اما از احرام خارج نشدند، چون حجّ ایشان حجّ قران بود و قربانی  جای
خودشان را از آغاز عمره به ھمراه آورده بودند. آنحضرت پس از ادای مناسک در بالا 
دست مکه در منطقۀ حَجون فرود آمدند و در آنجا اقامت کردند، و جز برای طواف حج، 

 دیگر به طواف خانۀ کعبه نیامدند.
به ھمراھانشان که قربانی به ھمراه نیاورده بودند دستور دادند که  جخدا  سولر

اِحرامشان را اِحرام عُمره درنظر بگیرند، و خانۀ کعبه را طواف کنند و سعی صفا و مروه 
دچار تردید  جخدا  را به جای آورند، آنگاه کاملاً از احرام خارج شوند. ھمراھان رسول

 شدند. آنحضرت فرمودند:

تُ  لوَِ «
ْ
مْرِى مِنْ  اسْتَقْبَل

َ
هْدَيتُْ  مَا اسْتَدْبرَْتُ  مَا أ

َ
نَّ  وَلوَْلاَ  أ

َ
هَدْىَ  مَعِىَ  أ

ْ
تُ  ال

ْ
حْللَ

َ
اگر « »لأ

و اگر نبود اینکه  ،آوردم دانستم قربانی با خود نمی این ترتیبی را که پیش آمد از پیش می

 .»آمدم! ام، از اِحرام درمی راه آورده. قربانی به ھم
بنابراین، کسانی که قربانی با خود نیاورده بودند از اِحرام درآمدند و سخن آنحضرت 

 را شنیدند و از ایشان اطاعت کردند.
آھنگ منی کردند، و نمازھای ظھر و  -که روز تَرویه نام دارد -روز ھشتم ذیحجه

آنگاه  در بیابان منی گزاردند. -جمعا پنج نماز -عصر و مغرب و عشا و صبح روز بعد را
قدری درنگ کردند تا خورشید طلوع کرد. از آنجا تا سوی بیابان عرفات به راه افتادند. 

اند. در آن قبّه منزل  ای برای ایشان در نَمِره برپا کرده در عرفات، مشاھده کردند که قبّه
کردند، وقتی آفتاب از نیمروز گذشت، دستور دادند ناقۀ قَصواء را برای ایشان آماده 

، و بر آن سوار شدند و به میانۀ بیابان عرفات آمدند، و در حالی که یکصد و کردند
بیست و چھار ھزار یا یکصد و چھل و چھار ھزار تن از مسلمانان در اطراف آن حضرت 
گرد آمده بودند، درمیان مردم برای ایراد خطابه ایستادند، و این خطبۀ جامع را اِلقا 

 کردند:

م بعد عا� هذا بهذا الموقـف �، فإ� لا أدري، لع� لا ألقاأيها الناس، اسمعوا قو�«
آینـده  ھای دانم، شاید دیگـر سـال که من نمی ،ھان، ای مردمان، سخن مرا بشنوید« .١»أبداً 

 .»شما را در این موقف نبینم!؟

                                           
 .۶۰۳، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -١



 خورشید نبوت               ٧٠٨

 

مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ  إِنَّ «
َ
 فِى  هَذَا شَهْرُِ�مْ  فِى  هَذَا يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  عَليَُْ�مْ  حَرَامٌ  وَأ

ُ�مْ  ھا را نگاه  ھای شما و اموال شما محترم است، و باید حُرمت آن حریم خون« .»هَذَا بََ�ِ

 .»دارید، ھمانند حُرمت امروز، در این ماه، و در این شھر شما!
لاَ «

َ
ءٍ  كُلَّ  وَ�نَِّ  أ مْرِ  مِنْ  شَىْ

َ
اَهِلِيَّةِ  أ

ْ
تَْ  مَوضُْوعٌ  الج

َ
اَهِلِيَّةِ  ودَِمَاءُ ، قَدََ�َّ  تح

ْ
 مَوضُْوعَةٌ  الج

لُ  وَّ
َ
ضَعُهُ  دَمٍ  وَأ

َ
اَرثِِ  بنِْ  لرَِ�يِعَةَ  دَمُ  أ

ْ
اَهِلِيَّةِ  وَرَِ�ا، الح

ْ
لُ  مَوضُْوعٌ  الج وَّ

َ
ضَعُهُ  رًَ�ا وَأ

َ
عَبَّاسِ  رََ�ا أ

ْ
 ال

لِب َ�بدِْ  بنِْ  مُطَّ
ْ
إِنَّهُ ، ال

جاھلیت است ھشدار، که ھر آنچه مربوط به « .»كُلُّهُ  مَوضُْوعٌ  فَ
ریخته شده در جاھلیت فرو نھاده است و  ھای اعتبار است و زیر پاھای من جای دارد. خون بی

و نخستین خونی که از ما ریخته شده و آن را قصاص نخواھیم  ،غیرقابل قصاص و خونخواھی
ھمچنین، رِبای دوران جاھلیت از اعتبار ساقط است، و  ،ربیعه پسر حارث است کرد، خون ابن

گردانم، ربای عباس  نخستین ربایی که آنرا از موارد ربای خودمان از درجه اعتبار ساقط می

 .»اعتبار است...! بن عبدالمطلب است که تماماً بی
َ  فَا�َّقُوا« إِنَُّ�مْ  النِّسَاءِ  فِى  ا�َّ

خَذُْ�مُوهُنَّ  فَ
َ
مَانةَِ  أ

َ
ِ  بأِ تُمْ ، ا�َّ

ْ
 بَِ�لِمَةِ  فرُُوجَهُنَّ  وَاسْتَحْللَ

 ِ نْ  عَليَهِْنَّ  لَُ�مْ وَ ، ا�َّ
َ
حَدًا فُرشَُُ�مْ  يوُطِئْنَ  لاَ  أ

َ
إِنْ ، تَْ�رَهُونهَُ  أ

نَ  فَ
ْ
ُ�وهُنَّ  ذَلكَِ  َ�عَل  فَاضْرِ

ً�ا حٍ  َ�ْ�َ  ضَرْ مَعْرُوفِ  وَِ�سْوَُ�هُنَّ  رِزُْ�هُنَّ  عَليَُْ�مْ  وَلهَُنَّ ، مُبَرِّ
ْ
حال که چنین است، « .»باِل

اید، و رابطه  که شما آنان را با امانت خدا برگرفته ،خدای را درنظر بگیرید در ارتباط با زنان
اید! این حق شما بر گردن آنان است که  ویژه با انان را با حکم خدا برای خودتان حلال کرده

اگر چنین کاری کردند،  ،شما راه ندھندھرگز کسی را که شما خوش ندارید، به خانه و زندگی 
توانید آنان را بزنید، البته به نوعی که آنان را آسیب نرساند! حق آنان نیز بر گردن شما  می

 .»آنست، که در حدّ متعارف خوراک و پوشاک آنان را تأمین کنید
تُ  وَقَدْ «

ْ
ِ  كِتَابَ  بهِِ  اْ�تَصَمْتُمْ  إنِِ  َ�عْدَهُ  تضَِلُّوا لنَْ  مَا ِ�يُ�مْ  ترََ� باری، من «. ١»ا�َّ

 ،ام که پس از آن گمراه نشوید، اگر به آن تمسّک پیدا کنید درمیان شما یادگاری برجای نھاده

 .»کتاب خدا!
هَا« ُّ�

َ
ةَ  وَلا َ�عْدِي، نبَِيَّ  لا إِنَّهُ  النَّاسُ، � مَّ

ُ
لا َ�عْدَُ�مْ  أ

َ
 وصََلُّوا رَ�ُُّ�مْ، فَاْ�بُدوا أ

وا شَهْرَُ�مْ، وصَُومُوا خَمْسَُ�مْ، دُّ
َ
مْوَالَُ�مْ  زََ�ةَ  وَأ

َ
ْ�فُسَُ�مْ، بهَِا طَيبَْةً  أ

َ
طِيعُوا أ

َ
مْرُِ�مْ، وُلاةَ  وَأ

َ
 أ

                                           
 .۳۹۷، ص ۱، ج »باب حجة النبی«صحیح مسلم،  -١
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ھان، ای مردمان! پس از من پیامبری دیگر نخواھد بود، و پس از « .١»رَ�ُِّ�مْ  جَنَّةَ  تدَْخُلوُا
پرستش کنید، و پنج نمازتان را بگزارید، و شما امتی دیگر نخواھد بود. ھشدار، که خدایتان را 

تان را بگیرید، و زکات اموالتان را با میل و رغبت ادا کنید، و خانه خدایتان را حج  یک ماه روزه

 .»تا به بھشت خدایتان وارد شوید! ،بگزارید، و زمامدارانتان را فرمان ببرید
ْ�تُمْ «

َ
لوُنَ  وَأ

َ
ْ�تمُْ  َ�مَا َ��ِّ  �سُْأ

َ
شما  ،باری، از شما راجع به من خواھند پرسید« ».؟قَائلِوُنَ  أ

 .»چه خواھید گفت؟
دھیم که شما تبلیغ دین و ادای رسالت و  مردم جواب دادند: شھادت می

 اید!؟. خیرخواھی نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده
توجه مردم کردند،  آنگاه با انگشت سبّابۀ خویش در حالیکه به سمت آسمان اشاره می

 .٢!»بار خدایا، شاھد باش« »اشْهَدْ  اللَّهُمَّ «را به خویشتن جلب کردند و سه مرتبه گفتند: 
را با صدای بلند به مردم  جخدا  در بیابان عرفات، آن کسی که سخنان رسول

 .٣رساند، ربیعه بن اُمیه بن خلف بود می
از ایراد خطبه در بیابان عرفات درمیان انبوه مسلمانان،  جاکرم  پس از فراغت نبی

 این آیۀ شریفه بر آنحضرت نازل گردید:

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ٱۡ�َوۡمَ أ

 ].۳[المائده:  ﴾اٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗ 

نعتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را به  امروز دینتان را برایتان کامل گردانیدم، و«

 .»عنوان دین برای شما انتخاب کردم!
چرا  »؟ ُ�بكِْيكَ  مَا« به او گفتند: جاکرم  وقتی این آیه نازل شد، عمر گریست. نبی

گریی؟! گفت: سبب گریۀ من آنست که تاکنون ھمواره دینمان رو به ازدیاد بود، اما،  می

: یچ چیز کامل نگردد مگر آنکه رو به نقصان گذارد! فرمودنداینک که کامل شد، ھرگز ھ
 .٤گویی! راست می »صَدَقتَْ «

                                           
 به روایت از ابن جریر و ابن عساکر. ۱۱۰۹-۱۱۰۸معدن الاعمال، ح  -١
 .۳۹۷، ص ۱صحیح مسلم، ج  -٢
 .۶۰۵، ص ۲ھشام، ج  سیرة ابن -٣
رّالمنثور، ج ۱۵، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -٤  ؛ به روایت از ابی شیبة و ابن جریر.۴۵۶، ص ۲؛ الدُّ
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نماز ظھر را  جخدا  پس از اتمام خطبه، بلال اذان گفت و سپس اقامه گفت، و رسول
با آن جماعت انبوه گزاردند. بلافاصله، بلال اقامۀ نماز عصر را گفت و آنحضرت نماز عصر 

و نماز نافله نخواندند. آنگاه سواره بسوی موقف آمدند، و شکم ناقۀ را گزاردند و بین د
الرحمه چسبانیدند، و حیوانات قربانی را پیش روی  ھای دامنۀ جبل قصوای را به صخره

خویش قرار دادند، و روی به قبله کردند، و ھمچنان سراپا ایستادند تا وقتیکه خورشید 
 ان رفت و قرص خورشید پنھان شد.غروب کرد، و زردی آفتاب تا حدودی از می

اُسامه را پشت سرشان سوار کردند، و شتابان تاختند تا به مُزدلفه  جپیامبراکرم 
رسیدند. در آنجا نمازھای مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه گزاردند و در فاصلۀ دو 

طالع شد،  نماز به ذکر و تسبیح نپرداختند. آنگاه استراحت کردند تا وقتیکه سپیده دم
نماز صبح را، ھنگامی که ھوا بخوبی روشن شد، با یک اذان و یک اقامه گزاردند، آنگاه، 
بر ناقۀ قَصواء سوار شدند و به مشعرالحرام رفتند، و رو به قبله ایستادند، و دعا کردندو 

 تسبیح و تکبیر و تھلیل سر دادند، و ھمچنان سرپا بودند تا اینکه روز کاملاً برآمد.
اه، از مُزدلفه پیش از آنکه خورشید طالع شود بسوی منی شتافتند، و فضل آنگ

ر رسیدند. اندکی دیگر  بن عباس را پشت سرشان سوار کردند، و رفتند تا به بَطن مُحسِّ
گردید در پیش گرفتند، تا به  ای را که به جمرۀ کُبری منتھی می تاختند، آنگاه راه میانه

آن زمان درختی که بود، و آن را جمرۀ عقبه و جمرۀ جمرۀ کبری که در کنار آن در 
اند، رسیدند. آنحضرت جمرۀ عقبه را با ھفت سنگریزه رمی کردند، و  نامیده اُولی نیز می

ھا نه خیلی ریز و نه خیلی درشت  گفتند. سنگریزه اکبر می با پرتاب ھر سنگریزه الله
 کرده بودند.ھا را از ھمان وادی جمع  بودند، و آنحضرت آن سنگریزه

ھا را  شتر نَحر کردند، و مابقی قربانی ۶۳آنگاه به قربانگاه رفتند و با دست خودشان 
ھا را ذبح کرد.  به علی دادند و او آن -جمعاً یکصد قربانی -رأس بودند ۳۷که 

نیز علی را در قربانی خودشان شریک گردانیدند، سپس دستور فرمودند  جخدا  رسول
ران قربانی یک قطعه جدا کنند، و در دیگی بیافکنند، و از از گوشت ھر یک از شت

 ھا خوردند، و آبگوشت آن را نیز تناول کردند. گوشت آن قربانی
بر ناقۀ خویش سوار شدند و بسوی خانۀ کعبه سرازیر شدند، و  جخدا  آنگاه رسول

نماز ظھر را در مکه گزاردند، و سپس به سراغ فرزندان مطلّب رفتند که بر سر چاه 
 دادند، و به آنان گفتند: زمزم ایستاده بودند و حاجیان را آب می
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لِبِ  َ�بدِْ  بَِ�  انزْعُِوا« مُطَّ
ْ
نْ  فَلوَْلاَ  ال

َ
 .»مَعَُ�مْ  لََ�عَْتُ  سِقَايتَُِ�مْ  عَلىَ  النَّاسُ  َ�غْلِبَُ�مُ  أ

به آب کشیدن از زمزمه ادامه بدھید ای فرزندان مطلّب، که اگر نبود خوف اینکه مردم «

 .»کشیدم! عملا سِمَت سقایت را از دست شما بازبگیرند، من نیز ھمراه شما از زمزم آب می
 .١نحضرت از آن زمزم نوشیدندفرزندان مطلّب دلوی به دست آنحضرت دادند، و آ

حر«در روز عید قربان،  ھنگامی که آفتاب  جاکرم  دھم ذیحجّه، نیز نبی» یوم النَّ
پھن شده بود، در حالیکه بر استری خاکستری رنگ سوار بودند، و علی صدای 

رسانید، و مردم بعضی ایستاده و بعضی  آنحضرت را با تکرار سخنانشان به مردم می
به ایراد خطبه پرداختند، و در این خطبه برخی از سخنان خطبۀ روز  ،٢نشسته بودند

اند که گفت: پیامبر  پیش را تکرار کردند، چنانکه بخاری و مُسلم از ابوبکره روایت کرده
 در روز عید قربان برای ما خطبه خواندند، و گفتند: جاکرم 

مَانَ  إِنَّ « ُ  خَلقََ  يوَْمَ  كَهَيئْتَِهِ  اسْتَدَارَ  قَدِ  الزَّ مَوَاتِ  ا�َّ رضَْ  السَّ
َ
نَةُ  وَالأ  شَهْرًا عَشَرَ  اْ�نَا السَّ

رَْ�عَةٌ  مِنهَْا
َ
قَعْدَةِ  ذُو ثلاََثةٌَ  حُرُمٌ  أ

ْ
ةِ  وذَُو ال ِجَّ

ْ
مُ  الح مُحَرَّ

ْ
ى مُضَرَ  وَرجََبٌ  وَال ِ

َّ
 جُمَادَى َ�ْ�َ  الذ

ھا و زمین  از آفرینش آسمانگردونه زمان ھمواره با ھمان وضعیتی که در روز آغ« .»وشََعْبَانَ 
اند: ذیقعده،  ھای حرام داشته است گردنده است. سال دوازده ماه دارد که چھار ماه آن ماه

 .»ذیحجه، محرم و رجب مُضَر که میان جمادی و شعبان قرار دارد
ىُّ «بعد، فرمودند: 

َ
اکنون کدام ماه است؟ گفتم: خدا و رسول او  »؟ هَذَا شَهْرٍ  أ

خواھند این ماه را با نام  ای که گمان کردیم می دانایند! آنحضرت سکوت کردند، به گونه

ليَسَْ «دیگری بنامند. گفتند: 
َ
ةِ  ذُو أ ِجَّ

ْ
مگر ذیحجّه نیست؟ گفتیم: چرا! گفتند:  »؟ الح

ىُّ «
َ
خدا و رسول او دانایند! آنحضرت سکوت اینجا کدام شھر است؟ گفتیم:  »؟ هَذَا بََ�ٍ  أ

خواھند این شھر را با نام دیگری بنامند. گفتند:  ای که گمان کردیم می کردند، به گونه

ليَسَْ «
َ
ةَ  أ َ ْ�َ ىُّ «مگر این شھر مکه نیست؟! گفتیم: چرا! گفتند:  »ة؟كَّ مَ  البْ

َ
 »؟هَذَا يوَْمٍ  فَأ

ایند! آنحضرت سکوت کردند، به امروز چه روزی است؟ گفتیم: خدا و رسول او دان

ليَسَْ « خواھند این روز را با نام دیگری بنامند. گفتند: ای که گمان کردیم می گونه
َ
 يوَْمَ  أ

 مگر روز نَحر نیست؟! گفتیم: چرا؟ گفتند:  »؟ النَّحْرِ 
                                           

 ، به روایت ازجابر.۴۰۰-۳۹۷، ص ۱، ج »باب حجة النبی«صحیح مسلم،  -١
 .۲۷۰، ص ۱، ج »باب ای وقت یخطب یوم النحر«سنن ابی داود،  -٢
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إِنَّ «
مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ  فَ

َ
عْرَاضَُ�مْ  وَأ

َ
 فِى  هَذَا يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  عَليَُْ�مْ  حَرَامٌ  وَأ

ُ�مْ  ھای شما و اموال شما و آبروھای شما محترم  اینک، خون« .»هَذَا شَهْرُِ�مْ  فِى  هَذَا بََ�ِ

 .»است و حریم حرمتش را باید ھمچون حرمت امروز در این شھر و در این ماه رعایت کنید!
قَوْنَ «

ْ
لُُ�مْ  رَ�َُّ�مْ  وسََتَل

َ
ْ�مَالُِ�مْ  َ�نْ  فيَسَْأ

َ
 يضَْرِبُ  ضُلاَّلاً  َ�عْدِى ترَجِْعُوا فَلاَ  أ

باری، خدایتان را ملاقات خواھید کرد، و او راجع به اعمال شما از « .»َ�عْضٍ  رِقَابَ  َ�عْضُُ�مْ 
بنابراین، پس از من به قھقرا نروید و گمراه نشوید و گردن  ،شما پرس و جو خواھد کرد

 .»یکدیگر را نزنید!
لاَ «

َ
 .»به ھوش باشید، آیا پیام خدا را به شما رسانیدم؟« .»؟ بلََّغْتُ  هَلْ  أ

 گفتند: جمردم گفتند: آری. رسول خدا 

بارخدایا، شاھد « .١»ا� اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع«
چه بسا کسی که با واسطه پیام را دریافت  ،باش! این پیام مرا حاضرین به غایبین برسانند

 .»شنود! واسطه می تر از آن کسی باشد که بی یرندهکند فراگ می
 به روایت دیگر، ضمن این خطبه فرمودند:

ألا لاتج� جان إلا على نفسه، ألا لا �� والد على ولده ولا مولود على والده! ألا إن «
ون له طاعة فيما تحتقرون كن ست�ول م هذا أبداً،�الشيطان قد يئس أن يعبد في ب�

ھشدار که ھرکس ھر جنایتی بکند جز بر خویشتن نکرده « .٢»فس�ضي بهم �من أعمال
کند، و دیگر ھیچ فرزندی بر پدرش  است! ھشدار که دیگر ھیچ پدری بر فرزندش جنایت نمی

کند! ھشدار که شیطان برای ھمیشه ناامید شده است از اینکه در این شھر شما او  جنایت نمی
شمرید از شیطان  ھا را کوچک می عمالی که آناما، ھمچنان در ضمن ا ،را بپرستند

 .»شود! کنید، و او به ھمین مقدار راضی می فرمانبرداری می
ایام تشریق را در مِنی ماندند، و به ادای مناسک و تعلیم احکام  جپیامبراکرم 

ھای قربانی مطابق آیین ابراھیم، و زدودن آثار و  شریعت، و ذکر خدا، و برقراری سنت
 شرک پرداختند. ھای نشانه

                                           
 و جاھای دیگر. ۲۳۴، ص ۱، ج »باب الخطبة ایام منی«بخاری، صحیح ال -١
اند. نکـ:   ماجه در کتاب الحج آورده ) و ابن۱۳۵، ۳۸، ص ۲این حدیث را ترمذی (ج  -٢

 .۲۳۴، ص ۱مشکاةالمصابیح، ج 



 ٧١٣               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

اند، چنانکه   در بعضی از ایام تشریق نیز خطابه ایراد فرموده جاکرم  حضرت رسول
در  جخدا  ابوداود به سند حسن از سرّاء بنت نَبَھان روایت کرده است که گفت: رسول

ليَسَْ هَذَا «ای ایراد کردند، آنگاه فرمودند:  یوم الرؤس (روز یازدھم) برای ما خطبه
َ
أ

وسَْ 
َ
�قِ؟أ شْرِ

يَّامِ التَّ
َ
 جخطبۀ پیامبراکرم  ١مگر امروز روز میانی ایام تشریق نیست؟! »طَ �

در این روز ھمانند خطبۀ ایشان در روز عید قربان بوده، و ایراد این خطبه پس از نزول 
 سورۀ نصر بوده است.

 از مِنی کوچ کردندو در خیف جاکرم  نبی -النحر دوم، روز سیزدھم ذیحجّه در یوم
کنانه در وادی اَبطَح منزل کردند، و بقیۀ آن روز و آن شب را در آنجا اقامت کردند،  بنی

و نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا را در آنجا گزاردند. آنگاه اندکی خوابیدند، و سپس بر 
مرکب خویش سوار، و بسوی خانۀ خدا رھسپار شدند و طواف وداع را انجام دادند، و به 

 دادند طواف وداع به جای بیاورند. مردم نیز دستور
که از ادای مناسک حج فراغت یافتند، به سرعت بسوی  پیامبر بزرگ اسلام، ھمین

مدینۀ منوّره رکاب کشیدند، نه برای آنکه در آنجا قدری از رنج سفر بیاسایند، بلکه به 
راه خدا از شتافتند تا بار دیگر مبارزه و کار و کوشش را برای خدا و در  سوی مدینه می

 .٢سر بگیرند

 آخرین سریۀ اعزامی پیامبر
دولتمردان روم، به حکم استکبار و ابرقدرت بودنشان، برای کسانی که به خدا و 

ھای استکباری،  خدا ایمان بیاورند، حق حیات قائل نبودند، و تحت تأثیر انگیزه رسول
رسانیدند، چنانکه  قتل میآوردند، به  ھر یک از اعراب وابسته به رومیان را که اسلام می

 فَروَه بن عمرو جُذامی را که کارگزار مَعان از جانب رومیان بود، کشتند.
دست به کارِ  جخدا  برای پاسخگویی به این گستاخی و سرکشی مستکبرانه، رسول

بن زیدبن  سازی لشکری بزرگ شدند، و در ماه صفر سال یازدھم ھجرت، اُسامه آماده

                                           
 .۲۶۹، ص ۱، ج »باب ای یوم یخطب بمنی«سنن ابن داود،  -١
؛ ۶۳۱، ص ۲، نیز ج ۱بخاری، کتاب المناسک، ج برای تفاصیل این حج پیامبر، نکـ: صحیح ال -٢

؛ ۱۱۰-۱۰۳، ص ۸، شرح کتاب المناسک، ج ۳؛ فتح الباری، ج »باب حجة النبی«صحیح مسلم، 
 .۲۴۰-۲۱۸، ۱۹۶، ص ۱؛ زادالمعاد، ج ۶۰۵-۶۰۱، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن
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ی آن لشکر منصوب، و آن لشکر را مأمور فرمودند که مناطق بلقاء و حارثه را به فرماندھ
داروم را در سرزمین فلسطین میدان تاخت و تاز خود قرار بدھند، و با این کار 

ھای اعراب ساکن مرزھای شام را بار  خواستند رومیان را به ھراس بیاندازند، و دل می
چکس چنان نپندارد که قدرت کلیسا دیگر به اسلام و مسلمین امیدوار گردانند، تا ھی

 آورد!؟. برابری ناپذیر است، و اسلام آوردن تنھا برای یاران اسلام مرگ به ارمغان می
ھای  راجع به فرمانده این لشکر، بخاطر کمی سن او، درمیان مردم حرف و نقل

را متقاعد کنند که اُسامه را به  جفراوان پدید آمد، و سعی داشتند پیامبراکرم 
 فرمودند: جخدا  ماندھی آن لشکر اعزام نکنند. اما رسولفر

ِ إِنْ كَانَ « �يِـهِ مِـنْ َ�بـْلُ. وَاْ�ـمُ ا�َّ
َ
 إِمَارَةِ أ

إِنْ َ�طْعَنُوا فِى إِمَارَتهِِ َ�قَدْ كُنتُْمْ َ�طْعَنُونَ عَلىَ
، وَ�نَِّ هَـ َّ حَبِّ النَّاسِ إِلىَ

َ
باَهُ مِنْ أ

َ
َّ َ�عْـدَهُ خَلِيقًا للإِمَِارَةِ، وَ�نَِّ أ حَـبِّ النَّـاسِ إِلىَ

َ
 .١»ذَا لمَِـنْ أ

پیش از این نیز درباره فرماندھی پدرش بر من  ،زنید حال درباره فرماندھی او بر من طعن می«
امّا، بخدا سوگند است که وی از ھـر نظـر شایسـته فرمانـدھی اسـت، ھرچنـد  ،زدید طعن می

 »ترین افراد نزد من است! این جوان محبوب ترین افراد نزد من بود، و اینک آنوقت، او محبوب
مسلمانان، از ھر سوی، داوطلبانه در اطراف اُسامه گرد آمدند، و از زمرۀ لشکریان 
وی درآمدند، و این لشکر عملا از مدینه خارج گردید، و در جُرف، یک فرسخی مدینه 

آنان را به درنگ  جخدا  کننده راجع به بیماری رسول منزل کرد. جز آنکه اخبار نگران
فرماید. حکم خداوند نیز چنان صادر گردید که  حکم میواداشت تا بنگرند خداوند چه 

نخستین لشکرکشی دوران خلافت ابوبکر صدیق با ھمین نیروھای رزمی آماده صورت 
.٢بپذیرد

                                           
 .۶۱۲، ص ۲، ج » باب بعث النبی اُسامة«صحیح البخاری،  -١
 .۶۵۰، ۶۰۶، ص ۲ھشام، ج  ابنھمان؛ سیرة  -٢



 

 
 

 

 

 

 فصل هجدهم:
 آخرین بخش زندگانی پیامبر

 های بدرود زمزمه
که روند طولانی و پرفراز و نشیب دعوت و جھاد به پایان خود نزدیک شد، و ھمین

اسلام بر اوضاع چیره گردید، آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگی این جھانی، 
و گفتار و رفتار و حرکات و سکنات آنحضرت  جاندک اندک در برخوردھای پیامبراکرم 

 مشھود گردید.
مضان سال دھم ھجرت، بیست روز در مسجدالحرام معتکف در ماه ر جاکرم  نبی

کردند. جبرئیل نیز قرآن  گردیدند، در حالیکه پیش از آن بیش از ده شب اعتکاف نمی
دانم، شاید دیگر  الوداع فرمودند: من نمی را دوبار با آن حضرت دوره کرد. در حجه

به نیز فرمودند: مناسک ھای آینده شما را در این موقف نبینم!؟ در کنار جمرۀ عقَ  سال
ھای آینده حج نگزارم!؟ سورۀ نصر نیز، در  حجّ را از من فراگیرید که شاید دیگر سال

روز میانی ایام تشریق بر آنحضرت نازل شد، و ایشان دریافتند که وقت وداع فرا رسیده 
 است، و خبر وفاتشان به این ترتیب به ایشان داده شده است.

ھای کوه احد  آھنگ دامنه جاکرم  یازدھم ھجرت، نبیدر اوائل ماه صفر سال 
خواھند ھم با زندگان و  کردند، و بر شھدای احد نماز گزاردند، و چنان بود که گویی می

 إِ�ِّ « ھم با مردگان وداع کرده باشند. آنگاه، بازگشتند و بر منبر فراز آمدند و گفتند:
ناَ ،لَُ�مْ  فرََطٌ 

َ
ِ  وَ�ِ�ِّ  ،عَليَُْ�مْ  شَهِيدٌ  وَأ ْ�ظُرُ  وَا�َّ

َ
  لأ

َ
عْطِيتُ  وَ�ِ�ِّ  ،الآنَ  حَوضِْى  إِلى

ُ
 مَفَاِ�يحَ  أ

رضِْ  خَزَائنِِ 
َ
وْ  - الأ

َ
رضِْ  مَفَاِ�يحَ  أ

َ
ِ  وَ�ِ�ِّ  - الأ خَافُ  مَا وَا�َّ

َ
نْ  عَليَُْ�مْ  أ

َ
ُ�وا أ  ،َ�عْدِى �شُْرِ
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خَافُ  وَلَِ�نْ 
َ
نْ  الدنيا عَليَُْ�مْ  أ

َ
من پیشقراول شما ھستم، و من بر « .١»َ�نَافَسُوا ِ�يهَا أ

و نیز کلیدھای ھمه  ،نگرم شما گواه خواھم بود، و من بخدا اینک دارم حوض خودم را می
ترسم  اند، و من بخدا بر شما نمی را به من داده -یا: ھمه کلیدھای جھان -ھای جھان گنجینه

ھا و  ترسم از اینکه در ارتباط با این دفینه که پس از من شرک بورزید، بلکه بر شما می

 .»ھای دنیا به رقابت بپردازید!؟ گنجینه
و برای اھل قبور طلب مغفرت کردند، و  شبی، نیمه شب به قبرستان بقیع رفتند

 گفتند:

صْبحََ ِ�يهِ النَّاسُ لوَْ «
َ
ا أ صْبحَْتمُْ ِ�يهِ مِمَّ

َ
مَقَابرِِ لِيهَْنِ لَُ�مْ مَا أ

ْ
هْلَ ال

َ
لاَمُ عَليَُْ�مْ ياَ أ السَّ

مُظْلِ 
ْ
فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيلِْ ال

ْ
ْ�بلَتَِ ال

َ
ُ مِنهُْ أ َّاُ�مُ ا�َّ

َ
لهَُا آخِرَهَا الآخِرَةُ شَرٌّ مِنَ َ�عْلمَُونَ مَا � وَّ

َ
مِ يتَبْعَُ أ

 
َ

و�
ُ
سلام بر شما ای اھالی گورستان، برای شما گوارا باد وضعیتی که در آن ھستید در « .»الأ

ھای شب تار روی  ھا ھمانند پاره ھا و آشوب اند! فتنه مقایسه با وضعیتی که مردم به آن دچار شده

 .»آید از آن قبلی بدتر است!؟ آید و آن بعدی که می آن می اند، آخر آن در پی اول آورده
 ما نیز به شما خواھیم پیوست!. (انّا بکم لا حقون)آنگاه، به آنان مژده دادند که 

 بیماری پیامبر
 جخدا  ونھم ماه صفر سال یازدھم ھجرت، رسول وھشتم یا بیست روز دوشنبه بیست

ای را تشییع کردند. وقتی بازگشتند، در بین راه سردردی  در قبرستان بقیع جنازه
شدید عارض ایشان گردید، و دمای بدنشان بیش از اندازه بالا رفت، تا جایی که حرارت 

 گردید. ای که بر سر آنحضرت بسته بودند محسوس می بدن ایشان از روی پارچه
یماری با مردم نماز گزاردند. طول زمان در حال ب جاکرم  مدّت یازده روز نبی

 جمعاً سیزده یا چھارده روز بود. جخدا  بیماری رسول

 هفتۀ آخر
 پرسیدند: شدت یافت، پیاپی از ھمسرانشان می جخدا  وقتی که بیماری رسول

ناَ غَدًا؟«
َ
ْ�نَ أ

َ
ناَ غَدًا؟، أ

َ
ْ�نَ أ

َ
 .»فردا من کجایم؟ فردا من کجایم؟« ».أ

                                           
، ۶۴۲۶، ۴۰۸۵، ۴۰۴۲، ۳۵۹۶، ۱۳۴۴، ح ۲۴۸، ص ۳؛ فتح الباری، ج ۵۸۵، ص ۲ج   صحیح البخاری، -١

 .۲۲۹۶، ح ۱۷۹۵، ص ۴، ج »باب اثبات حوض نبینا وصفاته«؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، ۶۵۹۰
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ھمسران آنحضرت منظورشان را دریافتند، و به ایشان اجازه دادند که ھرجا که 
بن ابیطالب درمیان گرفتند و به  بن عباس و علی خواھند باشند. آنحضرت را فضل می

سرشان را بسته بودند، و پاھایشان روی زمین کشیده  جاتاق عایشه بردند. پیامبراکرم 
فتند، و آخرین ھفتۀ زندگانی این جھانی خودشان شد. به ھر حال، به اتاق عایشه ر می

 را نزد وی گذرانیدند.
فراگرفته و از بر کرده بود،  جخدا  ای را که از رسول عایشه پیوسته معوّذات و ادعیه

ک و شفا دست خود آنحضرت  خواند و بر سر و روی آنحضرت می می دمید، و به قصد تبرُّ
 مالید. میگرفت و بر اعضاء و اندام ایشان  را می

 پنج روز مانده به آخر
، دمای بدن ایشان جاکرم  روز چھارشنبه، پنج روز مانده به وفات حضرت رسول

تاب گردانید و ایشان از ھوش رفتند. در آن  العاده بالا کشید، و درد آنحضرت را بی فوق
 حال، گفتند:

َّ سَبعَْ قرَِبٍ مِنْ آباَرٍ شَتىَّ حَتىَّ « هْرِ�قُوا عَليَ
َ
هِْمْ أ

َ
ْ�هَدَ إِلي

َ
 النَّاسِ، فَأ

َ
خْرُجَ إِلى

َ
ھفت «. »أ

مشک آب از چند چاه مختلف بر سر من بریزید، تا از خانه بیرون شوم، و نزد مردم بروم، و با 

 .»آنان وداع کنم!؟
را در طشتی نشانیدند، و آنقدر آب بر سر ایشان ریختند که ایشان  آنحضرت

 ، بس است!.بس است ،»م�م حسب�حَسبُ «فرمودند: 
پس از این معالجه احساس آرامش کردند، و وارد مسجد شدند.  جاکرم  نبی
ای خاکستری  ای را بر روی شانۀ خویش انداخته بودند، و سرشان را با پارچه ملحفه

زد، بسته بودند. برای آخرین بار، بر منبر جلوس فرمودند،  رنگ و تیره که به سیاھی می

ھان ای مردمان، نزد  »يها الناس، إليَّ أ«و حمد و ثنای خداوند به جای آوردند، و گفتند: 
ضمن سخنان دیگری که با  جاکرم  من آیید! ھمه شتابان بسوی آن حضرت آمدند. نبی

 مردم داشتند، فرمودند:

نبِْيَائهِِمْ مَسَاجِد«
َ
َذُوا ُ�بُور أ هَُود وَالنَّصَارىَ، اِتخَّ

ْ
لعنت خدا بر « .»لعَْنَة ا�َّ عَلىَ الي

 .»ھای پیامبرانشان را مسجد گردانیدند! رامگاهیھودیان و نصاری، آ
 به روایت دیگر، فرمودند:
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نبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ «
َ
َذُوا ُ�بُورَ أ هَُودَ وَالنَّصَارىَ، اتخَّ

ْ
ُ الي خدا بکشد یھودیان « .١»قَاتلََ ا�َّ

 .»ونصارا را که
 و نیز فرمودند: 

عَْلوُا َ�بْريِ وََ�نًا ُ�عْبَدُ «
َ

 تج
َ

ای که عبادتگاه مردم گردد  آرامگاه مرا به صورت بتکده« .٢»لا

 .»درنیاورید!
 آنگاه، خودشان را در معرض قصاص قرار دادند، و فرمودند:

ُ عِرضًْا «
َ

لا وَمَنْ كُنتُْ شَتمَْتُ له
َ
يسَْتقَِدَّ مِنهُْ، أ

ْ
ُ ظَهْرَهُ َ�هَذَا ظَهْريِ فلَ

َ
تُ له مَنْ كُنتُْ جََ�ْ

يَ 
ْ
اش را تازیانه زده باشم، این گرده من، بیاید  ھرکس که گرده« .»سْتقَِدَّ مِنهُْ َ�هَذَا عِرضِْي فلَ

 .»ام، این آبروی من، بیاید قصاص کند! قصاص. کند! ھرکس که آبرویش را با ناسزا و دشنام ریخته
سپس از منبر پایین آمدند و نماز ظھر را گزاردند. آنگاه بر فراز منبر بازگشتند، و 

 توزی و جز آن تکرار کردند. پیشین را دربارۀ دشمنی و کینهھمان سخنان 

ای فضل،  »أعطه يا فضل«مردی اظھار کرد: من نزد شما سه درھم دارم! فرمودند: 
 به او بده!.

 آنگاه راجع به انصار سفارش کردند و گفتند:

» ِ
َّ

إِ�َّهُمْ كَرشِِى وََ�يبْتَِى وَقَدْ قَضَوُا الذ
نصَْارِ فَ

َ
وصِيُ�مْ باِلأ

ُ
ى لهَُمْ أ ِ

َّ
ى عَليَهِْمْ وََ�قِىَ الذ

َاوَزُوا َ�نْ مُسِيئهِِمْ 
َ

کنم، که  شما را در مورد انصار سفارش می« .»فَاْ�بَلوُا مِنْ ُ�سِْنِهِمْ وَتج
اند و انجام  اند ادا کرده آنچه را که بر عھده داشته ،اند ھای تن من و وابستگان من ایشان پاره

ای ایشان انجام بدھیم، برجای مانده است. بنابراین، از نیکوکارانشان اند، و آنچه باید بر داده

 .»ھایشان را بپذیرید، و از بدکارانشان درگذرید! نیکی
 به روایت دیگر، فرمودند:

عَامِ، َ�مَنْ وَِ�َ « حِ فِى الطَّ
ْ
مِل

ْ
نصَْارُ، حَتىَّ يَُ�ونوُا كَال

َ
مِنُْ�مْ إنَِّ النَّاسَ يَْ�ثُرُونَ وَتقَِلُّ الأ

يقَْبلَْ مِنْ ُ�سِْنهِِمْ، وَ�تَجََاوَزْ َ�نْ مُسِيئهِِمْ 
ْ
وْ َ�نفَْعُهُ، فلَ

َ
حَدًا أ

َ
مْرًا يضَُرُّ ِ�يهِ أ

َ
شمار مردم رو « .٣»أ

گذارند تا ھمانند نمک در غذا شوند، بنابراین، ھر یک  گذارد، و انصار رو به کاھش می به افزایش می

                                           
أ، امام مالک، ص ۶۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١  .۳۶۰؛ الموطَّ
 .۶۵المؤطّاً، امام مالک، ص  -٢
 .۵۳۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٣
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وانستید به دیگران زیان برسانید یا نفع برسانید، نیکوکاران انصار از شما که مصدر کاری شدید و ت

 .»را، کارھای نیکشان را بپذیرند، و بدکاران ایشان را، از کردارھای بدشان درگذرید!
 آنگاه فرمودند:

ْ�يَا مَا شَاءَ، وََ�ْ�َ « نْ يؤُِْ�يَهُ مِنْ زهَْرَةِ الدُّ
َ
ُ َ�ْ�َ أ َهُ ا�َّ مَا عِندَْهُ، فَاخْتَارَ مَا  إِنَّ َ�بدًْا خَ�َّ

ای را، خداوند مخیر گردانیده است میان آنکه از ساز و برگ دنیا ھرچه  بنده« .»عِندَْهُ 
و آن بنده، آنچه را که نزد  ،که اکتفا کند به آنچه نزد خدا است خواھد به او بدھد، یا این می

 .»خدا است انتخاب کرده است!؟
ابوبکر گریست و گفت:  جابوسعید خدری گوید: با شنیدن این سخن پیامبراکرم 

پدران و مادران ما فدای شما! از این کار ابوبکر به شگفت آمدیم. مردم گفتند: این 
کنند که  ای از بندگان خدا صحبت می دربارۀ یک بنده جپیرمرد را بنگرید! رسول خدا 

ان ساز و برگ دنیا که به او بدھد، یا اجر و پاداشی خداوند او را مخیر گردانیده است می
دربارۀ خودشان  جخدا  کند که رسول که نزد خداوند داشته باشد، ابوبکر فکر می

گوید: پدران و مادران ما فدای شما!؟،اما، بعداً متوجه شدیم که  کنند و می صحبت می
آنحضرت بود، و ابوبکر کردند، خود  دربارۀ او صحبت می جخدا  ای را که رسول آن بنده

 فرمودند: جخدا  آنگاه، رسول ١ از ھمۀ ما بھتر دانسته و فھمیده بود!؟

باَ بَْ�رٍ، وَلوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِيلاً َ�ـْ�َ رَ�ِّ «
َ
َّ فِى صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أ مَنِّ النَّاسِ عَلىَ

َ
إِنَّ مِنْ أ

ةُ  خُوَّ
ُ
باَ بَْ�رٍ، وَلَِ�نْ أ

َ
َذْتُ أ   لاَتخَّ

َّ
، إِلا  سُـدَّ

َّ
مَسْجِدِ بـَابٌ إِلا

ْ
تهُُ، لاَ َ�بقََْ�َّ فِى ال الإسِْلاَمِ وَمَودََّ

بِى بَْ�رٍ 
َ
یکی از جمله کسانی که بیش از ھمه بـر مـن منـت دارد، ھـم از جھـت «. ٢»باَبَ أ

مصاحبت و رفاقت، و ھم از جھت بخشش و سخاوت، ابوبکر است، و اگر بنا داشتم که جـز بـا 
گرفتم، بنابراین، رابطه برادری و صمیمیت  رفاقت کنم، ابوبکر را رفیق خودم می خدای خودم

اسلام میان ما استوار است. در مسجد ھیچ دری باقی نماند کـه بسـته نشـود، بجـز در خانـه 

 .»ابوبکر
 

                                           
، ص ۲این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است؛ نکـ: مشکاة المصابیح، ج  -١

۵۴۶. 
 .۵۱۶، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
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 چهار روز به پایان
در  -، آنحضرتجروز پنجشنبه، چھار روز مانده به پایان عمر شریف پیامبراکرم 

 بردند فرمودند:  که به شدت از بیماری رنج می حالی

تُبْ لَُ�مْ كِتَاباً لا تضَِلُّوا َ�عْدَهُ «
ْ
�

َ
بیایید برای شما دستخطی بنویسم که دیگر با « .»أ

 .»وجود آن گمراه نشوید!
بستری بودند چند تن از اصحاب آنحضرت از جمله عمر  جخدا  در اتاقی که رسول

رنج بیماری بر آنحضرت مستولی گردیده است، شما  حضور داشتند. عمر گفت: درد و
با  جقرآن دارید، کتاب خدا شما را بس است! حاضران در اطراف بستر رسول خدا 

گفتند: وسایل  نظر پیدا کردند و کارشان به کشمکش کشید. بعضی می یکدیگر اختلاف
برای شما دستخط موردنظرشان را بنویسند! بعضی  جنوشتن را بیاورید تا رسول خدا 

گفتند. وقتی درگیری و اختلافشان بالا گرفت،  دیگر نیز ھمان را که عمر گفته بود می

 .١!»از کنار بستر من برخیزید« »قُومُوا عَ�« فرمودند: جخدا  رسول
 سه وصیت فرمودند. وصیت فرمودند که یھود و نصارا و جخدا  در این روز، رسول

مشرکان را از عربستان اخراج کنند. ھمچنین وصیت فرمودند که پس از رحلت 
دادند، جوایز و  آنحضرت ھمانگونه که ایشان به وفدھای دیدارکننده جایزه و ھدیه می

ھدایایی بدھند. سوّمین مورد را راوی فراموش کرده است. شاید مورد سوّم عبارت بوده 
، یا اعزام لشکر اُسامه، یا عبارت بوده است از است از سفارش تمسّک به کتاب و سنّت

ْ�مَانُُ�مْ «که فرموده باشند:  این
َ
لاةُ، وَمَا مَلكََتْ أ نماز را پاس بدارید، و بردگانتان  »الصَّ

 را مراقبت باشید!.
این روز پنجشنبۀ واپسین را نیز که چھار روز به آخر عمر آنحضرت  جاکرم  نبی

بردند، تمامی نمازھا را با مردم به  بیماری که از آن رنج میباقی مانده بود، با آن شدّت 
گزاردند، چنانکه در این روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در آن نماز  جماعت می

 .٢سورۀ مُرسلات را قرائت کردند
ای که نتوانستند از  تر شد، به گونه به ھنگام نماز عشا، بیماری آنحضرت سنگین

                                           
 .۶۳۸، ص ۲، ج ۴۴۹، ۴۲۹، ۲۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۶۳۷، ص ۲، ج »باب مرض النبی«قل کرده است: الفضل ن این حدیث را بخاری از امّ  -٢



 ٧٢١               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

صَ�َّ النَّاسُ؟«گفتند:  جاکرم  مسجددرآیند. عایشه گوید: نبی خانه بیرون شوند و به
َ
 »أ

خدا، ھمه در انتظار شمایند! فرمودند:  مردم نمازشان را گزاردند؟ گفتیم: نه، ای رسول

مِخْضَبِ «
ْ
قدری آب برای من در طشت بریزید! چنان کردیم. غسل  »ضَعُوا لِى مَاءً فِى ال

بروند، از ھوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه  کردند. آنگاه به راه افتادند که

صَ�َّ النَّاسُ؟« گفتند:
َ
مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و سه باره ھمان ترتیبات  »أ

غسل کردن و از ھوش رفتن به ھنگام حرکت کردن، پیاپی اتفاق افتاد. آنحضرت دنبال 
را  جآن روزھای آخر عمر پیامبراکرم  ابوبکر فرستادند تا با مردم نماز بگزارد. ابوبکر نیز

جمعاً ھفده نماز را با مردم گزارد  ج. ابوبکر در حیات پیغمبراکرم ١با مردم نماز گزارد
که عبارت بودند از نماز و عشای روز پنجشنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز 

 .٢روز فیمابین آندو در سه شبانه
رفت و آمد کرد تا مأموریت برای  جخدا  عایشه سه یا چھار مرتبه نزدرسول

را از ابوبکر بگرداند، مبادا که به این مسئله  جخدا  پیشنمازی در اوان بیماری رسول
 نپذیرفتند و گفتند: جخدا  رسول. ٣ فال بد بزنند!؟

باَ بَْ�رٍ فَ «
َ
ْ�تُنَّ صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا أ

َ
يُصَلِّ باِلنَّاسِ إِنَُّ�نَّ لأ

ْ
شما ھمان زنانی « .٤»ل

 .!»ھستید که اطراف یوسف را گرفته بودند؟! ابوبکر را وادار کنید تا با مردم نماز بگزارد

 سه روز پیش از وفات
 فرمودند:  از آنحضرت شنیدم که می جاکرم  جابر گوید: سه روز پیش از وفات نبی

حَدٌ مِنُْ�مْ «
َ
لاَ لاَ َ�مُوَ�نَّ أ

َ
ِ أ نَّ باِ�َّ  وهَُوَ ُ�سِْنُ الظَّ

َّ
ھشدار که ھیچیـک از دنیـا «. ٥»إِلا

                                           
 .۱۰۲، ص ۱این حدیث درصحیحین آمده است. نکـ: مشکاة المصابیح، ج  -١
، ۱؛ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، ج ۶۸۱، ح ۱۹۳، ص ۲صحیح البخاری، ھمراه با فتح الباری، ج  -٢

 .۲۲۹، ص ۶؛ مسندالامام احمد، ج ۱۰۰، ح ۳۱۵ص 
؛ صحیح ۴۴۴۵، ح ۷۴۷، ص ۷: صحیح البخاری، ھمراه با فتح الباری، ج برای این مطلب، نکـ -٣

 .۹۴-۹۳، ح ۳۱۳، ص ۱مسلم، کتاب الصلاة، ج 
 .۹۹، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٤
؛ مُسند ابی یعلی، ۱۷۷۹، ح ۲۴۶؛ مُسند ابی داود الطیالسی، ص ۲۵۵، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -٥

 .۲۲۹۰، ح ۱۹۳، ص ۴ج 
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 .»نرود مگر در حالی که گمانش درباره خداوند نیکو باشد

 یکی دو روز مانده به وفات پیامبر
احساس کردند که بیماری و درد ایشان را  جروز شنبه یا روز یکشنبه، نبی اکرم 

از صحابۀ آنحضرت را درمیان گرفتند و به مسجد  موقّتاً آسوده گذاشته است، دو تن
گزارد. وقتی ابوبکر آن حضرت را دید، کنار رفت  بردند. ابوبکر داشت با مردم نماز می

به او اشاره کردند که عقب نیاستد و فرمودند:  جخدا  تر بایستد. رسول که عقب

نار ابوبکر، سمت چپِ مرا در کنار ابوبکر بنشانید! آنحضرت را در ک(اجلسا� إلى جنبه) 
کرد، و تکبیرات نماز را به  اقتدا می جخدا  وی، نشانیدند، ابوبکر نیز به نماز رسول

 .١رسانید گوش مردم می

 یک روز مانده به پایان عمر پیامبر
غلامانشان را آزاد کردند، و  جروز یکشنبه، یک روز مانده به پایان عمر، پیامبر اکرم 

. اسلحۀ خودشان را به مسلمانان ٢تند صدقه دادندشش یا ھفت دیناری که داش
بخشیدند. ھمان شب عایشه چراغش را به خانۀ یکی از زنان فرستاد وبه او گفت: از 

 جخدا  به ھنگام وفات رسول ٣دبّۀ خودت چند قطره روغن چراغ در این چراغ ما بریز!
 .٤بود زرۀ آنحضرت نزد یک نفر یھودی در برابر سی صاع جو به گروگان رفته

 آخرین روز زندگانی پیامبر
گزاردند و  اَنس بن مالک گوید: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را می

پردۀ حجرۀ عایشه را  جخدا  ابوبکر پیشنماز بود. در آن اثنا، ناگھان دیدند که رسول

                                           
 .۷۱۳، ۷۱۲، ۶۸۳، ح ۲۳۹-۲۳۸، ۱۹۵، ص ۲ج  اه با فتح الباری،صحیح البخاری، ھمر -١
شب دوشنبه یا روز دوشنبه، آخرین  ج. بنا به روایات، پیامبراکرم ۲۳۷، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -٢

 روز از عمر مبارکشان این موجودی دارایی خود را صدقه دادند.
 .۲۳۹، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -٣
، ۲۹۱۶، ۲۵۱۳، ۲۵۰۹، ۲۳۸۶، ۲۲۵۲، ۲۲۵۱، ۲۲۰۰، ۲۰۹۶، ۲۰۶۸نکـ: صحیح البخاری، ح  -٤

در حالی از دنیا رفتند که زره ایشان در گرو  جخدا  . در اواخر مغازی آمده است: رسول۴۱۶۷
بود، و بنا به گزارش امام احمد، موجودی دارایی آنحضرت بھنگام وفات برای درآوردن زره ایشان 

 .۱۵۹، ص ۵الباری، ج  کرد. نکـ: فتح از گِرو کفایت نمی
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اند. آنگاه، تبسم کردند  اند و به نماز مشغول نگرند که صف بسته  اند و به آن می کنار زده
و خندیدند. ابوبکر پای پس نھاد تا در صف اول قرار بگیرد، زیرا، گمان کرد که 

خواھند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز بایستند. مسلمانان کم  می جخدا  رسول
قرار شوند و نمازشان را قطع کنند.  تأثیر این صحنه از فرط شادی بی مانده بود که تحت

با دست مبارکشان بسوی مردم اشاره کردند که نمازتان را به پایان ببرید!  جخدا  رسول
 .١آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آویختند
در قید حیات این جھانی بودند، وقت نماز  جپس از آن، تا زمانی که پیامبراکرم 

 دیگری داخل نشد.
فاطمه را فراخواندند و سخنی را پنھانی با او درمیان  جاکرم  وقتی روز برآمد، نبی

گذاشتند، فاطمه گریست. آنگاه، وی را فراخواندند و دیگر بار سخنی را پنھانی با او 
راز آن گریستن و آن  -بعدھا -درمیان نھادند، فاطمه خندید. عایشه گفت: از او

پنھانی با من گفتند که از آن بیماری که در  جاکرم  خندیدن را پرسیدیم، گفت: نبی
برند بھبود نخواھند یافت و از دنیا خواھند رفت، گریستم. آنگاه پنھانی با  آن به سر می

من گفتند که من نخستین فرد از نزدیکان ایشان خواھم بود که به ایشان ملحق 
به فاطمه بشارت دادند که وی سیدهُّ نساءِ  جاکرم  . ھمچنین، نبی٢شوم، خندیدم می

 .٣العالمین خواھد بود
به شدت اندوھگین و گرفته خاطرند،  جخدا  وقتی فاطمه مشاھده کرد که رسول

گفت: چقدر گرفتگی و اندوھگینی شما بر من سخت و ناگوار است! آنحضرت به او 
 گفتند: 

» 
َ
وَْمِ ليَسَْ عَلىَ أ

ْ
از پس امروز برای پدرت اندوھی برجای نخواھد « .٤»�يِكِ كَربٌْ َ�عْدَ الي

 .»ماند!

                                           
 .۴۴۴۸، ۱۲۰۵، ۷۵۴، ۶۸۱، ۶۸۰، ح ۱۹۳، ص ۲نکـ: صحیح البخاری، ھمراه با فتح الباری، ج  -١
 .۶۳۸، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢
که این گفتگو و این بشارت نه در آخرین روز زندگانی  بعضی از روایات دلالت دارند بر این -٣

شریف آنحضرت صورت پذیرفته است (رحمةللعالمین، ج  بلکه در واپسین ھفته عمر جپیامبراکرم 
 ).۲۸۲، ص ۱

 .۶۴۱، ص ۲ج  صحیح البخاری، -٤



 خورشید نبوت               ٧٢٤

 

حسن و حسین را فراخواندند و آندو را بوسیدند، و سفارش آنان را کردند، و نیز، 
 ھمسرانشان را فراخواندند و به آنان پند و اندرزھایی دادند.

و اثر زھری که آنحضرت در خیبر گذارد،  درد ھمچنان رو به شدت و زیادتی می
 فرمودند: خورده بودند آشکار شده بود، چنانکه می

وَانُ وجََـدْتُ انقِْطَـاعَ «
َ
، َ�هَـذَا أ ـتُ بِخَيـْبَرَ

ْ
َ�ل

َ
ى أ ِ

َّ
عَامِ الذ لمََ الطَّ

َ
جِدُ أ

َ
زَالُ أ

َ
ياَ عَا�شَِةُ مَا أ

مِّ  ْ�هَرِى مِنْ ذَلكَِ السَّ
َ
آن غذایی را که در خیبر خوردم ای عایشه، ھمچنان درد ناشی از «. ١»أ

 .»شود! کنم که بند نخاع من بر اثر آن زھر دارد قطع می ھم اینک احساس می ،کشم می
یک روانداز رنگی داشتند که بر صورت آنحضرت افکنده بودند. ھرگاه آنحضرت 

زدند. یکبار که در ھمین  شدند آن روانداز را از روی صورتشان کنار می گرفته خاطر می
 بودند آخرین سخنانشان را خطاب به مردم چنین ادا فرمودند: حال

رضِْ «
َ
 َ�بقَْْ�َ دِينَانِ بأِ

َ
نبِْيَائهِِمْ مَسَاجِد! لا

َ
َذُوا ُ�بُور أ هَُود وَالنَّصَارىَ، اِتخَّ

ْ
لعَْنَة ا�َّ عَلىَ الي

عَرَبِ 
ْ
 -گردانیدند!لعنت خداوند بر یھود و نصاری که آرامگاه پیامبرانشان را مسجد « .»ال

ھرگز نباید دو  -منظور آنحضرت این بود که مسلمانان را نسبت به چنین کاری ھشدار دھند

 .٢»دین در سرزمین قوم عرب پابرجای بماند!
 ھمچنین در مقام وصیت، به مردم سفارش کردند:

ْ�مَانُُ�مْ «
َ
لاةَ، وَمَا مَلكََتْ أ لاةَ الصَّ و غلامان و  نماز را، نماز را پاس دارید،« .٣»الصَّ

 .»کنیزانتان را مواظبت کنید!
 .٤این عبارات را بارھا تکرار کردند

فیقِ الاَعلی  اِلَی الرَّ
به حال احتضار درآمدند، و عایشه آنحضرت را بر خودش تکیه داد.  جاکرم  نبی

ھایی که خدا بر من ارزانی داشته است، این بود  گفت: یکی از نعمت عایشه ھمواره می

                                           
 .۶۳۷، ص ۲ھمان، ج  -١
، ۳۴۵۴، ۳۴۵۳، ۱۳۹۰، ۱۳۳۰، ۴۳۵، ح ۶۳۴، ص ۱الباری، ج  صحیح البخاری، ھمراه با فتح -٢

 .۲۵۴، ص ۲؛ طبقات ابن سعد، ج ۵۸۱۶، ۵۸۱۵، ۴۴۴۴، ۴۴۴۳، ۴۴۴۱
 .۶۳۷، ص ۲البخاری، ج صحیح  -٣
 .۶۳۷و ص  ۲، ج »يباب مرضی النب«صحیح البخاری،  -٤
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در خانۀ من و در روزی که نوبت من بود، و در آغوش من و روی  ج خدا که رسول
سینۀ من جان سپردند، و خداوند به ھنگام وفات ایشان آب دھان مرا با آب دھان 

وارد شد. مسواک در دست او بود، و  -پسر ابوبکر -آنحضرت پیوند داد. عبدالرحمان
را در آغوش گرفته بودم. دیدم که آنحضرت به عبدالرحمان  جخدا  من رسول

نگرند. دریافتم که ایشان دوست دارند مسواک بزنند. گفتم: بگیرمش برای شما؟ با  می
ھایشان را مسواک  سرشان اشاره کردند که آری. مسواک را گرفتم و خواستم دندان

ما؟ با سرشان اشاره بزنم، مسواک برای ایشان زِبر بود. گفتم: نرمش کنم برای ش
کردند که آری. مسواک را با آب دھان خودم نرم کردم، آنحضرت پس از آن مسواک را 

ھایشان کشیدند. بنا به یک روایت، آنحضرت بھتر از ھر وقت دیگر با آن  روی دندان
ای پر از آب  ھایشان را مسواک زدند. ھمچنین، در برابر آن حضرت کوزه مسواک دندان

 گفتند: کشیدند و می بردند و به صورتشان می دستانشان را در آب فرو میبود. پیوسته 

مَوتِْ سَكَرَاتٍ «
ْ
، إِنَّ للِ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِلا

َ
 .»!لا اله الا الله! مرگ سَکَرات دشواری دارد«. ١»لاَ إلِه
که از مسواک زدن فراغت یافتند، دستانشان یا انگشتانشان را بالا کردند، و ھمین

ھای مبارکشان به حرکت درآمد. عایشه با  به سقف اتاق دوختند، و لبچشمانشان را 
 دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند:

ـالِحَِ�. ا� اغفـر� « هَدَاءِ وَالصَّ ِ�َ� وَالشُّ دِّ ْ�عَمْتَ عَليَهِْمْ مِنَ النَّبِيَِّ� وَالصِّ
َ
ينَ أ ِ

َّ
مَعَ الذ

با آن کسانی کـه بـه آنـان اِنعـام « .٢»الأعلىوارحم� وألحق� بالرفيق الأعلى. ا�، الرفيق 
ای: پیامبران، صدیقان، شھیدان و صالحان! بارخدایا، مرا بیامرز و مرا مشمول رحمتـت  فرموده

 ».قرار ده، و مرا به ملکوت اعلا برسان! بارخدایا، ملکوت اعلا!
ملکـوت این عبارت اخیر را سه بار تکرار کردند، و دستشان به یک طرف افتاد، و به 

 إنا الله وإنا إليه راجعون!.: اعلا پیوستند
رویداد وفات پیامبر بزرگ اسلام به ھنگام شدت گرمای پیش از ظھر روز دوشنبه 

الاوّل سال یازدھم ھجری روی داد، و در آن ھنگام، شصت و سه سال  دوازدھم ماه ربیع
 و چھار روز از عُمر مبارک آنحضرت گذشته بود.

                                           
 .۶۴۰، ص ۲ھمان، ج  -١
 .۶۴۱-۶۳۸، ص ۲، ج »يباب آخر ما تکلم النب«و » يباب مرض النب«صحیح البخاری،  -٢
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 رگبار غم و اندوه
ھای آسمان مدینه تیره و تار شد، و از  این خبر وحشت اثر به ھمه جا رسید. کرانه

تر از آن  کران تا کران آن را ظلمت فرا گرفت. اَنس گوید: ھرگز روزی را نیکوتر و روشن
تر  بر ما وارد شدند، و نیز ھیچ روزی را زشت جروزی ندیدم که در آن روز رسول خدا 

 .١در آن روز وفات یافتند جخدا  ه رسولتر از آن روزی ک و تاریک
گفت: پدرجان!  -در رثای آن حضرت -از دنیا رفتند، فاطمه جوقتی پیامبراکرم 

دعوت خدایی را که او را فراخواند اجابت کرد! پدرجان! آن کسی که باغِ فردوس 
 .٢گوییم! جایگاه اوست! پدرجان! با جبرئیل خبر مرگش را بازمی

 واکنش عُمر
کرد که: بعضی از سرکردگان  عمربن خطاب پیوسته بر این گفته پافشاری می

اند،  نمرده جخدا  اند؟ رسول جان سپرده جخدا  اند که رسول منافقان چنین پنداشته
بن عمران رفت و چھل روز از  اند، ھمچنانکه موسی بلکه بسوی خدای خویش رفته

ت، در صورتیکه ھمه گفته بودند: میان مردمش غایب گردید، آنگاه بسوی آنان بازگش
بازخواھند گشت، و دست و پای این کسان را که  جخدا  مُرده است!؟ امّا، بخدا، رسول

 .٣اند قطع خواھند کرد!؟ پندارند مرده می

 واکنش ابوبکر
که در ناحیۀ سنح بود. بر اسبی سوار شد و آمد. وقتی  -ابوبکر از محل سکونتش

سخنی نگفت تا بر عایشه وارد شد. یکسره آھنگ بستر وارد مسجد شد، با مردم ھیچ 

                                           
. نیز از اَنس روایت شده است ۵۴۷، ص ۲این حدیث را دارمی آورده است: مشکاة المصابیح، ج  -١

جا  وارد مدینه شدند، در مدینه ھمه چیز و ھمه جخدا  که گفت: آن روزی که در آن روز رسول
ا ج روشن و نورانی بود؛ اما، روزی که در آن روز آنحضرت از دنیا رفتند، در مدینه ھمه چیز و ھمه

شستیم، و مشغول دفن آنحضرت  جتیره و تاریک گردید؛ آن ھنگام که دست از رسول خدا 
تپید!؟ (جامع الترمذی، ج  ھا نمی ھایمان در سینه بودیم؛ کارمان به آنجا کشید که گویی دیگر دل

 ).۵۸۹-۵۸۸، ص ۵
 .۶۴۱، ص ۲، ج »يباب مرض النب«صحیح البخاری،  -٢
 .۶۵۵، ص ۲ھشام، ج  سیرةابن -٣
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کرد. پیکر آنحضرت را با یک روانداز راه راه پوشانیده بودند. روانداز را از  جخدا  رسول
چھرۀ آنحضرت کنار زد و بر روی پیکر آنحضرت افتاد. آنگاه آن حضرت را بوسید و 

دھد، امّا  دو مرگ قرار نمی گریست، و گفت: پدر و مادرم به فدایتان! خداوند برای شما
 مرگی را که برایتان مقدّر شده بود، شما دریافتید!.

گفت. با وی  خارج شد. عمر با مردم سخن می جآنگاه، ابوبکر از خانۀ پیامبراکرم 
گفت: بنشین، ای عمر! عمر حاضر نشد که بنشیند. ابوبکر نشست و شھادتین ادا کرد. 

 رھا کردند. ابوبکر گفت:مردم به او روی آوردند و عمر را 
پرستیده است، اینک محمد مرده  را می جامّا بعد! ھرکس از میان شما محمد 

پرستیده است. خداوند حی لایموت  است!؟ و ھرکس از میان شما که خداوند را می
 است، و خود او فرموده است:

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ ٱلرُّسُلُۚ ﴿ ٰٓ وَمَا ُ�َمَّ وۡ قتُلَِ ٱنقَلبَۡتُمۡ َ�َ
َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
أ

َ شَۡ�  ٰ عَقِبَيۡهِ فَلنَ يَُ�َّ ٱ�َّ عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ
َ
ُ  ٔٗ أ ۗ وَسَيَجۡزيِ ٱ�َّ ا

ٰكِرِ�نَ   .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ٱل�َّ
 و محمد جز رسولی از رسولان خدا نبوده است، چنانکه دیگر رسولان پیش از وی«

اینک، آیا اگر وی بمیرد یا کشته شود، شما به وضع سابقتان  ،اند اند و رفته  آمده
گردید؟! باری، ھر کس که به وضع سابقش برگردد، مسلما به خداوند زیانی  بازمی

 .»نرسانیده است، و خداوند نیز شاکران را پاداش خواھد داد
خداوند این آیه را نازل فرموده دانستند که  ابن عباس گوید: بخدا، گویی مردم نمی

است، تا وقتی که ابوبکر این آیه را تلاوت کرد. مردم ھمگی آن را از وی فراگرفتند، و 
 به گوش ھرکس که رسید، او نیز این آیه را تلاوت کرد.

کند،  ابن مسیب گوید: عمر گفت: بخدا، ھمینکه شنیدم ابوبکر این آیه را تلاوت می
پای درافتادم و پاھایم دیگر تحمل بدن مرا نداشتند. وقتی  دریافتم که حق است. از

از دنیا  جاکرم  کند، روی زمین افتادم، دریافتم که نبی شنیدم که وی آن را تلاوت می
 .١اند! رفته
 

                                           
 .۶۴۱-۶۴۰، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١
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 خاک سپاری پیکر پاک پیامبر
به کفن و دفن آنحضرت بپردازند،  جاکرم  که صحابۀ رسول پیش از آن

ھا و گفتگوھا و بحث  بالا گرفت. کشمکش جخدا  لافت رسولنظرشان دربارۀ خ اختلاف
ساعده روی داد، و سرانجام،  ھای فراوان میان مھاجر و انصار در سقیفۀ بنی و جدل

نظر پیدا کردند. تمامی روز دوشنبه با این حال و اوضاع  اتفاق سبرخلافت ابوبکر 
خودشان سرگرم بودند و سپری گردید، و شب فرا رسید، و مردم به کارھا و گفتگوھای 

شنبه شد، و بامداد فردا یعنی  به کفن و دفن آنحضرت نپرداختند. آخر شب سه
شنبه فرا رسید، و ھنوز پیکر مبارک آنحضرت در بستر ایشان، و ھمان روانداز راه راه  سه

درِ اتاق را بر روی جنازۀ  جخدا  بر روی پیکر ایشان کشیده شده بود، و خانوادۀ رسول
 بسته بودند. آنحضرت

را از تن ایشان دربیاورند، پیکر  جخدا  ھای رسول که جامه شنبه، بدون آن روز سه
را عباس و علی و  جآنحضرت را غسل دادند. غسل دادن پیکر پاک پیامبر اکرم 

بن زید،  و اُسامه جخدا  بن عباس و قٌثَم بن عباس، و شُقران بردۀ آزاد شدۀ رسول فضل
دار شدند. عباس و فضل پیکر آنحضرت را به این سوی و آنسوی  دهو اُوْس بن خُولی عھ

داد، و اوس سر  ریخت، و علی ایشان را غسل می دادند و شُقران آب می حرکت می
 .١آنحضرت را بر سینۀ خودش تکیه داده بود

را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس با سدر، و نوبت  جپیکر رسول خدا 
نامیدند و از آن طایفۀ سعدبن خثیمه بود و در  می» غَرس«را  سوم با آب چاھی که آن

 .٢آشامیدند ناحیۀ قُباء واقع شده بود، و از آب آن می
پیکر پاک آنحضرت را در سه قلعه پارچۀ یمانی سفید سَحولی از جنس پنبه  آنگاه

 ، و فقط پیکر ایشان را در آن٣کفن کردند، و پیراھن و عمامه بر آنحضرت نپوشانیدند
  ھا پیچیدند. پارچه

                                           
 .۵۲۱، ص ۱نکـ: ابن ماجه، ج  -١
 .۲۸۱-۲۷۷، ص ۲برای تفصیل مطلب، نکـ: طبقات ابن سعد، ج  -٢
-۱۶۷، ۱۶۲، ص ۳؛ فتح الباری، ج »باب الثیاب البیض للکفن«صحیح البخاری، کتاب الجنائز،  -٣

باب کفن «، ۴۶۳اب الجنائز، ج ؛ صحیح مسلم ، کت۱۳۸۷، ۱۲۷۳، ۱۲۷۲، ۱۲۷۱، ۱۲۶۴، ح ۱۶۸
 .۴۵، ح »المیت
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نیز میان صحابه اختلاف افتاد. ابوبکر گفت: من  جخدا  در باب موضع دفن رسول
 فرمودند: شنیدم که می جخدا  از رسول

 دُفِنَ حَيثُْ ُ�قْبضَُ «
َّ
ھیچیک از پیامبران جز این نبوده است که در « .»مَا قُبِضَ نبَِىٌّ إلاِ

 ».شده است! سپرده می داده است به خاک ھمان مکانی که جان می
ابوطلحه بستر آنحضرت را که در آن جان داده بودند به کناری زد، و ھمانجا را حفر 

 کرد، و برای پیکر ایشان آرامگاھی درون گودال آماده کرد.
مردم گروه گروه، به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجرۀ عایشه که قبر و جنازۀ آن حضرت 

گزاردند، و  به صورت فُرادی نماز می جخدا  پیکر رسول شدند و بر در آن بود وارد می
شد. نخست خویشاوندان آنحضرت برایشان نماز گزاردند، سپس  ھیچکس پیشنماز نمی

 .١مھاجرین و بعد انصار، آنگاه کودکان و زنان، یا ابتدا زنان و سپس کودکان
شنبه و بخش عمدۀ شب چھارشنبه به ھمین منوال گذشت. عایشه  تمامی روز سه

و  -خبر بودیم تا وقتی که در دلِ شب بی جخدا  سپاری پیکر پاک رسول گفت: از خاک
  .٢ریختند شنیدیم ھا را که خاک می شب چھارشنبه صدای بیل -به روایتی: آخر شب

 

                                           
؛ طبقات ابن ۲۳۱، ص ۱ج » باب ماجاء فی دفن المیت«نکـ: الموطأ، امام مالک، کتاب الجنائز،  -١

 .۲۹۲-۲۸۸، ص ۲سعد، ج 
به  ج؛ برای تفصیل مطالب راجع به پیوستن رسول خدا ۲۷۴، ۶۲، ص ۶مسند امام احمد، ج  -٢

و چند باب پس از آن، ھمراه با فتح الباری، » باب مرض النبی« بخاری،ملکوت اعلا، نکـ: صحیح ال
؛ ۶۶۵-۶۴۹، ص ۲ھشام، ج  ؛ سیرة ابن»باب وفاة النبی«نیز، صحیح مسلم، مشکاة المصابیح، 

؛ برای تعیین دقیق ۲۸۶-۲۷۷، ص ۱؛ رحمةللعالمین، ج ۳۹-۳۸تلقیح فھوم اھل الاثر، ص 
 شده است. ھا از منبع اخیر استفاده بیشتر زمان





 

 
 

 

 

 

 وزدهم:فصل ن
 خانوادۀ پیامبر

 ١پیامبر و خدیجه
در مدت اقامت پیامبرگرامی اسلام در مکه، خانوادۀ پیامبر از آنحضرت به اضافۀ 

وپنج سالگی  شد. ایشان در سن بیست ھمسر ایشان خدیجۀ بنت خویلد تشکیل می
به ھمسری خویش درآوردند، و او نخستین  -که چھل ساله بود -بودند که خدیجه را

ود که آنحضرت با وی ازدواج کردند، و تا زمانی که وی در قید حیات بود، ھمسر زنی ب
از خدیجه چند پسر و چند دختر داشتند. پسران،  جخدا  دیگری اختیار نکردند. رسول

کلثوم، و  ھیچیک زنده نماندند. دختران آنحضرت عبارت بودند از: زینب، رقیه، امّ 
بن ربیع به ھمسری خویش  اش ابوالعاص فاطمه. زینب را پیش از ھجرت پسرخاله

به عقد ازدواج  سبن عفّان  کلثوم ھر دو را یکی پس از دیگری عثمان درآورد، رقیه و ام
بن ابیطالب در فاصلۀ دو جنگ بدر و احد به ھمسری  خود درآورد. فاطمه را نیز، علی

 کلثوم زاده شدند.  خویش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسین و زینب و ام

 دیگر همسران پیامبر
از ویژگی خاصّی نسبت به امّت خود، در امر  جاکرم  دانند، نبی چنانکه ھمگان می

ازدواج برخوردار بودند، و برای ایشان روا بود که بیش از چھار زن را نیز به ھمسری 
خویش درآورند، چنانکه شمار زنانی که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند، سیزده 

                                           
مطالب این دو فصل آخر کتاب را مؤلّف محترم با عناوین فرعی مشخص نکرده بودند. در ترجمه  -١

بھتر به نظر رسید که عناوین فرعی لازم افزوده شود، تا طراحی ابواب و فصول و عناوین در 
 م.-سراسر کتاب یکنواخت گردد
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ھنگام وفات آنحضرت نُه تن از آنان در قید حیات بودند، دو تن از آنان نیز در تن بود. 
المساکین زینب  زمان حیات آنحضرت از دنیا رفته بودند: یکی، خدیجه، و دیگری امّ 

 اصلاً زفاف نکردند.  جبنت خُزیمَه، با دو تن از آنان ھم پیامبراکرم 
پس از خدیجه را به اختصار  جامبراکرم ذیلاً نام و نَسَب و شرح حال دیگر ھمسران پی

 آوریم: می

حدود یکماه پس از وفات خدیجه، در ماه شوال  جخدا  رسول * سَوْدۀ بنت زَمعَه:
سال دھم بعثت با وی ازدواج کردند. پیش از آنحضرت، وی ھمسر یکی از 
پسرعموھایش بنام سکران بن عمران بود که از دنیا رفته بود. سوده در ماه شوال سال 

 ق از دنیا رفت. ۵۴
با سوده، دو سال  یکسال پس از ازدواج جرسول خدا  * عایشه دختر ابوبکر صدّیق:

عایشه  جو پنج ماه پیش از ھجرت، با وی ازدواج کردند. ھنگام ازدواج با پیامبراکرم 
دختری شش ساله بود، و آنحضرت ھفت ماه پس از ھجرت، در ماه شوال، که وی نه 

باکره بود، و آنحضرت  جساله شد، با او زفاف کردند. عایشه ھنگام زفاف پیغمبراکرم 
تر بود. از ھمه  جز او نداشت. عایشه از ھمه کس نزد آنحضرت محبوبای  ھمسر باکره

تر بود. از ھمۀ زنان بطور مطلق داناتر بود. برتری وی از دیگر زنان  زنان امّت فقیه
از دنیا  ۵۸یا  ۵۷ھمانند برتری ثَرید از دیگر غذاھا بود. عایشه ھفدھم ماه رمضان سال 

 شد.رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده 
وی در فاصلۀ بَدر و اُحُد شوھرش خُنیس بن حُذافۀ  * حفصه دختر عمربن خطّاب:

در ماه شعبان سال  جخدا  سھمی را از دست داده و بیوه شد. پس از عدّۀ وفات، رسول
ق در سن شصت  ۴۵سوم ھجرت با او ازدواج کردند. حفصه در ماه شعبان سال 

 یع به خاک سپرده شد.سالگی در مدینه درگذشت، و در قبرستان بق
ھلال بن عامربن صعصعه بود، و او را  وی از طایفۀ بنی * زینب بنت خُزَیمه:

کرد.  نامیدند، زیرا، نسبت به آنان مھربان بود و برای آنان دلسوزی می المساکین می امّ 
در  جخدا  او نخست ھمسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ احد شھید شد، و رسول

ت با او ازدواج کردند. زینب حدود سه سال پس از ازدواج با سال چھارم ھجر
الثانی سال چھارم ھجرت از دنیا رفت، و آنحضرت بر وی  در ماه ربیع جپیامبراکرم 

 نماز گزاردند، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
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وی ھمسر ابوسلمه بود و از وی فرزندانی داشت.  سلَمه ھند بنت ابی اُمیه: * اُمّ 
چند  جخدا  الاخری سال چھارم ھجرت از دنیا رفت، و رسول وسلمه در ماه جمادیاب

ترین و  سلمه ازدواج کردند. او یکی از فقیه روز مانده به پایان شوال ھمان سال با امّ 
ق در سن ھشتادوچھار  ۶۲ق یا به قولی  ۵۹سلمه درسال  خردمندترین زنان بود. امّ 

 بقیع به خاک سپرده شد.سالگی از دنیا رفت، در قبرستان 
اسد بن خزیمه، و دختر عمۀ  وی از طایفۀ بنی * زینب بنت جحش بن رباب:

شناخته  جاکرم  بود. زینب نخست ھمسر زیدبن حارثه بود که فرزند نبی جخدا  رسول
که زمان عدّۀ وی گذشت، خداوند متعال آیاتی از  شد. زید او را طلاق داد، و ھمین می

 ھا فرمود: گردانید و ضمن آن قرآن کریم را نازل

ا قََ�ٰ ﴿  ].۳۷[الأحزاب:  ﴾زَوَّجَۡ�كَٰهَا وَطَرٗ� مِّنۡهَا زَۡ�دٞ  فَلَمَّ
 .»نظر کرد، وی را به ھمسری تو درآوردیم آنگاه، وقتی زید از او صرف«

آیات متعددی از سورۀ احزاب دربارۀ زینب نازل شده است که به تفصیل مسئلۀ 
مطرح کرده  -که در جای خودش به آن خواھیم پرداخت -تبنّی (پسرخواندگی) را

 -و به قولی سال چھارم ھجرت -در ماه ذیقعدۀ سال پنجم ھجرت جخدا  است. رسول
رین آنان بود. زینب در سال بیستم ت با او ازدواج کردند. وی عابدترین زنان و پرصدقه

ھجرت در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت. وی نخستین فرد از امّھات مؤمنین بود 
دارِ فانی را وداع گفت. عمربن خطّاب بر وی نماز گزارد و در  جکه پس از پیامبراکرم 

 قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
مصطلق از قبیلۀ خزاعه بود.  بنیپدر وی حارث رئیس طایفۀ  * جُوَیریۀ بنت حارث:

مصطلق بود که در سھم ثابت بن قیس بن شمّاس قرار  جویریه یکی از اسیران بنی
مبلغ  جخدا  گرفت. ثابت با جویریه قرارداد نوشت و او را مُکاتَب گردانید. رسول

و به قولی سال  -قرارداد وی را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم ھجرت
او را به ھمسری خویش درآوردند. مسلمانان نیز یکصد خانوار از  -ھجرتپنجم 

مصطلق را آزاد کردند و گفتند: اینان خویشاوندان ھمسر رسول خدایند! و به این  بنی
الاّول  تر بود. جُوَیریه در ماه ربیع اش پربرکت ترتیب، از ھر زن دیگری برای قوم و قبیله

 ن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت.در س -ق ۵۵و به قولی  -ق ۵۶سال 
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وی نخست ھمسر عبدالله بن جحش بود و برای  * اُمّ حبیبه رَمله دختر ابوسفیان:
حبیبه با  او حبیبه را به دنیا آورد و به ھمین جھت کنیۀ اُمّ حبیبه را به او دادند. امّ 

ھمسرش به حبشه مھاجرت کرد. ھمسرش عبدالله در آنجا مرتدّ شد و آیین نصرانیت 
ند، و ھنگامی که برگزید و ھمانجا از دنیا رفت، اما او بر دین و ھجرتش پایبند ما

ای از سوی  در ماه محرم سال ھفتم ھجرت عمروبن اُمیۀ ضَمُری را با نامه جخدا  رسول
خواستگاری  جخودشان بسوی نجاشی فرستادند، وی امّ حبیبه را از سوی پیامبراکرم 

کرد و از جانب ایشان چھارصد دینار به عنوان مھریۀ او پرداخت، و او را ھمراه 
فرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح خیبر  جخدا  نه نزد رسولشُرَحبیل بن حَس

 از دنیا رفت. -ق ۵۰ق یا ۳۳یا  -ق ۴۲با او زفاف کردند. امّ حبیبه در سال 
اسرائیل  نضیر و از نژاد بنی پدرش رئیس قبیلۀ بنی * صفیه دختر حَیی بن اَخطَب:

در سھم اختصاصی خودشان  او را جخدا  بود. صفیه درمیان اسیران خیبر بود و رسول
او را نخست  جقرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردند و او نیز اسلام آورد. پیامبراکرم 

آزاد کردند و سپس بعد از فتح خیبر در سال ھفتم ھجرت به عقد ھمسری خودشان 
 درآوردند، و در ناحیۀ سدّ صھباء، واقع در مسافت دوازده میل تا خیبر، در راه بازگشت

ق، و به قولی ۵۲و به قولی  -به مدینه با او زفاف کردند. صفیه در سال پنجاھم ھجرت
 از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. -ق۳۶

در  جخدا  الفضل لُبابه دختر حارث بود. رسول وی خواھر امّ  * میمونۀ بنت حارث:
القضاء بعد از آنکه از احرام  در عُمره -بنا به قول صحیح -ماه ذیقعدۀ سال ھفتم ھجرت

عمره درآمدند، وی را به عقد خودش درآوردند، و در ناحیۀ سَرِف، واقع در مسافت نُه 
ق، و به قولی ۶۳و به قولی  -ق۶۱میل تا مکه، با او زفاف کردند. میمونه در سال 

در ھمان ناحیۀ سَرِف از دنیا رفت و ھمانجا به خاک سپرده شد، و تا امروز  -ق۳۸
 امگاه وی در آن منطقه شناخته شده است.آر

آنان را به  جخدا  را نام بردیم که رسول جخدا  تا اینجا، یازده تن از ھمسران رسول
عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان زفاف کردند. دو تن از ایشان، خدیجه و زینب 

رحلت  جخدا  سولالمساکین، در زمان حیات آنحضرت از دنیا رفتند و ھنگامی که ر  ّام
با  جفرمودند، نُه تن از ایشان در قید حیات بودند. آن دو ھمسر دیگر که پیامبراکرم 

کلاب، و دیگری از کِنده بود که معروف به جونیه  آندو زفاف نکردند، یکی از آندو از بنی
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است، در این زمینه اختلاف نظرھای فراوان و روایات گوناگون است که نیازی به شرح 
 ط آن نیست.و بس

با دو تن از کنیزان خودشان  جاز میان کنیزان نیز، مشھور آن است که نبی اکرم 
اند. یکی از آندو ماریۀ قبطیه است که وی را مقوقس به ایشان ھدیه کرده  بستر شده ھم

بود، و فرزند پسرشان ابراھیم را برای ایشان آورد. البته، ابراھیم در کودکی، در زمان 
نویۀ ژا ۲۷مطابق با  -ماه شوال سال دھم ھجرت ۲۹یا  ۲۸، روز جحیات پیامبراکرم 

از دنیا رفت. دومی، ریحانۀ بنت زیدنضریه یا قُرَظیه است که از  -میلادی ۶۳۲سال 
وی را در سھم اختصاصی  جاکرم  قریظه بود، و حضرت رسول اسیران یھودیان بنی

بوده، و  جاکرم  اند که وی در عِداد ھمسران نبی خویش قرار دادند. بعضی نیز گفته
اند. ابن  اند و سپس او را به ھمسری خویش درآورده آنحضرت وی را ابتدا آزاد کرده

قیم قول اوّل را ترجیح داده است. علاوه بر این دو، ابوعبیده نام دو کنیز دیگر را 
وی را از میان اسیران انتخاب کردند، و  جافزوده است: یک، جمیله که پیامبراکرم 

 .١دیگر، کنیزی که زینب بنت جحش به آنحضرت ھبه کرده بود

د زوجات پیامبرفلس  فۀ تعدُّ
یابد که ازدواج  را به دقت بررسی کند، نیک درمی جخدا  ھرکس زندگانی رسول

آنحضرت با این زنان متعدد در اواخر عمر شریفشان، پس از آنکه حدود سی سال از 
ھای عمر و نشاط جوانی خود را تنھا به یک ھمسر نسبتاً سالمند، ابتدا  بھترین دوران

ھا بخاطر آن نبوده  یابد که این ازدواج اند، درمی س با سوده، گذرانیدهبا خدیجه و سپ
حد و مرزی نسبت به زنان  است که ناگھان دروجود خودشان اشتیاق و شھوت بی

اند  توانسته اند، و جز در پرتو ھمخوابگی با این شمار فراوان از زنان نمی احساس کرده
تر از آن  ھای دیگری برتر و بزرگ داف و آرماندر برابر آن شکیبایی کنند!؟ بلکه قطعاً اھ

 گردد، در کار بوده است. غرض و منظوری که معمولاً با ازدواج برآورده می
به وصلت با ابوبکر و عمر از طریق ھمسری با عایشه  جاکرم  رویکرد حضرت رسول

بن ابیطالب، و درآوردن  و حفصه، ھمچنین، درآوردن دخترشان فاطمه به ھمسری علی
بن عفّان، آشکارا اشارت  کلثوم به ھمسری عثمان و دختر دیگرشان رقیه و سپس امّ د

                                           
 .۲۹، ص ۱ج  زاد المعاد، -١
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ھا با این چھار مرد بزرگ که  اند از طریق این ازدواج خواسته که آنحضرت می دارد به این
ھای متعددی که بر اسلام گذشته بود و خداوند  کوشش و فداکاری ایشان در بحران

ھا بگذرد، برای آنحضرت به اثبات رسیده  م از آن بحرانچنان مقدر فرموده بود که اسلا
 بود، روابطی محکم برقرار سازند.

یکی از آداب و رسوم قوم عرب این بوده است که برای خویشاوندی سببی از طریق 
اند، و این نوع ارتباط خویشاوندی از نظر آنان بابی  شده وصلت احترام خاصی قائل می

ھای گوناگون بوده است، و  ھا و طایفه ی روابط میان تیرهاز ابواب نزدیکی در برقرار
اند.   کرده آنان ستیز و نبرد با خویشاوندان سببی را برای خودشان ننگ و عار تلقّی می

خواستند شدّت عداوت  از طریق ازدواج با چند تن از امّھات مؤمنین، می جرسول خدا 
 ھای آنان بکاھند. توزی گزندگی کینهو دشمنی قبایل عرب را با اسلام کاھش دھند، و از 

بود، وقتیکه  -طایفۀ ابوجھل و خالدبن ولید -سَلمه از طایفۀ بنی مخزوم اُمّ 
وی را به ھمسری خویش درآوردند، از آن پس، خالدبن ولید آن  جخدا  رسول

موضعگیری شدید خود را در برابر مسلمانان مورد تجدیدنظر قرار داد، و پس از مدتی 
طولانی از سرِ طوع و رغبت اسلام آورد. ھمچنین، ابوسفیان پس از ازدواج نه چندان 

حبیبه در ھیچگونه نبردی با ایشان رویاروی نگردید. نیز، پس از ازدواج  آنحضرت با امّ 
مصطلق در  نضیر و بنی با جویریه و صفیه ھیچگونه تحرّکی را از سوی بنی جخدا  رسول

کنیم که جویریه از جھت  سوی دیگر، مشاھده می کنیم، از برابر آنحضرت مشاھده نمی
خدا  شود، و صحابۀ رسول اش یک زن نمونه شناخته می آفرینی برای قوم و قبیله برکت

با او آزاد  جیکصد خانوار از اسیران قوم و قبیلۀ وی را بخاطر ازدواج پیامبراکرم  ج
ح است که چنین گویند: اینان خویشاوندان رسول خدایند! و پر واض کنند و می می

گذاری بر یک طایفه و قبیله از سوی مسلمانان چه تأثیر بسزایی در عُمق جان  منّت
 آنان داشته است.

مأمور شده بودندبه تعلیم و  جاکرم  تر آنکه نبی تر و با اھمیت ھا بزرگ از ھمۀ این
بندی به تربیت و تزکیه و ارشاد قومی بپردازند که از آیین و آداب، فرھنگ و تمدن و پای

شرایط و لوازم آن، و تشریک مساعی در سازندگی جامعه و اعتلا بخشیدن به آن، ھیچ 
ھای سازندگی جامعۀ اسلامی را تشکیل  دانستند، و اصول و مقرراتی که پایه چیز نمی

داد که با زنان آمیزش داشته باشند، و درنتیجه، کوشش در  داد، به مردان راه نمی می
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ارتقای سطح فرھنگی زنان ھمراه با رعایت این مقررات و اصول  جھت تعلیم و تربیت و
تر از مردان  اھمیت امری ناممکن بود، و از سوی دیگر نیاز به تعلیم و ارشاد زنان کم

تر و شدیدتر بود. بنابراین، پیامبر بزرگ اسلام راھی جز این نداشتند که  نبود، بلکه مُبرم
رخوردار از استعدادھای گوناگون برگزینند، به ھای سنی متفاوت و ب زنانی را از گروه

طوری که بتوانند برای این منظور کفایت کنند، آنگاه، به تربیت و تزکیۀ آنان بپردازند، 
ھای اصیل فرھنگ اسلامی را در  و احکام و تعالیم دینی را به آنان بیاموزند، و مایه

نشین و شھرنشین و پیرزنان و  یهاختیار ایشان قرار دھند، و آنان را برای تربیت زنان باد
دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند کار تبلیغ دین را درمیان زنان برعھده بگیرند. 

ای در نقل و  نقش عمده جچنین نیز بود، و امّھات مؤمنین، ھمسران پیامبراکرم 
اند، به  روایت گفتار و رفتار و کردار آنحضرت در ارتباط با خانواده و نزدیکانشان داشته

تر گردید، بسیاری از  خصوص، بعضی از آنان، مانند عایشه، که عمرشان طولانی
 را برای مسلمین بیان کردند. جھای عملی پیامبراکرم  فرمایشات و شیوه

 بازتاب ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش
نیز به منظور نقض یکی از آداب و رسوم جا افتاده و  جاکرم  ھای نبی یکی از ازدواج

دار جاھلیت انجام گرفت که عبارت از آیین تَبنّی (پسرخواندگی) بود. مطابق این  ریشه
آیین، نزد عرب جاھلی پسرخوانده از تمامی حقوق و حیثیتی که پسر واقعی داشت، به 

ریشه دوانیده بود که محو  ھای مردم طور کامل برخوردار بود. این آیین آنچنان در دل
آن از اذھان مردم به سادگی امکان نداشت. از سوی دیگر، این آیین با اصول و مبانی 
مقرّر شده از سوی اسلام در ارتباط با ازدواج و طلاق و ارث و دیگر مسائل اجتماعی، به 

سلام ھای مختلف فساد و فحشا را که ا و این آیین زمینه ،شدّت در تعارض و تناقض بود
 کرد. ھا از جامعه آمده بود، تشدید و ترویج می برای زدودن آن

خداوند چنین مقرر فرمود که درھم کوبیدن و از میدان بدر کردن این آیین اصیل 
و شخص شریف خودشان صورت بگیرد. دختر  جاکرم  جاھلیت با دست خود رسول

او را زیدبن  عموی آنحضرت، زینب بنت جحش، ھمسر زیدبن حارثه بود که ھمگان
خواندند، و پیوسته با یکدیگر سرِ ناسازگاری داشتند، تا جایی که زید مصمّم  محمد می

آوردند.  جگردید زینب را طلاق بدھد. نزاع خانوادگی خودشان را به نزد پیامبراکرم 
از روی قرائن و شواھد، یا از طریق اعلام خداوند عزّوجل به ایشان،  جپیامبراکرم 
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اگر زید زینب را طلاق بدھد، ایشان مأمور خواھند شد که پس از انقضای  دریافتند که
عدّۀ طلاق، او را به ھمسری خویش درآورند. از سوی دیگر، این رویداد در شرایطی 

و مسلمانان ھمدست شده بودند، و  جخدا  افتاد که مشرکان بر علیه رسول اتفاق می
ع گردد، دستاویزی به دست منافقان آنحضرت خوف آن داشتند که اگر این ازدواج واق

اساس را بر  ھای بی ھا و تھمت و مشرکان و یھودیان بدھد، و آنان انواع و اقسام شایعه
ھای آنان آثار نامطلوبی در روحیۀ مسلمانان  علیه ایشان منتشر سازند، و کارشکنی

سست ایمان برجای بگذارد. این بود که وقتی زید برای فصل خصومت به آنحضرت 
مراجعه کرد، و با آن حضرت درمیان گذاشت که قصد طلاق دادن زینب را دارد، به او 
امر فرمودند که وی را نگاه دارد و طلاقش ندھد، و این سفارش و تأکید آنحضرت برای 

 آن بود که مسئلۀ ازدواج خودشان با زینب در آن شرایط بحرانی و دشوار پیش نیاید.
نپسندید، و به نحوی ایشان را مورد  جاکرم  رسول خداوند این تردید و خوف را از

 عتاب قرار داد و فرمود:

ِيٓ  َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ ۡ�عَمَ  لِ�َّ
َ
�  ُ ۡ�عَمۡتَ  عَليَهِۡ  ٱ�َّ

َ
مۡسِكۡ  عَليَهِۡ  وَ�

َ
َ  وٱَتَّقِ  زَوجَۡكَ  عَليَكَۡ  أ  ٱ�َّ

ُ وَُ�ۡ  ُ مُبدِۡيهِ وََ�َۡ� ٱ�َّاسَ وٱَ�َّ ن َ�شَۡٮهُٰ ِ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا ٱ�َّ
َ
حَقُّ أ

َ
 ].۳۷[الأحزاب:  ﴾ أ

گفتی به آنکس که خدا او را اِنعام فرموده و تو نیز به او انعام  و آن ھنگام که می«
ای: ھمسرت را ھر طور که ھست نزد خود نگاه دار و حریم حرمت خداوند را  کرده

کننده آن  کنی که خداوند آشکار پاس دار! و در اندرون خودت چیزی را پنھان می

 .»ھراسی، حال آنکه خداوند سزاوارتر است به اینکه از او بھراسی؟ است، و از مردم می
نیز پس از انقضای عدّه، در  جخدا  سرانجام، زید ھمسرش را طلاق داد. رسول

قریظه را در محاصره گرفته بودند، با زینب ازدواج کردند. زیرا،  ھمان روزھایی که بنی
را بر آنحضرت واجب گردانیده بود، و برای ایشان مجال تأمّل و خداوند این ازدواج 

انتخاب نگذاشته بود، تا آنجا که خداوند اجرای عقد این ازدواج را خود برعھده گرفته 
 فرماید: بود، چنانکه می

ا قََ�ٰ ﴿ حَرَجٞ ِ�ٓ  ا وَطَرٗ� زَوَّجَۡ�كَٰهَا لَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مِّنۡهَ  زَۡ�دٞ  فَلَمَّ
دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗ�

َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
 ﴾أ
نظر کرد، وی را به ھمسری تودرآوردیم، تا از این پس  آنگاه، وقتی زید از او صرف«

ھایشان باکی نباشد، آن ھنگام که  مسلمانان را در ارتباط با ھمسران پسرخوانده
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 .»نظر کنند! صرففرزندخواندگان از ھمسرانشان 
گرفت که آنحضرت عملاً نیز آیین پسرخواندگی را که با  این کار برای آن صورت می

قدرت سخن خویش از پیش منھدم کرده بودند، از میدان بِدَر کنند، چنانکه خداوند 
 متعال فرموده است:

ِ � ٱدۡعُوهُمۡ ﴿ قۡسَطُ عِندَ ٱ�َّ
َ
 ].۵[الأحزاب:  ﴾بآَ�هِِمۡ هُوَ أ

پسرخواندگان را به پدران خودشان نسبت بدھید، این کار نزد خداوند عادلانه و  این«

 .»منصفانه است!
  ھمچنین:

﴿ ٓ باَ
َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ حَدٖ  مَّ

َ
ِ  رَّسُولَ  وََ�ِٰ�ن رجَِّالُِ�مۡ  مِّن أ وََ�نَ  نَۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  وخََاَ�مَ  ٱ�َّ

ءٍ عَليِمٗا ُ بُِ�لِّ َ�ۡ  ].۴۰[الأحزاب:  ﴾٤٠ٱ�َّ
خدا و پایان بخش کار  محمد ھرگز پدر ھیچیک از شما نبوده است، بلکه وی رسول«

 .»پیامبران است!
محتوا که درھم  چه بسیارند آداب و رسوم جا افتاده و درعین حال خُشک و بی

پذیر نیست، بلکه  ھا تنھا در حوزۀ گفتار امکان ھا یا تجدیدنظر کردن در آن شکستن آن
مل صاحب دعوت باشد. این مطلب از بررسی شیوۀ عمل مسلمانان در باید ھمراه با ع

بن مسعود ثقفی مشاھده کرده  آید. در آنجا، عُروه عُمرۀ حُدیبیه به خوبی به دست می
اندازند، مسلمانان برای گرفتن آن با  آب دھان می جبود که ھرگاه پیامبراکرم 

گیرند، و مشاھده کرده بود که برای گرفتن آب  ھایشان از یکدیگر سبقت می دست
کنند، تا جایی که ممکن است در مقام زدو  وضوی آنحضرت چگونه پیشدستی می

 خورد با یکدیگر نیز برآیند! آری، ھمین مسلمانانی که به ھنگام بیعت کردن با
برای جانفشانی و جانبازی در میدان نبرد یا مقاومت در برابر دشمن، از  جخدا  رسول

گرفتند، و افرادی ھمچون ابوبکر و عمر درمیان آنان بودند، وقتی  یکدیگر سبقت می
پس از انعقاد  -به ھمین صحابۀ جان برکف نھاده در راه خدا جاکرم  حضرت رسول
ھایشان را نَحر کنند، ھیچیک از آنان برای  یفرمان دادند که قربان -صلح حدیبیه

العمل موجبات نگرانی و  از جای برنخاست، و این نحوۀ عکس جامتثال امر پیغمبراکرم 
سلمه در مقام مشورت به آنحضرت  پریشانی آنحضرت را فراھم آورد. امّا، وقتی که اُمّ 
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حر کنند و با پیشنھاد کرد که خود آنحضرت از جای برخیزند و قربانی خود را نَ 
درنگ به عمل آنحضرت  ھیچکس سخن نگویند، و آنحضرت چنان کردند، صحابه بی

ھایشان از یکدیگر سبقت گرفتند. از این رویداد،  اقتدا کردند، و برای کشتن قربانی
توان تفاوت اثرگذاری قول و فعل را در راستای ویرانسازی یک آیین جا افتاده به  می

 وضوح دریافت.
ھای بسیار کردند، و تبلیغات  یرامون این ازدواج پیامبر اسلام، کارشکنیمنافقان پ

ای را بر علیه آنحضرت به راه انداختند که بعضاً در افکار و اذھان  دروغین گسترده
که زینب پنجمین ھمسر  مسلمانان سست ایمان تأثیرگذار بود، به خصوص این

د که ازدواج یک مرد با بیش از شد، و مسلمانان چنان دریافته بودن می جخدا  رسول
شد، و ازدواج  شناخته می جاکرم  چھار زن روا نیست. از طرف دیگر، زید فرزند نبی

آمد. خداوند متعال نیز  کردن کسی با ھمسر پسرش ناھنجارترین فحشاء به حساب می
در سورۀ احزاب، در ارتباط با این دو موضوع تفصیل و بیان کافی و شافی ارائه فرمود، 
و صحابه دانستند که فرزندخواندگی در اسلام جایی ندارد و ھیچ اثری بر آن مترتّب 
نیست. ھمچنین، دانستند که خداوند متعال بخاطر تأمین و تضمین اھداف و 

ای قائل شده است که برای دیگران  برای ایشان توسعه جخدا  ھای برتر رسول آرمان
 قائل نگردیده است.

 شانرفتار پیامبر با همسران
منشی و نجابت و  با اُمّھات مؤمنین در نھایت بزرگ جخدا  زندگانی و معاشرت رسول

بلند طبعی بود، ھمانگونه که ھمسران ایشان نیز از بالاترین درجات شرافت و قناعت و 
شکیبایی و تواضع و خدمتگزاری و رعایت حدود و شوھرداری برخوردار بودند، با آنکه 

بردند که احدی تاب  تنگدستی و سختی معیشت بسر میآنچنان در  جپیامبراکرم 
 تحمل آن را نداشت.

قرص نان نرمی را ھرگز مشاھده کرده باشند،  جاکرم  کنم نبی اَنس گوید: فکر نمی
که برۀ بریانی را ھرگز با چشمان خودشان دیده  تا وقتی که به خداوند پیوستند، یا این

گذشت و  گوید: بسیاری اوقات، دو ماه می عایشه .١باشند، تاوقتی که به حق پیوستند

                                           
 .۹۵۶، ص ۲صحیح البخاری، ج  -١



 ٧٤١               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

کردیم، و در طول آن مدت حتی یکبار در  ما سه بار ھلال ماه را در آسمان مشاھده می
آتشی روشن نشده بود! عروه پرسید: در آن صورت با  جھای ھمسران پیامبراکرم  خانه

و روایات در این  کردید!؟ گفت: با اَسوَدان، یعنی با آب و خرما! اخبار چه چیز تغذیه می
 ارتباط بسیارند.

 جدر عین حال، با وجود آن تنگدستی و سختی معیشت، از ھمسران پیامبراکرم 
ھیچگونه عملی که آنان را مستوجب سرزنش و عتاب گرداند، سر نزد، مگر یک مورد که 
آن نیز مقتضای بشریت بود، و از سوی دیگر موجب گردید که مقررات و قوانینی چند از 

 ام شریعت اسلام تبیین گردد، و خداوند در آن ارتباط آیۀ تخییر را نازل فرمود:احک

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زَۡ�جِٰكَ  قلُ ٱ�َِّ�ُّ  �

َ
ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ  ترُدِۡنَ  كُنُ�َّ  إنِ ّ�ِ  َ�تَعَالَۡ�َ  وَزِ�نتََهَا ٱ�ُّ

مَتّعُِۡ�نَّ 
ُ
َ�ّحُِۡ�نَّ  أ

ُ
احٗا وَأ َ  ترُدِۡنَ  كُنُ�َّ  �ن ٢٨َ�ِيٗ�  َ�َ ا وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ رَ وَٱ�َّ

جۡرًا عَظِيمٗا
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسَِ�تِٰ مِنُ�نَّ أ

َ
َ أ  ].۲۹-۲۸[الأحزاب:  ﴾٢٩ٱ�خِرَةَ فَإنَِّ ٱ�َّ

ھان، ای پیامبر، بگو به ھمسرانت: اگر چنانچه شما طالب زندگانی دنیا و زر و زیور «
ی از دارایی دنیا به شما بدھم و به زیبایی ا آن ھستید، ھم اینک بیایید تا دستمایه

خدا  دست از سر شما بردارم و راه خود پیش بگیرید. واگر چنانچه طالب خدا و رسول
و سرای آخرت ھستید، البته خداوند برای آن عدّه از شماھا که اھل احسان باشید اجر 

 .»عظیم محفوظ داشته است!
ھمین بس که حتی  جپیامبراکرم  در باب شرافت و کرامت و عظمت مقام ھمسران

 را برگزیدند. جخدا  یکی از آنان به گزینش دنیا تمایل پیدا نکرد، و ھمگی آنان خدا و رسول
آید، با وجود آنکه شمار  ھمچنین، مواردی که معمولاً فیمابین ھَووھا پیش می

زیاد بوده است، فیمابین آنان بسیار به ندرت رخ داده است که  جاکرم  ھمسران نبی
که خداوند ایشان را مورد عتاب قرار داد، دیگر  آنھم مقتضای بشر بودن است، و ھمین

هَا ﴿تکرار نکردند. آن مورد نادر نیز ھمان است که در سورۀ تحریم خداوند فرمود:  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

حَلَّ 
َ
ٓ أ ُ لكََ  ٱ�َِّ�ُّ لمَِ ُ�َرّمُِ مَا ھان، ای پیامبر، چرا بر خویشتن حرام « .]١[التحریم:  ﴾ٱ�َّ

 .»گردانی چیزی را که خداوند برای تو حلال گردانیده است؟!... می
رسد چندان نیاز نباشد که به گفتگو در باب اصل  در خاتمۀ این مبحث، به نظر می

د زوجات بپردازیم. ھرکس به دقت در زندگانی مردم اروپ که به شدت این اصل را  -اتعدُّ
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ھایی را که آنان  ھا و تلخکامی ھا و بدبختی بنگرد، و آن رنج -پذیرند کنند و نمی انکار می
ھای  ھا و جنایت خرند، مورد بررسی قرار بدھد، و رسوایی از این بابت به جان خویش می

ھا و  شوند، و گرفتاری ھولناکی را که به خاطر انحرافشان از این اصل مرتکب می
دیگر نیازی به دلیل  ،ھایی را که از این بابت دامنگیر آنان است درنظر بگیرد نابسامانی

زیرا، زندگانی منکران این اصل، خود گواه بر  ،و برھان و بحث و گفتگو نخواھد داشت

وِْ� ﴿ ،عادلانه بودن این اصل اسلامی است
ُ
 ].۱۳[آل عمران:  ﴾إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لَعِۡ�َةٗ ّ�ِ



 

 
 

 

 

 

 فصل بیستم:
 مَکارم اخلاق پَیامبر

 ١وَاِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عظیم
ھای ظاھری و کمالات باطنی و مکارم اخلاق  پیامبر بزرگ اسلام، از جھت زیبایی

گنجد. تحت تأثیر ھمین جمال و  دارای امتیازاتی بودند که در حیطۀ وصف و بیان نمی
ھا ھمه سرشار از تجلیل و تکریم آنحضرت بودند، و مردم در  ر بود که دلنظی کمال بی

آمد، به  مقام پاسداری حرمت و بزرگداشت عظمت ایشان جانشان از کالبد درمی
ای که تاریخ بشر چنین ویژگی و امتیازی را برای ھیچ فرد دیگری سراغ نکرده  گونه

، ایشان را در حدّ عشق و تا معاشرت داشتند جاکرم  است. آنان که با حضرت رسول
که سرھایشان را از تن جدا  داشتند، و باکی نداشتند از این سرحدّ سرگشتگی دوست می

ھایشان را بزنند، اما یک خراش کوچک بر روی ناخن آنحضرت نیفتد؟!  کنند، و گردن
و ذیلاً، در عین اعتراف به اینکه گردآوری و تدوین تمامی روایات ناظر به مراتب جمال 

 آوریم. در توان ما نیست، ماحصل روایات را در این باب می جاکرم  کمال نبی

 شمایل زیبای پیامبر
را که در مسیر مھاجرت از مکه به مدینه از کنار  جامّ معبَد خُزاعی، رسول خدا 

 کند: خیمۀ او گذشتند، برای شوھرش چنین توصیف می
درخشنده، و مردی  اش اش چشمگیر بود، سیمایش نورانی و چھره زیبایی

سیرت بود. اندامش را بزرگی شکم یا بزرگی سر معیوب نگردانیده  اخلاق و نیک خوش

                                           
، این عنوان فرعی ۴، سوره قلم، آیه »نظیر در مکارم اخلاق برخوردار ھستی و تو از امتیازی بی« -١

 »در اینجا ھماھنگ با شیوه مؤلّف محترم در برخی جاھای دیگر کتاب افزوده شده است.م.
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اندام و خوشروی بود.  بود. کوچکی سر نیز اندامش را نامتناسب نساخته بود. خوش
چشمانی سیاه و مژگانی بلند داشت. صدایی گرم و گردنی افراشته داشت. چشمانی 

بروانی مانند کمان داشت که در عین حال به ھم پیوسته بودند. گیرا و سورمه کشیده، ا
شد، و چون لب به  کرد، وقارش دو چندان می گیسوانش سیاه فام بود. وقتی سکوت می

گردید. از دور، زیباترین و  کرد آراستگی و مھابتش افزون می سخن باز می
ترین مردم جلوه  رینآمد، و از نزدیک، نیکوترین و شی سیماترین مردم به نظر می خوش

گفت، نه کم و نه زیاد، و  کرد. گفتارش شیرین و دلچسب بود. به اندازه سخن می می
شدند.  ھای مروارید و گوھر بودند که سرازیر می چنان بود که گویی گفتارش رشته

داشت، و نه بلندی  نوازی باز می میانه بالا بود. نه کوتاھی قدش اندام او را از چشم
ای سبز و پرطراوت بود که  انداخت. شاخه انگیزی می و بالای او را از دلقامتش قد 

تر، و از ھر سه  گرفت، از ھر سه متناسب درمیان ھر دو شاخۀ دیگری که قرار می
نیکومنظرتر بود. ھمراھانی داشت که پیرامونش حلقه زده بودند، ھرگاه سخنی 

ی صادر میکرد، از جان و دل سپردند، و ھرگاه فرمان گفت، به سخنش گوش جان می می
بردند. ھمه گوش به فرمان، و ھمگان پیوسته طالب دیدارش بودند، و  فرمانش را می

کشید، و ھرگز کسی را  آمدند. ھیچگاه چھره درھم نمی ھمواره پیرامونش گرد می
 .١شمرد کرد و کوچک نمی تحقیر نمی

 گوید: چنین می جخدا  بن ابی طالب در مقام توصیف شمایل رسول علی
نه زیاده از حد بلند بالا بودند، و نه بیش از اندازه کوتاه قد، میانه بالا بودند و «

اندام، گیسوانشان نه چندان درھم فشرده و فِرخورده بود، و نه چندان آویخته و  خوش
فروھشته، خوش حالت و آراسته بود، نه بسیار فربه و تنومند بودند، و نه صورتشان 

رد بود، در عین حال، صورتشان تمایل به گردی داشت. سپید و گندمگون کاملاً گ
بودند، و چشمانی درشت و بادامی با مژگان بلند داشتند. درشت اندام و قوی ھیکل 
بودند، و عضلات و مفاصلی ورزیده داشتند. از زیر چانه تا روی نافشان پُرموی بود، اما 

پاھایشان ستبر و درشت بود. وقتی راه  موی بود. دستان و بقیۀ بالاتنۀ ایشان بی
داشتند چنانکه گویی در سرازیری قرار گرفته بودند.   رفتند، بسرعت گام برمی می

گشتند.  کردند با تمامی اندامشان به سوی او برمی ھنگامی که رو به سوی کسی می

                                           
 .۵۴، ص ۲زاد المعاد، ج -١
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 میان دو کتف ایشان مُھر نبوت مشھود بود، ھمچنانکه ایشان نگین انگشتری نبوت و
تر،  تر، و از ھمۀ مردم دلیرتر و با شھامت آخرین پیامبر خدا بودند. از ھمۀ مردم بخشنده

تر، و از  تر و راستگوتر، و از ھمۀ مردم وفادارتر، و از ھمه متواضع و از ھمۀ مردم صریح
دید، ھیبت ایشان  ھمه خوش محضرتر بودند. ھر کس ایشان را برای نخستین بار می

کرد، محبت ایشان در  گردید؟ اما ھرکس با ایشان معاشرت می یبر وجود او چیره م
گفت: نه پیش  خواست دربارۀ ایشان سخنی بگوید، می گرفت. ھر که می دلش جای می

 .١؟»ام از وی و نه پس از وی، ھمانند وی را ندیده
ای بزرگ و مفاصل و  در روایتی دیگر از ھمو آمده است که آنحضرت جمجمه

درشت داشتند، و بالا تنۀ ایشان از زیر گلو تا روی ناف، خطی پیوسته عضلاتی ورزیده و 
شدند و سرعت  رفتند اندکی به جلو خم می از موی داشت. ھنگامی که راه می

 .٢اند!؟ گرفتند، چنانکه گویی از بالا به پایین سرازیر شده می
ود، و گوید: دھان آنحضرت بزرگ، چشمانشان کشیده و بادامی ب جابربن سَمُره می

 .٣ھایشان فربه نبود در عین درشتی اندام، کفل
 .٤بالا بودند گوید: سفید و نمکین و میانه ابوالطفیل می

سیما  افزاید: خوش گوید: دستان درشت و ستبری داشتند. نیز می اَنَس بن مالک می
نمک، و نه بشدت گندمگون، وقتی که از دنیا رفتند،  و نمکین بودند، نه سفید و بی

 .٥رسید موھای سفید سر و ریش آنحضرت به بیست تار موی نمیشمار 
ھای آنحضرت مشاھده  گوید: تنھا اندک اثری از پیری روی شقیقه نیز ھمو می

 .٦شد شد. به روایت دیگر، در سر آنحضرت نیز چند تار موی سفید دیده می می
سفید گوید: در ناحیۀ زیر لب پایین آنحضرت اندک آثاری از موی  ابوجحیفه می

                                           
، ص ۴شرح آن تحفة الاحوذی، ج  ؛ جامع الترمذی، ھمراه با۴۰۲-۴۰۱، ص ۱ھشام، ج  سیرة ابن -١

۳۰۳. 
 جامع الترمذی، ھمانجا. -٢
 .۲۵۸، ص ۲صحیح مسلم، ج  -٣
 ھمان. -٤
 .۵۰۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٥
 .۲۵۹، ص ۲ھمان؛ صحیح مسلم، ج  -٦
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 .١مشاھده کردم
گوید: در ناحیۀ زیر لب پایین آنحضرت چند تار موی سفید  عبدالله بن بُسر می

 .٢ شد مشاھده می
گوید: آنحضرت چھارشانه بودند، فاصلۀ میان دو کتف ایشان زیاد بود.  بَراء می

ھایشان را پوشانیده بود. ایشان را در  گیسوان انبوھی داشتند که روی لالۀ گوش
کس را  ای قرمز رنگ بر تن پوشیده بودند دیدم، تا آن زمان ھیچ چیز و ھیچ ه حُلّهحالیک

. ابتدا، آنحضرت گیسوانشان را پشت سرشان ٣به آن زیبایی و نیکویی ندیده بودم
ریختند، زیرا دوست داشتند که موھایشان را ھمانند اھل کتاب بیارایند، آنگاه پس  می

ردند و گیسوانشان را به سمت راست و چپ شانه ک از مدتی روی سرشان فرق باز می
 .٥ ترین مردم بودند ترین و خوشخوی گوید: آنحضرت خوشروی . نیز ھمو می٤ کردند می

زد؟ گفت: نه، مثل ماه  ھمانند شمشیر برق می جاکرم  از او پرسیدند: آیا چھرۀ نبی
 .٦درخشید! و به روایت دیگر، گفت: چھرۀ ایشان متمایل به گردی بود می

ذ می دیدید، انگار که منظرۀ طلوع خورشید را  گوید: اگر ایشان را می رُبَیع دختر مُعوِّ
 .٧؟»اید دیده

گوید: در یک شب مھتابی به دیدار آنحضرت نائل شدم. گاه به چھرۀ  جابربن سَمُره می
ای قرمز رنگ بر دوش گرفته بودند.  نگریستم. آنحضرت حُلّه و گاه به ماه می جخدا  رسول

 .٨اند! سرانجام، دیدم ایشان در نگاه من بسیار نیکوتر و زیباتر از ماه شب چھارده
ام.  ندیده جخدا  کس را نیکوتر و زیباتر از رسول چیز و ھیچ گوید: ھیچ ابوھریره می

تر از  ام که سریع تابید! و ھیچکس را ندیده یشان میگویی که خورشید در آیینۀ چھرۀ ا

                                           
 .۵۰۲-۵۰۱، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۵۰۲، ص ۱ھمان، ج  -٢
 ھمان. -٣
 .۵۰۳، ص ۱ھمان، ج  -٤
 .۲۵۸، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۵۰۲، ص ۱ھمان، ج  -٥
 .۲۵۹، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۵۰۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٦
 ؛ به روایت از دارمی.۵۱۷، ص ۲ج   مشکاةالمصابیح، -٧
). دارمی نیز آن را روایت کرده است ۲ترمذی این روایت را در کتاب الشمائل آورده است (ص  -٨

 ).۵۱۸، ص ۲(مشکاة المصابیح، ج 
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کشند و  رفتند که گویی زمین را زیر پای ایشان می راه برود. چنان راه می جخدا  رسول
نوردند! ما در پی ایشان خودمان را برای رسیدن به ایشان به زحمت  در ھم می

 .١کردند!؟ انداختیم، اما ایشان ھرگز احساس خستگی نمی می
شدند، چھرۀ ایشان ھمانند  گوید: وقتی که آنحضرت شادمان می به مالک میکعب 

 .٢درخشید! پارۀ ماه می
کردند. در آن اثنا که  روزی نزد عایشه نشسته بودند و پای افزارشان را تعمیر می

ھای عرق بر پیشانی ایشان نشست، و خطوط  مشغول دوختن پای افزارشان بودند، دانه
برق زدن کرد. عایشه وقتی این منظره را دید، مبھوت گردید و چھرۀ ایشان شروع به 

یافت که شما سزاواتر از دیگران  گفت: بخدا، اگر ابوکبیر ھُذَلی شما را دیده بود، درمی
 ھستید که مصداق این سرودۀ وی قرار بگیرید:

 متهللـبرقت كبرق العارض ال
 

 أسرة وجهه وإذا نظرت إلى 
 

افکنی، ھمانند ابر سفیدی که از کرانۀ  اش نظر می چھرهو آن ھنگام که به خطوط 
 .٣زند!؟ آید، برق می آسمان بسوی تو می

 گفت: کرد، می ابوبکر، ھرگاه که آنحضرت را ملاقات می

 كضوء البدر زايله الظلام
 

 بالخير يدعو یامين مصطف 
 

ماه شب خواند، ھمانند  امین و برگزیدۀ خداوند است، و ھمگان را به نیکی فرا می
 .٤چھارده که تیرگی و تاریکی یکسره از آن فاصله گرفته است!؟

کرد، به این شعر زھیر که دربارۀ ھَرِم بن سِنان  عُمر نیز، ھرگاه از آنحضرت یاد می
 کرد: سروده است، استشھاد می

 ء لليلة البدركنت الـمضي
 

 لو كنت من شيء سوي البشر 
 

شک تو ماه شب چھارده و  بودی، بی جھان بشر میاگر تو از شھر و دیار دِگری جز 
 ھای مھتابی بودی!؟. روشنایی بخش شب

                                           
، ص ۲؛ مشکاة المصابیح، ج ۳۰۶، ص ۴الترمذی، ھمراه با شرح آن تحفة الاحوذی، ج  جامع -١

۵۱۸. 
 .۵۰۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۳۲۵، ص ۱تھذیب تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج  -٣
 .۲۰خلاسة السیر، ص  -٤
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 .١این چنین بودند! جخدا  گفت: رسول آنگاه، می
گردید، آن چنان که  شدند، چھرۀ ایشان گلگون می ھرگاه خشمگین می جاکرم  نبی

 .٢اند!؟ ھای انار را فشرده ھای ایشان دانه گویی روی گونه
ھای پای آنحضرت زمخت و فربه نبود، و ھیچگاه خندۀ  گوید: ساق مُره میجابربن سَ 

گفتی:  نگریستی، می گذشت، و چنان بود که ھرگاه به ایشان می ایشان از حدّ تبسّم نمی
 .٣اند، اما سورمه نکشیده بودند! چشمانشان را سورمه کشیده

 .٤باتر بودکس نیکوتر و زی ھای ایشان از ھمه گوید: دندان عمربن خطاب می
ھای پیشین آنحضرت اندکی فاصله داشتند، وقتی سخن  گوید: دندان ابن عباس می

 تابد! ھای پیشین ایشان نور می شد که گویی از میان دندان گفتند، چنان مشاھده می می

ای برساخته از نقرۀ  گلو و گردن آنحضرت به قدری زیبا بود که گویی گردن مجسمه ٥
صاف و شفاف بود. مژگانی پرپشت داشتند، و ریش آنحضرت انبوه بود. پیشانی بلند و 
فراخی داشتند. ابروان آنحضرت به ھم پیوسته و در عین حال متمایز از یکدیگر بودند. 

آلود نبود. از زیر گلو تا ناف  و صورت آنحضرت گوشت ای داشتند، بینی باریک و کشیده
ایشان یک شاخه موی پرپشت کشیده شده بود، و جاھای دیگر شکم و سینۀ آنحضرت 

ھایشان پرموی بود. شکم و سینۀ آنحضرت در امتداد  ھا و شانه موی نداشت، اما، دست
ن بود. مچ ای پھن و عریض داشتند. کف دستانشان کشیده و پھ یکدیگر بود. سینه

دستان و ساق پاھایشان کشیده و بلند بود. گودی کف پاھایشان زیادتر از حد معمول 
بود. درشت اندام و دارای اعضایی ورزیده بودند. ھنگام راه رفتن پاھایشان را از روی 

 .٦رفتند شدند، و آرام و سریع راه می کندند، و به جلو متمایل می زمین می
در  جتر از کف دستان حضرت رسول اکرم  یبایی را نرمگوید: حریر و د اَنَس می

یا: عطری، و به روایت دیگر:  -ام، ھمچنین، ھرگز بوی خوشی تمامی عمر لمس نکرده

                                           
 ھمان. -١
 يالخوض ف يالتشدید ف يباب ماجاء ف«؛ ترمذی نیز در ابواب قدر، ۲۲، ص ۱مشکاة المصابیح، ج  -٢

 ).۳۵، ص ۲این روایت را آورده است (ج » القدر
 .۳۰۶، ص ۴الترمذی، ھمراه با شرح آن، تحفة الاحوذی، ج  جامع -٣
 .۱۴۷۹، ح ۱۱۰۷، ص ۳، ج »باب فی الایلاء«صحیح مسلم، کتاب الطلاق،  -٤
 ؛ به روایت از دارمی.۵۱۸، ص ۲مشکاة المصابیح، ج  -٥
 .۲۰-۱۹ خلاصة السیر، ص -٦
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یا: بوی خوش  - جتر از بوی رسول خدا  را خوشبوی -یا عطریات دیگر -مُشک و عنبر
 .١ام!؟ استشمام نکرده - جخدا  رسول

ضرت را گرفتم، و بر صورت خویش نھادم، دیدم از گوید: دست آنح ابوجُحیفه می
 .٢ تر است! تر و از مُشک خوشبوی برف و یخ خنک

گوید: آنحضرت با دستان  اش چنین باز می جابربن سَمُره از خاطرات کودکی
یا: آنقدر خوشبوی  -ھای مرا لمس کردند، دستانشان آنقدر خُنک بود مبارکشان گونه

 .٣انشان را از طبلۀ عطار بیرون آورده بودندکه گویی ھمان لحظه دست -بود
سلیم  ھای عرق آنحضرت مرواریدھای تر بودند! اُمّ  گوید: گویی دانه اَنَس می

 .٤تر بود گوید: عرق بدن آنحضرت از ھر مادۀ عطری خوشبوی می
فھمیدند  گذشتند جز آنکه ھمه می از ھیچ گذرگاھی نمی جاکرم  گوید: نبی جابر می

که گفته باشد: از بوی  یا این -اند، از بوی خوش آن حضرت ا گذشتهآنحضرت از آنج
 .٥عرق بدن مبارک آن حضرت

شد که به اندازۀ تخم کبوتر و  میان دو کتف آنحضرت مُھر نبوت مشاھده می
ھمرنگ پوست بدنشان بود، و این برآمدگی که شبیه یک مشت بسته بود، در قسمت 

ھای گوشتی روی پوست بدن  مانند برآمدگیبالای کتف چپ آن حضرت قرار داشت، و 
 .٦ھای متعددی داشت خال

 کمالات نفسانی پیامبر
از جھت شیوایی بیان و رسایی سخن از ھمگان متمایز بودند، و از این  جاکرم  نبی

حیث جایگاھی والا و پایگاھی غیرقابل انکار داشتند. از سلامت طبع، اصالت سخن، 
و دوری از تکلف برخوردار بودند. جوامع کَلِم در قاطعیت گفتار، درستی مضامین، 

ھای  ھای بدیع به ایشان ارزانی شده بود، و به زبان اختیار آنحضرت بود، و حکمت

                                           
 .۲۵۷، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۵۰۳، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 .۵۰۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۲۵۶، ص ۲صحیح مسلم، ج  -٣
 ھمان. -٤
 ، به روایت دارمی.۵۱۷، ص ۲مشکاة المصابیح، ج  -٥
 .۲۶۰-۲۵۹، ص ۲ج  صحیح مسلم،  -٦
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العرب آشنا بودند. با مردم ھر قبیله به زبان خودشان سخن  گوناگون رایج در جزیره
گویی و  د. بدیھهکردن گفتند، و با ھر طایفه از آنان به لھجۀ خودشان گفتگو می می

نشینان، و لفظ قلم و نطق و بیان شھرنشینان را با ھم یکجا داشتند،  حاضرجوابی بادیه
 ھا از تأیید الھی و سرچشمۀ وحی نیز برخوردار بودند. و در کنار ھمۀ این

ھا،  بردباری و پرحوصلگی، گذشت به ھنگام قدرت، و شکیبایی در برابر دشواری
ھا گردانیده بود. انسان ھرچند  وند آنحضرت را مؤدّب به آنھایی بودند که خدا ویژگی

آید که برخوردی  شود، و موردی پیش می بردبار باشد، بالاخره لغزشی از او مشاھده می
دیدند و  ھرچه بیشتر آزار می جاکرم  ناشایست از خود نشان بدھد. اما، حضرت رسول

شد، و ھرچه بیشتر شاھد  کشیدند، بر شکیبایی آنحضرت افزوده می اذیت می
 افزود. ھا از سوی جاھلان بودند، بر حلم و بردباری آنحضرت می روی زیاده

میان دو کار مخیر گردانیده نشدند مگر  جخدا  گوید: ھیچگاه رسول عایشه می
گزیدند، تا جایی که گناه در کار نبود، اما، اگر پای گناه به  رمیترین آندو را ب که آسان آن

گریختند. برای خودشان ھیچگاه از کسی انتقام  آمد، بیش از ھمه از آن می میان می
ھای الھی دریده شده باشد که برای  نگرفتند، مگر در مواردی که حریم یکی از حرمت

آمدند، و زودتر از ھمۀ مردم  خشم میدیرتر از ھمۀ مردم به  ١گرفتند! خدا انتقام می
 شدند. خُشنود می

آید. دست و دل بازی  در سخاوت و جود و کرم، آن چنان بودند که به وصف نمی
ای بود که انگار از ناداری و تھیدستی ھیچ باک نداشتند. ابن عباس  آنحضرت به گونه

ان نیز که جبرئیل تر بودند، در ماه رمض از ھمۀ مردم بخشنده جاکرم  گویند: نبی می
شدند. جبرئیل در ماه  تر از ھمیشه می آمد، بخشنده بیشتر به ملاقات آنحضرت می

کرد. و آنوقت،  آمد و با ایشان قرآن را مرور می رمضان ھمه شب به دیدار آنحضرت می
در بخشش و دھش از باد وَزان که ابرھای پرباران را به این سوی و آن  جرسول خدا 

گوید: ھرگز نشد  . جابر می٢شدند تر می بارد، بخشنده ھا باران می از آنراند و  سوی می
 .٣چیزی را از آن حضرت درخواست کنند، و ایشان بگویند، نه!

                                           
 .۵۰۳، ص ۱صحیح البخاری، ج  -١
 ۵۰۲، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 ھمان. -٣
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از نظر شجاعت و دلاوری و جنگاوری، منزلت والای پیامبرگرامی اسلام بر ھیچکس 
ھای دشوار  ھای شدید و عرصهتر بودند. در بحران پوشیده نیست. از ھمۀ مردم شجاع

قدم  تازان بارھا از کنار ایشان گریختند، اما ایشان ثابت گرفتار آمدند، قھرمانان و یکه
خورند. ھمواره روی به دشمن داشتند و پشت به  بودند و از جای خویش تکان نمی

شدند. از ھر شخص شجاع و دلاوری در  کردند، و دچار تردید و تزلزل نمی دشمن نمی
نشینی از او دیده شده است، بجز  ضی موارد، گریز و فرار نیز سر زده، و مواردی عقببع

 .جاکرم  شخص نبی
شد، و خون در چشمان  گوید: ما رزمندگان، ھرگاه تنور جنگ داغ می علی می

دادیم، و در شرایط  قرار می جخدا  افتاد، خویشتن را در پناه رسول جنگجویان می
 .١از آنحضرت به دشمن نبود! تر بحرانی، ھیچکس نزدیک

گوید: شبی اھل مدینه در دل شب صدایی وحشتناک شنیدند. جماعتی در  انس می
را ملاقات کردند که داشتند از  جخدا  پی آن صدا به راه افتادند، در بین راه، رسول

گشتند، و بر اسبی از آنِ ابوطلحه که عریان بود سوار بودند، و  سمت آن صدا بازمی

وحشت نکنید! وحشت (لم تراعوا، لم تراعوا) گفتند:  مایل کرده بودند، و میشمشیر ح
 .٢نکنید!

گوید: شرم  از ھمۀ مردم بیشتر بود. ابوسعید خدری می جشرم و حیای پیامبراکرم 
و حیای آنحضرت از دوشیزگان زیر چادر بیشتر بود، و ھرگاه از چیزی خوششان 

شان  . ھیچگاه نگاه٣گردید آنحضرت مشھود میآمد، آثار آن ناخوشایندی در چھرۀ  نمی
ھایشان به  ھشتند. نگاه ھایشان را پیوسته فرو می دوختند، پلک را بر چھرۀ کسی نمی

ھای آنحضرت غالباً مستقیم نبود و  ھایشان به آسمان بود. نگاه تر از نگاه زمین طولانی
س، چیزی را که خوش فرمودند. از فرط شرم و حیا و کرامت نف به نیم نگاھی اکتفا می

کردند. ھرگز کسی را که از او کردار ناپسندی را به آنحضرت  نداشتند مطرح نمی

چه  »ذاكما بال أقوام يصنعون «گفتند:  بردند، بلکه می گزارش کرده بودند، نام نمی
 دھند؟!. ھا چنین و چنان کارھا را انجام می شده است که بعضی

                                           
 اند. ؛ صاحبان صحاح و سنن نیز این مطلب را آورده۸۹، ص ۱نکـ: الشفا، قاضی عیاض، ج  -١
 .۲۵۲، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۴۰۷، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢
 .۵۰۴، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٣
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 گوید: ستایش فرزدق بود که میآنحضرت سزاوارترین مردم به این 

 فلا يكلم إلا حين يبتسم
 

 يغضي حياء ويغضي من مهابته 
 

دارند، دیگران نیز  خود ایشان از فرط شرم و حیا چشمان خویش فروھشته نگاه می
دارند! با این ترتیب،  ھایشان را فروھشته نگاه می تحت تأثیر ھیبت و ابھت ایشان چشم

یشان سخن بگوید، مگر ھنگامی که تبسم روی لبانشان کند که با ا کسی جرأت نمی
 بندد!؟. نقش می

ترین مردم، راستگوترین و  ترین مردم، پاکدامان پیامبر بزرگ اسلام، عادل
ترین مردم، و امانتدارترین مردم بود. بر این مطلب، ھم نزدیکان و دوستان  اللّھجه صریح

ن به پیامبری، ایشان را امین آنحضرت تأکید و اذعان داشتند. پیش از مبعوث شد
نامیدند، و پیش از ظھور اسلام درعھد جاھلیت برای فصل خصومت به ایشان  می

کردند. ترمذی از علی روایت کرده است که ابوجھل خطاب به آنحضرت  مراجعه می
اید تکذیب  کنیم، بلکه چیزھایی را که آورده گفت: ما شخص شما را تکذیب نمی می
 مناسبت، خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: کنیم! به ھمین می

بوُنكََ  َ�  فَإِ�َّهُمۡ ﴿ لٰمِِ�َ  وََ�ِٰ�نَّ  يَُ�ذِّ ِ  َ�تِٰ � ٱل�َّ  ].۳۳[الأنعام:  ﴾َ�ۡحَدُونَ  ٱ�َّ
کنند، بلکه این ستمکاران در برابر آیات خدا انکار و  زیرا که اینان تو را تکذیب نمی«

 .»ورزند جُحود می
که این مرد چیزھایی را که  ھراکلتیوس وقتی از ابوسفیان پرسید: آیا پیش از این

 .١کردید؟ ابوسفیان گفت: نه! گفته است بگوید، او را به دروغگویی متھم می
تر، و از تکبّر و نخوت از ھمه دورتر بودند.  از ھمه کس متواضع جخدا  رسول

خیزند، پیش پای  اھان از جای برمیگذاشتند که افراد آنچنان که پیش پای پادش نمی
کردند، و با تھیدستان نشست و  ایشان از جای برخیزند. بینوایان را سرکشی می

کردند، و درمیان یارانشان ھمانند یکی  برخاست داشتند، و دعوت بردگان را اجابت می
 کردند، و جامۀ گوید: پای افزارشان را خود تعمیر می نشستند. عایشه می از آنان می

دوختند، و با دستان خودشان ھمانند یکی از شماھا در خانۀ خودشان  خودشان را می
زدند، و  کردند. فردی از افراد بشر بودند، جامۀ خودشان را وصله می کار می

                                           
 .۵۲۱، ص ۲مشکاة المصابیح، ج  -١
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 .١دادند دوشیدند، و کارھای شخصی خودشان را انجام می گوسفندشان را خود می
ارتر بودند. به صلۀ رحم بیش از ھمه از ھمه کس، به عھد و پیمان پایبندتر و وفاد

پرداختند. بیش از ھمه به مردم رأفت و شفقت و مھربانی داشتند. در معاشرت  کس می
تر، و  اخلاق تر و خوش و مؤدّی آداب بودن از ھمه نیکوتر بودند. از ھمۀ مردم نرمخوی

نایت دشنام از بداخلاقی و گرفتاری از ھمۀ مردم دورتر بودند. نه به صراحت و نه به ک
گذاشتند کسی پشت سر ایشان راه  کردند. نمی دادند، بلکه عفو و گذشت پیشه می نمی

برود، و ھرگز در خوراک و پوشاک برای خودشان نسبت به غلامان و کنیزانشان امتیاز 
کردند، و ھرگز سخنی تلخ با  شدند. به خدمتکارانشان خدمت می قائل نمی

گاه بخاطر انجام دادن یا انجام ندادن کاری آنان را گفتند، و ھیچ خدمتکارانشان نمی
کردند. بینوایان را دوست میداشتند، و با آنان نشست و برخاست داشتند،  سرزنش نمی

جستند، و ھرگز بینوایی را بخاطر بینوایی و ناداری  و در تشییع جنازۀ آنان شرکت می
که گوسفندی را برای تھیۀ شمردند. در اثنای سفری، بنا را بر آن گذاشتند  کوچک نمی

غذا تدارک کنند، یکی گفت: کشتن گوسفند با من!؟ دیگری گفت: پوست کندن 
گوسفند بامن؟ سومی گفت: پختن گوسفند با من!؟ آنحضرت نیز گفتند: گردآوری 

 دھیم!؟ آنحضرت فرمودند:  ھیزم ھم با من!؟ گفتند: ما این کار را خودمان انجام می

ره من عبـد �م، فإن االله ي�ره أن أتم� علي�� أك، ولفو��م ت�قد علمت أن«
 ،توانید انجام بدھیـد دانم که شما این کار را خودتان می می« .٢»أن يراه متم�اً ب� أصحابه

اش  اما خوش ندارم که با شماھا فرق داشته باشم!؟ زیرا، خداوند خوش ندارد که ببینـد بنـده
کند که با آنان فرق داشـته باشـد! برخاسـتند و ھیـزم  ای رفتار می درمیان یاران خود به گونه

 .»جمع کردند
را آنچنان  جخدا  اینک، سررشتۀ سخن را به دست ھند بن ابی ھاله بدھیم تا رسول

دیده است برای ما توصیف کند، ھند ضمن گزارش مفصلی از رفتار و کردار که 
 گوید: پیامبراکرم چنین می

ھمیشه اندوھگین، و ھمواره در حال اندیشیدن بودند. ھیچگاه  جرسول خدا 
ھای طولانی داشتند. سخنان  گفتند. سکوت آسایش نداشتند، و ھرگز بیھوده سخن نمی

                                           
 .۵۲۰، ص ۲ھمان، ج  -١
 .۲۲خلاصة السّیر، ص  -٢
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کردند، و با گوشۀ دھان سخن  تمامی فضای دھانشان ادا می خود را از آغاز تا انجام با
گفتند. سخنانشان ھمواره عبارت از کلمات جامع (جوامع الکلم) بود، و کلام  نمی

آنحضرت قول فصل بود، نه افزونی داشت و نه کاستی. خویی معتدل داشتند، نه 
ھرچند کوچک  کردند. نعمت خدا را کردند، و نه خود را خوار و خفیف می درشتی می

ھا را نه  ھا و نوشیدنی کردند. خوردنی داشتند. ھیچ چیز را نکوھش نمی بود، بزرگ می
گرفت، ھیچکس  کردند و نه ستایش. ھنگامی که حق مورد تعرّض قرار می نکوھش می

یارای مقاومت در برابر خشم و غضب ایشان را نداشت تا وقتی که از آن حق پشتیبانی 
گرفتند، و از روی  د. به خاطر خودشان ھیچوقت خشم نمیلازم را به عمل آورن

خواستند اشاره کنند، با  گرفتند. ھرگاه می سماحت، ھرگز برای خویشتن انتقام نمی
خواستند اظھار شگفتی کنند،  کردند، و ھنگامی که می تمامی کف دستشان اشاره می

گردانیدندا، و به  میآمدند، روی بر کردند. ھرگاه به خشم می دستشان را پشت و رو می
آورند. غالباً خندیدن آنحضرت تبسم بود، و ھرگاه بسیار شادمان  روی خودشان نمی

ھای باران  ھشتند، و قطرات اشک شادی ھمچون دانه شدند، چشمانشان را فرو می می
 شد. ھای آن حضرت سرازیر می از زیر پلک

داشتند.  در کام نگاه میشد،  زبانشان را جز برای اظھار آنچه به ایشان مربوط می
گردانیدند، نه آنکه آنان را از یکدیگر دور سازند. بزرگان  یارانشان را با یکدیگر مأنوس می

داشتند، و زمام امور مردم را به دست خودشان  ای را بزرگ می ھر قوم و قبیله
ان داشتند، و خود نیز از آن دادند. ھمچنین، مردم را از درگیری با آنان برحذر می می

 ھای آنان را بپوشانند. کردند، بدون آنکه بدی پرھیز می
گذرد از مردم سؤال  کردند، و دربارۀ آنچه درمیان مردم می از یارانشان دلجویی می

کردند، و کارھای نکوھیده را  دانستند و تصویب می کردند. کارھای نیکو را نیکو می می
گرفتند، و  اعتدال را پیش می شمردند. در ھمه کار دانستند و زشت می نکوھیده می

گرفتند. ھیچگاه از ھیچ چیز غفلت  ھیچیک از دو جانب افراط و تفریط را نمی
کردند، مبادا که یارانشان غفلت کنند یا خسته شوند. در ھمه حال آماده بودند. در  نمی

گذشتند و نه به غیر آن عُدول  آمدند، و نه از آن در می ارتباط با حق، نه کوتاه می
 کردند. یم

کسانی که با آن حضرت حشر و نشر بیشتری داشتند، نیکان و خوبان مردم بودند. 
تر از دیگران باشد، و بالاترین  و برترین مردم نزد آنحضرت آن کسی بود که خیرخواه



 ٧٥٥               جبخش سوم: مدینه منوّره کانون دعوت  و جهاد پیامبر اکرم 

 

منزلت را نزد آنحضرت آن کسانی داشتند که ھمدردی و ھمراھی بیشتری با ایشان 
 داشتند.

خاستند. ھیچگاه جایی را به  نشستند و نه برمی گویند، نه میکه ذکر خدا ببدون آن
شدند، در ھمان جاییکه در کنار  ای وارد می دادند. وقتی بر عده خودشان اختصاص نمی
فرمودند. به ھر یک  نشستند، و ھمه را به این عمل توصیه می آخرین نفر خالی بود می

دادند،  ویش را اختصاص مینشینان خویش سھمی از نگریستن و سخن گفتن خ از ھم
تر از او  نشینان ایشان چنان پندارد که دیگری نزد آنحضرت گرامی تا مبادا یکی از ھم

داشت،  ای آنحضرت را نشسته یا ایستاده نگاه می است. ھرکس برای گفتگو یا مسئله
ورزیدند تا خود او انصراف حاصل کند. ھرکس از  بیش از طرف مقابل شکیبایی می

طلبیدند، جز با روا کردن حاجت وی، یا با سخنی مطبوع و  جتی را میایشان حا
اخلاقی آنحضرت ھمۀ مردم را تحت  خویی و خوش گردانیدند. نرم مقبول، او را بازنمی

پوشش قرار داده بود، و ایشان برای ھمه پدر شده بودند، و ھمۀ مردم از نظر حقّ و 
یافتند.  ا با تقوا بر دیگران امتیاز میتکلیف نزد ایشان ھمسان و یکسان بودند، و تنھ

داری  داری و شکیبایی و امانت محفل و محضر ایشان محفل بردباری و حیا و خویشتن
برد، و ھمگی  شد. ھیچکس آبروی کسی را نمی بود. در محضر ایشان صداھا بلند نمی

ند، و با گذاشت ترھا را احترام می ورزیدند. بزرگ با ھم براساس تقوا محبت و عطوفت می
رسانیدند، و غریبان  کردند و مدد می ترھا مھربان بودند، نیازمندان را پذیرایی می کوچک

 گرفتند. را جا و مکان میدادند و با آنان انس می
اخلاق و نرمخوی بودند. درشت خوی و  ای شاداب داشتند. خوش ھمواره چھره

دادند، و سرزنش  انداختند، و دشنام نمی سنگدل نبودند. سروصدا به راه نمی
پسندیدند، خودشان را به  کردند. اگر کردار کسی را نمی کردند، و ستایش نیز نمی نمی

کردند. جان و روان خودشان را از سه چیز  زدند، و از او قطع امید نمی خبری می بی
شد. مردم  گویی، و کارھایی که به ایشان مربوط نمی دادند: خودنمایی و زیاده پرھیز می

دادند: کسی را نکوھش نکنند، کسی را سرزنش نکنند، و  از سه چیز پرھیز می را نیز
نشینان ایشان سر به زیر  گفتند، ھم کسی را رسوا نسازند. ھیچگاه سخن نمی

که آنحضرت  افکندند، چنانکه گویی عقاب روی سرشان نشسته است! و ھمین می
رت با یکدیگر بگومگو به کردند. نزد آنحض  شدند، آنان سخن گفتن آغاز می ساکت می

گفت، دیگر حاضران کاملاً سکوت  انداختند. ھر کس در محضر ایشان سخن می راه نمی
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گفت، سخنگوی ھمۀ  کردند تا از سخن گفتن فراغت یابد. ھرکس نخست سخن می می
خندیدند، آنحضرت نیز  آمد. در ارتباط با ھرچیز که حاضران می حاضران به حساب می

کردند، آنحضرت نیز ابراز تعجب  سبت به ھرچیز که اظھار شگفتی میخندیدند، و ن می
گفتند:  کردند. آنحضرت می کردند. در برابر درشتگویی اشخاص غریب صبوری می می

ھرگاه نیازمندی را مشاھده کردید که در پی حاجت خویش است، او را به گرمی 
باشید، مگر کسی که در  بپذیرید و حاجتش را روا کنید، و انتظار ثنا و سپاس نداشته

 .١اید، خود در مقام تشکّر و قدردانی برآید  حق وی نیکی کرده
نشستند از ھمه کس باوقارتر بودند، و  وقتی می جاکرم  گوید: نبی بن زید می خارجه

کردند. تا وقتی که نیاز  کردند. بسیار سکوت می وجه دست و پایشان را دراز نمی به ھیچ
گرفتند. خندۀ  گفتند، کناره می از کسانی که سخنان نازیبا می گفتند. نبود سخنی نمی

م بود. سخن آنحضرت قول فصل و سخن آخر بود، نه زیاد و نه کم.  آنحضرت تبسُّ
اصحاب ایشان ھم در محضر آنحضرت به ھنگام خندیدن، از روی احترام و اقتدار به 

م می  .٢کردند ایشان، تبسُّ
نظیر آراسته بودند. خدای  با کمالاتی ویژه و بی که پیامبر بزرگ اسلام خلاصه این

ایشان آنحضرت را تربیت کرده بود و در تربیت ایشان نیکو عمل فرموده بود، تا جایی 
 که در مقام ستایش آنحضرت، ایشان را مخاطب قرار داد و فرمود: 

 ]. ۴[القلم:  ﴾٤عَظِي�ٖ خُلُقٍ  �نَّكَ لَعََ�ٰ ﴿

 .»نظیر است! و خویی خوش و بیو براستی که تو را خُلق «
کرد، و  ھا را به ایشان نزدیک می ای بود که جان این خصوصیات اخلاقی به گونه

ھا ھمه  ساخت که دل گردانید، و از ایشان پیشوا و رھبری می ھا می آنحضرت را محبوب دل
م و توزی قو جویی، آنچنان کینه کشیدند، و پس از آنھمه سرسختی و ستیزه بسوی او پر می

 قبیلۀ آن حضرت را کاھش داد که سرانجام فوج فوج وارد دین خدا شدند.
برشمردیم،  جاکرم  ھایی که برای حضرت رسول این اخلاقیات و ویژگی

ھایی کوتاه و نارسا در ارتباط با مظاھر کمال و صفات جمال آنحضرت است.  خط پاره
غیرقابل درک و غیرقابل امّا، حقیقت شمائل و خصائل ایشان، و عُمق فضائل ایشان 

                                           
 ؛ نیز نکـ: شمائل ترمذی.۱۲۶-۱۲۱، ص ۱نکـ: الشّفا، قاضی عیاض، ج  -١
فا، ج  -٢  .۱۰۷، ص ۱الشِّ
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ترین فرد بشر  تواند به عُمق و حقیقت وجود بزرگ دسترسی است. باری، چه کسی می
ۀ کمال دست یافته، و از نور خدای خویش  در عالَم وجود برسد که به بالاترین قلّْ
روشنی برداشته، و به جایی رسیده است که اخلاق او نسخۀ عملی قرآن کریم گردیده 

 .است؟!

لَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيماللَّ  د، كما صَ د وعلى آل محمَّ حميدٌ  كَ إنَّ  ،همَّ صلِّ على محمَّ

مَّ بارِ  يد. اللَّهُ على آلِ ابراهيم كمجَ د، كما باركتَ على إبراهيم وَ د وعلى آل محمَّ  كَ إنَّ  ،على محمَّ

يد.  حميدٌ مجَ
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